ات 


۰ 8 م۳ ِ ۲ مت 
را و گوشه‌لی زردوره ز 


ح بقلم هدایست مغر اساطن) 
۳ ل 





وس ضادی الق ین ی ن القو ل عون ی 


اولئك الذین هدیهم ال و اوثئك هم او لوا | لباب 


اد خاوافی!اسلم كافة ولاتشتعو! خط وات‌الشیطان 


آنه لک عد و مبین 


۳ 


اعطار 


کار ها ار بروفق عر اد ميا فتد تصعیح کتاب را ود بر عهده گر فتم ۹ بپثر شود بد ار 
شد غافل از 1 خفن معا لت را در ذهن دار د و از نظر مي گذر | ند اشکال دیگر 7 نکه‌در 
تصیجح دم خر وف تعای هم می | ::د عا لت سول با التباس خر وف از سیان مطلت معلو م است 


ون کار قپر ست | علاط مور د توجه میشود عواردی را که ممکن است راه به اخلال 


همنی بدهد یاعضی باغلط املائی است یادمی کنم وصحیح را بجای فاط می‌نگارم . 
صحیح سید صحیح مصژیحه 
(طممنی ۸ بقر الم ۱:۳ 
بجیونی ۸ ۳ بیمالشانی ۳۲۳ ۶۹ 
ام ۱۰۸ نس ۳۸۱ 
غعت ۱2۰ هش پیت ۳۹ 
ملنا ۱۰ لحاظط و 
رجب ۲۰ دست غیر بجای‌فیت ار 

#جمدی الما نی ۲ ۳۳۹ 


صفحه تحت ؟ راور و سرط عباس میر زا مار وسنت راست عبد | اصمد میر ز |عز | 1و له 
ری مير ژ اعمیدا لدو له دست چپ محمد تقی میر زار کن الدو له سلطان احمد میر ز اعضد! لدو له 
میر ز | نبیر مستو ی صوحه ۵ ۳ ۶ محمدعلی ر " مي کنی بسر عاینقی مپر ز ای‌ر کن | لد و له نو ممحمد تفی میر ز | 
متمنی است لععاقیل از مطالمه نظری به تصعیحات بفر مائید 

صفحه ۵ ۱۸ سل الله بعای سر ف | له 

صفعه ۳۶۲ دمل در کارها بسیارداشتیم ا بسا دیل ات 

بقع و ۸ ر تمس هرت سر حجدی سلیمان 3 خأن | فشا رصاً جت اختمار بو د هداد قغان‌عضو 
ار فم | لدو له مر جم . 


در ً ملد 


مد 5 دی ء‌ ی اد روخ ۳ ۳ ده 
دی نار بخ هیئو شت و الء4 در نظرش الفاق اناد دوستان در ملاثات معغناف روات 


1 کرد ند کتاب خودش را در[ تش اندزخت گفت همه روایات ازاین قبیل است از ارف دیگر 
کته ! ند دروعی تلبت ۸5 از راستی بیان نگرفته باشد, 
ملا گو ید: 
هوهق لت ۲ ردان تون ات اندرعا لم‌هر درو غ از راست خاست 
| گر من کتر بحواشی رفته ام بر ای احترازازروایات نایکاراست 
شاید معاصر ین طرز مرا ایجاز مغل بدانند ۰ گر بحواشی می رفتم 7یندگان اطناب 
ممل هی بو | ند ند , ۱ : 


39 باد ؟ا ر خو ِ که کتاب ندار یم کناب بسپار داریم کتاب خوان ندار بم از ادب 


شتا دون بر و مشتر ی ۳۳ د بي | ند 





ام بعل 


تور تاری ظر بت است و باز اردر و غ رافر و غ ۳ بات کهنه است بلپو سی تجدد. 
اسپید وسیاه و زردو آبی هر چاپ زنی هرید یابی 

مجلس‌صلح ساختند به چنك پردا ختنددر جنك اخیر قافیه ر | باختند هیتلر باطرح مرام طغیانی 
( ناسیو نال سو سیالیست ) [ تشی افر و خت خامش‌شدنی بود طرحی ده روی|تلانتيك ر یختند نقش 
بر بت شددر یالتا غمله بی تیگ اطنای آن با آب افیا نوس کبیر هم مشگل است 

منیت و منفی در چو سیاست بحد اشباع ر سید ه 4 ر به طبیعت خنثی گر ددو به برق‌ و ر عد نکشد 
۱ زا کرو ا یادیها زير و ز بر خواهد شد پنجسال گذشت هر رو زاز صلح مععیت است و هر شب 
از جنات ك حکایت چر|؟ طرف بحد و سطسر فر ود ثمی آورد. 

اصطلاح جدید جنك سر داست. 

دو هزارسال است طرح آزادی میر یز ند ولاف دمو کراسی میز نند و هیچ و قت گر فتاری 
7 ن گونه عاّ مش لبود و فرعنت دین بابه نر سیده بود از خد| منصرف و به طللا معتر ف چنان 
مینماید که مفرب در گرداب اقتصاد و فلو درصادر ات بازی خودر | باخته است ۱ گر مات نشودپات 
خو |هدشد. 


فر زین دد ست ۲ سیا است | کوش یت بز ك نتعو رد و گز كت را از دست ند هد , 


ای پیر سالعورده ببای خسرد بپوی سرچشمه بافی‌است| گر ر فته آب جوی 
تاریخ خویش پنگر وهمت بلند دار در اتحاد کوش وزحق یاوری بجوی 
متشه راز لیا لد سم خویشن بجو دای وان که عون ات توش 
هنگر به طمطراق و ره بغر دان ۳ و رنه به طمطر اق بما نی و هم ا سیر 
پیری تو نقش جوانان تسزیید ت این حرفهای تازه میادا فر یپدت(۱) 


و دایم طبیعی بلای متمتم ات کون جاباوس مخو رو ازشموس درمرداب‌های جد ید بر هیز 
کن زیردستان را هر فه بای بت مارا رز بتقاید های زشت قدمی پیش ر فته ۳ 
توهنوز | ندر خم يك کو چد. از علممفر ب استفاده کن و از داب استماذه 
[ نچه در مفرب کرد ند منجر به غروب امنیت و [سایش شد مطلم تمدئن وافت: است که 
از مشرق طلوع کنی. 
چه نداری [نچه خو بان همه دار ند توتنها داری عجله مکن حرص مزن حرص سروری 
حس اناو لا غیری می [ و رد تااین ناموس منحوس مدروس شود » عبوس از چپر» عالم بر داشته 


ده و عر وس مت در بز م ساشتت ها تسشن نگردد و تسده معیگوس خو اهد «و ۵. 


۱ و ش هزارساله حیف است متانت را ازدست بدهند و از جد بپزل پرداز ند و 
و متاسفا نه در هزل چد کنند. 





ست و سس 


ژابن که می‌توانست دست بر ]در به چین بدهد و امر وزشاهین تر از وی‌صلم باشدخطا 
.له ی ر‌ له اد ار 3 
رفت و جفا کرد صدسال خودآرالی نمود در لحظهةٌ ازهم پاشید. 
نك سردا ین در و دست تما ید معلو م ئیست و چنك گرم معقول که‌در آن بر دباخت است و 


نتیجه مداول یه . 


فیذروها قاعا صفصفا لاتری فها عوحا ولا امتا 


چه خو | هد ماند صحرائی که کل‌وسایل معیشت ازدست رفته باشدور اه تدارك سته و داز 
دریاهز ام ۰ 

ین لیگورك دولت مستعیل بود سیاست افلاطون داغ باطله خورد ( ۱ ) من چرب 
| لمعرت ۳ 4 | لدامه ئ 

آزمود ند و امروز [ه پشیمانی ازسینها و فرباد ارتجاع از حاقو مپسا بلند است کسه 
| لمو داحمد. 

ملل مسیعی دربن دعوت متوسل به محیت تردیکا زند که کلام عیسی اشت. کیفزت‌و که 
این مسّی محدود و مشخعصی تست هدلوین ان نی را به تسیر و فصیل دار ند که ما فررطنافی 
| لکتاب من شتی گفتنی ر | گفته ام 

در وضعیت حاضر سکن افسار را رها کر ده یکی سامت ون دق دمن این دو فشار خاق 
کر ار ند . 

انشاء|مُ عقلا هستند که در گشودن کره کردی کار بقمةً اسکندر نگشد. 

بای ی اج 45 درمیان می ۲ بد قلم از دست انصاف می افتد 

تار بخ ر | فایدآن است که بغوز نند مضرات اعمال را بدا نند و آناععال راتجدید نکنند 
که نتیجه غیر این جنجال نو |هد بود. 


قطعه 2 شاهامه 


حرف‌های حسابی کهنه است فقط جنجال‌ها تازه است . 
سه يك بود باچار يك بهر شاه قباد آمد وده يك ]وردراه 
به کسریر سید آن‌سز او ارتاح شید بر جای ده 9 خر اج 
شمه یادشاهان سل یط انجمن ز مين را بشید و برزدرس 


گزیتی(۲ ) نیاد ند بر يك درم از آن‌رو که دمقان نباشد دژم 


کی را کجا عم یا چار بای بپنگام ورزش نبودی بجای 
ز گنج شهنشاءه برداشتی ی و ار مر 


(۱) افکارامم 


(۲) گز بت را خراج نو شنه اند به مناسیت رسن‌زدن‌باید مقداری اززمین باشد که برهر 
گر بت در می نهاد ند ‌ 





از بت رزبار ور شش درم 4 خر ماستان بر همين زد رقم 
کسی کش درم بو دو دهقان نبود نبو دی‌غم وراج کشت و درود 
گذار نده از ده درم تا چهار بسالی از !و بستدی کار دار(۱) 
من ۳14 ی ۳ نکر دی سم به ساایی ره مه بپر هب این درم 
و ۱ بر 3 سه روز نامه مه مق ید سرد 
یکی [ نکه بر دست گذمور داد نگهیان آن نامه دسترر داد 
د کر تافر ستد بو کشو ری(۲) 1 کار زر داري و هر گدو ری 
سره دیگر که نز دبك مو بد برد ور بت و صر باژهتا شمرد 
فا ون 6 در جهان که تا لیگ و بد زو نساند نهان 
نت ناسیون ال ز رتیاط طبقه عامل ملل) که اعروز روی نا دم ماد کا ۲ هي زد ار 


درو مناج مادی روق اعتدال باستد ور وی صلح عمو می اتعاد کنند و -فظامول جاری بی‌عو ای 


ور دس | هید صلح ور ۵ بر رد خو اوعد بو ۵ 
۳ 
۳ ۳ ۲ ۹" 
دیپلاو ماسی بر داختن درو غ است به نز ! کت و ار یت خر دف به ار قیت 


امر وزدهل‌زیر گلیم است در مقا بل شتر سو اری‌دو لادو لاو رقص‌در تار یکی و گفته | ند بهتر ین 
دبلماتپا آن‌است که بهترین شامپار ! بدهد بایمد لول مثلسر وف کدخدا راییین دءر! بجاپ(۳) 





تزا کت ۳ مر ! مپای جد بدساز و کاز تست دسلو مامهادر بر داشت صقر هزور فزاوو شرت 
حیر آن که چه کید گفته | ند عقل [ختیار | هون ضررین است. 

نر ال نوش سرحد فرانسه را روی‌سیاست شمذیر رو دورن میغو است لما نسو روی‌صیاست 
دور ببنی گفت نباید ۲ لاس لورن دیگر ساخت وزرای انگلیس ععو لمان را میغو استند 
ادو ارد گری گفت 1 گر تعادل رااز دست نبا یدداد . 

دیلو ما تهای این دورهآن نکات را رعایت نگردند. 

دیپلوماسی ایجاد روابط سنه بود حال تداركت متاسیات سیهه است ثول و فراراعتبار 
دارد فکر سو دیر | ندیشه ادلاح میچر بد 

در جنك خر سیاسیون فر | نسه ی ۳ یش و اهر ب کا امرو ز باشد 
کا نال و تلا نتیك چشم خو دشانر امی ما لند. 

اصهان شور و قلم وار بات شمشبر و علم مد[ نند که سامت زهان اژدر هائیاست دمان 
به خو اب از در ها یغو اب نباید ر فت طیواق کته و او ن-یامنسیانماید برجااست اثق تار يك هو[ 
*قلت و عپو د نز مایم 

۳ تشن شیر نك 





سدن رل ۳ 
چو ششیر پیکار بسرداشتسی نفشه‌دار سنیان ره اشتسی 
هی تا بر ید ۳۳ ,کار به_ أز و زار 
اي می رون تو آن کنه وتا چو بادو ست سعتی نی دشین‌اواست 


(۱) مالیات بر کز آ شک ]سم ب 


(۲) کشور در مصراعاولو لایت در مصر اع دوم به تکیه بریااضل کشوراست یالشگری 


(۳) صفحه ززاست۲۰ 


بباندازة نود بایند نود 
تامل کنان در خط! و صتواب 
چراگوید 7 نعرف در خفیه مرد 
یو کل کف که زر مغر بی است 


۳ ی که یام دشمن بسرند 


من مکررمورد علا ات شیخ واقع شده ام 
تأمل کردن که چه کو یم به از پشیمانی خو ردن که چر | گفتم 4 


۲ یه تم حیر تسو بنداشتم 


مت 


ثر بدی بینی در ان‌از کم و بیش 
مس که ز حمت د بدم از | غلان خود 
زحمت ماجله از (غلاق مااست 
من سچه کردم یاچه خو اهم کرد باز 
استنائه کازبدی برهاندت 
تابه مطلب بنگری تو سر سری 


گر موافق یامخالف در فرود 


1 
اعتذار 


خجاات نبرد انکه ننمود و بود 


به از راو خایان حاشر جواب 


کر قاس درد شو در وی زرد 


حجه حا جت میدلكت خو ۳ ۳ بد که چیست 


ز‌ دشس هم نا که دشمن و فد 





از قیده خویش یبد بر داشتم 
چشم از ان در بوش از خو بی خو یش 
بس مذمت کردم از اغلاق بد 
انتقاد خویشتن [نرا دواست 
درشریعت این بودسر نماز (۱) 
التماسی تا به خوبی راسدت 
کی به مفهوم و به مقصد پی بری 


خواهمت توفیق از حی ودود 


شد مات موّ لف به فر هکت 


قو ایدا لتر چمان درتعلیم ز بان فر انسه دو جلد 


تحفة الا فان در تار بخ جفر افیا سیاست و | قتصادارپ باصورو نقشه بسیار 
گذارش ایران باستان با تحقیقی در سلسله کیان 


مجمع الادو اردر عم مو سیقی سه قسمت 


افکارامم در تحقیق عذاهب وتطبیق باحکمت 

سفر نامه گرد کره ازطریق چین‌وژاین مزم زیارت بیت ال 
خاطر ات و خطر ات تاریخ هشتا د سال‌من و مسپن !ينك 
تعلیم الاطفال در تدریس الف با و الف بای معصوص 


دمتور سن درصر ف و هو کاعل فار سی 


تفه | لار یت درعروضش و یم 9« ۳ سای ستان 
تفه مراد وان ای لوخد رسکا بات ۰ ۷ بت و اشماردیگر 


تحفة الافلاك دوره هیثت کامل بار یاضی 


ستان دب تذ کره بر ای . ان خودم دو جل. 


رسا له در منطق ر صاله در تصوف 


جچاپ شده است 
چاپ شده استي 
چاپ شده است 
در چاپ سرت 
چا شده است 
چاپ شید هد است 
چاپ شده است 
پ شده است 
۲۸۰ صفعحه 
۰ ۳ صفحه 


۰ ۷ مصفحه 


صق<4 


۷ صفحجه 


و مر ی شامل تار بخ اغلاق حکابات و جرزی ازهر جاً 


چیر و هد سه و متلثان «ر ای ۳ کار خودم 


(۱) اقم | لصلوة ان الصلوة تنبی عن | لفحشاه و الکو 





م امه ویو که وله ستاتب شلد امه 
سد ر 7 0 ک سک _ ِ بت مت 


بانضمام تار یخ اخلاق و آداب 


چینی و ژاپنی و پیش‌آمدها 








در نوشتن خاطرات یا گذارش احوال غالب مقلالت پس و مش مي افتد در اصل منظور 
وک رد یی 
در سخن ترا تیب و آدابی مجو هر چه میخواهد دل تنکت بگو 
اگر بعضی حکایات منضمه به شرح احوال من مستقیماً مر بوط نیست باز بوجهی اصطکات 
دارد وغالی از نوایدی نیست قدری تاریخ یا شمه از پیش آمد ها رنگ و رولی برطلب میدهد 
برمن چه گذ شت برای خوانندگان گرامی اهمیتی ندارد اهمیت, در گذارشات وریش آمدها است . 


آنکه تا لیفی بزر وان کند ذوق خودرا در ترازو »یهد 
در تر از وی بسند مشتر ی بی کمان شاهین گهی سر میز ند 


ز ند گی يكث سلسله ژحمت و راحت ت است هردو مشش می آ ید نه خودرا باید باخت نه بو اهمه 
قصور ساخت بسا زشتی بزیبالی ک؛یده است وزیبائی ه زشتی فکر اندان بهشت و جهنم اواست 
بسته به آنکه ذمه پاك باشد با آ لوده . 


ای برادر تو همین انديشه مابقی تو اسخوان وريشة 
وقتی گفته ام 0 
جاوه زیبائی استی این اساس و ندرین جاوه توتی زیباشناس 
جان خودرا سعی کن‌زیبا بدار دردمت زیبالی آید آشکار 


مکتوبات پدرم نصایعی است که بکار آید و مکتوبات اخوی حاءیه احوالات کة بیرت 
انزاید در ترجه احوال الب دیده و شنیده را بیاد ور ندمانم ندارد که از خوانده نیز 
چیزی بنگار ند . 
ازسنه ۱۲۹۷ قمری که ازبران بر گشتم معلومات خودم را کم مایه دیدم بمطاامه درهر باب 
پشکیل آن کوشیدم تا ارو ز که ۲۰ دی ۱۳۷ شهسی است در کار بودم یا نبودم قلم راکنار 
نگذاردما گر ازخرمنی خوشه‌یافتم | گاهی آ بند گان‌را توشه بر نگاشتم که در آتکاراد رها رس با نان 
ورسایل دیگر یاد کرده‌ام دوره‌ای‌بود پرتشویش وارنك ازهمه‌وقت یش بقول جمال‌الدین عبدا لرزاق 
در تیاءت‌ظل صورت »ی نه بندد وراه دن گفمی اینك تيامت‌نتد ودوزخ آ شکارغالب نصیحت کردها ند 
که در تاریخ تعصب نباید داشت و حقایق را باید نگاشت مذهب سیاسی را فدای حقذتاسی کرد 
و گفته اند ژبان سرخ ی میدهد بر باد از میگ شتها مت «نتر یب سروزبانی باتی نخواهد 
بود اگر راست باویسم گرودی بدشآن‌می آید واگر درو غ بویسم خودم بدم م یآ ید چک: نم زشت 
وزیبا دروغ وراست پدیار نوشته اند و همه خوانده میشود مدیز صحیح و سایم رکیسنی اوراقی 
پیحساب بچاپ رسیده است ازروی بی‌اطلاعی یاغرض حقو باطل بهم ۱9 راآ شفته اند 
دوع و تسار گفتها ند به‌هفت ر نگ در آمده‌انذ قالب بیر نگ یا" نیر نکن" حرارتها کرده اند 


شمه #رودت من آ نچه را صحیح دانسته‌ام مینو یسم تو خواه از سنم بد بر خواه ملال وا نشاابله 
از خط اعدال تجاوز نخواهم کرد . 





نظر به آثار ادبی سر سلسله ما رضا قلیغان هدایت است اجدا دش در چهارده کلاته از 
مضافات دامغان زیست داشته اند و باقاجاریه مر بوط بوده جدش اسماعیل کمال که درزدوخورد 
زندیه باقاجاریه مقتول شده است خود را از اولاد کمال خجندی کمان میبرده که معاصر خواجه 
ات ات !ای ست 





ماخانه خراب کشتگان را در دل غم خانمان نگنجد 
یادو ست زين کمال باخان ۱ بکعا 4 دو میمان نگنود 


در اسعه باجان است 


اقا فاد یافیا کتال رتفا نام ان رنافی یلا طاوت ومتر نارق 
جندی داشته(۱) بس‌از آقا معجبد خان ملازم شدمت:تحعلی شاه بوده بغراسان میرود در آ نجاخبر 
تولت رضاقلیغان باو میر سد او رارضانام «یگذارد. 
پس از سالی دو به صاحب جمعی_ کل متوجهات دیوانی فارس مأم‌ور میگردد (۱۷۱۵) 
پزمان فرمان فرمامی حسیذ ای میرزا در سهٌ ۱۲۱۸ جهان را بدرود میگوید رضا تلیخان با 
له 4 ار تروش تن وا نان هم بر سس (وررعان کد و شا بش باه اس 
به فارس بر میگردد بعتد محدد مهدی خان شهده در ۳ (۲)عزیمت خود را دنبال گر فته‌به‌یکه 
«یزودو فوت‌میگنسدرضا قایخان نز رای خان ,سر برده «شخول تحصیل هیشود:ازمان‌خردسالی 
دره ی گذ رد نزدحسیاملی‌میر زاو حسنملی»یر زا(۳) تقرب‌میا بد به کلامم:ظوم مایل بوده ندو ؟ چا کرو بعد؟ 
هدایت تناس میکند که| کنون سجل | کثر خوا نو اده‌است باجماه‌رضاقای‌خان دختر مد مهدی خان را 
مسمات به مریم‌خانمءیگیرد فتحعلی شاه در مسافرت پشیرازش بسا می‌آورد و بسزا می نوازد 
امیر الشعراش اقب میدهد معهود وده‌است بچایفعیلی خان‌ملكالشمرا که در گذشته بود بطهر ان 


بیا د بیساری‌مانع مشود درسنه د۵ ۱۲ که مد شاه از اوضت خر اسان کر و رضا قایضان 





(س)آقا رن خان صندوتچه سر ببزر داشته که »یبایست هرشب روی رختخواپ خان 
بگذارند شبی مماشقه خان باصندتچه بدرازا «یکشد هادی خان از گوشه:رده نظاری بدرون اطاق 
. میاندازد معلوم «شرد که صندوتچه محتوی جواهر بیاده است آقا محمد خان روی لحاف‌ر یه 
و صورت خودش را به آنها میداید هرادان کنار «یرود و چون آقا محمد خان آو از »دهد 
تدری أمل میکد و سراسیمه باطاق میدود چنان وانءود میکند که خواب بوده است 

(۲-)رضا قلیغان هنت ساله بوده خودش زا در حوش می افکند 

(۳) حنعلی میرزا کمالی داشته‌خان‌مروی گاهی بملاقات‌اومیرفته است اصحاب «س‌نعلی 
میر ژا خان را خی گنت ۶ه گاهی از شاء زاده ملاقات کند ریش خان مروی در اثر رنك 
و نا رنگ پسرنگ بوده است در ملاقات حسیلعلی میرزا جویا میشود که خان چه تدبیر 
میکند که ریشش رنك برنگ است خان هیچ نبیگوید مجلس بر گذار می شود چون‌ازمجلس 
بیرون میا بد اصعاب عیپرسد که شاهزاده را چگونه دیدی بیگوید گوساله مادر حسن و در 


زمان خود م شد 
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از طرف فریدون میرزا با تحف بتهران می ۲ یدحاجی‌میر زا آقاسی ازمر اجعت مانع میشود محمد 
شاه عاس میرز! را ‌ مك آرا» ) که خوق‌الماده طرف‌مصت شاه بوده است‌بدو میسیارد واز 
آنجا به لاه باشي شپرت‌میکند در موتعی که ناصرالدین شاه به طهرانمیآمده رضا قلیغان 
عباس میرزا را تا يك ما زلی باستقبال فیبرد بر فیگردد و از کار کناره ممجو ید چندی به فترت 
میذرد و کار به عسرت»ي کشد پدرم به شکر انه نعمای ای همیشه مرقر مود ند در گردش توروز در 
مهتایی که بود در آ قتاب ایستاده بودم و فگر مینگر دم از کجا چند ریالی بدست بیاو رمو عبدرا 
بر گذار کنم‌درب ر امیز ند و گماشتة از طرف امیر کبیر بوده معلوم میشود رضاقلخاناحضار شده‌است 
مرا جلوفر ستادندببینم مطلبچیست خودشان‌جبه مر خ‌را که در آن وقت‌مر سوم‌بوده‌است در بر آموده 
از تب آمدندصحبت از فرستادن ایاجی به خوارزم می‌ر فته‌درملاقات امیر کفته ,ودمیذواهم سنیری 
به خوارزم بفر سم ثر صتادباید 0 ر ستادهباتیش رامیدا نی +روید دسدور الامل شا میر سد ۲٩۷‏ ۱( 
دسور عل بعاور که در متن ن کتاب نو شته‌ام ر‌درضاتا, ان ن ازهر پم‌غانم سه سرداشت عباسقلی 
خان که هفت ساله در گذشت علیقلی خان و جذر تلیخان ( «خبر الدولهو تیر الملك ) و يلك دضتر 
کوچك جان خانم که زن میرزا داود پسر وقایم نگار شد ودرجوانی فوت کرد از حبدٌیه‌هم دو 
دشار داشت آسیه که زن سر محمد مهدی غان دوسوم به هادی غخان میشود و سه پسر ای و 
باترخان محمد نی خان وا کیرخان (ازاستمداد اکبرخان بسیار شایده‌ام لکن اورا ندیدم ) ويك 
دار کلین خاام که او را باخری <.یاقای خان داد اد دخاتر دیار سکم 4 را متصی ك تاسم خان 
همشیره ژاده محبد مهدی خان گرفت ازاوپسری ودختری ثدعلیخان (بسدها ناظم العلوم) و شهرو 
خانم که درحباله نکاح محمد حسبن خان اصفهانی (شریف) در آمد که همان ادیپ الدوله ناظم 
مدر سه دار الفون با شد ۰ 

درسنه ۱۲۷۹ رضاتایغان مأمور خدمت مظفر الدین میر زا شده‌به تبریز میرود درمراجمت 
انزوی‌اختیار ندوده‌م‌غول تا لیغات «شو نددر ۰ ۱ر بیع الا نی ۲۸۸ ۱ داعیه‌حقر البيك اجا بت‌میگو ید 
نرديك منزل ازعارف شال که صحر | بود پدرم زمینی خر بد ورضاقلی‌خان رادر ۲ نجا بخاك سپر د ند 
وتکیه پرسر قبر اوبناکردند که اينك کذار خیابان اسلاءبول واقم است تطعه در نوت خودذان. 
بنظم آورده‌اند که درمتن یاد کرده‌ام . 

انساب رطاقایغان با حاچی مر زا آ قاسی‌وابلخانی- ۹ رضا تایشان از نجبای دارالءر 
زن باباغان (فتععلی شاه) بوده است موسوم به حاجیه استاد دودختری آورد عزت نا وطیفرن 
کهدر حبا له نکاح دو مو سی‌خان تجردرهی‌ایاد عیفوت‌زن سر مودی تایغان‌امیر الااعر امیعودعزت تسا 
راموسی خان برادر زاده خاتان میگیرد که پس‌از اوزن میرزا آتاسی شد والده ایاخانی.هزت 
توت بنجه‌داشت» و در حط و رخاتان با : ر ادرها اجه می اف‌کنده هب لدر اه ,روابت! لهتلی‌خان ایلغا نی 
کو ید عزت سا هید زبارت که قسر از هد حاجی میر زا آقاسی به‌اخند «یر ژای مهء ی الیو له 

می گو بد ٩‏ عمه‌ات ی زث من شود آورا بمکه می بر م خانم درجواپ کیت به آن او ند شء شو 

۳ از ین ۶ خلطها نکندحاجی و ملد میر زا می گو: 9 عیه‌ان رادر طهر ان و اهم کر فت وچها رسال 


۱ زاين عقدمه می گذرد 
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و ایعهد در خراسان و فتحعلی‌شاه در اصفهان در میگذرند محمد شاه پس از جلوس به‌مادر 
من دسخط کرد که باید زن حاجی شوی و الا پسرت را کور میکام قضی الامر و این رااز 
کرامات حاجی دانستند یی در آن اظهار قول سلطنت داده بوده است حاجی بی چیزیش نبوده 
بطوری که از پدرم و عمو شنیده ام و اعتماد السلطنه در صدر التواریخ نوشته است در شب 
عرو سی ناصرالدین «یرزا که در ۱۷۲-۱ چله :ابستان بوده و میبایست شاه بشهر بیاید از حاجی 
مبخواهد که دعا کند که «وا خنک بشود حاجی قدری بغودش بد میگو ید که من چه‌کاره‌ام در 
]نب هوا بقدری سرد «یشود که احیاج به خرقه «یافتد حاجی مرید ملا عبدالصمد همدانی‌بود 
که در کر بلا شزید شد زن و بچ» خود را به حاجی سپرده بود که به همدان برسانذ و گفته 
بوده است در عوض عاقبت را »یخواهی یا دنیارا میگوید به دنیا میشود عاقبت را ساز کرد و 
بزحمت کسان ملاعبدالهمد را به همدان میرساند پسر میرزا سلیم ایروانی استو بی‌فضل نبوده 
است به :بر یز آید و معام‌محمد میر زامی‌شود اعتداد السلطنه‌درصدر التوار یخ نسبت علم به نیر نجات 
بوی میدهد باز اعتماد السلطنه می نویسدکه به‌ثوت عباس میر زاو فیحعلی شاه‌خبرداده بوده است 

وصلت باشاه رخ بگ ۱ 

رضاقایغان درچاله میدان‌سکنی‌داشته و باشاهء‌رخ‌بگ همسایه بوده‌اند دختر شاه‌رخ بگ را 
برای‌عایتای خان میگیر ندشادرخغ(مدمهدی) پسرحاجی‌علی وی پسر حاجی کر یمو او پسر مجمدمهنی 
ساطان بوده است ساکنلالان هشت فسرسخی در شمال تهران بروایت شاه رخ بگ که مردی 
رش :قر بر و خوش سیما بود و هر وقت نزد والده مي آمد ما دور او جمع میشدیم آ قامعمدخان 
در آمد و شد بین استراباد و تهران گاهی میهمان حاجی مهدی سلطان میشده است و دوستی 
داشته اند حاجی محمدمهدی خود را از اولاد مالک اشتر میدانسته و نوادهً او مالکیان پروز 
کرده اند نوبتی که آقا محمد خان‌از طهران به استراباد میرفته ابراهیم نامی پسر عبوی‌حاجی 
محمدمهدی تیری بطرف او رها میکند به سواری ک» پیشا بیش خان حر کت میکرده‌میعورد و 
در میغلطد خان راه کج میکند و به لالان نمی آید در موقع دیگر که به دیدن حاح‌محمدمهدی 
میا ید ابرایم را از او میخواهد متعذر به انتساب میشود مقرر میگردد اکر او را ,چشم دید 
به طهران بیاورد ابراهیم روز عیدی به مجلس «عمد مهدی در میا ید او را توقیف میکنند 
باخود به‌طهران میا ورد آقا محمدخان ءیغواهد بند از بند او جدا کند حاجی مهدی الحاح میکند 
حکم مشود چند بند از پای ابراهیم جدا کنند که تسم خان مجری شده باشد . 

از<اجی کر یم چیزی یدام |سرش حاجی‌عای‌سه پسرداشته است‌محمد مهدی (شاهرخ) کاظم 
و باقر ويك دختر که عیال حاجی حمد قلیغان صهارم‌الملك شاطر باشی ناصرالدین شاه بوده و 
منصب او به علیغان شاطر باشی رسید حاجی علی ریس قراولان خاص بوده محمد مهدی راهیجده 
ساله بوده‌است که بخدمت فتحعلیشاه می آورد و در عداد بیشخده‌تان‌منسلك میگردد میرزا کاظم 
رادیده‌ام مردی »وقر وه‌حترم بود «یرزابافر خللی دردماغ داشت . 

بروایت‌مستشیر الماك پسر میرزا کاظم برادرشاهر خ‌محمدمهدی‌در اندرون‌علیشاه غلام بچه 
بوده است وقتي پیغامی ازطرف ءلیشاه برای فتععلی شاه میبرد شاه از برازندکی ولطف تکلم 
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او خو شش معا ب و بخودمت خودش میخواند ابوطالب کاشانی هم ازبیش خدمتان رف توجه بوده 
است شاهازمحمد تاسمغان ملك‌الشراء برای این‌دو بیشخدمت اقبی میخواهد شاه‌رخ و فرخ‌اختیار 
میشود در سلامها میبایست این دوجوان لباس جواهر پوشیده طرئین نخت بایستند عباس میر زا 
تایبا اساعانه این‌دو بیشخد من را ب#خده‌ت‌خود «یطابه رخ میرود وشاهر خونا :خر ح‌داده| زخدمت‌شاه 
دوری نمی چوید حق با کدام نود بعدها معلو م شد او به‌امارت رسرد وکار این فلا کت کشید 1 

بی‌بی‌جان خواهر مهد علیا زن فتحعلی شاه را بامر شاه به‌شاهرخ میهد دختر مهد عایا 
خرم بهار خانم ( احترام الدوله ) را به فتععلی خان صاحب دیوان دادند واز آن روی ما پاصاحب 
دیرانیان قراپت داشتيم شادرخ از بی‌بی‌جان خانم پنج اولاد پیدا کرد سه پسر و دو دختر تجفعای 
خان رضاخان غلاه‌حسغان‌ازدو دختر شاهرخ‌فرخنده خانمر اعایقلی خانابوی گر فت و دختر دیگر 
#رضیه خانم‌رارس از دختر آقا جوني‌تجر یشی جعفر قلیغانعوانتساب مابا نجر بشیهااز اینرواست. 
خواهر آتاجونی زن حاجی علی بوده مادر شاهرخ هدید هت سای اقاعوای وش 
محبد ملییغان تجر یشی را میگیرد خواهرجیران (نرو غالسلطنه) زن‌سو گلی ناصر الدین‌شاه‌از وی 
مه پسر پیداءیکند علینقی‌خان عبا ستلیغان ومحمدحیننوان اززن دیگردختری داشته است هاجر تام 
که زن علیغان پسرع+ ( ناظمالعموم ) شد و دختری آورد فرخ اما که بازدواج اضر اللهخان پسر 
شاب السلطنه رفت و اينك دروزارت فرهنگ از کارم‌ندان است . 

ازدختر های‌معمدعلی ان یکی‌زن ناصرالدین شاه شد ندیم السلطنه که دخترش راضیاء اسلطنه 
به امام چمعه میرزا ابوالقاسم دادند يك دخترش هم زن جمفر قلیغان ء.و شد که ازاواولاد نماند 
ودر گذشت جمفر قلیغان (ععو) را از مرضیه خانم ( خاله ) اولادمتمدد است چهاربسر ازاو ماند 
رضا قایغان یر الملك ثانی هدایت تایغان اعتضادااملك کر یمخان د کترو سلیما نخان وچهار دختر . 

حکایت شیخ جمفر کپیر در شیراز امر کرد شم‌خانه‌ای که بود بکنند مباشرالحاح کرد که 
دودزار تومان مالیات دیوانی خم خانه است از من میگیر ند چاره‌ای باید به شیخ عرض کردند 
این کگره از دست دختر نصرا خان ایلغانی قشقامی کشوده تواند شد شیخ از محزی الیها دیدن " 
+یکند وی‌ملکی‌در دوش باز میگذارد که‌جبران عوارشخمغا نه‌شود این‌حکایت‌راباین شرح شایده‌ام 
شکته شدن خها تابت است‌جیر ان‌مردد بهرحالمحمدمهدیخان شهنا دراینموقم رباعی ساخته‌است. 

یخی که زشامی بشکست او خم می زان عیشو نشاط باده خواران شد طی 

گر بهر خدا شکست پس وای بین ور بار ریا شکست پس وای بوی 

رباعی را برای‌شیخ خوانده بودند ملاقات شهنه را درخواست کرده است خواهی تضواهی ‏ 
شهنه خدمت شیخ میر سد تقاضا میاماید که خود رباعی را بخواد با تزازل و هراس میخواند شیخ 
بر سرخود »یز ند بطوریکه ضف میکند چون بزوش میا ید میگوید وليك انشاءاس برای خدا 
شکست اعتماد السلطنه رباعی را باسم ملا معید زنجانی در منتظم ناصری صفعه . ۱۱ نگاشته 
ووقوع امررا در طهران واین خلاف واقع است. ۱ 

تولد نگار نده‌را هفتم شبان ۱۲۸۰ تمری از تلگراف به بر یز گفتند رضا ذایغان»هدی‌ام 
نام نراد . عز یز جان دختر محدد «هدیخان خاله پدرم مراخان خانان خواند و به اين اسم ا زمان 


مظفرالدین شاه مدروقی بودم ۷ آ نکه پس از وت درم لس «یر السلطنه بر من تفیل شد , 





بسا رحمن الر حیم 





در مقدمه کتات تحفة الافاق که درجفرافیا و تاریخ شروع کردم و قسمت اروپا انجام 

یافت دو بت از گفته خود یاد کرده‌ام 
یکی کاروان خانه‌است‌این سرای این را بدان داد بایست چای 
گرت بر نیاید ز کف هیچ کار یکی یبا د بود ی بدر بر نگار 

میر زاممدحسین ار گانی معروف به شمس‌العلماه ربانی تغل گفت همین است که درها را 
نقش ونگار کرده اند اهذا آنچه بر در مینگارند در این اورا نوشتم که بدرب کاروانسرای 
زحتی نداده باشم . 

منزل ما درچال میدان‌بوده‌است هیچ‌چیز از آن بخاطرم نمانده . بخاطردارم که حاج مصد 
قلیخان شاطر باشی صارالملك با والده دخترشاهرخ يك خویشی داشت وبا اوهسایه بودروزی 
در منزل او مهمان بودیم لاك‌پشت بزر کی داشتند که‌من سوار آن میشدم و نشاطی داشتملاك 
بزر گ با من کوچك بجای‌خود شش ساله بودم که‌پدرم آن منزل را ترك کرد بتشویق یحبی خان 
آجودان مغصوس‌باغ ملك‌الکتاب رشتی را خرید روبروی باغ‌ام قلیخان ايلخاني که حال با نكك 
ملی است وبه سفارت آلمان فروخته‌شدعمارتی درزار به رو بروی بانك ملی داشت وده‌دوازده هزار 
ذر ع زمین در شش هزار توعان به اقساط خریداری شد که نصف آنر! پدرم برداشت و نعیف 
آت‌را عونیر البلك قطعه‌ای هم به‌محمدحسین‌خان ادیب‌الدوه ناظم تا الفنونه اوند باغ وعمارت 
نیرااملك حالا سفارت عشمانی‌است که تر کیه شده است سبب آبادی بیرون شهر سفارت انگلیس 
شد غیر از برح نوش (۱) سفارت انگلیس باغ حسام السلطنه وباغ حبیب‌ای خان تنکابنی جای 
دیگر در نظرم نیست . 

آنچه از آن اوقات باز بنظرم مانده است نیمروی منزل لله آقا است‌روزی که سلطان 
خانم زن علیقی میر زا اءضاد ال‌طنته وزیر علوم میهمان مادرم بود من ومحید تلیغان اخوی‌را 
لله آقا پىنزل خودش بردنا هار نیبرو بما داد شم. به والده گله گذاری میکردم که امروزبا 
نا هار ندادند ناهار در تصور آن زمان مانقط چلوخورش بود و بیار بچه‌ها همین تمور را 
دار ند بلکه جوانها دم اگرخاطرات است آنچه بخاطر می آید بایدنوشت واگر کنند ملامت نه 
برمن نها است هت نه‌سال بیشتر نداشتم شیطنتی کرده بودم لله آقا مرابه منزل غود که نزديكه 
بود برد بای مرا زنش که جوان بود و بسرو روتی داشت گرفت بخاطر دارم که زیاد دردم 


نمی امد 








(۱ ) برح نوش عمارتی بود در غر بی خيابان برجی داشت از بیرونکاشی‌کاری و منزل 
۹ آفرین دختر بدرغان زند از زنهای فتمایشاه بوده أست که بی آندازه شاه باو ملق دا شته 
بطوریکه در مر اجعت او تن روش اورا به ساطانیه مرخواهد به سلیمان میرزا مینویند آن 
شکر خاده که بر نوش دهانی دارد باخود بیاورد . 








و 

عبارت ملک الکناب حمام هم دارد که درش از بیرون است زنها با چادر نمساز بعمام 
میرو ند و این بنظرهاحریب می آمداز وتایم اين اوقات افتادن محسد تلیخان اخوی بوددر حوض 
و کسی در حباط تبود من رسیدم و فریاد کردم آمدند او را در آوردند آسیبی باو نر سید در 
این منزل دو سانعه از برای من اتفان افاد یکی حسبه سغتی با رعاف شدید که لکن لگن 
خون از نی «یرفت و همان رعاف سبب کم خونی من در تمام عبر بود میرزا هدایت که‌در آن 
وقت جراح معروف شهر بود پنبة در بینی من کرد و رءف بند آمد بعد ها داستم که آن پنبه 
آلوده به پر کلرور آهن بوده دیگر ضعف در حمام حبیب اله غان از دود تون درین گر فتاری 
راتکه دم داشتروکار به طبیب کشید همین قدر ميدانم که اضطراب کلی بود مسادرم رسم 


داشت سر بچه ها را خودش شو ید و لیف دز ند ن‌ اشطرابی داشتم و او بد قلقی هی‌بندا شت 


و مرانشگون می کر فتتاحاام بر دم خوردو «#مشیر ه بحال بد بر از من افتاد بجه ها ساای نکن 
توت چشم درد می کر فجم و توبه ‌ مالار یا ) *ی کردیم جوشانده اماله و مسول روی تسخه 


واحد کار می آمد پرهیز وق العاده بوده ابا دهان مزه نداشت خاطرم می آید شبی قدری 
سر که در شیشه کلاب لای بته کل پنهان کردم‌تر پلورا در بناه آن بوته خوردم و از آن‌سر که 
روی تر پاور تم تیبی <م بروزنکرد در سنه ۱۲۸۸ باد سغعی وزید گرد سر خن در هوآمتتشر 
شد که‌چند قدم جاو پارا نیشددید هبان باد سبب سکته جده شد دختر محمد مهدی غان شهه 
یر ازواز آن سکته در گذشت از محمد حسین خان ادیپ الدوله ناظم دارالفنون شایدم که‌فوت 
جده را به رضا قلیعان کهدرباغ بیرونی جفرنارغان عدو (نیرالملک) مازل داشت نگفته بودند 
جنازه را که از کار با غ»یبر ند رضاقلیغان بدر اطان آمده گفته بود خانم ری من ام 


عنقر یب میا یم و درفمان سال‌برحمة انزدی پوسنه چنانکه در تطمه لفته اند 


جهان سپاج سر آگی است نی سرای یم 
دزار ال ا گر نود کسی درو مراد 
دم آنکه داشت «سی طیاعت تواب از مت 
۰ ۳ دا 9 ۲ 
جوانوپیر بعسرت بسان یک د در ند 
کسی بعقل‌و کفایت ,روز کار تاد 


ه زارو درص دو هشتاد هشت رفته ز سال 


متیمش ارچه بسر زیست در نهایت رفت 
که رحیل که میرفت با شکایت رفت 
هم آ که داشت بسی جرمو بس‌جنایترفت 
ک‌هر کي رفت به ناکام ازاین ولایت رفت 
هزار زیر ک وباءتل و با کفایت رفت 


از اين جهان بچهان دگر هدایت رفت 


و رقه یاد داشتی هط ایشان در نوشته جات بدرم یانتم اصل نس عته را به د کتر غی دادم 
که خطوط ممار يف را جع مد رو او زس آن ض معط شید . از :وادرواتعات این اسصت که فتیر 
نگار دء ین بجر بر رضا فلی التخغلس ,4 هدایت در سال ۵ ۲۷( ۱ بحکم اعلیحضرت پاد ش ءآیر ان 
السطان ناصر الدین شاه از دار اخافه طهر ان ده قر بجت شا زاده معظم مظذر الدین دك در سن 
یازده سالگی است مأمور گردیدم و از صدبات و تعب عرض راه و سرمای «وا و گزیدن مله 
در مذزل میانه سداز ورود بتبر یز سخت بیمار و توی بستری شدم و باری‌دو *شی روی‌دادرجو ع 
به اطباء راپحکم استخاره و کتاپ ای در تطع تردید خواسام در قبول «عالجه میرزامد د کای 
ملق ,تخر الاطبا این آبه که نی الحقیته از قبیل اعجاز اصت آمد نانوم عدر لی الارب ال[ مین 
الذی خلقنی _ فهو یزدین‌والذی هویطعمی و بسقین و اذامرضت فهو یشفین والذی یمیتنی تم .حین 


و 

در میان معالجه دو بارغش و بیخودی روی داد و اثر سیت لذغ مله ته عرق نیش سار 
را سیاه کرده بود در طرف دست و پهلوی چپ شدت نوده به حیثی که قلب را فرو کسرفت 
وازتیش افتاد و شورتهام و بش سا کردید و ستوط تیش از ساعت و شب تاقریببه ظیر 
امتداد یافت و حکیم‌باشی فخرالاطباه مشوش و مایوس گردیدو از معااجه دست بازداشت و لی 
دگر باره ببحض ایش حی قدیر تبض از -قوط بجر یاننواز انعراف بهاعتدال گر ائید ودو بار این 
سقوط نبض و آثار ءوت ظاهر گردید و ممهذا خدای‌شافی شفاداد و حکیم باشی اذعان وتصدین 
کرد وه این عبارت بیان نمود که اون خدای راشناخم تاامروز نمیدانستم که با ستوط نیش 
مریض زنده "واند بودحکیم طبیعی بودم حکرمالهی‌شدم حرره عبدالاقل فی شهر "بر یز سنه مذ کور 
,درشب. دوشنبه ۱٩‏ ذیقعده ۱۳۲۳ شسی نقل‌شد هفت ساله بودم ک» روزی باطاق رضا قلیخان 
رفتم در گوشه اطاق پشت صندای در خرته خلسه خزیده بوداد سیبهای روی بخاری چنان چشم 
مرا گرفت که ملتفت اطر اف نشدم چند سیب بتدری که در جيس, جا میگرفت ب_داشتم میان اطای 
م مرا گرفند که زیاد است یکی بخودم دادند ویکی برای «عمد نایشان اخوی رساندم با 
ار سا ندم ,ادم تیسایت ‏ 

چده‌ام را در سر قبر آتا دثن کرداد در اصلاح خیابانها آن محل مبدل به با غ فردوس‌شده 
است و ثبر جده دست نخورده است برای جدم زمیتی کتار باغ حسام ااسلطنه خر بده شدک تکیه 
است وامرو ز کنارخیا بان اسللاء,ول‌افتادهچنا نکه یاد کردم‌در سنه +۸ تحطی ي‌شد که یاران‌ثر اموش 
کردند عشن . 

میرزا حسیاجان سپهسالار برای فقراء منازلی معين کرد سرپرستی آنهارا به پدرم محول 
داشت‌تصدی آن خدهءت پدرم‌را عبتلا به حصبه کرد واين اول‌محرم ۸٩‏ بود شب ءاشوراحکيم باشی 
و او ان که از طرفی: تام الدسفاه ماموو آبوی ازعالغان ها نوسارفت مر زا تضر اه ‏ خسس الاظبا 
کا طبیب خا واده بودماد خاءار دارم که رخ"خواب پدرم را از طرف‌دیگر گرداندند و ندیدانستم 
تصد مواجه پاقبله است مادرم گوذه تالار نشسته‌بود کر یه میکرد سر شب بود بچها رفتیم خوابيديم 
صبح با خاطری نگران باتالار رفتم دیدم رختغواپ را بجای خود انداخته اند و مادرم گر به 
تک مد ها شایدم سحر پدرم دار شده شر بت تر شی خو استه ا ست میرزا تصر ابله 
ما یو سانه مضایقه نکرده است شربت را خور ده اند و خواییده اند و عرق کر ده اند هیچهکس 
اتظار ذنا نداشته است باز از مد سین خان ادیب الدوله شیدم سیدی از قم‌به پدرم 
نوشته بوده است شب عاشورادر حرم معتکلف بودم حضرت رضا عایه السلام را خواب دیدم 
بین فر؛ءودندما کر بلا بودیم آمده‌ايم و بشهد میرویم به مغر رالدوله بکو شفای تورا خواستیم با 
عیالت بهتر رفتار کن‌این‌خواب‌را تا جله آخر میشود محملی نهاد سید توسط اجزای تلگرافخانه 
مستحضر_ بوده‌است وخوایی جعل کرده است جیله آخر محمل بردار تست و مورد هم‌داشته است . 

درسال قبل اتفاقاً جیره پدرم را چسی داده بود ند و چهل خروار بود تعامش نان شد و به 
مستحقین ر سود ۰ 





ث_ِ_.۳ 


این قسمت راخود میدیدم و شایدم که عات گرانی ۸ ۸ برف ون (ماده بود که راه عر اقمسدوده‌یگردد 
حیاط ملك‌الکتابی نسبتا وسعتی داشت طرف‌جاوب خرندی آجر فرش داید بعرض هشت هذرع 
برف بامها را که به‌حیاط ریشته بودند ودر آن خرند جمم کرده به لب بام‌میر سید بچها در آن‌اطاق 
در آو رده بودیم واز بالای آن دردامنه برف سر سره ساخته دراین اشتغال ذوقی داشتیم ثا بستان‌ها 
در همین جاکنار حوض نی «بزدند که دوازده رخت‌خواب‌روی آن جاداشت مر تضی‌قلیخان‌اخوی 
کتار حوض وضو میساخت من روی دست‌انداز تخت نشسته بودم انگشتم بهیکی از کامهای تخت 
که از زبانه گشاد بود رفت مگو جاعتی زنبور سرخ ۲ نجا لانه‌داشتند بیرون آمد ندپیشانی ویشت 
دست مراگز یدند ثر باد من با بیان رفت و از زور درد دور حیاط میدویدم اخوی در تسکن من 
گفت امشب سزاشان را دستشان میدهم این نوید قدری تسکین آورد فرستاد فشفشه آوردند شب 
آش زد و جلو سوراخ نگاهداشت زنبور ها برون می آمدند ومیسوختند و بزمین میر بختند و 
دردمن فره‌بمره تخفیف »بیافت ودام خنك میشد . 


دمی آب‌خوردن پس‌از بدسگال به از عبر هفتاد وهشتاد سال 


مرحوم‌حاجیهلاعلی کنی(۷) گندم راخروارخروارمینروختتاخرواری ع + تومان که‌مال‌صنیراست 

میرزا علینقی (۱) معام ماقر آن نویس‌است پس‌از گرك ورو باه دزد وقاضی موش و کر به 
گلستان و نامه خسروان بما درس‌میدهد خدا رحمتش کند بسیار بیسواد بود بدر جهٌ که‌شاگردها 
بروغلط میگرفتيم موشو گر » رابعدها مکررخوانده‌ام از گر گ ورویاه اين شعر بخاطرم مانده. 





در تم بين تلگرافچی انگلیسی و آخوندی مغمسه بر با بود کار به آنجا میر سد که از 
طرف‌دولت امر به‌عذر خواهی‌اخوند ازتلگرااجی میکنندحاجی ملا علی کنی "و سل‌به پدرم میجوید 
شامرئن صاحب ریس کل را به نطقی‌مجاب میکنند که مکرر در منزل ما شامپانی‌خورده بود . 

]ون عبارانی مییگو بد که به تلگ رافجی بر میعورد و اورا متقاعد میسازند که ِ 
اتکایتی غلط بوده ی افچی عذر بخواهد حاجی ملاعلی به شکر انه سازل پدرم مي آ 
و در منزل عمو عکس می اندازند در مبادله مکاتبات پدرم‌سو ] رقعه راکه در آن امری‌بد و بغلی 
شراپ شیراز صاح شده بود برای حاجی میفر ستد حاجي عودت میدهد که چنین صلحی بین ما نبود 
شراب ذیرازی بخصوص درطبابت مورد دارد وفیه منافم للناس خویش را هميشه در مازل داشتیم 
صر فنظر از «یهما نیهای خارجه بکار دوستان میخورد . 

کی‌میفاتی دردست کسی‌دید گفت مگر فاسقی جواب داد توخود مگر زانی ثی که آلت زنا 
همراه داری بعاطرم آمدکه مستی‌را نزد شیخ هادی سنگلجی آوردند که خمرخورده است گفت 
هر کس می شناسد دهانش را بو کند کسی حاضر نشد و آن مست جان بدر بردباز درروایات است 
که یکی را بنا شد بممصیتی ممگباران کنند عیسی فرمود آنکه هیچ معصیت بر ذمه ندارد سنگ 
اول را بیفکند همه ابا کردند . 

الکلام بجر الکلا یکی درخواب شیطانر! نید ریشش‌راگرفت که دشن بشری ومایه هر شر 
بیدار شد ریش خودش دردستش ود 


۲ . مير زا علینقی‌قر آن نویس برادرمیر زامهدی‌خوش نو پس اصفها نیا ست که تحفةالافانق بخط او است 





۱۱٩ "‏ ‌ 
روبه ازکردتدق میکرد ‏ دانبه #یخورد وشکر حق میکرد 
" کتابهایی که در این‌دوره‌ر ای »دار س تدارك شدها -ت‌و مقدمات آن! ازاثر خود نده‌است«روقت 

میبیم یادعمه جز» موش و کر گو روباه دزد قاضی‌می افتم کلاه سه گوش دزدها هوزدر نظرماست. 

اخوی مر تطی قلخان مقدمات *ر ای خوانده بود میگفتند پس از آنکه به بر أن رتم و 
ز بان آلمانی را فرا گر فتم دانسام تصد از صرف ونحو چه بوده اابته صرف و تحو یوت 
فهمیده نمیشود تا شخس صرف‌و نعو زبان خودش رانداند ماشب پای‌يك شمم بیلی مشق میکردیم 
وبر گذار میشد کم کم کار به لاله کشید بعد لامپای روغنی و نفعطی آمد حال به الکنر بسته قناعت 

ندار ند و به‌چراغ برق هزار ا. راد »یکی ند . 

در دوره مظفر الدین شاه که‌مدارس ابتدائی متداول شد وزیر عاوء‌ی‌هم داشتیم(علاء! لسلطنه) 
که منکر صرف ونحو فارسی بود وصرف ونحورا متعصر به عربی میدانست من رسالً در صرف 
ونجو فارسی ترتیب داده بودم مذصل بود تشویق کردم و بکبك دتورسخن مزر زا حبیب دستان 
*برزا عبدا لعظیم خان ام مدرسه عامیه سه‌دوره صرف و نحو فارسی نوشت ودر مدارس تدر یس 
ادن اول ور هت چیزی‌از قواعد صرف واشتقاق هست درهادهمر سایلی تنظیم کر ده اندا کل 
همه دستور من +یرزاحبیب دستان است که دراسلامیل درضمن تدریس فارسی به‌وارمو ندآ لمانی 
ترثیب یافته و نسخه آن بدست من آمد که با ندیه آ لمانی مطابق است . 

من نسخهرا که خودم نوشته‌بودم در مسافرت دور دایا بقصد زیارت" بیت‌اله همراه داشتمو 
دریکن یادداشتی پشت آن کرده ودم در سفر آذر پایجان از دست رفت و پس از چند سال بدست 
آمد و اصلاحاتی‌از آن کرده‌ام وس جامم است وحاضر طیم . 

«يرزاحسي نخان سفیر ایران در اسلامبل در سفر کر بلاباودوی ناصر الدین‌شاه پیوست بطهر ان 
آمد و اهب صدارت نایل شد نقشه ءسافرت شاه را اروب کشید در سنه ۰ شاه بفر نی تشر ف 
بردند ,هدرم در آن سثر از ملازمين بود اخوی مر تضی‌تایخان راکه از من هفت سال بزر ۶ر است 
وعمه‌زاده علیغان را همراه بردند ( ناظم‌العلوم )اخوی را در بران گذاردند و عبه زاده را در 
پاریس تصد پدرم این بود که آخوی را درلندن بگذارد در بران از ورتر سیبنش دیدن میکند که 
از اتوام او یکی بطهران آعده بود برای.دایر کردن سیم‌هند این آشنائی سیب «یشود که اخوی 
را در برلن بگذار ند پس از مراجمت پدرم باغ استاد #یر جعثر را در شدال لاله زار خر بد 
سی هزار ذرع بود در ذرعی يك ریال عمارتی در آن بنا کرد واز عبارت ملك‌الک اب نقلمکان 
کردیم بالای باغ ستاو شین عفن و باون رن باغ لا »زار (۱) و 0 وحش که شیر 
پلنگ گر ک خرس بهدی‌طیور و دوانات کوهی در آن باغ جمع کرده انذ . 








لا »زار (۱) باثی بود بی خیابان لاله زار و »یدانی در مشمم خیانان اسلاه,ول و خیابان 
»سین که حالا کاتان نام نهاده اندقدءت شر قی آن‌را باغ و <ش میگفتند حال همه عمارت شده‌است 
خیا بان نی (سعدی) آن‌دو قست‌را از هم جدا کر ده‌ااست ناصر الدین شاه لاله زاررابه نوده‌زار تومان 
فروخت واوزان اساسا کرد که ناه بدار ند که سیب لطانت هوای شهر است شنیدند در تاستان. 
خیابان لاله زار هوای خنك بسیار خوبی داشت در آن اوقات که خیابان خوش هوا و 
روح افزا بود امالی کن استفاده +یکر د ند | بنك که دوای آن خیا بان باطناٌ و ظادر ۲ کف و 


موذیاستمعل تو جهو ازد.عام‌خاقاست ورب اغلاق سایق این ازدخام‌در تیچ حاچب| (دو له ميشد. 


۲ 
ناصرالدین شاه‌شیری ما نوس در همارت داشته‌یکی را زخبی کرده بوده‌است به‌با غ(وحشش 
مببر ند ردرباغ رها بوده ات روزی جعفر تلیخان و علی ااصباح بان با غ میرود و دچار شیر 
میشود با حال ضعف می آور ندش به دارالفنون لباس دریده وخون از آنها جاری می‌فر مود ندشیر 
که بنجه رری شانه های من گذارد مثل فانوس تاه شدم و این حکایت راجع به اوایل دارالفنون 
است از سواتح آننکه هفت ساله بر ادری داشتم عباسقای نام بدیم شبایل وخرش زبان طرف علاقه 
کوچک و بزرگ دنبال دایه اش بمطبح رفت آشیز مشفول صاف کردن چلوبود طفل از پشت‌سر 
او میگذشت آبگردان آپ جوش بر سرشر بخت . 


۲ نچه کرد ند از علاح وازدوا ر نج افزون گشت و حاجت ناروا 


مفته ای آن ناکام نالان بود روز هشتم مقارن فاور غشوه بروعارش شد پدرم مقارن این 
حال به اندرون آمد صحه زنهار اشنید بر گشت از حرافظ تفال کرده :ود این شهر آمده بود . 


ره‌زن دهر نتفته است مشو غانل از او که گر امر و ز ثبر دهاصت بفردا بيرد 


عباحقلیخان حال آمد روز دیگر همان وت غشوه آمدو کرد آ نچه کرد من با مادرم کثار 
رختخواب او بودیم پایش ر! از لحاف بیون کرد مادرمروشاند گفت سرمامیخوری باز بیرون کرد 
و ابا وب امین عچس باغی است ورات آنچه مسام است در ۰رفع عفار قت رودح از بدن 
مشاهداتی رخ میدهد و غالی از دلالتی نیستند پدر) با اینکه شعر نمیگفت در نوت او سه‌رباتی 
ساخته است 


نازك گل من سوخت سراپا از آب دل در برمن زرفتنش گشت کباب 


اوخفته بزیرخاك وا بر سر خال ای خفته روز کار ما را در یاپ 


و له 
عباشن. ۰ گه- ند هزا ان وسغان مدز نورسته سهی سر و گلستان پدر 
از ۳ آبگون سرابای سو خن افتاد ز با رفت زبتاث بدر 
ایض 
باس دلم زغمه خون آلوده‌است چشمم زاراق تودمی نفنوده‌است 
رز ان دل نضایجان پردوداست بر گرد بجانمن کهمر گت‌زوداست 


در بازی همیشه او شاه بود من وزیر ممدقلیغان »مر آخور وجه رایج ماتغیه کد و اسب 
رکه درخت غالا از خدمه اطفالی بودندکه سدق اه کدو چنجاای یرانق ییاز افرادییگی 
بازی نکردیم اينك پنجاه و بکسال از آ ن بازی میگذرد مصیم شده ام بازی های بعدر! [ نچه 
بخاطردارم بنگارم بمده‌اگفته شد . 

در کودکیت تو شاه بازی کردی ۱ زان‌پس عمری زمینه سازی کردی 


جز در بازی بگوی از روی صفا کي‌خوش بودي‌چه سرفرازي كردي 


باخرد دوش در سخن بودم کشف شد بردلم مثالی چند 
گفتم ای ما یه همه دا شش دارم از همتت سوّالی چند 
کفت خوابیاست باخیالی‌چند 
گفت درد سر و و بالی چند 


چسمت این زند کا نی دنیا 
کفتم ین لك مال‌د نیا چیس- 


گفتم‌این بحث‌اهلد تیاچیست کفت و ده قبلوقالی جدد 
گفتم ال زمانه در چه‌دمند آگفنت 


در بند جمم مالی چند 
چون دید گو شمالی‌چند 
هفتهٌ عیش وغصه سالی چند 


گفتم این نفس رام کی گردد گفت 
گف:مشچد ت کدخدانی گفت 
۳ ۰ ست کفته ار کت دادی و خنیت عا ی اد 

این قطمه را جامی باسم سعدی دیدم دردیوان‌او تست ظادر از عطاراست وباسم اودیدهام 


از تحفه مخبری یا کار بیکاری 


آ مدن را خود نبو دم انیا ر رفتنم با شد به جبر و اضطرار 


من ندانم دلخوشی من به چیست 


کندن‌جان این«یانه زندکی است 
کود کی بازی و برناتی هو س * وین کهولت عطه در هر نفس 
گر نه دامنگیر من شد غفلتم نبطه ما فات داد ی ز حستم 
برای تسلیت مادرم بدرم اخوی را از برلن خوادت کشتثی که بایست اخوی‌را روز موعود 
به انز لی‌بیاورد وارد نشد فضای مذزل مارا سو گواری فراگرفت روز وشب خودهانراينهميديم 
تاخبرورود اغوی ازاستر آباد ر سید عمیدالدو له حاکم استر آباد ازاو پذيرائی کرده روانه‌طهران 
نمود از آ نجا باتاج‌الدین عیرزا عمیدالدو له (۱) ثانی دوستی بیدا شد که تا آخر رفیق بودیم 
خد او ندش رحمت کند توقف اخوی درطر ان ده ماه‌بیشتر طول نکشید بر ای‌تکیل به بر لن‌عودت 
ندوه مرا و قلامحسین خان دائی را همراه برد ۱۷۹۵ در ایتموقم من پا بچزارده گذارده بودم 
با مال شخصی حر کت کردیم عده بان ع ۱ نفراست اسععیل خان‌از,یثخدمتان پدرم عاقله قانله 
است مردی است خوش‌مهبت چنانکه‌صحبت او نمیگذا رد خستکی زیاد در ما اثر کند ملزو مات 
زندکی همه چیز هدراه است مسافرت چهارده‌روز طول کشید ا«روز با طیاره‌دو ساعته طی میشود 
از سنه ٩۱‏ پست در ایران بین طزر ان و تبر یز که راه فرنگ است دایر است موسیور پدرر 
اطریشی برای تنظیم پست اجیر شده‌است اخوی غالبا بمنزل‌او »رفت و آلمانی صحبت میکردند 


آنوقت نمیدانستم که بمدها تمبر پست جیم خواهم کرد و بچه زحمت وتیمت تمبرهائی رابدست‌باید 


آورد که در ا نءو فم هرچه -هل بدست مي آید و بعضی هم اصلا بدست نمیا ید - 


منزل چهارم کرح است . 


آشپزما کارد راوارو نه درغورجین گذارده بود در پیاده شدن رانش را درید اس‌یل خان 
مشذول زغمبندی شد راه رفته زحست کشیده و ۰.۰ .. معروف است در کرح گرها اخوی راضیال 
انداخت که برودخانه بز نند که راه نسبت به عور از بل نصف بل ثلث ميشد . 








( ۱ ) عیدالدو له کیکاوس میرزا پسر قهرمان میرزا پورعاي میرزانایپ‌السلطنه است , 


4 
از یک طرف کار نکرده باید کرد و خالی از وحشتی نیستم‌از طرف دیگر برو آوردث واظهار 
ترس کردن به شئونات جوانی بر »بغورد و خواهی تغوامی دل بدریا زدم گفتند باید چشم 
وا دش ید سرداری دوخت چودا بی اختیار شغس بر خلاف جر یال آپ میل مییکندر خیم 
هیر آ خورمان‌موافظلی‌من استدر منازل دیگر تازهبتاطرم نیست مد مهدی. میر زا ازاجز ای‌متقدم 
تلگر اف خانه در تزوین رایس است دوروزی اتران شد و خوش گذشت <اجی آباد منزل بعد 
از تزوین است عصر وارد شدیم هوا گرم است جلو کار واسرا فرش انداخته و سماور آتش 
کردند نزدیک کارواندرا قلمستان مفصلی است با غلاه<.ین خان تدری در تلمستان جلورفايم 
مواری از انب پیاده ثدء اسبش را _درخت «ییست تقنگ از «یکاش آویشته و قمه بر کمرش 
بسته اشکال کتاپ دزد و قضی بنظرم آمد از روت او سیئهت | دشناك شدیم بر گشتيم کشت 
چرا بر میگزدید در دام گفتم برای آنکه روی ترا نه ینم امش هم بر گذار _شد دره ملاعلی 
وا ششت باه اد رگا کش غیور از زان پلا است بسر بردیم مقارن ظهر به‌پل‌اوشان 
روی شادرود رسردیماز بر کیابو او اقتان بی تاب کیری از نی زده بوداد پناه به کر 
بردیم کوزه آب گل آلود شادرود حاضر بود از آن آپ خوردیم گویا سلسبیل بود - 
سل المصانع رکبا تیم فی الفلوات توتذر آب چ؛ دای که در کنار فراتی 
کشت ور باه بل اطا اسف تفاسم آسافل هام این ی را تعراند 
زیریل مازلگه رندان بود هر که از رل بگذرد خندان بود 
در مجیل باز شب در تلگرانخانه بر گذار 2د پل منجیل خراب بود از کنار آن تفه 
بندی کرده بودند میبایست از روی آن ذشت بی وحشت نبود آب شاهرود و سفیدرود آنجا 
در هم یر یزد یکی سفید رنگ است و یگی شراخ نگ است از نجیل مدتی سفید رود از 
کنار جاده »یگذرد با ناو هائی چون ناو آبنوره گیری که در مزل داشتيم به اطر اف‌رود.گذر 
میکنند از برای من تاز کی دارد اندک‌اندک وارد جنگل شدیم از صفاکیف میبریم که‌مپرس 
ومی شنویم که در ی ببرهست قدری از کیف صذا کاست از رشت چیزی بخاطر 
تدارم بیله‌پا زار خوپ بخاطرم است‌سوار شدن به لنکا اشکالی بود که اشکالات دیگررافراءوش 
کردیم رودخانه آ نجا هفت‌هشت ذر ع بیشتر عرش ندارد و کمتر از تد من دق اخوی دریا 
" دیده و ورزیده بود من و خان دائی را دل «یداد وما تصور ميکرديم اگر سوار کرجی بشویم 
از زندگی گذشته ایم آبندای دریا نوردی و اثبات پای مردی است آپ عسق کافی برایپاروزدن 
ندارد کرجی را با طناب تا مسافتی کرجی با ها میکشند سکاچی مهار را اداره «یکد کرجی 
نها تفر گنج ۱ 
گفتندسابق بین کرجی بانهانی که»برو ند ومی آیاد در برخورد ازاع‌میشده‌است که کدام‌راه 
مذهند نعگومیت برای رفع نراع قرار داده است که روندگاب راه بدهند چه پار آنها سرکتراست 
چون باجریان آپ سیرءیکنند کم کم نهر گشاد تفه اد بار کاس دو ای به اول دهه آمده 
است از کرچی به بارکاس انتقال شد آب آرام است و کم کم جرثتی ,مدا کرده‌ايم پهنای مرداپ 
قدری مایه انتاشه اسی و ی فکر برای من لابنفك بود که چگونه سکن است بطرف دیگر 


بخشکی رسید باز حکایت کلستان و انداختن فلام بدریا بخاطر میاآمد و از اظهار ترس زیاد 





۵ ده 


خودداری»یشدلکن ازخاطر محو تشد که 7 


پدریا در مناقم پیشار است سلامت گر بغواهی در کنار است 
باری در فکر من آ شو بی .ود سخت بایستی اینمرحله هم طی شود بار کاس بکنارء ر صید وبا ششی 
گذارديم شب اول در ثدس‌الساره اد «نظر مرداپ دان‌با است وفنکر کشتی دار اش 


فردايك شنبه کشتی پست, به انز ی می آ رد شب را باید در بارکاس گذر اند که صیح بدو نع بشتی 
بر سیم کشتی پستی بعر داب داخل ا«یشدععقی دهنه کم است :0 یکشنبه ثبل از آ نکه گن دار شوم 
بار کاس حر کت کرده ود خواستم برخیزم دورخود چرخیدم وزمین خوردم ین 
وبارکاس بیروت نمی ایستاد اخوی »ید دریا اندکی آشفته است در نظر آشنایان انقلابی 

تد!ا رد در تفر سس طو د 6 توح است مو تم ود اع زر سرد اش درجچشمها میناطددر این «جروو بر۱۱) 
رو وسی هم #مشد ی ناله خبزد روز وداع بار ان پلکان کشتی ِ آو یزان کرده اند گاهی 

زیر آپ مک او بر هیا ید جستنی بهنگام باید و عزه‌ی 1 تدم اول تاملی داشت و 
طولی کشید چاره چیست باید ۳ خان دائی بدال من است‌اخوی سوار شده است ومیخندد 
مردذعه که بارکاس این یرو د آ تنجادر عده است رالاه 1۳ بداین مر حله هی کذ شت و او شاوارتا زانو 
ترشد (از آپ دریا ) دوشباته روز درچه بود بسر برفت در با کو با بعشگیگذارديم و اند 
اطامینا: ی حاصل شد با کو عبارنست آ ز‌ کارو انسر أ یی واطر أب آن خانهایی لکن جز دیوار گلی 


چیزی دیده نمیشود . 


حای اس اسر ده ان دارودرخت 2 ش شور اخوی بجر ه تاچريی رثت که سار بیش با او 
آشنا سرد و ود چاي شو ری عرف یی گرا توق لعاده سای د لغو شی +وداروی ز مین طو ا 


سب ۳ 
میبایست به کشتی و نیت وجتها ان و حشت وهر اس اول 0 بأفته ویس ءطلق از ر سیدن خشکی 


بر طرف د-مقصدحداچی ترخان‌است حاجی ترخان در نزدیکی دهنه رود ولا طر او تی دارد با با نی 


دارد وسیع‌و کنار آن شارتی که بنظر من جلوه میکند ازاینجا باید با کشتی خصوصی رودخانه 
به سار یتسین رفت که انتدای راه آ هن است جیعی مسا ثر جدید تعکتتانی 


هرد زد مرویله دخاری 


بسن 


من طییعت معرف دوبان بیز با ی | دم رایان خدیم دای شواند 


ور تا کدو ان باز با باز ۱ 


8 
وحال آنکه اختلاف جس سیب آن التلاف بود کشتی اینجا حر کی ندارد و تأبی نمیغوردعال 
خوشی دارم وصحبت دلکش در ساریسیای ۱۳ فا 4 زی وراه اشبت: عا اکتا درون 
که اول خاك آلمان است نازه از این راء‌نيدانم مگر اینکه‌از ور* و گذشتيم ۲٩‏ ژر ۱۸۷ 
میلادی‌دو ساعت از شب گذشته بهبر ان رسیدیم اخوی به آشنایان برلن تلگراف کرده بود کنراد 


پسردومد یتریثی به گار آمده بود خود پرفسور خانمش و سایر پستگان درب باغچه منتظر بودند 














)۱ «مر در لت بمعتی ش‌ اس خر ید ان ای مت و بر بمعتیی فر یاو و فغان انم 
ستاگی و ید ۲ 


ای جوان زیر چرخ پم عیاش بازدو رانش در زجیر عیاش 


یابرون‌شوزجرخ چون مردآن ورنه با و ایو آی‌وو برمباش 
ژجیر اینها اضطر آب اٍست + 


سر" ۱ 
اخوی را بذ برفتاد چنانکه دوستان صمیمی دوستی وارد شده را صعبت خانم با اخوی است وذر 
هرجمله مرتتسا میگوید من چیزی نمیفمم سرمراخانم‌زیر بغل گرفت کشان کشان‌میبرد بمين حال 
از پاهای عمارت بالا رفم‌غيای راحت نبود اظهار تأثر هم چا نداشت شامی حاضر بود صرف شد 
نیمروی »نزل له آقا را خاطر دارم اینجا شام چه خوردیم یدام راه رخضواب ریش گرفیم 
که در آ نحال بهترین راه ود من ودائی را در اطاقی و اغوی رادر اطاق ردا جادادند صبح 
خانم وارد اطاق شدودوبماهن آوردیکی را روی تغتعواب دائی گذارد ویکی را روی تخت من 
هر دو در رخاخواب نشسته بودیم خانم که وارد شد من رفتم زیر لحاف دای نشست شاید همین 
امر سیب بود که خانم به اخوی گفته بود برادرت جنس تو است برای دائی ماژل دیگر بگیر و 

1 


چین شد عدالواتم جاهم دنه وق قزر ار ان روف است. 46 اجه عورش ایس 


1 


در بران باین عقیده نبودند سرمن «وی بسیارداشت بر خلاف این اوتات جنتٌل هم بی جانور 
نبیشود مادام شست‌شونی کادل‌با الکل کرد ولازم بودروز ,سرهای دیتریتی ودخترش رفآنددرسه 
اخوی رفت که از ترتیب درس او یور ساطه ( دارالفنون ) سراغ کیرد من و خان دای در منزل 
تیم عصر خاام به دخترش ثاراط جیزی آفت او مرا بباشچه برد آوازی داد دختری از مرتبه 
زیر بیون آمد مملوم شد باید کر کت باوی کرد کر کت ۶.ارت است ازتوممای سیدی که در چمن 
بوضم مذصوصی فرو برده اند کلولاهائی چوبی موجود است وچکذهانی برنگهای مختلف هر کس 
کلوا» وچکشی برنگ آن گلواه اختیار میکند از مبدمی که معین است باید شروع کرد گلوله 
را از حلقه ها به ضربت چکش گذراند و به انتها رساند آنکه اول به انها بر سد برده است 
در ابتدا وانتها پایهٌ بزمين نرو ررده اند که‌ازیکی شروع میکاند و بدیگرختم‌درضمن بازی حرینبا 
سمی میکنند گاوله خودرا به گلوله حریف بزنندواگر برخورد شد -ق دارند گاواه حریف را 
از حوزه یرون برانند به اين طریق که دو گاولهرا جاور میگذارندوپا راروی لول خودشان 


و گاوله خودشان را مورد ضرب چکش قرار میدهند گلولهحر یف رابه‌سمتی مخالف پر تاب‌هیکندد 


1 
واین بازی را آب وتابی میدهد 
نمیدا نم چه بود که من و آن دختر همسایه چوذن چشم ,چشم شدیم دل بدل دادیم ماتفت‌شدم 
که چکش از دستش‌افتاد به آامانی دو کامه گنت که من شاطر سپردم و بندها معنی آنرا دانسام 
که چه خو شکل و. بهآلسانی وی‌شدن ,خودم امیدوار شدم . 
چو میکردم نظر برروی دل بند جواپ آن نظردادی به ابخند 
معنی شعر سحدی را ۲ نا نهد و دم : 
دو کس‌را که باهم بودجان وهوش هک یت کنا نند لبها و ش 
کلو له‌هاراکی اخست از حلقه پدر کرد نمیدانم بتول ءجنون لیلی اءنقدر میدانم که گوی 
دل من در چوکان زلفش گرفتارشد خورشیذ بی انصاف موتم ناشناس به پرده افق فرو رات 
غافل از آنکه آن روز را شب اتقو ایدم دوقع گذ شت میبایست متفرق شد . 


بادلك گفتم نمی هم تر | و 9 مارا دخار هد‌سا به برد 


۳ 
قبلاز حر کت بفر نگ چندکلمه‌فرانسه آموخته بودم گاهی بکار میشورد با اینکه بمدر سه 
ودار الفاون بستکی کال دار یم‌و عور ایس مدر سه‌است معلم‌فر انسه من‌مبرزا آ قائی بودتمی که‌در نو کری 
فرانهوی‌تی‌درقم چند عرارتی فرانسه میدانست بقول خودش کامات آن فرانسوی را روی دیوار با 
بر گ درخت باذغال یادداشت کرده بود و بط خودمان در کتابچة با ترجمه بفارسی نوشته بود 
همان عبارات را مییگفت ومن حظ میکردم آن مرد باین زحمتوعسرتی که دیوار و بر گ درخترا 
بجای کاغذ بکار مییرده و ذخال رابجای مر کب کم و بیش فرانسه‌میدانست و بسیار خانه زاده‌هارا 

دیدم که‌با فراهم بودن کل اسباب چیزی نشدند وشاید خودم یکی از آنها باشم . 

مقارن ورود ما تعمطیل مدارس شرو ع شده بود خانواده دیتریئی عادتاً شش هناه او قات 
تععیل را بسمتی مسافرت میکنند امسال عازم سوئیی هستند چهارم ژویه حر کت کردند غلامحسین" 
غان دای را بخانه آشنائی سپردند اخوی و من همستر شدیم متصد اوثرن کناردر باچه‌چهارمحل 
است(کا تر کا نتن) دردل | لپ کوهستان مر کزی ارپ دریاچه پیچ‌وخم ها دارد وچپار ناحیه از نواحی 
سویس کنار این‌در یاچه‌است ومردم این چهار کانتن با تفان‌سویس‌را ازجو غاطر یش آزاد کرده اند . 

و یلهام تل رستم آن داستان است و قصه را شیلر شاعر بطرزی که بامایش در بیاید بسته 
است و از قطعات ادبی آلمانی است واز شاه‌کارهای او شهر اوثرن کنار در یاچه ساخته شده‌است 
وتا اطراف رود ریس که برود رن میریزد کشیده است روی رودخانه پلی چوبی است و 
مستف طر فین رودرا بوم هگ جلو هتلها وععارات عمده کنار دریاچه فضائی است که دم 
معیر است هم گردشگاه طرف مذرق در دامته کایسائی است و رای آن هتل *وئیسرمف که ما 
در آن مازل کرفتیم بواسطه ارتفا ع محل مشرف بر در یاچه‌است . 

سه اطاق داریم با نضمام شام ناهارصرعانه نفری روزی هفت‌رانگ ونیم »یدهيم تحیلات 
شهر مای بزرک هه مایه درد سر وتکلف هنوز به سویس سرایت نکرده است بعضی تبودات 
متداول نشده است درزندگی آزادی است اشکالات سرحدی زحت نمیددد روزی سه نوبت لباس 
خوض نباید کرد کمال سادگی «طاوب است لباس کوه توردان غالب زبره ای رننگ بایقه سبزاست 
وارد سویس که بوی وارد بيك مملکتی شده ای که بن هردره وتله هر کوهش تفرح گاه است 
ودر هر نقطه کل اسباب زند کی و راحت مهیا و خالی از هر کو 4 تکاف مداول اين‌شتر دردویس 
مد دا دارد . 

بهشت آ نجاست کازاری نباشد کسي را با کسی کاری اباشد ۱ 

دریاچه چپار »سل بوادطه اعوجاجاتی که دارد در واتع چپار دریاچه است «تعل هم و 
کوشه: ان نرهتگاهی کوه وی شو عوقو ها اوه ای از ای کار 
دریاچه راه آهن دنده ای بالای کوه میرود و از بالای کوه به چهار طرف منظر عالی در دنظر 
است روزی بتماشای آن مناظار رفتیم‌از هتل قله کوه هنگام طاوع آفتاب اطراف تماشای غر ببی 
دارد متأسفاته آت تماشا بدل من نچسپید شلوار من بدر خی گر فت وزانوی شاوار باره شدخیال 
مرا کرفت کمان میکردم جمعیت همه «توجه دریدگی زانوی‌شلوار من‌اند دریدگی شاوار شاط 


منظر را از خاطر من برد وشذدانگ خاطرم متوجه زانوی شلوار است . 





۱۸ - 

بر گردیم بهئل از هر ملت در هتل هستند مزجمله خانم انگلیسی جوأنی در کمال وجاهت 
که پالای سرما منزل دارد و روزهای‌یکشنبه رفتن کلسیا را ترك نمیکند وغالیاً در ایوان هل 
انجیل میغواند یکروز در پله بمن برخورد مرا باطاق خود دءوت کرد رفتم و امتناع را جایز 
ندانستم کتاب کوچکی بمن‌داد آوردم معلوم شد انجیل است بفرانسه که هنوز دارم وباد کار آن 
خانم است از مهسانهای هثل پسرو دختری امر یکائی اند پسر کو تاه قدو کلفت دختر بلند قدو بار يك 
و وجیهه علاته‌ای بزم‌داشتند بدرجه‌ای که پسرالف بزر گ لاتینی را بازینت بمج دست خانم خال 
کو بیده بود ما نراقت اون اسم شا نماست که آدینه بود. 

روزی در آلاچیق که در کذار باغچه‌هتل بود دستش را حر کت داده و از من پر سید این 
حر کت میان ایرانیان چه مفووم دارد من درست نمیدانستم لکن «یشد حدس زد که چندان خوش 
مفزوم نیست و با حضور دختر دیتریلی توطیعح مقدور نه در حیاط هتل تابي بود کار ها غااب 
او قات تاب‌خوردن 

دوخواهر روسی در هتل بودند روزی مرا در بائچه هنل دعوت بصرف شکلات کردند و 
و سفارش داد ند کو شه‌ای نشستیمو کلیتره بفر | نسهصحیت‌ميکنيم «ادام دیتریلی با یوان‌هتل آمدمن بعداول: 

سررا که ازده فزون شد سنین #تامطر‌ماد. گر فزو نش قفی 

فرار کردم وخانها تعجب ماأسفافه غافل از رسوم اروپائی از صرف شکلاو صحیت آن 
دوحانم مجروم ماندمو گاهی که‌یادم آمده است خودم را علامت کردهام . 

در اواغر مسافرت چند روزهم بگردش دریاچه ژنو رفتیم فصد مادام دیتريلی تماشای 
روات بود روات قماری است خانه غراب کن همه‌جا درارپ آن‌بساط را مو توف کردها نددر سا کسن 
دردره رن هنوز دایر بود به ساکسن رفتیم از برای من رولت تماشائی نداشت لکن ۲بشار آن 
محل که از سیصید متر آب فر ومیر یزدو گردی تر بزمیت مچرسد بی‌تماشا نبود شایدم خانمبی متمول‌از 
رو سیه برای بازی باینمحل آمده آ نچه‌راشته باخته‌وخودش را کشته‌است انماااضمروالمیسر رچس 
من هىل‌الشیطان دوشب درساکسن توقف شد به‌ازان بر گشتیم در باچهژنو لطف در باچهلو رن 
را ندارد لکن آداب شهرهای بزرک با نجا رخنه کرده است ارجا زبان رایچ فرانسه است در 
اوازن آلمانی مزیتی که ژنودارد منظره کوه برفی من بلان است که‌بلند ترین کوههای ارپ‌است 
ودایم بوشیده به برف زعین آب دامنه چنگل قله‌سیم شفاف‌در طلو ع و غروب آفتاب ۳9 بگویم 
کوشه ای از ارم‌ذائت‌الماد است گزاف نگفته‌ايم . 

منزل در لوزاث است از زیر پل اوزان راه آهن طنابی به‌اوشی کنار دریاچه میرود نوبنی 
که از زیر پل میگذشتم بنج طالبی دیدم که در برلن دیده نمیشود یکی را بيك فرانكك خریدم 
به هتل بروم اولا پله نبودند طالبی را چکونه باید برید ثانیاً بدهنها مزه کرد ومن بعرات زير 
پل رفته بالاخره هر پنج‌را خریدم وصرف شد حال در همه‌شهرها طالبی وخر بوزه یافت میشود و 
قبل از هار صری موقم افتتاح صدارس نزد يكك شد میب یست به بر لن ون کیت دیتر نی معلام ز بان 


عربی است در دارآلفنون بر لن چهار پسرداردو يك‌دختر که همه پمدر مه میروند غیاز پسر بزر کش 


كِِِ 
که لابالی بوده بمان کندن تا کلاس سوم رسهده است و آين هما نقدر فایده‌دارد که بجای‌ته‌سال 
يكك سال خدمت نفاام میکند خدمت نظام را هم بافتضاح. گذراند آخر روانه اسطرالیاش کردند 
که‌فملگی کند انه همل غیرالصالح مدارش آلمان ابتداگی و متوصطه نه کلاس دارد وارو نه از نهم 
تا اول‌در شش کلاس بك سال ودره کلاس هر يك دوسال مدت تحصیل اس ت ۲۹۳ ۱ سال‌میشود به‌برآن 
بر گشندم جای دختر همسایه خالی است ازاین منرل رفته اند . 
ازروی‌بار خر گوي | یوان‌همی بینم ای وزقدآن سروسهی خالی همی بیام‌چمن 
من هنوز مدرسه نمیروم درخانه نزد پر آسور تحصیل آلمانی میکنم پرفسور بقوت عر بت 
میتواند مطلب را حالي‌من بکند وقدری فارسی «یداه پس از غش‌ماه باندازه‌ای پر آلما نی مسلط 
شده بودم که بمدر سه رقتم چندعاه گذ شت استمفا کردم زرا بر گر اممهارس فر نگ برای‌خودشان 
است درهفته سی‌دوساعت درس داراد اکثرش طرف حاجت من ابود زبان لاتیلی یونانی توارت 
آواز تاریخ وجفرافیای آلمان درحد اطتاب ممل از تاریغ اپراث بفتوحات یونان قناعت میکننه 
مخصوصا قضیه ترءو ول مراعصبا نی میکرد که بك ملیون مردم نتوا ستندراه پیدا کننه آخرخالنی 
بآ نها راه نشان داد دو تاريخ ایران ب 
با ستان‌مث روحا نوشته امورببرو فهای نار بعی 
را کشف کردهام 
در تاریخ روم از هانیال خوشم 
می‌آمدمعا کمه پرو توس‌را در پاره‌پسرش 
ظلم میدانیتم‌هر روز که اریخ دایم 
در مراجمت بىتزق نقشه فتح ققازمیکفیدم 
آرزو به‌جوانان هیب‌یست ۰ 
نمیدانم چرا در جثراابا آرزوی 
دریاچه بیگال را میکرهمدر تاریغ‌دوزی 
معلم بر سیدپروس از کی سلعطنتی‌شد کسی 
جراب نداد اتفافاً دورورقبل در مازل این 
صحبت شده بود گفتم ازسنه ۲۱ ۳2 
کلاس معلم گفت بالادست هنه بنشینم‌ومن 
درمحل شذم بودم چون میدانستم بزودی 
باید بجای خودم برگردم تمجمج "گردم 
اصرار کرد نا گز یر قبول کردم و این هادت 
از برای‌من ماندکه برتری بیجا نجویم 





۳ 
و بجای‌خود بنذءم وقت ی گفته‌ام : صورت من در پانزده سالی 
البته بدهر با "مر باید کشت گمنام نما ندومشتهر بای کشت 


اندازه بهرکار نکه باید داشت بالامرو [ نقدر که‌بر باید "4شت 
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لر جمه به مفوم 


به سال نو اندر بنه بای شاد فررشته نویدت به شادی دهاد 
هاوزت بکف رشته‌فررصت است شودطی اگر زحمت وراحت است 
کون و شود موح‌این کهنه بحر گر یز ی نبا شد ز دزران دهر 
گذشنده ز اطوار گر اي و بد بمدت ز خساطر هی مي و د 
مگر از خوشی ها بیاد آوری نگو آنچه دید ی بدل پروری 
زما نه ندا ند در نگی بدا همی بکلود. کی .اکن کیان 
بما ند ترا تجر بت باد گار همان تجر بت آید ایدوث بکار 
کنو ن ای جوا نان نو خاسته و غوز کاز ان واه 
بگیر بد چا می بنو شید شاد پدر را و مادر بدار ید پاد 
بهر کار نیت به یا ری کید هیه سرپسر سا زگار ی کید 


سید 


انقلاب فرانسه را بیمایه می‌دانستم اما از کلمات آزادی برابری خصوصا برادری خوشم ی آمد 
جبپوری بنظرم مدرسه بی مدیر بوداخوی آغر راضی شد «علمی بیاورد بیبرانشتین (۱) نای که 
خود محصل بود اجيرشد ومن درسرزده ماء انچه ازمتدمات بکار من میغورد از او اموختم در 
امتحان ریاضی رساله هندسه وجبررا متن وحاشیه ازبر داشتم منجمله ازهوضوءات درس آلمانی 
قط 4 ز کت شلد ر (۲) بود که در آن بمتاسرت رسم کاتليك که درو انم مهم ی بکلیسارجوع 
( ۱ اش ری کر همه درت بت سل در کنه ترد درتول او تاه وی 
که اخوی داشت چاپ شد ومن اینجا عیناً درج کردم وترجمه آنرا بغارسی آوردم . 
(۲)فر یدر بش ذیلر ازشعر ای‌نامی آ لماناست که| نقلاب‌فر | نسه رااز نزديك مطالعه کر ده‌است و 
در اوای‌ز نگاشارهبه بر بریت,شریی کندحکایت آزادی‌سوئیس را هم او نوشته‌است‌درتطعه دیگر 
گو ید سه کلمه می‌ش او دم هه ونکت وی رنگ سهل بگفتار وصع بکردار و قصدش کلمات آزادی 
و برابری و برادری است در آ لمانی‌مثلاست که‌فلان دشمن تر از بر ادراست و مصداقش در تسیم‌ارث 
اظبر کلمات همه نو بداستو عمل تهدید کشتند سوختند وخراب کردندآزادی برابریو برادری بود . 
تن گوید اوئی تادر بود که تاهر شود حس ترحم اورا برسر تسلیم آود و فراموش کرد 
که وقایه نظام شریف تر از حفظ جان گروه‌ی فتنه جوی است حق این بود که دفم مفسدین 
می‌ کرد نظم را برجا میداشت گوش بحرف حسایی «ردم هم میداد وازتجاوزات جاو گیری میکرد 
گوليم چون عل بی »کافات نیماد دانتن ربس‌بیرما را ورفتا بکیغر رسیدند وضر به گیوتین‌را 
چشیدند واز آ نا که کل ا«ر جاو زحده اکس ضده آن هر ح وهرج دیکنانوری نابلیوث را یدید 
آوردو آب بکرداول رات باز همان شد که بود ناپاتون گفت جدعی رجاله بیج و وج تمر سلطنت 
را زیروزبر کردند وائانه آنرا چایدندوبجان هم افتادند . 
سر نا سزایان برافراشتن وز ایشان امید بهی داشتن 
سر رشته خویش گم کردن ااست ,جیپ | ندرون مار پروردن است 
] سامپله(مجلس جما عت)د رد ست رجا له‌میر زا بنو یس شد بهر چهاراده کرد ندحکم از آ سامیله گر فنند 
(۱) 8106 ]-ورخ معروف فرانسوي ۱ 


۲۲ 
درمتانت آ اما نیوا نگلیسی‌در حا شیه‌فر انسه‌همی پس که به‌مضر آت بر خورده‌از,پروی آن اساوب نامطاوب 
شودداری ءودهر راء‌سلامت یبود ند و گول کاماتر انخورد ند که‌شیلر از آ نهابه‌میان شالی‌تجیهر هینگنه ‏ 
میکنند دورة زندگی را درشین ریشتن زنکی بیان »بکندچه در تسمید طفل در عفد تکاحو تشر بفأت 
فوت زنگ وا نز 


اززبان استاد خطاب ,کار گران کوید همانا قالب مهیا است چابكك دست بکار بایدزد سعی 


ازماست وتوفیق ازخدا تا هرق همست ازجبین اهتمام نر بزد کس زتیجه عل نبیند اسکافي راست 
چو مرد باشد برکار وبفخت باشد پار ز خات یره نماید باق زر عیار 
مس گداخته است و بروی "واخته وسیلان مطلوب ساخته بخئوشید تا مددآنش وسمی‌بازو 


۲ 


زنگ پرمناره کایسا بر آید وشور را بر آوا کند در اول مرحله زند کی طذل را ندای ایمان به 


گوش رساند پیخبر ازاطوار روز گار مادرش درداعی مهر بپروراند تامردی نام اور شود قدم 
ازخانه برون نود آزمانع خییی4 سثر جر به بیندوزد وازصعیت باران نکنه ها بیاموزد دل بر از 
آرزو وسر برازسودا بوطن خود باز گردد ودرین مرعاه است که جوان گوشه نظر بجءالی‌افکند 


در ۶ ی ۳ ۰ ۰ 1 
ودراندیشه بخود ی‌تند هزار گونه سعن برزبان واب خاهوش 


عءق ود اشطراب و اضطر ار راه متصودی سیردن بی قسرار 
جون برون سر از دل انسان کند از زمین اسان جولان کد 
شغان را باد م.شرفان خوش است داد راران آری آری و اصت 
هر کصایسنی گلسی بریاد او میکتی با هر پرش صد لفت گو 
چون گذر بر سرو آزادی کی از قد محبوب خود یادی کنی 
گوشه خواهی در آن توشه معال ها کی تا شوه تچ بایان ومیفت. سدال 
باس درک یقت فا ای خیرم ری دی 
ای خوش آن عشقی که پاینده بود ای خوش آن میری که زاینده بود 
عشق راگر پایه بد بر آب ورنگ سرخ گر دد زرد و آن صلح تو جنگ 
استادگ؟ ریز 4 چیدن ثبرة جوای مرز ند و شرحی از ی تبانی وکا ی کوب 
ایمن از زرنک کردون هان مپاش کت رهایی نیست از جور و جفاش 
کجا جمعی پر یشان سازد او شاد مان باشی غمت افزاید او 
هرد باید رو نهد اندر سقر خويش رآ در انکند اندر خطر 
گرم و سرد وسخت سست این‌جبان باز بیند بنگرد در راز آن 
جیم آرد بهر ها از در عارف نازه کزود سنوی شاه با غراف 
کس نیابد در زمانه هیچ گنج ۳ نبرده از بعی تحصیل ر نج 
مرد باید روزو شم | در تلاش تا اتب 1 امر معماش 
زث بکار خازه بر دازد در ست ۳ نکر ود کار خاأنه هیچ میرک 











عشی یکی ازبازی های طلست اس پر زحمت و کم راحت سر شکستن هم دارد داد و ستدی 
است فالباً بی تأمل و گاهی غیر قابل تعمل:اگر بساز گاوی کشد زهی سمادت اگرتوافق دسد 
ندهد سر اسر شعایت بقول عطار هفنه عیش, و هه سالی چند زنهار که بنظر دل دی عمری 
ناخي بر خود نیس هی‌جمال‌صورت‌دیر نها ید کمال‌معنی با بد ‏ نجا که نظر به‌زر با شدخير نبا شد بلکه شر با شد . 


۲۳ 
در سین رشان ویک که شا گردان تن در ژده اند اوستاد از مهابت اش و خطر ات 
جر دق سفن فیبکو زج وش توای طبیحی تدرت اسان ین عجز سرت دهان کوره گشاده مشود 
و آتش سیال بقالب ریغته همه تزازل استاد از مقاومت قالب است که پیکرش از هم نگسله و 


3 دز «مژند به بی دو ا میی پیگرانسان و دس بافتن رز لتاق تاه زنتگف در موفم عِ 1 باز فک 


به ان میا جد چه و أشم ده امیش ی ین دو بار تفر 43 ا :دراه مادری ات ی که به ایس 
5 

سس : ۳ ۲۹ یم بر 

آورده اند و اطفال دور او را گرفه اند دهان زمین کشاده و طعمه او آماده بدر از دیده اشك 


باران و کودان و ان دامن او را گر فنه که نه ماه 7 دار« یم نه مادرعان اطاق ۰صوس 
دائت چرا میت داری او را درین چال ببرند خاك برو بریزند پیا پابا نگذار امشب تنها بما نیم 
انوس که د. بت دابا از چاره کوتاه است چه کند که راه همه این راه است 

در وحا کدبا نوی رات ازه‌یان می نکر دد ساز وگ خا تیان 
در < امه شا کر یز سیاست میز ند و انقلاب را به ۳ تیاس میکند و مل به اکن 


تالب و پراکندن فلز داش و سوختن اطراف می آورد 


هر آنکس کهازفتنه آ تش‌فروخت در آن | تش‌اوخشگوررابسوشت 
تا ساره امسکن طرق مات یی نه زیبا شناسد نه زشت ای بسر 
بت ی سن خعایر چو بدار سازی تو آد خفته شبر 
بسی امم تال اس تیش جاک یاس اس بی شبهه کام تهنگت 
چو بر خاست آن شیر شرزه بجنگ که آرد بدمش همی بست زنگ 
از این جمله‌آفزون بود در خطر چو آشفت و بالید برخود بشر 


موقم آن رسیده است که پرده قالب را از روی عروس سعی بردار ند استاد معطی توفیق 
را ساوده قالپ را در هم «مشکند و ز ۰ را اناد تام یی نهد 

بیبر اشین کذاب‌رو باه کو طنر | که غلاصهاست از کلیلهودمنه بمن باد کارداد شر حی از کلیله و دمنه 
با او صحبت کردم گفت ا گردر ار تباط این دو کتاب شرحی ی ِِِ اتخج بان رقاله وان 


دکتری تحصیل کی نه اسیاب ثر اهم بود ‏ بأين عوان علاقه دا آم که به مقاله چه خود نویسی 
چ؛ وپسا هه باشی و دادن‌چنارصد دارك حصیل»ینود 

مادام دیتر ای ز ای آاست سشی الطم و مر بان شوهرش خسیس و عوس خانم رگ مایون 
ماركت جهاز داشته است که در اختیار شوهر میرود پرفسور سالی شانزده هزار ماركت حقون 
معلمی درد ی وم کم و امساك زیاد وفاقشان به فان فینکشد کار معا که میانند 
قرار میشود که نصف وجه باختیار زن باشد و نصف باختیار مرد خرح خوراك اهل خانه لباس 
خانم و دخترش با خودش باشد آف و چراغ و اباس رها و خرج مدرسه ساموسیو پانزده 
سال بود که برین قاعده ساوك میکردند با هم بودند و نبودند عمارتی که در شارلطان پورگ 
داشتند ملكث خانم بود خا واده هفت تفر بودند اخوی و «ن دم دو نفر مقارح نه قسمت میشد 


در قسمت رااخوی میداد 


-ِ‌ 





خا زه دیمر یخی 


در مىالك کاتليك من جبله سوفس در سر هر پیچ راه‌ها شکلی از عیسی در محفظه روی 
پایه نصب است روزی در کردش باویلهام به چنان شکای بر خوردیم بی جهت شروع کرد به 
مذمت از اشلام و گفتن ناسترا من چون نمیتواندام سبت بعیسی اطاله لسان کنم در تآثر 
0 به مادرش شکایت کردم سغت از صحبت مذهبی منم کرد . 

شر اب بر سر ساره نمی آمد باب گازا کتفا میشدا گر روزی خوراك از گوست خوک بودبرای 
اخوی ومن خوراک دیگری‌ندارك‌شده بود 

اخوی صبح زود درزءستان پیش‌از طاوع آفتاب پمدر سه میرفت پسرهای صاحبضا نه پشرح 
ایضا پرنسور هم‌دنبال کارخود میرفت دخترخاام دیرتر غانم »یزتحریرش رادراطاق ناهارخوری 
بمن‌و | گذار کرده بود وجلو آئینه که درهمان اطاق بودگیس دخترش را شانه میزد و میبافت و 
روانه مدرسه میگرد درضن از مسافرت اول اخوی‌ه‌حبت میداشت . 


صحبت های صبحانه 





معلوم شد ورار میس خیال داشته‌اشت‌اخویرا به بك از اقوام خودپیرمرد مجرد که‌برای 
سیم کشی بطهر ان آمده‌بووه‌است‌بمپارد معزی‌الیه در برلن نبوده موقتا اورابه فامیل دیتر ئی‌میسپارد 
پمنأسیت عر بی دانستن دیری یا همسايگی نامیل در پس این د راهم داشتها ند که فا لب 





۷۹ 

محصلی رادرغانه نگاهداری میکرده! ند سیمنی از مردمان تحصیل کرده نبوده‌اشت باهشتادطالر 

۰ ع ۷مارك) () به برلن میا بد کتاب فیزیکی بدست میا ورد درمبحث برن مطالعه میکند در 
دستگاه تلگراف چیزی بنظرش میا ید بامالسکه نامی که‌چلنگر بوده‌است شر کت میکنددستگاه 
جدیدی برای کرفتن تلگراف میداز ندقسمنی از سیم کشی تلگراف را درروسیه مقاطمه میکنند ۲ 
وفایده بسیار میبر ند و باز اختراع ساعت بخش آب از سیمینس است و کنج باد آور کار سیمیئس 
دراختر اعات الکتریکی بجالی میر سد که باو به تشویق امپر اطوراد کتری افتضاری میدهند . 





مقدم دو سر و صه« خذر دیاس یأر دنت راست اول و سو مآشنایان دوم و چهارم 
کنراد و و الطر پسران دهثریئی 


۰ (۰)۱ ء ۷مارك‌در آناوژت سی‌ودوتوءان ارزش‌داشته‌روژی که سیبینس فوت کرد )۲ کرود 
تومان باتی گذاردها لسکه بلاعقب بوده‌ا ست‌ودست باخثر | ع نداشته سیمد هز ار مارك‌سهم میگیرد تانم 
میشود و به آسایش زندگی میکند سیمس‌دنبال کشلیات را میگیرد و در آن وتت‌لیره۳ تومان 


ارزش داشت ۰ 


۴ ۷ 

درضءن صعیتها خا 9 گت عر تطی را که بماحیرد هن به مججو بی‌مر نضی رقت کردم باایتکه 
سهپسر من درخانه بودند او را هميشه منعکر دیدم شب از روزنه جای کلید نگاه کردم دیدم در 
رختخواب اشسته ومیگرید گفتم این‌جوان که درمنزل ما پابودن هم صعبت بلکه همبازی مشغول 
نمیشود درخانه عوی سیشی پیرمرد مجرد دن‌خواهه کرد تصمیم گرفشم اورا نگاه بدارم مراقب 
اخلافش شدم بک ی‌از جبه های ميز من «خدوص حساب او بود روژی آمد ومقداری ری 
در آن جمبهر یخت معایمن شدم که و لعر ج نیست‌خسایش را باخودش گذاردم و کم کم در خاته انس 
گرفت وامروز بین‌او واولاد خود. فرق نمیگذارم. 

صحبنهای صبحانه خانم برای من‌هم درزبان‌هم دراخلاق در سی بود ودر نکر خودم شعی‌داشتم 
که من‌هم جلب‌خاطراورا کرده باشم درین سفردوم‌اخوی حسابهای خانم را بابانك وارسی میکرد 
رو ی با املاق شدم مشفول حساب بوداد سیصد هزار مارك بگو شم خورد مراخواست گفت 
بر ادرت امین‌است ترهم بایدمئل او باشی ادا نچه شنیدی به بچه‌های من وی آ کر نها اناد 
له نانی‌دار ند درست بیتحصیل‌را او اهند کر 4ت ازخانم چهار بادگار دارم که روزهای تولد 
من پا اعیاد بمن د ادها ست تو لد من‌در سنه ۸۰ ۷ ۱قمری‌هفتم شعبان بوده‌است مطابق۷ ۱۱ کتبردر سویس 
بودیم دواتی که در جعبه چوبی‌است بوضم عمار ات سو بسی وق اضق نی ارت ور نگ یکیدته 
کلی‌است نه‌از آ تعمله که تن و ی اس خودش است آماندا ( 8102 ۸) که دو ستی 
حروف ] 1 از کل‌ساخته ات و بازد ایرةالمعارفی دردوجاد. 

نوبت سر بازی پسر-وم او کتراد رسید پسردومش وااطر زنخ‌داشت سر اولش‌هم پیسی‌بار 
وه نود رکاراد بهمان ثوح: دوم کارد بنام پوسف دوم امپراطور اطریش رفت در معرفی گفته 
بودند دیتری دیکری هم داشایم گفته بود برادرمن بود گفته بودند از او چندان راضی نبودیم 
گفته بود و چهتة من‌باین فوح آمدم که بدی‌های او تلا کم بقسمی‌خدمت کرد که نایب‌افتخاری 


۰ ۳ ‌ 3 2 3 
كِ تحصیلاتش در فیز يك بود ومعلم فیز يك ت 


ِ ۱ فضاورت 





و قتی ازصادوق مادام يك قطعه اسکناس صدمار کی کم شددرخا نه نه نقر وی ون بت از 

انم ازماها استفسار کردبنظرم غریب آمد معلوم بود که‌کار یکی‌از دوخدمتگار است که مراقب 
خدمت اطافهااست صدمار کی دیگری شان کردند وهمان‌جا گذار دند آنهم مفقودشد مقارن بود با 
شب یکشنبه که پگ از غدس‌کاز ها مر خصی‌داشات دیگری‌رادم فررمانی بشهر داد ند قفلها همه‌دو کلید 
دارد یکی نزد صاحب خانه‌است درب صندوقهای آ نهار | کشودند صد مار کی نشان دار عیناواز صد 
مار کی دیگر نو دوچهارمارك موجود بود بجای‌خود گذاردند ودرب‌را بستند روز دیگر ازتأمینات 
مأ-وری خواستند مامور هردو خدمتگاررا استتطاق کرد مارك‌هارا گرفت‌داد وخدمتگار هارا 
برد ررزدیگر آمد زن‌قاپوحی‌راهم جلپ کرد در نتیجه آ نکه مارك‌هارا برداشته بود بدوماه آ شپز 


به شش‌ماه و زن تابوچی به ماه خیس محکوم شد ند گفتند اطاقدار کلید ید کي‌را که دیتر نی کم 


»9 
کرده بود جسته بوده‌است وافوی‌شده‌ادت سابقه دزدی نداشته شیر کارشمدتی دله‌دزدی بوده‌است 
زن قاپوحی اورا افوی‌کرده بوده‌است که هرچه دست وپا کنی هن آب میکنم کمیت مهم ایسن 
کیفیت مهم‌است ودرموتع علیات تاًءپنات خودهءان راهم‌خواهم نوت , 
۵ 
و زر 
مختصر اسباپ ورزش درهرخاه ارادم است بخه‌وص منازلی که و سعتی داشته باشد طیم 
انسان به اسپرت مایل منزل ما در شارلطن بورك کنار شبرواقم و پشت آن صحرا است گاهی 
جوانهالی که پنج شش نفر بودیم در آن‌صدر ادر معای که عللی میرو ید که سه‌چارك تدداشت وساقی 
مستقیم وريشةٌ باز مستقیم وازبرای پر تاب کردن‌مناسب آن علف هاراميکنه‌يم تیرميکرديم و دسته 
میشدیم و به‌پیکار میپرداختيم فافل ازخطرات آنيك‌از آن تیرها به گوشه چشم من خورد خوش 
بغختا نه موجه به بینی و زخمی وارد آوردو علتشد که بعدهادمعةً چشم‌رادت»ن گر ات مد ئی میل ژد ند 
و بهتر نشد سبپ‌تر شح چشماست اسپرت دیگراستفاده از رف بود درشبهای سردزمستان بر لن-ورنمه 
داشتیم تادورجای میبردیم و ازخاك زیرراه آهن که‌تازه ساخته‌ميشد بالاميکشيديم وسرهیخوردیم 
و آن پسازشام بود ساعت هشتو نه شب بادش بخبرحالاشپرت طبردن کنار بهاریاستوزير کر سی 





از هسساپگان پٍست راست دوم ویلپلم بسر چهارم دیتر یفی‌است دست وب اول نگار نده 


۳ 


مررخجه ازامراضی‌است کادست ردبسم هکسی نییگذارد ومن‌در برلن سرخجه گرفتم من 
میدانستم که درایران از بوی کباپ تاچها ندازه پرهیز میکنند اطان‌من نرديك آ شپرغا نه بود و بوک 
کیان( ماود رویود و۳9 نید سبی خ 3 مر ادخترخانم هناانظ :میا وتف 
درصحبت او صرف میشد ناهاروشامهم ناهار وشام معدولی بود غالبا کپاب ازرو شنائی‌نون‌الماده 
احتیاط میشد ۲ نچه بخاطردارم فقط يك‌قاشق سوپ‌خوری بمن‌دوا دادند شب‌بحران خانم رختضواپ 
خودش را روی تختاخو یآورد اخوی‌را دراطانپسرها جاداد پردة جاو تغت‌خواب من گذارد شب را 
دراطاق‌من خوابید ۲ نشب تماماستهوانهای من‌درد میکرد و تاصبح خوابم نبرد چون میدانستم که 
علیل است و بدخواب نفسم بیرون ایأمد عبج بمن گفت دیشب‌خوب‌خواب خر کوشی کردی (کنایه‌از 
خواب‌سنگین) من هیچ نگفتم مهربانی مادام دیترئی بدرچه‌بود که وقتی درممارضه به پسر کوچکش 
که‌همبازی بودیم گفتم مادرمرا بیش از تودو ست میدارد درخانه‌همه به‌سادام مادر (موطر).یگفتيم 
و به موسیو پدر (فاطر) هروقت بمن‌میر سید دست درزلف من‌میکرد که پر پشت بود پوست سرم 
دردگرفته بود آخربالتماس گفتم که نکنند یادباد آنروز گاران یادباد - 





همسایگانند دست چپ دوم و بلهلم و چهارم دختردیتریی 
و پلهلم پسر چهارم دبترئی دو سال از من بزرگتر است دخترش چهار ماه کوچکتر سه 
همسایه‌هم دار یم بهمین‌سنها غ لبأدر بازی شریکم روزی باران گرفت ت رفتیم که از ۲ نجا 
در پچه بز بر زمین بود ودرزیر زمیل مقداری سیبکه شبها صرفي میهد بغیال افتادیم کهدستبردي 


باه ۳ 
بز یم در بچ»برای هوا خوری باز بود شبکه آهن سدی رزین بین ما و شیبها اشت چوبی‌را از 
پای گل در آورد؟ میخی هم بدست آ مد همیخ را سرچوب کوبید.و نفری‌يك سیب با آن چوب‌در آوردیم 
سرت عادلانه شد مم‌هذ | شب با نم گفام که فگری برای سیبها بکند سیبهارا قدری دورتر از 
در بچه قرار داد انشاء ای کناه عظمی اشده است و از کیباثر محسوب نخواهد بود زیرا حلال 


بود طلبیدم 


مان میرزا جوادغان به بر ان 





درسنه ۱۸۷۸ در پاریس بازار نمایش امتعه پیشه وهنر است ( اکسپوزیسیون ) در ۷۷ 
مير زا جو اد خان از طر ف علیقلی میرزا وزیر علوم مامور تاظیم قسمت ایران است و به 
پار یس #ر ود ۰ 

بر زا جوادخان (سمدالدو له) ازتاجرزادگان بر یز است مکنتی دارد در اوایل امررگیس 
تلگر انشا ه تبر پز بوده است برسر موضوعی که نميدانم با پدرم اختلاف حاصل کرده بود و پدرم 
از اور نجیده مصلحین‌خیر اندیش میان افتادند التیامی دادند در نتیجه‌همشیرهرا بعقد خود در آورده 
اسین وصلتی ای تناست اس و حال میر زا جوادخان داماد ما است مردی است کامل خط دارد 
تدری ف [ نسه مد | ند صحبتش گرم ی و کنه فکرش سرد هفته‌ ای در بر لن ود به پار یس رفت 
اخوی گر فتار «در سه بود من روزها به‌بران میرفتم و با او مصیاحیت میکردم از صحبتهایی خوشم 
نیامد دعوت کرد در تمطیل اول سال به پاریس رفتیم یکماهی مهمان او بودیم عمارت نمایشگاه 
ببضی دود بدضی باأنجام رسیده بود چیزهائی برای نمایش آورده بودند . 

در قسمت ایران اطاقی‌را بعطرز خودمان آی»کاری کرده بودند واز برای مردم تماشاچی 
تا زگی داشت مار از تهران برده بودند من در بران شرو ع بخواندن‌فرانسه کرده بودم میرزا 
جرادخان معامی اجير کرده بود نزد او فرانسه خودش را تکمیل میبکرد من هم چند حکایت نزداو 
خواندم از تلفظمن راضی بوده‌ردم پار یس تلفظی»خصوص دار ند شبیه به لاجهاهل کا شان‌و نزد اد با پسندیده 
مت درزبان آ لما نی وفرااسه دوصوت هست که در فارسی ایست صانمه چون صنمه کل گر 
یمنی بین و واوه‌عروفی چون در گو شت به‌تلفظ تر کها وغالب فرانسه گویان فارسی زبان این دو 
صوت را علاط ین 

و تم‌مدر سهر سیداخوی توقف راجا یز ند نست به بر آن بر گشتیم‌وخان رابرای‌تا بستان به‌سویس 
دعوت کردیمهر تضی‌خان بر ادر ز اده‌ستدالدو له پسر میرزاعباس خان‌و سلیما تتدان سر عبدا لسحین ان 
فخر الملك‌همراه او برای تحصیل آمدها ند روزهای یکشنبه‌غالب در سفارت‌ایران‌ه.دیگررا ميبينيم 
نظر آقا سفیرایر ان گاهی‌چلوخورش به ابرا نیان‌میدهد م:جمله کشاكت‌و باد نجان که‌در فر نگ تیست‌طرف 
توجه است ویادی‌هم از کشك بادنجان فاطمه‌خانم‌جان میکند که»وضوعش را ندانستم مردی خوش 


مسر است از ارامنه مهاچر ومحترم برادر چها نگير شان‌وزیرصنای است 


۳ 

از منزل سمدالدوله در آونو (بوا وتر کی) دولا گر اند آرم» که پیاده بسفارت ميرفتيم يك 

از پس کوچه ها درراه اسمش کوچه تبر ان بود ۳1 چه صفائی نداشت خوشم میا مد از آن راه 

بروم مثرل ما در هتلی است نزديك منزل سمدالدواه در آونو دولا گراند آرمه شام و نامار را 

باهم میوردیم اخطار خده کار به ناهار حاضراست برای من تذر بجی بودا کسیوز ).ون در میدان 

مارس با نجا نزد يك است‌طرو کادرو ۶ ارت مخه, وصی تمانشگاه هم دابراست و»حل بر آگیمهما نان 
محر م خواهد بود 

محقیتات جنرافیانی و تاربخی را من در تعفهالافان نوشته ام و چاپ شده است عمارت 

ِ‌ً ۲ ۰ ۰ ِ ۳ 

طوئی‌لیری را کنار خیابان ویولی که در بلوا خراب کرده بودند تددير میکنند صاحب عبا را باید 

کشت و ع.اش را برد بسیار خوب برادری است معلوم نیست عرارت را چرا باید خراپ کرد 
هچ ماطق ندارد 

«کتوب پدرم به‌اخوی 


ءراسلات شد؛ رسید یکی از سویس یکی از برلن در باب راه آهن ما .۱ 


نمی نو بسید که چه میخوانید و در چه کارید بعد از راجت علوم تحصیایه شما چه خواعد بود و 
همینطور نورچشمان دیگر خان خانان و غلامعسین‌خان میل خاطر شا بکدام هام و کار است از 
این فقرات البته بمن اطلاع بدهید درز بان اش و فرانسه کار میکنید یا نه سفر نامه‌را که ترجه 
کرده‌اید چاپ میکنیدیا نه مبادافارسی آن‌بد عبارت وغیر »انوس باشد کلمات خوب از روی لغت 
یا کتاب فارسی انخاب کنید سالیهزار تومان برای شما زیاداست‌قدری از آن را برای خودذخبره 
3 خرح ول بیخودی شود خان خانان را از طرف من بوسید سلام مرابه‌مملم بر سانید در باب 
راه آهن همانطورها که "وشته‌اید عرش *برسانم :اجه شود پول‌در ابر ات‌خیلی کم شده است چندچرز 
که حالا مینویسم امکان خربدن دارد یکی شم سازی یکی کاغذ سازی امانه‌خیلی بزر گ که از 
عهده قیمت وم‌خارح حمل آن نتوان تراد این دودستگاه را قیمت بر سا نید بمن اطلاع بدهید 
قدری ازاخبار اورپ نوشته بودید کم بود در رو زنامه‌هاهست 

مکتوب دیگراءروز ۱۷ صفراست این کاغذ را توسط مسیو شند ار بثما میفر سثم مطلب‌همه 
اوقات دوفقره است اولا من‌ور یس ( عمو) ومادر وخواهر وبرادر شما همه بستگان از کوچك و 
بز رگ سلامت هستند خانمجان (۱) دراین اوقات کاودردداشت حوب‌شد اهسال درایر ان گلو درد 
معر که کرد اطفال بسیار تلف شدند حالا تغفیف پیدا کرده است چند روز دیگر روضه خوانی 
بشما دما میکنوم 
انیا درباب تحصیل شمااست گفته ام و نوشته‌ام اين طور که خدا برای شما اسباب فراهم 


کرد برای کهتن ون انفاق می افتد ا دول مخارج نقد در دست خووتان اس میدا نید «میف 





صوت خاوغین وتاف در آلمانی وفرانسه نیست را را گاهی چون غینی تلفظ میکنند و اصیح 
تیست تا یپ اینست آلمانها خادر آخر کلمه سیار دارند ودر اول کمه تمیتو انند بتلفظ بیاور ند 


چنانکه مالوه حرف تعر یف را ([) لو می‌کوئيم واو (باوع[) بفرانسه آپ است 





۳۲ مه 


است غمن به‌بطالت و سصرف بگذرد درغمام عم هرول‌پیدا «یخود هدر فر نکستان زد گی‌میتوان 
کرد علیا لحساب که مجال در دست دار بد عمر خودرا صرف تحصیل کمال بنماید که در مر اجعت 
مردم بوجود ی مناج باشند نه شما بد سین مردم چبز یکه الا در ولایت مامحل اءنا واعتمار 
است علوم اعلی است مثل هندسه ومثلاات و ايزيكك و شیمی و ممادن وامثال آن مشاق توپ و 
تشگ زیاد است وعظعی ندارد مخعصات مدن محل توچه است که سون اش هره کامل عأید شما 


بخود اینقدر که بمن «ینویسید ام دو امه است نه سردارد » ته من از کار شماو خیال شما 


و علوم تیا چه یونم بفحم بادل خودراشوش کام استه «ادی بکدفعه از ۳ وجزتی امو ر خود بسن 
اطلاغ بدهرد از من اینست که بو بسم همه سلامت هستند اخبار قابل نوشتن که درولایت ما نیست 
نه علماو نه عیلا شا لایق ین شان شده اید کهلازم ات بمن بئو سید و اطلا ع بدهید از دور و 
نزد ركك هم ازایر ا نها که در صغجان ارو باهستندازحاه ت‌ ور؛تار نوا او سید دم ازو اتمات‌هم‌ازاور 


نازه‌هم ازحالات خود ۷ ار 6 «میدی تایعغدان را وسید و نلامحسین نان را متوجه باژید که کار کند 
رن 
ما ناصر الدین شاه بر نّ 


در بهار ۸ ۸۷ مسیعی ناصر الدین شاه برای تماشای نمایشگاه به باریس میرود از بران 
میگذرد مهمان کیوم اول امپراعور آلمان است ودر تصر سلطنتی «نزل دارد شب وارد شد صبح 
دیگر امپر!طور بالباس رسبی برای دیدن شاه حر کت کرد در خیابان لیندن از دریچ» عمارتی 
آبری ساچیه بعرف او انداختدد 2 که دکتری بود گلو لدم در سر خودش زده بودو به آنزم 
ور کل شت استنطاق میسر نشد این اشخاص »شود گفت که خبط دماغی دار ند و نمیدا نندچه‌م‌خواهند 
اخری صبح بثصر رفته نود ناصرالدین شاه بتصور انقلاب ثوق‌الماده متوحش وده‌است هردقیقه 
اخوی را میفر سناد ببیند در شهر چه خبراست واز برای شپ بعطرف پاریس حر کت کرد ودر بر ان 
آپ از 9 ان مد 

ره ساچمه بمعل تیش نشسته بود روغن درزخم ربشنند ودست را وارو نه گذارد ند خودش 
بیرون آمد اطباء شش باه امپراطور را از مداخله منع کردند و به ولیعد اختیار داد و بیکی از 
حمام‌ها رفت ویس ‌باد با بادنباد چند ماه قبل نكرة تير بطرف امیراطور انداخته بود که نگرفت 
وایمهد درزمان زمامداری حکم اعدام‌اورا امضاء کرد وء‌وردملاات‌پدر کشت ویلهلم اول حکم اعدام 
امضاء ناگرا 

د کتری‌زنو بجه خودرا کشته خودشر اهم زخم زده‌در باغچه جلو ءمارت افتاده‌بود منظورش گرفتن 
زن‌دیگر بودم مطمب. کشف شدود کتر محکوم بهعدام این حکم را امیر اعاور بدون در نگ امضاه کرد 

کیوم اول مردی بود درویش مسلك درقصر سلطنتی سکنی نکرد غانه پدریش عمارتی‌ساده 
بود اخوی در سفراول بدیدن آن عبارت رفته بود تختخواب‌او تختواب آهنی دوتودانی‌بوده است 
لباسش وصله میخورده است سالی چهار کروی عایدی شخسی داشتو همینقدر لیست سویل(حقوق) 
ابیات اسکافی بخاطرم آمد 





(۱) سه شب درویس باد گذراند چه روز ورود پاربس‌معیل بود 


۰ ۳۳» 


مأمون آ نکه از ماوت دو لت اسلام هر‌گر چون او ندید شبری و دهقان 


جامه از ۳ بداشت بر ان جنران سوده و فر موده آاشت دروی و خلفار ۰ 


مرند ما ر | از آ نا فزود هچب کن هر که او وی وال از تین له 
کفت ز شاهان حدیت ماند باقی در عر پ و در عجم به توزی و کتان 
ار خانها دستور داشنند برای اول سال هزار هزارچرخ یا طی خراطی افزار نجاری 
آهنگری‌وحرف دیگر تدارك کنند در عرش‌سال‌هر کس به اءپراطور عر یضه تقاضا میداد بفر اخور 


حال آو انزارکار و سر »اه ناوداده فیشد شعص] زیاد مد بر آ,وده است سکن ۲۳| رای دا هه 
است چون بسما رك رابجا آوردوصییت او را دانست ته ملکه نهوایهد نه‌سا یر اجزاءرای او را 
تتوانستند تثییر بدهند و سمارك باعنماد او از پروس آشفته آلما توامیراطو ری مجو عم ساخت 

ناصر الدین شاه جواهر بفودش میزد دریای ور و ثیره روزی در سثر اول از جواهر کیوم 
پر سیده بودجوابی نداده در سان لشگر گفته بودایئست‌جواهرمن . 
درین سنه یه بر ن ۳ شد ۱۳ ژولی ۱ ۳ ۱زوبه قفی کت از تما ده ٩‏ دوات رو یه 
آلبان» فرانمه» انگلیس؛ ابطالیا؛ عشانی بعت درمعاهده سن اسطغانو است بی‌روسیه رعلمانی 
منعقد در ۳ مارس ۱۸۷۸ 

مد کداردت کلاه یو :همدیکی و رداعتی کلاه ازبرضای وشنا سلو کی از تودکی 


روس است بحوحه قدرت پیسمارك است تصدیسات عمده کنگره استقلال رومانی صربی وتر اطاق 


"استقرار رومیلی شرفی وا گذاری پوسنه وهر سك به اطریش قطور به اپران 


کنگرهاجتما عزمامدار ان مما لك ست از بر ای ترمی اءورمععه مختلف فیها که‌حتون ملل ننییجه 


مه و هس 
۹ ِِ 19 ستو آشهر همه کن‌کره‌مو استرو سنا بروك که‌ماجر به مسا هدهو سا ی شد ۱۸ 





اف ما وا ررود ۸ : 0۵۵ ۱ 


کنگره راشتات ۱۷۹۷ کنگره وین 4 ۱۸۱ کنگره پار یس ۵ ۸ ۱درصاح و ستفا لی ب» جنگ 
سی ساله در کنگره پار یس بچنک کر یمه خانمه‌داده شد و در کنگره و به بس از خنم کار نایلیون 
(هش44 جدید در ارپ بدید آوردند 

سعدی در گاستان گو بد جمعی از حیکما در بلو نْ ص میت «یداشتند که علاون آن تست 
هر کس چیزی کقت ساحبدلی گفت باوغ آن است که در بند رضای‌حق یشتر باشی تادر بند هوای 
نفس حال حق را از سس در ده | ندمانده اشت هوای ناس و کی شهو ات‌این است حال ماه ۱ 
و 


درضمن تر کیب بندی ساخنه‌ام 


مت و نت دشر هیچ با ندازه آمسمت 
متن کتب نظم و نثرزین سخن آخر پر است 
دو لت و بت و انیت چیسن نداند کسی 
سعی به اندازه کن هیچ مزن دست و پا 
دفتر اسهام ما هست بس اوراق و خود 


کو شش ای فا یده است در نظر هو شمار 


وتات فقیر و غني مسئله نا زه نیست 
بیهد ه ای هو شیار اینهمه آوازه است 
خا نه اقبال را رو زن ود ر وازه زرست 
از تك ویو حاصلی غیر از خمیازه یست 
با ورتی, تیش قابل .شرازه. بست 


سحی تو اندر جهان طد طبیعت ,کار 


جرا انییاء و او ابا انقیاو عکما نها یت ساد ی ۳ کردند تحمل و استد کل مز بد , 


ضرورت اختیار نکردند حتی الفقر ضری گفتند برای اینکه حس رقابت عامهر! تجر يك نکنند و 
ممیشت آنهابرای فقر اءتسلیتی باشد روزی ازروز های زه‌ستان من ازمازل بیرون رفتم و پالتو 
خز دربرداشتم یکی که بالاپوش درستی نداشت میگذشت دید و کنایتی گفت من چندسال است که 
دیگر بو ست نمیبوشم یکی دولباس بطانه خز هم که داشتم بخشیدم درابران که‌این حس کمتر تحر يك 
ميشد برای این بود که مردم بعراتب اربعه لشگری دانشوری پیشه‌وری و کشاورزی تن در داده 
بودند وبا در کفش هم گر ند هر کس تادرجه بحد خود قانم وخوشنود بود تابیست سال پیش 
نو کرها دعوی آقائی و کلفتها دعوی خانمی نداشتند راحت بودند و راضی کيك مدهم بجانشان 
نیفتاده بود حال دنبال الفاظ پوچ راگرفته بخیال آرزوی مال دار ند . 

زندگی اغنیا کمتو بچشم فقرا گشیده میشد منازل محمور بود و آ نچه درحصار میگدشه‌از 
دیده‌ها مستور روزی درپاریس از جلو مغازه مدی میگذشتم لباس زنانه را عرضه داده بودند و 
پای‌آن نوشته بودندع ۱هزار فرانك ومشهور بود که آن لباس را کسی ازبرای معةوقه خودسفارش 
داده است ومعشوقه‌اش نیسندیده که سبك است بمعرش فروش در آورده بودند و بهتری سفارش‌داده 
چرا مردم بینوا دیوانه نشوند شب درباریس مر کز آزادی برادری و برابری جلو دربچه‌های غذا 
خوری برده میکشند که آنچه میگذرد بیدا نباشد هرخانه بزر کتر میخواهد تا حدود ود ماند 
مملکت خانةٌ است و نظم را رعیت عطیع باید و حکو مت غبغوار از تخلف بهرح وهرح «یکشد 


دروجود معایب شبهه نیست ودوطرفی است دزهر بلوی نصف اولش حق است تصف آخرش باطل‌این 


ی ۳۳ 

است که هجو قت نشمرجه مطاوب را زداره اس ازاستمداد. شکابت کرده آند واشد استیداد را درکار 
آورده‌ا ند عنوان آزادی روزبروز بر گرفتاری افزوده است ‏ بقول حافظ 

ساتی بجام ءدل نده باده زا گدا غبرت تیاو رد که جهان #ر بلا زد 

و آن جاء عدل هنوز بدست نيامده است و نخواهدآمد . 

سدی راست خواهند مغر بی درصف بزازان حلب همی رفت وهمی گفت که ای خداو ندان 
نعمت ا گر شمارا انصاف بودی ومارا فناعت رسم تکدی ازجهان برافتادی درقر آن است و فی - 
اموالهم حق للسائل و المحر وم و نگفت میا جح امو ال را باید ازمبان برد ومالشان را تاراح کرد 
درجعاعت هم کناس باید سّ عطار هم کار فر ما هم کار گر روی پیش آ مد دو لت راید بوضم ما لمات 
های مدا سس مقتضمات تمدیل را فر اهم ساو رد درباوای کاو ه عملیات در تصرف اول متوقف ما سب 
4 سدی را برداشتند وصالحی را بحای آور کا تم ۳ در بلوای فر ا اه کار به نف دوم کشید و س 
خرابی بشید قانو ن خوب‌کافی یست مجری خوب شافی است ملت سیاست نمیداند سیاشت باید 
ملی باشد ۲ 

نویسند گان درهرزمان و بهرزبان ازروز کار شکایت کرده‌اند ازوقتیبکه چاپ پیداشد و آن 
شکایات انتشار یافت افکار آ شفنه و اذهان حاضر انقلاب شد و تصور نمیرود که خلق خصوص ناراضی 
بهوش بیاید و بهوده جوش نز ند همه‌را بازوی‌کاروهوش مقدار است که پشت بکار کند در ما نده 
و گر فتار شود ۴ 

مضمون قطعه انوری را نویسندگان ارپ باب و تاب شرح و بسط داده اند آ شوب افکار 


اراد کرده اند ودرکاری چاره میجو یند که چاره ندارد ۰ 


قطعه انوری 


آن شنیدستی که روزی زیر کی با اباهی گفت این والی شهر ما گدالی بیحیا است 

گفت چون باشد گدا آ نك از کلاهش تکمة یضارا رو رها ماسا لا بر ک ونوا سس 

گفت ای‌مسکین غلط اينك ازاینجا کرده اینهمه بر ک و نوادانی که آ نها از کجاست 

در و مروارید طوقش اشك اطفال منست لمل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست 

| نی مق ریات ایا تقو او افزین گر بجولی تا بمفز استخوانش مال ماست 
خواستن کدیه است‌خواهی عشر خوان‌خواهی‌خراج زانکه گرده نام باشد يك حقیقت‌را رواست 

چون کدائی ۳[ جزخواهند کی هن 46 و ات کز‌سلنما شش و کر فازون کد اه 


اول قطعه جنک است آخر قطعه صلح امروز از جنگ بصلح نمیپردازند قوی که سابق 
بعنوان ظلمه مورد لعن بودند امروز بعنوان محتکر و سرمابه دار مورد طمن‌اند تافردا چه لفظ 
تازه بیدا شود زمین میچرخد و شب و روز می‌آید و میرود بر شر اصطلاح غوغائی‌وخوابیدنی 
یت طبیعت کار خودش را میکند تومی بجای قومی تن ومیگویند بهتر شد آنچه دیدیم بدتر 
شد آ نکرمانبوده هزار سال مهلت دارد صلحی که گفته‌اند بعمر من و توظهور نمیکند و اعتصموا 


۳ ۳ وله جمیع ولاتفر قوااین مسئله لا یل یکی از غوامش یا سین ات وا امروز چاره‌صحیحی 


بسن با ۳ سنه 

قن آت فست _تنآمزه است دیدیم که همه قاتدان بلوای فرانسه بتوبه زیر گیوتیق رفتند جون همه 
طمع رباضت مقتدره کرد ند حرص و شره در خمبره أنسانست تخمی است 45 ناچار موه خودرا! به‌بار 
می‌آورد چندی خلق‌رافر یب میدهند تا بریاست برسند آزادی ومساوات عنوان است (۱)حیدری و 
نعمتی حقیقت تومی‌را خراب «یکنند برای آبادی خودودراینکه حد وسطی بایدبدست آورد شبهه 
تیست اسلام ژینت‌را روا داشته ودر رعذ و رفاه 5 نفد تگد اه کر و هی و وه تشر و و 
!سراف واحتکار طلا و نقره مایم کر ده است وطلا و نقره است که بررونق بازار وفراهم شدن‌کار 
ار اه رنه تکار فا فد رس رقاه ین ی میقوو راز ار زا ات یت 
احتکار زینت وتوسعه در اثائه رونق بازار است خریدار نباشد مردم بکارمیما نید 

بهتر ین ار تیب همان بود که از دیر گاه در امشیت ز ند کا ی اختیار کرد ند در دم را چهار 
گروه نمودند کاسب زار ع سلحشورواهل علم هر کروه سرشان به‌کار خود گرم بودو آر زوهامحدود 
و مانم نداشت که مردم لابق جوهر خود را بروز بدهند و به مقامات برسند شمرا: ادیاه علماء 
و زراه غعالب خان زاده نوداد در دوره آخیر حاح محمد ابر اهیم غان اعماد الدو له که جدش از 
چدیدالاسلامهای زوین بوده میر زا شفیم صدر اعظم یا حاح معید حسین خان اصفهانی که بقول 
اعتماد الدلطنه در سب از اولاد آدم است و بحسب رفیب معن وحاتم ویا «پرزا تقی خان اتابكو 
با میرزا آقاغان وبا میرزا حسیتحان سپهسالار يا میر زا علی‌اصفر غان اتابك که هیچکدام امیر زاده 
تبودند و ابلي وطایفه نداشتندیکفایت مقام یافتنه و چه بسیار : 

سر آن و زیر ناقص عقل بگد ای برو ستا رفشند 


روستا زاد گان ی «وز بری یاد شا ر ورد 


نادر با خود پهلوی کی بودند و بکجا رسیدندشاهزاده ها وغان زاده‌ها چه شدند غوغاهاگی 
که امروز برپاست آرزوهای بیجا است و نتیجه‌افراط در صذمت بامید بازار که روزبرور میکاهد 
همه ستی دار ند برصادرات سفرآیند وروزبروز خر بدار کم می‌شود عقیده ماممالکی که نان دار ند 
حق صادرات ندار ند مگر درمبادله اجناس ضروری که فاقد باشند وبی‌سرمایه رونق بازار میسر 
بیست عیبی که بیدا شده است افزار های خود کاراست و دستهای مانده ازکار جدال درویش و 
نی امروز بدان سهولت طی نمیکردد که سمدی در کلستان گفته بدشنام وسقط نا گرفتن گر یبان و 
شکستن ذنخ امر بر گذار ندیشود همه قضات هم در حل‌مستله متحیر ند جتجالی است که روی‌زمین : 
را آشفته دارد توانگران زبان شک بسته‌اند و درویشان جامهصبر گسته_ توانگران مشتفل به 
مناهیند وم‌ست ملاهی ودرو یشان غافل‌ازمن بتو کل علیانه. مشغول تباهی‌سرفرازان را سر بزیر 


میخو آهند و ز بردستان‌را اهیروو ز بر 
ملحظهو طر فداری 


چم ۰ مد ۰ 4 ۰ ۰ هس 4 | ۰ لب 
سر دوم دیترینی تون تحصیل «یکردتو بت زمتعان رسید روز امتحان خودر؛ او کشیده 


رفت که موفقي پر گردد ادل شازه منتظر ومستمد دادن سوری بودند در قرعه مسئلهُ باو افتاد که 


۷ 


حاضر نکرده بود رد شد باصطلاحی که تداول دارد رفوزه شد چندی بمد مادرش وزیر علوم را 
که با آو. آشنابود در مجلسی ملاقات کرد نظر به سا بقه ]شدای از نتیعه امتعان بر سیده بود و 
انسوس خورده بود که‌چرا مرا مطام نکردی آنمقدار ثابل رد نبود بواسطه ازدحام طلاپ‌سفارش 
کرده‌ايم با دك ایرادی طلاب‌را رد کنند چه بسیار ادور بهاشتباهیگذرد وباطن غیر ازظاهر است 
و ما اعروز گر فتاراین‌دردهوکيم جوانان را تر بیت ناتص ميکنيم حر فه نمی آءوز ندوقیای اداری 
هجدو ژ ند عده کارمندان دولت چند بر ار ۳ تصاب شده است وهمه در تحصیل مال نی مایت هده ر | 


سنگ یک‌ن‌در ترازو است و قلیلی‌راهار دز بازو 


جوانان الما ی بس از فر ات از مقد مات احصییللات نی را در غیر مو طن رد میکنند 
درضمن هم زند کی بادء‌یگیر ند هم جوانی‌را دوراز مر کز میگذرانند والطر دیتر یثی - هیلدلیرك 


ی از قصر کهنه | نجاشد منجمله خمرة 


رفت که شهری است در کناررن بدیدت او رفتیم ضمناً تماشا؟ 
از چوب در آن قفر است که روی آن‌رقس هروه اندولازمه‌صری مافی | از ه بوده‌ا ست‌در اطر اف 
دن حکایی مشهور است شبیه بعکایت اهبحاب کهف ایا بروایت اروپاییان در سنه ۲۵۱ مسیعی 
در غاری بعواب رفتند و بعهد تیودوزدوم (5عع) بیدار شدند که هفت دختر را پدر پمررن مسدور 
به هفت قطعه سنگب کرده‌است کنایه ازهفت دماغة برجسته کود که آنهارا کر‌های اورلی گویند 

نقل است که در سنه ۱۸۱ که باوشر در آن‌محل از رود رن میگذشت کشتی ها دراثر 
تحمات ساحره تیکس » دماغه‌های خارا برخورده متلاشی شدد و ین همان تصه عبور ار لیس 
بوتا ی اش او عفن ور ایا زاس ی تمه ان دی باس او قرو زاب کل کی 
بست وموم در گوش مراهان کرد که آهنگ تیرن‌هارا ( زنان فریبنده ) نشنوند و شیفته نشو ند 
که بط وق ار دنو گرد ر ان‌و سیم سیاه وبا سین‌ساق و گلبر ک رخسار دل از دست حضار میبرده 
اند ثیرن زنهای بوده‌اند نیمه بشر نیمه ماهی 

سفر با ار 2ه روره 

ات را وال وی عرص سس رن مداد چی کاره هاری 
منفرد متعلق به نقاشی رفتیم اگرچه ازراه خشکی -ه ریم از لوارن دور است نقطهٌ با صفاست 
و بی جنحال با کرجی در ۵ ۱ دثیقه ءیشود بهشهر رفت سعدالدو له بنا بر مواعده که بود دو هفته 
:4 سو یس آمدو باهم بودیم بین شا"وا شعاوطلی که منزل ماست و اوثرن دماغه رردر باچه‌هست 
که کاهی ها فا دارم تب رون وی کلاه ها لب وه وا وه عانی لد تود تفاي انعر 


خسارتی بخان داماد وارد امد سمدالدوله غوی تجارت‌را بارث برده است مایل شد قدری‌شاعت 
خریده باشد برای این متصود مفته به ژنو رفتیم بنجاه ساعت خرید بیشتر ۱۷ ووا فرانگی‌چند 
ءدد هم پنچاه فرانکی واختلافی با ساعت ساز حاصل کرد گذازش آن ایام را بسنوان مسافرت 
و ۱روزه بفرانه نوشت اخوی داد عبارات را قدری‌تصحیح کر دندو با دستگاه کوچکی که درمازل 


بود چاپ کردیم مطلبی کّ 4 دار بیارژزد ندارد 





۱۹ 
دقت ور حساب 


مر وف شد که در بازدرد حسام‌ای‌چنیگ ۱۸۷۰ سرتیبی که فعلا بنیابت امپر اطو رجانشین 


اش لو رن است رد ماركت باقي دارداز وزارت چگ مطا( مه کرد ند وجون مدای براي اجرت 


ست در بودحجه ود با کت ای "«بر فررستاد ند مدزی البه دیم مار كت را تمد سس ۹ ای وزارت 
جنگی فر ستاد و معدرت خوا سین که نمی تواندعمورد خرح راندسن بدهد اجچرت سر راوشد ۰ 
آن ش5 
دیترینی به «جععی ۱ درثار 1 س ( بط( با) دءوت داشت رات در مر اجعت تیه کذ بت که با بد شید 


در فر نگ آوی زجاجی و بر گ بالای بایها در چعت ها میسگ وق رک ی از دا نشمادان 
به گوی برم‌یخورد که سبت‌سایه آن گرم ورو به آفتاب سرد بوده است رفقارا میطلبد ودر توجیه 
هر ات ی ی رک مش شمه و ره وی بش ان ککا چب و شا ها 
نیست این گلواه ها در آفتاب داغ میشوند وبیم شکستن میرود مره ببره من آنها را چرخی 
میدهم بسیار از تحتیقات از اين قبیل است و گاهی باغیانی هم نیست که حل مشگل کاد 


تجد یف ویدار 


فکر دختر همسایه روزا از سرعن بیرون امیرود شاید مشفوای او .یشتر بود معروفاس 
از ول بفل تتبوشه هست درین رمستان باب مراوده را با دختر دیتریلی کشود هفته بگبار از 
«بر ساند شاید مطمون شعر شیخ را بخاطر »یا ورد 


او دبدن‌میکرد و #شدی 


آخر نه دل بدل روداتصاف می‌بده جر نست من بوصل تومشنانو توملول 
من ماول نودم باخود میگفتم 
ب» تماشای میوه راضی شو انکه دستت امیرسد بر شاخ 

روزی با پسر دیترینی مشفول شطر نج بودم وفتی شانه من سنگین شد بر گشتم دیدم 

روز است تکیه به شانه من داده و صورت بصورت من نهاده رازاز پرده بیروث افتاد 
پرده بر خود نمیتوان بو شید ای برادر که عشن پرده دراست 

معلوم شد در عبارتی کنار میدان پار بس مزل داز ند مکرر در دعدان استتاده ام و 
در بچه سر برون کند و او را بینم در این‌اننا جوانان آشنا مجمی مرتب کردند که رقس 
بیاموز ند مر کز اجتماع در خانه روزا بود پسر کوچكك دیتریئی ودخترش‌شر يك بودند خاام‌دیترینی 
از من خواهش کرد که درروز اجتماع بادختر او به برلن بروم که تنها نباشد با اینکه برادرش 
همراه بود گفت در مراجعت ممکنست برادرش اورا تنها بگذارد بدوا خیلی بهمیل این‌کار را قبول 
کر دم چه *خو استم :هار از این دو سه مجاس عنام شلیم تا در شدم چون طٌا آب رقص نبودم 
دندان برچگر نهادم‌وحضور در مجلس را ترك کردم که از قوت‌خیال من و او کاسته شود والا : 

دی درصعمت بار ملك خوی پری‌بیگر گر اءید بقا باشد بهشت جاودان استی 

همشیره مقای را بدرب خانه »یرساندم به گر دش شهر میرفتم ساعتی بسد می آمدم و ار را 


ب ازل هدایت بیکردم ظن مادرش درحق برادرش بجا بود 


مت ۳ سب 

موس دراین اس تکه روزا دختری بود متوسط در اندام و خوشغرام موی زرین داشت و 
لبخندی ان مساق گر نده و اقا یبن چسته و دندان درشت مکرر در صورت او دقت 
کردم و در حیرت بودم که این چه علاقه است که در من مدا شده است 

بین‌دو ازده نفردختر که برای رقص حاطر میشدند و اغاب بهودی بود ند یکی ازهر جهه تمام عیار 
بود قامت اندام وصورت فوق حدزیباتی چشم وه‌وی نوا هیچ طرف نسبت با روز! بود 

اگر بردیده مچنون نشینی بثیر از خو بی ایلی ابونی 

را ۲ نجا فهیدم چه سود که پیوند مامیسر نبود 


شکر سکن که از ج و 


حالات بر ای ان واقع هنود «شول پدرم که سشبی در طعن صحیت فر .ود ند بسن کت ازدخترك 


این هر حله به سامت 9 (لبرم 
و دشتر کت از سار گ خوششان معا بد و این عراز در کودکان تابالغ هم د بده مشود 


ست 


چوبر ولایت دل دست یافت لشکر عشق بهوش باش که هر بامداد غوغائی 

بمد ها آزمودیم که رنگ و بورادوام نیست در خلق و خو باید نکر بست که علاقه روز 
بر وز بیفزاید ومحبت بیاید 

از صعیت های بی یه مادام در یی يکي ه هم علازه بود که در سفر ول بین‌دشتری از 
اهل وینه و اخوی در مساثرت سوئیس بیدا شده و کار به صحیت وصلت کشیده بوده است بدر 
دختر حاضر شده بوده است اخوی را در وینه نگاه دارد و متکفل مخارح باشد شوق‌مر اجمت به 
ايران او را از این کار مانم میشود که مارا وظیفه جز این است این حالات کناهی نیست واز 
اختیار بیرون و غالبا بد سرانجام زهی سمادت که شخص بتواند کف نفس کند 

خر نا گوار 

میر زا جواد خان در مراجمت به ایران و عبور از بر ان خبر فوت همشیره زیبنده را ازدرد 
کلو بما داد ی اه بت 7 شدیم پوس در تصور حال و ااده در ارف دو سالدو ه هر مرت جر ال 
ناپذ بر هو زفوت عباسفای‌خان فراموش نشده است‌چیزی نگذلت که‌اخوی را بدرم خواست و سفارش 
فرموده بودند من بمانم و طب بعوانم دریغ که درمن‌حالی بیدا شد که نتوانستم توقف رابرخود 
هموار کنم افسوس دارم که ا گر طب خوانده بودم مرردی آ زاد بودم و حالا مردی گر فتارم گر فتار 


وم و وی مات 














ازسه « . » زیبنده سومی است که از برای خازن الملکش شیرینی خورده بودند همشیره 
بزر گرا به یل خان پرادر زاده آقاخان معلاتی‌داده بودند که پس از رفتن از ایرآن‌درهند 
ترویج هر هام اسماءیلی کرده شهرت و مکنتی حاصل نبود بر‌ادرش آبوالحسن خان سرداردر تار ان 
می‌ز یست و به نفنن شکار روزگا ر »یگذراند و مجتر ) می بود آ قاخان سر کشی کرده بود درسنه 
۳۵ در خانه حاجی میرزا آقاسی «دتی ملتجی بود تا معفوشد به بهانه مکه از تهران بیرون 
رفت‌خودرابه کر مانر سانید نامه‌هایمجمول بخط و مهر دولت و حاجی‌ساخته بودو حکومت کرمان 


را پتمرف آورده بنای بد سری نهادو پس از زد و خوردی چند به هندوستان رفت 


و عم شه 
در اوة ی که ۵«شمر ه عبال سمد! لدو له نالان بود و در مازل دراحت توجه وااده‌آوراهر 
و سیله مشغول مي‌داشتند بی بی خا نم ز نی بود نقاله و قواله‌قول فاضل خان ی درجوانی خوش 
منظر عشوه گر شیطا نه فتا نه «ردا نهپوش,یمانه نوش‌با عالم عالم ناز و انداز آ تش خر من‌پیروجوان 
پس از سفیدی‌مو و سیاهی رو زردی دندان و خشکی پستان قطم عادت و ختم لغنت چانماز آب 
مي کشید دعامیدادو جن «یگر فت هفته هفته در منزل مایلاس بودو همشیره را مشغولی کرد روزی 
حکیم موسی که طبیت خانواده بود و برحسب.ءادت گاهی عیادت می نمود مردی موتر و هفتادساله 
برای باز پرسی احوال همذیره آمده بود و کنار رختخواب نشسته بیی خانم خودرا درچادر نماز 
پیچیده‌در کمالادب آ»د و نزدیک حکیمباشی پنشست با بسی آداپ و بلحن التماس گفت حعکیم با شیاجازه 
میغواهم سوالی بکنم‌حکیم باشی با لحن طلب گفت پفر مارد گفت شنیدهامحضرت سل مان‌خواست»خلوق 
روی زمین را در برو بحر میهمان کند اجازه از در گاه روزی رسان خواست جواب آمدنیتوانی 
حکیم باشی باجدیت تمام گفت صحییعاست‌ناگاه بی‌بی خانم برخاست چادررا انداخت و بروزن گفت 
آمی‌تونی گفت هی تو نم تن تن ۳ زد توی ر بش حکیم باشی که ازیک‌وجب 
دازتر بود ثرو غر یله آمد حکیم بای دهانش باز ماند و حفار دست "گذاردند به خندمو دلها 
را کر فنند 
چندانکه ترا فزون بود جد چندان محتاج هزرل باشی 
گامی ببزاح وقت بگذار هر چند که اهل نضل با شی 
این بی‌بی خانم هفته هفته در منازل آ شنایان مجاس آرا بودو به چادر نمازی یا چارندی 
قانع نه دعوی سجاز کی داشت نهخود را از بر آوود کانْ بر چس4 تمدن میدا نست و ستار گاناءروز 
عذر هنر آن ستاره کوران راندار ند مادیند ی لطف ویر ه‌دعا 


رس وه های حکیمباشی شبیه بود به سخه هائی که مایر در مر یش خیالی میا و رد 





هرشیره دوم ماست که حال سمدالدو له گر فته است 

.حق داشته اند قدیم و حق حق دارند حاضرین که مولوددختر را خوش نداشته انددختر 
گنای ندارد ازصد هشتادداماد ها رد اد خه و صا کر وصلت ب4 اغر اس و آرزوهای شد هن با شدچون 
در مورد اسممیل خان و میرزا جواد خغان آن اعبار السلطنه این سمد الدو له که هر دو ناهموار 
بودند و زحمتها دادند که رفتار سمدالدو له با همشیره تفر به است به تمام معنی آخرکار به طلاق 
کشید خواهرم پسری هفت ساله داشت پدر او را از آمدن نزد مادر منم کرد خواهرم مر یش شد 
اطبا مایوس شدند حکیمباشی طولوزان به پدرم گفت مریش شما سه روز دیگر بیشاردوام ندارد 
پدرم به منزل سعدالدوله رفت آن‌بچه را باخود آورر سه روز بامادرش بود مادرش وفات کرد 
بچه‌نزد مادرم مانداستسقا گرفت چهل روز سعدآلدو له با آن سوابق‌بدیدن بچه می آمددر یکطرف 


رختخو اپ عی اشست مادرم یکطرف ومای دیدیم روز های داخر اشی بود گذ شت 


وا 
ابتدای قلفن 





بعضی اختراعات اخیر هفتاد سال قبل بازی کودیان بود در برلن لوله های مقوائی که از 
يك طرف پوست کف آنها کشیده بودند وریسمانی بین آنها متصل بود وسیله صحیت با یکدیگر 
قرار میداد ند و باز پروانه مانند آلتی در دست اطفال دیده میشد که بتاب زهی يا بيچ فنری در 
هوا پرو ازمیکرد ندازیکی بکمك الکطری تلفن پیداشد و از دیگری بدسایاری‌ینسن طیاره 
نگویند از در با زیچه حر نی کازان بندی نگیرد مرد دانا 

فکر پرواز قدیم بسی بش آمعه است سریر سلیمات با صان رفتن کاووس درحکایات است 
نوشته اند که اسمعیل حمام بری ساخت که پرواژ کند افتادودر گذ شت و بسیار ماوان ها جان د. 
اینکار سیرد ند 

کاهی صعبت از مسافرت بمریخ میشود چون تصورمحال محال نیست کو لیم 8 ۳ 
موفقیت حامل کردد در »ریخ هم آ وب خواهد افتاد و در زمین زدوخورد تازه بر سر استملاک 
چناننکه امروژ چنگها بر سر مستملکان است . 

در قتلهای عام چنگیزغان یکی خودش را برزمین انداخته بود چون میدان‌غاوت2د برخاست 

به اطراف نگاه انداخت نا کهان دیگری هم‌برجای نشست اولی ناله بر آورد که بازشلون 
شد و خوابید مریخ هم شلون خراهدشد 


حر کت بطرف تهران 





و ۱ ماهمه ۱۸۰۳۹ از بر آن جر کت کردیم باذوقی که نمیتوانم بات کم و آین ءطابق 
است با هم جمادی‌الاخر ۲۲ 


بدرم مهندس معدنی خواشته بود 

مو سوودیچ مهندس معدن‌هم همر اه اهت‌اخوی هم درس معدن خوانده است سیمنس اورامعرفی 
کرده است مردی سنگین و کیج است بمدها مملوم شد معلوماتش اندکی بیشتر از هیچ واکر 
هم بیشتر معلومات میداشت بی مر بود زیرا دولت تصور در ستی نداشت که مهندس اسیاب‌میخواهد 
و معدن آباد کردن خرح دارد خیال میکردند بحضور مهندس زمین سینه خودش رامی‌شکاند و 
ممادن پیرون میر یزد ناصر الدین شاه شمش طلا میضواهد و در طبیعت تدارك نشده‌است در مو تم 
حر کت از برلن نشاط دیدار کسان و افسرد کی از مقارقت فامیل دیتریئی متسبادلا در فکر من 
جولان دارد چه خوپ بود اگر در انسان علاقه نبود بأیطی که در بر لن خریده‌ايم يك سرهبه بر ست 
است در متن روسیه در سرحد اشکالی پیش نیامد از ورشو گذشتيم ورشو از شهر های تشنگ 
اصت قدیما کر-ی لهستان بوده‌راه آهن در غربی شهر تمام میشود باید بادرشکه برف شرتی 
رفت دو شنبه ۱ به برست رسیدیم سراغ صنیوقها خودمان رفتیم معلوم شد بواسطه عدم اتصال 
راء آهن درورشو و مطلي حبل و نقل بارها نرسیده است بلیت راهمان لمقالورود اغوی‌خریده 


مت 6۲ سب 

نود مردم بر ست الب بهو د ند کم ۳1 بیش تا اینجا گفته و فمیده مدشود بیداست که رو ٩‏ 
۳ میا لیم ۳1 آن نظم و در تیب مفر ب ایا تسس ناچار ت_ را میا بست در در سب م | ۹ جای 
کثیفی است در محلی که اسمش هتل بود اطافی گرفتيم و با نگرانی بسیار شب را بسر بردیم 
چیزی همراه نداشتیم که چالت نظر باشد و باز احتمال خطر دادیم در و در بچه ست و سند 
نداشت‌اطر اف فوق الماده کثیف أصت و مر دم بدقیا ثه تاو ژد کر صنیو قآ زر سرد معاوم شد بو اسطه 
أختلافب تقو یم در بر ست امروز ۱ مه است خلاصی از بر ست و جر کت بطرفب 1 تج سداز 
از شدات بود چثر اغوی در واکن ما ند روی دلیت نوشته بود اشیاء جا مانده هسترد میشوده‌علوم 
شد درو غ کتبی است مطالبه کردیم نتیجه نداد 

هبار ات در این دود تمام از چوب اس و حریق ادری ۶ادی مر کز یر کبوا مت شهر 
بزر کی است لکن برای مسافری که شب وارد شود در کار ستی بگذراند و قبل از طاوع 
جر کت گرد چنان است که شاه وا راد آهن اوق العاده و میج توا عر بض که‌روی آنهاا کر 
ماو مات‌همر اه بآشدمیشود خوایید 

صئله زبان از اخکلات مسافرت دوینعط است. به اشاره غالا غلاف عتظور استاطمیشد 
مهو اتی که باید تمحید کرد موجود بودت ما کول و «شروب است در کارها که «یشود قیصت را 
بدوت تکلم گزارد و مطاوب را آز روی سباط بر دآأشت خط آهن به بلد ففقاز منتی میشوذثهر کی 
کوچك و نسبة با صفا قله تاضی بك کوه بلند برئی از دور پیداست خیابانی «ر یض‌دارد ازمیان 
شهر میگذرد عمار نی در کنار آن اسمش هتل بود فاقد همه چیز جز کيك زیاد و بشه‌صعن کثیف 
و غدا ۳ ما کول 

در دن تواحی جاه مبال معمول ذهسمین میان حیاط چپار جو ی ار بأست روی آن اطا تیچه از 
نردبان پاید بالا رفت فضولات میر یزد زیر چار پایه در مسطرمی‌هانال است ۰ 

بالای دکانی نوشته بود چلو کیابی نزديك رفتیم مردی دم درپ ایستاده بودسئوال کردیدم 
بخشو ات کت فار سی بیلمیر م ماهم که لو کین پیلمیر یم معا مله و رت و # میر زا م<مد علیغان 
کاشی از خانواده فر خ خان ( دائی صاحب اختیار )در باد قفقاز راه شمه تفلیس را در اداره دارد 
اخوی رفت قرار حر کت رابدهد ما را بجا آورده به نهار دعوت کرد رفتیم خوش برخورد نمود 
قفقاز یه در نیمه غربی هبه جابا صفا است از گردنه قاضی بك باید گذ شت که ار فم قلل کوهستان 
قفقاز است لوازم له کی در راه مفتود است جز هوا در سضی منأزل آپ‌هم بز حمت گیر یامد 
خواستم به مدیر بنویسم شما که بلیط مسافر میفرو شید باید در بند باشید که مسائر در راه 
غذ اهم میخو اهد ۰ 

تفایس شهری است نسبةٌ بزر گ اطرا فش با صفا رود کر از میان آن میگذرد در هتل 
قنقاز مئزل کردیم دست و روای شستیم به فنساولگری رفتیم قتسول نبود بر گشتيم رف نهار شد 
عمر بگردش باغ منود گذ شت حاجی میر زا مود | یا این منود همان است که رو سهارا 
تبر یز دعوت کرد و پس از صلح تر کمال به تفقاز فرار در تفلیس زمین و باغ باو دادندبعدپس 


.کی فتاد يك خیا بان تفلیس در ار اضی‌اوواقم است و بافش قهوه خانه ععومی فاعبسروایااز لی‌الابصار 


:4 د نیا فرو شان خر ند د در ن بفرو تِِ" تاچه خر اد 


دین 
انفاق افتاو ۱ وسایل خر کت به جلفا راهم آمد خاعارم تمس 


دو روز در تفایس توف 
که قنسول ملاقات. شد با 1 در باد داشتهای من تست ۰ 
درخار جه 7 رای که اک به مسافر : س آندو! بت است [ فقط برای 


۶ 


وجود مامورین هر دولای 
زبر و بالاکردن وجوه تد کره و دو شیدن اتباع کالسکه که دراین خط داریم شا ارو وان 
مادیچ تنومند وراحت طلب بی‌اندازه‌چای میخورد و غرغر ۳۳9 س به‌تهر ان و بر لن‌تلگراف 
کرذیم دز ۰ بادداشت را نگاه میکنم حوادث‌پنجاه‌سال از نظرم‌میگذ رد چه زشت 
وزیباها که دراین مدت دیديم چ» حوادث گونا گون که زیباش بخاطر نمیساند و زشتش | زخاطر 
نمیرود محرم ۱۳۲ قعری 
ین "فلیس وایروان باید از گردنه دلیجان گذشت و رای کردنه دریاچه گيك چای است 
چاپارخانه مشرف بدریاچه اینجا چند ماهی بدست آمد و با تنگی آذوغه درراه خالی از لذتی 
نبود اطر اف دریاچه حوضه است میان کوه و بی صفا نیست ازایروان و تعجوان چیزی دریادداشی 
من نیست بجلفا رسیديم 
جلفا خر اب است بی‌صفا عمارتش‌متحصر بتلگر افخانه و گعرك نشاطی‌داريم که با نه‌خودمان 
ر سیده‌ايم طبيعة مازل در تلگرانغانه بود تلگرافچی بقدر قوه پذیرائی نمود در مذزل رئیس پست 
مري خوش خط وغال درده شد کله بی‌تناسب کوچکی دارد از حاجی ترخان آورده‌اند نععتی که 
درایران داریم مراثیت در طهارت است آب‌پاشی درب منز لها بخصوص در من‌اثری دارد 
در دو ار سای جافا کر کر محلی است حکومت این‌عدود با حاجیه خانم گر گری است‌عر دم 
ازاو راخي «سنند چوپ ونلکش معروفست‌تا نباشد چوپ تر فرمان‌نبرد گاو و خر ز نهای‌هنر مند 
بوده‌اند امااز.ك کل بهار ءیشود دره دیز ب#ِ رم ات که تروزد گاه در فر: قرا سوران که 
هیر اهند هر گوشه دره را نشان «یدهند که اینجا فلان را کشتند آنجا فلان را خودشان هم به 
قطاع الطر یق‌بی شباهت نبودند بیون رفتن از دره دیژرا فوز عظیم شمردیم مر ند جای‌دلچسبی 
بنظر آمد آب بهیار دارد از .خانها چاری است رین تالگراف مرد خوش صحبتی است نسیتاً 
لوازم پذیرائیاینجا فراهم تراست "وفور میوه‌سبب تمجب دیچ‌شد آ نقدرخورد که‌معده از کار یا بکار 
افناد عر کت با اسب چاپار خانهبس‌از عادت براهآهن و کالسکه طاقت‌فرسا است راست گفتها ند 
از سعنی بالان‌چه دهم شرح که‌ما تحت مجروح چنان گشته که مافون ندارد 
یک عم رفتن اسیهای چاپارخانه امری عادی است فقط در منزل اول موحش ,ود بعدامری 
قاری این کلی که اسب رادهم میرود در اسبهای چاپارخانه مسلم نیست بعضی راه نمیرو ند 
باید آنها را کشید از جمله صحبت‌های رایس تلگر افخا 4 من دم مذامت چادر ورویشد بود آ نوم از 
این نظر که زنی رادنبال ميکنی پس از دوند کی کاشف ععمل‌می آ ید که دده تیاهی است,و شاندن 
صورت معلوم نیست آمری شرعي باشد اما ادج و زحمت چلو گیری ۳ چه ات «ردم من 
اگر روز! راندیدهبودم 


چو دیده دید و دل ازدست زفت وچاره نماند نه دل ز مهر شکیبد نه د یده از د دار 


و کف نفس امری دشوار الامارحم ربی 


4) 


وروو بهنبر یز 





وررد به ثبر یز اید؟ بدان نبی ماند که شخص به شهر بزر ی ورود کرده است کوچه‌ها 
تنگ پیچا یچ مدتی باید بين دودیوار گلی عبورکرد تا شغصی بمر کز بر سد میر زا عباسضان 
بر ادر میر زا جوادخان ریس تلگر افغانه أست خانه‌خو بی دارد که متملق به بر آدرش اعدت سلك‌هفته 
در تبر یز توقف شد جز بازار وباغ شمال جای دیدنی ندارد اغوی دو نوبت بدیدن ولیحهد رفت 
من تحاشی کردم و یشتر بواسطه عسرت تکام بغارسی بود. 

«برزا عباس‌خان بمدها بطهران آمد ورئیس تحویل خانه مر کزی شد عصر ها پیش پدرم 
میا مد وچون تفلیس را دیده بوو افاده بسیار میکرد روزی پدرم گفت خان تو تا تفلیس رفته و 
تا پاریس فضول شدء امروزتا باریس میرو ندتانبویورگ فطول‌میود با غ‌شمال جز و سمتهعلوماتی 
ندارد الحق تایب‌السلطته عباس میرزا به چیز کم تانم بوده اسصت 

درء‌راسلات قایم مقام است آ» از اين قوم بی‌حمیت بی دین که عرعت لافظه دار ند وقوه 
حافظه ندار ند در حق کورند ودر باطل بینامکر حاتم طائی را جز کیسه خالی و همت عالیبود 
با و ایمهد مرحوم بجز کوشش وجهد در راه دین و خلوس وصدق در کار دوأت خز ینه‌ودفینه‌داشت 
يا غیر اين دوچيزيك فلس یا پشیز با خلاف ووراث مخلفه ومیرات گذاشت . 

همسایگی قفقاز هیچ اثر در نقشه تمارات نکرده است خصوصا پله سازی یگانه آنار 
قدرم گی «م‌جد مسجد کبود؛ است که خرابه آن باق است و کنار جاده تهر ان‌است در محله‌خیابان 
و بازدیواری از‌جد علیشاه ازشتم غازان اثری باقی نیست . 

از تبریز تا طهران جز کوه ودره خشك و بدی راه ونبودن آذوغه چیزی در یاد داشتهای 


من نیست جز کنید خدا بنده در چمن سلطانیه آنهم بصورت خراب و عبور از تانلان کوه که 


کاروان صراهای عباسی خبراز مراقبتی میدهد که شایسته دولت بیدار است وهمه خر اب 
که لازمه دوات فافل است معروف است که شاه عباس نهصه و نودونه کاروال سرا ساخت ودست 
نگاه داشت که هزار لفظ خفیفی است چیزیکه فرراموش نمیشود خجالت ما از »و سیو دیچ است 
بیند و زحمتی که در چين سلطانیه اسب چاپار خانه‌بمن داد گرما در تهایت 


که این وضعیت را ی 


اس راه از یغل کوه میگذ رد آ فتاب سخت متا بد واس از سر جای خوا هر کت نمی گنه نو کری که 
همراه بودجلو اسب رامیکشيد و شا گرد چاپارازعقب شلان میزد بالاخره اسبرا رها کرده پیاده 
نیم بر خی طی شد تا به چاپارخانه رسیدیم نعمت غیرمتر قبه وجود یخ بود که چبرای کرداخوی 


ودیچ قبل از من بمنزل رسیده وداند ‏ 


ست و 4 وه 


ورود به‌عهران 





رم 


و رود ۳ #یبایسن با مسرت ونشاطی باشد و الده و همدیر ه ها مارا با چشماشکبار استقبال 
کردند و مجلس او ل که و توحه رکذ شد اند سکینی که حاصل گذت گله ای ها از 


پیش | مد شد و الده بیج و حه خودداری ندارد در ابنوقت کهمن فرصت کر ده‌ام ۳ به صررآفت افتادم که 
ا 





ین مجلس را بتحریر بیاورم پدرم والده و همشیره ها رفته‌اند اخوی را دست بیداد شهید کرده 
است ومن با چشم اشکیار این شرح‌را برمینکارم بیشتر سوز و گداز والده از آن بود که‌همشیره 
بواسطه خطای طبیس تلف شده است وهمین سبب بو ده که بدرم نوشته بود من طب :ضوانم راست 
گفته است ملا گر به بر هردرد بی درمان دواست و اشغاصی که منکر روضه‌خوانیاندغافلند شخس گاه 


سس 
تشاید . 


موقع میغخو اهد که بگر ید و جز گر به چیزی عقده دل را ی 


با نت عقده گشا دراین فوارد کر یستن اس چرا نمیدا ام دو ای دردهای ی درمان زمان 
است که فر اموشیءی آوردروز خوب وروز بدشب. میشود دیروزودشخص بخواب میرود ومیگذزد 


سیب خو استن مهندس ممدن 








اد طلاای ؟ه در زنهان بیدا شده است معروف به طلای باری خیال ناصرالدرن شامرا 
مشخول میدارد و بی بافیش میگردد باری بدیخت را آزار کردت که طلاهارانشان بدهد کجا 
کدام طلا بقول آامانها آنجا که چیزی نیست حق امپراءلورهم ضایع است اخ وی راشاه مالب 
میغواست و اظهار تلطف میکرد و سبب رقایت امین الساطان میشد سنکی برای شاه آورده 
بودند که ذرات مرفش در آن بود شاه اخوی را خواست و آن سنگ را پهاوی سنگی آمیخته 
به طلا از مجموعه تمونه احجار گذارده و به اخوی گفته بود که این قطعه از کنار آن تمو نه 
شکنیه اس اخوی دزن ۳ عرض کرده بود این نمونه طلا است و این قطعه مر غش درخارح 
اخوی را مدلت کرده‌بودند که نمی‌بایست اینگو ه نوی ذهن شا» زداغوی درس درو غوجاپاو سی 
که موضوغ دییلم دکتری اجزای خلوت است نخوانده بود 

دا بشلیم حکیم هم بمداول این شعر عل ندیکرد مکر رر اه‌محیس راپیدودو کتاب کلیلهودمنه‌ را نوشت 

ا کر روز را کوید جت افیرایخ بیا ید کفت اینک‌صاه و پروین 


ترب 4 سلاطین و نی دار د 





پدر اتايك آقا ابراهیم آبدار شاه بود در مجلس اگر سرقایان حاضر بود از -وزاندن 
کیربت منع رو وفتی بنجاه پنجهزاری طلابالای رف اطاق آبدار خانه گذارده بود ومدنی 
گذشته خاك روی آن نشسته در موقمی که ناصر الدین شاه بهآبدار خانه آمده بود پائین آورد 
بعش شاه گذارد که این پیش کش فلان است فلان رو ز تقدیم کرده فرء‌ودندنگاهدارهمین طور 
بالای رف مانده بود باین لطایف العیل اظهار امانت میکردند و هزار ها اشرفی میبردند 
پسرش میرزا علی اصذر خان بذال بود اگر میگرفت میداد لکن از پدرش پذلی نشايديم مردی 


بی‌سواد وعامی بود اما پشت‌کار داشت و خیر خواه مینمود بیشترادارات درباری دراختیاراو بود . 


4٩‏ سس 


«مدصیل فار ی و گر ای 





آن متدار که ثبل از مسافرت نوشتی و خواندن اموخته بودم مقدار نالا جقی بودهیبا یست 


1 
ری 
0 


کیان گرد رو زی در شدفت ندرم ودم میر زاسلیم ان «سداوای ناسکی فا زد حطو رداست بات 
تکلم میکردم گفت از چند در يا گذشته گفنم یکی گفت اکر از دو دریا گذشته ودی‌فار سیرا 
بکلی‌فر اموش«یکردی 1 


۰ 3 1۳ 2 ۲ ۰ و زا الفت اصخمان شواندن 
چندی نزد «یر زاناصری شهرازی با نوار سیلی ر چندی زد میر زا الفت اصفهانی نشواندن 


3 ۳۹ : 3 5 ۳ ۳ 19 ۱ 
نظم و حرق از کلستان و سشان و شمره صرشگه و وت داعبا سی زید! شت هردو سا عر دی 
8 الدر له ۱ ۱ زا الفت رز ام مه توشت که دارم مر حوم عم ژ! عیدالتفار 

داب یی ک و( ادوی را میرز؛ اافت برای من و ست دارم »یحو *ورد 2 


نجم الدو له جااب قاد ماری را 1 از ادا :ود معر فی کرد در دار الفون احطاتی من شد من و 


5 مه ِِ 1 5 ث_ِ« ۱ ۱ 13 هر 
اهوی تیه تاشان زد آو نت زر عجو عر ی را ند یسم <دی س «مجلا لمه دصر آد شت و 


جذاب شرو غ کرد از معدر ؛صل کلام اسن و از وی نه وجه باز میگرددالی آخر آخوی 
ی ماصو و ابجبر د ور من دوه ۳ نی ملانفت بودم که فمحد ر کدام است و از دی نه وچه‌ با زمیگردد 


را + + ۲ و ۰ ۴ ۰ 
سی اعذییق »کردم اخوی ملتغت میشد ناشد عاسعلی خان مهندس ری اخوی 


خی اب مک بد روز اول مراتب شمار ر! به ملیون رساند شا بل هضم نبود من خواهش کر دعدر بدر 


۱ 


امر از هزار تعارز نکند ناتصور معیجی از عدد حاصل شودخیای چیزها ندارم معلم‌هم ندار یم 


1 ۳ 1 ۳ ‌ ۳ ۲ کر و 
ی‌در ءنوان است کتاب اول وانفعمنده به کتاب دوم شرو ع میکنند که دل او لایاهلفال‌خوش 


م میخو اند ؟ اب ول را فده همین برخرد مرا و! داشت 


شود که ماشاءاله قر ز تدی رت د 


صرف و آعو فارسي را بنویسم و بعدها در مدارس_ تداول بدهم روزی ‏ کد خ . رستمآباد 
,۹ اصان درس من دید کاغنی بقع لا بغر * امن دزد که بخو انم نتواستم ۳ خسن | لدو آه 


3 


راحر ام کردی هه فا سیت تن هت سدها ره ساختم 1 بکار عدار ی اه و 


کودکتی بود سن ارده سال پدر از درس و مشق ار خو شحال 
سر مسیردیش بود همسا یه که ز‌ خو اند نداشت او ما4 
داد ر ذش هه در دس که بین آندر ین مه و شله است 
نامه اش را بغواند کودلدزود که بغواندن درو چايك بود 
کشت 1 نامه سر حون گاد گفت بسادا خدات بت و پناه 
پی تحصیل خود ب بر آمسروز که شوی بر مراد خود بیروز 
حن نکر دم ز روی ۳ دانسيی ا صلم | جوز پشیمانی 


وقت تحصیل رفت از د ستم ۱ حال محتاج کسود ون هستم 


جناپ تندهاری خداوند رحمتش کند 1 اطلاعانش از ادبیات زیاد بود اسلوب تدر بعش 
کامل نود صرف و نجوه‌خصوس برای ما ثر تیس‌داد که بفره وافی در اقل مدت برده باشییومیزان 
ااصرف را من چاپ کردم بدهم نبود و لکن بعد بخواندن عاوطیواری «ختصر در بدیم تضییخ‌وقت 
بد و پشتر اشمار فارسی مطالعه ميشد و درین اوقات من تذ کره مانتدی از برای خودم جع 
کر دم استفاده شا و از صعیت‌های خار سم معلم است نه متن کناب درین‌در ره چندی "م روزها به 


ِا 
تلگرا سا زه هد 


آموهشق تلذر اف میکردم حس کردم کهاخوی حسینقلی خان که ریس تلگرانشانه 
۳ عم 1 ۳ 5 اد ب َ ۳ ‌ 3 
اس و شاه زد تلثر آجی فتاه ور من نصر [ له ان سر ایب خوشتان نمیا مد آخوی را نمیدانم جر 





+ هم ۱ من ید 4 ۷ ۰ ۲ 1 ۶ 1 5 5 
اما شادهز اود .ات رود که‌من جای او را بیگیرم‌تلگر افچی«خصوساست و و۱ عن آو ات اخوی مر نضی قلیتعان 


3 


شا زد بود من و مدمد فلیغان ‏ دای مشق عیر فتیم مدزل ما دردروازه‌دو ات 





«ذر گلبندك قالب این راه را پیاده میرفتيم روزی در خیابان جلیل آ باد کنار 


پاروی ارگ . "ری اسبش رورت سوار ماند ز برو اسب‌ازرویاو غلطیدزین تزانی بود سوارماند 
در خم زین ر .رن آسیب برغاست سوار شدورفت از توادر اتفاقات بوو ۰ 

ممنیدا نمی ه از پدرم خواخش کرد بجناپ اجازه بدعد هنت پگروز,هنزل او برود برای كمك 
به تا لیف قمدام در شرع ال ائیه علة مالس لام در ۹ من گذته «ودم ۹5 در طر ح عمارت باید 
عده بوردی که لااز مت از مییمان خانه تا ذغال دادن ساپ کرد وبك بورد کر ساخت تا کی 
جمع آوری باشد این‌شرح را جناب از برای معتمدالدو له تفته بود شاهزاده خواسته بود که من 


خدمتشان مشرف شوم انفاق نیفتاد از مذاکراث در مجااس شاهزاده دوحعکایت از جناب شنیدم‌یکی 


آ که روزی ب شاهز اده غر نی میکنند ان فر اش وت کرده اس عمای اسام آ .دی میخو انند 
بقول سسدی ا گر الحمد خواهی صد بخوانید دیگر آنکه شاهز اده نماز صعم ن گاهی شا میشده 
است وقتی بعخواپ مي ایند که غمر بدیدن‌او | مده| ست پس از طی تشر بفات «عر میگو : بد علت اختلاف شما 
با علی علیه‌السلام چه بود عدر میگوید این تضولیها بو نمیرسد نماز صبحت را بوتت بخوان و 
شاه‌زاده پس‌از این خواپ‌عمداً نماز صبحش را قضاهمیشوانده‌است. 


ااوری‌و معز ی 





یک بت انوري و تدابیر او در مقابل مءزی مدروف امیت که معزی حافظه دا اغته که‌سگاو 
شدیدن ده را از بر میکر ده سر شی دور بار شنیدن و غلامش به سه‌بار شایدن وملك الشعر ای 
ملك‌شاه‌بوده است غالب ا گر شرا فصیدء ممتازی میخواندند مدعی میشده است که از من است 
واه یو آندهسال عنام تقرفه روا فا رنه با جیهسفاول را معلوم شست ج: 

انوری ازاین قذیه آ گاه‌بوده اباس ژو لید؛در بر میکند اشعاری چنداحمداهیازد و برممزی 
میغواند ملك‌الشعر اء اورا مستره مي‌بندارد موعدی‌را معین میکند که اورا بحضور ملنکشاه ببرد 
و تفر یی باشد در روز مقرر انوری باشال و کلاه ساضر میشود معزی‌را اندیشه فرا م لترق ایگرخ 
جاره موده اس و بر طسب و عده آو را ,دود و ر بار ها هد انوری از تم د و که اه بود بكث 
مصراع ۳ بر می‌خواند آردل ودست بتدردکان باشد عرش درکن گر ین تصیده را ملك الشعر | گفته 


اند بائیش را بخوانند پس از افرارماكالشعرا: میخواند دل ودست خدایگان باشد زاز ازپرده 





سا 

بدر ی‌افتد وانوری درصف شر ا+ بارمی‌بابد در این اوقات امتحاناروزی بامحد تقیخان پسرعمه 
شرط بستیم ودر دوسه‌نوبت خواندن من تصیده حسن متکلم را که بطرز عرب گفته‌است سلام‌علی 
دارامالکواعب که قر یب بیست بیت آن‌در مجمع القصعا طبط است‌حفظ کردم و عمه‌زاده محمدتقی خانتمچب 
کرد چون دست بالای دست‌بسیار است البته حکایت انوریم‌زی رامیتوان باور کرد بعضی‌مستوفی 
راگفتند که فردی را شاعل باجاه شصت تام بيك نو بت شنیدن از بر میکرده اند حبی یکی‌را که 
امش شاطرم نیست گفتتد فردرا واروه ۰ بعنی ازجا بای از بن رده و میگفته است مراتپ 
نیت حواسی بیار وجای انکار یستمطالر‌هفتاد سال قبل را بیاددارم حال کسی را میخواهم که 
سفارشی کام مي‌آید ومطلس فر اموشم «یشوده‌جمعالفصحا همیشه‌سردست بود و طرف رجو ع‌جناب 
تندهاری گفت روزی درهازل سیر بها ,ودم کتابیر ايك‌صذحه خواندند و "وجبی نکردند ولای ۳ 
پر هم گز ارد ند و گفنه شد که خبر الدو لهمیخواهد چاپ کند داده است تصعتیح یم یکصد تومان 
دم اچرت داده لکن مملوم بود که عنابتی 4 تصحیح ندار ند اشتباهاتی*م درجاپ واقع شده است 
خموس در تواریخ که با اختلافات ۱۱) روایات تصعیحش خالی اززحمتی ایست . 

اينك مرااز آت روز گار غبطه‌ها است که استفاده کمتر کرده‌امبا آنکه درجواتی دنبال هوا 
وهوس نمیرفتم بهرحل غفلتی شد وغالم بصحبن وخواندن اشعاروقت میگذشت . 


جوانان بندی گير ند که‌فررصت ون وا چنا ننجه در قصیده گفته ام ۰ 





تست زوال درچهان جز بز مان این بدات سود کی توبازیان فرصت و اسن اسیری 
/ ۱( نامر خسرو و اد خودش را دردو تعبند بدو نار یخ نو بط یکیجای گو ید 
تک شنت ژه‌جرت پس مود ودوچار بگذ اشت مر ! مادر بر مر کز اضر 
جای دیکر گوید 
سال هد و بنیجا ۰ و هفنم به د بءمده مر ا بنگذ شت مادر 
فتح | له خان رما یی دررسا له دیگری گفت مد ی است که امه 
پتام‌تاب سیه زلف بر سنید پر ند مدین فسود نتوانی مرا کشید به بند 


از من است ودر مجعع | لفصجاه بذام ابوالتصر شیبانی نوشته شده است اگر قطمه را در 
حیات رضاقلیغان هدایت گفته چه‌شده‌است که بر رضاقلیغان نخوانده‌است باو جودی که دو ستش‌داشته 
اند و در دربار محمدشاه ازهمکنان بوده اند ودرمجیم الفصحاء بخصوصیتی که در بین بوده است 
ازاشعار فتح‌اییغان بردیف انتضاب شدهاستواگر بمداز رضاقلیغان گفته ايشان چرا در تذ کره 
باق ا وراد ولامد قطمه را صاحپ مجیمالفصعا جائی دیده است ونگاشته وزمان آنقدر زباد 
نبوده است که بگوبيم تطعه در بیاش با جنکی رفته و بنظر صاحب المجمم الفصهاء ردیده اصت 
بهررحال استوار داشتن دعوی‌ضالی از اشکال نیست قطمه را هر که گفته است خوب گفته وماروان 
هردورا مقفرت میخواهيم متجاوز از سی‌سال فتح‌اب خان ورضا قلیخان آشنائی و برخورد داشته 
اند وبدتی گر فتاری برای گوینده بوده است که کوید اگر چه درخم يك زلف دیر ماند به بند 
واين پيشتر بادوره‌جوانی وشادابی هناسب‌است ۰ 





هک 


تخیهر منزل معا لحه همد و 





در تمف جدوبی با غ استاد شیرجفار معمار پدرم چهار دستفاه ساختمان کرده بود درو سط 
حیاطی و سیم بود معروف به‌دیوان خانه که پدرم از اين آسم منع مییکرد لکن ترك عادت‌مرش 
است هه منازل بهاین حیاط ر اه داشت 7 ازم‌نازل غر بی‌مازل پدر؟ بود شأنواده در سمت شررفی 


منزل داشایم ۰ 





ت 


۱ ۰ ۳ ۰ 
3 بر ۳: 
۰ « ه 


۱ ات با غ‌ما از طرف کلضا ند ,ٍ و 
۱ و سنه ٩۸‏ انتقال به‌سمت غر ۳ قسمت کنار خیابان ( دنباله لاله زارد) که اعواط 
صاجبٍ وس تلگر انخانه ساخته بودکه بیست سالنت شیند بمدعمارت متعلق به‌ما باشد شش‌فال 
۳ زیا ماداب ار تی بر ای‌ا و -اخته شندمئزلی را کذخودساخته بود و ا دار کید 
یا فا هار تو سمتی با شنن" مشجر بود-الااو قات‌بهار استومن مبتلابه‌علتی درمعده که جز شنگینی 
فم : فعده احساس ننیکنم لکن مراچرتی کرده است غالب متفکر بودم بطور یگه ۷ هت 
مک کشت یت غرق شده اٍست حقا که المعده بیت گل داهیچ ترشی‌خصوص سر کم نیوا ست وم 
شربت به‌لیمو نموذ باه دریاغچه ا فیط صاچر خی رکونه نوا ۳ تیفناده بون دین آنن. 


کر ها رد ور مت «وس مرا ۱ ارو ند دانه کوچه تت9 و خوردم و منتظر م ۷ نم 


ممده افزوده شود نشد روز دیگر بیشتر خوردم وبهتر شد مداومت کردم آن علت_بکلی وفع شد 


و شم 


درعرش چهل سال به اشکان مختلف معده بمن زحمت داده است چندسال بسوزش همان محل خم 
معده دواژده سال نان نخوردم که سبب سوزش میشد بعدها گر فتار درد شدیدی در سینه میشدم که 
تا پشت شانه سرایت میکرد بد کنر ویلهلم فرانسوی رجوع کردم چهار گرد نوشت همه مصلح 
ترشی معده‌بود هیچ ثمر نبخشید قصه گوجه‌را باو گفتم سیطرات دو سود انژود و گفت شمااز بیست 
«رصدر اشفاصی هستید که ترشی معده شان کم است باز اثری از آن‌گردهاندیدم ونه هر ترشی 
. هفید اش تگوجه وغوره وانگور ترش فون‌الماده موثر است سیب و کلابی ترش اوزرد نیم‌رس 
لاز مه ز ند گی‌من شدها ست‌این‌است کههر کس از معده می نالد «یگو يم میوه خودت را یدا کن غبراز 
امراض حاد کمتر مرش است که طبیب بتواند تشخیص صحیح بدهد چه وصیله به‌دیا گنستیک ندارد 
مرریش باید خود مراقب حال خود باشد از سنه ,۳۰ شم‌سی در اثر معده گر فتار خر و و 
دوار شدم يك نوبت بطوری سخت که نیمه راست بدن سست شد با كمك ید باز گوجه عفید 
واقع شد یا قدری آبلیمو وپس‌از آن قدری بی‌کر بنات دوسود کهآروغی بیاورد فوری عارضه 
آرام میگیرد وییکی از مشاغل من مر اقبت حال جثاب معده است تاخیص خودم اینست که حبس 
ابغره سبب آن علل است چون از اسمیط صاحب اسم برده شد چیزی از احوال او مینویسم که 


لایق نو شتن است . / 





مار ها باغ ما ازعارف عساوات 


| 


سعردی‌است بلند بالاو چهار شا 4 بسیار علایم ۳ و خلییز نی داردمسی و افلیج "عمار نش دور نبه است وس 
زیر بر ای پذیر امی فوقانی معل‌سکنی‌و خو مرد آن‌زن افلیج‌را ازبیست پله بغل کرده پالامیبر 
و بات ف وردودر بر ستاری اودقیقه فرو از ر نمیکندشایان تقدیر اسصت ولایق تقلید . 

الیثه ِِِِ ومد ه ری با عدم تر شی تست باز تم اقیت معلوم شود که‌چیست کاهی اختلال 
عده مت ی پش قلب‌میشود چنا ۹ در اخوی حسنقلیهعان مج اا مك واقم شد ود کتر و ما اجه 
معده کرد مدای موضعی!از تفیگاه سن طرف راست د ردملایمی‌میسکرد نرديك اعور با تماق ازخوردن 
آپ‌خوب شد ومعالجات‌اطباه ثر نمیبغشيد من‌عادتا آب بسیار کم میغورم اتفاق‌افتاد درتابستان 
بك‌دو و بت آب‌خوردم و ۲ نان بود که متا هل شده بودم ۳ بستان بوو دایه‌خا نم که غالبا درخا نها 
هست وفرمان فرمااست بعداز ناهارسینئی‌حاوی تنگ آب و شر بت وظرفی بخ کنار اطاق‌میگذارد 
رویتآن سینی و محتو بات رت ر ك :و دو مفید و آقم شد هنوزگاهی درد دا میشود بار اممت ا بمر ظیت 
آب‌میخورم رفم»بثود. 

شهه ثیست که درطب بیشر فت‌ها ی شده ات از تجارب قدماً استفاطانی کر ده اند و موز 
میکناد غالبا ازنباتات مجرب جوهر میسازند و بقادیر کمتر بکار میبر ند از وضایل جدید ( 
عکس) کملت #یبگیر ند لا کن پیشر فعی که در جر أحی شده ات در طبابت تشده است مر بش وه 
مشق طبیت است تر کیبهای که سیاخته | ند تدره مرفعد واقمهی شود وو سیله تجارت‌است بسیارامتیجا نت 
کردیم و نتیجه ندیديم در طبابت‌سرو کار طبیب بامز اح مر یض‌است. این‌است که اطبای‌ما توس بطیع 
خانواده‌ها راء معااچه رابهتر بدست میاور ند و کمتر نسه‌عوش میکن:دطا بت كمك طبیعت اس 
فوت مزاح دفع مرش گید درجر أحی علت متوحه موضمی استو غالبا ماده‌فساد راممشود قطع کرد. 

جها نکر خان و زبرصنایم باش شفاقلوس گر فت معا لعات ثمر دتت مد حکیم باشی تواو زان 
و ره ازاطبای عروف مصحم قطم موضم فساد شدند و حاضر بر ای عمل زنها جدجال کردند که 
ازمیرزا حین جراح هم استعلاح شود تولوزان در ست نیگاه دآشت میر زا حدن را او ردند گفت من 
بازده روزه‌پار امسااجه میکنم البته‌این حرف بگوش دکتر ها سنگین آمد درممارضه د کتر تولوزان 
عصبا نی شده پدر سوغخنه هم به سیدحسن گفته بوده است‌بهر<ال معااچه را به‌سیدحسن بآوهیگداز ند 
سه نوبت زالوی بسیار روی با میریزد سیس روغنی بپا میمالد و روز بازدهم که د کتر تولوزان 
می‌آبد با خوب شده بوده است د کتر درجبرآن تعرض کون بدر سوعته من ودو بست تومان هم 
به سیدحسی ازخشودش میدهد. 

محاسب الممالك گفت یکی از شنأیان‌سر تاپا بدنش ورم میکرد معالجه بسیار کردند مفید 
و افم تشد درهمسایگی آش علتم بقوته :ود ند «وی آن میا مود هر بض از آن آش بل کرد فدری 
]وق ندخورد میا اس له )و دی حاحل شد تعیب کر دند بطوری که خوراك او منعصر شد به شلغم و 
ورم بکلی‌رفم شد. 

عر دم صتعر ای (فبو ج) توص ف_۳ :عانی دار ند که ۳۹ بل تعقی بآ 

حکیمءو سی بر ای چشم شیاف‌دو غ بکار میبرددو غ ترش راروی‌رویهیر بختند لکتات‌دوز تنگم 


بدا ست متا مدامر و زژ سوافات زیون اسصت هو ز کل در بات بشر بدقدر نیاعدءاست ۳ 





ها 

ابوالقاسم خان پسر مغبر الدوله اغوی کچل شد د کتر معالج تعهد ممالجه بیست روزه کرد. 
روزی سه تومان هم حن املاح میغواست نسیه» او لش هم ده تومان تمام میشد میرزا مهدی کاتب. 
له احفة الا فا را مینوشت حاضر بود گفت اگر سر بدهشاهی ءلاح شود عیبی دارد گفتم نه در 
شیشه کلابی بدون ادیکت ولغافه ر نگین منقش رون سیاهی آورد بسر بچه مالیدندوخوب شد. 

میر زا مزدی مرحوم شد دروزارت فرهنگ سلیمان میر زا گفتم نسیخه آن روغن را از بحه 
های میر زا مهدی بغر ید نغر بدند خودم خریدم و بد کترمهدی صلحی دادم استفاده کرد ودرا گزما 
ها (امر انی‌جلدی) مفید افتاد ندرا باد میکنم. 

کره‌گاو ۰ گرم زفت شیشه + گرم بادام تلخ گرم زرشك بی‌دانه > گرم حنای 
برك ۱٩‏ گرم قهوه بوداده ۱٩‏ گرم گو گرد احمر قدری قیدی‌به ۱ گرم نیست تصد مقادیرمساوی 
است بادام تلح زرشك وتهوه را پوداده نرم بسایند روغن بنفشه با کره وزفت و غیره را مغلوط 
کنند ضماد نمایند يك روز روغن را بسر بمالند روز دیگر باچويك ( نه صابون ) بشویند و باز 
روغن مالند انشاءانه نافم است . 


ورودهن به موسیقی 





در کود کی ازجمبه گز تاردم اسم. وقطعات قر قره دست انداز تخت‌سازی سرهم میکردم گاهی. 
باتفان تناسی‌بین نار ها میافتاد و نشاطمیداد دراوفاتی ک؛عر بی میخواندم علیعان ناظم (علوم‌پسر 
مر سأله ادو ار ع,دالممن ارموی را که عر بی‌است نزد من آورد سراز آن در نیاوردم در کتابغانه 
مسجد سپهسالار(ناصری) نسعه شرح ادوار عبدالقادر بدست آمد استنساخ کردم مسئله شکافته شد. 
مجمم الادوار را ۲ لیف کردم . اینجا سغن ازتصنیف خا نم سفیده ثیست سن از تناسیات است : 

موزیکه به یونانی صنایم مستظر فه را میگفتند آخر اختصاس بعام سرود یافت. 

کنفوتسه حکیم چینی‌گوید مقام تر بیت قوم را ازاختیارات موسیفائی آن توم توان دانست 
بر همنان اختر اع ساز ملی خود و ینارا به براهما رب خود نسیت میدهند . 

بونانیان سازرا ازمواهب آسمانی میداننذ ودرتأثیر آن‌گوید ارفه سنگ را ازجاحر کت 
میداد سمدی دراثر آواز داودی گوید آب را از چریان و مر غ را از طیر ان بازدارد آهنگ در 
حیوانات مور است خاصه قورظ سکنوات و بلیل 

اشتر زشعر عرب درحالت است و طرب تو خود چه آدمی‌تی‌کاز عشق بیخبری 
زمان‌ساسا نیان‌درایر ان‌ادو ار نقمات از پرده ومیان‌پرده نکمیل بوده است ویو نانیان هنوزببیان 
برده بر خورده بودند برده دشتان فرس قدیم شاهد مدعی است 


3 


موسیقی جز لطف تناسب بین نغمات نیست اینجاست که سر کیس (سار کیوس) پیش بار بد 
سیر انداخت مو سیقی بردو قسم است قال وحال اهل فال از موسیقی تحريك اعصاب میخواهد و 
اهل حال آرامش اعصاب آن تحريك شهوات حریف این تنظیم تفمات ظر یف ملا گوید . 
بر جستن و پا کوفتن وچرخ زدن بازی باشد سماع چیز دگر است 
پواسطه رغبت عامه بقسمت طر بی که باطاس و طشت «م ممکن است موسیقی جنبه ملبه 
وی کر اه اس هن نا و ابراهیم پسر مزدی عباسی گفتند نعن بامام نمال احوح منابه امام قوال 


وابوصالب اعوی ر سا (ه خودر! کتاب المود والملاهی نام نهاد (دو ره صفو یه) 


۲ لت ج 


7 ع کي سب 
با لت 


3 
۴ 


نت ۳0 


ي 





بو علی که درهر ورد هذالمی* آین!اعلم میگفت دره‌وسیتی کات هذالعلم ن الم 
و ام فارابی که ازمتقدمین اسانید است در مجلس سیف الدو له حمدان حضار را خواب کره 


بت ما از آن سا و :واست که خفتهر | بیدار کند و ازاین رواست که فر ه‌ود اد ینت یدود تر آن 


برا با وازهای‌خوب خودتان . 


تست 


ِ‌ 


اکر درشر ع قولی به‌حرمت موسیقی است نظر بقسمت ضربی اصت_آنهم در موقم خ ود 
روأست چنانکه درعروسی زهرا؛ بینمبر ز نان را فرمود که دف بز نند . 

هر کار بیموتع وبیرون از اندازه ممنو هست حتی عبادت طه ما انزلنا القر آن لتشقی, 
و فتی گفتهام . 9 9 
چون بیازرد خاطر از بت کردش باغ راحت جان است 
کاهکاهی برای رفم کسل مکی هقی دوم ان است 
قدر شربت تگاه باید داشت کانهم از بندهای لقمان است 


از ملاهی هلا کناره بجری که بلا شبهه عم خسر آلاست 
طبم شیطا تم ده نع ور ترك عادت ته‌کار آسان اصت 


3 1 


آنچه شخس وا از وظاش وند کی بازدارد اجه لطواست و لوبه. آواز خون:هستی قر ان 
بحواند و ازوظایف باز بماند . 
درقر آن انانکر الا صوات اصوت! جر آمده‌است ودرروات ترفير. بصوت‌حسن شدء‌است 
رو ی خلقت درز ببائیاست وزیبائی تناس . 
و ۱ زیبایی استی این اساس و ندراین جلوه‌ئوئی زیبا شناس 
زیبائی در نفمات موسفی است درالوان نقاشی درهیا کل حجاری در کلام شاعری الشعر ا: 
بتبعهم ا لغاون آ یهقر آن‌است و اصدن کته قالهاا لشاعر کلمته لبیدقول پیفنبر صلی‌اله‌علیهو [ هپس فرق‌است 
بت شمعراء و اشمارایشان! نکه‌به لمات‌ر نگین و عبارات نمکین به‌مناهی‌وملاهی اغوای‌خاق کند کمر اه 
است وانکه به‌مواعظتهذ بپ‌خاقسزاوار صلهر سول است که‌ردای خودرابه لبید دادند چون بر خواند. 
الااکل شیتی ماخلااشٌ باطل و کل نعیم لامعالة زائل 
۳ )۱( 
همچنین فرن‌است بین رنگ شیطان و آواز مسیح که آن‌تهییج شهوت‌است واین مقوی‌روح: 
درشر ۶ مطلقا لزوو اه مذموم‌است و افو ممنوع وعن‌اللفو معرضون وباز باشد که لفوهم درموقم 
مستحسن فد شایدم ناصر الدین شاه و فتی‌در غضب رفته بود در این آثنا کر یم شیر مقلد معروف»یر سد. 
مت تر غا نی دا شته‌وازر ء یت‌ادب‌معاف. بودبر شاه وارد میشودتر مومیتری بدیوار میبیند میپر سد این 
چیست‌میفر ما یندد رجه‌است بر ای‌معاوم کر دن گر ماو سر مامیگو یدیرای این‌کار آلت مخصوص لاازم نیست 
خایه در گرما آو یزانامیشوه ودرسرنا جمم شامر | خنده‌میگیرد و ازفوظ فرودمیا بد بتول شیستری, 
جهان‌چون چشمو خد خال و ابرواست که‌هر چیزی بجای خویش نیکواست. 
مومیتی ووام افووساش با بتانس و اراستر ار کنات کنات وفوزس میا رو اه 


رابردی) نظر هاو حالات مختاف اسن سعدی گو ید 
1 ۱ ِا 3 و 1 
#مطر پ که آوازسم‌ستور سماع است گر ذوق داری‌و شور 








( ۱ )معروف است شیطان درخواب رنکی به آعلی| کبر آموخت که ر نک من‌است‌جاداشت‌بگوید 


کدامر نیگاست که بان جنأب منسوب تیستاسحن موصلیر اهم نو شته! ندتار تینی هم فطعه بنام شیطان‌دارد 





۵ 6 





میادی ار کستر 


نازمان عبدالقادر موسیقی اساسی داشته است وصتف کامل آ ترا توبت مر تب می‌گفته اند 


رد زد و تا (یفأت راسطی راد ند تو کت همان نو مت هر اس 





که ان اساس را درارپ تعقیب وتگمیل 


بازداشتهاند هم حاأجدت و تیاز با ز یتمه »بدان عمل را ی 


است وا کمل تا لیفات‌در فر نك هم دست 
کرده! ند و جولان طبع را لنل چنانکه درجم الددوار شرح داده ام . 


آرویای من یب سهو ات‌معادله خی در ,لك ز مه کار میکند (ماهور )رما درس)زمینه(مادور 


ءدالقادر در مقاصدالالحان چهل مجلس باقتضای عال ذکر میکند ومابهضی از 


ان +عحا اس 
را بأد ميکنيم در توا سید در اصیعحت در شعها عست در وداع در مامت در ات شیم و برو انه در 


مرا نوات در امد و رجا در صرفت اصول )۱ هی مر سیگی ارو بای در توافق داد, 9 الات مت لب 


است در اسلوب هار مر نی که در سازهای خودمان خصوعا در سه ثار :4 کو کی معختلف سصورت 














(۱)مراح 5۱20 ,روز 10۱۱۱۱0۱10۲) میاه بویا ار 
خیالیانی 6۱6۵ دذکوای ۳۵۸ مسامره ۱06۱۱۵۵ 


ترح انگیزمنونون 1 مسغر وا نهم 130۱ دای مووم۴ 


0 


سبده سس 
می با بد (۱) والینه آن طمطراق را ندارد این است که ۱ زندیم دف همر | 0 سی گو ید : 


آهم آواز کرد 


متاشار ری اجه از هد نصا تیف و نغمات کته ی بایشان و سمده بو ده نت 


سرایندة این غر ل ساز کرد , دف و چنگ وای 


بقفت و ست‌گاه تر تیب داده اندو اساس گرفته اند که[ نهارا می در اوقات خانه نش در نتیجه 
باست بد بینی بروایت مها کسید وک ر دی صلحی به نوت فر نکی و شته آم و بل ۳0 
در سه عا ای مو سيقی داده ِ و امروژ سند سعی دما اس او تی هم | یجدی خودم تیم کردم که 
در نگارش الحان بوجوهی اسپل است ودستور آن چاپ شده است . 


۳ 


متا خر دی هنوز بدیعی در کار نساورده اند و بدار بحی را از سن برده‌اند 


کلاغی لت کیرات را کوش کرد تك خویستن را فراموش 3 
امروز موسیقی ب» بان [منآحما ۰ تترلمیا یز ۳۵[ ۶ ز اونا10) ۲۵۱۱8 نآرد سر ری 
آ مخت به حجزن بخش میشود توعی‌را «م که‌منزی ند آردها مسامره گو* تم واژاین قسیل‌اساتیدما کعمتر 


ات4[ ند ٩06۵‏ که خوانده نو آ زد شدیرن زرم ۳ از رو به عصر مد مت میکند و بد ساد کی 
را که همه‌جامطلو ب‌است نقص می شهار ند و هنجارراغا ر کر دها ند از س مج و اغلاقن در کار آوردها ند 
"۱ ۰ ۷ ترا لازم‌میداند تااعساسات رابتکییل بتوان‌ظاهر کردوالته‌اغر ان 
است‌بیان احساسات وحالات در زمینه شور بهتری‌شود که مخصوس ايرانیان است بهتتیع‌دستان‌فررس 
در اثر اشمار رودکی که به‌سرود برخواند تصرین احمد سامانی که در هرات رحل‌اقامت 
افگنده دود عز دعت بعارا کرد 
,قول ردو سی رستم در هذت خان زمز مه در وصف حال خود نموده اسصت 
که اواره پدنشا ن رستم است که ازروز شادیش بهره کم است 
محال مو سیقی «قدری وسیع است که عبدا اقادر گوبد درسی شب ماه رمصات ۷ ۷ سی او بت 
ساختم ودر «جلس ساطان حسین ساطاد‌اویس عرطهدادم 


پرو ای منتظم العکمامرر ز اعدا آنچه را که از سید حسن شایده بودنمی پذیرفت ووارد 





مرو سس سب اسرد 


)۱ افرودن سیم چهارم را (و اخوان) به مشتاق علشاه کر ما نی اسست می دهند که در آثر 


آن هار منی(وانق) کی ارت 

*زطرف ۲66 حوزرو0 ۲۸۱۱۱6۲ ر ثسس تسایند گی‌در بارپاپاظهار شد کویرو۱۳0 ۸۱۵ ٩۰‏ 
اسف کاسیای میلان دستور داد 6۵[وه] ٩۱,‏ استت موما‌ومن) دو نفر هیر بدبرای 
تکمیل سرود کسیای میلان ثرستاد که مورد تجید ]5و۸ .]5 وافم شد ند واین‌حکایت 
درتاریخ جوم مزوز۴0۵ تیف اویززاوظ معا فیط استوفتی‌چنان‌بود وقتی 
چنی است سایق حال »بخواستندا کنوثن قال 


9 ادف ۹ کر ده 5 و ۳5 
اخر و سیله‌ا نسئن بر اي‌اضهار احسا سرات ار نم است (ز مز مد) و «دو سر قی از نضر ض درا بت آواد و 


هر نیفات اوازی صرف صرات و حر کات موار است در احساسات و عملا ۳1 - قدم بکار 


آ ید و در دج (مارش) لح خر ی واخساسی توام تباید 


درتقلید آواز طیور در قفتازبه بلیلرا شنیدم ودردستگاه‌هاجکاوك و سار بانگ نی‌وداود جزه 
] هشگها است . 





ت ۷ 
دستگاه نمی کرد توارد چنانکه در شعر است درااحان هم واقم شود اروپائیان دوسه پرده‌اختلاف 
۳ لحتی جدید ی شمار ند واز این نظر چه الحان بدیم که از طبع اشناتید و اون ۳ فواتی 


تخب 


۰ 





3 سا و رسق تا > 


۰ 


رمک بسن 








"ازاآن نبانده واز یاد رفته است و گفته اند این در فلان آواز است ومن طریقه کتابتی که برای 
الحان تتبع کردم این بود که سهو لت لیفات را بتوان نوشت واز بین نرود ان های 


حشهور!ایرانی غا لب تر اوش طیع اتوام است ( کرد ۳ افشار) 


س-_ 

اساس هو سیقی هفات نغمه است ۱ به آبعاد معین و به سه تر یپ ( ماهور چهار گاه شور) 
که هر کدام زمینه‌اند برای تألیفات گوناگون تریبی مشخص را در هر يك اززمینه ها اسمی 
نهاده اند ودستگاهی به آن اسم ء«عر وفه لاه اس لکن باید ارقن 20 ان آواز که در آن 
توالی نغمات محبوظ است وزمینه که در آن الصان بسیار تأْلیف توان کرد وامروزاین متیاز داده 
نمیشود آ اچه درزمینه می‌سازند باسم آواز ءیخوانند وحال آنکه شباهت لحنی موس نیست نه 
هر لحنی را درزمینه دو ماژر ماهور میتوان گفت بای مادور دوزمینه دوماژور است با حفظ لحن 
مخصوصی و تس علیهذا 





کلامرانط وان ۰ : 
دردستگاه‌های هفتکا ۹ «وطوعات لطیف مج رز ات وه سود سل با قاتا تو سعاداد 
تا اواسط دور پهاوی ادل طرب ضایفة ممناز بودند محارمین‌درمجالس تقلید اهل تقلید 
تمیکرد ندوقول تغدی ملدواط بود 
توبر سر قدر خویشان باش‌ووقار بازی وظرافت به‌ندیمان بگذاو 


1 





سوت بت 


( در هیچ لحنی بیش ازهفت نغممه‌و سکر رات آ نهاو ارد نمیشو د(هکر حول با رمینه‌دینگر شده باشد)) 





2 سس 
مر رز به یمن تمد عفن همه ر قاس شده‌اند اعلی ابنه بدا بعد ذاللث آمر ! 


درخانه گوايم هلم‌هلس اسناد هارمونی دراحساس اللغمه گوید در کوک ماعييی است که 





دز 2 !یز ی ادیش بش از این در یج نکر ده اسین نجه من نیع کردم رجهی نیافتم جزانکه 
او رپائیان دردوره ذرااضسات برده مبیداد ومادر دوره ذوالار بعات وذالدر بم را دردایره اهمیتی . 
۱ 


ا(ست و نخده حساس(سی )از ا تسا بیدا اد است(۲) هرو دررسااه شود اهل عمل‌را اصمچن میکند کهدر 


کوک ایرانی دقت ناد و کوند‌طلویما مایت که انجا پیدا شون با لفات و صنیقات ارویای 
بعر اتب پیش‌از تتیم (سایدمااست وبظاهر طمطراتی داردلا کن بیشتر آ نها از آن‌قبیل است کامن 
به شعر مشرف اصفا ک تشییه کر دهام 
زافسارزنبورو شلوار بر توان رخت حلواو لیکن :هیر 
موسیای ها آمروز بهتناید رفتهاست روی‌آیلر فالی بیحال چنانک‌بطیو ع عواماست دنگلو 
دینگل که آ لا تیان تبنکل تانگل گوبند ولکل‌جدید لذت بای خوداایت ذوار بم را در توامات‌ملائم 


تمیداستنه ودر کوک راست بنچگاه اصنی خاس هیبخشد واین کو ک قدیماست 

















۰ 
ددین 
من کی وس در علم سر ورد مر کورا ‌ سود 
قاعتت. وان رای وا نس اعسار هرث موالف پافت کردد آشکار 
گر تداری شور دروی از متام غلی تست ما را خود کلام 
۳3 ترا جام از صفالیر یز نت رافته انز اس 
عون اماندت فش اضما 7 ۲ بد که ۱ 
:ِ ۷ در مار راز # زد( 
نله ها[ هجو نی دمساز لش «م‌راز | 
وصبت اصر ار اس این او 3 ها دروت وراز ف 
داد ها دارم ۳1 داد سمل و بر عشای هار 
ءر بانی در اد صدجح نیسست او ز مهم به ازجفا سر بیج چست 
این جپان را سیر سس مك سازدان تقمه را یا مایه هم اراز دات 
1 بود ؟وش توساز ای اغمه آر بی ز نفمه مییری نا ماه بر 
موی او عت قر چه باشد تاعان ۲ ات با ماه باید 
۰ و ماه لدم . ۱ 5 ۲ 
جوت رسیدی توبه مابه‌هرت بایست 51 ۳ ثر از ماه همه سین 
تا توگ عفد نفست د من فوای و تساه فب هون 
دی وب سفست در ات ره و3 یب 
وم در نا نوس دارندی نظر من به شوناز ات روم بشار 
سار با نکوچهار مراب این بلی در راص ارد و در یی 
1 ۰ ۰ ت ۳ ۰ ۹1 .۰ ۰ ۳ 
/ ۱) کته دیگر انگادر ذر الدر بح نو بتی‌از ما به(دو ادو صنینی جن! کنندر مو می بیداشود نو بتیازفا 
1 اس ِ« ۰ ۹۱ مهد ۳ ۳ ۰ 
/ ذوالار 1 دو سمیی جد!ا کرد هي بل ره بعل بدا شود و بازربه سوم و کرد دیرو دو ددز درد 


رو با کیان ساب شماره آهتراز ردوره فسات واین عملدر ابهارموار توا دود 





تا شود افعی شهوت رام تو 
در بزر کگ و کوچکت تقلیدچیست 
رنف شمطان داامت س‌د ار باست 
راست کویم گر غم انگیز اس ان 
من زشهر آ شوب وازضرب اصول 
حاشیه بگذار و بت در متن آن 
۱ 


بن رجز هاست جرزنگ ود 
ی هام ار هب موی 


" کر به کوش توهعرد بدخوش بود 


از عزايم جویعی ارام تو 


بر گر دان که ایشت راه #خعست 


می نگویم کان ترا باشد قبول 
راحت روح من ان‌جامه در ان 


وا وا وه اه رت 


مر مرا عفد کشا دلگ دود 


سی و هت ! واز در این اطع بکار مدهاسی 





.عاقل بقوانت خرد راه تو پوید 


هر ی دز با نی صفات حمدتو گوید 





بسن 
سیاست ناصرالدین شاه اقتضا کرده بودبا لمان نزديك شود اخوی صنیع | لدو له مود 
در آلمان بدهد کشتی برای بندر بوشهر بسازند به برلن رفت واخوی محمد قلیغان را همراه برد 
در برم از بنادر پروس بکیفیات معين سفارش داد دراين ائنا (۳۰۱) پدرم نیز حازم برلن شد و. 
کسی مفصود را امیدالست در آن "وقت زغمی در زانوداشتد کتر آ ابو معلم‌طب دار اآفنون‌ازر کت . 


سح میکرد مجذوع نشد ند ومحل نعچس همه بود شینولر صاحس ممدس تلگر ااضا نه راهور اه برد ند 
۳ َ 


تس 





ها 
اخوی حسین قایخان به بدرم که‌در بران است میتو بسد "شریف بردن جنابمالیوا بچند وجه 
در شهر تفیر کرده اند و ظاهر | ام الفساد میرزا جوادغان است بعضی »بگوبند مر تضیغان‌پو لها 
را بازی کرده است بعضی میگویند جناب مخبر الدوله از مخذرح عروسی‌احترامالساطنه ءاجزشده 
استو بقول دیگر پو لهای‌زیادی برده‌اندبه‌بانث بگذار ند بازاغوی»‌ینویسد روزیکه‌بنا بودجتاب‌عالی 
به کشتی بنشرنید طوفان سخت *د که همه وحشت کردند صبح اعلیحضرت پر -یده بودند که 


یر آلدو له به کی مت اعرنرکر2 بوو ند خدو سه نو بت قر موده بو د :دا اسمدانل 





علیقایغان مغبر | ادو اه 


۳۳ 
چهار نفر را رای وزرات خار چه مرش رسانده بودندمیفر ماء د شیر آلدو 4( بحی‌خان)ا خیار قام 

و مهر ش راندارد امین ادو !م(مبر ز!علی‌خان) ی جال اسان تصیر الدو یه(»بر زا عرد! اوهاب خان)ه-اك 
است توام الدوله یعیا در دستخطی که برای صدارت | قا(ءستونی‌امعااك) صادر شد میفر مایند 
همه سلاطین صدراعظم داشتند ماهم داشتيم از میرزا نقی خان میرزا آقاخان و میر زا حسین‌خان 
اسم میبر ند ومیفر مایند میرزا حسین خان خوب اآبود از این دعاخط میشود حدس زد که باوای 
شاهزاد گان در مراجمت از سفر اول‌فر نگ بی چیزش ,ود 

شاه در عمارت تلگر افخانه هخصوصس داشت هر رو زصیح از ولایات خبر میگ فت 

شنید ارصاحب از اجزای تلگرانخانه انگلیس بود که پدرم او را اجیر کرده بود میردی 
آ گاه بود در اکثر ولایات برای سر کشی و تعمیر سیم مسافرت کرده نقشها از راه ها برداشته 
بوددنه از روی مسای باکه ازروی امین مسافت بقدم اسب چند ز بان میدا است‌در راه زخم‌زانوی 
پدرم شددات میگ و سیب وحشت میشوددر تغلیس جند روز توف میکننداغوی را ۹ اد سامیخو اهند 
مسافرت‌ازطر یق باطوم است بسلامت به‌ادسامیر و ند و به بران یر سند فرمودند در کشتی از خودم 
ما یوس شدم‌شرح‌حالی که نوشته بودم بدر با انداختم(حیف) معلوم شد قصد ملاقات بیسماركاست . 

البته بیسمارك از اینکه تحصیلات‌اخوی در برلن بوده است‌و سفارش کشتی دو برم #دءاست 
هم خبر داشته است و از قرار خبری که بعد رسید بايتيكگ هم ی افتضا نبوده بهن جهة بدرم را 
پ-فیر فت سهمجلس ملاقات»بشو ده‌جلس‌دوم در کابینه وزارت خار جه چهلو یج دفیقه‌صحبت‌طول میکشد . 

مادام دیترینی پاره روزنامه برای من ِ که نوشته بود در نتیجه این ملاقات سفیر 
فوق‌الماده ايران مقارن اعلای بیرق آ لمات در شرقی افر یقادوات انگلیس مامورخصوصی ب بران 
فر ستاد برای ۳ کددو ستی بین دو لنین از تلگراف بدرم به شاه این‌معنی ی رها متا رات 
با پیسمارك سفارت ايران در برلن و سفارتآامان در طهران برترار شد اول سفیر آ لمان‌برون 
شویکا بواد و اون نها هو بدا اهب 

بدرم مفتاح رء‌زی بمن داده بود در تلگراف اول دستور داشتم کشف را سر بسته به‌اخوی 
ریس تالگر افیا نه ام و در تلر اف شاه عرض کرده بودند جواب را سر سته بمن اطف فر مأبند 
۳ ۳ کید رکه تهدید در اخفا کرده بودند موافن دستور عه بل کردم اخوی با ۳9 شود رد من 
آورد که نمره را هءچو بگذار و خبط کرد چه ازوم داشت »را از این عبل آ گاه بکند لکن‌حسن 
اتفان بود من مره را بطوریکه گفت گذاردم و پا کت را سرباز دادم بلا شبهه آن تلگراف را 
اغوی به شاه نداده است و از طرف شاه دم مطلبی گفته تشد تایگراف مطلبی نداشت درضمنجواب 
,4 بدرم گفتم ااشاءاش غیر از من و اخوی کسی از مضون تلگر اف مطاح امیشود دیگر تلگراف 
رهز نر سید در مراجمت فر؛‌ودند حکایت "اطمینان و عدم اطمینان مود مطلت. که از بین دو کس 
یروت برود شایم میشود شاید منظور بدرم یکی ه هم معرفی من بوده است این را هم اخوی نمی 
خواست یکی از عنارین لفو برادری است تا چه رسد به برابری شیخ شبدتری گوید حسودی را 
لقن گرم برادر ومر است . 


گر بر ادر «ود رفیق هلا ان رهءة ترا دا دار اس 


یک 


وراه اودشمای است‌ماددزاد کزو مت ناله اسمت و رباداست 


ستت.  "٩‏ بسه 


ممدهات و شر ح مذا کر ات 





3 اجازد بدستور شاد قر بان خا کیای ۱ تور اقدس همایون میا ر کت ات گردم ۰ 

مزاج فدوی مدتی است علیل پنظر میا بد و تداییر لازمه راهم بکار پرده است ار کلی. 
و اس جر کت و 
حواس ندری بجهه امر کشتیهای دولتی مشوش است ترس هشناد نود هزار تومان بعصرف هیر سد 
تیست از خا کبای مباركت!ستدعا 


ور ای ی تس اه این کتاووی ار رف دی 





ا گر چه خانزاددرسر اینکار هست ولی باز فدوی خالی از نکرانی 


دارد دوشه ماهه غلام را مر خصی فر مایند هم رز کتی کرده باشد و هم ,کار ۱۶ ه کشتی سازی رود 
اطینان از عمل آن حاصل نماید و دوباره با کیای مبارك مفتضر گردد دوایری که در طهران 
سیرده به لام است در هيحيك منقضی ظاهر نخواهدشد همه ریسی‌معصوص دار ندو مشغول‌خدهت 
و جان ثشانی هستند دستورالعمل عده !گر باشد فدوی بهمه آ نها خواهد داد امر امر اقدس‌همایوت 
مپارك رو حنا فداها است دستخط مرخصی بط امیناادر له ِ" 

جناپ آقا , مخیر الدو له برای اصلاح مزاح وسر کشی بعمل کشتی استدء‌ای مر خصی ورفتن 
بفر نگ کرده است مرخصی اورا به بعضی ملاعظات 3 نمیدانم شما با اوقرار بدهید اولا 
مسافرت او یش از به‌ماه طول نکشد تانیا در کارهای اینجا اطمینان بدهد تالا سفر خود را 
متضمن پاره نتایج قرار بدهد منجمله با پاره کپانیها گفتکو کرده تراراجرای عمل‌ممادن را ,دهد 
بر اش نها دار اسیانی ولاز نی هرن اسساي رای کنر ره شا عسایف: 
ویس از :قضای‌سهماه مر اجعت کند . 

در ساعخجط دیگر مغر الدو له دود ساعوط را نواشتم فر ستادم‌سو ادش رایردار برای اینکه بدهی. 
ترجه کنند وخود دستحط ها را بده بیاورند که با کت کرده مهر مایم بفر سم تمیدانم چه و فت . 
غز هت خواهی کرد 0 

عر یضه دیگر در طر ج صحبت 

اتشا ان تعالی داز مر خص خصی‌از و۳ بای مبارك ازر ام انز[ ی وباد کو به به تفلیس و باطوم 
واز آنجا به ادسا ووینه خواهد رفت برای رسیدن تا وینه چون شیدلر صاحب یال سفر فر نگو 
عروسی دارد او را تا انجا همر اه در ده روانه | اتکلیسش مینماید و قمل از وقت مر ضی را بهو ید4 
خواسته با او به بران خواهد رفت این مسافرت بهمه جهة شش روز طول خواهد کشید روز دوم 
ورود با برلن به‌بندر جنکی آلمان که کارخانه وزر که کشتیهای دولتی را میسازد 1 نجاست رفته 


سر کشی بععل کشیها خواهد :ود بفاصله دو روز دو باره به بر لن مر اجعت غواهد سود ) آین. 


عبار ات زمز است ) 








(۱) اظهار نگرانی پدرم را از کار کشی لابد امینالدوله معروف کرده است و اسپاپ." 
آن شهرت‌ها شده اسددیگری اطلاع نداشت در نهر ان اخبار از قول‌سفیر عمانی‌شیو عیافت 


(۲) آقای مطلق میرزا یو سف متوفی‌المالك 





تیه زب ۷ بت 
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دستخط مبارك را قبل از وقت بز بان آ لمانی رده کر که را فا مسا با ره کات 
ما رك خواهد داد و او داز ملاحظه ترجبه‌أز فرمایشات شفاهیاستفسار خواهد نبود ندوی بیان 
خواهد کرد که بنده کان اعلیحضرت شهر باری فر موده‌اند باب اشرف عالی اظهار نمایم ۹ در 
نو مت دوم که به بر ن آمدیم و با اخلمحضرت امپراطور ملاقات کردم «عضی خیالات داشتیم و 
ميخواستيم اظهار داریم ولی بواسطه اتفاق هولناك ناگوار که در آن بین بظهور پیوست 
خاطر ما زیاد از ود ماول و 2 درف ردید و ناچار خر کت کردیم و رفتیم و وبا اعمالا 
بجنایتالی اظهار شد که خوست از طرف دوات آ لمان که باما دو سنی ومعیت مخصوص دارد سفیری 
در اير ان همه و ات میم باشد و ای در آن فرصت موقم متضی شر ج متصود ود و به اجمال 
گذ شت و اينك فرصای بدا ست آورده برای تذ کر خاطر آن جااب اشرف مخنتصری خطخودمان 
نوشته مر کرده ایم وتو سط فلان برای [ تجناب اشرف فر ستادرم !گر چه منظورات ما ژیادتر 
از آن است که‌بتوان به پیتام و اول وسیله‌توضیح نمایم انشاءابُ تعالی‌بمد از ورود سفیر مخصوس 
از دولت آ لمات بایر ان منظو رات مکنو ۹1 خاطر خو درا تماما اظهار خواهم مود اما برای آ گاهی 
و استحضار خاطر آ نجناب اشرف از اصول مقاصد این پینام اجمالی را اظهار داشنيم تا خاطی 
آن جدیاب از ز مدنه ماصد اطلا ع حاصل نماید 

آنجه از روی جر 4 و مدت زمان گذ شته برما معلوم گشنه است ین است که ناچاراز 
بر ای تر قی دولت وملت ايران تابا یکی از دول بزر ک فر نکستان همراء وهم‌خیال نباشیم و آن 
دوات بزرگ را باخود هم خیال وهمراه ننمائيم ترتیات منظورما صورت پذیر نواهد بود 

اءر و ز ی نش تون ۳ نستان بلکه دبا دو یت تمه درو سبه ات که از هر جهت و 
هر بأیت نشور ی و شوارت و شهامت آن نمام عالم را فر ا گر فته اس وااىته ۳ ممکن است‌م۱ 
بو سط این دو لت برر گ دو لت خودمان را آر ای بدهیم واهالی تیه خودمان را ثر بیت کم 
بدیگران رجو ع تخواهیم مود وما با کال مبل خاطر و عز م ثابت حاضر و آماده شده آیم که‌از 
خیر خواهی و دوستی مخصوص دولت آامان خواهشهند شویم که با خیالات ما اقدامات دوستانه" 
نیوده باما همراهی کامل نمایند ما تایح دوستانه این دولت را غنیمت شمرده از مجاهدت لازمه 
دریغ وخود داری جایز نداريم 

اول چیزی که بر ای انجام مقص و د مابخاطر هیر سد آن ات که دو لت آلان رك نفر سشر 
بزركت ذی شانکاردان مخصوص مامور ایران نماید که آن سفیراز روی خیرخواهی ودستورالممل 
مخمو ص دو لت آلمان راه دائی‌و کمك بدو لت ایر ان تماید وماهم خیاللات دوستانه وخیر خواهانه 
ار را در کارهای عفیده مفثام شمرده با او با کال هیراهی حر کت خواهیم نمود 

چنانکه اگر اند در ایران خطی ازخطوط شوارع آهنی ساخته شود به صواب دیدان 
صفیر قبول خوادیم نبود که بتوس.ط کمپانیهای آلمان اسپاب آن کار را فراهم تموده اقدام 
بان نمائیم 





۷ سس 
و همچاین در ممادن ایران که از روی بقین خیلی قابل منفعت و نتیجه است اقدامسات 
شایسته بمل آیدو برای اضرا آنها ءعلمین و مهندسین ازدرات آلمان بجهته این کارا نتخاب 
و و همچنن در تمام امور مفیده اعم از علوم وصنایع وزراعت و تجارت واظام وغیره که 
مایه ترقی و تربیت و تمول است با همراهی دولت آلمان حاضریم که ب4 اقرپ وسیله اقدام 
ایتدا کایم 
ی بان طور و بآن اندازه طالب وراغپ هستم که مأمور دولت. آلمان را بان درچه 
و مقام پیز یریم و معترم پداريم که اگر فرضا دول همجوار ما که با دولت ماعزود وشروط 
مغصوص دار ند ا گر در جائیوموقمیهسثله بر غلاف شرط وعهد مطرح بسازند و تکلیفی غیر حقه 
بمیان آور ندماحاضر یم که سفیر دولت ۲ امانرا در آن‌مسائل ثااث قرار داده و تصدیق‌اورامعتبر دایم 
و یز اظپار میداریم که سفیر مز بور را که باین درجه محترم خواهیم داشت نه برای 
آن است که ضرری بدون عبب وجهت بدوات آلمان تکلیف کنيم با اینکه‌ما وقتی قشونی ازدولت 
آ لمات بوا داری دوات مابزحمت بیندازيم بلکه فقط چون دوات آلمان را درست »خصوص و 
دولت بیفرض میدانیم میل داریم که از روی دوستی و بیفرضی‌او را اسیاب ترقی ایراث و دولت 
اير ان قرار بدهم و ِ 0 لت ۲ امانز بینده این مقام است که دولت ایران ازبرای 
تر قیات آ یه خود آو را در میان همه دول ازجا کر ده باشد 
وه تا این است که دول همچوار ما هیچرقت در مقام ترفی و بزر گی دولت ایران 
بان درجه که متصود ماست اخواهند بود و چشم امید ۳ نها ندار یم اعید و ار بم که اظهار ات ما را 
دوات آابان صیمی بداند و دوستی ما را خالص و بی فرش موب بدارد مگر همان غرض که 
اجبالا اظلهار داشتيم که ترقی دولت و ملت ما در آنست و السلام 
هر گاء درین کلمات و عبارات چیزی باشد که اظهار آن مناسب نباشد البته آن عبارت 


ری 


را باید ترك کرد و اظهار ا نی که بواب اشرف ولددهد خواهد شد هم از این زمینه گرم ترخواهد 
بود تا باندازه که حکم شود اطاعت خواهد ورزید صورت رهز را مرتب کرده جداگانه معروض 
میدارد در باب سفیر مقیم گفته شود که اطر یش که فی‌العقیقه در تحت تسالط شما است‌دارد شما چرا 
نداشته باشید . 

با شاه مواعده داشتند که کشفا و رمزا مخابره میکردند کشفا طور ان سر تیپ ِِ ه 
( اخوی حسينة لی خان ) رئیس کارغانه ( ۱) و عده داده است مر! در برلن ملاقات کند این دو روزه 
ما تفیل کشتی را بعد عرش میکام رما خان خانان این رمز را ترجمه 93۳ مر کن 
بده سر یپ بشاه بدهد جز تواحدی نفهمد مقصر میذوی بخا کپای مبارك روحنا نداه تازه فدوی 
راء میرودبیسمارك مدتی است بدهات خودش هفناد فردخی رفته است نوشته وفقت خواستم فردا 
جراب میرسد هر فرمایش باشد به فلامزاده مهدبقلی سر بسته مرحمت شود او مرموزا بفدوی 
ال الب خواهد نود . 


(۱) ریس کارخانه یعنی بیسماركت 
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مه هد نیو هدر 


ون 

ءر اساه سل و امد ان سوم ارس ۲ هل دو رم حطرات و 

اعلیبعضرت پادشاه ابر ان این بنده را ءأمور نموده اند که دبخط محرمانه از آن اعایدضرت 
خدعت نواپ والا برسانم خواهش دارم که موقمی معین بذرمائید که آن مأموربت خود را انجام 
بدهم پسر من که سااهاست در بر ان زبان ما نی احصیل میکاد حای هتر جم هر اه نده خواهد 
بود در کمال. نتم کی هل علی خی الیو له ورین علوخ ومغاونه و لگ اف ابر ان 

به بیسماراگ : اعلیعضرت بادشاه ایرات تدفحقیرر و ند کاغذی ازاعایعضرت 
ابشان ۳ با بعشی قاهات خد مت حط را ت‌والا بیأو رم حال‌ ند هفتهاست که 1 ن‌حایر در بر ان میباشم و ی 
:وا سوه علت بد نی میک ن نود که خدمت مر جو عه خودر!«مل بیاو رم دراأین‌روزها بقدری بهودی‌حاصل 
شده‌است که میتوانم بیرون‌بروم وازاین بایت ازحضرت والادرخواست مینمايم که درا,ام‌هفته ۲ نده 
باریبهاین بنده‌مرحمت فرمائید که مور بت خودرابععل بیاورم‌بنایرمیل اعلیعضرت پادشاهابران 
ازحطرت والادر خواست ینایم که معا لباین کاغذ بندهر | مخفی بدار نددر کمال عبودیت باقی‌ یم نم 

علیقلی خان 
سوادنامه شاهبه وایعهد آ مان 








بر ادر عز بزم درآأین او قات ؟جنای ب علیغلی خان »بر الدو له وزدر عاوم وءعادن وجابگر 
و مدارس‌ایر ان به منکن 1 لمان عز یمت‌دارد فرصت راغیمت شمرده آن بر ادورا بااين مراسله بععد 
خودم یاد آو ری میامايم وازخداو ند عالی در خواست دارم که آن بر ادر را باخانوادة ساطان هممشه 
درحمایت خودمحفوظ بداردهر گز ایام توقف خودرا دربرلن فراموش نمیکنم وهءیشه مهر با تیهای 
معصوص آنبرآدررا از نظرمحو نمیکنم وچقدرهابل هستم که‌يك باردیگر آن‌بر ادر را ملاقات کام 
امیدو ارم اخهار اتیکه أز طرف وزیر علوم هرن رآن / رادر مود همهر اازتولء من د نهایت توچهرا 
در انجام مقاصداو بل بیاور ند بتاریخ ۸ ریم‌الااول ۱۳۰۱ طهران ناصر الدین شاء باتر چمه زه 
اخوی به آ !ما نی کر ده اس ۳ 
صو اد نامه شاه رد دیس‌مار ‏ )۱( 
تواب مستطاب بر نس بمسمار لت مد از دو لت اسان درین او قات که جناب ۱ علیقی خارن 


مغر الدو له وزیر علوم و ممادن و تلگراذغانه ها و مدارس ايران شازم مملکت آلمان است وقت 








(۱) بیسمارك اسم معلی‌است در آلمان تجبارادر آلمان باسم‌موطن میخوانند پارابطه فن 
(از) اطوفن بیسمارك از این خانواده است که‌از ۰ ۲۷ ۱ مسیحیدر آلمان عوانی داشته‌اند موّید 
لسلطنه سقیر اول ایران در آلمان نقلید خودش را فن ارشقم-رفی کرد که‌از مضافات‌اردیل | 
بالجله تولد بیسمارگ اول اوریله ۸۰ ۱است سل انقراش‌دولت ناپلون‌اول تعصیلانش در فقه بوده 
است درا نجینهای سیاسی ۶و بت‌راشا+است در ۵٩‏ به بطرودر ٩۲‏ سفیر بار یس بودهاست‌در ین سنه برای 
صهارت احدار شدداست باتفا اطر بش شزو نگ را از دامارك‌مناز عم نمود. 

بس از استعفای بیسارت کیوم دوم گاهی اشاره به اشتياهات اومی کرد در نطفی بیسمارت 


کفتد رایراد اتی که نم ن‌وارد و آورند غفلیت دار ند که من تنهانبودم ( اشاره‌به گیوم اولا ست ( 





سس 6 ۷ سب ِ 

را غنیست شمرده بط خودمان از آن جناب اشرف اخوال پرسی میکام و امیدواررم که بخدواست 
خداو ند تمالی وجود شمارا هميشه برای رفاعت و آسودگی دول وحفظ صلح بر قرار بدارد هیچوقت 
چند روزه توقف خودمان را در بر لن ومحبت هائی که از طرف اعلیحضرت امیراطور وعلتآ لمات 
دیده شد فراموش اميکنيم بواحطه جناب مغر الدوله بعضی میفامات دوستانه محرمانه بان جناب 
اشرف زحمت داده ام البنه در عاام خیر خواهی که نسبت بتمام دنیا دارید عاصه با دولت اير انآ 
پیفامات را اصفا خواهند کرد و جوامهائی که میتواند انشااله اسباب خشنودی و اطعینان باشد 
بجناپ وزیر علوم خواهند داد و بازخواهش دارم که جناب و زیر علوم را درخدمت حضرت ولیعهد 
دولت آلمان معرفی نمایند بتاریخ ۸ ربیع الاول ۱۳۰۱ تهران ناصر الدین شاه اغوی بافتضای 
ز بات آلانی ترچبه کرده است 


صورت جواب وسوال با بمسمارد 





۰ احوال‌شما چطوراست آبوهوای انجا باید ساز کار باشد اکر چه‌غاابا بارانی و سرد 
است وی بر ای صحت مز اج ۳ محصوللات خیلی نافم اس ۱ 
حالت بنده از ملاطفت نواب والا خیلی خوب است واز آب وهوای اینجا خو شوفت‌هستم تا 
حال ساز گار و بی ضرر بوده است امیدوارم من بعدهم بی‌ضر ر وساز کار باشد 
1 از هم جواران‌شود راضی‌هستید با نه 


ازایذان -نارطامندی ندار یم زیراکه سیاق طرفن مبننی بر عهودسایق است وهدوزمفایر 
مقر رات هوده چیزی در میان ندار رم ا کر چیه روز نتاعجایت آنگلیس در باب بعضي حدود همه 
روزه شرحی »وط میتویسند ولی خیر مخصوس از طرف خودسان رسیده است که از روی 
بین چیزی عرش کنم 

دیروز تلگرافی رمیده است وهقرر است که بنده شر فیاب شده ترجمه آنرا ابلاغ کنم 

۳ -- با کمال‌میل حاضرم میشنوم 

تر جمه تاگر اف احوال پرسی ابلاغ شد اظهار »سرت و خوشحالی و شکر گذاری نمودند 








در سنه ۱۸۷۱ امیراطاوری موروئی آلمان رابرقرار کرد در کنگره برلن ریاست بافت 
وقدمهای بر جسه درراه صلح بر داشت اعضای آن کنگره‌را از موم ساخته نمایش دادند روزی 
بتماشا رفتيم در ههتصدو هفتاد و نه‌ساهده بااطریش ومعار صورت بست در ۸۸۳ ایطالماداخل 
شد کیوم دوستی روس را بر اطر بش تر جیم‌میداد بردشنی انگلیس می افزود ‏ بیسمارك مخالف 
شد آخر فتر تدارك مستماکات‌افتاد و از توسل ناصرالدین شاه استفاده نمود در جشن‌هفتاد 
سا کیش د و ملیون و نیم مارك هدایا باو فر ستاد نداز آن مبلغ ملك اجدادی خود را خرید که از 
دست رفته بود مبلفی صرف امور عام المنقه کرد با گیوم دوم برسرحمایت کار گرو مسائل دیگر 
اختلاف‌حاسل نمود در ۰ ۸٩‏ ۱ استعفا کرددر فر بدیش‌روح آرام گرفت و گاهازاعمال لاحقین انتقاد 
ره 


در ۳۰ ژویه ۱۸۹۸ قلم و زبان در کشید و فرو بست دونوبت مورد حمله طرر شده روده 
اسن خاطر انش طبم شده اسن . 1 





ازراست بچپ - بيوك‌خان میر پنجه - محمد حسن‌خان مير پنجه - محمد حسین‌خان عیر پنجه-سردار موثق - علیقلیخان مخپر الدو له 
حاجی خان مپاجر -- صفر علیغان عير پنجه -- بشیر | نطنه - قاسم آقای میرپنجه - موسی خان سر تیپ 
به امر ناصر |لدین شاه جلو اطاق‌موزه نیز برداشته شد 


سفم» ۱۷۰ سل 

و گفتند از اینگه در فر ستادن مامور معهود قدری تاخیر شد سیب آن مجلس است واینعت من 
دعس مآموررا معین کردها ند وتامه هفته دیگر که آن‌مجلس‌منقضی ومتفرق میشود ندارك مأمور بت 
آن مامور دیده وترار رفتن اوداده خواهد شد اگر این تبیل‌کارهاراراجم به مجلس کنیم منجر 
به مذا کرات طولانی واشکالات عدیده میشود اما وفتی که مجلس منقضی باشد این عوایق میان 
نخواهد آمد لکن حالا تیدا ام که اين مامور دای خواهد شد با مامور دائمی از نو مین 
خواهد ند 

بر ای مامور داتمی در پائیز آینده به‌مجلس رجو ع خواهد شد و لینعت من بسیار میل‌دار ند 
و خیلی خوشوقت میشوند از اینکه در میان شماو همسایه جنوبی روابط دو ستیمسکم ودر ی بماند 

بلی :" حال نقصانی در روابط دوستی و عهود مقرره راه نیافته و ولینمت من نیز با کمال 
میل و رغیت در استهکام و استترار این روابط هیراهی و ملاحظه کامل دار ند 

4 - اءقاد من این است که دوستی شما با این‌هه‌سابه بمرانب از دوستی باه‌مسایه‌دیگر تان 
با اهمیت و مناستر است زیرا که شخص میداند با کی گفتگو باید کرد والبته اشان قول وقرار 
داد خود را بل خواهند آررد ولی همسایه دیگر شما شعص معلوم ندارد و کسی نبیداند طرف 
کیست و مقر رات فی مابین هر سال ممکن است عوض‌شود زیرا که اشخاص عدیده دار ند که هر سال 
عوض میشوندو ما با اینکه باآنها روابط خیلی نزديك دار یم هنوز تکلیف مان با آ نها نآ معاوماست 

حقیقت خیلی خر هستند اسب از خر بهتر است اگرچه گاهی‌گاز بگیرد با لگد بز ند 

بلی چنین ۳ و ما جهه امتیاز این دو هه‌سا به را رعات کرده ایم و عد هم خواهیم کرد 
اما خواهش ما از شما مستله است معموص که هیچ وقت منافی و مد ووایط حالیه نخواهد شد 
بلکه براستسکام و قوت آن خواهد افزود چنانکه سارق عرش کرده‌ام و امیدوارم که بزودی‌صورت 
پذیر شود گفت البته غفلت نمیشود . 


در ملاقات دوم وزیر خارجه از وضع بیانات او احساس کردم که خیال پرنس با جواب اول 
او قدری تفیر بیدا کرده است در ملاقات دوم خودش خوب دقت کردم دیدم‌همینطور است ( بیرق‌در 
شرفی افر یقا بلند شده بود ) 

مان کلی این‌است که پس از ورودندوی وملاقات بادو پر نس که درروز نامه اعلان کرده‌بود ند 
همسایه باین یال افتاده باشد که این کیست و چه تراه وات وی اش وکقست علی کبری گرگه 
باشد یعنی اینهار! ازهمراهی باخیالات ماقدری سست کرده باشند چنانکه صورت صحبت,جاس اول 
بامجلس دوم چندان شباهت ندارد لکن فدوی ازطرح اول ابدا متعرف نشدم و نمیشوم تابه‌بیینم 
چه‌میشودو همه وت ازروی عارح اول صحبت ميکنيم ۱ 

عجب‌نر آ نکه کل نشانهای فدوی در بست‌خانه روسیه مفقودشده‌است شایدبرای تاخیروفدوی 
اینجا بر نگ دیکر تلافی آلافیل را کرد تال ندهورمدا کر ات اول صضت زوی آنه رفته نود که 


از دو أت اير ان حمابتی دز کقمکین ها در ممان با ید ۰ 


۷ ۲ 

عر بضه به‌شاه‌فدوی خانز اددر بر لن مشفول انجام فررمایشات بند ان اعلبحضرت اقدس‌همایوف 
روحنا فداه است‌اولا در باب کشتیهای بزرك و کوچک‌درکارخانه وزردردست است موافق قرار نامه 
یکی ازشرایط آن است که ار کشتي درسر موعد راه نیفتد هفته بانصد مارك جریمه بدهند وءده 
از و ۱ژانویه ده‌ماه است که پاح‌ماه آن گذ شته سه‌هفته قبل نوشته بودند که‌مشغفول استخوان بندی 
شدها ندفدوی دو سه او بت‌بایدبرای دیدن ی رون نوبت اول‌را صیر کرد که ازکارهای ایاجامطمتن 
شود در این هفته انشااله میرود درباب کمپانی برای خط راه آهن با دو نفر ازمطلمین ومتدو لین 
صحبت کر دم‌قر ار شد باجمعی یی کقاکق کته که فرانی اوه هدب 

ق ود ای | چند نفررمهندس بخرح خودشان روانه کنند که مطالعات بعمل بیاور ند کفتند 
راه آهن در ایران وس تاه مات هه ید هدک سرماو عوی اس‌ ی ون باه 
طر بوزان ودریای سیاه متعل شود به طهر ان ختم کردن بی‌اعر است مذا کرات‌راو کیل کمپانی‌در 
طهررای اه اهنت وان از فبوی شتویی رو واه ای کزین اسان تاهاب ماو را از 
تلگر اف‌مهر وش‌داشته . 

د ساخط به‌معبر | لماك : عر بضه: شیر الدوله توسط امین‌الدوله ر سید شنیدم مشبر الدو له از 
واه انزبایضات میا ید بان غاد رالبکن که از اور واه جرا مایت وراه کوش را بلاجوت جوز 


میکند البته از راه دریا و انزلی بیاید که زودتر خواهد رسید 


از تار یخ مذا کرات با آلمان‌اینك 44 سال میگذرد امروز اگر امر صورت گرفته بود چه 
حکومت‌ميشد کرد خوب بودصورت پذیر شده‌بودبا بدبود دورای میتوان دادیکی آنکه‌هم‌کاری با 
آلمان بان درجه مسکن بوددر تیجه جنگ‌های بن‌الملل ایران را بکلی از بين بیرد یا آنکه 
میشود گفت که اگر آن نقشه عملی شده بود جنگهسای بین‌الملل واقم نمیشد هر دو رای موجه 
است چون مانع از عملی شدن آن نقشه آمدند احتمال ثانی اقوی است دوم بهمن ۱۳۷۵ زغم 
زانوی پدرم در بران بهبودی کلی حاصل نمیکند مأبوسا بطرف طهران حر کت ی کنند کاظم 
۰ از پیش‌خدمتهای پدرم همرام است ازراه بلد قفقاز به تفلیس اه ارو وت واه وود قأضی نک 
قدری حنا بدست آمد به زخم بستم‌:صبح معتصر آثاری از زخم بافی بود وتا به تفلیس رسیدم 
بکلی التیا م یافته بود 

پا کی هوا مسلماً كمك به حنا کرده است شهرهای بزر گ درو دیوارشان مملو از میکرب 
است در ممالجه زخم ترك شهر كمك است ناسالم ترین هواها هوای مریض خانه‌ه! است 
تعلیم وان ۱ لمانی دردار الفنون 








پس ازمر اجعت روزی پدرم مرا خواست نیرالملك عمو (رئیس) درخدمتشان بود فرمودند 
موسیو ریشارد سالها بچهارا معطل میکند و باز فرانسه نمیدانند و در چند وفت. مینوانی عدة 
شا گردراآ ای بیاموزی عرش کردم درسه سال بقسمی که بوانند و تکام کنند و بنویسند قر ار شد 
عو تر تیب گلاس را بد هد "و چای رد صعجیت ناظام را ناو روی بام مدرسه جاو ساعت شا ددم 


بدرم امر کرد از تلگر افتا نه دوازده نفر نوچه که مشق تلگراف میکر د ند بر ای تحصیل آاما ۳ 


۳ ۷ 
هم حاضر شو اد دوسه نفرهم ازخارج حاضر شدند متجمله احمد آقا پسر قاپوچی باشی ر سلطان 
معمرود میر زا هشت ماه درس زبان المانی دادم (مخبرالذك) اغوی محمد قلیغان که هم از تلامیذ 

بود درملرل وت معلم اوه با مزب وال وس زان ضلی تال کات که باه یف 


درین »وق فرمان دو بست وشصت تومان مواجب برای من سادرشد ۱۳۰۳ 


ایجاد لاس بیاده نظام وتو بخانه 





ازاتر ات مسافرت یگی هم خواستن دو تفر محلم بود برای تدریسی پیاده و تورخانه محلم 
بیاده مو سیو وت ژودتر ر سید دردارالفنون مشدول تدریس شد من سور بدرم عهده‌دار ترجمه 
اطاق پیاده‌شدم ومراقس. دراحوال معلم وحنظ او ازاغوای مسدین خصوس مودیو بروسکیس‌ام 
فرانسه سه سال طول کذید تادوره تمام شد اسلعه شناسی تلمه سازی تار یخ جنگ نقشه کشی 
تا کتيك اسطراژی ومشق نسغه بعضی را بط ساطان مجمود میرزا دارم 

شاگردان فار غ التحصیل این کلاس راکامر ان هیر زا نایب السلطنه ووزیرجنگ در نظام 
نپذ بر فت که مشق مااطر یشی است و 


اطر یشی ازمومسات «هرزا حدین خان در اعظم ووزیر جنگ (۱) بود سی هزارناری 
«م ار بت شده بودند 

و زیر ان ملاحظه نفر مودند که مشق اساس نظام نیست و ون نظامی در همه‌ها ۳3 
است بعضی از معلمین میسیون اطر بشیمنجماه وا گثر آخردر مدرسه دارالفاون درس تاریخ طبیعی 
مسگفت ۳ علیضان مر عمه‌مثر چم :ود دو لت روسی اسعت به دسه ادثر بشی معار ش شب که این اساس 
مهافت با ما است و بالاخره دسته قزان جای آنر! گرفت چه قدرتی میتوانست نظام آلمانی 
در ايران دایر کد. 

حر کت مذبوحی که اير ان میکند در نتیجه رقابت دولتیی است ومدلول این شدر 

دعر فت نمی فقات لس ]| رب سلط علیها | لصعت وااضیعا 


میان در دشمن چوبینی خلاف توبگذار شمشیر خود درغلاف 
قلاف ما اصلا شمشیر ندارد 
بافتضای سیاست ناصر الدین‌شاه هم صحبت اززبان آلمانی »یفر»ءودند ومن‌دستوری برای 
تعصیل آلانی نوشتم رو زیکه شا گردهای دار الفنون در گاستان بحطور احخارشده بودند کتاب 
تقد یم شد اتفاقلای کناب راکه باز فرءدودند ضمایراضافی بود و لفظایر که در آلسانی بععنی متعاق 
بشااست(*ما که‌مضاف ام با شد) شاهازاین لفظ تعجب کر دندوچند بارایرراتگرارفر مود ند کتاب را 


داد ند به امین الدو لهاودر تو جیه شایدهم عمد ‏ گفت فی‌المثل فلان شماخنده در گر فت و بومین جاختم شد 


تسس 








(۱) صدارت ووزارت جنگ دريك دست اگرهيع عیب نداشته باشد این عیب را دارد که 


رو اق نظام بهانه سوه فان اه میت فه ا«هد (میر زا ای غات) 


۷ 


مدرسهٌ آامانی 





هم‌در نتیجه مراوده سیاسی با آ لمان مدرسه آلمانی درطهران تأسیس شد که عمارت آنرا 
از نو بنا کردند درنعت نظرمعمار آلمانی اتوشواص ومعمارایرانی میرزا عبداث درسنوات ۱۹۰۰۷ 
و ۸( ۱۳۲۰ +۷۲ ) درسفارت سفیر شولميرك ومعلمین آ لمانی بو سط سفارت. | ایان آوودند 
سالی‌سه«زار تومان امیراتور آ امان ودوازده هزارتومان دوات ایران برای‌اداره آن‌مدرسه میداد 
روز افتتاح مدرسه چشن گر فته شد اتفاقاً کابینه نداشتيم از رجال ناصرالملك وضیم الدوله 
حاضر بودند و جىاعتی از مدیران مدارس و اجزای ادارات و متفرقه وزیر «شتار آامان 
نطقی کرد در حسن روابط مملکتین معمار مدرسه بتوبت خود و معلم مدرسه بر زمینهٌ تاریخ 
و ذکر ملل آسیاتی و خویشی ایرانی و گرمانی میبایست جواب داد کسی تدارك نداشت 
ناصر الملك ( شا کرد مدرسهُ | کفرد ) بر ای نطق حاضر نشد نیغالدو له مستعداین‌کار نبود ازءدیرآن 
مدر سره حاح»یر زا ی دو لت آ بادی حاضر :ود گفته شدازمسخدمین رسمی نیست تر عه‌بنام من‌افتاد 
اندیشه‌داشتم چه‌بگويم باتدری تمجمج قبول کردم علی‌الرسم چیزی ازدوستی وحن روابط گفام 
از توجهات وزیر ۲ لمان وزحمات مععار یاد کردم و از نطاق‌معام استااده گفتم که‌جای‌بی*سرت‌است 
کهع.و زاد گان ۱۰ که بس ازترون‌متعاد بها ينك در نتیجه ار تباطات ودادیه باز با پیو سته‌اند باحر به کتاب 
و سلاح‌عام برای کءك به‌اصلاحات اوضاع عوزاده گان‌خودحاضر شدها ند ۲ نچه بعواطردارم درروز نامه 


قدس شاکسته دسته از نطق من چیزی‌چاپ ده 


باز تالگرا فخانه 





بر ای‌تلگر انحانه رو بمیدان تویضانة حالاسیه ۰۵ ۱۳ نعش4»هندسین کذیده بود دساختمان آ ترا بدرم 
بءن‌معول کردمخارح بنجرار تومان بر آورده شده‌بوداین بنادر شمال مدرصه دار الفنون ساخته میشود 
صعن‌دار الفنون سهذر عازمیدان چالتر است ننادو مر تبه بر آورد شده برد در نیمه جاو بی سه‌عر تبه شد و 
مار ح‌هفت هزارتومان هیر زارضای مستوثی برادر قوام دفتر که مستوفی بنائی‌بود ازطرف اداره 
ناظراست افزارکار رایعس اب فیاورد کفیت رسم یه یت ورن ات بط وی مود درموقم صدور 
بر ات اتفاقا باحطور ,درم بر آیاءین | لسلطان خوانده‌شد و مسیون بهمعصلحت دهیك بودند گفته بود ند 
من‌ده‌يك نمیعواهم وده‌يك ساقط کشت قیمت‌افز ارضر رمن دمن خاطر ,درم قدری از تفاوتنارج 
آزرده متعلص م ات شدم در تسه حذف ده يلك که جرا آ ار اتقاضا کردم مغر وش ددء 
وازصرف چیپ خود که ثلیل بودیزحدت آن ترض را پرداختم و برو نیاوردم 


در د دل ناصر الدین شاه 








از مماونالدو له سید ۵ شد که رودی باطاق بر لیان رفتم شاه جلوی ۱ ره م۷ :ود و اصه جع 

میرن شش راه بود وهرا تسد ند او بنی گفت مشود تدری فاصله باز گت شود توا جوم 
۰ 

بات ار مقر اضرا دور اذکند کذت شود و بر خا صت مر اد بد ثر مود معاون| لدر اه دانستی چه مشود 


عرش کر دم معفر مائید فر مودکار یر ان جبزی مشود 3 


مق ۷ 


رجال ماهم خیلی صدیق و امین ست نمو د ند بقدری‌هم که هیشد حفظ یی اک او 
ام نا لدو (ه از شاه ی ار است ش ده ود وم مس ی حظور شاه به + رم #نو سد که مطا ای محر ما یاه را 
‌ ی : مت ۲ 
بتوسط امین الدو له توس معروف است در ضاق ری تاصرالدین شاه به رجال حاذر 


( ء.لعجأت خاوت ) گفنه بود من عاداترم یاانوشیروان ازاطر اف زبانءان وچاپاوسی گذ وده بودند 
فرهء‌وده بود از نظاری من‌چه انو شیروان مثل بودرجمهر خدمتگذار دشت من مثل شماها ؛ 
مّیدا لسلطنه در او قأت‌چتک, ندیه ی ی که‌کار آ امان وف ن عدن یی زود به آ ی و تاپ تردن 
محلس اظهار میکرد که تاضر الدین شاه دستور العدل‌هایکه بمن »یداد در نزدیکی به آ لمان من در 
مقابل روس صلاح ید۱ نسم شأیدهم این سعنان را دربن دور ام برای خوش آ مد میگفت دبس 
از ۲ نکه کار آلمان سست شده بود و من باو ر امیکم که شاه درین زهینه به میر زا رضطاخان چنیر 
دسآوری‌داده باشد , 
بحی‌خان و نو کرروس بود درفونش ناصرالدین شاه‌شکر کرد این 
وده احوال ماکت در باطن امر ۳ نفر را مشود اصولا درکار ابران مسول قرارداد میرزا آقاخان 
را در قتل میرزا تقی خان امیر کییر معبود خان اصر الملک‌را درخر یدکارخانه چاواربافی مندرس 
از پیرز نی روسی ؟» کار کرد و تاصر الدین شاءرا ازشوق یر ترش زد آفدانفت و فا وی گر 
هکام را در طرح بساط فرادوش غانه و نتشه جمپوری و آاودن دارالفنون که از فواید 


 -ث‎ 


تکامل 4 !رزوی انقلاب »عروم ماندیم واین تتمیر در نظر من بزر کت تر است رشد زیادی اسیاب 


چوان مر کی است یر الملك و ادید. الدوله نتل «یگردند نمیشد تاصر الدین شاه سوار شود و 
سری به مدرسه نزند به اطاقها نرود تشویق نکند و انعام ندهد بعد از آن اقدام بی «وتع | 
مدرسه را با انز باره ی شید وبه حاظ صورتی نا ح بود سداز عایخلی «یر زا بدرم وزیر علوم شد 
فردوده بودند وزارت علوم را باید اداره کی اسا از آن کتاها نخوایه تیجه آن کتابها را 
امروز حس «يکنيم بعرف میشود ازدنیا بهشنی ساخت در عمل جهامی میشود اصرالدین شاه که 
و اوه ها ار به فر نک میفر ستادودرهوتم انتخاب ناضم‌اول‌مدرسه آن تطاق را کرد 
پس از بروز این انکارمانع مسافرت فر نگ بود و نسبت به تمایمات اروپائی مرسگین این است 
تیه اقداصات نی ورد و تقلمد ازشیالات جد ید ثأسد 
از جماه شا گردانی که دراوایل به رک فرسناده شدندمعاف باشی بود که برای اذابا 


تضایت کلمات ثر ا تسه کار مییرد و فارسی را بلزچه فر انسه ادا معخرد 4 ماد السللنه ور بر عاوم 


نوی چو بش زد که کلدات را درست ادا کند و امررز صحاف باشی سیار شده است از ۹ 
کلمات فصیح رایج غربی‌را که نسبت به فارسی حکم لاتینی را به السته اروپائی دارد ترك میکنند 
از طرفب دیگر فرهنکستان مر کبات ناهنوارو ناهنجار میسازد و روز بروز کلمات اجنبی تداول 


میابد و گزیری هم‌نیست چه تکمیل زبان همدوش باتکبیل علم است و تبول بسیار از اصطلاحات 


ضروری‌منتها از جد تجاو ز مي کنند 


-۷ 


بای مد رسه دار الفتون ۱۳۹۹ 

دارالفون از مو سسات هیر زا نقی خان امیر است درو قعه شخ عنیدا له ناصرالدین شاه‌هکر ر 

بر فوت ابر 1 سف خو رده اس وه خوانده اس ۲ 
ء«رد خر دمند هم ببشه را عر دو بایست در دن وه کی 
3 # در به آموختن در دگری در به بر دنل بکار 

من فتل میر زا ثثی خان را به ناصرالدین شاه نسبت نمیدهم زیرا میرزاآ نا خانبتدایس 
با كمك بعضی شاهزاد کگان و رجال حتی میر زا بوسف مساوفی الماك بروات صدر التوار بخ و 
مادر شاه دستخط ازشاه گر فت شب شاه ,شیمان شد فرسناد میرزا علی خان تا مرا نبیند نرود 
کت شما 4 رفته سین اعماد ااسلطنه درصدر التوار بخ میو سد که هیر زا آ قاخاث ل امیر را 
شرا ط تبول صدارت کرد +مر ژا ای ان عر دی باعزم وحزم بوده نظر صااس داشنه در چهار سال 
زماعمداری قلب ماهیت اخلاقی کرده است تسویه بودجه نبوده توجه بعارف داشته فتاه سالار را 
نشانده اشاعه عدالت موده 

یکدو حکایت از ۲ نچه مستقی‌صا شنیده‌ام باد میکنم ومشت نو نه خروار است . 

جدمرضا نایخان‌ر اخواست گفت»یخواهم شمارا( ۲1۷ ۱ خوارزم بفرستم (۱) فرستادباید 
فر ستاده‌با تیش‌رامیدا نی رو زدیگر فر اش‌خاو تی دوهزار اذر نی بمزل رضافایغان میاورد وبا کتی‌در 
دستور حر کت در آن وقت رسم بوده است باجبه سرخ نزد بزر گان‌میر فتند و کءو نیست هم نبوو ند 
دوهزار اشرفی را پدرم تحویل میگیرد[ نچه میخواهد بیست اشرفی بحامل بدهد قول نمیکند 
میفر مود ند گفتم درخانه ما کسی جز تو و من ثیست گفته بود قبل از آ نکه من بدرپ خانه بر سم 
این دبوارها ناو بر مد هند از بد بغی های این دو ره آننت که دیوا ها هم لال شده اند 

درراه‌استر 1 بادصدمهُ به پدر م و اردمیا ید مدفر مود اد درکار و ان شر ای رو سک اشسته بودم و 
فکر میکر دم که۱ گر در تهر ان رو زی بکتو مان‌داشتم حاچت باین زحمات :,ودواین را وگن ازنه‌مای 
خداو ندهمشه بیادمی آو رد ند سیدی‌در غر فه بو ده آو ازهیدهد ای جوان سر شانر ابلند هکندفیگه: رد 
این فکر هار ۱ مکن در ست مشود 

از سعداله بک بوزباشی شنیدم فراسورانهای راء قم که در اداره او بوده‌اند شب درحوش 
سلطان قافلهُ را میز نند جزء اموال بقچه شالی بوده‌است شبانه خرر به سداله یگ میدهند میگوید 
قبل‌از ا فتاب ناد باه را ساورید ۶یی اورند #مذزل آمیر برد درحیاط ر اه میر :4 اسان هیر سد 
چه مطلب داری قط بهر ۱ میکو بد میفر مایشد ره کجا سصن می؛و ید اضر است امر میکند «صندو تدازه 
بدهد جءزی نمیگذ رد تاجری میاید و شکایت میکند میفرمایند بروانگ شااها رابپاور می آورد 
کرت ار ترا غداست سور دا انیا رنه شید اکن سای اسه ال ها راواد کنو مود 


می ۳ 














۱ )1 زماز مر م از ارف محددامین خان که خود راخوارزم شاه میشو اند بر ای تبر يك ۳ 
عرش ادف 1 :ود شر فیاب شده مورد هر یت گر دیده اعزام رضاً تلیغان جو اپ کوی آّن 


ما موریت بود 
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بر شتن هر ج «یج زمان حاح معر زا [ 3 شی :4 :ن جژ ب میاهیت مت مجدو له دلات 

اگر تارج و مرج اسیق نود انتظام لاحن آن جلوه ران‌ی نمود در ثبر ی زآمیر باسر تییی یو صدین 

داشته به تهر ان می آ ید توج» نمی بیند تقاضالی میکند امیر مي‌ گوید خاطرداری که باهمه حمایت 

من ماك خودت را امی‌توانستی تمشیت بدای با این حال چه اداره بو محول کذم همه قسم میت 

خواهم کرد به امیر گفتند اتر ات با قمه حر کت میکنند منم بفرمالید گفت تمه بندند آنکه بکشد 
آکیست فقر ات کی دزد ام با خوانده درنار یج ایر ان نو شته ام ۰ 

ورود رضاتلیخان ,طر ان «صادف بوده است با عزل امیر کسی تیر سید ها رفتی چه کردی 


کي آمدی تفاوت از زین نا !سمان است . 
1 


سفر نامه رضا قلیغان در پاریس به سعی موسیو شفر چاپ ده است محمد حسن غأن 
ادا لت ططته هی ور جاه حون فر اقا للدان قل کرد اس 

عزل امیر وه ۲ محرم بوده است ورود رضاتلیغان ۱۷ سنه رد۱۲ 

هر آنکو مهیا بود دو ی را ار او تجوید بجویدش دولت 

تقی پسر حاجی تر بان بك آشیز باشی میرزا بزر ک فایم‌مقام بوده‌است تایمعفام شوخیتی 
بااو میکند یکسر بعدر سه‌میرود زلف هارا »یتراشدمشغول تحصیل‌میذود وقتی شرحی به‌قايم مقام 
میئویسد و قلمتراشی میخواهد قایم مقام بفر ز ندان وه مود همه زیر دست این تفی خواهید 
شد سراغ آن فبآلون را من نزد میر زا علی قایم مقام داشتم بروات جناب قند هاری 
شوهر همشیره میر زاعلی 

فو ت محمد‌شاه 





توت ج‌دشاه را ۳ -ذبر روس ۹ ناصر | ادن عبر زا خر مد ود تصریر الاك که بمشکار 
بوده است ازشنیدن خبر هتز ازل میشودهیر زا تقی‌خان راکه وزارت نظام‌داشته احضار میفر مایند 
طر نس مک تداركت کار د .ده هیشود 

آنکه درو جوهر دانائی است برهمه کاریش توانائی است 

سخن میرود روی قاضی الحاجات‌وام الاسیاب عرض میکند دساخظ بفر مائیدسند تفی ساد 
هن اصت ۲ اجه لازم باشد حاضر مود 

معدمد غاأن وه فوت‌میکند از او جان اقس امیر نظای 4۰ میر زا ی خان مرحوت مشود 
شب ۲۲ د یقمد» + به‌طهر آنو ار ده‌یشو ندفردایو رود صا ات هم شب بساعتی که دیده بودندناصر آلدین 
شاه جلوس میکند هم ور ] تفت دستخط امارت کبری هیر زا تقی خان صادر میشود و شغل‌صدارت 
بدو تفویض در تاریخ ایران بتفصیل نوشته ام 

اعتمادالسلطنه درصدر التواریخ میرزا تقی خان‌رابه‌الفاظ چون جوهر الکفایه و عنصر الدرایه 
| کفی‌الکفات واقضي القضات شخص اول واس‌الریاسه می‌ستاید باز در اثر طویت که از بدرش 
قاتل ا«یرارث دارد و بدبین و بدگوی را شمار کوید که اکر تاآخر عمر نوش کفایت رابه‌نیش 
چات نیامیخته واطاعت خیالات شیظانی را بر متامت سلطانی نینگیخته بود جای آن داشت که 


+ از حیات مچسمةٌ اورا از فصنه وذهپ یادگار مي‌نهادند پواسطه سر کشی از نور رحمانی 


2 
آبه فاخرح منها فانك رجیم شنید وباز شیطان فکرش در مقایسه امیر گوید اگر در گذشته کان 
نظیرش جوئی همانا حسن‌صیاح صبح کاذبی ازاین وجود بود رده عصیان وطغیان چرنابن علقعی 
بادو لب بنی عباس ومر شد تلیشان باشاه عباس بغبالات شام پرداشت دست غیپ آمد و بر سینه 
امعرم زد بجای صمصام نشتر دید بزوای تخت خود را بر تخته کشید مانند فضلاین‌سهل بین آب 
وشن در حمام کاشان بهکاشا نه دبگرش 9 نه داد ند در دمعده خمالات شام صتر ای حکیم کال 

کم به تمیدش کرد / که لعات «رر باد ( 

, خدمات اءیر اظر عن‌ال۵مس است اصا خیانت تهمی است که دشمنان اوبرای‌انقلاب 
بل شاه جوان بدو بستد و تصیحت اورا سبت به مادرش بیری ناسزا کردند واگر از سلسله 
تیست سر سلسله است؛ ‏ بعکم بخرح‌العی من‌المیت زاددحاجی قر بان يك طباخ؛ یر زا زر گ‌تراهانی 
است وخود از آن سامان از خدمت قایم مقام اعتراش کرد کسب کلمالات آغاز نبود در اداره 
محمدخان زنگه مشکار آذربایعان بخ مات دو ای قاجا کی وزارت نظام بافت درسنه ۱۲۵۳ 
بامر محمدشاه باناصر الدین‌میززا به‌تفلیس رفت که تیکللا پدان صوب آمده بود معیدخان امیر 
نظام وحاجی ملامحمود نظامالعاما همر اهان و لیعهد بوده اند امیراطور از محمدخان احوال»یر زا 


تقی ان را تیه نغن‌شن. اب گنه سایق مستوفی نظام بود اینك وزیر نظام است وهمان است که 


هنکام سفارت خسرو میر زا بش ور امیر اطور »شرف شده است مدغر مایند شگ دار که دیگر 


باره رقمق خودرا ملاثات گر دم ودرخش تجف بر ای ار انهبه‌دان طلا مر صعی همثر ستاد (در زمان 
حاجی میرزا آقاسی ) ماموریت امیر رابه‌ارزتالروم وونایع آن سفررادرتاریخ ایران نگاشته 
ام درین هنگام میرزا تقی‌خان رنبه سرتیبی ونشان شیر وخور شید داشته (۱۲۰۳ ) 

شرا ح ای کفایتی تصیر ! لماك و ۱ کار شدن گر سه مبر زاتقی ان در موخم وت مجید شاه 
در توار یت مسطور است ۱۳۹6 

۲ 

از خدمات اول او اعد بل جمم و خر ج ود ؟دو کرور تفاوت داشت حون و که تدم سمد 
نصفب کرد و دعر سید جرن ادیر فرق گذارد شاد زادگان و صاحبان نخود و ادل دعا دای بددای 

عم ۰ 

و بد دعای ذاردند معروف است که در »جلس که صورت تندیل ودجه رای خواندند ۳ در 
هر قلم ریزه خوانی می‌ کرده تا نوبت بخودش «یرسد میخوانند مقطوع از آن میس در هر تلم 
ی گوید باز خوب ]رت 

دی عبات ای وف بسن وهی ها بش باه امین ان بر یاه خ وه 

نز و دتم سار بودهم حکیت بحریت اسدون راشباثی و ریعن 
اواج د9 مازل ابر آدری ات در توار بخ مض. وط عصیا هر تٍ ساطنت مانم از و رود نط امیان با ندرون 
شد میر زا آ قا فاناعیمادالدو اه وزیر اشگربامر شاه انواح راکه مازندرانی بوده اند ساکت کرد 

جمعه ۱۷ ذیشقعده ۷۲۰ فرمان و لبعیدی سلعلان مجمود میر زا فرزند اول تاصر الدین شاه 


ه» 5 ات مس ۳ ۳ ۱ سح ۱ ۱ 
نو سته سد و هدر زا ای ان ره لقب ار بجی او هیصوت امد شاه اده ۲ جمسادی الاول 1۹ 


در کل اش 











: کیان 


(۱) صدر ا لتواریخر! اءاماد الساطنه برای امین السلطان نکاشته‌و تعلقها گذنه ومن 


تدارم که اتايك‌از آن عبا,.. ا+جارخوشش آمده باشد 





ی 


پر زا عای »حمد باب که به اعمال حاجی میرا اقاسی قوت گرفته بود در تبر یز بفتل 


ل‌ 
رسب برق ایران را درممااك خارچه بر افراشت چه‌تهدید به معامله متقاله کرد دارالفنونر انا نهاد 
شا گرد به فر نک فر س اه ایجاد روزنامه ونایع اتفاتیه مود قرارشد هر کس در سال دو یست تومان 
حتوق از دولت دارد سالی دو تومان برای »جارح روزنامه بدهد برجیس نامی انگلیسی متر جم 
بوده 9 ۳۹ روز نامه در سه ۱۳۹۷ تشد اس هم‌در آین سنه تذ کزه عو و مرور 
برای مساثرت در داخله مقرر شد ومجانی بود و باز کوبیدن آبله تداول یافت چاپار خانه 
تنظیم یافت میدان تو خانه در ارت هم از آنار اواست از ایرادانی که به امیر 1 آند شعید 
«بر زا علی خان بیتخدمت وده در مراجعت از اصفهان به کاشان که نقر بی داشته و بدون ادن 
فرستادن به گروس و اجازه عباس «یرزا ملك آرا به رفتن به تهران درصورتی که امر شده بود 
با مادرش در تم باهند میگویند که فصد داشته است او را به ولایت عهد ماصوب کند به امر شاه 
ملك آرا را بر گردانیدند میبایست بدون اجازه برادر جر کت نکرده باشد . 

جیزی که رضا ثا.غان در روضه ااصفا نوشته و از بهدرم دم شنیده ام وفتار امیر اسیت به 


شاه <شن وده است در بار دهد علیا پناه گاه متخ افین بوده و معل انتظام و امیر آن تکلیف را 


به شاه کرده بوده اس عال دیگر هم داشته است و اظهار آن از نزا کندور است ۰ 
اینکه در صدرالواریخ گوید میرزا تقفی خان خواسته باشد تقلید نادر بکند یا اتابکان 


اس که باو داده اند خدا داناست بذهن ناصر الدین شاه داد ند که 


فارسی نی است یا نسیتی 
ار بدغیال نبود میبایستدرامر مهدعءليا پيشنهاد هه تهوه کرده باشد نه تیر :فنگ . که آوازش بلند شود 

پس از عزل خامت امارت لشگر به امیرمرحمت شد نپذیرفت (از خرم دور بود به غرور 
نزديك ) این بود که میرزا آقاخان اعدام امیررا شرط تبول صدارت کردو ببشتر وزرا وامرا 

باهمه‌دانائی توانائی و کیاست می‌توان گفت دررد دساخط وغلمت امارت لشگردون وزارت 
کشور قافیه‌راباخت و جامه‌شبهه بر تهمتها که باو زده‌بود ند ساخت بااطوار روز کار نکری بکاراست 
چنانکه‌میر زا آقاخان را شعار بود ازتول اومعروف است که به ضرورت ریش خودم را در کون خر 
می کنم چون‌کار گدشت بیر ونیا ورمهیشو یم کلاب یز ام نه کارش باحاجی‌میر زا آقاسی» کدورت کشید 
تنبیه‌شدو به‌کا شان تبمیددر توت؛ مد شاه بی‌اجازه به تهر ان آهد در سغارت انگلیس سر سپرد و خود را 


بدستگاه مادر شاه ست بطوری که نوشته‌اند اجدادش در عهد صفویه و بعد اعتباراتی داشته اند 


وخود جسارت و کیاستی داشته درماز ندرآن که وطن او است بی نفو د نبوده وقتی در معارضه 


باداجی‌میر زا | تاسی حاجی‌می گو بد آبنه بیاور ند که‌میر زا آقاخان روبت خودش رادر آثینه به بیند 
می کو ید دو آینه بیاور ند . 
بلاشبهه صلاح شخصی وخیر مملکت تبول‌امارت لشکر بودمثلی است در آتش ‌بودن بهتر است‌تا 
در کار قبول امارت اشکر مجال‌سمایت به میر زا آقاخان نمی‌داد باحترام درمر کز بود وبا حضور 
ار ثاطکاری کمتر می‌شد و بلاشبهه رفم نگرانی ازشاه شده باز اختهارات بخودش برمی گشت . 
گفتم که‌خطا کردی و تدییر نه این بود گفتا چه توان کر که تقدیر چنین بود 





0 
( زااوهایمملکت ) موافقت کردند اعمادالدلطنه میتویدد مور دولتي به کاشان ثر ستاو ندواورا 
معدوم کرد زد شنبه ۱۸ ج۱ ۸+ سه سال ودوماه وسه روز بافقتدار گذاردند. 

حکاین اسب محمد .عسن خان سردار درسئر اصذهان معروف است کهدرحاصلی رفته بود واز 
ترس کسی دءوی مالکیت بو ۱ 
نوشته‌اند در حرش سلطان‌راه‌تم سر قتي شد صاحب‌مال شکایت کرد امیرحعکی نوشتن فرءوده بدو 
داد که در محل بررسنگی نهد بیحاره مأیوساً چنان کرد حکام اطراف که مورد تهدید بودنداهتمام 
"ودندومال را بد.ت آورده نزد امیر فرستادندبه صماحیش ردشد ازتدایر امیریکی آن بود که‌چنس 
خارجه ملیوس و غیره استدبال تمیکرد امتعه داغله‌را رو اح‌میداد در کرمان شال امیری بافتند در 
مجلس خود کوزه وسرغلیان ژای بجای باور تداول داد «.4تاسی کردند رید ست که ك ی 


همواره در نظر و بوده اسن ۰ 
ار آن‌باش تاهر چه لت کی نظر در صلاح ر غیت کم 
نی شکر ازهند آوردءبدالمید ناهی شکر را سفید عمل آورد چون شکر های‌خوب آهل‌صنت را 


تدویق نوق|لماده 0 است‌فاأا نی را در آن # عبر ملاعت کرد که در آن‌حاجیعیر زا ۱ قاسی راخعاامی 


شقی خواندها ست ۰ کات 


هرون ندبت پیکی‌ازمتسوبان بددل‌شدهمزي الیه فرار کرددردستگیر کردن اوجایزه مقرر داشت از : 


او ۰ 9 5 0 ۳ 5 
دلاوران یکی ازبی او بر امد اخر وراً یافت خواست نزد رون ا 


ورد ملتچن شد واورا باصف 
اموال خود نوید داد گفت میدانی که من بضاعتی ندارم اما از تو صرفنظر میکنم میگذرم و 
دزی نمی ابرم جندی کذ شد مقطوب مدوب و آن مرد مورد عبت شاد »بر زا علیعان جأچب 
الدو له زای را ازمحترمات همراه برد که عزت الدوله را مشغول کند ا گر یت نیت نبود بر غلاف 
آن میکر د عض «علمین دارالفتون 


دردوره اول دار الون معلمینی که بوده‌اند ازهءه ثار باتی اس و ید ها آن داسوزی را 


در کار نداشته اند کر شش معلی تو شانه بای بوده میر زا زک سر حاجی بیرزا افتای 
جع وه ور ین . 9 درد رد ی بر ی ۳ 


ماز ندرانی که بپاریس رفته بوده است وفرانسه میدانسته مترجم او بوده است . 
دکتر بولاك معلم ط. و جر أحی باهتر جمی محمد حسین‌غان قاجارچون کاو که‌فرانسوی فوت 

میکند حکیم باشی مخصوس میشود مسافرت خودش را با لماني نوشته است خواندم شرح غذا 
خوردن ایرانی را مینویسد که دور سفره روی زمین می‌نشینند و کلوله هاتي از طمام که بر اج 
است درسصت مت و بددان می انداز ند ايئك برآی صرف طمام يك سلسله مازومات شیر 


ضروری تحمیل است . 





وت میکند از اما ات مکار بان که #«رده‌ی اند ای بات +بالغ گر اف به ایشان سیر ده 
مشود و جز امانت ایشان و امه در داست اعست آن چاس را «شهر های دور میبر ند و می رسانند 


حتی در راه بادزد ودغل زد و خورد شک تاچیزی از مال تلف نشود . 


شلیمر نءسوی بجايی او بآدر بس ات میبر دازد این شایمر قر ا بادینی در طب و تماتات نوشته 
است که چاپ شده مقدم اسم لائینی تماتات اس متر جم بفر انسه انگلیسی و آلما اي دراول کتاد 
اسامی فار سی و عر نی را مردف کر ده است و حواله بصفحات کتاب ااحن اس و4 برارزش سین ر 
جادارد که تجدیدچاپ بشوه . 

این شایمر سعی میکر ده است باور بسازد و نمی شرده است گفتند 

ای شلیءر یکز مان در کار خود اندیشه کن ۳ امی کردد بلوراین کورها نر اشیشه کن 

میرزا ملکم خان پسر میرزا یعقوب از مترجمین اول است عبدالر سول خان و جمفر قلیغان 
وی نگارنده نیز ازمترجمی بوده اند شاگردان که در اول مره زمان ناصر الدین شاه بفر نگ 
اعزام شد اد سر بر سای عبداار سول خان بوده است‌این ملکم از شمیده نیز سر رشته داشته‌ا ست 
و آغر در دارالفو نون دسته گلی باب داد و آبروی دارالفتون را به باد پالارش که بحضی انکار 
چد رد درمان بمضی دردهای فدیم باشد طبیت حاذن هبو آهد که دارو را بمو هم و به اندازه بکار 
پبرد وال نتیجه برعکس می بخشدهناً سفانه خرایرا مقدمه آبادی مي‌دانند کلنگ راکه برداشتند 
بقد ری خرابی می کنند که راه به آبادی مسدود شود 

یادداشت بدرم 

خط تلیکر افی (۱) :بو چب صورای که‌ردرم براي ناصر الدین شاه نوشته‌است در سال ۳۱۲ ۱ 
دوهز ارو سی و بك فر سي بوده‌است ناصر الدین شاه مابل مشود نو نه از تلگر اف به بیند کر بشش 
از با غ لالءزار به عءارت نمونه نلگراف بدست داده بود شاه چهار هزار و بانصد توما نارای 
بگتا امدان میدهد 


(۱) تلگر افغا نه‌محلی بود در جتوب خیابان جلیلآ باد حالا خیام پشت ارك رو بروی‌دهنه 
بازار کلندكت بعدها با کار «یدان تو تدانه ( سیه ) انتقال شد که بنای سمت میدان را من در 
ساختمان آن مباشرت داشتم جبزه رو به میداندر مرنبه تعتانی حجره های‌جای توپ و قدیم‌ساز 
بود در مر نبه فوقانی به طرز جدید که در زمان پهلوی نذیر كلي پیدا کرد و عمارتی شالی است 
هنظره تهران بواسطه ابنیه جدید بكلي عوض شده بطوریکه گاهی شخس راه را گم میکند و محل 


را نمی شناسد . 





۷ ارت 


دوهزار تومان رف سین او کی متلم شیدی و ۳ فر خان(۱) دس ماه که شیمی هبو آنده تمصرف 
هیر سد بخیال آ که روی شیم ر آروی بکشند بدرم که در آن وقت کتا یدار بوده استاع ادا نون 
وزیر علوم را متوجه میکند که «بلغ حرف خواهد شد و نتیجه مدست تخرادد آهد مادور بأیدام 


این خفن میگر دد از شهر ٩‏ کر ج سیم فسکشند وحرف هدز نند 











)۱ چون اس از باتر خان بردم بعضی حکایات با جر م ! مد باأد میکم چه خالی آزفایده 
۳ این با تر خان از شا گر دان اول «ارالفنون درس شیی خو ا نده بود بش امد اد !ورا 
| اوده کر ده بودامول ما 
تا دمی ۱" دو شیار ی وار هند 1 وخمر بر خود مینهند 
دانه هفنه از «وشیاری وا مبرهید دختردانی داشتم بزو جرت به اوداده شد زنی بارای و 
کدبا ار تام #مای بود و شو هرس را به بل بیما 4 صورت کار کر د وحاضر معادرت هموار 
زن تيك ثر ما بر پارسا کند هرد درویش را بادشا 
روزی تقسعر ی از شور مر لا ود ای اطفی ایست از رل ملا این شعر خوانده‌شد 
زین همر هان نتم عناصر دلم 5 مت شیر خدا و رستم دستا تس آر زو ست 
فت میدانید شیر خدا و رستم دستان‌را برای چه میخواهد تا گردن این مردم به راه 
را بز ند 
درعلی آباد راه فم ملك‌اتايك «یرزا علی اصفرخان خالكچینی‌بدست آمد باقرخان مامور 


ترا ۳ ببار بس رود و ان خحال را ند ود نجز به کنند که ۷ جه اندازه مصرافب دارد ك_- دود ا گر 


‌‌ ۳ ی ۲ 7 ۳ 1 2 ۳ ۲ 
دی خا هم بسر «یکند بای تبه بزر گید ااسته وش عگام اتابكث و ار ان باه بدرم 
بود در مسافرت تاکنار در بای خزر بیست بطری عرق بمصرف رسیده بو ر جزء اشیاء 


4 


بر کشتی خألی بافته شد زنش گفت پناه برخدا بافرخان از این سفر بر نو 


۱ هه بر 
۰ دسست و حجدی سر لت 


درپار س باسهال در کد شت و ینغ دزم در پثرلایئز مد گو لاب 


«ن در پار یس بر سر قبر او ر فتم و نمره گر فتم بصورت درخنی سرازقیر یرون آورده بود 


۳ 


و ِ ۰ 2 ۳ 5 
ارل ی رف اسر درم ۷ ز اسان کشیده شد و عد ۳ سر از ! متداد دا فشت بدا پدرم 


تلگرانجی معابر ات بوده است شاهز اده در خر ح بی‌مباات به‌ر شته انکلیس‌ازبابت معابرات خارچه 


3 ب ۳ ۱ 0 ۰ 1 
مقر وش دیشود مطا لبه میکناد درین موقع بدرم نعو بلدار بودم است میخواهند بهدهاو وارد 


یاو ر ۳۹ حکم مشود مستو نیا امما لك ساب در صد 5 حیایت شاهز اد گان‌در جه‌اول از ! داهاد! اساطانه 
2 ۰ ۳9 9 ۲ ۳ ی ا. 
ثرهادمیر زا و غیرد چهلو پنجبز ار تومان گردن شاه زادءر امیگیرد ضمنامعلو + میشود در نلگر افانه 


منأنی هاست ورحساأب بدرمدر ست ناصر الدین اد تلگر وا نه ر امتتتهیه | ۲۹۳ ۱ ( 4 بدرم می‌سیارد 


باروابطی که ان خانو آدهما وشاهز اده و ده اس درم بدس ور وز بر وم ار ده آیی به شاه عر تن 
میکند و با ریاست شاه اده نمهد نظم شاه دس عط می‌کند تلیگر | نا نه اختماس بعودمان‌داردب۹سر تیب 

‌. ۳ ی و مر ادا 
هه انوفت شهرت ! حصاری ببدرم داشتهوا گذار فرءودیم ادبرش شأهز اده‌ر ابدرم که نلذر ااعا 4 


۸0, ۳ ۰ ۸ 0۰ 


طوام مه اهنا تاوگرم ای مین 
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باز حعايي از باترخان بیادم آمد نو کری داشت سولقانی بیشنهاد کرد که عده "وسفند برد در 
سر لقون بچر تدوذایده بدهند شصتراس کوسند خر بدند بی‌از چندی غیر آورداد که گو سفندها 
مت عله رم شد ند از معنی اصطلاح بر سید ند کفتند بی از پرت گاه-ی اناد درا ال آ که 
راهی است دابال او دو بدند ویبرت شدند انیجه عبل آین شد که معني مشمعلهدم رافمیدیم و مه 
۳ داریر ا ۲ اجا که خن مال بالا سرمالش نباشد عا اب مسئله مشملهدم در کار می آ بدازهر 


کاری‌هر کس نمیتوا ند سود بردپاید بااهلش باز گذارد 





۳ ۸ تب 
بالمفا طعه به‌او باز گذ ارده میود بمرو رمی‌پردازدو سند اقساط رابه‌شاهز اده‌تقدیم‌میکند قیش آخردر 
مجاسی بوده است که شاهزاد نان معتبدالدو له حسامالساطنه وفیره میهمان پدرء بوده اند 
حسام | اساطنه خر قه خودرا که ابر ه آن در ضصیط ننده است بدوش بدرم میا ندازد دوستی 
خانواد کی ما با شاهزاده عليقليی میر زا محفوظ میمانه و بجد از او پدرم حق دوسنی را نسبت 


به م<مدحمن «یر زا پسر آن هر <حوم شمش رعاأبت میکرد تلگر افیا 4 اول اداره منظم ابر ان ود 


و شا ار صتدمن اساس امرو ز دم با نظم تر ین ادارات است و »ابر ات معحل اطمیان ات دو اداره 
مر بوط بعانواده ماست وزارت معارف ووزارت تلگراف و پدرم از هر دو .. رف اطمینان 
شاه بود . 


شو خی ناصر الدین شاه 





حتی با اینکه معمدحسن میر زا اين استطاعت را نداشت عریضه به شاه نوشت که شفل با 


مجمد حسن میر زابا شد و من بکار ر سید گی‌میکام شاه‌بالای غر ندیه دستخط کر ددوت کلس.حسن‌این 


عبارت در آن اوقات شایم شده بود و کنابه از امر بی تداسب گفته میشد و سیار کنابات در آن 
مندرج ود 

میر زا محمود قمی از شاگردان اول که به پاریس رفته بودند نجوم تحصیل کرده بود و بر 
کشت پدرم او رابر باست‌مر کزی‌تلگر اف‌خا ن» منصوب نمود که تحصیل کرده است‌فر بب هیر زاحسین‌خان 
راخورده خواست رایرتهای تلگرافی را بدو ] باطلاع میر زا حسین‌خان بر ساند واین خلاف سلیقه 
و سیاست ناصرالدین‌شاه بود بدرم قضیه را بعرض رساند از تلگر انا نه مخصوص به مر کز امر شد 
که میرزا مود خان معزول است اخوی حسین قلی خان بجای او آمد میرزا حسین خان بتلافی 
میر زا محمود خان را بالیوزی بغداد داد اواخر در شاه اباد همسایگی مانشسته بود گاهی اورا 
ملاقأت میکر دم درو بش مسلك بود برادرش خانار خان دهری بود آخر درار خوایی تغییر عنیده 
راد من‌حکابت را در افکارامم نوشته ام . 

درحرء باداشتها دیدم 





درسنه ۷٩‏ درجنوب استر آباد ابری بیدامیشود به‌زمین میا بد و بلند ءیشودصدای مهیبی از 


آن‌بر میا بد پس‌ازمدتی ازهم باشیده آ تشی»یافروزد که از گرمای آن مردم بیحال میشو ند(بمساتمی) 


افتداح دارا لفئون (۱) 








عمارت دار اافنون مه تمام رده بود که معلمین غا لباز اطر یش وارد شد ند ناصر الدین شاه 
,4 میر زا آقاخان *سگو ید ناضامی بر ای دارالفنون در نظر باید گر فت واسمی از رضا قل ان مسر د 
میر زا آقا خان (۱) بارضا تلیعان خوش نبوده صورتی‌از بعضی رجال تر تیب میدهد اسم رضا قاییعدان 


را هم در قلمهای تعال میتویسد ناصرالدین شاه پس از مطا لعه ر ضا قتات را یمان کته 


(۱) خواج» نظام المنك وزیر الب ارسلان و ملك شاه کارهای بزر ک کرده است بنبای 


نظامیه در داد سر آمد همه است رتق وفتن امور جاری همه. کرده اند . 


و رات 
میرزا آقا خان تمجمجی میکند (۷) میفرمایند ما میخواهيم شاهزاد گان اشراف واعیان را در 
دار الفنون پگذاريم درس بخوانند باید بمرد امینی سپرده شود اگر رضا قلیغان امین نبود پدرم 
عباس میرزا را پاو نمی سررد درین موقم ناصرالدین شاء ۲۲ سال دارد يك شنبه ه ر بیع الاول 
۸ صد نثر شا گرد از شامزادگان وخوانین رامیرزا محمد علیغان وزیر خارجه پحضور برده 
معرفی کرد از خانواده ما چهار نفر ازشاگردان‌اول دارالفتو نند پدرم عوو دو دائی ؛جفقلی خان 
و رضا خان پدرم میفرمودند مین چندی مشاول تحصیل شدم دیدم با زن و بچه زرعصت تحصیل 
گذ شنه چند کنابی جمم کردم و کناب دار شدم ععو در زبان فرانسه و عکاسی‌کارمتکند تجفقلی خان 


درتوبخانه و ر دا خان در هندسه و دراول امتعان وی 3 وراج اول میشود سه‌شنبه ٩‏ ربیم‌النانی 











میرزا آقا خان اصلا اسعش میر زا نصراله پسرمیرزا اسداله خان نوری است نساب خودرا 
بهابی صات در وی »نتلی میکند در خدمت میر زا تقی خان امیر مشاور ودییر بودء است در زمان 
محمد شاه وزارت لشگر داشته در موقم فوت محمد شاه در اسفهان حسن خدمتی بغرح داده 
است مردی مدبر بوده است چون رشد زیاد هميشه اسباب جوان‌مر گی است با حاجی‌میرزاآقاسی 
در افا: پامر محمد شاه بیه وتیعید به کاشان شد این حکایت را مرحوم رضا قلیغان درروضه 
السفای ناصري یاد کرده بود مبرزا آقا خان از آنجا با وی نظر خوش نداشته است و در 
صدارتش آ نجزو را از تاریخ پبرداشتند غافل از آنکه تداریخ گم نمی شود حتی اءماد ال لطنه 
در تار بخ ااصدور برمی نگارد 
رضا قایغان انگشت ایرادی بکارهای جناب صدارت ماب مینهاده وقتی بینام می کند که شما 
را مدعی عدارت می پندارم جو اب می دهند من‌در ین بندا رها یسم صدارت * راشم 
اعماد السلطنه در صدر التواریخ می نکارد که میرزا آقاخان از پدرم میرزا علی خدان 
خواهش کرد در مازل خود میر زا بعقوب پدر ملکم و غراف صاحب متر جم سفارت روس که از 
دوستان او بود و عباسقای خان سیف الملك را دعوت نبوده مجلس کند و امتیازی جدید ایجاد 
رأی مجلس بر استقرار حمایل سبز شدواینکه مخصوس‌صدور باش چقدر پاید انسان طعیفالنفس 
وتویالهوس باش که به سبز وسرخ دل خوش کند و حال آنکه گفته اند مرد از بی‌سیم ورزنرو ید 
طفل است که سرخ وزرد جوید میرزا صادق فائم‌مقام پیشکار آ ذر بایجان‌حظاهای میر زا آقاخان 
را بمرش هیر با دبه جر یگ میر زا قا خان در تبر یز به میر زا صادق می شور ند جان بسلامت در 
میبرد این ۶" ۰ هم مز ید بر ساپر ایرادات‌می نماید دوازده تقصیر برای صدراعظم بر میشمارد 
و متعهد اثیان هی شود من چیله مواضبه او را با ره در امر بوشهر و هرات وم جر 
به عزل میرزا آقا غان مسا رد و عزل جماعت نوری هشتم مجرم ۵ ۱۳۷ بس از او شش وزیر 
مقرر کشت که وزارت اول با میرزا صادق بوده است و ملقب به امین‌الدو له می‌شود 
دردستخط عزل میر زا آ قا خان و کسان او نوید التفات باو داده می‌شرد که مایقین بجزالتغفاث 
رز کاری نو اهیم کرد 
اعتماد السلطنه می نویسد که میرزا آتاخان برای قبول صدارت دو عهد از شاه گر فت‌یکی 
اعدام میرز! تقي خان‌سکی امنیت جانی در موقع عزل برای خودش . 


پاپ مس 

۷۸ ری در وزارت اعنتضاد | اساطنه 
رضشاخان دعت مهند سی جر اردوی مرو بود که به خسن کفا بت اعدا لب اطن4 شکست <ورد ۷۲ و 
رضا خان امیر تر کومن شد و ازوجهی که در کلاه خودنهان کرده بودتوسط بهودی‌خودش‌را خر بدو 
بر کف حشمت | لد له <! کم خر اسان بودموردبی اطفیم معتمدا اسلطنه مورد سقط شاه شد 

دارالفنون مژدسه‌ای بودشامل چندشعبه طب . ریاضی . نظام والسنه خارجه همه‌جل حاجت 
و بور یلك و جی محشد س_ اد یات تداشی طلاب غالبا جوانان اشر اف واععان بو دند هر کس بر 
شمبه رغیت میکرد از طب يا هندسه یا نظام ضعتا جفرانیا و يك از اه را هم فرا میگر فت 
اتکلیسی + فرانس» با روسی فارسی را هر کسی درمازل نزد محلمین که ود ندنحه یل کرده بودبمدها 
که از هر طقه شا درد ثبول میشد کلاسی ری مادرات فار ی و عر ی هر اب ان 3 درامتجانات 
ناصر الدین شاه حاشر میشد و سلامی بود به قا کروان اعامات وحاوق اعط می کرد درامتعان 
او دو ازده تومان‌در سال مواجچب داده معشد ور در امحجانات مد میافز ود دا کزدان فار غالتحصیل 
دارالفنون علقدر مر نب <قوثی دیوانی دأشت:دو به خدمات ما شته مدشد ند ب» محصلیین نظاعی مایت 
داده ومشد ۰ 

او قانی که من ترجه پیاده نظام میگ دم در سلام سوم رد یم النانی ۵ ۳۰ ری در وزارت 
علوم پدرم تس خر آییی سوم من مر حعت اد در سب امر بدرم در روز سلام لباس نظام بو شیدم 
وشمدیر هم ستم لکن دود بر ازنده تنمسدا نستم فش ان ایاس را نبوشیدم و خودم را مستعق 
آن لباس نمیدا نسم رح بط درم 

شرح حالی است که بدر م داز خودشان نوشته آند یاد می کم جون نسمت خودشان را به 
ادبیات میر سانند حتیر علیفای پدر رضا تایغان امیرالشترا» صاحت تذ کره مچتمم | (فصحا و لت 
انجین آراه ناعری (۱) و مر رقات دیگر که در تا ایفات ود ا نهار !اشاره نموده است اعلیالهمقامه 
مسقطالر اس حقدر در شهر شیر آزدر سته بكث وز ارو دو است و جغلو بیج اتفان افتاده در او مات ساطان 
یأد شاه ایر آن محمد شاه تاجار ر حمهاله قلیه در سن ده‌سالکی بدار | اعخلافه طهر ان آعد‌فت دو مسال 
در از گنه سلطدتی و دو ال در محله دروازه شمیر او مس‌از در خانه مالکی «در م در چال #بدان 
روز گاره‌ی گذاشت و درخدمت تواپ اشرف والا عباس میر زا ملق به تایپ‌السلطنه مستخدم و 
موظف بوده تا در سنه ۱۲6 بعکومت بلوکات خسه فیرو زکوه ماعور شد و در ششم شوال 
هممن مب[ محمد شاه در تفر محمد ره سید | باد مر جوم و از رسمدت این بر در او اخر ان ماه از 
[ تسجا بط رفس ه دار الافه آید دس از و رود ناصر آادین شاه بدار ااعلانه بر زأ تقی خان امیر نظام 


زمام دار شد بات سال بر این ماوال کذ شت در صال دو م جلرس شمیت را وان به حکم اعلحضرت 














(۱) در سفر دوم مظغفر آلدین شاءدر بار یس مستتر ی به الب ه بالاس مد مو سیو نم ر 
سول فر اسه که حاضر بود مر ابه اسمو لقس معر قن دراد بر ای ان مستشرق مجهو لی بود بدرم و جدم 


۳ نام ود محهول سره 1 مو لفب مجمع ‏ لفي‌ها افز ود آ نا شدیم 





ار بت 


شهر پاری و امیر نظام پدرم مأمور به سفارت خوارزم شدواین بنده در خدمتشان عازم گردیدم 


رو ز۱۸ محر م ۸ مر اجعت از خوارزم وارد دار 9 3 


بادد! شت پدرم 





درسنه و ۱۲۷ اهر شد به سلطانبه سیم کشیده شود این خدمت باعتضاد السلطنه رجو غ 


شد ص از ۱ نه از چهارهزار و با نصد تومان دوهزار تومان خر ح م مشافی معصرف شد این ردو ی 
دلا یل عرش کر ده جاره عبر شد که بنده این خدفت را ا نجام داره باشم ۳ استا بی که حاص 


بود سیم را 4 تزوین رسانده برای سیم معطل ماندیم گفتم 


ای خت باری ار مددی میکنم بکن کاز دست برد ما راهجران تلگراف 

لت به باد 1 وش و ی نفر بن بر شت وحاح طر ان تلگر | 
۱ بلق یا نومنق.بالان: گرا 

شامز ری خنده کردند به‌مجدالدوله که حکومت گیلان داشت نو شتند که ازبازارمکاره 


سیم بخواهد در آن وان مقداری سیم از گیلان وارد شد مشفول کشیدن سیم به زنجان شدیم 


از همراهات می علی اصغر خارن بود که امروز شیر السلط:ه لغب دارد و معمد مهدی مر زا در 


ش ۳ 


ساملا ۳ سرهنگی و بنجاه تومان اصاغه عو اجب به ده هر حمت شد درمه ۷ از در بز 
شر و ع شد و مبانه آمدا ۱ «عحر ۶ به سلطا امه رسد در ان اوتات خسروخان کرمانی دختر شاهزاده 


| که موسوم به خانم تبریزی بود طلاق داد و اول عخابره که از زنجان به تبر یز شد در این 
تیه بودازمحمدح.ین خان ادیب‌الدو له شنیدم در آن اوقات که معطل سیم بوده| ند اعضاداللطنه 
خواب می‌بیند فصد کرده پنجاه و چهار مثقال خون گرفته است پدرم تعبیر میبکند بر میدن سیم 
وینجاه وچهار حلقه سیم مي سد 
درسنه ۸٩‏ که معاسیه سیم سول وا اکن | نجام‌دادم به لقب مخیر الدو له مفتخر شد؟ 
از جلفا به بوشپر انگلیس دو رشته برای کار های خود شان کذیده بودند و رك رشته 
بر ای اير ان 
درسنه ۸۳ پس از مراجعت مو ک. همایون از خراسان آمر به کشیدن سیم مازندرآن و 


شاهرود واس 


ر ۱ باد شد درهثماد و شش مسافرتعتمات انفان ا فاد سس آزهر أجعت میر زاحسماان 
۰ 3 ِِ 1 3 

بر یاست دبوان عدلیه ومد سیهسالاری وصدارت مفاضر کشت در سه مارب معاعد سیهت 
1 8 2 و ار 35 1 : ۰ 

روی داد صدر اعظم این سل و رابه سر پر سای ور !+ ها ور ساحجت صیخوس مبتلا شدم خنیدم درحی 


این غلامد عأ فر ‌وده نودند 











3 باد داشت دیگر ور سنه ۱۲5۵ من کنات دار دار لو شدم در سلام محیدخان 
امیر تومان از من تمرف کرد ان تومان مواچب من هر یت شاد د‌ ر امتحان ۱ ۱۳۷ باه تو مان 
ماه در ۷ اصیاب تلگرافی #مر زا ملکم از بار یس ار ستاده :ود از آن ت_ ما دک ی در . خواب 
س ۱ ۹ ۳ ی ۳ ۳ 2 ۳ و ۳ 
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خار چه اهب مد 
+ 


اراشت 

پس از دایر شدن:خابره با تبریز دستخط صادر شد که علیقلی ر ئیس نلگر انا نه باشد 

در همین سنه م٩‏ تدارك سفر فر نگسنان دیده شد حکم شد در رکاب باشم درسته له 
تلگرانشانه روس وانگلیس قر یپ چهل‌وهفت هزار تومان‌طل,کار شدند حکم شد مستوفیالمما لك 
4 محصلی عکیم المجا لك بحساب رن کند بسن و سه هز ار او مان فرش دو ات شد از بایت 
مخابر ات بقیه قرش شاه زاده فردی مموزور بدست ندوی دادند که‌از آن قرار رفثار کند و مقرر 
شد مستفلا رایس نلگر افعانه باشد وامرشد سالی هشتاد هز ارتومان از بات منافم تلکر افخا نه 
تسلیم آ جودان «خموس خازن صرف جیپ بکنند 

درسنه ٩۱۷‏ | ء"ضادا لسلطنه مر حوم شد در سر سواری احضار شد و شرحی در بر سناری‌مدر سه 
فررمایش رفت ازسیاق مطلب بفر بنه فلاء‌و فدوی یاید این‌یادداشت را برای عرش شاه نو شنه‌باشند 


نقل از رو ضهالصفا 





در زمان معمد شاه چند نتفر از اعیان برای تحصیل به اروبا رفته بودند و ضرورت ایجاد 
مدرسه در مر کز موس شده بود عباس میرزا معلمین انگلیسی و بعد فرانسوی برای تعلیمات 
نظامیدعوت کر ده‌بود جان داودخان مسحی‌را! به نمسه‌فر ستادندازدر بار اطر یش معلمین خواستند(۱) 
بز مان ناصر ا(دین شاءمدر سه‌دارالفدونرادر ارگ بنا نهادندم لمین رامیر زامیدء یغان و زیر امور 
خارجه‌در پیشگاه‌همایونی برده معرفی کردو چونمعلمین‌از خارجه‌بود ندمدرسهراتا بم آنو زار تضا 4 
می پنداشت نیابت به ثرزند خود داد عزیزغان آجودان باشی به مناسبت نظام مدرسه را جزه 
خود دانسته نایبی بر سر آنکار گذارد ناصر الدین شاه رضا تایغان را بشخصه به ناظمی «درسه 
ا تخاب کرد پس از میر زا محمدعلی ان عز بزخان بمدا خله ادزودچون وی 4 سلطا امه ما و فد 
محمدخان پیلگر بگی به مراقبت در امور نظام ناء‌زد گشت 

راق و «تق امور مدرسه همان بتوچه رضاقلیغان بوده است در سا لنامه‌های اعمادا لسلطنه 
تار بخچه دار الفنون منصلا هست پس از طبع کتب در علوم ریاضی طبی و نظامی علیقلی‌خان پدرم 
به سمت کتابداری موب میشود میرزا پوسف نوری لشگر نویس سررشته حساب مدرسه را 
بعهده داشته رضا تلیغان بطوریکه ناظم ه‌گفنت. رای تطم مداخله معمیخان امیر تومان اسیاب 
راهم میا ورف که ایقلی آمیو زا بن بای مدرسه وی شوه که ببد‌عار زین عاوم که ورضا فلیعان 
برای مصاحبت مظفر الدین شاه به تبریز مور بزمان علیقای ءیرزا جعفر قلیخان عدو رئیس و 
محمد حسین خان ناظم (۱) دارالفون شدند شاهزاده محمد نقی میرزا آجودان 

در سنه ۵ ۱۲۳۷ چهلو دو نثر از جوانان به بارس برای تحصیل اعزام شود ند که در علوم 
۳ صاایم تحصیل کنند به شر پر ستی عیداار سول‌غان 








)۱ در سنه ۸ «دین خان آجودان باشی که به بار یس ر 4۶ :ود درهعیت کت سر ی 


معلمین که اجیر کرده بودند در اصفهان بحضور محید شاه معرفی کرد 


مه 
مرو ز از خدمتگذاران صدین و مراب دارالهون محجمد حسن خن سر فچید 
سین غان آدب‌الدو له است که نوه عمه‌من است بدرو سر تا ۱ خر عمر در خدمت به فر هنگ سر برد تداز 


معمد حسن‌خان تار بذچه دارالفون را خواسته‌بودم در ضمن صورتی‌از دوره‌خدمات‌خود یاد آورده 


بوددر ین‌مو قع سزاوار ست ‏ 


کر از او شود این بدر و سر در خدمات خودنات تدم و مر اقب بودند 
تواد محید حسن خان در تهر ان ۱۲۸۸ در سلام امنعاأن ۳۵ نابل به تشن نقره علمی 
از درچه ۳ و بانزده تومان «و اجب میشود در ۱۳۱۳ به نشان لا از درجه اول و رنه نات 


| جوداای دارا(فون در ۱۳۱ | جودای ر‌ سر آمیی و۳ تویعانه ۲۹ ۱۲۳۲ لب 4۶ ادیپ الدو ژه 


می گر دد در ۲۰ بدرجه مریبی ارل مفتغر میآبد و ۱۳۳۰ + مدرری دارالقاون در ۳۳۱۷ 4 
نشان وحمایل سیز ازدر جه‌اول در ۳۳۷ عنصم.امیر تومانی۰ ع ۱۳ به‌اخذ تال همایون میاهیمی گر دد 

این بدر و پسر و برادرانش محمد صئی‌خانر»حمد رحیم خن همه به پاك دامنی و صمیمیت 
در خدمانی که داشنه اند مرافیت گرده‌اند 





دختر میر را داود خان وه میرز! آقا خان را رای ضییم | لدو له خواستگارن کرفه ال ی 
انگشتری :۹ چنا که عفد ول اصت فر ستاده شده بود عیدالحسین ان در الم دائی‌دختر ما نع شد 
۹ حق سر هن سل.مان ان اس شتا ۷ را پس داد ند :درم استر امالباطه دختسار 
مظفر الدین عبر زا ولءعهدر | خواستکار شد شیر بنی غوردند درین‌ضمن مسافرت خر ید کشتی پیش 
آمد بعد!ز فسارت رو سی خد هفت شرانه روز با غ ماء ضیف عام .رد اعیان أز هر طرقه دعوت 

بر ا* شدند شیها ملس هم درباغ مر ۱ ها مفولن. ند تک وان را 5 
وبدبرالی میسدند شیها مجلسی هم درا ع مرس بود مطرب هاتی تون بودند راز رای ای 
مانم نبود اهالی‌محل جمم میشدند و تفر بح هیتگز داز جای خوب هوای خوب معلرب خوب يكك شب 
امین | لسلططان هم درمیان جماعد دیده شده بود خد من آن محجا لس بامن :ود شجی که ر وس را 
اوردند از مدعوین رز ۹:۱ و مر دنه و »جارب ون رگا چن و سر از ه«زار و بذیر ای شد ند( ۱) 

میم سیم ‌- 
| ندیشه الهش ۳ نکه المان در ابران امتیازراهاهن و 
دستخط ناصر الدین شاه که از آن استشمام خستگی میشود 
از اظهارات ولف وزیر «عتار انگلیس وایاچیمه‌وص اطلاع صاصل شد و خیلیاسباب 


مج شد شما این فرما یشات را بجناب زوین مار پرمبا یه که مین رتحقط و1 ندفید نگاه 





تج هی عوید مر سود هعط ارچ 





(۱) از جسله اتدامات ضیم‌اندرله در آوردن سرب پس قلعه بود که صد بیست الي‌سی تتره‌دارد 
ببناسبت آن وصلت ساختمان کاررا درتیهای داودیه بنا کرد پوسائل عادی نقره از سرب جدانمی‌شد 
نمونه از آن سنگ به‌بران فرستاد نوشتند بهفلان ترئیب سنک آب میشود موافق آن دستور 
کوره ساخته شد ترا ۹ نشه درئانی نمونه به‌برلن فر ستادند معلوم شد دنک معدت روی 
هم دارد ویاید آول‌روی رابه شستن جدا کرد بواسطه بیش آهدهااسباپ‌شست وشو راهم نیام آنبا 
از بین‌ر ف و مقد اری‌سننگ سر پ‌روی آن تیه باقی است ار بزودیها نبرده باشند درسنه۲۸ ۳ شروع 


به شمیت و شو شبده ود و دو قر کرجی که آفت جان ضیم | (دو له سرد اد ازکار گر ان میدن نود ند 





ی 
دار ند و مط‌ئن باشند وعده سایق‌ما در باب‌تقديم دوات انگلیس و کمپانی آن دولت بر سایرین 
در ساختن راه آهن جنوب طهران بقوت خود باقی است 

البته هروقت امتیاز ساختن راه آهن در شمال وغیره بدیگران داده شود فور امتیازراه 
آهن از طهران به شوشتر با مثل آن بکمپانی‌انگلیس‌داده خواهد شد البته در آن وقت ملاحظه 
شرایط وحدود آن هم خواهد شد که مقرون بصرفه و صلاح ما ومفید فایده تجارت طرفین باشد 
ویقیناً هیچ راء‌آهن جنوبی بی مشورت با دولت انگلیس به‌احدی از کمپانیهای خارجه داده‌نخواهد 
شد بر دی ۱۹-۳۰۵ دسامیر ۱۸۸۸ 

درتاریخ ۳۱ مارس جرج بارکلی تجدید یاد آوری میکند و به دستخط دسامیر ۸ب حواله 
میشود در دستخطهای ناصر الدین شاه به میرزاحسینغان صدراعظم است که با سفارت روس و 
انگلیس مذاکره کنید که آیاما استقلال داریم يا نه اینهمه مداخله درکار های ما چرا میکنند 

ناصر الدین شاه در سیاست سه مخل داشت روس انگلیس وعامانی روس وانگلیس بقوت 
عهدنامه تر کمان چای عثمانی ازراه جلب علماء که مر کز در بین‌النهر ین داشتند 

عهدنامه تر کمان چای دست ایران را از هرجهة بسته در گبرك تصرف مقدور نبود 

کار خانه قند کهريزك خوایید چون کمرك برقند روس ممکن نبود کارخانه ریدمان ریسی 
صنیم!"دو له واماند چون بر نخ هند وضع گمرك امکلن نداشت در عدلیه‌هم کاپیتولاسیون مانم بود 
مردم در معاملات رنک خارجه میدادند و میبایست باحضور فنسول محا کمه شود و بکلاه سازیها 
صورت رشمیت داده میشد در انتقاداتی که از دوره ناصری میشود غالبا اين محذورات را در نظر 
ندیگیر ند ناصرالدین شاه از رجال مبرز سیاأسی بود با موانم توی پنجاه سال حدود ایران و 
شئونات سلطنت را نگاه‌داشت اما در باب معارف هم بنسبت مقتضیات بجای ابتدائی مکتب خانه 
بود و آزاد بودیسرودختر خواندن‌و نوشدنی آموختند وه‌ردم اسبت به تر پیت اولادخوددرحدقر ائت‌قر آن 
و تر سل‌در شهرو قصبأت توجه دا شتندحتی‌دردهات‌مکتی‌خا نه بوداز علومو فنون چیزی که در آنو قت مورد 
داشت نظام‌طب والسنه بود که در دارالفنون و مدرسه نظام طهران وتبر یزدرس داده ميشد تا دامنه 
صنعت‌د ر مملسکت وسعت تیاید و راه اقدام باز نباشد توسعه مدارس مضر است که مفید نیست دراین 
مسئله هم عهدنامه تر کمان‌چای راءتوسعه صنایم را بسته بودترویج صنایع بطوریکه درقندسازی 
و ریسمان تابی و شماعی دیدیم‌ممکن نمیشد فقط راه‌کار در معادن باز بود آنهم سرمایه میخواست 
که در ابران راهم نمیا مد واستفاده از سر مایه خارجی را هم دو لین همسابه مانم بود نداهتمام 
ناصر الدین شاه را در خصوص‌معادن و کارخانه‌و راه آهن دستخطات او نشان میدهد سرمایه‌داران 
خارجه میدانستند که با دست بسته دراختیار گمرك‌کاری رواج نمیکرد ما در انتقاد حرفی نداریم 
اما فهمیده ومنصفانه در عدالت ناصرالدین‌شاه این بس است که باعضداللك اختلاف قناتی پیش 
آمد شاه بعکومت شرع رجو ع کرد حق باعضد الملك شد شاه امر داد چاههای قنات خودش را 
ابناشتند امروز که بعرش و عاول خو رنق داد گستری داريم حکم ناحق و تضییم حقوق 
بمر اتب بیش از زمان ناصر الدین شاه است اینهمه بند قانونی هم‌نداشتیم که هر کدام در بندی‌است 
که سالها باید تا از آن گذشت سی‌سال است من خودم در گرداب بیداد گرفتارم وچیزها پیده‌ام 

من‌مدعی کسی نیستم طماع مدعی من است و ادعا از آن‌قبیلنیست که‌من بتوانم از نصیحت 
خاتان چین استفاده کنم (سفر نامه مکه صفحه۹و) 


چیزی از ذوق ناصرالدین شاه 

وق میرزا فان سبهالار از مونفر توسط کرد که عدل مستوتو ال از ما0 
رابهآنها بدهند و تقدیمی لایق‌هم میدادندشاه بالای‌عر یضه مير زاحسونخان دستخط کرد 

دوست به دنیا و آخرت نتوان داد صحبت پوسف به از دراهم معدود 

کنایه بمیرزا بوسف مستوفی است ودوست علیخان معیر الممالك کلمه‌دوت‌کلپ حسن‌بالای 
عریضه پدرم درتوسط از محمد حسن میرزا پسر اءتضاد السلطنه يك‌قاموس معنی دارد 

در اپرای برلن از ناصر الدین شاه پر‌سیدند اژ کدامقسمت صازاپرا خوشترش آمده است 
کته بو #فشمت اول در تا نی زدهابووعد گفتهببود یلار آت افو آعامسوشل (مد,بود. که 
موقم کوك کردن زاگ منظور است که بی‌شیاهتی به در آمد ماهوز نيشت 

عر یضه افیس‌الدوله به ناصرالدین شاه وله است‌از لیاقت بائوان 








قربان خا کپای مبار کت گردم جواپ عریضه نواب ر کن‌الدوله را مرحمت نفر موده‌اید 
آد مش تایه میکیی,دسصطه ور واه وی لحار مور سا رانا و هدییم: ک اشکو هت هیواز 
راتازتفیی ,دادم انوا قاتفیل ی است کهسماژهاز نکن لیهست زانیا ]که 
خسارت ا گر برای پیشکش است از خودشاه زاده: بگیرید و خودش باشد اینطورها که پدر رعیت 
بیچاره در میآ ید رعیت همینطور تمام میشود حا کم که‌از خودش نمیدهد دور از مروت است ازهمه 
جهه بیپاره‌ها تمام شده اندعر بضه‌را بدست کسی ندهیدمعر ما نه‌ملاحظه فرموده‌پس بدهیدخو اجه بیاو رد 


گراور بعضی شاهزادگان در مهمانی انا بك از ناصرالدین شاه 





ازراست بچٍ دوم عردالدوله موم ملك‌آرا چهارم رکن‌اللوله پنجم دا للوثه 


۳۹ 
د ستحط در صدر عر بطه ار کنالدو له حا کم ااسن جو اب عر بضه‌اش را هم تا نکر اف دادیم 
وگن جوابی ندارد که داده شود 


۳ هل هن 


در سفر سوم ناصرالدین شاه تفن نکن ۹ قاری بدرم ملازم خدمت بود در لندن‌اجازه 
ژبارت بیت له گر فت و مشرف شد در غیستا یشان دختر نف نیر الملك عم و که معقوده من ,وداز 
خا ز4 بدری که رو روی حازه فا سین با نه ها من ۱۳۰۷ 

اولاد اول ما دختری نود باسم مر حومه همشره ژبداده نامیدمش‌د ندان دیر در اوردو به 

+ 

تکار کین بنداه و باج روز مر یش بود و در گذ شت در اجه عفاید زنانه چیز‌ها شنیدم همه ور 
خر اش و «روی خود تاو ردم د لو شی ۳ ب4 ابن بجه بود »وجیات گله سیار دارم اما از مادر و 
خواهرحتی بر ادر چه گله‌در شهار پار مزر عداشتیم سر از ستی‌ آن مثل همه کار های شحعصی مر بامن بود 
چندروزی به رزکان رفتم وار گشتم بچه همان طور گرفتار بود و حالا فریب دو سال داشت بدرب 
اطاق دابه رفتم نگاهی بمن کرد و من نکاهی باو که هیج وفت فراهء‌وش نمیکنم از بچه دوساله ان 
نگاه را تصور اکن هم نمیدا نم جه درددل میخو اس بکند در آن مدن رباضت مان کشیدم که 
پنجاه وپنج روز طول کشید حال پنجامو ینج سال می‌گذرد گوئی دیروز بود . 

اطفال قبل از قدرث برتکلم در مکتب طبیعت مشئول آموختنند آ نجه‌می‌بینند تقلید میکنند 
و اه می شاو ند بقعاطر هیسیار ندها بر حچست عاأدت روی زمین غذ امیحوردیم ده را کذار سفر ه 
ی نشاند ند رال خدمتگار ز در اطاقن بود هس بز مین میزدیم ما مدند ان طفل هم به تمد 
مشت بزمین میزد پس ازفوت او و يك چله و نیم ریاضت خوابی دیدم و ازاثر آن ریاضت دانستم 
اواخر تایسئان بود فقط به معلم خودم جناپ فند هاری گفتم گفت بکسیمگو هر کس را معراجی 
اس در یداری با در خواب و این خواب معر اج تواست 


خواب 
خواب دیدم‌در اطاق خود نشسته‌ام خطابی بمن رسید که دعوت کن متعمل نشدم ۳ 
همان خطاب را شنیدم متامل شدم گفتم بعتم نبوت معتقدم چه دعوت کنم کرت دوم کتایی ساخته 
و پرداخته پیش‌من گذارده شد که به‌این کناب دعوت باید کردو خالی ازعتابی نبود جای انکار نما ند . 
خبر کردم علماء در مسحد شاه جمع شدند روی سکوی پشت درب بر کت و من بهوضعیت 
مسجد شاه آشنا نبودم امام جمعه تهران سید عبداله بهبانی را می شناختم دیگران را نمی شناختم 
ببد ها که آاشتاگی بیدا کردم یکی از آنها شبیه شیخ فضل‌ال» بود و یکی شیخ عبدالثبی کتاب در 
دستم است بالای منبر پشت بدرب مسجد رفتم و خواب را بیان کردم و گفتم بدا ید که من 


مسلما س و معتقد بختم سوت لکن حال این است یکی گفت 9 با آنکه شمه شوخ فطل | (4 ود 


1 ما در توت بو سیف اشکالی دار یم جو اب گفتم چه گفتم بخاطر ندارم و خواب را در ن‌ و دید 
نو شم دعوت من پذیرفته شد از مسحد بدار الفتوت آمدم این طایفه از من برواز خواستندپرواز 


۳ 0 


دم ایمان آوردند به خانه آمدم حالی در خود دیدم که بیان داردحجاب پیش چشم من نیست 


۷ 


عیال من از در در آ.د باو گفتم حرام در مال من نیست چون تو و بچه ها شريك هستند (ودر 
آن وقت اولاد نداشتم دختری که بود فوت کرده توح یه هست مال شما است ار در راه 
خدا بدهید بهتر است نگاه دار ید مختا ر د مرا گلیمی وکاسه و کوزه‌کافی است از خواب بیدار شدم 
و از اینکه مال حرام در مال من نیست شکر کردم امیبوارم امروزهم چنان باشد کتاب افکارامم 
را که نوشتم بغاطرم آمد که شاید این آن کتاب باشد این خواب مری که درزندگی من داشت 
قوت قلب بود در موارد عدیده که بخطر افتادم وخبر اراده قتل بمن میدادند میگفتم غلطمی کنند 


هن ه.وز مور یت خودم را در سب شاه انجام نداده‌ام 


دعوت جز تشویق به اخلاي نیست و من بفطل‌الزی هميشه خلق را براستی و درستی و 
ترك رزایل و کسپ فضایل خدمت بنو غ‌مردم دوستی عدالتو قناعت دعوت کردهام و بعمدالهوالمنه 
بر امون کعیها و بدیها نگشته‌ام محبت را بدیده پز بر هام و کینه بدل نکر فتهام انکار امم را که 
نوخته‌ام همان کتاب است در هدایت خاق‌و همه‌جابه آ بات‌قر آن‌متوسل شدهام 


از شیخ سیف‌الدین پرسیدم در نبوت پوست چه اشکال است گفت حرمت یوب را درست 


بجا نیاورد نور نبوت از او زایل شد. 


تا سنه وس شفل شاغل من خدمت بدرم بود و کارهأی شخصی او روزها به امورخانه 
و مره می پر داختم شب ها در خدمت او سر «ییردم‌اطاق مازل او دو در داشت یکی را هی است 
:یرو نی بوددیگری را هی بست آندرو ی سر شم لالهبی آورد روی‌بله که بود مستطد اوق ده دو ازده 
کر به که عادتا جلو له حاضر شده بودند بهر يك له گوشت مبداد و صدا میکرد خان خانان من 
هرجا بودم حاضر میشدمو شب تا موقم شام مراقب بودم غایان میعواست می آوردم سفره شام‌را 
می‌ گستردم آفتابه و لگن رامیگذاردم میرفتم و این ترتیب چد سال دوام د 

اول شب غالبکاغذ خوانی داشتند تمام که میشد میفر ءودند خان مهمل بگوغالباصحبتر نگ 


عر فان می گر فت ۳ از بدرم خواعهش مبکر دم جپز که معط خودشان من العف کر ر ند اجر 





کاشی است معر ی که روی آن اماب آبی و ده است و از آن این کلمه را تر اشیده اند و 


جون سمازل خود اوردم عیا ام و علی صر اط مستایم و کاشی را م<در م و محفو ظط داشتهآمو 





امییوارم از راء راست منحرف نشده باشم 


برای مصارف تعاضائی بنظم کرده بودم 
جواب بنظم دادند برای اینکه خطشان‌ هم 
در کتاب باشد گر اور شد 

چند روزی هم پدرم وزیر تجارت شد 
بمن امر فرمودند که در مجالسی که بود 
اسر وم اس التاطان موق یرد 
حرکات جاهلانه برای خسته کردن و 
میکرد من جمله رو زی‌سید جواد خرانای 
را فرستاد بی‌ادبانه مذا کراتی کرد پدرم 


استهفا داد 


۳ 


و س ۳ 
0 -- 9 وه ۳ 
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تا 9 
ی 
1 9ص 1 سست 
ی ۳ ۲ 
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بر 0 5 ۶ 
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و رود بخد مت‌رسمی 


بدرم سه وزارت داشت تالگراف علوم و معادن تلگراف سعی خودشات انجام یافته بود 
شبی فر مود ند دار الفنون را نیر الیلک(عمو ( اداره میکند معادث را مر تضی (صیع | لدو ه 


تلگرانخانه را حسین (#خبر الملک) مر یضخانه را ابوالهسن خان دکتر کار های خانه را هم تو 


عر ض کردم این یکت قسمن ؛ 


فل از ابواا< ببه ان دکتر محمد کمرمانشاهانی معر وف به کفری رس مر بضتءانه بود 


مير زا حسین ات صدر اعظم باو ی لعطلف بود در مر اجمت از فر نگ سر زده به منزل‌ما امدپدرم 


توسظ کرد و ریاست مر یضخانه دولتی رابدوداد مردی خود پسند بود و در صحبت فن‌وفن میکرد 


روزی بامشتی افاده نزد بدرم آمد سنکگ. مثانه درشتی در مشت با بسی فن و فن وافاده سیار 


کفت که این ستگ را امروز در آورده ام وپنج سیر وزن دارد موردتحنین شدمیر زا اسماعیلغان 


سم و نس 


که در شهر بیجلس آرائی معروف است و بدرم‌اسم این قبیل را مکس نقاله گذارده است-اضر 
بود کفت چناپ دکتر مر بش در چه حال‌است کفت‌البته مریش مرد وان مگ بنج سیر از 
مثانه در بیاور ند و مر یش چان بدر بیرد میرزا اسعیل خان باد در صداش انداخته گفت اگراین 
طور است من کبد و قلب‌درمی آورم خنده در گرفتو دکتر قدری کوچک شد این‌او تأت‌جراحهای 
خوب داریم و عىل های سنگین را نیگو از عهده بر می‌آیند من‌جله چذم نوه من دخار تصراله 
ناکام قدری پیج داشت دکتر شمس پسرشاه زاده‌لسان از شا گردان‌راطولد که درفرنگ کحالی 
آموخته بود تیم را ععل کرد و بهیودی کلی حاصل شد 
چیزی نگذ شت بنده و اخوی وارد خلوت شدیم عر بضه بتوسط مدا لدوله عرش 
کرده بودند در آن وقت چشم من ماده کرده بود و ورم طوری بود که حفره چم 
صاف شده بود و چشم باز نميشد درد بسیار «یکرد اطبا برای شور جمم شده بودند و 
به انگلیسی عصسعت میگردند شکسته سته بگوشم نوک که با وش ما شیر زد عون 
مسکن استه‌جری فیسطول شودشب خوابم نمیبرد و بیشتر اندیشه فیسطول مزاحم بود که صورت‌چه 
ریغی بیداخواهد کرد چه‌شنیده بودند که والده و همشیره می گر بستند در آن حال‌بی‌تابی متوسل 
به حضرت سیدا لشهد! شدم بمناسبت [ نکه‌فراشی تکیه دراو قات عزاداری‌بامن :ود روز دیگر آمدند 
نیشتر زدند فتیله گذاردند نوبت دوم‌زخم طوری‌التیام یافته بود کهر اه به‌فتیله نداد هنوز وره‌ی‌در 
پلک باتی بود ه ۱ رمضان ۳۷۱ پای کاح جلوی درب موزه شر فیاب شدیم امین خلوت‌مهر فی کرد 
شاه سردماغ بود و به نظر اطف در مانگریست فرمودند روزه میگیری عرض کردم یک روز 
می‌گیرم و یکت روز بیلاحظه چثم رد میدهم به امین خلوت فرمودند بدرپ خانه بیایند حطر] 
سقر ] بل استار شرحی که امین خلوت به میرزا محدود فراشغلوت و قابوجی منعوص‌درب‌اطاق 
سر کاری تو شته است: جنابان جلالتما بان آقایان غان غانان و مد قلیغان بمنصب پیش خدمتی 
خاص سر افراز شدند کیک هم ندار نددر سواری و اسفار و فیره پاید همه روژه حاضر خدمت 
شو ند و هیه اطلاع بدهید و خودت هم همیشه مو اب خدمات ایشان باشی و به چثاب جلالتماب 
ناظظم خلوت هم ابلاغ شده بشما اطلا ع‌خواهند داد شهر رمضان المبارك ۱۳۱۱ امین خلوت مبارت 
شاه را بدرم مکر ر از هن بر سید بقدری که شاید عصبانی شدم قموی ب2 نستگه مکرر عیبر سم 
برای این است که کلمات شاه را صعیعا بدانم از کلمات اول شاه میشود تا آخر خوانداین کلمات 
ولا لت بر اطف و توجه دارد همین طور دم بود نسبت به مقام بیثیخدمتی مرحمت شاء در حق من 
بدرجه بود که امین السلطان رشگ میبرد من و اخوی هفته یک روز بیشتر بدرب‌شانه نمیر فتیم 
هین قدر که موقعی بد ست مي آ مد تمظیسی میکردیم و مرخص ميشدیم 
لوبتی تا هار شاء را در اطاق بریلیان چیده بودند شاء از اطاق عاح آمد وسر ناهار 
نشمت ما دوراز صفره (روی»یز) ایستاده بودیم منتظر که توجهی پفرمابند تعظیمی بکنيم برویم 


فیر زا معتنود آهسته بمن کشت سر ناهمار شاه نه ارستیدو این ناعده بود دیدهو ندیده تفظییم کردیم 


۴ عر خص شدیم 


بت ٩‏ ما 

وان دنه یامد من یکهفنه دیگر رفتم زرنی غبا تزدد شب را ملا حطظه 
میکردم ناهار در بالاخانه عمارت ابیض‌مشرف بعیاط آبدارخانه حاضر بود اطاق نسبتا کوجك 
است وجمعی هستیم شاه تشر یف آوردند هیبنت خارن دندانساز مخصوص جوانی را که‌دنهانسازی 
آموخته بود معرفي کرد ضمنا گفت فرانسه خوب میداند شاه از من پرسید تو فرانسه می دانی 
عرش کردم کمی از آن کتابها نغوانند که بپدرم فرموده بودنددر گوشم بود برحسب معمول‌مر خص 
شدم شاه سر ناهار نشست فرمود خان خانان مرا صدا کردند وارد اطاق شدم فرمودند راطو(د 
آمده است عرش کردم بلی و باز مرخص شدم نهایستادم 

مسام بود که میدانم د کتر راطواد آمده است شاه مراخواست سئوال بدیفی نوه‌ود شاید 
خواست برساند که حضور من در سر ناهار خلاف میلش نیست معهذا من هیچو قت سر ناهار 
نماندم این مجلس عقبه دارد که دلالت برهوش وحافظه فوق‌العاده میکند 

ظال السلطان د کتر گالزفسکی طبیب. چشم «عروف را از پاریس بمصارف گذاف خواسته 
بود آمد در مراجعت چند روز در طغران در پارك ظل‌السلطان توتف کرد مردم شنیده بودند 
ازدحام کردند دکتر که رفتنی بود کسی را نمی پذیرفت و ازبارك مبراندند در آن چند روز 
روزی هم بدیدن بدرم 0 چشم من در نتیجه همان دراده ترپ مسدرد بود میلی هم در 
دمعه کرد که دکتر شیخ تعقيب کند من نیدانستم که آن عل سنگین یست بدکتر شیخ وجوع 
نکردم و شاید خبط بود 

پدرم حال مردم را که شنید از شاگردان گاازفسکی راطولد نامی را بسالی دوهزارتومان 
اجیر کرد دو سال در طهران بود در دارالفتون تدریس میکرد و در مریفغا نه دولتی عبلیات 
اسیعیل ان شاه اوه مان :میدن استظه وعفی دیکر ا مزوان اوه کت را طولب مالعا 
خوب کرد عیبی که داشت مشروب بی‌اندازه میغورد سعی او در کشودن دمعه چشم من مفیدو اقم 


تشد چهار ماه هر روزه مبل میزد دمعه را میکشود روز ۳ سبته ود اه بات من است این 


گناه دکتر آم من 


روز های سواری برحسب اجازه که داشتم به تصور اطراف شهر میر فتم 

روزی در تصر فیروزه شر فیاب بودم شاه وفایم بو همه خود شان را بیان میفر مود ند 
ذغر الملكت مینو شت یک از دره ها را اسم بردند فر مودند ده دوازده که (شکار ) از ده قدی ما 
گذشت دوازدد تير انداخایم خورد عز بز السلطان‌خیحالت کشید قدری گذ شت فر‌مودند چون کسان 
اومارق رفته بودندو گله را نزديك مارانده روز دیگر سفر نامه فیروز کوه‌را درحضورمیخواندند 
که تصحرح شود چاپ کنند خوانده شرا بشکار ر فته بودیم سیاهتی از دور بیدا بوددور بی‌خواس یم 
اقادائی | بدار باشی فر اموش کر ده بودهمر اه بردارد قدری گد شت فر مودند دور بسن چه بوددرثانی 
خوانده شید فر مود رل بو پس او رد ند تما شا کردیم و اس وه تصعیح شد 


صددت از مسافرت تا بستات می فر مود ند درة را اسم برد ند / وش ( بهن فر مود ند ازجا را 


شتسد 


دیدهٌ عرش کردم از کوه آ نطرف نرفته ام فرمودند امسال همراه ماییا ما خودمان آ نجا را :عرنی 
ميکنيم اشغاصی تقدیمها میدهند که اجازه سفر با نها داده شود درهمین سفر توامالسلطنه پانه د 
بنجهزاری داده بود جز در طیله چادر ندیدمش نهایت لطف بود که بمن فرمایش رفت که درر کاب 
باشم در سفر کنار دریا ملازم رکاب شدم 

دردره یوش بمداز ناهار که شرفیاب بودیم به شاهزاده ایرح‌میر زا روت تال تن 
بفرانسه سرازیر وسر بالای جریان رودخانه است بمن فرمودند جکل رابه ما چه‌میگو بند 
عرض کردم والد فرهء‌ودند اند کی و سري تکان دادند این اند کی‌نبود مگرجواب من که فرانسه‌را 
کمی‌میدانم ک چهار ماقبل گننه‌بودم وقصدم این بود کهاز آن کنابه(شرح‌رولوسیون ) تخوانده‌ام 
(صفعه٩)‏ زمستانها شاء‌یکی دومرتبه به جاجرود تشر یف‌میبر ند ب‌ضی‌ملتزمین رکاب دراطر اف 
عمارت باحریی منازل برای غود ساخته اند اجازه خواستم بجاجرود بروم پدرم فرمودند برو 
آماجره- ول یف :از اغتابان عرخن کردع. تکیرالدله مرف اس .ف‌فودهه عوب اشبت این 
بشیر ااماك خواهرزاده علیخان شاطر باشی است اجزای خلوت دودسته اند دسته امین‌السلطانی 
و دشته نایب السلطنه آشنائی من بیشتر با مجدالدوله واخوان او است که نایپ السلطنةٌ است 
بامصد اپراهیم خان صدیق خلوت هم حریف شطر نجیم لکن چادری محقر دارد و پذیرالی را 
حاضر نیست ببنزل فضل‌انه خان بشیراللك رفتم که با ما انتساب هم دارد و بنای ءختصری هم 
ساخته است روز اول شواری بود وقتی من رسیدم شاه نوار شده بود از دور تعظیمی 
انداختم و بر گشتم 

روز دوم اتراق بود باتفاق حدین خان چرتی پسر صدیق خلوت بعمارت رنتم او جلو 
باطانن رفت که عرش کند فلانی هم شرفیاب است‌اجازه دادند به اطاي رفتم فرمودند مخبر الدو له 
چطور است عرض کردم بسلامت مشذول خدمت ودعا گوتی اسصت فرمونند ما دیروزشما را دیدم 
تحظیمی کردم که در ادای تشگر ابلغ از هر عبارت است 

فرمودند ما میخواهم امروز با تو شطرنج بازی کنیم و در سواری بعد از تاهار غالا 
مشنولیات اين بود دهنجهزاری هم گرو پستند من بیخیال مهره میراندم نمیدانم چه شد که‌بازی 
شاه مات میشد علاح هم نداشت شاه خودشان ببازی توجه نداشتند اکن از اطر اف هیه‌بازی 
ه را گفتند و شفی نماند که گفته نشد هر چه من به اساو اشارها(تماس میکنم دست نمیسکشندع جوز 
شدم عرض کردم قربان این‌ها بازی نمیدانند و توجه ملوکانه را منصرف کرده‌اند بازی شاه 
بازی اسب است شاه اسب را حر کت دادند من مهره خودم را عقب کشیدم بازی به جریان افتاد 
و البته مات شدم و این قطعه رادر آن موقع ساختم لکن نضواندم 


هر کس به‌چنین بزر گواری ثر سد بی‌اعف خدا به تا جداری نر سد 
بر در گه توهزار فرزین بیش‌اسصت دج راهیه جز که خا کساری ترسد 
کر شرطوصال بنجهزاری برداست چاکر به وصال پنجهزاری نر سد 


موقع دیگر در دوشانتبه شرفیاپ شدم شاه روي صندلی جلوس فرموده بودند و چند نفر 





0 
از اجز ای خلوت رودی رهین رت 42 مدول شطر زرد ثر مودند سین محلی که باز نود گوشه 


مند مخصوص نمدی یم دواد دز سعدت تمدرا پص رده نشستم دیدم که شاه متو جه ات 


در صفر کنار دریا از طریق نور و کجور من از شهر بر قان داشتم و نمیدانتم شب به 
سوهانک رفتم مهمان علی خان آصف‌الدو له شدم محلی مصفا دارد تدار کی دیده بودمر غ چانی 
فسوجن کرده بودند العحق همه غذاها مأً کول بود لکن من هیچ اشتها ندارم و قادر بر خوردن 
چیزی نبستم و از عدم استفاده از تدار کی که شده است خجالت میکشم و ارتر غیب میکند صبح 
از آنجا حر کت کردم چادر و دستگاه همراء دارم آنها را جلو برده بودند در لاربه اردر ملق 
شدم حال تبوع برای من بیدا شده است یتولی که میگویند کوه غیر عادی را میگیرد بهاز 
میخورم با اين حال حر کت ميکنم کم کم تهوع کم شد و من انصراف حاصل کردم من.زل 
آخر کنار دریا دره است موسوم با کااچه رود 

نز .يك این محل محلی است موسوم به کدیر قدری که از کوه بالا میروند چنگل است 
درختها همه چطری وپیچکی از شاخه بشاخه کشیده‌سانند جارهائی از زمرد با ار بزو کمندبسیار 
قدری که در جنگل پیش رفتی چالی است وسیم شاید ربم فررسخی قطردارد در این چال‌دهی 
است دیوارها هه سفید وسقفها سفال زرد در گاه‌هاسیاه بی نهایت این منظردر دل‌جنگل باصفاست 
ان مرصم بانواع جواهر در میان طاسی از زمرد است 

کمتر جائی را من با ین صفا و طراوت دیده‌ام بدبغتانه تب دارم به آفتاب گردان 
پشیر الملك رفتم و خواییدم نم نم عم بارانه می آید اگر بر «یخواران خوش باشد درتبداران 
آن تفریج را نمی آورد 

کنار دریا باب رفتم رنگ بدام بنظرم غریب آمد وروی بازوها جوش فراوان زده‌است 
من دادت بنگاه کردن در آئینه ندارم جبال خودم را کمتر می بینم و کسان من هم کر 
مراجت در گچ صر یکیز طبیب اردو را خواستم گفت مگر در آینه نگاه نیکنی تخم چشم بکلی 
زرد شده است آینه خواستم تخم چشمم مانازرده تخم مر غ وحشت کردم شنیدر را خواستم 
کلمل تجویز کرد خوردم مفید بود صبح بچادر امین اللطان رفتم دکتر شیخ یی و تن 
مراره کرد انفاق آ روز دل من دردگرفت وحشت وق العاده شد بىنزل که رسیدم بچادر خود 


ذر فتم بچادر بثیر الملك رفتم که نها نباشم 


سان سوار در کر 





عیداب خان یوثی عده عوار ابواب جمعی داشت در کح سر سان داد اسها ممتاز براقها 
زا 1 


به تخت و از جاو اد اه بخ طتاها باره شا میخها کنده بطور یکه وحشت دست داد من 


درچادرشاء بودم وهر کس بود فریاد میکرد که آرام و کسی کوش ندیداد سواران وحشی وحشنی 
در دل انداختند که مگو 


۹ 


حوراب اعتماد السلطنه بای خرس 


سیاء بيشه دوم‌زل قبل از شهر ستانكاست خرس دارد خرسی شکارشد برحسبمعمول‌جوراب 
(عمادالسلطنه محد حسن غان را کندندو بای خرس کردند محمد حسن خان خیلی فربه و کوتاه 
تد بود من که آشنا به‌این رسو مات نبودم تعجب میکردم الحق وجه شبه بین آن دو و جود توی 
است اءتماد السلطنه مرد بد زبان و کج مفرم ی باقن افیی تب رود 

در شهر ستانك مرخصی خواستم مجدالدو له هم ترغیب به آمدن شهر و ممالجه کرده بود 
مرخصی حاصل نودم فردا عازم شهرم بین من وهیرزا سایم خان مستوفی تلگرانغانه معهودبود 
که در شهرستاتك نزد من بیاید با خود گفتم مزه‌دارد که فردا درراه بهم بر بغوریم جبفر گماشته 
من سواد دارد تدری کتأپ‌خواند ومن‌خوایم برد خواب دیدم‌میر زا سلیم خان می آید لکن بهپرواز 
از روی کوه بیدار شدم بخاطرم گذ شت مبادا میر زا سایم خان فوت کرده باشد 

صبح اجزا مشذول جمم کردن بساط شدند قریب ظهر غلای از شهر آمد وپاکتی از پدرم 
آورد نو شته ود دیروز میرزا صلیمغان از مجلس روضه که بمنزل میرود سکته میکند پا کت 
جوفی را به امین السلط ن بده رساندم مضمون آنکه من چهارصد تومان از حقون خودم به میر زا 
سلی‌غخان داده بودم فوت کرده است و کسی را ندارد چهل تومان باسم عیالش بقیه رایاسم من 
فررمان اطف کنند امین‌السلطان میرزا رضا قایغان را خواست و دستور داد که فرمان را 
صادر کند 

نیمساعت بظهر مانده از شهر ستانك حر کت کرد سه بعداز ظهر به‌قلوك رسیدم در کرد نه 
تج دراه عکز کت هم دیده شد در قلهك درباغ خودمان بیاده حدم باغیان را گفتم هدو انه‌حاضر 
کرد آب آنرا خوردم جانی بمن داد بشهر آمدم و آن مرش بخوردن سه نوبت کلمل ور یو بد 
اسلاح رم 

خداو ند رفتگان را رحمة کند میرزا سلیم‌خان مردی ندیم بود نهاز آن قبیل که ازصحیتش 
ندامت حاصل شود خوش محضر ومجلس آرا بین ما الفتی بود غالبا در رزگان بامن بود کلیله 
ودمنه عر بی همراه داشت اعراب را غاط »یغواند ترجمه را صحیح میکرد 

بدرم دردهه آخرصار روضه‌خوانی داشت‌روزم۸ صار »یر زا سلیمخان فوت میکند۲ ۱۳۱قمری 


هدید دوستانه 





+س از مر مت از شهر سنانكت بر خسنت معمول بارغا 4 از میوه و سبزیعات و شیر بنی‌وسیگار 
که دراردوهمه وقت پیدا نمیشود برای اتابك فرستادم درجواب بقدری اظهار ملاطفت فرمودند که 
مایه تعجب شد برای اینکه یا دگار از ایشان دراین کتاب باشدعینا گر اورشد 
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در حمه از آ امانی 
در گردش عید ۱۳۱۳ شاه که توا که مر کنم آلمانی بود وتعرفه گل فروش 
چیزیکه قابل ترجمه باشد نداشت انواع کو کب و گل یوندی را فهرست کرده بود مگر پشت 
لفاف که کو کب و گلی را کشیده بود که با افزار باغبانی بهم حمله ور ده بودند و هر کدام 
دعوی مز بت داشتند آنهم درلباس نظم‌من آناشمار آ لمانی‌را فارسی کردم ودر باغ‌دو شان تبه تقدیم 


نمودم فغر الملك بر خواند فر مودندبه‌فاطمه خا نم کناب خان بده‌شب باز بعش بر سا تدو آن‌اشمارایناست 


کو کبی گفت با گل سوری کاز من و تو کدام نیکو تر 
و همین چند روز فصل بهار جلوة می کنی با غ ا ند ر 
مر هر آ کل تمام ۲ بسا ن‌ از ۳3 سا ن‌ هی بر آرد ن 
جامه تو هميشه جا مه سرخ زان من سرخ وابیش واصفر 
جز اطافت ز من ندید کسی ت و گلی داری و دو صدنیشتر 
کل دید و کفت هان‌خامش خو د ستائی نکرد دا نشو ر 
نه جوان مردی است‌یکر نگی تو دو رنگی همی هار مشمر 
رو به بو بنکر وبه خاصیت نه به | لو ان بیجد و بی مر 
خار من امتحان عشاق است ر مد عا ثق از دم خنجر 
وصف من کر تمام میخواهی نع | ز بابلا تن باه شش 
الثرش ۲ نکه از ر ه دا نش باغ خود را همی د هد زیور 
کو کب و گل 4 بیا میز د تا بیا بد ز هر دو نیکو بر 
بهتر ین ی ما اوه وی یف تیا بو مین 


به آ امانی پنج بیت بیشتر نبود وترجمه آن‌بی لطف من قدری‌بسط دادم ودر کنایات فار سی 
آو ردم شاه‌معلوم بود که‌خو شش آ مد د گن نام کل فروشاست عذر کنایات راشکل بشت‌دفتر چه‌میخواشت 
کار خانه رسمان ردسی 





حاجی محمد تقی شاهر ودی خواب دیده بود من را جراغان کرده است گف.4 بودند کار 
عامالمنغعه خواهی نود بغیال خودش ازد صنیع الدو له آمد ودر آوردن کارخغانه کاغذ سازی شور 
کرد گفتند ریسمان ریسی و چاواربافی اولی است قرار شد ریسمان ریسی را مقدمه بخواهند : 
بانزده «زارتومان حاجی گذارد و بانزده هزار صاییع! (دو له کارخانه درحدود دوه‌زار و سیصد دوكث 
تمام تاپ سفارش شد وده هزارتومان هم از پانزده هزار تومان‌ر اصایمالدو له از حاجی قرش کرد 
شعصاً در ابتدا پنچهزار تومان داد و آن‌ده هزار "ومان را بحاجی محمد تی مقروش ماند تادر 
افر از باور ثه دحسوب کشت کارخانه .این مایه انجام نکرفت بدرم بیست ودوهزار تومان محل داشت 
به حاجی‌داد که بازده هز ارش ازمن باشد و بازده «زارش ازاخوی‌محمد قلیغان 

اسیاب کار خاندر سیده بود و بیضا سوار شده بود روز ۱۳ نرروزناصر الدین شاه به بازدید 


کار خا نه آمد فر ود ند لقبی که ما مورد دادها.م صایم اادو اه کی مر نضی تلیغان است و تمجید 


ها کردند در مراقست شاه همین مس که صندو قی ازصندو قهای ملزومات کارخانه را جزه آموال‌دیگر 














تاصر [ لد شاه ۳۹ لس 
رگ ۱ در موقعی که از ار خانه [ هر ۳3 بر و لا ستو وه دزد 
ان تس ی بیر ون شر ءة 
رف می او ردن 


۲ 


۹۹۹ 
در حدود کرمانشاهان دزد زد راپرت تلکرافی بمرضش رسیده بود چون شاه در باغ و همه عمارأث 
دولتی تلگرافغانه مخصوص داشت و راپرت ها بعرضش میرسید پدرم هنوز خبر نداشت شاه 
دستخطی به حاکم کیمانشاه می فرمایند که صندوق کار خانه را از تو ی خواهم صندوق بدست 
امد ورسید . 
دز گردش هید شاه بءنزل بضی اهیان تشر یف میبردند ومنجمله روزهای میزده راپمنزل 
پدرم وجشنی بود غالب رجال و شاهزادگان مدعو بودند مجالس از صبح تا عصر دایر بود چند 
چادر بر پامیشد وهر طبقه جداگانه پذ یر ائی‌میشدندنوبتی چهارده‌مجلس یا وه بودیم ایوب‌خان 
امیر انفان هم از مدعوین بود آقای مستوفی الممالك میرزا یوسف آقای نایب السلطنه کامر ان 
میر زا وزراء اعیان و اشراف چادر مخصوص داشتند و نظم مجالس بمهده حقیر صنیع الدو له 
کارخانه برای آهن تراشی دایر کرده بود ناصرالدین شاه هردفعه بکارخانه تشریف ی آوردند 
و تشویق‌میگرد ند . 
صنفوق عدالت 


صندوتی با سم صندوق عدالت 
در شهر نصب کردند که 
متظلمین تظلم خودشان را 
در آن‌بیفکند و بشاه بر سد 
از بس‌ار ازلو او باش اراجیف 
درصندرق اند اختند صندو ها 
را کندند و هو قوف‌شد محل 
تعجب است که طبم این‌مردم 
پیشتر بطرف هزل و لفومابل 
است هر کاری را ,مسخر کی 
میکانند و تمونه‌فاحشآن 
روزنامجات است که‌دردوره 
مشر و طه منتشر میدو د 
میخواهم هفتاد سال سیاه 
زبان آزاد تنباشد بتول 
شور یده گور پدر زبان آ زاد 
حقگوئی د گر است‌وباوه‌سرالی 


د گر 





به ناصرالدین شاه عرض کردند ملكالتجار مر د لایقی است هر خدمتی از او ساخته اس 


فرموده بودند زیاد بد زبان است شأن فهش را برده است » 


دام 


توسل به آمریکا 


شرحی است که اسپنسرریت وزیر مقیم آمریکا به پدرم نوشته 

از وگ جنا بمالی جست الفر مایش اعلیحضرت شاهشاه مرا سرافر از فر مود رد و بامن 
از بابت ترقی داخله ایران گفتگو نمودند که بعه‌قاعده میتوان بواسطه سرمایه ومهندسین آمریکا 
وسایل ترقی ایران را فراهم کرد از اعتماد نوق‌الماده اعلیحضرت شاهنشاهی و جنابمالی بمن و 
هدو طنان من شیک دارم 

بنایراحترام و اخلاص که با ملیحضرت شاهنشاهی و دوستی حفیقی که بایران دارم ازهر بابت 
حاضرم که واسطه ترقی ایران بشوم مهندسین آمریکالی بر آب وهوائی آشنا بوده وطالب‌ترقی 
هستند ومیتوانند خدمت خوب نکن 

دولت چین که قدیمترین دول متمدنه است پس از تجر بیات بسیار آخر از امریکا کار گر 
وانزار برای استضر اح معدن طلای چیذو از کالیفر نی خواست . 

راه آهن بزر گ روسیه را راه سازان مکنيك: ساخت‌دحتی با رقابت انگلیس در هند 
تراءوای ایجاد کردند بانك چین‌هم حالیه بدست آمر یکائی دایر میشود چون اخلان مردم آمر بکا 
رای شناسم وقتی درکاری اتدام میکنند که امید منافع سیار داشته باشند ون از منایم 
روت ایران مطلع نیستم نمیدا نم در چه ود اقدام مود کرد رای من اریق که 
دولت ایران چند نفر مهندس قابل از آمر بکا بغو اهد که در اير ان گردش کنند ومعادن را بازدید 
نمایند و استطاعت آ نها را تشخیص بدهند برای اینکه مردم امر یکا از اجناس موجود در اير آن 
از معادث و محصولات فلاحتی مساحصر شو ند خوب تن دو لت نمو نههائی «.ن ند هد که بغر ستم در 
واشته عرطه: بان ند ولا زم‌اسی قکه ایا سیگ فصو لس ,وودست تاش که مهس آ وود 
ومحاسیات شود و خوب‌است بز بان فر انسه باشد من به سلمقه آمر یکانی تنظیم کرده میفر سم بر ای 
ترا فی کامل راه آهن هملازم است و بانك ملی ۳ جچون از منو بات اعلسانرت در این باپ اطلاعی 
ندارم نمیتوانم عرض بکنم 

دراین مدت قلیلی که در ایران دستم برمن معاوم است که سرعایه و نفرات آمریکانی برای 
ترقی دادن ایران انس اس جون دو لت من آمیخواهد مدا حله در کار های داخلی مملکی رنه 
ونظر سیاسی ندارد از این نظر «م امر یکاانسب است 

همانقدر که توجه م‌عادن ابر ان لازماست "و جه بهامر فلاحت‌هم صرورت دارد در این او قات 
دولتروس بر ای‌توسعه‌زراعت | سیای‌مر کزی دست به پنبه‌کاری زد تم وکار گر ازامر یکا آو رده‌است . 

بقین است که دو ات اير ان مینواند سبه کاری را ثر قی رد هد ودرزمان کمی از بار چه مه 
خارچه مسدفنی شود , 

همحجاین بنظر من آسان است درجدوت جون‌اوایل سکن بعمل آو رد و هعجنین نحم نبا کو 
از خارح اورد 

مطالب دیگرهم هست که فعلا بیش از این اوقات جنایمالی را مشفول نمیدارد 


۱ - اسپنسر ریت 


ت ق و اند 


بیانات ناصر الهین شام بخط امین الساطان 





مخبرالیو له این بیانات وزیر مقیم را خواندغ همه راصعیح و پا کیزه واز روی کمال‌دولت 
خواهی نوشته است جواب مخصر او اینست که شما باو بر سانید و ترارش را با او بدهید آمدن 
یکنفر مهندس و گشتن و دیدن معادن و غیره ایران لازم است و این مهندس هرچه زودتر بیاید 
بهتر است وسداز آنکه آمد باید یکسر به تهران بیاید در اینجا اطلاعات موجود باو داده‌خواهد 
شد و بلدها و اساب کارهم باوداده خواهد شد برود وماموریت ومقصد خود را کاملا حاصل نماید 
شما قرارش را با وزیر مثیم بدهیدولازم است علاوه برمهندس بکنفر هم عالم ژاو ازی(بوتا نك 
منظور است ) لازم میدانم که از علم فلاحت وزراءت وعمل آوردن در ختها و نباتات اطلاع‌داشته 
باشد که او هم آمده بر ایا لین مشاهده کد و شهمد که درایران استمداد آن برای کدام يك از نباتات 
و محصولات بهتر است 0 م رودها قابل سدبستن است و آن عالم بتواند تمام آنچه را که‌و زیر 
مقیم ازما خواسته است رابرت کندزیرا که حالا راپرت اینکار بطور صحیح حاضر نیست که داده شود 
و از برای استاتيستيك و غیره هم أجز ای کمر کشا نه های ایران کمال همراهی را خواهند کرد 
که بتواند همه جمز را ایا کرد وه دش برروه متفر نا یف ها لت عیز یکه لا زهمسته. ۲ من 7 
دو نفر رالاژم بدانید وقرار آمدن این دو نفر را بزودی وخوبی بدهید 

آنچه من خاطر دارم‌یکنفز هم آمد و تفحصاتی کردعمده‌سرمایه است‌و گوش‌سرمابه‌داران 
هیه‌جا بدهات همسایه‌های ما در هر ر »وق چه در ارپ چه در وا شیم و1 آورفن سِ 
بایران مانم شدند و بوحشت انداختند . 
همه سیاست ارویای بر دث معا لعج ح خام آزهر چا اسصت عمل آوردن و باشماف تیمته فروختن و اهالی 
هم هنوز فهم هدزای سکن کت تا وب 

پشت با کت که پکطر فش تقربی تاصرالدینشاه است ظرف دییگر دستخطی امین لسلطان 
است : جناب امین السلطان‌ترجمه‌هار | ملاحظه کرده بسیارمحرمانه باید باشد وباید يك‌مجلس 
مغبر الدولهرا حاضر بکند که در حضور شما و او باز هم خوانده شود فکر کرده دستورالسل 
این‌کار را بدهیم انشاءال پی‌کار برو یم 


معطان فیروزه 


در معدن فیروزه سبزوار ضرقتی شده بود کیفیات آنرا نميدانم اینقدر میدانم که سه نفر 


را مقصر دأاسته بودند و تغناه 4 ند و حخس آ نها ا«ر داده بودند در مازل ۳ موس بودند و 
شاید در نظر بدرم تقصیر ۳1 مسلم ود شبها شام افیا نی بر لی آ نها تداركت ممشد شبی سن 
فر مود ند برو مین درصت فراشها شام ۸ را مرگ هد یم نه رفتم و بر کشت گفتم برادر وار 


با هم ی خورند و این‌فضیه شش ماه طول کشید تا مرخصی آنها را گر فتند و مکرراستففار 


مدفر مراد نها و 


۱ 
گربه و ماهی 

مطالب تور کنو کوت است در زند کی هردو بیش و ای که يك دوماهی سرخ‌را که 
در ارف باورین دراطاق بودگرفت پدرم عصبانی شد امر داد گر به را کشتند در پشیمانی سالها 
متعیل گر به شدند گرب ماوس داشتند دراطان شخصیشان زاییمان بر گزار میکردجیهای آغاری 
دراین بین ضایم میذد روزی یکی از بچه گر به‌ها درچاه افتاد سرچاه میرفنند بکوره فرارمینکرد 
بدرم مراخواست که نکری بکنهنم نکری کردم جوی را در چاه گذاردم و رد شدم کر به چوپ را 

کرفت وروت اما ی سل کی [ مان وم میا مین زوین 
بطذیل گر به مخ وص ده بیست گر به که در منزل بودند چیره‌داشتند وهر روز جیره آنهارا 
که‌یکی بكك پارچه گوشت اخم بود شخصاً میر سا داد و این رسم قریب ۲۰ سال ساری بود الب 

" حکمت آنرا نميدانستيم بمدها من بی بردم که این ریاضت جبران آن عصبانیت بوده است . 


در طهر ان وولایات تدارك جشن دیده شدء است شنبه هفدهم ذیتعده روز جذن است‌روز 
۵ رفقای در باری معتم‌دالسلطنه اعتماد السلطنه حسن‌خان باشی و صنیم الدوله درباغ بیرون 
دروازه‌دو لت‌معء‌روف به‌با غ نخودی مهمان‌من‌هستند در کارار اضی کنار عشرت آباد صحبت میکردیم ۱ 
شب پدرم گفت نازه چه داری فرش کردم چیزی نشنیدم جز اینکه گنه شد شاه 
فردا جمعه به حدرت عد العظيم تشر یف میبر ند فرم‌ودند از ترسش است امید ندارد 
که‌این جشن را بیند بنظرم خیلی غریب آمد اسباباز همه جهته فراهم شاه‌هم سالم فاصلةٌ هم 
نیست فرداشد شاه هم به حضرت عبدالعظیم تشر رف بردند نزديك ظرر تلگرانچی خبر داد که شاه 
تیر خورد امین السطان در این‌مقدمه کفایت و جلادتی بروز داد شاه‌رادر کالسکه نشاند يك طرف 
اور خودش کر هو تططرفت.ر۱ افاهردن‌غان اض هراق بغوی. | وین که کسی ملتفت نشد که 
شاهی در بساط نیست شاه رادر اطاق بر لیان‌خواباندند حکیم باشی‌طو اوزان ذخیس‌داد که گلوله 


4 قلت خو رده اسن : 





(۱) محمد ولی میرزا پسر فتحعلیشاه اخبار بفیب میکرده است منجمله سلطنت‌ناصر الدین 
شاه را پنجاه سال پیش بینی کرده بوده است که قرانی دارد اگر بگذرد سی سال دیگر سلطنت 
خواهد کرد واين پیش بینی از | نرومعتیر شمر ده میشد که در جشن‌ولایتعهد معین‌الدین میر زانقلی 
به صرت| لسلطنه پدر شکوه السلطنه میدهد ومیگوید تبر يك و لیمتدی‌را من بتومیگويم معین‌الدین 
شین 7 دز کر ومظفر الدین میرزا ولیمهد شد کنتند مردن خودش‌را هم بقسمیکه واقم شد خبر 
داده بوده است پسر اول ناصرالدین شاه محمود میرزا بوده که میر زا تقی خان اتابك او بوده 
محمد قاسم میرزا وملکشاه دو پسر دیگرش ‏ هم از جیران ولایتمهد بهشان آمد نکرد 


در مسکتوب عباس هیر از بکلین خانم هم ذ کر از یداه سال هست 


3 


۹" ۱ [ ۳ ۱ 
۰ ی ۳ 





۰ ۱ ۷ 


۱ 

ضارب‌میر زا رضای کرمانی دروقت ورود شاه بعرم درحرم نماز»یضوانا همجدالدو له میخواهد 
او را یروت کند شاه منم میفرمایند شاه از راست دور ضر بح می‌بیچد میرزا رضا از طرف چپ 
دم در امامزاده حبزه پا نتی تقدیم میکند و زیر پا کت طیانچه داشته درمت مقابل سینه شاه در 
میکند چیفی میکشند و می‌افتد شاه را سر قبر جیران »یبر ند آنجا تمام میکند جیران از زنهای‌اول 
شاه و نون العاده طرف محیت شاه بوده است از غلامحسین‌خان غفاری صاحب اختیار شنیهم نوبتی 
که شاه بزیارت‌رفته بوده‌اصت درسر قبرجیران وضو می‌سازد و صاحب اختیار آب روی‌دست شاه 
میر يخته میگوید اگر خدا در آخرت جیران را بمن بدهد از حوری صرف نظر میکنم و در صر 
قبر جیر ان چان داد . 

از پدرم‌شنیدم که شاه در شکار گاهی‌در اطراف‌تبر بز(با باباغی) خواب دیده بود که بزر گواری 
شمذیر بک‌رش بست ودرروزهای قبل از جشن خواب‌دیده بود که همان بزر گوار شمشیراز کرش 
شت شا ما روایات دیگر هم گفتند شبهه نیست که اتدیشتاك بوده است . 

امین لسلطان اتابك جقه‌ای برای تتدیمی حاضر کرده بود دستش از گوشه جقه زخم شد و 
جقه ,عون اف ۰ 

حاجی سیاح ساروز قبل به اتايك مینویسد که میرزا رضا از اصحاب سیدجمال در هر 
اشخ وخوش. یال تست آن با کب سهروز مدا واه از کیت امیاتلظان سرون. اعد 

انیس‌الدوله قبای مرواریدی برای شاه حاضر کرده بود با خانمهای دییگر قبا را در میان 
داشته‌اند و آرایش میدادند شاه از درب اطان میگذرد مشتی خاك از باغجه برمیدارد ودراطان 
میپاشد خانمها بد دل میشوند میگوید فران من دیروز بود و گذشت . 

دوشب قبل‌از حاده حسین خان جرتی راررتی‌شبانه برای شاه میفر ستد روز دیگر شاه باو 
میفرماید این‌گونه اخبار را شب نیدهند . 

میرزا رضا دراستنطان گفته بود در خمام جاجرود و درباغ ساءد الدوله در زر گنده در 
کار خانه صنیم الدو ه موقم یافتم تخواسم اسپاب اتهام بشوم ولی خیر ساهت نر سیده بود و 
این هم از غوامض لا ینسل است . 

ولکل ام اجل اذا جاء اجلهم لایستقدمون ساعتاً ولایستآخرون 

ميز زا رضا بطوریکه ازچشمش بیداست از اشضاص مستمد جذب بوده است سید جمال‌اففان 
که مردی جاذب بود اورا ربوده باین کار بر گماشت و این فکر هم درسر بعضي اشخاص هست 
که از کشتن سلاطین جهان گلستان میشود و بازحب شهرت آنهارا اغوای میکند تا مردم این نمونه 
هستند که میبیتم جهان گلستان خواهد یر فر یپ ریق دیگررامیغور ند و آلت‌استفاده 
ایشان میشوند ملك‌التجار ازمیر زا رضا وال کرده بود کدام سلمان فارسی بیرون دروازه خاضر 


«و د که :ود ری انداختم که صداش نوش مستید ین عالم بر سرد این کامه بگوشها خوش‌میا بد 


تب 6 و ۱ - 

وسیب بسی فتنه شده است حرفی‌است که بر سرزبا نها انداخته اند وروز بروز هستید بیشتر میشود 
والا این جنگهای عالم‌سوز نمیشد سید جمال الدین‌هم دنبال ریاست بود راهی اختیار کرده بود 
که از افغان و هند و مصر وانگلیس رانده شه (۱) ۱ 

ناصرالدین شاه او را از بطر دعوت بایران کرد و آخر تبهم‌ید دود سید مردی جاه‌طاب و 
خود خواه‌بود سغنان عوام فریب میکفت وموثر ی‌افناد آنچه محقق است‌انگشت‌سلطان عیدا لید 
ور قتل تاصر الدینشاه درکار بوده است اذا اراداله امرآ هتی اسپابه . 

دو چشم کیانی بهم بر نهاد برژهرد و برزد یکی شد باد 

یکی دو هفته‌قبل‌از جشن چه‌بنظر آورده بود که این مصراع رابا تصعیفی مکرر غواندند 
بلکه‌هفتادخو اچه شفمن طوس‌ومن حضورداشتم بو اسرطه وجود تانگر اف افتشاشی‌درولا بات حاصل نشد 
بقول فرانسه‌هاشاه در گذشت زنده‌باد شاه فاصله از تهر ان بتبر بر را قوه برق در آن واحدطی‌هیکند 
امرن السلطان تاورود مظفرالدین شاه در باغ گلستان معتکف شد و امور را بخوبی اداره کرد 
حاجی بهاء الدوله با و کفت اگر تنها بروی تنها میسانی تا ورود مظفرالدین شاه امینا(سلطان 
با احاطه ای که داشت‌کار را بخوبی جمم کرد . 

نجنقلی‌خان دائی که در دوره اول دارالفون‌تحصیل تویغانه کرده بود بحمت معلمی به‌تبر یز 
مامور شدباو لیمهدروابط خوش داشت مدتی اضت بتهران آمده است شبی از او بر سیدم این آقای 
آتیه ما چه ن جوابی نداد و صحبت میکرد اواخر شب گفت سژالی کردی گفتم جوابی نفر مودید 
گفت ما *اءابه ماشاهءابُ ماشاءایُ قر بانش برم انشاءال این بود جواب من . 

ناصر اندین شاه برای سد از جشن نقشه درنظر داشنه است و از پدرم تنظیم دستوری 
خواسته بوده است (۱) وشبی بمن فرموده بودند در عين حال روزی از روز ها در سلطنت آباد 
درحالی که ععرانه میل»یفر مودند بیجهته‌خندیدند | کیرخان برادر مجدالدوله عرض کرد بایداز آن 
حرفها ععاطر مبارك آمده باشد فرمودند بخیا لم کٌذ شت که۱ گر جنی داشتیم میفررمودیم برو فلان‌را 
بیاور مغبر الدو له را میاوود میگفتم بینداز دور میرفت دختری ی آورد کنار باغ وبما خبر میداد 
من میدانستم ک* سیاست است چون دو سه »جلس‌صحبت طولانی‌با پدرم کرده بود میغواست ی ام 
کند آ نچه شاهیگفت دودسته مراقب بودندیکی‌خیر بهامین‌السلطان میداد یکی به‌نایب السلطنه 
باکه‌بعضی هم و ایمهد وغالب بسفار تا نه‌های‌روس‌وانگلیس در مر اجمت‌سفر سومازثر نگ درباغ 
صاحب دیوان کنار تبریز انکور زیاد میل‌میفر مایندراسهال عارش وجود مبارك میشود بقیکه 
ازبا ‌اتدودوجادی دیکر ین وزراه مشود در آن عال‌به. ضاعب‌اغیار میفرماتدا جسای الاك را 
که از ععله‌غلوت بود بپااین ار تباطات را میدا نستندوبرو نمی آوردند و متاسفانه لازمه سیاست 
مملکنی است که رجال امینی ندار ند ورقبای گردن کلفت دار ند 

در اوراق بدرم مسوده ای دستوری هست که الیته بکار امروز نمیخورد کل بومهو ی 


دان اوروی مقصد نوشته ای آمر وز دور اص لا حات‌چر خ همز ند و صورت‌دیگر ی‌بساد ند 1 





(۱)در تاریخ اير ان شمه ای نوشته‌ام 


هب 
اک جه خارح از موضو عاسصت باد داشتی را که درم ۱ ۱۲۴ دامع الاول به نامر آلدین شاه 


عرض کردهاست اجمالا پاد‌يکنيم واین راجم به اوقانی است 5 دردر بارمجالس شور تقد مرش د 7 


از بادداشت بذرم 


از جمله فرمایشات همایونی یکی در خصوص بدست آوردن راء اطمینان عامه بود از روی 
تجر به معلومو مشووداست کهاطمینان حاصل نمیشود مگر به‌امنیتوامنیت‌فر ع قانون‌استو قا نون‌لازمه 
اش اجرا هیچ فانون کاملتر از قانون اسلام نیست قانون اهم از شر ع و عرف باید در محرضش 
اور ییون خاههعا موه یا را هیا گرغی ار این اسف ابا وان خاوی 
گفت جون چنین شودئلوب عامه از هرجهته اطینان حاصل خواهد کرد و درآ نوقت طبیعت‌مخلوق 
وطبیعت آب وخاك ۲ نچه در خود مکنون وء‌غئی دارند روز بروز درمعرش فاهور و بروز خواهند 
رسانید آبها جاری‌میشود وزمیاها آباد صناعات ترقی‌میک د ومعادن استخراج میشود پولهای‌مر دم 
از زیر خك یرون ی 1 زین وا ال ان دوعشر عاید خزانه میشود همانطور که اجرای توانین 
اسیاب ترقی میشود عدم آمامت مایه خرابی خواهد شد مل اینکه ۳ ماز تدران را بدون‌آدای 


قیمته و اجرت و گرا هیر دند و یکتران از هر باری قلق میگر فتند . زراعت نیشکر متر و ك شد 


همجنین کاغذ سازی اصفهان سلت صرف تحریر دفتر خانه آنجاکه مجاناً میبردند سته 
شد معادن ایران کم نیست ولی اهل محل آنها را کور کرده اند که اسیاب زحمتآنها 
نشود همان طور که مال رعیت تاراج میشود همینطور مال دیوان بهدر میرود پس حنظ فانون 
واجرای حدود آن واجب است هرجا زمینی آ باد میکنند بمحصول که‌رسید محصل حکام ۲ نجا حاضر 
است وهر چه میخواهد میکند حد واندازه هیچ درکار ثیست باید مردم پداننه ک» ار آبی جاری 
کنند اقلا تا پنج سال مالیات نمیدهندیا ا گر کسی‌حیزی اختراع میکند منانع آن حق اوست حالیه 
کسي داخل کاری نمیشود و خرجی که نفم عامه در آن باشد نمیکند مگردوات تاچه اندازه میتواند 
خرح نون‌الماده بکد وحاصل نبرد در -اغتن کارخانجات و تعلیم و تدریس خاوم وتشویق ار باب 
صناعت مبلفها پول دولت ب‌صرف رمید و از آنها اتری باقی نماند فقط مدرسه وتلگراف باقی 


اصن سس تباید امنیت و اطمینان را حاصل کرد 5 


ترفی گنت زراءت وصناعت و استخواج معادن اسمت در بدو دو ات ا یبد مدت اند شو یق 
از ال صناعت ستات چینی وباور و برك و چوغا آغری و شال‌هم س) ختد و بافتدولی مردم بی‌اطلاع 
دشال مال فرتک سر نقدز ور فتدضا ] نها رواح گر فت وایهااز بین رفت حالاهم این نکتا‌معروض 


افتاد دور تمسایی مطبو ع مضی شا شدِ ۰ 








عکس علیقلی‌خان (.خبر الدوله) که در بدو سیمکثی خط بوشهر انداخته شده است 


غوغای رژی 





ام-واز کاشتو برداشت و تجارت‌توتون وئنبا کورابه‌طالبو داد ند(۸ ۰ ۳)ازمیرزاحسن شیر آزی 
فتوائی گر فتند یا باسم او ساختند الیوم شرپ توتون و تنبا کودرحکم حرب با امام‌زمان است . 

در خانه میرزا حسن آشتیانی ازدحام‌شد مردم بارك ریغتند نایب السلطنه که بیدان ارك 
آمده بود مورد حمله شد ازاطاق نطام شليك کرداد چهل پاجاه‌نفر کشته شدند (۱) پدرم بدرب 
خانه رف از درب اندرون تایب السلطنه وارد میشو ند در عبور گلوله بين ایشان و کاظم که‌همر اه 
بود بدیوار آمد درشکه چی از باب الماس پیشتر نرفت پیاده طی مسافت کردند نایپ‌السلطنه در 
آپدارغانه قندان میخورده است امین السلطان در با غ متحیر بوده است و قدری طرف سوه فان چه 
باین امتیاژ رای (داکده اشت: . 


( ۱ ) شب را بدرم در مازل و لس رلیس تلگرانغانه انگلیس مدعو بوده بواسطه آن 
بوش آآامد عذر خواستاد صورت اغذ به ۹ /داركت شده نود از بر ای ایشان آورده بوه ندمتتاست با 


اوضاع تلگراف است قطیه روزرا پدرم پشت ورقه بادداشت کرده‌اند. . شب‌شنبهه جمادی‌النانی 


٩۱ ۲‏ ۰ 
پدرم باطاق الماس نزد شاه میرود ومیگوید بااین درباریان میباید عار-بسنگر بندی در 
تالار الماس بکشد . ۱ ۱ 
بتهر یکی امروز مردم به‌ارك ریختند و بتعر یکی روز بعد بشانه و حسن 
رقعه محرمانه 


۲ 


ر قعه‌ محر ما نه ازمشیر ا(41 1 ۳۷ 
در مکتوبات پدرم أ‌ 
هت گویا مصیاح بت 
البلك سایق میرزا 
تمبر نله غان است که 





با ما همسایه است و 
در اول مشرو.ط» صدر 
اعظم شد ودر آ نوقت 
رسمد وددرمکوبات 
امطا» کند . 

غدابت شوم ا وگو لها 
و رای صائب جناب 
ماب ۱ کرام عاالق 
که امروز در مجلس 
می‌فرموید در حقیقته 
همه‌دو لت‌خو هی محش 
است بقدری مشء‌وف 
و خوشوقت است که 
اند یه ۱71۳ 
عرش برشاند بحق 

خداا گردراین‌مدتهای 

متمادی یکی بود که 


بدون بعضی ملاحظات 


صورت‌شام شب ش باه [ حمری‌النانی ٩‏ ۳ 
|باط و رحقگوئی بکندو رای صعیح اظهار نمایدکاردو اب‌با پنجاهامنجر نمیشد افسوس که یکدست بیمیدا - 
است ۰ تون از حفگوای محر مانه میشده است میب افماد ذوق العاده ناصر الدین شاه ب» یدرم 


همان بی‌برده گفتن حقاوق بود از روی صمیمیت در نیمه آخر ساطات ناه رالدین شاه دوامر ام 
واقع شد یکی مسئله‌رژی‌بکی اه شیخ عبداله 


- ۱۱۳- 


مکتوب در م شاه 





شرحی است که بعد از زری بدرم به ناصر ااذین شاه نوشته ات : دولت علیه 
کر که هقرو تبرواو عالا دوسنال: اشی‌مع روش" شنه است فرش هل عم در سالک شته هی 
کرور تعیین میشد در مذه‌السته‌تیلان ثیل بسیب تنزل قیمت تقره دوازد» گرور شده است و البته 
در نوات یه زیاد خواهدشد. 
چند سل است که در بدضی ممالك آنار شورش ظاهر میشود و حال آنکه در ایر ان‌هیچ 
وت شنیده نشده بود صورت آآن شورش باضم علیا است و در هی دیگر ان هستند مامو رین 
درل خارجه سالهای‌متمادی در مهمام خود بوجب عهد نامجات خود گفتگو میکردند ودر این اواغر 
بعوت خضصی حر کت میکتندو اه جایز نیست وباید جلر گیری کرد . 
مالیات‌ایرران درصایق يك قسمت اصیب خزانه میشد ومدتی است تا مساعده گرفته نشود و 
مبلغی ترض ننمایند رکاهی هم از خزانه چبزی رون نباورند حساب سالیاه پرداخته نمیشود . 
حکام ما لك محر و سه هحیشه تایع احکام در بار دوات بودند وحالا در باردولت مطیع کامند 
باتی 5 ابچه‌های سایق بلاعرف ضزانه‌میرسید بطور قطم حالا حکام مار «جیهه‌نی‌میتراشند و به 
پای مالیات‌میتو سند و از اتساط دیوان کسر ميکنند پاره‌اوقات هم طلبکار میشو ند سایق دوایر 
دوت‌هر يك بشوبی راه هیرفت و مدیران دوات مشغول کار بودندائلا حفظ صورت نوعی‌را میکرد ند 
حا لا اسی از آ نها تمست منل اینست که‌همه مهزو لد . 
امروز همه ایران در دست سه‌چهار نفر میرزای نکره است که آنها یل شود هستند والبته 
غیانت مردم پست ازمردمان عاتل تجیب بیشتراست پس برای رفع این معايب باید ترتیبی داده‌شود 
که خوب‌تر باشد وآن از سه‌قسم خارح نشواهد بود . 
قسم اول اینست که شخس اعلای سلعلنت از میان چا کران استان هشت تفر نو کری که بنظر 
مبار کشان مناسب تر مینماید بیل خاطر الهام مظاهر انتخاپ فرموده برسر کارها بگمار ند و 
اتتظام هر کاری را از آن وزیر با مدیر بخواهد . 
وزیرجنک وزیرداخله وریر خارجه وزیردفتر(یاستونیالمالك) وزیروظایف 
وزیر تلگراف وزیر هدلیه رئیس مجلس وزرا 
قدم دیگر اینست کهاین‌هشت نفر بدون شنل‌وکاراحضار فرموده حکم شود بنشینندو چندقدم 
جهته تر تییات خدمات دولت نوسند و عرش برسانند تا هر يك راکه میل دار ندقبول فرمائید . 
قسم سوم اینست که بر ی ملاعغلات چند که بد] واحدا تباشد وزحمت دولت روز بروز 
کمتر شود ايران را به‌چهار اداره تقسیم فر موده هر يك از آن هیثت که میل دارند برحکقست را 
بسیار ند و تمام تيك‌و بدر | از ابشان‌بدانند در باب کمرك مردم حرف زیاد میز نند بلکه تاسه کرور 
را هسام میدانند هرچه در ورود گرك سه قران‌عشور داشت شش قران وهشت قران گر فته میشود 
هفقه سانش ین مه ارام فیف عوااز مالعا تایه جوراسر خاکت هیر له از ان 


جهار اداره يا يكك وزیراز آن هشت وزیر مسکن‌است صدراعظم باشد 











- ۱۱4 - 

پدرم از اوضاع تلکرانغانه شکايتی مرض رسانده ( اشاره بداخله امینالسلطان) ولی 

شاه مطنب‌راپیجا ندهکایت راراجم بهاخوی کر ده‌ادت روی پا کت هم نقاشی‌فر.وده اند نمکی دارد 
از آن نظر باد میکنم 


وی و یار 5 







و جه تاصر ا لد ین شاه 


را بمدر سه تشان »ی دد 
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تحريك سلطان عبدالحمید بئلافی جنگ روص 


سید طه از روتای سلسیله نقش داد به طرف محیت م عید شاه بود والده اس میر زا بدو 
ارادت داشته پس از وی شیخ ره النه بمسندمی تشیتند در چنگ روس اسلحه بسیار بدشت‌اوی‌افند 
غروری در دماغش راه مییاید پیشکار آذر بایجان میر زا احمد منشی(مشیرالسلطنه بود به تیولات 
شیخ عبهدان که از محبد شاه داشتند تطاول میشود لطفعلی میرزا ( آقا شاهزاده ) بسکو مت 
ساوجیلاح رفته در تعدی از حد نجاوز میکند قادر آقای مکری و حمزه آقای منگرر که بعال 
نان گراز گنوی وروت برسیگروید وهآ نار تعکوایت بو اد مر هرد رن نله 
دست پغنج_ میکند حضار رو بلاراری آور ند دار تسه مج عپیدانبناه میبرد شبخ عبدا نها صحاب 
را جبم آوری نموده با حبزه آقا روبه‌ساوجیلاغ می‌آورد آقایانر نجیده با ایشان دست بیکی 
میشو ند پسر طهماسب میرزا فرار میکند ا کر ادبه میاندو آب میر سند خالوی شیخ عبیدای کشته 
میشود میاندو آب را آتش زده روبه تبر یز می آورند ملا علی قاضی بناپ از اکراد جلو گیری 
میکند صدر (لدو له برای استغلاص بناب در میر-د اکراد به‌ساوجبلاغ برمیگردند از طهرآن‌اردو 
برپاست حشمت الدوله اعزام شد میر زا حسین خان از بر یز مامور حشمت الدوله در بانه مرحوم 
شد آغر تلگرانی از اسلامبول رید که اکراد دیگر جسارت نخواهند کرد خیلی محل تاسف 
است ۱۲۹۷ .۰ 
سید حمال | فان 
د شمنی عبدا لحبید بر ای‌مساعدت باروس بود با ذو تهدرجنت هم ا زد شمنی‌های‌عبدا لید( با ناصر این 
شاه) مسا عدت با سیدجمال الدین بودچذانکه‌در و نیه انتشاریافت 
دفعهد یگر محد حسن خان! همادا لسلطنه | سپاب شد که او بهایران بیا ید سیدجمالهمان‌است که بقلم 
| نتقاد سپ جنگ نگلیس و معر شد سیدمر دی بو نار احت‌چنا نکه هر جاز ست تتو ان ت کرد دراففا نستان 
هند پار یس اسلامبل‌حشورشرامنشاً فتنه داسته اعتمادا لسلطنه که | نشای‌رو ز ناما و تار بخ بعهدهآو بود 
سیدرا بر ای ادار #خودمفیددا نسته باجازه‌شاه‌در مو قعیکه سید به تجدمیر فت‌او راتلگر افا از عدن‌دعوت کرد 
بطهر آت آ مددر اولملاقات به شاه گفت‌من شمشیر بر نده‌هستم دردست‌شماء ر ادر مقا رل هردو لت که میخواهید 
او تن ناه ا زیر مدشته یگ ان‌فو سیددر منزل امین | لضر ب‌فر ود آمد(ملیو تر | نرو زو زیرمفتار 
انگلیس حضور سیدرادر ایران‌مضر دانستچون سید پااجازه آمده بودشاه به امین الضرب‌سفارش 
داد به پختکی اینکاررا انجام بدهد سیدرا بهانه سر کشی املاك بماز ندر ان برده روانه مسقر کرد 
سید مدعی شوراندن هند شد و منز لتی حاصل نمود در لندن انکلیس از شاه خواهش کرد سید در 
تانی احضار به ایران شود و در ثانی دعوت شد آمد ومشفول‌جلب افکار شد اوراق درشهر منتشر 
کرد در دغوت بهانقلاب که منجر شد به‌اغراج سید از ایران سرازلندن در آورد بروزنامه‌نویسی 
پرداخت خدارا زين معما پرده بردار پس‌از چندی باز در اسلامیل پیداش شد این اشخاص حکم 


ستاره دابا له دار دار ند شوش محشر ند و منجوس‌الاثر 


مت ۷ ۷ بسن 


داد روابط + لاصو ص باملکم خان داش الجزس مع چدس «معیل هدر ین جر نها با مت بد ستم ات 

ملکم پس‌از عزل‌از سفارت دربار انگلیس علی‌رغم امین الساطان روزنامه قانون رامنتشر 
کرد ما قانون داشتیم بلکه بهترین قانون را داریم عجری نداریم و الان که سالهاست بر نامه از 
سا رت مجلس طلو ع میداد و عنوان ها نوت دارد حال داد کستری و عدالت میا ات رد تر از 
سایق اس بلکه راه کلاه رای کشاو ترشده ات ووسیله :عبیر ات علط نمشد دد مست آمده‌اسن 5 

در او آخر ضلعطنت تنگ‌دستن بجا ی رسیده بود ٩‏ دولت جزو و راث سوم شیر 
در نقدینه و تناس در گذشتگان تصرف مدشد ۱ جودان باشی که شمسا یه ۳ ود جیز تفاشت 


گر بصه بشماه نو شی که بازر ض مرو کات من أسیاب ححا آت خوآ ود شاد +س از این عر بم4 تدری 
آت عدل یت بافت با علاحظه جباولی که مباعرین آموز دولنی مکردند. تمرف درل چیزی 


از متروکات آنهار! چندان تعدی محسوب نمیشد داشت ثلث هتروتات براي عبرات با ضیطخمس 


(موال مجهول الماك" مشروع است و اینك از توانین موضوعه . 


اعمادا اسایلنه !وال خو دش را در وصست نامه ره ناصر الدین شاه 45 کرده بود متداری 
ث 5 1 ۱ 7 ۳ 7 
بنه / مد ركه ع لا ( ۹1 بط دو لت [ ده با بورات را سل 
۳ سر رشته حساب درسن معر زأً توف مستو فی الما لك ود جمع ۳ زج ۳ درجه 
سر بهم میکذارد امین السلطان در اواخر مساط شد و حقوق بيٍ حل میداد تاحساب در کار بود 
حتوق محل مرخواست مشتر بان میبایست نامل کنند نا کسی بی وارث فوت کند یا از اسهامی که 
از حقوق موی بط «مشد محلی بد ست باید مد | گردن محل راه دخلی از بر آی مسئو همان بود 


با لجمله کسر بودجه بجای رسید که‌برو ات راتومانی دی شاه 


1 ۳ مج ۱ 
۳ صر آفها مقر بدا ند بصاحت 


جمعها (حعام و مر ه 1 »-قر و ختند و بحساب گذ ارده فیشد . 

بسیار از پروات پلاوجه میماند یکسال هم آجر بچای وجه داده شد مالباتزای عادی‌کافی 
نبود مداخله آخوندها مانم از اتعصارات با وضم عوارش میشد چون در تضیه رژی نفت هم که 
امروز چشم دنیا بان روشن است هنوز چشمه اش بدست نیامده بود . 

رابخا 4 

سا لها دمم حاجی مد حسان امین انرب بود و در آداره امین ال لطان جندی به و لی 
حان تنکابنی وا گذار شد تصرالسلطن» گفتند در عار کم و کسر شیه است در تکیه دولت مچلس 
کرد ند یزود یبا جمع شدند جباهی از!عار.ر خاش بودند پدرم هم باهر تاصرالدین شاه حضور 
داشت صنیع |( سم[ 4 تکار نده هم بودیم قدری دور تر از جمعیت نشدتیم مسراقب هملیات 
بودیها عمال امین لسلطانندیموریها به‌تدابیری که دار ند عیار سکه‌های‌امین! لضرب‌راچر با ندندوحال 


آ نکه‌معنی ندارد ازعیارا گر ندزدند چیزی اشافه تمیکنند . 








بازرسی‌سکه در تکیهدو لت 


ک_ د قدری در ه در شکاف چوب گاجانده بود ند که روی بو جه‌میگذار ند البته چورب که 


موش تقره آپ میشوو و لو ط نقره که در بو 7داست موق 1 


و ایعهد در تهران 

پس‌از قضیه شیخ عبیداُ وایمهدمظفر الدین‌میر زامقضو بابه تهر ان‌احضار شه در با غابلغانی 
که حال بانك ملی است منزل کرد از رجال فقط بدرم بیه‌لاحظه خدمت و لیعهدهیر سید طالب‌شد ند 
نرداخوی صایم الدوله حساپ بخوانند مدئی صرف ایاکار شد و کار بتفریق نکشید تا چه رسد 
به ضرب و تقسیم باءزءتر رغبت ولیسود با آن فکر سرشار به آ.وختن شطر نج بود در آث‌اوقات 
روزی شه در منزل عبد لحسین ۰برزا قرمار فرءا مدعو بود ش" هزاد گان و اعیان بودند بعد از 
ناهار شا دشر نج باخته شود حنار دو دسته شدند ج می‌طرف وایعهد جممی‌طرف تایپ!1.1 لنه 
من از طرف ولیههد بازی میکردم و تایب ناظر از طرف نایب الساطفه پنجاه‌پني‌هزاری هم گرو بود 
بازی نایپ ناشرهیج بتو تبازی من نبودو ففلتی‌رفت و باژی من عقب‌افتاد امین‌السلطان بنج راری 
ها را برداشت و داد به‌منجينثه عزیز السلعدان دعوی طي شد شایدم ولیعهد از باختن من اظهار 


خوشوفی وناز :ود بملاخطله تایبا لسلطن4هن ب) یحو چه ملاعغله نکرده بودمر سم است در بازی‌تادسصت 
ازروی مهر ه بر نداشته! ند حق اصلاح وار ند من هو زد نت بر نداشته بودم مغلطه کرو ند بشاه تظلم 


کردم دیدم میل حکوعت ندار ند تسلیم‌شدمغرور گاهی‌این گونه پیش میا وردو شایدا لغیرو قی‌ماو قع 


۱۱۹ هد 


«عصی نشر بغاتز مان ۳ صر اد ین غاد 





در ماه رمضان 
شدو ات اسلامی 
محفو ظ بود به 
اختلاف اوقات 
ادارات شب به 
وظایف اشتفال 
داشتنددر اندرون 
ثماژجماعت منمقد 
میشد شیخ سیفه 
الدین از شاه 
زادگان در لپاس 
علما :ود ازیرای 
خانها وعظ می 
کرد شیخ اسدالله 
آعمی تجو ده افت. 
در دفه عاشورا 
در تکیه دو لت 
هز به‌داری مفصل 
میشد وزراء و 
امراء تاسی می 
کردند و از برای 
مردم هم فال بود 
هم تماشا متدمه 


روط-4 خوا ده 





میشد سپس شبیه 
در می آوردند فای‌مفام و ید مغبر آلدو له وصایم! لدله 
دسته تمزیه خوان معلم در آواز و نقش‌خود تربیت شده بودند مشهور آنها ملا حسین امام خوان 
میرزا غلابصسین عباسی خوان جهانگیر مسلم خوان بودند و جسعی پسر بچه های خوش آواز 
در لباسو مازو مات تجمل بسیار میشدش)ا تکیه‌چراغان بودا نعامهاو خلعتهامررحمت»یگر دید و دور تکیه بیست 
طاقتمااست مرنبه تحتانی راوزراء و امر ای بستندهر تیه و سطو فوتا نی‌در پسز نبوریمخه,وص‌حرم بود 
در یك ازحجرات‌شاء‌جاوس‌میکرد رو بروی دیردرت زئین‌رقابت‌میکردند چای وتهوه برای واردین 


ناهارو شام بر ی مباشر ینمیا :ود از شب‌های آ خر شبی ناصر الدین شاه گر دش»یکرد ندساحپان طاقتما 





























بس لها تقدیم‌می کرد ند 
يك از طاقنما ها که متعلق 
بپدرم بود ده‌رو زه‌هشت‌صدالی 
هزار تومان خر ح بر میداشت 
تکیه‌اطراف سکواز زنهایر 
میشدغر یپ شش ه«زار نقرمردها 
راء نمی با فتند گاهی‌زدو خوردی 
هم بین زنها واقم ميشد و 
لنگه کفش در کار می آمددر 
موقم روضه خوانی کسی که 
قادر بوداجهمیت را از صدا 
بیندازد سید ابوطالب صدر- 
ااذا کر ین بود اولا صدائی 
داشت که تکیه را پر میکرد 
دیگر ان آوااوخوش, داغفند 
و خلق اللهراسا کت نمیتوانستند 
کرد سید جن‌هم میگرفت و 
پیش زنها احترامی داشت . 
مروم حن دارند 
منتظم الحکیا صلسی از 
دوستان من حکایه کرد که 
روزی با تفا ظهیر! الدو له 
مر شد بدیدن "سید رفتیم وارد 
شدیم نشستیم ابد] اعتنا و 
خوش باشی 
نکرد متوجه 
زنی بود که آ مده 
بود آقا جنش 
را بگیر ند تا 
چاد نو ست‌د ست 


در سینه ۱ دزن 


مستمر تج ید 
عی ورد تزا شیر 
جن‌را از بل 


مه 


تعز یه خوانان درلباس مخموس 
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آن‌زن کر فت در شيشه ای کرد درش‌ر|محکم بست آن‌زن که پای‌در گاه‌حیاط| یستاده بو د يك اشر فی 
روی 7ستانه گذارد ورفت ۲ نگاه[قا رو به ما کرد بررخاست تواضم کرد خادمی راخنو|ند و 
سفارش شر بت و شیر ینی‌داد ظوبرالدو له گفت این‌دیگر چه بازی است گفت این‌مردم جن‌دار ند 
بعضی ر | شما میگیر ید بعضی راهم من پس بگذارم همه جن‌ها را شما بگیرید . 

پس از انقلاب فرانسه جنی هم سیاسی برجنهای عادی افزوده شده است و با ندازه‌ای 
سروصد! بلند کرده است که ملل عالم لحظه‌ای از تشنج فراغت ندار ند و هرروز غوغالی 
بر پا است جنهای‌عادی به‌عابایم حملة | ختصاص‌داشت جن [ زادی گریبان زن و مردرا گر فته است 
از شش طرف میکشد . 

سلام 





در زمان ناصر | لدین شاه | ببتی‌داشت و روزهای عید برای مردم تفریحی بود سلام‌های 
رسعی در تخت مرمر منعقد میشد صاحب منصیها و اجزای استیفا جلو تالار صف ميکشید ند افو اج 
اطراف حوض تماشاچی از داحله و خارجه راه می‌یافتند یکی از معمرین محترم مخاطب سلام بود 
شاه کلمه ای میگفت و مخاطب جو اب عرض میکرد در مدت سلام۰ ۱۱ تیر توپ می | ند|ختند بعدد 
اسم مپارك علی 4 نو بتی در تا بستان ابلخا نی اس قلیغان که مخاطب بود بمناسبت [ نکه شب هوا 
بی تناسب خك شده بود در تعریف از هو| کلت دیشب همه مردم لحاف کشید ند و ضحسکی شد 





صاحب دیوان ار باب مثاصب 1 نایب | لسلطنه نظام | لملك 


بر 

پعضی شاهزاد گان درتالار مر مر می|یستاد ند و بعضی |ثاثبه سلطنتی دردست داشتند از لوازم 
غلیان مررصم بو د که پیشخد مت باشی خصوصی مقابل‌شاه روی‌تغت میگذاشت و نی پیچ را بدست 
شاه می‌داد . 

خطیب | امما لك خطبه میغو | ند |زشعر| قصیده بعرش میرساند ند و چند بیت بر میخو | ند 
سلام منقضی میشد . 

بسالام تحو یل ب سلام تحویل در عمارات سلطنتی منعقد ميشد او اخر در نالار موزه 
بواسطه وسعت زیرا عده مدعوین ازعلما. وشاهزاد گان و وزرا. و روّسای ادارات‌تجاوز 
کرده و به هفتصد و هشتصد می‌رسید مطابق صورت برای همه طبقات عیدی مقرر بود و باز 
تاروز دوازدهم عید بتر تیب از همه طبقات شر فیاب‌ميشد ند و عیدی با نپا مرحمت میشد . 

ثر لت سالام ت<ویل - جلو تغت طاوس مسندی مرواری‌دوزی می‌|فکند ند و چند 
متکا ایضاً مر واری‌دوزی می‌نهاد ند شاه باحترام علماء روی زمين یا کر سی کم‌خیز می نشست 
شمایل حضرت امير و دعای صباح بخط آن بزر گوار و قدری تربت که شاه در موق زیارت 
در نجف خودشان برداشته بودند روبروی شاه قرار میدادند بفاصلهٌ قدح های مرصم و 
گلدان می‌نهاد ند يك نفر ازعلماه رو برو می نشست و بازءران و گلاب دعای تحویل مینوشت 
که در کاس آب می|نداختند و پس از تحویل شاه قدری از آن آب می آشامید ند از لوازم 
ائائه حضور جعبه هپر سلطنتی بود منشی الما لك فرامین"هنتری‌هاو تفا مات»نوروازی:را| که 
قبلا تنظیم یافته بود بمپر می‌رساند و در موق تحویل شکو نی بود ابشك [ قاسی باصدر اعظم 
رو بروی شاه می‌|یستاد ند و طرف فر مایشا بودند علما بعضی طرف ر است و بعضی‌طرف چپ 

می نشستند رن بود ند و لیمپد دست راست ظل | لسلطان دست چپ بعد |زعلماء میا یستاد ند 





مبارزه, پپلو | نان عصر نوروز 


بت ۳ ۷ ست 

زیر دست [ نها شاهزاد گان وزراء وامراء زیردست یشان علی قهر مراب از طبقات که مقرر 
بود تا علما, حضو رداشتند شاه باحترام روی ز مین جلوس میفر مود . 

اثاثه سلطنتی - گرز و سیر مرصم تبر زین ساعد بند تبرو کمان‌شمشیر‌های نامی که شاهز اد گان 
در دست وآشنند. کرو و سین: متم یرفن ر کن|لدو له و حسام | لساطنه یود هروقت در مر کز 
بو دند برادرهای شاه که در فیت ولبعهد وظل|لسلطان بجای ایشان می‌ایستاد ند مقارن‌اعلان 
ساعت تحویل که مپده منجم باشی ( نطم | لدو له ) بود بحطو ر [ مده اعلام میکرد شرو ع بنواختن 
موزيك و |نداختن توپ ميشد علما. می ر فتند . 

خوان سالاردو مجوعهٌ پراز شاهی سفید و مسکو کات طلا پیش میا و رد شاه چند دا نه 
بر میداشت خوانسالار و بردستهای!و مجموعه هار | برده از دو طرف به حاضرین مشتی دست لاف 
میداد ن- عیدی علما را شاه بدست خود داده بود علماء که می‌رفتند شاه روی صندلی جلوس 
می نمو د طبقات مر تب می 7" مد ند وعیدی میکر فتند و مرخص می‌شد ند عصر عید سلام نظامی 
در بالاخانه میدان ار کف منمقدمیشد پپلوانها و بازی گرها مشغول کشتی و بازی بودند و از 
بر ای عامه تفر یحی بو د . 

عیدی که شاه بدست خو دش میداد هشتی شاهی سفید بو د و کیسه های شاهی که چند 
سکه‌هم‌داشت اشرفی پنجهزاری ودوهز اری هرچه برعده| فز و ده‌شد ازسکه طلا کاست (وایل 
پدرم که ازسلام بر میگشت محتوی کسب قابل تقسیم بود او اخر ژور کی يك دو هز اری در آن 
یافت میشد در اول سلطنت ناصر الدین‌شاه (شرفی را در باز ار نه هز ارو ده‌شاهی خرد میکر ده| ند 
( باد نادر بغی ) 


عبد قر بان 





عید قر بان‌هم برای اهل شهر تفریحی بود از طرف شاه غیراز صدها گو سفند که تقسیم 
میشد من‌جمله هفت هشت گو سفند برای پدرم میا ورد ند شتری را تز ین کرده با دم و دستگاه 
کوس و گبر گه موزيك و عبلجات مخصوص بمیدان نگارستان میاآوردنند و نحر میکرد ند 


و هر قطمه آن «عص و ص صنفی بود هباشر ین لش وانعام د[شتند رسو مات خو بی بو ده همه ر [ٌ 


تمدن از بین برده وازچیزهای خوب تمدن بپره‌ور نشدیم . 


اش پزان 
آش شله قلمکار که او اخر درسرخه حصار پخته میشد تشر یفات فوق| لماده داشت درزمان 
فتصلی شاه در گر دش عید پخته میشد و از تشر یغات تحو یل بود حال در پائیز سابق روز سیز ده 
ززجمله شکستن بعضی ظرف بود و یغمای میوه و شیرینی و |نداختن بعضی کنیزان در 
حوض [ب که کشتی بگیر نه و لباس زیادهم نداشته | ند مد|مروز ! خانمپادر اطر اف حوض نشاط 
میکرده| ند و شاه را انبساطی دست میداده است از حوض که برون می 7مدند شاه شاهی 
شاباش میکر ده و به اطر اف مي با شیده خانم و کلفت خو اچه و غلام بچه ی هیر بخنند چاه ها 


میدریده پاها بیوامی ر فته خر تو خغری بوده‌است و چر چری‌می شده است درسر خه حصار کنیزی در 
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جوض تما ند | ختند تشر یغات مردا نه بود وانعامات بجای‌خود وزرا وامراء وروساء درچادرها 

و خیمه‌ها جمع ميشد ند وسبزی آش‌را پاك میکردند شاه‌هم گاهی سری به چادر میزد وسبزیپای 
ِ_ِ_ پاك میشد و آش به منازل تقسیم . 

شر بفات مشرق زمین تا خر دور ناصرالدین شاه بر قرار بود و شکو هی داشت 

۳ ن‌شام مایل بود با همه طبقات تماس داشته باشد هرروز در باغ گلستان از طبقعات 

اداری جماعتی جمم ميشد ند شاه که از | ندرون بیرون می ]مد همه تعظیمی میکر دند با بعط 


و ۳ 





مخبر | لد و له تشر یفات 7" شپز ان 


تشر ات ۲ شبز ان 
قیمت اشیاء 7 بگوشت ییلاقی" تار بخ نهم جمادی | لثا نیه تنگوز ثیل ۱۲۹۲ 


کو سفند ۲راس ۲۵۰ ریال نخود قزوینی * من ۲ وال 
٩ 7‏ 4 ۱۳۳۰ 4 له با قلا > ۲ > 
مر غ ۰ «قطعه ۷۰۱۵ > سیب ۰۹« ۸ 6 
[ بلیمو ۶ مینا .وه > کشنیز > #۸ 
ند ۶ لا ۷۰ ۰ ریحان 6 ۰ ك"ص«‌« 
روفن. < ۰ شضن ۰ ما موه اس اس با : ۵ > 











فلفل ۱ من ۱/۸ ریال جمفری ۰ من 4 وال 
لیموی عمانی .۰ ۳۰ ۰ تره ۶ 4 ۸ 4 
وا تست ۰ سیر ۱۱ »6 چفندر 2 ۶۰ > 
سماق شکی ۱ من ۰1 ۰ کدو ۰ عدد ‌ 4 
۲ لو بغار | و ۷۲ « باد تجان ۰۰:۰۰ ۵ ۰6۰۵ 
گوجه برقانی ۱۲ ۸ 6 پیاز تن - ۰ ۲ :#0 
یه ۲ 6 نك ۳۰« 6 46 
لو بیای سفیده ب 4 1 ۰ 
چجمم ۱۰۹۰/۷۵ 
متقال جهة کیسه ۰ ذرع ۰ ریال کر باس ۲ توپ هم ریال 
هیزم ۲ خروار ۱۲۰ > کرایه نا او 
و ده بط 
عصر | نه شاه یکماهه بغرح امین لساطان [قا| بر اهیم میا ید 
در تیاو ران ۱۵ درشکر اب ءِ۱ درشپر ستانك ۷۰ عسل ۲ 
با قلای‌نازه ۳/۵ریال 
جمع ۱۰۰ریال 


بر ات صادر شده 





موید | لسلطنه امینالدو له امین| لملك 





نت۷۲ سه 
کور شو کور شو 
از تشر یفات نا پسند [ نهم بدستور خانمپای خودپسند مزاحمت فراشان بود در موقم عبور 
حرم که در اطر اف کالسکه میدو ید ند 
و مردان را با ثپیب کور شر رد 
میکرد ند گو کی فراشان مرد نبو د ند 
فریساد دور شو و کور شو بنلك 
می‌رفت روزی فرنگی ئی از راه 


می گنذشت پشتش را به ۲ تبا کرد 
و کلاه‌ش را برداشت که شرقی و 


غر بی ادب بجا "ورده باشد . 
میرزا جعفر حگیم البی به فراش 
ها گفت مگر فلان من‌تفنك حسن 
موسی است این کو نه مضامین سیب 
شد که ۲ نگو نه توهین مو قوف شد 
هم از آداب که اواخر منسوخ شد 
ح ر کت شاطر بودجلو کالسکه‌شاه‌در 
شپر که لباس‌هفت ر نك داشتندو کلاه 
بلند دو پپلو و کافدذی شییه به‌تاج 
خروس و کلاهپای رسمی امروز 





ناصر الد ین شاه ذوق سر شادری ِ ب 
داشت شعر هی نت از او است ۳ 
جای معشو ندانیم و لیکن گویند کبه و بتکده و خانه خمار بود 
و له 
مرد تباید که تنك حوصله باشد دوست نباید ز دوست در گله باشد 
با کله خوش نیست روی‌خوب‌تودیدن دیدن رویت خوش است بی گله من 
آنکه پریشان نمود طره لیلی خواست که مجنون |سیر سلسله باشد 
و له 
گر کنه کار نبودی بجهان روز جزا از خداو ند جهان لطف گرا نمایه تبود 
وله 
بندگی حضرت تو مایهٌ شاهی است تا شدهام بنده و بر همه شا هم 


در تجف فر مو ده| ند 
اسکندر و من ای شه معبود صفات: هردو بجپان صرف نمود.م او قات 
پا همت من کسا رسد همت او من خاك درت جستم و او آب حیات 


نت ۳۷ ٩‏ مس 
تحر بر قلم| ندا زگو تی از شئو نات شبا مت است. من‌جمله بی توجهی بخط ناصر | لدین‌شاه که 
دستخطات|و بصعو بت خو| نده می‌شود درجوانی خوشنو یس بوده عکسیکی از مشقهای ملو کاه 
را که از دستگاه ر کن‌الدو له ( محمدعلی ر کنی ) که داماد صنیع|لدو له است به ست ۲وردم 
گر اور کردم که هم دال بر لطف ذوق شاه است . 


گر اور خط ناصر | لد ین‌شاه 





شرح اطر اف سطور 
ای ناز 
9 مج که 
ترك جفا مکن | کوش که این بار فم 
ای کار و ان مدرل مکن جز در دیار یار من تا يك زمان زاری کنم برربع و اتلال و دمن 


شنیدم که در تنکنالی شتر بیفتاد و بشکست صندوق در 
غلامان بی در و مرجان شد ند 


سب ۷ ٩‏ شمه 

7 فتاب کرامت شاهنشاه که در تو بتابد نثار قدم مکن | مر وز روز چهار شنبه دو از دهم 
شپر صفر | لمظفر است سنه ۲ ۱۲۷ در داودیه مشتق شد | لحمدنله ناخوشی ویا از شهر و نواحی 
باه ر فع شده است این قطمه در داودیه مشق شد 

| لحمد اب |حو ال ما خوباست بادز یادی در داو دبه از رو زی که ۲ مده|يم میا ید نمیگذارد 
مشق کنیم این قعطعه را بزور نوشتم از دست باد 

(حو ال |میر تظام ( پسر جر ان ) | لحمدلٌ خوب است در داودیه الحمدیت خوش میگذرد و 
گذشته است حاجب‌الدوله این قطعه را بساز و بحضور بیاور 

دست نقاشی‌هم داشتند روزی در مدرس عباس‌میرزا که سپرده به رضا قلیخان بسود 
نقفی ر وی کاغذ میبر ند ر ضا قلیغان بنظر محمه‌شاه می ر ساند مو رد تحسین میشود و مایه کدورت 
مادر عباس میر زا . 





گاهی تفا صو رت اجزای خلوت را میکشيد ند روزی در اطاق بر یلیان فر مود ند بنشین 
نشستم صورت مر[ کشید ند وخالی از شباهت نیست ورق را | نه|ختند و بر خاستند معتضدا لسلطنه 
عرض کرد مزین غر مائید فرصت نشد دس زدم که به سلیقه شان نگر فته است دی۲ ۱۳۱ از 
میرز | تقی‌خان امیر ش-لی در دست نبود. شاه وصف فر مود ند و صنیمالبالك کشید چون 
شکل امیر را خوب در نظر داشند تصدیق فرمودند از معاصرین‌هم شباهت آن شکسل را 


به | هیر شنیده ام ۰ 





ما34 - 
محمدعلی و کنن‌ عکسن قطعهٌ هم ازحافظ داشتند تحفه است نیاز خو | نند کان گر امی میشو د 


2 درز نسوس ۹" 





گر اور خط حافظ 
درحاشیه عکس‌شرحی فرهادمیرزا نوشته‌است به گر اور در نمیاً مد عینا تقل میشود : 
این قطعه شر یفه که خط مر حوم خو |جه حا فظعلیه | لر حمه ست از ای یار ود 
جناب [قا ميرز | علی کازرو نی بیاد گار داده! ند و انا لعید الماصر فرهادین ولیعپد طاب ثراه 
سنه ۱۲۹۸ مپر گوشة قطعةً عروس شهنشاه مهر تساه است 


ضرب آر فتن ناصر ا لد بی‌شاه 

شبی شاه میر ز | عبد| له ر | تنبا میخو هد کنار بخاری جلوس‌میکند به مير زا میگو یند بنشین ساز بزن 
ما میل داریم ضرب بگیر یم و بالبه پیش بخاری ضرب میگیر ند تصور میکنم موجبات [ شفتگی ی 
فر اهم بوده‌است خو|سته‌اند ازاههت آن بکاهند . 

معر وف است فتحعلی شاه‌هم گاهی شمری سرهم میکررده است و از ملك | لشعر اء صبا تصدیق 

میخو استه |؛گر تصدیق‌مطبو ع تمیافتاده است ملك | لشعر|. محکوم میشده‌است باینکه به [خورش 

به بند ند روزی شاه شعری میغو | ند و از ملك تصدیق میخو|هسد تعظیم میکند و رااه می‌افتد 
میفر ما ید کجا عرض میکند دم 7 خور ۱ ۱ 

وقتی شاه مصر اعی میساز د و مصراع دیگر را از ملك میخو |هد تگار ماه وش ما که دل 
سراچهٌ اوست ملك میکویند تمام لذت عالم میان باچه اوست (۱) ۱ 

۰ (۱)درین موقم لطیفاهم از تبع |تابك یادم[مدحسین باد(اختیاریه)جزء دروس ملك 
عبد| لحسین خان معر وف به کفری قنات مختصری دار دو جتب سلطنت ۲ باداست نو بتی اعتماد| [بلظنه 
(جازه خواسته بود که برای‌نزدیکی به سلطلث ["باد برسر آب حسین ۲ باد چادر بز نند که | گر 
وضو لی ساخته میشود مباح باشد اتابك میهمان عبدا لحین خان‌بوده‌ر قعه رامی بیند میگوید در 
جواب بنو یس گر 7ب چاه نصر | نی نه پاك| ست یپو د مر ده‌هیشو یم چه باكاست الاسماء تنزل من | لسماء 





٩ ۳‏ سس 

تاصر | لدین‌شاه مرد سفا کی نبود قضیهً تتاب| نداختن نه نفررسر بازرا خدشه گر فته | ند و با 
ملاحظه مقتضیات و طرز پیش مد می‌توان مغتفر شمرد . 

قبلاز سفر اول فر نك شاه بشاهز اده عبد| لعظیم مير ود در مراجعت سر بازهاگی میخو |هند 
عرضی بکنند سواران ملازم مانم میشو ند سر بازان سنك بطرف 7 نها پر تاب‌میکنند يك دو سنك 
به کالسکه شاه میغورد اسپا رم یکلا یکی از قئیش‌ها باره میشو د و سبب معطلی علاء| ادو له 
نسبت تحريك به میرز | حسین خان‌میدهد بعضی‌سر باز ان ر | میگیر ند بشهر میا ور ند ده‌نفر بو ده| ند 
حسکم به تتاب | نداختن ۲ نها میشود با عصبانیت شاه و سوءظن به سپپسالار الحاح او مور 
نمی‌|فتد و نه نفر را تناب میانداز ند البته در سرسفر پا سعایت علاء|لدوله و وحشتی که در 
شاه پید | شده بودهاست مخفف جرم|است لا کن از قباحت عمل نمیکاهد میبایست |ستنطاق و تحقیقات 
شده باشد . 

شاه به کن نقل‌مکان کرد 7 قا | براهیم ۲ بدار (|مین| لسلطان) که همه کاره در خلوت است 
دوسه روز شر فیاب نمیشود درشر فیابی|اجازه زیارت عتبات میخو |هد میفر مایند در سر سفر یم 
همه کارهای ما با تواست چه موقم مسافرت عتبات است عرض میکند اعلیحضرت‌هم خوب 
است این سفر را موقوف بفرمائید با قضیه سر بازان کجا میروید و چه خواهند گفت بگر یه 
می | فتد و شاهراهم رقت دست میدهد میفر مایند بد شده است ما شده است حال چه باید کرد 





شرح عکس ناصر الدین‌شاه و شاهزاد گان 
از راست بچپ : یحبی خان مشیر | آد و له شاه زاده امام قلیمی ز | عمادالدو له - شاهز اده 
عبد| لصمد میر ز |عز | لدو له برادر شاه - شاهز اده فیر و ز میرز| فررما نفر ما - میرز | قهر مان|مین لشکر 
میرزا حسین‌خان سپپسالار - | مر حسیتغان گرر وس - ناصر | لدین‌شاه - شاهزاده علی قلی مسیرز | 
|عتضادا لسلطنه - شاهز اده سلطان مراد مبیرزا حسام| لسلطنه - مپرز| ملسکم خان وزیر مختار 


ایز ان در لندن 


ست ۳۱ات 
عرض‌مبکند اقلا کسان [نهارا بخو ]هید استمالت_بفرامائید مقرر میشود بهر يا مستبری بسا نند 
و استمالت کنند . 


در بر آن | مپر اطو ر کیم اول گوشه بآن قضیه میز ند بروایت موّ ید لسلطنه در مو قم‌خدا 

حافظی شاه فت ی نک بدون گر دن‌زدن عدالت نمیشود. 
ماود( 06 025 20۲86 0۷۵۵ 5275 

بقانون نظامی مکرر دستجات قشون را نیزه پیچ کر ده| ند و در حفظ نظم در جاععه 
گاهگاهی لازم دانته در مورد آن سر بازان این حکمت موجود بوده با نبوده مو قوف 
بطر ز حکو مت است . 

در نیمه اول‌مائه بستم دیدیم که سران سیاست لمان را بی‌محابا بدار زدند ومسبوق 
به استنطاق و تحقیق بود و حکومت برخلاف مو ازین عدالت و در اعلی‌درجةٌ مفیوم قباحت 
و بر بریت در نتیجهٌ عصبا نیت 

به تواتر شنیده(م که بزمان فتحعلی شاه ده نفر مقصر راامر شد ازسان بگذر انند یک از 
آن میان عجز و لدیه بسیار میکند که او را بحضور بر ند و هرچه‌درسایرین حکم شد درباره 
[وهم مجری بدار ی اف میشود بجای او برود چون ده نقر را بحضور ور ها 
پس از تأملی امر میکند دور حوض بگردند سپس نه نفر را معاف میدارد و طفیلی را اهر 
به سیاست میکند قضیه را برش میرساننه امر میشود دیگر بار دورحوش بگرد ند میگر دند 
باز امر به سیاست یکنفر خارح از مقصر ین میشودپس از تحقیق‌مصلوم میشو دقاتل بوده است 
وشاه میفر مایند هرچه نگاه کردم آن يك نفر را بی‌سردیدم |لمهده علی‌الراوی 


باد باد آن روزگاران باد باد 


زشت و زببا از هر وضیتی و از هرعادتی می‌شود به مذمت و تحسین قلمفرسائی کرد 
مقایبه عادات و رسوهات مطالعه دقیق در مقتضیات میغواهد کر بتيك و انتقاد 
حکو متی است شخصی بای مو از نه و مقایسه اطراف مسثئله که قر کان ]فد غالبا تقادات 


ما از دستخطات و بیانات و اقدامات ناصر|لدین‌شاه بقدری باد کرده‌ايم که آن 
مرد بزرك ملت دوست و وطن خواه به کیفیاف شناخته شود بلی 7 نچه شاه ]رز و داشت 
و میخواست نشد دشمنان او اشکالات را بنظر یاوردند نه هسایه‌ها سنکت راه بودتعد 
بز ر گتر ین هو ۶ عبد نامه تر کمان چای‌بود که چون تارعنکبوت دست‌و پای ملت ودولت را 
بهم بیچید هد اشت 

ناصر | لدین شاه تاریخ و جفر | قبا خوب مید| نست رو زها سر اهار از روزنامه های 
خارجه محمد حسن‌خان اعتمادا لسلطنه تر جمه میکر د گاهی هم حکیم باشی تو لوزان که سر ناهار 
حاضر بود از اخبار میگفت سفر نامه‌ها از برای شاه ترجمه میکرد ند و خوانده میشد تلماك را 
علی خان ناظم | لملوم پر عمه تر جبه کرد سفر نامه استا نلی‌ر|رضا قلیخان‌عموزاده شبپا درا ندرون 
بای او کتابت میغو | ند ند و قایسم دو ره ناصر | لدین‌شاه را مر حوم رضاقلیخان در روضه | لصفای 
ناصری و فپرست التو اریخ و مرحوم اعتماد| لسلطنه در منتظم تاصری‌و مر آتالبلدان نوشته | ند 





نت ۳۲ ست 
اعتماد| لسلطنه در عنو ان ماًثر و الاثار ترجمه احوال بعضی رجال و شرح بعض‌مو سسات و مستحدائات 
را نگاشته است فپرستیاست . برف انبار ۱ 

دوره اصر | لدین‌شاه بحبو حه |اختلاط ر سوم و عادات مشرق ز مین و مغرب زهینی بود در 
ترو یج محسنات کل اهتمام را کرد متأسفانه راه استفاده برو بسته بودمگر قلیلی و 7 نچه نامر غوب 
بود از آن احترازداشت وحق داشت 

زندگی شاه با هم ریعت و پاش به‌اقتصاد بود ثروت شخصی نداشت املاك حاجی میر زا 
"قاسی ر | که بمح‌دشاه هبه کرده بود به ملکیت شخصی تصرف نکرد . 

ثیات او را از دستغطات که گراور کرده‌ايم توان دا نست به نزديكتر از رجال اعتماد 
نداشت حشمت هسایه‌ها چشم همه ر | گر فته بود همه سر سپر ده بود ند . 

با تو جبی که ناصر | لدین‌شاه به تما لی ملت ودو لت‌داشت و موا نمی که در کار میدید مرشود 
کفکاضاهی یرنه مستاصل زو اشیاما یوم بور له آشزملیه 

در قضبه شیخ عبید ال ناصر | لدین‌شاه در تأسف بر قتل |میر میرز |تقی‌خان مکرر این قطعه | 
خو | ندهاست . 


مرد خردهمشد هترپیشه را عمر دو بایست درین روز گار 
آتا به یکی تجربه آموختن در د گری تجر به بردن بسکار 
در حفظ ]داب وسادگی فا کی به گر اور دو مجلس قناعت کر دیم 

یکی نایت | لسلطنه درحوزه کار 





جلساه وزارت جتك 
ساز نامه - مشیر خلوت ت - امین | لسلنه - نظامالملات - (عشماه تظام - نایب | لسلعلته 
۳ 





زارت 
شاه و شاهزاده رصنیم و شریف ارباب و رغیت روی زمین می لشستیم این فضو لات 
بء‌نو ان مبل لازم نبود باطاق میپما نغا نه دفتر خواب ناهارخوری حاجت نداشتیم نه نخته مد 
و يك قالی اطاق را قابل سکنی میکرد امروز میز و تخت و صندلی فضای اطاق را گر فته 
و به تناسب در همه مرا تب ات13۷ مایه درد سر و مخارح بیپوده کناین منم 
طاوس علین شده . 


سا خ تس #ست مت سس سس سس 





تپ سل ام 


اصر | لدین‌شاه د رشکار گاه صررف عصر | نه و چای 
ورود مظفرالدین شاه ۲ دی‌ححه ۱۳ 


مظفر | لدین شاه به پیشکاری‌عین| لدو له (۱) وارد شدسنیم| لدو له و من بقز وین‌رفتیم و 
شر فیاب ميشد یم از صحبت های شاه جدید بوی توجه به تجدد میآ مد و برامیدواری‌میافزود غالبا 
به زدن کفتر و کلاغ میگذشت فرمایشانی‌هم در پرده میکرد ند پسازو رود کار به امین لسلطان 
قرار لرفت حسکیمالملك سید بحرینی بصیر|لسلطنه امیربهادر در مزاج شاء نفوذ دار ند 
حسکیم | لملك را حافظ مزاج خود میدا ند |میر بهادر را حافظ جان خود سید .بحرینی را 
مستجاب| لدعوه بصیر | لسلطنه طرف صحبت همه دست پاچه به چپ و راست میز نند وعجله قریبی 
در استفاده دار ند . 

انگشت در باریپا بود با فکر |مین| لسلطان که همدستی داشته باشد در صدد بر مد 
فر ما نفر ما را که در کرمان بود بخواهد صاحب اختیار گفت دو نوبت از طرف‌امینالسلطان 
اجازه احضار فرمانفرما را خدواستم شاه نپذیرفت نوبت سوم فرمودند|مین‌السلطان این 





(۱) از تلگرافاتی که از تبریز و بین راه در جواب مطالب میر سید بدرم تعچب میکرد 
بتصوراینکه رآی وصو|بدید مظفر | لدین شاه باشه و قلم عين | لدو له تا 
سلطشت, قلب هاهیت میکند . 





بت و۳ 
پسره را نمیشناسد بیاید |ما کاسه و کوزه را برهم خواهد زد فررمانفز ماداماد شاه است و 
خواهرش درخانه شاه خو|ستندش مد و کاسه و کوزه را هم برهم زدامین | لسلطان هرچه 
بود در عرش بیست سال پیش دست تاصر الدین شاه تر بیت شده بودازاوضاع واحوال‌مملکت 
و مر دم مستحطر بود عنان‌ر| میکشید و جلو در بار بهای‌حر یص بدو ران‌رسیده را تا درجه میگرفت 
که بجائی و حدی قا نم نبود ند حضورفرمانفر ما نعمةٌ برطنبور افز ودوهمه بر قاصیافتاد ند . 
در تخفیف کفایت |تابك شمسالدو له خو اهر عین|لدو له به مظفر | لدین شاه گفت که در 
| نتظا مات عمده عامل تلگراف بود که احکام به همه جامیر سید و فتر تی | تفاق نیفتادالبته این نکته 
خیلی مدخلیت داشت و باز یکی لاز م بود که گت اف کف 

نقشه دزل اتايك را طرح ریختند مظفر | لدین‌شاه زیر بار تمیرفت و به تصویب پدرم 

مو کول می‌داشت چپل‌شب فرمانفرما حکیمالدلك و بصیر| لسلطنه به منزل ما می 7" مد ند و 

دومه ساعت صحبت میکر دند بدرم رضا نمیداد ]خر شاه احتر|مالسلطنه را خواسث و بتوسط 

او پیفام کر د ۱ ۱ 

مضون پیغام بط صنیع| لدو له : به مغبر الدو له بگو کید شما از مسا چرا کناره میکنید و 
هیچ چیز بمرض نميرسانید در زمان شاه شهیدهم همین قسم رفتار میکرده‌اید يا آنکه حالا 
ر فتار خودتان را تفییر داده!ید ما کمال (میدو |ریرا بشما داشته وداریم وخودمان‌ر| درحالت 

کشتی نزديك به غرق می بینیم | گر برای ما حادثه ای دست بدهد نتیجه آن عاید شماهم خو هد 
شد مگر فریب این شخص را خورده‌اید البته ۲ نچه لازم است بسا گفته شود کتابچه کنید 
احتر ام | لساطنه پیاورد به رش پرساند و سکن است شبپا درب اندرون بیاید یباشا را 
به | ندرون بغو |هم وصحبت ز با نی بکنيم در جواب قرارشد احترام| لسلطنه بعرش‌برساند که من 
گول کسی‌را نخوردهام |تابك پساز خرابیهای بسیارامروز مقامی پید| کر ده‌است و بصیرت تمام 
دارد بکار میغورد و من 7 نچه گفته ام بغیر شىا است از من چه میغو اهبد اختیار دارید هر چه 
میل‌د |رید بکنید . 

درداینجاست که بپیچ ز بان نمیشو د بشاه‌حالی کرد که جمعی‌دو ر اور | گر فته | ندو جز پر کردن 
جیب خو د فکری ندار ند و صلاح‌می | ند بشندهر رو زضر بی ناموز ون‌در کار میا ور ندوضرب‌مو|فق 
با مصلحت نیست . 

تلگراف حضوری بین مظفر|لدین شاه و محمدعلی میرزا برای نو نه که بین فرمایشات 
ملو کانه و عمل فرق بسیار است و مشت نمو نه خروار . 

, از باغ محرمانه و لیعپد | نشا.ابٌ احوال شما خوی است امروز که شما را خو استه ام 
برای بعضی فر مایشات است که در حضور جناب امیر نظام بشما میفر ماییم !ولا در باب عمل نان 
(ست از قراری که مسمو عميشود و راپرت‌هم برای من نوشته | ند خیلی تعجب دارم که تو چرا 
باید مردم آذر بایجان را بکنی از خودت مأیوس کنی چرا نو کرهای شما پاید چر مت بکنند 
به عنو | نات مختلف از مردم پول بگیر ند چر| باید این غله را که بمردم طرح کردند حیف و میل 
بشود و بسردم نررسد |زعلماه تلگر اف پرسد که مردم از گر سنگی‌مرد ند مگرشما در تبر یز نیو دید 
نعید یدید من چگو نه با مر دم رفتار میکردم بچه که نبودی بیست و هفت سال از عمرت میگذرد 
بعضی تصو رات مکن مثل شاه شپید که خودت یادت میاید نسبت بمن چه نو ع حر کت کرد یکنفر 
قراش فرستاد بجای و لیمپد سی‌ساله حالاهم ممکن است که همین نو ع حر کت شود تصورمکن 


۱۳۵ اس 
که من پسر شاه هستم سالار الدو له را ملاحظه کردی که در کر مان‌شاهان خنواست حر کت 
خلافی بکند قدری دست اندازی باملاك مردم کرد فوری او را عزل کردم اقبالالدو له را 
به کر ما نشاه فرستادم يكك دستخط است که تشر یف بباو ر امبر نظام نو کرهشتاد ساله است و از 
آب روی خودش نغواهد گذشت هر قدر مسکناست شما ر | نصیعت میکند وفتی دید بسگوش 
شما فر و نم ود او يا استعفا میکند يا سا کت می نشیند ۲ مدیم سراین مطلب که شما عرض بکنید 
من بدون اجازه پیشکارم کار نميکنم درظاهر !مر صحیح است اما در باطن بعضی اطو ارات ازشا 
صادر میشو د که هر پیشکاری باشد کار ازاو ساخته نمیشود شما میگو ید میل دارم فلان بیشخد مت 
من بفلان‌ماموریت برو د |میر نظام بو لیمپد بیست‌وهفت ساله چه بگو ید چر| نباید بدا نید این 
نو کرهای نالایق بیسنی که دورشما جمم شده| ند چه قسم هستند. تعجب من ازشما همین‌است که 
چرا فکر نمیکنید که | گر [ذر بایجان افتشاش‌پید! کرد من صاحب چه‌هستم وچه کاره هستم باری 
امروز باید شما وامیر نظام خیال‌مار | از بابت تبریز ]"سوده بکنید وازاین فرمایشات ما هم 
معنون باشید که محض کمال مرحمت وتر بیت (ست که شما رز از خواب غفلت که لاز مه جوانی 
است بیدار میکنم که ملتفت و متوجه کار خودباشید و نگذارید مملکت ]ذر بایجان بابودن پسری 
مثل‌شما و و لیمپد دو ات در [ نجا خر اب‌شود و دو لت‌ایران مایه استهزای خارجه باشد ۲۱ ره‌ضان 
( و اعظ غیر متعظ ) . 

ولیمپد در چواب شرحی از اقدامات خود و امیر نظام و جع ]وری جنس واعانه و 
است‌داد از خارج عرض مینم‌اید و آن‌درجه سختی‌ر| که قنسول روس وا ننگلیس را پرت داده| ند 
تکذیب میکند وعرش‌میکند که تقصير از عدل |لبلك شد که امر نان را باو وا گذار کردیم و 
هه قسم تقویت ازاو شد خد| لعنت ند اور که محض‌منافم شخصی وطمع مفرطی که دارد 
تقلباتی در این | مر بکار بردلا بداو را ازاين کار خلم نموده وچون کسی‌دیگر نبود ظفر | لسلطنه را 
مباشر و متصدی قرار داد ... گر فتار غضب الهی باشد و سنحط شاهنشاهی باشد کسی که درین 
عبل مداخل خودر! منظور کرده باشد جنس در ]ذُر بایجان کم است و ملاك در فر وش خو دداری 
میکند مجبوریم بفتوای شرع |نبارها را جستجو کنیم مستلزم سختی و تشدد است | گر سخت 
نگیرم جچس بدست نمی ید و ۳ سخت بگور یم آه ناله صاحبان جنس به آسمان میرود 
حاجی ميرزاحسن ]قا که عرض کرده است مردم از گرسنگی میم ند زیاده از هزار خروار 
فله | تبار کرده است و از دادن پنجاه خروار مضایقه میکند دو هزار و پانصد خروار له 
خمسه هم ترسید | گر صاحبان غله که در طهران هستند شکایت کنند گوش برض و شکایت 
"نپا ندهند مابن غلام و امیر نظام‌هم اختلافی که باعث نگرانی خاطر مپارك باشد واقم 
نشده چگو نه میشود که این چا کر قدر پیشکاری |مير نظام را ندانم اجزای این‌غلام بمردم چه 
تلای: گرده | زد این‌مطالب را که بغا کیای | قدس درض میکذد |زدلایل بد بختی این‌فلام است غلام 
خانز اده محمدعلی 

در سنه ۱۳۱ من درتبریزبودم همین اوضاع بود نمو نه نانی آوردند که نان نبود سهل 
است ند| نستیم چیست دوروز ماند و خشك نشد و بالاخرده امبر نظام فرار کرد 

|تابك معزول‌شد و بقم رفت جمدی‌الانی ۱ 

عرب‌صاحب شرحی بپدرم نوشت که مپندس [لممالك را اجازه بدهد همراه اتايك برود 

پس از امین| لسلطان پدرم شد وزیر داخله صنیم|لدوله وزیر خزانه فرمانفرما وزیر 


سب ۱۳۹ سس 


جنك شیخ محسن‌خان وزیر خارجه نظام|لملك وزیرلشگر سلطا نعلی خان و زیر بقایا عین| لدو له 
می | خو راست | مین | لدو له پا ر۲ذربایجان خاطرم است که پدرم با صنیع! لدو له در باب 
تعیین و زراء شور میکرد ند 9 بخو اهم به پسند عضی ار باب قلم امروزه رومان نویبی 
بکنم و بتقلید ارو پائیان لاطایل بنویسم این ثور در زیرز مين پدرم بود برای وزارت عد لیه 
من‌ملکار | عباس‌صیرز | را پیشنهاد کردم و پدرم خو شش 7 مد 

بنائی خانه نصیب حکیمالملك شد میر زا محمود خان بروچردی خاطرم می 7ید که در 
جاجر ود روزی مجدالدوله که از حکو مت‌ز نجان مراجمت کرده بود بمنزل بشیر | لملك مد 
من‌هم بودم بدون رودرواستی گفت درز نجان دو هز ار تو مان تسیر عمارت کردم و پا نز ده 
هزار تومان برات صادر زمینه افشکار آزاین قرار است » 

پعضی خیالات نافم بان فخل نی در سر مظفر | لدین‌شاه بود لکن با علت مزاح و ضعف 
فکر قدرت اجر | نداشت در مقا بل اطر اف خود مقهور بود فر ما نفر ما حکیم | لملك و بصیر | لسلطنه 
دائم | لحضور بود ند پدرم و صنیع | لدو له خارج | از حوزه گاهی‌شاه رامیدید ندفر ما نقر ما تآهیه بود 
و با هیچکس نبود بعنو ان نظام سپم شیر هپبرد و همه ر| بخد[ می سیر د حسکیم | لملك روزی 
ببه صنیع| لدو له گفت شاه چپارسال بیشتر مجال ندارد ما چپل‌سال درب خانه آو گرسنگی 
خوردیم بامید |مر وز 

در شهر تصذفی شپرت کرد حالا نخوریم کی بخوريم خوردن نبود بلعیدن بود 


اخذ غراهت دول سیاه 


حاح‌مجمد حسن امین| لضرب لقمهٌ چوبی بود و غرامت پول سیاه بهانه موجهی کار پول 
سیاه در ز هبان ناصر | لدین‌شاه بجائی کشید که چار زد ند هشتاد عدد يك قر ان دو روز سد 
کامر ان‌میرز | مجلس کرد که آن جار مضر بود یا نانم ملك| لتتبار گفت خوب بود جار را 
بعداز این ءجلس اهر میفر مو دید بکشند . 

چون خزانه با صنیم|لدو له بود انجام این امر بمپده او شد امین لضرب را در خززانه 
تو قیف کرد ند پسرش را که از فر نك میآمد در سبزوار چون بشهر رسید بمنزل ما ورد ند و 
طرف مذا کره با او من بودم [مین| لضرب گرك بالان دیده بود به‌هرفشاری نم پس نداد 
حاج محید حسین جوان بود و جویای نام من با او از طریق شرافت و غیرت و رفم تهمت 
در [مد کر دم که در ین مملکت ند کی تا تست کرق و مسئله پول‌سیاه لکه است بدا مان‌شما این 
لکه‌ر | پاید شست ! گر تر| بمنزل آورده‌ایم برای حفظ [ بر وی تواست ۱ گر به فراشحانه مایلی 
مانعی نیست بسکی را خواستم و گفتم کفشهای حاجیر | جفت کن حاجی محمد|سمعیل قز و پنی از 
دوستان| و مصاحب اواست از آن|مرمن | ندیشه کرد ند و باب‌مذ! کره کشو ده‌شد حاجی محمد تقی 
شاهر و دی‌هم شر يك مذ! کره است . 

جوی اهانت در منزل ما بحاجی نشد بانیت. کتفری: ان ما شین ن در این فلا کون 
شر افت‌مند بیش "مد بدواً باتفاق حاح محمد اسععیل عاوان چپل‌هز ار تومان به صذیع | لد و له و 
سیصد مز ار تومان بدولت شد بذهن شاه رفته بود که خسارت پول سیاه بیست کرور بوده از 
روی خبانب دقیق در مدت تصدی امین |لضرب سه کرور بیشتر سکه پول سیاه با اینکه طلیس 


را هم ۲ماده از ارپ بیاور ند و ]"ورده بودند ممکن نبو د شاد صحت تخمین صنیم | لد و له و 


پتتیست: ۷ ٩ ٩۳‏ مت 
م اعتناء به برف !نبا ر که سر زبانپا :ود درحاجی | ثری کرد و در نتبحه بی ت#ر ضی ما صو ر تی از 
اموآل بدرش را داد. 
جبم دو کر ور ۰ :۷۰ زار تو مان 
راه ]هن محمود]باد املاك زدس موجود درمارسی ‏ جواهر طلای مسکوك و غیر مسکول 
۰ ۷۰ ۳۰ ۱۳۰۰۰۰ ۳۰۰ و 
در مذ! کر ات متو قم بود که سوای راه ]هن محمود[باد که دو پول نه برای او و نه برای 
دولت فایده نداشت. ۷۵۰۰۰۰ تو هان بدهد , 
حاجی محمدجسن در صدد ]باد کر دن مد ن نایج بر ]" مده اه ای دریا ( مود ۲ باد) 
به نایچ‌ر اهآهن کشیده بود مدن مصرف عبده نداشت راءآهن بکلی فاسد شده بود ریلها 
پوسیده و و| گنبا شکسته صنیم|لدو له بعرض رساند شاه راه هن وا ملاك را نحواست و قضیه 
به م .و۷۹ تومان خنم شد . 
اول‌شب بود که اینموهه باو داده شد در آن و قت کارخانه ریسیان‌ریسی ما کار میکرد 
با تفاق‌حاجی به کار خانه ر فتیم خاطرم است که برف‌هم میا مد رر زدیکر من حاجی و جاجی محد 
نقی نها بو دم بتوسط حاجی محمد :نی گفت پا نز ده‌هز ار تو مان به صنیم | لدو له تقدیم میکنم گفنم 
بکو پول تو هرشاهیش مال بر زنی‌است ما در مال خو دمان داخنل نميکنيم گفت تجارت مباح‌هم 
کردهایم وا گر قبول نشود حبل بر بی لطفی است این‌ر اهم بگو یم که در آن وقت تصور میشد که 
کارها (ساسی دارد واقعا پدرم وزیر داخله است و صنیم لدو له داماد شاه و خزا نه دار پابر جا 
نتظار حاجی خت ان وله ۷۰۵۰۰۰ قول‌داده است بانزده 
هز ار تو مان تبول روی هفتصدو پنجاه میگذ(ریم که هفتصد و صت و پنجپز ار نو مان درست شو د(۱) 
| فسوس که ما در چه خط بودیم و چه‌صو رنها پیش [ مد . 
فردز بایدحاجی مداعی با ها عا جی مه خسن وحاسی امس [ تفیل بر و تفا از موزل 
امین الضری ۲ نچه نقد است بیاور ند رفتند فرمانفرما خبر شد سراصیه بمنزل ها آمد که این 
چه کاری بود مسکن است حاجی از در دیگر در چادر چاقشور فر ار کند گفتم او لا با کیفیتی 
که از اخلاق او بدست مد فرار نمآند وانگهی کجا خو اهد رفت از برای فرمانفر سا 
تصور صحت عمل مقدور نیست و رفع نگرانی او نشد الحق حاجی حسین قا روی (حساسات 
حرف زار کرد و من ارادتی باو حاصل کردم قریب چپارصد هزار تومان طلای‌مسکوك و 
غر مسکوك بغانه ما ورد شد سفره چرمی میان‌اطاق پپن کرد ندو [ نجه بود روی سفره ریختند 
شمرد ند و بخزانه پر د ند(۲) جز سیاهی سفره چرزی‌درخانه ما نما ند حاجمحمد اسبعیل و حاح محد تقی 
دوشاهد قضیه بودند . 
فر ما نفر ما چسید که سهم من کو و دوازده هز ار تومان میغو (ست که با حکیم ااملك در 
میان بگذارد گفتیم آن حاجی آن شما خود دا نید حاجی ممدحسن مر خص شد ۳ 


با صد تو مان جنس (1 تینه وچراغ | زاو برده بود قست [ ترا نداد . 


)یه ۵ ۱ ی با ور کندلا کن بب بش و جدان خودم خجالتی ند ارم واین 


اس است . 
/ حاج ی حسین [ فا وحاجی محمداسیعیل شب ور وزدرهمان اطاق بود ند ودو نفر ماأمور 
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س ۱۳ مس 
ما7مال‌دیگری را تعثایت هرنکر درم ۲ وبال جان ما ی مم هد | خو شوقن که 7 1 لو ده نشد یم 
شب قضایار | برای پدرم حسکایت کردم شکر کرد ند حکیم لاه و فر مانف.. ما بیش تر آآن نقد را 
سنو ان ننائي و نظام بر د ند . 
اجم دا ن خواجه شکو ها لسلط نه مادر مظفر | لدین شام در آندرون سنیع | لد و له < کات 
کرد که شب |مبر بهادر در راه بله خو یاه بشاه عرش مرو ی را خو استم و 
احو الات را ازاو ء رسیدم گفت هفتصد و شصت و پلجوز ار نو هان نقد و سند امن گر لته شد [ غر 
او را قسم دادم بتر آن سو کند یاد کرد که همین بو ده است (جه فایده) امیر بهادر بهد.نیم| لدو له 
اعتقادی داشتر ثاید روی همین رفتار بود درزهان «حمد علایشاه برد من خورد خداو ند [زسر 
تقصیر ات او بگذرد . 
خیلی مات دارم که در زمان بپلوی حاجي سین [ قا شرا نت دی که از هست و د بد ست 


ورد یواسعله عضی اظهار ات در خار ح از دست داد بداور ادرش 





نی ِِِِ ِِ میشناخت عبت ِِِِ از سس بر سید و ز مه ر [ بو ری 


کم تا مغازه همه و قت ۳ او بو ده . 

از سکه های‌طلا هشتادو يك تو مان برد! تم و قیست [ در | دادم بکسدر هثتاد تو مان مادرش 
مشتلق بدر ه اشت ان ما داده بود من اچجازه نمیدادم 1 خرحاچی له مد شد واجازه دادم 
بگیر ند نید نم در خواب‌است يا بیداری 

این | شتیانی فتوانی گر فتیم "له تار یم حاجی «حمد حسن باتدازه خسارت پول 
سیاه چایز است 


عر دصد صنیع الدو له به من 





قربان خا کپای مپارك گر دم 

مگر هت شه فر امو مش کنم ۳ 

انز اد از روز اول به ثت دو لاجر ای در از ه و کر 
بو فبقات الهی که هر گر جز راستی و درصتی قعمدی نگند ادر 
متفق و متعهد شده| ند عنان [ختیار مطالبی را که بای بیتا کیاء 


یگ ند و جز بش بر دن مقاصد و د "مالی نهر ند زک چا با 





لدزم که در چاه مید! ند سرش بر‌ساند من جرله امین ا لملا 5 4 او 
پا نزده‌هز ار تومان از بیگلر ییگی و نمیدا نم چندر ازامین| لك گر فته ازخا (یای مبارك دستخط 
صادر میکنند که فرش امین لملك قرش دولت است و مقر و میذود نصر السلطنه از بابت اقساط 
گمرك بیردازد باملاها وسفار تغانه‌ها ر اه دار ند دستو ر السمل ۱ ند بعضی عر رایش 
از طرف ۲ نپا اظهار میشود ودر | نجیام مقاصد خود بخار مییر ند مثل راپر تی که از وزارت 


خارچه در مسئله حاج ی مد حسن عرش شد حاوزهم بس از که لام دیص و اب ییات 4 


اقوای نها بی‌طسی بوده است و آخر در خا کیای اقدس اعسلی ملوم خوادد شد کار را 
بيك جائی ر سانده‌ام وسه قسم سند تحصیل کردهام و جای هر نوع شرف صا یراق دا فیاد 


مس ٩‏ ۱۳ مت 


از برای تضییم خدمت ندوی و انتفاع خودشان مجلس تر تیب کردها ند که زحمات فدوی را 


را هدر بدهند انکه فدوی ا ز اول مجلسی تر تنس ندادم برای این بود که حأچی محمد حسن 
از شادشهید نو رال مشیحمه دستخط مفاتا دارد قبیح است دولت مجلسی متعقد کند و درآن 
مجلس بکو بند دستخط شاه شبید را قبول ندادیم ا گر خدمت بصدق پیشرفت نداشته باشد و 
سر افر ای + ۳ #بدال شو و مین سد و کارضا جگو ه بصدق تست | قدام خو [هد شرد 
! گر قصد جمع تردن پول سیاه است که 3 حاجی محمد حسن سند گر فته شده‌است اک وه نقد 
است درد عدل و امکان بد سث [ مدو است 1 کیش ی طرفت حسابی است تداركآن شده ا ست 
هن بعد در «ءتلس چه کار تازه خو|هد شد جز تعیین اسپام زیرجلکی و تضییم زحمت فدوی زیاده 
قدرت سسار رت ندارد. 

جو اسها بقدری مشوش است که محمدخان و کیلالدو له دستخط وزارت داخله پدرم را 
باسم صنیع | درو 4 صادر سکن رمضان ۳۱ 

رسالد مفصل من در باب ادار ات نو شته بودم درین مو قع در ۲ خر عر بضه صنیم | لد و له بط 
خودش نوشته است ثه چون در آن رساله مطالب مفیده 5 ممکن‌است سبب تذ کار خاطر 
مار ك باشد حور فبارك تقد رم شد 

۵ یم بل شاه تصئیح | لد و له د اه 

ناسا خ.دا خودش هدند بر وح شاه شهید قسم ,که هیچکس بدا در خیال نیو ده است 
|قدامات شمارا ضایم کند مذهم پس از چبل و خش‌سال عمر قبول نمیکنم عقل خود را دست مردم 
ندادهام درهرصورت شما و فر ما تفر ما و سایرین باید دست بدست‌هم بده د و خدمت مرا انجام 
بدهید حالر وقت بعیضی مطاات یست و خدمات شما را خودم بپستر از همه کس هید | سم 
کتاب هسم الیته انشااب قدری ملاح..ظه میکنم 

بقون خان‌دائی ماد اءانبه ماشاءایت ماشا.اب فر بانش برم انشاءالله 

یفام شاه به | مین | (-سلطان چه بود که این سره دیا ید و کاسه وه را بر هم مز ند و 
تکلیف به صابیم | لد و (4 ایکا دست بدست قر ما نفر ما دهد پس بهر دستی نشا ید داددست العجز 
اخر تد بر الا نسان‌ها که عاجز شد رم 


دستقط ذیگر که برای ثبو له گر [و و شد.. 


کار 3 ی وز بر داخله 


ره 








ند که يك قدم برای همکت در داشته شود [ نچه گفته مر شاد خلاف ]ثرا از برون و 
[ ندرون بگوش‌شاه مسخو | زد زد ممر ز | محعد خان و کیلالدو له کاب حصو و د ستخط‌ها را یمنظور 
حضرات می پیچا ند کارها معوق‌میما ند پدرم متحیر ا گاهی بدرب خانه ميرفت با مظفر | لدین‌شاه 
صحیت مبکر د موافقتی حاصل میشد زر رده ند ست نمی [ مد صذریع | لدو له صاف و راست مد عی‌ها 
کج و مزور شاه دهن بن و بی‌رآی 

طلاب مدرب دارالشفا پرسر مو قو فات به امام‌جیعه شورید ند (»چرزا ابو القاسم) پدرم 
به سید عبدازله نوشت ؟شتبانی و ره جمع شد نه قرار شد امام جمعه در مو قو فان مدا خله 
نکند و سکن حاصل شد بشاه شر حی در تعا ریک این غو غا نو شنه زست در صدر عر «ضه شاد 


دستخطی کر ده است . 


رل 0 2 0 
9 7 4 
0 
1 تس 
و 
| 
۱۳۳ 


صنیم | لدو له عریضه شما راملاحظه کر دم 
حقمقت اين* است واله خیلی تفت و ردم 
من باب اینکه هیچ کدام قدر [ قای خو دتان 


را بطو ز خوب نمید| نیدو همه را بهو ای‌و هو س 


نفسانی حر کت میشود [خرش را هخداو ند 
خودش بغیر بکنددرست ملاحظه بکنید این 
سه چپار نفری که هستیددست بدست هم بدهید 
چه |ندازه کارهار از پیش میبر یدو له دیشب 
روزنامه نگاه میکردم مين حال چینی‌هار | 
بید | کر ده‌ايم واله‌جای تأسف است شما را 
بحق خد| بح خدقسم میدهم که قدری درد 
نو کری پید| کنیداز کو چك و بزرك همه تان 
مشغول خدمت بشوید قال اقول را کنار 
بگذارید کار بکنید باری| لبته این مطلب را 
بدان واله بااله بحق‌خدا کسی قدرت ندارد 
ازشماً سعا بت نب 

منهم گوش بده نیستم در باب وزیر علوم 
[ نچه تلگر اف کاغذ و فر مایشاتاست که من 
مخصوصاً احکامش را باو مینو یسم و تزد او 
میفرستم اینهاهم که هستند قدرت ندار ند که 
سو ای‌فر مایشات ما کاری بکنند وزیر علوم 
یعنی و ز بر داخله 


7 ۰ 
1 ۳ 1 ۲ ۱ 9 و مٍُِِ 
ار ۳ 
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تب 8۷ »نیت 

مغبر | لدو له عریضه شمارا دیدم [ فرین برخدمات شما و زحمات شما رات عراوم مفسد 
لمنت نان و نمك دولت |انشاءاله نو کرهای خائن را بگیرد فردا خیلی صبح زود بیائید در 
خانه خداو ند انشاءابه شما را برای من نگاه بدارد این سه دستخط کافی است برای [" نکه 
زمینه بدست بياید روز بروز بر آشفتگی می‌افزاید و ازامیدواری میکاهد وحرف درشهر 
بسیار است  .‏ 

شبی در صحبت بپدرم عرض کردم مردم ریزه‌خوانی میکنند که مخبر الدو له چر| سست 
می‌چنبد فر مو دند بازده عنو ان بادداشت ؟ رده‌ام که با شاه حرف بز نم همه کر و روی 
اينکه تمی فهمی و شاه بتصو رش عتل اول است دهن بين است و بی‌رآی عرض کردم استعضا 
بفر مائید فر مودند شصت سال از بر و ناصر | لدین‌شاه زند گی کردیم حالا سرش [مده است 
میغو اهد شاه باشد | گر من رسماً استعفا کنم مردم ازشاه »]یوس‌میشو ند چر| باقدام من باشد 
من‌خودمرا بکسالت زده‌ام فکردیگر خواهند کرد و کرده| ند با امین‌الدو له در مذا کره هستند 
خو |هد مد مر] میشناسد خواهد گفت مغبر |لدو له چرا کار نکرد من‌علل‌ر! میگویم او استفاده 
کند عرض کردم این‌د قایق را کی می‌فیمد فر مود ند | گر یکنفر در چین پید| شود مرا تصدیق کند 
کافی‌اسّت بت از آن است که بگو ند ان غام ما یوش‌شه استقا گزدن 

در جز و نوشته جات پدرم کتابتی است که ظاهراً ملکم خان نوشته است طرز عبارت 
از او است بعض آن یاد میشود اشخاصی تأسف دار ند که شما بر شده‌اید و لی تأسف من در 
آن است که شما خسته شده‌اید قلوبی که بفیرن و تعصب سرشته باشند پیری ندار ند پیری 
این نوع قلوب در خستگی و مأیوسی است دولت ایران بلاشك ناخوش خطر ناك است و 
خستگی مثل شما طبیب دلیل نهایت خطر است شما اولين شخص ایرانی هستید که باعتبار سن 
و کفایت ذاتی و سابقه دو لتغواهی می‌توانید بیان حقیقت نمائید الی "خر افسوس که همه 
اینپا شد و تمر نبخشید اشخاص |موررا سطحی ی بینند وحکومت میکنند و قتی‌میر زاحسین‌خان 
بیدرم گفته بود تا پا روی این‌قالیچه نگذاری مطلب برتو روشن نمیشود ازدوجانب قالیچه 
را از زير با میکشند چندی به تز ازن میگذرد . 

خارجه بد خواه داخله بد راه پشه چو پر شد بز ند پیل را 

صاحب اختیار مأمورشد قول استعفا ازایشان بگیرد با | کراه عملی قبول استه‌فا کرد ند 
(مین| لدو له درین وقت از پرشکاری[ذر با بجان 7مده بود کمان پدرم این بود که (مین|لدو له 
با ایشان شو ری خو اهد کرد و دست بدست خو |هدداد امین | لدو له [ مد فر ما نفر ما حکیم | لملك 
و بصير | لسلطنه دورش را گر فتند و گیجش کرد ند و معلوم شد امینالدو له آن نبود که | نتظار 
میر فت بقول مشیر | لدو له مير زا محسن‌خان که دو ستی فوق| لعاده باامین| لدو ه داشت امین | لدو له 
چپل‌سال از زير پرده با ما راه میرفت برای خواندن دستخط صدرات |مین |لدو له به تخت مر مر 
دعوت کرده بودند در رفتن پدرم از من رای خواست عرض کردم امین |لدوله شیفته 
فر مانفرما شد و از شما هم بازدید نکرد کجا بروید نرفتند مخبرالملك اغوی حسینقلی‌خان 
را فر ستاو ند . 

روزبروز بر پریشانی میافزاید شیخ سیفالدین غالبا نزد بدرم میاآمد و از گذارشات 
صحبت م‌کرد در روزهای آخر پس از شنیدن سخنان شیخ بی|ختیار برخاسته بودند و گفته 
بو د ند خداو ند حاله که بپبو دی بر ای‌این مملکت مقدر نیست مرك کجااست | گرچنانکه مظنون 
بدرم بود امین | لدو له گفته بو د مغبر الدو له چه شد که کار نکردو دست بدست هم میداد ند 


ستت ۲ 6 ٩۱‏ سب 
پلاشبپیه کارها بپتر میشد و کار [مینالدو لههم بان رسو|ئی نمیکشید . 
روز ۱۱ صفر ۵ ۳۱ بدرم تصاحت قرانیه رفت باتغاق امین الدو له شر فیات شده ود ند 
و شرحی درخرای اوضاع و تقو بت امین| لدو له سرض رسانده آهین!لدو له ( شان را با خودش 
به الهیه مییرد و شب را میماند زماني نا ام نا لدو له ار یاب رجسوع را راه می | ندازد 
محسن خان در خد هت | یشان دو ددا ست ظاهر ۳ یو نادی یحو ]هد میا و ر ندش سداز ۳ ارشات 
صحیت میگر دند درضمن صحبت فر مود ند محسن شیشه لیدو ناد ر! جلو خودم باز کرد من ازاین 


فر مایش توی فگر رفتم . 


روز ۱۳ صدفر قو لنج کر د ند و روز جمسه ۱۵ صقر ۱۳۱۵ نز ديث ظهر بر حمت ای دی 
یو ستاد يك دو ساعت قبل کانه آرام گر فته آاس بوشیدند و عادت هرشه روی دوشك 
نشستند وقتی چشم گشو د ند باطر اف نظری |نداختند فر مودند | لحمداله الپی شکر جیز ی 
نگذشت حالشان متل شد عمو نبر | لملكت و من در اطان بو دیم هیچ ۳ رازحعمت داد 
تشر ات نعو استیم جنازه را از منزن به تکیه خردمان سر بر 9 ۴ ده نز ويك منزل 
است درم بان اسلاه‌یل حا لیه بردیم در جاو خان | مین | لد له مرکا رش باده شد و مشاعت 
کرد تار یغپای ه«ختلف در فوت ایشان آگفته شد 11 9 ۲ مد تغر الدو له زدنبا سوی 


علیتن جدذ به | لعاثبه لاهتفین طلو عی مغر | لد و له فر دوس كثٍِ در شعر رید شور دو مصراع 
تار بخ است 

یگانه معطی 7فاق ۹ بر اه دو ست عطا کر دجان ز قلب‌سایم 

روز شنبه ختم در منز ل کنذارده شد چیر جر ی دا شی از دو ستان بدرم بعتم 
بین‌شان عهدی بوده ا تست كث با اتفاق بگر رل «شر ف شو ند گفت دبروز در حضرات عبد | لعظیم 


ی 
[ هد ظاهر ! 


بودم شب را در حرم بیتو ته کرده صیح درملزل خوابیده بودم خواب دیدم درب منزل سرراه 
[یستادهام کر دو غا کی بداست و کالسکهة بسرعت میا بد نزو يك‌شد دید میخبر | لدو له‌در کالسکه 
است سر از کالسکه برون ۲و رد ند فر مودند ما و کجا گفتند کر بلا گفتم عهدی داشتيم 
گفتند نو بت شما نررسیده و دور شدند . 

عباد| لدو له با ما هسایه بود و مد و شد داشتیم مردی []راسته بود و از مال 
دنیا پسیراسته هفتصد تومان برات حقوق داشت صنیم|لدو له موافق حکم کلی ربع ۲ نرا 
میتوانست بردازد از قرار تقریر خودشان شر.ی پدرم نوشته بودند ایشان هسم تکلیف 
تبعیض را روا نداشه چپار جد تو مان او رای شاهزاده فرستاده بودنند و معسذ رن 
خواسته پس از بر گذار شدن [ یام نو کواازهن روزی شاهزاده سزل ما ]هدند و اضظپار 
فرمودند که آن چپار سد تومان قرش من است ادا خواهم کرد و ما نمی‌دا ستیم مد 
بکتا بچه حساب رجوع کر دیم زير قلم چهار صد تومان باسم شاهز اده م روم فر موده بودند 
مطالبه سود تو بت ویر که شاهزاده اظپار کرد ۳92 ن عرض‌شد که نظر بیادداشت پدرم 
ما ذون ب‌طا لبه نیستم 


پس از فوت پدرم موافق رسم معتاد میبایست خندمت شاه رسید صنیم الدو له من 
و محمد فلیغان باتفاق رفتیم سه سرداری تير هه امیری حات ون بو دند لا ند خر تفع 
و شر فیاب 0 ۰ | تیاه وی بز رك داد ند من ی شدم مخیر | لسلطنه و اخوی 


سر ۳ ع ۷ 


فعامرله اسن‌الدو له 5 صنیم الدو له 





پس از تعیین و زیر مالیه خزانه از نیع | لد و له منتز ع شد طرایخانه با او بود خزانه 
خالی است بنائی لنكگه و حکیم | لملك بول میغخو اهد امین‌الدوله يك صفحه تمام در ضر و رت 
مساعدت بط خودش نو شته بدستخط مفصلی از مظفر | لد ین شاه‌در حاشیه "ر استه بر ای صذیع| لد و له 
فرستادو از با بت ما لیات‌ضر | بضا نه تقاضای شصت‌هز ار تو مان مساعده کرد که نزد من‌حاضر است 
و تابل گراوور بولی در بساط نبود صنیعالدوله از نقره‌های ضرابخانه در با نك (ستقر اضی 
گرو گذارد و آن‌و جه را راه انداغت که بتدر یج وجه با نك را پرداخته نقره‌ها را بگیرد سکه 
شود و صاحبانش بر داخته هفته سد ضرابغانه را از صنیع | لدو له گر فته با ۱۲ داد و در 

ضمن عقد خار جح معر وف شد ماهی بنعمز ار تو مان امین | لضرت بمحسن میدهد و این بدون تقلب در 

عیار مصیاین شبو د . 

این شد رفتار امینالدوله با آن دواعی و اتظاراتی که بود نمیگو ثم صنیع | لدو له 
امین خبر خواه و وطن‌دوست بود اما از هرجه4 برامین | لضرب با آن سوابق ترجیسح داشت 
حقیقت این حر کت بهت آور بود بالفرش مصلحتی غیر از ماهی پنجپزار تومان محسن و 
صرف نتار از عضی | تساط تعهدی حاجی مصمدحسین داشته بوده‌است اقلا قراری در پرداخت و جه 
با نك که بأن آب و تاب از صنیع | لد ر له گر فته بود میباست داده باشد و بآن درجه مخا لفت 
نکند ۲ نچه کردیم با كمك نظام | لسلطنه و ناصر البلك که وزارت مالیه با او بود و بحساب 
ر سپد ند بسویه آن امر مو فقیت حاصل نشد امین | لدوله فر‌مانفر‌ما را در نتیجسه صحبت هسای 
٩‏ ۱ صفر در صاحیقراینه کنار کرده است فر مانفر ما بحکومت کرمان‌ر فت امین الدو له درمزاج 
متافر | لد ن‌شاه نفوذی حاصل ی ود ي قدرن دارد نزد شاه از امرن|لدو له شکایت کند 
پدرم از ناصر آلدین شاه از ارانی بیون دروازه دولت مقتداری زير عباس[ باد فرما 
صادر کرده بود عبدلباقی ار باب عباس 7 باد را از دختر مستو فی الا لك زن چلال(لدو له پسر 
ضل | اسلعطان خریده بود و مرو است به امین | لدو له فر و شد اینعا هم امین | لدو له با بی ما 
بود صنیع | لدو (» اشطر ارآ بدرب خانه رفت از جلو اطاق در بار باید «بور کند امین|لدو له 
دیدد حر کت میکد و قتی بحضور شاه مر سد که صذم | لدو له با حالت رقت عراش خود را 
عرض میکرده‌شاه به امین| لدوله میفرمایند حق باصنیعاله است این‌حساب را تمام کنید باز 
نکرد و نامر | لملك از مدا خله استء‌فا مود از رجال هیچکس علم مفید بحال مملکت مثل‌صنیم | لدو له 
تداشت و حسد مییر د ند . 

زبان در باری ها باز شد در آن اوقات روز جمعه شاه امین‌الدوله را احضار- 
میکند تک ناه عیاس [ باد رفته است خلو تی‌ها مر ش «ي ر ساناد ۹15 رفته است اراضی 


صنیم | لد و له را یرد . 
عر وس ی محسن 
تمس ن‌خان مشم الدو له با امین |لدو له يك مفز در دو بوست بودند نظر باین دوستی 


| مین | .و له اسم پسرش را محسن گذا ارده ودو دختر من خان را هم هم برای او گرفته بود 
برای استعکام ریاست اجازه داد که محسن دختر مش الدو له را طلاق بدهد فغر | لدو له دختر 


بت ع 6 ات 
مظفرا لدین‌شاء را برای او گرفت در گالری باغ ارك عقد کنان شد من در آن مجلس بودم 
مشیر ا لدو له وارد مجلس شد بپمه حضار حال تأسفی دست داد در شب‌های دستجات بنو بت 
در پارك دعوت ميشدند من و اخوی محمدقلیخان‌هم شبی دعوت داشتیم خرشب همچو اتفان 
افاد که با آمین| لدو ل تنها ماندیم فرمودند قدری صحبت کنیم نشستیم عحبتهای د لچسب در 
میان] مد امین لدو له ببارات ملیح بصالح مسلکت در تعالی ايران و نشرتمدن تلویح میکرد 
و ما لذت میبردیم و آرزو میکردیم روزی این نیات حسنه بمتصه ظمور برسد پدرم حقیقت از 
| تتخاپ امین | لدو له خوشنود بود و انتظاراتی داشت ای بسا آرزو که خاك شود اطواری از 
امین! لدو ا» بروز کرد که خلاف | نتظار همه بود بقول مایل افشار آن تر میش از سرادب نیست 
پلفم بسیار نرم و لیز است من نظر بصحبتهای شب عروسی شرحی بامینا لدو ل» نوشتم که برای 
انجام نیت‌های خير حضرت!شرف خدمتگزاری ببتر از ارادتمندان تخواهید یافت وماباغلوص 
نیت برای خدمتگزاری حاضرم اثری بر آن متر"ب نشد پیچ پچ در شهر زیاد شد بروایت 
صاحت اختیار جمعی بمترل هرا حسنخان شو کت که از دوستان و محرم امین‌الدو له بود 
جر که کردند بلکه برود و امینالدوله را از متایمت محسن منصرف سازد باصرار جماعت 
میرود و زود برمیگر دد میگوید برامینالدو له وارد شدم قبل از اينکه سعنی عنو ان کنم 
شرو ع کرد یذ کر اوصاف محسن که رو بروی او نشسته بود که دست من است چشم من است 





منظر کالری که بعدها تقسیم شد وچندی هیثت و زراء در آن تشکیل ميشد . 


نس ق و ٩‏ ست 

عقل من است دیدم با این حال صحبت من مورد ندارد حقیقت مایه افسوس است که ۱ از لاف 
مرصم بجای ششیر هندی تبع چوبین در آید چرن با صنیم| لدوله بد کرد من این چند سطر را 
با کر اه نوشتم چه خان طرفیت و غرض میرود فرض نیست "شرت است که ۲ نچه از او شنیده 
2 بر و ژ نکرد بلی مظفر | لدین‌شاه رای نداشت ما تابم رآی میشد 
پدرم مر اقبت او را نداشت کسه هه روزه حاضر دربار باشد و او این عادت را داشت با 
کناره گیری پدرم تقویت او از امینالدوله ( ٩۱‏ صفر) مژثر افتادفر مان‌فرما بکمان رفت 
بصیر | لسلطنه ر | به تبر یز فرستاد 0 له دست ,: ست صنیم| لدو له میداد به بسی اصلاحات 
مو فق میشد مالایدرك کله لایترك کله خصوص در زمان پدرم (۱) امین| لدو له در عامه وجهة 
داشت ودردو لت مقامی‌عنیف ندا ندت چه کند صنیم | لدو له درخز | نه داری قرارداده‌بود حقو قات 
که درآن زمان مواجب فرمانی بود باقساط ربع پرداخته شود ويك ربم پرداخته ,شده بود که 
خزاته از 0 روزی به‌الهیه رفتيم جماعتی ار باب حقوق در باغ بست نشته بودند 
صنیع | لدو له ر| که دید ند گفتند باز اين يك ربمی بسا داد . 

صفر ۱۳۱۰ عذر آمین‌الدو له خواسته شد ناصر | لملك هم پالطبم کنار رفت 
و از اين دو نفر مردم انتظاراتبی داشتند ناصرالبلك در مالیه هشه اصلاحی کشیده 
بود در شپر ببناسبت تکیه کلام امین‌الدو له شپرت کرد که این عزل‌هم بقول خودش 
بالطبیعه شد . ۱ 

مردم شیفته حرفپای چرب و نرماند که آپ منشاید ومتأسفانه سر آب است . 

بزر کی سرا سر بسگفتار نیست د وصد گفته چون نیم کر دار نیست 

سم ظن پدرم را بامین!ا لدو له نوشتهام !گر گول در باریها را نخورده بود و ازمو قعیت 
بدرم واخوی | ۲ ها بجر یان بپتر میافتاد تر کت | لر ای فی | لری 

اقدامی که ۲ ین! لدو له درز مان‌زمام‌داری کر دشو [ستن متخصصین(۲) گمرك بود | گر چه 
بعد از او "مد ند . 


حسابت خز انه داری 


ساب خزانه میبایست بگذرد مر زا علیرضای مستوقی خزانه تعلل هیگیرد بالاخره 
بغام داد که دو ازده هز هزار تومان رسوم من‌است باید برسد صنیم‌الدو وله صاف شزا ه وارد 
شده بود و صاف بیرون آمده بود غافل از این مقررات پس از مذا کرات بسار مستوفی 
دوازد و ۳ در حساب گنجا:. + و از راه‌هائی ک زیر چاق مستوفیان است 
استعا کرد صنیع زلدو له چندی هم وزارت قورخانه (۳) داشت آن ریاست‌هم برهم خور 
مطیع | لدو ری لشگر تویس قورخانه بود و بعد ببازیش نگرفتند ماند و ا ز اصحاب‌هنیم- 

(۱) یدرم تنها بود امین | لدو له میتو | نست از كمك او استفاده کند . 

(۲) متخه‌صین بلژ یکی تنظیما تی قی کف کات ایجاد کر د ند و تشکیلات اداری دایر 
نمود ند | گر خسار ات مالی‌هم باین‌سلکت زدند از متخصمین دیگر جز خسارت‌مادی وضررهای 
سیاسی ند بدیم . 

(۳) مستخط بعنو ان وزارت تو پخانه صادر شده‌است «حرم ۱۳۱ الیته قو رخانه مقدمه 
تو با نه است پیداست که حوسها برت است  .‏ 





0 
| لد و له شد خط و ربطی داشت|شعاری از هیر ز احییب | له بدیم | لسلطنه یادداشت در مر ثیه ر سوم ۰ 
زنهار از فراق و زنهار ای رسوم " کردی تو روز روشن ماتار ای رسوم 
رفستی و دوستان و محبان خ..و بش را بت ذاشتی بدست ملیکار ی رسوم 
ای دون خو شا بحالت مستو فیان که باز دار تد 1 
ازجان کر ی نا 3 و 
روزی ۳9 بسدفتر ی 
مر + #یة طالیان جمالت نشتهاند 


بو جررلد سر و و ای رصوم 





گر بت شوی و لاف آناحق زنی همه 


۳ تاو از شما 


نی نی وزیر ۳ هعتی کب 





و تای ناصر | لد ین شاه مر زا و صقن مستو في 7۱ ۰ 





۳ ما زو 
کانسرت داشضا مر هخاش در 
تس ی 


باژار حق؛ بل بستوفی‌ها که میر سد اسم اش 
۱ 


جو اب مد هد 





ِ_ِ- یبن دی 2 و ی 
۳۹ «رارت نع یی است از د لیا حقل [لعحعا در 


۳ م است . 


2 


صیقی شاه مر شد در ملد دام نشست روزی بدیدن با باز دید میم | ند 
۵ رج ۳اه ی مس از قزر با جسای ل ۳ 






یه و و له کون و ۵ 
تور ۳ ح که 
5 1 ۰ ۳ اه ۰ 
حالات هیشد بصنیع الدو اه لت ابسکه یور ات م‌دریی بر اه شما پیش ماد 
مرآ مر اوق ی بر 
ااستت شمر دك این مر دم تمس 
۰ بن‌الاطان دو هاه میسن خان #شبر الدو ۹ ریاست داشيت دلج اس نود 


پس‌از امین | لدو له ۳ نه را نیم | لد و له سرد د بنده هم رایس شدم هر سبو 


ار نله ۱ 
ریس محاسیان بود صورت عایدی دو سان اخبرراداد امین‌الدو له سالي دزار و بانصد تر مان 


نذو لت میداده هفت هز ار و با ندید توهان علیق ‌؟ 


فته و خرح در وفته سا ت ,و یاهزار 


ت 





2 


۳ 
کش‌دو لت ۳ لت عا بدا تس هر اه شید 








تو مان مییر ده ات صنیع | لدو له قیعت علیق را 
مال دو لت باشد حسقی هع براي من معین شود شاه سه هز ار توهسان حقوق باو مر حمت کرد 
فر مو د درسالی «ِِ با لمقا طعه 5 تور دت باشد این مقدار عایدات سا نه در ندیه 
حمل امانات تحا رتی بو د که بلا.حظه اهنیت تجار چتس با ست عیفر ستاد ند دزدیهپای ست را 
دو ات شدید | آمقیت میکرد و از طر فی صررفه وقت بود در آن وقت ستغانه با فرانسه قرار 
ماندا داشت پول هر کس در طبر ان به پستغانه می‌داد حواله هسی‌شد ستخانه فرانسه 
می بر داخت ]خرسال جمع و خر ح میشد بیست‌هز ار تو مان طلس بستخانه فرانسه درصندوق پست 
جمعم شده بو د . 

درین اوقات روزی بصاحعی قراینه ر فتیم صمسح بود شاه روی دست انداز ام بله 
عمارت جلوس فر موده بودند و چمعی از اصحات در حضو راستاده سه شد که شاه شر و ع کرد 
بشرح بعضی او قات ز ند گیش شمه از (و قات توقف خو دشر | در طهر ان پس از و قعه شیخ عبیدل ه 
بیان فر مود ند من‌جمله فر مودند روزی دستگاه من بطو ری لنك شده بود کنه ناظر میر [خور 
بدار اظپار عجز از گر دا ندن عر اده خر ج کر د ند دولتی ها ۳ کردو لیعپ.د میکر د ند 

(۱) ۱ این هو سور تاد سار م. مر د درستی است ود ساب دایز ی کته ]ندش ار هینه که 
هم لو ج انیت 9 درتالبکه آر نلد مر دی بتمام | ندام است باو کته بو دند این زن چست 


که اختبا ور 5 شفته ود یرای حو ی فته [م . 


ت ع ات 


ناصر | لد ین شاه درین مو قم نظر 2 ی بو لیعید نمی | ند | بت فر مو د ندغر و بی بود از |مامز اده‌قاسم 


۰ 1 ری 3 : ۱ ی ۱ 
سواره شهر رفتیم در و یشی ان جاده نز ديكت قصر کلبة داشت نا لاه پیش هد هو کشید 





ِ 0 7 ۹ ۱ 5 4 رای اد ر ی َ 
اسب من رم کرد از آن رم زمین خوردم برخاستم درویش را چند ثلاق زدم سو ار شدم پشیر 





و ۳ تک 1 ِ 5 ۳ قرب ه »۱ ۳۹ 
ر سردم هر جا فر ستادم ] ی درم نید سی را نز د متیر | لدو له فر ستا.م گنه سود ۳ج هز ار 


تومان دارم و برای من فر ستان ( 4 این و جود است هن زرح ِِ او هر چه مست بکنم 


کم است يكث هفته بعد ستخا نه را از دنیم‌|لده له ثرفت و بشاطر یک ام | لملث یمود ۳9 


همایون داد که در خلوت مسر ه است و اه م | لد و له بفر تث رت و جو ه ماند ا است را ویر 


همایون تور د دولت فر | نسه ءطا له میک »۹ درین هر و قم نم صنیم | (دو له در 9 فر تلث‌است مرا تو قیف 
سم ان سس ض 


گر دند [ نچه لفتم وجه در مندوق ستفانه بود مبایست به ثرا نسه ده دربطی ۰ 
بر 
ندار د بدفاتر بر سید رح ذر ثست وحال دی در رای عارح بو هه مععنام میفتی ذر فتم ۷ صهییم | (دو له 


ح ۳ 
سر در دد ثار ی ۱ محسن خان که حال ریس است ساخته تسمرت . 


صنیم | لو له فر کت شصت شز ار تو مان با نك بحای‌خود بست هز ار تو مان ماند! مطالبه 





س ۳ 3 
دوه همع زا( ۳ د تیم ز اد . دشر دح ت. مر کات را مپده گر ارت من مامور 


۱ 


درا بان شم بو ع)] ۷ 0 ۱ بامن بو دمر گزدر تبر یز 





نو دو دار د 
اف ۷ ۰ ۰ من 5 ۰ » ‌ ِِ ّ 
دعر شود از -توق چه | نداره راه کچ «یدر د ند معلو م مود من بنه ب سه سوش آعییه تر دم که 
و مت 


ی ۳ ۳ # ِ ۰ ۰ ۳ ‌ سح 
ی دار سر تسد دما ند یخی را ده یر نز دفر صتند یکی در دست مکاری في | احمله از قاچاق جگو دبری 


ك را میزان میفطفتد مال! لجار ه وه هي‌شد هی بایست در تبر بز 





شد در این مساثرت میرزاه ان مستشار ستغانه و بشارت الدو له از اجزاء هعراه من 
بو و ند بشارت !لد و له ۲ | ندازه کمات زن‌بود مستشار صحبت های شیر ینی داشت مصاحبی دود دو 
سر او دىال! لدین خان و برادرش همراه بودند از و قایم این سفر دو رایرت تلگرافی بود که 
پر ان دادم عمیدا لسلطنه تالش قتلها کر ده بو د بنا شد او را دم توب بگذار ند گذاردند تین 
بسته بودند ی تير نو آزاری ی باو سا نت فتزد: متو سل بحضرت عباس شد و ای ۲ از خارح 
معر وف شد . 
4 ممجز مر | بنجهز ار تو مان کر ده‌بود که باستر نظام و و آیعید محود علی میر ز ار سید و من 
رابب ت دادم بدون ذ گری از «جهز ار تومان که علم بصعت 7 ن ند اشتم و لعهد برشد امیر نظام 
ریکات 2 کار با زدحام خلق بر ضد او کشید خعات و جو ات مظفر الدین شاه و و اعید 
ر۱ 1 نگاشته ام ام نام از تبر یز خارح شد بباغ صاحب دیوان رفت و ازپیشکاری استعفا 
کرد ولسد از من تتاضا کرد رابرتی در عدم ذرورت پیشکار از طهر ان بدهم ظفر | اساطنه 
دست | ندو کار نان شیر است و نان تبر بز غیرماً کول راپرتی تنظایم کردم و لیعپد شر حی مسوده 
ای که دود از دو هسوده رایر ی تا دنت و بطیر ان گفته شد در بیان ملحی هم لام است 


نمید! نم دربن حکابت 4 میئو بسم نماث بیشتر است با فلذل گفتند ممز | لماك در زمانی که در 





تبر یز بوده‌است بیست زن داننهزست که شب همه درزیرك لحاف میغوابیده! ند و معز | لملك 
ین ۲ نها علحطی میز ده است روز درت هدزرل را سس ]| سل میک ده ا.ست باداره مسر قته 
لذن از بشت نام هد و شدی مي شده است بیداست که وجوهات گمرل بحه مرف 
می ر سید ه . 


ده ی 


ذو قه تنك من غدغن کردم ار بار بر نج ومأً کولدت دیگر حمقی 





تعاس 

فگیر ند درین‌مو قع است که مظفر | لدین‌شاه آن تلگر اف را سحمدعلی میرز | میکند . 

در ملاقاتی تقه | لاسلام نقل کرد شبی ناظم میز ان‌ازر اه میگذشته است میشنود که مکاری‌تی 
که بار بگبرك میبرد استغائه میکند که اورا ازشر گمرك حفظ کند ناظم مير زان|مر میدهد از 
او حقی نگیر ند بز بان‌حال تمجیدی از ناظم میرز ان بود و ترغیبی از من گفتم اما نت چه میشو د گفت 
شاید از خودش جبر ان‌میکردهاست درین | ثنا مستشار بلویکی گمرك مومیو نوس بطهران ر سید 
البته یکنفر بلژیکی‌هم به تبریز میفرستاد و جود من زیادی بود به |تابك شرحی توسط میر زا 
نصر الّهخان مشیر الملك که همسایه ما بود و در زمان مصباح الملکی بامر پدرم آب مجانی 
پباغ او میدادم نوشتم باتر تیب بلژیکی‌ها و جودمن در تبر یز و جود معطله‌است | نشااله زحمات 
بنده در تنظیم تعر فه جدید و تر تیبات مفید بپدر نغو اهدرفت معطل تلگر | فغخا نه و بستخانه ما ندن 
بنده|ز | کو نو می خدمتگذار نو ازی‌حضرت |شرف‌دوراست بتو جه حضرت |شرف از عپده هر خد متی 
برمیاً بد ر ی[ نچه تو | ندیشی حکم [ نچه تو فرمائی مهد یقلی 

جوابرسید جناب‌جلالتما با مر اسله بسیار مطلو به محتر مهٌ جناب‌سامی که من | لبد و |لی | لحتم 
از روی مقتضیات کمال غیرت ودو لتخو اهی و بصیرت و کار 7 گاهی بود رسید ازمندرجات آن 
اطلاعات مطبوعه حاصل گردید | کنون که پست مقرر درحر کت وعزیمت است بنگارش‌جو اب 
و اظهار نپایت مسرت و رضا می پردازد و همواره مترصداست که نو شتجات جناب سامی که هبه 
از روی‌حقیقت وصحت و بیغرضی و پادشاه پر ستیاست برسد و اسباب مسرت خاطر بشود ۱شو ال 
۳۷ این‌جو اب نهایت ملاطفت [ میز است لکن‌جواب مکتوب من نیست صدر اعظم 

من و اصحاب از راه قفقاز بطهران مراجعت کر دیم نو بت دوم است که گیکچای را 
می‌بينیم هو | ابر است و قدری بارانی دریاچه و اطراف در نهایت صفا نمی‌دانم چه اثر 
در هوا بود که روی دریاچه لوله‌هبائی مارپیچی بقطر .ٍك سانتیمتر و بیشتر و بارتفاع 
يك و جیب الی سه چبارك دیده میشد شاغو ای روی آب که همه از يكك سمت بر گت 
می کرد ند بدون [ نکه از وضع عمودی خارح‌شو ند تماشائی‌غریب بود مگراینکه درشگه‌چی 
مست بود و بیهو | مير | ند گاهی | ندیشه میا مد که بدر یاچه بر ند گذشتن از حدود دریاچه فوزی 


بود وشکر ک 


ردیم . 

۳ ذی‌حجه ۱۳۱۰ دردفتر موزه تفلیس نگاشته شد 

این جهان چون مو زهاست ای‌هو شیار سعی کن در موزه 7 ثاری گذار 
آ خر از موزه برون خواهی شدن وان اثر چندی بباند یاد گار 


مدرسه علمته 


مدر سه ره از موضوعات محل توجه (۱) است در زمان امینالدو له میرزا حسن 


(۱) در | ندك زمان مدارس متعدد در تهران دایر شد شش مدرسه بغرج دولت بقیه از 
که فتوت صاحبان خر رشد یه علمیه شرف مظفری افتتاحیه دا نش سادات ادب اسلام سعادت 
قدسه کبالیه شربعت وهمه خر جزء بودجه دو لت شد خر به مو قو فات دارد که میرز! کر یمغان 
وت کر ده منت 

رشدیه بمدیربت میرز |حسن و شرف بمدیریت شیخ مپدی هردو بی‌سو سو اد بیش از همه بمن 
زحمت میداد ند مدرسهٌ سادات را حاجی مير زا یحیی دو لت ۲ بادی اداره‌میکرد عضدا لدو له منز لی 
و قف آن مدرسه کرد درشاه [ باد چتت منازل امیرخان سر دار است . 





وک 
ترجه ۲ - ج نی کرو ودک کرو مرچ - ۲ چیه رب خی )که 
۳ ۱ ی :۱۲۱ 








اس 

رشیدبه از مکتب داران قفقاز بطهران مد (مین‌الدوله را محرك شد ه درس ابتدالی 
رشیدیه را دایر کرد نسبة ذوقی داشت و سواد نداشت چندی امین‌الدو له باو کيك میکرد 
[ خر اختلاف بین‌شان حاصل‌شد میرزاحسن بشخصه عدرسه را اداره هیکرد رشدیه اصطلاح 
تو. کپ زیت 

احتشام| لسلطنه بخیال وزارت علوم و حاج هیرزا یحیی دولت ۲ بادی بر ای مداخله 
در امور عامه پایی نرالملك عمو بودنید و ایشان عاجز از میدان‌داری یکگانه مدرسه 
که و ]نوات ان ظرف رورت عاوم دز وان خدازهن یداوم مه موه 
علییه بود و نسبت به مدارس دیگر که‌هاز طرف این و آن تأسیس شده بود رونقی داشت 
علی خان ناظم | لعلوم پسرعمه بر آو رده ثیر الملك شا گرد سن‌سیر عدیر مدرسه بود و میبایست 
از مدرسه ماهی هشتاد تومان باو برسد نبیر سید استعفا کرد علی‌خان را عمو بارس ‌فرستاده 
بود وعلم تو بخانه تحصیل کرده بود در دوره کيکيةٌ ظل|لسلطان در اصفهان عده نظامی تشکیل 
داده بود. : 

شاءرو| گنر تریقین را به تفترش فرستاد و در نتیجه راپرت او اند نشناك آن اساس را 
برهسم زد و علرغانرابجای [ نکه در مر کز از وجوداو استفاده کنند بسنوان تسوبه اختلافات 
سر حدی به خوی فرستاده بو د ند پس از ناصر | لدین‌شاه بر گشته بود نیرالملك عمو مرا خواست 
رفتم ادیب | لدو له ناظم دار لفنون و نجم | لدو له معلم ر باضیات حضو رد | *تند فر مود ند ناظم (لعلوم " 
استعفا کرده | است مدرسه از رو نق میافتد شما قبول کنید بم‌د ر سه رسید گی کنید من پستغا نه 
می ر فام عرض کردم مجال ندارم حضار مر قبات چید ند که مدرسه دو درب دارد و در خیابان 
لاله زار سر راه من‌است قانم شد ند باينکه من از يك درب وارد شوم و از درب دیسگر خارج 
مجال | نکار نما ند مدعی‌ها را نیز در نظر گر فتم با عشقی که من بتعلیم داشتم جوانان خانواده 
را جمع میکردم و درس میدادم مقدو رمن ابود از مدرسه بی افاده 0 جدا رسید گی کردم 
دو لت بتدر یج شش مدرسه دایر کرده بود وشش‌هز ار تومان بمخارح کمك میکرد ریاست پستخا نه 
از دست رفت و من شدم سر پرست مدارس بدون اجرت مدرسه علمیه معلمین خوب داشت 
ذ کاء| لملك موٌ دبا لدو له میر ز اعبد| لعظیم خان شیخ حبزه شمسا لعلمای گر گانی کنه همه درفن 
خود مبرز بودند و در ریاضی تاریخ فرانسه فارسی عربی بدیسم درس میگفتند ر یس مدرسه 
کاظم خان از جو | نان محذب | لاخلاق لابقی است ناظم مدرسه محمدصفی خان پسر ادیب|لدو له که 
هم جوانی با کدامن و [راسته (ست نستعه از دستور سغن میرز| حبیب دستان بدستم مد دیدم 
درطرز گراهرهای فر نگی بعضی قو اعد صرف [ لما نی ر | با فاررسی تطبیق خو سته است تعجب کردم 
مماوم شد وامبری نامی [لما نبی در اسلامبل نزد او تحصیل فارسی هیکرده است و آن کتاب 
بدستور او تنظیم یافته [لمانی ۲ نراهم بدست 7وردم چپار چمن‌هم از نسخهای هندی داشتم و 
خود دستوری نوشته بودم اهم مقدمات ز بان مادری است که باید خوب دا نست و ابدا طرف 
توجه نیست عبدا لمظیم خان را و اداشتم ۲ رساله درصرف و نحو فارسی تر تیب داد و معمول شد 
فو ایدا لتر جمان‌ر اهم برای تحصیل فرانسه خودم نوشتم وجاپ شد و | گرسودی داشت به برادر 
تقی زاده رسبد ازمن بجلدی سی‌شاهی ( يك ریال و نیم ) گر فت و ب بنج ریال فروخت مصارف 
مدارس در بدو امر |بتداتی ماهی ۱۰۰ ومتوسطه ۲۷۰۰ ریال بود | ندك! ندك توسعه یافت 
روزی که من با اتايك بسفر مسکه رفتم مدرسه علیه ششصد تومان بودجه داشت و از ماهانه 





۰ ۱ 
تدارك می‌شد و چل تومان اضافه عایدی داشتيم از اعانةٌ دولت صدوچیل تومان بیدرسه کيك 
مرشد اعیان در رداخت ماها نه برای تر ست |ولاد خودشان جان مسکند ند کسبه منظم تر اجرت 
مدرسه را هییرداشتند روزی نا نوائی سمدر سه ] مده ود و ماهانه بچه ها یش ر | هیر داخت من‌در 
مد ر سره بو دم معلو م شید سه سب او در مدرسه درس همیغو | نند گفتم یکی مجا نی باشد اول مأه 
باول ماه ماها ٩‏ را میرداخت ازباد بو دهای مدرسه علمیه مکتوب شمس | لد و (4 زن ناصر | لدین 

شاه و همشیر ه عمن | لو له است که بخعد خو دش نو شته است راست است که ما درشفال [ باد منز ل 
داریم ( !مرو غیابان‌شاه که از اسلامبل بمیدان بپارستان می‌رود) و لی باین | ندازه معطل کلیله 
و دمنه نبا دشد عىد یه که مد ر سه فر ستادهام هنو ز جات نمید| ند که بکار من میغو رد تار بخ 
ون 
ضرو رت ندارد میخو |هدو اعظ و خطیت شود ‌ هگ 77 ۲۴۳ ۱ 
ِِ فک و میم 1 کر گ 0 لین سب / 4 
قدری‌عر بی بد نیست 4 قر آن بخو | ندفر | نسه سس سس رسیم 
مس ۷ 1 7 لو 
هم بکار هبو رد اسلاءش‌در ست ثیست مکتوب < 6 یت </ بر 4 تست 
ی چ , ِ ۳۳۹۹۹ 
خانم خالی از کنایان ای تا ی وان ص 2 
استهلال 9 ثر بیت عبد اهر ابا ندازه جمع - اس ۱۳ سس 
آوری آرایبه د نا تین میخواهند نه نظر مر مسجت ب 


ت ۳ 1 7 1 ۲ 4 یت مق 8 
آدمی بشود رنه سوم تست بچه ۰ مر 9 
۳۳۳ مر یگ 








سس سس سس لس 
-کاو عا [ لاه دور 9 ۳ 












من درز مان ارم شش د تومان 4و اجب 
داشتم مد از در چهاره دتو مان‌از مواچت 
او بمن ر سید و نف جیره و علیق‌سی خروار 
گندم شعت خر و ار جوو +تجاو زازصد خر وار 
کاه د 


مقابل ! 


۲ ن استشاوه ۳ خعودم راز م 
دانستم در رشته دار س که خدست مای بو د 
و 3 بشید نو دم فشر و ع‌بودسیار 
از: تمد بان اسر و کر ار مدمه غله اند 
روزی در :درس ۳ ی تاو علی را مشتکگلتر 


ا ِ ۶ 
تا ت نت 


تِ اه 
و ۵ هی هم اح من 





و بافت و علی هیبا یست 


و 


تیا شش من ات 





طابق| ننعل با لنمل عل 


تیخ حمزه گفت با اين‌فر مایش مس با رطو بت با شما جایز نیست گفتم بی‌رطو بت‌هم جایز نیست 
درهکه ر ذعه ازاو تمین رسید. که عذر خو استه و حلال بودی طلمیده بود و قتی قق شم رساله آورد 
که در آن نقل‌بود وءلی خو دش اشاره باشکال کار خو دش از نظر من کر ده بود درس شیخ حمزه 
ممل بو د ناظم شکایت داشت و من برای همین‌قوت ایمان میغو استم که درعدرسه باشد صرف را 
بطول و تفسیل تفش زنب عرب خو دش‌هم نمید | ند شو اذ صرف عر بی بجه کار مامیآید بلی 
موشکافی‌ها هوش را و رزشی میدهد عربیوبانی است. که از هر کلمه آن که تا لب سه حر قی است 


فو | ید مختاف بر می [ بد و اصطلاحات ,می تو آن در ]ورد نسنت بقار سی و سعت فوق| لماده دارد 


بت 6۱ ۷ سس 
ودرحک؟ 


و این‌او اخرغفلتی روا داشتنداز نذر باطلی و مضری . 


1 ۰ ۳ 5 ۳ ند 
م بو نا نی و لا تینی است نسیت با لسته ارو بائی بعر ی بیش از ۲ نجه میشو د نو جه لازم است 


بر کشتن امین‌السلطان ۱۰ رس‌الاول ۱۳۱۹ 








از است 7 نکه که عزن دهد که خو ار دارد 
چرخ بازی گر از این بازیچها بسار ذازد 

جناب قندهاری معلم من که بمکه مشر ف شده بود در مراجعت امین | لسلطان را در قفم 
اسلا قاری کر ده بود صحبت از ماها پیش هی [ بد ۳ تا مغیر |لدو له ز نده بود از جان 
خودم و کسانم ایین بودم همینطور بود و کیل| لساطنه را حیس کرد ند پدرم خلاص کرد بعدازاو 
بلاها بسر امین | لملك ]ورد ند بون کرد در نتیجه امین | لملكك مر بض‌شد و تا خر مرش بود و 
بر فردیادر داش مر الذو له وی را کشا بود میشناسم سلیقه من با صنیع| لدو له نمیساز د 
*شبر | لسلطنه ر | میشناسم دستم برسد در حق|و محبت خواهم کرد مخبز الملك را نیشناسم در سفر 
نهر مي ‏ تسه او رسیده بودم وسلوك مر با ناصر | لدین‌شاه دیده‌بود و شایدهم خوشش 
زیاآمد رقیمه اورا ازهمان‌سفر گر اور کردهام . 

پس از و رود بتهر ان بدیدن| تا يك ر فتم تاجناب اصر ار کر د روزی به قیطر یه رفتیم صسحیت 
از زپارت معکه شد خاطر م نیست چه موذو ع پیش مد که اعا يك گفت ۳2 من | نشا| له بمکه 
مشر ف‌شدم شدری سرب‌ها احسان میکنم که 1 در حضو رشان خلفا را مذ مت 3 هیچ تک ری 
باقتم متلی ,ترس وتارنها نی که‌ساین دوجومتتان ن سفری کرد چادر و گرم کرده بگماشته 9 
کت بسرما بگو بدرت‌ر! در ] وک رفت و مد کفت سر ما عرض میکند من‌هم در عوش 


بدر تخد [ میت را در هیا و رم عر بهاهم درعوش عجم ها را ز حمعت خو | هندداد . 


روزی‌ صاست . قر | ینه و فد... ۰ و مد ۳ الاح کار سنیم! لدو له بود نیر | لملك عموصنع | لد و له 





7 
و من‌همر اهبو دیم در قبوه‌خانه سر استتر یاده شاه بو د ده چای-.ر ف.میشد ددیق‌همایون بر [ خور 
رسید معلوم شه صنیم | لدو له تو قیف است یر الاك و اخوی بر گشتند در 7 نروز که شاه روی 
پله آن ت را میفر مودند این صدیق همایون حاضر بود من تنها رفتم چشم 


۳ ۳ 
شاه ٩٩‏ بمن افتاد فر مود دایم الدوله ات را چیه کرد دفتم صنیم | لدو له در مقایل شاه 
: ش ۰ 


صاحت جان و مال ثیست له ی خستات غیر از آن اس اه مرش رسیده است خحالت 


ر 


شیب (ما جه فایده و زیر خارجه «بر وا نصر ال خن +شیر الدو اه تحسات رسید کی کرده دود 
و سندی در دست داشتیم بی مصرف پر ز«درالی وزیرهه‌ایون دو خذوت و حمایت حکیم | لملك 
نمی ار ز ید . 
تس 1 یر ی كِ ی 
از حور ۹ ا معدم بدر بار نز د امین | اسلطان و دمم 1 مج ٩‏ بااست دفت | گر چه 
َ؟ 


ی نا تاقبط پیز زاملاک: سار جرد من 





۳۹ 3 بت ۳ ۰ 
اد بو میکر د ۳۹ بای دوس فر دا صبو ر تحساب را 


۲ 
کردم و شاه 





ساور در وفتی که هن و وزبر خار جه در هت سای شستر ی دعر تن برسان ۳ 


هیچ عتو جه نشد میتوانم بگویم که اتابك و وزیر خارجه‌هم [ نجه میبایست عرض کنند 


ملاسان نکر د ند 9 بر ر انا بل هم [ ید سعتت تر از روز بیش قدری تعرض [میز حقایق 


3 کفتم | تا بت خر گفت متأسقم" که خاطر شا !در | #شو بت میک ی این‌اظهار ات را دردربار 


میکنید و من‌جو اب ندارم در مو قع حر کت نزديك من [مد کفت ییا بقیطر یه در قیطر ب» گفت من 


بب و سم 
کارصنیم الدو اه را معطل‌ميکنم که تو نزد من بیائی‌عرض کردم شما کارصنیمالدو له را درست 
کنید من مجاو ر قیطر به میشوم سابقه‌هم با |تايك داشتم در سفی خر ناصر ا لدین‌شاء کنار دریا 
شطر نج باخته میشد و رابطه الفت بود گمر کات سابقاً دراداره اتابك بود بتوسط معزالملك 
دائی اتايك اداره ميشد نپصدهزار تومان بدو لت میداد ند صنع آلدو له در ریاست خزاته در يك 
ملیون وصدهز ار تو مان به و لی‌خان(۱) تنکابنی و | گذار کر ده بو د عدصد و سی هز ار تو مانافز ود 
و لی‌غان فون کنق همین سبب شد که با صنیع | لد و له عداوت بیدا کرد و ]خر ضر بت خودش‌را زد 
صنیع | لدو له گمان میکر د سه هز ار تو مان حقوق خدمت پستخانه راهم وزیر همایون برده 
است میرز | محمدحسین منکنه پیفام کرد سه‌سالاست بر ات شمار | صادر کردهام نمیفر ستید ببر ند 
وسالی‌هفتاد تو مان رسوم‌مر | بدهند دراز نویسها بمراتب از گرد نو یسپای امر وز صعیح | لعمل تر 
بو د ند[ سیاب جهان گیر خان ر | صنیع| لد و له به پنجپز ار تو مان غریده بود و بمظفر | ندین‌شاه تقدیم 
کرده بود |تابك نه‌هزار تومان وجه بروات را پادار کرد و قیمت اسیاء را هم بعساب ورد 
محل دیگری‌هم بو د طلب ما ندا بر داخته شد حاجی محمد حسن را خواست کیفیت نقر ه ضر | بخانه 
را بر سید و حاجی را ملزم کرد نقره را از با نك بیگیر د وسکه کند طلب با نك هم تسو به شد و من 
معتکف قیطر به شدم این بود معامله مظفر الدین‌شاه با اولاد مغبر الدو له خداو ندش رحمة کند 
دم خو بی‌بود و تیت خون داشت مستضمف بود اتايك میلی‌داشت بشطر نج دراو قات‌فر اغت 
میبایست با او شطر نج بازی کرد البته با تشو یشات فکری که لاز مه شغل او بود حواسش جمم 
بازی نمی‌شد و می‌بایست رعایت کرد روزی بحاح‌میرز| یحیی دو لت ۲ بادی گفتم ز حمت کشیدیم 
و معلوماتی کست کرديم ازهمه معلو مات مشرو ع شطر نج نامشرو ع بکار خو رد ۲ نهم ته خوت 
بازی کر دن پلسکه خوب‌باختن صنیما لدو له درا نواع علوم مفیده متبحر بود و وسعت نظرداشت 
در محاو ره عاجز ور معامله بی‌قبد وعالت مفبون میشد صحیح | لعمل همه ر | چون‌خرد مي بند ار د و 
خسارن میبر د . 
سفر دوم مظفر الدین شاه به اروپ 
عنو ان ۲ بادی قرضی شده است وشاه بفر نك تشر یف میبر ند و منظوراستفاده ازحمامپای 
معد نی است حس مبکنم که [ تا بك مایل است که من‌همر اه باشم | لبته ر سمیتی ند |شتم دوهز ارژومان 
از سعید| لساطنه قرش کردم‌ورفتم در بتسدم بقافله رسیدم فرصت تدارك لباس‌مشکی نبود و همر اه 
نداشتم د کتر رزن مراقب احوال مهما نان عز یزاست وقنی عضوسفان‌ت[لمان درطهران بود و 
7 شنا نید اشتيم مابل‌شد مر | بامپر اطو رمعرفی کند تدارك لباس‌سپل بود نو اسنم خود نما لی کنم 
میبایست |جازه بگیرم شاید خو ششان نمباً مد شاءر | درعمارت | بیض منزل‌داده بود ند حال بپار است 
وشاه از گر ما شکایت دار ند و گرم‌هم بود فرمود ند درجه باید )۷ باشد عرض کردم ۱۸ بیشتر 
نیست | تفان‌در جه هم بد یو اردیدم هیجده‌میخو | ند عرض کردم رطو بت هواست که اینطور گرم 
احساس‌میشو د . 
پتسدم محل تفرح سلاطین پروس بوده است و هست عمارت فريدريك کبیر و 7سیای 
بادی (۲) چات 1 محل توجه سیاحان است و لطر علیه ما علیه در آن عمارت اطاق مخصو ص 
(۱) و لیغان بدو] نصر السلطنه بعدها سپهپدار و[ خرسپپسالار لقب داشت . 
(۲) باقتضای افت محل عمارت را بر هضبه ساخته |ند صدقدم از آن ]سیای بادی متعلق 
به بیو ءز نی بوده‌است شاه میخر |اهد بخرد نمیفر و شد میگوید ضبط میکنم میکو ید منپم بدا دسر [ 
عارض‌میشوم که فريدر يك بنیان نهاده‌بود سرمسئله را میگذار ند بعداز پدزن ازو ارت خر یده| ند 





سب ۵۳ است 
داشته است که باسم او معر فی می‌شود ۲سیای پمه‌زن کنار آن عمارت باقی است و نگاهداری 
می‌شود حسکایت آن 7مسیا شبیه است بحکایت پیرزن و همسایگی طاق کسری بسد از سه 
روز شاه ببکار لسبادتشریف فرم‌اشد ند منهم ازد نبال 
رفتم اتايك در حدوزه اطاقی بمن‌داد دو سه روزی 
7 نجا بودم‌جای‌اصحاب تنك بود در خارج منز لی رعیتی 
کر فتم روزها بااتابك بودم . 

طبیبی که‌دستو ر آ"ب‌خور دن‌میداد مر[ از خوردن 
آب کار لسباد منم کرد بمات کم خونی آب فر|نسنس 
بادتجو یز کرد از آن تاریخ تا حال من در مداومت 
به تر کیبات [ هن ز نده (محمبه اول جوانی و معملك در 
۳ سالگی مزاح‌مر! کم خون کرده است که در هردو 
مرض رعاف سخت شدم هنکام مخبلك لبو طبیب 


2 





دار لفنون شب در منزل مين خنوایید ضف و اغما 
بطو ری بود که بامادرم به 7 لما نی صحبت کر ده بو دیم 
کار لسبادد ر خاك بهم محل | ستعلاح| مر اض کلیه است دره فر ید ر يك کبیر 
است تنك وخوش‌هو| و با صفا نهر تبل از میان آن‌میگذرددر نا بستان[ بی نداردهتل‌های خوب 
داردباغ‌و باغچه متعدد کنار هه قهوه ورستو ران‌های‌مر موب در موسم [ب‌خوردن گاهی چهل 
هز ار نفر غالبا لهستانی [ نجا جمم‌میشو ند و |سباب پذیرائی مپیا است‌عالی و دا نی خوش بسی میبر ند 
بینها بت تمبز است بازار مختصری‌هم دارد نه بقالی و علافی سمساری و محل فر وش تحف . 

| شعاصی که صبح آب میخور ند باید قدری‌پیاده حر کت کنند دورو نزديك صیحانه را در 
قوه‌خا نه هاصرف نما یند! تا بك بیکی از قهو ه‌های نز د يك تر میر فت | سمش تالار دو ستی بو دمن‌هم غا لب 
در خدمتشان بو دم خدمه قپوه‌خا نپا همه زنند ازچپارده 
ساله تا سی‌وسی‌و بنج دراین قهوه‌خانه دختری‌بود رزا 
نام بسن شانزده سال در نپایت جمال به زی در ویش و 
بزیبامی سلطان بقول نشاطی خان مکاره‌اش را نیا تم 
لکن فتاه اش‌درست می "مد خد مت میز | تا يك با و بود 
وچای با مسر تی مخصوص صرف میشد درذوق من تصر فی 
کر ده بو د که بآ لما نی قطعه ساختم بی لطف‌هم نشده بو د 
روزی|نا بت بچای‌مهسان‌من بود صد کر ون بااودادم که 
هفت هشت کر ون قیمته چای را پردازد بقیه را آورد 
|تايك بخو دش بشید حسن او مانم بود که آن مبلغ 
بکيسهةٌ من کر ان‌بباید البته در نظر اتابك پشیزی بود 
شبرت حسن‌او بین اصحاب پیچید رو زی‌مظفر | لد ین‌شاه 
برای دیدن‌او باین قپوه هد خدام مپتر و محتر متر 
می‌بایست مر اقب خد مت شاه باشند محتر مات‌هم الب 


زشتند چون مقصود شاه معلوم بود اتايك ظرف‌میوه 





مس ۵6 ۱ مس 


از روی میز خو دش بو داد که برای شاه ببر د مر اقب با ترا کتیاو را بمیز شاه رساند نداحمدالی 
درحر کت از کار لسباد بپم بافتم . ۱ 


سص 


_‌ 1 د 





کر وپ‌خدمه قپو سال‌مودت 


کار لسباد و چشمه سار ان یاد باد 
رود طبل الت ویزه سانسوس 


کردش نتفای کوااو دغلت 


آن کنار جوی باران یاد باد 


پارك قیصر چای خواران یاد باد 
دیدن روی نگاران باد پاد 


در خیال کل عداران باد باد 


تازه چون در نوبهپاران باد باد 


منظر سال متو دات7سا لبتا 

آن‌ گل تورسته در باغ جمال 

روی خوبان زلف رعنا دلبران میج زوفقال و عاء ۵۱۵/11۵96 

ی بد دل و دینی مرا مپدیا آن روز گاران یاد باد 

خلاف نز( کت فوین بفتالوت شکلی برد که در روزنامه از قوامالسلطنه سفیر ما در 
اطر یشاب کرده بوداند که یکین مجمو ع4 نشان‌د ر دست دارد و بی مشتری مسر د د 

طیاطر کار لسباد برای ترجمه من در لو شاه بودم شخصی دیده بود و ان کرده 
بود من از ر سا هستم ترد من 7مد و تقاضای نشانی کرد بتوسط و کیل‌الدوله نشاتی برای 
و مر دم‌هم فوق‌الماده دنبال نشان میدو ند مدت کار لسباد سر ۲ مد 

شاه به استاند رفتند بیست روزی کنار دریای شال گذشت بین حکیم المنك و اتابك 


شکر | بی پید | شدو روز بروز بر شور می افز و د. 


ست وج بس 


3 
/ 
۹ 


۳ 





۰ 02 ۲۵۲۱592 و[ 
مطاظ 7 ععل طمادر فقط 20طفاتهک ط] 
( تم هفقو هه همهع‌ماندطمعت ۳۳۵ ص72 
و ٩0۷۲‏ ۱606 ۱۵0 فتنح طعنصه طعد طنا 122 


۰ اتنادز٩هي‏ ۲اه نا 0۸۱0" طحط مگ عم 


همطعو مو اددالموعل ما طهو طزعاوه‌م ط1 
560024 ۵۱ رتعطتهاا جع 2۲ مععتون مما 
و 5660 صمطعو عنو طا ۲ اصصم معا م۱۷ 


و 1 عاط)عمه عطمع بع0 فننج طع1(۵ 


مامتان مصها) نا 2167 ععمخا سعل م۱۷ 

ز معاعمااص 2 حنی طعسم اطم عطم‌توه۸ 16 
ا۱۱661صاعیو ططذ با ط6ندد صفطی ‏ تفقط عفعوه] 
. طعی 2ص لام شع۲۱ ععل ده عهنق عونز 


ست "و ٩‏ اس 

! مه معوصتمونز مقه مم ما ۱ صععمامیت) 
و 50000612 صو‌تام‌زلصنعن بععما۳ عاه معل‌هنامه ۲ 

و 50۳26 مو تطعنه طععل عداع] ول همه 12 


۰ ۱۳۲ ۱۲ طعوص صه‌طع‌عصعاط صعل عصصمعطا 90[] 


,۷ ۳۵56 ع۱ عم علآناله رود مر[ 
, 60085 صعافط‌مط صهل تاو ما معاصص وور 
,الاو هلاه طز حفم عصنعصه مد 


. 55ا 14 طلم ۲ ناگ معط مق عم رصم[ 


رفح اج ول‌صنه۲۳ ص1 انرع امعم ]حول مه 2[ 
معجاتعاها ممناونسن فوصت مصعبعت امد 

, لمتم۷ ععاامب عطاعنا هل جراع7۳ 126۲ 

, مجاهت حصدامآ فف طهیل مطم‌م۳۳ م5 


رعاط صق اجوای ۷۰۲ معل‌متاد عصم۵ ۱۷ زع([ 
: معطمو عطعصص فنص طمیه طمند صقصه امد نا 
مر وو علبه۲ صوب , مها اج مع1] و2([ 


, الم ماه بیم‌مصتتآ حععفمه رهز( 


٩5096 ,‏ تعل 0صهرز ون رصعاون) صمونا م۷۵ 
فتاه عالصه لصا معصصماعي طعد صنظً 
ر ۱۷۵ ۲عامان ان , عه۲۳۵ امن ۸۷۱۱6 


لممیل) مزر مطممممن , ممعحه مزا مقم‌ممه۱ ۷۷ 


رعطعاه فامود ملصه ۱۷ عم لداع دحفایفک 12 
* [عزامت عافطمع‌صنهع فطع تن متا 
: 001 مهن طع ۱‏ عطعمص صعمع‌صظ صتا7 
, اع و ۲ نلممت اجه 1صمبهد) وتادط و1 


, 0عدطی وان جعاعتا اعلامو ۳۱۵ 
1 ۱ صطامآ صتعل صعطمعتای اعااود 
, طعاکهاطعوی اه ممعتوک تنل هر توازمد 


۰ ۱۵ دم ۲ فقما , ماما صتعنا فا کدرا 





بت ۵۷ نت 
مسافرت به آ نورس 


اتايك نیمی بعذدر خرید کشتی و نیمی بر ای طفر ه به 7" نو رس مسافرت کرد . 

سعدا لد و (+(۱ )و زیر ایران‌در بل يك و مفخمالدو له در اطريش همراهند گفته شد که روز 
ورود به 7 نورس جشنیاست ورئیس بندر ضیافتیمیکند تصور میرفت گوشه اش ماراهم بگیرد 
رفتیم و لیمپد بلژ يك باملکه [ تیه به بندر [ مده بو د ند کشتی نو سازیر | با آب بیند از ند و با تبر ببازوی 

ملو کانه رشتهٌ کشتی‌ر | بگسلا نند مارادر اطاق کو چکی‌جاداد ند هو | گرماست کسی ازما احوالی 

تپر سید معلوم نبود سعدا لدو له چه تصو ر کرده‌بود که بی‌دم و دود ما ندیم حتی آب بدست نبامد 
سعد| لدو له بدستیاری گو تر مان جو اهر فروش قنسول مادر [ نورس توطله دیده بودند که کشتی 
شکاری نی ر | متعلق بیکی از خو | نین7 لمان با یر ان بفر و شند در ین حیص‌و بیص آن کشتی به بندر ر سید 
وزنبور کی‌در کرد باحتر ام۱تا بك معلو م‌شدماهم بلی از آناطاق‌تنك که با کیفیات‌مو جوده ز ندان 
مینود بکنار کشتی [ مدیم و دردامن ز لیغا که اسم کشتیاست نفسی تازه کردیم ماحضری صرف 
شد 1 ۱ ژولئبه ۲ ٩۰‏ 

سعدی‌دارد شلفم بخته مر غ‌بر بان‌است ولی‌مامر غ‌سرد داشتیم و کباب گوشت گاو باسلات 
پنیر میو ه بستنی کا نه ما نده بپشت بود نعمت غیر متر قبه و جودغلیان بو دمفغم | لدو له دامن بکمرزد و 
غلیا نی چاق کر د و اتابك را یز سیف [ و ون 

این کشتی سفری به بندر بوشپر رفته بوده است غلیان تنبا کو و ذضال از "نجا است 
سمد | لدو له مر قبات می‌چیند که کشتیر ا درسیصدو نجاه هز ار فرانت اتب کند اتايك مایلاست 
چند روزی از اردو دور باشد به بندر فلسینگث از بنادر بلژيك رفتیم موقم شام است شامی در 
غذاخوری با ساز صرف شد دستة ساز ند گان اطر یشی درین‌محل مهمان نو ازی میکنند ار کستر 
مر کب بود ازهشت نفر خانمهای وینهٌ ساعتی خوش گذشت مخارح با سعدالدو له است حضرات 
مستز | دی‌هم‌علاوه بر پر گر ام نو اختند و بصدفلرن‌علاوه نو ازش یافتند ازاینجا با کشتی به رطر دام 
رفتیم اتابك بحجره ر فت دوسه گل بقه خر ید یکی‌هم بمن داد از رطردام با راه]"هن به لاهه 
حر کت شد صمدخان مأمور ایران‌است شب را مهمان او بودیم اتابك را به اسخو نینگن برد که 
بندر لاهه است پیری (۲ ) دارد که محل تفرج و در [ خر آن میان دریا رستورانیاست مدورمیان 
آن سالو نی که برای رقصاست بطرف دریا ایوانی که منظره است چای [ نجا صرف شد پیر 
( کر بی) پلی است که در بنادر کشتی کنار آن میایستد اینجا مخصوص تفرج است این پل که در 
بنادر [ نر | پیر میگو یند قریب شصت مطر طول دارد وهشت مطر عرض مستقیا در دریا کشنده 


دو طرف آن پایه‌هائی [ هنین نصب و از پایهای چپ‌وراست اقواسی[هنین بهم متصل و به همه 


(۱) از شیر ینکار یهای سعد | لدو له این بو د که مقداری ده‌شاهی داده بود مطلا کر ده بو د ند 
و بملاز مین ر کاب میداد در تهر آن‌هم یکی از محتر مين این نقش رابر آب پار نك را بر ده‌شاهی ز ده 
بجای پنجپز اری طلا و سیلهٌ گر فتن‌ر پاست مالیه کرده بوده‌است و درامثالاست که شخصی کوزه 
پرخاك کرد و در 7 نرا بشیره [ لوده برای قاضی برد و سجل گرفت قاضی‌چون در کوزه را گشود 
جز خاك در آن نود . 

(۲) پیر پلی است که در دربا می‌بندند تا جائی که عمق کافی برای تو قف کشتی 


ند مست سناید 1 


بت ۸ ۵ مت 

لامپ‌های برقی نصب که چون روشن‌شو ند پل دهلیزی است ازچراغ‌برق بسیار باتماشا گفتند در 
هفته دو شب چراغان است امشب نوبت چراغشان نبود مدبر لحنظهٌ شیر برق را باز ظ 
تماشا کر دیم ۲ 

شامی بی سا زصر ف‌شد روز دیگر با کشتی ز لیا به |ستا ند 7 مدیم کدور تپاهمچنان باقی است 
حکيم یکصدهز ار فر | نك | نعام سوغات کرفته است ور اضی نیست و اتابك بیشتر تنیدهد. کشتی را 
پازار گاد (پارسکده) نامید ند و قرارشد به بوشهر برود کشتی بنام پرز پلیس در بو شهر داریم که 
صنیع | لد و له در برم داده بود ساخته بودند . 

سعد | لدو له مدها بطهران [آمد و بیست هزار تومان درثانی ازدو لت کرفت که نو بت 
پرداخت قسط نرسیده بود وچه را بتجار تخانه سبرده بودم ور شکست شد تجار تضانه صد 
هفت فرع می‌داده است و الا می‌بایست به بانك سپرده باشد پس از استاند نوبت 
اه کر بژن زمره 

بعد از استا لت هت کش | کسو تال اس آب مد نی سیکی دارد وستگاه از هر جپة خفیف تر 
از کار لسباداست شکراب اینجا بقیر و کدورت کشید |تايك تب کرد و اجازه مر خصی خواست 
از اجزای در بار غیر از و کیل| لدو له کسیر نم‌پذیرد سعی امیر بپادر و مفرورمیر زا درالتیام 
نتیجه نداد بمن‌متو سل‌شد ند و کیل| لدوله منشی حضوراست لکن‌مجال بضی‌صحبتها را ندارد 
مغر بی بو د | تا بك از پارك بیرون‌مير فت منازطر فی و حاجی‌امین| لضرب ازطر فی رسیدیم بحاجی 
فر مو د ند برود منزل بمن فر مود ند بیا قصدشان رفتن بمنزل معاون|لدو له بود در پارك بسته بود 
من‌باز کردم درضمن گفتم چه ار اده فر مو ده| ند گفنند خسته شدم گر فتار جماعتی‌هستم که نه حرف 
ميف‌مند نه حساب من‌میر وم خود دا نند عرض کردم این گله بی‌چو بان چه خو|هند کرد چه ها که 
فردا درروز نامه ننویسند باز دیه برعاقله است درینز مینه صحبت کردیم تا بمنزل معاون| لدو له 
رسید یم حس کر دم که قدری نرم شده | ند کی شب ببازی شطر نج گذ شت رو زدیگر مو جبات 
شتی فر اهم ] مد | ثبته نه آن‌قپرزیاد مایه داشت نه‌عرایض من زیاد پایه مظفر | لد ین‌شاه سه ز نجیر 
طلافر ستاد بر ای‌خو دشان میرز |عمد | له خان و مر زا | حمد خان یکی ر | ساعت خو دشان ستند و ز نجر 
خو دشانر | دمن داد ند . 

رشتهً بر گرد نم افکند دوست که غررها کل خاطر و اه ]وس 

|تابك مردی کر یم | للفس بلندهمت بانطق و قلم مدبر وسیاست شناس بود دره ۷سالگی 
ناصر | لد ین‌شاه اسمی بر سراو گذارد وتقویت کرد تا ر سمی شد البته بقول [ لما نیپا در بدو امر 
شاخهای جپلش سائیده نشده بود و تفوق بی‌مو قع او سبب رقابتهائی‌شد و بخششهای بی مورد 
و محل خسارتهائی پیش ]ورد یا ناچار یا در نتیجه سلیقه اشخاصی بیمایه را پایه داد شیر ازه 
معنوی گسیخته شد چون‌در ابتد| آناستخو ان را نداشت بی استخو | نان به کار گماشت و گفته | ند 
محال غقل.اشت. کته خردمندان بمب ند و بی‌خردان جبای ایشان گیر ند خو اجه نظام| لملك در 
وصیت نامه خود بفرز ندش میگو ید | گر خویشان را مجال بدهی میگویند بدخیالاست و اگر 
غیر خو یشان را مايةٌ اختلال از روی کفش کلاه و قبا نباید تشخیص داد بل‌روی‌فکر وروحیات‌و 
تر بیت |ستعد|دها مختلف است و هبه را در يك ترازو نمی‌شود صنجید . 

| تفا قات مصادفات علاو ه برجر بزه مدخلیت‌دارد و تعیرش ازعهده بشر خارحاست عالمی 
از نو بیاید ساخت و از نو دمی چون مردم همینند چاره درانتخاب مردم با دیانت وایمان 


بمسلکی است . که خیر د نیاو [ خرت در آن باشد 


نت اج اس 
شکایت نظام!للك را علیالاطلاق تصدیق نیتوان کرد صگراینکه نظر نظام| لملك 
بعسن صباح بوده است ۱ 
در کنتر | کسو یر وزیا تايك بصحر! رفت وبا زنی دهقان صحبتش گرمشد ازاحوالات 
(و پرسید گفت اینجا زراعتی دار یسم محصول خودمان راسه قست میکنیم کی خو راك یکی 
لباس وغیره يكك قست ذغیرء ميکنيم و سال بسال تجدید |تايك گفت آآن برای چیست گفت این 
محل مرز فرانسه است هروقت مسکن است جنگی پیش بباید نظام‌ما که اینجا هیر سند نا ذو قه 
برسد ما از ذخیره که هه دار ند کيك ميکنمم والا آن ذخیره تجدید وصرف برج میشود. 
در کنر( کسو بل در باغچه بتی شو و در لو رسال با کار ادایر بود با کارا قمار کلاتی است 
پتی شو و تفننی خالی از لطف هم نیست . 
پتی شو ميزي است که روی آن در شا فپانی اسبپای کو چبك سوار بربایپاتی 
مقر ر به تعیب مکانیکی چرخ میز نند و ره دار ند روی قرف گر رای مدش اگر آن تمره 
در تو قف جلو بود برده است و الا گرو بمتصدی عیرسد خانمهانی که شر يك بازیند بیشتر 
جلب مسر ی میکنند و ۳۰9 دسارقه اسپا عنیان در سر میز بلی نو با دختری از اهل دیژن 
آشنائی دست داد از تس ی چبز ی خاطر م تتیستت: « ]ها بی نمك نود چبه از صعبت من 
استنباط کرده بو د که بمدها از دیون کار تی برای من فرستاد و منهم در لندن بیاد او قطما 
تفر اه خودم ساختم ۲ 
قطعه فر [ نسه 
۰ ما۵ ۸ 
تم ار ناه ماه امه) ۸ 
1۱۱۱۱۱۱۷۸۱۱ رود حطا 16 صققهم و6 
0۶ (م مه اه م حت‌صقفط هاآعیبز) 


۰ عاحعظ ما فان اجه ند اه 


و ۷۳۵۲ فن ۱۱1( ولا( ۸ ۲66:) 
: او مقعااهدنج ر تمااعدتحصه جه | 
۱ ار مر فا 1۳۲ 


, تام عم یم ممممموننور با 


( 0 ۲ ۱۱۱۵ ققهم۳ ممصوووا مر هااهیل) 
۰ اباوز م مان افه ۲ 
اد باه هم ومح ااوتمو نوا م۱ 


مهم مصصصعل :صقان ماو مه 


زصصمعهاه آا وحن رامعم عم موم نر[ 

( مصاج 6۲۱ پیت ۲ ات۱ جامنر) 
م1106 ] نادند بتعتملة بآ مص تاو 

, هه و ها اتمه عامتهل ور 


وه اس 


8عاحطه صبا عصح ععباوصعل عز عبر 

ز و۷۵۱6 بجعمه قصعجه معا 0 عصمیم‌صه] 
ز ۷01۲ 12 ممزدا وتعمص ور مان وله 
ام تاچ افم نام نامز حنق افمن ره 


صحتعطه متام عبنم فتهم مر وصصم۵صر زک 

و ۳69666 2و عه علامز عز 6۵886 
و6204 نع هه نظ ماتعم ها عاجهو عع و[ 
۰ و 0۲ 1820016 عهر 16 


13016 و قظ رکتتاتمه قعا رتتامحصع رآ 
تعانتقم رقمیانوا مل صلهار عصوصعمن 1 
ز عاا انهه عظ ,مامت عدهل۷]۵ 
۰ انا 0تجوود صح صنها‌نمد لفط 2[ 


تعطمناهتج بمموژه ما نان کفی که نموم ۲ 6 
تعنامم رفع‌صاجط قمع رفع‌م۲م] ععل تمه 
ر 0۱66 12 صیاافصتمر) موم عامجصی و 11 

۰ ۵16015 ناه عقصعه عصرلعاه۱ حال ۷1 


و ۳010706 56 طه۵ 6 عاعنامصق وحاحصمت و() 
۵0۱0۱065 مساق ا۵اتااص ععصوص تنان عوم 1 
و 0۱06و مناج آیتمهو اقع مدا ۱ 
۰ اعنه ع1 تنقو عاراصه‌نات‌صمی عو ماه 


,6۵8560106866 هم ام فلج ه تط۱۵ 

و ۵12066 ۲ 270167 ر ۷۲۵۲ 16 11 ویاه ۱۷ 
مکلطه۲61۱6 تاح1 از , فد معاتحهط موب ول 
۳۵۱۱۵ رکتاع606 16 رتوولاع عز عتان امع 62 


ز ععوصمه 11 126 مصرماانهص تمه ز اه 

و 20106 ر0۳0۵1116)ر فلله 1 را۵۵0٩‏ ۸ 

وله 1۳2 مها قمل فقصصه مان اقهاه م) 
,عصتصصل صهقوم ما مجامل عصقو وا راد معصصومن) 


اع10 ععهاهم صدطممتامنظ رصمل‌جم1 
۱ ۰ 2 ۸۵۷9 23 


۱٩۱‏ اس 
جر کته متا 


عبور با کشتی از پادو کاله برای‌شاه مصیبتیاست درحالی که آب دریا [ینه است و کشتی 
| بدا حر کت ندارد |ین‌صحنه چندساعتی بیشتردو ام نداشت و گذشت حضور پسر بحرینی تا درجه 
تا مین خاطرشاه است گفته میشد که دراو قات رعدو برق شاه به عبای بحر ینی بناه میبر ند و من از 
این‌ساد گی بخد| شاء را در قصر مر برهوس منزل‌داد ند عمارتی‌است متعلق بیکیاز سر کرد گان 
سایق که دولت ضبط کرده است وورثه مطالبند عمارتیعالی لکن‌معلوم نیست نماز رفقادر آن 
عمارت چه‌صو رت دارد مظفر | لدین‌شاه و اصحابش نماز میخو | نند قصب بودن آن عمارت را همه 
مید| نند معاون|لدو له و من در بگینگهم هتل بخرح خودمان منزل گر فتیم يك‌هفته در لندن تو قف 
شد شبی هم شاه بتما شای کر بستال با لاس‌د ر خارج لندن مهمان به 7 تش بازی بو د ندشبی بامعاون| لدو له 
بگردش رفته بودیم خواستیم در محلی شام بخوریم بچند رستوران رفتیم راهمان نداد ند که 
سو کينك در بر نداشتيم "خر بسگران هتل رفتیم این قید نبود ساعت ۱۱ چراغها خاموش‌شد 
خادم شعدا نی ورد حسا بمان‌ر | پرداختيم مر خص‌شدیم درهیچ جا قید لباس بآن| ندازه نیست که 
درا نگلیس|ست . درپاریس تاصبح‌چراغ میسوزد و اهل بخیه جامهٌ تفر یح میدو ز ند 


۲ کواریوم 


درشه های بز رك‌محلی بر ای نگاهد اری| قسام ماهی و حشر ات‌هست که [ کو ار یوم میگو ند 

ما با نتظار دیدن همه قسم حیوان دریائی رفتیم همه چیز دیدیم مگر ماهمی بلی ماهی سقنقو ر 
و فو ر داشت . 

قو !م۱ لسلطنه مر دی‌سر شار است معلو م میشود دیشب گر فتار حریفی بو ده کیفشر ار بو ده| ند 
۳ اوت از کر یستال پالاس بر میگر دیم پر نس 7 رطوراوف کانت باشاه‌است مرابرای متر جمی 
خو |ستند پر نس 7 لما نی خوب‌مید | ند و من| نگلیسی خوب نیدانستم و فر| نسه ام کافی نبود با لما نی 
صبحبت شد. 

از چیزها که در لندن‌دیده‌شد و تعجب‌داشت مردی بود که روی‌خو دشر |سیاه کرده در معبر 
عام مسغره گی میکرد که |سمش ۲ زادی‌است. 


ی شدن 

برج لندن قلمهٌ بوده است از ابنیه ویلیم جهان گشا امروز سرب از خانه است بعضی 
(ثانه سلطنتی ( تاج گذاری ) در اینجا ضبط است یاقوت کبود در تاج ملسکه نظیر ندارد 
انسان پس از رسیدن بپمهً مقامات سنگی را در طلا نشانده بسر می نپد و مباهات می کنند 
و گفته | ند : 

چو درجام اسکندر ۲ بی نما ند بجام 7 بگینه نشاید نشاند 

انواع اسلحهٌ [ تشی وغیر [ تشی را اینجا میتو ان‌دید و باز 7 لات شکنجه ر | که مو ار داستعال 
بعضی [ نها را قائدان شرح میدهند و برای شخص ضعف قلب و تأسف میا ور ند . 

در برج‌خون بوده است که|میر گلوستر کود کان ادوادر رادر آن‌بقتل رسانده‌جماعتی 
از سر کرد کان انگلیس بلباس زمان خود در تالاردارالشوری حاضر ند و مو جب‌عبرت ناظر 


بت 


هد بارك 





دوز با شپاب| لد و له اسد اه مر زا درهید بارك قدم میز دیم شاصله شصت هفتاد تدم دو 
8 بالدی هر يك ناطقی نطق‌میکر د شپاب| لدو له گقت این‌دو نفر تکذیب همدیگر را 
میکنندهر دو میگو یند گوش بحرف آن ر فیق ندهید هر چه میگو ید درو غ است وهر دو از مزایای 
آز ادی‌سخن می‌گفتند . 

از لندن باید بپاریس رفت بقول پسر شو کت 

پار ساتی| گر از بارس بپار بس 7 د پا سائی نکند گر هه سلمان باشد 

از قرضه ۲ نچه باقی مانده بود بعصرف خرید عروسك واسباب‌بازی ر سید نریمان‌خان 
مأمور بود بدهد اسبی بجای فوارء بساز ند که ازتمام مجاری بدنش آب پپرد ایران در با نك 
شاهنشاهی مفتش اسکناس داشت این تفتیش در پار یس ملقا شد شاه بعرح شخصی در پار بس 
است و در الیزه‌پالاس منزل دارد هتلی است سیار عالی يك روی آن به شانز لیزه است 
يك روی آن بخیابان دیگر در این کنج 7 پار تما نی است مجلل در اجاره دائم رك‌فلر پادشاه 
بقع و انعید. بر اق شاه تطتر ظ اجازه نداد وحال آنکه خودش در امریکاست کش 
بود تقدیم میکرد روزی در سالن هتل نسته بودم دو زن وارد شدند کلاه من 7 نها را 
بطرف من سوق داد مدند نستند از امیر بهادر و مترور میر زا سئوال کرد ند گفتم درهتلند 
نید نم چر | گفتند شنیده‌ايم شا ما را تمیز نمیدا نید وحال [آنکه ما هر روز خودمانرا با صابون 
میشو تیم من چه بگویم که خا نمهای صابون‌زده نر نجند گفتم ما درشت و شو ]دا بی‌دار یم که | گر 
خودمان‌هم بآن[داب شست و شو نکنيم خودمانر اهم نمی نید | نیم . 

حر کت بطرف طهران نزديك شده است من قرضی کرده‌ام و باین سفر مدهام عر یضه 
بشاه نوشتم و تقاضا تغفیفی نسبت بىالیات رز کان کردم (۱) که هیچوقت عمل نمی ۲ مد دادم 














(۱) پدرم به ضیاع و عقار معتقد نبودشاید پس از فوت میرزا عباس خان قو اما لدو له 
که وی رت کر و ملکی را یکتو مان خر یده بود ودرجزه ارث هز ار تومان قیمت کر ده بو د ند 
و نظر بتدارك کاه و جو چند اسبی که بود بتوسط اقبال الدوله مزرعه را درشهریار 
خرید ند وایشان را خبره میدانستند مزرعه بحال خراب بدست ما مد رعیت بی پا دست 
زیر چانه زده در بر [ فتاب نشسته در حال خود حیران بودند کاشف سمل مد که دو دا نك 
آن خالصه است و دوست علی‌خان معیر که مالك چپاردا نك بوده مالیات ملك شش دا نك 
خود قر | نبه را که بارز کان خاك بخاك همسایه است با نفوذی که داشته جمم ژر کان نمو ده 
دفتری کر ده بوده است قرانبه دو تومان مالیات داشت و زر کان صد و چپارده خروار غله 
هشتاد تومان نقد و صد وشصت خروار کاه و کیتر اتفان افتاد که با تقویت رعایا و تغییر بذر 
این اندازه برداشت بشود دلخوشی پدرم باین بود که جیره وعلیق‌شان بدون زحمت عاید 
می‌شود و رزق یابوها معلوم است و بی‌دو ند کی بدست می ]ید بانجمله پرستاری آن مزرعه 
سپده من شد . 

شهریار بلو کی خرم و پر آب است در بهار آب از زمین میجوشد و در مجاری‌شی که 
سیاه آب میگو یند جاری است بهمین‌جهة چین و باطلاق زیاد دارد و هواش ناساز کارااست 


بقیه در صفحه بعد 


وب 

اتابك در حاشيةٌ عریضه من نوشت که از جیره‌وعلیق خودم‌محل این تخفیف را هیدهم 
| پر بپادر عریضه را بشاه رساند و دمتخعط صادر کرد در حقیقت پس از این تخفیف من 
صاحب مزرعه رز کان شدم قبلا از ماليات باقی میآوردم در کارلسیاد روزی باطاق شاه 
رفتم که تعظیمی کر ده باشم شاه‌مشفول نوشتن‌سطری درزیرعکس خودش‌بود عکس بزرك بود و 
آن‌سطر تقر بباشش ره طول داشت بقلم جلی نو شته بود ند با کرسی و نعلیم حقیقت خوب نو شته بو د ند 
ر بطی بدستعطهای عادی نداشت مر| خو |ستند فر مود ند چطور نوشته ام عرض کر دم | گر بچشم 
ندبده بودم باور نمیکردم دستعطی صادر فر مودند جناب|شرف تا بك(عظم چون مخبر | لسطنه 
نو کرصدیق ماست پدرش مخبرالدو له مرحوم وجدش رضاقایغان مرحوم لله ما بود هبة 7 نها 
بصداقت و درستی خدمت کر د ند لهذ مخبر | !سلطنه را بيك قطعه نشان و حمایلاول خارجه مفتخر 
فرمودیم ۲۰ ۱۳ در کار لسباد 

من به نثان علاقه ندارم لکن‌این دستشط باد کار است نشان و حمایل را مفرور مورز! برای 
3 

درمراجعت در برلن اجازه خو استم پیاده شدم از [ شنایان‌قدیم پسردوم دیتر بسی در بر لن 
ر ثیس شمه چنایات نظءیه است درخانه پدری منزل‌دارد پبدرش‌هم حیات دارد بمن اطاقی داد ند 
کانه در مترل خودم هستم . 

نوشته | ند ملا نصر | لدین لدی و رات کتا بي جو گذارده بود و الاغی‌ر! باین تدبمر انس 
داده بود که اوراق را با زبان رد کرده جو را میغو رد العهده علیالراوی بسیارطلاب کتاب 
را میغو اند و پیش از الاغ استفاده نسکنند . 

بر ای خواب اطفال معر وفاست بچهٌ میگر بست مادرش عاجز شد شوهرش گفت شرح لممه 
را پیش چشمش نگاهدار خوابش میبرد . 

در برلن معروف شد که اسبی حساب میدا ند با وا لطر دیتریتی رفتیم به بينیم مر بی اسب 
از اسب پرسید رفیق‌من که دیروز اینجا بود اسش چند حرف داشت هشت نوبت سم بز مین زد 
و قبلا (سم را بما فته بود رزن‌باخ باز پرسید پنج‌در پنج چندمیشود ۲۵ باز سم بز مین زد چندر وز 
بعد مادیا نی ر | گفعند رفتیم دیدیم واقوی از آناسس بود گفتيم خوب است از این‌دو کر بگیر ند 
الیته حل‌معادلات‌هم خواهند کرد 7 نچه حدس زدیم هر پی‌اس وضعیتی بخود میگیرد که تا آن 


وضعیت بجااست اسب سم بز مین هیز ند . 
مانده از صفحه قبل 


نشد که من پانز ده روز در ود کات بانیم و نوبه نکنم با انکه صافی همراه و آب را 
صاف میکردم در آب‌های این بلوك جانوری است که گیلك میگو بند در جکر کو سفد جا 
میکند و گوسفند را از پا در میاً ورد ۲ نکه کوسفند نگاه بدارد باید قبل از پائیز بفر و شد 
نو بتی بضرورت مدتی در رز کان تو فف کرده بودم ریشم نزديك بيك قبضه رسیده بود جون 
بر گشتم و بغدمت پدرم رفتم برخواسته مرا استقبال کردند و بوسیدند آن اوقات ریش 
مطلوب بود طبیعت خواسته است فرقی بین مرد و زن موس باشد حبال می‌خواهند 
ظاهر هم بین مرد و زن امتیازی نباشد من از پنجاه سالسگی تراشیدن ریش را موتوف 
کردم کارهای ما حکایت بز پیش ]هنك و گله است ولو پیش هنك از پرنگاهی پرت شود 
گله دتبال اورا میگیر د . 





شنت 6 ٩ ٩‏ سب 
چابخانه دولنی‌برلن 


بتوسط احتشام! لسلطنه و ز بر مختار تحصیل اجازه کردم چهل رو ز بشعبةً عکس مطبعةٌ دو لتی 
بر لن‌ر فتم وروی دست کار گران نگاه کردم از ۲ نچه درطهران ازروی کتب و تجر به ]موخته 
بودم چیزی بر معلو مات من نیفز ود مگر اطمینان بصعت ۲ نچه میکردم مظفر الدین شاه در 
سال اول سلطنت جفرافیای مفصل فنسن را پیدرم داده سود بدهد ترجمه کنند بمن دزدتد 
قست ارپ را که مفید بنظر می7مد ترجه کردم و تقدیم شد بعدها بخیال چاپ آن افتادم 
نخو استم صرف ترجمه باشد تاریخ وحکایاتی بر آن مز ید کردم باز طبع وسوسه کرد خواستم 
مصور باشد اسباب فراهم نبود مختصری عبداله میرزای عکاس میدانست میرزامطلب مستشار 
پستخانه سری درین کار برده بود بی‌نتیجه اما کتاب خوبی داشت از او گرفتم و بعضی لو ازم 
از خارجه وارد کردم مشغول عملیات شدم و بجائی رساندم در عسکاسی و بردن عکس روی 
صفحه و چاپ کردن میارتی حاصل شد (۱) پیش مدها مانم شد که آن کتاب بسوقم در 
دسترس خلق گذار ده شود تا در سنهٌ ۳۱۷ شمسی اما کتابی است مشتمل برصد و هشت صفحه 
نقشه و گراور ۷۹۲ صفحه مطلب مدتی که در برلن بودم غالبا با (حتشامالسلطنه ملاقات 
ميشد و از اوضاع خودمان صحبت ميکرديم در مراجمت ]قا سید عبدال بپیپانی بین 
گفت اتابك ار مصاحبت شما اظهار رضایتمندی میکرد که هروقت میغو استه با او بوده‌|ید 
وق_گان نمیغو |سته است نبوده‌اید من‌البته غیب نمیدا نستم اما این‌در خیال من هميشه بوده‌است 
که موی‌دماغ کسی نباشم . 


زر نی‌فباتزد دحباً همیشه در ذهنم بوده است . 





معتصر ر ساله در صنعت عکاسی و گراور در چنتة مخبری نگاشته ام . 
احسن|! لمصص 
والتردیتر یلی پجاه و چبهار سال دارد و مجرد زنند گی میکند رئیس شعبة تأمینات 


شهر با نی برلن است تلفنش بالای تختخواب نصب است که شب کر طبرو رت پذا شزو را 
خبر کنند هرشب در منزل با او بودم و صحبت میکر دیم شبی گفت امر وز قصةً داشتم جوانی 


(۱) در بدو امر با قلیل تدارك[ ساب از روی کتاب مشغول امتحانات شدم و اسلوب 
گوناگون مورد توجه شد عمل باقیر باز برويةً ممس کاری و هردو پرزحمت عمل با کاغذ 
ژلاتين سپل بنظر [مد ودر این عمل مدتی معطلی دست داد بدو جهة یکی بدی عکس که روی 
شمه خشت بر داشته شده بود ( بتو سط [ نتو ان عکاس) دوم ]آنکه ژلاتن روی کاغذ ضغامتی 
دارد و در بر گردا نیدن روی صفحه روی بپن میشود بپرحال هشت ماه هن این عمل را تعقیب 
میکر دم بدون نتیجه صادق گماشته من که میبایست صفحات ر وی‌را بشو ید گفت عجب نو کری‌تی 
پید| کر ده‌ام صبح تا شام [قای من صفحه سیاه میکند و من باید بشویم بعدازهشت ماه يك‌صفحه 
ناقص‌عمل 7 مد من از ذوق برجستم و آن‌صفحه ر| نگاه‌داشتم واينك گر اور آن بنظر خو اند گان 
گرامی مير سد پس از و رود دور بین وسایر ماز و مات و تبدیل ژلاتین بسفیده تخم مر غ و عکس 
برداشتن با کلو درون حل مشکل میسر شد . 

چون زچاهی بر کنی‌هرر وزه خاك عاقبت زان چه بر ]ید [ب پاك 


و > ما 
شب گذشته بدختری که جلود کا نی مشغول تماشا بوده‌است عشقی میر سا نددختر بر و نیاو ردهر دمیشود 
و جلو دکان دیگر بتماشا می‌ایستد پسرتجدید مطلم میکند دختر بگریه میافتدو [وازمیدهد 
ماما مادرش که جلو میرفته برمیگردد پلیس مخفی ظاهر شده ]درس پسر و دختررا میگیرد . 

جو ان امروز صبح تزد من ۲ مد که سال "خر مدرسهة من است | گرامر افشا بشود مرا از 
مدرسه بیر ون خو|هند کر د وعموامن(بهد و اضت: از برااقاشد بمن ر حمی بکن گفتم جر يم این‌جرم 





کل صفحه کتاب پس ازهشت ماه امتحان 


۲ نچه بشهر با نی‌ر اجم است ۰۰ ماركاست ما باید چارة کنی که ماد ردختر بمحضری شکایت 
نکنند گفت مادر دخترر| نمیشناسم و منز لش‌ر| نمید| نم گفتم [درس|ور| به پسرداد ند رفت مادر 
دختر را دید [ مد که رفتم | لتماس کردم آن باتو گفت من|ظهاری نشواهم کرد اما شماهم د نبال 


۱ سب 
رفتار ز شت نی و فد :. 
فررستادم از آن بانو تحقیق کر د ند سوم شد از تعقیب متصرف است جوان ۶۰۰ مارك 
بصتدوق تأمینات داد و رفت . 
قن شنه کنتان هبر که خالی |است شاید که پلنك خفته باشد(۱) 
جرا هاش وا تک 


4 ۰ 

شبی و الطر مرا به طیاتری دعوت کرد گفت نمايشی میدهند نظییه مکلف است ناه 
کند که منافی اخلان نباشد شپر بانی در هد نمایشگاه‌پا از مخصوصی دارد رفتیم موضوع 
زنی بود دو دختی داشت یسکی شوهر رفته و زایمان داشت دیسگری دختر خانه بود مادر 
میغواهد برای زایدان بنزل دخترش برود خواهر دختر اصرار دارد همراه مأدر باشد 
مادر پپر زبان میغو |هد او را منصرف کند درین گفت وشنید دختر میبر سد چه میشود که دختر 
هیز اید بس از مقد |ری تا مل وطفرء مادر ش‌میگو ید دختر و فتی میز اد که مردی‌ر اخیلی خیلی‌دو ست 
داشته باشد . 

دربرده دیگرد ختردررختخو اب خفته مادرش کنار با لین او ندیه دارد دختر بیدار میشود 
و زاری مادر را میپر سد میگو ید بحال تو میگر بم عبر سوه مگر من ِ_ با کم است میئو بد 
۲ بستنی و این لک است که روز گارتر | سیاه خو اهد کرد دختر مگوید مگر نگفتی دختر و قتی 
7 پستن‌میشو د که مر دی ر| خرلی خیلی دوست داشته باشد من هیچ مردی ر | دوست نداشتم چرا 
همه اش را نگفتی و زار زار میگرید . 

شب شر اب تبرزد به بامداد خمار 

گفتيم | گردختر‌ها بی‌ حوصله نشو ند و تا آخر نمایش بمانند و بشنو ند البنه در کار خود 
هو شیار میشو ند . 


دام صغت است مگر بار شود اطف خدا ورنه آده تبرد صر فه زشیطان‌ر جیم 


۳ هزار طلاق 





درروز نامه خوا ندم که درو اشنگتن از ۳ ) هز | رعقد که در یکسال بسته شده بود :۲1 خر سال 
۳ هز ارش بطلاق کشیده ودرغالب آب‌ور نك يا زرن‌و برق‌علت بوده‌است درین‌زمینه مشگلات 


ز ند گی را و قتی گفته |م . 


مشکلات ز ند کی را جان من بر شمار م تا چه گاهی مشگلاست 
یبا عساه ت تفر اما مییگنت ساختن در سال و ماهی مشگلاست 
با وجود وسوسه شیطان نفس ره نجرنی در گناهی مشگلاست 
ده تازه به بازار آور ند تو از آن‌دیبه تقو اهی‌مشگلاست 
ر نك جامه می نخو اهی شوخ و شنك کفش و جور ابو کلاهی مشگلاست 


خو یشنم را کم کنی. اش او تلا اد شش لت تکاعی, فشک ابیت 

(۱) خال و بلنك حکایتی ر | بنظر م ]ورد مردی بسفررفت خو اجه خودر | گفت | کرزهره 
تخلفی کرد خالی بجامه او بگذار چندی گذشت بار باب نوشت : 

۳ درسفر خو اجه در نگی باشدٍ_ تا خواجه رسد زهره پلنگی با شد 





سب ۷: ۷ ست 


هر کجا بینی جوانی دلفر یب بر نیاری ازدل آ"هی مشکل است 
می نو اهی از مقام درخو رت بیشتر خو دمال و جاهی مشکلاست 
درمصاف زند گی‌خود بیش و کم با زمانی ز اشتباهی مشگلاست 
از ریقان صمیمی روز خوش روز بد یایی پناهی مشکل است 
ایمن از دشمن گذاری وفاژ کار 3 نبارائی سپاهی مشگل است 


قافیه تنك است ورنه گفتمی بیش از اینها ۲ نچه گاهی مشگل است 

تر پیت هم باحشو وزو ایدی که پید| کر ده(ست نتیجه ندارد بلکه روز برو زبقهقر | ميرویم 
و با داب و امباب بر مشکلات میاً نز ائيم 7 نچه از |خلاق ستوده در مدرسه گفته شود در محافل 
خصوصی وعمومی طیاطر سینما قپوه‌غانپا خلاف ۲ نر| درمعرض مشاهده میور ند فسق وفحشا 
دزدی جاسوسی بقول لامادندین بشر بساطی میغرب‌تر از صحنهةً طیاطر در تعزیب اخلاق 
یواست 


مفتضح تر رو زنامه‌ها (ست که یو هیه بچاپ میز نند وعفت را خفیف میکنند . 
من‌خودم را_بوین‌میاندازم 


این عنو ان را در روزنامه دیدم خو|ندم معلوم شد دختری خودش را در وین(۱) غرق 
کرده است و سبب را بدوستی نگاشته : پدرم مرا به قهوه‌خانه‌ها میبرد بحریف می‌سپارد از 
دنبال من می ید که مزد مرا بگیرد مرا باين کار شیم مجبور میکند من این ز ند گی را 
ابیخو اهم خودم را به وین میاندازم . 

قر مساقی حد ندارد ناسر | لدین‌شاه دردستخط تفییر به مسیح نامی قر مساق را به صاد 
نوشته بود شمس|لشهراء سام‌میرز! رباعی نی ساخت بمرض رساند ند دستخط اصلاح شد . 
العید میعا که جمادت کردند 7 تش‌پودی و پس"ر مادت کرد ند 
ز نقعبه تفول هس قرفی: کر دی زبر! که قر مصاق بصادت کر د ند 
قرمساقهای اهر وز صدسی قر مساق تر ند . 


مور 
طییغن ۳ ها دد 
مه ۰ ‌ مب 


یکی گر بهٌ را تعلیم داده بود شمی در دست کنار سفره قرار میگرفت و مدعی بود 
که ببه تربیت میشود در طبیمت تصرف کرد رفیقش روزی موشی همراه [ورده سر سفره 
رها کرد گر به ]رام ماند توبت دیگر دو موش آورد چون موش دوم را رها کرد گر به 
حر کتی بخو د داد و باز خو دداری نود بارسوم سه موش "ورد سومی‌ر| که رها کرد گر به شمع 
راانداخت و پر ید بموش . 

در شپرهای بزرك ارپ گذرها کم و بیش طاس لفز نده است در قهوه‌خانه‌ها میدان 
عرضه و تقاضا بی‌خیال نثستهٌ یکی کنارت سبز می‌شود دوبار دندان روی جسگر گذاردی 
بارسوم د نده بقضا میدهی این تمدن بطهر ان‌هم سرایت کر ده است . 

ای که از کوچة اسلامبل ما میگذری با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش 


‌ 


در اثر قلت خون و جبودت حال طبم من چنان بود که زیباترین صورت ها نقش 


(۱) وین رودی است که از وینه میگذرد . 





ست ای ٩‏ سب 
دیوار می‌نمود ا گر برخوردی می‌شد بصحبت بر گذار میکردم و شمر سعدی را بضاطر 
هی [ و ر دم . 
به بی‌رغبتی شهوت انگیغان برغبت بود خون خود ریختن 

عمر دراز سعدی‌هم در نتیجه این احتباط بوده است با ز نبالی که حلقه در انگشت 
داشتند از صعبت‌هم درییغ میداشتم در تیجه صعیت‌ها دیدم پیشتر زنان غود باختة گول 
جوا نان نا سخته خو رده | ند وفر یب نو بدهای درو غ‌و بی پا گر و هی راهم بی نوائی ازراه در برده 
است و به بی بر و | لی کشیده گر و هی‌طبم‌سر کش ۲ نهار | با تش افکنده و لیس‌علیا لس یض حرج 

ازدحام هرطبقه درشهر بزرك وسنگهای تکلف که درراه تکاح | نداخته | ند اطوارزشت 
را از غرقبیل پیش میا ورد و من چند عکایت ذ کر میکنم و شاید در ردیف احس | لقصصاست در 
سیاحت فا لاغر و چاق پیش«باً ید چر! در خاطر (ت یکی را باید نگاشت و دیگر بر| مسکوت 


عنه گذاشت ۰ 
جماعتی که ند ند حظ روحانی تفاوتی که میان دو اب و انسان است 
کمان بر ند که درباغ حسن سعدیر | نظر بسیب ز نخدان و نار پستان است 
و ما ابری نقعيی و ما از کیبا که هر چه نقل کنند از بشر در | مکاناست 


عروی‌شهر ها 





پاریس‌ر| عروس شپرها گفته | ند دامادها از همه جا بپاریس رو میا ور ند و روز گاری 
بنشاط میگذر | نند بساط عشرت [ینجا گترده است کاخپا ببشت سامرتب در غرئانش حوران 
هور لقا غلما نان‌سر بپو !را بذیر!. 

پتبار: آن منازلر | (دزره میکند ز نان‌جو ان بپر جپةّ بپو ای هفته نوش‌سالها ثرفتار نیشند 
نصف مز د (یشان که بهای جو هر جان است بدان‌بتباره مرسد در برا بر نصف دیگرازخوردنی و 
پوشید نی انگاره گر فته شده است که آن به بغتان از زير بار قرض رهاتی ندار ند مادامی که 
مقر وشند باید بسوز ند و بساز ند| گراحيا نا فرار کنند بحکم قانون 7 نهار| تسلیم آن‌جبنم بیشت 
نمون میکنند نه این‌است که در شهرهای دیگر دلر کم است لکن 7زادند اینگو نه ستمکاری 
منحصر بکا نون [ز ادی است . 

در بر لن برای جلب مسافر دو ات قدری چشم بر هم نهاده از جنس لطیف در بعضی قهو هخا نه ها 
مننظر حر یف نشسته | ند . 

در سفراول ناصر| لدین‌شاه بفر گک در پاریس محلی بوده‌است موسوم به بال مبیل که پدرم 
۲ نجا را بال مپال نام نهاده بود الاساء ثزل منالساه 

اتواع رسوم و داب[ میزش‌ر| در قبایل هرجا من در افکاراعم و تحفةٌ مخبری گفته ام 
موسی نکاح دختر را منم کرد اسلام مبادر خواهر عمبه خاله برادرزاه و خواهرزاده و 
منمو بان رشاعی را واساس درمنم سلامت تنل است و در دود حة.ظ از امراش جمانی 
و روحانی در مصر و عرب اشخاص را نست به مادر می‌داند هارون به موسی یاین 


امی میگو ید . 


خدن رسبی بوده است و هنو زهم در بعضی | قطارهست اسلام منم کرد . 


اس 


قمعه 





سری را پدر نصیحت کرد که ز زن نا گزیر باشد مرد 
دختری جوی ز بر و کند بانو که شود با تو یار و هم‌زانو 
چند دختر گرفت او ب.ظر چونکه يك بك بکفتشان بپدر 
گفت این مر ترا بود خواهی دیگری را بجو ازاین بگذر 
شکوه آخر پسر بسادر کرد تا نشاند ز خحاطر او گرد 
گفت هیچت مباد در دل غم که پسر نیستی تو او را هم 
فر دو سی ۱ 
مگردر نها نی سخن دیگراست پژ و هنده‌راروی‌درمادراست 


پاید فردا به کلیسا پرویم 





در استاند با شس البلك کنار دربا سیر پرتو قمر میکردم که در آب چون ه.جره 
کهکشانی مواح ساخته بود ما شیفته آن تماشا که نا گاه دوستاره در حاشيةٌ خیابان بجلوه تو !مان 
ظهور کرد بمقناطیس عشوه حال غشوه در ما | ند| ختند شمس الماك ز بان نمید| نست گفت چه باشد که 
استفساری از ]هنك | یشان بئمائی تزديك رفتیم دوری ننمو د نددر محفلی که بود نشستم و از هردر 
صحبت پیوستیم پاسی بظرافت گذشت رخصت غیبت خو استند گفتم مجاس گلشن است چه و قت 
رفتن است گفتند فردا روز راز و نیاز است میغواهیم زودتر بغوابیم و فردا بدر گاه 
چاره ساز برویم گفتيم با این سیره آن شعار را چه مناسبت است گفتند آزموده ایم 
هريك شنبه که بکلیسا رفتهابم بصاحبخانه مقروض نما نده|یم از ناصر | لدین شاه است . 

گر کنه گار نبودی بجهان روز جزا از خداو ند جپان لطف گرایما نه نبود 

باید با همه نشست و ازسر پندار برخاست تا برهمه احوال وقوف یافت و حسکومت 
بیجا نکر د . 

مقام صالح و فاجر هتوز پیدا نیست . 

یکی از دوستان که منز لنش هست نقل کرد ز نی معر و فه وجهی معتد بمن سپردو بادداشتی 
گرفت بس از روزی چند مد و وجه خود را خواست دادم و یادداشت نزد او ماند رفت 
بخاطرم ]مد که بادداشت دردست و ماند و سا هست سیب زحمتی بشو د پس از هفته مد که 


فر موش کردم بادداشت را رد کنم .ينك آآن بادداشت 


گر نهادت همه این است زهی پاك نهاد. ورسرشتت همه این‌است زهی باك‌سرشت 
عیبر ندان‌مکن ایز اهدپا کیزه سر شت تو چه‌دانی که پس برده که خو بست که زشت 


چه خوبت بود که مر دم باك نهاد بای استقامتشان امیلر ز یبد خ 


روز کار با من به لج است 





نه هررصحبت نشاطا| نگز باشد سا صحبت ملالت خیز باشد 
در لندن با خانمی|تفاق صحبت افتاد خالی از ملاحت نبود لکن از چپره اش ملالت مود 
گفت پدرم مپتلا به فلج است وروز گار بامن بلج با دست خالی بدید نش رفته بودم حالش‌ر| تباه 


ست ‏ ۷ست 
دیدم تقاضای صاحبغا نه هم در دلم خاری است حالی که قصد بو دهبدل بملال شد پنج ليره همر اه 
داشتم در دستش گداشتم خواست بای مرا بپوسد رو یش را بوسیدم و بخداش‌سپر دم دعا کر د و از 
کجا که مستجاب نباشد . 

این جپان محنت سرائی بیش نیست شهد دارد ليك آن بی نیش نیست 

غنچه (ش دلتنك و لاله داغدار وان کاناز اون وف تفیش 


سوختم که سوزانم 





در بر لن دیرو قت بنزل مير فتم بخا نمی بر خو ردم صدهشتاد بجمال و درا ندام بکسال محفلی 
نز ديك بود باهم نستیم دیدمش تر بیت خواص دارد و با ز ند گی خانو اده تماس گفتم مگر خانم 
را خواستاری مشتری نشد که سغواری کند گفت چند نفرم خو استند من نخو استم گفتم ممکناست 
از سبب بپرسم گفت در خودم آن استواری را ندیدم که عهد و پیسان بسر برم مردی را آزرده 
خواهم کرد سوختم که نسوزانم. 

بظر سوی شاهد کسی را رواست که د | ند بدن‌شاهدی‌عذر خواست 


رقابت 





شبی در وینه درباغ عمومی در گوشهٌ نشسته بودم و سیر مپتاب میکردم مستفرق فکر 
خود و پیش مد روز گار برغلاف انتظار خانبی بین رو آورده مد کنار من نشمت 
پی‌مقد مه اظپار داشت شیرینی فروشم و از پیش "مدی در جوش گفتم خبراست گفت خو |هرم 
دوستی دارد ]مد اورا برد من برخود حتم کر دم که تنها نمانم و جاهتی نداشت بی ملاحت هم 
نبود از رقابنش تعجت کر دم و بر ملا لتش تسف خور دم گفتم هر که شیر یلی فر و شد مشتری بر وی 
بجو شد دی گرا و لبغندش خالی از نمكك نیو د بقول د یگر شیخ متو سل شدم که ژن‌جو ان‌ر | تمی 
در پپلو نشیند به که پیری دیدم باین لطایف دل نببدهد ود نبال سغن را ول نکند بعضون شمعر 
سعدی متر نم است . 

برخیز تاطریق تکلف رها کنیم د کان معر فت بدوجو پر بپا کنیم 

اری آن| للفس لامارة بالسوء الا ما رحم قا ی از رفقا عالب از کیسه و کسر می نا لید 
در کیسه چیزی داشتم بشامش دعوت کردم و راجم بکس بدیگریش حوالت 

کاستن تو کل و (شکالات تکفل‌در امر نکاح تأمل و ردهو بافشار طبیعت مجال تحمل نما نده 
جوانانر! اضطر |رعنان اصطبار از کف بدر میکند | گر صددو طبم سر کشز ند کی موحش را 
پیش بیاو رد یا صد هشت نادا نی‌صد نود نقص سیاست است تشو بق میکنند تضییق نمیکنند بر نامه 
سیاست در مصلحت و عصمت نیست رشن عفت را گسستهاند که ۲ زادی است اخلان‌مسری است 
خو بش بطئی و بدش سر یم | لس | یه . 

کات 


در پاریس مردی جا افتاده با علیقلیغان سردار اسعد [شنا بود از تعلق ز نی بخو دش 
شکایت میکرد که شوهرش با من دوست است و ز نش بمن می‌تند روزی شوهرش نزد من 
[مد و زنش درمنزل من بود سخت خجالت کشیدم هرچه میخو |هم از صحبت این پتیاره کناره 
بجویم باز گر فتار میشوم . 


کت , (۱ ٩۷‏ برسته 
مایه پرهیز کار قوت صبراست و عقل صبر گر فتار عشق عقلز بون هو است 
شاید این گر فتاری در نتیجهٌ اشکال طلاق باشد با وجود عللی‌طبیعی که گاهی طلاق را 
دزم میکند . 
درصحبت سر گذشت ز نی‌را پرسیدم گفت مردیم خواهان شد منز لی بیاراست و مرا مر فه 
بد|شت جو| نی چم مر | گر فت 7 خر خم شدم رو زی با او مشفول ر قص بو دم آن‌مردسر رسید و مارا در 
آن حال دید مرا ترك کرد این بگفت و کریستن [غاز کرد که قدر نعمت ندا نستم بدین زحمت 
کر فا زشدم بر ای لقمةً نان‌جان میدهم حال که جو | نی است این‌است از "ب‌ور نك که افتادم چه بر سر م 


خو اهد ] مد نمید| نم . 


دشمن بدشمن آن نیسند و که مر د با نفس خو د کند بپو ای‌هو |ای‌خو یش 
چاه است و راه و دیده بئیاو آفتاب تا [دمی نگاه کند پیش بای خو یش 
سصتت سراهن ۱ 


یکی از دوستان میگفت 7شنائی دارم که شصت پیراهن دارد گفتم‌سمدی یکیش را منکر 
(ست "که کر حجاب‌شو د تا بد | منش بدرم با لا تر هم نمیر و دجامی که پیر اهنی ر |[ نهم‌در بر بایددرید آن 
عده پیر اهن در جامه‌دان چه تا در موضوع دارد . 

خذا لغایات و اترك‌المبادی 

در شیر از گر به داشتم بر اق‌سه ر نك و فوق| لعاده ما نوس کر به‌های نر اطراف او را گر فتند 
بگربهٌ سیاهی ژو لیده کثیف که يك چشمش‌هم بجهتیاز کاسه در مده بود بیشتر رغبت داشت تا 
حدی که آن گر به سیاه فرار کرد و گر بهٌ من‌د نبال گر بهای دیگر بحسرت مینگر ستند تعجب کر دم 
و به منتظم | لحکماء حعکایت گفت غذا لفایات و اترك|لمبادی 

حیو | نات فصل دار ند ۲ بستن که شدند نر بخود راه نمیدهند نظر به نه ماه 7"بستنی حق 
این بود که انسان‌هم سالی یکنو بت فحل بیاید عمرها درازتر ميشد و زحمتها کمتر حیوانات 
را طبیعت متوجه میکند انسان بتوجه طبع را تحريك (۱) فکر غذ| اشتهای کاذب میا ورد و 
ق 4 کی یی معده و باز 

جانور در بند آب و رنك نیست بر‌سر این آب ور نگش جنك نیست 

ازغر الب این‌است که این گر به سه بچه زائید بزرك‌شدند من‌دستی برسر [ نها ميکشيدم 
از شیر که | فتاد ند مادرشان ازاطاق‌من قپر کرد بچه گر به‌هار! بیرون کردم باز بر قپر باقی ما ند 
درحیاط دور من‌میگشت و بقدم همراه من میاً مد روزی بفلش کردم ببالاخانه بردم بدرب اطاق 
که رسیدم چنان مضطرب شد که با همه انس حاضر بود چشم من را در بیاورد و جز برحسادت 


نتو | نستم حمل کنم . 


عصو اهم خا نواده 


زن درمیان هیچ قومی و در هیچ قانو نی چون قا نون اسلام منزلتی که شایستهٌ مقام او در 
جامعه است نداشته و ندارد بلی‌درارپ زن‌را| جلو میا نداز ند و تشریفا تی از بر ای آن قر ارداده| ند 
(۱) به مادام سابینیر که و لمی در کار داشت گفتند [ خر خجالت بکش حیوانات‌هم مو سم 


دارانه گفت:ده ۲ قها تعیو ]ند .: 





نت۲ ۷ تب 
همه‌صو رت لکن از تمام حقوق شخصیت محر وماست ( گر چه در فکر و عمل درمواردی از مرد کسر 
دارد از نظر تشکیل خانواده عضو اهم است . 
زن نيك فرمان برپبارسا کند مرد درو یش را پادشا 

تمشیت ز ند گی و پرو رش کود تان بمهده‌زناست مپر مادری نبود کود کان بعرصه نميرسید ند 
چه بسیار مردان زن‌و فرز ندر | بخود باز میگذار ند و ز نها بهر زحمت بار گر ان‌ر | میکشند و اطفال 
را بر میا ور ند. 

ببیت آن بی حمیت را که هر گز ۱ نو اد دید روی نیکیختی 

تن سانی گزیند خویشتن را 


زن و فرز ند بگذارد بسختی 
در تحفهً مخبر ی گفته |م . 


مثبت و منفی است ذرات جهسان طالب وصلی که باشدشان بجان 
از تلول مد فر کب این بدن فرق باشد در لول هرد و زن 
ای سا مر دز که درطبم زن‌است چون تلو ل ماده یشش‌در تن است 
گر نان بینی چو مردان دلیر تو تلول نر در ایشان بیش گپر 
آن ثلول نر فز و نش کوشش است و آن تلول ماده کار ش‌جو شش است 
میتو ان دیدن بغوی مرد و ژن نسبت ۲"ندو لول اندر بدن 
فاعل و مفعول ازيك مصدر است درسعن آن کي بجای| ین‌در است 
فعل صادر میشود از آن و این مورد فعسل است در جمله یبین 


گفته | ند بنج چیز بسعی بدست نباید زن‌موافق (بامرد) فررز ند | هل مال و جاه طو ل عمر 
اد بافضلاء و امراء ازز نان‌هتر مند بو ده| ند . 
صفوء لدین از اهر ای قر اختاراست . 
من آن ز نم که همه کار من نکو کاری است بزیر مقنمةً من دو صد کله داری است 
درون چادر عفت که خایگاه من است مسافر ان صبا را گذر بدشو اری است 
فغر | لدو له از آل بویه نيابت پسرش مجد! ادو له میکر دسلطان‌محمود خواست خطبه بنام 
او کنند نوشت تا شوهرم ز نده‌بود نگران بودم‌حال باك ندارم حربرادو رواست | گر من‌مقپور 
شوم مس لان‌ر( فغری نیست وا گرساعطان مقپو ر شود ازز نی شکست یافته . 
چو از راستی بگذری شم بود چه مر دی بود کاز ز نی کم بو د 
خبران حسان را اعتمادا اسلطنه دراحوال زنان تامی نگاشته 
من نمیدانم در پیش 7مدها و ناساز گاریپا تقصير بیشتر از مرد است يا از زن شاید در 
احصاء بیشتر گناه کردن مرد ر ! بگیرد مرد بیشتر از پی آب ور نك است شایدهم یراق زن ببشتر 


طالت طمطر اق دله گی‌هم بی مد خلیت نیست . 


حلود 





از انواع ]آمیز ش مرد و زن نکاح و تشکیل خانو اده بصلاح و سلامت لو د بکتر |است 
!گر بساز گاری بگذرد زهی سعادت بوالپوسی تنگدستی و علل دیگر گاه وفاق را به نفاق 
میکشا ند از عذل اختلاف زنا را اقیح داسته و در همه جا سخت مجازات داده| ند از افشاه 
جریمه بریدن گیس تر اشیدن ریش بند شکنجه تا قتل وسوختن و شقه کردن 

زانية را بز مان‌عیسی بناشد سنگسار کنند عیسی گفت 7 نکه کناهی بذمه ندارد سنك اول را 


۷/۳ اس 


بیندازد هیچکس پا پیش ننهادو «یسی‌خود دست بکار نبر د مر یم بجدلی ر او به داد و این‌درسی بود 
وامت او دررفتار هیچ از بر بریت کم نیاورد وما بعضی‌عادات رایاد کنیم . 

۲ ميزش نری با مادةٌ طبیمی حیو | نات است خصوس در حیو | نات و حشی از پر نده و در نده در 
حیو | نات اهلی تخلف بیشتر |تفاق میافتد و | نسان از نجمله است . 

در لك لك دیده شدهاست که | گر تغم دیگری زیر او بگذار ند و جوجه در پیاید لك تك‌ها 
آن مرغ را هلاك میکنند پس‌رقا بت طبیعی است . 

منثاً جنك طرو | هتك ناموس شد پاریس پسر پریا مس پادشاه طروا میهمان منلالس 
پادشاه اسپارت بود هلنا زن اورافریب داده باخودبردحکایت دود و بتزابه درتورة است . 

در لیو ه (فرانسه ) برای افشاء و ملامت زاینه را محکوم میکرد ند برهثه درهیدا نی‌مرفی 





۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 





۱ داماد و عر وس 





را که رها کرده بود ند" بگیرد وزا نی‌در آن اننا لخت خاشاك جمم کند ( بعدمر را بپز ند و با هم 
بغو ر ند ) مردم تماشا میکر د ند (۱) 

در پللی زانی را از لت می‌آو یختند و کاردی باو میداد ند که از بیم هلاك خودش 
را خو اجه کند. 

در اسپانی شوهر مجاز بوده زنش را با ,فاسق بکشد نوشتهاند ژان سوم بزنی گفت 
ااگر ز نابدهی وشوهرت تر| بکشد |ورا عفو خواهم کرد گفت باین قاعده‌مر | هم خو اهید بخشیدچه 
من‌شو هرم را با ز نی‌دیدم و اور کشتم . 





)۱ در ضدن اجر‌ای مجاز ات کارهائی میکر ده( ند که شو الیه آفووبیتن گوریه از ذ کر 


آن شر دارم . 


بت ع ۷ 
سا کسن‌ها زن را میسوز | نید ند و فاسقش را بالدی خا کستر او میا و بختند . 
دررم وقتی بی بندو باری رو اح‌داشته که اردو ان‌سوم اشکانی قیصررا برفتار بر وطوس 
ملامت نمود خانمپای محترم (۱) خود را فاحشه بقلم میداد ند تا دست آزاد و پای فر اخ 
داشته باشند . 
مالینا زن کلدیوس درفیبت شوهر بنکاح دیگری در "مد زهی تکاح و بی‌عصمتی را یکی 
از اصباب امْمحلال دو لت روم دا نسته | ند . 
در مکسيك زانیه را پس از ثبوت قطعه قطعه کرده تناول مینمود ند البته بشوق ضیافت 
چندان بار يك هم در حجة نمیشده| ند . 
دوشرزه بولادی 
در م.وزم اشطو تگارت مجسبةٌ از پولاد دیده شد که بپیکل زنی است تو خالی 
در دارد و از می‌شود 
به درب آن‌میخ‌ها تصب 
است زن شود باخته را 
(زاینه ) در آن باز می 
داشته اند و در را می 
پسته | ند آآن میخها ببدن 
زن می نشسته و |وراملاك 
ین 
درقوانین اخیر قائل 
پتخفیف مجاز ات شده| ند 
بعضی | فشاء و | قرار بقشحا 
رادر محکمه لاز م مید | تند 
که از بی بر و ائی جلو گیری 
شده باشد بعضی معتقد 
یمسامحه شده| ند که هتك 
شرافت است(ز هی شر افت ) 
و اين تشویق بچسارت 
است . 
در شرع نبوی حد 
هیا تکار کرو آللیت 
لکن اثبات بی تهایت 
دشوار حتی ["نکه نبیت 
ز نا یکسی بدهد وآثیات 


پشهود تتوالد مجازات 





دارد . 


ست ق ۷ ٩‏ سس 

در یه ۱۷ ازسوره وراست ]" نکه دوست میدارد فحشار | شهرت بدهد از بر ای | وعذ اب 
در د ناكاست و باز آب‌تو به آتش گناء‌ر | مینشا ند واعاده شرف میدهد مگر اينکه ازشنیدن بوی 
گل تو به را بشکنند . 

حکم | لو لد للفر اش از تو سل به ازلام‌مرد را مستغنی میکند احتیاح نیست که در خدن به از لام 
معین کنند بچه از کیست . 

در صدر اسلام نو بتی اردو دیروقت به مدینه رسید امر شد کسی شبانه بشپر نرود 
سه نثر تضلف کر د ند مر د بیگانه نز د زن خو ددید ندیکی کشت یکی طلا‌د!د(۱) یکی بر و نیا ورد 
یغبر (ص) فر مود[ نکه کشت منجازات دارد 7نکه طلاق‌داد غرت و 7نکه برو نیاورد مردی 
است بی شرف 

چون شاهد شو هر باشد !بات بقسم میشو د و آدابی‌دارد , 

درقا نون فرانده ازسه ماه الي‌دوصال حبس یا از ۰ ۰و فرانك الی ۲۰۰۰ فا نك جریه 
قائل شدم| ند . 

خاطر م مد که یکی از لطههٌ بقاضی شکایت بر د ضارب به پنج شاينك معکوم شد گفت این 
است جز ای بات طیا نچه گفت ری ده شلینك پیش قاضی گذار د و سیلی ثی بر وی او زد که پنج شلینكت 
بعا ررض بدهد پنج شلينك خود بر دارد . 

منتسکیو در اسیری‌دو لو ا (ر وح‌قا نون) گو ید اینکه گناه زن را بیشتر شمرده| ند وسیاست 
او را سخت کرده| ند از ۲ نروست که زن فرز ندان دیگریر! بفراش مرد مباً ورد و ظلمی است 
نسبت بفرز تدآن حقیقی او و بزن تحمیل و ارد نبست . 

میگو تیم گناه یشتر از مرد است که سبب آن تحمیل میشود بسا هست زن شفلت 
در تله می‌افتد و شاید با کراه واز بیم 7" برویا حاجت تن درمیدهد مرد فاعل و مشتار است 
خصوص که مرد مدعی تفوق است الر جال قوامون علی|لنساء پس دیه بیشتر برمرد است 

با رسومی که |ينك در سوسیته جاریاست وهر قدم تله درراه مو جوداست خنده [وراست 
که رسم سامو تدها را بچشم تعجب مینگر ند کنه در پذیرائی میپمان زن خود را باختیار میپمان 
میگذار ند وا گر عست بجنبند د اتنك میشو ند البته ز نا درزبان ایشان موضو ع‌ندارد من نمیدا نم 
چه فرق است بین‌سامو کد و مر دانی که زن خو دشانر! شش فام ] راسته چون‌درش زفاف با |فتخار 
بیجالس میبر ند و ببردان میسپار ند . 

| گرشیطان تفس با شیاطین | نسی‌زن را آخر از راه در ببرردچه‌جای اير[داست اسر ارخیلی 
کار هار احو رت هیدهد :۴ ۱ 

کت خلقت نر و ماده در نبات وحیوان تناسل و پقاء نو ع است صحت نز اد مو قوف بی 
مو اصلت باغیر خو یشاو ندایناست که وصلت با نژ دیکان را منم کر ده| ند در چین تاهفت شت رعایت 
میکنند [ میزش‌ماده با نر متعدد تو لیدمرض کر دءاست ظن‌فا لی این است که سرفیل و در سله 
پید | شد» باشد در مصر هم ؟4 پلیا ندری (خدن بازی) ر سم یت ایناست که در نتیجهة 


تچارب هز ار ن‌سال [ میز ش زن را با يك مر د رو | داشته | ند 





(۱) طلات که در سنت کائليك سعوبت دارد در (سلام بی اشکال است و باز 
پیغبر (ص) فر موده | بفض الاشیاه عندی| لطلاق بدتر ین‌چیزها نز دمن طلاقست این‌است رجوع 
قر | ر- دا ده | ند ثِ 


ث ۳ 
سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد فرمان عقل بردن عشقم نبیگذارد 





هدهدی کو که فرستم بتو پیغامی چند 


معر وف است حاجی محمد حسینخان نشّام| لدو له معر وف به صدر اصفپانی بیر ون شهر اصفپان 
بقهوه‌خانهٌ ر فت صحبتش با قهو ءچی گر م شد از کار و بار قهبوه‌چی پرسید گفت میگذرد تعر یفی هم 
ندارد محمدحسین‌خان گفت چرا نمیروی جا کشی کنی صودش بیشتر است گفت شنا دستتان در کار 
است بپتر مید| نید . 

چون پلیا ندری در ۱ کثر ملل بوده و هست بروز سیفیلیس عمومیت داشته و دارد و 
مپارزه با آن از اهم وظایف صحیه است و در ممالك متمدنه تحت مراقبت شعبهٌ از نظمیه 
در پنجاه سال فبل در برلن پنجهزار زن بشمار می‌[مدند که در تحت بازرسی صحیة 
تظمیه بود ند - 

با نو ان عفیفه ۱۱ از رجوع بصحیه | کراه دار ند و در |شاعه امراض گناه 

مراغبین ازطرف صعیه مکلف به کنجکاوی میباشند گاهی خلاف نز | کتی | تفاق میافتد 
وسبب عر بده‌روز نامه نویسان می‌شود که عقیده دار ند بطبیمت‌و | گذار شو دطییمت کار خو دشرا 
میکند حفظ صحت‌هم واچب است . 

درروز نامه خو| نده شد دختری ازر اه ز سیده بمتزل مير ود دراین احوال دو جوان مر سند 





مت ۱۷۷ 
یکی بدیگری میگوید تو میر وی یامن بر وم بدون[ نکه معلوم باشد کجا مفتش‌صحیه سوءظن بدان 
دختر میبرد و اورا جلب‌میکند يك شب بحال ناله و ندبه و فکر ۲بروی پدر و مادر بسر میپرد 
تا در تتیجهٌ تحقیق معلوم‌میشود آن گمان بی پا بود ودخترغریب آن شهر بر ای تحصیل مده بوده 
است و مبری از تهمت است دختر از بیم 7 برو توسلی نبیجو ید فضول مسئله ر | افشامیکند و بیگناهی 
وااتضوا این اضق که |شاعه فحشا درشر ع منع شده‌است . 





3۳ 


و 0 ۳ 











0 


عقل | نجام ءشق می بیند هم از اول نسیکند آغاز 


انا پیدر مان است و صد هشتاد گناه با تمدن مادی که راء صلاح را مسدود کرده 
سرت و در بر نکاح فسته [۳ خلق ر | به بر در ات میکشا ند بی نمو سی با دزدی و درو شگو لی‌دست 
بیردن است . 

آخر تد بیر در حفظ پیگناها نی که بتقصير گناهکاران بوجود [مده| ند ایجاد زایشگاه و 
گواد کستا نبااست که‌عتهون بگراوشن نمید سی وا گرد. 


چوچار: هو ست ازطریق عقل نشد رها کنیم وسررشته را نگه‌داریم 
در ژاین طایفه از ز نأن (گعا) بسمت مجلس ۲رالی شناخته شده| ند حر فه شده است و 
قیاحتی ندارد . 


یکی از نو یسند گان گو ید! گر ساعتی‌را کسی بدزددسیاست دارد چون‌ساعت را عوض بدست 
میشود "ورد پرده عفت که بلاعوض|ست طرف توجه نیست . 


ست ۷ سس 
عند| لو اقم عقد جزایجاب ورضایت طرفین یست چه حکم میتو ان کرد مگر اینکه آن‌مرد 
ات ۳ 
آن‌دختر ر | متکفل‌شو د؛ با تفاوت‌های ز ند گی چه باید کرد ؟ 


سان ان در بران 





سان سو ار را و ی نو شته ام ( صفحهً ۷( احتشام السلطنه دعوت شماشای سان در 
کنار بر لن کرد رفتیم عف اول را گر فته بودند محلی مشرف بر میدان سان برای تماشاچیا معین 
بود جماعتی پیاده و جماعتی در درشکه مپیای تمأشا بو د ندمیدان خو ید یده میشدر و برو طاقنماهائی 
برای دستگاه | مر اطو ری و رجال ۲شنا مر تب بود . 

| فو اج میگذشتند پیاده سواره و تو پخا نه [راسته تر از[ نکه بقلم بیابد . 

مو زیکا نچیدو دسته بیشتر نیو د یکی‌پیاده یکی‌سو اره چیزی که از آن‌سان فر | موش نمیشو د 
و فوق| لعاده‌مایه ضحك بو داس طبالچی‌سو ار بود که بی‌طبا لچی‌دو نو بت و ظیفه خو درا در کمال 
نظم | نجام داد نو بت دوم و سوم که افواح سوار سان دادند ظاهرا طبالچی زمین خو رده 
بود اسب در کمال مپارت در محل معین از صف خار ج می شد دوری می‌زد و در جای خود 
قر ار میگر فت . 

محل طبا لچی در حر کت دست راست بود در مو قعی که موزيك تو قف میکرد تا دسته رد 
شود میبایست طبال بدست چپ تیپ بیا ید و از برای اینکار مجبو ر بود در قوس معینی چرخ بز ند و 
عادة بابو اینکار رامیکرد و نکته این بود که طبالچی‌دودست بیشتر ندارد وهردو درزدن طبل 
بکار است افساریایو بسررخودش|ست درا ثرتر بیت و مشق بوظیفهةً خود عمل‌میکند درمملکتی که 
اسب ومادیان ریاضی‌دان باشند تعجب ندارد که یا بوهم مشق نظامی بد| ند [راستگی و نظم لشکر 
]لمان بجای خود؛ کیفیتی که بخاطرم ماند, است همان حر کت یابوی طبا لچی است که‌در و ظیفه 
تخلف نمیکند . 

تفر بح پنسدم 


دختر دیتر یثی شوهر کرده است و در پتسدم می نشیند روزهای یکشنبه با بر ادرش به پتسدم 
ميرویم پنج قطعه [لات رصد که 7 لمانی‌ها ازغنیمت چین "و رده[ ند جلو قصر | بیض در پتسدم نصب 
ره وف فا تفآ بدایم صنعتی ر | تماشا کردیم والثر دیتریثی در منزل یمن گفت 
نادر بادشاه‌شما و دایمی که از هندچپاول کرد کجا گذارد گفتم قصر | بیض نداشتیم نمید | نم خواهرش 
دست به پشت من زد که بارك اس سوزن را در پای دیگر ان می بینند و جو|لدوز را در چشم خود 
نمی بینند ر و زی دوسه نفر |زطلاب عر بی "موز نزد دیتریثی بودند من‌این‌عبارت را گفتم و تر جمه 
7 نر | خو استم دارهم مادمت فی‌دار هم نفومرد ند دیتر یثی هم ملتفت نشد معنی کر دم هر وقت یادم 
مي ]ید خجا لت میکشم مگر اینکه نمید | نستم که پر فسورهم ملتفت نغو اهد شد اعلال بقدری در 
کلمه تغیبر میاً ورد که خیلی | نس میخو |هد که شخص بر یشه کلمه ی بیر ۵ - 

نظر بمطا لعاتی که در چا پا نه دو لتی منظو ر بود قدری‌تو قف در برلن بطول | نجا میدرخت 
مراجعت بر بستم پس از مراجمت شفل شاغل من همان ییا ی بمدا رس است و غالبا مصاحبت 
|تابك چه درشهر چه در قیطریه شبی به پارك رفتم |تابك مشفول بیلیارد بود گفت چه خبر گفتم 
(مر و زسیاست نامه خواجه نظام! لملك‌ر | میخو |ندم نوشته بود سبب سستی کارهای مملکت این 
(ست که ده کار بیکنفر میدهند و نه دفر بیکار میما نند با کارهای بزرك را باشخاص کو چكث 


٩‏ ۱۷ سب 
میدهند زعهده بر نمیا یند و کارهای کو چكر | باشعاص بز رك که دل تمیسوز | نند به لبغعندی گذدشت 
و مشغول بیلیارد شدیم . 
در باب مد|رس‌هميشه با( تا بك مجاد له داشتم یکروز باصر ار بمدرسه علمیه شان ["وزدم که 
سرر اه‌درب غانه بود درعمارت متعلق با نیسالدو له در خیا بان لاله ز ار ازشا گردان سو الات‌شد 
موّدب| لدو له در معر فی‌شا گردی گفت افعال بیفاعده را خوب فرا گر فته است |تايك گفت خوب 
بود افعال بیقاعده را در خارح مدرسه میا مو ختند . 
| فعال بیقا عده اصطلاح فر | نسه و در لغظ آن کنایه که درفار سی هست نیست من در فو|ید. 
| لترجمان قیاسی اصطلاح کردم چون کتاب را روی اصطلاحات صرف و نحو نوشته ام و معلمین 


نمید| نستند آن متر وك ماند . 


0 اتايك در مدرسه 














از طرف‌راست میرز| نصر الّهخان مذیرالملك محسن خان مشیر الدو له سام میرز! شمسا لشعر |. 
طر ف چپ عماد | لدو له سپپسالار (7 قا و جیه) ۰ ۰ . نظام| اسلطنه حاجی میر ز ایحی‌دو لت 7 بادی شیخ 
عبدا لر بةً شیخ مهدی کاشی مهندس| لمما لك 


مومیو نوز با روسها دا خل‌مذ| کره‌شده باعتبار معاهده بامصر که هم ازدول کاملة | لو داد 
است تفییری در تعر فه گمرك‌داد بصر فةً | نگلیس نبود | گرچه حاجی محمدتقی‌شاهرو دی [ن اصلاح 


عن 

را مفید بحال تجارت مید | نست سقیده من رخنه بعپد نامه تر کمان‌جای هر | ندازه‌اش فتحی »«حسوب 
میشود | نگلیس که ناراضی شد سرها بچنبش میا بد روزی مخبر الدو له بسن گفت انابك چه میکند 

هفتة قبل از استعفا با تا بك تنبا بو دم فر مود ند از [ نچه خو | نده‌(ید مو قم |ستعفااست کت بچة 
بنو یسید درین‌ضمن عزیزخان خواجه و اردو صحبت قطم شد 

نار ضامندی | ذ ۳ و ار اده مظفر | لدین‌شاه بسافرت بفر نك و استنکاف | تا بك از قرش 
بدون تضین مصارف که چون قرضهای اسیق هباء‌منئو ر نشود کارر ایه استعفای |تابك کشانید و 
من در خد متشان سفر ی شدم و شرحآن‌مسافرت را از حر کت از تپر ان تأمراجعت رپ علیحده 
ذر شته |م که مجلدی است و قصدمن از این مسافرت نفود در افکار | تا يك بو دجون‌منطوردر مصاحبت 
تلماك پساز مر |جمت به [رپ چندی در بر لن بودم از مخبر | لملك وصنیم الدو له مکتوب رسید که 


مراجمت مر[ خو استه بود ند. 


مکتوب مخبرالملك به بران 
قر بانت شوم بعدازاینکه شماهم دا خل درعنو ان یقو لون بافو اهپم شدیدوحر کت کر دید 
تا امروز که بیست‌و چپارم شوال است ازشما بعدازخروح از خاك ایران شش کاغذ دو کارت 
و دو تلگراف رسیده است کاغذ ششم که با چند عکس در مراجمت از پکن از تین سین فر ستاده 
شده بود پس از چهل روز باینجا رسید و مثل سایر کاغذهای شما سباب خوشوقتی همه گردید 
بنابر کاغذ ها در این سفر العمدل همه جا خوش بوده اید امید است که بغو است خداو ند بقیه 








مسافرت نیز بو شی و سلامتی بگذرد و بز ودی چشم دوستان بدیدار :ما روشن شود وازشنیدن 
شرح مسافرت محظوظ گردند بحساب تلکرافی که از ژاین رسبد دراین ساعت می بایست 
شما در خشکی 7مريك باشید و |وقات عزیز را بتماشای دنیای جدید بگذر | نیددرصور تیکه 
ما بیچاره‌ها گر فتارد نا و خبالات کپنه هستیم و يك برف کافیاست برای‌اینکه مانم از مر اوده 
شپری بشهری بشو د تا به پیمو دن بر و بحر چه رسد و غیره و غیره .. 

باری پس از حر کت شما اوقات بهمان منوال که مسبوق هستید میگذشت تا شب پنجم 
شعبان که بعداز خو |ییدن همه درها را کو بید ند و خبر و ارد شدن مو لودی در منزل صنیع|لدو له 
داد ند صبح که بر خو استیم معلو م شد پسری تو لد شده و د کتر لئولازم دانسته که سه چهار مر تبه 
در روز ]مده مادر بچه را به پیند و صنیم|لدو له‌هم بسیار پر پشان است روز بعد بخو |هش‌خود 
احترامالسلطنه شاه باحوال پرسی تشریف ]وردند و در وافم وداعی شد شب هشتم شعبان دو 
ساعت بصبح مانده بنده دراطا خودم ازصدای ناله و زاری در حیاط بید|رشدم وحالتی رفت 
که شرح 7 نر | نمی توانم بدهم چه مجلس‌ها که دیده شد و چه ناله‌ها که شنیده شد بیچاره 
صنیم | لدو له با اينکه شما در ۲ نروز در تین سین بودهاید و خیلی از اینجا دور است باید این 
تاله‌ها در شماهم ۱ثری کرده باشد چرا که کاغذ اول شما در تين سین در همانروز نوشته شده 
بود يا هماتفاقاً بوده است ممنون و قتیم که محلل‌همٌ بد بختی‌ها و خوشبغختی‌ها است ور فته ر فته 
فر !موش می‌شو د سر کار خانم بزرك حالا در منزل جناب صنیم |لدو له هستند و مجلس شب هم 
7 نجا منعقد (ست و با ضف مزاجی که دار ند گاهی از روی بی‌اختیاری از گردش روز گار 


0۸۲ مت 
رف ان از بازی بچه‌ها خنده ميکنند مزاجا همان در جه ها هستند که دیده|ید و بسیار مایل 
بدید| رشما سایر اجز ای‌خا نو اده از بزرك و کو چك همه بسلامت‌هستند و سلام‌و دعامیر سا نند 


جناب شیخ بزیارت کر بلا رفته | ند و از رو نق سردم کاسته | ند 
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حبر کت بطهران 





روز چهارشنبه سلخ نو امبر ‏ ۱۹۰میزان ۲۲ ۱۳ساعت دء‌و مت دقیقه صبح ازو یله بطرف 
مقصداقصی وطن عز کت کردم مفخم | لدو له و وق حضو ر مو سیو کل م رف کار آمده بو د ند نك 
سومزده شد لو کو مو تیف سوت کشید طرن بحر کت‌در مدا حساس‌جدائی در قلب ظاهر شد تا 
نظر مقطو ع نشده بود طر فین باشاره دست ودست‌مال رسم وداع بعمل ]"وردیم و مپر خرسندی 
بدل بر نپادیم 

ساعتی خیالدت گذشته در خاطر جولان داشت | ندك |ندك فکر عوض شد تصورات [ تیه 
در فسکر من غلبه کرد و حال و خیال د گر گون شد اوضاع طهران بنظر می 7 مد دبدار کسان 
و آشنایان از مد نظر میگذرد فکرها میید نقشه هادر تصو ر کشیده میشود فکر هیکنم اصرار 
مظغر | لدین‌شاه در بر گشتن من چه بوده‌است چه | نديشة اور| باین‌خیال | نداخته است بد و خوب 
همه قسم فکر می ]ید با عین| لدو له چه خو اهم کرد مرا دوست |تابك مید| ند و دشمن اواست 
البته از احضار من | ندیشه میکند تا شب این خیالات مشذو لیات می بود خواب جای همه را گر فت 
بپتر [سایش خو اب است در مثل ] لما نی است بر ای‌خفته بدو وب یکسان‌است بشرط [ نکه خواب 

باز صبح 7"مد که آن‌اللهیان سرز نند از بحر همچون ماهیان 

[فتاب همان [فتاب است افق تفییر میکند چپار شبا نه روز برین‌منو ال گذشت وزمین‌چهار 
دور زد اوضاع د گر گون شد خیال دور کره را طی میکند احظهٌ در چین لحظه در ژاین سد از 
آن خرمیبای ژابن کوهپای خشك بی سبزه که و مد ینه سو اری‌شتر بای نیب هو مان کجاها بو دیم 
حال کجا هستیم صحرای قبچاق‌هم طی شد در حوالی دربند دریای مباز ندان پیداست آن 
طرف دریا | نز لیاست گوشهة از وطناست بوطن‌خو هم رسید [ نچه دیدم با [ نچه خواهم دید 
چه تناسب‌دارد هیچ . ۱ 

همه جا با راه آهن و "ی سیر شد با این عادت از انز لی بطهر ان چه خو |هد گذشت 
کالسکه‌های شکسته اسبهای وامانده چیرخانهای خشك و خالی با کورا سی و هشت سال قبل 
دیده بودم دامنةً بود خشك منظره 7بادی دیوار های گلی فش .تاه دیق رعت: کار 
کاروانس! ۲ نهم پومرده گیاهی دیده نبیشد حال شهری است خیابا نپا دارد کنار ۲ نها درختها 
خرماست خاك و [ب ازخارج [ورده| ند ۲ بادیپا کرده| ند فکر میکنم ما چه کردیم بازهم هیچ ! 
باهمهة این تصو رات باز دل‌من خوشاست و خاطرم مشعوف که بغا نا خود نزديك شدهام روی شنا 
می‌بینم کسان و دوستان خو درا میبو سم . 

ريك "موی و درشتی‌های آن زير بایم پر نیان ۲ ید همی 

بطهر ان خواهم رسیه باز درهمان اطاق معر وف به سردم جمع خواهیم شد و همان‌صحبتم 
را خواهم کرد دردها را خواهم گفت نمید| نم کی نو بت در مان میر سدجهالت ؛ بی علمی » بی همتی 
بی یر تی معلو م نیست تا کی دا منگیر این مشت ]مغلوقاست . 

فساد چرخ ینیم و نشنویم همی که چه شمپاهمه کور است و گوشپاهمه کر 
چشم ندار یم داریم کوش نداریم داريم هوش‌نداریم داریم . 

مظفرا لدین‌شاه دو سفر بفر تكك رفته است دنبای 7 باد را دیده است میل با بادی ندارد 
دارد مانع چیست دیوار چبل و ظلمت (طر اف او را گر فته است از عینالدو له |میر بهادر و 





مت ۳ اجب 

امثالاینها چه | نتظار باید داشت ناصر الملك (۱) صنیع|لدو له و امثال‌اینها خانه نشینند حرفشان 
بفت نمی‌ارزد در زمان ناصر |لدین‌شاه و دوره مظفر |لدین‌شاه حرفهای نگفتنی در حوزه ما 
گفته می‌شد جاسوس هبه‌جا بود لکن اهمیتی بسغنان ما نمیدادند و علت داشت غالبا مجالس 
صحبت ما سر شب بود چراغ میسوخت و حرفها بلند گفته ميشد در بندان و تشکیل حوزه پنهان 
سیب سوء ظن است | گر انا | نزلنا بغوانی خبرچین هزار خیال میکند و چون خبر بد اجرت 
دارد روی سفارشاتی که بجاسوسان شده است راپرت میدهند جلو اطاق ما ایوان بود و توی 
اطاق پیدا؛ راه تاز گی نداشت مکرر دیده بودم لکن درهر منز لش 7آرزوهای‌تازه دردل‌من 
تسکت اغ این فکر برای من می [ مد که اصر ار مظفر | لدین‌شاه در مر اجعت من بر ای کسب 
اطلاع از اوضاع ژاپناست که دولت ۲سیاتیاست و ترقیات اروپائی کرده‌است زودتر بروم 
بگویم شاید اثری داشته باشد مید| نم شاه مایلاصلاح هست لکن اصلاح مانم منافع حواشیاست 
نغو |هند گذد|رد چنا نکه نگذ|شتند اصلاح لاز مه اش ترك‌هو| وهوس است اطرافیها شب‌وروز 
مشوق و طبم بشر بازی گرا خیالات دیگر منصرف میشود باری در ین‌سودا شب من روز و روز 
من شب میشو د. 

ورود انزلی قدری 7تش افشکار مرا خاموش کرد دیدم همان آش است و همان 
کاسه از بپیودی اثری نیست از دماغةً کر ح که گذشتم ز مین و ]سمان در نظر م جلوه 9 
دارد جلکةٌ طهر ان است مقصد 7مال ما این مرحله‌هم گذشت بسلامت بطهران رسیدم حالد 
مر دی‌هستم دور کره گر دیده جاهادیده چیزها شنیده بکار خو اهم خوردیا نه نمید| نم‌دوسه رو زی 
بدید و بازدید گذشت صحبت همه از مسافرت است در موارد شرفیابی شاه از ژابن میپر سند 
لکن ا زاستماع حرفهای سیاسی |ستنکاف دار ند روزی خواستم از مار کی‌ایتو و اقدامات او در 
کار ژابن‌صحبت کنم فر مو دند از نباتااتش بگو وامری که من‌در آن و اردنبودم گیاه‌شناسی بود 

روزی در اطاق بریلیان شر فیاب شدم سه روز قبل تلگر افی ازالجزایر از امین | لسلطان 
بمن ر سیده بو د که از سلامت کسا نش باو اطلاع بدهم و سفارش کنم دعا گو ثی را بپر | ندازه مقدور 
است بکنند تلگر اف را برای و کیل| لسلطنه فرستاده بودم شاه ازشنیدر طبیب پرسید از |تايك 
چه خبرداری عرض کرد خبر ندارم امین| لساطنه حاضر بود هیچ نگفت من‌تلگر اف را نقل کردم 
سکوت عجیبی بر ای حضار حاصل‌شد . 

در خارج [صف | لسلطنه مر | ملامت کرد که عین | لدو له بدش میا ید گفتم بیاید اطلاعی 
داشتم چر ا نميگفتم : 

نو بتی در فرح[ باد مشرف شدم جر که معتاد دور شاه را گرفته بودند و همه روی زمین 
نشسته مجلس بمزاح میگذ رد از من پر سید ند پسر بحرینی بد گل تراست با ژابنی‌ها میبایست عرض 
کرد که به بدتر کیبی او درژاپن ندیدم که تفر یحی بشود یادم از رز وهای خودم۲ مد بیین‌تفاوت 
ره از کجااست تا به کجا امانازهمسایه بد که‌سبب یاس‌شده| ند . 

چرا دست یازم چرا پای کو بم مراجار بی دست وپامی پسندد 


مدرسه نظام 
سیم‌سالار فا و حبه بر ادر عءینا| لد و له مخواست مر بضخانه بسازد رو زی نجم | لدو له » 


(۱) بناصر | لملك امیدو اریها بودشا گرد | کسفرد تر بیت‌شده | نگلیس. 





ست )اي ۷ سس 
ادیب|لدو له من و یکدو نفر دیگررا دعوت کر ده بود ناهار خو بی داد س از ناهار عنو ان کرد 
که خیال دارم مر بضخانه» رخت شوی‌خانه و مدرسه ای بسازم بیست‌هزار تو مان برای اینکار 
گذاردهام بیست هز ار ذر ع ز مین هم درهسایگی ما داشت محل‌ساختمان قر ارداده بود هر کس 
رآیی داد و با خیال او موافقت کرد من گنتم این مبلغ برای این سه اقدام کافی نیست عجالتا 
مدرسه‌ هائی دار یم و درایجاد مدارس جدید شوری در سر مر دم هست رختشو بخانه آب میخو |هد 
و دایر نخو اهد شد عقبد من این‌است ز مین ر | بفر و شند و قیمت [ ثرا ضممه بیست هز ار تومان 
بقر مایند يك مر بضغا نه درار اضی بپجت ۲ باد که فیمتی ندارد بنا شود که از شپر قدری دور باشد 
مر یضخانه |مروز بیشترطرفی حاجت است پسند ید بعد معلو م‌شد ز بر عبا استخاره میکند بر آی من 
استخاره ر اه داده بود . 1 
مر بضخا نه زیر یو سف [ باد سقشه و نظارت هن ساخته شد و سه دا نك ازیو سف [ بادر | که 
ملك او شده بو د و قف مصارف مر بضخانه کرد و اهر وز درتصرف نظام | ست دراثراین استخاره 
سپپسالار نظر توجهی بین حاصل کرده بود پس از و رود من مرا خواست که مدرسه نظام را 
اداره کنم درین|ثنا مررحوم شد عین| لدو له خیال اورا تعقیب کرد بیشتر برای جلب من و سابقه 
که درمدارس داشتم ودوستی با !مین| لسلطان کتابچهً در تغنین مارح مدرسه برای بکصد نفر 
شا گرد با لباس و نهار تنظیم کر دم سالیانه ده هز ارو سیصد و شصت و يك تومان بدون["نکه 
بر ای‌خو دم حقی منظور کر ده باشم کار های دو لت در حقیقت نان‌خغانه ااست من‌در ین عو الم نیو دم 
علی | لر سم مو اجبی داشتم خو استم میاح باشد ۳ 
شاهز اده قلم را برداشت دستی‌هم بسبیل خود کشید خواست در کتابچه اصلاحاتی بکند 
افتم ۲ نچسه تخمین شده است در حد اقل است و من برای خحدمت قبول این زحمت را میکنم 
منظوری ندارم | گر مدرسه میغواهید تضین این‌است و ا گر غیراز این باشد بدیگری رجوع 
فررمائید قلم را ز مين گذار د قدری فکر کرد باز دستی به سبیل کشید کنا بجه ر! اعضا کر دند و 
احکام لاز مر |در حاشیه‌صادر فر مود ند مدرسه را دایر کر دم مقارناین حال شاه تشر بف برد ند بفر نك 
صورت بر ]ورد مدرسه نظام بر ای یکصد نفر شا گر د 


مواجب یکماهه مصارف بکساله 

معلم ۰ ۱ نفز و لباس تابستانی وزمستانی ۰ ۱۱۱۰ ریال 
ناظم ما ناهار ۵« 
7آجودان ۳.۰( ۵ قپو ه‌خانه ۵ ۵ ۵ 
کتاب‌دار ۳۰۰«( متفر قه ۰ص شا # 
یز و ۰ ۰ 

اسلحه دار وا 6 ۹ 
فر اش ده نقر 0 


ناظم و آجودان سابق ۲۰۰ 6 





۰۲.۰ 
مقرر| ۱۲ ماهه ۰ ریال سابق‌برات صادر میشد ۴ هن 
۰ صكص‌« لاح صادر میشو د ۵۳2.۳۰۲ ۰ 


۲۳۰ ۰*۲ اشصع» 


و ٩‏ سب 
نرخ بعضی اجناس‌ر| یاد کنیم که چه بود وچه‌شد خملوص‌پس از جنكت اخیر به کیلو و ریال 


۳ قمری قبل از مشر وطیت 
برنج. گوشت . روفن ‏ پنیر سبزی ‏ هیزم نان 
۱/۳ ۱/۳ ۷/۰ ۱/۳ و۰ ۰۱ ۰ 
۷ قشمری (متز لزل ) 
بر نج گوشت ۰ . روغن پنید سیزی هیز م نان 
۱9۱۰ ۶۰۰۰ ۰ .تص" ".2.۱۰ 1/۰ ۰۱۸ وت 


سایق مستبد بودیم و دور از تمدن حال دمو کراتيم و ارد بتمدن. 
در غیبتتشاه متتندعلی هیر ز | بعدر سه ]مهصند افر‌شا گر د ۲ راسته تحوایل دادم 





را را سا ی ۳ 
۱ معین| لد و له - مو ید| لسلطنه - اسداله میر زا 


دراوایل مشروطیت کاهر ان هیر زارا بمدرسه دعوت کردم نطقی مختصر و مفید درمعسنات 
مجاس و مناسیات نظامار تجالا نوشتم سیف الهخان ازشا گردان مدرسه که‌طلاقت لسان داشت 
حفظ کرد از دحام بقدری بود که بمن ر اه نمید اد ند نطق در کلاس خو | نده شد بعد نایب | لسلطنه 
تمجید فر مود ند و فر مود ند از بر ای‌من‌ر قت حاصل شد صورت آن نطق‌را ندارم این‌سیف نخان 
بعدها و اردا ژاندارمری شد افتناً کاشان بدست او خاتنه یافت کاروانی زده شد کار گر وهی 
سره شد پس از قرارداد ٩۱۹‏ اتتعار کرد سبب ۲ نر| ندا نستم . 


0 سس 

حر کت شاه و نایبالسلطنه چون ملکه نحل بود که از کواره در آید ملکه در پیش و 
مکسپاد نبال او برای اشخاصی که جسارت مخصوص نداشته باشند مجال قرب بدست نسی [ید» 
ناصر | لدین‌شاه خو اص‌ر | که دور میما ند ند میخو | ند . 

س از مراجعت شاه امر کردند ناصرالدین میرزا نصرت السلطنه؛ اعتضادا لسلطنه » 
از فرز ندان ناصر | لدین‌شاه و خو دشان|عز از | لسلطنه وسه نفردیگر از اولاد نایب| لسلطنه کامران 
میر ز | بمدر سه 7 مد نددر سلام| ول شاهز اد گان‌ر | که تزا ایو | ند قدع‌آنتگیر ند جالاقاگاته ار ار 
دادم پس از سلام مر اخو استندفر مود ندچر| شاهز اد گان ر امقدم داشتی بایدمثال افراد با 7 نها 
سلوك کنی مدرسه رونق فوق|لعاده گرفت از سفار نخانه‌ها [مدند و عکس برداشتند 


مس | ؟| کو| > 


‌ 
۳۳ 


و 


دم | عم خد که جح | >جیه| چس|؟ ۲ ۲۱۲۳۲۲ ۲-۲ 


جس یم || حس|) سس سیر 





تست 
صاحبینصبان اول ژاندارمری غالب شا گرد آن مدرسه هنتند کلاه پپلوی همان کلاهیاست که 
شا گر دان مدر سه سر میگ | روالد ۲ 
هدر سةٌ نظام تسبت بسایق سه برایر بودچه دارد سه برایر سایق میشود فایده برد 
سردار کسل طیعش گل کرد چند نفر از کسان او در م‌درسه درس میغو | ندند بی‌ادبی بملم 
کرد ند[ تهار | از مدرسه خارح کردم ( واین‌در مشروطیت بود) درمنزل طباطبالی ر کن ر کین 
محلس متحصن شد ند [ قا بیفا می داد چو اب دادم مشر وطه داخل‌مدرسه نظام نمیشود در مدرسه 
نظام ۱مر است واطاعت؛ در باغ کامر ان مير ز | متحصن شد ند از شبهپای ر مضان‌شبی خد مت شاهز اده 
رفتم شا گردها را خواست که با من گفتگو کناد عرض کردم درحطور مپارك حاضر نیستم با 
کر مدرسه مجاد له کم مجد | لدو له حاضر بود اشاره کرد و نایب| لسلطنه که وزیر جتك 
اش وق ناه ات و این کشمکش سی چپل روز طول کشید کسان سردار کل را نپذ بر فتم 
و تا سفر آذربایجان مدرسه منظم بود بعد از من برهم خورد عد‌شا گر دان‌مدرسه به یکصد 
و بیست رسید در سلام بیش از صد نسثر حاطر می‌شد ندناهار صدرسه روی هیز داده‌می شد 
سفر ه دستمال بشقاب دست شو ی داشتند . 
عین! لدو له 7 نچه شنیده‌شد بقرضه محرمانه ازا نگلیس‌شاه رز بفر نکت برد گفتندخیلی خوش 
ذشته بوده است و طبیمی بود عین| لدو له ز بردستی |تابك را نداشت از کماهی گذار شات 
اطلاعی ندارم . 
صورة قرضی بعنو ان خر بد|سلحه از در یفوس‌شد و آن‌وجه بمصرف مسافرت رسید و مدتها 
بعد طلب در یفوص در مشر وطه پرداخته شد نمیشود از رجال معر وف شاه با غبرشاه پار پس بر و ند 
و ۲ نبار | دست نینداز ند وشکلی بیاد گار نگذار ند يك کیفیتی پید| میکنند و لوسبیل باشد وصورت 
گرد و با تصر فاتی‌ثبیه بشید دریائی صورت هین| لدو له را با صورت شیر دریالی کشیده زیر آن 
نو شته شده بو د عچب شیاهت چشم گیری | نصافا بدهم بیدا نکر ده بو د ند . 
۲صند لی طلا کش ش که تاصر | لد . و 
در اوایل دوره مظفری فروخت و مقداری ظروف مینادار را در با نك گر و گذارد عین| لدو له 
تجد ید صند لیپار | از خد مات خو دش میشیر د . 


مقدمات مشروطت 

ملت‌حکم ۲ کو مو لاتردازد که بتدریج قوه‌برن‌در آن‌جمم‌میشود بالاخره [ تش‌میگیرد. 
بشر ازهر و ضعیتی خسته میشود ناصر الدین‌شاه گاهی هوس دیزی باغبان‌ها میکرد و لکل 
جدید لذت سه لفظ‌هم که بیفهوم مطلوب است درطیح روز گار موهوم وخارحازامکان است 
و ]رزوی همگان نقل زبانبا است و مطمم جوانها میدو ند وسرجای خود ند وضعیت موجودرا 

بر هم هیز نند و برغم هیا فز ایند . 
| مساك‌عین[ لدو له دست بدست با نفر عن تندی و لجاح‌مقد مات [ شوب‌ر! ایجاد کرد اخکری 

میخو است که [ نش روشن شود . 
قند در طهر ان گر ان‌شد علاءالدو له حا کم تهر ان‌است ومردی بی پرو! به کاروانسرارفت 
حکم کرد از د کان سیدهاشم و سیدحسن قندی که بود بیرون بریز ند و بمردم تقسیم کنند 4 ۱شوال 
۳ نرخ روی قند گذارد ند تا | ینچا شاید بپانه بر ای[ شوب نمیشد زدن‌سیدهاشم و سیدحسن رشته 





سا ار ۷ات 
بدست مدعیان‌دد [ قا نجفی ر | عین| لدو له بطهر ان [ و رده بود سیدعبد ان توسط میکرد محلاعتنا 
نبود پی بهانه میگشتند . 

۱ مو سیو نوس در بال ماسکه عمامه کف هه نون و باآن وضع عکس | نداخته بدست مد 
9 بر اهن عشمان کر د ند و علم و اشر یضا بلند | نشت داخله و خارچه در کاراست افکار 
گو نا گون قائدو ره نمون خبلق از کسبه بازار و مردم بیزار بعادت مالوف در منزل بهبها نی و 
سنگلجی جمم شد ند از منازل کار بساجد کشید روز برو زعده شا کی | فز و د شیخ محصد و اعظ معر وف 
بسلطان با لوی‌منبر باها نت عین| لدو له ز بان گشو دشیخ ر | تعقیب و درقر او لخا نه حیاط شاهی تو قیف 
کر دند اهالی بقر او لخا نه ریته قراوهابی۰ضاءه دست بشليك گذار د ند سید عبد | لحمید نا می‌طلبه 
مقتول شد سلطان عبدا احمید معذول . 

چو تیره شود مرد را روز گار همه آن کند کش نیاید بکار 
علا راه قم پیش گر فتند م «شوال ۲۳. ۱ 
" عضد | لملك و حاجی نظام | لد و له بقم ر فتند نوید تشکیلعدالت خانه داد ند علما بحضرت 

عبد لعظیم مد ند . 

مسجد جمعه دایراست عین | لدو له مقر و رسیپسالار (و لیخان) متپور [ذو قه را بروی متحصنین 
مسجد بستند کار بزد و خورد کشید در بارهم دودسته شدند بر له و برعلیه عین| لدو له اشتباه دیگر 
ریختن دسته |و باش بود درصحن حضرت عبد | لعظیم و کشته شدن مر زامصطفی آشتیانی حر کت در 
شهر از سه از شب گذشته ممنوع شد واقدام » گر فتن مظذو این سیب وحشت عمومی باصطلاح 
حکومت هی دقن زو کف 7, 

راهی که مردم جستند توسل بسفارت | نگلیس بود از سفارت منم و تشویق تو ما ميشد 
کاشف بعمل مد که تبلا عده مبال درسفارت تدارك شده‌بود حاجی‌محمدتقی بنکدار با مقداری 
دبگک ودیگک بروملز ومات دیگر و اسباب بغت و پز بدو معنی و ارد سفارت‌شد خیمها بر پا کر د ند 
و دیگپا را بار ازطبقات مغتلفه معتکف سفارت شدند امتیاز درستی‌هم بینل متحصن و تماشاچی 
د|ده نمیشد عنو ان تقاضای عد| لت خا نه است با غ‌مصفا؛ آش‌و پلو مهیا» مشتری بسیار ؛ | نگشتها در کار 

شبی صنیم | لدو له » حاجی محمدتقی شاهر ودی و نگار نده بسفارت ر فتیم در زاو یه پله 
جنو بی در و یشی برده فقر کشیده بو د و عنکبوت مانند دشت بر ده خزیده برخاست واز بر ده برون 
مد مردی مسن بو د سیه‌چرده ریش‌سفید و گیسوی پریشان با خاطری مجبو ع گفت اینها حرف 
میز نند ما مشروطه میخواهیم باقی معلوم است مخارج آن بساط از کجا ميرسید مصلوم نشد 
همه قسم حدس می‌شود زد دم خر وس‌هم پیداست بضر ورت عین| لدو له استعفا کر د میرز | نصر ال 
نان مثیر|لدوله مردی نرم بادمی گرم بجای او آمد ۲نچه بخاطر دارم علما بشپسر 
۲ مد ند سفارت خلوت شد و تعللی در انجام عپد محسوس در انی مردم در سفارت جمع 
شدند يك از اجزای سفارت بصاحب قرانیه رفته و دستشط را آورد و آن قول تأسیس 
عد| لت خانه بود. 


دستخط تشکیل مجلس ؛ ۱ جمادی‌الاخره 4 ۷ قمری 








جتات اشرف صدر اعظم از [ نجا که فصمم شدیم که محلس از شاهز ده گان 
و علماء و تاجاریه و اشراف و ملا کین و تجار و اسناف بانتغاب طبقات مرقومه در 


مت ۱۸ اس 
دا را لغلافه تشکیل شود که در موارد لاز مه درمپام امو ردو لت و مملکت و مصالح‌عامه مشاو ره 
ومداقه بعمل ] مده .. ۱ 
صنیع | لد و له» محتدم |لسلطنه» مشیر | لملك» موّ تمن| لملك و نگار نده معین‌شدیم نظامنامه 
| تتضا بات‌ر | بنو یسیم مظفر | لدین‌شاه(۱) مز(جاً دمو کر ات‌بود روزی‌مر| به فرح باد خواست 
رفتم در ایوان راه میرفت جز سید بحرینی کسی نبود نوبتی بمن نزديك شدند ]هسته سثو ال 
فر مودند ژاپن مجاس دارد عرض کردم هشت سال است در سان قشون در دوشان تبه حضور 
داشتم مصطفی قلی خان حاجب|لدو له را احضار کرد ند فر مود ند فراشها چرا مردم را مضع 
میکنند کار نداشته باشید ابن بساط از من نیست از اینپا است 
در نظامنامه قرار شد شصت نفر از تهران انتخاب‌شو ند شصت نفر از ولایات و بمجر د 
حضو ر نا یند گان تبر ان مجای‌دایر و رسمی‌شود نظامنامه بدستخط رسید به نیر | لدو له حا کم 
طهر ان داده شد اجری کندهی‌هفته گذشت |قدامی نشد شاه دردوشان تیه است من بدوشان نبه 
وت مذیر | املك‌ر | ملاقات کر دم گفتم چه شد گفت حا کم نظامنامه را نمیفهمد گفتم چه خواهید 
کرد گفت حاشیه خواهم نوشت گفتم اگر نظامنامه را نمیفهمد حاشیه را هم نغخو اهد فپسید 
ماند معطل گفتم من‌عساشیه کنناری می‌نشينم توضیحات‌میدهم گنت میسکنی گفتم بلی و 
برین قرار گر فت مظفر | لدین شاه سخت نالان بود د کتردامش ۲ لما نی را بر ای معا لجه خو استه 
بودند و نظر باعتماد شاه چهل روز من در در بار خو ابیدم و ترجمه دستور د کتر میکر دم معلوم 
بود که حال‌شاه به شدنی نیست . 
باری من در محل مدرسه نظام که مدرسه را بدارالفنون انتقال داده بودم | نتخابات 
را بجریان | نداختم خبازنالبلك معاون حسکومت دو روز آمد و دیگر نیامد من بی‌رقم 
قوش‌چی باشی شدم برای روز سولود حضرت حجةع طبقات طبر‌ان در سلام حاضر شد ند 
تجار گفتند تا ناصر البلك یا صنیم|لدو له از اعيان انتخاب نشو ند ما دست با نتخاب نمی‌ز زم 
ناصر الملكك شاته خالی کرد در تشت مر مر با نظارت خودش صنیم | لدو له انتخاب شد سه 
نفر از خانواده ما نماینده تجار بود ند مغبر الملك اخوی» نصر الملكاخوی‌زاه وصدیق حضرت 
که داماد مابود صنیم|لدول+ ریاست یافت سعدالدوله و احتشام الساطنه غایب بود ند 
و از طرف جماعت انتغاب شد ند سمد(لدوله وزیر تجارت که برسر|ختلافات بامو سیو نوز 
به یزد تبعید شده بود علی رغم آن عمل باسلام و صلوات چندی بعد و ارد شد احتشام! لسلطنه 
مأمور سرحد بود همان روز عید پس‌ازسلام درمدرسه نظام جلسه تشکیل یافت وصنیم | لد و له 
بر یاست | نتخاب‌شد تشر یفات مجلس‌هم از کیسه لاغر حقیر شد و سی تو مان بیشتر نبو دار بر ای‌دو لت 
| نتغا بات | و ل خر جی بر ند| شت نظار بلا| جرت | نتنخا بات ر || نجام‌داد ندسماو ری‌دا یر بود بخر ح‌مشتری 
از ولایات بتدر یج و کلامیر سنددر مدر سه نظام جا تنك بود بعمارت بپار ستان| نتقال کردند و کلا 
مشغول نوشتن قانون اساسی شد ند و کلای اصناف شب در منزل صدیق حضرت جمع میشد ند و 
درس مشر و طیت میغو | ندند روز آغر انتغابات نو بت سادات طهرانی ولاریجانی بود توطته 





(۱)شاهاز | نقلا بات جوی وحشت داشت با | نقلاب ارضی چه کند گاه در هو ای ولا بر قزر 
ز برءبای سید بحرینی میر فت گفتند و قتی شاه و جپی سید میدهند که به ستدحاش بر ساند سید او لدد 
خو دش را برهنه میکند و وجوه را با نها پخش ودرملاقات عرش‌میکند باشخاصی دادم که جامه 


در بر ند|اشتند . 


سس 





عکس و کلای دوره‌اول مجلس بر باست صنیع | لدو له 


اغتشاشی دیده شده بو د سادات لاریجا نی چماق ز برعبا داشتند بمن گفتند سپردم فراشها مراقب 
باشند چماقها که از زير عبا در "مد حکم کردم سادات لار یجانی را از حوزه بیرون کرد ند 
میرزا [ قا خان نامی سر|سیمه وارد حوزه | تتخاب شد که اینطور که نظار نشسته‌اند قائو نی 
نیست دست او را گرفتم و از دریچه بیر ون انداختم واینکه در مجلس دردفاع گفتم بجوب 
استبداد انتغابات را انجام دادم نظر باین و قایم بود من‌سعی در ی رت فرصت 
از دست ترود والا کی‌در آن‌مو قم بجز لیات 7شنا بود وا گر به تعلل میگذشت مظفر | لدین‌شاه 
ازدست میرافت و مشگل بود وسیله |نتضا بات ,.ست ۳۳ 


کار گیزای میگرالاند . 


تست 
کسالت مظفرالدین شاه 
مرش کلیه شاه شدن کر د ته شاه حال مسافرت فر نك را داشت نه وضعت اجازه میداد ۳-9 
داءش ۲ لما نی ر | که متخصس بود خو |ستند . 


[ نچه کر د ند از علاح و از دوا ر نج | فز ون گشت و حاجت نار وا 
چپل شب من مجاور گلستان بو دم و جهنم میگذشت يك شب تا صمح پای ر ختخو اب شاه 





نشته ام وازژاپن حکایت کردهام بیشترهم حسب‌الامر از در خت‌ها صحبت کر دهم درصورتی 
که علم نبات‌شناسی جنبه ضعیف من‌است سرمر اهم پائین کر ده‌ام چشممر | بقالی‌دو خته ام خانمپا 
در چادر نماز دور رختخو اب نشسته |ند گاهی تصور میرفت شاه خوابش برده باشد سکوت 
میکردم و رزوی فرار اینطور تبود میفرمودند بگو روز بروز حال شاه بدتر مي‌شود و 
رقت ور است د کتر دامش اظهار کرد که شاه هفتةٌ بیشتر دوم نضواهد کرد وقا نوناساسی 
حاضر نبو د د کتر را حاضر کردم که شاهر| بپر تدبر نگاه بدارد قانون حاضرشد و توق| لدو له 
نز د صنیم | لد و له آورد فر مو دند من نگاه بکنم يك ماده را تفیم دادم نوشته شده بودکه 
وزراء حق ندار ند دستخط شاه ر| عذر عمل خود قرار بدهند نوشتم وزرا. حق ندارند برای 
عذر خود دستخط صادر کنند و او | ینکه سعی شده بو ددر فا نون چیز یز ننده نباشد باز بر ای هرشاهی 
سلب |ختیا رات از خود تلخ است گر فتن امضا را بوزیرهمایون و | گذار کردیم که بمزاح قانون 
را عرش برساند دغدغه از اطر اف بسیار میشد قانون بامضا رسید شاه‌شب ۱ ذی‌قمده ۲ 
جهان فا نی ر | بدر ود کرد رحبة العلیه 

محمدعلی میرز | و لیعهددرطر اناست و بامضای تا نون كمك کردو| گر در یکی از دستخط‌ها 
گفته است قا نون!ساسی را من خودم گر فتم درو غ نگفته است . 

دو روز قبل از فوت نا شد شاه را پاشو به کنند طاس و طشت حاضر شد حبال 
ش.ه تلفر آ"ور است پاها چوش کرده و از همه بدن ادرار خارج می‌شود از چند نفر که 
حاضر بودند و اولی تصرف ۳ رغیت نکرد من خحالت کشیدم دست ال کردم و بای 
شاه را شستم امین |قدس بتوسط, خواجه باشی صایون و وله فرستاد در نار نجسان‌دستم 
را شستم امین|قدس از محترمين يا محتر مات اندرون است و بواصطه احتر امالسلطنه ما را 
خوب هیشناسد . 

من از روی عام شپادت میدهم که استفر ار مجلس ازاول تا[ خر ]رزوی مظفر | لدین‌شاه 
بود تپور اجراء نداشت تا صو رة مجبو رشد البته بر کماهیامر و قوف نداشت . 

مظفر | لدین شاه یاز ده‌سال سلطات کر د حکیم | لك که چپارسال بیشتر بر ای او دو ام قائل 
نود بر شت رفت و در گذشت وشاه چندسال بعد از او پادشاه بود بازهم رحهة |یْ‌علیه بما خیلی 
صدمه زد لکن کناه او نبود گناه بخت ملکت بود مظفر | لدین‌شاه فعال بود يا نبود بازده سال 
سلطنت کرد و این مدت درحیات میلکت چندان مو ثر نیست دو کار ازاو باقی‌ماند که (ورا 
حیات جاو ید میدهد و حیات میلکت ر! (ستحکام و من در قطعه در مقدمهٌ فو|یدا لتر جمان‌جلداول 
چاپ دوم گفته ۱ : 


روا بود که بشکر | نه هل علم و هنر هماره باد کنند زان شه هثر پر ور 
به گیتی | ندر شود یاد گار بسیار است ز پادشاهان قصر و سرا و زیور و زر 


اک 


بیاد گار شهنشه مظفرالدین شاه 
عجب نه ار بر و دخو د ز ملك‌ظلمت جهل 
بلی ز تور چه نیکوتراست در ظلمت 
نه خر ینز پیمبرروایت است که گفت 
بر وی‌خلق دو در بر گشود شاه سعید 
در معارف :ا جپلپا کند درمان 
سزدبشکر که توباو گان ملت وملكك 


پیاتو باغ ادب بین هر 7 نچه نیکو تر 
جو ۲ فتاب معارف بر آید از خاور 
بلی ز علم چه شایان تر است در کشور 
به چین همی بطلب علم | گر بود | ندر 
چنانکه بود هماره باطرش مضعر 
در عدالت تا از ستم کشد کی‌فر 
بدر که احدیت هماره شام و سحر 


روان شاه معارف نواز را خواهند ز جان و دل بچنان با روان پیشبر 
متأسفا نه و بدبغتا نه نو باو گان نماز نمیخو | نند و جز مجاز چیزی نید نند. 


محمدعلی‌شاه ۱ 

شاهی صیور ر فت وشاهی غیور بجای او "مد کارها معء‌وق دو لت ممطل ادل لدیحهُ که 
به مجلس برده شد لایحه |ستقر اض چپار صد هزار ليره بود چون هبه ملاحئله داشتند فر عه 
رابطه دولت با مجلس پاسم من افتاد بدون "نکه سبتی داشته باشم لایحه را بردم ببجلس 
رفقا تغل بندند ولی نه در بستان از اطراف [واز مخالفت بلند شد و باز برهمه معلوم بود 
که بی‌مایه فتير است کمان ن میکنم ممین| لتجار عنوان با نك ملی کرد گفتم کور چه خواهد مگر 
دو دیده روشن بدون ["نکه تقاضای بوسه داشته باشم وجپی‌هم جمع آوری شد لکن مملوم 
نشد چه‌شد گاتند ز نپا دست بند و گو شو اره داد ند بگوش کی رفت و پارة دست‌زن کی شد من 





سر درب .مجلس بای سپپسالار 


۱۳ 
ند نستم همین قدر دا سس م که گفت و گ وی‌بانك و حرارت‌ها لورت ماندو و جوه نزد و کیل] لرعاباي 
همد[ نی جهم با وتو سار ستان! تتقال باه نود وعدل مظفر نار یخ تأسیس مجلس 

(ست بخط کلمر با ب‌طلا باللای درب مجلس نصب شد . 


ورود و کلای | ذربایجان 





در شوال ۲6 و کلای ]ذر بایجان‌و !رد طهر ان شد ند سر شب خدمت مشیر الد و له ر سید ند 
منهم بودم پس|زطی تعارف مستشار لد و له ات بماداده است‌مشر وطه است یا نه 
مشیر الدو له جوا بی ندزد تکرار شد باز جواب صریحی داده نشد آخر مستشارا لدو له بررخاست ‏ 
و گفت یس دولت آب در گوش ما کرده است سکوتی در مجاس بیدا شد و کلای آذر بایجان 
در منزل حاح‌محمداسبدیل مفازه پیاده شده| ند روز دیگر باتفاق صنیم!لدو له بدیدن [ نها رفتیم 
سعد| اد و له درصدر مجلس جلوس کر ده بفا نون!ساسی ایرد داشت که ناقص|ست و از مقدمهٌ نا قس 
نتیجه ناتص گر فته میشود و این حرف گرهی در کار مشر وطیت انداخت که هنو ز گشوده نشده 
است قدر شر بت نگاه ند|شتند و روز بروز برعلت افزود. 

توا نین|ساسی فر| نسه یا بلز يك ر | ماهم خو | نده بو دیم معلکتی که تازه پا بساز ما نی یر ۲"شنا 
میگذارد باید آه‌سته پیش برود . متأسفانه بعکم 237 سیاسی قا توناساسی بلثويك را مصدر 
قرار داد ند که براساس فرانسه بود مردم فرانه ۲تشی مزاح همان قانون کنستبطو ان را هم 
مجری نکرد ند کنو | نیون سوابق راازریشه بر "و رده او باش غلبه کرد ندو خر ابیها بار [ ورد ند 
و ماهمان رشته را دنال کردیم | گر ملاحظات سیاسی نبود میبایست تقلید از انگلیس کرد که 
هميشه اصول قدیمی را ملحوظ میدارد و نواقص را اصلاح‌میکند | گرچه قانون اساسی مابر بیان 
محکم‌شر ع است تندرویها و بوالپوسیپاما را از جاده صلاح بیررون برد بمقصد نر سیدیم سعادت 
باری کند !نشاءاب راه راست کنیم و بفهو ای قانون اساسی بر تشکیل مجاس سنا و حفظ شعائر 
خودمان مو فق‌شویم 

سمد! لدو له و احتشام| لساطنه کارچاق کن‌هائی داشتند و منتظر بودند با عدم حضور در 
طهر ان بر باست | تخاب شو زد و هیچکدام و زن صانیع | لدو له را درین مقام ندشتند محلس تغییر 
ماهیت نمیدهد و عامه امید | نستند مثر وطه چیست | نقلا بی شنیده بو د ندسعد | لد و له مداتی‌د| ماد ما بو دو 
اورا خوب مرشناختيم نو یدهای غیرعملی میداد عندالامتحان بکرم|لر جل‌اویهان 

احتشام| لسلطته تند است لکن بسلك ایمان‌داردسعد|لدو له کند و نرمز بان است و بسبلك 


ایمان ندار د ۰ 
د ین و زرو معرا فت که سنعنگو ی سجم‌دان بر درسلاح دارد و کس درحصار یست 


۰و کلای 7 در بایجان د نبال مشر وطه ر | دار ند ۳ شرف | لدو له بمن نز ديك 
برد آهته گفتم رختغو|بهای خودتانر | بمجلس پپر ید همین کار شد هنگامه بالا گر فت هشت ماده 
مر تب کر د ند مو اد صدهاش بخاطر م است : 

مشر وطیت بر قراری انجین‌های ایالنی عزل مو سبو نوز منم او لاد 
ساعدا لملك از رفتن به تبر یز. 


شرحی بیشم | لدو له نوشته شد گر (ور کردهام که عرن‌عبار ات ضیط شده باشد . 





7 جذی‌ورای م مبی ابران # 


مورحه ۳ تب ۱۳۲۳۴ 


۳1 ۹ تم 
7 
7 0 ۷ 7 72 ۲ 
و۱۳۰ 
۱ 2 


۱ ۱ ۳ ال لت 
هلر 


۱ رت 
یز اه هر ی 
و من ۳ در مس لن 
و سر و هس خر ار سم كِ 
3 
سس و 


ب 7 ۵ 2 
ون 0 


و ۱ 

در صدر قا تون (ساسی نوشته شده‌بود بموجب فرمان قضا جریان من نوشتم معد لت بنیان 
این خطابات رقیمه روی فکر قضاجریان است و عادت دیرینه بدرب شانه رفتم اول شب بود 
هشت نفقره تقاضای مجلس‌ر! بردم شیر | لدو له باقبال|لدو له داد سرض برساند جواب؟ ورد که 
مشر وطه و انجمن را شاه قبول نفررمو دند عزل موسیو نوز و غیره قبول شد بمشیر | لدو له گفتم 
ابن جواب را من بمجلس نیبرم جماعتی از رجال حاضر ند هر کس چیزی گفت همه از مقصد دور 
مشیر (لدو له درهیج مورد (ظهارعقیده نبیکند . 

گفتم ! گر صلاح میدا نید بگویم در مملنکت اسلامی مشروطه چه‌معنی دارد مشروعه 
باشد هبه پسندید ند در نظر خودم مشروعه | گر کماهر حقبا مجری باشد پدر مشروطه است 
( نه ["نکه 7خو ندهای بی‌سواد گفتند ) وزیرهمایون حاضر بود مدا نتم بمجله راپرت خواهد 
برد و خواهصد گفت من بنلانی باد دادم ابتطور بگوید [مدم بىجلس جواب را ا؛لاغ کر دم 
حال پاسی از شب گذشته است سمد| لدو له گفت مطلب تمام است «نظور عزل موسیو نوز 
بود تقی‌زاده با او طرف شد که بخاطر تو ما عزل نوز را جزم مطالب 7وردیم و الا 
عزل موسیو نوز چه اهمیت دارد ما مشروطه مغواهيم فوغفاشد سید عدامته گفت 
درین باب پیست و چپار ساعت مپلت باید روی سخن با ما است من بنزل ]عدم , 


تحصیلدستخط مشروطت 


رو زدیگر نز ديك ظبر بیجلس رفتم گوشه نشستم هر کس‌چیزی میگفت و کلای اصنانی 
يك سمت جر گه داشتند میرز مود کتاب فروش وحاجی محصدتقی بنکدار گفتند ما مشر وطه 
میخو اهیم وفلانی برای ما خواهد گرفت و کلای [ذر بایجان چشم کشود ند به بینند فلانی گیست 
وت ناهار بود بر خاستند شرف الدوله و احسنالدو له نزديك من "مد ند دامن‌مر | گر فتند 
که ! گر میتوانی کاریبکن خانه و عبالات ۱ در تبریز گر و مشروطه است گفتم فعلا چلو کباب 
حاضر است و بی شرط باید صرف کرد (۱) 
بعد از ناهار به‌صنیم | لدو له عرض کردم کمیسیو نی بکنید چند نفری باشند درست صحبت 
کنیم دراطاق ریاست کمیسیو نی شد امین| لضرب تقی‌ز اده مستشار الدوله را بخاطر دارم گفتم 
در کارها تدبیر هم جایز است یا ببپوده سر بدیوار باید زد کنتند منکر ندارد گفتم شرحی 
به مثبر | لد و له تو تاد 5 و کلا خوب مید[ نند که از ۲ نر وز که دستخط مظفر | لدین‌شاه صادر 
شد منظور ملت بل مد لکن به هیچ زبان نمی توائیم این معنی را حالی اهالی تبریز و 
اصفهان و غیره و غیره بکنیم چبار ماده قانو نی‌هم تصویب کنید دراختصاص سلطنت ایران 
به شخص محمدعلیشاه و استقرارو لیعهد بوجب فرمان او مشر وطیت ایران و اسنقر ارانجنهای 
ولایتی نامه نوشته شد بعط مستشارالدو له چبار ماده‌هم تصو بب شد (در سلطنت محدعلی شاه 
چند نو بت کار به تراشیدن کشید) اعلانی هم در تبریز ازطرف قنسولگری انگلیس چاپ شده 
بود متشل بردستخط مظفر | لدین‌شاه و دستخعطی از مسمدعلی میر ز | درتأید دستضط شاه و 
اعلانی از طرفب قنسولگری بايشکه شاه مشروطه را ببلت مرحمت فرمودند نسخه از آن 
اعلان نزد و کلای7ذر بایجان بود ۲ نراهم ضیبه کردم و گنتم دو مادهاولر ار شوه میدهم‌سوم 





واهل عبتر و بیخبر از امر هم شوری مینیم 


6 سس 
را میگیرم و چپارمر| متعرض نمی شوم مدم بدرب‌خانه نامه مجلس‌را دادم بمشیر | لد و له گفت 
خودت ببر گفتم چه کاره‌ام پادوی هستم بذوق خود حشمت| لدو له حامل شد . 

مثیر | لدو له (حضار شد مردخوب لازم نیست هرد میدان‌هم باشد چیزی نگذشت من‌هم 
احضار شدم شاه در تالار بریلیان جلو درب اطاق عاج روی صندلی جلوس فر مو ده | ند 
عضد| لبلك و مشب |لدو له روی زمین؛ مقابل شاه میز کو چسکی فی‌مابین است شاه غضب ۲ لو د 
فر مودند مطلب چیست عرض کردم شرحی است که پصد ر اعظم نو شتة | ند فر مود ند مشروطه 
در دستخط شاه و من نیست عرض کردم مبلسغ الطاف ملو کانه بملت مژده داده است که شاه 
مر کب (۱) راه‌وار خوش نشانی برعایای خود هر حمت فر مودند مات می بیند اسب عر بی خو بی 
(ست ما نباید بآن اسب گفت فررمودند مشروطه چه لزوم مشروعه باشد عرض کردم مشروعه 
اختیار بدست [خو ندها میدهد عضد | لماك گفت صحیح عرض میکند فر مود ند کنتیطو سیون باشد 
عرض کردم لفظ فر نگی و شامل شرایطیاست که اسباب زحمت :و اهند شد باز عضد! املك گفت 
صحیح عرض میکند فر مود ند پس‌چه بایست کرد عرض کردم هیچ کار تازه نبایست کرد دستخط 
بغر مائید همان روز که فرمان شاه مر‌حوم صادر شد مملکت ايران در عداد مالك مشر و طه 
در ]مد منتها لازم (ست در اطراف مسئله دقت بشود باز عضدالدو له گفت صحیح عرض 
می کند کاغذ و قلم را بمن دادند که بنویس عضدالبلك عرض کرد اجازم بدهید در اطاق 
دیگر دستغ ط درست تنظیم شود بیرض برسد این قسمت را مشیر | لدوله وظیفه داشت بصرض 
بر سا ند ناظم خلوت احضارشد فر مود ند در آن اطاق کسی نباشد ۲ مدیم 4 پیش اطاقی عصب [ لملك 
که رئیس قاجاریه و مردی مععر و با متانت است بمن گفت تو کیستی کجا بودی چرا من تو را 
ند بده[م بیا دها نت ر | بو سم * 

دستنخط را مسوده کردم حشمت | لدو له پاك نو بس کرد بحضور بردم مسوده مر | گر فتند 
در کیف گذارد ند پاك نویس ر| صحه فرمودند در مراجمت من فرمودند باز فردا بیا چیز 
دیگر بخواه عرض‌شد ملت فرز ندان شاهند فرز ند هرروز از پدرش تمنائی دارد تمظیم کر دم 
و مز خص شدم . 

درصحن مجلس ازدحامی‌است همه منتظر برف‌هم میا بد اما مجاس حضور شاه خیلی گرم 
بود هر کس از نتیجه میپرسد من هیچ نمیگویم یکی فریاد کرد از رویتش پیداست که کاری 
کر ده است دستخط را در مجلس دادم بیدءعبد ال قدری تاريك بود داد بمن که خودت خو ان 
یکی لا ا» گر فت خواندم تبام که شد دستخط از دست من بیرون رفت سمداادو له بالای سر من 
ایستاده بود دستخط را گر فت برد به سرسرای مجلس بر ای حضار خو اند میرز ]من مر| ملامت 
کرد که کار را و کرده.چرا دیگری بخر ج مر دم بدهد گفتم دستعط اهمیت‌داشت خو اند نش چه 
|همیت دا رد نشدمر | پسرسر| برد که چیزی بگو یم چه بگو یم که بکسی بر نو رد گفتم علماء و ز راء 
وو کلا درخدمت ملت خودداری ندار ندا گر در |مر تعو یقی میشودلاز مه حسن تد| رك‌است گوشها 
باید حاضر بشود وهنوز حاضر نیست جهانگیر غان مدیر صور اسر |فیل فر یاد کرد که ماهم در همیت 
تدار کیم دیگر نگفتم اما گوشها را پاره نباید کرد . 


(۱) انصافاً او اخردیدیم که چندان رامو ارهم نبود بلکه از و سطراء‌چموش مینبود . 
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دستخط را در گراورسازی خودم گر اور کردم و تقسیم شد 


سس ات 


احوال و کلا 


اشکال بزرك شناختن و کلا بود معنی مشروطه را صد نود تعید| نستند پحرفهای ر نگین 
خصوصاً قدری با حرارت توجبی بود | کثر صلاح شخصی را برصلاح میلکت ترجیح میداد ند 
ین و کلای اصناف اذهان صاف‌تر و اغراض که‌تر بود جر به معلو م کرد[ نکه بیشتر بر خلاف 
دولت در نطق‌ها حرارت بغرح میدهد شبها در باربان را ملاقات کرده است با ظل| لسلطان 
را هر يك بدول اجبی بیشتر حمله می ]ورد ند سرسرده سفار تی‌هستند د بیر | ین بو د که مجلس 
را درا نظار | زصو رت معقو لت بینداز ند و مضر بحال میلکت جلوه بدهند بالدخره بگو بند میلکت 
حاضر نیست و رشته را باره کنند حرف حساب محتاح بالتپاب نیست تا صنیم الدو له ر ئیس بود 
قسمی بملایمت و مدار| میگذشت عد‌ها بخشو نت کشید . 

افراد و انجمن‌ها میغو |هند بصورتی هرچه مپیب‌تر جلوه کنند در انتشارات جلائینی 
غالب تهدید بطبا نچه می‌شد یکی از آثنایان نصرالدوله پسر معین| لسلطان شکل|ژدهای هفت 
سری ورد که من گراور کنم نکردم چه تفس بسوء یت و عدم رشد می‌شد و بپانه بدست 
می دا دهمه میخو |ستندهر کول ( هلو ان بو نان) با شند ۲ 

هر آن رایش که توسن‌را| کند رام کند ]هستگی با کره خام 





سعد| لد و له که از ریاست مجلس ما یوس‌شد درس‌حقوق‌سلطنت بشاه میداد احتشام| لسلطنه 
در اداره مجاس تندق را از حد گذ را ند و لی‌صمیمی بود . 

من سعی دارم بیطرف بنگارم و از حد وسط قدم بیرون نگذارم ظل|لسلطان میغو اهید 
شاه بشو د عمال او تشویر افکار میکنند حتی رو زی صنیم|لدو له و مر | خواست که بپزد زیاد خام 
بودیم چند نفری که بودیم ميانه را هرچه می بستیم پاره میکرد ند چند نفر از و کلا 7 تش را باد 


ستت 6 4 ٩۱‏ سس 
هدوز 


سس 


نند سوءظن مفرط و کلای ]ذر بایجان بسصد علیشاه که اورا از تبر یز میشناسند سبب | 
بپیچ وجه اعتماد حاصل نمیکنند شاه شش دانك تابم روس است فوجی از افواج روس باسم 
شاه بسوده است وقتی در تبریز در سان لباس آن فوج را در بر میکنند (۱) از سفارت 
انگلیس بوزیر دربار غلامحسین‌خان غفاری گفته می‌شود که چون با و لیمپد محرمیت دار ید 
باو بنو سید که زیاد بکطرفی نباید بود شاپسال نامی بين شاه و سفارت روس رافسم است و 
مر دی تالریق . 









۱ 
ظ 
اس 





جوانان بی تجر به هر کدام رساله از ۱ قلاب فرانسه در بغل دارند و میغواهند رل 
زتسیرووا تن باق کندو آغس کار[ تبار[ نداشنته | ند گرم کلمان [ تفیتهوبرودن [غر کار 
(طلاع ندار ند . 

روزی درءحن‌مجلس یکی که نمی‌شناخم بن گفت بعلت خیانت کرد ی گفتم از چه راه 
گفت و کیل نشدی گفتم اگر و کیل میشدم چه میکردم گفت حالا تو از عارف دولت ميا ی 
هشتاد نفر و کیل را مجاب میکنی اگر و کیل بودی دولت را مجاب میکردی گفتم شما ملتفت 
نیستید | گر من و کیل بودم يك رای داشتم و کسی نبود کار مر | بىکند من در ضمن اعتر اض 
مطلبر | بو کلا حالی‌ميکنم ودردولت بصلاح حرف می‌ز نم غلبه من در مجلس عين مفلو بیت 
بود اما بفلان شا گرد مدرسه چه بگویم که دو کلمه خوانده است و از هیچ جا خبر ند|رد 
۲ نچه کردیم اعتماد بین دولت و ملت حاصل نشد رف مجلس را ]رام میکنم از دربار دم 
خروس بیدا میشود شاه را برسر موافقت می آو ریسم جلو انجمن [ذر بایجان و درب هبزل 


(۱) عکس از محمدعلی میرز | سواره در آن لباس بدست قنسول انگلیس میافتد : 


اس وه ۴ 

ظل| لسلطان یب بطرف شاه میا نداز ند شاه نسیت را به تند روان مجلس و ملت: میدهد از 
|بنطرف گفته میشود که تحريك در بار است چه جهة داشته است که کالسکه خالی بجلو برود وشاه 
در اتومبیل از عقب پس توطلثه خودشان بوده است هفتةٌ به استنطاق حیدر عموغلی میگ‌ذرد 
ظل| لسلطان محل سوءظن بود | نجمن ۲ذر بایجان‌هم شر يك شد (۱) 

پس از ۲" نکه شاه بمجلس تشر یف برد ند و قسم خواردند و تصورمیرفت فی | لجمله اعتمادی 
در بین [مده‌است بمب روز جمعه ۲۵ صفر ۲۰ در خیابان ماشین که بسمت کالسکه شاه | ند| ختند 
و جمعی ر | تلف کرد ند هر چه رشته‌شده بود چله کرد ملك المتکلمین منهم بار تباط باظل|لسلطان 
است سبدجمال بادر بار ( بقول‌صاحب اختیار )| لمپه 2 علی الر اوی و هر دو علمدار مشر وطیتند حاجی 
محمد | سمعیل مفاز د معلو م نیست چه کاره است 

یکصد و سی انجمن در شهپر داير است (۲) الب مخرب مجلس و وابسته بمر| کز 
مختلف متمم قانون اساسی فش صاه وفت"هجاس را گرفت. و له از حوصله نیش بود 
پر سر ماده هشتم مدرم قانون اساسی در تساوی دود ملل متنوعه کشمسکش ها شد و 
جماعتی معشکف مجلس تا علما بلباس اغماض طرح مادهٌ ریختند ( قصاص مسلمان بعسوض 
یر مسلمان ) ۰ 

روز نامجات باغراض گو نا اون ۲ برو برای کسی باقی نگذارد ندا گر احیا تا حقیقتی با 
دردی را موضوع مقاله قرار میدادند لهجه زشت وظپور دمپای خروس اصل منظوررا از 
ین میبرد معلوم نبود از ز بان کی‌سغن میگو بند . 

ز نی بمردش ازدشواری بچه داری سدن ق یت مرد را عقیده آن بود که چندان 
دشوار نیست گفت من بچه می‌شوم نکاه کن مرد قبول کرد که رل زن بازی کند بچه 
گفت نه نه من ماست میخواهم ماستی فراهم کرد گفت حالا شیره‌هی خو اهم شیره‌راهم حاضر 
کرد گفت بر یز توی ماست ریعت گفت ندیخو اهم شیره را در بیار ماند معطل بچه دست کذارد 
بگریه و زاری و فر یا . 

حال مجاس ما تازه چرخ پر آرزو و بی‌حوصله است دولت ما بچه تر دایگی بعپده 
من افتاده است انواع تدر يك از طرف مخالف ومواذق وود کا ورسخ دوست ازدشمن شناخته 
نمیشود پسرهای رحیم خان چرلیان لو در قراجه داغ بتدر يك مر کز ۲ شوب‌راه | نداختند جمعی 
2 عبد | لمظیم | لیته به جر يك نکسته | ند ک 4 مجاس خلای شرع است در ولایات 
غوغای متمم قأنون اساسی همه مانم اقدامان در اصل مقصتد عامباء بر سر طر از اول 
در جدل اسپاب کار مفقود پر جبر ثیل در [سمان هفتم اصحاب حل و عقد مانم پیشرفت 

(۱) جماعات اشغاصی مخصو ص بر ای ساختن درو غ دار ند رطب و یا بس حق و باطل بهم 

(۲) من‌جمله انجمن اشراف درتحت ریاست امیرخان پسر سپپسالار [ قاوجیه مخلص‌هم 

در [ن انجمن وارد بودم یعنی دعوت شدم و ده و مان‌هم ورودیه از من گر فتند و از من 

احتراز میکردند صورت تقویت مجلس بود و در عمل تدزیب روزنامپا جز تجزیه کردن 

زشت گفتن تهمت زدن حرفی نداشتند گاهی ون با نقلاب فر | نسه که هیچ تناسب با وضعیت و 
احو ال ما نداشت . 








ست ٩‏ ۰ ۷ ست 


دولتی بد خواه مجلسی بدبین سوء ظن از دو طرف مفرط توقنم از مجلس بیشتر چسه دیه 
با عاقله است . ۱ 
صحبت من درمجاس 

| نواع تعریکات در کاراست جماعتی وزراء را محرك مجلس میدانند و جماعتی مجلس 
را محرك وزرا. فارسی بعکو تیم بعضی تغییرات را که مجلس خواسته است تحر يك وزراه 
میدانند » از سوء رفتار خودشان بعضی امورهم علت و قوع درخودشاست مثل کشمکش که 
بر سر تخاب ! تجس ولایتی رشت اتفاق‌افتاد تق بستله کار مغر ض که هر کدام سر یجائی سیر ده | ند 
۲ نچه نباید نوشت نوشنند ؛افل که از کاستن قون اجرا شوب و فساد قوت میگیرد وشایدهین 
منظو راست درهرحال وزراء بد بغت مسئو لند امروز تکلیف ملت و مجلس تقو بت قوه اجرا له 
ات سنت تخت طبقات کار اشت:سپل اشبار قشادا نگیو تباید معتر کرو که درو لذیات وش ید 
ببخشد يا در تهران مخل کار باشد نه بست شین خوش نیت است نه منتشر بن‌اخبار ابلات ]زادی را 
بقساد بر جوه میکنند ِ 

حال | نصاف باید دزد که با زين (سباب نا کوك و اغراض مسلوك کدام قانون از مجلس 
دذشت که اجر ا نشد کدام کتا بچه دستو ر | لعمل بدست وزراهء داده‌شد که عمل نشد [ یا دراجر ای 
قا نونایالنی يا بلدی لو تاهی شد با بر گشت تیول و تسیر متروك‌ماند دوخار درچشم تیول‌دار 
شکایت مجلس ازچه راه است این وزرا؛ نباشند وزرای دیگر نه قانون‌ر| مجلس باید بدست 
بدهد از مالیه بی بودجه عدلیه بی‌تکلیف ادارات بی نظامنامه چه میخو |هند هبه این امور 
بفرصت تنظیم تواند شد آن طفل يك شبه که ره یکساله میرود شعر است و اگر کسی برآی 
خود کار کند قانون دماغی ساخته است وانگهی هیچکس امروز بدون قانون تمکین ندارد 
قا نون (ساسی قانون داخله قانون سنا قانون روزنامه قانون دیوانخانه در مجلس معطل‌مانده 
است قانون را بگذرانید اجرا بخواهید و قت مجلس را بتحر یکات مزورانه میگیر ند بالاخره 
بایدملت و و کلابد نند که اصلاح يك مملکت ]شفته بهم ر یخته تدر یجی | لحصول است امر و زاهم 
کارها با نك ملی اصت حرف بسیار گفته شد و اقدامی نشد جادارد که ازاین بابت وزرا: از مجلس 
شکایت کنند فعلاا ز بر ای ر فم از دحام و ]سود گی‌ضعفا و ار باب‌حقوق تد بیری‌شده که وزیر مالیه 
باطلا ع مجلس خو اهد رسا نید . 

قانون روز نامه را من در تصدی وزارت علوم از روی قانون فر| نسه به هفت آب گلاب 
شست و شو داده به مجلس بردم گذشت اما عملی نشد چه نظر در |نقلاب بوده‌هر روز دوچار 
تعرض سفیری ميشدیم طبم مردم ماهزل پسند است هر که بیشتر بدولت حمله بیاورد مشروطه- 
طلب تر است و لو گماشته دو لتی‌ها باشد مجلس طرح قانو نی در مسم رشوه ریت فقسط ثست 
بعمال دوات دولت"حسن اقبال کرد لکن گفت عومی باشد طر ح زیر زانو گذارده شد 
ودر نیامد . ۱ 

دراو ابل که روزنامه درتحت مسئولیت وزارت علوم بود روز نامه ثعدن تندیپا کرد 
شاه مر | خو|ست اظپار تشدد و تغر نمود وحال 7"نکه روزنامه زنك‌را بدرب سرای اتايك کسیل 
کر ده بو دیعد کاشف بعمل "مد که هز ار تو مان| تعام بمد یر مر حمت شدهاست ازعبار ان‌شاه احساس 
کرده بودم که سر وته ند | رد . 


ست ۷۰۲ مت 


احضار امن لسلطان 


من بمیرز | احمدخان نوشته بودم که تا من‌اطلاع ندهم بایر ان تشر یف نیاور ند معین| لتجار 





مفر ور هیر زاصاحب اختیا ر و غره بر خلاف نو شته بو د ند | حضار شد و | مد 5 
درین‌مو قم ر فعه از | تا يك بمن ر سید که گر اور شد . |شاره به مکتوب من دارد 
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آزا دیغو |هان در ی 1 ت که صحبت 

از آمدن ن اتايك بود میرز | عباسخان مپندس که از باد کو به منگذاشت مورد حمله شد. منتپا 


سس ۷۰۳ سس 
تیر کاری نبود اتايك را مستحفظین معل سلامت به" کشتی رساندند و بیثتر اسیاب سوء ظن 
شد انا لشیاطین یوحون عضوم الی بعش این نسبت جسارت نیست با ندازه حق و باطل ۲ ميخته 
است که صالح از طالح امتیاز نمییا بد . 
اشعاصی که از قبل‌از مسافرت بمکه اتايك را میشناسند از افکار اتايك بعد از مسافرت 

مستحضر نستند هر کس هرچه در باره او تصور میکند من بعدازمسافرت چین و ژاین اورا 
خوت و متو جه مصالح فد کت «یدانم در یلبو ع از قرضه دوم درصحیت با معر | اسلطان اظپار 
ندا مت‌میکر د گفت من که نتیچه قرضه اول‌را دیده‌بودم قرضه دومرا چرا کردم و ازصحتهای 
مار کی انز هی حاصل کزدهبود اغکان دوم بو و ا نانوی و ره است اهتی درا ان 
جلو گر فتند ومانم پباده‌شدن | تابك‌شد ند معین|لتجار اهتمامی کرد باضدیت جدی سعد! لدو له 
مجلس با ورود ۱ابك مساعدت نود برون نوشته است که دوستی صنیم|لدو له سبب موافات 
ءجلس بود لا کن خلاف است انگلیس‌ها در این موقم نظر خوش باتابك ندار ند وعلت تعر فه 
گرگ است بین صنیم | لدو له و انا بك مخالطه و ۲ميزش نبود بلنکه در سایقه مخالفتي بو د 
مأخذ برون جه بوده است من نید نم بلی بین من و | تابك دوستی بود و بهمین‌جهة من در مجلس 

قدامی نکردم و آمدن او را بی موقع مدا نتم مجلس‌هم دو دسته بودند موافق و مخالف 
بپرصورت تا بك و اردشد و داخل کار میرز| تصر اه ان مقارن ورود انايك تمارض کرد و از 
کار خارح شد ععالتا هه سا کنند ومتتظر تیجه محرم ۱۳۲۵ 


کا دید ورس افخم 





پس از استعفای مر زا تصر ال خان برای : 


<فظ‌صو رت هیتتی تشکیل شادو زير | فغم خو دش 9 ۳1 7 
۱ 


را در آن کاینه رس می دا نست کامر ان و 1 مس ی ری 





کش ار 
مد ود سم 1 
میر زادر آن کابینه و ز یر جنك بو د ناصر | لماك ۱ ب سه رت فص 
۱ سم | | مه سود و 
وزیر مالیه‌علاه| لسلطنه وز برخارجه فر ما نفرما .. * ۳ مانب اس منک لهس ۳۳ 
۹ ۳ ۲ 9 / وت شمه زیمت گنه 5 
دزیر ع: لبه مپندی| مالك وزبر فو |یدعاعه 7 و 
۳ ات مص سر و۷ 
وزیر همایون وزیر تجارت تکار نده و ز بر ۳ یا 
۱ رت رده شاردشت زر ما وب ن درز ی 
معارفاین کابینه از ششم صفر تاشا نز دهم ر بیع که کل ریت میت 
۳ 
الاول زمام‌داری آرد و اول کابینه بود که 7۳ مش ض پ زب لد 
,بش 
۲ 5۳ 
عنو ان صدارت را از بين بر دبا‌طلاح قا و نی س من زان ره 
فرن ارب هت گت مخ 
همص‌و تب یی ۸ 
ویهري د ت لسن دنز کت 
در شهر ر بیم الاوله ۲عدهازشا گردا 
۱ نج مت برد وم بانب بزو 
مد ر سه امر یکانی مد ر سه 
او 
بشرح گرا ابرتع در تدارك مدر 
اور رابرت‌عرض‌و در ندار مه ۳ 
س یت یم وله 


ود ,۳ 
رای جمم ]وریازایشان‌مر تب ك# مر 
تسس باس ت 


سب 


نت و ۴ سس 


کابینه اتابكك * ۲ ربیم الاول و ۲ 


در کابینه اتايك ناصراللك وزیر مالیه است مستوفی الممالك وزیر جنك بنده 
وزیر علوم . علاء | لسلطنه وز یر خار جه علا. | #.ا لك و زیر عدله مپندس الما لك و زیر فواید 
عامه ؛ و ز بر‌همایون و زیر تجارت 

اتايك مر ! نز د میرز | نسر الهخان مبدیر الدو (* (۱) فرستاد که وزارت خار جه قبول کند 
من باعتماد حقو قی که |تابك بمیرز | نصر اسّخان داشت رفتم درو یشی نگرد . 

پسران | وحسن خان مشیر | لملك بعد هشیر | لدو له و حسین‌خان موّ تمن | لملك صاحب معلو مات 
عصر بو د ند[ ر استه و از خدمتگز اران مشروطه یکی‌چند نو بت ر لیس | اوزراودیگری چند نو بت 
رئیس مجلس بود . 

سید عبد | کوس | ناو لاغیری میگو ید و در دز ۲ شوب در بارش ازدر بار دو لتی‌ر نگین تر 
است ستون مجلساست وصاحب‌داعیه و قتی ازصاحب اختیار پرسیده بود که صفو یه جقه را کدام 
طرف عمامه مرزد ند . 

سید محمد مردی است وارسته محل توجه حقیفی واعتماد مجاس‌و مات حامی مشروطه و 
مراقب مجلس پسرش میرزا محمدسادق مدرسه اسلام دایر دارد و روزنامیه مجلس را اداره 
میکند در ۲ نچه میگو یند و میکنند صمیمی | ند و خرح زیاد ندار ند . 

شیخ فضل ال از قالیچه خارح مانده با مشروطیت مخالفت دارد و با شاه 
بست و بند در حضرت عبدالمظیم جر که دور خود جمم کرده و بتمام معنی مزاجمت میدهد 
و مقام علمی‌اش بالاتر ار سیدین مسند نشین است طلاب و بیشتر اهل مثبرردور اورا دار ند . 

در بدو امر مجلس تخت و صندلی نداشت روی زمین می شستند قا لیچةٌ هم گستر ده بو د 
شاید نظر بسحل سکنی رئیس لکن مخصوص سیدین شد . 

دراین اثنا خبر قرارداد ٩۰۷‏ بين روس و انگلیس به تبران رسید امضای قرارداد 
۸ شپر پور بوده ۸ مپر به تبسران رسید ۱۰ مپر در مجلس عنوان شد درافسکار ۲شوبی 
پدید ]ورد سفارت روس یادداشتی بوزارت خارجه فرستاد که این پیمان زیانی با زادی و 





(۱) مزا نصر النه خان چپار بذت به حاجی‌عبدالوهای مپرسد اولاد او از اینروی 
بر نیا پر و ز کر دند حاجی‌عبد | لو هاب مقامی داشته حاجی محمدحسن تبر یزی مرید او بوده که 
چد حاچی محمدعلی پیرزاده است در مو قع عبور نایب الساطته عیاس هیر زا شاهزاد گسان 
شمشیرهای خود را بحاجی محدحدن میدهند وهمت میغو اهند به محمد هیر زا توید سلطنت 
هیدهد محمدشاه در سلطنت بار گاهی برسر قبر او ساختن فررسود میررا نصر الهخان پسر 
]قا محمد بتهران ]مد در وزارت خارجه بسمت انشاء پذیرفته شد ]خر بوزارت خارجه و 
صدارت ارتقاء بافت مردی]رام وبی ]زار بود سپوا يا عمدژ فراموشکار در دو ره اتابك 
مورد اعتماد !و شد دو حقیقت پیشکار اتابك بود وقتی مشهور شد که مپراتا بك گم‌شداست 
و معلوم‌شد که درقلدان وزیر خارجه مانده از پیززاده شنیدم که و قتی ازمیدان نائین میگذشته 
است و بايك | ز | خلاف حاجی عبد| لو هاب‌در با زوخا نه مشر ف بمیدان نشسته بو ده| ندمیفر ماید| ین جو ان 
نز د خد| يك کر ور نصیب دارد در موقم وفات شاید بیش از |ینها مگنت داشت . 





ستت و و ۷ نت 
استقلال | یر ان نخو |هدداشت ایران‌ر| سه منطقه کر ده| ند شمال تحت افوذ روس جنوب نحت نفوذ 
| تگلیس و سط باصطلاح [ ز اد و اینهمه بر ای بستن‌مدیاست جلو تفوذ ۲ امان و مفلطه چیاناین‌ر اهم 
بحساب |تابك میا و ر ند . 


به لو شش تو آن دجله را پیش بست نشاید زبان ید اندیش بست 


وملوتجت 
ش‌ مه 


۱ 
2 
: 
۱ 





اتابك این میانه متحیر (ست سعی دارد سیدین را با شیخ اصلاح بدهد البته با اين‌و آن 
مر بوط است قالچه ما نع اصلاح شاه‌هم مایل نیست بل متوسل بشیخ | لتيام ر اه ندارد مجلس تقاضاها 
دارد و مردم | نتظارها شاه درو غ میگو بد مردم منتظر که بورود |تابك شاه مشر وطه طلب 
بشود شاه متوقع که |تابك مشروطه را از اذهان برد روز بروز برسوء‌ظن اینطرف و ۲ نظرف 
میا فز ید هیچکس نمید| ند سرش بچه با لین است . 

امین | اسلطاین بین‌شاه مجلس سیدعید انله و شیخ فضل اله چپار مبخ است . 

مقصو د شاه ازاحضار امینالسطان سل نیامد درشپر صحبت ار سوء‌قصد سبت باتابك 
سرز بانها است محرك کیست معلوم نیست روی سابقه ها ظن بملی ها برده می شود صور تأهم 
باحضار شاه ۲ مده بود عامه هم صورت‌پرست است حاجی میرزایحیی دولت 7 بادی روز پنجشنبه 
٩‏ رجب مد منزل من از اوضاع شکایت کرد و گفت ملاح تو در استعفا است اتابك را 
می‌ز نند و از برای توهم خطر است گفتم راه سوء‌ظن به نیت اتابك بر من مسدود است سستی 
در عپد نيکنم باید راه چاره پید| کرد باتفا به تبطر یه رفتیم‌حاح میرزایحیی بکنایه و صر احه 
مطلب را عنو ان کر د فر مودند امروز دوازده نفر از انجن ]دمیت پیش من بودند رفع سو. 











ست اه ۲ سس 
ظن از 7 نبا شد اطمینان ود ند اشتباه در افظ [دمیت بود که چاش خالی است اثابك هنوز 
| نجنچی رادرست نمی شناسدا جمن 7 دمیت بخصو ص از عمال‌شاه‌است بر ای من‌شبهه نیست که آن 
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شست :۵ 6 یت 
جماعت بر ای خو اب کر دن| تا يك‌ماآمو ریت داشته | ندیا کشف نیت | و حاجی‌میر زابعیی که به اوضاع 
] شناست عصیانی شد و مایوسا رفت بمن گفت و فکر خودت‌باش من‌ماندم شب میرزامحسن 
آمد وازطظرف سید عد له بیغامات داشت که مطدین باشد سیدهم تصنو ر گرده بود ازطرف 
ملیون خطری باشد چنین نبود اطمینان میداد منهم در شبپه انتادم زیرا گر توطئه ملی بود 
من بی اطلا ع نمی ما ندم ازهنز کز سین اهر بر ترش شتا م2[ معسن رفت وزیر همأیون 
اقبال الدوله کریا صاحب اختیار هم‌هستند صعبت از صدور دستخطی شد که شنبه بسجاس 
برده شود حضران رفتند وزیرهمایرنهمان شبانه رایررت بشاه مبدهد این نزد ما معرز است 
۵ تا يك گنتم بحرف [دمیت نباید گوش داد این جماعت بوئی که به مشاهشان نرسیده است 
۲دعیت: مات اصیینت.سیا: است باید مارم گرد. با مرو فرع بقراماید ای فکلت. ابا 
به انا بك کردم مایوس از رام کردن شاه نبود . 

سواد دستخط تنظیم شد میج شذبه در بار بردیم و زر اءهم [ مد ند نمیدانم چه علت داشت 
که‌صنیم | لدو له هم آمده نود تحضور رفنیم شاه عتفیر استِ چه باورایرت داده بودند که 
لدی! لو ر ود کقت 7 مده‌اید دستخط عزل »را و نت | نا مك عرض کرد که مسوده دستخط حاضر 
است ملاحظه خو اهند فرمو د گر فت و قدری ملایم شد بچند. دنر بخط و داصلاح کر د(۱) 
با کو تن اد پصعحه رسید عصر شنبه ۲۱ رجت بمجلس (۲) بر دیم خوانده شد و و کلا اظهار 
رضامندی کر دند گفتاد [میر مادر در جزء تماشاچی دیده شده بوده است پس از مجلس بعضی 
و کلاتقی زاده مستشار الدو له وغیره‌و [ قاسید عبد اه باز تا بگ‌در بالاخانه مدتی نشستند وصحیتهای 
(مید +دش کرد ند تصور میر فت کاری شده است دریناثنا دبیر السلطان پسر و کیل‌الدو له میم 
حضرت ومو قر پسر ناظم | لساطنه وارد شدند مظنون بودنه لا کن صعبت بفر | خو ر حال کر د ند 
من از حضور آنپا خوشم نیامد دردیگر ان‌چه | ثر کرد تمیدا نم و رود بیمو قمایشان توی ذهن 
می زد اي زز نشکا قته بو اتايك با سبدعبد اب رفتنه مغبر | لساطان هبشیرهزاده چه فپمیده 
بود که دم درب عمارت با تا يك گفته بود تأمل بفر مائید در شکه بیاور ند همین‌جا سو ار و ید 
متحمل تشده بود ند دم در بزرك‌هم از دحامی بوده و درشکه دیر میرسد اتابك را میز ند سید 
بسلامت میگذرد سه تیر باتايك (صابت میکند عباس‌نامی‌هم تیری در دها نش خورده از پشت 
سر هم گفتند در میدان جلو درب منزل معین!اسلطان پنجاه قدم دور از درب مجلس میا نتدو از 
بغلش تعر فه | نجمن [دمیت بون میا ید (طبا تشغیص د|دند که خودش نزده‌است گر قائل 
بود داعي نداشت که درطرف دیگر میدان خو دشرا بز ند[ نوم دور از معر که تا بك هم‌هیچو قت 
مسلحی همر اه نداشت . بد بختی‌عباس [ قااین بوده که در آن محل تنبا بوده 

ملاقات دو از ده نفر بعنو ان 7دمیت و ورقه در بل عباس [ قا هر دو دم خروس است . 

صنیسم | لد و له ور من خواستم نز کت ی از کیفیت دم درب اطلاع ندار یسم در 
سر سرای مجلس امین | لضرب جلو مارا گر فت و فش را خبرداد قدری مکث کردیم و از در 
دیگر بمتزل ]مدیم . 

ا گر اين قنل از طرف »لیون بود میبایست از طرف دولت برای انظار خارجه هم 


)۱ هسوده با اصلا حات شاه بامدادهم نزو من است 


(۲) مجلسعلني‌د ر باغ پای عمارت ود . 





۳ 

که بود تشریفاتی سمل بیاید ظاهر بود که بمیل خاطرشاه شده است مختصر ختمی‌هم گذارده 
نشد در اينکه آن سه نفرشر يك این قتل بود ند شبپه نما ند سعدالدوله هم بمنزن میرزا حسیسخان 
منشی سفارت اطریش که نزديك مجلس است 7 مده بوده‌است درب مجلس. مو قر به نير الماك 
گفته بود شما اینجا نمانید 

درشب هفت عباس [قا برقبر او ازدحامی شد و گلها ریختند و قضی‌الامر اتابك بدست 
دو لتیها و بدام ملی‌ها کشته شد »ر دم پند |شتند فتحی کر ده| ند ودر تاریکی ر قصی میکنند حتی بعضی 
بر ای‌شهرت قتل | تا بك ر | بخو د سبت‌د اد ند(۱)و نسبت بیم بدو لت! گرردو لت بیمی‌داشت مجلس را 
بتوپ نمی بست 

مردم بدگمان بر سر قبر عباس[قا تظاهری کرد ند اگر مان مردم را تصدیق کنیم 
| تا يك فدای مقاصدشاه شدهاست میبایست ازطرف دو لت احترامی از جنازه‌مردی بشهرت اتايك 
درداخله وخارجه بشود. 

رو زدیگر شا نو اده ازر فتن‌صنیم | لدو له بمجلس ما نم بود ند مير زا احمد خانحیدری و جمعی 
پمنزل ما "مد ند که | گر صنیم| لدو له بمجاس نبا ید مجلس سست میشود در خد مت صنیم | لدو له 
بمجلس ر فتیم او بیاده شد من رفتم بو زار تخا نه . 

تلگر اف مجلس بولایات در موقسم قتل اتابك ۲۲ رجب دیروز که اتابك برای 
معرفی وزارت جنك و عدلیه بمجلسمده بود دوساعت از شب رفته در بیرون درب مجلس 
دو نفر مجپول‌الحال اتابك را زدند و فوت کرد قاتل يا رفیق او بلافاصله خود را کشته 
مجلس شور ای ملی با تفاق امنای دو لت مشغول تحقیقات تند قتل مرحوم اتابك اعظم از ضایعات 
عطیمه است . تالگر اف سیاسی است 

او قاف جزء وزارت معارف است جمعی از سادات قمی عر بضه بشاه داده بود ند 
در شکایت از متولی‌باشی قم که شصت سال است متولی‌باشی جواهر و اموال حضر تی 
را برده است سالی سی‌هزار تومان موقوفه حضرتی ر[ میبرد و به مو قوف علیهم نمیر ساند 
در بردن آب رودخا نه تعدی م‌کند اجز ای‌او بی محابا بغا نه مردم میر بز ند قباله املاك‌ر! به عنف 
ازصاحیا نش مر گر ند و دادخواهی کرده بود ند دستخط بالای عر بضه شد . 
وزیر معا رف واو قاف در ین خصوص خودتان یکنفر بفرستید بدقت بعمل‌مو قو فه ر سید کی نما بد 
قراری بدهد که اسباب [سود گی‌مر دم فراهم شود . 

يك‌ماه گر فتار جنجال قمی‌ها بو دم وضهءناً شاه و | تا بك سفارشی از متو لی‌میکرد ند در تعقیب 
مسئله متو لی محکوم شد بجای دو هزار و با نصد تومان دوازده هزار تو مان باجز ای |مامز اده 
برساند در عزل موسیو نوز اتابك ما.ل باصلاح بود من میتو انستم و نکردم بعات توهینی که از 
جلال | لمها لك کر ده بود و بایر انیت بر میخو رد عادت و ز ند کی | تا يك را همه میدا نیم قبل از سفر 
مکه با| و محاجه‌ها داشتم در قبول مصاحیت او صدم نفوذ در | فکار او بودصحبت‌های صدر اعظم 
ژاپن ومار کیایو او را منقلب کرده بود وقده ازدل‌من گشوده بلاشبه |تابك پس‌از مسافرت 

(۱) بمدها از | ور نك که در ادسامحمدعلی میر زار | ملاقات کرده بود شنیدم که محبد علی میر زا 
دو نوبت تأسف برقتل اتابك خورده بود که خبط کردم . 

دبیر | لسلطان در مو قم فوت نزد اور نك اقرار بمداخله در قتل اتايك نموده بوده است 
که در جبران چه چاره کند 





سس ۰ ۲ تت 

درسیاست اتابك قبل از مسافرت نبود اورا فرصت ندادند ملت ظنین و بی فرصت دولت مشالف 
نتیجه همان بود که شد . 

صنیع | لدو له استعفا داد احتشام| لسلطنه شد رئیس مجلس احنشامالسلطنه مزاجا برای 
کگسیختن حاضر تر است تا بر ای بستن با مشر وطه صمیمیاست لکن تندی صلاح نبود 

صنیم | لدو له ازاین تاریخ بست و کاات در مجلسی حاضر می‌شد صنیم | لدو له فوق|لماده 
ملایم است احترام هر کس در مدت ریاست او محفوظ بود جوانان اين رویه را خوش 
نمید | نشتند دی والتهاب را بیشتر طالب بود ند مدعی‌هم خار زیر دمپامیگذاشت که گفته شود 
اير ان بر ای مشر و طیت حاضر نیست هفته قبل از حادثه اتابك روزی در مجلس‌علنی‌عنو ان کردم که 
در کارا نجنها فکری‌باید کرد که ریشه مجلس‌ر | خو |هند کند مبلکت يك مجلس میغو اهد منتبا 
دو مجلس‌رسبی وهو | خواهان مجلس نباید بصورتی در ببایند که قهر مستلزم مداخله در کار و 
تقاضاهای بیکار باشد دو ازده نفو نماینده | تجمنپا جزء تماشاچی بودند و من نید| نستم چون مجلس 
تمام‌شد رفقا غیب شد ند من ما ندم و نمایند گان | نجمنها دورمر( گر فتند صحبت کر دیم و توضیحات 
دادم طو عا کرها (سکات یا فتند از آن‌جماعت نایب | لصدر شیر ازی ر لیس| نجمن جنوب ر | میشناختم 
مقتدر نضام هم نماینده | نجسنی بود. 

صدو سی | نجمن طهران بصورت همه سنك مشر وطیت بسینه میز نند لکن ضالب مردم رابه 
تندروی و ]شوب تشو بق‌میکنند و قصد [ شفتن اوضاع برای تحز بب مجلس‌است بامد|خله در بار 


بر ای | ثبات‌عدم لیا قت ملت و بدست ۲ و ردن نها نه مخا لفت و | نحمن [د میت از ا تجنهای مشکو ك بو د. 





. تلگراف مجلس بولایات > ۲ شعبان بحمد ال و المنه ضمییه قا نون!ساسی که سعادت وسلامت 
ایران را پایه ومایه (ست و حافظ ببضه اسلام وحامی‌حوزه دین قویم و مروج احکام شریمت 
غر ای محمدی و استحصال تر قی مملکت و |ستحکام استقلال دو لت و استقرار حقوق‌ملت امروز که 
بحساب شسی روز اول سال دوم افتتاح مجلس شورای ملی ايران است به‌صحه مبارك رسید جا 
دارد عوم ملت از صمیم قلب بشکرانه این موهیت خود را سز اوار این چنین عطیه مقدسه 
معر في کنند . عیارات عالی (ست متأسفانه توخالی 

امه تاضن البلاخ 
۸ رمضان ۳ ]بان ۲5 
بقیه رچب تا سه هفته از رمضان هرشب ناصر | لملك در مجلس حاضر ميشد و در ریاست 
صحبت میکرد ند و سغن از محذورات میرفت حال طوری است که هر کس را مجلس معین کند 
شاه باو ظان است و بر ئیسی که شاه معین کند مجاس 
تاصر | لملك مردی جا افتاده شا گرد مسدرسه | کسفرد و طری توجه انگلیس نشان 
محتر می‌هم از انگلیس دارد چون در | کسفرد تحصیل کر ده است نمی تو اند تصمیم نگتید 
از مجلس اصرار واز ناسر اللك انکار شبپا درین گفتگر با حیا گذشت شبی که ناصر | لبلك 


ن در داد کانه شب قدر بو د شب ]آستن است تأجه زاید سحر در کابینه ناصر | لبلك 





صبع | لدو له فو | یدعامه اصف‌الدو له وزیرداخله مشیرالدوله خارجه مود لباك 
تجارت مستو في الما لك جنك علاء | املكث عد لیه این بنده معارف مالیه مپدءه ر یس ا لو زراءاست. 





۳ 

دوشنبه ۱٩‏ بان ۲ شوال شاه بمجلس رفت وقسم یاد کرد بااینکه ۳۸۰ هزار تومان 
از مرسوم در بار زده بودند امراء وزراء ظل| لسلطان حضور داشتند در باطن هرچه بود 
شاه ظاهر ا به [داپ سو کند یاد کرد امير بهادر در حبل سو گند وضم سغر یه بخود گر فت سوه 
نیت آفتابی بود. 

کایته عواهی تقوز اه تن فیکند شاه قظر غو ی مایق کاایته فد ارو سول همه کاایته‌ها 
چلاً طی شد تا ع ۱ ذی‌تعده تزديك غروب شاه وزراء را احضار فر مودند در صحن گلستان جمم 
شدیم و در بسکی از خیابانها نزديك نار نجستان شر فیاب و مسورد عتاب و خطاب فر مود ند 
حالا من خوابیده| م برای من وزراء معین میکنند و صورته هم حعق داشت دیدیم گلستان 
خارستان‌است مجال زبان نبود گوش شدیم جمله 7 خر این بود که بروید پی کار تان مر خص‌شدیم 
ناصر | لملك در اطاق حاجبالدوله حیس شد وزراء در اعلان امسر بپادر توقیف مع‌لوم شد 
علاء[ لد و له هم در [ بدار خانه توقیف است و محکوم باعداي عضد| لبلك هم برای حفظ او در 
۳"بدار خانه منتظر عفو ماو کانه است به (مير بهادر گفتم نامر البلك نشانهائی ازدو لت انگلیس 
دارد و بسراغ او خواهند مد خوباست کار بآ نجا نکشد گفت صنیم| لدو له‌هم بسن گفت معطل 
کارعلاه| لدو له و در معذور عضدا لملکیم برای ناصر | لبلك خطر ی نیست چیزی|زشب نگذشته بود 
( چرچیل تشر یف [ و رد ند شر فیان شد ند . 

چرچیل بشاه گفته بود ما باید تقصیر ناصر الملك را بدا نیم گر خیانتی کرده است 
نشان‌های خودمان را از او پس بگيريم علاء| لدوله و ناصرالملك مرخص شدتد وزراء با 
ناصر الملك به منزل او رفتیم مقرر بود که سحر بفر نك حر کت کند رسم وداع بعمل مد 
هر کس بمنزل خود رفت صنیع| لدو له با ندرو نی خود من باطاق بیرو نی باه‌طلاح ( سردم ) که 
جمعی از خا نو اده منتظر بو د ند و اردشدم نشستم حال رقت درمن بید|شد قدری گر بستم تا توا نتم 
صحبت کنم 7 نچه گذشته بود بیان کردم خاطرها تسکین‌یافت ناصر | لبلك سحر مصحوب نباینده از 
سفارت انگلیس حر کت کرد 

مشیر ] دلطنه عضو علی البدن است و در اوقات فترت رئیس الو زرا میشو دسید علی 
یز دی در مسجد شیخ عبد | لحسین از مشروطه بد می گو ند روح‌القدس تیر عباس [قا را به 
ضر بت علی فی یو م|لخندق تشبیه ( رقص درتاریکی )مور را هر کس بغیال خودش تفسیر میکند . 
در فرانسه جنجالی کردند قسمت اول امفید و قست [شر مضر ها قست مضر را وچهه 
نلر کزرژه ایم . 

روزدیگرصنیم| لدو له و من بدرب خانه رفتیم شر فیاب‌شدیم شاءدر ز مینه اینکه مشروطیت 
بجای خود |ها مر اتب باید محفوظ باشد فر مایشات فر مود ند و صور نا صحیح بود مر خص شدیم 
صنیم لد و له دیگر بدر بار نیامد من مجاو راطاق |میر بپادر شدم اصف الدو له غالب حاضر میشد 
مردی است صاحب نقس قوی واراده ثابت 

مجلس در عزل ناصر | لملك توضیح خو است درضین لاز م دا نست دسته قر او لان مخصو ص بر ای 
تأمین نظم بپارستان بر قرار شود . 

چو اب اظپارات مجلس 

ناصر | لبلك نو کر محترم دو لت است پرحسب !ستدعای خوداو مر خص‌شد حالاهم دستخط 
تلگر افی‌صادر شد که درین مسافرت مجازاست و در هر نقطه که باشد در جر که محتر مين رجال 


ست ۱ ۲۱ سه 

دولت محسوب وهورد مرحمت خو|هد بود . 

مر | قبت تامه در اجر ای‌قو | نین‌موضوعه مجلس شو رای ملی از تکا لیف فریضه است و معمول 
خو |هد شد علاء| لدو له و معین!لدو له هردو برحسب استدعای جناب |شرفءضد! املك مر خص و 
به اختیار خودشان هستند. 

مستدفظ مجلس‌مقدس از لوازماست قرار و تر تیب این کاررا مجلس با و زیر جنك بدهد 
درین‌موقم لازم است توضیح نمالیم بعضی مذ| کر ات که از قا نوناساسی خارج است | گر و اقع 
شود[ نچه راجم بمجلس‌شورای ملی‌است خود مجلس خو|هد اصلاح نمود ورفم مقأسد خواهد 
شد که تولید اشکالی نشود و ۲ نچه راجم به انجمن‌ها و روز نامه‌ جات و مطبوعات (ست 
که برخلاف قاتون اساسی رفتار مایند که متلزم فتنه باشد مطابق قوانین مقرره و در 
کمال سختی جلو کیری خو|هد گردید فی شهر ذی‌قعده ۱۳۲۵ 

مقدمهٌ مقتدر نظام ازمنکلج صنیم حضرت از چاله میدان بمدرسه سپپسالار حمله [ ورد ند 
حر کات و حشیانه کر د ند چند تیری هم بیو | |ندا حتند خواستند به مجلس بریز ند در را بسته 
دید ند تییری‌هم از بام‌مسجد مستعفنظین| نداختند اشرار متفرق شد ند و ذی‌قعده 


. ذی‌قده شاه بر ای جیران قر آن مپر کرده به مجلس فررستاد‎ ٩ 


عوءای تقو دم 





تقویمی از باد کو به آوردند که رویآن صوری ازصالح و طالح نقش بود وهفنهٌ صبب 
زحمت شد |وراق تقویم را کنده بود ند و ب حمدعلیشاه خاطر نشان نموده که محل‌سفیدجای صو رت 
او است وحال [ نکه | کثر این (شعاص مخالفین هستند مرارتی بود تا مسجل کردم که جای‌سفید 
جای اوراق تقویم بوده است . (عکس آن در صفحه ۲۱۲ ملاحظه شود ) 


*یخ فضل اس بساط تضاوت را در قورخانه پسن کرد او باش چال‌میدان دور او جسع 
شدانه .جاو فووخاته سال تیه جادری پلنهشد. مر که دولت وا ویر عادر فسقژوو ند 
عدٌ ترپ‌هم کنار حوض قرار گرفت جبمی کثیر هرروز گوشه میدان زیرچادر و اطراف جمع 
می‌شد ند ناطقین در مطاعن باببپای مجلس نطق میکر د ند تاپاسی از شب در مقابل جماعتی 
در مسجد ناصری و مجلس سنگر بستند از شمال باد های مخالف میوزید هوای جتوب راهم 
تموجی میداد ۲ تش روشن بود وظل|لسلطان كمك بسوخت میکرد و دامنگیر مجلس میشد از 
قدیم معر وف بود . 

ستاره کوره ماه نمسی‌شه شازده لوچه شاه نمی شه 

سید محمد پزدی وسید| کیر شاه به وعظ پرد|ختند شیخ فضل ال را کشان کشان به میدان 
[و رد ند سیدعلی 7 قا» محمد|ملی‌میر زا | بوطالب ز نجانی با شیخ هم‌داستا نند آن دو از نزديك 
و سیدا بوطالب از دور میرزاعنایت نام ز نجانی درمیدان قر با نی‌شد بدرختش "و بختند . 

هفته ای گذشت |قدامی نشد البته درا نظار داغله و بیشتر خارجه دولت منتظر (ست که 
اقدام از طرف ملیون بشود بازارها بسته است مسجد ومیدان قاص بهاهلها و نااهلپا نقشه‌ها 


در نظر و خیالبا در سر روز میگذرد من غالب شر فیاب میشوم روزی قرمودند بازار را 





چرا بسته | دعر ض کردم وحشت بیجا چاکر سمی‌میکنم باز کنند حال قبل از ظاهر است بسجد 
]"مدم در | نجمن اصناف صحبت کردم حاجی‌میرزا بحیی همراهی کرد بشارت|لدو له از اجزای 
تا نه [دم خودم مخالفت به نصایحی که شد و خیرخو|هانه بود اصناف قول‌داد ند بعدازظهر 
بازار را باز کنند و کرد ند سه نفر سوار قزاق شليك کنان در بازار ناختند بازار بسته شد 
در این حیص و بیس من جلوی نار تجستان شرفیاب شدم فررمودند بازار چسه شد عرض کردم 
باز کردند لدکن بفرمالید حکومت شهر را نظمی بدهد متفیرا به نار نجستان تشریف برد ند 


ست 1۱۳ مت 

صاب | ختیار مشتی در بهلوی من‌زد که دیو | نه | گر حکم کند طنابت بینداز ند کی ما نع می‌شود در 
دلم گفتم حق . 

شیخ محمود وراعینی‌هم پشك داخل‌مو یزاست وعلم‌دار ورامینی 

ز مزمه توپ‌بستن مجلس بگوش‌ها میرسد از وضم میدان هم پیداست که تشر نیست 
نو بشسی وارد اطاق بریلیان شدم دیدم سید ابوطالب زنجهانی پسر های نقیب السادات 
سمدالدو له اقبالالدوله و چند نفر دیسکر شرفیابند و کوشة جر که کردهاند از ورود 
خودم حس کردم که تفییر عال در حضرات پیدا شد ندستم مطلیی که بود وازخاطرم رفته 
است عرش کردم و مرخص شدم در مجلس شب در اطاق امیر بپادر مسلوم شد کنگاش 
روز برای حمله به مجلس بوده است سعد الدوله را اوایل اب‌اللله گفتند پیجا حال 
|ام | عله «یعو | نند بسا 

شب باطاق امیر بهادر و ارد شدم بر خلاف | نتظار عضد الملك را دیدم که آن] شب ببنزل 
|میر بپادر [ مده بو د تعجب کر دم اصف| لدو اه و ظفر | للطنه هم‌هستند |میر خودش نیست خاموشو 
متفشگر ندو من نمید| نم تاره 

امير پپادر و ارد شد نگست 7مفالدو له گفت ( گر مقصو د حاصل میشود مرا دار بز نند 

دیدم خبر تاز هست بامیر بپادر گفتم ! گر مقصود شاه بستن در مجاس است شاید من بتو انم 
و کلا را حاضر کنم برخیز ند برو ند اما درست تأمل بفرمائید | گر آذر بایجان واصفبان با کوو 
جاهای دیگر سا کت تشد ند و محناح بسجلس شدید چه خو هید کرد و کلاهر يك بطر فی‌ر فته خو |.نند 
بود روس که اینیمه روی موافقت نشان‌میدهد غوغای با کوچیست گفت منظورشاه رفتن چپار 
نفراست از طپر ان تلی‌زاده میرز | | براهیم سیدجمال(۱) و ملك | لمتکلمین نمیا نم چر! گفتم بعپد ه 
من عضدا لملك به نطق 7 مد بمن گفت بنویس سر بسته چیزی نوشتم فر مود ند همان که گفتی بتو یبن 
نو شتم به امیر بهادر گفت دیگر چه مییگو نی !مير بپادر نوشته مرا به | ندرون برد من وظغر| لسلطنه 
(حضار شدیم . 

شاه در اطاق کوچکی نزديك در نار نجستان طرف اندرون زیر کرسی نشسته | ند [میر 

8 رخصت فر مودند هن و ظفر ا لساطنه نشستیم فر مودند این را تو نوشتهً عرض کردم بلی 

فر مود ند تمید میکنی عرض کردم پلی عرض کردم دوباره بغوا نم‌سوادی بردارم کاغذ و قلم 
لطف فر مو و ند تدری نو شتم چند خط کشیدم کاغذر | تقدیم کردم فر مودند بروید مرخص شدیم 

دردالان بو دیم صد| کر د ند امير پس پلکو نيك چه میشود عرش کرد پاید ناسخ هر حست 
پفرمائید فر مودند پس تو بر گرد اینجا کاشف بل ۲ مد که دستغط ترپ بستن مرحمت شده 
بود رسیده بود قضالی و لی بخیر گذشت هر کس بمنزل خود رفت مر | ظفر السلطنه که پاهم همسابه 
بو دیم بسنزل رساند این هم شبی بود 

باتقی ز اده صحبت کر دم که سفری بغر |سأن بر ود قبول نکرد و افکار بقدری]شفته بود که 
از تعید من‌سوّ الی نشد مجاس‌مسجد و میدان با لنهاب پاقی (ست دوروزی گذشت بدرب خانه ر فتم 


شر فیاب شدم مشیر السلطله درحضور بود و رئیس‌الوزر | است فرمودند الان رابرت 7و ردند 


میکند بد گفتن از شاء‌هم چز. سیاست است و الله اعلم تقی زاده و میر ز [ ابر اهیم در عقیده راسخ 
پوو ند ملكك را رفیق ظل السلطان مید| نستند سید جمال مظنون بود 





جه ۱۱:2 [ رسب 
که مردم بارك هچوم ]ورده| ند عرض کردم من‌الان میا یم و دورارك کسی را ندیدم فز مود ند 
حافظ مجلس ومشروطه مائیم این ازدهام در مجلس و مسجد چیست عرض کردم همه همینطو ر 
میدا نند البته حافظ مجاس و مملکت اعلیحضر تند جمعی‌در هیدان تو پخانه جمم‌شده| ند ودرمقا بل 
۳" نها جمعی در مسجد دو دستخط بفر ما ئید*یکی بمجلس یکی به.دان فر مایش‌ملو کانه | بلاغ‌شو د که 
حافظ نظم میلکت مائیم | گر کسی حرف حسابی ثی دارد چپار نفرعقلابه نشینند بگو بند بشنو ند 
هرطرف که تا مفرب متفرق نشد بقپوه قریه متفرق‌میفر مائيم 
مشیر | لسلطنه عرض کرد صحیح عرض‌میکند مأمو ر شد دو دستخط تنظیم کند بعرض بر سد . 
در نظر جوا نان من خیانت کردهام که و کیل نشدهام سبك من این بود که از فر مایشات 
ملو کانه بصلاح و قت استفاده میکردم بقسمی که شاه و مجلس جز خر خواهی غرضی استنباط 
نمیکر د ند و حقیقت غر ضی هم نداشتم خیر طر فین را میگفتم (۱) 
دودستخط نوشته شد یکی‌را من بمجلس بردم یکی را قوامالدوله بمیدان هنوز 7 فتاب 
سمت الر اس نر سیده بود که من بمجلس رسیدم کمیسیو نی خو استم تشکیل شد احتشام| لسلطنه 
| مين | لضرب تقی‌ز اده و یکدو نفردیگر سیدعبد | هم حضوردارد دستخط زیارن‌شد . 
تقی ز اده گفت حاله ما بکطرف وحرق‌خورهای میدان یکطرف گفتم تصور کردم خدمتی 
کردهام فر مایشی شاه کرد من از آن استفاده کردم دو دستخط بشرحی که خواندید صادر 
شد احتمال‌هم میدهم که میدان متفرق نشو ند | گررروی درصلاح است متفرق‌شو ید بگذارید در 
| نظارداخله وخارجه تقصیر با نطرف بیفتد و | گر باید کار بغو نریزی بکشد لطف همه زیاد مرا 
دیگر نذو اهند دید روی و جدان و بغبر مجلس محضاتُ دو ند گی میکنم تأملی کر د ند گفتند بایدبا 
کمیسیون‌جنك شور کنیم رفتند که شور کنند ری من قبول‌شد و کمیسیون جنك بکمیسیون صلح 
مبدل اشکال در مسجد بو د ۲ قاسیدعبد امه احتشام | لسلطنه تقی زاده بهسجد [ مد ند سیدو تقی زاده 
به منبر رفتند نطق کرد ند | نصاف تقی‌زاده داد ستن‌راداد و بهتر از [ نکه من گمان‌میکردم نطق 
کرد مر دم که در مسجد بود ند متفرق‌شد ند و کلاهم بمنازلخود رفتند چراغ ر وشن شده بود که 
بکوری چشم میدا نیان بدر بار [ مدم . 
قبلا بام برادر گفته بودم من میر وم و خدمت خودم را انجام هیدهم ضامن متلاان یت 
کلاهش را برداشته بود و گفته بود این کلاه من |ميد بهادر را مسلاقات کردم گفتم مجلس و 
مسجد متفرق‌شد ند حال که می 7" مدم میدان بر قر ار بود درهم رفت گفت راپرت دارم که مسجد 
و مجلس متفرق نشده| ند گفتم امینی همراه من بفر مائید تحویل بدهم صد| کرد اوشاقلر کسی 
مد قرار شد برویم و ملاحظه کند باتفاق او شاقلر حر کت کردم درب مجلس 7 نچه در زدیم 
کسی جواب نداد |وشاقلر گفت اینجا کسی نیست بسبجد مدیم عده قلیلی بود ند خادم گفت 
بنه باهستند صبح میر و ندعده شاه‌سون شدادی درشمستا بود ند که عصر و ارد شده مقر ر بود صبح 
دیگر بر و ند بر گشتیم او شاقلر بیان واقم کرد دیدم |میر نمید| ند چه بگو ید گفتم من مید | نستم 
که شیخ فضل ال بآن دستخط از قورخانه نمیرود شماهم شبا نه نمی توانید او را حر کت بدهید 
درمقابل عمل خودم بيكك امر قانم هستم چادر دو لتی است و هنیر مال تکیه امر بفر مایند شیانه 


چادر را بو |با نند و منبر را سرجای خود ببر ند بآن مقدار شبا نه عملشد توپ‌هاهم از میدان 


)۱ درین‌او قات شیپا بعضی از وٍ کلا در منزل ما سر هیر د ند نفی ز اده سید نصر الله هبر زا 
| براهیم تبر پزی‌ظاهر ] مستشار | لدو له و من ["خرشب راپرت خودم را میدادم . 





سب با ۲۱ سب 
رفت شیخ فضل ال بمنزل شیخ مهدی ار گی 7مد (۱) از ۲ نجا بمدرسه خان مروی با ظفر | لسلطنه 
بمدرسه رفتم وشیخ‌ر | متقاعد کردیم که بمنزل خودشان تشر یف فر ما شو ند 
ده روزه ین کر وان افسانه است افسون | گر سیدعبد ان رضا داده بود که گوشه از 
قا لیجه بشیخ فضل | له بر سل مه ها کو ثاه شده بو د ۲(۰) 


در اوقات جنجال و ثبر گی‌احوال 


روزی ظفر السلطنه که حا کم تهران است بمن گفت دویست نفر مردمان کاری در شهر 
دارم میغواهم اطراف مجلس بکمارم باتفاق بمیدان بپارستان رفتیم او پیاده شد که ور ندازی 
بکند من بمجلس رفتم بمضی اجزای خانو اده درسنگرها (طراف مجلس بودند من‌جمله یکی از 
]آدمپای من‌صادق در قر او لغا نه گوشه میدان شب یی کی هسگامیکه شبا [ مدید بمجلس رفتید 
یکی از مجا هدین گفت این مغبر | لسلطنه بین‌مجاس ودو لت نذ بذی‌میکند بیائید اورا بز نیم یکی 
از پسر های‌صنیم | لدو له هم درقر او لخانه بوده از مجاهد پن‌دیگری گفت |ینطور ثیست این بی حر به 
میا ید و میرود دیگران از رجال با خدام مسلح | گر این‌هم بدخیال بود تنها و بی‌حر به ۲ مدو شد 
اه ور اس و 

و قتی تقی ز اده گفت ما گاهی پیشنهاد| تی ميکنيم که شاه بایدر د کند و امضامی کند پس‌خیال 
نگاهداشتن مجلس‌ر | ندارد بهیچ‌و جه رفع سوءظان ازطر فین میسر نشد مطلب زیاد است اولا 
همه بخاظرم نمیآید ثائیاً مشت نمو نه خروار است 

من که در متن بازی بودم فراموش کرده‌|م خوا ننده لای کتاب را که برهم گذارد از 
خاطرش رفته است دی نله عبارت حجم کتاب را زیاد تب و در مو قع چاپ خرح 
بی جهة بر میدارد. 





صنیم | لدو له مالبه هو بدا لسلطنه عدلیه مغبر | لسلطنه علوم و اوقاف 
صنیع| لدو له فوابد عامه مو تمن | املك تجارت 


دراين کابینه من بدوآوزیرعدلیه بودم وعدلیه(۳)در مدرسه نظام سابق که انتا بات 
مجلس هم اینجا شد اما سید عبداٌ عدلیه را مجری احکام خود میخواست عندا لو اقع هم 





(۱) سو |ددستغط: علمای اعلام که درخانه شیخ مپدی تشر یف دار ند به منازل خودشان 
معاودت نموده سوده باشند جان‌و مال ايشان بفضل خداو ند مصون‌و محفوظ کایينهةٌ و زراء »تعهد 
جان و مال وشُون [ نپا هستند ۸ دی قعده ۵ ۲ 

مقتدر نظام وصنیع حضرت را مقرر شد حاجب | لد و له حبس نماید از جان ومال [ نها را 
مطیئن کند مدت حبسایشانزیاد از پنجر وز نخو اهد بود . 

(۲) درجواب شکایت سیدین ازمیرز| حسین میرز| خلییل محمد کاظم خراسانی وعبد ال 
ماز ندرانی تلگرافی رسید چون نوری مخل 7سایش و مفسداست تصر فش درامور-راماست. 

(۳) در کایینه ناصر | لماك مر | و زیر عدلیه نوشته اند علاء| لملك و زیر عدلیه بود . 


مت ۲۱۷ تب 
محا کم رسبی محاضر علما بود و در صدور احکام بینه مسکوك بی مدخلیت نبود و از قدیم 
گفته اند : 
واروسل‌حکیما ولا توصه و ذاك| لحکیم هو | لدرهم 

رسم این بود که |شخاص طرف توجه و زیر عدلیه به تداعی میرسید ند حکسی هیکردند 
غالبا متکی باعکام صاحبان معضر(عالم وعامی) بامضای وزیر میرسید و باقتضای احو ال مجری 
می‌شد یا نمی شد . 

عادة بعضر يك از علماء که محل نظر وزیر عدلیه بود ارجاع میگشت با بحکم قرعه 
معضری معین می‌شد مرضی | لطر فين من امضای وزیرعدلبه را در احنکام مو قوف کردم شش 
محکبه ابندائی و دو معکمه استناف ساختم گفتم معک» مستقل است هر چه حکم کرد اجر ا 
اجری کند مستو ل صحت و سقم حکم ر لیس محکمه است |حکام باید دردفتر وزارتی ثبت شودو همه 
روزه از احکام صادره و باجراء رسیده صورت برای دفتر وزارتی فرستاده شود هر ماه |داره 
لفتیش مورتی ازاحکام صادر واجرای[ نها بدفتر وزارت بدهد و | ثر تعویقی اتفاق افتاده 
جپة را ذ کر کند ی 

میرزا رضاخان نامی فر مان ریاست عدلیه اصنهان صادر کرده بود با رقسه سفارشی از 
طرف سیدعبد اب نزدمن [ ورد دورا نداختم با قانوشتم چشپا باز است و باعمال ما نگر انعردی 
او باش را که در مجلس در بار بامشکوه! لدو له گلاو یز شده است در حضور مشیر |لدو له میرزا 
نصر البه خان توی سر‌هم ز ده ند و فحاشی کر ده| ند بیشتخد مت 7 نپار | از مجلس بر ون کرده است 
| گرمن اهر و ز بر باست عدلیه اصفهان بفرستم از دعاوی‌ما در اصلاح |مو رمملکت مردم چه تصوری 
حاصل خو اهند کرد . 

سید با من ضدیت پل خصو مت پیش گرفت . 

رعایای |ملاك ز نجان شاه از دست مباشر شکایت کرد ند مباشر شاه را (حضار کردم که 
جواب بگوید البته شاه خو شش نیامد . 

سیدی ملا یری از یکی از احکام عدلیه شا کی‌شد در آن‌وقت بواسطه فقدان |جز! محا کم 
تمیز تشکیل نشده بود سه نفر نماینده از مجلس خو|ستم از قضات |ستیناف باایشان همر|ه کردم 
مغبر | لسلطان همثیره زاده راهم از طرف خودم مفتش قر[ردادم از سید پرسیدم آن که بتو ظلم 
وه است در کدام محکنه است گفت در محکبه ششم آن‌جماعت بامر سید کی کداند 
معلوم شد حق با سید است آن معکبه را ازعدلیه یرون کردم . 

نظام | لسلطنه محرمانه اظهار داشت که‌شاه مابلاست شما وزار تا نه دبگری‌را اختیار 
کنید مپلت خو استم 5 محا کم پا برجا شود علت این تقاضا احضار پیشکار شاه بود از ز نجان 
بر ای جو اب‌دادن به تظام رعایا و ر فتار من یکسان با شاه و بی توا 

۲ نروز بتقلید ارو پا و عدم تجر به شخصی آن اساس را ترو یج کردم امروز معتقد نیستم 
در مکانيك هم اختر اعی که اجز اش و خصوص تفت کر باشد تر جیج دار د عدلیه سه‌هنگامی 
ابتدائی و استناف و تمیز جز |تلاف عمر و تعر یر ات بی مصر ف نتیجه ندارد و این مراتب دیدیم 
سب بپیودی نشد قاضی باید عا لم و عادل و باایمان باشد داز مجاز ات بتر سد والا با هر ثر تیبی 
عدول از حق میکنه نحو یون‌چنین کردند ماهم میکنیم همه جا صدق نمیکند 

رحیم نان چلبان لو از روسای کشیکخانه در عدله محبوس بود شاه مایل به 7زادی او 





بست ۲۱ سب 

مجلس که تقاضای حبس او را کرده بود موافقت کرد آزاد شد خواست کالسکه با چهار 
اسب برای من یفرستد رد کردم فراراًباً ذربایجان رفت ودر [ نجا به‌سبب همان مر اعات بکار 
من خورد از گر فتار بهای‌این دوره قتل فر یدون زردشتی بود و حبس جماعتی مظنون در عدلیه 
مردم چیزهالی از اوضاع فر نك‌شنیده| ند و آن‌تر تیبات‌ر او حی منزل مید | نندو میخو اهند بی تدارك 
و فرصت دراندك مدت بمنزل [ ذر برسند . 

۷ دی ۳ ذی‌حجه قتل فربدون دسیسه بود برای تولید اشکال نسبت بماده ۸ قانون 

اساسی و تولید جنجال روزی بیست نفر از نمایند گان انجن‌ها بر سر من هجوم آوردند و 
ایر ادها کرد ند عىده حبس مظنو نين و متهسین در عدلیه بود گفتم چه کنم گفتند موافق مرسوم 
میپایست به نظمیه بفر ستید گفتم مر سوم کجا گفتند فر نك گفتم آن اسپاب را دار ید ماند ند سطل 
گفتم بر وید در نظیه | گرجاهست من به نظیه بفر ستم . 
تکیه بر جای بزر گان نتو ان‌زد بگز اف مگر اسباب بزر گی همه 7ماده کنی 

من از تر تیب عدلیه که فار غ شدم محا کم مرتب شد فررمبان قضات را صادر کر ده 
بدست شان دادم به وزارت علوم سدها معارف و امروز فرهناك رفتم و موّید |لسلطنه 
بچای من ۲ مد . 

/ رقعه نر | لملك ( 

فدایت شوم اوقاتی که نواب عین‌الدوله وزیر بود در خانه ایشان با نواب 
معتمد| لغاقان شنا کرد بد هرچه من میگفتم |و نمی‌شنید وهر چه | یشان فر مایش میکردند ربطی 
بعالم من نداشت حالا نیز گاهی بدیدن من می آید و (ظبار دوستی میکنه دیشب کاغذی بسن 
نوشته ناچار خدمت جناب اجل عالی ارسال میدارد که جوابی برای مطالب یشان فکر نماتید 
تا باو بنویسد تا [سوده‌خاطر شود این بیچاره که قریب ده دو ازده هز ارتو مان به عین | لدو له 
داد شاید حکو متی بگیرد وخودش‌را تمام کرده حاله جزو مسا کین و فقرا است و برای نان‌شب 
معطل است ز گر در اداره دیو| نغا نه کاری باو رجوع خواهد شد که مو اجبی به مناسیت ببرد 
صیر نماید و الا در خیال کار دیگرزع باشد جز ثقل سامهعه عببی دیگر ندارد مردی با اطلاع از 
هر گونه اموری هست اک گم میشنود عوضش زیاد میگو ید سررشته دار می‌دانم دیروز 
صورت بروات را سملاحظه عالی رساند ند و قبول فر مود ند که زحمتی ر | متحمل شو ند یا له | گر 
حالا اینامرصورت نگیرد هر گز بجامی نغو اهد رسید این خانه خرابه راهم باید فروخته عوض 
طلب با نك ر وس و خیاط وغره داد. 

در مدت تصدی من چذدی ضیاء| لسلطان بدعوی‌ثی و قبح مز |حم محکمه بود . 
مقتغر |لسلطنه نوه فتحملی شاه در رشت به ضیاء |لسلطان برای | نجام کاری ندا نسته و کالت 
مطلقه داده بوده است مو می‌الیه خانم را بعقد خودش در میاً ورد وخانم بازدو اج کاشف | لسلطنه 
که درزراعت چای|هتمام‌داشت در ۲ مده بو د در عد لیه در کمال جدیت تءقیب میکر دسپر دم که مبل 
نگذار ندمتأ‌فا نه چنین‌عمل_ نا مشروعی را بشیخعبد | لنبی‌هم نسبت داد ند .| نشاابه‌در و غ‌بوده‌است 

چو ازقو می یکی بی‌دانشی کرد نه که را منز لت ماند نه مه را 

ندیدستی که گاوی در علف‌ز ار بیالاید همه گاوان ده را 

شرط دیا نت طفره از چنین و کالتیاست مگر اینکه حدوداختیار را بر زن‌روشن کنند واله 
دزدی است و هیزی 


بت ۲۱۹ سب 

بعد از من موّ ید| لسلطنه وزیرعد لیه‌شد با توقفهای متمادی درسفار تخانه‌های خارجه و 
خد مت تصو ر مير فت |زعهده بر ید متأسفا نه بر نیا‌د چون‌من او را بجای‌خودم پیشنهاد کر ده بودم 
حاج میرزایحیی بمن گفت خو استی خودتر! جلوه بدهی . 

و ال خیر حسن ظنی داشتم دراو قات تصدی من یکی پا نصد تومان میداد که کار اورا از 
محکیةٌ که بدان رجوع بود به محکمه دیگر رجوع کنم گنتم موقوف به آنکه ممین کند از 
اجز ای‌محکمه مرجوع الیپا کسی بااوغرض‌داردو دادن پا نصد تو مان لارم نیست پس از استعفا در 
هیئت حضور داشتم نظامالسلطنه سرپا کتی را کشود برات پانصد تومان را در آورد و گفت 
اینهم قاق|مروز ما به موّیدا لسلطنه گفت چه عیب دارد کار اورا بمعکة دیگر رجو ع کنید . 


انجمن اصناف از | نجمن‌های صالح است روزی از فلماه و وزراء دعوت کرده بودند 
ملك| لمتکلء‌ین نطقی کرد معایبی از عدلیه برشمرد و همه را در نتیجه نرسیدن حقوق دانست 
مو یدا لسلطه خواست در آن‌زمینه و ارد جواب‌شود من‌سخن را از او گر فتم گفتم البته رسیدن 
حقوق‌منظم شرط حسن اداره‌است بدبختانه دو لت قادر به پرداغت حقوق درمرات معین نیست 
تباید (سباب تشويش اداره بشود چنانکه در دوره من حقوقی به |جزاء نرسید وازقبل‌هم طلب 
داشتند و عذر علاء | لملك را خواسته بودند مع هذا بتر تیبات من تن در دادند و به درستی 
خد مت کرد ند غیت اساسی عدلیه امر دیگری است در مدت تصدی [ نجه برمن معلوم شد 
اشکال در احکام متضاد است چه شرعی چه عرفی ناسخ و ماسوخ در دست عارض و معر وض 
است وعدلیه در تشخیس مستأصل لازم است علماء تر تبی بدهند که بین حق و باطل امتیاز بشود 
حق را مجری کنند و باطل را بسوز| نند سیدعبد ال موقعی بدست ورده ازمجلس برخاست 
و گفت حالا کار بجائی ر سیده است. .که هگ تلف حکم خدا را باید سوز| ند علماء در تبعیت او 
از مجلس رفتند وزراء کانه فرار کردند مجلس خلوت شد من‌ماندم با حاج میرزا یحیی و 
ملك | لمتکلمین قهوه خواستیم ظفر | لسلطنه وزیر جنك مرا در درشکه خودش]ورده‌بود پیفام 
داد که در بازار چه معطلم من‌ازصرف قپوه محروم‌ماندم شب صدر | لعلما که در بازار [ بروتی 
دارد رسای اصناف را خواست که مخبر |لسلطنه کفر گفته است باید بازار را بست و ثبعید 
او را خواست گفتند فلانی احنکام شرع و عرف و حق و باطل گفت باطل حسکم الهی 
نمی‌شود تيرها به سنك خورد روز کار بدون زحمة قایان اسباب بیرون رفتن مرا از طهران 
فراهم ]ورد . 

بر سم سابق که و زار تغانه‌ها ناهارداشتند و جنسی‌مو قوف شده‌بود پول ناهاری بوزارت 
عدلیه میداد ند در زمان من چپارصد و کسری دادند دویست و چپسل تومانش بمن هیر سید 
بمغبر | اسلطان گفتم بین|جز ای مفلوك تقسیم کند ناهارمن روزهائی که دیر میماندم نان خشك 
باچای بو دو موضو ع‌متنك مو بدا لاسلام مدیررو ز نامه وطن‌تنهادرو زارت عد لیه من‌مو فق با نجام 
و ظیفه شدم دروزار تخا نپای‌دیگر فرصتی بدست نیامد . 





فر ما نفرما از ایالت ۲ذربایجان استعفا کرد در مجلس کمیسیون شد نظاملسلطنه مر | 


سس ۷۷ 


همر اه برد ریاست مجلس با متاز الدو له و تا و 
از وزرا و کی هزات نود هید | نم در مسیون تقی زاده تسپیح دست رفت و [سامی (شخاص ر 


میبرد و دا 
هیچکدا ام موافقت حاصل نمی شد من‌عصبا نی 
شدم به شوخی گفتم حالا که هیچکس نیست من 
میر وم تقی‌زاده‌روی عقیده به طبقه سوم( بلی 
من از حبت‌عمارت و پارك طبقه سوم بودم ) 
دنبال حرف را گرفت و شوخی شوخی من 
]ذربایجا نی شد ماز کمیسیون بحضو ر شاهر فتیم 
نظام | لسلطنه ك میکرد شاه قبون نکند 
مایل بودمن در طهر 
قبول فر مو د ند رطور ان 


نباشم و در تبریز لطمه بغو رم حر فی‌زده‌بودم 


ن‌ باش م شاه بدو ن ترد بد 


و باری بگر دنم افتادمن که جز يك‌ده‌سی چپل 
خانواری اداره نکر ده بو دم و جز مدارس‌و 
پستغا نه سابقه اداری نداشتم باید با ذر با یجان 
بر ومامير نظام‌ر ادیده بودم که از تبر یز فرار 
کرد با خود گفتم کنون کا 


سخعت باش 


ر پیش [ مدت 


مصلحین خیر | ند یشی مر [ تر فیت میکر د ند 
که لقب امیر نظامی بغو اهم چه |میر نظام‌در 
نبر پز چو بی بز مین زده بو د گفتم چر امن نکیه 
بچوب خودم نکنم من در تبریز بودم که از 
تحر يك محمد علی میرز! فرار کرد در همان 
مجاس د ستخط صادر شد . 

بلی من هر گز خدمات کشو ری با ِِ 
عمده نداشتم ما دستو رمو لی‌را ! بما لك او 
وصایای نظام | لملك 1 
و دم . 

به نظام | لسلطنه نو شتم | قل حقو تی که مجلس 

بر ای وزراء گاهی عنو ان کرده است ماهي 
پا نصد تو مان‌است از جنس پر جبر ثیل‌هم بری 
در دستگاه من نیست بکسال است در و ز ار تا نه 
ها خدمت ميکنم حقوق یکاله را بدهید 
تا خرجی راء کنم 


نه می | ند خت نم | لدو له اصف | لدو له » عبت | لد و له 3 غیر ه باز از 


سر میکر فت در 


بنه اریز ای وزراه عاهی. هر از 
تو مان مقر رشد (۱)و بودجه هم بر ای 
]ذرباء ن هنوز تصویب نشده است 
عدم تجر به يا شوق بغدمت مرا از 
تا لت تصرف قرو شخ 
(جو اب نظام| لسلطنه را گر اور کردم) 
نیر | لد و له و مصطفی قلیخان حاچت 
الدوله دامادش که با من دوستی 
دالات به .من می نف فد کننه. شاه 
از نظام السلطنه دلعوش نیست بیا 
رباست رافبول کن و من میل نداشتم 
از خدا میغو استم که از آن وسوسه 
خلاص شوم ریاست را برای ]بادی 
مملکت نمیداد ند بر ای خر | بی |اشخاص 
مید|د ند با خود گفتم دوهاه یاسه ماه 
رئیس‌الوزرای دروغی بودی بعد چه 
خواهی کرد ز ند کی من ازارت بدر 
تأمین نبود . 

ر قعه جناب نیر | لملك عمو ات کون 
میشود که جناب عالی ر | برای‌حکو مت 
آذر بایجان‌معین و مأمور فر موده| ند 
| نشاءه خیر است و لی‌هر کس‌سبب‌اين 
ماموریت وزحمت شده است نه از 
راه خیر خواهی و دوستی بوده است 
باشدت بدذ | تی و کثرت عد| وت|سباب 
چینی کرده‌است و چنان بنداشته | ند 
که | گر شماها ر ااز یکدیگر جد| کنند 
غلیه خواهند کرد ولی بیخبر ند که 
تقد یر دیگر | ست خیالات بنده و یا لات 
جنا بان‌شماها تفاوت کلی‌داردو لی‌اين 
خد مت را مخلص که دوست خانواده 
است‌صلا ح امید | نست وصلاح نمید | ند 
جعفر قلی فر مایشات عمو صحیح است 
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خارجه که بملکث ما میآید نظرش مادی است 


ما وظیفه دار خدمت به مملکت خودمان هستیم . 


میفر مایند که تقد بر دیگر است وا تتخاب من مقدماتی نداشت که محملی بر‌دارد 


(۱) حق‌داشتم نقصان حقوق وزارتی را بخو|هم نخو استم . 





سب ۲ ۷۷ سب 
تقدیرمن تصادف با مشکلات بود اما ازحل مشکل خوشم‌میاید (زخانه بوزار تخانه‌رفتن 

چند را یرت امضا کردن ودر مشکلات کناره گر فتن هر ا قانم نییکند 

| گرچه نظام|لسلطنه بطوریکه نوشته‌است خفت حقوق در او پیش ازمفارقت من‌تثر 
"ورده است لکن هیچ میل نداشت که من از طهر ان بروم بقول او لسانالوزراء بودم و در 
کارهای محلس بو اسطه سایقه گرم دشایی که از من ساخته بود ازدیگر ان ساخته نبود روزی 
سر ناهار بودیم امیر بپادر با التهاپ و ارد شد گفت الان راپرت [وردند که یکی بردر مجلس 
روی سکو رفت و فریاد کرد ایران جمپوری است و ظلالسلطان ریس جسپور شاه متفیراً 
با ندرون رفت و نایب‌السلطنه را خواست ( کامر ان‌میرزا) دیگر شود دانید کسی‌راهی نشمود 
نظام | لسلطنه بمن نگاه کر د گفتم الان شاه دستخط بفر مایند ظل | اسلطان ازشهر برود به نظر‌ها 
مشگل مد از مجلس ملاحظه داشتند گفتم با من دستخط صادر شد بیجلس پردم موافقت کرد ند 
ظل | لسلطان بسمد [ باد رفت و از [ نجا بفر نك 

ظل | لسلطان بواسطه مکنت و کثرن خبدام مردی اوق شده ود اها محیل اعتماد 
نبود و طر فداران او اجير بودند لازم بود بگویم برای خاطر بداخلاقی متمکن که هر روز 
وجهی به ماجر اجو تی بدهد در مجلس [ شوب بینداز ند نمیشود مملکت را متز لزل‌داشت . 

انتخاب من در انجمن تبریز مورد ایراد شده بوده است و کلای ۲ ذر بایجان ایستاد گی 
کرده انجمن را متقاعد کرده بودند استعفای فرمانفرما ته ترازو بز هرن زدن بوده است 


سس ۷۷۲۳ سب 


حر کت به آذربایسان 


هفته بس از صدور دمتخط متو کلا علی ال و معتمدا به مسلث خود از راه رشت وا گم 
بادو نفر از اجزای شخصی حر کت کر دم بشارت| لدو له ازاجزای پستحانه که میشناختم در ابر یز 
بود برای همدستی در نظار گر فتم شش هز ار تو مان نصف حقوق یکساله و زارت را که بسد مجلس 
هزار تو مان تصویب کرد بر ای‌خر حسفر تقاضا کردم وصول شد خرح سفر نغو استم از تجارب بعد 
معلو م شد که شرط احتیاط محفو ظ نداشته بودم تدری فرور و قدری شور مر | هدایت میکرد و 
سیب بسی خسارن شد . 

از ییون دروازه طبر ان هر کس از تبر یز میا مد خبر خوش نمیداد گفته میشد نظام| لدو له 
و بصر | لسلطنه اعضای | نجین طر فدار فرمان‌فر ما هستند من متو کلا اعتنا نکردم در قزوین 
باز همین نثبه گوش‌زد من شد هیچگو نه خبر از ذر بایجان ندارم در تفلیس معلوم شد که عدة 
معتنا به تشون روس‌در سرحد پیله سواراست وازشاه‌سون حبراب کهنه مطا لبه دار ند کاخا نوسکی 
مدیر|مو رخارجه قفقاز را ملاقات کردم بتوسط قنسول‌ما تقاضا کرده بود یکماه مپلت خو |ستم 
گفت از طبر ان توائی بتو خو|هد رسید گفتم شیر گفت پس‌چه خواهی کرد گفتم تو پخا نه هبراء 
دارم‌قدری در من نکاه کرد ( نگاه کردن عالم | ندرسیفه ) بهرحال قول مهلت داد توبی که من 
همر |هداشتم نخو استن (طمع نکر دن) حر به پدرم بود که در مقام‌سپپسالار بکار بر ده بود ندسیاسیون 
سر عر فان ندار ند بعضی ستغنان بگو شثان باداست عر فان باف‌هاهم گاهی ‏ کی 
من‌در خودم حس تز لزل نمیکر دم و همین سب امیدواری من برد و مید| نستم که جز خير مر دم 
چیزی نمیغو|ستم و البته اثری خو زهد کرد (۱) دیدنی‌هم از جانثین قفقاز کردم و درظر وف 
طلا چای‌هم صرف شد بشارت| لدو له که از پستخانه با من سابقه دارد با سردار همایون که از 
محتر مين است به‌جلفا [مده! ند و کالسکه آ و رده‌اند . روس ها که در راه همه جا ز نجیر دار ند 
داشگ کشت تا 


در صو فیان اجلال الماك ر یس نظمیه تبر یز ملاقات شد تکلیف و رود خواست کفتم 
باحو ال شهر 7 گاه بت گفیت نایب | لحکو مه نظامالدو له انجمن و تجار در برون شپر چادر 
ز ده[ ند صلاح ایناست که اول بچادر | نجمن وارد شوید بعد بچادر نایب|لحکومه ]خر بجادر 
تجار گفتم شا جلو بروید و لدی!لورود مرا بچادر انجمن هدایت کنید چون بشهر رسیدم 
جماعتی از چادری بیرون مدند جز بصیرا لسلطنه کسی را نمی‌شناسم اجلالالملك معرفی کر د 
بچادر ر فتم بگمان ]نکه چادر انجمن است چادر نظامالدو له بود نزا کت اقتضا نداشت 
بگو یم بناغیر از این بو د و اجلال | لماك لدی! لور ود نامردی کرد کسی مد و در گوش نظام| لدو له 
چیزی گفت ر نکش تفییر کرد معلوم شد انجمن قهر کرده است و اعضاء رفته |ند پس از قدری 
توقف و صرف چای بچادر تجار رتم و مکی شد و به شهر حر کت کردیم به حاچی نظام | لدو له 


۳ 


م ۹ مرو يم به | جمن در الجمن جمسیت فوق‌الماده است 7شفتکی هم احساس می‌شد 





) ۱) جای بسی افسوس است که مردم خودشان ل خیر خودشان را د,شوهند و گول‌سنعنان 
چرب و نرم ر| میغو ر ند وقتی به هوش میا بند که کار ازدست رفته است . 





مسب ۲۲ ۲ سیب 


پساز و رود من دیدم که خوش شدند میر زاحسین واعظ يك مجاس روضه خواند قدری صحبت 
متفر قه به میان مد باتفاق حاجی نظام|لدو له به عالی قاپ و [ مدیم بشارت|لدو له ر| که میشناختم 
و به احوال‌ولایت بصير بود پیشکنار کردم شغل شاغل پیله سوار است و دفع قشون روس يا 
رفم بپانه . 

فرما نفر ما از میان دو آب رفت و انجمنیپا از نقثه منصرف شد ند دوز |ختلاف بر چیدهه د 
و قصه چادر فراموش [شنایان به اوضاع لاز م می دا ن‌تند در اهر اردوگی تشکیل شود. 

سردار نصرة رحیم‌خان جلبیان لور فیق عد4 در تبر یز است خو استم کفتم در اهر تشکیل 
اردوی باید داد برای تشویق ترارشد روزی در منزل او صرف تاهاری بشود در همان هفته 
اول روزی به منزل|ورفتم جاو دوشکی که برای من در نظار گر فته بود سینی ی نهاده بو د در آن 
طاقه شالی شیرو انی و مقداری سکه زرد بود شیخ سلیم ازعلم‌داران مشر وطه وسیدهاشم نزديك 
محلی که برای من ممین بود نثسته بودند من‌طرف دیگر ن#ستم صدر را به رفقا باز گذاردم‌دور 
ازسینی خادمی‌ر | خو استم گفتم موقعی است که باید همه قسم كمك به‌سردار بو دسینی را ببر 
تعو یل صندو قدار سردار بده شیخ سلیم و میرهاشم معتقد به تقسیم بو د ند گفتم‌در يك دست بیشتر 
کار میکند نظامالدو له رئیس قشون است ازطهران بیست‌هزار تو مان فرستاد | ندپا نوده‌هز ار 
تومان به حاجی نظام|لدو له دادم رحیم خان به اهررفت مهلت نزديك شد . 

ظاهر ] شاه سو نپا در حدود دیمان بقول خودشان خاك روس یکدو کلبه ساخته بوده اند 
روس شش‌هز ار نفر قشون به سر حد میفررستند که آن کلبه هار | که تعبیر به قلعه می کننداز جا بر کنند 
ضمنا دعاوی سارت دار ند . 

آخر اظپار نامه سنارسکی مایورتیپ را یاد می کنم که بیشتر نمو نه |خلاق است سند 
کتبی‌در | نجام مقاصد از من میغو هد بموعد ساعت‌دو ازده روز نهم ماه‌مای‌سنه ۱۹۰۸درصورت 
تخیر بارد چو اب کلا یاجزا خو دم راقادر می‌دا نم ازسرحد بگذرمافواح‌روس املاك کو چیر یان 
را جستجو کرده خو |هند سوزاند و بدون ترحم زیسرورو خواهند کرددر نظر داشته باشید که 
بجز حکم جا نشین اعلیحضرت امپر اطور اعظم مقیم قنقاز دستو را لعملی قاطع نیست‌سیم ماه مای 
۸ سر رده|فواج دیمان مایور سنارسکی باایناو لتیماطو مر و سهای بی حوصله هر رو زضرب 
الاجل میکنند به تور ان»تو سل میشویم تلگر اف نقل قول جواپ میدهند . 

تلگر اف مشیر الدو نه که بجای نظام السلطنه 7آمده (ست به‌اين مضمون... درضمن رقعه 

شخص جناب و ز یر مختار ر وس| ینطو ر |شعار د|شته | ند که بنا به خو|هش اءلیحضرت همایو نی بجا نشف 

قفقاز تکلیف شدهاست که | گر ممکن باشد اقدامات جنرال‌اسکورساكت را پانزده یابیست روز 
عقب بینداز ند این اظهار دوستی را میتوانید به شاه و مجلس اطلاع بدهید این دلیل تازه 


احساسات (۱) دو ستانه دولت روس را نسبت بدو لت ایران در ین موقم که دو لت ایر ان‌دچار 





)۱ | گر احساسات دوستانه در کار بود این مو قع میبایت شش هز ار قشون بسر حد 
رای وصول ۵۰ ۱ هزار مناط نفر ستد 





بت 6 ۲۷ 


زحمات کلیاست اظهار نمائید تلگر اف شارژ دافر بطر هم این‌خبر را تأ کید مییکنذ مشیر الدو له 
بااین فرصت گمان میکنم با مذ| کرات لازمه مو جبات| نتظام سر حدفراهم شود و نتیجه مشو رت 
با وزراء را بعد اطلاع میدهیم 

سنار سکی سر تیب روس رو بل میخو |هدشاه‌سون نمایش سوارمیدهد کدم مذ| کره شور با 
وزراء چه حاصل خواهد داشت موعد سررفت دیگر جوابی | زطهران نر سیددرعوض‌ضرب‌الاجل 
۲ساعته رسید بصبر السلطنه حاجی فرج [آقا را تبمه روس حاضر کرد به سند امضای من و 
ضمانت انجمن پنجاه هزار مناط مطالبه روس را ۲ ساعته در تفلیس بپردازد قریب صدوخرده 
هزار مناط مامور تسو یه حساب وصول وایصال کرده است عجب‌|ست که دو لت روس برای این 
مبلغ شش هز ار تشون به سرحد میفرستد شنیدم |زفرج ]قناگله کرده‌بودند که کار گشائی را 


چرا کرده است خدااین دوستان را ازمابگرد. 
رقعه مخبر الملك 


تازه طهر ان ات ات که عقلا مصلحت دا نسته | ند بن دو لت و ملت‌صلح بد هند در شب ۱ 
مرداد در مجلس و | نجمنها چراغان مفصل شد خیلی میل داریم هر ساعت از شما اطلاع داشته 
باشیم بد| نیم درولابت غر بت يك نفر تنها باایندردم مفسد بی‌همه چیز چه میکنید بر ای| ینکه بدا نم 
کاغذها هیر سد مره فینگاوم دیر و زتا بحال صحبت | ستعفای نظام | اسلطنه | ست و احتمال میر ود تا 
این ساعت ست‌فا داده باشد من همه خیاام پیش شما است که با این اوضاع در ]ذربایجان چه 
میکنید ۵ ربیع‌الانی ۲ 

وگ خلنل 

اجلال| لماك شادان موده آورده که ایت خلیل را توقیف کردیم گفتم ایت خلیل کیست 
قصیا گفت از جسار تش به فر مان‌فر ما و تعدیاتش به اهالی. 

در بازدید حاج‌میر ز| تقی‌هم که از نیمچه علمای معمراست از ایت خایل‌سئو ال کر دم‌جو اب 
نداد تا پیشخد مت که غلیان و رده بود بیرون رفت معلوم‌شد | ندیشه داشت گفت بفتو ای شرع 
رگن سست و هفت بارایت خلیل ز نده شود سیاست رواست ست و هفت خون کرده‌است من جمله 
مادر خو دشر | بقتلر سا نده‌است خلیل در نظمیه محبوس|ست از تمام‌محلات شهر برای او مشر وب 
و شیچره میفر ستاد ند ده هز ار تومان من داده میشد که اورا رها کنم خودمرا گر فتار 

حال حکو مت مشروطه است باید ازراه عد لیه | قد|م کرد گفتم از و راث مقتو لین کسی‌در 
عد لیه اقامه دعوی کند می [ مد ند ایت خلیل را درز نجیر که حاضر می کرد ندمی گر بختند با اجمله 
دفع‌شر او واجب بود میرغضب نداشتیم یکی ازدوستان او حاضرشد شراب وعرق زیاد باو 
داد و او را خفه کرد گفتم بچه مناسبت گفته شید شبی هیپمان این دو ست شده‌است و خر شپ 
اراده هتك ناموس او کرده بوده است. 


0 


نعش [ور| در میدان | ند ختند تامر دم نیامد ند ندید ند نشناختند باور نکر دند چون مسلم 


شد هبه به هم بر يك گفتند. 
توپ‌ستن به مجلس ٩‏ حمادی‌النانی ۱۳۲۹ 





شش دا نكك حواس من مشغول امور ولایت است غائله‌سر حد خانه پیدا کر ده‌است شهر 

نظمی گر فته دراهر اردو داریم جلو گیری از شرارت ابلات میشود تلگر اف طبر ان قطم شد 
قنسول ر وس مشذول تد ار ك | نجمن (سلامی ۱ 
دوروز ازطهران‌به کلی بی خبر ما ندیم 
| نجمن و تجار در تاگر | فخا نه جمع میشد ند 
تلگرافات میکردند نه از مجلس نه از 
دولت جواب نمی رسید بانك | کلیس 
محرمانه خر توپ بستن مجلس را داد. 
آ شوب بالا گر فت مقارن این‌حال 

| نجس |سللامی در دو چی عرض | ند|م کر د 
هیر زا حسن مجتید رلیس انچمن است 
هیر هاشم مدیر میر هاشم را بکدو مجلس 
دیده بودم وصحبت بااو کرده‌بودم مررد 
عاقلی بود وطرف با شیخ سلیم که خود 
را مشروطه میدانست و سید هاشم را 
ضد و به قالیچه ر اه نیداد درین اثناتیری 


درب شا نه مجتهپد | ند |خته شد گفنند به بای 





هیر هاشم تصادف کرد بپن دو چی و 
سر خاب از طرف |ستبداد خیا بان و او بر 


۲ : گراور توب پستن به مجاس که در روز نامه های 
ازطرف [زادی خو اه‌ها جنك‌در گر فت خار جه خیالی ماتشر شد 


واسطه انجمن اسلامی و طهسر ان قنسول روس است روزی وقت خواست و مر[ ملاقات کرد 
گنت شما تابع شاهید یامجلس گفتم از طرف دولت مشروطه مامو ریت دارم گفت فهمیدم بدون 
خد احافظی کانه از من فر ار کر د. 


۳۹ آف تپر ان 





رایس تلگرافخا نه اين دستخط را به مغبر |لساطنه و | نجمن‌ولایتی ار اه دار بدمسیوق 
باشند که پاره شپرت‌های بی اصل مطلقاً صحت ندارد مجلس ملی در کمال نظم و کلا در تحت 
حمایت شخص‌ما مشغول کار خود هستند ودو لت بامجلس به هیچ وجه من | لو جوه یا مجلس در مقام 


بت ۲۲۷ سب 


مناقثه و مخالفت نبوده و نیست فقط چون جلال|لدو له بخیالدت فاسده علاء| لد و له وسردار منصور 
را باخود همدانتت رده درصدد [شوب و انقلاب: بو د ند ۲ نپا را روانه فر نك گر دیم بعضی 
وعاظ و ار باب جراید که ازحدود قانون خودشان تجاوز کرده و قصدی جزا لقای فتنه در مملکت 


ندار ند و بدست عضی 


انجمن های دارالخلافه مانم اجرای قوانین موضوعه و اسیاب 
پریشانی حواس‌وزرا, و و کلا شده| ند جد| دو لت تعیین حدود و دفم‌شر ] نهارا از مجلس بتو سط 
وزراء قا نو نأً مطالبه میدارد | گر برخلاف این‌مطالب اخباری حارج نشر کند از نتیجه (عمال 
]نها است که میغو اهند يك مملکت را دستخوش هو| و هوس وفدای اغراش شخصی وطمع بی 
انتپای خود بکنند عامه رعایا که فرز ندان عزیز ما هستند ازمراحم وعواطف همایوثی مامطمتن 
بوده به حر فهای و اهی‌ مفسدین گوش فرا ندار ند ۱۱جمادی الثا نی(۱) 

تلگر اف دبگر مغبر | لسلطنه از تلگرافاتی که بی‌در پی از تبریز میرسد چنین |ستنباط 
میقود که ور جلو کری معندین واشرار از طرافت شما کوناهی میشود اهمال و صوه وین 
حر کات بالمال نتیجه جز ندامت و پشیمانی از برای شما نخو !هد داشت بمو جب این‌دستخط 
لوازم دفع شر اشرار و مفسدین را هرچه زودتر با حسن وجه تدارك نمائید و خاطر علمای 
اعلام و عموم اهالی را از حر کات وحشیانه مفسدین ایمن داشته با تسام قوی در انتظام 
آذر بایجان بکوشید و هرچه زودتراقدامات خودرا بعرش برسانید محر کین ضارپ جناب 
مستطاب[ قا میرهاشم سامه الا دستگیر نمائید | گر زود تر از حضرات علماء اعلام تاگراف 
رضانامه نرسانید منتظر اقدامات سریعه در گو شمال اشرار و مفسدین از طرف ذات مقدس 
شاهانه باشید ۲ جمدی‌الاول منتظر |قد| مات شما سر یماً هستم 

ی نپایت مایه تأسفاست که دردنیا مسلك و مرامی‌در تساوی حقوق و تدارك ]"سایش 
عامه مر (عات|خلاق و مراقبت در کسب علم و تعالی به تمیزیاسلام نیست و اعمال‌علمای بی تقوی 
این مسلك بی نظیرر | از نظر ها | نداخته ودرطاق نسیانی نهاده است من بمیرزاحسن چه بگویم که 
شخص اول روحانی است وشش‌دانگك مستفرق هوای شیطانی 

جواب عرض شد 

بخا کپای اقدس اعلای همایو نی روحنا فداه اینتکه بعرش رسانده اند غلام در 
جلو گیری اشرار مسامحه می نماید غلام درست ملتفت نیستم |شرار کی هستند و جلو گیری با 
کدام اسباب باید کرد محله دوچی و سرخاب مثلآآنکه در زمستان جمم شده بود ند اجتماع 
کرده| ند و ساير محلات برضد "نها بلند شده| ند و سنگر بسته|ند تبعید چند نفر از انجن 
ایالتی و غیره را میخو |هند این‌هم با حمایت | کثر محلات تبریز از قوه غلام خارح است سه 


(۱) پشت این تلگراف بی‌محل مپری است یا علی الاعلی باید از نویسنده تلگراف 
کنایتی منظور باشد این تلگراف را سیدهاشم در منزل مجتهد میغو اند در موقم خارج‌شدن 
از منزل مجتهد تیری حواله او میکنند به باش‌میغورد و چندان جراحتی واردنمیاً ورد و ۲ نقدر 
مختلف نقل کر د ند که حقیقت معلوم نشد . 





ست از ۷ ۲ستت 


روز تبل هرطور بود مردم را متفرق کرد طرف (سلامی متفرق نشد ند دیشب عرض کردم که 
محلات در ثانی جمم شده| ند قورخانه‌هم در تصرف ]نها است و همچو استعدادی نداریسم 
که بتو انیم از تصرف "نبا بیرون بیاوریم سیصد نفر از فوح اقبال در شپر قراول است ۲ نهم با 
تفنك شکسته درصورتی که | کثر مردم تفنك پنج تیر دار ند سیصد نفری‌هم که از فوج اقبال 
حاضر شده| ند تمکین درست ندار ند ضارب ميرهاشم فرار نکرده است و اصرار داشته است 
مرا بکشيد در مقابل این اشخاص با چه وسیله میشو د امنیت داد اينکه فرم‌ایش فر موده| ند 
بعلماء | منیت بدهم ! گر این | میت | زطرف يك جماعتی بو د مسکن‌ميشد از طرف مجاهد از جان گذشته 
غلام خو دم‌هم |هنیت ندارد استدعای عاجزانه غلام ایناست که خانز !درا تصدق بغر مائید دورهم 
نیست دراین بین‌ها تصدق بشود . 

مقدمه توپ بستن برجاس تقافای دوات بوده است که بضطي ناطقين از شرر بر و ند 
مجلس در مقا بل میغو اهد که |مير بهادر شا پشال »و تر | لساطنه و امین لماك از کار خارح شو ند 
در خانه عضدا لملك اجلاسی شود 

سقی وس هار و یاف امد خله. میک که امی‌جیاون عافظط شاه است. با سفی اتگلیشی 
به وزارت خارجه رفته اندیشه خودر| خاطر نشان نمودند |نصاف ایناست که تقاضای طر فین 
حق بوده است . 

تو هررنگی که خواهی جامه می بوش که من آن قد رعنا می‌شناسم 

در تلگراف دیسگر امر شده بود پشج نفر از اعضای انجمن ایالتی را نظام! لدو له 
بصیر | لسلطنه کو زه کنافی و غیرهر! بگیرم تحویل| نجمناسلامی بدهم وان |شخاص در قنسو لگری 
روس بودند پس از خواندن این تکراف سرم را بدو دست گرفتم و فکر کردم چه کنم همه 
خطر ات را بنظر آ"وردم دیدم دنیا بدورنگی نمی‌ارزد نمیشود يك روز سفید بود بك روز سیاه 
استه‌ا کردم و اجازه مسافرت بطر فی خو |ستم اطراف مسئله را بنظر میا وردم کر فتاری‌خا نو ده 
ببچاره گی خو دم علی | له ۲ نچه میشود بشود . 


وزارت داخله 1 


به هزار جان کشدن دویست سوار و فوجی برای حر کت با رومی حاضر کردم 
بواسطه این گنتگوها زهل شهر سر باز ملی درست کردء اند سوار و فوج را ازرفتن به 
ارومی ماننند و میغوهند هبراء خودشان به تهران بیاور ند میگویند از شیرازهمدان 
و رشت سرباز مسلی حر کت کرده است ما هم باید برویم ملاحظه بفرمائید با این وضع 
صرحه و گرفتاری داخله چه اقتضا دارد که مقداری [شوب مصئو عا فراهم شود واله 
این‌طور باشد هر گوشه مملکت بدست یکی مير ود مگر تلگر افات ارومی را نمیخو|نید مگر 
شکایات را نبی‌شنوید با اينکه در این چند روزه دستخط تلگرافی زیارت شد که مجلس 


مقدس در تحت حمایت ماست تبعید چپار نفر مفسد لازمه اش تشکیل | نجمن اسلامی در تبر یز 


مت ۷۲۹ مه 
یست شمارا بخدا نکنید واله پشیمان‌میشوبد وسودق نخوزهیدداشت این|متحانات را همه جا 
گزو هماخ سوق شرف[ بد ابا کت: غرانت فتخوف نان ونر ار طاقت داشنند ماطاقت نداریم 
وا نگهی مو قم دعو ای خانگی نیست سو ار شما از آن تببل است که من‌صد نفر ر | اش 
کردم حا کم محل را چاید ند مگر همن صور را درطهران ند یدید چه‌شده است که ه گوشها 
میشنود نه چث‌ها مي بیند فرضاً چهار نفرعو ام چیزی‌میگو بند یا کاری‌میکنند بها نه را ازدستشان 
بگیر ید باری | گر اصلاح طهر ان «سکناست بکنید منهم تتوائم از هیجان اینجا جلو گیری کنم ۳ 
| گر مسکن نیست اجازه بفر ماید من بطر فی‌فر ار کنم ننك اینافتضاح مر | نگیرد و اله مردن بهتر 
ازاً اش ند کی ات نمی بینید در روز نامه چات خارح چه مینو بسند وانگپی گور بدر خارجه کرده 
خودمان بچشم می بنیم کاری بکنید ارومی از دست نرود مفسد همیته هست هروقت خو|ستید 
بگیر بدمن‌هز !رها نشان میدهم مپدیقلی ه ۱ جمدی!لا نی ۱ 

تلگر اف مشیر | لسلطنه 

خدمت چنای مستطاب اجل | کر م | فغم ۲ قای مغر | لساطنه دام قباله تلگرافی که بچناب 
مستطاب اجل| کرام ۲قای مغبر | لدو له دام اقباله کرده‌بودید دیدم احضار جناب مستطاب عالی 
نه پیناسبت استعفای چناپ عالی بوده و نه برای ایاات حضرت مستطاب شرف والا شاهز اد 
عین‌الدو له باسکه رجوع شفل دیگری است که بنگان اعلیحضرت اقدس هایون شاهنشاهی 
رو سا فدا برای جتاب عالی معین فر موده| ند الیته معجلا حر کت بفر مائید بپیچو جه خودتان‌را 
مسطل نکنید مش | اسلطنه 

من‌عناو ین را در تلگرافات غالب ترك میکنم در این تلگر اف چون غلو شده است و 
خو استه | ند مر[ بقول نی | ابلك عمو به چند افعل | لتفضیل فریب بدهند یاد کر دم شنلی که بر ای‌من 
!علیحضرت | قدس‌همایون در تظر دار ند فو قش بالای دار است و نش کنج ز ندان خبر یاشر در 
تب یز بین‌محلات جنك‌است وغوغای تفنك مشیر | لسادات مذ بذدب بین‌طر فین منزل‌دارد هرو قت 
صدی تیر تمطیل‌میشود ازروی بام خانه يك تم بطرف سرخاب میا ندازد یکی بطرف یا بان و 
حوزه را گرم میکند . 

روز اول بشارتالدوله پیش بینی هیکرد که هن از تبر یز حر کت کنم با !اجلال | لبلك 
شور کردم گفت رفتن شا اضحلال مشروطه است توقف را ترجیح دادم قورخانه را ملتی 
تصرف کرد 

یس از و قعه مير هاشم گماشته مجتید نز دمن مد واظپار | ندیشنا کی کرد حاجی نظام| لدو ه 
و مشیردفتر را نزد مجتید فرستادم که قرار ملاقاتی و مذا کراتی بدهند از هدن بحکومت 
تهاشی کرد حاضر شدم عصر بمنزل او بروم قبل از موعد به انجمن اسلامی رفت شب شهرت 
کرد که درب متزرل محنهد بمی انداخته اند معلوم نشد راست بوده باشد شنیه با نجمن جمم 
شد ند که |مثیت میغو اهیم مشیردفتر را فرستادم به انجمن که چر| با| نجمن (یالتی‌طرف میشو ید 


درمنزل یکی ازعلما مچاس کند تا در مصلعت صحبت شود درجواب حاچیدحسن شر وشاهی 


نت ۲۳ بت 


و ۲ قا سیدمحمد 7مدند که ما خود شما را طرف میدانیم و برای محا کمه در منزل قنسول‌ها 
حاضر یم پیداست که فر مایشات قنسول ژ نرال روس از حلقوم جناب مجتهد برون می ید 
همان مجتپد که محمدعلی میر زای و لیعپد در تلگر اف به مظفر | لدین‌شاه میگو ید مجتپد هزار 
خروار غله دارد پنجاه خروار ازاو خواسته ایم غوغا میکند . ْ 

از غرض پر سیدم معلوم‌شد هشت نفر از اهل‌شپر را باید تیعید کرد بصیر | لساطنه و شیخ سلیم 
را ازا نجمن ایالتی سایرین‌ر| ازا نجمن‌های دیگر میرز | محمدعلیخان» شر یف زاده» علی موسیو و 
یره » مطلب دیگر تفییر اجلال| لملك ازریاست نظمیه گفتم (ما درحق خودم بحکم علما حاضرم 
بمد |خله قنسول‌ها حاضر نیستم خجل شد ند |ما در باب تبعید آن چند نفر مپلتی بایست که تدبع آن 
بشود تفیر رئیس نظمیه را گفتم خودش مکرراستعفا کرده است چون درا نتظام شهر ساعیاست 
او را نگاه‌داشته ام بطوریکه خدمت [ قایان نوشته ام عصرجمعه به نصیحت | نجمن‌هار| ازمیدان 
و تلگر اف‌خانه متفرق کر دم اجتماع 7 قایان سبب تجدید اچتماع [ نها شد نه‌من حا کم دو محله 
تبر یز هستم نه ۲ قایان مجتهد دو محله وانگهی در مسئولیت شريك هستیم بپتر است در کمال 
بی‌طر فی بنشینم صلاح و قت را به بینم و چاره کار را بکنیم . 

۳ سعدی اثر کند درسنك در تو ای سنگدل اقر نکند 

با نظام | لدو له عدن | لملكث و حاج مشپردفتر مق رت کردقم رفتن مر | بمتز لی بیطر ف هم صلاح 
ند | نستند حتی فهما ند ند که حضر ات خوش‌خیال نیستند . 

مدلول تلگرافات طهران و مذا کرات | نجین!سلامی پشت و روی بك نسغه است دو سه 
روز اول درعالی قاپو ماندم از دو طرف گلوله میبارد يك فنجان قپوه[خرهم درسرسائی که 
درباغ بود صرف شد بمنزل میرز| اسعق‌خان کار گذار رفتم که درخیابان است پسر رحیم خان 
با ده سوار به تبر یز ]مد خیابان میدان جنك شد به منزل حاج‌مشیردفتر بنو بر | نتقال کردم 
درحقیقت هانی بنده . 

رستورانی در تبریز ترتیب داده بودم اجزای ادارات در آن رستوران ناهار 
میغو رد ند من پنج‌هز ار روساء دو ریال اجزای دیگر دوهزارو سی‌شاهی فراش و غیره يك 
قران(۱) در حمله اول رحیم خانپا رستوران را چاپید ند ازاقدامات ناهنجار ]ز|دیخواهان 
برخلاف رآی من بتوپ‌بستن یسکی از اشرار دوچی در غیابان بود بقول شیلر شاعر ۲لمان 
در نوای ز نگ 

ز ‏ تش و از بادو آب | ندر خطر سغت تر دان چون بر ]شو بد بشر 

| نجمن اسلامی با تفاق قنسول ژ نر ال روس پاخیتا نف خیال | تلاف مرا داشتند و مر | در منزل 
حاج‌مشیر د فتر تو قیف کرده بود ند یعنی مشير دفترر| مسئول که من بطر فی نروم پسر رحیم خان در 
خیابان و شجاع نظام بر نو بر مسلط شد ند . 


به شجاع نظام تکلیف کرده بود ند بخانه مشیردفتر بربزد ومر| بکشند قبول نکرده بود 


(۱) قران را امروز ریال میگو بند بیست شاهی يك قران است ریال يك قر ان و بنج‌شاهی 
بود دوریال باصطلاح |مر وز دوقران و نیم است . ۱ 





منت ۱ ۳ ۲ ستت 


شنید م رحیم خانهم به بيوك‌خان سفار شی کر ده بوده‌اشت که به من سیبی ثر سانند اخوری بز رك 
مخبر | لدو له داخل حوزه باغ شاه شد و زیر تاکز اف اسر اخوی صنیع | لد و له که ]زادیغو اه 
است خانه نشین مشیر|لساطنه سنكك روی بخ کسی‌هم در تبر یز گوش بفر مایشات ایشان نبیدهد 
بامير بپادر تلگر افی کردم بکسان‌خود ازاجزای کشیکضا نه تلگرافی کرد که مر | سلامت به جلفا 
برساند علی خان نامي برای ایشکار حاضر شد . 

به مير هاشم هم نو شتم من چهل روز مهمان‌شما بودم بقدری که توانستم بولایت شما خدمت 
کردم کوفی که نیستید ازجان من چه میخو |هید شنیدم در | نجمن با میرز |حسن نامجتهد طر فی‌شده 
بود با ز گنه تزك . 


| گر چه مر | همه قوی‌دل مید| نندللا کن‌طفره از طبیمت ممکن نیست شب خو ابم نمیبرد و سیله 
در دست یود میور سیگار و من ۳ آن ز همان بیان نميکشیدم يكگ جعیه سیگار صامصون 
داشتم يك جعبه سکاو برك یکی صد عدد یکی بنجاه عدد هیه را کشیدم خوابم برد روز 


دیگر معپود است با رفقا عکس بیندازيم صبح حال بدی داشتم تهوع سخت و سرسنگین در 
طاقچه نقل [لبالو بود شکر ۲ نرادور کردم وچند او بالو صرف‌شد قدری آن حال‌را تسکین 
داد عکس معپود انداخته شد گاه مر| به آن اوضاع یاد "ور میشود دوستان گفتند نمیشود از 
جان صرف نظر کرد هنوز تلسگر اف امیر بپادر به علیخان نرسیده است بعضی اعضای انجمن 
ایالتی به قنسول‌خانه روس رفته بودند دوستان نصیحت میکرد ند من‌هم به قنسو لخانه بروم 
گفتم به قنسو لخا نه روس نبیر وم وانگهی‌قنسول خودش دشین من است قندول امریکا در شپر 
نبود به تنسولگری فرانسه رفتم که ژران اداره میکرد خودر | محتاج اجازه از ژ نرال قنسول 
روس دانست اول‌شب رفت بر کشت گفت فنسول روس (صولا مخالف است شما سیب قطع نان 
من نشوید گویا تعلیم داشت که بدستور قنسول روس عبل کند شبانه بخانه مشیردفتر مراجمت 
کردم در راه مجاهدین مشایعت نمودند چراغ فرار راه داشتند و مهربانی کرد ند حقیقت 
رقت‌انگیز بود مکتوب اول مقتدر | لدو له 

قر بان‌حضور مبار کت شوم تلگرافات طبر ان‌را زیارت کردم چون حضر ات حجح |لاسلام 
دامت بر کاتهم باز امروز در خصوص نرفتن حضرت مستطاب اجل مذا کره مینمود ند و 
مخصوصاً در ابن مسئله ایستاد گی دار ند مستدعیم امروزراهم تأمل فرمائید تا فردا | نشااله 
اسباب حر کت و تشر یف فر ای حضرت اجل را فراهم میآورم بسلامت تشر یف می بر ید 
زیاده عرضی نیست 

تلگرافات را نگاه داشتم که بحضر ات قایان ارائه بدهم تا ایرادی در تشر یف فرمالی 
حضرت اجل نفر ما یند مقتدر | لد و له 

مقتدر | لدو له شرحی بین نوشته که به عالی‌قایو بيائید |زاینجا بدر قه همر|ه کنم بر و بد 
نوشتم میل دیدن عالیتاپو را ندارم ا گر ماتعی نیست از همین‌جا میر و م . 

علیغان وچند نفرسور که ازطرف مر بپادر معین شده بودند با نه مشیر دفتر نیامد ند 


مستقیماً سر راه رفته بودند شهر تبر یز صورتا بدست انجمن اسلامی و معتاً تحت اقتدار قنول 


نت ۴۱۳۷ مس 


روس است باقرخان پهلوان خیابان (مان تحصیل کرده در خانه نشسته ستارخان بتوسط 
قنسول امان خواست ندادند با سیزده نفر در امیرغز سنگردارد . 

نرديك غروب از منزل مشیردفتر حر کت کردم دو نفر سوار تزاق که همراه بودند 
نزديك پل منجم رفتند وارد |میرخیز نشدند گرون‌برك تاجر اطریشی باهن حر کت کرد 
گفت من از دزد و دغل با نشانی که دارم میتوانم شا را حفط کنم بطرف صوفیان می‌رو یم 
و تاريك شده است در راه سواری جلو گرفت و اسم مرا برد شاهز اده جلال |لسمالك که همر اه 
است خواست آعمیه کند گفتم بگو معلو م‌شد ازسوارانیاست که باید از من مشایعت کند علی خان 
نامی است ازاجزای کشیکغا نه مأمور ازطرف امير بپادر جنك 

سو ارها جلو به صو فیان(۱)رفته | ند نصف شب به صوفیان رسیدیم حاضری صرف شد بطرف 

مر ند حر کت کردیم سوارها خسته بودند ماندند علیغان جلو درشکه نشست تا هر ند مد 
قبل از ۲ فتاب به مر ند رسیدیم شیر چای خسوبی حاضر بود صرف شد علیغان‌هم 7 نجا ماند 
حر کت کردیم جممی‌سواران موافق برسرراه صف کشیده بودند باتاثرازهم گذشتيم درعرض 
راه دسته دسته مجاهد غالبا لعت بطرف تبریز مرو ند در دهنه در دیز توقفی شد تا 
اسب عوض کنند مر غ پخته همراه داشتیم صرف شد و اذتی بخشید مغرب به جلفا رسیدیم 
عطاء لسلطنه شاه هون از طرف خودم حاکم بود تلگرافی از مقتدر الدوله نشان داد که 
در تو قیف من‌شده بود گفت جسارت نميکنم هرچه بفرمائید (طاعت میکنم تلگر اف مشیر | لسلطنه 
و ام پادر را او دادم گفتم 59 شب از مقتدر | لدو له هم تلگر اف خواهد رسید بل متحر کی 
که بود حاضر کردند از ارس رد شدم وسائل زندگی‌هسم فراهم‌تر بود جلفای ایران 
خرابه‌است جلفای طرف روس هتل‌دارد مفازه دارد حتی تماشاخان دارد و لو ماتوشکا باشد 

پاسی ازشب گذشنه تلگر اف مقتدر الدو له رسد 

نصف شب از جافا با راهآهن حر کت شد خیال من در خاك روسیه هم مشوب است 
و احتمال حوادئی عیدهم ار اف نخجوان صاحب منصبی اجازه مسلاقات خواست دانستم 
خطری نیست و الا اجازه نمیعواست با دو مترجسم مطلب خودش را اظپار کرد به تصور 
اينکه من والی [ذر بایجان بودم تقاضای نشان کرد گفتم انشاله میفررستم چق‌در انشاال 
مواعید راسهل میکند او مترجمی‌داشت که‌روسی به تر کی مبگفت جلال الما لك فارسی میکرد. 


(۱)چاپارخانه در صو فیان حیاطی کوچك است که اطاقی بزر گتر رو به مشرق دارد ودو 
اطاق رو به جنوب که و قتی سفید کاری و تمیز بودها ند لا کن باید ازطویله بآن منزل وارد شد 
باز از جاهای دیگر بهتراست . 
در صو فیان بدیو ارسالن سیر خانه ر ندی باد گاری نوشته بود مزاحی نموده بفرانسه 
5 508۸۲ 6۳و بل کااهاکناده قدام اجوو عه ناوجون وعا .ددع۸۱ 
عزجع0۳ دا خ ۲ع5وع۵0۳ و ع01 
مسافرین که از پذیرامی راضی نباشند لطف فررموده به مدیره رجوع نمایند 
در یعضیمتلهای فر نك بالدی درب منزل قاپو چیاين عبارت را نوشته | :د 





سس ۷۳۳ بت 





ورود به تفلیس روز جمعه 

به قنسو لخا نه رفتم ممتحن | لسلطنه قنسول کسالت داشت با نداشت رونشان نداد بعلزل 
آر نلد رفتم که ر یس تذ کره بو د و از پستخا نه اورا میشناختم ناهاری‌صرف‌شه شست وشوئی بل 
"مد يك دست لباس خریده شد نصف شب حر کت کردم ممتجن | لساطنه جماعتی از ایرانیان را 
بعنو ان استبداد بحبس نظییه | نداخته بود کار و ارو نه شده است مشروطه مستبد است انصافا 
هیچکدام نمید| ند چه میغو |هند تمام تقلید پیمو رداست . 

تمام مایةٌ من هزار تومان است چپارصد تومان به‌همراهان دادم که به‌طهران برو ند 
شش‌صد تو مان برای من ماند غروب چپارشنبه میبایست بسرحد اطریش برسم صبح که بیدار 
شدم در نظرم مجسم شد که درسرحد مرا توقیف خواهند کرد رفیق ناهاری در وا گن داشتم 
گفت شما را امروز ۲شفته خاطر می بینم گفتم شب میگویم نزديك سررحد علیالرسم تذ کره 
مسافرین را گر فتند در سرحد مأموری ]مد و تذ کره مسافرین را داد تذ کره مرا نداد 
شپاده گفتم بر گثت اسبی مینغو|ند درست معسلوم نمیشد نرديك رفتم و اسم خودم را گفتم 
نگاهی به ذ کره کرد و بمن داد گوبا دنیا را به من داد ند چون مرغی که آزاد شود به‌طرن 
پرو از کردم باز نگر انم سه ز نك معمول زده‌شد بالاخره سوت‌هم کشیده‌شد کانه صفید مر ع بهشتی 
است طرن به جنیش, [ مد نفسی باً سا یش کشیدمدر سر حد و پدو و لو چیساك لباس‌ز بان و عاد ات عو ض‌شد 


بحمد | له از خاكر و سیه خار ج‌شدم ٌ 
ورود وه 


صبح‌د یگر در و بنه ازدر یجةٌ هل گر ما نیا به جر یان‌شعبه دا نوب نگاه‌میکنم و بخاطر میا ور مء 


سب ع ۷۳ سب 
به نشین بر لب جوی و گذر عمر به بین اين اشارت ز جپان گذران مارا بس 
کارت پستی در وصف حال خود از آن‌منظره به مخبر [املك نوشتم : و بنه است عجب شهری 
است روددا وباست عچبت منظریاست مر دم میا بند مير و ند عجب مر دمی بحال خو دم فکر میکنم 


عجب حالی یاد تبر یز میکذم عجیب قیل‌و قالی به | منیت رسیدم ءچب مجالی فکر طبر ان میکنم چه 
سغعت یا لی 


قربانت شوم طبر ان است چه بد جائی است بعد از ظهر است چه گرم امتت, هو کش 
در گوشة خزیده و خواب است مخلص هم پناهنده باطاق شام خو ری شده ومشفول صحبت با 
شبا هستم زحمتی که از گر فتاری شما در تبر یز بما وارد 7مد از گرفتاریهای طبر ان وارد 
تیامد چرل که اینجا هرچه بود میدیدیم و خبر داشنیم اما در تبریز نسدا نستیم چه خبر است 





و چه خواهد شد بعد از عبور ازسرحدهم بواسطه نرسیدن خبر تلگرافی چندروزی با نتظار 
گذشت تا کارت پستال‌هایر و ستو و پدو لو چیك باهم رسید و [سایش حاصل گردید گو یا کارت 
پستال رستو را در پستخانه نگاه داشته بود ند و بلظر مقامات عالیه هم رسانده| ند باز کردن 
کاغذهاهم ازهر کس‌درهرجا در کمال‌دقت بر قراراست چنا نچه دیروز کاغذی از نصراله خان 
رسرده بود و در کمال بی شرمی سر باز رسانند بازهم خوب است که میرسانند | گر ندهند کی 
مو اخذه خواهد کرد پا کنی‌هم از وی رسید وروحی‌تازه دراجسام|نسرده دهید . 

صورتی در زير داشت 7نچه در ظاهر بود امان از دول متمدنه امان از تر بیت 
وسو یلیز اسیون خودیرستی و خود خوهی ارپ را گرفته جای شکایت هم نیست هر کسی آن 
درود عاقبت کار که کشت امروز برای نوشتن جوابپ ی شما حاضر نبودم چر| که مقدمات 
"نها موجود نیست و انشاءاله نا آخر هفته عریضه دیگر درجواب مطالب عرض خو |هدشد 
امر و ز این کاغذ را فقط برای این نو شتم که بدا نید تعلیقه شما رسیده است و اتفاقا بازهم 
نشده بود دوستان و متعلقان‌هم از بزرك و کوچك الحمدلن همگی سلامت هستند ودعا گوی 
آن‌وجود محترمند احتمال‌هم میرود | گر پولی پد| بشود جناب صنیم|لدو له و بنده‌هم خدهت 
شما برسیم و جوابپا را شناها عرض کنم |نشااله تعالی ۱ 

همین تدر عرض میکنم که کار بول خیلی سخت |ست و تنگداستی عمو می حاصل ر باین 
جپت قیبت اجناس‌هم خیلی تنزل دارد و باینواسطه نه مستأجر اجاره میدهد نه حاصل ملك 
فایده خداو ند عاقبت امور را خسیر کند مادام و موعیو اشتله را از قول ما سلام برسانید 
شاهز ده جلال | لسما لك عبد| له خان پسر مر حوم منشی باشی و فضل | له طهر| نند و لی محمد کالسکه چی 
گویا قزر وین مانده است هاشم‌هم [ مده است ولی من اور ندیده|م لز و می‌هم نداشته است از 
۲ قایان طلاب !حو ال پرس هستم با نپا نصیحت بفررمائید که تا ممکن است تحصیل کند و وقت 
خودشان را ببمصرف نکذر | نند خط وسواد نارسی که ندار ند اقلا علوم [ نجا را تکمرل کنه 
پتاریغ ۱۰ رجب مطابق۱۸ وت ۱۹۰۸ 





ست ۲۳۵ سب 
از وینه به برلن رفتم از]شنایان والطر پسر دوم دیتریثی وفات کردهاست خو اهرش 
در بر لن‌است اماناله خان و عزت‌اله خان پسران صنیم|لدو له در بر لنند امانالهرا در نوشاطل 
به پاتسیو نی سپرده|ند درس میخو اند عزت در شاو لطن بورك و در متزل|شطو له منزل دارد 
چند روزی در منزل اشطوله بسر رفت چون جا تنك بود در خارج اطاقی گر فتم باز روزها 
در منزل |شطو لد بر کار میشد دو دختر دارد بسن ۱ و ۱ مدرسه میر و ند بعداز ظهرها 
که در منز لند صحبت ماگرم است مثل این است که در منزل خودم باشم سی‌سال است که 
با خانواده دیتریئی [شنائی‌دارم ودخترش با من سست خواهری دارد 
بطیر ان توشتم بلکه ا(خوی مغبر |لدو له که‌دراین گیر و داردستش بعرب‌وعجم بند است 
هزار تو مان حقوق‌مر| بدهد بحساب تلگر افغانه بیاو رد جواب نرسیر روزی بك مارك بیشتر 
نداشتم ودختر دبتریلی قریب دوهزارتومان از بابت سخارح پسرهای صنیع| لدو له طلبکار است 
ازطار ف دیگر خبر تاخت و تازخانه غاپیر | لدو له و<بس‌و بندهار! شنیده| ند احتشام | لسلطنه هم چو 
| ند| خته است که بعطی ار |منه مأمور ند او رابکشند عزت‌اله خان که بسفارت رفته است ۱و الاتی 
بپر سد ند به‌ها کر ده است کنر اد بر ادر هیشیره هم نصیعت میکند که چه صرف !ها میکنی چه 
اعتبار دارد سق‌هم دارد رموزات همه نا‌ساعددر نامساعد است 
دراین| نا رحیم [ قای قزوینی ار منی ثی‌را میفرسند به منزل [7شنایان وقت میخو اهد مرا 
ملاقات کند نشانی‌منزل شب مرا باو میدهند حالا صبح بلند است دخترهای |شطله سر اصیمه 
بدنزل من 7 مد ند گفتند مادر مان ما را فرستاد و عذر خواست ازاینکه نشانی منزل شمارا داد 
چه شد گفتم شخصی 7مد وقت ملاقات خواست گفتم فردا عصر پياید همانجا رفتند این| ندازء 
خاطرها در بر لن‌هم پریشان بود روز دبگر طرف عصر رسیم قا آمد قصدش اجازه من نسبت 
بساختن ریسان‌ریسی تبریز بود که امتبازش با ما است (در همه ابر ان) و گفت از صنیم| لدو له 
اجازه دارم گفتم کافی است در وقت رفتن تج مجیءیکر د گفتم چیست گفت غر بت است دست 
به تبر ان ننی رسد | گرضرورتی پیش بیاید من اییجا دستم بازاست گفتم فعلاحاجتی نیست رفت . 
و در این وقت من بكك مارك بیشتر نداشتم . 
مادام اشطو لد | ند یشناك وارد اطان شد که چه بود تم گفت مبادا از او چیزی 
بغو اهی من خودم حاضرم حقیقت زنی است بصفات مادرش حسن اخلاق ]نها فراموش‌شد نی 
نیست هر‌هفته دست در جیب من میکرد کیف مرا بیرون مباً ورد مقداری پول طلا در آن 
میگذارد مشبر |لدو له بمن جواب نداد و این‌زن این قسم مپربانی میکرد 
خوش گفت سسدی که دوستان وفادار بپتر از خو بشند ( ر قه مخبر | لبلك ) 
6 ۱ محرم ۲۷ + توربه ٩۰۹‏ 
قریانت شوم پس از دو کاغذی که در ایتدای ورود بپاریس از شما رسید یکی 
لاو اسطه و دیگری بواسطه دیگر مدتی بود بزیارت توبات نائل نگشته بودیم تا در 
هفته: گذشته کارت پستالی رسید که حاکی از گر دش روز گار و بهبودی استقبال بود و 





۲۳۹ 
قدری‌هم بی‌ملاحظه مر قومرفته بود(۱) معلوماست انسان هرچه‌هم‌مسبوق باوضاع این‌مملکت 
باشد و قتیکه در پاریس نشسته باشد از ناامنی وطن غفلت میکند اما و اقم این است کسه 
اوضاع عجیبیاست و به تصور در نیا بد هشت ماه است يك شب راحت تخو|بیده‌ايم یعنی‌تمام 
مملکت در عذاب است برای اينکه یکنفر وزیرمعتار روس ويك شارژدافر | نگلیس|ءطور 
مصلعت دید ند | گر تصویب [ نها نبود دولت جرآت اینکه مجلس را بتوب بیندد نداشت چه 
اتفاق افتاده بود مملکت رو بانتظام گذارده بود مجلس تازه میغو است کاری از بیش برد 
و اضحتر عرض کنم آذر بایجان را 7 نطور که خودتان بپتر مید | نید با کيك مجلس رام کرده 
بودید فارس‌هم بواسطه ظللسلطان [رام گر فته بود ازجای دیگری‌هم صدائی استماع نمیشد 
وزیر مالیه که صنیم|لدوله بیچاره باثد دو سه لایحه بجلس داده بود که طرف توجه واقم 
شده بود و دولتین دید ند جواب حسابی ندارند مجلس را بتوب بستند بدست بك عده مردم 
نادان خود بسند این بیچاره‌هاهم بو اسطه جز ی مساعدنی که از طرف هسایه‌ها دید ند با ندازه 
تند رفتند که هم آن مساعدت از [نها سلب شد رهم روی باز گشتن ندار ند |زطر فی خو دشان 
را گر فتا فتار و مجبور بپراهی و از طرفی رانده می‌بینند و لی بروی ی نمیا ور ند و با 
اینکه کارشال را هنوز تمام نکرده| ند تدارك‌جنوبرا می بینند(۲) یعنی بازی‌میکنند و تقصیرر | 
بگردن اين و آن وارد میور ند ملا مکرر گفته | ند که اغتشاش 7۲ذر بایجان از شا است که 
قورخانه ۲ نجا را بمردم داده‌اید مثلاينکه میتو | نسته اید ندهید و امروزها میگویند فلانی 
در پار یس‌هم اير انی‌هار ا جمع کرده ی کایرت ۲و وه تاهتا و فر اور ابیت طه اسی: که 
اگر از همه بگذر ند از شا نگذر ند معلوم نیست چرا برای اينکه يك جماعتی دلشان خو استه 
است دزدی کنند و سلطنت محمد علیشاه را متز لزل کنند هیچ معلوم نیست که شخص شاه از 
اوضاع مملکت کاملا اطلاع دارد با ندارد احتمال کلی این است که بسیا سیاری از مطالب را 
اطلاع نداشته باشد یا اورا همچه مطمئن کرده| ند که از هیچ اغتشاش تز ازل در عزم ملو کا نه 
حاصل نبی شود باز هم خدو ند | نصاف بدهد بردم تر بیت شده متمدن که [ نچه بسر مابیچاره‌های 
نادان میاید از ۲ نها است بختیاری‌هاهم مظنون این است متحرك بالاراده نباشند باری چه 
بنو یسم که بپتر از من ند| نیداین مقد|رهم از روی‌بی اختیاری نو شته شدو مقصود اصلی همان يكث 
نکته بود که عجالتا مقصر واقعی شما بقم رفته اید نمیدانم خودتان‌هم قبول دارید یا خر 
البته وزارت خارجه ممدالدو له یعنی در واقسم صدارت ایشان و خارح‌شدن مشیر|لدوله و 
مو تمن | لملكر | اطلاع دارید و زرای بزرك مملکت فعلا از اینقر ار ند 

مشیر | لسلطنه سمد | لدو له قو اع|لدو له تظام| لملك مپندس‌السمالك و ارل خر از همه 
حضرت سپهسالار که د نیائی خراب شد نا ایشان بارزوی خودشان رسید ند چون به هیچ وجه 
اطمینان ندارم که در پستغانه با کاغذها چه میکنند این کاغذ را بتوسط مترجم سفارتآلمان 
میفرستم شا هم خوب است همین کار را بکنید کتاب‌هاتی را که خواسته بودید یعنی جلدین 
وت سرت وچپار جلد از فواید را باسم عزت‌اله خان فرستادم انشااله رسیده است 


(۱) مو قعی است که من سردار اسد" را محرك شدم باصفهان بر ود (۲) سیدعبد | لحسین لاری 





۱۳۷ 
ریاض اامار فین از میرزا محدود خواسته (م هنور نفرستاده است گویا جلدهائی که برای او 
باقی مانده است يك جزوی باقی‌دارد میخو |هد چاپ بکند[ نوقت بدهد همین‌روزها خو|هد 
فرستاد نسخه خودنان‌ر| معصوصا نفرستادم که برای خودتان بماند اشیاء دیگری که خواسته 
بودید عندا لقدرت والاستطاعت فرستاده خو|هد شد چنانچه سابق‌هم عرض کردهام م,واجب 
نبیدهند قرض سکن نبی‌شود مگر با کرو زير سر که ۲ نراهم بقیمت نازل حساب میکنند و 
تو ما نی در یست دینار نز یل میشو |هند فروش‌هم فقط به ثلت قیمت ممکن میشود کار نان و آب هم 
لنك است این است حال مردم الا معدودی دولت خواه‌ها که اطراف شاه را گر فته ! ند ودر 
عين بی بو آی و کر نتاری برو ات هشتاد هز ار تومانی برای مطالبات دروشی صادر وو صول 
ميکنند هیر زا ژین‌العا بدین ان را همان او قات که تازه خر کته گروة نود ید اطلاع دادم که 
بیایند صفحه‌های تبام شده خود را دریافت دار ند و پول برای اتمام بقیه بدهند ایشان بعداز 
مذا کرات خارح از موضوع ابداً برای اینکار حاضر نشد ند صراحتاً از صدتومان خودشان 
صرف نظر کرد ند که دیگر کسی بایشان کار نداشته باشد صفحه های تمام شده ر | هم نخو استند 
بنده‌هم لازم ند| نستم بزور صفحه‌های اور بدهم وسکوت اختیار کردم ولی‌خطوط ایشان‌را 
رد کردم و سند کر فتم )۱ از 7ر نلدو بده طومانیاس اطلاع ندارم زیر | که حاح محمد تقی 
متجاوز از يك ماه است با ساير متعصنین در سفارت عثمانیاست و ملاقات نشده ظاهر این 
است پرداخته باشد و الا چیزی اظپار میکرد در کاغذ خر خودم شر ی از کسالت 
فضل ال خان نوشته بودم نمیدا نم رسید با خر برای ]"سایش خیال شا عکس در جعه ۲۰ 
ذیحجه |نداخته و ارسال میشود 

اهل خانواده الجمدالله همه سلامت هستد و بدعا گو ثی مشغول نمید| نم کی قست شده 
که باز بسلامتی ملاقاتی حاصل شود جانها بلب آمده زندگی تلخ شده ه-چ کس تکلیف 
خود را نید ند برادر برادر را نمی‌شناسد کاغذی چناپ حاج سید نصر اله به بنده نوشته | ند 
و چند فقره خواهش مختصر کرده اند که سایق هم |شاره شده بود کاغذ رالفاً فرستادم چون 
| نجام دو فقره آن راجم بپاریس است اگر تا ورود ابن کاغذ از 7 نجا حر کت کرده باشید 
سکن است بتوسط دیگری انجام شود که میل ایشان حاصل شده باشد خانم خاننها خیلی 
منتظر عکس نصراله خان است حق‌هم دارد برای امروز بس است انشااله در کاغذ دیگر 
قدری‌هم از خو |هش‌های خودم خو|هم نوشت باقی ایام فراق کو تاه باد مسیو و مادام اشتله 
را سلام میر‌سانم . العبد مغبر | لملك 
در زمستان قصد پاریس کردم برای امتحان از رحیم آقا هزار مارك خو استم هفت‌صد فرستاد 
در پاریس عدة ایرانی موافق و مخالف جمند د کترجلیل مر! جاسوس مخصوص محید علیشاه 
معر فی‌میکند سمت خو دشر اظن بمن‌میبرد کافر همه را به کیش خودپندارد در نحو خو|نده بودم 


(۱) میدز زین! اما بدین غان منشی‌سفارت انگلیس نسخ او یساست قر نی نوشته است 
که در اسلامبل به گر !ور چاپ شد خواست در تهران تجدید کند بمن رجوع کرد صدتو مان 
داده بود و مقداری از قر آن گر اور شده بود نکول کرد و میلغی خسارت بمن وارد 7مد 





۷۳ یت 
مپیا تگن عدامرء من خلیقه وان خالپا تغفی علی | لناس#تعلم 

شاخص میان ایرا نیان علیقلی خان‌سردار (سعد (ست گاهی به منزل او میروم سردمیاست الب 
اشخاص سرسفره او حاضر میشو ندعصرها به کافه دولابه جنب اپرا می‌رود و باز جیمی دور 
او را ثر فته | ندمنرل من قابل[مدن کسی نیست از هتل‌های خیلی متوسطاست | گر نخواهم 
بگویم پست غالبا بر ون مير فتم که | گر کسی ببایدمنزل نباشم 

در تهر ان مراوده با سردار نداشتم در پاریس رفیق شدیم تا[ نجا که روزی بمن گفت 
مرخو |هم باشما شوری بکنم موق بدست نمی 7مد نا روزی خلوت |تفاق افتاد گفت میخو اهم 
به لندن بر وم باسرهاردينك دوستی‌دارم بگویم مردم شمال‌ایران برروس ومردم جنوب با تگلیس 
متوجه بودند ( و هستند ) ما همانیم که بودیم درین تفییرات نظر شما چیست فهیم الدو له 
[خوی زاده حضور داشت گفتم حد وسطی هم دارد ۲ نرا هم بپرسید و آن راجسم بقسمی 
است که امروز متوجه به‌خود ایرانند معلوم باشد در عین‌حال تکلیف دوستی با آن حد 
و سط چیست . 

هار دينك گفته بود دوستی آن جماعت با دوستی‌ما تباینی ندارد صیاست سیاست سیاست 
ظل| لسلطان در باریس است هرروز که خبر پیشرفت ستارخان می‌ رسد مشروطه طلب است 
هر روز که عینا لدو له بیشر فتی میکند سلام می نشیند همه خانز ادند تقی‌زاده بپاریس مد در 
کافه دولاپه اطاق محصو ص بخر ج سر دار اسعد [جاره رو زا نه شد جر که میشد که چه پاید کرد 
تاصر | املك‌ر |هم که در پار یس بود دعوت کرد ند نیامد دو سه جلسه نشستیم مطلبی ند|شتیم تقی ز اده 
بطرف تبریز رفت . 

از ما و منی و چند و چو نی حاصل نشود مگر زبو نی 

اخبار نپضت رشت و اصفهان می‌رسد روزی به سرداراسمد گفتم من‌هم با شما صحبتی 
دارم خلوت میسر نمیشد تا روزی در موقسع حر کت به کافه دولابه معمد خانان و یره 
(| مب مجاهد و مر تضی قلیشان) ر | گفت |تو مبیل دیگر بگیر ند من و |و تنها دريك اتو مبیل نشستیم 
به شو فر گفتم ۳ هسته تر بر ان به سردار گفتم مو قم نشستن درپار یس نیست برو ید اصفهان واين 
نهضت را اداره کنید گفت !۱ ز کجا نتیجه بدست بیاید گفتم تار بخ شوب مید| نید هیه اشخاص 
بز رك نمی دا نستند [شر کارچه میشو د | قد ام فرد ند 7 نانکه تتیجه گر فتند مشپور شد ند اگر کار 
تشن که گنها هگن دای پاریس جائی نبیر ود بازهم راحت خواهید بود اما اک سفق 
کرد سردار ار دیسگری خواهید بود تک رفیق نداریم دیدی ناصر الملكث را دعوت کردم 
و نیامد گفتم کار را یکنفرم کند شا برو ید اصفبان و قوت باشید من‌می‌روم طبر ان وصحبت 
میکنم در ین‌شین‌ر سیدیم به کافه دولابه ر نقا جمم‌شد ند مصطنی قلیغان |خوی‌زاده بناشد بر ود 
تحقیق کند کشتی از مارسی بر ای محمره کی «ر کت میکند من هم تلگر افی به‌صنیع|لدو له نو شتم 
که اجازه مر | بخو اهد بطهران بروم جواب تلگراف کردند با پست ۲۳ فوریه سردار اسعد 
حر کت کرد جو اب صنیم | لو له ر سید . 

مکتوب صنیم | لد و له 

فدایت شوم سه روز قبل تلگرافی از شما رسید و اجازة مرراجمت خو استه بودید خیلی 
(سپاب حیرت شد که چه |میدو اری سیب این 1 شده است که درین‌جا اثری از آن ظاهر 
نیست بلی محل خدمت ماها ایجا است ولی نه درین ایامالساعه فقط خطر مستقیم مو جود 


ست ۷۳۹ مت 
است زیر! که حضرات ازروی شهوت و موس گول مدعی را خورده| ند اقدام بکاری کرد ند 
که مقد مه قنای خودشان است 1 میکر د ند فی | لو اقم در ظرف بیست و چپار ساعت رجمت 
به استداد چاهایت خو|هند کرد کیسه تهی لشگر دروغی مفتخو ر اطر اف‌ر | گر فته گر سنه ما نند 
کرك‌ها حبله و رده ایجادحال وحشت |نگیزی کرده| ند که احدی|منیت ندارد هرچه از لواط 
و اشرار محلی واطر اف بوده به تفنگهای فر | نوی که ۲خر اسلحه نها است مسلح کرده دور 
خودشان جمم کرده| ند از کجا که این اراذل و اوباش روزی این‌شپررا محل غارت خود قرار 
ندهند باری مو قم بس خطر ناك است جای تعجب‌هم نیست مو قح خر بحران است [ نچه 
لازم‌تر است که شما در [ نجا (قدام بکنید رفتن به لندن و ملاقات پر و فسور برون است پر یر وز 
پادشاه | نگلستان در موقم افتتاح پار لامنت گفته است که ما نمیخو اهیم در امور داخلیایر ان 
مداخله کنیم 

ولی نظر به منافم تجارتی ما شاید مقتضی باشد که اتدامی بشود یکی‌هم وزیر مختار 
سابق روس هار تويك ملاقاتی با خبر نگار استاندار لندن کرده و ۲ نچه دروغ میخو استه (ست 
کنته و نست‌ها پاعضای مجلس شورای ايران داده . 

بر ای جلو گیری از افکار انگلیس‌ها و جواب‌روسها این‌است که ایراد بسجلس وا نجمنها 
یست روس‌ها میغو |هند نقشه دیر بنه خودشانر | اجر| کنند مستقیما بی‌حضور وزیری باشاه 
ملاقات میکنند و در ین|عمال محرك دولت بود ند اشغاصی که در بهارستان به شاه فحش مید اد ند 
پس از برهم خوردن مجلس جایزه گر فتند و سردار شد ند چرا دولت به هیچ انجمن شورش 
طلب حبله تکرد مگر سه انجمن یس انجین‌های خود دولت بودند بالاترین دلیل 4-5 ایران 
درین دو سال رو بترقی و امنیت نهاد افزودن دخل گمرك است تجارت پتر ین دلیلامزت است 
آن‌ساعت که آذر بایجان بسمی‌شما وفارس بسعی ظل | لسلطان 7رام شد دید ند راه | نگشت کردن 
قن ان دارد مسدود ی شود عجله‌ در تجز یب نود ند و کرد ند[ نچه کرد ند 7سا يك هستله 
دیگر است که من 7 نر |خیلی اهمیت میدهم در هدم این اساس و آن ازدیاد گمرك‌قندو چایاست 
من پیشنباد کردم شما در طهران بودید که این نقره بسفارت روس اظهار شد و به تعلل گذشت 
تا 7 نکه مصلحت دیدم بمجلس اظپار شود ٍس از این روسپا دید ند مجلس و مات این مطلب 
را بجان و دل پذیر فتند | گر بغو |هند ضدیت کنند طرف نفرت اهالی واقع میشو ند وا گر قبول 
کت خلاف مقاصدشان است این بود که به جز یت |ساس مصمم شد ند وزیر روس شارژدافر 
انگلیس را که فطر تا ضد شرقیان است با خود همراه کرد و دست بکار زدند پساز خرابی‌ها 
امر و ز مشغول | ند طرح تازءٌ بر ای این مملکت مير یز ند و حال 7 نکه دست بر داشتن از ما ئعت ملت 
وعدم مداغله کافی است تاایرا نیان بتو | نند کار خودشانر! بساز ند . 

من‌لازم مید| نم بطو ر مستقیم با | نجمن لندن.مذا کره شود بخصوص بتو سط شخص‌شما تاچه 
صلاح بدا نید مر تضی قلی ۲۷ محر م ۲۷ 

مغیر | لملاث در ذیل رقعه هیئو سد : 

مطلب همین است که نوشته شده حر کت شما فعلا خیلی مشکل است مطئن به اجازه 
دو لت نمی‌شود شد وانگهی در باد کو به | از لی و رشت احتمال میرود بشما تکالیفی بشود که 
رد و قبو اش مشکلاست . 

ما در ترلزل هستیم کافی است هرچه فشار از اطراف زیادتر می‌شود دولت برسختی 


مت واه ۳ج 
می‌افزاید معلوم ثیست چه تقدیر رفته که این کسوری و گری بیدا شده است ترسش 
آن خفته در دامان کوه سیل‌خیز خوابش از سر نگذرد تا 7 بش از سر بگذرد 
ایام ملاقات نزديك پاد محمدقلی 
تقی زاده در لندن نودو مذا کر ات میکرد کاری که از من ساخته بود روانه کردن 
سنرداراسعد بود به اصفپان که بدا از آن نتیجه گر فته شد نقشه اصلاح بود ریشه 
فساد کنده شد. ر قصه صنیم لد و له را به معتد خاقان و یره نشان دادم تصدیق کردند که 
حر کت مو قم ند|رد . 
| نجین لندن یکی از مو سسات سیاسی است وا بدا فایده بعال کسی ندارد یقو لون بافو اههم 
ما لیس فی‌قلوبهیم_ با موافقت دولت انگلیس مجلس را به توپ بستهاند از انجمن لندن 
چه کار ساخته است 
به نو ار گی جز سرانگشت من نغارد کس |ندر جهان پشت من 


فد سجا 


" دلپش در پاریس رستورانی است مخصوص تجار ناهار وشامی میدهند تمیز و مشتمل بر پنج 
غذا بقیمت ثابت دو فرانك و نیم من غالبا در آن رستوران غذا میخوردم مصطفی قلی‌خان 
اخوی زاده کر یم خان عمو ز |ده و ابوالحن‌خان همشره‌ز اده گاهی هر اه بود ند |خوی زاده 
معتقد بود که در دووال ناهار بخوریم بپسین‌قیمه گفتم چر| گفت اینجا همه مید| نند بچه قیمت 
تاهار خو رده میشود در دو و ال معلوم تیست گفتم در نظر من غذای اینجا بپتر ااست 9 
میکند علی السو یه ست . 

دیگر در پار یس کاری نداشتم کیسه هم خالی بود به بر لن : ی گشتم: وا بار یس رو زی 

به قبرستان پثرلاشذ رفتم سر قبر باقر خان مرحوم پسرعمه فاتحه خواندم و نمره گرفتم 
(و گر اورشده‌است صفحه ۸۳)قبور بسیاری از بزر گان 7 نجا هست بعضی فوق العاده مزین از 
[ساتیدحچار یپای عالی بر سر قبور نصب است . 


زدم تيشه بکروز بر تل‌خاك بگوش آمدم نا له دردناك 
که ز نپار | گر مردی]هسته که چشم و بنا گوش و مویاست وسر 


لازماست گاهی به قب_ستان‌ر فتن که مرك فر|موش نشود با لجمله نمره‌قبر با قرخان | گر فتم 
رقعه مغبر | لملك به بر آن ۱۱ رمضان >۲مطابق ۱۷ ۱ کتبر ۰۰۸ 
مين یک تفر لیات 


قربانت شوم هرچند فاصله کاغذ ها را زیاد میکذم برای اينکه بتوانم تازهُ بنویسم 
ممکن نمی شود | گرچه ناشکری تباید کرد |مروز میتوانم برای شما يك دستط چاپ شده 
در جوف يا کت بگذارم که رئیس مطرعه آن عبداّ قاجار است و منشی آن ( شیخ نوری) 
ماشا:ا صد بیت کتابت کرده بدون اينکه يك سطر مطلب داشته باشد واشریعتا و [محمدا !۱ 
این دستخط نتیجه اد آوری شلازت | تکاشن است از دستخط ۲ جمادی‌الاو لی همه کارها 
خواهد شد ولی بعدازخسارت جانی ومالی و7 بروتی و تعکم اجانب و|شرفا و |استقلالا!!!۱۱۱ 





منظرء پثر لاشذ ۱ 
در تبر بز هم بعد از جنگی که در ۲ خرشعبان و اقع‌شد معلوءو شکار اشد که بزور کار ی از پیش 
ندیر و د حالامشغو لند پتوسط نمایند کان‌خار جه گفتکوی شرایط اصلاحر | میکنند(| لهم اجمل‌عو اقب 
امور ناا خیرا ) میداست که یام سختی گذشته باشد و بزودی‌تکالیف معین‌شو د بعداز کار تهای 
سو لیس کاغذی‌هم از بر لن‌در جو اب دو عریضه بنده‌رسید ومژده سلامتی آن سفر کر دهر | که صد 
قافله دل همراه اوست آورد هر کسا هست خدایا بسلامت دارش عریضه سومی‌هم فرستاده 
شده|ست که | لبته ر سیده‌است و جوا بش راهم لطف کرده| د گذشته از جنك استبداد و مشروطیت 
خبری که در طهر ان است بی بو لی است که بدتر ین در دها است آن ستزایت که دار ند گان 2 
هم در استبداد آسوده|ند هم در مشروطیت يا وزارت منصب و حکو مت مخیر ند دو لتغواه و 
با کفایت میشو ند یا بر وز نامه نو یس و ناطق میدهند ملت خو|ءو شر وطه میشو ند دیو ان‌مو اجب 
نمی‌دهد مستأجر بازی درمیآً ورد و اهل معامله گر و زیرسر میغو اهند یا اقلا تو ما نی يك‌عباسی 
تلزیل جنس‌هم قیمت ندارد این اظهار بی‌پولی از بابت این نیست که بنده واسطه مخارح شا 
هستم چر| که شا تا بحال بقدر مخارج خانه پول داشته ید و برعکس باید با کمال خجالت |قرار 
کنم که از پول شما بمصارف شخصی رساندهام و باینو اسطه |مورشماهم منظم نبوده‌است لکن 
چه تو ان کرد که تقد بر چنین بود با نك که درسایر مملکت ها|سباب زیادی‌ثر وت و ]سایش مردم 
است در مملکت ما برعکس موجب سارت و گر فتاری‌شده برای‌جو اهری که سابق‌با نك روس 
صدتومان درتومانی پنج پول میداد امروز بیست و پنج تومان با تنزیل تومانی يك عباسی نمیدهد 
پیداست که سایر پول‌دارها چه میکنند | گراز نهر ان بشما پولی نرسد (و گما نم این‌است که نرسد 
زیرا که از آن وجود بزر گوارامید خیری نیست ) خوب است | گر ممکن بشود برای مخارج 


سب ۲6۲ س 
7 نجا همانجا ترش کنید تا در مو قم پرداخته شود از جمله مخارجی که فوق‌العاده پیدز شده و 
شما خپر ندارید دویست و کسری‌قیمت در و پنجرء منازل دختر های خاندا نی و (طفال‌صفار او ست 
که باضاقه تمام‌دارامی 7 نها بغارت‌رفت دختررهای بیچاره از بیست وسوم جمادیالاو لی با ینطرفی 
در منزل شما هستند و بچه‌های کو چك با رختی که تنشان بوده است به منزل اقوام مادرشان 
رفته اند و تازه دراين دو روزه بنده توانسته ام پولی بآ نبا بدهم که تدارك مختصر اسباب 
ز ند گی و لباس بکنند و بسیار متأسفم ازاینکه قدرت‌دادن عوض‌تمام دارائی7 نهار| نداشته ام 
برادر مکرم‌هم ابداً در این عوالم نیستند در صورتیکه در يك مجلس صدهزار تو مان مساعده 
میدهند باری درد دل بسیار است وحالت نو شتن کم خوب‌است بعدها دیسگر وقتی بر ای شا 
ماموریت بیدا میشود من‌م با شا باشم که در فییت شا هیچوقت به من ضوش شبیگذرد 
والده نصر ابّخان و خوانین همچنین سایر اعضای فامیل از بزرك و کوچك سلامت هستند و 
بدعا گو ی مشفول . 
از واقعاً ویلپلم خیلی‌متألم شدیم از قول بنده بخانم و کنراد وسایر بستگان ۲ نها سلام 
فراوان برسانید ۲ قایان طلاب را مخلصم جوانا نی که از طبقه نو کر باب درفر نك هستند از 
جز نظام و رشته قو انین تحصیلی بکنند بیفایده(ست . . محبد قلی 
پدر مد رصفحه ۲ ۳ میفر ماید نظام شا نی ند|ردمشاق بسیار است علوم‌دیگر تحصیل پاید کرد 
آخوی اینطور مینویسد نمیدانم پیش رفته ايم یاپس . 
دستخط ملو کانه از باششاه که چاپ شدهاست 
رو سای‌ولایات چون‌برای تهیه ضرو ریات مملکت در تدارك حوائج ملت تنظیم و تر تیب 
اداره دو لثی شرط اول‌اشت تا کنون دوا ردو لت برروی اساس‌صحیحی مر تب نبوده و اغتشاش 
(دارات تولید انواع مشکلات وهرح‌ومرج نموده روز بروزسلاسل نظم وامنیت از هم گسیخته 
لهذا بر ای تر تیب و تنظیم ادارات‌دو لتی اصول مشر و طیت ر | که در تأسیس 7سا یش حال رعیت و تر تيب 
امورات دوات و معلکت بپترین|اساس است ازتاریخ امروز که ) ۱شهرر بیع | لا نی ( ۲۷ ۱۳) 
است به میمات وسعادت در ملکت ابر ان بر قرار فر مودیم 5 نما یند گان ملت و عقلای مملکت 
در حل و فصل مشکلات !مور و تدوین قو | تین برعسب احتیاجات و طن عز یز و مفتضیات و قت بمیز ان 
شرع مبین و مذهب (سلام ( بد بغت اسلام ) با او لیای دو ات موافقت نموده دراستحکام مبا نی 
نظم و امنیت و معد ات و |ستحصال مو جبات‌سلامت و سمادت‌مملکت مساعی جمیله بکار بر ده بعون ال 
تعالی از میامن تو جهات‌حضرت صاحبالامر عجل له فرجه بلایای‌جو ر و نفاق بمزایای شور واتفاق 
مرتفع و بساط |نقلاب و |ختلاف باساس‌عدل و رفاه مبدل گر دد علیهذ| مطابق نظامنامه | نتغا بات 
که عذقری منتشر خو |هدشد بایددرغره رجب|لمر جب ۱۳۲۷ نمایند گان‌ملت منتخب شده هر چه 
زو دتر درطهر ان حاضر شو ند ( نشا | له در تهیه اسیاب تر قی و سعادت میلکت ساعی وجاهد باشند 
محمدعلیشاه قاجار 
مکتوب دیگر مغبر | لملك جبادیالثا نی 
مرا که عز لت عنقا دز بد هی همه عمر چنان !سیر گر فتی که باز تیپو را 
شبا که اهل کارو زحمت هستید ببسافرت و گردش میگذر نید بنده که هميشه طالب کر دش 
بودم اسیر خا نه شدم چندروزاست درطهران اوضاع غریبی‌است هرساعت منتظر ورود بختیاری 
و مجاهدهستند معلوم نیست چه خو |هدشد 7 لمان درارپ قدرت پید| کرده ایران باید تمام بشود 





۳ اسب 


بو (سطه ترس| نگلیس از [ لمان و همر اء‌شدن با روس آن‌هم چشی‌سابق ازدست رفت روسهاهم 
مو قم را مفتنم دا نسته بیش از 7 نچه | نگلیس‌در نظر داشت مشغول |جر ای مقاصد خو دشان‌شده| ند 
و از قراری که امروزخبر رسید در مشهد مقداری خانه و بازارخر اب کرده| ند بر ایاینکه مردم 
گفنتد بنا بود بعدازو رود حا کم برو ند . 

متمد نین د نیاهم تماشا میکنند واين حر کات‌ر| مشروع وحق خود مید| نند بختیاریها از 
قم گذشته | ند تز وینیهاهم میگویند حر کت کرده| ند چرچیل‌و بار نو سکی بقم رفته | ند تبر یزی‌هاهم 
هنو زدست از حکو مت شما بر نداشته | ند تلگر افی‌هم که‌شد بر ای این بود که از برای‌شما |منیت 
تصور نمیشد بیش زاین حال نوشتن دارم ۸ ر بیم‌ا لا نی ۲۷ محمد قلی 

درین مکتوب کابینه استبداد را مرقوم داشته اند سعد الدوله رئیس‌و وزیر خارجه 
فر مانفر ما داخله مستو فی‌الممالك جنك مشیرالدو له عدلیه موّ من الملك علوم مپندس المما لك 
فواید مغبرالدوله پست و تلسگراف صنیعالدو له درین کابینه نیست کاش مخبر |لدو له هم 
نبود حب | لشئی یعمی و بصم 

کارتی از تقی‌زاده رسید ۱۰ رمضان 

دوست عزیز محترم مکرم من بعد از تقدیم سلام خالصانه امروز اول دفعه است که 
بر ]درس جناب|جل‌عالی و اقف گشته بعرض این چند سطر برای امتحان صحت ]درس مبادرت و 
بتقدیم ادعیه خالصانه بردوام اقبال آن جناب‌و حسیات صمیمی خود جسارت ورزیدم و خیلی 
آرزو مندم که آن ذات مکرم ثابت‌القول‌را که برذمةٌ [ذربایجا نیپا حقی‌دار ند دو باره زیارت 
کنم | گرچه به تملق تا بحال بکسی چیزی نگفته ام باز برای تا کید عرض میکنم که راستی من 
بجناب عالی يك اخلاص فوق|لماده دارم که تا امروز بیکی از رجال ایران حتی بهترین 7 نها 
نر سانده‌ام دارم وطن بد بت من در اعماق قلب خود حس شکران شما را نسگاه داشته و 
شبا در ] نجا صحت حدس وطرف‌داری مرا |ثبات کردید عرض‌مپمی که هست این‌است که متصل 
از تبریز مینو یسند که هرطور هست مخبر | لسلطنه را راضی کنید به تبریز بفرستید و. بنده |وایل 
غیر ممکن تصو ر میکر دم حال چون بستوه [مدهام بخود آن‌جناب اظهار میکنم که | گرصلاح بد| نید 
بآن‌شهر تشر یف ببرید و بيك فد کاری ثانيأً [ نجار| احیا فرمائید . منتظر جوابم مخلص 
شما و جان نثار ملت حسن تقی‌زاده 

مراسله |نجمن ایالتی تبر یز ٩‏ شپر صیام ۱۳۲۰ 

حضرت اشرفا ای طیب جبله علت‌های ما تثنه میگوید که کو آب گوار آب‌هم گوید 
که کو آن 7 بغوار هنوز چشم حسرت وانتظار [ذر بایجان بوجود محمود حضرتعالی و دیده 
حق بین آن‌حکیم مهر بان بحال پریشان[ذر بایجان است که درین‌بوم ینفرالمرءمناخبه از فراسخ 
بعیده عطف نظر بحال پر ملال هم و طنان فر موده | گر یخو اهیم گذارش‌حال و شرحعا ملات| و لیای 
دولت و مأمورین‌خائن بدبعت‌ر| فصل به فصل‌عرض کنیم کتا بی مبسوط خو اهد شد 

آن به که نپرسی توو ما نیز نگو تیم کافسانه این قصه بجز غصه نزاید 

بعداز دو ماه تاخت و تاز رحیم خان و شجاع نظام که ازهیچ گو نه بی نا مو سی | بقا نکر د ند 
دراو اخرماه رجب شاهزاده سالغو رده عین| لدوله وسپپدار تنکابنی با جمعی از کدخدایان 
طو | یف شاه‌سون و ارد باغ صاحب د یو ان‌شد ند سیم شتر بان‌ر | (محله) وصل کرده بنای چاپلو سی 
را با اهالی محلات متحده وجماعت ۱حرار گذ|شتند که مقصودما ازاین‌مأموریت فقط نشررآفت 


سب 4 6 ۲ سب 


ملو کانه است و 7سایش‌ملت دوسه مجلس‌هیئت مخصوص خدمتشان رفته طلبات ملت‌ر! مطابق 
قانوناساسی بعر ضش رسأ نید ند وهیچ ازصدمات و خسارات وارده خود دم نز د ند همه ر | به کو سه 
وریشعند گذر| نید ند |نسانیتی نکردند سهلاست [ذوقه را بروی شپر بستند روز بروز برعده 
قشون افز ود ند سواران گر سنه را به تاراح بازار وغارت فرستاد ند که شاید جماعت تجار را بستوه 
آ"ورده وسیله پلتیکی بدست بیاو ر ند نتو | نستند متجاوزازبیست مرتبه سواروسر بازرا معکوم 
به تر | ند|زی و زدوخورد نمود ند در تما می‌ حملات مفلوب گشتند با لاخره پر دهاز ر ویافکارشان 
بر داشته شددر + ۲ شعیان با نپایت بی حجبی او لتیما توم داد ندو ۲۸ ماءازشش‌طرف شپرر | بگلو له 
توپ گلو له ریز کرد ند [خریورش [ورده دوازده‌ساعت تمام سخت جناك کرد ند پساز اتلاف 
زیاد عقب نشستند | لحق‌خون خدمتی بسلسله قاجاربه کرد ند اعتبار دو لت شش‌هز ار ساله را بباد 
داد ند يك‌میلسکت مسظم مثل [ذر بایجان‌ر! بروز فلا کت | ند|ختند مسکردست حکیما نه امثال 
حضرت‌عالی پرسر کار آمده با آن عقل‌سلیم وعلم مملکت‌داری تعمید این خرابیها بشود | کنون 
بمد از این سر گذشتهای مپیب دولت اند کی براه آمده نظر هسایه شمالی خبره و سیاست 
مسلکت بجای بار يك کشیده همين که اختیاری بدست مد استدعای مشر یف‌فر ین 

مبارك را خواهم نمود عجالتا استدعاتی که داریم این است که این خادمان ملت را از زیارت 
رقعه جات مطاعه محروم نگذار ند مکتو ب ۱۳ذی‌قعده ۲5 |نجمن ایالتی 


حجدمت امتای محمرم آنحمن ایالتی دامت تائبدانهم 





مر قو مه محترم | نجمن مقدس شرف وصول بخشید بحمداله نور برظامت و حق بر باطل 
غالب است عالم مد نیت چشم توجه بطرف تبریز دوخته | ند بر تعصب وغیرت اهالی تبریز ۲ فر ین 
فیکوا بو ست خدا با شما است یداه فوق‌ایدیپم همت وپایداری میخو|هد ‏ نراهم به نیکو تر 
و جپی فر مو د ند این بنده‌ر | با ذر بایجان دعوت فر مو ده| ند میتر سم در خدمت در بما نم ۳" ند فعه هم 

| گر تهوری شد به پشت گر می مجلس بود و اعتمادی به کارها حاصل مم‌هذ[ در هر مو قع 
برعجز خود واقف بود چرو گان‌این بنده استطاعت آن گوی و میدان‌ر! ندراد حسن‌ظان [ قایان 
نباید سپب غر ور بنده بشود از برای خدمات کوچکتر حاضرم و هر گزرو گردان‌نیستم سروجان 
را نتو ان گفت که مقداری هست دراین و لایت هم بیکار نبو ده و نیستم در موقعی که عز بمت 
بآ ذر بایجانر۱ بآن‌ست صلاح‌دا نستم بدون‌مضایقه د| وطلب‌شدم و [عدم امروزعزیت خودرا 
درصورت موجوده صلاح حال نمیدا نم وا گرءرایش صادقانه مرا حمل برطفره بفر مایند درحق 
این بنده ظلم کر ده| ند هرساعت که دا نستم از بنده کناری ساخته است بسرميایم سعادت و 
تیکبختی وطن عزیز را از در شاه !<عدیت مسئلت دارم اقداماتی درپار یس کر دهام شیر ش 
بآ قایان گر ام خو اهد رسید انشاال» نصر و ظفر با طالبان حق (ست و |قدامات مخالفین لغ . 

مپدی قلی 

ذ کر مکاتبات دیگر تطو یل بلاطایل است . 

علا,| لدو له چندر و ز است به بر لن 7 مدهاست و نام زدحکومت ۲ ۲ذُر بایجان است و تصور 
میکند من م.دعی‌هستم گفتم |بداً من‌دراین خیال نیستم البته بروید که [ذر بایجان بی‌حکو مت 
یر ا نی نما ند پاقتضای امروز بهتر |زشما نیست بامن مر کز آن‌مو افقت ر| نخواهد کرد و مید| نید 
که من‌طرف تنفرهستم باو ر نیکرد روزی احتشام| لسلطنه برادرش قر آن از بازوش در ورد 





مت ج 6 ۷ ست 
صو کد باد کر دم که من کمان مو انقت را دارم ازا نجس‌سعادت اسلا میل ! ند بشناك بود تلگر اف 
کردم قای تر بیت به بر لن ] مد صحبت کر دیم شر حی‌هم با نجمن نو شتم و لز وم حر کت علام| لد و له 
را به تبر یز خاطر نشان کر دم . 

نامه | نجین‌سعادت ایرا نیان |سلاهل‌مو رخه سلخ جمدیالاو لی ۱۳۲۷ نمر» ۳۵ 

:۰ رقیمه جواببه چنا بسا لی‌زبارت‌شد در باب حکو مت ۲ قای‌علاء| لدو له با ذر بایجان در 
صورتیکه صلاح | ینطور باشد چناپ ستطاب عالی و جناب احتشام | لسلطنه اطمینان حاصل فر مو ده 
ودر واقع تحت تأمینات و تضینات جنابمالی و ایشان حر کت فرمایند البته ملت‌هم جزاجر ای 
قا نون اساسی واستقرار مشروعایت و [سایش صوم متصدی ندار ند و همراهی خو|هند دود 
به تبر پژهم هرچه لازم است نوشته خو|هدشد , 

از قرار تلگر اف اصفهان سردا ر [سمد با يك عده قشون رو انه طهر ان‌شد ند و مسلماست که 
این | قدام بر ای معا فظه شخص‌شاءو اجر ای قا نون!ساسیاست و اطینان خاطر و کلای‌جدید درین 
صورت نباید هیچگو نه سو,"فسیری درین|اقدام کرد و ازهر نقطه کال تشویق وهمراهی‌ر[ باید 
فر اهم ] و رد . [ نجمنسعادت 

شر حی‌هم در ترجیح حسکومت علاء|لدو له نسبت بدیگران به تبر یز نو شتم علاء|لدو له 
حر کت کرد که به تهر آن بر ود وازتهران با ذر بایجان فر یباست که علاء| لذو له هم طرف سوه 
ظن دولت است هم ملت 

این بر ادو ها مجسبة تر دید ند وئلون فکر پس از چندی شنیده‌شد که بزخم بمب درب منزل 
خودش در گذشته است ‏ ذیسجه ۲۹ 

مکتوب دیگر | نجمن سعادت در اسلامبل ۱۷ج ۲۷۱ 

| نجین‌سعادت پساز مشاو ره و مداقه بجية پارة مدا کراتلازمه وجود جناسالی‌ر| چند 
رو زی‌در اسلامبل لازم مید | ند این تشر یف فرمائی بملاحظا تی لازماست مخفی باشد یعنی از ] نطرف 
عر از حضرت عا لی و ازاین‌طرف غر از معدو دی که با صلاحیت نامه ملاقات خواهند کرد احدی 


ند ند روز حر کت را تمیین و اطلاع بدهید :| منزل‌در خارح شهر تعیین شود البته هرچه زودتر 
حر کت فرماید بٍتراست انجین سعادت ایران 

]درص‌آیران فلان‌روز جر کت 1سلا مبل بهار 

جواب وه ۲ جمادی| لا نی فر ض‌شد . 

اینچا نب مدتی‌در پار یس سعی کرد مجمعی از حاضر ین جمح شو ند دراتحاد مسلث مشورتی 
بشود وهمه دريك ریق مشی کنند ی سغنر | نی کر دیم نتیجه هیچ نگر فتبم خر در شور 
دونفری با سردار|سعد طریق‌مشی اتحاد کر دیم که هردو بایران برو یم امیداست انشااله نتیجه 
گرفته شود تجر به بنده این‌است که امر بین ماها محر مانة نیما ند خاصه هر يك در نقطه هستیم و 
حر کت مغفیا مقدو ر نیست کجا رفت دنبال سر شخص‌هست ایناجتماع را در خاك عثانی بی نتیجه 
بلکه مضر میدا نم مم‌هذا هرطو ر که صلاح‌باشد تایم خو اهم بود همچو مید | نم که بعضی د یگر هم 
دعوت شده| ند چنانکه [ قای محمدعلی‌خان برض خو اهند رسانید جناب ۲ قای علا,لدو له برای 
حکومت [ذر بایجان معین شده! ند و کمال تحاشی رز دار ند [ینجانب آیشان را متقاععد کر د. 
ومآموریت جناب‌سظم را عین‌صلاح‌و قت مید| نم یقیند ارم که 7 تایان کر اهم درین‌رای همراهی 
خواهند فر مود . 


نت 6 ۷ سب 
البته پس ازور ود علاء| لدو له به تبر یز و بروز نتایج مجلس‌ر | که لازم دا نسته | ند ممکن 
است درسو یس فر اهم آ"وریم یا در بلگر اد و بودا پست . 
ر قعه مخیر | لبلك ۸ ر بالثا نی ۲۷ 





۹ مه ۱.4 

قربانت شوم قریب دوماه است که دیگر ازشما کاغذ يا کارت‌پستالی نرسیده است 
و همچه معلو م میشو د قپر فر مو دهاید غر یب این است که از ] قایان طلاب هم کار خبری ثم سد 
ازهمه کنتر تصر ای خان که سابقا منظ؛ به و الده‌اش کاغذی میوشت و حالا دیگر نمینو یسد و 
خیال او را مشوش‌دارد خوب است باو بفرمائید ترتیب سابقر | از دست ندهد و مادرش را 
بی‌خبر نگذارد اخبار طهر ان‌را که درروز نامه هاخو | نده و میدز نند که بتار یخ ع ۱و ۱۷دودستخط 
بر ای| نتتاح مجلس بقا نون ثازمٌ که برای| نتغا بات نو شته میشود مر حمت شدهاست باضافه دستن‌عطی 
درعفو عمو می از مقصر ین پلتیکی و لی | فسوس که صدو ر این دستخط ها و قتی بو د که لابحه دو لتن 
بدر بار فرستاده و قز اق‌ر وس با رد و اردابر یز شده بود تا کی این تحکم مر تفع و آن‌قزاق‌خارج 
شود ۲ ۲ نچه دا نستنش برای شما لازما(ست این‌است که تبر یز یپا اصر ارزیادی در بر قراری شما 
بحکو مت آذر بایجان دار ند و لی از ایلجا [خر جوابی که با نپا داده شده این بود که غبر از 
مغبر | لسالطنه هر کس را بو اهید مسکن‌است مشروطه شده‌ایم و میخواهیم اصلاح مملکت 
کنبم ۱۱ بعضی‌ها میگو یند |و لیاه.دولت نمیغو اهند جسی احتمال میدهند روسپا مایل نیستن من 
متحیرم که | گر بااین بی میلی باطی‌ظاهر] مجبو رشو ند ازاینکه قبول کنند با (وضاعی که الان 
در [ نجا بر پاست وژنر ال‌روس که هرساعت بپا نه میگیرد و مزاحبت میدهد چه کاری از پیش 
مر و د و نتیجه چه خو اهد بود احتم‌ال کلی ایناست که همه تکلیفی هم نکنند در هر حال شما مختا ر ید 
که | گر میلی داشته باشید بغانه خودتان مر |جمت کنید و منتظر خو |ستین نشوید دولت مشر وطه 
ابر ان احتیاح بو جود امثال شما ندارد . 

کابینه مشر وطه و مسئول ما فعلا از قرار ذیل است : 

سعدا لدو له و زیرخارجه و ریسا لو زراه فر مانفر ما و زیر داخله مستو فی | لمما لت 


و زیر جنلف مشیر | لدو له عد لیه و تن | لملك علوم مپندس| لیما لك فو | تدعامه 
مخیر | لدو له بست و تلگر اف 
اهل خانه ها وسردم همه سلاعت ودعا گو هستند . مغبر | لبلك 
مکتوب تهران 


مدایت قلیغان عموزاده در تاریخ ۸ ربیم‌الاول ۳۲۷ قمری مینو یسد ... تقریباً میتو ان 
گفت که جمیم و لابات از تحت قدرت دولت خارجاست ما سیدعبد| لحسین‌لاری در کمال قدرت 
درجنوب مشفرل کار است هم دولت مصروف پر | کنده کردن مردم از حضرت عبدا لمظیم و 
سفارت [ نبم بدستیاری مفاخر | لملك که چندیاست نایب | لحکو مه شدهاست در دوم شهر حال 
مير ز | مصطفی و سید! بو | لقاسم و چند نفردیگرر| شبانه با گلوله و کاردمکشند خا کستر و عقرب 


در مسجد برسر مردم میباشند , 


يك جمبه مار بدرسفارت عشما نی برده بجان‌مردم میا نداز ند همه روزه خبرفتح یکدور محله 
از ]ذر بایجان میرسد باین‌حساب تبر یز باید دویست‌محله داشته باشد از قرار اخبار ]خر کار 
و قه براهالی سخحت شده است و امتمال تسلیم مید هند مر وز شنیدم حاجی علیقلی خان چند 
روزاست وارد اصفهان‌شده مردم منتظر ند دیگر چه نتیجه خو|هدداد معلوم نیست سه‌ر و زاست 
سیم اصفهان ازقم با نطرف کار نمیکند سالار مفخم که بطهران [مده‌بود بکاشان مراجمت کرد 
با نز ده‌هز ار تومان و يك شمشبر مرصم برای صمصام | لسلطنه حامل است شمش مسلم نیست ۱۰ 
هز ار تومان از وجه پوست است که بیکنفر تبعه روسی‌داده| ند و پنجاله رز صدهزارتومان پیش 
گر فته !ند چیزی که یت ۳ |.ست رفن جناب صنیع لدو له است شفاوت اتگلیس 
چندی بو د که از اطر اف درشب نامه تهدید به بر یدن سر ميشد ند |یشاناعتنا نمیکرد ند تا 7 نکه 
قضیه حضرت عبد|لمظیم واقم شد باتفاق مخبر | لملك وصدیق حضرت و مخبرالسلطان بسفارت 
رفتند تقاضای| منیت نمایند شنیده‌شد که دو لت میغو هد ایشان خارح شو ند و از بر ایایشان میسر 
نیست هدایت قلی 


از درلن ناه عرش هن 

هر کس هرچه بعضور مبارك عرض کند اسش دو لتخو |هیاست باید ملاحظه بفر مایند 
کیست وعلم واطلاعش چیست بفکر مملکت است پا در بند استفاده خو بش مصلحت شاه با مصلحعت 
ملك و ملت تباین ندارد کدام امراست که خیر مملکت باشد و خمرشاه نباشد[ نکه شاءر | از ملت 
وملت‌ر | ازشاه بر نجا ند دو لتخواه نیست | گر خائن نباشد در اشتباه است | نضباط مالیه صحت 
عدلیه ۲سایش رعیت رعایت مصالح میلکت در اعطای امتیازات کدام يك خلاف اراده 
ملو کانه است . 

مجلس غير از توجه ملو کانه بجریان|مور تمنائی ندارد . 

مصالح عمر و زید غیر از این است از بی‌نظمی مالیه استفاده میکنند عدلیه را 
بی بندو بار میغو اهند که رعیت را بچاپند رشوت میگیر ند و امتیاز میدهند |ختلاف در منافع 
مردم در باریاست که وجود مجلسر | منافی منافم خود مید| نند چا کر با[ نکه رانده در گاهم 

چون دو لتغو ام شاهم از بر لن لازم دا نستم به وظیفه چا کری عرایش صادقانه را بعرضش 
بر سانم فدوی مپدی‌قلی 

به مشبر السلطنه نوشمه‌شد 

| گر در ایران عنو ان مشروطیت پیش نیامده بود دولت میبایست مثر وطه از چوب 
بتر |شد تصور نفرمایند دو باره به حکومت جاهلیت بر میتو ان گشت گفته شده است مشر وطیت 
در ايران زود نود و مقدمات چند هیوست مک نیستم حسال امر ی و اقم شده است 
بزد و خورد بپتر ننی‌شود دولث باید بمپر باني و تدبیر با حسن نیت مجلس را اداره کند 
مجلس هر گز تقاضائی بر خلاف خير مملکت نبکند و خیر مملکت خیر شاه است | گر شیر عمرو 
وزید نیست نباشد به تشدد غوغا خوابید نی نیست و اوضاغ روز بروز بیچیده‌تر میشود و خدا 
دا ناست بکجا خو |هدر سید . 


بدان شاهی که با دست ولایت اساس کفر را از بیخ بر کند 


سب ۸ع۲ سب 


ورت زین نیست باور تا بیارم زهر ملت که خو |هی سخت‌سو گند 
گرم دهری‌همی خو | نی آبد یپو ر و راز گبر ان‌همی‌دا نی به باز ند 
ور اسرائیلم دانی بیسقوب و گر نصرانیم خورانی بفر ز ند 
که این ر اهیکه زیمفرب گر ائی زد عاقت: من از وهای نز 


چپار ست اول از حستقلی خان سر | مسان‌الله ان والی کردستان است شعر خر 
را بدان ملحق کردم و از غرائب است که خر کار شاه و ملت در اطراف دماو ند. 
خاتمه یافت . 


مکتوب انجمن ایالی ۱۳ ذی‌قعده ٩‏ ۲ از تبر یز 





تعلیقه که‌در ۲۷ رمضان از برلن بة یاد اعضای | نجمن ایالتی یعنی ارادت کیشان صمیمی 
خود مر‌قوم و اطبار غمگساری فر مودند بر مراتب امیدواری این خادمان وطن افزود 

راستی خاتم فیر وزه بواسحقی خوش در خشید ولی دو لت مستعجد بود | گر چه بادهای 
مغا لف ز ماماين کشتی [فت رسیدهر | از کف کفایت آن کاپیتن‌عالم رو شن‌ضیر گر فته نگذاشت 
به تر میم چرخپای شکسته آن بپرداز ند بايك نظر سطحی می نم که عرض وطول ]ذر بایجان قدم 
بقدم شهادت میدهد بر |ینکه در آن‌مدت قلیل چه تعلیمات سمادت باقی گذد|ر ده و چه خدمات عمده 
را در اصلاح حال این مملکت در نظر داشتند چنانکه سکنه و ملاحين غیرن مسند همان نقشه 
|فکار عالمانه را بش نهاد خود ساخته سفینه مقصود رافی | لجمله بمقصد رسانیده| ند فسلا همان 
نکات سیاسیر | که متذ کر شده| ند از تأمین تجارت و حفظ حقوق خارجه و نظم طرق و شوارع 
تماما فراهم است احتیاح تبر یز و تبر یزیان امروزفقط بوجود يك سر پرست مپر بان است ۲ نهم 
متحصر شخص حضر تعا لی است ۳ 

گمان نیبر یم که درین موقع احتیاج وطن این‌دعوت خالصانه را قبول نفر موده اهالی 
غیور تبریز را محروم و بی‌سر پرست بگذار ند واضحتز عرض کنیم [ذر بایجان |مروز چشم 
یاری و خدمت از حضرت‌عالی دارد همین قدر عرض مینما ثیم که هو :که از تشر یف فرمائی‌دریغ 
فر مائید و جدان خود وخاك وطن را مغموم و مپومخواهید فر مود منتظر وصول خط جوابیه 
هستیم . انجمن [ذر بایجان 

تقی ز اده از لندن شرحی بمن مینو یسد اظهار عقیدت میکند و میگوید تا شما در طهران 
بودید بمار است میگفتید شما که رفتید حقایق بما گفته نشد و شد 7 نچه شد سغن در دروغ و 
راست نیست سخن در طرز فکر و استفاده از مو قع است عمارت مجلل ودستگاه ر نگین حسن 
تدبیر نمی و رد کیفیتی طبیعی لازم است من‌در هر مو قم با قتضای‌و قت استفاده‌میکر دم و از فر مایشات 
محمدعلی میرز | بر مصلحت مجلس راه استفاده میجستم اینپم نیست روز بروز دولت روس در 
مخالفت با مشر وطه افز ود مشر وطه ر | سك بیشر فت مقاصد خو د مید | نست محمد علیشاه‌هم قادر 
نبود زیر بار قا نون برو د مطلق|لعنا نی میخو است در باری‌هاهم تن‌در نمید اد ند که مقطو عالاختیار 
باشندو بکار خود مشغول 7 تش‌ر| باد میزد ند و مستمر| نگشت فساد در کار داشتند | گر | نصاف 
باید داد مجلس‌هم خالی از تندی نبود من به میخ و نعل میزدم و بقسمی رشته را بهم می بستم 
نمیتو | نم امیر بپادر را فی |لسل ظالم و بد نفس بشمارم لکن‌رویه ز ند گی پنجاه‌ساله وعلم و اطلاع 
یا بی علمی و بی اطلاعی او و امثان او بامشی بطو ر مشر و طیت هیچ و جه جامع نداشت و نمیتو | نستند 


بت ۲۵4 مت 
خودش نر! برای‌مشی بمشروطیت حاضر کنند صرف نظر از منافعی که از استبد اد داشتند ودل کندن 
از 7 نپا مشگل بود . 


تلگراف قوارت داخله 





از و زارت‌د|خله تلگرافی‌در بر آن بمن‌ر سید که مستقیماً به ثبر یز بر‌وم نمید | نستم و ز بر د | خله 
کیست جو اب ندادم‌هفته گذشت تلگر اف‌دبگر با مضای‌سردار اسعدو زیر د اخله ر سید باعپدی که 
در پار یس داشتيم جز تسلیم چاره نود . 

سفر خرح دارد و هن هزار تومان بصاحبخانه مقروضم در سر سفره همشیره بر للی 
مادام |شطو له کفت برای مسافرت چه لازم است گفتم دو ازده هز ار مارك بشوهرش گنفت 
من در محاسبه شش هزار مارك پیشتر از بانك نمیتوانم بخواهم شش هزارهدم نو بخواه 
تدر ی جمع و خرح کر دند گفتم من همان بشش مز ار مار كت بر کار میکنم مادام شش‌هزارمارك 
رارساند گفت شنت کنا وت و واگ یادد اشتی به من بده شر حی نو شتم با صد ده‌فر ع زد کرد که 
اين فرع قانو نی نیست گفتم قانو نی چقدر است کات ار بخواهی صد هنت بته طلبي با صد 
هفت باو دادم . 

احتشام | لسلطنه نمی دا نم در ین مو قم چه خیال کرد که اظپار تنك دستی نمود و 
دو هزار و چپار صد مارك از من خواست و دادم هزار تومان خرح سفر در وینه برای من 
رسید خانی شدم . 


دعوی در طل‌الساطان 


در پاریس روزی بد کتراسمیل‌خان ( مرز بان ) برخوردم در صحبت معلوم شد اراده 
دارد و گیلی بگیرد و با ظل| لساعطان دعوی کند و مطالبه‌ طلبی که معاضدا لسلطنه از او دارد 
گفتم تأمل کن ظل! لسلطانر | ملاقات کر دم گفتم حضرت| قدس و الا کار بنده کی است مساعدتی 
شر‌مایید سکن هزار و پانسد فرانك به‌هتسل فرستاد و من سه‌هز ار فرانك خواسته 
بودم چنان میدا تستم که طلت معاضد | لسلطنه این مقدار است بانصد فرانك به د کتر 
دادم معاضدالبلطنه در لندن بود درین وقت دراسلامیل است هزار فرانك را باو دادم 
درعبور ازوینه ظل| لسلطان دروینه بود شاهزاده را ملاقات کردم شبی‌هم مرا به و نديك برد" 
گردش گاهی که لابق شاهزاده نبود در مو قم تخرد ,گت از و ينه بشاهزاده توشتم که آن 
تقاضا را من برای خودم نکردم برای ر فع دردسر از حضرت والا بود عقیده دارم که 
بقیه طلب مماضداللطنه را مرحمت بفر‌سائید ظاهرا در با کو مغارجی برای شاهزاده 


یش 





در اسلامیل باصرار ار فع| لدو له که سفیر است از سفیر روس ملاقاتی شد در ضمن صحبت 
ارفع|لدو له از قشون روس درتبر یز بلفظ تصرف (! کو پاسیون) یاد کرد من باو نگاهی کردم 
سفیر ر وس ملتفت شد گفت عده نظامی که در تبر یزداریم در تحت | مر شما خو اهند بو د وسفارشی 


۷۳۵ مه 

برای مأمو رین سر حدات نوشت که هیچ‌مصرف نداشت من در سفر هیچ و قت اشیاء مر کی با غود 
بر تمیدارم در عدسه مامور کبرك[ لمانی «ید نست بیش [ مد درصعبت گشود قدری از خدمات 
لیا کف گفت‌ضبناً گفت ماما مو ر یت دار یم هر باری‌ر ا نگاه کنيم حتی بار | جز ای متعصو ص | مپر اطو ر 
را چون‌دیده شده‌است که استفاده نامشر و ع میکنند ممدل | لدو له از اسلامبل همراه من‌است در 
کشتی هم صحبت هستیم 

ساحل‌دریای سیاه از کر یمه تا باطوم خرمو باصفا است درسو احل نزديك بنادر کوه کوه 
کیسه گنده دیده‌میشود که بارو پا حمل‌میکنند یالتا از تقاط دیدنی است ! گرچه شب از ۲ نجا 
گذشتم وشب گر به سمو راست . 

معتصر گر دش‌هم کر دیم باطوم شباهت کلی به بو وت و یانه دارد در یافه و بیروت اشجار 
مر کیات!ست اینجا درختهای دیگرچای کاری بسیار کردها ند 

تفا 


ن 


در تفلیس تلگر افی به قنسول رسیده بود مخیر | لسلطنه را ۳ بطهر ان بیاید گو با بامضای 
مدیری تلگر اف بقدری خفیف بود که حمل پر اشتباه اسم کر دیم همچو تلگ رافی‌لازم بود بامضای 
سرد ار اسعد باشد بپر حال‌من بطر ف تبر یز جر کت کر 

موسیو [ر نلد فر ید لسلطنه هنوز در تفلیساست درهءلاقات بین گفت جسه شما بطرف 
یفاک کیت .کر دزن میه شنیه از طرف نظبیه شپر بسراغ شما مد ند که فلانی به کدام 





سمت رفت کفتم بطرف اروپا اما کجا نيدانم من دیدم نسگرانی من در روز چهارشنبه 
بی‌و جبه نبوده است پیدا بود که سمتجن|لساطنه خوشذانی کرده است طلب مشفر تی برای 
پدر او کردم . 

بشارت | لدو له با کالسکه بجلفا [ مدهاست در جلفا سینت نبا ی که دیده بو دم | ندك 7 بادی 
پیدا شده است راه در دست روس است وز نجبرهائی در راه هت که مره ددره باید 
پاجازه ردشد ملتفت شدم که هیه جامعطل میکنند مثلایکه قصد|ها نتی‌دار ندا نگاره‌حر کت را 
قسمی کر فتم 5 که قبل از 7 فتاب بشهر بر سم مع‌هذا سر دار ملی ستار خان در اول | مير خیز حاضر شده بود 
وطاق نصر تی‌هم بسته بود احوال پرسی کر می کردم و ردشدم‌و رود به تبر یز ۳شعبان ۱۳۲۷است 
روز تولد حضرت خاهمس ال عباصنوء ال علیه من‌در همه مر احل ز ند گی‌دست توسل بدامان حقیقت 
سین علیه | لسلام زدهام . 

بتوجه |ولیای حق بر بسی مشکلات تو فیق‌حل‌یافتم |نشاءاس تا زمان لبيك دعوت‌حق‌این 
عقیده در من ثابت خو |هد بود من بر ین‌هستم و "نان که سلاله هو شند . 

ستارخان‌و با باقرخان در زدوخورد با دولت یکی کدخدای |میرخیز یکی کد خدای 
خیا بان اسمی در کر ده| ند و هر يكك اصحا بی ,دار ند بجان‌مر دم افتاده| ند یک ی‌از بلوك غر بی یکی 
از باو ك شر قی و درشهر اصحا بشان‌ش بغا ن» متمکنين میرو ند و 
ز حمت مید هند عده گز اف از زاهالی خانه دراطر اف وال ه تزاللگری راوس انفاوه کر قفا | ند و 
متحهنند اول وظیفه تدارك |منیت است درشهر عد لیه را بتر تیبی که مید| نستم تر تیب دادم‌سر دار 
فاتح بر ادر ممتاز الدو له را رئیس کر دم و تأکید نمودم که ملاحظه مستبد و مشروطه طلت 


در داد غواهی راه ندارد باید مر حق را دتازت ری و خودم مراقب شدم کم کم تأمینی 





ست ۲٩‏ سب 


حاصل شد و متحصنین خانهای اطراف قنسولگری را رهاکردند و از برای عامه اطمینانی 


یدید مد . 


لدی| لور ود برای تشریح حال مملکت و گسیشتگیامور فرمانی ازطرف کمیسیون جنك 
در خوی باستحضار من رسید که‌عیناً گر او رشد .مر کزیت که از دست‌رفت ازهر سری‌صدا گی‌در هیا مد 
متأسفانه ز ند گی‌صرف مادی شده است حقایق ر | خرافات مید | نند وخرافات را حقابق 


خد | و ند همه ر | بر اه صو اب هدایت فر ماید . 
مستر پاسکویل امریکائی باراده در دفاع تبریز وارد میدان گشت مقتول شد 


رحمت برهت او . 


روز سوم ورود تلگرافی از سردار |سعد رسید که سفار تین پا در يك کفش کرده| ند 
که شما در آذر بایجان نباشید مشفول مذ کره هستم بد| نید جواپ عرض کردم خدمت خدمت 
است هرجا باشد امر بفر مایند عازم طهر ان‌شوم شنیده شد روس گفته سود مخبر لسلطنه را از 


تبر رز بخو اهید ما قشون خو دمان‌ر | از تبر یز میبر یم تفی ز اده گفته بو ده | ست پس و جو د مخیر | لسلطنه در 
تبر یز |همیت قشون‌ر و س‌رادارد تاگر اف کردم| گر این قول‌در ست است مر | فو ر] | حضار بفرمائید 


که از احضار من فایده بر ده شده باشد . 
به یپانه رساندن [ذوقه ه تبر یز 
روس فشون ورده‌است وسه هزار نفر 
«ر باغ شمالند هرروز"بچه زیر عراده 
میرود با چیزی از د کانها بر میدار ند 
چه بسیارامور که ظاهر دوستی است‌و 
در باطن دشمنی سیاست است که برای 
کمك با کی و اردشو ند و یاهزار کلك 
دیگر یرون نر و ند تب 
برای کمك به کالبیلی ر فت . 
رقعه مخبر | لملك ۱۱ شعبان ۲۷ 
پس از و رود بشاك ایران غیر 
از تلگر اف چلفا خبر مستقیم از شما 
نداریم با اوضاع‌حاضره | نسان میخو اهد 
هر ساعت بدا ند چه شد خداو ند بخو |هد 
که‌امو ر این مملکت اصلاح شود گر 
خودشان بغو |هند چنا که سد بزر گی 
از میان برداشته شد و کسی تصور 
نکر د عجالتاً خو استم دو مطلب را 
گوشزد شا کرده باشم یکی راجع 
بکار معلکت یکی شخصی اما [ نچه 
راجم بکار مملکت است این است که 





مستر پاسکو بل امریکاگی 
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ست ۵۳۴ ۷ ست 

روسپاراشی بحکو مت شمادر ]ذر بایجان نیستند از اصر ار تبر بزی‌ها شد 

ازغره رییم‌الثا نی که لایحه سفار تین‌در بر تراری مشر وطیت بشاه سابق داده شدمجبو را 
با ریاست نحس الدو له (۱) مشروطه دروغی داد هر روز از تبریز استدعای حکومت شا 
را میکرد ند و جواب داده می‌شد غیر از مخبر | لسلطنه هر کس را بخواهید ممکن است تا عذر 
دو لت‌سابق و استه شد از روزیکه حکو مت مار سمی شد روسپا در هر مو قم یاد[ و ری کرد ند 
که اصلاح امور ["نجا به يك نفر حاکم کاردان میشود بسنی دست نشانده و گاهی‌مثل بعلاه 
الدو له می‌زدند کار بجائی کشید که بشما تلگراف کردند که بيائید تهدران تقی‌زاده و ارد 
شد و هیثت دولت را منصرف کرد در هر بك از اين دو اقدام ملاحظاتی بود که بجای خود 
صحیح است ملاحظه که در خواستن بود آن بود که باین مخالفت کاری از شما شرفت نکند 
در نغو استن ملا حئْله آن بو د که سا ره شود گفتند سیب معا لذت توقف شبا در [لبان بوده و 
گفتند چون شبا را حریف میدانند بپانه بدست ۲ نها نخو اهید دادبنده عقيده ام این است که 
هردو باشد اما مطلب دبگر که شخصی است که انسان باید در عين وطن‌پرستی و درستی در 
مقا بل زحمات خود بدنی و روحانی فکر زندگی و [سایش عیال خودش هم باشد خدمت 
بملکت و وطن منافات ندارد با اینکه انسان حق مشروع و معقول خودش‌راهم بخواهد و 
قدری‌هم فکر [ لود گیهای شخصی باشد | گر نیدا نید بدا نید کسه من‌در ین‌مدت مبلفی بر قرض 
شما افزوده‌ام یمنی ۲ نچه گرو گزاردنی بود گرو گذارده‌ام و از این‌ساعت دیگر نمی‌دانم چه 
کنم کار صحیح این است که شماً حق مشر و ع خودتان را از ساعت اول معین کنید . 

امور مملکت را تا این ساعت نمیشود گفت اصلاح شده است بی‌پولی + اغراض ! 
مداخله خارجه + [ نوقت بتوسط معمدعلی‌شاه میشد حاله بدست بار و نوسکی گر سری 
بطهر آن می‌زدید و ازاینجا به آذر بایجان میر فتید بپتر بود جماعتی و جود شمارا در طسهر ان 
مفید تر مید| نند یکی از ۲ تهاهم بنده هستم حالا |ینطور پیش ۲ مده است انشاء|ل خير است . 

محمد قلی 

متحد | لمال که در تبر بر ملاحظه شد ,عموم ولایت ۳ شمبان ۱۳۲۷ 

نظر براینکه بعداز |قدامات اخیره وفدا کاری های ملی که بفضل خداو ند فتح وظفر 
را بدست حامیان وطن و فاتحین مات سیرد و بتوجهات حضرت ولی عصر عجل‌اله فرجه حوزه 
اسلام را از خطرات ومپالك نجاة بغشید و خائنین و مفسدین را که دشن خانگی بودند از 
| فعال خون نادم با به کیفر اعمال خود رسانید لازم بود بفوریتی هر چه تمامتر روابط امور 
بطو ر د نو اه ۱تصال و انتظام یابد و زمام کلیات امور بيك دست قوی که بتو | ندهر ما نو 
مشکلی ر اد ر سیر شاهر ام تر قی حل و ر فم نماد داده‌شو ددرر و زینجشنبه ۵ ۲ رجب مجلس‌عا لی‌مر کب 
از علماء اعلام و عقلاء و کفات میلکت وروسای مجاهدین تشکیل یافته باتفا [راء تصویب شد 
که اعضای کنیسیون فون الماده هیئتی را از خود انتغاب نمایند و این هیثت با يك حاکمیت 
کلی‌حقيقة دارای‌تمام قو ای مملکت باشد و حل و عقد |مور مملکت را :| نعقاد پار لمان برعهده 
بگیر د ودرهمان روز این‌هیشت | غاب شد باعضویت حضرت سپپدار اعظم و حضرت سردار 
[سعد دامت شو کت ها که امور وزارتخانپای جنك و داخله نیز در عهده ایشان است هیشت 


)۱ نحس | لد و له مقصود سعد | لد و له است ر 





ستت. 6 8 ۷ سست 
مز بور پنام هیثت مدیره همه روزه در عمارت شمس العماره تشکیل یافته و زمام مپمات 
مملکتی رز احاطه و اداره‌نمایند این نکته را نیز خاطر نشان ميتمايم که وظایف ابن هیت 
رسید ی به کلیات مور است تظامات با (مور راجم به ادارات نباید به هیثت رجوع شود 
مطالب باید بقا نون مقر ره بو زار تخانها فرستاده شود هیئت مدیره 
فپوی عومی این بود که سپپسالار و سردار (سعد داخل کار نشوند و ناظر باشند 
بعد ها گفتند سر دار اسعد در ین‌عقیده بوده(ست مپپسالدر موافقت نکرده است . 


مر کر اف طهو ار 








بعموم فرما نفرمایان ایالت و حکام و لابات‌مما لك محر وسه تلگر اف شود چون!علیعضرت 
محمدعلی میرز ! شاه سایق ایران که بعد از خلم و | نفصال از مقام سلطات بر ای تهیه اسباب لو ازم 
حر کت خود در تحت لو !: دو تین روس‌و | نگلیس متحصن ومتو قف ایران‌بود درروز پنجشنبه ۲۳ 
شپرشبان ۱۳۲۷ بنظارت دو نما ینده روس‌و | نگلیس حر کت نموده و عنقریب از سرحد ایران 
خارح‌خو اهدشد لپذا از طرف هیثت وزرا. عظام بحکام ومأمورین دواتی اظپار میشو د که 
تور کرت اعلیعضرت معظم الیه را بو معلما عظام واعیان و اهالی اعلام و ابلاغ نموده غاطبه اهالی 
را بدعای بقای‌سلطشت جدید و مز ید شو کت و حشمت اعلیحضرت | قدس‌شهر باری ساطان(! حمدشاه) 
خلد اب نلکه وسلطانه رطب اللسان‌دار ند ۱ هیئت‌و زر ای عقلام 


تلگ اف سر کار حجت‌الاسلام آ قای محمد کاظ‌خراسانی 








از قصر به تبر یز 

بسم ان | ار حمن | آر حیم ( نجمن معتر م | یا لتی جناب مستطاب | جل | کر م| فخم 7 قای‌مغبر | لسلطنه 
حکمران 7ذر بایجان دام اتباله و تائده انشاءزس تعالی ورود مسعود عالی بسقر ایالت بسبار کی 
و مییشت مزید تألید درقلم مپادی تفرق و تکمیل موجبات (تحاد کلمه و اعمال‌عفو عمو می‌تمام 
طبقات ملتی (زهمدیگر و اغماض [و سر گذشت گذشته هقرو ن و بشارت زستقر ار انیت وانتظاهات 
کامله و قطم بپانه اجانب و حصول کال اتفاق ملی و صفا و الفت فیساپین 7قایان علماء و 
سایر طبقات را بیمن‌مقدم و حسن نیت و کمال کنایت و درایت چناب‌مستطاب عالی عاجلا (میدو ار 
و مخصوصاً چون‌جمله از 7 شوب‌طلبان نتنه جو باسم مجاهد در اردبیل وغیره خودسر اه تعرضات 
و تحیلات خطیره نبوده حر کت [ نها موجب بدنامی سرداران ملت و مخل بانتظام مملکت 
و هدم [سایش مشروطیت و هدرشدن تمام زحمان است لهذا مراقبت کامله عاجله دراین 
باب مترقب و لازم است کسا نیسکه خود را قشون ملت قلمداد میتمایندهر کدام ازا بو الچعی 
وزارت جلیله جنكك و رباست و حکم صاحب متصیان نظامی خارج و معاش مقرر هار ند 
از اصول مداخله و سلاح پرداشتن در مملکت و اضاقه ملت که موجب اندراج در عذوان 
مارب است مینوع شان فرموده ۲قایان علما و تجار اردبیل مثل جنابان ]قای‌حاجی 
مزا ابراهیم و حاجی میرز| محبد و غبرهم و سایر افراد ملت را از تحیلات خودسرانه 
آنپا [سوده و مملکت را از افسادشان حفظ و یادی غاصیاته شاهسون‌هار اهم از امسلاك 
مسلمین ر فم تعدیات‌شان را جلو گیری خو اهند فرمود انشااله تعالی محمد کاظم خراسانی 

تاریخ ۱۱ شوال ۱۳۲۷ 





سب و 6 ۷ سب 


صحبتهای سردم 

درحوزه که داشتیم و همه قسم صحیت هیشد غالبا بشیخ سیف | لد ین که حوزه گرم کن بود 
میگفتم که کار مملنکت درسه مره اصلاح میشو د عدلیه درچپلر وز مالیه دریکسال و تر بیت يك 
طبقه عامل کار درسه‌سال و نظرمن بعلیات میرز | تقی خان امیر بود دراو ایل‌ورود من به تبر یز 
صد فیا نی شکایت کرد پو لی به |سلامیل‌چی‌داده و ملکی و تيقه دارم مدت منقضی شده‌است نه پول 
مر | میدهد نه ملك ر و مبلغ‌سی‌و یکپز ار تو مان بود بمراغه تلگر اف کردم ملك ر | بتصرف صد قیا نی 
بدهند |سناد|و ملاحظه شده بود درین | ثنا اقبال | لسلطنه سیصد تومان ورودیه از برای من فرستاد 
حامل یر ادرزن اسلامبل‌چی بود گفتم وجه را بمریضخانه تبریز بده قیض برای من بیاور 
با قبال | لسلطنه شرحی در امتنان نوشتم و نوشتم که آن وجه را بمر یضخانه دادم که جنابما لی‌هم 
شر يك‌صو اب باشید درضمن گفت آن ملك مراغه که امر شدهاست به تصرف صد قیا نی بدهند متعلق 
بخو اهر من است گفتم بهمشیر ه نگ | مایق ات دو تلدر اف میکنم یکی باسلامیل که شو هرت 
را به تبر یز پفرستند یکی بمر اغه که ملكث را بتصرف‌شا بدهند اما لدی| و رود دست (سلامبل‌چی 
رامیبرم که ملك شما را و ثيقه داده است رفت ۹ ۳ نیامد هفته مد از ز جان کسی بین نو شت 
| لحمد له که حکمی‌در مملکت دیدیم من‌هم حمامی‌دارم که جبرا برده| ندحکمش را بفر مائید عدلیه 
مر تب شده بود بعدلیه رجوع کردم و تسو یه شد چه‌عا رض دی اظهاری نکرد | گر حکم من در 
کر مان‌هم جاری بود بعد از چهل‌روز شکابات ميرسید من با دو حربه کار کردم یکی نخواستن 
یکی بحق حکم کردن 


اعلان 





تلگرافی است که از مقام منیم | با لت جلیله کبر ای [ذر بایجان‌دامت شو کته بعموم| نجمنهای 
و لایتی مخا بره‌شده و | ينك محض اطلاع قاطبه اهالی‌عيت تلگراف مز بور ذیلا ازطرف حکومت 
جلیله و | نجمن ولایتی ارو می اعلان میشود . 

انجمن محترم ولایات بحمداله زحمات ملت نتیجه مطلو به خشید 1 ک اف چان ومال 
شد در عوض حقوق مشروعه ملت ثابت و حق نظارت ملت در اجرای احکام الهبی و قوانت 
مجلس شور ای ملی شید اس ار کانه بر قرار گشت حالا باید ذره از -دود قانونی تجاوز نشود 
| نجمن مشفول وظایف خود حکومت مشغول تکالیف خود باشد و هربك دیگری را در انجام 
و ظیفه خود امداد کنند غرازاداره حکومت وانجمن ولایتی‌درحدود نظامنامه خود هیچکس 
حق مداخله در امور ندارد و اگر بکند باید مانم شد قوای ملی که در این مدت 7 شوب 
مدافمه حقوق ملت را کرده| ند از فدائی و مجاهد باید |مروز در کمال اطاعت بدستو را لعمل 
تکام -رفقار ناش و برد نکند و وصات ساقفه عوو راتهدر نداهن | کنر ۲ ئبا کاشت 
با زارعند باید پی کسب و زراعت خود بروند | گر معدودی بکار خدمات نظامی بغور ند 
حکام موافق دستورالعملی که با نها خو|اهد رسید از وجود آن اشخاص ستفاده خو|هند کرد 
البته کمال سعی را بکنند که روز بروز امور در تحت جریان قانو نی بیاید . 

مخبرالسلطنه ‏ ۱۲ شعبان ۱۳۲۷ 


ست 1 6 1 نشبیشست 

مسلم است بعد از ملاحظه این تلگراف هر کس بوظیفه خود رفتار ندوده بارتکاب حر کات 

خلاف قا نون و مد|خله بامورحکو متی|اقدام نغواهدنمود ودرصورت تخاف خودرا مسئول و 
مواخذ ایالت کبری وانجمن ایالتی خواهد دانست . 


غوغای قراجه‌داغ 


سفت خاری زير دم رحیم‌خان چلپان لو گذارده| ند تبر یز را تهدید میکند و رقایت با 
بعتیاری که کهر کم از کیود نیست و پیداست که جر يك از روس(ست بلایف به اهر مر ود 
دستور مید هد عکس او را در مجمع قر اجه داغی‌ها بر ون در کتاب مشر وطیت چاپ کر ده‌است 
محتاجیم که درسراب اردولی تنظیم کنم و چون سراب در شرق تبر یز است وخیابان از معلات 
شرقی با فرخان سالار صلی داعبه ریاست اردو دارد از طرف دیگر افواح کاری ]ذر بایجان 
طرف مراغه است و شچاع | لدو له بر 7 نها مسلط جمم شجاخ| لدو له که با تبر یز جنك کرده است 
وسالارملی بی‌سواد وشیر برفی دريك اردو مشگلی لاینحل و چاره‌هم نیست . 

فو ج‌هفتم آ ذر بجانر | خو استم ر لیس فوح گاوی بی عرضه چرن‌دستش بد هنش مير سد خر جی 
کرده است ور یس فوح شده است اجلال ال هم در آن محل علکی‌دارد و مشتری فوح است 
افو اج این رو ال پادارانه لایقی دار ند که محل استفاده رئیس نوج است میرزاهاشم‌خان ساعد 
لشکر هم ازلشکر نویسان سایق و پیشکار شجاع| لساطنه که هفت فو ح در|داره داشته بوده‌است 
در قشون ]ذر بایجان سابقه‌هادارد و خالی از نظری نیست در چنین موقعی که باید مصلحت مبلکت 
رکفت هه تک نو وا هب 

هشتصد نفر سر باز فوح حاذر شد لباس و تفنك باً نیا داده شد در میدان اضر شد ند 
گفتم بر و ند در باغ صاحب‌دیو ان اردو بز نند جیرء [ نها پرداخت شود ء ۲ رمضان‌است درابوان 
شمس | لعماره نقسته !یم سالدر ملی له (لملك کار گذار پیش منند خبر آوردند که فوح حر کت 
نبیکند گفتم چرا گفتند پول ذغال میخوزمند تابستان موقسم این حرف نیست صاحب‌منصبان 
فوج را خواستم هر چه پرسیدم کردن کج کر د ند گفتم بر وید لباس و تفنك را تحویل بدهید 
کور تان‌را گم کنید سالورملی برخاست ر فت ثقه | املك ز بر لب چبزی هی فت گفتم چیست گفت 
قل هو | له میغو | ام بشضانوت میکنم صد ای سالار ملی باندشد باساعد کر پر خاش میکند و میگو بد 
الان‌ روم میدهم خانه ات‌ر| در غیا بان خراب کنند همه کارها را باید گذارد فکر حفظ خانه 
ساعدلشکر بود این دیوانگی ازسالار ملی بر میا مد . 

نزد يك‌غر وب ازارك( ذخره ) سنوال کردم گفتند دودسته از فوح لباس و تفنك راداد ند 
ر فتند بکدسته ندهد میگو یند هرجا امر شود مير و یم و جیره نمیخو اهیم گفتم در شهر قر اول بااشند 
ریس نظمیه را خواستم سپردم سر راه بگیر د سر بازان متبرد را توقیف کند .۲۵ نفر سر باز 
6 نفر ار باپ منصب توقیف‌شد ند فوج چپارم را که نزديك شهر بود و سبرده بحاجی‌سالار 
لیقو | نی خو استم حاذر شد ند . 

لیقو ان‌ماهی غزل لا دارد حاجی‌سالار قابی پر برای من فرستاد رد کردم خو دش مد 
که رد هاهی برای چیست مقسداری ندارد کنتم هیگو بند در ا|نقلاب مساعسدة نو شنه اید و 
ثررسانیدهاید و انجمن مقر وض است تا اعانه را ندهی ماهی را قبول ننیکنم رفت هز ار ودو ست 
تو مان تعهدی را به نبصد تومان صلح کرد پرداخت و ۲مد ماهی را پذیرفتم لدی|لورود 


پیت ۲۷ یسب 

حاجی نظام | لد و له يك جفت قالیجه شش نخته مسند معجمل کاشی و بشقابی نبات برای من شبا نه 
فرستاد قالیجه‌ها و مسندها غیلی عالی بود بشارت|لدو له کنار قالی را بالازد چشم مرا گر فت 
گفتم زود بینداز شرحی بحاح نظام|لدو له در نشکر نو شتم که قا لیچه و مضل‌ها رافر ستادماز من 
بیاد گار باشد نبات بسلامتی‌جنابعالی عصرف خوزهدشد هر روز ازهمه طرف در رهائی سر بازان 
توسط میشود حتی از طرف | نجمس گفتم | گر مرا برای نظم مملکت خو استه اید رآی من این 
است والا مر خس میشوم با دردسر بسیار اردو نی سرهم‌شد سالارملی را روانه سراب کردم 
امیر حشمه‌هم چند سواری حساضر کرده است و جویای نام است بسردار مسلی ملبحق شد 
شجاع| لدو له‌هم از مر اغه مستقیباً رو بسراب ورد صورتا سالار ملی ر تیساست معتأشجا ع| لدو له 
معر وف بکفایت هز ارو پا نصد نفر بیاده وسوار وتو بخانه درسراب تا هر بس‌حاضر شد به نصیحت 
رحیم‌خان پرد اختند و بکوش او باد است رو سای ولایتی شجا | لدو له اقبال | لسلطنه رحیم‌خان و 
وغیره هبه نان بپم قرش میدهند سالار ملی حر یف نیست شجاع| لد و له مذ بدب‌است همه دست دو لت 
را مدام در حنا میغو اهاد این|اردو مترسی بود جلو رحیم‌خان و ابلات‌شاه‌سون ازلاعلاجی تشکیل 
شد لکن مصرف نداشت . 

تحقیقاتی سمل ۲ مد از نظامی‌های حبسی چپار صاحب منصب محرك تابن بوده| ند 
نیا را از نظام خارح کردم بقیه را معاف کنتند نمیر و یم گفتم لباس و تفنك بگیر ند در شهر 
خدمت کنند در حالی که رو به ارك میدوبدند قنسول ژنرال روس میلر باً نبا برخورده 
ود از لام قنسو لحانه بر سیده بر د ابا کبند کفید :ود فنسول میگو ید با این مر دم مطییم 
تقو ]کتک فیلکت زد کنتد من [ نجا نبو دم بگویم شا مسگذا و ند نظام درست ميکنيم اعلان 
جنك با شما است کار خانه می‌ساز بم جنس‌را مفت میدهید ]ذوقه شهر را بپانه میکنید قشون 
مرآ وریدبر نی گردیدبا خدمتگذاران۰. سکت مخا لفید چند بر | بر مما لك ارپ ز مین دار ید چشم 
از خاك مابر نمی دار ید , 

ز مستان‌شد شجاع|لدو له هنوز مشغول نصیحت بر حیم خان است واقدامی نمکیند شاه‌سون 
مشکین و خلغال‌هم ]رام نیستند با رحیم‌خان مکانبه دار ند |میر ارشد حاجی‌علی لو تا دو فررسخی 
شهر آمده است , 

دو بست و پنجاه تفر قراق بریاست محمدخان امیر تو مان در تبر زداريم تایم رو سند حتی 


محمد خان بر ای‌اینکه با امیر |رشد مذا کره کند حاضر نشد اردبیل‌هم ]رام نیست . 


عزیمت سردارملی‌باردبیل 

سر دار ملی‌داوطلب شد بارد بیل بر ود میبایست قبول کرد که شهر را برهم نز ند با عده 
سوار رفت مرد غیرت‌مندی است شجاع است متأسفانه غالبا بهوش است و جباعتی دور او را 
کر ۲۷۹ میکنند غلط کار یپا کرد عمر ان‌خان پسر حضرت قلی کد خدای حاح‌خو اجه لو 
نز د او ]مده است جوان عاقلی است فکن با ستارخان چه کند در زدو خوردهای تبر یز | نجمن 
نجار اعیان شهر کار ها را اداره میکرد ند او دلیرانه جنك میکرد دفاع يك قسمت شهر بعپده 
او بود درین‌مسافرت اختیاردار است واختیار خودش را ندارد کله خورده ازاردبیل‌مراجمت 
کرد لدی | لو رود با سیصدسوار غضب [ لوده وارد محل حکو مت شد باطاق من ]مد با صو رت 
ماس کرده و چشمپای تابیده محمدخان نایب که از رجال کاری او بود بااسلحه وارد اطاق 


بت ی ۸ 6 ۲ مشب 

شد من نز ديك در نشسته بودم پپلوی من ایستاد تعجب کردم بعد عذر خواست که احتیاط کردم 
حال سر دار پر خاش میکند گفتم خودت اصرار کر دی نصایح مرا نشنیدی [ نچه خواستی‌دادم دید 
حرف حسابی ندارد رفت امیرخیزی وزیر او بود مردی است عاقل ["نجا که عقل دررو 
ندارد چه حاصل . 

سفارشپاباو کر ده‌بودم سرش که گرم‌ميشد مصلحت نمی فهمید اطر افش‌هم مزاحم اهالی 
کاری از او پیش رفت نکرد و از اين تاریخ دردسر [ذر بایجان شد من انجمن |یالتی تجار 
همه روزه فائله تازه داشتیم ۳ از او حواله میگر فتند در دهات مالیات جمسم 
می کرد ند شب بخانه مردم میرفتند (موال می‌بردند ماهی پانصد تومان برای او بر قر ار 
کردم کافی نبود میگفت سپپسالدر سالی شصت هزار تومان خرح میکند نتوانستیم باو حالی 
کنیم که از مال خودش است دولت باو نمیدهد روس هاهم به او نظری خوش ندار ند 


پی بپا نه میگر د ند : 


سانحه دیگر 


در ین‌اثنا محمد نامی کد خد|ی| مر خیز منسوب به بر ادر ستار خان ز نی‌ر ا کیان تن 
تقصا بغا نه ناه برد چون دستش کو تاه شد و مست ود 8 هشیار طیا نچه بروق آوززن رها کرد 
و آن زن معتول شد رعیت روس از اهل گو زه کنان نود اقو امش بدار | لحکو مه [ مد ند و خاك 
نوشن .گر قاند مر دانا یشان نزد من ]مه ون کفخنن بخاط شما دقنسو لگری نر فتیم مگر خو دتان قصاص 
کنید ضارب در نظمیه محبوس شد |نجمن و تجار بامن در قصاص مو افق‌شد ند سر دار اصر ار کر د 
اورا بمن بدهید خودم قصاص میکنم گفتم باید قانو نی باشد معلوم بود جرد شکایتر کسان زن 
رو سپا مد | خله تقو غیت کرو ۱ 

با لحمله محمدخان ضارب قصاص شد دوروز عد شر حی از طرف کسان محمد خان دمن نو شته 
بو د ند 4 بجای زن هرد را قصاص نمیکنند معمد در مو فم ار تکاب همست بوده است در <.اشیه 


مکتوب نوشتم | نماجز ۱۰۱ لدین سعون فی‌الار ض فساداً یه ۲ به هم بخاطر م نبود . 


اردوی طهر ان 


ورود اردوی طهران با ذر بایجان ۲ بی روی ۲ تش بود امیر ارشد تا دو فرسخی تبر یز 
7 مده بيوك‌خان پسرر حیم‌خان هر یسر | گر فته شجاع| لدو له مشفول تر یاك‌است ازسالار ملی‌هم 
کاری ساخته نیست اقبال السلطنه فلسفه می‌بافد سردار ملی در شپر مزاحم‌است اردو مستقیما 
سر اب رفت سردار بپادر پسر سر دار اسعد بادو پست نفر سوار بعتیاری یفرم با پنجاه نفر مجا هد 
رضاخان سر تیپ با دویست نفر قزاق هازهٌ 7 لمانی با سه توب مسلسل بهمه جهة ششصد نفر بمجر د 
وووو سر آب بدون‌تو جه و مر اجعه بشجاع | لد و له مشفول جنك شد ند و به اهر ر فتند و در هفته 
غائله ر حیم خان‌تمام‌شد برو سیه فر ار کرد نز ديك بل‌خد|[ فرین عده روسازسرحد تجاوز کر د ند 
و اورا بطرف روس برد ند شجاع! لد و له و سالارملی دنبال] نها به اهر ر فتند رحیم‌خان صفر ی 
بود مثبت کار کنان محلی صفیری‌منفی ۰ (۱) 


(۱)شجاع| لدو له و نهر کرت بقدری تعلل کر د تا اردو و ار داهر شدو ر حیم خان متو اری . 


سب ۵6 ۴ مت 


تام تون :یکاش 
دوماه بعداز ورود من قنسول | نگلیس بتوسط استیو نس از تجار پیفام کرد که قضول سلام 
رساندند ومیگویند ما بشما اطمینان نداریم گفتم چرا گفت شمارا طر فدار 7 "مان میدا نیم گفتم 
قنسول سلام بر سان بگو من از دیپلماسی این‌مقدار را دا نسته ام که 7 لمانازما و ما از 7 اماناستفاده 
نداریم | گر [ نها بما نزديك شو ند برای این‌است که مارا بشما بفروشئد و درافریقا محلی را 


بر ند اما دراجارت عرد نامه داریم وشما تاجر ند هر و قت هو یتی جز [ تمه معپو دا ست من از 





تجارت ۲ امان کر دماطلاع بد هید رات 

درین اوقات کلین نامی به تبریز آمده صاحت منصت لمانی فقو ساش. تور 
است و می‌خواهد به اهر برود گفتم در اهر جنك است و دز راه خطر نمی تو[نم بشما تأمین 
بدهم [ گر به مسئولیت خود میروبد مختارید قنسول آنگلیس میستر اسمارن شرحی نوشت که 
صاحب منصب [ لما نی صلاح نیست به اهر برود واهمیت فوق| لعاده به این امرداد گفتگو خودمرا 
بااو درجو [ب نوشتم و آن‌صاحب منصب بطرف‌ساو چبلاغ رفته بود چندر وز بعد باز استیو نس مد 


که قنسول‌سلام رساندند و گفتندما بشما هیچ‌سوء‌ظن نداریم ۰ (۱) 


مت سردار بهادر اهر لسله ٩‏ محرم ۳۲۸ 


مقام .۰ .. بحمدابتعالی اردو خدمات خود را انجام داده بطرف اهر مراجعت نمود 
چناب ۲ قای حاجی علیر‌ضاخان در مج فرسخی قصبه رسیده در خدمت ایشان به اهر ]مدیم 
بر ای همه قسم اوامر حضرت اجبل عالی حاضر هستند از قصبه کلیبر راپرت وقایح را بعرض 
رسانده بود یوم بیستم همینکه رحیم خان شکست خورد فراراً بطرف‌حسر تان‌رفت شب ذر ۲ نجا 
مانده صبح بیست ویکم يك عده روس بحسرتان ۲ مده‌تمام|موال ودارائی رحیم‌غان را با زن 
و بچه برداشته از رود ارس عبور داده بروسیه بردند جنابان رشید لدو له و سعیدالمما لك 
توشته بودند الساعه که این راپرت‌را مینویسيم روی خاك نشسته (۲) و بکلی اسباب زند کی 
خودرا رحیم‌غان برده‌است چیزی‌باقی نگذارده جزده با رفتو ره و فاخدو نیه مال| لتجاره که در يك 
قر به قاعک توق بعبد | خدمت این‌اردو بایان رسیده سو ار ان‌همگی خسته هستند مر خص غر ما ید 

(۱) از وزارت خارجه تلگراف, رسید که دوات ۲لمان نشان تاج از درجه اول برای 
شما فر ستاده است ن تفر ستعد ظاهر ] بسشارت داده بود ند که خو دشان بر ستند گرون بر گي 
تاجر اطر یشی که نماینده گی‌هم داشت وقت خواست که نشان را بیاورد عذر آوردم که 
رمضان است بس از رمضان "ورد گر فتم گذاردم گوشه این‌هم مزید سوء ظن قنسول ا نگلیس 
شد تقصیل را به او گفتم و فهماندم که من به نثان نظری ندارم بزرك ترین نشانبارا بمن 
اد هرد نعو اهم زد . 

(۲) نشستن روی خاك تا اندازة هم پسسی سید کاظم از دسته یفرم شد بختیاری‌هم 
حالش معلوم است‌ملاعت هم ندارد جنك و چپاول لازم و ملزوم هم است بختیاری از روی 
عادت میچابد ارمنی مطابق مر امنامه کدام مشروع است من نمیدالم نا اموال حرام 
باشد با حلال . 





7 
او دوحر کت نوده به تبریز بیاید با آن‌ارادت سابقه کمالاشتیان را بدرك فیضزیارت حضرت 





اجل دارد جناب مستطاب اجل موسیو یفرم خان بعرض بند گی تصدیم میدهند 
جعفر قلی بختیاری بفر م 
سردار بپادر برای اهر حسکوامت خواسته بود سیر زا هاشم خان که با ایل حاجی 
خواجه لو خویشی داشت فرستادم نوشت این تفه چه بود نوشتم در تبر یز عرض میکنم رور 
تامحز لفات اقا اسان سایان کر و دومن تورشاند عسظی غلع آرده 
برسر راه با نة فر ود[ مده علی رضاخانر | نز د من فر ستاد ند که به ا ردو استقیال نکر دید وازاین 
نظر تکدر حاصل کر ده| ند . 
گفتم مهد بقلی پسر علیقلی‌در و یشاست از این نظر 7 نچه میکرد ام بوداما والی 7 ذر بایجان 
مان تیک تور کویتا هه خا نی قایوتا ده یت عابه و وات اس ون شدای خانه حاظر 
شدم که معل|نسب برای فرود 7مدن اردو بود برای پذیرائی مقدم اردواستقبال به‌طی‌مسافت 
نیست یکقدم یاپا نصد تفاوت ندارد اردو میبایست بیرق‌دولت را در خانه دولت فرود بیاورد 
نظامی‌در محل نظامی ر حل|فکند تصدیق کرد گفتم حالا بست مهد یقلی بر خیز برویم درشکه 
رئیس نظمیه حاضر بود باتفایق رفتیم سر سفره بود ند . 
این خو د پسندی بیشتر ازطرف بفرم بوده‌است که بیش از | ندازه بغو دمیناز د و الحق‌ر شیدهم 
هست باهفت تير و ارد سنگر شخص رحیم‌خان شدهاست ور حیم‌خان از ترس مسلسل فرر ار کرده‌است 
بس از د و سه روز که دیدو باز دید تمام شد بسر دار بوادر گفتم «عردم شپر را شناختید کی را بجای 
ساعد لشکر به اهر میفرستادم که لایق‌تر بود اذعان کرد که لابق تری ندبدم نوبتی با سردار 
بهادر ور گنای خودم صحیت میکر دم گفنم شطر نج هیا نید گفت تدری گفتم در شطر نج 
چند فسم مپره هست و بازی همه معلوم درین شطر نج خرهم مهره هست بازی خر را من درست 
نیدا نم باقرخان حضورداشت برخاست و رفت و من تصور نمیگر دم تا ایناندازه کنایه فهمد 
طر فه [ نکه بز بان [ورد که مرامیگو ید 
در سفر قبل ستار خان کدخدای امیر خیز و بافرخان کد خدای خیابان البته بمن ععرفی شده 
بودند و لی‌من شناسائی باحوال 7 نها نداشتم شهر تبر یز درمقابل دولت مقاومت کرد ستارخان 
بدلاو ری معر وف شد و دلاورهم بود بافرخان بواسطه وسعت محله خیابان |همیتی حاصل کرده 
بو د در نظر من‌همان‌عظم کدخد!ئی را داشتند ستار خان‌طبعا مرد شر یفی بود با قر خان‌ز حمتی چندان 
تمیدهد ستارخان دعاوی بیشتر دارد وعادات بد اجز ای او مزاحم اهل شهر ند و سایش باو جود 
این دو بزر گو ار مشکل بنظر میا ید لازم بود ۲ نهارا تا اردو درشهر است روانه طهران کنیم 
مجلس شور ای ملی انجمن و اردو ب پند و نید بد ]خر ] نها را راضی کردند که بطرف طهران 
جر گزی, گنف ظاهر أ در طهر ا ن‌ هم از طرف سفارت بدو ات در خو استن‌ستار خغان «طهر ان 0 
میشدهاست بسردار بپادر گفتم بسر دار اسعد بنویس‌در تجلیل حضر ات | ندازه نگاه‌دار ند و چون 
ستارخان را دو ست میداشتم بسیار نصیحت کر دم: وراه نمو دم . 
اردو بطرف اردییل حر کت کرد با ۲ نچه در اهر گذشته بود رسای مشکین و خاخال 
از در اطاعت مضی را اردو همر اه خود بطهران بردغالب و مغلوب در قمار وجه 
جامع پا فتند سر کرد گان پس از چندی_ تفنن و تفر ج درطهر ان بر گشتند از اول شر بر تر 
رابرت تلگرافی ۱۰ ر بیع‌الاول ۲۸ 





۳ج 
دیروز اردوی منصور اشرار را تا قره شیران تعاقب نموده لطف[لّخان سر تيپ‌هم با 
سوارش ملحق به اردو گردید صر الهخان و امبرعشایر و حسینملی‌خان فولاد او در نزدیکی 
قره‌شیر ان کو هپا و معا بر را گر فته بااردو طرفشد ند دعو ای‌سختی‌شد رضاقلیغان که ازرژ سای 
عمده فولادلو و از اشرار مشهور بود مقتول‌شد مابقی فرار کر دند نصر الخان با امیرعشایر 
به خلغال ر فته | ند حسینعلی‌خان بخا نه اش‌فر ار کر ده از اشرار با نز ده نفر گلو له خو رده| ند از اردو 
بنج تفر بحمداله بی‌صدمه هستند ۲ قاخان دلیکا ناو لطف ال سر تیپ را و اسطه قرارداده تسلیم 
شود این فتو حات درعرض بکر و ز بشت اشراررا شکسته این‌است روحیه مردم»ملکت سوارهای 
ابلاتی همه دزد ند سر بازها از کار ما نده و محل‌دخل صاحبمنصب . 
پس‌ازو رود من نصف اردوی باغ شمالر فتند سنارسکی رلیس ۲ نها ار من دیدن نکر ده 
بود که دیدن وظیفه وارد است پس از شش‌ماه برای سر کثی بقیه به تبر یز آمد ازمن دیدن کرد 
از نظمیه تبریز تمجید کرد گفت باور نمیکر دم دربن مدت کم این | ندازه بپبودی حاصل شود 
معلوم‌شد ر یس ار دوی پیله سو ار بوده است سوار قوچه بك لو را برشادت و ورزید گی می‌ستود 
گفت دوهز |رسو ار جلو ما نمایش‌داد ند و من‌دیدم | گر تو پخانه نبود شش‌هز ار نفرات‌من حر یف 


[ نها نبو د ند . 


ر قع-ه مخبر الملث کات از اوضاع طهر ان ۸ صفر ۸ ۲ 








بمناسبت ]ر تیکلی که درروزنامه ایران نو در خصوص دروس چاپ‌شده لازم بود شمارا 
مسبوق کنم ارامنه دروسامسال ازاو |اخرسنبله برخلاف انتظار در کمال جلادت تمام آب را 
بصحر | | نداختند که آب مال دروس(ست و نباید فروخته شود یا بمصارف شخسی برسد باطمینان 
مجاهدین ار منی که بطهران [مده| ند تا ما رفتیم بخود بجنبیم و مالکیت خودمانر| ثابت کنیم 
مقدارزیادی ازدرختهای شهر و شمیر ان خشکید بمد که ما مالکیت خودمانر| ثابت کردیم گفتند 
دارائی‌مار! بخر ید میرویم دارائی ] نبا دوهزار تومان تغمین‌شد پولر | که گر فتند ارامنه شهر 
که ببلاقِ بدر و س مر و ند چنجالی کر د ند ورعایا سرجای خود ماندند مداخله یفرم و مجاهدین 
ار منی‌هم [ شفتگی تی در افکار تو لید نموده| ند . 

پس از این‌مکتوب مغبر | لبلك که (سف| نگیز است . 


رقعه تبکلا قنسول فرانسه مسرت میزبود 





قر با نت گردم بیفاد کل حزب‌بسا لدیهم فررحون هرطايفةً ازطریقه خود دلشاداست خودرا 
در جاده مستقیم و سایر ین را گمر |ههید| ندو بسیار میشود کافر فرض مینما یندایناست که د وست دار 
نیز راضی‌شده|م پامسلمان مسلمان با یپو دبپود بامچوس‌مجوس با لامذهب لامذهب با با مذهب 
بامذهب باشم تا کافرم نخو| نند و از مجالست صاحیان‌طر يقه بهره‌پبرم این‌است که یکی |زصاحبان 
دل (بهائی) مرا از خو دمید | ندو مختصر تمنائی از دو صتدار کرده‌است آناین‌است که عر یضه او را 
تقدیم حضو ر حضر تعالی نمایم اگر چه از و ظیفه دوستدار خارج دود و لی دملا حظه انکه مر أ از 
خودشان بدا نند و کافرم نخوانند مجبورشدم این مختصر تمنا را قبول کنم لپذا عریضه اورا 
دو ستانه تقدیم و تمنادارم درصو رت امکان مر حمتی مبذو ل فر مائید . 

این یکلا بایی در تاریخ باب و افرق متفرعه نگاشته و چاپ کرده‌است درباریس بودم 





سس ۳ 
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بت پا؟ ۷ مس 
عیاس|فندی بپار یس ] مده بود عضی ایرانیپا از او دیدن کرد ند من نر فم از یکلا که اور ! دیده 
بود پرسیدم چه دیدی گفت مردی بسیارعامی از 7 نچه نوشته ۱م پشیمانم بر فسور بر ون‌هم همینطور 
مینو یسد و اظهار پشیما نی میکند . 


تلگراف وزارت داخله ۳۳۹ ۱ شعبان ۲۸ 


خاطر محترم مسبوقاست که حکو مت 7 قای محتثم | لسلطنه طو رغر یبی شده‌است دول‌روس 
و انگلیس و عشمائی هرسه شکایات عمده دار ند و تقر با خلم ایشانر | خواستار ند با این حال 
و اضح است که باید فکری برای ارو می کرد حضرن عألی چه صلاج مید| نید بنظر ننده 
بصیر | سلطنه بد نیست | گرچه ایشان را برای ساوچپلاغ مسین فر موده|ند از ساوچپلاغ هم 
زارت وستله. که مأمو رین علمانی ضعف حکو مت را استثباط کرده برای محافظت جان ومال 
اتباع خود امنیت میخو |هند توجه فوری درین مسائل لازم است . ۷ وزبر داخله 

از طرز رفتار محتشم السلطنه در تبر یز خدوب نشنیدم بعضی معاشرت ها مناست مقام 
او نبوده است لکن از حکومت او در ارو می بدی نشنیدم . 

شجاع| لد و له باعتبار مشی در حاشیه اردو خو دشرا از کناهان کذشته تطهم کر ده عید| ند 
و به تبر یز ] مده(ست و منهم بمد اول و لاتقو لو | لمنالقی الیگم | للم است بمو من اورا پذیر فتم در 
شپر منزلی گر فت نمید| نستم بین او و نقه الاسلام شکرابی است که نزدیك بود 7تشی بیفروزد 
گفتند نقه | لاسلام قصد کرده‌است درمقا بل‌خانه که منزل او است مجلس روضهٌ دابر کند مر دم 
بر یز ند و [سیبی باو برسانند چندروزی که در تبر یز ببود نظمیه میبایست بمحافظه شجاع!لدو له 
مرراثب باشد بحمد اب سانحه رخ نداد آن نسبت‌هم به لقه | لاسلام مستبعد مینمود لکن احتباط شرط 


بود | گر میدا نستم که چه خبیثیاست هر گزازاو محافظه نمی کر دم 


تفش ات ره روس در منز ل ۵-2 لاسالام عره جمدی‌الاولی ۸ ۲ 








از اردوی ر وس‌سر بازی کم شد بمنزل لقه |ژدسلام مبرود مسلمان میشو دختنه اش میکنند 
و در منزن تقه | لاسلام پنهان‌میشود لا کن‌شبها بالدی بام ۲ و از میغو اند در عبور و مر و رشنیده‌میشود 
بلایف عضو نظامی قنسو لگری با عده سالدات سرزده وارد منزل [قا میشو ند صاحبغانه ایب 
است میخو اهند برای تجسس به | ندر ون برو ند دادو فریاد از ز نها بلند میشو د بلایف بر میگر دد 
روسپا جدا سرباز را میغواهند که از در دیسگر فرار کرده است کار بطیران و بطر 
میکشد ثقه الاسلام تلگر ان‌شکایت به |مپر اطو ر کر د در نتیجه بلایف از نقه | لاسلام عذر خو(ست 
مطالبه سر باز بجای خود چند روز گر فتار این‌سا نحه بو دیم تاسر باز بیدا و تسلیم شدو من این قضیه 
را دسیسه مید| نم . 

همین لته الاسلام را دردهم محرم ۲۹ بدار ] و بختند و جای بسی افسوساست.ر حمه ال علبه 


موسته4 خمر به دار الثر ببه 





در تبر یز فقر ار ا از سر راهپا جمم کر ده بو د ند و در محلی مشغول کار هایمختاف مید|شتند 
درشمر کمتر اهل سئو ال دبده‌یشد دستر نج [ نها را میفر و خداد مصارف میکر د ند موه مقر وض 
شد » پو د بتقاضای تجار قر ار شد از مال فتوره و فرش که از شهر خار ح‌میکنندعد لی‌دو قر آن در گمرك 


نت ٩6‏ ۲ ست 

گر فته شود و عاید مسه گردد از سایر امتعه عدلی بك قر ان مأخوذ گر دید برطبق این قر ار دا 
اعلا نی شد . ۱ 
باید | نصاف داد که مردم تبر یز برای اقدامات مد نی حاضر تر ند . 

این‌هم رایرتی‌است 

سر نظمیه با غعيشة راپرت میدهد دیروز دو نفرسوار حاجی خواجه لودر محله ششگلان از 
یکی زن خو |سته | ند وعده‌میدهد شب در باغی دو نفر مر درا چادرشب بسر کرده عوض‌زن عیبر ند 
رایرت بهمین‌جا ختم میشود . 

میگو یله اسکندر دوم مقدو نی با سفر ای ابر ان همین‌معامله را کرده است تاریخ نجدید 
میشود مگر 7 نکه آن زنان یو نا نی (سلحه پنهان‌داشته | ند و مهمان‌ر | کشته | ند هم ازو قایم تادره 
است ءمل سر های ساعدا لباك که ز نپای خو دشانر | طلاق داد ند و بمباد له گر فتند و در نظر شان 


فی نداشت . 


ف 


حتحال عر وسی یك روسی و دو داماد 





حر مها لملوك را از کسان حاجی ابلغا نی از ]قایان ساوچبلاغ امین [ قا پسر قادر [ قا که 
همه از اشر ار ند خو(سته است نز و یج بکند حاجی ابلخان اورا بعلی 7 قای مظفر لشکر پسرعوی 
خود تز و یج میکند بنده باید مدتی او قات صرف این کار بکنم حرمة | لملوك اموالی‌دارد وغوغا 
سر اموال‌است مآمو ری از تبر یز فر ستاده‌شد که نزاع را خاتمه بدهد , 

بتعر يك مین[ قا که با یا پیر ۲ قای بی ما نسکور فیست واایتخ راه سلدو ز را مسدو دمیکنند 
کارو ان لغت میکنند مزاحم عا بر ین میشو ند . 

مأموری که فر ستاده‌بودم ازاطر اف سو ار جمم میکند و دفع شر مینما ید مأمور من به تبر یز 
مر اجمت نکرد بطر ف‌طهر ان راهی‌شد نه‌صدتو مان برای‌من فرستاد چون ازاین و جوه بی بپره 
هستم مر بضغانه تبر پز رسید روزی نیست که عز | و عر و سی در دسر نازه تو لید نکند . 

دو ولایت در آذر بایجان کانون فساد است ساوچیلاغ بتحريك عتمانی اردبیل بتحر بك 
و مداخله روس طوایف شاه‌سون غالب سر سیرده! ند طایفه حاجی‌خواجه لو طوق بند کی بطور 
دلخواه بگردن ننهاده است ملکی در مشکین تیول حضرت‌قلی کدخدای ایل است ۲ بدار باشی 
مظفر الد ین شاه فر مان 4 ملکیت ضافر. کر وه اس و هه یمه روش فروعته: قلبع لکرق اجرای 
فررمان را میغو هد و جد دارد که حضرت‌قلی به تبر یز حاضر شود روسای طو ایف هم هیجو قت 
به تبر یز نمیا بند ۰ (۱) 

عمر ان‌خان کسه به ارد بل نزد سردار ملی [آمده بود در مراجمت یکدو مراسله با من 
ردو بدل کرده‌بود اورا جوان عاقلی بجا آورده بودم ومنص داده‌بودم باو نوشتم که پدرت 
را بفرست تبر یز فرستاد مدتی در کار گذاری کفتکو کردند ]خر کار گذار ]مد نز دمن که 
قسول ژنرال تقاضای تو تیف حضرت قلی‌ر! دارد میگو ید فر ارمیکند گفتم او را تو قیف نبیکنم 
گفت من مجبورم استعفا بدهم گفتم استعفا بده تأملی کر دم گفتم سر و ته معامله چیست گفت 
پا نز ده‌هز ار تو مان گفتم بطهر ان تلگر اف میکنم اگر کار با نجا کشید بانزده هزار تومان را 
بدهند و ! کر نداد ند خودم میدهم و حضرت قلی را تو قیف نمیکنم در این اثنا عمران‌خان 





(۱) رایع بود که در ما ملات هر جا اشکال بیش مي [ مد بای تمه خار چه را «میان می او رد ند. 


۹ تسم 
فوت کرد حضرت‌قلی شبانه از تبریز رفت از هریس نوشت خلف عهسد کردم از خبر فوت 
عبر ان دیوانه شدم در مسئله ملكث هر چ.ه حکم بفر مالید اطاعت دارم سر این معامله 
گذارده‌شد ودیگرروسپا اظهاری نکرد ند ندا نستم چرا نه‌دوات نه من پا نزده‌هز ار تو ما نی‌هم 
ندیم برای اولاد عمران چند قبای ترمه تدارك کردم فرستادم و تسلیت گفتم و بعدها 
بکار من خورد . 


سر 


۱ من دسر های رم خان 





پسرهای رحیم خان به فر اجه دا غ7۶ مد ند جماعتی‌دورخود جمم کرد ند رو به |هر نهاد ند حالا 
مادر تبریز نه تفنك حسابی داریم نه قورخانه نهوسایل حمل و نقل کار بجائی کشید که از دفاع 
مأبوس بو دیم من بتو سط حا کم اهر که با حضرت قلی نسبتی‌دارد تلگرافی بحضرت قلی کر دم که 
مید| نم شما بر [ی خدمتی حاضر هستید مو قم رسیده‌است (۱) 

خوانین |هرشانه خالی میکنند علما و تجار تذ یذب ظپری بود از اهر تلگرافی رسید که 
پسرهای رحیم‌خان سنگرهای مار | گر فتند يك سنگر باقی است دردست عباسقلی خان پسر محید 
تقی خان تجر یشی است چون‌هیج و سیله نداشتیم‌در جواب گفتم دلگرم باشید قوه‌میقر سم نصر من اب 
و فتح قر یب قارب تلگر اف دیگر مد که حضرت قلی با شذصدسو ار مد پسر های‌ر حیم خان‌ر ا 
تار | ند جیعی‌در تعاقب [ نپا هستند کد خدهادر تلگر |فخا نه حاضر ند و منتظر اوامر 

خلعت و انعام چاش خالی است به تمچید و تر حیب بر گزار شد چپار هز ار فشنك عوض 
فشنك‌ها که بمصرف ر سانده بو د ند با نا دا ده‌شد مر خص شد ند قانوناساسی خیلی خوباست ولی 
میلکت تدارك (ساسی میشو |هد 

حفظ قون اقلا صدهز ار تو مان وعده تفوس بعملکت خدمت کرد و تا (مروزمبالغ گز اف 
مصرف رسیده و نفوسی تلف شده اند برای خلف قول نظام| لسلطنه که جعفر "قای شکاك‌را 
تأمين داد قر آن مپر کرد برای او فرستاد چون به تبریز ]مد اورا درمتزل حکومتی کشتند 
سالپا است که اسیعیل ۲ قا پسرش در سرحد اسباب درد سر است و زحمت ها بدولت وارد 
آ و رده است . 

گفتند. نظام|لسالطنه در اطاّ مجاور داده بود چالی کنده بود ند که در موقسم حبله 
به جعفر ۲ قا بر ای‌حفط خود در آن بنهان‌شو د کسان جمفر 7 قا هفده نفر از اجز ای حکو مت را میکشند 
و فرار میکنند . 


در جمدی الثانی ۲۷ استپان نامی ارمنی برای تاششن رسومات 4 تبر یز مد مردی 
بدقيافه بود تقویت نظیه میغو است گفتم ده نفر مخصوص این خدمت کنند و بقیه مداخله درین 
ار نکند با ارمنی گی یمه عمانی کش بیدا شد و زد و خوردی واقم روسپا که بی بپا نه 
میگر د ند ار منی‌را بباغ شمال برده در مر بضتا نه خو | با ند ند که تبعه روساست وحالاینکه چنان 
صدعه یاو وارد نيامده بود ۲۱ نفر نظمیه راهم متفرق گر فتار کر د ند در يك‌هفته ثش‌مکاتبه بین 
من و قنسول ژ نرال مبادله شد نطق بامن بود و زور با اوهر روز بهانه میجو یند که بیدا خله 
بکشا ننديك از مکاتبات ر | که میایست قنسول رامجاب کرده بباشد بطهر ان‌تلگراف کردم آن 


(۱) حا کم اهر همان میرز | هاشم خاناست که سر دار اسعد گفت این نحفه چه بود . 





مت ۳٩۱۷‏ سب 
مر‌اسله یمجلس رفته بود شنیدم تقی زاده گفته بود این مر اسله را قنان کنند در وزارت 
خار جه نصب که خو | نده شود و سر هشق باشد . 


مراسله قنسول وجواب خودم‌را یاد میکنم . 


مراسله جنرال قونسول گری به ابالت جلیله 





مورخه ٩‏ شپر جمادی‌النانی ۱۳۲۸ 
جناب مبتطاب اجل! کرم عالی‌د و ستان استظپار مشفق مکرم محر ما 
از مضون مر قومه مور خه ٩‏ جمدیا|لا خر شماره ۱ ۰ ۵ 7۲ نجناب‌دو ستان |ستظهاری | ستحضار حاصل و 
جوابأ با کمال تو قیرو احتر ام ز حمت |فز | میشوم خاطر مبارك 7 نچناب مستطاب بغو بی مستحضر 
است از اینکه تا حال برحسب امرایالتی درموقع اتفاق هرامری ازتبمه روس نظمیه‌هارا لازم 
است که تفصیل مر را بچنر ال قو سو لگری اطلاع بدهند که اقدامات لازمه بعمل ید وازروی 
قاعده و قا نون بطور(فتضای هرامری رفتارو تسوبه شود و نضمیه‌ها خودشان مستقیسا نبیتو انند 
نبعه روسر! مجکوم یا دستگیر نمایند بناه علیهذ| نهایت |فسوس‌میخورم که این(تفاق غمانگیز 
خارح‌از وظیفه نظیه ماشده [ نجناب دوستان استظهاری و دو ستد ار | یز حت و در دسر | ند | خته | ند 
و تفصیل نا گوار ایناتفاق این‌است که سه‌ روز قیل برین‌چند نفر از نظمیه‌ها پسر یکنفر تبمه 
روس ۲ قوب نام ریعته و او را دستگیر کرده کتك زنان و کشان کشان باداره نظمیه بر ده! ند 
دو ستدار بعداز اطلاع از تفصیل امر مطلب را با تلفون بایالت جلیله کیری اظهار نمودم که این 
تبعه روس ماند نش در [ نجا بیقاعده است و سدازدوساعت اصرار دوستدار [قوپ را درحالت 
مردن بجنر ال قو نسو لگری[وردند ودر آن حالت بهیچوجه ممکن نبود استنطاق‌شود که کدام 
نظبیه ها |و ر | با تحال | نداخته | ند بعداز آن بتوسط جناب نایب اول جنر ال تو تسولگری مطلت 
راباً تجنای دوستان استظهاری پیغام داده وضمتاخواهش نمودم مقرر فرمائید تا مدت بیست و 
چهار ساعت نظمیه هایشکه مر تکب این‌امر بیقاعده شده| ند ۲ نپار! در ایالت حاضر و با حضور 
نماینده جنر ال قو نو لگری استنطاق بشو ند و تنبیه مجازات بعمل ید و تا اتمام مدت مز بور 
جو اب عساعد صریحی بدوستدار نرسیده و چتاب جلالتماب اجل "قای ناظم الملك که ازطرف 
آآن چتان مستطات بدبدن دو ستدار [مده بود ند در جواب این خواهش دوستدار فر مودند که 
همچو کاری امکان ندارد بشود فردای ۲ نروز دوستدار منثی دویم این‌جنرال قو نسولگری 
را بخدمت آن‌جناب مستطاب فرستاده و خواهش دیروزی را تکرار کردم باز جواب مساعدی 
نر سید و پنج‌شش‌ساعت بمداز آن مجبورشده تفصیل امر را رجوع بر لیس اردوی تشون روسی 
که محافظت عموم اتباع روس و تمام رعایای خارجه مقیم این شهر بعهده |یشان‌است نودم و از 
طرف ایشان حکم شد از نظمیه‌های آن کوچه‌ها که این امر بیقاعده روداده و در موقم |تفاق 
امر لابد از ۲ نها در 7 نجا بوده و مر تکبین اصلی‌ر | میشناسند چند نفر گر فته شد که فعلا شغول 
استنطان میباشند و بضمیر متیر آن جناب مستطاب دوستان استظپاری معلوم و و اضح‌است در 
صور تیکه از طرف ایالت جلیله در این خصوص |قدامات لاز مه بعمل‌میاً مد ابد] احتیاجی باقدام 
قشون رو سی نمی‌شد اوقانی که شهر تبر بز محصور بود و حاکم و فرمانفرمائی دراینجا نبود 
يك‌هم چو حر کت بی‌رو یه از نظءیه وغره نسبت به اتباع روس و رعایای خارجه روی نداده 
نپایت افسوس میخورم حالا این نطمیه هالیکه در تحت‌اطاعت و فر مانر وال ی آن جناب مستطاب 


سس ۲۹ اس 

دوستان |ستظهاری که ازهر جهةٌ کافی و تا نون‌دادن میباشند ابنطور حر کات بروز نباید لهذا 
با کمال تو قير واحترام از 7 نجناب دوستان استظهاری خو هش میاما یم که مقرر فر مایند مر تکپین 
اين‌امر را در کار گذاری‌خار جه یادرعالی قابو حاذر نمایند که حضور نماینده جنر ال قو نو لگری 
استنطاق سل[ مده قرار تنبیه و مجازات [ نبا داده‌شود وهرروزو ساعتی را که رای مبار كث 
علاقه میگیر د باین امر رسید گی شود ممين فر موده بدوستدار اطلاع بدهید وشرحی‌ر| کسه در 
خصوص قز اق ایرا نی مر قوم فر مو ده بودید جواباً با کمال تو قیر و احتر ام اظهار میدارم که دیشب 
جناب مصدخان امیر نو مان بچنر ال و تنوالگری ررض [ورده دز یاب هلا که کروند 
دوستدار تفصیل را با تلفون از اردو جو یا شدم جواب داد ند که اینکار اشتباهی‌شد. و قز اق‌را 
مز غص کر ده| ند و خود دوستدار از جناب امیر تومان لاز مه عذر خواهی را سل آوردم 
این کار تبام و سویه شد و قراولی که این کار را کرده بسود بموجب قانون لازفت» 
"ملا مت یاو شده مو قع‌ر | مفتنم شمرده احترامات لایقه را بآن‌جناب دوستان استبظاری تعدید 
مینمابه ز یاده ز حمتی ندارد . 


عر آسله اعالیت جلیلد جنر ال قنب‌ولگری وس 





۱ شهر جمآدی‌الاخره ۱۳۲۸ 

چناب تخامت | کناه دو ستان استظهار | مشفق مکرم محتر ما 

مراسله جوابیه آن‌جناب دوستان استظهاری ۲٩۷‏ مورخه ٩‏ جمادیالاخره عصر دهم 
شپر حال عز و صول ار زا نی‌داشت اینکه مر قوم ر فته است بر حسب امر من‌در مواقم اتفا قیه نسیت 
باتباع وس نظمیه‌ها را لازم است که تفصیل‌ر| بجنر ال قو سولگری اطلاع بدهند چوناینامر 
خلاف قانون و رویه است ارطرف دوسندار چنیل اهری داده نشده اصت زیرا که نظمیه این 
حق راندارد با يلك جنر ال قنسو لگری‌طرف بشو د فقط مطا لت باید از مجاری جودش‌جاری گر دد 
و اينکه مرقوم فر موده| ند که نظمیه‌ها نمی توانند مه روس را محکوم با دستگیر نمایند در 
فسمت اول که محکوم کر دن باشد حق‌است و حسابی هیچوقت‌هم و اقم نشده|است خاسه در اینمو قم 
اما قسمت دویم که دتبتعین. راوخ باشد نط میه هر معلکتی حق‌دارد هر تبعة را درعوارد جنحه و 
جنایت ( فلا کر ان‌دلی) دستگیر نماید و این‌دو ستدار خیلی تأسف دارم که دراین‌موقمی که نظمیه 
بوظیفةٌ غو در فتار کر دهاست و | بدا تشطی از حد و دو حقوق نکر ده‌است بد ون جهة ايند ردسر از بر ای 
آن‌جناب دوستان استظهاری و این دوستدار فراهم [مده است اینکه مر قوم فر موده| ند 
دوسه روزقبل چند نفر نظمیه سریکنفر ‏ قوب‌نام تبعه روس ربخته الی ]خر 

مطلب اینطوز تیست اهل محل که ناظر قضیه بوده| ند شپادت دادند و مطلب بطوری 
(ست که در مراسله ۲۵۰۱ اظهار شدهاست تلفون ۲ نجناب دوستان استظهاری بدوستدارر سید 
چون‌این قضیه نزديك قو نسو لگری و اقم‌شده قبلاز خبر تلفون آن جنر ال تو نسو لگری مسکی نبود 
از راه دیگر بمن خبر رسیده باشد زیر! که میبایست از شپه بر کز وازمر کز بدوستدار اطلاع 
بدهند باری بیچرد ر سیدن تلفون بر کز سپردم که برحسب تر تیب آن تیمه را توسط کار گذاری 
بان محترم جنر أل قو نسولگری تسلیم کنند و همینطو رهم شد . 

وقتی که تبعه را بکار گذاری 7ورده بودند گماشته جنرال قو نسولگری‌هم ۲ نجا بود 
لیم او شد و اینکه مررقوم رفته است که در آن‌حال مسکن نبوده استنطان‌شود اولا بآن‌فوریت 


میت ۳۱۹ میت 
لاز مهم نبود وانگهی جناب د کتر سر کیس زا که زحمت دادم و با حشمةالسلطنه برای عیادت 
آن تبعه فرستادم هردو حالت آن تبعه را سا ختگی نشخیص داد ند و آن | ندازه کسالت که اظهار 
عیسکروه است.ور او زووه حتی‌شکستی داندة اوراهم و کترشی کیض متکر شده است,و گافته 
است | گر بقول من اعتماد ندارید طبیب دیگرهم که ثالت باشد پیاو رید د کتر‌های دیکر همین 
استباط را کرده| ند و اما پیغامی که جناب نایب آورد مشتمل بر چهار فقره بود یکی اینکه 
یکنفر از طرف دوستدار بآن جنرال قو نمولگری 7مد اظهار تأسف مرا از وقعه تقدیم کند 
قپول کردم دیگر اینکه | گر آن تبعه تا یکساعت دیگر نمرد و زحمتی که باو وارد شده است 
مستلز م مخارح فوق‌|لعاده شد با او مساعدتی بشود سوم[ نکه يك نفر ممور نظمیه از آن تبعه 
عذرخواهی کند چپارم[ نکه در ظرف بیست و چهار ساعت نظمیه‌هائی که دراین کار شر کت 
کرده| ند با حضور نمایند گان جنر ال تو نسولگری تنبیه شود جنای جلالتماب تاظم | لملكث‌ر اهمان 
ساعت فر ستادم مخار ح لاز مه راهم در صورت‌ضرورت قبول کردم ۲ 

از برای انجام دو فقره دیگرهم بااینکه تفیق مدت نوعی از پی لطفی بود بشرط محا کمه 
حاضر شدم واینکه میفرمایند تااتمام مدن‌مز بور جواب مساعد بآن‌جناب فخامت | کتناه دوستان 
استظهاری نررسیده است عرض میکنم که اولا جواب را بجناب نایب دادم و دو فقره را بدون 
گفتگو قبول کردم و يك‌فقره[ نر | فوراً بل "ور دم ودو فقره‌را مو کول ببحا کمه نمودم اينکه 
میفر مایند ناظم | لماك از طرف اینجا نب گفته است که همچو کاری اهکان ندارد از نظرحق گذار 
آن جناب‌د و ستان استظهاری‌میپر سیم ثه آیادوستدار هیچ (مکان‌دارد که ازمحا که و مجازات 
مقصر تجاشی کنم یا بتو انم طفر ه بز نم . 

اظپار جناب ناظم الملك‌هم راجم بسیاست بدون محا کمه بوده است اما فردای ۲ نر وز 
قبل از ظهر منشی دوم آن جثرال قو نسوالگری مد اظهارات آن جناب دوستان استظپاری 
را رساند اینکه میفر مایند جواب یاعد ینید یال بی اطفي است چه جوایی آزاین مساعدتر که 
نظر باحوال 7 قوپ که می‌تو اند استنطاق بدهد با خیر گفتم اینکه خودم هنوز اطلاع ندادهام 
برای آن است که امروز ظهر بنا است اطبا ملاحظه احوال ]قوب را بکنند مننظر بودم که 
نتیجه تشخیص [ نها بدست بیاید حالو که شما 7 مدهاید سلام برسانید عرض کنید | گر همین|مر وز 
را میخو|هند عصر چه در عمارت ایالتی چه در کار گذاری حاضرم امروز نتو| نید فردبا اینکه 
جمعه است مجلس فراهم میا ورم خو استیدهم برای روز شنبه بگذارید مختارید | گر این جواب 
مکفی نبوده است دوستدار متجبرم که دیگر جواب مکفی چیست و چه اقتضا داشته است که 
متو سل بر گیسررآردو شو ند و [ نیمه اقدامات یکنند که در هقابل هر اهر خطیری هم با روابظ 
دوستی بين دو لتين و با کمال ساعدن دو سندار در مطالب حفه اتباع دولت بپیه روس باز 
منافات داشت اما اینکه مرقوم رفته است که درصورت اقدام این‌جانب ابداً معتاح باقد! مات 
قشون روص نمشد جداً در مقام بر ات‌ذمه بر آمد نظر حقگذار آن جناب دوستان استظهاری 
را بمذا کرات واقعه معطوف می‌سازم و !گر منظور از اقدام مجازات و سیاست بی‌محا که 
است در مورد تقی‌اوف‌هم حضو را اضپار داشتم که بد ون مجا کمه سیاست 8 نو نی نیکنم و 
خود آن جناب دوستان اسنظهاریهم تبون فرمودند اما اینکه مر قوم رفته آهست درزمانی که 
شهر تبر یز محصور بود و فرمانفرمائی درشبر تبود چنین انفاتی نیفتاده بود عالا که دوستدار 
با مر اتب قا نون‌دانی متصدی امرهستم اینگو نه حر کت خلاف رویه اتفاق افتاده است خیلی 





مه ۷ ۲ سب 

متشکرم از اينکه اعمال و حر کت اهالی این شهر و نظمیه را در زمان بلوی و محاصره بصعت 
تصدیق فر موده| ند و از روزی‌هم که دو ستدار [ مده‌ام خارجه و داخله معتقد ند که روز بروز 
حال این شپر بپتر شدهاست حتی جناب مو سیو سنار سکی درمو قم ملاقات من بتعصوص از اصلاحات 
نظمیه خیلیاظهار خوشو قتی کرد ند واما در این‌قضیه حادثه مجبور بتکرار هستم که نظمیه در 
این مور دهم بو ظفه خود رفتار کرده مطایق شرحی که در مر اسله ۲۵۰۱ عرض شده است 
آقوپ خودش سیب این فتنه بوده در چنین موردی نظمیه حق گرفتن ۲شو بچی‌را دارد و 
مجر ای‌تسلیم او هم تو سطاداره‌مر کذری و کار گذاری بوده‌است وهه,نطور کرده| ند اما در باب 
استنطاق و مجازات مقصرین که ایضا اشاره فر مودها ند در کار گذاری با الا قابو حاضر و با 
حضور نماینده چنرال قو نسو لگری استنطاق بعمل 7 مده‌مکافات شو ند اولا دو ستدار [ قوب را 
سبب فتنه و حضور شرا لازم مید| ند ثانیاً همه و قت قبلا و بعداً از برای محا کمه عدل‌در هر موقع 
وهرساعت حاضر بوده است وهست وباید 7 قوب را از طرف آن مدترم جنر ال قو نسولگری 
حاضر کنند نظمیه راهم اداره حاضر کند بقا نون‌عدل محا کمه شود وه 4 این‌وقایم بی‌رویه که 
|تفاق افتاده‌است درضین‌مورد وی کی کر تفیل دزی افدام لاز م است چنانکه از طهر ان‌هم 
برطبق قر ارداد با سفارت بپیه روس تلگر اف کرده|ند وسوادآن لفا ارسال شد نظمیه‌هائی 
را که بدون‌جهة ومن غیرحق اردوی نظامی‌روس کر فته است و با اظهار کمال بیگانگی از 
میان شهر بباغ شمان برده‌است و ازرو زجمعه ٩‏ در باغ محبوس کرده [ زاد شو ند اما در باب 
قراق ایرانی بموجب راپرت جناب محمدخان امبر تو مان‌مسئله ۲ نطوربکه مر قوم فر موده| ند 
تمام نیست و آن‌مطلب در نظر دوستدار تمام وتسویه نشده‌است وبا کمال توقیر و احترام عرض 
میکنم که همان مسئله هم با ید باحسن‌توجه آن‌جنای دو ستان استظهاری‌درطمن همین قطیه محا کمه و 
تسویه شود موقم را مفتلم‌شرده احترامات فایقه را تجدید مینمایم . 

تلگر اف حضوری ایالت بطهر ان ۰ ۱مهر ج ۱۲ ۱۳۲۸ 
خدمت | قای‌رئبس‌الوزر اء دامت شو کة 


نتیجه تمام مخا برات ومذا کرات این‌چند روزه وخللی که در اساس | نتظام این مملکت 
افتاد افتضاحی که بار ورد ند حتكك احترام جناب ثقه الاسلام که خانهٌایشان حکم بست را دارد 
گرفتن و کشیدن و بردن نظمیه سروپای برهنه از مان کوچه و بازار تاما این‌شد که بنده باید 
جبران تقصی‌ان خود را بکنم معلوم است تلگر افات بنده را با عپدی که در ثبوت کر ده بو دم 
| بدا ملاحظه وطرف دقت وتو جه نفر مود ند۲ نچه را سفیرز وس گفته است وحی منزل دا نسته | ند 
از برای سفیر روس هم اخذ خبر از قو نسول اینجااست هیچ از نقه | لملك‌سو ال نفر مو د ند فر ار چر | 
کرد هیچ ملاحظه نمیفر مایند مشاور | لسلطان‌چر | کناره‌جو ثی میکند فرض بفر مائید فر دا کمیسیون 
مشترك‌شد ر سم مجا لس‌رسمی اینجا ایناست قو نسول می نشیند تاجر باشی حرف می‌ز ند او تصد یق 
میکند منشی قو نسو لگری‌مینو یسد [ نو قت آن‌مطلب ر امیگذار ند نود کار گذار میگو یندامضا کن 
گر امضا کرد فبپا و الا مساعدت نکر ده‌است در کمیسیون مشترك‌خو اهند گفت فلان [دم مقصر 
است بنده می بینم بر عکساست حا کم کیست که بین این دو تول تشخیس بدهد فرضاً بنده خو استم 
اغماض کنم وصلاح و قت را از جز ئیات چشم بپو شم 7 نو قت مورد طمن‌و لمن‌|هالی‌خو اهم بو دتايك 
مبانی و نظامنامةٌ از برای این‌مذا کرات نوشته نشود ودستورالعمل ابد]ً بکار مداخله نو اهم 


جح ۷۰۷۱ بح 


کرد ودر قضیه جناب ثقه الاسلام و نظمیه باید با نظاررت سایر قو نسو لگر یها رسید گی‌شود عدم 
مساعدت من معلوم‌شود تا بعدهم بتوان کار کرد و الا | گر يك‌سند امضانشود یا يك |مری‌مجری 
همین آش است همین کاسه اینکار از بنده ساخته نیست تلگرافی‌هم بکار گذاری دیده شد 
کار گذارشما کیست چه کاره (ست که باو تلگر اف کرداید یا کدام |حمقاست که چنین مسئو لیتی 
را بگردن بگیرد مستدعی‌هستم جو اب کافی مر حمت فرمایند و الا کارها معوق‌و بد ترخو |هدشد 
کوب وزراء همین‌قدر زحمت کشیده| ند که لازم شده است بنده و نقه الاسلام برویم معذرت 
بغو اهیم از برای‌اینکه نو نه بدست [ قایان بياید يك‌مثل‌ر| ذ کرميکنم که در اردبیل يك نیمه 
روس‌يك کار وا نسر | میخو است بخرد و مقارن‌شد بامنم امضای|ینگو ته معاملات از برای مساعدت 
آن قباله را امضا کردم لکن هرروز ده‌فقره باینطو رهست اولیای دولت راضی‌هستند و تصدیق 
دار ند همه را (مضا کنم [ نوقت هم نظمیه خوب میشود هم قزاق فراری فراموش‌اشتباه نفرمائید 
این‌اظهار ات بهانه است سغن‌در ازدیاد تصر فات|است‌و بدست "و ردن بپانه‌مداخله مپدیقلی 

متأسفانه سپپسالار حکمفرما است شش‌دانك مرد روس است با خانواده ما بدبین 
| گر روسپا دست از سر من بردار ند او بر نمی‌دارد از با نك رو س‌هم مبالغ گزاف با او 
مساعدت کرده|ند و دستش زیر سنك است قنسول ژنرال روس شخصاً آدم بدی نبود به 
بصير | لسلطنه گفته بود نسبت بفلانی مساعدتی کرده‌ام و نمیگورم این مقدار راهم گر گنته 
شود تکذیب خواهم کرد نو بتی‌هم به بصیرا لسلطنه پیفام داد که با ما پیچید گی میکنی۱ گر از 
باغ شمال بیایند تر | بگیر ند به سیبری ببر ند چه میکنی به بصير | لسلطنه گفتم بکو من از عهد نامه 
تجاوز نمیکنم |ماشبا که بر خلاف عپو د مدا خله در کار های داخلی مامیکنید نم تر سید که من شما 
را با نطرف قافلانکوه تبعید کنم بسیر| لسلطنه گفته بود جواب داده‌بود که شوخی کردم ازاین 
شو خی‌هاهم رد و بدل ميشد . 

از جر اند تور میت کبه به تقاضای قنسول ژ نرال رفتار شود هزار تومسان دیه 
گردن, نشکسته ارمنی تسه عشمانی را گرفتند و اينکه از طرف کار کنذار سید لسلظان 


عذر خو|هی بشود . 


هر روز در راپرت نظمیه میخوانم که روسپا مقره تلفن‌ر | از باغ‌شمال به پل [ جی بدیو ار 
خانبای مردم بالا و بائین میکو بند فکر کردم یعنی چه 

رئیس نظمیه را خواستم گفیم به خانه دار های این راه سفارش کن حرف نز ناد 
مد گفت خانه دار دا سضی هک تک دبوار ما را خراب میکنند سعضی میت ند نم 
از سر دیوار بحیاط مینگر ند گفتم بگو دیوار را من میفرستم تعمیر کنند و ز نها چندی با چادر 
تقاز تذر فا حفر کنق. کنید بهتر است از ۲ که سر برهنه بیرون بروند حس کردم که پی 


بپانه درو نف ۲ 
تس اندازی 


شب ۱۷ جمدی‌الاو لی ۲۰۲۸ 4 بس ازشام سیگار ميکشيدم صدای‌دو تیر امد زمر کز نظمیه 
سوال کردم گفتند درسر خات ود معطل نشد م وشن گزاشر ان پر سیدم گفتند از کو چه مير ز اعلی 


ست ۲ ۷ ۲ ست 

! کبر غان منشی قنسول ص ا تون بوط ودوشب اصت دوسالدات درخانه او میغوابند از 
مر کز تکلیف خو استه ایم گفتم ابداً تز ديك تر و د وگ «ستی نز د ,لك دار ید عقت بکشید در 
عمارت علاء! لد و (ه تزا :ود فر ستادم چپار قراق و پا تأایت ] مد ند ببحل فر ستادم به بینید چه 
بو ده سالدان‌ها هم بر ون ۲ مده بودند قزان میرسد تحقیقات میکنند نا نوا که د کانش باز بوده 
میگوید ثر هد بد وار د کان خو رد وا کش ۳ نشان فید هند شین از خا نه مرز | علی 
| کیرقان 8 

روزدیگر مسئله تعقیت و مدلل‌شد که ازخانه منشی :وده و معین کر دند که سرتیغه دیوار 


۳۹ نه هم | دك اسشته . 


خر ابی 

۷ از ۳ هیئو بسن د شب چند تیر نفنك بغانه میرزا علی ! کیرخان منشی 
جذر ال قنسو لگری | نداخته | ند من‌فو ری‌چند قزر اق بر ای حفظ غانه فرستادم خواهش‌دارم اقدامات 
لاژمر! بر ای حفظ صلح و آرا می‌در محله که میرز اعلی | کبر خان‌هست عمل یاو ر ند تمام مسئو لیت 
سپده شما خو اهد بود اک راتفاق‌سولی سفتد , 

احتر اما فایقه را تجدید میکنم میلر مدیر ةسو لگری روس 

من‌شبهه ندارم که گسیل کر دن‌چند قز ان در آن‌مو قم بر ای گر فتن نظه ها بود | گر نز ديك 
۲ مده بود ند بر خورد قزاق‌به قزاق و معاینه خاکی که ازجای گلو له ریعته بود نقش‌را برهم زد 
و من‌لازم ندا نستم چیزی بنو یسم . 

دو روز معد قنسول بدیدن هن ]مد دوس کش نظمبه بوظیفه عمل نکن گفتم چطو ر 
گفت در کوچه میرزاعلی! کیرخان که تبراندازی شد نظبیه تفحس نکر د گفتم سفارش من بود 
نگاهی درمن کرد و گفت چرا گفتم ببدار بودم صدای تیر را شنیدم تحقیق کردم معلوم شد در 
آکوچه منشی اول قنسو لخانه بوده ولی گفته شد که دوشب است سالدات درخانه او میخو|بند 
من دیدم ممکن است آن سالداتپاهم برون بیایند و تفعس کنند نظمیه هنوز ۲ نطور نظامی 
نیست قدغن کردم نظمه نزديك نرود قراق فرستادم تحقیقات بعمل آوردند دیگرهیچ نگفت 
و صحبت دیگر یش ]ورد من تعلا به قتسول حالی کر دم که تیر‌ها از خانه خود منثی بوده است 
لکن ب*روی او نباوردم . 

رایر تهای فضیه جزء نو شتجات من ضیط [ست . 

| گر رسو مات‌هم تحت مر بود آن اتفاق نمیا فتاد کنو گر بخته ر | سفید مپر بدستش میدهند و 
دنبای کار میفررستند که در باطن حافظ مصلحت‌مانیست بلکه؛ وابداً وظیفه ندارد در امورشور 
کند و تبعه ابران هم نیست . 

بك دو هفته ,مد دو نفر قراجه داغی را از پشت دیوار باغ شمال گر فتند سیت زر سید م 
ععلو م شد کنار دبوار ادرار میکردند دو نقراخانم روسی میگذر ند و با نها احترام نمیکنند 
و به ادرار خانمه نم‌دهند مسئله قدری باريكاست من‌هیچ نگفتم 

دو سه هفته گذشت هیر ز اعلی | کبرخان 7 مد که 1 داقد قند وفجند دو کلمه در 
شفاعت بنو سید [ نپارا رها کنند گفتم امینو یسم هفته بعد [ مد که شفاه یبوط کنید کفم نمیکنم 
زور دارید هر کا ر میغو اهید بکنید ر فت 1 نشد "مد و شد ۳ 


را به مد |ز نصف شب قرار داد ند . آن صچدت 8 ,ضایر | لنم(طنه سس ازاین فا با بوده است ۰ 


فوفای فراجه داغ آرام گرفته است بهانه‌های تازه میجویند که تولید تشویش کنند . 


سب ۷۷۳ سب 


و بر ای‌داد و ستد چند نفر از اهالی‌ر |معين کر د ند میلر قنسول ژر ال‌روس‌مرد سالمی است برخلاف 
پاخیتا نف که مفسد بود . 


فدایت شوم از گذارشات اینجا خواسته باشید !مور ۲ نطوری نیست که دلخو | 
و طن‌خواهان است وتمام درد در بی ]دمی‌است این مملکت تمام شده این عیب است مین است 
درودیوار درمملکت کار نمیکند باید مرد کار کند و قتیکه مردم فاسدشد ند وهمه درفکردغل 
واغراض *خصی [ نوقت مصالح نوعی ازمیان میرود و کارطوری میشود که شده‌است رو زی در 
مجلس‌عالی که در اینجا دابر بود عبارت سعدی را بیان کردم که میگوید : 

به ده د نیارم ازقید فر نك خلاصس کردی و بصد نیارم 

بدام خو د گر فتار(۱) دراسکالای پار یس هم عاقلی میگفت 
6 ۰7۶ ]111210161121 انامه خ صوطای میا وجوانه فنامو ونوا ۲6ات۸ 

بفارسی‌ساقا يك بدذات را میبایست متحمل باشیم وحاله جماعتی را 

از این تحقیقات فاسفی که بگذریم مطلب واحبی که داشتم ومیخو استم بشما بنویسم این 
(ست که پساز داشتن آدم برای پیشرفت امور نا گزیر پول لازم است و این خاك بو اسطه 
بی فکری مرد مش بیکحال فلا کتی | فتاده است که تصور کرد نی نیست و لی درهرحال باید اهالی 
همین خاك مخارجلاز مه مملکت دار یر| بدهند و اینکه از طهر ان پول نظمیه تبر یز حواله شود بهیچ 
قا نو نی‌درست در نمیا ید موسیویفرم مجاهد ارمنی که حال امین نظمیه طهران‌است سی چپلر وز 
است مالیاتی با ندازه بطری ده‌شاهی بر مشر و بات گذارده است و ازاین راه کلیه مخارج نظمیه 
از ۱ ندارم و پلیس و خرج اداره مع شثی‌زاید بیرون میا ید میغواستم متذ کرشما بشوم که این 
مطلبر| باید فور در [ نجا تقلید کره دایر نمائید . 

پید| کردن معر دخل امروز کمالاهمیت را دارد وچون هردخلی بشود عیناً صرف مردم 
میشود دروافع از يك جیب بیدون آمده بجیب دیگر او میرود و باز بپمان‌مردم ميرسد و اسپاب 
رواج بازارمیشود درهرحال این نقره در نظر من ۲ نقدر مهم میا ید که لازمدا نستم شمارا متذ کر 
کرده و تأً کید نمایم که بی‌در نك باین فقره اقدام نمائید که یکقسمت بزرك از گر فتاری محلی 
شا در ] نجا باین‌شکل اصلاح میشود ۰ رمضان ۲۷ 

رسو مات در تبریز گرفته میشد منتپا بالیه میر سید . 


حکومت شما استنداد اس ۲ مشروطه 





فخر السادات سرابی روزی از من سوّال کرد که اين طرز حکومت تو مشروطه است 
با استبد اد گفتم امر بت امرين و به استبداد تزدیکتر است گقت میگو بند حا کم مشر و طهٌ گفتم 
راست میگو بند گفت چطور میشود حا کم مشروطه بود و به استبداد حکو مت کرد گفتم مردم 
حاضر نیسشند و مشر و طه نمی فهمند من لا بد هستم باستید | د حقظ نظم بکنیم لد کن درضمن مر دم 


را سوی مشر وطه سوق میدهم حا کم همستشد شما را از مشر وطه منصرف مهو اهد سید هرد 


(۱) کنایه ازاستبداد و مشروطیت است . 





ست ع ۲۷ ستت 


شر پفی است در سرا مورد دی و انین و اقع شده است ۳ صیر نأید کرد تا نظمی در 
کار پیاید شنید عنایت السلطنه از خوانن سراب سر بر بان انیت | رو غود دادغ نو کا سید 
اصلاح شد اسعیل خان سرابی بر در اودر تبر یز بود او قاتی که من در منزل مشیردفتی بودم یو ك 
خان پسر رحیم خان و شجاع نظام برتبر بز.دست یافته بود ند خود و چند نفراز کسان خود بصرافت 
طیحم خویش برای حراست من مر|قبت داشتند متأسفانه در بلوی بطرف دو لتی‌ها رفته بوده 
است و کشته شدهاصت مر دی قا بل استفاده بو دشیهه تیسنت که بدا خلا قی مردم از بدا غلاقی دو لت ما 


است صحت در کار تمي ینند مرافب صحت نیستد . 


وعه ملث‌التحار حاح کاطم له دی دب نو شا ند 
۰ ۰ ۰ چ فی امم ی #؟ 








نچه ازامور »لکتی باد میشوه ناله و اظپار دلتنگی است رقعه ملك|لتجار شکستی 
به قطار میا ورد . 


عره شو ال ۲۷ 
تپر يك عید را بشعر سمودسمد |زحضرت احدیت جل‌جلاله مسئلت میکنم . 
هرجا که روی و خیزی و باشی اقبال و ظفر تر! بود رهیر 


از روزی کسه وارد خاك ۲ذربایجان شده‌اید هسه روزه قاصد عریضه بودهام 
بقر مو ده فر دوسی : 
بتابنده خو رشید ور خشنده ماه 
که مار (همه دل پر از مپر تو است همه آرزو دیدن چهر تو است 
حالاهم که با چشم خابگی و مر کب ]یکی متفول عرش عریضه شدم يك مشت سر خر 
تشر رف و رده| ند ار که تازه به تبر بز و ارد شده بودید میخواستم عرض کنم خوب 


بروز سید و به شام سیاه 


است فر موده سمدی علیه رحية را بخاطر بگذرا نید 

بر ونر فتم از ننكك تر کان که دیدم جمان‌د ر هم | فتاد چون‌موی ز نکی 

و اقعا عقیده‌همه این بود که بعدها چشم‌همه رو شن وابران‌ر شك گلشن خو اهدشد حال میبینم 
که در گفته سمدی بتحر یف قاال بایدشد 

چو باز یت د بدم هه علق سکره وی سکن 

طع کرده کنجشات شالت بر صید شاهین وزغ او فتاده شبکگر و 

]یا این تر تیب هماناست که میغو |ستند بقول پاره ر نو د 

وهچه خوش گفت آن‌جوان پنبه دوز این چه اوضاعی است ای گیتی قر و ز 

بدون ملاحعله چسارت میورزد ازساعتی که دا وطلب رفتن به تبر بز شده|ید تأاین‌ساعت 
هرحر کت زشتی که رخ نءوده اعم از توپ پستن مجلس و قتل و نیبب و بی‌عصمتی و بدعتهای مختاف 
هکذ 7 نچه من بعد بشو دیدون استشناء بر شخس حضر تعالیاست و قطمد ارم که در یوم بقوم| لحساب 
تسام این اعمال از حضرتعالی موّاخذه خواهد شد حتی نطیم حقوق این ننده و خسارات 
زیر! هر گاه از طهر ان خارج نشده بودید هیچ يك از این مقاعات دست نمی‌داد و همانطو ر 
که در موارد عدیده براهنمائی در صدد اصلاح بر آمده از مخاطرات بزرك جلو گیری 
کردید باز میکردید اما بخیال اینکه غوره و سر که و مر فرقی ندارند بدون مشورت 





مسبت ۵ ۲۱ سینت 
احدی تشر یف بردید و من‌الاتفاق از عصفور کار پانك و از ضغدع کار نپنك بر نیامد و 
شد ۲ نجه شد . 
تصدیقات که در پاریس از کهنه بیر خودتان فرموده بودید همه را شنیدهام و کمال تشکر 
رادارم لکن چه‌صاصل که فر یادر سی نیست تا بطهر ان تشر یف نیاو رید کارها اصلاح نخو |هدشد 
زیاده تصدقت کاظم 


دیدم مرغی نثسته برباره توس در دست گرنته کلةً دقیا نوس 
با کله همی گفت که | فسو سافسوس کی یتوافت بدا نش ما نوس 


ملك | لتجار این طور می‌داند 7 قا سید عبدایٌ اصناف را تحر يك میکند بازار به بند ند 
که مخبر السلطنه از تهران برود دریغ که من نمی توانم از چشه معروف بخورم و همر نك 
جماعت بشو م . 


قتل | قا سیدعبدالله شب ۷ رجب ۲۸ 





شب عید شاه است تدارك ضیافت مفصلی دیده شده از قنسولپا دعوت کردهام يك ساعت 
به غروب خبر فتل ‏ قا سید عبد اب رسید چه باید کرد در نظر خارجه عید شاه رسمیت دارد از 
برای خدودمان قتل سبد عبداله اهمیت با انجمن شور شد قرار شد موزيك و آتش بازی را 
مو قوف کنیم. 

درین موقم صاحب‌منصبان روس را دعوت کردهام که رسم محابائی بسمل 7مده باشد و 
معلو م شو د که مهمان هستند خو|هر میلر قتسول ژنرال روس در تبریز است او راهم دعوت 
کر دهام چون مجلس بی»جلس ]رائی نتیجه مطلوی را نمی‌داد دسته رامش گر ارمنی آرامش 
به | فسکار داد ند صاحب متصبان شاطی کرد ند و پذیرائی هرچه بهتر از ایشان شد از خشو نت 
کاسته بر ملایمت افز و دند مأً کول و مشروب بی|ندازه صرف شد و خوشبختانه مپیا بود همه 
چیز بحد افر اط . 

چند روز بمد خبر رسید میرز | علی محمد خان همشیرز |ه تقی زاده‌راهم طرر کرد ند نسبت 
قتل سید ر | به دمو کرات داده بود ند و قتل میرزا محصد علی خان را به اعتدالی مقام تقی‌زاده 
در طبر ان متز ازل شده به تبر یز مد ( ع رمضان ) انجمن باو خوش بین نبود بلکه | کثر تجار 
بدو سوء نظر داشتند دعو تش کردم که درمنزل من چند روزی بسا ند قبول نکرد به نظمیه سپردم 
مراقب حال او باشد که سوءاتفاقی نیفتد | ندك| ندك آن بدبینی اول میدل‌شد و لطف برخورد 
حاصل اعتدا لیون خودشان را بستار خان بسته | ند ستارخان نمی و اند اطراف خودرا| اداره کند 
گاز دولت با او بزدو خورد میکشد در باغ اتابك سنگری میشود ( غره شبان ۲۸ ) پاش 
گلو له میخو رد درین‌مورد شرحی بین نوشته است و افسوس خورده است که تصایم شما را 
بسمم قبول اصفا نکردیم و حال چاره از دست رفته است پسرش را به تبریز فرستاد کالسکه 
فرستادم از راه او را نزد من ]آوردند مپربانی کردم و با ا کراه تمام روی او را بو سیدم 
چشش مجروح بود درین موقتع میبایست مصلحت را برقبول طبم مقدم داشت مردم تبر یز 
بستار خان علاقه دار ند حقیقت آن عادت بد این مرد شریف محل تأسف است اگرستارخان 
سواد داشت و آن گر فتاری را نداشت مردی بود که بکار مملکت میغو رد . 


(۱) یکی بشهری رسید مردمش گر فتار جنون بود ند تازه‌و|رد سالم مستأصل‌چاره‌جوئی 
کرد گفتند از آب فلان‌چشمه بنو ش همر نك چماعت خو |هی‌شد . 





سس ۷ 


محا کمه در عدلبه 





میرزا هاشم خان حا کم اهر پس از اتمام کار رحیم خان دو هزار و تیصد "ومان از 
فراشپاشی رحیم خان مأخوذ داشته بود برای من فرستاد دیدم ستم بر ستم پیشه عدل | ست و داد 
و جه را چم خودم و ردم در مقابل مخارج و دو صورت شش ماهه مکی بو زارت داخله 
فرستادم بخیال اینکه مشر وطه ثیم و و زارت‌داخله داریم|فسوسافسوس ویکی با نجمن ایالنی 
موشکافها که هستندو میغو |ستند بمن خدشه گر فته باشند مطلع شد ند چسپید ند که حا کم اهر با ید 
احضاز و محا کیه شود گفتم حال مقتضی لیست‌صیر باید کر دچندی نعد که اطر اف اهر قراری گر فت 
حا کم را خواستم نسبت‌های گز اف می‌دادند بی‌پا بود دوهزارو نهصد تومان در عدلیه مسلم 
شد ریم 7 قا سر اسیمه نزدمن "هد که چه خو |هدشد گفتم هیچطور نغو|هدشد گفت حا کم اقر ار 
کرده‌است که دو هز ارو نیصد تومان برای شما فرستاده است گفتم قوسنت. گفته تست 
خواهید کرد گفتم کاری نضو |هم کرد قدری اورا سر بسر گذاشتم 7 خرعصبا نی شد گفتم | ندیشه 
نداشته باش بر خیز برو به | نجمن وصورت‌حساب ششماهه را که فررستاده‌ام ملاحظه کن خوشوقت 
شدرفت ملاحظه کرد ودید دزد [مدهاست وچیزی نبرد» چون بازار حامی صحت عمل من بو د ند 
و بتصو راینکه من‌رشوه گرفته باشم [شفته شده بود ند رفع شبهه شد . 

من‌عمداً ریسمان داده بودم که کار باینجا بکشد . 


رقعه قسول ژنرال روس ۷ ربسم‌الانی سمه ۸ ۷۱۲۳ تم در 





فدایت شوم رقیمهٌ شریفه 7 نجناب به ایادی احتر ام وصول آرزانی داشت 

بنده ابداً خیر از برون رفتن از شهر عده قشون دولت بهیه ندارد بقین می‌داند 
که هیچ جا از بر بر هنوز بر یت نکر ده| ند و بی‌اطلاع آآن جناب جر کت نخو |هند کرد 
احتمال میر ود که برای مشق‌با گر دش رفته بو د ند| گر و اقعار فته | ندازر یس قشون سوال اموده‌ام 
بمد از رسیدن جواب فوراً آن دوستدار را مطلع خواهم نمود یکساعت دیگر پنج نفر قراق 
خود این جنر ال قو نسو لگری مم عشهدی‌محمد فلام به نعمت 7 باد بررای گر فتن‌دو نفر که ازاردوی 
ما فر ار کرد ند خواهد رفت . زیاده چه ز حیت 

(قل اسکندر میلش 

این مکاتب4 قتسول جارال در جواب استفسار من است از علت بیدون رفتن 

عده نظامی . 


احضار حطرت‌قلی ر ثیس طاشه حاجی حجو اجه او 








حضرت قلی | نطو ر که باید سر سیر ده بود یکی از |مسلاك خالصه مشکینر | تبول‌داشت 
۲ بدار باشی" مظفر | لدین‌شاه فرمان به ملکیت آن ده صادر کرده نود و به بعه روس فر و خته 
از قنسو لگری جد کرد ند که حضرت‌قلی باید به تبر یز حاضرشود عمر ان‌خان پسرش که به ارد بل 
نزد مردار ملی [ مده بود پس|زهر اجعت سردار یکدو مکاتبه با من کرده بود درو جوهری 


د بل و بو دم باو نوشتم بدرت را س هیک تن فرستاد در کار گذاری مشفول مذ! کر ه بو د ند 





نت ۲۷۷ نس 

گفتند حضرت قلی فر ار خو|هد کرد باید توقیف شود کار گذار نرد من7مد واظهار کرد گفتم 
نمیکنم گفت من مجبور میشوم استعفا کنم گفتم بکن حضرت قلی حاضر است جپتی در توقیف او 
نمی بینم و سیب تجادی رو سای طو ایف از حضور در تبر یز نمی‌شوم کار گذار اصر ار کرد گفتم 
سروته معامله چیست گفت پانزده هزار تو مان گفتم به عین! لدو له و زیر داخله تلگر اف میکنم 
که شاید مصلحت مقتضی‌شود دوات باید این وجه را بدهد مدیم دولت قبول نکرد خودم 
می‌دهم مز رعه درطهران دارم و حضرت‌قلی را تو قیف نمیکنم عینالدو له جوات مساعد داد 
سخن قطم شد بر ای‌حضو ری در تلگر | فا 4 بو دم حضرت قلی راردیدم | فسرده پشت بد یو ارداده‌است 
گفتم | گر چیزی شنيد اعتنامکن راحت باش چندر وز بعد نظمیه راپرت‌داد که حضر تقلی شبانه 
رفت فرداش از هریس مکتوب او رسید که خبر فوت پسرم عمران‌خان مرا دیوانه کرد و 
خلاف قول کردم بوچب هبین نوشته درباب دعوای تبصه روس [نچه امر بفرمالید 
اطاعت می کم : 

خبر فوت ععران خان برای من رقت ]ورد فوق!لماده متأثر شدم برای |ولادش خلعت 
فر ستادم و تسلیت گفتم در معامله گذار ده‌شد دیگر نشنیدم و ندا نستم چه شد . 


مق سرهای رحیم‌خان به قراجه‌داغ 


روس‌ها پسرهای رحیم خان را آ زاد کردند که ما فقط رحیم خان‌ر| در تعت نظرداریم . 
علمای اهر و بعضی تجار بعادت قدیم و عدم اعتماد به مسلك دولت تاأمل‌دار ند خوانین شانه از 
طر فیت خالی میکنند فشنگی کر فتند و از خانه یرون نیامد ند ساخلواهرهم بر ای‌مدافعه کافی 
نبو دمجال تدارك از تبر یز هم نمیشد اشر ار محل‌دور پسر ان ر حیم خان جمع شد ند به |هر حمله [ ورد ند 
خر ده خو ان متتظر جبین روزها هستند . 

هرچه فکر کردم چاره ندیدم جز خواستن حضرت‌قلی بتوسط حکومت تلگرافی باو 
کردم که می‌دانم شما برای خدمت دوات حاضرید و موقم بهتر از این بدست نمی آید شب 
| نجمن با | نجمن ایالتی در حضوری 7» و ناله داشتندهنهم بودم در جواب چاره‌جو ی تلگرافی 
کردم و مواعیدی دادم در اول تلگر اف نوشام نصر من‌اله و فتح قریب حواس بقدری مختل 
بود که فتح را بر نصر مقدم نوشته بودم امیدواری منحصر است باقدام حضرت‌قلی روز دیگر 
مارن ظپر حکو مت گر اف کرد که یراع مارا گر فتند یکی باقی است که‌در دست 
عیاسقلی خان نصر العکما پسر محید تقی خان تجر یشی است که با ما قرابت حسبی‌دار ند من 
شپاده را خواندم مفرب میر زا حسین‌خان سررشته دار نلگراف‌خانه 7مد کاغذی در دستش 
آستت کفم جیست گت بد نیست تالگر اف حکو مت اهر بود مغبر باینکه حضرت‌قلی عصر باششصد 
سوار رسید پسرهای ر -یم‌خان را تار | ند ند کدخد|ها در تلگر افغانه حاضر ند تلگر اف‌مشروح 
ورنگینی بحضرت قلی نوشتم تمجید وترحیب کردم خلمت وانمام جاش خالی است دو روز بعد 
حکو مت کلدکوا قیه: رن اجازه خواست چپار هزار فشنك در عورش فدنگهای صرف رسیده 
بحضرت قلی داده‌شو د با اجازه مر غصی‌دادم . 

سر‌های رحیم خان از در عجز در ۳ مد ند اجازه دادم به |هر بیا یند و بعضی | ملاك ]نپا را 


بعو دشان باز گذاردم ۰ 


مس ۷۷ سب 


اجاره خالصه ق شعده ۸ ۲ 





| نجمن |یالتی خالصه [ذر بایجان را به اجلال | لملك |جاره‌داد معتمد | لساطنه امضاء کرد در 
یکصد و پنج هزار تومان نقد دو هزار و پانصد خروار غله و شرط 7نکه منپو به‌شاء‌سون 
و اثغالی عشانی هرچه تخمین شد کر شود به نظر من صلاح نيامد کتاب چه را برای 
امضاه نزد من [وردند گفتم مسئول مالیات معتمدالسطنه است و ناظر انجمن چه »حتاج 
امضای من است در بازار گفتند تا ایالت امضاء نکند ما این اجاره را قبول نداردم پس 
از بآس از امضای من دو هزار تومان به اجلال الملك دادند که فسخ 9 ۲ هم لازم 
شووی کته لت + 

زمير غافله گه که تغافلی شرطاست که پی نصیب نبا نند قاطعان طریق 

معتقد یستم لکن ضرورت پیش میاً ورد . 

رگیس انجمن سید | لمحققین عموز ادها جلال | املك |ست معتمد | اساطنه مستسیم سید | لمحقفن 
استعفا کرد و بت‌الشکوی (۱) برعلیه من چاپ کرد من مجبر الملك پیشکار فرمانفرما که در 
تبر یز بود خوستم سعدا لسلطان مباشر خالصه جات محبدعلیشاه را با او همدست کردم با 
بشارتالدو له پیشکار خودم قرار شد خالصه جات را اجاره بدهند مجیر الملك و سمدا لسلطان 
ر نك استبداد دار ند گفتم مو قع آن است که این ر نكر | از خود بشو یند خالصه جات را سو ای 
مح,دعلیشاهی مپنو به با (شغالی‌هشتادو پنج هز ار تو مان نقدو نه هار و پا نصد خر و ار که دوهز ارو 
پا نصد خر و ادش درارو نق و [ نز اب بوداجاره باضما نت باشخاص داد ند املاك منپو به واشغالی 
پا نزده هزار تومان نقد وهزارخروار جنس تون می‌شدناچه وصول شو داز این نه هز ار و پا تصد 
خروار غله دوهزارخروار در اطراف تبر بز بود که خرواری چپارده تو مان نع می‌شد در 
صور تیکه درچپار ایباق گندم خرواری چمار تومان بود درین موقع در باز ار گفتند ما 
انجمن برای نظارت ایالت میخو استیم حال ایالت نظارت انجمن می کند امینالتجار ر یس 
انجین شد ورحیم [ قای قز وینی بج‌ای او انتخاب رحیم ۲ قای قزوینی از تجار مایه دار تبر یز 
(ست وداماد حاجی‌مهدی کوزه کنانی ابوالمله و تافد در بازار کافی است حاجی مپدی کلاهش 
رابز مین بز ند برای اینکه بازار تبریز بسته شود مردی‌ساده‌است |مارحیم [قا کافی و هو شیار 
سالپا در بر لن بوده واوضاع را دیده اجلال البلك‌ر! بحکومت ارو می فرستادم لکن در تبر یز 
انگشت دارد. 


تشکیل عدانه 
در هو قم و رود من خانها درجچنب قنسو لکری روس|جاره کرده بو د ند و هر دم در [ نها 
ست ن#سته از عدلیه و عدالت اثری نیست تهست استداد کافی است که بی‌ محا با خانه هر دم 


(۱) جهة بت‌الشکوی را در روز نامه توضیم دادم ثقه الاسلام ملامت کرد که میبایست 


اعتنا تکنی . 


سعدی میگو ید : کلوخ! نداز را باداش‌سنگاست همه نقه |لاسلام نیستند 
و سنن اثر دارد ۰ 





ست ۲۷ سب 
را بچاپند لدی|لور ود برادر ممتاز الدوله را رئیس عدلیه کردم محا کمی مرتب شد هفته دو 
ر و ز هم با چند نفر از اعضای انجمن بعد لیه میر فتم و ۳ شکاینی دود وتا وی می‌شد مدعی 
ناحق در عنوان مشر وطه طلات دروفغی برعلیه معروف به استبد|دهی تاخت سبردم در عد لیه 
دماز مشر وطه و مستبد نز نند |ازحق وحساب بگویند بستیپامتدرجاً از قنسو لگری بیر ون مد زد . 

مير ز | حسن مجتهد مانده ورانده دردهان خود هیز یست ستارخان معتقد بود که باید از 
]ذر بایجان برود برای بکی از املاك او مدعی تر اشیده بو د ند |مام‌جمعه نوشته تبعیت از شهبندر 
عتما نی گر فته بو د مجتهد از این|قدام امتناع کر ده بود ر ئیس‌عد لیه را خو استم گفتم مباد | مر عوب 
شوی و قافیه ر ! ببازی عد لیه نظر پنذهت و مسلاك ندارد حق‌صرف را بنظر هیاً و رد در دعو ای 
مجتهد باید بیطر فانه حکم شود . 

از هر جپةّ حفظ مراب را مراقب بودم و اعلان کردم که ایرانی جان‌ومال ومسکنش 
در امان است حق با مجتهد بود و باو داده شد شنیدم گفته بود | گر فلا نی را مي‌شناختم آن 
غاط را امیکر دم میتو انم بکو یم که در هدن حکو مت من حکمی در عد لیه بر لاف حق‌صادر نشد 
!ما زحمت بسیارد بدم میرز | [ قای‌بلو ری باپسرعموی خودش مپرزاعلی برسر ملکی نزاع داشت 
وحق بامیرز اعلی بود از من‌ر نجید و عضو | جیناست . 

سیدا لمحققین و اجلان | لماك بو سمل فا اه توت ال کر ودند میر زا اسمعیل 
نوبری از و کلای دوره اول مجلس میغواهید اعتبارات سابق را داشته باشد و راه 
نمی با بد راه استفاده غ بر مذر و ع مسدود است معسالف و ای زبان سته سیار شده 
است امبیر حشمه رئیس نظمیه میخواهد هم رئیس نظمیه باشد هم فوح حاجی‌علی لو با 
او باشد هم ریاست ایل شنیده می‌شود که بتوسط نقی‌زاده فرمانی هم صادر شده است 
2 نشد گفتم در دو وزارت‌خانه نمی‌شود خدمت کرد یا ریاست نظمیه و ایل یا فوج و 
سوار اوهم ر نجید . 


سم سعم 


اقا خان شطان ا بادی 





اول متمول ارومی است در کاروان سرای متسلق 4 او یکتومان رسومات از کسی 
رف شده بود متوسل به فاسول روس صی‌شود بتو سط سالدات روس یکتومسان را یس 
مسگتز ی يك فو ج ارو می با اوست یمنی سالی هفت هزار تومان پادارانه فوح را میگرد و 
میخو رد فوح را زاو گز فش از در جات خلمثر, کر دم فو ج را بشپاب|لدو له ازهمان خانواده 
دادم بطهر ان رایرت کردم این حر کت‌هم منافی‌سیاست روس بود امادر ین‌موقم نی توا نستند 
سغنی بگو یند . 

سفیرر وس هرر و ز تقاضای عزل مر | میکند سیپسالار مجبور است مپلت بخواهد |یر اهم 
مدعیان می د | تند شپاب | لدو له را که به تبر یز خواسته بودم فوح را باو بسپارم چیزی از او 
نخو استه بو دم باو ر نبیکر د به بشارت| لدو له گفته بو د فلانی تقدیبی چه میخو اهد گفته بو داین حر فا 
نیست مم هذا از طهر ان تقدیمی خواسته بودند پنجهزار تومان برای سپهسالار فرسناده بود 
شپرت کرد و بسلاحظه مجاس مجبور شد بجمع بیاو رد 7 قاخان به تبر یز آمد اور | ملامت کردم 


بغر اسان رفت ۰ 


ستت ها اس 


جنجال برعلبه من ۲۰٩‏ دی ححه ۸ ۲ 





میرزا ] قای بلو ری سیدا لمحققین امير حشمه مشفول‌دسته بندل شد ند میرزا اسععیل نو بری 
۲ تش‌افر و زاست روزی به نایب نظمیه که مراقب‌خدمات من‌است گفتم میرز | اسیعیل‌ر | و میرزا 
["قا را اطلاع بدهد مرا ملاقات کنند حضرات باتفاق سید لمحققین با نجمن‌ر فتند و بست نشستند 
روزدیگر ] نچه صاحب لقب در تبر یز بو د در | نجمن حاضر شد ند غیر از بشارت| لدو له و ناظم | لدو له 
که در کابینه بود ند و ناظم‌الملك که رئیس کابینه بود . 

تلگراف شکایت از من را رئیس عدلیه نوشت سردار فاخر بر ادر متاز الدو له 
از همه غر یب تر ظر کت مشود فتر بود که بعنو ان استبداد عذر او را از تبریر خواسته بودند 
و بنمی من بر سر خانه ی زاف کت ما بترم بود از او برسیده بودند تو چرا گفته 
بعود روزی نزد ایالت رفتم و مرا تپذیرفت و آن روزی بود که انجمن از من و قت 
خواسته بود که در امور مالیاتی صحبت کنند گفتند مشیردفتر است از انجین |جازه خواستم 
که وارد شود رضا نداد ند گفتم تشر یف داشته باشند بعد خدمت ایشان ميرسم . 

این است .تلو نه [غلاق ها 

ازدحام متعصر بصاحیان لقب نبود و بسمی|مبرحشه کدخدیان شهر با نفر ات رسی و غیر 
رسمی در اطر اف | نجمن جمع میشو ند عالب مسلح و گاهی متجاوز از هار نفر 


تلگراف بطهران 


مقام مایم مجلس‌شوری شیدالّ ار کانه کیبه هیثت محترم وزر ای عظام دامت شو کتهم 
روزنامه ایران نو | گرچه بواسطه حسیات وطن پرورانه حالت حالیه [ذر بایجان و پیش مد 
[مور میلکت مشهود و نصب‌المين آن ذوات محترم است ولی بجیة تذ کار با کمال بی‌غرضی 
از عرض و اظهار حالت کنو تی در عالم معلکت دوستی و وطلغواهی خودمانر! مچبور دیده 
با دلی دردهند و امیدی بس بلند عرضه میدار یم چنانچه همه امالی ابران خاصه حضرات عالی 
مبو قند [ذر بایجان ۲ نچه در ین‌چند سال دوچار صدمات و خسارات بوده زحمات‌دیده خسارات 
کشیده قر با نی‌داده تابنعه مشروطیت نایل 7مده بعداز مشر وطیت این‌مملکت با همه بی‌اسبابی 
و نبودن حا کم‌رسی بنوعی ]رامی بسر برده بمداز تعیین چناپ مستطاب اجل ۲ قای مخبر | لسلطنه 
بایالت اینجا اهالی در شوق انتظام امور و تکمیل نواقصی و تشکیل ادارات رسمی منتظر 
ورود ايشان بودیم بايك‌عالم وجد وسرور مقدم ایشانر| خیلی گر امی‌داشتيم بدازو رودشان 
تاحال که شانزده ماه است اثری از کفایت 3 درایت ایشان ندیده‌ايم سهل است روز بروز از 
نظم میلکت کاست و بر عکس|ختلاف افزود ادارات غیرمرتب قتل و نغارت دراطر اف تپایت 
شیو ع‌را دارد ایالت‌جلیله و قتی‌ر| صرف رفاه عامه نکردند عوض‌اینکه قوا نین‌مقرره‌ر | اجراه 
فر‌مایند خودشان مکرر نقض قوانین کرده| ند | گرعدلبه صحیح نیست از ایشان است ا گر در 
نظمیه نقصی (ست از ایشان است | گر بلدیه نمی تو اند بوظایف خود اقدام کرد از ايشان است 
| کرادوشاه‌سون را ایشان جری نموده [ند ۲ نچه فپمیده می‌شود فکر دیگری درسردار اد این 
است با کبال ضراعت عرضه میدار یم هرچه زودتر چارة این مملکت را بفر مائید با بار یکی 


مت ۷ نس 
موقم و حر کات خودسر | نه این شخص محترم نتیجه و خءنه بنظرمیاً بد که بالمألاسباب زحمت و 
اشتغال|و لیای دو لت و ملت خو |هدشد . 
مگر در طهران يك نفر شخص صحیح و فعالی نیست برای ایالت اینجا مصین و اعزام 
شود مستدعی هستیم يك توجه وعطف نظر متتصوص بحان ضعفا و فقرای این مملکت بفرمائید 
و الالابدیم در تلگر افغا نه متحصن عر ایض خودما نر | باو سایل‌شرعیه بقبو لانم عبد| لهلی‌طباطبائی 
|میر‌حشمه د بر | لسلطنه رحیم صدقيانی مرز| قای بلوری ر فیع | (دو له مشیر | لسادات عبأسملی 
ناله ملت مماون دفتر مدیرالسلطته مستشارالممالك مشیر دفتر سردار سطوه ظپیرالبالك و نوت 
حیضرت سالار معزز مستشارا لسلطنه مر آتالسلطنه ناصر المالك قوامالایاله سطوت|لسلطنه 
فتو ح | لدو له سمید | لساطنه صدر الاشر اف مراتضی طباطباتی امین‌دفتر تءجید | لسلطنه عضد | لمما لك 
و تون نظام‌عدل | لبلك مکرم !| لسلطنه صادق| لملك شرف | لدو له صفاه| لملك مین حضرت باصر حضو ر 
احتشام حضور مشیرهمایون ارفع | لك خازن لشکر و وق|لسالك ضیاء| لسلطان فتوح| لسلطنه 
ساعد | لساعطنه مسمو دا لدو له 
در امثال ]"ورده| ند که یکی درو غ مییگفت و دروغ پردازی داشت روزی شلواری 
باو داد گفت امروز دروغ گنده خواهم گنت باید خوب بیردازی چون شروع کرد به گفتن 
درو غ درو غ‌پرداز شروع کرد به کندن شلوار که این درو غ را خودت بپرداز شکایت نیاید 
از اندازه و تناص خارح شود خود شاهد خود باشد که من دروغم ده روز این جنجال طول 
کشید روز اول به عینا لدو له تلگراف کردم حضرت والا اعتنا نفرمائید خودم جواب میدهم 
شاید در طبر ان‌هم این تلگر اف مطلوب بعضی ‏ قایان نبوده خصوص‌خود حضرت‌والا و سپهسالار 
که بافتضاح از تبر بزر فته بود ند از مجلس مطن بو دم ازهیئت‌هم جوا بی بحضرات داده نشد | لبته 
هرروز راپرت وقایم (زطرف تلگر |فخانه بطهران میرسید تدبیر من بی‌اعتناتی شد مشغول کار 
خودم بودم باغ عالی‌قاپو طروقه است مردم آزاد تردد میکنند منهم دراطاقی کار ميکنم که از 
باغ دیده میشود حایل تدارد . 
وگ بلدیه عمارت ملکی | نتقال م کند بر ای تشر بفات منهم بآ ن‌عمارت ر فته ام 
شهیندر عشما نی هم هست باید چند کلمه گفت گفتم : 
چو ]دم را فرستادیم بیر ون جیال خویش برصحر| نهادیم 
جبالهای | لبی‌خوب است قدری بفکر نظافت شهر وز ند گی‌لایق‌جمال باشند و با بلدیه 
مساعدت کنند همان قسم که درون خانه را می ]ر ایند به بیرون خانه‌هم توجه داشته باشند 
الی ۲ خر 
موضوع نطق بتناس محل معلوم است . 
در شهر شهرت داده‌شد که ایالت بقنسو لگری روس رفت مردم که از باغ تردد میکرد ند 
دبدند من سر‌جای خو دم نشسته ام . 
| نجمن | یا لتی در خیا بان در منز ل ظفر | لسلطنه است از عالی قا پو مسافتی ندارد مح,دحسین‌خان 
قراچه دای سر دار عشایر رفیق رحیم غان بود با سر دار بپادر جنك کر ده بود پس‌از فرار رحیم‌غان 
خو دشرا سالار ملی سته به تبر یز ۲ مده‌بود سالار ملی که عازم طبر ان‌شد خواست ازطرف من 
تأمین داشته باشد او را در باغ پذیرفتم گفتم گمان کرده که چون گول رحیم خان را خورده 
از نو کری خارج شده برعکس تو که در دوستی برای رحیم خان پای جان ایستادی در 


ست ۲ امس 
خدمات دولت پابر جاتر خواهی بود مطمتن باش کمال اعتمادر ! بتودارم انشاءاش خدمات خوب 
خواهی کرد . 
روزی مد نزدمن گفت دویست نفر درشهردارم این‌جماعت راحر بفند |جازه بفر مائید در 
اطر اف عالی قا پو بگذارم گفتم خان الان معروی بمنزل و تا نتهو اهمت بدر خانه سا ری فا دوشن 
مرت | دنهد که ابالت قر اچه داغی‌ها رز دونو عو دش کفان وه مر دم‌دید ند درعالی قأپو و اطر اف 
کش ات3 
و کیل‌چاتیه‌های حکو عتی‌ر| تحر يك کرد ند[مد نزدمن که اجازء‌بدهید از ذخوره برای 
سر بازها فشنك بگیرم گفتم هیچ فشنك دار ند گفت بعضی‌داد ند گفتم الان آن فشنك‌ها را بگیر به 
ذخبره بده قبضی برای من بباور باز شهرت کرد که‌ابالت فشنك بسر بازهای عمارن داده است 
مردم در عبو ردیدند سرباز اطراف من فشنك ندارد شهبندر عتمانی آمد که قتسولها نگراند 
گفتم جای| ند يشه نیست من تندی تغخو اهم کردو [ نها قدرت مبادرت ندار ند انجمن در سن 
(ست ۲سوده باشد . 
شب ۸ ۲ ذی‌حجه | نجمن و جمعی از تجار 7مد ند بمنزل‌من که چه با ید کرد تالار نایب لسنطنه 
ازعهد عباس‌میرز | عرش وطو لی‌دارد ابوان جلو آن ۲۶ ذرع طول وسه‌ذرع عرض دارد پر شد 
از موزر بند قدری صحبت شد گفتم حرف حسابی چیست رشوه گر فته (م حقی باطل کردهام ظلمی 
به کسی شدهاست با بی پو لی و قو ه نقصی در کار است درسیاست کسر ]آورده‌ام چه شده‌است میر زا 
[قا گفت اینبا نیست ملت شمارا نمیغو اهد تور دار ید بگو ید گفتم با صدماتی که در 
سفر اول دیده بودم مشتری ایالت ۲ذر بایجان نبودم در طهر ان شفل من وزارت علوم و از 
بر ای من راحت | لحلقو م بو دا بالت 7 ذر بایجا کنگر نتر اشیده است | نجمن بو | سطه تفی‌ز اده‌و مستقیما 
از من دعوت کرد بلکه کفته شد برسر تقاضای حکومت تو دو باره دست به تفنك کردیم و عده 
جو | نان ما کشته شد ند من‌مر وت ندا نستم شانه خالی کنم وراحتا لحلقوم‌را بر کنگر نتر اشیده 
رجحان بدهم و الا عاشق نبودم شمارا مردمان با شرف دانستم يك مشت شرف که داشتم 
بر کف | خلاص گذ |شتم پرای خدمت ]مدم نه با توب و تفنكك که حالا از من زور میخو اهید 
همان شرف مرا بمن بدهید به منت میررم حالی درمن پید|شد که بر خاستم حضارهم بر خاستند 
یکنفر در تالار بفارسی گفت بررخیز ید اینها آب در گوش ما کر ده| ند این همان مغبر | لسلطنه 
(ست که درغوقا قورخانه‌را ببا داد جسیت ر فتند میرزا قاهم رفت انجمن و بعضی تجار نشستند 
گفتند چه باید کرد گفتم این جمعیت به پشت گرمی انجمن جمم میشو ند و من از انجمن احتر ام 
نگاه میدارم وانگپی فر |موش نکنید که هزارو با نصد نفر سر باز روس درباغ شمال است و 
هرروز پی‌بپانه میگردند يك تير در تبریز خالی بشود مداخله خواهند کرد من شب و روز 
بهز ار بار يك بینی نمیگذارم بپانه بدست پیاور ند همه ر | دیده|ید انجمن چرا اشرار را بخود 
راه میدهد درد میرز اقا |میر حشیه سید لمحققین را مید| نید من‌چه بگو یم همه سعی هن این است 
که کار از کله بباز و نکشد انجمن رفت رووزدیگی به محل سایق در ارهشتان جمع شد ند |ثانه 
ودرا به [ نجا خو استند حالار باب لقب و محر کین شرارت در منزل ظفر | لسلطنه جمعند اما 
متفر قه حاضر نشده | ند قدری بن| نجمن و حضرات صعیت می‌شود خو |هش میکنند اعضاء به منزل 
ظفر | لسلطنه ببایند چون گفته بو د ند 7 نجا باختیار (یالتاست بهر حال انجین مد ند بهمیته منزل 
و در نتیجه مذا کر ات محضر ی بسجل ثقه | لاسلام نو شتند که 7 ر ام بنشياند و منم در گذرم شب آن 


سس ۳ پا ۲ تست 
محضر را رحیم [ قای قز و نی بر ای من ۲و رد کفتم نظر شخصی ندارم مصلحت ولایت شمار | طالبم 
اما از حالامیگو : م این‌جماعت رام نغو اهند نشست ومن [ نقدرصبر میکنم تافسادهمه براهالی 
۳ درموقم ] ] نچه مصلحت دا: نستم میکنم و شور نخو اهم کرد گفتند بی تحقیق 
چطو ر میشود گفة 1[ شد چه تحقیفی 
قانم شد ند 7 تزد او ماند : 

در منزل مشیر السادات شر و ع‌شد بروضه خوا نی‌دهه گذشت شد بستم روضه بر قر اراست 
و ریزه‌عوانی منظور تاروز ۲۷ محرم 

روز ۲۷ محرم سه نفر از کدخدایان شپر محبد خان خیابانی محمد خان شش گلانی و 
داروغه بازار بشارت‌الدو له را ملاقات کردند که ایالت چرا ساکت است اینها در صدد 
شرار تند اگر شهر برهم بخورد روسپا دخالت میکنند ما دگر کد خدا نخواهیم بود 
گفتم بگو سه از شب رفته بیایند [مدند ]نها را خواستم احوالات را گفتند گفتم در شهر 
غیر از نظییه وه نیست ۲ "نروز که میرزا اسمعیل نو بری را برای نصیحت خواستم تمرد 
کردید گنتند ند نستیم حال ۲ نجه بفر مائید اطاعت مب‌کنیم به محمد خان خیابا نی گفتم فر دا 
سر ]فتاب مشیرالسادات را در خانه خودش توقیف هیکنی و تردد را منع میرز| قای ناله 
را در مر کز نظییه . 

به محصدخان شش گلا نی گفتم امیر حشمه را سر قتاب به عالی‌قاپو میا وری به داروغه 
گفتم صبح میر وی منزل سیدالمحققین میگوئی برادرت دبرالسلطنه در منرلش کانون فساد 
دارد تا سه مجلس دیگر هیچ نمیگو , مجلس چپار م مر ستم هبه را وت کی کت کفات بو سس 
نوشتم و بهريك دادم و قل‌هوالهی پشت‌سر نها خواندم صبح دیگر قبل از طلو ع صادق در 
اطاق مر| سعت میگو بد کفتم چیست کفت امیر حشمه را آورده| ند گفتم بسیار خوب باز گفت 
امیر حشمه را آوردهاند گفتم دانستم گفت نه تير خورده است در را باز کردم معلوم شد 
امیر حشمه دست به هفت تير کر دهاست محبدخان پیش دستی تیری به گردن او خورده لکن خطر 
تدارد فرستادم ارمنی بود جر اح ]و ردند زخم او ر! بست توقیف شد محبدخان خیابا نی ه ح 
بدستو ر خو دش‌عمل کرده دوساعت از روز بر 7مده تلفنی از سید | لمحققین رسید که شما گفته |بد 
من از شهر بروم گفتم نوشته ام بخوانید به بینید چه نوشته ام مع‌هذا از شهر بخسروشاه ملك 
خودشر فت بگماناینکه بازار بسته خو |هدشد و ءردمجایشی میکنند نشدو نکر دند امیر حشمه در 
عالی قاپو توقیف شد مشیر السادات را بمر اغه فرستادم مير زا[ قای‌ناله را به ارو می‌امیر حشمه 
چندی مد بخر اسان رفت . 

کاغدهای| میز حشمه ر | | نجمن بدست ورد کاغذهاتی از طهر ان بود من‌جمله سو ادر مزهای 
من بو ز ازت‌داخله در نوشته جات |میر حشمه پیداشد ر قعه هم از اجلال| لملك بود بط منشی و چند 
سطری بخط خودش . 

قربانت شوم از کارهائی که زیر جلی میفر مائید بی‌اطلاع نیستم بی‌پیر بغر(بات میر وی 
انثااله سعادت وعزت همراه چنا ما لی غو اهد بود از درو بشان غافل مباش جزا می بینی زیاده 
عرضی نیست صادق طباطبائی 

نمی‌دا نم در ايران ۲ نکه درویش نیست کیست شریری بشر بری|لفای شر ارت میکند و 
درو ش است . 


مس 6 پار ۳ مت 


به محتشم | لسلطنه که و زیر خار جه است بار مزی که درارو می با (وداشتم گفتم و سفارش 
کردم شخصاً کشف فرمایند امیر حشمه را که توقیف کرده‌ام قطما در تدارك فاد بزرك 
بوده است گرجی و قفقازی با خود داشته از نوشتجات او با برادرش مشکوه درطپران معلوم 
میشو د که [ نجاهم دستی داشته از ا نقلا بی و پار تبهای‌د بگر هم | حو الات به همد ببگر مینو شته | ندسو اد 
بعضی تللگر | فات رمز مر اهم دبیر اسرار باوداده برای|میر حثهه میفر ستاد و دیگر اطمینان ندارم 
رمزی بو زارت‌داخله عرش کنم حضر تعالی این فقره را شخصا با قای نایب|لساطنه عرض کنید تا 
اقتضای رای ایشان چه باشد ابداً موردتوجه نشد .*از | کسفرد هم چیزی نفهميذیم 

با خود گفتم رفقار! نمیشناسی میشناسی (وضاع را نمید| نی‌مید| نی تو که میتو | نی‌در طهر ان 
در خاته خودت باشی ولامحاله و زارتی‌هم داشته باشی چر | خودترا باین مپالك گر فتار میکنی 
میبینی که [ نچه هم بز حمت میسازی راب میکنند و نتیجه نیدهد چه کنم 

ند نم مرا خود چه | ندردل است عسگر قسمتم جبله با هل ات 

قسول روس وقت خواست بدیدن من مد بعصوص مقایل در ایستادم 

از وسط تالار سر فرود ]وردو چون به هم دست دادیم گفت این دیسگر کودتا نود 
گفتم از کارهای مسول حکومتی است پیش مي ید در خندا حافظی باز جلو در ابستادم 
تاوسط اطاق رو ببن داشت و میرفت و ادب می کرد امروز خودم را بتمام مسنی 
حاکم دیدم نیکلا قنسول فرانسه به بصیر السلطنه گفته بود راپرتی از فلانی به وزارت 
خار جه داده‌ام و نمیگویم پنجاه سال دیگر در ارشیو فرانسه چاپ می‌شود زما هرذره خاك 
افتاده جائی . 

شهر واطراف سکو نتی حاصل کرد رو سپاهپاهم بر نز| کت افزود ند . 

از صنیع | لد و له تک هی وف 

البته بحکم بری| لحاضر مالابری| لفا ئب شما پپتر مدا نید که مقتضی‌مو قم چیست ولی گاهی 
در گرمی کار ممکناست ترك او لائی بعمل بیاید در خصوص تبعید سید | لمحققین خوباست |معان 
نظری پفر مائید باعتقاد من اورا بشپر مر اجمت دهید که موجب (میدواری علمای اینجا و جالب 
بعضی انظار خسته بدود بپتر است مر تضی قلی در جو اب عرض‌شد من سید را تبعید نگردهام در 
| ثر نیات‌خود بخسروشاه رفته است کسی‌مانم نیست که بر گر د ند منتظر ند تجار باز ار به بند ند 
باسلام وصلوات ایشانرا بشهر بیاو ر ند و تجار این اقدام را نءکنند [مام‌جعه خو ئی‌هم شرحی 
نوشته بودند تفصیل ما و قم خدمت ایشان عرض شد سه‌هفته گذشت نقه | لاسلام | بشاار | نصیحت 
کرد مماودت فرمودند لفظ مشروطیت تغییری در اخلاق و روحیه اهالی نیاو رده 
است برای تا ید شرط نامه ابلات مشکین قر اجه داغ خلعال شقاقی را در حاشیه قر آن 
یاد می کنم . 

بسم | له | لر حمن | لر حیم 

بتار بخ نو زده شوالالسکرم ۱۳۲۷ اين بند کان در گاه رو سای ابلات و 
عشایر ولابات خسه باتتضای تکلیف مذهبی و وظیفه شاه‌پرستی که بر ای|عاده امنیت و سلطنت 
ایران و دفع شر مفسدین و قلم و قمع معاندین دین‌مپین و ترویج مذهب جمذری علیه الاف تحیه 
والثا اتحاد و اتفاق کرده و بدو أً در ین‌و لایت اردبیل اقدامات کر ده‌ايم برای اصلاحات کلیه 
در[ تیه وانجام اين کار کلام ر بانی‌ر! فیما بین خودمان شاهد قر ارداده و شرایط میگذر | نیم 


۳ ۵ از ۷ ست 
که با کمال مجاهدت از بدو اقدام تاختم و انجام مالا وجانا تا [خرین قطره خون وحبه مال 
خودمان ساعی باشیم و حضرتاجل [ قای سردار نصرت‌را برای خو دمان سردار کل دا نسته اجرای 
اوامی ایشانر! بر خود لازم بدانیم هر کس ازاین عهد تغلف کند و دست بچپاول بز ند (ورا از 
جر که‌رژسا غارح کنیم حق‌ابلیت و مذهب صعیح تدارد این کلاماسّمجید خانواده اورا بر چیند 
باید عمو ما و متفقا دارائی‌اورا چایبده خو دش را مقتول و معدوم نما لیم ‌ 
اصل مقصو د چا پیدن است و بهانه بسیار 


سردار نصر 5 [میر عشایر سالار اسعد سالار | لسلطان سالار نصرة 

لطف !لته خان سر تیپ اقتدار نظام اسعد | اسلطنه هز ارخان فا تح ] لمما لك 

سالار عشایر سیفالسلطان صارم | لماطان سالار قید و ز رشیه | لمما لك 

سالار دیو ان مستعان | لملك بدل خان حسینقلی خان عباد ال خان 

| بو | لفتح بك قدرت خان ماشاانه خان عزتاّغان بدرخان محمد ثلیغان 

محید خان چوادغان | نشاا نخان نصر ال خان 7" قابيك فتج ال خان 
محید تصیر ان ماشم خان 


معلم این جماعت بلایف عضو نظامی قنسول ژ ارالگری است آن روحیه خوانین شپراین 
رو حبه خو | ین | بلات‌ساو چپلاغ‌هم بجای خود دسته‌دیگر هستند باخیالدت دیگر یکجا روس محرك 
اعت یکجا علمانی . 

۸ مدرم ۱۳۲۹ 





اسلاهیل 
مدتی این مننوی تأخیر شد مبلتی بات تا خون شیر شد 
بلی حاد تات ز مان شیر حلال‌ر| بر خلاف عادت‌طبیعت در مذاق این بنده بخون‌حرام تبدیل 
کرد | گر مکاره و اردهءرا در مدت اقامت طبر ان شرح‌دهم خاطر مبارك‌ر | ملالت خو اهد بخشید 
اینکه او!امر مطاعه ر! نتو انستم اطاعت کر ده مطلب معپود را دنبال نمایم باین ملاحظه بود 
که دیدم حضرت صنیم| لدو له با اشغاس محاط و محصور اند که بر خلاف حقیقت قدم می‌ز نند و 
ابثانر | با نبا عقیدتی‌ر (سخ است صلاح در این‌دیدم که اعتبار وشرافت نیابت مقدسه حضر تعالی 
وعزت نقس خود را حفظ مدتی صبر کلم تا دست حق از منویات بعضی از اشخاص پرده بردارد 
صورت زشت قبیح منظر شان که در تحت ماسك ملت خو هی مستتر است ظاهر شود معلوم شود 
که در زیر خرفه چه زناری هست چانکه شد [ نهائیکه مات و دولت بیچاره را دست و یز 
اجرای اغراض نقسانی خود کرده بود ند رسو شده و میشو ند البته چنانکه برحضر تعالی در این 
وقایم اخیرء ماهیت |شغاص که طرف اعتاد و و تون بودند کثف شده حساً و علا خلاف 
و خیانتشان نابت شد معلوم است برحضرت قای صنیم! لدو له نیز محقق گدته است ولی 
انسوس وقتی مکاشفات حقیفت صورت گرفت که بنده دوباره از وطن آواره و سجاف 
بیا بان‌ها شدم . 
قبل از ورود بنده باسلامیل بمضی از مفرضین به بعضي از تقاط که خود حضر تعالی مسپو قند 
| لفاءشبهه کر ده شنیدم شر حی بحضر تا لی عرض کر ده| ند جوابی که مر قو م فر موده بو دید مسبوق 
شدهءام الحق داد معنی ندوده بودید ۲ نهائی که با لفائت ار باب فرض مشتبه بود ند رفع شبپه 


سب ٩‏ پر ۲ سب 

نوده ملامت‌ها کردم قر ارشد جبر ان نمایند البته عرض‌شدهاست 7قای تقی‌زاده از راه وان و 
باپز ید اسلامبول "مده| ند الحق دراین عصر اختیار ان راء خاصه درزمستان باختیار فقط با عزم 
راسخ کار مثل این شخساست کسی دیگر نبیتو | ند با وجود این‌زحمت و هشقت که دراختیار این 
راه متحمل شده| ند ازعهده بر آید در نظر اهالی بی | نصاف تقدیر نشده و قعی و اهمیتی پید| نگرد 
از امور عادیه تصور کردند و حال ۲ نکه بنده میدانم چقدر زحمت کشیده| ند تا اینجا خود را 
رسانده| ند محض اینکه بدل هلت را بشمندفر روس ندهند خیری به برادران عشمانی برسد 
قول وخیت کر دماند بد بغتا نه 7 نباهم بر خلاف انتظار از شرایط |خوت و اتحاد نکول قرار 
تسعنت گیری ورمادآفدادی نعدم این دص تور گورآور۱ کرامی نشمراده مثل ساایرابتای سبیل که 
هر روز باسلامپول درعده کثیره و ارد وخارج میشو ند کان‌لم یکن بند|شتند . 

از قر اری که شنیدم در بعضی ازمحافل و مجالس مذا کره می‌شده است که پاره اشتخاص 
باین‌خیال افتاد ند که باسلامبول ۲ مده از قوت اجتماعبه 7 نجا استفاده کرده بر خلاف حقرقت در 
علیه اداره جلیله حضرت مستطابعالی سوق نفاد نمایند لهذ! لازم دیدم سکون چندین‌ماهه خود 
را شکسته عرض کنم که دراینجا همچو خبری نیست باطل|لسحر موجود است سحر و جادوی 
بعضی در مز اج نیکخو |هان حقیقت بين که از ز حمات و خدمات حضرت مستطا سا لی کا ملامستحضر ند 
اینگو نه تسویلات| ثری نخو |هدداشت |ینجا دل‌ضعیف و تن خسته میخر ند خاطر مبا رك مطدئن باشد 
خبر تتکیل مفسدین که دراواخر اقدام فرموده| ند در نظر(هاليی حسن نتیجه بسیار عالی بعشيده 
همه [ فرین خوانند شاید در جریده شهء‌س‌هم بنظر مبار ك بر سد چا کر هم مدتی بود تأخوش بستری 
بو دم امر و زها | لحد ال حالم فی‌الجمله بپتراست مشفول خدمات مر جوعه هستم و لی‌اطبا اجازه 
خروج از منزل بو اسطه اتقلات هو | نداده| ند همواره خدمات ر! با فرمایشات منقاد و منتظر م 
زیاده جسارت شد علیتفی 

با حسن اخلاق فوقالعاده و علم سرشار این‌عیب درسنیم|لدواه هست که همه را خوب 
مید | ند و فریب رو باه بازیها را میغو رد در بسیار موارد فریب چاپلو سان را خورد و تاشناخته 
شد ند چه خودی چه غر ببه خسار تپامالی و 7 بر و گی کشید دو ره‌هم | مرو زدورةشدهاست که شناختن 
مردم صعو بت دارد موش و پبر و پلنك و خر گوش‌در لباس مشروطیت‌در [مده| ند وانسان گول 
حرف های چرب و نرم ایشانر| میخورد گر کند در لباس میش و هیه در بند منافم خویش و 
قلیل من‌عبادی| لشکو ر عنو ان ذا تیات‌را تفیبر نبدهد از قدیم همین‌طور بوده‌است خیلی‌هاهم همین 


ناله را دار ند. 
حسلی عرحستانی 
منسوخ‌شد مروت و معدوم‌شد وفا زین‌هر دو نام‌ما ندچوسیمر غ و کیمیا 
شدر استی خیا نت و شد زیر کی سفه شد دوستی عداون شد مردهی جفا 
گشته است باز گو نه همه ر سمپای‌خلق زین عالم نبهره و گردون بی حیا 
مقدار [فتاب ندانند مردمان تا نور او نگردد از چشمپا جدا 
مرد آن بود که دست نداردزدوستی . او ست الجبال لوب نشقت السمار 


صنیع| لدو له ر شوه نبیگیرد لپذا ندارد که بدهدو در تلاش‌خبر مملکت است و هبه قلاش 
و بفکر چیب خود جای بسی نگر | نی است . 


یچ 
تکلمف استعفا 


از صنیم|لدو له با رمز داخله رمزی رسید که استعفا کلم با خود گفتم صنیم| لدو له 
فوق| لعاده مپر بان است سغنهائی میشنود |ندیشه میکند هفته جواب ندادم ازطهر ان حضوری 
خواستند با انجمن و بعضی تجار در تلگر | فغانه حاضر شدیم در طی مذا کر ات سرداراسعد گفت 
جو اب تلسگر اف صنیم | لد و له را بدهید استعفا نوشتم به میرز | حسین خان دادم کسه محر مانه 
بگو ید تجار سر دستگاه گماشته د!شتند مطلم شد ند طهران‌ر | به تلگرافات سخت که نمیگذار ید 
ملسکت چپار روز آرام بگیرد بازار تازه رو نقی گرفته است تجارت به جریان یفتاده است 
در همین مضامین تلگراف به مجلس و سفرا, کردند سپسالار حاشا کرد که فلانی استعفا 
می کند کی تبون خواهد کرد نلگرافی در استقلال من به ولایان نمود نگذاردم مخابره شود 
من احتیاج به تقویت طهر ان نداشتم و رقف کان مر اس می کر د روز دیگر 
ذ کر یا تاجر باشی اسبق ر وس در بازار گفت روس‌مغالف فلانی نیست وزرای خودتان هستند . 

درضمن حضوری صنیع | لدو له گفت هیچ از ما یاد نبیکنی گفتم و نمد| نستم که روز گار 
چه در سر دارد . 


کی رفتهة ز دل که با کم ترآ کی رفتة زدیده که پیدا کنم ترا 
امسدن رحیم خان به قر اجه داغ 


روس رحیم‌خان | تاد گر به قر |چه دا غ آ مد و امان خواست وپسرهای او در اهر 
هستند و شرارتی نمیکنند باو امان دادم به تبریز مد در حیاط خواجه های مظفر الدین شاه 
مسکون شد ترتیب پذیراشی او را دادم پسر هفت ساله اش را همراه "ورده است او را 
خواستم مپر بانی کردم قلمدانی باو دادم و گماشتم مشغول تحصیل باشد چند نفری از اجزای 
رحیم خان با او هستند و اسلعه دار ند من متعرض نشدم که برای او بآس از انیت 


حاصل اشو د . ۲ 


قاحعه صنیع‌آلدو لد ۹ صقر ۲۹ 





پیغمیر فر مود من بشر نی به خر و ح| لصفر بشر ته بدخول الجنا: 

هفته بود خیال صنیم | لد و له و اینکه کسالتی سخعت دارد مرا مشوش مبداشت من‌اراده 
کردم به محمد قلیغان |خوی‌تلگر اف کنم باز گفتم خو اهند گفت فلان کس»اخو لیا پید| کر ده‌است 
معلوم‌شد نز لزل قلب من بی سیب نبود . 

۷ صفر قبلاز ظهر تلگرافی از سفیر ۲ لمان رسید که شما و ایران را از واقعاٌ که برای 
خانواده شما رخ داده تسلیت عمیگو یم حاجی نظامالدو له پیش من بود بیاختیار اشك از چشم 
من جاری شد تعجب کرد مطلب را گفتم و گفتم باید صنیع| لدو له مر حوم شده باشد و میگر پم 
گفت شاید نیرالملك با مخبر الدوله باشد گفتم در فوت نها ایران را تسلیت نمیگو ید 


ست با ۷ سس 
در نظر [ نها که می‌فیمند درایران متجصر به صنیع!لدو له است (۱) خبر رسی را نقه الاسلام 
آورد بی‌تابی‌مر| که دید گفت تو درفوت اولاد خودت این بی‌تابی‌ر! نکردی گفتم او عوض 
دارد صنیع | لد و له عو ض ندار د . 
گر فضل ال رفته است ازدستم نصر ال و فتح ال و لطف ال هستم 
فقدان یکی برادر بی‌ما نند خون کر ددل و یشت همی بشکستم 
سه روز در ریز فاتحه گذارده شد پس‌از خودم انجين و تجار اصناف و ادارات را 
عنم کر دم ۰ 
تلگر اف مغبر الملك ۸ صفر ۲۹ ۱۳ 
حضرت مخبر السلطنه . . افتغار خانواده غمخوار وطن برادر همه ایرانیان پدر هی 
بتیمان بر ادرعز یز مان ر | بدست دو نفر قفقازی کشتند وعنفر یب از خاك| یر ان خار ح‌خو اهند کرد در 
مملکتی که مجازات قاتل مسکن نیست و تمام مردم بر خلاف مصلحعت خودشان مشی میکنند عاقبت 
کی که خدمت کند غیرازاین نیست بعد از او دلخوشی اعضای تمام خانواده از کبید وصفید و 
تیم بآن و جود عز یز است خوب است ۱ گر ملاحظه هیچکس را تمیکنید رعایت حال یتیمها را 
بکنید که دیگر کسی از خیال شما ]رام ندارد استدعای تمام خانواده این است با از ایران 
حارج شوبد يا | گر مسکن است چندی‌هم در اصلاح امورخانواده که بکلی از هم گسیخته شده با 
من بدبعت شر کت کنید العبد محمد قلی 


‌ موب نبرالملك عمو 





فدایت شوم پس از واقعه‌هائله جان‌سوز آن‌مرحوم جنت مکان‌از افسردگی خاطر 
حالت تحریر و نقر یر و رسو مان چیز نویسی از میانه رفت جز نوشتن مطالب عمده که عیده 
است چیزی نیست و آن این است بس از اینکه ز نپای خانه دید ند که مردان جر آت «ضی حر فها 
را ندار ند بخیال افتادند که هرجائی گوش بحرف ایشان بدهند از دست روزنامه نویسان 
شا کی شو ند زیر | که سیب قنل آن مرحوم ایشان شد ند حالا برای جنا بمالی مضمون‌های بد ذ کر 
میکنند مخصو ص روز نامه (۲) که از رشت این روزها [وردها| ند شکایت سیار از مه مت 


)۱( تو لد مر نضی قلی خان صنیع | لد و له در نیمه شب یکشنبه نهیم صفر سنه ۱۲۷۳ در 
طهر ان بوده در + صفر ۲۹ ۳ از نتایج و جود او ايران را محروم کرد ند ده سال در فکر وعمل 
بغد مت این آب و خاك بسر برد از علم معادن و اقتصاد بپره کامل داشت مکرر میفر مود 
سلو نی قبل ان تفقد و نی صنیع | لدو له بود که از دولت فکر !و امروز ايران راه]آهن دارد . 

)۲ روز نامه نماینده اطو ار بشراست و بشر نیمی فرشته و نیمی جانور تا بکدام میل 
کند من در ین مو ضوع تلگراف ایز و لسکی سفیر ر وس‌ر| در پاریس بوزیرامورخارجه سازا نف 
یاد میکنم: شخصاً دو روزنامه مثل تان و ماتن‌را رو بخود کرده‌ام لحن روزنامجات بطرف 
اطر بش و تر کیه است علت عمده سر مایه است و خرح میکنند استتباط میکنم که پوّن کاره 
منتظر است که ماهم بپمان وسایل دست بز نیم در موقع قرضه ۱۰5 مبالغ مهم بروز نامه ها 
رسید بی مو قم نیست که سیصد هزار فرانك برای کارهای فعلی اعتبار داده شود که بدست 
مأمورین‌مالبه مفارت بصرف برسد پژن کاره‌وعده داد راء کار را بنماند ۱۰ ۱ کتبر ۱۹۱۳ 





ست ۷۸٩‏ ست 
آذر بایجان نمودهاند من برای سکوت ابشان بغیر ز نها دوعر یضه خدمت نایب|اسلطنه و وزیر 
کل که نصرلسلطنه است نوشتم که حامل هردو جناب شیخ‌سیف|لدین باشد و جواب درستی 
بگیرد باین‌مضون که خانه وعیال و کسان خانواده‌ها مرد درستی و وارتی که رسید گی بسال 
ایشان کند نداد نداین یکیر! هلاك روز نامه نویسان نکنید و باصحت و سلامتی وارد طهران 
بفر مائید که ضامن هه چیز او کسان مأمور باشد . 

این د و عریضه الان نزد جناب شیخ سیف | لین است | یشان فر مود تد که |ولا با ید فهمید که میل 
جناپایشان در تو قف‌است يا ۲ مدن را صلاح مید| ند 7 نو قت عر ایض داده شود لپذااین-کاغد 

را در کمال تعجیل مینو بسد که جو اب را از تلگر اف بدهید بايك نشانه وعلامتی تابدا نیم رای 

جناب عالی چه ؟ ونه است ۳ بدا انید که حالت کسان این خا نو اده چه سان است با کمال 
9 تشر یف فر ما میشو بد و جود تالی بسیار لازم است در عر ایض نوشته شد که پساز 
ورود بهیچ | مری ازامورات جز مر غانواده مداغله و کاری قبول نخو اهند کرد "سو ده‌خاطر 
باشند . و نان 

قا تل‌صنیم | لدو له بصورت دو نفر ار منی بودند که برای!و کار میکر دند هر دوتبعه روس 
مغبر | لسلطان که در محا که درو زارت خارجه حاضر بوده‌است نقل کرد که در استنطاق معلوم 
شد تحريك از سپپسالار بوده و هفت تير رادر منزلاوسردار محی بان ارمنی‌ها داده است 
سردار محی کشته شد وسپپسالار انتحار کرد صنیع| لذو له درین‌موقم وزیر مالیه بود سردارمحی 
یست‌هز ار تو مان از بابت نبضت بطهر ان میضو استه سبپسالار مو افقت داشته وصنیم|لدو له در 
محذ و ر نو ده است , 

در آن‌هفته که من نگر ان بودم درطیر ان صحبتپا ميشده است و بصنیم | لد و له میگفته | ند 
که زستعفا کن وازخانه برون‌ميا او منتظر ورود نامر |املك برای‌تیات سلطئت بوده‌است چه 
میشود کرد که شد نی شد نی است 7 نچه بیشتر برای| نسان تأسف و تحیر ميا وردایناست که بتواتر 
گفند که ناصر الملك در رشت و قرو ین گفته‌است که من‌چگو نه بطبر ان بروم و حال] نکه 
صنیم | لد و له [ نجا است . 


ورود ناصر الملكك ۲ ۱صفر 





در ملاقات |ول که حاح محمد تقی شاهرودی حضور داشته صحبت از قنل صتیم | لدو له 
میشود ناصرالملكك میگوید حالا خوب شد پا بد این بود مردی که بوجود او امیدواری 
اصلاحات داشتیم خرشت شفه | کدشرد گفداد که در چله صنیم | لدو له مر دم تظاهری کرد ند 
و نایب لساطته انتقاد بهاالواعظین هنر خود میتمرد که با نظر بد تایبالسلطنه روز چئله 
به منبر رفته است و از محامد صنیمالدو له حرف زده است . 
نفو باد برچرخ گردون تفو 
توان‌شناغت بیکروز درشمایل‌مرد که تا کجاش رسیدهاست پایگاه دلوم 
و لی‌ز باطنش ایین‌مباش وغره مشر که جنت نقس نگردد بااپا مملرم 
صنیم|لدو له چند عیب داشت شب و روز در فگر بادی مملکت بود و علم مفید 
داشت اجلبی برست نود و به مال دنیا میاهات دبی کرد عمرش را مرف حرف‌های دروغ 
که اسمش میاست و پلا,كاست نکرده بود کار خانه در ین میلکت بتشو یق و تدام صنیع| لدو له 


س هس 
دایر شد راه]آهن به نقشه او کشیده ازدیگران اثری باقی نیست (۱) دو شعر از فردوسی همیشه 
مکنون خاطر صنیع| لدو له بود . 

جپان یاد گار است و ما ر فتنی ز مردم نماند جز از گفتنی 

بنام نکو گر بسیرم رواست مرا نام باید که تن مر گر است 

درین مو قم|ر حیم غان بکطرف و افیر حشمه در شمسا اعماره طرف‌د بگر تو قیفند رحیم 7 قا» 
صدقیا نی و دو نفر دیگر از تجار وچپار نفر از کدخدایان شهرشب نزدمن مد ند که از طرف شا 
خیال ماراحت نیست خیالدار یم همین‌جا بو |ییم گفتم اثر خوشی نمیکند حافظ دیگریاست باصرار 
من‌ر فتند و دو نفر از کدخدایان‌ر| درعمارت خو ابا ند ند باصر ار تجار اسلحه ازر-یم خان‌و کسانش 
گر فته شد امیرحشه‌ر | روانه خراسان کردم مردم تبر یز بر <یم غان اعتماد ندزر ند و حق‌هم دار ند 
مار ز خمی‌است منهم چه کنم باو امثیت دادم . 

ما بار گه دادیم اين‌ر فت ستم بر ما بر قصر ستمکار ان ]یا چه رود خذلان 

[ نچه دیدرم نفوس ضاره امثال نصر | لسنطنه محفوظ تر میمانند و در جماعت محترمتر و 
مستفید تر ند رقء.4 مخبر | لملك بی لط-فی 
جنگلی این ار یت تفه[ کاس ورن 

قر بانت شوم تعلیقه موررخه ۲۵ ر بیم الاول با پا کت خوبی زیارت شد از فرط 
گر قاری و:دلشی با اک لد وضو اهر شووها آتووی شیم وی سانجا کت 


نایب السلطنه و سپیسالار را نشان میدهد آن و لیغان 


جوف را چون عنوان ظریبی داشت و تر تبیش‌هم مناسب نبود و سلاوه در عده |ولادهم اشتباه 
شده بود بنده و دیگران صلاح ندا نستیم بدهیم و بطوریکه در صفحه مقابل ملاحظه میفرما نید 
عر بضه خدمت والاحضرت ارسال شده و تا این ساعت هم اثری ظاهر نگشته است اگر مطابق 
عر یضه بنده چیزی تلگرافا يا کتبا مر قوم دارید البته خالی از اثری نو اهد بود تلگرافی‌هم 
چند روز قبل در خصوس ماهانه مغابره شد که بی جواب مانده حق‌هم با شما است چرا که از 
طهر ان و طهرانی‌ها بکلی بی‌خبر هستید و گمان میکنید که شاید ناارها حالاهم بتو | نند مثل 
سایق سیسدچهارصد تو مان‌طلب کار باشند و نان و گوشتی ر اه بیند از ندخم | ینطو ر نیست بکشاهی 
سبزی راهم دیگر نیه نبدهند و تمام باید با پول نقد خریده شود شایدهم خیال میکنید که 
دروس دار ید زد کاخ دارید البته عایدی [ نبا کفایت مخار ح فوقالعاده را ند ام باز 
از بغبری از طهران و ز ند گی ماها است معلوم است وقتی عده او لاد صنییم | لد و له را ندا نید 
بقیه آمورهم ازهمن قراراست وزارت مالیه حالیه ماهانه حوت‌راهم هنوز با وجود مکاتبات 
و تا کیدات نرسانده حال که اصلا دیگر میل ندارم با این اشخاس طرف باشم زیر| امتطاعت 
تفن ز ند کی و دو ند کی ودول ماهانه‌ راهم در خودم نمی ینم از سه کار يك کار را 
بکنید يا بیائید با کارهای خبودتان را بدیگری سپارید و یا در اول هرماه دویست و پنجاه 
تومان نقد برای متخار ج معمو لی برسانید نا برسیم بعایدات ومعارج فوق | لعاده شکل چپارم 
این است که عیال‌راهم بو اهید باذر بایجان تا مارح دو جا نباشد در صورتیکه شما سلطان 
آذربایجان هستید و بدون همراهی مر کز و همسایه می‌توانید کار کنید غوب است دیگر قطع 

(۱) ۱ گر غلط نکنم چشم بد ناصر الملك هم نظر به پیشنهاد قند و چای بود بر ای‌خوش 
آمد ار باب | کسفرد هم بالاخره ر قابت جاهل باعالم من علوم سیاسی را و لوضرور است علم 


نمید| نم تعلیم فکری است . 





و 
علاقه از طهر ان بشود زیر | که احتیاج آذر پایجانی بوجود شا همیثه خواهد بود وهمینطور که 
تا بعال هیچ فعاری کافی بر ای| نفصال شا نبوده است شاید فن بعد هم نباشد خداو ند عاقبت 
را خیر کند جسارت کر دم و امیدعفو دارم دیوانه شده|م ودر غواب‌هم تمور همجه روز گاری 
را نییکردم چون وقت تنك است و کاغذ به پست نو |هد رسید زیاده براین مز احم نیشوم 
محید قلی 


مفام آقدی ناب ایس مت ع-طمی 





امیدواری باز ما ند گان مر حدوم شهید صذیع | لد و له این بود که پس از و فقو ع این قضیه 
بباس سقوق خدمتگذاری آن مظلوم از جات اولیاء دولت و امنای‌ملت توچه در تمشیت و تر تیب 
ز ند گانی ] نها بشود ولی حالد که معضلان امور مطکتی سبب انصراف نظر حق‌شناس او لیاه 
امور ازاین نکته گردیده نااین‌در جه نذ کار را در پیشگاه مبارك لازم میثمار م که نا 
پس از رنجاه و شش سال عمر که چهل سالش را برای منافع این آب و خاك کوشش کرد حالا 
که در کمال مظلو میت از دنیا رفته اگر تمام ملکش ر[ بفرو شند با تروضش که متجاوز از 
دویست هزار تومان است و :مام صرف شاعه صنایع درابن مملکت شده تعادل تب‌کند چه ر سد 
باینکه ممیشت ۱۰ نفر او لاد او را تعهد نماید خاصه که‌دو اولاد ذ کورش‌هم در فر نك مشغول 
تحمیلند و معتاح پيك معاش کافی مر تب پس در این صورت ا گر اولیا. دولت و امناء ملت 
پدزم مدا ند توجهی فرمایند حقوق دیوانی او بطور اختصاس بدون کسر و نقصان با تصو یب 
مجلس شور ای ملی در حق | ولاد او بر قر ارو مر تب عایددار ند که موجب تشویق سایر خدمتگذاران 
صدیق‌شده از هیچگو نه ندا کاری خودداری ننمایند چنا نچه آن بیگناه نکرد تر تیب تقسیم مو اجب 
در پادداشت جدا! گانه اینطو ور [سدها شدهاست برای چپار بسر نفری یانصد تومان و برای شش 
دختر نفری سیصدتو مان که جساً میشو د سه هز ار ششصد نو مان مو اجب آن‌مظلوم بچها از مو اجب 
مر حو مه احتر || اسلطنه هم حقو قی‌دار ند | گر این استدعای جز ی فبول شود ۲ نوقت پسر ها تقر یبا 
هرز ار و دختر دا يا نصد و اهند داشت . 
جو اب جناب نير البلك عموو اخغوی محمد قلیغان را در آن موقم سراسر تشو بر با خاطر 
پریشان چه نو شتم خاطر ندارم هرچه نوشته باشم در نظر ایشان منطقی و موافق مصالح شذصی 
نبوده است شرط علاقه این بود که بلاتأمل آذر بایجان‌ر! رها کنم و به تبران بر وم میدا نم که 
مدتی سر بگر بان‌داشتم و در اختیار رای نگران بودم همان حالی که درموقع توپ‌بستن بیجلس 
و تکلیفاتی که بمن هیشد داشتم و نوشته ام پیه تمام مصیبت‌هار | که برای خودم وخانواده بنظر 
میا وردم بتن مالیدم ]خر طرف مات‌ر ( گر فتم حال هم بین دو مشگل وافم شدهام فکر حال‌خا نو اده 
و ]شفگی کوچات و برركت زن و مرد جگر مر در نش میدارد از طرف دیگر درعیان ]تشن 
هستیم که ا گر شب و روز در اطفای آن غفلت بکنم شعله و رخو هد شد و خانواده‌ها خواهند 
سوت و | گر من رها کنم و بروم آن ]تش نا گزیر مشتعل خو |هد شد چرا بتقصیر من بشود 
چند روز با خودم در جدال بودم نامه‌هائی که انجين ایالتی آذر بایجان بمن نوشته بود و 
نامه های | تجمن سعادت اسلاعبل را بخاطر میا وردم و توسل مردم تبر یز رادر نظر می گر فتم 
میجا نی ر | که در مو فع استعفا از | تجن و تجار تبربز دیده بودم بحساب میگذاشتم خر مصسم 
به_تو قف شدم علانیه می دیدم که بس از من چه‌ها یش خواهد ۲ مد صنیم الدو له عوض ندارد 


بت ۲٩۲‏ سس 

و از رفتن من به تبران بر ناهد گقت مصیدت جر ان نا بد در اتفاق افتاده است و از وجود 
من در تهران آن فايدة را که تصور میکنند بر خاسته نبست وجود معطله خواهم شد شهری يا 
خود مملکتی مر| موجد و نگاهدار [سایش خود مبد| نند و بامیدو اری مرا خواسته | ند شرط 
مروت نیست |زخدمت [ نها سر بپیچانم ولو مورد ملامت کسان‌خود بشوم يا هدف انتقاد مردم 
خودخواه من بین دو آتش معطل بوم در یکی خودم میسوختم دریکی‌شهری آتش میگر فت 
سوختن خودم را ترجیح دادم میدا نستم رقبا دست از من بر نخو |هند داشت ومن ازاین مخمصه 

گفتم باختیار دست از خدمت نکشيده باشم و تا معذور نباشم پاداری کنم . 

مق توف سای سفن با قید کجا رود گرفتار 

نه مجلس نه نایب | لسلطنه_نه ریس | لو زرا اظهار تأسفی نکرد ندو تسلیتی نگفتند سوه قصد 
نسبت بصنیم| لدو له هفتهٌ سرز با نپا بوده‌استچر| باید نظر مر |قبتیازطرف نظمیه باو نباشد چه 
تصور باید کرد قاتلیک اورا راه گذر گر فته است . 
گویر | گفتند کای بیچاره سر گر دان‌مباش کوی‌مسکین ر اچه تاو ان‌است چو گان‌رابگوی 

در تپر ان صحبت از سو.قصد نسبت بمن می‌شود نظمیه در مر ند و خوی و میانه مراقب 
احوال است . 

رقعه حاج‌محمد تقی شاهر ودی ۲۳ ر بیم الا نی۲۹ 

اگر حال باطنی جناب مغبر الماك را بخو اهید حال اغلب مردم که جگرهاشان از دست 
کارهای مصادر امور خون است فرقه دمو کر ات بقدری که میتو | ند از غلط کاری جلو کری 
میکند بنده مسلك بلد نیستم هر کس خیرخواه مردم باشد با او همراهم فرقه دمو کرات فسلا 
لا لحب علی بل لیقصی معاو به خوب کار میکند البته در امورات دمو کرات‌های وافعی لازم بود 
اظپار مر حمت بفر مائید و فر موده| ند در طهران کار این فرقه مثل سیل پیش میرود از بابت 
قای تقی‌ز اده البته هر قسم صلاح‌دا نستید از نوشتن کاغذی باو او را خو استن به تبر یز باقسم‌دیگر 
رفتار خو |هید کرد . 


اتل‌الحاح محمد نقی شاه‌ر و دی چد بگو یم بهتر آن‌است که هیچ نگو یم 


یل تضواه باتاف امکلسش 


بانك | نگلیس خبر داد که چهل ودو هزار تومان در میانج داریم ا گر در ظرف ۲ 
ساعت وسیله تامین از طرف حکو مت فراهم نشود از باغ شمال دسته تقاضا خواهیم کرد بر و ند 





وجه را سلا مت بیاو ر ند و دستعات شاه‌سون در گردش است شغلی جز دزدی ندار ند از 
سو اره گر مر ود شجاه نفر خواستم در میانه ح اضر شد زد آن و چه را از بر آهته4 به ثبر بز 
رساندند و بغیر گذشت کانه بانك مارا در تنگ‌نا انداخت که رسیتی به نظامیان روس 
بدهد مي بایست وچه که در زنجان بود اطلاغ بدهند به منشی با نك گقتم چه مانمی داشتید که 
زودتر اطلاع بدهید . 


شرارت یکا سها 


یکانیپا دراطر اف مر ند بشرارت معرو فند وراه را ناامن کرده با(ینکه راه دست خود 


نس ۲٩۳‏ مت 
روسها است چپارشنبة قنسول در ملاقات گفت ۱ گر تا جمعه عدمٌ برای سر کو بی 7 نها نفر سنید 
از باغ شال عده برای تنبیه ۲ نها میرو ند بك طرفی بانث يك طرفی روس پاضرب‌الاجل 
تقاضا دار ند بز حت فوقالعاده يكث عراده توپ صد سر باز و دو بست سو ار راء !نداختم ظهر 
جمعه حر کت کردند دویست نغر قزاق ایرانی که در شهر داریم از برای خدمت حاضر نبستند 
چپار صد تو مان از حقوق خودم داشتم ببصرف این کار ر سید | گر نبود صورت نمیگر فت 
نه توب چرخ داشت نه اسبها فئیش شبانه میبایست تدارك شود محمد حسین‌خان سردارعشایر |ینجا 


بکار خورد دو ست سوار حاضر کرد رفتند دو تفر ازانجمن ناظر عملیان شد ند . 





7ذر بایجان از سر وصدا افتاده است مستأجرین خالصه و جه اجاره را پر داخته اند نودو 
مه هز ار تومان فاخل بودجه دار یم محل حقوق سه ماه اول سال سه هزار پیاده و سواراست که 
خبر کر دهام سیز ده نوروز سان بدهند روز موعود بخارج شهرر لام وسان دیده‌شد درهمان‌حال 
علامی از قنسو اگری‌با کتی بر ای من "ورد که راپرت وضعیت‌را یبرد دو ماه‌است که !مان ال میرز | 
سمت ر یاست قشون به تبر یز ] مدماست معر و ف‌شد که در طهر ان گفته است میر وم و مخ | لسلطنه 
زا از تبر یز مییر | نم. 

انجمن اصر ار داشتند که او را راه ندهم گفتم یاغی که نیستم مأمور رسعی است بهرحال 
7 مد و مشفول‌شد با بر ادرشیخ‌سليم دست یکی شد ند و ءشفول تحر يك دفم[ نها برای من اشکال 
نداشت مگر اینکه خودم مایل به پر یدن بودم. 

دل چو پر گار بهر سو دور | نی میکر د و ندران دایره سر گشته و پابرجا بود 

از مر اغه باید جنس بر ای7ذوقه شهر برسد شجاع!لدوله که در موقع ورود من از ترس 
از اطاق تو بتو بعون نمیا مد ته ترازو بز مین میز ند وازحمل جاس‌جلو گیری میکند بصير | لساطنه 
از گو کان رابرت میدهد که سپپسالار محر مانه بشجاعالدو له دستو را لعمل دادهاست که با من 
کج تابی کند سالدر الدوا» بساوچلاغ ۲]"میده است شرحی به او نصیحعت نوشتم و تعهد کار 
او را کردم البته بگو شش باد بود در ۲ذر بایجان میدان نداشت بطرف بانه رفت تمام 
ابلات بر ای فتنه و شرارت حاضر ند بسردار کل مکری‌دستور دادم که اور[ به تدییری به تبر یز 
بیا و ردا ما بادستو ری که‌سالدر الدو له دارد و نقشه که روی آن کار میکند و مو افقت ابلات ]شوب 
طلت چه میتو اند نکند ۲ 

روزی با امان ایهم ز! تنها بودیم پا کتی ]ورد ند من‌پشت با کت چند کلبه نوشتم برد ند 
بکابینه که جو اب پئو یسند نمردانم چرا بامان الّه مير ز | گفتم شاهزاده تصور میکنی حکو مت 
آذر با یجان اشکالی نداردبا کتی میا ور ند شخص چند کلمه پشت آن مینو یسه عیبر ند کایینه جواب 
را حافر میکند اين کار درتهده هر کسی است اینطور نیست روی این صندلی بادی میو زر که 
گر ده مر اهم خسته کردهاست [ نکه بعداز من روی این‌صندلی بنشیند باد بجا تیش خو اهد !نداخت 
که کلاهش را پید | تخو اهد کر د شة م42 هدر ت 

اردبیل 


دس سس 


بس از مراجست سردار ملی از اردبیل چند روزی اردبیل بی‌حکومت ماند روس‌ها 





بت ۷٩,6‏ اس 

از للکران توپ و قورخانه به محمدقلیغان لاری داده| ند که مزاحم اردبیل باشد و ترو یج 
مسلك کند یعنی چیاول شیخ علی | کبر حکم جپاد میدهد قر آن از يك طرف ششیر از طرف 
دیگر حبایل می|ندازد بمیدان میا ید از ایبلات چند هزار نفر دور اردییل اجتماع میکنند 
این پرده هم بر گذار می‌شود شاید صورتا نمایشی بود لکن سیب شد که روس سه هزار 
قوه به اردبیل بیاور ند انجمن نادان شرحی به فنسول روس مینویسدو تقاضای آوردن قوی 
می کنددر تير یز کسی که بتوان به اردییل فرستاد یست رشید الماك که باروسهادم خور بود 
به اردبیل فرستادم . 

قوه خارجی ندار یم قو ای معلی‌همه بهم نأن قرض میده‌ند و بای دزدی بکفیگر فقا, 

حکومت اردییل درسابق چپار پنجم‌زار تو مان تقد بمیایالت داشته است من هزار تو مان 
به ر شیدالملك دادم و بواسطه مداخلات ر وس با کز2 رفت . 

همه طو اف درطهر ان گماشته دار ند و به هو ای طهر ان مسق میکنند محمو دخان خو اجه 
از طایفه قوجه يك لو است که قوی‌ترین طوابف شاه‌سون است و طرف منان سکنی دار نا 
هرروز اخبار دروغ در تپسران منتشر میکند و اخبار دروغ به طوایف ميرساند و برعلیه 
حا کم تحریکات مي نماید که رشیدالملك روس‌پرست است هیچ نمیگویند با حضور سه هزار 
روس نمی شود مجاهد به اردبیل فر ستاد وش مغزض ر | ز یبق ر يخته | ند "خر کار رشید| لماك 
مقارن استعفای من با قوجه بك لو به زد و خورد کشید و البته ندبیر این نبود شکست خورد 


به اهر ! فد 


نسخ‌مالبات نمك ۲ حمدی‌الانی ٩‏ (۱) 


پس‌از ۲ نکه روس تسطلیش مانع مالیات قندو شکر شد ند صنیع | لد و له مالیات نمك را 
پیشنپاد کرد و از مجاس گذت در [ذر بایجان با اينکه در سال اول اداره درست منظم نبود 
سیصدهز ار تو مان عایدی نمك تغمی‌ميشد چون نك متاع داخله بود عهدنامه تر کمان‌جای در آن 
مداخله نداشت سیمسالور را بمداخلت بازداشتند در اردیل و مشکین نك کم است از رو سیه 
میا ور ند در سر اب انبار نمك داشتند . 

ازغرایب مغالفت دمو کر ات بود خبر نسخ قانون نمك پسازصنیم |لدو له به بر یز ر سبد 

تجار نزد من مدا ند گفتم نفهمیده خطاتی کر ده| ند تشر بح کردم که هريك نفری 
دورو طبا .و۷ رم تیگ لوزم‌داود فه گرم طیسا در ها کولدت.هست. بانوده گرم دو 





(۱)در همکا تبات بیت | خوی‌مر تضی قلیعان (صنیع | لد و له ) و پدرم (صفحه ۱۳)صحبت ر اه آهن 

هست میر زا حسین‌خان سیپسالار بار تشیلدقر اردادی سته موق که خییلس بر للی ناو گفت شر تور 
سنك بز ركاست و نظر سیمنش به امتیاز دور و دراز بوده است از میرزاحسین خان ستن آن 
قرار داد محل تعجب است ا گر سر گر فته بود مملکت باختیار کپانی میرفت مستبمدهم بود که 
سر بگیرد فکر ایرا نی میرود بجلب سر مابه دار ان‌غارچه وحال 7 نکه . 

بغم خوار گی جز سر انگشت من نجار ید کس در جهان پشت من 

صنیع | لد و له اول کسی بود که رساله ر اه نجاةر! منتشر کر د و بعد پیشنهاد قند و چای‌ر | که 
راه]آهن ازسر ماه داخلي ساخته شود چون سر نگر فته بیشنهاد امك کرد 


شتا و ٩۳۰‏ میتی 


(غذبه عرف می‌ شود بنج هزار و چپارصد گرم در سال کدام دمو کرات: اشت که ۱ ازخش قر ان 
در سال کرش بشکند فرض کنیم سه قران هم صرف دبای دو جفت کش دمو کر | ات بشود 
می‌شو د ٩‏ قران تجار خو استند تلگر وف به مجلس کنند دیدم امری است گذشته و حاصل ندارد 
منع کر دم . 
استعفا 

شیخ سایم هر جا می نشیند میگوید | گر از مغر | لسلطنه دست برداریم چطور بر داریم 
بر نداریم با مخالفت طبر ان چه کنیم و راست میگوید ولو کچ میرود . 

رحیم ۲ قا را خو استم و خواهش کردم به |ستعفای من رضا بدهند چه مطاب همان است 
که شیخ سلیم میگو ید اور | متقاعد کردم باتلگر اف سردار (سعد روز سوم ورود من به بر یز 
دو سال دوام آوردم بس است تلگراف استه‌فا نوشتم و به تلگرافخانه فرستادم لازم بود 
عرق حکو مت را از خود بشو یم حمام رفتم پس از حمام سر ایدار مرا بچای دءوت کرد گفتم 
تطهیر کرده دیگر بآن منزل نمی ]یم بمتزل نظام|لدو له رفتم در راه از نظمیه رایر ی رسید 
که صادق را آوردند . به تبر یز خبر رسیده بود که صادق نامی مأًءور است مرا بکشد و 
جر کت کرده است نظییه مراقب شد در ارو نق او را گر فتند نعمی. آ و وود گفتم بنابه دو 
منز ل حاجی نام | لدو له سه روز در منزل حاح نام | لدو له ماندم روز دوم سر دار عشایر از 
بکانات بر گشته ترد من آمد پا کتی باد کرده ر وی میز گذارد دانستم در آن چیزی هست سر 
تا کی را باز کردم مکتوبی بود خواندم نوشته بود بطوری که فول داده بودم رفتم خدمت 
ر! انجام دادیم يك پیاله مس‌از مال کسی ثصرف نکر دیم نمایند گان | نجین و حکو مت هزارو 
پا تصد مناط از دهات گر فتند هفتصدو پنجاء مناط بمن داد ند برای اینکه کاررشکنی نکنند گر فتم 
در با کت ت است این بودر فتار ی کر و2 دو بست نفر دزد اورا تمجید کر دم و پا کت‌را بخو دش 
دادم گفتم حلالت باشد طرز حکومت است که مردم ر! دزد میکند صادق‌هم 7مد ملاقات شد 


گنتم مأموری مپدبقلی را بکشی منم اگر ابالت آذر بایجان را من نیستم انکاری ابلسغ 


من‌الاقر ار کر د این پر ده‌هم گذشت 
بشارت! لدو له حسا,پار ۱ تسوبه کرد دو یست وچهل تو مان‌داشتم دویست و پنجاه‌تو مأن‌هم 
از 2 آقا قرض کردم از ترران مخبر |لملك بمن نوشته بود از ايران خارح شو 
نر | لملك عمو هم شرحی مر قوم فر موده بودند : 

خد مت ملت خوب|ست و بپتر ین خدمات امروز تر بیت جوانان‌است و لی کدام ملت کدام 
مر دم درچه ملکت امر وزبااین هرح ومرج وعداوت عمومی‌مردم وجسارتی که روزنامه چیان 
وملاها و هو چیان پید! کر ده| تد من ر اضی نمیشو م جنا معا لی را با این‌ز حمات که مشاهده میکنم و 
و بااين خطر وضررهائی که دارید گرفتار به بینم . 

صلاح حال این است که اگر کار جنابمالی منحصر به تر بیت عام باشد تمکین و قبول 
نما ئید بشرط [ نکه مداخله در مستمر یات ملاها و منم روز نامه چیان نفرمائید خطر روز نامه چی 
بیش ار هر گو نه خطری است خداو ند حفظ ناید اصرار مردم را قبول نفرمائید بدیپاسی 
۹ الی حال اتفاق افتاده و خواهد افتاد و مجالس مغتلف که درین شپر تر تیب دادها ند 
تسام ناشی از روزنامه چیان مفرض است احدی هم نمی تواند منم نماید ۲ نچه من میخو انم 


مور 


و۱ 

و می‌شنوم شب و روز مر تعشم وحفظ خداو ند را برای شما از ز بان و خیال این مردم میخو |هم 
مردم دست از شما ها بر نمیدار ند جز ترك ایشان 7سایش نخو اهید داشت من ۲ نچسه میدا نم 
میگو یم جفر قلی (۱) 

حقیقت امرهمین است که نوشته | ند وهمین خواهد بود 

چه کنم حرف‌د گر باد نداد استادم 

تقصیر بزرك من همین است که پس ازخدمات دیگر وسه‌سال حکو مت [ذر بایجان نقد بنه 
من دو یست و چیل تومان است شعر انو ری‌هم بدرد این مردم نمیخورد . 

چند نکه مروت است در دادن در ناستدن هزار چندان است 

لااری و لاتصن موز تزا نی و تصدی فده است» 

گفته می‌شود روزنامه نویس ما روز نامه نویس نداریم روزنامسه نویس لت دست 
مذرش متمکن است هردشمنی که میغو |هند بز بان روز نامه انجام میدهندر شوه دادن روسرا 
بر‌وز نامه نویس گفته امصفحه (۱۸۸) ما چه تو قم داشته باشیم ۰ (۲) 


حق با عبارت گلستاناست مرغ جائی رود که چینه بود نه بجائی رود که چی نبود. 


)۱ این هر قو مه مر جوم عمو علیه | لر حمه امضاء ندار د ا لته ملاحظه فر مو ده ند مبادا 
بدست غیری پیفتد . 


(۲) به پیشنپاد ايز و لسکی صدهز ار فر | نك از پطر بپار یس فرستاد ند و با تصویب پو لن 
کاره ازقرار ذیل تیم شه : 


لا نترن ۰۱ هز ار فر | نك لو ر ور ۱۷ هز ار فر | نك 
معاصص مغ[ متا 1[ 
او نمان 5 ّ لا کسیون ۹ 5 
اصمصممه۳ در ر[ 
لافرا نس 5 6 لورایل ۷ 1 
۵ 2 [ اعررن۱2 .] 
لو ژ یلبلاس ۲ 6 باریژ ور نال ‌ 
فحاط لاج) 16 لمویمز فاتد۳ 


تان و ماتن قبلا سر سپر ده| ند . 

این‌حال روز نامه‌هائیاست که سر مايةٌ ثابت دار ند ومسلك معلوم در مو قم قرضه :مرف 
مبلغ بخسی میلیا ر دها از کیسه فرانسه رفت و جنك بین| لملل حادن‌شد که درد نبا له آن [ تش‌هنوز 
دود عالم را گر فته است . 

من نمیدا نم فرق سلطذت و جمپوری چیست در سلطنت چه غلعطی کر وی فا 5 در 
یو رای نکر ده اند در هر حال شهو ات اغراضش حرص و [زحکفر ها است باقی ۲ نچه گفته 
میشو د درو غ 

از اخبار که در آن‌هم تحر یف میشود که بگذر یم فا لب مقا لات فسادا نگیز است و فحشا [ میز 
خه| و ندملل ر | ازشر روز نامه حفظ کندو قلیلمن‌عبادی| لشکو ر 








نس ۷ ۷ سب 


مسلك |مر وز بچاپ‌تدر یش راهم بما بده‌است نه مادر وطن میشناسد نه پدر مملکت من يك 
کلمه بدرم را در تمام عمر وجپه نظر قر اردادم و آن نمیخو اهم است غی از کر فتاری خودشان 
در زمان مر ز احسین‌خان عدر اعظم صحبت نمیفر موداند . 

تلگر افغانه محل نظر معصوص ناصر الدین‌شاه بود که میغواست هرروز ازهمه جا خبر 
مستقیم داشته باشد میرزا حسین خان طالب بود اخبار بتوسط او بشاه برسد یا اقلا تبلا مطلم 
باشد پدرم برحس وظیفه اخبار را مستقیما برض ميرساند میرز| محمود خان قمی فریب میدز | 
حسین‌غان را در ریاست تلگر افخانه خورد ومفضو با همعز ول شد | میت| لسلطان‌هم ر وی‌همین‌اصل 
با بدرم مخالف بود فر هو دند نه سال میرزا حسین خان با قدرت صدارت و داشتن اختیار ات 
با من عداوت کرد چشم همه ادار ات ساطنتی بدار خانه قهوه‌خانه نظارت خواجه سرا بلکه 
حر مسر | بدست |و بو د من‌چکاره بودم فکر کردم دیدم يك حر به فقط بر ای‌من‌هست و آن نخو استن 
بود با این‌حر به فایق [ مدم این کامه هبه جا و همه و قت در گوش من‌هم بود بحمد اب چنانکه در 
برمن چه گذشت گفته (م . ۱ 

نه از رشوت مرا فلسی‌است درخوان ه از ذمه مرا خاری است بر تن 

من‌ظاهر ‏ به تقاضای سفارت روس باطناً |سباب چینی‌سبهسالار تنك [ مده از تبر یز ر فتم و شد 
[ نچه شد نیکلا قنسول فرانسه درپاریس بین گفته بود که دوات اصر ار دارد من به تبر یز بر وم 
کون دو لت ر وس قصد دارد ]ذر بایجان‌ر| تصرف کند تو چون بصیردر محل‌هستی باید به تبر یز 
بر وی وازاقدامات مقدماتی خبر پدهی‌من با این‌اطلاع به تبر یز آمدم با وجود من بپانه بدست 
آوردن مت‌گل بو د مرا نخو استند ودولت نفیمید . 

سپپسالار در با نك ر وس‌سفید مپردارد هرچه میغو |هد میدهند مطیم است ور بز ش‌دستش 
زیاد است و الا يك همچودیوانهٌ را چه بریاست وزراه 

حکایت رسو مات » تير | ندازی منزل میرزاعلی! کبر خان؛ تلغن با غ شمال » از دحام بر علیه 


من "حر کات محمو دخان خو اجه همه ر | نو شته ام . 


ز تمر دز 





سوم شعبان ۲۷ من وارد تبر یز شدم اواخر شبان ۲٩‏ از تبریز رفتم قبل از 7 فتشاب 
حر کت کردم کسی خبرردار نشد باحاج نظام|لدو له به پل آجی رفتیم بشارت|لدو له و کاظم‌خان 
سر تیپ زاده سر پل منتظر بوو ند خدا حافظی خر بمل ]هد مرخص شدم وهمه را با نضمام 
مدع بجدا سب ۳3 : 

از تفلیس بشارت‌الدو له و کاظم‌خان رو اه طهر ان شد ند من ر [ه فر نك را پیش گر فتم 
مفصد و .4 است , 

گو کد|مین‌شهر از [ نها خوش‌تراست ‏ ۰ گفت [ن شهری که دروی دلبراست 

از و ینه به کار لسبادر فتم دوهفته ماندم اقرار بگناه سبب 7 مر زشاست کسی نی نیست که از 
لغز شی مصون مانده باشد از هدایت جد من‌است. 


روز محشر که ببر سندز من قا تل ر | دیده‌ر | نام برم ول وزان پس‌دل‌را 





۲۹ 


سر نوشت من گر فتاری بدو روزا بود هردو غنچه نو رسیده و گل نشگفتی یکی در 
عنفو ان جوانی که بمعاشقه پلاطنی گذذت و بحمداة دست ازبا خطانشد یکی دراو اسط زند گی 
که متأسفانه مایه فبطه سالیان درازشد در [ لما نی مثلاست که سن‌ما نم سفاهت توت گر مکی 
سعدی عذر بخو اهم 

گل بخواهد چید بی‌شك باغبان ور نچیند خود فرو ریزد ژ بار 
علاقه دو جانبه بو د و گاهی مبغو | ند 


۰ ماع صعومکا هال >ععیاظ 
۰ صطهیاضا هم ۷ صصد تنل مزر 
ه ۱۷ ناه صحآا 
. اصصص ‏ تععلمه.. صت ‏ ععصمی آزه ۱۷ 


همان مضون شعر شرخ است بفتو ای تمدن . 


چون گلی بینی بر آهت هان دای رو بچین و بپرة خود زو بگیر 
ور نچینی دیگری خو |هدش چید پر بر یزد گل ۳1 ز وداست و دیر 


در کار لسباد ته کیسه که بود بالا7 مد به بر لن‌ر فتم با]شنایان قدیمی بسو ئیس‌رفتیم چندی 
در محل | نگادین که سا بق‌هم [ نجار | دیده بودم بو شی گذشت و بس‌از ناخوشیهای تبر بز لازم بو د 
زمان تعطیل بسررسید میبایست دل از آن قطعه ببشت سرشت بر داشت کناردر باچه کنستا نس خبر 
ر سید که سر دار اسعد به سن مو ریس راته است 

بر گشتم و يك ماهی با !و بو دم احیاءا لملك ود بیر | لملك با و هستند سر دار اسعد چشمش‌ضهمیف 
شده‌است درسن‌مو رسب میغورد از رفتار نظام|لسلطنه در فارس‌ر تجده فر نك [مده است 
دی | املك برای سعی‌در معا ودت او مأمور است . 

انگادین از محال سویس بطرف ا:طالیا و اطریش از ببترین نزهت گاه‌هسا است 
دریاچه‌ها کوه برفی و مناظر دلکش دارد و هوای خوش قبلا که با رفقا ‏ انگادین [مده 
بودیم روزی به توچال رزج رفتیم دوساعت میبایست تا پای بچال بیاده بالا رفت کلبهٌ بود 
ماحضری بدست و ردیم و پساز آن کوه نوردی لذتی‌دارد پیرمر دیاز اهل طیرل بظاهر پر یشان 
و بباطن مجو ع با دخترش‌هم بآن‌حدود7مده در کلبه ر فع خستگی میبکر د ند از حال و ارستگی او 
خوشم مد طرح‌صحبت ر پختم معلوم‌شد در ولایت 7 سیائی محقر دارد و با تتصاد میگذر | ندهر سال 
چناروز پیاده گر دش نم کند از وضع خود خرم وشادش دیدم لهذا بادش ميکنم دیدم با تنگی 
بساط فر اخی نشاط دار ند. 

ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ همت نیست 

بسك از تفرجپای مطبوع و مطلوب سو س تفرح کوهسپای بر فیست و یی 31 طرف 
گردن) سن کطارد بژنو میرفتیم من و گنر اد از پسران_دیتر یثی از بخسچال سرچشمةٌ رود 
رن عبو ر کر دیم و عکسی به باد ؟سار | ندا ختیم سه ساعت از روی بخ هیگذشتيم و این پپنای. 
یعچال بو د . ۱ 





- ۲۹۹ 





پم سوه یت وا ینت یسیو 


بلای اسکی 
د کتری که مراقب حال‌مرضی در پیمار خانه بود بچای از سردار |سعد دعوت کرد ر فتیم 
از هر در صحبت شد گفت: اول پائیز از اینجا بکور میروم که وطن‌من‌است اولزهستان بر میگردم 
کفتیم ز مستان فصل ابن محل نبست گفت در مو قم برف و يخ بو جود من احتیاح بیشتر است از 


تا 


امریکا انگلیس و [لمان و فیره‌جماعتی درزمستان باین سازمان میا بند برای سریدن ( اسکی ) 
از دامنه‌ها روی برف واسپرت‌های دیگر سرو گرد نبا دست‌وپاها ميشکند و باید شکسته بندی 
کرد الجنون فنون و متأسفانه‌مسری پول زیاد و عقل کم انسان را بکارها باز میدارد موسم 
"ب‌خوردن بسر "مد سردار بپاریس‌رفت من به برلن ["مدم بر لن‌از برای من‌چون‌خانه خودماست 
قر ارشد پا سردار بایان بياليم دروینه با سردار تلاقی‌شد وچندروز توقف وینه شهپری نظیف 
و رام است . 

اسررت عنوانی است بر ای هرز گی تدیم که زن و مرد معلوط نمی شد ند زورخانه بود 
و کافی حال‌ورزش هم فال است هم تماشا بخصوص اسکی که لنك ها بپوای میرود و مو قع 
كمك کردن بغانمها و بغل کردن ۲ نها بدست میا ید در مقابل شهو ات خطرات سهل است سرو 
دست فدای شکم .... 

زوريك از شهرهای سو یس دارالعلم است در اصول تعلیم تجار بی | ندوخته اند د کتر 
دفترچه داشت بمن داد شامل پسی اسالیب مجر به بعضی مقالات ۲ ثرا درطهران ترجمه کردم و 
در مجله تعلیم و تر یت بطبم ر سید نظر اساسی‌در آن مقالات این است که محصلین ر | بلاطایلات 
معطل نکنند بپر کس ۲ نچه موافق ذوق اواست بیاموز ند . 

روزی برای تفریج خاطر سردار اسعد قصد کردنه مالویا که بطرف ایطالیا سر از یر 
میشود کردیم هتل ورسطورانی مفصل دارد راه از دره طولانی میگذرد همه جا از کنار 
دریاچه ها و بی نپایت پاصفا است در سنه ۱۲۹۵ باتفا صنیع الدو له و خالواده دیتریئی 
به سن موریس برای آب خوردن مده بودیم به معل|شنا بودم درسر گرد نه پاتفاق سر دار اسعد 
د کنو شیخ ودبیر | لمك عکسی برداشته شد . 





۳ 


رقعه مخبرالملك غره رمضان ۹ ۱۲۱۲و ٩۱۱‏ 





قربانت شوم مرقومه پنته رزین باسه کارت از سو ئیس زیارت شد غید از این 
در اين مسدت یعنی از حر کت بطرف فر نك دو کارت از بین راه و يك کاضذ از وینه رسیده 
است که جو اب با نز دهم ژویه باسم موسیو اشتو له عرض‌شد و کاغذدیگری نرسیده که بی‌جواب 
ما نده باشد اینکه شمامن بمدداخل کار نشو بد باور نمیکنم زیر | که از شیوه شما که شپرت بر ستی 
و آزار بستگان است خارح است و مشر وطه‌طلبپای دزد و درغگو هم همه و قت دی انیامی که 
همه چیز خودشان را بصرفه ۲ نما بدهند لازم دار ند چنانچه در این روزها از بختیار یپا همچه 
شهرت‌داده‌شد که شما ۰۶رس و تاد و قبت که با » رای اینکه مجیو ر باشید اغراض ۲آنپارا بیش 
از بش در ان صفحات آاجری. دید بمد از صنیع | لدو له و حالی که از این مردم مشاهده شد 
معلو م و ظاهر گشت که در این مملنکت و طنعواء نیست و نید از دزدی و وطن فر وشی چیزی 
خریدار ندارد باری چه عرض کنم که صایرین در چه کار بو ده وهستند وما درچه‌حاليم سایر ین 
در هر حال و بهر اسم برد ند وجیع کرد دما نبردیم و بی چاره شدیم کاشکی يك‌خو ابر احت ممکن 
می‌شد از با نز دهم شعبان برای رفع پریشانی زنها و بچه‌ها ۲ مده‌ايم قلپك من گبان میکر دم 
مغبر |لدو له بیرو نی را بما که سه خانوار هستیم وز گذار خواهد کرد و راضی تخو |هد شد که 
بر ای ر وزی دوسه‌ساعت که بر ون‌هستاد ودرباغ ی نشیناد ما درز بر چادر توی خاك و جانور 
منزل کنیم پانزده روز است که تعمیر چینه خاك برداری و چارو میکنم هنوز فارغ نشده‌ام و 
شْیما نم که چرا از شهر حر کت کرده‌ام زیرا 7 نچه مینماید این زدوخوردها طولانی است و 
]سایش برما مردم حرام شده فرضاً ایندفعه هم محمدعلی میرزا و بر ادر انش را کشتند يا خارج 
کرو اد عسد چه خواهد شد هما نطو ر که ندفعه تتوانستند فیلکت را اداره کنند | یند قعه هم 
نو |هندتو | نست و محمدعلی میر ز اها خو اهیم داشت صنیم | لدو له را که محدعلی میرزا بی‌غرض 
مید| نست و نکشت مشر وطه‌طلب‌ها کشنند در مجاس شورای ملی ۲ نچه تلگرافات راجم بقتل 
او رسید نغو | نده گذارد ند تلگرافات تسلیتی که از در بارها رسیده بود دولت بروز نامه ها 
نداد که چاپ کنند يك خ2 تم دولتی که ف ۱ یت تک زو او قب 3۳ 
ولایات بعضی حکام۱ جازه‌خو |سته بو د ند خت م بگذار : ند اجازه نداد ندعر یضه که ۱ 
ی خرن ی قاتلپا مستور ماند علاوه براین او لیای امو ر نست 
خیا نت باو دادند ! باری نمیدا نم چه مینو یسم وچرا مینویسم شاید |ثر آفتابیاست که روی 
چادر يك لائی افتاده و میغو |هد کله را «جورش مارد زد کی ما محتاج بيك اصلاح کلی | ست 
که ازعهده من به تنپاتی خارحاست خانه خراب مسغنن تباعاطل کار شتا ر عایدی‌هیچ همد رد کمیا 
دادرس مفقود بشارت‌الدو له طهر ان است کاغذی‌هم تو شته بود که با کاغذ خودم فرستاده‌ام 
و البته تا بحال رسیدهاست ولی‌او قبل از 7 قایان وار دشد بايك‌ر اس کاظم‌خان که نمیدا نم ازصاذق 
چه خیر دیده بودید که این را برای ما فرستادید مگر تور ان کم خر ج دار ید که بدون فایده 
مفت خور جمم میکنید ‏ نهم دراین‌ر وز گار که ازهیچکس نیشود مطءئن بود خاصه از برادرزن 
کالسکه چی محمدعلی میرز | باری جسارت کردم نشاءاه خو |هید بخشيد عجالتا دلخو شی ایناست 
که جای‌شما امن تر و بهتر است لااقل بعدا زاینکه خیالهار! دورا نداخته خو | بیدید بصدای سك و 


تن دار تممشو ند درخانواده همه سلامت ودعا گو هستند . محمد قلی 





۱ 

رت و مین ند ر و ژوزی ضب میآید و میرود سخت و سست میگذرد انسان در وجود 
وا بوسر .میتکند مععوایق یارتکد اررساسات عویش بهوار تاهتوااز:دیده‌ايم واخت یج 
تفیر در نیت ما راه ندارد درخیر وصلاح میکو شیم لمل ای بحدت بعد ذلك امرا این‌رقمه اخوی 
وصف حقیقت حال است از عامة کال | نعام | نتظاری نیست درین هو قع "قای ناصرا لملك 
تر بیت شدة مدر سه | کسفرد نایب | لسلطته تشر یف دار ند ! 

ای بسا ]رزو که خاك شود 

من بدبخت با خوشیخت چ ه کنم پابند یت خودم هستم بمردم روز گار اعلی و ادنی 
امردواری ندارم درمکه استغائه کر ده‌ام و روی آن استفائه خودم را به آآب و نش میز ام 
ازعامه شکانت دارم امان ازخوای وز ماهداران فاسد خداو ند هدایتشان کند . 

استغانه خودم را درحرم درسفر نامه توشته‌ام و اینجا تکر ار می کنم . 

کتتی میکشا نیاق مشتان نمید | ند که منزل چندمیلاست 

روزی مقارن هفرب بحرم رفتم |تفاق در مسجد هیچکس ابود در حجر |مععیل رو بروی 
ناودان طلا بشت بدست انداری که هست ( حطیم ) دادم و فار غ| لبال مشغون مناجات شدم 
تلقینات حاجی علی‌مطوف بدل من تجسبید وظایفی بود انجام دادم آ نچسه او گفت گفتم حالی 
برای من حاصل نشد و مجال هم نبود می‌بایست در ازدحام مراقب شانه بود که بطرف 


مین باشد 


ن > 
5 ‌ ‌ جب و 
1 0 





گراورحرم 


مت ۳ و ۳ سس 

باری در حجر اسعیل گفتم خدایا باین در [مده(م چه بخو |هم که لایق‌باشد روزی مقر ر 
است پیش از [ نچه مقر راست امیخو اهم عر بیز بان‌من نیست میغو |هم در دخو دمرا فارسی بگویم 
بز بان‌حافظ 4۵ ازمن فصیح تر است . ۱ ۱ 

ما بد ین در نه پی حشمت و جاه ] مده‌| یم از بد حاد ثه | ینجابه پناه [ مده| یم 

برو میرود ای‌ابر خطاپوش ببار "که بدیو ان‌عمل نامه سیاه [هده| یم 

درین زمینه تضرعی شد حالی که یو استم دست داد در خواست کردم که اير ان را که 
وطن‌ماست ازخودمان به بینم و بروم و | نشااله مستجاباست با این استفائه من درهر موقم از 
خودم گذشته ام وهرجا 7 تش بوده‌است سعی‌دراطفاء آن کر دهم . 

همه مر د ند ماهم میریم راه نجاة صنیع | لدو له و [ نچه بقلم من‌درخدهت باین مات مانده 
است مردنی نیست منت خدایر | که چنیناست و بهره از روز گار همين 

من احوال خودم را بروفق محفوظات و از خاطر تو شتم و بسیار مطالب است ازذهن‌دور 
میما ند و مطلب دیگر بخاطر میررسد در ر جوع بنو شتجات بعضی حو اشی‌در موارد خود باد کردم و 
بعضی نو شتجات‌ر | لاز مدا نستم عیناً ملحق کنم من جمله مکتو بان غوی محمد قلیغان‌است که طبط 
فیکو کات او روفهایسعت اس اه بر ما گذشت ور کش .: 


گنه اغوی نسیت قتل مر حو مرا بمشر و طه طلت داده است ابنطور نیست مشر و طه طلب 


صنیم | لدو له نده‌است و مخاافن‌او مر ده 

تاریخ هم سپسالار را معرفی خواهد کرد هم صنیم | لدو له را تا ناحق پرسر کاراست 
حق پوشیده می‌شود صنیم| لدو له يك تفر ابرانی بود عالم با کثر علوم فاضل صدیق و دوستدار 
وطن در ايران قرینه نداشت و ثار او اگر نگذاشتند بزمان خودش صورت خارح حاصل 
کند آخر انجام پذیرفت و فراموش‌شدنی نیست من می بینم که مجسمه صنیع|لدو لهر! جلو گار 


راه هن خو آهند گذارد 


ف ۲ 
4۵ 
۰ ف 4 
تست ما لش 
4 
بیتکار نناید نشات 
می. کتمی وا جهن کاری: سا زد میل ۲ نر | در دلش انداختند 
دراول‌جوانی که برای تحصیل به بر ان رفته بودم شش‌ماه بیدرسه رفتم درتاریخ ایران 
درضمن تار یخ یو نان فقط نهضت | گزر گسس ( 6۲65 ) را به تن بسطی میدهند هميشه بخاطر 
میر سید که 1 ون کنشنن که بو ده‌است که اسم او بگوش‌ما زو رده چه تار بخ جلال | لد ین مر ز | 
را خوانده بودم. 
باز با خود گفتم چه شده است که هیچکس این اسم را فرزند خود ننپاده در صور تی 
که ابراهیم اسحق یعقوب جمشید رستم و کاووس و غیره بسیار بوده است حتی‌در اشکانیان و 


نت ۳ مس 
ساسانیان این اسم تبو ده . 
در سفر دوم که از تبریز ببرلن رفتم کتاب اشپیگل در خط میخی بدستم هد معلوم شد 
یس177 بفر | نمه | کسر سس یو نانی را غشی رش بخط میغی خو | نده| ند درضن مطالعه 
فرهنك منضم بکتاب معلوم شد که شش لفظ در طوط میضی ۲مده (ست که حرف اول نبا 
خاوشین‌است که پر بجای آن میافتد ودرا گزر سس بخط میضی تنهاایکس اول مکتوب است و 
ایس دوم متروك آن شش لفظ امروز در فارسی معمول است : 
بعذف خا خش شب خشتر شتر خشناس شناس ‏ خشتر شهر خشی شاه(شه) 
پس از تعیقی معلوم شد خشیثر بیای مجپول شیردر نده است که بایای مجپول است میتعی 
خوانان از رسم | انعط در نو شتن بای مجپول غفلت داشته | ند خشیتر خشه را خشی ["رشا خو | نده| ند 
خشی ر | شاه گر فته! !ند و ار شار | ند نسته اند چه معنی‌دارد و گفتیم که در خط میی خای‌دوم | افتاده 
است که درا کسر کسس‌هست با بتلفظ آن‌قیدی نبوده با حکاك از قلم | ندخته . 
گر تیم که خط میغی بردو قسم بوده است مفپومالدلاله که هرشکلی دلالت بر معنی ی 
داشته چون‌خط میخی که هو زوارش میگفته | ند وصو تی | لدلدله که هر شکلی بر [وازی دال بوده 
است و معمول فارسیان.. کتیبپای اير ان همه به هردو خط است. 
ظن غالب ۲ است که خطوط عبری عر بی و بو نانی ولانینی که همه صو تی‌الدلالتند ناشی 
از خط فینیقی باشند که حر کات نداشته است و بیشتر حروف متصل نوشته ميشده اند یو نانیان 
حر کات‌را (ز برز بر پیش) جزءحر وف سایره کرد ند ودرخط کو فی‌این تتبع ازا بواسود دئلی شد 
مگر اینکه حر کات‌را زیروروی حروف گذارد بقرینه حروف فیلیقی بتر تیس | بجد بوده‌است که 
از نظّم حروف یونانی و رو می‌پیداست . 
رعایت متشا بهات در خط کنو نی خودمان ردیف |بجد را برهم زده است . 
0 ۱ بجد است وروی کلسن زوتی فرشت ازوضم ب درمقابل قاف بیدا است که ق 
دراصوای یو نانی بوده است . 
الف در خط میخی چه‌همزه چه هاوی يك شکل.داشته است الف همزه (ء) که خو انده ایم 
الف هیزهر | بجای| اف بشناسيم بعدها پیداشده است در و سطو [ خر کلمات بکار میا بدو برالف 
و اوو باپایه میگی دا لف [ نجا که حر کت است حاویاست (لا)7 نجا که متحرك‌یاسا کن‌همزه (۱) 
و او و یا نیز در خط کو فی دوصوت داشته | ندو دار ند یا جامه ند یا حر کت درخط میخی 
۳ ر کدام علامت مخصو ص داشته | ند . 


و او و یبای حر کتی باز بر دو قسم است معروف (رو ؛مو ) و مجهول (بیشر؛ مو بد) واو و 
باي‌مجپول درحقیقت همزء‌سا کنند مسبوق به ,وی از و ازضه و کسره و از قد یم این‌ر سم | لخط 
بوده است , 

درحروف میغی که الف هاوی وهیزه يك صورت دار ند بای مجپولر| همچنان به با و 
دنبال آن‌همزه میئوشته | ند و مثل آن در کنده‌ها منحصر بشمر در نده‌است شیار نو شته میشدهاست 
و در خطوط میعی خ ش ی | راست 

در خشی ارشا الف همزه علامت مجپول بودن يا است نه الف هاوی 





(۱).توضیحات قدما درمقام حروف خالی از اشتباهاتی نیست (میز ان لصرف فصل‌اول ) 


یت ۵ و ۳ ست 

( بالکه همزه‌سا کن ما قبل مکسور )و با این ملاحظه میشو د خشیثر شه پس از حذف خا که درز مان‌ساسا نیان 
هم معذ و ف بوده است میشود ظبرشه , 

ان ام کت در همه السنه آریائی بدو درف نوشته می‌شو ند بای مجمول در فرانسه 
به زم نگاشته میشو دموزعع» عووزع[0] اما(س) [خر! کسر سس رسم‌یو نا نی است در اسامی 

همچنین است زوا کیتشن کا ار د شیر شه است انکس که بجای خا و شین بو ده اهر وز 
در ۲ لما نی و فر ا نسه بتلفظ معمول خو دشان گفته میشود در خطوط میتی خا وشین است . 
ر کسا نا و ورن رشاو در توار یخ‌ما روشك است اینجا هم پر سجای‌شین| فتادهاست شاید 
ر خشنات بوده!است قرینه [ نکه خا زیاد موردتو جه نبوده و سین‌و شین ملتبس میشده| ند خشتر پاو ان 
است شهر بان که بو نا یان ساتراپ روایت کرده| ند . 

شیر شه بط میتی "۷ << ۳۳ ۱۰۰۳ >« > خ‌شی‌ارش| است [لف‌و سط 


ی 
در ین محل همزه (۰) است و سا کن و الف ها وی در خر کلمه الحاقی شین متحرك بوده (ست 
له مکش ناه یکی هگن در شثیر خشاقسمت اول خشی بععنی‌شاه می بود نظر بانکه ی 


حرف متصو ص‌در دمیباست بحای ۱6 با ۲ باشدچنا نکه در فر رناث‌ضیط | ست 


وزدرا کزرسرس‌مکسوراست 


۱-۰ 
دراردشیر ]رتا| کذرسس ارت خ ش ترا تشک اهنا فان "۳ | ختلاف است 
ی 
بعکم | لکا نب حین | لکتا به تبد «لات‌ و ترك و مم شد« [ست با از قلم افتاده بقر ینه ارت خشتیر شه است 


ارت به معنی غیو ر است ار دشیر بخصوص مختلف نقش‌شده است و سطر کار د 2 ۸۲0۵۱ 
خوا نده‌است بقاعده وعیرع)2 ار تخجشیثر خشه است تا بدل بدال شده است خاها معذدوف میشود 
ار د شم شاه . 

ار دشیم را لك بر به ؛ و لینگتن,» وسطر کارد و نیقی مختلف خوانده| ند در توراة 
۲"هاسو تروس است ۱(۰) 

چون در خط میغی علامتی بر ای‌حر کات نیو د بر ای‌ر فع | لتقای سا کنین میخی خو | نان همه جا 
الف ها و ی بجای حر کات |لحاق کر ده| نداعم از فتعه و کسره وضمه ودر آغر کلمات الفی(۲) 
زا ید ]ورده اند 

غر یب تر گااوشاگوش و چاشا چشم است که در هر يك دو الف الحاق کردها ند | گر 
در چشم الف بچای فتحه تصور شوددر گوشالتقای سا کنین ره ندارد که حر کت باو او است 


(۱) 6۱۲6۲ و۱۵۵ ر مماما ۱۷ ,۵۲۵ع۱ع۱وه ۱۶ 
(۲) در مو قم توشتن گر|رش من متو جه این نکته نبوده‌|سامیر ۱ بطو ر بکه قرائت کرده 
بو د ند نو شتم | لفپای الحاقی بکتابت هد 





نت ات و ۳ مس 


( و او معروف ) بو کاد نصار بخت|لنصر است و سالما ناصار سلم ناصر تا کا با ر ( تا جور 
که در آن‌چهارالف الحاقی‌است بخط میغیت ك بر ۰ [ 2 1 ۲۱۲2 < 


چپار «رف است شاید تاو با منتوح زر ب ك ت 


جدول حروف یخی 


۲۲ 4۲۳ ۳ 


۹ 2 
۲ / ی , / ِ 
و ۳9 #ز او + 
نت س درل 


د مدا رز مین فرزه 

۶ ۲۱ 7۲ 44۲۱4۲ ۶ ۶۲2 
۶ ع ۳۲ داح و و 2 
6 ۶۲ ۰۲ ۲۲۲۲ ۲۳۰۲۲ ۶۱۲ ۶۱۲ - 
(2 ۶۲ ۶۲- ۶ ۶ ۷6: ؟ ؟] 75 
۶ ۴ ۰۰۶ ۰۷۲۲2 44 4 < ۰ 
۲٩‏ ۲۲ ۰۲۷۲ ۲۰22-4۲ ۲6 ۲ * 
۴ ۲ ۲ ۲:5۲ ۲۶ ۲۶ 

نیم کبات‌موزداد ‏ از )مج خش 64 ده 4 داه 
بمضی حر وف چنانکه از جدول ظاهر است به شکل بکتابت 7مده‌اند 7 نچه تشخیص 


داده‌| ند ینکی قبل از ۲ ۲مده است یکی قبل از او بسکی قبل از نی چه مصرف داشته اند 
فملو م_ تست 
ز ی ۱ 


۳ 


کابو ی‌در خط میخی کبو جی‌ی‌است بفتح کاف میم تدر د ۲ ۲ ع- 2-7 ۲2 
با هه 2 3 ۳ 


ك ب و ج نی ی. در ترجمه,حروف میخی ای وی بس و بیش افتاده است 





(۱) بجای این شکل ب) می‌نگار ند و ثای مثلت گرفته اند و از برای تا شکل دیسگر 
موجود است ظن میرود که شکل مقابل تاچ باشد چه چ در جدول نیست و در فارسی 
سیار است . 


ست ۷ ۰ ۳ سس 


آخفتیگی دز سلبله کبان 
در سلسله پیشدادیان و کیان فارسیان نظر بپاد‌شاها نی‌داشته | ند که ریاست مذهب با[ نها 
بوده بقیه را بقلم نیاو رده| ند(۱) در فپرست بندهش‌یاد کر دهام ( گذارش) سلسلهةٌ کیان دو رشته 
شده| ند درهم فردوسی‌هم معطل‌مانده است و گوید : 
فسانه کین بود و منشور بود طبایم ز پیو ند او دور بود 
نبو دش به بو تین کت کسازق پر ! ندیشه گشت این دل‌ شاد مان 





دارا در کتیبه گوید من نهمین هستم و پنج نفر از بدران خودرا ذ کر میکند و هشت نفر را 
در تبار خود پادشاه میشمارد واین مسائی بود که بفهررست هردت حل شد چنانکه در گزارش 
نو شته ام هر دت سلسله را دورشته میکند عبارت دار اهم که ما پدر بر پدر پادشاه بودیم هر يك 
علیحده دو رشتگی را ميرساند . 

خبر فردوسی در ا ۰ سلطدت بلهر اسب داد اینجا ماأغذ بیدا می کند دارا 
پیداست که در ذ کر اسم کیخسرو افماض و رقابت بغرج میدهد نام فاتح توران را خفیف 
ره تا رف درک اخروح کرده‌است ودر کتیبه اغماض 
در | ندیشه 7 نکه از رشته کیخسر و کسی مسلط شود و آن کتیبه‌ها رااز بت بیرد سو گندها میدهد 
که دست بآن کتیبها نز نند 

از درو غ فوق (لعاده مذمت میکند یعنی 7 نچه گفته ام راست است . 

در شجاعت و شپامت دارا شبهه نیست لا کن‌حق شکن هم بوده است بطو ری که ذ کر 
می کند با شش تن از رجال ساخته است و گوماتا را کشته واینابندای خروح بوده‌است . 

پروایت‌هردت کیخسرور | ایرانبان پدر میگفته | ند دارا را سرور گفتند آن داد گر بوده 


است آين زور [آور 


س ت ط 
دارا 7 | ۶ ۲۲۲ آ دار یوو دارارادارای‌واوش‌هم خو | نده| ندواین 


و 


دارای و خش را بتخاطر میاً و رد(۳ ) چون‌سیاو خش تبد یل واو معر و ف(او) بشاو اقع‌شدهاست چون 
اوشك و خشك با او آرزم بغوارزم در مقام نصب‌دارای وا اوم شوانده اندیس ریشةً کلسه 
دار ای است . 

در مسافرت (سامی تفیر اون میدهند ار دشیر در کنمان [هاسو تر وس میشود کیخسرو در 
فرا نسه سیر وس ویلهلم از رود رن که میگذرد گیوم تهران در روسیه تگران د که در هلاند 





(۱) در[وستا است که هرمزد نمیدا ندت که اهر یمنی‌هست و فردوسی بدان |شاره میکند 


کیو مر زازاین خود کی 7 گاء بو د که تخت شهی را جز او شاه بود 
بگیتی نبودش یسکی د شنا جز اندر نهان دیو اهریشا 


(۲) کو رو مسلا منعون کیخسر و است که در عرب‌شایم بو ده‌وهنو زمیان کردهای‌خودمان 
هم شایم است چون سیشکو محوت اسبعیل ]فا و .و متحجوت نعمة ای شپر و منحوت‌شپر با نو ۱ 
(۳) |ینجا خا از وخش افتاده است 


ست پا و ۳ نس 
تو کو مغز ن در فر ا سه ما گازن وغیره . 
دعصی تمد بالات 
تبد پل‌ها پپمزه هر مزد » |رمزد - هر گز» ار گز- هخامنش» | کامنش» بروایت بو نانیان 
| کینس که | کمنید شدهاست و چون باروایت خو دمان موافق است صحیح میتما ید کاوا ( کی 
دراوستا سنی بزرك است . 
عرب‌ها را همزه کر ده‌است هییکر ات؛ ابقر اطاژاین جمله است‌هگمتان 


2 " ای 0 * | کیاتان یدیل کاف تدم کر تاجیر . که کد گت 


تبد پلات دیگر [آغر پرس» کیا کسارس - فیلیپوس؛ فیلقوس | بن‌رشد ]ور س حذف‌ههزه در 
اول کلمه نو شیروان ۰ سکندر » شکم وغیره . ۱ 

همزه دراول کلمه برای نفی بوده‌است اسنگین بيعنی‌سيك و انام بمعنی‌بی نام الف نفی 
را سعدی [ ور ده است : 

|بی کم شرع آب‌خو ردن خطا است و گر خون فتوی بر بزی رواست 

ترك حروف در کند ه‌های میخی |تفاق افتاده است چون هدو کا بجای هندو کا 


+۱ ۲ 


در تشخضص اشخاص 
غالبا( شخاص سم لقب کنیه و شپرت‌داشته | ند چنا نکه | مرو زهم دار ند طوس‌وزرین کفش 





يا زال ودستان در شاهنامه یکنفر است شعیب در تورة بسرواست همچنان تموجین و چنگیزخان 
یا با باغان‌و فتحعلی شاه درزمان خودمان علی اصفر خان امین | لساطان و انا بك یکنفر است کامر ان 
میرز! و مستوفی‌المما لك را [قا میگفتند . 

بر دی تی (۱) و ۲۲ 2 ۲ ا< را بو نا نیان‌سمردیس‌روایت کر ده| ند 

ی 01 / را تس 

وجه جامم بو دن پسر کیخسرو است و کشته شدن بامر برادرش کابوس و |لاسمردیس هیچ‌شباهت 
به برد ی ندارد . 

در فرهنك سمر را فرشته [ فتاب مینو بسد د یس ر| مانند بمر بی‌سمر ماه‌تاب است چه مانع 
دارد که شهرت برذی‌ئی (برزو یافر بر ز) بوده‌باشد . 

دار[ در کتیبه شوت بترم کشتاست رز خراسان مغلو بت شد من به ری رفتم او را 
نجات دادم در تو ار یخ ما این‌حکایت را باسفندیار نسبت میدهند اختلاف اسم با توافق حکایت 
مان نیست که |سفندیار همان‌دار! باشد و نام این‌دارا پسر گشتاس در شاهنامه نیست . 

خدیثر خشا (شیرشاه) بسرداراست ودر تواریخ ما پسر دارا بهمن‌است که او را اردشيد 





(۱) دال و ذال درخط میخی هم ءك شکل داشته است . 


نیت 0 و ۱۳ مت 
درا زدست‌هم گفته | ند یو نا نیان خبر از کشته شدن بپن فیدهند بدست ر یس کشیکضا نه خو دش‌در 
تواریخ ما خبر از کشته شدن |سفندیار بدست رستم پسر و بدر ملتبس شدهاست . 
نا بر تحقیق اپرت فرانسوی 7ستیا گس با 7ستیبار! بیعنی نیزه براست بدو زبان کسه 
در آن وقت رایج بوده است بروایت فردوسی تورائیان را نيزه برشپرت بسوده است 
نجا که گو ید : 
خبر ]مد از دشت هام [ و ران بسوی سواران نیزه بر ان 
در د نبا له گوید افر اسیاب قصد ایران کرد ودر مراجمت رستم از هام آ"وران گوید : 
کنون سوی ايران بپیو ید همی ز تور ان سپه رزم جو بد همی 
چه ما نم د|رد که | فر اسراب [ستیبار | باشد و جهة ندارد که ما | فر اسیابر |[ ستیا گس بگو ثیم. 
کیخسر و در تنظیم دستجات لشکر سلاح دسته بشنك را زو بین مقرر میدارد . 
چوسی و سه چنگی ز تم پدنك که زو بين بدی‌سازشانر و زجنك 
پشنات اسم پسر افراسیاب است که در خدمت کیخسر و بوده است جدش هم پشنك 
نام داشته . 
مادیامد را سومری دانسته اند بمسنی کشور فردوسی از شهر مان صحبت میکند و شهر 
کشور بوده است . 
کو تیم مه طایفه از آریائیان بوده| ند(مه 7 بادیان) نو احی خر اسان تا مد ان‌و کر ما نشامرا 
شور مهمان میگفتند 2 
در معچم ماه ر | بنی قصبه مینگارد همدان بصره اصفهان نهاو ند و قم را ماه میگفتند 
طروات گو ند جون مده کلشی از تن بایران رفت مملکت را ماد گفتند و اظر ظر بت 
می [ بد کلشی شاید ار تباطی با گلشا لیان‌داشته باشد که درطوایف ۲ریائی ازایشان اسمی‌هست. 


فرهنك مبخی 





قرو ها میخی چپار صد لفظ بکار ] مده‌است از آن‌جمله قر بب‌هفتاد لفظ که عن امز وز 
کفنه میشو د همین عده | سا می علم است شاید بعضی د یگر در لهجة لر ما نده باشد عدوهم عر بی یاطو ر | نی 
است ۲ نچه با فار سی امر و ز توا فق ندار دصر ف |سم است که در تر کی وعر بی معمول است | لفاظ با قیه 
را در گز ارش اير ان‌باستان باد کر دهام 5 

يا و نون که امروز برای نسبت است سابق هم بوده است سنکین ( چون سنك ) بعنی 
ورین غر یب ‌تر تبدیل صرفی است که از کر ( مصدر ردن ) زمان حال کناوم می شده | ست 
نی رآی معدر تبدیل به نون . : 

تر کیپات مانند يك بعش (خد | بعش ) هم بیتر (هم بدر ) هم ماتر (هم‌مادر ) شباهت کلی‌ر ادر 
ساز مان ز بان نشان هید هد بگگ بر ای خد | باید رگن باشند 


تاسف 


اک ماه ای در هی ای اه مه | هرمن صاوام کدی کر غارس اسرزی | 
موافق دیدم بر گذارش نکاشتم ویظی زسا ند شیفم کیب شذ ۱ کر آیی‌عز نبا جح است و 
فر نگیها نگفته | ند شرحی بمر آت وزیر فرهنك نوشتم که چند نفر از متخصصین را حاضر ناأئید 
منیم حضور بهم ميرسانم و که و صقن بخت کنيم چو اب ثر سید در ملاقات گفتم ر فیق جرا 


ست و۳۱ سس 
جو اپ می | ندادی گفت ۲ قایان خبیر گفتند این‌حر فها غلطاست کفتم چه ضر رداشت بحت میکر دیم 
یا مجاب‌ميشدم با مجاب میکر دم میز ان تشغیص صحیح و سقیم منطقاست مطلب این نیست که چرا 
فر نگیها نگفته اند بلکه ‏ نکه چرا من گفته ام . 

.یکی ازدوستان گنت مطلب ر | نزد مستشرقی بفرست گفتم منطق‌مر( کافی است مستشر قین 
جز ازراه منطق بحقیقتی بر نضو رده| ند . ۱ 

اهل فضل تصور می کنند کیغسرو را سیروس گفتن و دارا را داریوش گفتن مز ید 
فضیلت است با کیان را هخامنشی جای شکرش باقی است که ندانسته اند اردشیر در تورة 
[سو ار وش مده است و الا اردشیر راهم [ ئو ثر وش میگفتند که فضیلتی بعرح داده باشند . 

4 محل‌تاسفاست که کلمات اهنجاری را بجای کلات‌همو ار می ]و ر ند 

مق مات! ین مقا له در بر لن تدا رك‌شد بعدهادر تهر ان تکمیل بساز ۲ نکه در گذارش‌ایر ان 
باستان شي؛ٌ نگاشتم و گفته‌شد چر| فر نگیپانگفتند در صدد تحقیق بیشتری بر [ مدم و جز وم بتار بخ 
افز ودم که اينك باد شد . 

عوعای تغسر خط 

اراسطرانس از مردم یو نان مد دیان را در افز وس 7 تش زد که بك از هفت ننای 
نامی زمان بود گفتند بد ذات این چه کاری بود گفت برای ۲ نکه شهرت کنم در چاه زمزم‌هم 

هوای نازه‌جوتی و هوس تقلید گاهی راه باختراع و ا کتشافی نموده است گاهی مضرت 
بخشیده است . 

مردان کم مایه سطحیات میبر داز ند . 

یکی ازافکار ناهنجار درقرن اخیر فکر تغییر خط است . 

اغتراع خط یکی از بزر کتر ین تتبعات بشراست که افکاررا ازسر بدفتر [ ور داست‌واز 
صلفی به خلفب رسا نده و اساسا پر سه تسم است 

مقپو ما لدلاله ( هو زوارش ) چون خط چینی و نوعی از خط میعی بابلی که علامتی 
دلالت بر هفپو می دارد دیگر موضوعالدلاله چون خط مرغی (۱) که غالب اشکال اشیاء 
است در مکسيك هم تداول داشته و از قراین ۱تصال افریقا بامریکا در قر ون‌ماضیه اهت سه 
دیگر خط صو تی | لدلدله که امروز در ]سیای غر بی و ارو پا شایم است ودراساس ] نرا اختراع 
فینیقی ها مید| نند هم سایه عرب و بو تا نی . 

خط فینیقی بر ای حر کات ز بر زیر و پیش‌علامتی نداشته از برای خط کو فی ابو|سود دئلی 
اغتراع کرد یو نانیان علاماتی برای حر کات ضمییه حروف کرد ند . 

تر تیب حروف فیلیقی برودیف ابجد بوده است که در یو نانی و لاتینی ظاهر تر است 
2 ابجد است »[»۱»جر»ج کلمن و ۲6و قرشت 

بعثی که میشود یکی اشکال 7 مو ختن است یکی اشکال املاء 

(۱). نو شته | ند در بشداد یکی ازدرت مکنبی گذشت فر یاد بر آو رد که وادینا در مملکت 


اسلامی ز بان مرغی میا موز ند تفس کرد ند معلومشد امر حاضر از و قعی بقی‌صرف میکر ده| ند 
فه قیا قو قی قیا قن 


۳۱۱ سب 

اما در خصوص ۲ مو ختن همه جا سال‌اول صرف خواندن وشناختن حر وف میشود بیش از 
این‌هم لازم نیست و کود کان ماهم درسال اول خواندن فر| میگیر ند . 

هیچ خطی در نتیجه بهیجی خو انده نمیشود بلکه هیکل کلسات بنظر گر فته میشود درخط 
ما بو اسطهٌ | تصالات حروف هیا کل کلمات ممتاز تر است . 

بنابر تجر به و زمایش من زودتر به نتیجه میتو ان رسید ! گر بتدی‌را پس از شناختن‌صور 
حر وف هر چه پیشتر کلمه بیامو ز ند مبتدی را متو جه نقطه بکنند ۱ و این‌که دوایر و دنباله 
حر وف قطم می‌شود بدو ‏ کلمات ما نوس از نظر او بگذرانند و بتدریج و ازروی نقشه کلسات 
غير ما نوس در کار پاور ند ودرهر حال حر کات‌را بحای خود بگذار ند (۲) 

اطفان چپار ماهه هیئت الفاظ را بصوت بگوش عیسپار ند 7 نچه طرف علاقه شان است 
زودتر چون مه در #ش‌ماه دوم قرار برهیجی بگذار ند و شناختن صورمختلفه حروف‌باید دز 
کتب تدریسی البته حر کات را بجای خود گذارد . نه بتدریج بضبط هیثت ارات بچه زبان 
میا موزه بلکه صیخ فعلی میسازد که معل تعجب است هیچ جهة ندارد که چشماز گوش کسر بیاو رد. 

اما در خصوص املاء[شتباهی است عظیم که تصو ر شود بتفیم حر وف تسپیلی در املاء خو اهد 
شد ۱ گر حروف قریب! لصوات را از بين ببر ند مفاطه در زبان بیدا خواهد شد که ریشه بعلی 
از دست میرود و بهمین نظر در هبهً زبانپا برای اصوات علامات متعدد هست مثلا در فر انه 
حروف 5۰6 ۰ 55 هم ۲و از ند و بهای یکدیگر نمی‌شودنگاشت و بازع در مواردی چون 
0 و و کاف خو انده شو ند . ۱ 

۱۰ 6۲۱ ۱ وم ؛ «ع يك صوت دار ند و مورد مخموص هءچنین تر کیبات دیگر خوب 
بخو اهی املای فر! نسه مشگل تر از فارسی(با نضمام عر بی) است . 

اشخاصی که دوز بان بدا نند که پيك خط نو شته میشو د متلا فر | نسه وا نگلیس خواهندداانست 
که در تلفظ حر وف را ؛فیر ۲ و ازعادی‌خو | ندن خالی از اشکال نبست و #خص بچه | شکالاتی بر میضور د 
اشکالی که مرا از تکمیل انگلیسی بازداشت . 

مشگل‌تر از حروفی که خوانده می‌شود حروفیاست که خوانده نبی‌شود ودرانگلیی 
بسیار است , 

1 خودنمامی یا اغراض دیگر در کار نباشدی‌شود گفت خط مامز بت‌هائی دارد ا گر در 
مو ارد لازم حر کات را بگذ ار یم خطی کافی و وافی اصت ۲ نگذاریم چنانجه معتاداست 
بو اسطه ۱تصال حر وف چابك تر نگاشته می شود و کتر جا میغو اهد درو اقع نوعی خط تند نو بسی 
است ( استنو گرافی) 

ترك حر کات در موارد التباس گناه خط نست تلبلی‌ما اصت وغالب معدو دی ازحر کات 
ضر ورت پید| میکند . 

تمیدا نم چر | بهود ارمنی بو نانی روسی زردشتی کنه باندازه ما ادبیات ندار ند ( با 
ملاحظه عر بی ) بخیال تغيیر خط نمی افتد شعار ملی امری است مقدس و تر کهادر این امر خطا 
رفتند شاید |فسوس نداشته باشند چه|د یانی ندارند و خطان‌هم عاری از زییائی بود . 

«مرها بسررفته اسصت وذو قهابکار بر ده‌شدهاست تا خطوط ما بدین‌صورت زیبا در مده 


(۱) سابق گفته می‌شد | لف هیچی ندار د بایکی بز بر دار دضمناً تفر یحی هم بود . 
(۲)جشم به صور کلمات عادت مي کند و كمك به املا. است 


1 








2۳۱۱۱۲ 

است و کرورها کتب علمی و تاریخی و ادبی باین‌خطوط موجود است (۱) 

در تقيیر خط باید من بعد دو خط بیاموزیم چه مستغنی از کتب موجود نضواهم شد 
مستشر قين بیش ازخودمان چه [ نها بة تلیفات |مروزه احتیاج ندار ند . 

این نکته راهم بگو لیم که عوام اروپالی و لو خط را بخو اند نمی‌فهمد ودراملا بیشاز 
عو ام ما خطا مر ود . 
1 در نظر نگار نده عنوان تغییر خط خطالی ستتگات بلککهاننگیتااشتاجا قلعت اف زاریی, ۱ ستح 
متازیدی مسوسنتا خومویی مورصو ‏ سا باید همراه خط خودشان ی سیر کنند چه 
غالب خطشان خو اند نی نیست . 





خط چنان به ز قلم راننده که تیا سا ید آز آن خو | ده 
در خط ما بواسطه درهم رفتن مرا کز ب ت تن ی گاهی قرائت مشکل میشو د در خط 
لا نینی د ند | نه 1۳۹۳۳ تسم ۳3 ْ 


۰ 


ازطرز خط خواسته | ند پی باخلاق ببر ند 
خط صاف ور است‌ر! دال بر قوت‌عزم و استقامت 
رای گر فته | ند خط سر بالا را دال بر آرزو خط 
سر از یر را دال بر خستگی معوج را دال بر تز لرل 
ار اده من گما نم امضاء بیشتر دلالت بر حالوت 
دارد اقلا یی مبالاتی و بی ادبی 

در خانمه از ر ساله سید محمد علی معلم در 
مدرسه د کن که در موضوع تفیر خط نوشته است 
,حیکایتی » هندو لی پنبه زن ( حلاج ) روی عقیده 
تناسخبی نرد: پهمنی رفت گفت از ز ند گی به تن 
آمدهام مرا بکش که پادشاه بر گردم بر همن از 
در دسرهای ؛ادشاهی شمه کات هندو تقاضا کرد 
و بل گردم باز برهمن از اشکالوت وزارت 
شرجی بیان کرد چون‌همه مر | تب مذ کو ر شدهندو 
گفت: پس‌مر! بکش که پنبه زن بر گردم . 

پس از هب فکر ها و طرحبا ما هم بابد 
بو 7 9 نیت 1 یت در تیم موب ات2 مت بسر ض 
: تیا وت یی نزن وطول مشابه منازه‌های پاریس لوور و 
غیره در چپار طبقه که رطب و پاپس 
,. (۱) درموقعی که هولا کو بفدادرافتح کرد در آن فروخته میشود از هر گونه در 
یکی خبر به یاقوت‌نویسنده برد که چه نشستة که . مرتبه آخر گنبدی است کروی شکل 
بغداد را چاپیدند گفت که هیچ مگو که کافی در[ نجاعکس میا نداز ندعکسی بیاد گار 
توشته‌ام که بعالمی میارزد چه رسد به بخداد تا ن مسافرت که شاید مسافرت..[خر 
میرعماد و در ویش چه بگو یند . باشد انداشتم  .‏ ۰ ۰ ۰« 


أ! 





زیر وزبر لازم شود بگذاریم و پیش بر و یم . 
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۳۱۳ سب 


ورود بطهران 
در رشت قصه‌ها از غوغای طهران وسخت گیری روس میشنید بم در حر کت عجله کرد یم 
سر دار اسعد بینژل صحصام | اسلطنه وارد شد چیزی نگذدشت چر چیل [ مد صدلی‌خالی پپلوی من 
بود نشست احوال پرسیها رد و بدل شد بمن گفت‌در تبریز چه کرده بودی که سفیرروس بقتول 
ژ نرال‌ر وس تلگر اف کرد که باتو متار که کند جو اب‌داد نمیتو ان صحیت سول با بصیر | لسلطنه 
بخاطرم ۲ مد گفتم بوظیفه رفتار کرده بودم . 





و رود ما بطهر ان‌مقارناو لتیما تومروس و غوغای با مرك با (ستقلالاست ذی‌حجه (۲۹ ۱۳) 
که دستجانی غالب شا گر دان مدارس در معا بر میگرد ند و یامرك یا استقلال فر باد مبکنند ۰ 

غر یب [نکه سر دسته بپاء| لو اعظین است و تن شیپا در بازی دسته دسته اسکناس 
روس از شلش در می ید و مردم با مرك يا استقلال را یا مرك با اسکناس کر ده| ند جماعتی 
جوانان غیور از همه جا بی‌اطلاع با تصورانی بی پا نزد سردار اسعد رفته تکلیف پرسیده 
بو دند و بجو اب او متقاعد نشده ایشان را حواله بمن فرموده بودند ]"مدند و حرارت سپار 
کر د ند گفتم درمقابل سر نیزه سر نیزه باید و ندار یم 

ناسزائی را چوبینی بختیار عاقلان تسلیم کرد ند اختیار 

ر وس!زطر یق‌صو اب پشت در و ازه طبر ان نیامده‌!ست که بحرف‌حساب بر گردد در مقا بل 
زور باید گردن کچ کرد در موقم برافراشت لبته باین فلسفه متقاعد نشدند ور نجیده ر فتند 
روز گاری شده‌است که موافق‌و مخالف معلوم یست در لباس میش کر کند با حضو ر مجلس قبول 
|و لتی‌اطوم صلاح نبود خر چاره درین دیده شد که مجلس|سته‌فا کند و اختیار بدولت بدهد در 
اطر اف این رای صحبت بسیار شد و راه بپتری بدست نیامد . 

در ین مو قع است که بنا بر کتاب|بی‌سراد و ارد گری بو زیر مختار ر وس‌در پار بس‌میگو ید 
که ورود قشون بطهر ان گسیختن با ما است . 

در ین|ثنا (مام‌جعه خوئی‌ازمن دعوت کرد رفتم شیخ‌ممدخیابانی حضور داشت صحبت 
بسیار شد ر اهی میجستند که مجلس باقی باشد وصلاح‌نبود مجلس|ستعفاداد و جواب‌را بعهده دو لت 
گذداردو وق| لدوله وزیرخارجه است فرمولی تنظیم کرده‌است ودر منزل صمصام | لساطنه قر ار 
است بتصویب وزراء برسد سرداراسعد بمن گفت توهم بر ورفتم خو | نده‌شد اشکال‌در ماده دوم 
است که سلب اختیار در خواستن مستشار خارجه میکند مگر تصویب سفارتین درین ماده 
بحت بیشتر شد و برین صورت فرار گرفت که دوات در استخدام مستشار ان ملاحظه خواهد 
کرد که منافی روابط دوستانه با دولتین نباشد من آظهار کرده‌بودم که هر قدر عبارت کش 
داشته باشد بهتر است لمل‌اله بحدت بمد ذالك امر به سفارتین خبر رسیده موشکی 
بود در پس متبر گمان من سپپسالار رفت سردار اسعد مرا خواست گفت تو دیگر در مجلس 
حاضر مشو در یادداشت نوشته ام سپهسالدر کاتليك تر از پاپ است و وزیر جنگی مریخ طبم 
زحل سرشت (۱) ۱ 

روز عاشوری خبررسید که روسپاشپر تبریز را قبضه کر ده| ند ( آرزوی بطر کبیر ۷ 
تقسه الاسلام و ده نفر را از مصاریف بدار کشیده من‌جمله شیخ سلیم صادقالملك شر یف‌زاده 


(۱) مر بخ مر بی‌جنك است و زحل ستارهٌ نحس 








ست 6 7 یت 
حاجی‌علی دوافر وش رحمه ایعلیپم که همه از اشخاص بر جسته بود ند وصدهفتاد راست میگفتند 
شجاع | لد و له که اورا والی کر ده| ند مر د بد نفسی است شکر آب نقه الاسلام را بااو باد کر دهام 
امان‌به میرز |نایب|یاله بقنولگری انکلیس‌پناهنده می‌شو د باضرب الاجل‌ده روزه ی 
وزارت خارجه در پطر مشغول مفذا کره است مقارن انقضای ضرب‌الاجل اجازه ۲ زادی 
امان‌اله میدز | میرسد قبلازرسیدن اطلاع بتبر یز شاهزاده | نتحار میکند شاید در قنسو لگری 
آزصحبت من‌و بادتند روی صندلی حکو مت باد کر ده باشدچه غفلت بوده است که نظبیه هم از 
سفارش من درخصوس مقره تلفن باد نکرده است از جز ئیات خبر ندارم لکن آن فتنه بر سر 
کوفتن مقره بدیوار خود نظیه ومنم برخاسته است رشیدا لملك‌ر اهم چندروز قبل از واقصة 
توقیف کرده ازاو هزارودویست تومان نقد وحواله صر اف گر فته خواسته بود ند اورا بدار 
بز نند واغوی ازمیر زا اسععیل نو بری بوده‌است دسته قزاق از با غ‌شمال بعمارت حکو متی ]"مده 
رشیدالملك را میبر ند . این رشیدا لملك را بجهت روس مشربی من باردبیل فرستاده بودم که 
بی‌حا کم نما ند . 
چوتیره شود مردرا روز کار همه آن کند کش نیاید بکار 
این و |قعه نشان مید هد که من‌سه سال چه‌ز حرت داشته ام چه هر روز درصدد چنین [قدامی 
برای مد خله بو دند غوغای رسو مات جابجا کر دن‌مقره تلفن تير | ندازی از خانه میرزاعلی| کبر 
خان حمله به منزل لقه الاسلام وغيره شکر میکنم که در مو قم موفق شدم بجلو گیری در ین قضیه 
فتسول ژنرال روس همان میلر بوده است روسها بیقصو دشان ر سیدند ننیدانم سیهسالار 
چه صر فه برد . 
من شب و روز در فکر مملکت خون مبخوردم سپپسالار بگانه فکرش این بودکسه 
با نك روس بحواله او پول بدهسد آخر برسر استرداد همان وجوه از طرف دولت انتار 
کر دا لحمد انعلی | لسلامه 


مسافرت ارس 
فارس منقلباست نظام| لسلطنه باصو لت الدو له دست بهم‌داده| ند با قوم‌الملك‌در افتاده 
با نجیگری تسوا نگلیس ترا ار شده‌است قوامالملك و برادرش نصر الدو له بفر نك پرد ند در 
دشت ارژن کسان صو لت الدو له بر سر ۲ نپا مير یز ند نصر الدو له مقتول‌میشود قو امالملك خودش 
را بقنسو لگری | نگلیس مير‌ساند بر سر این قضیه سر دار اسعد ر نجیده بفر نك ر فته بود رشته انتظام 
در فارس کسیخته دو لت نظام| لسلطنهر | بعداز خر ابی بصره معز ول میکند باحمایت صو لت ! ادو له 
ازر اه بهبیان از فارس‌خارح مشود در ازای این خدمت فرمان ملکیت محل‌شبا نکاره را صادر 
میسکند هشتصد نفر سر باز هندی بشیراز میا ید دولت انگلیس هرروزه امنیت ولایت را 
تقاضادار د سرا دوارد گری میگو ید ما نمیغو اهیم |قدام مستقیم در فارس بکنيم که بدست خودمان 
بپانه بر وس‌داده باشیم مسئله فار ساشتغال عمده است و دو لت متجر 
جواب سفارت بوزارث خارجه ۷ ژوبه ۲ ۱۹۱ 
۲ قای و زیر در جو اب نت خصوصی بتار بخ ۲ شهر جاری که حضرت‌عالی در خصوص 
سر بازخانه که دولت پادشاهی | نگلیس لازم مید ند درشیر از بسازد نوشته بودید لازم بود هر چه 
ز ودتر باطلاع‌شما پررسانم که من تعلیما تی از دو لت خودم بدست نیاو ردم اظهارعقیده ثابتی نمیتو | نم 


چ ۳۱۱:۵ ح 


بکنم مم‌هذا موقع را مفتنم میدا نم باطلاع آن حضرت میرسانم که بنابر اخبار اخیره که از 
شیراز رسیده روز بروز وضعیت بدتر میشود و عنقریب چنان نامطلوب خواهد شد که می ترسم. 
دولت من مجبور بشود اقدامی بکند که چندان مطلوب نباشد مگراینکه دو لت ایران بدون 
فوت وقت اقدامی بکند که وضعیت بپتری در امور حاصل شود محمدعلی‌خان اعتنا بحکو مت 
ندارد راه شیر از و بوشپر بکلی مسدود است قوام الملك تکلیف خواسته است دولت هیچ 
اظپار حبات ننمو ده 
با این جریان منطقی نیست که دولت بریطانیا دست روی دست خود بگذارد و منتظر 
بشود تا حکومت کی میلش بکشد که برسر پست خود برود همچو میدا نم که وظیفةً من است 
بجناب عالی بگویم که حکومت لندن و کلکته در کار ند بی‌حوصله میشو ند ومی‌بینم که دست 
بسپاست موّ ثری خواهند زد اگر دولت ایران نشان ندهد کة در صدد چاره عاجسل است 
چه در بدست ] وردن مقصرین اسمارت چه در خائمه دادن بشرارت محمدعلی‌خان 
.. والعلر طو تلی 
چپل‌ر وزاست صحبت حکو مت من بفارس برسرزبانها است ازطرف او لیایامور با من 
صحبتی نمیشو د دو لت باز نظرش بعین! لدو له‌ها است بلی‌هیکل وسبیلاو را من ندارم ز ند گی‌من 
درو یشی است ز ند گی‌او ملو کانه سردا راسعد اصر اردارد من بفارس بر وم[ نهم نه بر ای اینکه 
بقول خودش امیدو ارست فارس نو بت دیگر مملکت ایرانی بشود میگوید تو بروفکری برای 
خودت بکن محرمانه خواهر صولت الدو له را برای مر تضی‌خان پسر صمصام| لسلطنه میغو |هد 
خیلی بکوش من گران آمد اما چه میگفتم . 
از طرف دو لت پس از یأس از عین| لدو له که شصت‌هز ار تو مان‌مساعده میخو است و پنجهزار 
نفر قوه بمن اظهاری شده‌بو د و من در ۲ تلیه خودم مشفول گر اور دندان اسب برای ر کنالدو له 
هستم کليشة بدمیسازم چشمم ضعیف شدهاست و غورد گی زير خطوط را نمی بینم او اخرماه رجب 
است ۳۳۰ مقارن غر وب گفتند وزیر مختار ۱ تالیش برای ملاقات 7مده است دستپا را که 
مر کبی بود شستم از اندر ون بیرون ]مدم سرطو نلی با چر چیل منتظر نشسته | ند دست سردی 
بمن داد ند فدری عبوس دیدمش من خودم را جمع کردم نشستیم گفت دولت من روی حکو مت 
شما در [ذر بایجان تصور میکند که شما می توا نید اعاده نظام در فارس بکنید سفارت‌هم بهمین 
عقیده است (۱) 
ما نمیغو اهیم در |مورداخله ایران مداخله کرده باشم شماراهم برای خدمات مملکت 
هميشه اضر دیده‌ايم مر نارهم میگوید وجه لازم را برای حر کت پرداخته است . 
طو نلی‌ر | در چین درسفارت انگلیس‌دیده بودم مردخوش برخوردی بود لحن‌صحبت او 
پبنظرم غر یب آمد من‌هم خودم را گر فتم گفتم دولت خودم مرا مأمور فارس کرده است با 
استحضار از مشکلات خودمر | برای این خدمت حاضر کردهام از حسن‌ظن‌دو لت وسفارت بریطا نیا 
خصوص آن فرمایش که نمیغو اهید در کارهای داخلهٌ ما مداخله کنید (متنان دارم اما اینکه 
مر نار گفته است وجه لازم را رساندهم خلاف|ست تازه تلگرافی بقو امالملك کرده است که 
از محل و جپی برسا ند برسد یانرسد نمیدانم 
(۱) کتاب 7 بی جلد ششم صفحه ع ٩‏ و شپلی قنسول | نگلیس در جواب سفارت ازطرزحکو من 
من‌میگو ید واینکه | گر من در تبر یز بودم وقعاً عاشوری واقم نمیشد . 





ست ۱٩,‏ ۳ سم 


مقر راست دو لت دو یست نفر سوار دو توب شنیدردو مسلسل بمن بدهد و از اصفهان‌دو فوح 
فیر او شوت 

سفیر | نگلیس بر نار فشار [و رد نجپز ار تو مان درحد | قل‌مخار ح‌سفر را داد هز ارتوما نش 
را شهاب| لمما لك که او را برای معاو نت دعوت کرده‌بودم درطهر ان بقر وض‌خود داد ما ندچپار 
هز ار تو مان من باچادر و دستگاه حر کت میکنم بفارس نمیشود با کیف وعصا رفت . 

مر کات در واه کت سا میا تدااعت سه‌ر ود فبل‌ اور کت سالورلشگر رز که: برای 
امری سر دم نارد فرستاده بو دم باز گفته بو د حا لافلا نی خو اهدر فت گمان ندار م مر یوم 
بفار سر سیدم بعضی اصلاحات کر ده بودم سالار اشکر را خواستم . 

با در مو قعی که رفته بوزد کار مالبه خو دش را به ند مر نار گفته بو د کدام فارس چه 
مخبر | لساطنه کجا میر و بد 

مر نار محر مانه من وشته بو که علت مسامحه و تأخم سفارت روس‌بود که مایل نیستند 
شما بفارس بر و ید هر چه فکر میکتم جم٩‏ را نمیفیم مگر اینکه ازغیبت من از تبر یز استفاده کر د ند 
شهرر| باختیار خود]وردند میغو اهند | نگلیس ملحاً شود در فارس‌همان کار را نکند و قرارداد 
۷ ۱جری شده باشد . 

تلگر اف حجة|لاسلام [ قای میرزا ابر اهیم محلائی 

بسم ال | لر حمن | لر حیم خدمت [قای‌مخبر | لسلطنه دامت شو کته تلگراف مر حمت 
آمیز شرف وصول داد از مژده فرمانفر مائی‌و جود مقدس با آن اخلاق حسنه که از آن‌و جود 
مبارك مسموع افتاده مقتضی است اهالی‌فارس را تبر يك گفت امید است از تفضلات الهی و 
بر کات حضرت و لی‌عصر عجله ال فر جه که این فر ما نفر مائی‌تدارك و اردات بر مملکت و مات 
را کاملا بنما ید احقر ا بر آاهیم شر یف 

دو‌هفته طوال کشید وو ست‌ضو ار هیا نشد بیست و چهار صو ار هداو نک خاضر شة ند |سیهای 
مفلو ك بی‌زین و یراق سوارهای ژو لیده ر نك بر بده تفنك‌های شکسته اتفاقا با نك شاهنشاهی 
وجهی باصفهان میفرستاد منازمو قم استفاده کردم چه‌صد نفر ژ | ندارم آن‌وجه را حمل‌میکرد ند 
روزه ۲شعبان قرارشه حر کت شود من‌بابن با بو به نقل کرده بودم سفیر بسر دار اسعد گفته بود 
فلا نی با ما خداحافظی نکر د گفتم میکنم ۱٩‏ ۱وت ٩۱۲‏ رقعه ازطو نلی بمن‌رسید که مایلم قبل از 
عفن لا ملاقاتی شود . 

دو روز قبل|زحر کت بقلپك ر فتم خا دشر | که از تجبای | نگلیساست صد! کر د [ مدحاضر 
ر فتن به لنك تیش بای گلورش خیلی | نتظار دار یم شما نظمی بفار س بد هید شوهر من در زحمت است 
گفتم البته 7 نچه سعی‌دارم میکنم . 

طو تلی گفت میخواستم بشما بگویم که هرو قت مقتضی بدا نید و بسن تلگر اف کنیدسپاهیان 
ما از شیراز میرو ند این‌مطلب ر | بو زراء نگفته ام صحبت بهمین‌جا ختم شد . 

در اصغمانر و زی بجلفا ر فتم و روزی به منارچنان‌جلفا شهر کی نظیف(ست خیابا نی نسبتا 
و سیم در میان 7 بادی است کلیسای کپنه‌هم کنار همین خیاباناست مردم جلفا زن‌و مرد با هذر ند 


و مشغول صنعتی منار جنان ایوانی است بطول هفت هشت ذُرع قبر عمو عیدالنه صوفی در این 





(۱) تصو ر میکنم تقاضای عین‌الدو له سنك بزرك بود میدانست که میسر نیست وطهران 


امن تراست و وزارت بی ز حمت بر 


مجلس پذیر اتی شاه‌طهماسب اول, از همایون پادشاه هند 





ست ,۳۱ سب 

ایو ان است دو طرف ایوان دو برح است که پله دارد و می‌شود بالا رفت و پنج مطر از 
ایو انا فز ار دار د(۱)یکی از بر جهارا که حر کت بدهندتمام‌عمارت‌و برح دیگر میجنبد بهتر از 7 نکه 
دیده شد می‌بایست ازاین بنا تگاهداری بشود علت جنبش بنا درست معلوم نیست ظن‌غالب آن 
است که برجها باصل بنا مجاو رت دار ند بدون پیوستگی و اهتز از ازیکی بدیگر نقل‌میشود لرزش 
بمجاو ر خود انتقال می‌یابد چنانکه درعبور کامیو نهای سنگین عمار ات اطر اف می جنبد دیو ار 
آن دوبرج باید تکیه بدیوار ایو ان داشته باشد لرزش يلك برح بو اسطه انتقال به برح دیگر 
سرایت کند بپر تقدیر ترتیب خاصیاست و کمتر نظیردارد نظیرش درراه خر اسان‌هست . 

اصفهان از آب زاینده رود مشروب میشود از قدیم نپرهائی در آوردها ند که مادی 
میگو بند و به تناسبی در کمال‌دقت آب را اسپام کرده| ند بتمام شهر میر سد . 

عمار ات‌صفو یه مسجدشاه مسجد ملالطف ان بل خو اجو پل‌سی و سه دهنه 7 ثار باز دید کرد نی 
شهراست و ابليهةٌ تار یخی مادر باغ زرشکی و رای سی‌وسه چشمه منزل گر فته ایم 

گراهم قتسول انگلیس در اصفهان مرا ملاقات کرد گفت فرما نفر مای هند تصبیم دارد 
که اگر تا ۱۲ اکتبر والی فارس بمحل حعکومت نرسیده باشد ۱۲ هزار نفر بفارس اعزام 
دارد واین قطعی‌است حال بیست روز فرصت داریم او رفت شهاب | لما لك ر اخو استم گفتم من 
فر دا حر کت میکنم گفت نمی شود گفتم چاره نیست میر و م شهاب | لمما لكث وزیا یگی وا در اصفهان 
گذاردم که فوج را حاضر کنند از عقب یایند قصد من این بود که قنسول حر کت مر | خبر 
بدهد بخاطرم گذشت که شایدهسامحه مر نارد بسفارش‌سفارت روس برای گذشتن‌مو قع و 7مدن 
آن‌عده بفارس بو ده‌است . 

صد نفرژ | ندارم طهر ان مایل‌شد ند تا باده همراه من بیایند یحتمل باشاره قسول انگلیس 
در نمك زار با ده نمك شب قنسو ل نزد من [ مد وخبری ورد فر موش کردهام که چه بود زباد مهم 
نبود والا فراموش نمیشد . 

يك هفته در شاهرضاماندم مر نارد بالاخره هفت هز ار تو مان فر ستاده بود و شهاب|لمما لكث 
با يك نیم فوج ر سید . 

حکومت ۲۳ هزار تو مان بر ای‌حر کت دادن‌دو فوح خواسته بود ند در اصفهان تحقیقان‌شد 
وهفت هزارتومان کافی بودو چپار صد نفر از فوح فر بدن‌حاضر شده بودند فوح‌چپار محال که 
رو ال بختیا ری| ست‌راه نیفتادسر تیپ فوح با کالسکه حر کت میکنند که چهار لاله فزی‌در گو شه های 
آن است و برای‌مو ارد عروس کشی مناسب تر است گویامتعلق بدر معا نه ظل | لسلطان بو ده| ست . 

فوح اسماً هزار نفراست غالب نان‌خانه بکسی‌سپرده ميشود کمتر اتفاق میافتد که ۸۰۰ 
نفر جمع شو ند پادار انه غائبینر! ر ئیس‌میخورد کاشف بعمل مد که فو ج نیمه بیشتر جمم نمیشود 
و ۷هزار تو مان کافی سه هز ارو با نصد بمصر ف حر کت‌دادن يك فو جر سید سه هز ار و پا نصد تو مان 
در شیر از بپالیه ردشد بهر تقدیر قبلاز موعد بخاك فارس ر سیدم . 

درقمشه علی خان نامی ازاشرار معر وف محل دستگیر وسیاست شد در اولاهر فتحی بود 
واثرخوش کرد خواهر ظل|لسلطان درشاهرضا عمار تی‌ساخته‌است بکارمسافرین میخورد در 
صحن | مامز اده چشمهً مختصری است که [ بش بحوض‌جاری است ماهی بسیاردارد و بعضی [ نپاهم 

بز رك و قا بل تناو لند گفتند نظر کرده| ند کسی نمیتو | ند[ نپارا بیصرف برساند تا نظر خدام چه 


(۱) عمو عبد اب محمد بن محمود سقلا نی فو تش در سنه ۷۱ ماه ذی‌حجه 


ست ۳۱۹ 

باشد کرامت دیگر این بود که جنب بقع اطاقیاست باريك بی‌وسمت‌هم نیست هیکلی|سطو انة 
از مس‌میانطاق بو د گفتند حرام‌زاده نمیتو| ند[ نر| بلند کند تعجب کردم نرديك رفتم دیدم کف 
آن حاشیهً دارد و دیده نمیشود گر بد قت |شغاصی که میرو ند ۲ نر | بلند کنند بتصور اینکه 
سنگین خواهد بود . نزديك مپایسندپا روی آن حاشیه میگذار ند و نمیتو |نند باند کنند و سیله 
مزاح‌خداماست و اخذ وجهی از ساده‌لوحان که حلال‌زاده بشو ند ندا نستم کدام حرام زاده 
این فکر را کرده است ج 

در مقصود ييك چند انگشتری فیر وزه که همراه داشتم بصاحب منصیان سو ئدی دادم و 
ژاندارم تا ۲ باده همر |[ مدند در ۲ باده قوامالملك حطوری خو استه بود به تلگر|فغانه رفتم 
در مراجعت دیدم زنی سر خاب‌سفید اب کر ده وسبه وسورمه کشیده کنار کو چه | یستاده کاین منم 
طاوس علیین شده گفتند درین 7 بادی مردم همه سیفیلیس دارند و مسافرین بدبخت را گر فتار 
میکنند د کتر مپدی‌خان صلحی که هر اه است‌درهفته که ۲ نجا بودم هرروز بر سر مر یض میرفت 
بسیار متأسف شدم همر اهان من غير از شهاب و در يا بکی اعتضاد | لملك ود کتر کر بمغا نند که بسمت طبیب 
نظامی میا بد هر دوعمو زاده و د کتر مهدی‌خان مماون اواست بهاها لو اعظین‌هم موی دماغ و 
محل تنفر من‌است بپاءا لو اعظین درطهران بگوش من کشیده است که نسبت بتو قصد سوء‌هست 
و من مراقیم ‏ بآن بهانه در اصفپان سر زده بعام آمد البته با لباس باغ زرشگی نزديك 
بل سی و سه چشمه باغ خو بی است عمارت مختصری دارد کافی. نبود میبایست چادر زد 
بها.ا لو اعظین بنظر محافظه درطبل چادر من میخواید نماز در چادر من میگذارد اما هی بینم 
که خلوص نیت ندارد قوامالملك درحضوری مطلبش این بود که در ءوقع عبور قشقائی از 
کنار شهر سردار احتشام که برای تصرف ایل باتفاق مدبرالملطنه نوری بکشن رفته بود ند 
سرو پای برهنه بشهر بر گشته گفتم بد (تفاق افتاده است ۱نشاءاله پسازورود تدب آن میشود 

در مراجمت ناصرالسالك که ر نیس کابينةٌ من‌است بمن نرديك‌شد گفت یاخو دتان از اینجا 
بطهر ان معاودت ننالید يا بهاء| لو اعظین را مرخس کنید گفتم چر( گفت ظاهرا در اصفهان در 
مجلس قمار وجپی از گباشته شهاب قرش کرده در ینجا گماشته مطالبه کرد در چادرشما ۲ نچه 
نباید گفته بشو د گفته شد و از بر ای شما ۲ بر وی باقی نما نده بعلاوءاز مجالس‌عرق‌خوری و عر بده 
او در اصفپان شنیده بودم . 

منز لی که (میر | لبلكك حا کم ۲ باده بر ای‌من معين کرده‌است باغچه است که در آن چادر 
زده! ند و جای اجزای است و باغچه دیگر عقب آن که عمارتی‌دارد و برای من‌است ازشی از 
هشتاد نفر ژ | ندارم بریاست صاحب‌منصبان سو کدی با باده 7 مده| ند ژ | ندارم طهران بر میگردد 
بقراولان درب منزل مخصوص سپردم که بهاءالواءظین را از ورود باین منزل مانم شوید 
شرحی بشهابا|لسمالك نوشتم که بپاء.الواعظین نباید با اردو حر کت کند بغودش نوشتم که 


مر نارد اعتماد داشت قدری آشنام کرد بخرج نرفت صد تو مان همم باو خرجی دادم و امر 
کردم بامیر الملك بسپار ندش بطهر ان بر گر دد چسون دید جدی است بنام و نشان اسبی را 
خواست دادم بهاء| لو اعظین به اصفهان رفت و هم‌صحبت بختیاری‌ها شد بهمان کار هم میعورد 
لو دگی کند بخند| ند . 

با گر وهی که بخند ند و بخند| نند چون کنم من نة بخندم نه بخندا نم 


۳۳ شید 

برح مرتضی قلیخان پسرصمصام | لسلطنه موافق روایت کتاب دادخواهی را در مطاعن 
من چاپ کرد و ۲ نچه میتوا نست بچاب زد گوش‌من عادت دارد در تبر یز هم سیدا لمحققین پس از 
قضیه (جاره خالصه جات بت| لشکوی را چاپ کر دجواب گفتم لقه الاسلام گفت بهتر بود هیچاعتنا 
نبیکردید درین نو بت بنصیحت تقه الاسلام مر حوم رفتارشد نسخهُ هردورا دارم روز گارحق‌را 
از باطل .یز خو اهدداد اسدی را است . 

| گر چند پنهان کنه مرد راز بدیداردش روذ ار دراز 
اوحدی کر مانی 
هستند در این جپان مکار دیوان اعوذ گوی بیار 

در خان‌خوره نزديك چادر های ما چشمةٌ بود فرب کبك زیاد برای آب خور دن: 
برس آن چشبه ]هدند و یدست. گرافته می‌شه ند آن شب کسبك در اردو سیل بنودها 
شکار افکن نبودیم اما برجان آن کبکها ۲ فت شدیم در دامنهٌ نپه کار وانسرامی است سنگی 
خالی از سکنه و دزد گاه پیداست که مملکت برستار ندارد سوار های قو امالملك را اینجا 
لخت کر ده بو د ند . 

مشهد مرغاب سرر اهاست ۲ ثار باستا نی‌دارد قبر کیخسر و و بمضی نار [ نجا هست و قر به 
معر وف قادر [ باد منزل است چند قریه است که معروف بشهد مرغاپ است‌مرغاب؛ ما در 
سلیمان: قادر 7 باد و چند محل‌دیگر مشپد اما لبنی(مادر سلیمان) همان قبر کیخسر و است چشمة درین 
بلوك‌جاری|ست که ] نر| مرغاب میگو د. 

فوامالملك بتخت جمشید [مب‌ده است چادر مرا روی تخت زده بودند قو امالملك که 
وارد شد من از سندلی که متحصر بفرد بود روی زمین نشستم که تفوقي نباشد و بدا نند که من 
چاهء‌طلب نیستم از قراری که شنیدم این‌معنی راحس کر ده بود يك‌روز اتر اق‌شد بتماشای نقش 
رستم رفتم که در سینه کوه نقش‌است برح مانند نز ديك نقش رستم بناشی ما نده‌است معر وف 
تکفبه زر دشت ازطرز بنادررست معلوم تبشیت .45 چه بوده‌است تخت جمشید بنائی ممجت است 
که در مستی بتعر يك مطر بهٌ بامر (سکندر [ تش زدند وخراب کرد ند ستو نهائی و جرزهائی باقی 
است و بر جرزها نقش‌هااست نوشته | ند که از کتا بغانه تخت [ نچه عفید مید| نستند برای ارسطو 
فر ستاد ند . 

در حواشی صفیة ردیف‌های کل بح برك نقش (ست بمناسیت حکایتی که در ژاين 
شنیده بودم (۱)و علامت دو لتی که گل‌دا و دیاست باختلاف درجه شانزده پر تاپنج پر. يك از 
آن نقشهار | که جدا شده بود با ندار مپا سردم که شم از بیاور ند در راه‌از دست رفت 
یا برای‌خودشان بر داشتند . 

از[ باده بشع از در دو معل تلگر افتعانه هست یکی در ده بید یکی درسیو ند ده بید در 
زمستان وق لعاده صرو است وود هر و قت ملخ طلو ع میکند بده بید که مح‌سند فاسد میشو ند 
تلگر افچی ا نگلیس‌عمار تی دار دو درز مستان بکار مسافر ین جاسنگین میخور دچهار د یو ار کلا نی هم 
7 نجا هست همه چینه که لایآن استخوان [دمی‌دیده شد معرروفاست که یکی از قصور هفتگاانه 
خسر و پرویز است معر وف ۳ | لعهدء‌علی | ار اوی بعمارت پادشاهی نمیما ند [ نهم در قرب 
تخت جمشید بآن‌عظمت بامیاد نید سیاد یو حانتطاعین کزدیم و رد شدبم مود نکن رودخانه 


رت 

سیو ند جای با صفایی است مردم این محل ز بان مخصوصی دار ند که ریشه آن بدست نیامده 
است تلگرافی ازسیورت رئیسژاندارم با نگلیسی‌رسید که ملتفت خودتان باش.د ژاندارمها 
فوق|لعاده مراقب حال من‌هستند آن خبر سوءظن بود یاحقیقتی داشت ند نستم مگر اینکه‌در زر قون 
قو ام لملك | میر | لملك را نزد من فرستاد که از شیر خبر های خوب نیرسد تر تیب ورود چه خواهد 
بود گفتم باحوال شهرشما بصیر تی ندارم هرچه قوام|لملك صلاح مید| ند پیغام کرد پس‌من جلو 
میروم و رفت درراه صاحب‌متصبان‌سو دی که‌جلو ["مده بودندمر! احاطه کرد ند باحتر(م۲ نها 


سم 





سو اره‌حر کت ميشد بنظر م 7 مد که | پنهم تد بیر بهاء| لو اعظینی است جهة ند شت که بر ای‌من‌در و رود 
بشهر یادر راه خطری باشد دوست و دشن نداشتم بهرحال چپارم ذی قعده ۱۳۳۰ دو بفر وب 
مانده بشهر ر سیدیم قوامالملك بمنزل خودش رفته بود و به ارك نیامد فوق| لعاده | ندیشناكاست 
از حال شپر چیزها میثنوم گفتند دو روز قبل در تنك الا کیر قاطر از زیرپای ر لیس نظمیه 
برده| ندمغرب کی قادر نیست ازخانه بیدون بیایدا گر بیرون مد صاحب‌عبا نیست و ازاین‌قبیل 
بسیار شنیدیم حال‌شپر که این باشد حال بیرون چه خو هد بود . 

نصف فارس میدان شر ارت عرباست نصف دیگرعرصه تطاول فشقالی عسکرخان عرب 
( #سکر شاه ) دم از استقلال میز ند و اعتتا بقو امالملك ندارد ژاندارمهپا در سیاخ نقممیده با 
صو لت الدو له در افتاده شکست خو رده توپ و نفنك ازدست داده! ند سپورت ر لیسژا ندارم از 
شکم زخم برداشته است ۰ 

سپاهیان هندی از کاروانسرا جرلت بیرون آمدن ندار ند باصطلاح شیر ازیها ]نبا را 
کلب عباس میغو | نند قوامالملك ازشهر نمیتو اند بیرون برود یعنی میان‌ایلات خسه که سپردة 
باوست در طهران حاجی قا در شیراز بنانلشریعه از نقثه من‌میرر سند گفتم من نقشه ندارم 
منتظرم به بینم مو لی‌چه میکند روزی عصبا نی‌شد گفت پس بگو بمددغیبت کار میکنم گفتم هر که 


نی ۷ 6 وج 
غیر ا زاین بگو ید عقاش کم است لا کن نقشه بدست [ و رده بودم خو|نده شنیده و دیده‌ايم که چه 
کارهابا فراهم بودن اسیاب صورت نگرفته است و چه کارها بیاسباب |نجام گر فته اسبابش 
فر اهم ۲مده است . 

در مر ودشت یکی از کدخد یان|ملاك قو ام! اماك گو سفندی سر ر اه[ و رده بو د گفتم نکشند 
کدخدا میا مد و چیزی مییگفت سپردم کالسکه را 7هسته برانند درطمن گفت بین‌این‌دو تا را 
صلح بده دا نستم که نقشه همین است . 

نقشه من در باطن رام کر دن صو لت اندو له تأمین خاطر قو اما لملك اصلاح بين ۲ ندو و 
تشکیل قوة محلی است قو امالملك هر و قت بعکومت میا بد ذعت‌هفتاد نفر یرون درهمر اه دارد 
و میرزاباقر خان همراه او است . 

قشقای چند طایفه | ند شش بلو کی طر فدار سر دار احتشام است کشگو لی تا بم محمدعلی غان 
که در کازرون می نشینند بقیه مایل بصو لت | لدو له صو لت الدو له را بسه شرط تأمین‌ر باست ایل 
دادم پرداختن بقایای مالیات گر فتن مقصر ین‌اسمارت قنسول! نگلیس جلو گیری ازشر ارت‌ایلر اه 
بو شهر بذیر از و شیر از باصفهان |من‌شدو نبو دجز نیت من ور فتار مطابق‌دستور مولی به مالكاژ در 

اسمارت در تنك‌شاپو مورد حمله اثرار عمسنی شده زخمی باو وارد ]ده بود پس 
از ورود من رفت وا کنار بجای او آمد در سفر دوم من به تبریز همین اسمارت قصول 
| نگلیس بو د صو لت | لدو له بر ای‌من!سبی فرستاد رد کردم که تامقصر ین‌اسمارت‌ر! نگیرد قبول 
نغو اهم کرد . 

سیصد نفر ژاندارم که درشیر از ند ازشهر بیرون نمیرو ند ]نپا را بین‌شیراز و کازرون 
تقسیم کر دم درهر محل ازاهالی با نز ده نفر تفنكك چی ضمیمه ژا ندارم کردم که حما بت محلی د | شته 
باشند سیورت رئیس ۲ نها نز دمن 7 مد که اطمینان ندارم میغو اهم ژ| ندار مهارا ازراه جمع کنم 
گفتم [جازه نمیدهم و مسئو لیت با من . ژاندارم باين تر تیب در راه مسلط شد بین شیر از و 
کازرون‌قو اما لملك بسر و ستان‌ر فت کاری از پیش یر د | ماعرب‌هم [ رام ثراست صدسو ار و سط 
فاخر | لسلطنه از لشنی خواستم بشهر ]مدند سان دیدم انمام دادم رفتند وازشرارت کاستند سر 
کوهی که |سباب‌زحمت بزد نا خر |ساناست 7رام گر فت ۲ مدن اشنی بشهر چشم عرب وسر کو هی 
را باز کرد که نقشه دیگر است . 

در اصفهان با قامیر ز اسید|حمد دو لت ۲ بادی و عده امنیت طرف شب عید داده بو دم پس‌از 


جپل‌ر وز راه امن شد . 


تک ان تحار در د 





.۰ ولا ورود مو کب مسعود بیقر فرمانفررمائی فارس و امئیت حاصله و رفع 
شرارت سارقین فارس درین مىدت قلیل تشکرات صمیبانه از طرف خنود و عموم اهمالی 
یزد بعرض میرسانیم و امیدواریم در کلیهٌ سر کوبی و مجازات نپا خصوص چند طایفه 
چپارراهی ولشنی و بواناتی که اغلب از انباع کهندل‌خان میباشند واسترداد |مو ال مسر و ته 
فر و گذار نشو د پانکه سالبای سال با سود گی بدعا گو تی ذات اشرف مشفول باشم 


هیثت تجار خر |سانچی 


تحص ۳ ۷ شم 

تلگر اف علاء| اسلطنه 

نظر باینکه از مذا کر ان محر مانه سفارت انگلیس باره استنباط‌ها شده بود ازسفارت 
لندن و هام ردهنه‌وستان | ستعلام شد بیم آن است که این سکوت و اتتظار دولت انگلیس منجر 
بپارة پیشنهادات از طرف نها بشود و دولت را مجبور بقبول آن بکند دو سال قبل دو لت 
ا نگلیس پیشنپاد کر د که ژاندارم جنوب بتو سط صاحبعنصبان| نگلیسی همان‌مقصدر | | نجام بدهد 
حاله در صدد ند که | گراقدامات دولت نتیجه ندهد همان پیشنهاد را بکنند وزارت خارجه 
انگلیس سفیر ایران اظهار کرده است که از وعده فررما نفرمای فارس یکماه بیشتر میگذرد و 
از اقداماتی که بنابود برای تنبیه مر تکرین واقعةٌ اسمارت بشو داثری بروز نکرد نظر بپیجان 
عامه و تشو یق رو سها ممکناست هلت تعاس شاد خودرا تجدبد کند مم شمی ز | ید و زارت 
خار جه از نقشه جناب‌عالی مستحضر نیست | گر چه در حضو ری فر مو ده| ند که قنسول از نقشه مستحضر 
است منتظرم از نقشه اقدامات بزودی تلگر اف بغر مائید که از اقداماتی که در نظر دار ند 
جلو گیری شود محمدعلی 4 صفر(۱) جو اپ عرض‌شد 

دو لت | نگلیس اهمیت بیشتر بامنیت راه میدهد |قداماتی که شده است راجم براه است 
و تدارك که شد اشرارهم حساب میبر ند و مقصرین اسمارت(۲)هم گرفتار خو اهند شد مانم 
کفتا وق مقصر ین اسمارت محمدعلی خان کشگو لی است و از صو لت الدو له خو استه ام و شرط 
۵ کذ ری ال فاق است.: 

با تجر بیاتی که از :بر یز دارم نقشه بکی بد هم در تبر یز تلگر افات رمز مرااز وزارت دآخله 

باهیر حشمة فرستاد ند . 

بختیاری صمیمی تر ین طو | یف است فوحج چپار مح-ال را حاضر نکردند لندن و کلکته 
ممکن است ففلت از اوضاع ما کیا هو حقپا د|شته باشند تو قعات دولت محل تعجب است . 

هنوز پس از ۲ نچه و فا رن کل شته | سرخ مو قع آن نر سیده که صو لت | لدو له و محمدعلی خان 
کشکو لی بجان‌هم بیفتند قنسولانکلیس که نهء‌اینده 7 ندو اتاست از پیشر فتی که شده‌است راضی 
و خوشنوداست وا نشاالبُ طو ری نغو |هدشد که | قدامات محتمله ر اصورت‌و قوع بدهند باصحبتی 
که من او زیر مختار | نگلیس یااو بامن کرده‌است و 7 نچه از قنسول استنباط میشود صحبت و زیر 
معنار ما در لندن با مأمور درهند برو بای درستی ندارد . 


(وزارت‌خار جه‌هم آن و زار تخانه نیست که من بتو انم مکذون خاطر خودمر | بگویم) 


ا بجاد دو فوح 
اعیان و تجارر | خواستم مجلسی کرد بم گفتم حانایلات را میدا نید معقول نیست که اهل 


(۱)عین‌همین مطا لت زا ازز بان جذر ال سول هندو ستان بکار کذ از میگو بند رایرت یو میه 
تلگرافغا نه برای تنظیم مو جهات نظم کافی است و سفارت از جریان!مور و اقف منظورایناست 
که تلکراقی و داشته باشند وتا سفارت فر ستند . 

(۲) بنده بمنزل نرسیده دولت | نگلیس مقصر ین اسمارت‌ر| میخو اهد حق‌دارد تصو ر میکند 
که من قوه کافی‌ هیر اه دارم فکر نمیکند که ارل باید نظمی داد و قوه‌تدارك کرد به هر ج و مزج 
خانمه داد دو لت خودمان از من نقشه میخو اهد درصور تیکه من| گر مو قم مقتضی نقشه می بود و 


نقشهُ میداشتم نمیگفتم که مدعی‌روی نقشه با من مخالفت کند . 





ست ۳۲ سب 

فارس‌منتظر باشند از ۲ ذر پایجان فو جی بیاید املاك ۲ نهار | حفظ کند معنی نار د فارساز خودش 
فوح نداشته باشد فوح محلی شريك سودوزیان است فوح خارج برای خاطر فارس خو دش را 
سپلکه نمیا ند زد چنا نکه مکر ر دیدهاید متقاعد شد ند قر ارشد دو هز ار نفر ازاملاك خودشان 
ناداد گننن ودر شپر حاضر شو ند وتا من درفارس بو دم هشتصد نفر حاضر شدند و این اقداماثر 
ره ولایت کر د. 

هو تت مره شطی دزن کتار قپرره زان در فت:وا قاط شکو هر ایل شاه قر ام شلف 
بت اردو بسا فرستادم موفق شد عتیگرعان را گرفت شم از فرستاد نه بزدو خورد 
برای تسویه حساب عسکرخان در چادر (و حاضر شده بود گفتگوشان گرم میشود قوامالملك 
خودش را روی عسگرغخان میا ندازد قراشباشی او اول جرئت نمی کدند پیش پیاید آخر کمك 
گنز وگن عاین. کت و ز نجیر می‌شو د کسان او که درخارح بو دها ند دست ناور نا بك 
نفر از "نها تیر میخورد با آن حال سه نفر را ز خمی کنو میگ بزند این حسن‌اتفاق ]رامش 
در فارس [ ورد که ! نتظار نمررفت عسگر خان را بشیراز آوردند رعب غریبی از او در دل 
مردم بود چند روز حبس بود سی‌هزار تومان میداد که اور( تحت | لحفظ بطهر ان بفرستم صمد 
۲ قای تاجر قنقازی واسطه بود گفتم کی‌ضامن‌است که اورا در راء ازدست مستحفظین نگیر ند 
و مار زخم خورده سبب فساد کلی نشود و زهر بهرطرف نر یزد بعلاوه طهر ان را میشناسم دور 
اورا میگیر ند چندی بقمار میگذرد خر با نشان و فرمان رها میکنند چنانکه در تبریز دیدم 
حق با من بود که گفتم منتظرم به بینم مولی چه میکند نیت که خير عامه شد نه‌سود خویش‌همان 
مدد مو لی‌است میرز | احمدخان ر لیس تلگر افخانه عقیده‌راشت که سی‌هز ار تومان‌را بااید گر فت 
و او را سیاست کرد گفتم نمیکنم سبب سلب اعتماد دیگران می‌شود و بی‌اعتباری قول خودم 
او را سیاست کردند مردم باور نمیکرد ند پسازاینکه ,قین‌حاصل کرد ندبهم تبر يك گفتند چون 
در مو قم سیاست ابیت خلیل در تبر یز گویا در فارس ۲ بی‌روی "نش ربخته شد عسگرخان : 
قبای زری در حبس بود اورا که بمیدان میبرد ند دیدم چشمم‌را بر هم گذاردم خاطرم ۲ مد قول 
میرزاتقی 7 قا در تبر یز که گفت ۱ گر ابت خلیل‌ر | بیست و هفت بار سیاست کنند وز نده شود باز 
باید سیاست کرد ستم برستم پیشه عدل‌است و داد 

ی دفم عسکر بان عر نی در حجره ممر زا احمد خان لاری من دعا کر ده بو د گفته 
کون ای یکره بر ای دفع شر ءسگرخان که ما را بدزدی وامیداشت و ۲ یه 
بدست میا ور دیم میگر فت روی[ مدن «هپر را ند شتیم حالا بشهر میاً یم مثل | ینکه من ["مده|م بار 
برای بزد گر فته ام هزارتو مان پیش کر ابه دارم هزار تومان‌هم بمد خواهم‌داشت چه از آن بهتر 
خطر ان دزدیر اهم ندار م 

ملاقیاد در اطراف [ باده سر کرده اشر اراست اورا خدمت نوید دادم خلعت برای او 
فر ستادم نسکین صو لت الدو له و خبر سیاست عسکر خان هم وی ان کر وه او 7رام گر فت 
دویست و بنجاه بار بوست بره متعلق بصمد [ قا را در [ باده بردند سلاقیاد نو شتم رد کر د ند دو 
انگه پوست رو باه از پیت رفت . 

ژاندارم و هیامو رین مالیه با ملاك عسکر خان رفتند فار وق و آب انار دو ملك او را 
مالیة تقاص کر د امو ال دیگر شرا مقداری ژ! ندارم :طهر ان حمل کرد مقداری مالیه بشم از 
آورد تنبا وی بسیار البسه فراوان من‌جمله خرقه خزی متعلق به نصیر | لملك چ.ون ادارات 
مستقل است من مداخله درین قست نکردم ۲ نچه معلوم شد از اموال چیژی بصاحبا نش نر سید 


و۷ مس 


چراغ روشن‌شههاعت امنیت حاصل شر ات سر ازسو راخها بیرونمیکنند استاز پا یکی بر باست 
مالیه [مده است مير ز |صطفی‌خان امفها نی بماو نت او چون عنام از وزیر عالیه کت 
شيا را باینست نمی‌شناسم سیب ر تجش او شد تا از طهران از و زیر مالیه تصدیق ماموریت 
اوشد چه کنم قرف و گر باد نداد اسنادم می‌بینم سر بی‌صاحب میتر اشم هی بینم غبر | اسلظنه 
چه عکرمت فارس سا نگوش میر ز! مصطفی خان شوانده شده است برای رابت مه است 
کا نی مر نارد در »و قح حر کت مکتوب خودش واشاره به مضادت سفیر روس ماعوربت 
1 به تفتیش ماله ۳ بخاطر دنه های اسکناس جاو دسته‌های شمری ثر یادیامر كت 
۱ ستقلال هیزده است در حالیکه رو سا در بنك امام بودند هیه در نظراست بالاعره مامو ر بت 
مصطفی خان سالیه هه برای این بود که فارس!مترت حاصل نکند و من ناید تن‌واحد میدا نداری 
بکنيم مگر مولی بداد من برسد با خداست . 

مجرز | مصطفی خان با ظل | اساطا یا ارخاطن دزد فد تمودی کر دهاست اسیاب فر اهم 
بیاو رد من بر وم وسارمالدو له بفارس بیایدمثل تمهدی که اماناه میرز! درآ عدن به تبر یز کرده 


بود اینجاهم پثت بند سغارت روساست . 


سانحه عبر مر فد ۲ قوس ۷ نم ۲۳۲ 





دو ساء بس از ورود من راه کازرون نسیة امن است مینه سفید را برف گر فسته است 
ماژور کتاول از صاحت ماصیان انگلیس در اسر تشتان مي‌چنید هوس شکار کر دهاند قتتول 
انگلیس از من رای وت 3 باستقر ار ژاندارم و فنكچی در راه و ]رامش دو ماهه 
که از بوشهر اساحه بشماز حیل شد دلیل هنم نداشتم با ۲۰ تفر سوار شندی بطرف دشت 
ارژن حر کت گردند صدنفر سر بازهم در راه بود درخان زنیان قاقله که عطمم اشر ار بو د با 
ر باز : ۱ «بگذ رند سو ار های هندی دجا راثر ار می‌شو ند ارت تلو( ی بد + | کسغر د و سوت 
۳ میکند از اشر ار بیش‌دستی میکنند ۱ کسفو رد کشته هیشو د ماه بسی تأسف شد لکن د‌ 
قتسول و نظامیان هیجانی تیاو رد چه اشر ار بعنی سار قین بو ای قافاه مده بودند نه طر فیت 
مستقیم چون‌درو قعه اصارت هر چه بو ددر شور از کدورتی‌هر ی نشد و تصدیق کرد ند که ۱ کسفرد 
سو قم تیری | نداخته . 
نطق اردلامنکتن د در لندن ۹ زو ده 


ار د لامینگتن امر وز در معضر آتدمن قیر < ورین ]سا #رحی از مسافرت خود در ایران 
۳۹ ات و کات که بر وی ات ص در توت اطءه سخت خورده ور اسطه سیله که 
به اسارت شد و يك نفر صاحت مذصت را کشتند و این توهین جبران نشده است بسواسطه 
یاغی گری ابلات صاحب منصبان دو تدی‌هم بواسطه بی‌ر بطی از اوضاع مشرق نتو انستند کاری 
از پیش ببر ند لازم است بجای ۲ نپا صاحب متصبان اتگلیسی گذارده شود کلثل هایت گفت 
که ما بانزده الی بیست هزار نفر کمتر آمیتو انم مآمور جنوب بکنیم به قنسول انگلیس گفتم 
کارشناس ثا این مقدار قوه لازم میداند با سازمانی 4-4 ما هر گز ندار یم من با سصد 
نفر ژاندارم و چهارصد سر باز پیش از ۲ نچه کر دهم چه میکر دم لایدم ببیخ به عل مدار | کنم تا 
قو ء کافی تدارك شود . 


عین اله و له حبقه چو بی را زده است و وزارت بضرح من میدهد ازجوابی که عرض شده 


۲۷ ۳ بست 
است سوّال‌معلوم است ۱۱۷۲ هرچه فکر میکنم مطلبی را از نظر نینداختهام مگر اینکه از نظر 
طبر ان سهوی شده باشد آن قوه را که میفرمائید بواسطه تلسگراف بی در بی جسم "و ری 
فر مو ده| ند [ نچه راجم بصو لت | لدو له و حاح‌معمد کر بسغان و محمدعلیغان است اسباب اغتشاش 
این سه نفر ند دروغ میگو بند عمل قشقشائی باید صورت تازه‌پید| کند و آن موقع هنوز نرسیده 
(ست در نقشه حاح محید کر بیخان و محمدعلیعان و علم کردن صو لت | لسلطنه ازطرف بنده اقدا می 
نشده است و جز تقویت صو لت الدو له |مر و زصلاح نیست » 

تمفیت [مورفارش متحض بکر قدن عقعر رن | سماارت تیست و | تحار یت مسکله غیده بو دافم 
مقصر ین |سمارت‌هم بیکفا یتی باعجزصو ات | لدو له است من در ساختن قدرت دولت اهتمام دارم 
میفر مایند در مقا بل محمدعلی با ید محمد علیغا نی تر اشید ر وی‌این‌سیاست محمدعلیخان‌هاپید | شده| ند 
بااید |ساسی ساخت که محمدعلی خان‌هاسر جای خو دشان بنشینندمحمد علیغان‌دبگری بتر اشم گر فتار 
دو محمد علیغان خو اهم بود الی ]خر 

بآ قای ایلغا نی حفظه الثه 

با وجود تا کیدات من و تمپدان جنابمالی مسئلهً مقصرین اسمارت هنوز انجام نیافته 
است گفستم نطق لردلامینگش را برای شما بفرستند لردلامنیگتن از موافقین با ایران است 
به بینند او چه نطق کرده است اگر واقعاً ازشما کاری ساخته است برای کی گذاردهاید فشار 
دولت انگلیس دولت ایران‌ر| مجبور باقدامات دیگر خوزهد کرد | گر مقصرین اسمارت از 
کسان خودمن بود ند برای‌حفظ مصالح مملکت که و طن خر اب‌شده ماست|بداً در تنبیه وسیاست 
نها خودداری میکردم البته زودتر بیائید ومقصرین را بگیرید و بفرستید و ["بروئی حاصل 
نما ید درصو ر تیکه هنوز مقصر ین اسمارن‌ر | معمدعلی خان بدست نداده تو پی که بر ای تنبیه مسسنی 
فررستاده‌شده بود و شب در صحر| مانده با کك اشرار از دست مستحفظین گر فته و برده است 
| گر چه گلنگدن وقورخانه نداشت مع‌هذا خلاف شیوه نو کری‌است سم این‌رامن‌چه بگذارم 
چطو ر بگو یم محمدعلی خان مطیع ابلغا ني‌است و ابلغا نی خده‌تگذار دولت ا گروافعا بی‌شر فی 
بچائی رسیده است که باید از هند بیایند شماها را سر کو بی کنند منهم بخودم زحمت ندهم 
نمید| نم چرا ما مردم ابنقدر بی‌حس شده‌ايم این دفعه آخر است که بشما مینو یسم وا کر عاجلا 
تتیجه ند هد فکر دیگر خواهم کرد مغیر | اساطنه 

مقصر ین ر | دو نفر از اهل‌ممسنی "و رد ند مد تی‌در حبس بود نداز قنسول برای [ نها تمین‌جانی 
خو استم چه قتلی نشده بود فتسول بحیس نها قتاهت کرد از رای مو عد عید پادشاه انگلیس 
تقاضای عذو کردم قبول شد و آن دو نفر را آزاد کردم و اسبی که صولتالدو له فرستاده 
بود قبول . 


محر 


رفان سیاهبان هندی | مدن بال مارسن 
!| گر چه سفیرانگلیس بمن گفته بود که هرساعت شما بمن تلگر اف کنید سپاهییان ما »یر و ند 
من عحجله نکر دم ۳ تنسول نز د من مد گفت سیاهیان بپتر است بر و ند گفتم دو هفته اکن 
از م مید | نستم درراه احتیاطی شو د دریابگی را تك و ان فر ستادم مسمو دا لمما لك را بدا لکی 
۲ نوقت اجازه دادم برو ند از تنك تر کان بسلامت گذشتند در دالکی پیش بینی بکار خورد 


قطمه زراعت ارزنرابرای جای چادر سا هیان نتر اشیده بودند صاعت ارزن بصدادر می "ید 





۳۲۷ 
مسمو دا لمما لك میرسد قیمت ارزان را میدهد نزاع میغو|بد و بغیر میگذرد يك تیر تفنك کافی 
بود که فتاه بزركت کر و یکنفر از ساهیان نما ند . 

۲ نچه شنیده|م وضعیت دره ماهور در دالکی فوق|لعاده برای دفاع مستمد است این 
همان محلاست "که کدخدای دالکی کر بسغان فر (ری‌را از فرارمنم کزد و جمعیت محمدحسن‌خان 
بختیاری را ازبا در "ورد و قتی به بوشهرر سید ند شکر کردم 

در ین‌مو قم‌یال مار سن باعده پا نصد نفریژ | ندارم بشیر از ۲" مدسفی فر | نسه لو کنت ویکنفر 
7لما نی کاپیتن کلین باتفا او همراه بان مار سن بشیر از [ مده| ند معلوم‌شد آن 7 لا نی‌همان کلین 
است که به تبر یز 7"مده‌پو دد| گلاس رئیس‌سپاهیان هندی وداع کرده بود اما هنوز نرفته بود 
یال مار سن از ۲ باده بشیر از ژاندارم دراه کذآ رعاش عده‌ز بادی همر [هندارد از سقیر فر | نسه 
دعوت کردم مدعو ین از شش ملت جمم بو د ند درسر سفره نطقی بمناسیت اتفاق‌افتاد نز بان‌فر | نسه 
شکسته بسته گفتم (۱) 


نطق شرا آسمده 


خر انشا کچ ود نله معصجمحوصی 0ص صحطک. نهک فنقصع] 





۸ 2116 ۵ فص مصخفصصر ع - نهر حصمامو قمع فصمل من 1۳26 
ما صصاعمییعه ماه مصمتان لو ما ممتصنه مص ااممم در از مه 
معصمصاآعع۱۵ صمو عتفط فاصحعهصی امه عل معصهوقتم ماطع‌صنه( تم 
)0 ۱۵۱۲ واه هم تصان مره ع فتاه عتصمعع1 عبعتومومآ۷ 

اج مازااصمصنم ( مجمهوداه بصعت هم ففقط عاطحصکامی هل 
سا له اصجمت) محمصمع۲) ممعزه عا عومجم عمم عاطاصی وایاو عز 
میامن کر ز یی اتمه نومه هی نم انامه عم ۲ عتهاه‌آج 
.مه نما ها فدصر جع ص کین مها فصر تمبعطمه 

ان جر جمه ی صمفنم‌ اه ۱ ] اما فا هتعومو الا تفویی۸ 
مدمآ اه مجح مدمه هبعک جمعمو مه رصم م26 ماه 
وم امه ات ااساجما جم‌ص عم ه اصموه ۲ قماگ عتعاه‌ تاج 
ماعاوی معصمویم مد که تس حصاقاکا مصتعانوی ما سعاوجمهر. تبعانوز۷ 
. 6 قصواننه عل عصنع/م تصعه ها 

-بونه مجمییعع۳ مه مار هم صمتقجععم ۰ ۲ ععمعصه فاصهتم ور 
تاصم: ۵ مهآنهل اعصمامی ۱ مهتم فان فا۲مژاه وه عمج ومعهه 


- ۱660 ص ۳ ولو وا مین فل«امیمعوئعه معصمعهمروه ۲ ماه ناوج 





(۱)من‌فر | سه را از کتاب 7مو خته ام نه بتکلم با (هل ز بان‌چون[لما نی‌این‌است که کلمات 
را بجای خود 7 وردن مشگلاست لمذ| عذر میخواهم فرقاست که شخص زبانی‌ر| از راء چشم 
بیامو زد یا از راه گوش . 





۳۶ 
:سس 9 


مس ۲۸ ۳ سب 


ج این وم از چم ها فصع هی تمصع اصعحصفعم 
. عاصماعتی دز نامه ۲ هيده اصدنجه 
اد نب هط ماصاح‌مجمط امه ها عاصمی هام تام عم وتعص 6 
۰ ام صمد مامت عطاعی عل یاهوم ۱ 
بفار سی : هر گز کر یم خان‌ز ند معرروف بو کیل بغاطرش خطور ننیکر د که در سالنهای او 
شایدهم شامغو ری اجتماعی اواتناشد کان شش ملت دوست بشود که موجب آن دید نی است که 
میممان معظم ما چنات قای او کنت و زیر مختار فرانسه از شمر‌از میقر مایند میهمان مکر م ما 
مشاهده فر مود ند که من چه استفاضه از محبت [ قای شاخوا کتار تتسول | نگلیس‌دار م فط بکيك 
معنوی اوست که امیدو ارم وظیفه خودم را که ازسهل ترین نیت انجام بدهم همچنان ۲ قای کلنل 
بان مارسن باهمو طنان ساعی خود شمشیر دردست و آقای استاز مدیر مالیه و هر | 
باری میکنند . 
از مییمان محتر م آقای کاپینن کلیئن باد کنیم که حضور ایشان نیم دو جیین عده مال را 
تکمیل میتما ید 4 
مو قع‌ر | مفتنم میشما رم که تشکر ات‌خو دم‌ر | از مساعی 7"قای کلنلد| کلاس‌در منم |حساسات 
نا گو ار که لاز مه حضو ر دسته نظامی مسلح است درا ند بشه ملتین اظپار «دار م مر و نددر حالتی که 
بر دوستی د بر دنه ملتین | فْز و ده| ند در خانمه مینو شم بسلا متی میپمان محتر م خودمان عتی قلب این 
اجتماع جتات اقای لو کنت 


تلگ 0 هر 7 


وزیر مختار انگلیس روی راپرت فصول انگلیس در بوشهر میگوید راء از کازرون 
به بوشهر ناامن است يك نقر انگلیسی که اخیر از آن راه عبور کرده سوارهای صو لت لد مله 
مستحفظ او بوده| ند عبور ومر ور در آن خط وحشت انگیز است ابلات این حدودقصد دار ند 
به ژاندار‌ری حبله بکنند وعده ژاندارم کم ا.ت وا گر شگشت به ژاندار مری وارد بیاید 
دراروبا اثر بدی خواهد کرد عقیده وزبر مختار این است که یال مارسن در کازرون تو قف 
کند تادسته دبگر ژاندارم برسد که بس‌از وروددسته خر فوراً به محمد علی خان حمله بیر ند 
و بواسطه فتح نظامی نفود در ولایات حاصل کنند چه باید کرد که تصور میشود از پانصد 
یاهزار نفر بچه ننه همین قدر که سجاف قر مز دور تباشان بود در مقابل تفنك چی صحر ائی آنهم 
در کوه کار ساخته است !| گر يك آنگیشی وراه سحافی قر مز بقبای مستعفظ نبیند و بترمد دلیل 
نااعنی است . 

سفیر فر | نسه مایل‌بود به تنك تر کان برود برای تماشای دخمه شاپور کسالت مانم شد 
بالمارسن حر کت کرد از عین| لدوله تلگرف رمز رسید که به‌یالمارسن بگونید هرجا هست 
بما ند تادسته سوم ژاندارم بر سد گفتم با لماررسن [ لان‌در اطر اف کاز ر وان‌در چادر صو لت| لدو له 
میممان است خاطر جمم باشید که بسلامت میگذرد | گر یالمارسن در محلی تو قف کند و بیم نشان 
بدهد عذرژ | ندارمری خو استه است بامحمد خان برازجانی بپم بسته ام و نمیتوانم بطهران‌حالی 
بکنم که سجاف گلی قبا کار نمیکند بالمار سن بدون بر خو رد بزحمتی ببو شهر ر سید دسته سو مهم 


| 

مد از کاز ردن بو شهپر شبت. کلاو وین ند یر این بو د که تضنفر | لسلطنه ژاندارم را بقلعه راه 
داد بلی نظام لاز م| ست و بی‌قشون کار ها بی ماه لد کن باصاحت متصیان سا لغو رده و همجرت و 
7"شنا باوضاع محجل 4 تف تقی اقا گرد مدر سه سو ئدی ز بان نشیم غیر ۲ شنا باوضاع هیکت با 


اختیاراتی که گوش به پند کسی‌هم ندهند و سر خود وارد هعر که شو ند . 


تلگراف برازجان 


تلگر اف مر حمت آعیز مطاعه مبارك الان ز یبارت هر و قت بست هز ار تو مان بول نقد و 
سیصد هر | ر فدنك وسه هز ار نفرطایفه که دارد با تضمام ثبمه جان خو د نیاز دین ودولت وملت تمو د 
غلام بر از جانی 





قا بل تمجید است و الا خو درا قابل تمجید نمید| ند : 

بر از چان سر راه بو شهر مامت اش و محمدخان صاحت تقو ذ و متصرف من باعتماد جلاب 
او ژاندارم را درراه بوشهر استقراردادم با مغا لفت او دشوار ویر خسارت بود چنانکه در 
او ایل در با بگی ر ا قلعه را ه ند د تلگر!ا راف و حشت ۲ میز عین | لدو له را در مو قم یز بت بال مار سن 


بو شهر باد کر ده‌ام ۲ 
پل افهیکد ستی الساانه 


برچ مفام در بر ازجان در تصرف ۰ یک و مت و شپر مبعو|هد بتصر ف افنگچی 
داده‌شود غضنفر | لسلطنه تکلیف میغو اهد بتهر ان گفةم از حکومت بوشپر بپرسند مصاحت این 
کار چیست به غضنفر | لسلطنه جو اب دادم که ه تهر ان گفته ۱ مییگو بد مقر ر فر موده| ند که عين 
عریضه غلام را باولیای امور مخابره فر موده| ند تا چه جواب برسد جارتاأً عرض میکند کجا 
این بحر | نبای پی‌در پی کابینه میگذارد که رسید گی پامور ملت و مملسکت بشود امروز وقت 
باقی نما نده که ملت بلاتکلیف باشد چون‌امیدو ار بجواب تهر ان نیستم گفتم از حکو مت بنادر 
سئو ال کنند تبهیلژ | ندارم به تفنك چی چه مصلحت دارد و به غضنفر | لسلطنه گفتم برح‌بایددر تصرف 
ژاندارم باشد من با پسی ملاحظه زا ندارمرادرراه بوشهر مستقر کر ده‌ام عکو مت بو شهر میخو اهد 
بدین ند بیر تجد ید قضیه تنگك کند و ای بر ما 

رقیمه [ قای مستو فی ریسا لو زر ا۰ 

فدایت شوم خدمات جنا بعا لی در | نتظام و امنیت قلمر و ابالتی و 7سایشاهالی فارس 
طو ری‌خاطر هيشت دولت را جلت بو ده که شایان هر گو نه شمجید و توصیفاست چنانچه مراتب 
خدمتگذاری ودو لتخو هی جنا ,ما لی‌در بیشگاه معدلت ! کتناه |علیحضرت | قدس همایو تی اروش 
دا معر وش و مشهود افتاده ار اده‌سنیه همایو ی ار و حنا فداه چنین اقتضا فر مو ده که باعطای 
يك قطعه عکس مبارك که در مو قع تاچگذا|رغ پرداغته هدفه ویدستقط ار ۰ 
جنا پما لی ر | قرین | فتخار و اعز از فر مودند بانپایت مسرت قلبی این مو هبت ملو ؟ کا نه ر بجنا با لی 
تبر يك میگو یم حسن رئیس‌الو زراه 

عکس را درموقم مراجعت در حسن ] باد ] قای قاسم‌غان ]ورد زیارت‌شد . 

قافن وان اسان 

تلگر اف مبارك زیارت شد از تر نیبات فارس مر فوم فر موده بودند که صور.نی 


بت ٩‏ ۳۲۳ ستت 
بدا رده نی تهایت اسیاب غوشوفتی کردید و ذ کر هرمجلس است خضوما] سقارت نبه 
دولت انگلیس که کمال رضایت را از | نتظامات آن صفحه دار ند امید است بتوجهات حضرت 
اجل اهنیت و نظم استقرار و استحکامی بافته بیشتر اسباب امیدواری داخله و خارجه بشود 
علیقلی 

در باب سفارشی که کرده بودند خدمتشان سر بسته عرش شد . 
بت سافظ گر از این گو نه مدد خو اهد کرد تلقب معوشو فه بدشت راو کر ان ی هد 

پیشکار صو لت الدو له گفت ام محتشم بختیاری‌هم خو استگاراست وازمنرآی خواست 
کنتم ا گر تقاضا را م بذیرد سردار اسعد مقدم است و الا بکسان خودش بدهد (ولی است 
[بللات دست میا نداز ند که بو اصلت بر قدرت سفز ایند و ضر ر مملکت است. 

رمزطهران ‏ بعضی تبر یزیها که از اول شداساس مشروطیت بود ند بادو لت مشر وطه جنت 
ور وت (باید شجا ع| لدو له و امثال او منظور باشد) تلگرافی بپشت دول کامل الوداد کر ده| ند 
بر ضه هقام ثبا بت سالطدت و دو لت حاضر ه که بطهر ان‌ر سیده|است امن بر ای مقاصد [ ثیه خودشان 
( البته تعر يكك ر وساست ) چنان مد | لدو له را خو استه اند لازماست در تلگر افی با‌ضای علما و 
تجار و اعیان در اظهار نفرت ازاین‌قبیل‌اظپار ات و بیز اری و در تعظیم نایب | لساطنه و امتنان از 
هیئت حاضر ه سر یم قر ماند . 

کر اه تفارا وق اد شلد عو ندش در و مایت اطرن کسیت. 

حاجی | حمدخان لاری از تجار معترم زوا کف عکو عبت شا فعل عکو هت عفد لو له 
اشت. کته هفت سال حکومت نارس داشت و خوب حکو هت کرد لفتم با يك فرق گفت چیست 
گنم در آن وفقت دولت تفن داشت و ابلات جماق اهر وز دولت جماق دارد و ایلات 
تفنك _ پنج تير 

یکی از اشکالات فارس دعوی سیدعبد| لحسین لاری است ؟ه در لار علم استفلال بر قرار 
کرده تمیر پست وضسم کرده است سال اول قوامالملك از سر وستان تجاوز نتوانست سال 
دوم او را به لار فرستادم در فسا موفق شد عسارخان را گر فده بشپر فرسناد سالي سوم 
از فسا پلار رفت وشر سیدعبدالحسین را گو ناد گرد جاعتی ازتجار لار و اعیان پول و قورخانه 
بسیدعبد | احسین میرسا ند ند مردمان غر یبی‌هستيم عبد | لحسین بعدود قشقالی فرار کر دو دیگر از او 


فسادی بظهور نرسید . 


شاف 





تعرف | امجر مون بسیماهم یعنی تباهکار ان را بصورت نها می‌توان شناخت قولی است 

قابلرد و قبول کلیت ندارد محفقین چیزهائی نو شته | ند افلاطون وارسطو خواستند از شباهت 
اسان بجاتوران پی باخلاق بیر ند دارو ین بر آن است که تحولات تغيم صورت داده است این 
:سو ات در اخلاق تاچه | ند ازه‌مو ثر [فتاده معلو م نیست ظاهر أ | نسان از همه جیوانات‌ارن برده‌است 
شکل اعضاء. را دلیل خو ی گر فته | ند گوش‌پین را فی| لمثل نشانه حمق گر فته | ند ملا گو ید گوش 

. خر بفروش و دیگر گوش خر بر نادت‌را بشیرثالیان را بروباه و لطر را به بوزینه ر بسپیررا 


بگفتار ز نپار ! بگر به تابلئون اول را بمك شکاری تشبیه کر ده| ند . 





سبه ۲ ۳ ۳۲ سس 


- ۳۳۳ 

امزجه را در حالات مدخلیت داده| ند سودائی عالب ]شفته است وتلون فکر دارد صفر اوی 
بد بین می شود و الب ظنین است وحال یأسشافزون بلغمی سست است ور خوت‌فکر دارد واز 
بلادت‌خا لی نیست د موی خو ش بین است در نتبجه فعال 7 نچه مسام | ست حال مز اجی در مفز موٌ ثر است و 
اغذیه درسلامت مزاج . معده احتیاج خودش را بدماغ خبر میدهید 

سرخی صورت علامت شرم است زردی‌علامت بیم و ترس بشره آینة حالات است فکر 
شدید چین بابرو می "ورد طرز حر کت و اختلاف قامت را هم در حالات و انعال مدغلیت 
داده| ند و تصوری است چه بسیار اشتباه که در لباس می‌شود بقول‌سعدی خرارجل اطاس بپوش 
خراست | نتخاب الو ان واشکال در سلیقه بی مدخلیت نیست . 


مرد از بی لعمل و زر نیوبد طفل است که سرخ وزرد جوید ها نی 
سعدی راست 

توان‌شناخت انز در شماأیل مر د که نا کچاش رسیده است بایگاه علو م 

و لی ز باطتش !یمن مباش وغره مشو که خبت نفس نگردد بسالپا معلوم 


ز نی سه‌د خترش را نزد خانمی برد که بکیر | بر ای مجالست | نتغاب کند خانم و سطی را 
( تخاب کرد گفت در فرو دهدن از کالسکه خو اهر تقو گر قدم غلط برداشت دومی قد م 


درست برداشت و سومی جستن کرد اولی چپ است و سومی بی پر وا وادب 


طاقن گو دق + 


ز لوح روی کودك بر نو ان خو | ند که بد با نيك باشد در ور کی 
سر شت نيك و بد بنهان تک و ان‌دا نست ریحان از دو ای 


سن‌از حال صورت پیداست در علم فر است قد یما جد ید بسیار نو شته | ند| لبته ما خذ معلو ما تی 
نمرتو | ند باشد اتقو من فراست المو من| نه بنظر بنو ر اه درحق روشن بینان صدق میکند که در جةٌ 
سادهٌآن خطور قلباست وا گر مورد التفات باشددر | کثر مر دم سهمی است . 

از ابن‌عباس روایت است که ان‌فی ذا لك ایات للمتوسین متوسمین صاحیان علم فر استند 

لاو اطر صورت اشخاص را بعیوانات شباهت م‌داده بز مان ناصر الدین‌شاه احمدخان و 
محمدعلی‌خانی را بگر به لقب‌داده بود ند گویند که هرچه ابرو بچشم نزدیکتر باشد شخص 
جدی ودر فکر عمیق|ست من در مریل‌عمق فکری ندیدم ودربد ذاتی و شیطنت بی نظیر بود 

تر بیت ذات را تغییر نمیدهد 

سنائی : 
توعلم ۲ موختی از حرص اینك ترس کاندر شب چودزدی با چراغ ۲ بد گز یده تر برد کالا 

با غلو سکی وز بر مخنار ر وس در قصر خاقان چین ای را شمان درچیب گذارد يلك از 
اردهای| نگلیس با لطبع دز دیر | دوست میداشت در میپا نیها چیزی از منزل‌صاحیغا نه کش مير فت 
پیشکاز ش‌ر و زد یگر بر ای صاحبغا نه میفرستاد بدرم گفت هفتادسال سعی کردم بکنفر پید| کنم که 
راست بکوید پیدا نکردم وزارت تلگراف دوهزار نفرتأبین داشتند . 

از و جنات صورت وحر کات اعضاء بعضی‌عبار ات بیعنائی معصو ص‌شايم است . 

گشاد پیشا نی (صاحب اقبال) پیشانی دردن (لجاجت) 

چو آهن تاب نش می نیارد چرا باید که پیشانی کند موم 

کره ابرو ( غضب ) چشم سفید (لجوج ) چشم بزبر ( با حیا ) چشم مالیدن (عذر آوردن) 


1۳) 

کله شق کردن کش سرجنان شانه باله انداختن دست برهم زدن دست بدست کردن 
پا کشیدن لب گزیدن گوش خاراندن خف کردن سبیل سرابالار یش بلند . 

یکی در کتار خواند ریش برش از قعط4 دلیل‌حماقت اشت ر یشش را قیضه کر د جلو چراغ۶ 


گر فت دستش سوخت رها کرد کوسه سل درحاشیه کتاب نو شمت جر به ر سید : 


خواستن مر دی امر بکائی تا احل 





مر یل صاحب منصب جز ی است که شوستر برای دسته ژاندارم مالیه خواسته بود و من 
نمی شاختم از دو فوح جدید فارس عدم حاضر شده| د قنسول |نگلیس گفت خوب است برای 
بت و تباقر بای او هن امر یکائی است و ملا حظات‌سیاسی ندار د خو استم نمید! نستم 
بلای جان من خو اهدشد در ملاقات اول رو بت او مرا مشمئز کرد خواسته بودم و بکارش 
باز داشتم در یا نگی ریس قشون است و از شا گر دان پیاده نظام در دوره که من‌در دار ا لفتون 
ترجمه اطاق پباده میکر دم بعرفی من بدرم (ورا بمدرسه تبر یز فرستاد کفایتی بغعرج داد بمد 
بر یاست کشنی برزه بلیس به بو شهر رفت از اوضاع جنو تب 7 گاه است [ما قدری بی‌حال شید و 
است بطوریکه من میغو |هم نفو ز قی از دار د و در هرصورت نقو د صاحت متصت خارجه مسر 
است بعضی ملا حظان ندار ند و متأسفانه بعضی ملاحظات را دار ند از طر ان گفتن مر یل 
نی مصر ف است کفتم تفر ستیرد با اهتمام جر چیل حر کت کرده بو د تجاو ز بسیار از جبواد کرد 
و روز روز از او حر کات عجیت و ربب بر وز تمو د بو دش (جازه دادن فنص داد هر ر رز 
طر ح اباس عرش میکند و کاشف سمل مد ک4 اطلاعا تی ندارد شتان از طرف فتسول از او 
تقو بت فوق | (عاده می‌شود روح هر اداره با کین است که اختیار پول در دست او است 
انگلیس مخارج ژا ندار مر | ی کر ده است | ستاز ریس مالبه مطیم قنسول است خر ج 
بداست مر بل هی شو د دریایگی صورنی بردیوار مر بل دیو انه من همع بر بطهر ان گفتم 
مر بل‌ر | بغو اهید پس از ما بر ات‌عدیده علا.ا لسلطنه تلتراف کرچنا نمیتو ائبم مر بل را بعواهم 
خو دت میدا نی ۰ 
چر چیل درطبر ان مانم (ست. وهن نمی فپمم علاقه قتسول باین‌عرد دیوانه چیست کارهای 

نظام در منز ل صمد [ قای تاجر قفقازی بت میشو د . 
کو یال که دراسلامیل تحصیل نظام گردهاست وصاحب منصب غیو ری است من می و ند 
بد بخنی با نداز رسیده که شم ار انتحار تاو دایز نیست این بنده محض و جود محترم بشید از 
"مدم بلکه در اپران مانده‌ام از مرحمت حضرت اشرف ابداً احتیاح ندارم و میتوانم از راه 
دسگر عیشت خو درا اداره کنم تمام کو شش چاکر نکه داشتن شرف نظام است با کمال اسف 
چم حقیفت بین می بینم که تمام ] مال چا کر در معرض خطر است ۲ قای میرز امصطفی‌خان معاون 
مالیه علنا درحضور صاحب منصیان رژیمان مت‌طو ید که از سول ! نگلیس بمن | جاز ه داده نشده 
است که حقوق ژریمان را بیردازم تا رئیس فر نگی حاضر نشود به به ازيك مأمور دولت علیه 
ایران خوشا ال مادر مقدس وطن چس معلو م هی شو د ما بایر ان خدمت فيکنيم و ریش ما در 
د ست دیگر ان اضنت س‌ بر باست حصرات ارف ۳3 فا از این تار بخ سعد بر ای نگهداشان 
شرف خود استعفا نموده بطرف اسلامیل جر کت خواهم کرد (ازرژیمان افواح ملی‌مراداست ) 
او را خو استم دلجوگی کردم و میدیدم [ نچه میگو پم اساس ندارد هو ا رو شن‌شده است حشر ات 


سب 6 ۳۱۳ سب 


از سوراخ بیرون[عده! ند ومر کز نداریم دریغ ازراه دور و رنج بسیار 

که بی بپره از آرزو مپدی است که ازروز شادیش بهره نی‌است 

چپارده فصل در وظایف و حدود اختیارات در یا بگی اعلان کر دم و درروزنامه چاپ شد 
و مریل محدود بدایهی است که کار فارس يك گوشه از کارهای مر کزاست لکن گوشة است 
که بیشتر طرف توجه | نگلیساست و گوش‌مر نار د بدهن‌سفارت‌ر وس‌من‌شب وروز خودمرا 
نمیا نم که ابن ولایت منظم باشد و از مر کز جزجو اب مساعد چیزی نمیخو|هم جواب نمیدهند 
شر حی بعین التجار تلگر اف کر دم . 

جوان: خلگر اژن حضرات اشرف عالی را دادم که ممتاز | لدو له در هیثت جدی بخو | ند 
و انجام مات تلگراف را بخواهد وزارت داخله گفته بودند تلسگرافی نرسیده از 
تلگر | فخانه جو با شدم گفدند رسیده محقیق کردم در اداره رمز پیداشد وزراء بعضی رفته بود ند 
ی شنبه در جلسه اول بجواب آن تلسگراف بپرداز ند شنبه برای یاد آوری رفستم 
ری | لو وا |, کسالتی‌عارضشان شده تشر یف نیاو رده بوو ند وزیرامورخارجه‌هم کسالت داشت 
و ز برداخله هم هنوز معون نشده بنده قدری اصرار کردم و ضم حال کا زرون و فارس را ز که | 
وضم تاره کرو هیکت دیق اه از ابالت متصل تلگر اف میرسد تکلیف 0 
نه مطا اب قبول میشو د نه او (حضار تر ار داد ند دو غروب برو ند منزل‌ر لیس | لو زر ا+تکلیف ‏ خری 
فارس ر | مین کنند . 

البته نسیت بکازرون‌هم توجسپی میفر هید اين بیچاره‌هبا از هرحیت تام شدند این 
عربضه تضیم وقت حضرت عالی است خواستم از وضم مر کز مطلم باشید همه حیران بریشان 
هیچکس نید| ند چسه کند جان در قالب کسی باقی نمانده تمام امر بسکوت است که دو ات 
همسایه چین‌چنان خواهد کرد(۱) این وزرائی که حاضر بودند تصدیق‌میکرد ند نا از شور چه 
در [ بد محمد بو شهری 

اما قضیه کازرون 

فر نگیپا تصو ر میکنند که از منزی‌دو رلباس مشق به تا كتيك بقول مررحوم حاج بپاه| لدو له 
تاتی کار ساخته است از تيك تاك ایلات خبر ندار ند بلی در فر نك ده نفر سر باز جو اب هزار نفر 
اهالی را میدهد فرق است بین آن اهالی و این اهالی مردم ایلات از هفت سالیگی سواری و 
تور | ندازی [ موخنه | ند ده‌تر سرباز وژا ندارم‌یکی به نشانه نبیغورد و ازده‌تم مردم این‌ولایت 
یکی خطا نمی ود یادداشت سفارت را باد کر دم با تصد نفر ژ | ندارم را اهمیتی میدهد و میغو [هد 
محمدعلی خان را مغلو ب کند ([۲) و زراهم خبر از جائی ندار ن ند ازخانه 1 رفته | ند چند ناهه 
فهمیده با نفهمیده | مضا وگ قانت بخا نه بر گشته | ند ۲ نجه سفیر با یال مار س بگو ید تسلیم میشو ند 
من‌هرچه میغواهم گفته باشم انگلیس ژاندارم را زیر بال گر فته ی وجه مصارف را من 
میدهم مینغو هد اظهار حیاتی کر ده با شد و ملتفت مقتضیان نیست. 

روی آن نقشه جاهلانه امر بژاندارم رسیده بوده است که بمحمدعلی خان حمله ببر ند 
ضرب شتی بامایند وزهره چشمی ایک نف و نامی حاصل کنند و اطلاع مرا لازم ندا نسته بود نید 

(۱) خارجه ازما اداره و نظم میغو |هد خودمان نمیتو انیم بسازیم صفحه (۲۱) اولیا 
دولت بی کفایتی خو شانر! به پرده مداخله خارجه میپو شانند . 


(۲) نطق لردلامینکتن صفحه ۲۲۵ 





بح ۳,۳۰ تب 

هید ا تستند که من مو افقت نمیکنم و هنو ز مو قم را مناست نمید ا نم من‌همه جا عدهٌ تفنچگی محلی 
با ژا ندارم همراه کزده‌بودم و باین تد بیر ژاندارم را در راه استقرارداده بودم تفنككچی محلی 
راه و چاه‌را میدا ند دزدهار| میشناسد و خودش ازهمان دزدها است بر ای گر فتن | جر تی خد مت 
میکند و دستكك دزد نمی‌شود عده‌هم تفنگجی کاز رو نی باژ | ندا رم همر اه بو داصحاب محمدعلی خان 
و اسباب‌د اخو شی او بود که جهمیاز کسان او نو کر ندو حقو قی میگیر ندساکت بودند چندی بود 
ازه چ طرف سرو صدایی بنودش ۱ ۱۲سفند۲ ۳ در یا بکی از کار زون‌راپرت دادواقعه نا گوار 
کازرون را باید حضور] عرص کنم تا آلان که دو بغروب مانده از طرفین تیر |ندازی میشو د 
فءلاژ | ندار مپا سخت محامره اند به ميانجه گری من باید تافردا ترك یر |ندازی باشد من از 
هیچ جاخبر ندارم امرمستقيم طهران آتش بر پا کرده است معلوم شدصاحب منصبان سو تدی 
تفن چی‌هار | از راه های‌فرعی که ر اهای دزدان است بر داشته | ند [ نهاهم در شهر جمم شده | ند 
ژا ندارم خانه محمد علی خان . ناصر دیوان‌را محاصره‌میکند راپرتداشتم که‌دو نفر تفنگک‌چی 
از کو چه میگذشته اند دو نفر ژاندارم روی بامی پشت مزقل بوده اند یکی میگو ید بز نیم 
اینها را ر فیقش میگو بدمکن تو نیتوانی و 7 نها از روزن‌مز قل ترا میز نند و چنین میشود این 
است جنك بچه نه نه با جنك مردم بیابانی استاز ر لیس مالیه او گلا رئیس ژاندارم مر یل 
امر یکائی نضول نظام بامشورت | کنار قنسولانگلیس بدون‌رجوعبمن‌عدة سر باز و ژ| ندارم با 
توپ به کارزرن فرستادند و فرصت تحقیق بن ندادند قنسول میگوید مغارح ژاندارم را 
انگلیس میدهد استاز حقوقاز دو لت ایران میگیرد و نو کر اجنبی است مالیه گوشاست برای 
اطاعت قنسول اولیای دو ات بین من و مامورین خارجه مگس نقاله 

نامر دیوان از شپر خار ح شوم تگباه زو خور دطول کشید تلفات سیار داد ندژ | ندارم 
مفتضح شد و کازرون چاییده کابتین او اسن مقتول شد ودستها شق ماند . 

بنده دلم‌خوش است له حا کم فار سم دریغ از زحمتهای رو زها و بی‌خوابی‌شبها . 

شنیدم صاحب منصبان‌سو ندی گفته بود ند ما ازسو ند به‌غر بت زامده ایم که بعقوق قناعت 
کنیم و آن‌جنك را ا گر بامر طهر ان‌هم بو ده‌ا ست در جزء ب» خیال چیاو ل در | ند | ختند از تلگر | فغا نه 
راپرت خواستم رئیس میگو بد کسی متحمل ناصردیوان نیست بر ای کشته شدن دو نفرژ|ندارم 
هم از برح تعرض نکر د ند در بازار افتاده اند و اشیاء‌غارتر اجمم میکند و هیچ صدائی نیست 
ژ | ندارم‌هایای برج رامیکند ند دو نفر [ نها را زد ند در چنین مو قعی مبلفی‌طرح کر ده از مردم 
میغو اهنددر تلگراف غانه چمم شده اند 

"خر ناچار میشو ند بتوسط دریا بگی به ناصر دیوان امنیت بدهند بشهر بیاید تااطر اف 
آرام بگیرد 

اکتا که توف عرش شوه ی ز یه عیتو وی‌امشما ی یشان است: لگ ات 
میکند پس از اهدای سلام امیدوارم ۲۳ فروردین به شیراز بر کردم شر جح و قایم را حضوری 
بگویم که بحسن تعایمات‌شما خاتمه رضایت پخش یافت میخو استم هر گز این تلگر اف را نکشد 
واين خاتمه رضایت بعس دست ندهد از برای بنده‌هیج رضایت بخش نبو دتعلیمان مرا میمایست 
قبل از فساور عایت کند . 1 

میبایست جراحی به کازرون بروذ غیر از کر یجان عمو زاده کسی نبود نزد من ۲ مد 
گفتم چه میکنی گفت شرف نظامی برفتن است گفتم دست مولی همرز» و قل هوالهی بشت سر 
او خواندم کریم غان هم عموزاده است هم خاله زاده حالا بررمن چه میگ رد خدا انا است‌در 





بت ۳۳۷شت 
در مراجمت گفت درراه تفنگچیان ناصردیوان برعا بر ین مشرف بود ند لکن تعرض نکر د ند شکایت 
من بطهر ان همه وقت این بوده‌است که اداراث سرخود بدون‌شور کار میکنند و( گر فپمیده و 
صلاح بو د چه بیتر و لکن تمام خبط است . 

ایرانی‌ها مفر ض ثر تگینپا جاهل هر چه فر با د میکنم با مر[ بغو اهید یا نظمی بکار بد هید 
آن وزیر که در مقابل‌مر نارد و یالمارسن و پشت بند[ نها رای بدهد کیست ؛ وزرای ما جز بله 
قر بان سغنی بز بان نمیاً ور ند (منیتی درفارس پید| شد که شعبان فر اش‌من از نیر یز هزار و پا نصد 
تومان بشپر "ورد و مزاحمی در راه نداشت . 

دستورالعمل مودو یه 

(۱) معارحممور از قفرارروزی یکتوماناست که پایداز کسیکه اورا بمأموریت برده 
است دریافت نماید وا گر معلوم شود که مأمو رغیر از حقوق معینه دراین‌تعرفه دیناری ازعارض 
و معر وض گر فته است مور ده‌جاز ات سخت خو |هدشد . 

(۲) مأآمو ر مکلفاست این تعررفه خودرا درمحل مأموریت بحاکم و نایب و کدخدا و 
ریش‌سفید محل هر کدام که حاضر هستند اراه تماید و همینطور هر يك از طر فین تقاضا کنند باید 
بدون تا خیر تعر فه خودرا نشان بدهد . 

(۳) درصو رتیکه مأمو ر بغو |هد پمو جب‌حکم وظیفه خو در | | نجام‌دهد و از طرف معر وض 
یادیگری مما نعت شود مکلفاست که مرا تب‌ر! باطلاع و امضاء|شعاصی که ممکن‌است راپرت 
کند که و سائل‌مجاز ات امتناع کننده ازمفادحکم فراهم و بمشارالیه ابلاغ شود . 

)۶ مأمو ر مکلفاست که پمو چب‌حکمیکه دردست دارد رفتار نماید و | گر بشو |هد از 
مضمون حکم تخطی نماید معر وض نمیتو | ند این مطلب ر| علت سر پیچی‌خود قراردهد ولی باید 
|قدامات بی‌ر و یه مأمورر[ نوشته بپر معتبرین وریش‌سفیدان 7 نجا رسانیده وهمراء بیاو رد که 
تحقیق شده و قرار مجاز ات مأمو رداده‌شود . 

(ه) وجهی که ازبابت مخارح مأمور دریافت مینماید باید پموجب قبش باشد و کسیکه 
مامور را خواسته‌(ست بدون قبض‌دیناری نباید بدهد که بعد در موقم شکایت وجوه بد ون قبض 
توب سمی 2و3 


رابرت مخرالسلعلان همشره زاده 





در مو قع جنك کازرون و کشته شدن ماژ و راو لسن بنده معصوصا آز جناب وزیر مختار 
دیدن کردم از جناب‌هالی خیلی شکایت دارد میفهماند که [قای مخبر | لسلطنه ضدارو بالی 
(ست در صورتی که خوب معلوم است که بیاروبائی نمی تو[ نید ایرآن را آداره کنید (مطلب 
خلاف این‌است ارو پائی نیگذارد ما خودمان را اداره کنیم ما و قتیاداره | نگشت نما داشتیم 
که اروبائی‌سرو بای برهنه در جنگلهامیدو ید ) بنده چون وزیرمتغیر بود سکوت کردم وضمنا 
باو گفتم 7یا سفارت که از حکو مت مغیر | لساطنه مأیوساست ترك دوستی خا نو ده مخبر | لدو له 
ر |میکنددیدم فوراً وزیر کلمات خودش را تفییردادو گفت ازدوستی با این‌طایفه دو لت | نگلیس 
نبیتو | ند صرف نظر بکند درین موقم من با سردی خدا حافظی کردم بیرون 7مدم روز دیگر 


ست ۳۳۸ 
و زیر مختار فرستاد که باز اورا ملاقات کم رفتم دیدم تعارف وی خن و گفت من‌ سوفن 
دارم از قسول خودم در شیراز مجبورم از شما بپرسم که ۲قای مخبر |اسلطنه در خصوص قتل 
ماژراو لسن عقیده اش چیست بنده شرحی بیان کردم از طرف جنایعالی که اولا خوب میدا نید 
که‌ژا ندارم ما عده‌اش کافی نیست که باایلات مقاو مة کند صحیح است با خیر تصدیق کرد ثانیا 


بالمارسن باید بدند واندارمری نیست 1 
7 ِ ۱ زا ار مری ِ مر بوک روزر را ده 
* راه بو شهر ر | باز کرد بلکه بی عرضصی یت 








و بی طمعی مخبر | لساعطنه است تصدیق کرد که مس ۳-۳ 

گفتم ۲قای مخبر |لسلطنه میگوید این ۱ 
۱ 
را یکنفر خارجی فرض میکنند رت مه ۱ تسج 
من کار میکنند ۲ نهم خلاف صرفه و تد بر و( هک اه ت‌‌ 
چون از تلگر اف جنایعالی اطلاع داشتم ۳ 

مخالفت مالیه و ژا ندارمریر|ثابت کردم ِِ ۳ 


و بعد از صرف چای خدا حافظی کر ده بوون سا " ۱ 

آیدم به ههد مجدا مرا وتو سس 
1 

اه رکه من میخو اهم برومبشکار ۳ کص‌ 

تریبانه پتییکی مملکت به است با وزیر 


ی رده که 
مختار روس ایدده روز در طهر ان نباشم ۱ 3 ۱ 





چون بنده میدانستم از ۲ نتيك خوشش سس یک تس 
ً: آس ۳ ست ۹3 ۹3 مسب سم 2 تست ۰ 4 
می‌آید و سابقه به تبه داشتم گفتم دقیم ‏ ری اس مش و . دسج 27 7 
بشو ار و مشه‌ول حفر یات بشو یم قبول کرد «ر) سم تن ۳ بت مه 
بب< حمل فتم ند ۱ 5 ۰ وچ 2 بت 
روز جع رقم بجو ار درین ده شب - تا , بت ۲ 
و ۳ 
زد چه شکایتها از اولبای امور کزد و ۱ ِِ مه رت <رم رطس 
بالاخره شلاص و ز «ر بمن گفت که تحقیقان مر ردب ریگ 7 ۰ ۱۳ 
خودم را در خصوص فارس کامل کردم ۳ 


معلوم شد که قنسول مادر شور ازر یس فر نگیباشده و رفتار 7 نپا نسبت با قای مخبر | لسلطنه خیلی 
بداست و نفوذمغبر | اسلطنه ر | میغو |هند کم بکنند در صورتیکه این خسلاف پلتيك»۱ است 
ما بایدر وز بروز قدرت‌مخبر | لسلطنه را زیادبکنيم و دستورهایلازم‌دادم بقنسول که با خیالات 
مغبر | لسلطنه همراهی بکند مراجعت بطهر ان خزانه دار راهم میغواهم و مجپور بپمراهی 
میکنم کاغذ سختی هم پا لمار سن نوشتم که او هم رفتار ژا ندار مری را در شیر از تغیر بدهد که 
اطاعت ازایالت بکنند|یناست اطلاعات چا کر ناصر قلی 

طون لی مر د بر خواهی بود لکن اطلاعات کافی نداشت و البته رآی ارو با لیا را 


تر جیح میداد . 





ست ۳۳۹ سب 


در مذا کره با من طو نلی گو ید ما نبیتغو اهیم مداغله در کارهای داخسلی بکنیم تبعید 





در نتيجه |قدامات سیدعبه | لحسین لاری آن ولایت از اطاعت مر کز سر پیچی میکند در 
بپار ۳۳ توامالملك را بلار فرستادم با اردوی کافی نظمی در آن حدود پید| شد و ماليات‌ها 
وصول نمیا لملك از اعیان شیراز است و از مالیه مملکت مبتحضر تا اداره مالیه اطلاعات 
کافی نداشت باو متوسل می‌شدند و از او شور میکردند مستفنی که شد ند اور بی خبر تبعید 
گردخش و من حا کم ۲ 

بتقاضای میر ز | مصطفی خان (عقل‌استاز) موافقت قنسول و بدست ژاندارم 

سبف ال خان ( شباب ) و مسعودغان ( کیپان ) که در باریس درسشان تمام شده بود 
خواستم رامبو نامی‌رافرا نوی وجپود مریل ناظر کرده بود و میعواست [ نبا با سمت‌ماژری 
که برای[ نها خواسته بودم به‌رامبویاسمت کاییتنی که سر خود باو داده بود سلام بدهند روحاله 
نامی‌ر | ناظر تر ارداده بود و گفته شد بهائی است درشهرصد| بلندشد گفتم مناسب نیست تصدیق 
درد رفت بردرجه او افزود. 

هفده نفر مجاهد از تپران خواست اسباب نگراني (هالی خصوص قوامالملك شد 
بزحمتی عسذدر ]آنهارا خواستم ده هزار تومان برای دولت تمام شد و به تصدیق قنسول 
استاز برداخت . 

دست لشکر و یسر | که از مر کز ممين میشو د از کار کو ناه کردم |خذه کر دم قنسول گفت 
دست مریلر | باید باز گذارد در هر مورد بتهر ان میگو یم جواب نمیرسد مالیه و ژاندارمهم 
باطاعت قنسو لند اینها همه لاطایل است می نویسم برای اینسکه بخوانند و از این اشتباه 
در بیا بند که خارجه برری ما دل بسوزاند و ایرادی‌هم به ۲ نها نیست تقصیر از خودمان است . 

در هر مو قم قاصول درخانه صمد [ قا تبعهً ر وسادارات‌را جمع میکند و تصمیم يك غلط کاری 
میگیر ند استاز ور یسژاندارم حا کمندمریل فراشباش دریابکی‌صفر کسی که گاه‌حرف حساب 
میز ند سعد| لسلطان کار گذاراست که 7 خر بر وز من |فتاد . 

از | قدا مات خطر ناك|قدام ژا ندار مری درشاء‌چر | غ‌بود خانی مجنون بقاسول اطلا ع مید هد 
که |مشب شهر برهم خو اهد خوررد لازم نمیا ند بمن رجوع کنند بدستور قنسول شبانه صد نفر 
ژاندارم بشاه چراغ میفرستند تبری ازدست ژاندارمی رها میشود با ندارم دیگر میخورد و 
در میگذرد لازم‌بود آن تم عمدی یاسپوی بضر یح با یکی‌از خدام مصادف شود از بر ای‌اینکه 
[شوب در شپر بیفتد او گلا را خواستم گفتم بچه دستو رایناقدامات را میکنید شرط کرد دیگر 
گوش بحرف این و آن ندهد . 


فف له در امر نان 


قسول انگلیسروسای ادارآت را به متزل صبد 7 قا دعوت کر د و در امر نان مشورت 





ست و ۳6 مت 


خو استند باین بهانه مردم را برمن بشورانند نتوانسته تر نیب بپتری بدهند درین‌ضمن غوغای 
کازر ون ماده را ازشهر بخارح منصرف کرد که تفصیل 7 نرا نوشته ام در آن موقع ازتهرآن 
جواب نرسید قنسول اصر ارداردمریل بسمت‌ریاست نظام به کازرون برود گفتم بایدو گلاسند 
کتبی بدهد که موافق است و مر یل سند بدهد که ببیل‌خود ميرود از طرف مر یل قنسول نو شت که 
مریل داوطلبا نه مير ود : 


رفتن‌عدة بکازرون ابداً مصرف نداشت جز مخارج بسیارمالی‌وجا نی 


استعفا 





از بی‌تر تیبی تهران بتنك 7مده استمفا کرد. و بباغ حید رعلی خان نواب رفتم العجز "خر 
ند بر الا نسان ] نچه بطهر ان‌میگو یم نفی و | ثبات جو اب نمی سد در هرمو قم توضیحات میخو |هند 
گفته میشود و مطلب مجهول میما ند عین| لدو له ز ثیس(لوزرا» است او را خوب میشناسم رو زی 
درصصت بی خیال گفتم خار جه بکسی نشان مید هد که خدمتی کر ده باشد 2 

فر مودند من از ۲ نها نیستم گفستم حضرت والا شاهزادهاید و استثنا شاهزاده بین 
تلگر اف‌می کند درین سن و حال مقتضی نبود که من داخل کار بشوم ( این اقتضا هیچ وقت 
مو جود نبود ) 


رای خد مت داخل شدم کاش نشده بود. 


۹ اف عن‌الدوله 


تلگر اف عین| لدو له از صاحب قر | نيه رابرت تلگرافی حکایت میکند که جنابعالی بیاغ 
نو اب تشر یف برده‌اید واین فقره تز ازل و هیجا نی در اهالی تولید کرده مگر ممکن است هیثت 
دولت راضی شو ندیا بگذار ند که جنایمالی از کار فارس دست بکشید و با سزاوار است 
که حضرت عالی مملکت را که با آن همه زحت و خون‌دل از آن ذلت باین‌حالت ۲ورده| ید 
و اینطور منظم ساخته اینطور بسهوات از دست بدهید | گر جواب مطالب حضر تعالی را 
هنوز ندادهام برای این است که در مواد آن با حضرات وزراء عظام مشفول مذل کره‌ام 
میغر اهم نتيجه قطعی حاصل نمو ده اطلاع بدهم راضی نشو ید که از کنارء گیری حضر تعالی ز <مت 
و اشکالی تولید بشود خوب است فورا بشهر تشر یف بباورید و مردم را سوده و امیدواز 
بقر ما ید سلطان عبد| لمچید جواب گفتم هرخیالی که در طهر ان دامن گر من شد با نقدان 
(سباب و مخاطرات معلوم بفارس بیایم باز گر یبان بنده را گرفته بشهر آورد و باز توضیحات 
می‌خو اهند ( خواستن توضیحات برای این ات که تلگراف مرا بر لیس مالیه يا ژاندارم 
بدهند و جواب [ نها را بمن از خودرائی نداده باشند ) تلسکر اف ۸۸ را عرض کردم جسو اب 
نرسید هر قدر اختبارات من کتر باشد راحت‌ترم مردم را ببرا کز دینگر حواله میکنم حال 
صلاح چیست موقوف برای دوات است فقط باید رای دولت را بدانم که برای من مسئو لیتی 
نباشدعادت این مردماست که بحکو مت رجو ع‌میکنند چنا نکه خود حضرت‌و الا تبوض‌شاهز!د گان 


سس ۱ ۳ سب 


را نزد من فرستادهاید . 

ما مستشار خارجه خواستيم لازم است برای ]نها مستشاران داخله قرارداد تفیید ر یس 
ژ| ندارم قدری بهپودی در کار آورده است علم تا كتيك دانستن غیر از تشغخیس مصالح دادن 
است نه ماه ریاضت کشیدم مملکت هرح‌مرج ر|منظم کردم تااختیار ور آی از بنده‌بود روز بر وز 
پیش ر فتیم حال تصو یبات بنده محل|عتنا نیست کار بجائی کشیده است که یکنفر کفش‌دو ز را که 
بتحو بلدار تلگر |فعا نه جسارت کرده است تنبیه میکنند از ژاندارمری مینو یسند این کفشدوز 
ادارهاست میبایست در اداره حکو مت شود | گر باایناسلوب میشود ولایات ایرانر! منظم کرد 
از 7قایان وزرا یکی بياید بکند . 

نمیدا نم چه احتیاجی بوجود بنده هست مالیه و ژاندارمری کافی است ا گر حا کم برای 
حفظ سیاست کلی است و قتی رآیش مقبول نباشد: و جو دم‌طله بلکه مغل|ست معتقد باداره هستم 
اما منکر تفر بطم موسیو استاز با چپار نفر محاسب بدستور من مالیات فارس را حممآو ری 
میکنند سی‌هزار تومان تفاوت از برای دولت حاصل میشود بنده عرض نمیکنم ژاندارم لازم 
نیست عرض میکنم تر تیبی لازم است که ماهی چمل‌هز ار تو مان مخارج نتیجه خودش را ببخشند 
و ژاندارم ازهم پاشیده نشرد مشی برخلاف طبع هملکت [" خر ندارد |ینجا سود نیست ادارات 
مالیه و ژاندار مری در تحت قو این مبتنی برسوءفان باجزای دولت ساخته شده | ند دو لتی اند در 
دل دولت و نتیجه مطلوب را نو اهد داد من‌مجبورم داد بز نم که گفته نشو د چر | نگفتی حرف 
قو کلبه اشت بااغعار کاز با رخصت فر ار پرسیه شید | گر من يك کلمه بر ای‌نفع شخصی 
میگویم قبول نکنید بلژیکی‌سو ئدی چه مید| ند که طریق رفتار با قشقائی وعرب چیست ملاحظه 
فرمو دید که ژا ندارم يك حر کت پو شیده از من کرد مفتضح شد 1 ین مطالب راستاست 
چاره بفر ما لید | گر نه‌ازدروغ گو یا نادان چه تو قم دارید دست ازسر من بردارید . 

ایضا بوزارت داخله طهر ان نبره ثبت ۳۶۸ 

مقام امنم وزارت جلیله داخله دامت شو کته نظر بمقتضیات دقت بنده‌باز روز سه‌شنبه 
بشپر [ مده رفع تز ازل ازاهالی کردم بااینکه مطالب‌را بالاطراف و خیلی و اضح عرض کردهام 
وروزشنبه جواب مرحمت شده‌بود که در مجلس وراه مذ( کره و جواب کافی مر حمت خر اهید 
فر مود باز امروز توضیحات میخو |هید درقانون وزارت داخله عاده ۳۹و۰۰ »و۲۱ حقوق 
وحدودی برای امثال بنده مقر راست برطبق همانمو اد قبلازحر کت نمرجات ۷۷۸۹9۸۰9 
و ۲۰۸۱۷۷۹۲۶۷۷۸۸ در تعیین‌دود بنده‌صادرشد و کابینه همه را تصویب کرد اولاچنانکه 
در ۱۸ جىادی الثانی عرض کرده‌ام تکاف خود مرا در باب احکام صادره باید بدانم ثانی 
7 نکه اشخاصیکه امروز در این معلکت مصدر امور وصاحب استقلال هستند شایسته نیستند و 
اسباب اخلالاعور و زحعت بنده هستند همینقدر که امرشود تابم رآی بنده باشئد ر فع معایت 
کلیه و جز یه میشود وا گر تصور میفر مائید که در مملکتی که هنوزمقام دولت کاملا ثابت نشده 
است ممکن است هر کسی کتابچه دست بگیرد و مشفول اقدامات مستقیم بشود بنده را عرضی 
نیست همینقد ر استدعای معافی خو درا دارد و از ادای‌مر اسم خدمتگذ] ری معذو راست بیش ازاین 
توضیحاتی ندارم بدهم 

سه ماه (ست اداره مالیه و مودیان توسر‌هم هیز نند چند جوان بی تجر به وعده ژاندارم 


سب ۲ ۳ سب 


باطر اف مامور ند مغارج گز اف میشود نتیجه ابناست که شکایت سید و ملا و تاجر و خوانین 
باسفان تناو ]منت این مر دم را باید سا کت کرد تا ولات آرامی داشته باشد اداره مملکت 
خن ریاس رل در مر کز حکو مت عرب بفریاد [ مدهاست خر منها نکو فته مانده 
رهیت بعضی برای شکایت شهر [ مده| ند بالاخره خودم نشستم تر نیبی دادم که باملاحظه چاو لپا 
و مزاحمت ملخ دو ثلث‌مالیات و صول میشود ؛ 1 اجز ای ناشی بو لایات ور نجا ندن 
مردم | گر تصویب میقر مائید عمل شود. مپدیقلی 

در+ 1 وریل خزا نه دار کل تلگراف میکند بعمدال بحسن اداره و توجیات حضر تعالی 
روز بروز اوضاع فارس‌مقام اولیه خودرا در معلکت ایران درك مینماید نظر به لیاقت استاز 
و اينکه مایل وصول مالیات هستید بپیثت وزرای عظام اظبار کردم که در اوایل نصف 
مالیات وصول خو |هدشد حالا می بینم جنابعا لی با بمضی احکام او موافقت تدارید الی [ خر جواب 
دادم حاله که پیشر فت |مور فارس‌ر| بحسن اهتمام من‌مید | نید نصایح مرا گوش کنید بجای نصف 
ووطت مالتات ومون غو اعد ی کرو و پس از مغارح گز اف و تولید شوغا باز بنده 
تر تیبی دام که بدون شکایت در | کثر نقاط تمام مالیات وصول خواهد شد مطلب بسیاراست 
گوش شنو| نیست وعیب در خودماست که شريك نمی‌شوم و آخر ندارد و فکرميکنم که زودتر 
خودم را خلاص کنم ِ 

باز بطهران گفته شد 


دز باب مالیه قراری دادم و عرض کردم چون طریق دیگر بدست نیاور د ند راهی‌ر | که 
نمودم رفتند رفع شکایات شد مین شخص] شکایتی نداشتم 
[ستاز محاسصب خو بیاست همدست او میرز |مصطفی خان شده است و مصاعت در بین نیست 
امر وز موقع شاره گاو و گو سفند نیست بر [شفتگی میافز اید منز فکر اور | گفته ام صفحه ۲۸ 
مداخله در اموری که نشود جواب حسابی داد لفو است عمو ما گفته ام هر کس هر شکایتی 
ورد بش کز رجوع کند . 
بعضی احکام مریل بسمتی که قنسول برای او قائل شدهاست . 
مير زار و حالنهُخان متر جم که درجه نایب دو می‌داشت نظر بخدمات‌مستحسنه از تار یخ اول 
رز ۲ ۳ هه ره نایب او لی مر تقی گردیدر ثیس کل تشکیلات و تعلیمات‌قشون فا فارس کلنل مر کل 
نظر بخدمات شایان که لطف(هٌخان نایب اول تو پخا نه درجنك کازرون با توپ شنیدر 
نموده از اول برج جوزا بدرجه سلطانی منتغر و بست فرماندهی توپ ماکزيم مقرر گردید 
مه ی و تعلیمات قشون فارس کلنل مر یل مسخره است اين مطالب را نمیغو اهم 
عرض کنم ژاندارمری که در فارس بود چرا قبل از ورود من در راه کازرون نگذاردند 
چرا مالیات وصول نمی‌شد تصور میفر مائید اثر در ۲ سوار لختی هداو ند بود صحت عمل 
درستی قول فقدان طمع عمل بمصلحت بود میتو انم عرض کنم که این‌معا نی‌در ادارات‌دیگر نیست 
و بیش‌ازاين عرض نمیکنم . مهد بقلی 
مکرر از من مطلب میغو [ آهند که جو اب رو ز نامه هاي لدن‌ر [ بدهند و من تصور نمیکنم 
در لندن خری باشد وزارت داخله میغو اهد اظبار حیات کر ده باشد گقته شد . 
تمام توچه لندن براه تجارت است و باز است مالی در راه غیت نسکرده است 
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جرج کی 6 و کی 


شم 6۱6 ۳ عبت 
۳3 لغت نکردها ند شکایتی از طرفی نر سیده است الساعبه اردوی فسا بپار لو را 
که بطرف بندر عباس شرارت میکردند تنبیه نموده و [نجا ۲رامشی یافته عسکرخان 
عرب که عمده مایه فساد بود سیاست شده است از تجار یزد تلگر اف تشکر دارم راپرت 
هرروزه از تاگر افخا نه عرش می‌ شود ملتفت نیستم ولتت که بدر د بعو رد کد|م است فعلا 
اینجا دردی ثیست . 

تلگر اف طو نلی سفیر | نگلیس بتو سط | کنار قنسول خودشان 

۳اوت ٩۱۳‏ وا لطرطو نلی‌سلام ميرساند میگو ید باتاسف بسیار شنیدم که جنا بعا لی استعفا 
داده|ید و خیلی|میدو ازاست که درین‌مو قم که کار یر| بخو بی‌سامان داده‌اید رها نجواهید کرد 
قنسول این‌جمله را از قول وزیر مختار اضافه میکند و الطرطو نلی‌ر فتار شمار | بدقت مراقب بوده 
است و بیش از آن خشنوداست که شما خودتان از نتیجه کار شودتان رضایت داشته باشید نتیجه 
حسن |داره شما مشهو داست و موافقت همکار ان شما امری است مهم اداره ژا ندار مری و مالیه 
اطینان دا ده | ند که بصمیمیت با شما کار بکنند 5 

میرز | مصطفی خان را خو استند موسس بجای |و مد و بسیار مرد معقولی است ارمنی 
است و کاش مسلمان هاهبه مثلو بود ند حال فوت کرده است انشا مقیده خو دش [7مرزیده 
است ریس ژ ندارم هم تفییر کرده . 


ملاقات صولت‌الدو له ۱ 


در بپار ۳۲۲ بنا شد صولت‌الدو له ملاقات‌شود بشپر جر ت ننیکند پیاید گفتم من بغارج 
شبر میاآیم در کشن ناهاری داد باتفا قوامالملك به کشن رفتیم محل باصفائیاست باغ خو بی 
دارد متعلق بمیر زا باقر خان همه کاره قو ام| لملك است میان‌باغ تختیاست روی آن محل تو قف 
ماست اطراف محلی را در باغ‌درخت بسیار میکار ند که سایه افکنند و 7 نرابنه گاه‌میگو یند 
در بنه ناهار صرف شد داز ناهار نشسبیم که صحبتی بشود گفتم معر وف است افلیجی‌ر | نزد سلیمان 
["وردند گفت ا گر سه نفر راز مگوی خودشانرا بز بان‌بیاور ند فلج این‌مریض بهبودی حاصل 
میکند اصف و بلقیس حاضر بودند سلیمان گفت من با این حشمت گاهی از دو نفرعارش و معروض 
| گر یکی سیبی بمن بدهد میل‌دارم حق بطرف او باشد بلقیس گفت با زینکه مثل سلیمان شوهری 
دارم گاهی‌جوانی را که می بینم . بخاطرم ميرسد که خوب بود سلیمان این‌شکل باشد اصف گقت 
بااینکه مقام من محفوظ است‌و بر همه تفوق‌دارم گاهی این فکر برای‌من میا ید که خوب بود سلیمان 
باشم فارص آن‌مر یش‌است | گر ماسه نفر راست بگو ئیم و بصداقت دست بدست بدهیم بلاشبهه 
میرز | حسن گفته بود" باغ میرز احسن عکاس عکسی از جماعت | نداخت که من کليشه از آن ساختم 
شفامییا بد عصر در آن‌هر گز گمان نمیکردم که ابالت‌فارس‌صو لت|لدو له و قو اما لملك در يك لو له 
بر و ند که مقصود لو له دور بی‌عکاسی است. 

بهار دیگر بمین | لدو له تلگر اف کردم دستور بدهند در موقم عبور قشفائی ژاندارم شهر 
در پوزه کش مشقی بکنند که علوم کرو قباشنهد جو اب نداد واین‌قصه سر دراز دارد | گر بغو اهم 
بکوتاهی بپردازم ابن نلگراف و تلگراف دیگر مرا صفحه ۲۸۵ جواب ۱۱۲ عینالدو له به 


سس و۳ ست 


صولت‌الدو له فروخت بده‌هزارتومان و ده یابو وده کیسه نبا کو که بر وایت محاسب|لمما لك 
چپارهز ار تو مان و چهاریا بو وچپار کیسه تنبا کور سیده بودهاست بقره را بتو سط محاسب | لیما لك 
که وزیر تلگراف بود مطالبه میفر مود ند . 

سید مشر فه و نیم تاج بین صو لت الدو له و عين | لدو له و | قعند شس‌تدد 

عزل مر بل 

غلط کار بپای مر یل غیر قابل تحمل است از طهر ان علاء| لسلطنه گفت ازما بر نمیا ید اورا 
بغو |هم غو دت میدا نی تعجب کر دم چهار ده‌ماده در وظایف دریابگی ر یس نظام نو شتم‌در روز نامه 
چاپ‌شد و |ختبار ات مریل بمشاقی محدود صاحب منصب‌ها دا نستند ک4 اطاعت مریل نباید کرد 
قنسول | نگلیس‌سخت ر نجید تا آن درجه که بطهر ان رفت.۱سپاب‌عزل مر | و ابقای مر یل‌ر | فر اهم 
بیاو ردمو فق نشد تصور مبکنم را پرت رئیس با نك ور ئیس تلگر |فخا نه انگلیس بر خلاف فر مایشات 
قنسول بوده است ر ثبس با نك‌ر و زی گفت در شپر های و نزن بوده ام ماهی نگدشت که 
چند روز بازار بسته نشود هشت ماه است در شور ازم و یگروز بازار بسته نیوده‌است وا کار 
نما ندهام . 

رئیس تلگر | فغا نه اززمان بدرم درشیراز ر ئیساست و پدرم را میشناخت گاهی‌صحبتهای 
دوستانه میکردیم بن‌میگفت ازما نو تعی نداشته باشید خودتان باید کار کنید مریل دستش 
از همه جا کو تاه شد قور خانه را ۲ تش‌زد که مجاورعمازت و کیل‌بود حر کت هو درهار! ازجا 
حر کت‌داد پاره‌های نیم خرواری را از جرزهای قورخانه دویست ذرع و سیصدذر ع دور افکند 
چند نفر باروت کوب پاره‌پاره شد ند . 

ازسه بغروب تا چهار از ش‌رفته شراپنل‌ها که ۲تش با نها میرسید بهو | مر فتند آن‌شب 
را من بننزل بپاء |لسلطمه رفتم . 

من ر نجش قسول را باین‌درجه ازعزل مریل تمیتوانستم توجیه کنم تا بعدها معلوم شد 
در جشن تاج گذاری واسوس صحبت سیاسی بمیان "ورد و بی نا کتی کرد ور یس تلگر افضانه 
انگلیس نز کت بغر ج داد و بملامت کیزر جامی نو شید خو شبختانه من سر آن میز نبودم پس‌از 
جشن از خارجه‌ها دیدن کردم حتی مریل که از کار خارجش کرده بودم خانم مر بل را دیدم 
شنیده بودم قتسول غالب چای را درمنزل مر یل صرف میکند . 

خانم ر | که د بدم در دقنسول در مفار قت مر بل [ شکار شد خانم بر و دوئی‌داشت و فوق‌العاده 
سرشار و خوش برخورد بود تنپا صرف چای در محضر و صحبت خانم میارزید باینکه قنسول 
بطپر ان مسافرت کند که مر یل‌ر! نگاه بدارد و قول ناپلئون معر وف(ست که در هر فسادی به بینند 
زن‌در کجاشاست . 

رقعه مخبر ! لملك 

بتار یخغ ۲۱ رجب درعریضه وعده تلصیل‌خانهار| بعر یضه دیگری داده بودم و لیامروز 
مطلب واجب‌تری عرض می‌شود و آن حکایت حکومت شما در فارس است که کم کم‌دارد از 
]ذر بایجان بدتر میشود |نگلیس‌ها که در ابتدای ورود خیلی اظبار رضایت میکرد ند کم کم 
بنای شکایت ر| گذزرد ند بدو] به بپانه عدم مساعدت شما با ادار ات فر نگی و پس‌از شروع 





س ۳ ست 

جنك بعنو ان [ لمان دوستی با ندازة که از قرار مد کو ر ملاقاتی بار ثیس|لوزراها ووزیرخارجه‌هاح 
و اقم نمی شد و نمی‌شود مگر اينکه عزل شمارا میغو اهند "نکاری را که هیثت دولت با و جود 
ضعف کامل بپر ملاحظه که بوده تا امروز نکرده‌است وشاید نخواهد بکند بدون [آنکه وسایل 
لدز مه برای نگاهداشتن يك مخبر| لسلطنه درفارس داشته باشد درصورتی که | نگلیس همه قسم 
وسایل با صرف لیره که اثر مخصوص در وجود مسلما نبای وطن خواه دارد داشته و دار ند 
دلغوشی ما باین بود که شا صو لت | لدو له و قو اما لملك‌ر! بجاده خدمتگذاری بوطن و ردهاید 
این‌|و قات شنیده می‌شود که هیچکدام موافقت معنوی ند|شته اند و حال بمخالفت تظاهر میکنند 
| گر مخالفت 7 نبا درو غ باشد ضدیت انگلیس کافی است و با اخلاق ها مردم توقف شما در 
فار س خیر یتی نغو | هدد آشت . 

میگو یند که شما سلحه بیطر فی راهم از دست داده‌اید اخبار مو حشاست با ندازم که د بشب 
بیمو قع مز احم شاهز اده ر یس الو زر اه شدمایشان باتمام| نتشار ات موافق تبوده قدری تسلی‌حاصل 
شد امروز دراول وقت مشغول‌اين عریضه شدم کارر | تا[ نجا باید دنبال کرد که پیش‌رفت و 
نتیجه داشته باشد . 

بااینکه این کاغذر | درپا کث خو اهم گذار دو سر شر اهم دك خواهم کرد چون مطمشن آز 
بازشدن نیستم ملاحظه کر دم و الا طور دیگری می نوشتم ۰ (۱) 


منرزا ی امام حمعه 





مردیاست فاضل و کر یم سنی و مقامی‌دارد و بظرافت روز گارمیگذارد برسم مالوف 
هر روز چیزی از برای من میفر ستد از | لف با موش و گر به نا تفسیر صافی رو زهای اول ماه 
نان و نم نوبتی‌هم يك دست رختخواب ( من اهل نبو دم ) در مو قع جر کت از فارس همه را 
موافق کتا بچه بمدرسه منصو ربه دادم ورقه چاپ کر دم بالدی‌و ر قه نوشتم الدال علی | لتدیر کفاعله 
دراوایل و رود روزی بانفاق امام چیعه سر قبر حافظ ر فتیم فالی گر فت ۲ مد 


ایدل فلام شاه جهان باش شاه باش لفظ شاء را (مام بفال نيك گر فت‌مگر دلمان را بفال خوش کنیم 


در سال ملخ‌خوار گی من از باتك صدتو مان قر | نی نو میخو استم بفقر اء که‌در باغ و کیل 
جمم می‌شد ند میدادم بقیه نیاز 7" قای |مام‌جعه بود که غالیا مدتی از روز را در مصلی بسر 
میبرد ند و آن قرانی‌ها را به مستحقش میرساند ند در آن‌تنگی بنجاه‌هز ارمن کندم مشهد مرغاب 
ملك | و لاد مر حوم صنیم | لدو له باختیار من بود روز مقداری در شهر با کمی تنزل نرخ میفر و ختند 
و تلو کتراج از غلامی شد در شپر اعانه جمع شد چند بات د کان دایر کر دند که نان ز ندی 





(۱) 7 نچه من در تبریز و فارس کردم میبایست همین نتیجه را بدهد البته وزرا و رجال 
عالی مقام نمی تو | نند به بینند یکی میتو | ند مملکت ۲شفته را منظم کند بطو رکه بتصو رشان 
نبی آید طو نلی وارد کار بود رفته است مارلينك بجای او 7مده است هیچ سابقه ندارد 
چر چیل‌هم رفیق قنسول است قنسول‌هم ذلیل مر بل 


سب ۳۷ مس 


ازجو ارزن وذرت بیز ند برای فقر اء در یکی ازمر[ کز ز نی خفه شد مقد | ری طلا هر اه داشت از 
حلقه | نگشتری و دست بند و سینه ر یز مسکو کات معلوم‌شد زن کد شدای محلاست اخلاقاین مردم 
مانع اصلاح کار خودشان است . 

از شدت کی رووی از کلام اس راه چاره خواستم "مد لد تطم | لکافر بن و المنافقن 
ودعاذاهم و تو کل علی ال . 

مجتهد جا هم | لشر | بط در شیر از میرز || بر |هرم محلاتی است ر حمة ال علیه گفتند بدار | لحکو مه 
نیا مده است با علاءالدو له ۲ غردر مسجد و کیل ملاقاتی کرده‌است من بمنزل اورفتم اتفاق در 
همان‌مو قع پا کتی از تهران ر سید پسرش‌شیخ مر تضی خواند از بی عقیدتی من نوشته بود بمناسبت 
مصاحبت بهاء| لو اعظین که این مرردفاسق|است بز نید را نید الی ]خر ومن در ۲باده این کار را 
کر ده بودم‌خنده در گرفت شنیدم میرزا گفته بوده است من از رفتار فلانی خوشم هیا ید | گر هم 
ریاست خوب‌ریائی است. 

ی زود بمنزل اور فتم واو زودتر بیرون رفته بود خبر کرد بحکو مت "مد 
مدتی‌صحبت دو ستانه کردیم متأسفا ه در 7 باده قتلی و | تم شد و قاتل بهاتی بو دمیر زا مایل بقصاس 
ود منهح قول‌داده بو دم باصر ار قنسو ل قر ار هد به شد و میرز | مکدرشد وحق داشت میبایست با 


اطلاع و اجازء او باشد و من‌غفلت کر ده بو دم . 


۱ 


تصدق حضور مبار کت شوم انشاان سایهٌ مبارك پر سر عموم بند گان و دو لت 


رقعه عذاتا لساطنه سرآنی 


ً 
خواهان پاینده‌باد دراظپار اطف و آقائی و ذره‌پروری .. ازجانب سنی | لجو | نب بند گان حضرت 
مستطاب سید نالا جل | لاعظم الامجد 7 قاتی مجدا لدشر اف متولی‌باشی روحنا فداه مکرر اشاره 
با ین چا کر ان فر مو ده| ندمو جب افتغار و اعتبار ونشکر گردیده ومزید مرحمت آن و جودمقدس 
رو حنافداه‌شده |ولاشکر این نعمت عظمی ر | این چا کر ان با ید بنماید که بند گان حضرت شرف اعظم 

دامت عظمة در نظر او لیای دین مبین عظمی داشته . 

و اقبال اخروی بیشتر از عزت دنیوی دارند و بعد در زمان فرمان‌فرمائی 7ذر بایجان 
هر گاه در جانفشانی قصوری از چا کران شده گذشت ۲ نرا استدعا مین‌ايم زیرا این معررفت را 
کر تاره هلاهمان یو میا رل تفه از گر چه سا متخ مت نیو وم با نی کارت 
باقی باشد بقیه عمرر| از در گاه حق‌تعالی توفیق جان‌فشانی مستلت مینمايم همین قدر استدعا و 
جسارت‌دارد سبت پامو رظاهری بند گان حضرت مستطاب سیدالاجل لاعظم الامجد آق‌اروحنا 
فداء بذل توجه فرمایند که ملوك روی زمین را حق‌تعالی این نممت کرامت نفر موده که به 
بند گان حضرت اشراف اعظم دامت عظیه فر موده استدعای مخصوص دارد*چا کر ان را متعلق 
بملاز مان حضور مپارك تصور فرمایند و هر خدمتی که از این چاکران امکان دارد رجوع و 
سرافرازحکم حکم مبار کست . 

عنایت | لسلطنه از خو | نين سر (ب ]ذر بایجان نوشته است نسبة از خو | نینه دیگر سر بر اهتر 
بود معلوم میشود مرید متولی‌شاه‌چراغ است که مرد خو بی است برای نمو نه عقاید و وسایلی که 


سس عم 
در مملکت هست و مشود از [ نپا استفاده کرد مینگارم . 


حمله ژاندارمری به من 





سیورت رفت او گلا بجایاو مد کاردان‌تراست وشاید دستور موافقت‌هم دارد لکن 
دوصاحب منصب جو ان همراه اوست هردو دیوانه . 

در زمان سیورت دو کاکا سیاه که دل ار باب خود را خون کرده بودند و از نزد ۲ نها 
بیر ون ["مده مستخدم ژ| ندار مری شده بودند یکی از[ نها بسیورت حمله ور شده بود باصفها نش 
فرستاده بودند دیسگری روز روشن سیدی را بقتل رساند نظمیه او را توفیف کرد دو قتدل 
دیگر از طرف ژا ندار ما واقم شده بود وزیر سبیلی گذر | نده بودند مردم وحشتی داشتند در 
طلب قتصاص |زدحامی در حسکو مت کرد ند که من مجبور شدم درب حیاط رابه بندم بعدلیه 
ر جوع کر دم و حکم قصاص صادر شد چیلا ندر سوثدی مد که کا کارا برد گفقم بر و او گلا 
ریس کل را بگو بياید مرا ملاقات کند رفت دانستم که به ماست مالی خو اهند گذر اند ووهن 
حکومت است حکم عدلیه را امضا کردم و قماص شدعصر او گلا مد که |مر گذشته بو د روز 
دیگز طرف عصر صاحب منصیان جوان سو ئدی مرا محاصره کر د ند درب‌های حیاط را گر فتند 
"مد و شد را مشع کر د ند بی‌ادبا نه و ارد اطاق من شدند و بتءرض نعش کا کارا میغو |هند 
و گفتند کم ریس است گفتم ریس مرئوس من است خودش بیاید باز جسارت کردند 
گنتم کش کا مک در قبر‌ستان است و ررو گردانبدم و مشئول مذ| کره که ود شدم قدری معطل 
شد ند و رفتند . 

کار گذار رئیس تلگرافخانه شیبا نی نزو منند گماشته ار باب‌جمشید مپمی داشت در 
گفتگوی آن بودیم روز دیگر او گلا با تنسول انگلیس نزد من [ مد ند میدا نستم مطلی چیست 
باو گلا اول‌دست ندادم [ خر گفتم باحتر ام قنسول‌دست هیدهم نشستند وسبب ر نجش را پر سید ند 
گفتم کا کائی سیدی‌ر | علی‌ر وس|لاشپاد کشت عدلیه حکم صادر کرد و من قصاص کردم حر کت 
دیروز ژاندارم چه بود وحکایت کردم دیگر عنوان نکردند او گلا بادب نظامی برخاست و 
عذر خو استه که من اطلاع نداشتم ر فتند . 

شنیدم دسته از ژ| ندارم [ذر بایجا نی گفته بو د ند | مر میکنید حاضر میشو یم (ما | گر حکم 
جسار تی بایالت بشود شمار | خو اهیم زدایناست نتیجه دادن‌اختیار ات بغیر مستحق . 

دو روز بعد دراخبار ریتر خو| ندم راپرت قضیه را خبر داده بود و گفته بود حق‌باابالت 
بوده است این خبر مورد توجه تپرانیپا نشد راپرت مفصل بطهران دادم عین‌الدو له وزیر 
داخله که سمت راوی بخود گرفته است تا سه ماه تلگرافات عدیده بمن کرد که بال‌مارسن 
چنین میگو ید یا چنان ]خر گفتم رایرت قضیه را مشروحا گفته (م کار گذارور ایس تکر | فخا نه 
حاضر بوده| ند خبر ریتر | خو | نده‌|ید حقیقت |مر در لندن گفته شد | گر نمیتو | نید جواب یالماررسن 
را بدهید مرا بغواهید جواب میدهم کا کا که برای قهوه پختن (ستخدام شده است نظامی 
نیست بالفرض نظامی باشد قصاص بعکم عدلیه است این را هم ميگويم من در نتیجه عذری که 
او گلا در حضور قنسول | نگلیس خواست از بی احترامی‌ثی که بشخص من‌شده بود گذشتم و تصور 
میکردم که دو لت چبران بی احترامی بمقام ایالت را خواهد خواست . 


مس ٩‏ )۳ سب 


رو ز گارعینالدو له ها را درمملکت زمام‌دار کرد که میلکت + پن‌رو ز افناد مدتياست 
صو لت | لد و له سر کجتا بی دار د سیدشر فه در شهر ریزه خوانی میک نیم تاج خا نم که نمی نم چند 
فن حر یف‌است از طبر ان بقشقانی "مدوشد میکند چون در هرحال از حکومت بیزارم متحمل 
نمیثوم بمدها در طهر ان از محاسب السالك که وزارت پست و تلگر اف کرده است شنیدم که 
عین| لدو له تلگر اف رمزمر| در اینکه ژ|ندارم نمایشی بقشقا ثی بدهندو اینکه در تیه بایدتر تیب 
صحیعی با یلات‌داد بتو سط نیم تاح بصو لت الدو له فرو خته است بده‌هز ار تو مان وده کیسه تنبا کو 
و ده پابر چپارهزار تومان چپار کیسه تنبا کو و چپار یابوهم باو رسیده است بتوسط رئیس 
تلگر | فخا نه شیراز مطالبه با قي‌میشود این‌حکایت را قبل‌باد کردهام تکرارش ضرر ندارد قند 
مکر رش خوب است 

[ نچه حس کردم خودخواهان که درطیر ان نشته اند متفم ند که هرجا میروم[بی‌روی 
کار میاآید سیپسالار در تبرریز عین| لدوله در شیراز کارشکنی میکنند مرا زدست هنرهای 
خو بشتن فر باد. 


حنث بین‌الملل‌سر | مد علل 


رمضان ۱۳۳۲ 

من نپایت ملالت را دارم مقداری از اثائه کتاب و غیده را بطهران فر ستاده‌ام 
شنیدم در راه تایب حسین جلو گر فته و گفته است بوده است به بارهای مخبر | لسلطته کاری 
ندارم لکن بك از صندو قپار | که سنگین است احتمال میدهم (سلحه باشد باز میکنم 1 گن 
اسلحه بو و ضبط میکنم باز میکند می بیند کتاباست ردمیکنه بلی|سلحه من کتاب بود و دوچار 
جماعتی بی کتابم . 

روز ۲۱ رمضان پس‌از نساز صیح فر آن نلاوت‌میکنم به نیت حر کت قر آن را گشودم7مد 
اتی | مر یه فلا تستعحلو این 7 یه بمن تکانی داد که دیگر خوا بم بر د دراطاق راءر فتم‌تاظهر گذشت 
فرستادم کار گذار 7مد گفتم ر فیق‌غبری از قر آن دارم و باید |مر مهمی‌و(قم شده‌باشد دو روز 
پمد خبر جنكك بشیر از رسید زادفی | لطنبوز نممة خر 

درعبور تشقائی از بوزه کشن قنسول انگلیس از صولت |لدو له ملاقات میکند در ملاقات 
اخیر صولت الدوله قنسول گفته بود بر سر اختلافاتی اتفاق میافتد کسه سری می‌شکند 
یا ندرته قتلی وائم می‌شو د ما را وحشی میخو اند و درین جنك هر روز هزارها نفوس تلف 
میشو ند تمدن و ثر بیت است . 

واسیوس نامی 7 لما نی که بطرف تدکستان میا مده‌است به تعلیم ۱ نگلیس حیدر غان حباط 
داودی کدخدای بندرريك اورا توقف کرد موفق‌بفرارشد بشپانکاره و برازجان [مد صاحب 
منصیی | نگلیسی |و را تعقیب کر ده بود از من تکلیف خو استند گفتم (ورا تست | لسقظ پشیر از ]و رد ند 
تعپد کرد از شهر بیدون نرود ورفت درین |ثنا قنسول لمان را در بوشیر گباشتگان | نگلیس 
کار وت د به هید برد ند شب ۲۲ ۶ ۳/۳۲ 





بی‌طر فی‌ر | نه تلهاشکستتدخرد کردند از تنسول 7لمان و واسوس هیچ کار ساخته نبود 
روی مردم را باز کر دند ودست فر | ستند . 


در ین‌حیص‌و بیس و و سطر و ] لبا نی‌هم بشیر از مد وست قنسو لگری داشت . 


نستت هو ۳ ست 


مر دم ايران بعداز فر ارداد ۰۰۷ بین روس وانگلیس به | نگلیس‌هم نظر خو شی ند|شتند 
و از برای مساعدت به 7 لمان حاضر بود ند تنفر از روس و انگلیس وتوجه با لمان معنی‌داشت 
یا نداشت عمومی بود دولت اعلان بی‌طر فی کر ده است مر دم فان پس از گر فتار شدن 
تنسول لمان شب ۱۸ حعرت علناً با سیاست و رفتار انگلیس اظپار مضادت میگر دنه دور 
کردن واسوس بدون زدوخورد کلی از تنگستان میسر نبود و | نگلیس متوقم. مشفقا نه بقنسول 
انگلیس گفتم قنسول مان را بر گردانید این‌هیجان بغوابد نکردند ۲ امان‌هم روز بروز 
پیشر فت میکند و مردم برمضادت میافز ایند و اسموساعجوبه بود از تنگستان تلگراف بی‌سیم 
دروغی به بر لن میکرد و جواب گر فت اما لی هم فر یب میغو رد ند در شعبده دستی داشت . 

درین‌هنگام انگلیس بوشهرر | قبضه کرد روی‌تمبر پست ما چاپ کرد ند بوشهردر تصرف 
| نگلیس قسول بمن گفت نظامی‌های ما درین امر خبط کرده| ند زیرا بوشهر را در جنوب خاك 
| نگلیس مید | نستند حال‌دیر با زود باید قشون ما از بوشهر برود و نابت خواهد شد که بو شهر 
متعلق بایران است . 

آعلان در بوشهر 

دولت بویه انگلیس اوامر صادر فرموده|ند که قوای دولت بهیه که حال در بوشهر 
اب اور کی و عو دنه هه شوی و ی کر که ونم و ورن هک فده کر ییا ند 
را در ضبط بیاورد این اقدام بررخلاف میل ایشان بجپة مپاجمه تأسفانگیز طوایف بر بوشهر 
است که درضیمن دو صاحت مذصت وسه تفر سیاهی کشته شده | ند این وضعیت را دو لت 1 سگلیش 
تمیتو | ند تحمل کند و لازم میدا ند که (قداماتی رل که برای مصالح خود واجب میدا ند بسل 
آ"ورد و مداومت بدهد تا دولت ایران تنبیه کامل ازمقصرین سمل بیاورد و سایر مطالب 
اتطلنی و1 اجامت. ند هچ اقدام خصمانه برخلاف مآأعورین و اهبالی بوشهر نسی‌شود 
تریور حا کم از جانب حکومت نظامی انمُلیس ۱۹ اسفند ۳۳ 

تمام |قدامات دوات | نگلیس در اطر اف و شهرضر ورت نداشت و مر دم راحر کات 
خودشان مخالف کرد و ترسی بیجا سبب شد . 

واسموس که در شیر از است مینو پسد دیروز کا کاسپاء گماشته غلامعلی‌خان از بافبان 
قنسو لگری عرض وطول منزل‌ر! تحقیق کر دهاست . 

و وسطرف مینو بسد که دو تير به باغچه قنسو لگری| ند| ختند و یکی از کلاه باغبان گذشته است 
مردم شور از توجهی بفنسول [ لمان دار ند قنسول | نگایس هم عدة تفنك چی از املاك غلا معلی خان 
نو اب دور خودش جمع کرده است . 

طون لی هم احضار ش:» مار لينك بجای او بطبر ان 7مده که سابقه بامور ندارد و مرد 
بی ملاحظه و تندی است چر چیل‌هم ر فیق| کنار | کنار دیوانه عشق با ضدیتی که دارد با نه‌هم 
بدست | و [ مده است و برضد من تلگر اف وحشت ]۲ میز از شیر از سفارن میکند و مرا بملاحاظه 
اينکه تحصیلات من‌در بر آن‌شدهاست طر فدار 7 لمان بقلم میدهد چر چیل‌هم در طبر آن در و غ‌پر داز 
است من میان دو سنك گر فتار بیطرفی را حفظ میکنم طر فین از من طر فیت متوقعند | نگلیس 
به تجا و زا نظامی لمان بقوت توجه ملی 

در تنگستان جنك تیرو تفنك دایر است در شهر نزاع نام و ننك . 





سیت:۱ 6 ۳ خب 

سیدحسن جل | لمتين نز د من مد که ملت از شما يك خواهش‌دارد گفتم چیست گفت چشم 
برهم بگذارید ما قسولا نگلیس را عوض‌قنسول 7 امان بگيريم به تنگستان ببر یم گفتم قنسول در 
امان دو لت است و من و ظیفه دار حفظ او 

دست غیب مد که ما در مجلس‌صلح صندلی میخو اهیم در اصفمان‌و کرمان قنسول روس 
وا نکلش را رون کزوه ند نا هیچ کار نکردیم گفتم بی قاعده کر ده| ند راه داشتن صند لی این 
نیست و عاقبت کار را کسی ننیدا ند فاخر | لسلطنه ر | فرستاد ند همان تقاضا را داشتند و گفته 
شدز | ندارم‌هم با مر دم‌همر اه است گفتم | ین عمل با حیات من منا فات دار دمجبورم درب قسو لگری 
بایستم مرا باید کشت و وارد شد اوهم رفت . 

پیداست که سوتدیها که با موافقت انگلیس مدهز ند ومخارح[ نها از مساعده انگلیس 
برداخته میشود طر فدار ‏ لما نند واینامرهم براشکالات من‌افزو ده‌است . 

او گلا احضارشد ور ئیس که بنابود بیاید نیامد در خداحافظی بك تخته قالیچه کردستا نی 
اغلی باو گلا دادم ودر آن‌وقت با نصدششصد تو مان میار ز ید . 

شیخ جمفر محلاتی قصد عز بمت به تنگستان کرد بمیرز | براهیم پیغام کردم نصیحت کنید شیخ 
منصر ف شود جواب‌داد خودتان مستقیم | قدام کنید رفس کاییته را نز داو فرستادم که این حر کت 
صلاح نیست فکر مر (جمت راهم بفررمائید گوش نداد . 

۱ شو ال غلامعلی‌خان می نویسد از ترار مسموع مجاهدین از برای بوشپسر حر کت 
میکنند و از جلو قنسو لگری میگذر ند هر طور صلاح مید| نید تدار کی به بینید که سو. اتفاقی 
نیفتد .., غلا معلی 

رئیس نظیه را خو|ستم و گفتم جمعبت را از راه ثنار شهر هدایت کند که چند هزار نفر 
بو د ند خودم درموقم حر کت بیاغ |مام‌جمعه به بیرون شپررفتم که مشرف بقنسو لخانه است که 
| گر جمعیت بطرف قنسو لغانه بياید شخصا جلو بر وم میدیدم که از کنار شهر رفتند و بیشتر مشایم 
بودند و قلیلی مسافر . 

یادداشت دیگر غلامعلی خان : 

البته اجتماع دیروز مسجد حاجی میرزا محید حزب دمو کرات را شنیدهاید از حزب 
دمو کر ات قز یت دو هزار نفر در مسحد جمم شدهز ند و مردم را بقل و غارت خارجه دعوت 
کرده| ند ا گر جلو گیری نود ممکن است حر کت زشت اصفهان را [ نجا سرمشق قرار بدهند 
البته خود حضرت عالی بصیربد که چگو نه باید جلو گیری کرد که این شو رش غلیظ نشود ولی 
این یادداشت ۱مضا ندارد شاید نظر باینکه از قضیه اصفهان حکایت میکند با اینکه اصلا اصلی 
نداشت و واهمه بود درهر مو قع من | طمرنان میدهم که سوم | تفا قی نخو |هدافتاد و من‌مراقبم اما 
ازصحیت و نطق‌جلو گیری نءبشو د کرد و صلاح‌هم نیست مردم بهمون نطقها تشفی خاطر حاصل میکنند 
کار از حرف بععل نمیکشد . 

باز غلامعلی‌خان مینویسد نتیجه مذا کران شفاهی دیروز را خدمت جنپ قنسول 
عرض کردم در جواب میفرمایند چانسکه دیروز خودم هم مذا کره کردم حضرت اشرف 
فر ما نفر مای فارس هستید و بالطبم مسئول این مبلکت حالا هرقسم که صلاح مید| نید محافظت 
اتباع خارجه و ارامنه که در شپر هستند خواهید فرمود و هر پیشنهادی که دارید از طرف 


قسو لگری قبول میشود . 


ست ۲ 6 ۳ بت 

کاپیتن پووست هم گو یا نا دو روز دیگر وارد میشو د ورپاست کل گوبا با [و باشد . 

( از مفز چه‌دیدیم که از پوست به بینیم) بهر جهة توضیحاً عرض‌میشود که تمام نظر قتسول 
واتباع خارجه بشخص حضر تعا لی است قنسولعصرها در ات مبیل تنها حر کت میکند خود فدوی‌هم 
با يك سوار غلامعلی 

وحال غلامعلی خان سمت ویس قنسو لی دارد . 

در جواب گفتم !کر فشار نظامی را در تنگستان تقلیل بدهند البته اثر کلی‌دارد اما 
در شهر اطمینان داشته باشید که تدریکی قولا فسلا از طرف اتباع خارجه نشود هیچ اتفاقی 
نخو |هد افتاد من شب و روز مراقب هستم خودتان مییگو ثید که در اصفهان چه‌ها شد يك ماه 
گذشته است و در شیر از کسی دست از با شطا تکند من جلو علیات را گر فته ام جلو حرف زا 
نمی توا ام بگیرم . 

از روزی که من دریابگی را برای ریاست قشون اختیار کردم مو قرالدوله کسه با 
وزارت خارجه روابط دارد بوحشت افتاد در طهران با مسأمو ریت دریاینگی معا لفت شد 
رفع کردم وئوقالدوله ۷ جمدی‌الثانی ۳۳ تلگراف میکند که حا کم بنادر میگوید هزار 
تو مان زایر حضرا کرامیه می‌خواست ( در حسجاز امش خاوه است ) که مادام کنستا نس را 
رها کند دریابگی‌رآی اورا زده‌است که من‌خودم به بوشهر میا يم ودوهز ار تو مان بشا خواهم 
داد جو اب دادم در یا یکی ازطرف من امیدواری ندارد ا گر امیدو اری داشته باشد از طرف 
قنسو لگری است ۰ 

تلگر اف من بطپران وزارت جلیله داخله نسعه وزارت خارجه 

در مقابل نصایح مستبر که بمردم می‌شود يك حرف دار ند که جواب ندارد و آن این 
است که درین‌مو قع اير ان چه استفاده خو اهدداشت | گر بطو ریکه مشموداست 7 لمان پیش ببرد 
با عدم شر وط روس و انگلیس هر قدر ضعیف شو ند مارا بسند و ازطرف دیگر حمایتی نداریم 
و !گر روس وانگلیس فایق[مدند باز سبت بسا چه‌عهدی در بین‌است بالاخره با این پلتيك از 
برای ايران جزخر ان نخو اهد بود و اقعاً 1 گروو لب اطمینا نی دارد و تر تیمی در کار است خوب 
است مردم بدا نند این نکته هم لازم است عرض‌شو د که ۳ و رود سر کار و ایسپد روسپا باز 
در تبریز بما نند جلو گیری ازهیجان مشگلتراست ‏ + جدی‌الاول ۳۳ 

تنها سیدجعفر مز ارعی برعلیه من تلگراف در وغی نسکند غلامعلی‌خان نواب‌هم محرما نه 
با ر ئیس تلگر | فخانه شاهز اده مبشرا لسلطان که بجای شیبا نی 7 مده‌است در کار است . 

رقعه غلامعلی خان روی کاغذ ر سمی دوشنبه ۲۷ رمضان ۳۳ 

قر با نت شوم سلامتی و جود حضرت والا را خواهان‌است امشب ساعت دو از شب 
در متزل شهری خو |هش‌دارم بقدر نیساعت تشر یف بیاو رید مطالبی‌است خیلی لازم باید بحضرت 
والا عرض کنم در ضمن‌هم خدمتی بحضرت و الا کرده باید حضو را عرض کنم منتظرم انشا( 
تشر یف بیاو رید شاید ندامت برای خودتان حاصل نشود . زیاده قر بانت غلامعلی 

رقعه دیگر از بابت حضرت اشرف که مرقوم رفته بود البته خود حضرت والا بهتر 
ملتفت خواهید بود که درین مورد ساز و [وازه شایسته ثیست که عرض حضورمبارك ایشان 
بشود چنانت‌که بخو اهید عرض نمائید مننپای بی لطفی است معلص تصو ر کردم که دوستانه 


ست ۳6۳ مس 


با دوست خود مکانبه کرده|م حالا معلوم میشو د که حضرت والا میخو اهید رسبیت باین فقره 
بدهید بپر جهة ساعت دو ازشب رفته منتظرم . 

جو اب میشر | لسلطان (۱) 

قر بانت شوم شیم بز بارت دستخط مطاع رو زروشن گردید سلامت و جود مبارك‌ر | 
شکر نمو دم سکن افنن طهر ان‌هم ا(طاعت شد خبری ازطر فی نیست هرساعت اطلاعی برسد تصدیم 
حضور مبارك میدهم خاطر مبارك راحت باشد . زیاده تصدقت مبشر ا لسلطان 

سو اد ر|پرتی که شاهز اده مبشر | لسلطان ر یس تلگر |افخانه فارس برای غلامعلی خان بخط 
خود معزی‌الیه ملاحظه شد دیروزهم راپرتی تفر یبا بعضمون ذیل مخا بره‌شد . 

بو اسطه ناامنی راهپا جنس بشهر نمیا ور ند نان در کمال بدی و گرا نی اطراف بی‌اندازه 
مفشوش و هر روز دسته دسته غارن‌شد گان بشهر میا یند سو اد مطابق اصل است دروغهائی که 
قنسول بسفارت مخابره میکند کافی نیست رئیس تلکر افغا نه خودمان‌هم رایرت درو غ بطهران 
میگو یدمن باد یدن اصل‌این را پرت بروی‌خود نیاوردم فرضاً بطهر ان‌میگفتم میفرستاد ند بسفارت 
| کلیس هه سفارت میگفت من‌جو ان مید|د ند . 

ایضا سواد کاغذ میشر | لسلطان عااسان شا : 

قر با نت شوم اولا از بابت نقد خواستن قیمه تلگراف خیلی عذر میغو اهم و بشهادت 
شاهز اده مظهر الدو له که حاضر ند تقصیر از همقطاری است که به بنده اظهار ننموده و الا 
اینقدرها در تحو یل‌خانه ۲ برو دارم راستی خیلی عذر میخو اهم ثانیاً پس از رفتن همقطاری دو 
فقره روزنامه جزو روز نامه جات پید| کردم که ملاحظه اش‌ر| تصور کردم برای‌حضر تما لی‌لازم 
باشد پا کت کر ده بو دم بفرستم که همقطاری 7 مد باهمین‌عر یضه ارسال‌داشت چوناین رو ز نامه جات 
پاید به تر تیب جای خود گذارده شود مستدعیم زودتر اعاده فرمائید ۲قای فانح زاده هم الان 
رفتند راه برو ند بر ای‌خواب بنده‌منزل بیابند هر گاه فر دساعت چپار بفروب بیرون نر فته بو د ند 
و منزل بود ند تلفن میکام سرافر از فر ما ئید جز ئیات‌هم امشب تا فر دا تحقیق و عرض میشود . 


زیاده نصد قت مبشر | لسلطان 


۳ و هت 
مدا مه نش کا نا موز انگلیسوشیخ محم‌دحسن ۳ نی 





جناب مستطاب علام فهام شیخ محمدحسین زیدت‌افاضاته چون بقین دارم که رعیت صادق 
ایر ان هستید مقتضی میدا نم که حقایقی را که شاید نزد خودتان‌هم باشد بآن دوستدار اطلاع 
بدهم دولت انگلیس از سابق دوست صادق ایران بوده و در اشکالاتی که ایران داشته 
مساعدت نموده دو لت ایران تا کنون سعی نبوده که بی‌طر فی خودر | محفوظ بدارد دو لت[ لمان 
وعنمانی سعی دار ند که بی‌طرفی ايران را پای‌مال نمایند معلوم شد که قنسول 7 امان در بو شهر 





)۱ درریاست وزرای من سرد ار | سعد جعفر قلیغان این مبشر | لسلطان را خواست معاون 
کند از مناحوال پرسید که در فارس رفتاراوچه بود گفتم مثل همه مأّمور ین توضیحات بیشتر ندادم 
چه گذرعارف وعامی‌همه بردارافتد "آنکه میشر السلطان نیست کیست ؟ 


تب 9ص 


سعی دارد که اهالی‌تنگستان را تحريك بعمله به بوشپر نماید دزم شد که از بوشهر دفم شود 
ازاوران موجود معلو م‌شد که سفیر ] امان بدستیاری مأمو رین سو دی ز| ند(رمری بدون‌اطلاع 
دولت اير ان امراء واعیان جنوپ را میغو اهد برانگیز اند بمخاصمه با دولت انگلیس که هیچ 
قصد غم از دوستی با خو دئان‌ندارد نه تنپا خودتانر| دچار مصیبت خو اهید کرد بلکه ئلت‌دو لت 
خودرا نیز مالالمصالعه قرار خواهید داد ... کا کس با لیو ز انگلیس مقیم بو شپر 

جواب ‏ جمدی‌الاو لی ۳۳ 

جناب مستر کا کس بالیوز انگلیس مقیم بوشهر تلگراف شا رسید | گرچه با عمداقث 
در تابمیت دولت علیه ایران حق مخابره مستقیم باشما که نماینده اجبی‌هستید ندشتم کمااینکه 
محابره شماهم میبایست بتوسط حکو مت جلیله باشد و لی بملاحظه ضر ورت‌وقت بجواب‌میادرت 
مینماید درین موقم که دولت جلیله ایران مسلك بی‌طرفی اختیار نموده ملت نیز با وصف 
معلوم بودن |حساساتش متاست دو لت را کرده است دست از پا خطا ننموده | گر بدیده | نصاف 
ملاحظه شود دولت انگلیس و روس این بی‌طر فی‌ر | محترم نشرده ومد|خلات دولت مطبوعه 
شما و روس در خلیج فارس و نقاط شمالی ابران شاهد صدق باین مطلب است آینکه 7لما نبا 
در خیال فریب دادن عشایر ايران هستند »طلبی است که تا کنون برهان قوی برصحتش بدست 
نيامده و برفرش صحت مشترك|لو رود بوده بلسکه شما این طر یقه غیر مرضیه را به نپا 
"هو ختید و کمال اسف را دارم گ-4 بدون مراعات نزا کت مستعد مين ژ | ندار مری را متهم 
به بعضی حر کات کر ده وحال 7 نکه بخو بی مستحضر هستید که نا کنون حر کتی که منافی بیطر فی 
باشد از [ نپا بر و ز ننمو ده اما|ینکه دو لت خو درا فر مان‌ده بز رك مسلهان‌یاد نموده| ند خی خو اهانه 
اعلام مینماید ک-4 شایسته دانش و بینش شما نبوده و این عبارت احساسات دینی مسامانان را 
جر بحه دار میتماید . 

منت ایر ان‌ر | عقیده ات استت که صد مات و ار ده از شمال بتصد یق دو لث اتکلیس ده 
هتك احترام ارش |فدس خر[سان و سکوت دولت متبوعه شما این عقیده را تأ کید نمود بو بی 
هید | نید که ملت ابر ان مدز متا ست دیانت دوستدار دولت واستقلال خود بوده و کال احثر از 
را ازمغالفت با دولت خود دارد ولی‌درعن‌حال همینکه از ناحیه مقدسه شریست جکمی وامری 
صادر گر دید مال و جان درراه | نفاذش صرف میکند بواسطه خلف تول وهجوم به بصره بود که 
علمای عر اي باشما مخالف شد ند . 

اش ببلاحظه وقت تا کنون نو ااسته ام چاو گیری از هیجان مخالفت [ میز نمایم و لی 
با کمال اسف بشما (طلاع میدهم که عملیات اخیرشما در خلیج فارس و اصری و محدره و بردن 
تسول 7 لمان که بکلی مغالف بی‌طر فیایران بود بیشتر افکار را بهیجان آ"ورده است برشمااست 
که تركت مپاجمه بکنید و به‌ارجاع قنسول [ لمان رو ابطر | محفوظ بدار ید | گرءعلیات جنگجو یا نه 
شما دوام پیدا کرد جلو گری از ملت میتنع گر دد ملاعت و مسئو لبت ر اجم بشما است که از خط 
بیطر فی تخطی نمو دید و اینجانب را هیچ ملامت و مسئو لیتی نیست لقد|عذر من| نذر خادم] لشر بعه . 


یت ی دهاش 


و ار مت 
نپایت همراهی‌ر | من باقوام|لملك کردم(۱) اوهم خدماتی کرد از 7 لود گی پیدون 7مد 
برایلات خسه مسلط شد برحسب خوی موروت نمی‌دانم چسه بسردار اسعد نوشته است که 
بمن مینویسند ۱۲ رمضان ۳۳ قربانت گردم پس از تقدیم ارادت صمیمانه چندی قبل عربضه 
عرض کردم اينك‌هم عرض میکنم از اول ورود خودتان بارس الطاف مخصوص که در باره 
چناب مستطاب ۲ قای قو اما لبلك مبذول فرمودند در حفظ انتظام فارس با يك نوع | تحاد 
و اتفاق که بی نهایت (سباب امیدواری بنده بلکه امیدو اری هر وطن دوستی و ابران‌خواهی 
را از اقدامسات شایسته تمجید خودتان فراهم داشتید سزاوار این ,ود آن رویه پسندیده 
را استدامه داده وسیله بدست اشخاص مغرض ندهند مدتی است می‌شنوم کدورتی فیمایین 
حضرت عالی و 
لازم شد دزین موقم خواهش مایم هر کدورت و دلتنگی هم در میان بوده است مر تفع 
نما ئید . .. علی قلی 


مو قعی کبه من بشیر از رسیدم قو اما لملك هشتاد هزار نو مان قرض داشت و از شپر قدم 


قوام| لملك حاصل شده و نمی‌دا نم چه شده است که ایشان ر | گله مند فر مودها ید 


بیدون نمی توانست گذاشت روزی که من از شیراز حر کت کردم مبلفی [ندوخته و برا بواب 
جمعی خود مسلط بو د بلی من خودم‌در فکر استفاده مادی نبودم‌حتی‌دارائی مور وت‌ازدستمر فت |ما 
در حدی‌ما نع استفاده | مذال قو ام! لملك هاهم نیو دم تامصلحت از دست نر ود واختیار اهون| لصر رین 
محفوظ مانده باشد نظر مر | در کار قایان نداشتند من‌برای چیب کار نمیکردم و قایان همه 
تو جوشان بجیب بودو منافعشان حبیب 

از سر دار اسعد که مسلك مرا میدا ند و ازاخلاق رفقا بی‌اطلاع نیست توقم این سفارش 
را نداشتم . 

متحصر بقو ام | لبلك ثیست صو لت | لدو له هم که برای او ازدو لت شهءشیر خواستم دهی‌علم 
کرده است و شمشیر را بروی خودم میکشد و شرح کشاف بیچرزا ابر اهیم مینو بسد که قلانی 
انگلوفیل است و و و چه باید کرد طبیمت هروقت باشد ذات خودش را نشان می‌دهسد 
قو اما لبلك و صولت‌الدوله بو برده| ند که دولت انکلیس با من کج‌تابی میکند قواماللك 
کبادم فارس مداری میکشد همان عکایت شاهز اده |مان‌ان میرزا است تصور میکند کف بعد از 
من فعال مایشاء, می‌ شود می‌ شنوم قو ام و صو لت الدو له طرح | تجاد جدیدی هم ریخته اند و 
شاید بلکه حتما قتسول‌هم محرك نپا است و هرچه بپروسیله بسرداراسعمد خاطر نشان کرده 
پیش بندی نقشه مخالفت است که در نظر دار ند برای من‌هم علیالسویه است خیال ماندن 
ندارم تسلیم سیاست غیرهم نمی‌شوم (ما افسوس میخورم که 7 نچه رشته(م چله خو اهد شد و 
نکلیس‌هم پشیمان |ما چه سود . 

در چل | متین خو | ندم مخبر | لسلطنه هر جا میر و د | ننظامی حاصل‌میشود آو که رفت انتظام 

(۱) از فاخر | لسلطنه سوارخواستم بشهر مد ند سر کوه را بحیدرعلی‌خان نو اب سپردم 
وحکومت نیر بز را به منصو را لسلطنه عرب‌دادم به | ناولاغیری قو امالملك بر خورد . 





۳ سب 


بر هم میخو رد و تفا همینطو رهم هست و هر چه فکر میکنم طر بقی بد مرت نمیا و رم که | نتظام 


بعداز من باقی بما ند مرضی‌درمن هست که در دیگری تیست . 


ستقراض 

پول‌هم نداریم انگلیس جلو مساعده با ندارم را گرفت ده هزار تومان از تجار قرض 
شد غلاه‌علی خان نزد من ]مد که قنسول سلام ابیت کفتاه وو بت هرز بو عازن جر با نله موتتود 
است بحواله شخصی‌شما پرداخته میشود گفتگو با طبر (ن‌هم لازم نیست من هم‌عصیا نی بودم هم 
داخل دردادو ستد نقدی نمیخو استم بشوم هم ید نستم که عنقر یب مر خص خو اهم شد وا گر پو لی 
آز با نك بگیرم نمیتوانم بیطرف بمانم . 

لفتم مر ده‌شوی پول شمارا ببرد و قتیکه بکار میعورد مضایقه میکنید حال که باید در 
لجن ر بت مساءدت میکنید من نمیگیرم و داخل این کار نمیشوم رفت از گرفتن آن وجه مردم 
بمن ظنین میشد ند و حفظ بی‌طر فی ممکن نبود ضمناً باو نصیحت کردم که شما در شهر مقامی‌دار ید 
با | کثر خوانواده‌ها محر میت دارید مردم شمار | از خودشان مید| نند در این مو قم [ شفتگی چه 
حاجت بعنو ان و یس قنسو لی‌دارید گفت ز ند گی یکر وز بنام بپترازسالها به ننك است و من ند نستم 
ننگش در کجا است حیدرعلی خان و برادرش غلامعلی خان بضاعنی‌دار ند و معیشت خوب میکنند 
و محتر مند بین‌من واین دو برادر خلطه پیدا شده‌است بل مجتی | فسوس‌میغو رم که عامه ازایشان 
"رده شده| ند . 

نمید| نم حب منصب چه بلائیاست که چشم تمه و می بندد . 

درین‌مو قع باید ازحرفهای مهیج احتر از کرد علی‌د لو اری از رسای تنکستان کشته شد 
کل مشیری درشير از محلی است که او باش‌شهرغالبا [ نجا سردم دار ند وسرر اه غلاعلی خاناست 
درعبو رمیگو ید علی‌د لو اری‌هم بدرك و اصل‌شد هیچ مو قع این‌حرف نبود یکی از جماعت د نبال 
او برءبخیزد اورا میز ند و به آن تر وفات یافت و خیلی‌مایه تأسف شد خداش بیامر زد . 

صتع ٩‏ خرد|د ۳۳ 

تلگراف وزارت خارجه 

امروز یادداشتی ازسفارت | نگلیس رسیده است که عینا درح میشود حال دلایل حتمیه 
در دست است که اظهارات قنسول انگلیس در شیر از صحیح بوده است که فرما نفرمای فارس 
مر کز تفوهات خصمانه نسبت بصالح انگلیس در آن ایالت است فرمانفرما خود را ر یس 
فرقه دمو کرات طرفدار 7لمان و مناقغات برضد انگلیس قرار داده این اواخر خودرا باین 
فر قه ملحق کرده| ند رسای فرقه مز بور همه از دوستان و متحصوصان فر مان‌فرما هستند و از 
قرار معلوم بر حسب تحر يك ایشان کارمیکنند معزی‌البه و و[سموس سمی‌دار ند [شخاص را که 
برضد خیالات [ نها هستند بطرف خود [ورده [ نپا را مرعوب کنند حال هیچ شکی باقی نما نده 
که احضار فرمانفرما اسباب اطمینان و وضع عمومی خوب خواهد شد این مسئله را در هیئت 
وزراء طرح خواهم نمود چناپ مستطاب عالی دلایلی را که برضد این اظهار ات است با عةر.ده 
خودتان‌فو را تلگراف کنید . 


ست ۱ج بت 

وزارت جایله خارجه ۱۹۸ دلایل حتمیه سفارت را ند نستم چیست ظنیات را تکذیب 
میکنم اک فصو و فد کر ارت مردم است و مقالات روز نامه [ نچه از مسر ه و تو خر تلگر اف 
کرد نداودر زود نامه‌های طبر ان و اسفیان توشته اعد صدیله ژن درتراه گفته نفدهاست 
اینکه د لیل از بنده خو (سته | ند دلیل بامدعیاست اینکه افکار 7شفته است ومردم مکدرو آزرده 
کجا است که ۱بنطور نیست تنسول انگلیس مفرشاست یکسال است جملمات نسبت بمن بطهران 
میگوید حتی بطهر ان مسافرت کرد که مرا معزول کند و مریل زا برقرار کلاغ از آسان بیرد 
برای من تقصیری میتر |شد و خاطر سفارت را مشوب میکند | گر جلو افکار مردم را می‌شود 
گرفت چر | در طبر ان نمیگیر ند البته در محلی که‌حاد ثه رخ‌هیدهد | ثرش پیشتر است قصه جو | لدو ز 
است و سوزن و من بودهم که تا حال از حوادت جلو گیری کردهام بر یروز با او مدا کرات 
مفصل کر دم ۳ 

گفتم و قارمی در بو شهر رخ داد ودر مردم طبعاً هیجا نی حاصل‌شد زیاد دنبال بکنید بدتر 
می‌شود بحال خود بگذارید زودتر فراموش می‌شود با عقیده من موافق شد و رفت در تسام 
شته کت بنده همه روزه در طی مذا کرات درتأمت ممزی الیه وعدم وقوع حوادت اطمینان 
داده(م و توشته بودم مشروط براینکه قشون به بوشهر نیاور ند که !سباب تجدید تحر يك بشود 
روز قبل راپرت‌ر سید که عدة در بوشهر پیاده کر ده[ ند شب قنسول‌ر یس با نك ور ئیس تلگر اقا نه 
میهمان من بود ند قنسولاظهار داشت که محتملاست قر اولان بوشپر عوض شو ند وباز درجواب 
سوّال من همین ر |مینو بسد : 

یکسالاست که من همه رو زه استعفا میدهم الساعه آرزوی من خلاس ازاین معیس است 
واراده دارم بي اجازه شر فیاب شوم احتیاط میکنم رشته پاره شود و بمن آیرادی باشد کناه 
هن چسنت که دمو کرات نظر به له وستاره هند ندارد لها که خودشانن را میفر و شنه فلیلند 
وجرائت نایش ند[ر ند کسی محتاجح بجلب 7 نها نیست از دمو کر ات غیر (ظهار تنفرجه عملی ناشی 
شده‌است که مورد ایراد باشد ا گر من با دمو کرات که توت ملی دارد مدارا نکنم ومرا از 
خودشان ندا نند و گوش حرف ندهند با این آشفتگی افکار بچه وسیاه میتوانم جلو جوشش را 
بگیرم حاجی‌علی 7 قا و پسر او که روسای دمو کر اتند ازمن دل خوشی ندار ند تلگر اف برضد 
مرا امضاء کرده بودند منتپا تصایح مرا در آراعش که خیرمملکت است می پذیر ند واگر من 
پیطر فی‌صرف را تگیرم مورد سوء‌ظن واقع میشوم دیگر هیچ کار از من‌ساخته نیست بلی آن‌چند 
نفر بکة آن تلگرافات جعلی را برضدمن کرده بود ند وضعیت رادیده حال بطرف من میا یند میشود 
احتمال‌داد که در آن تلگرافات‌هم انگشتی بو ده است . 

از اینگو نه (قدامات که احتمال داده| ند در فارس واقم ننخو(هد شد من‌مر اقب مصالح 
خودمان هستم آلمان يا انگلیس يا روس مصالعشان هرچه باشد بمن ربطی ندارد و در حدود 
عهود مثی میکنم بنظر من(قدامات خودشان با[ تشی که در دنا روشن‌است و احکامی که حجج 
اسلام میکنند مضر بحال خودشان است ؛ 


تلگراف دوز آمورخارجه 








مورخه غرء جمادی‌الاول ۱۳۳۳ 
ابن‌دو سه روزه یادداشت وسواد سضی تلگرافاتی که مأمو رین | نگلیسی بسفارت خود 


شتا ۳ تسم 


کرده! ند ازسفارت | نگلیس بوزارت خارجه رسیده است که اطلاع جنا بعا لی 


از نات عمده آن 
واجت است : ۱ 

۱- وزیر معتاردریادداشت رسمی خو دمینو بسد میان|سباب و |صمو ص‌جعبه ای مشتمل بر هز ار 
ورقه تپیچ [میز بالسنه سینی واردو و سنجابی وهندی وانگلیسی بوده است که اهالی مختلفه 
ند وستان ر | بشور | ند وضناً تصر یج کر دء| ند شصی که چنین‌ماً مور بتی داشته در خاك يك مملکت 
بیطررف مثل يت سر باز مصلح جز ء خصم شبر ده میشو د . 

۲- درر قعه دوستا نه با قای معين | لو زر اء و زير مختار نو شته است که و اصموص!بتد| باداره 
ژا ندارمری و بعد بخانه درخارح شپر که سابق سکنی‌داشته منزل کرده دوساعت بعدازورود 
او در کالسکه که مخصوصاً برای او فرستاده بودند سوار و بدیدن حاکم رفت تلگرافا تیا 
شیر از رسیده است که خبر میدهند کاییتان ارتانگرین علناً درعرض راه وطنشواهان ایرانی را 
برضد ! نگلیس دعوت و بناصردیو ان و امین مالیه اظبارداشته است که در این مقصود شر کت 
جوشد حفیق و دماست جندعده کی میت ] شب بر ای جناگ.با | تجلیشن تیه تبایته و علتا کیه 
است ماژور| کو نور قتسول | نگلیس واستاز» را وادار نموده‌است که بژا ندار مری پول ندهد 
این ر فتار ناچار میکند که برای احضار سو دیپا از فارس تقاضاعی شود . تلگر اف دیگر خبر 
میدهد که نقشه و اصموص این بوده أست که مقنسولگری حمله نموده قنسول را دنشگ تباید 
ماژ و را کو نور با ندازه‌ای مجاطرهر | حتمی مید| ند که (جازه خو استه است "ام نو شتتجان‌مر موزه 
ومحرمانه خودرا 7 تش‌زند ومیگوید که هیچ‌اشتباهی دررفتار سو دیپا نیست و محقق|ست که 
با و اصمو ص‌همر اه و مساعدهستند و نیز فر ما نفرمای فارس‌هم با[ لمانها متحدمیباشد لپذا اعتبا 
(طمینا نات دولت ايران محل تردید وهر گاه امر قطعی‌در این مقدمات صادر تشو د ایران مجبور 
خواهد شد که با روس و اتکلیس داغل جناه: شود ...و گرا قات گر (شست: یه مدلل 
میدارد که در ورود مقداری اسلعه و مهمات که در ژ|نویه گذشته به بوشهر و محمره رسیده 
]لمان‌ها شر کت و دخالت داشته و این اسلحه ظاهراً برای ايران وارد شده قسمتی برای 
سو گدی‌ها بشیراز حمل کرده و قسمت دیگر هنوز در محمره است سو تدیپا شما را فر یت داده 
(سباب خرابی اير ان خوآهند شد مگر خودتان بغواهید مارا بازبچه قرارداده اسباب خرابی 
ایر ان را تهیه کنید . 

نیگن | هار ۷ ماوض یرل اش ازاشنک. که یر مها ی اون و ار ماد وود شاه 
مشفول تحر يك مردم‌است | گر ازطرف‌دو لت اقدم نشو د اقدامان محلی من بیفایده‌است بایستی 
حکم بایالت فارس بشود که |زهیجان جلو گیری کنند و نیز بتلگر | فخا نه‌ها قدغن شود تلگرافان 
9 قبول ننمایند . تلگراف دیگر قنسول‌شیرازحا کی است که اهالی کازر ون در تحت ر باست 
شیخ‌همدا نی ملای ژ | ندارمری بخا نه مجتهدین رفته و گاغذهائی در اعلان‌جپاد ارائه‌داده میرزا 
حسن بر ادر حیل | لمتین‌هم از بوشهر بکاز رون [ مده مجا لس معفی ميکند علمای بر از جان تلگرافهای 
مفصل ی بعلمای کاز ر ون نمو ده| ند 4.5 با نها ملحق شو ند . خوباست دو لت ايران حسکم کند ک۰ 
تلگر افخا نه اینگو نه تلگرافات‌ر| قبول ننماید و بحا کم و علما دستور داده‌شود ازاین حر کت 
جلو گیری مان ۰ 

۶- درضمن تلگرآفی از بصره خبر میدهند و اصموص علما, و اهالی بهبهان را بجهاد دعوت 
میکر ده واین‌مستله که ازروی کاغذ [لما نبا بدست [ورده‌ايم معلوم شده است . اینست خلاصه 





ست 6 و ۳ مت 
اظپار و اطلاعات که تو سط سفارت انگلیسی ر سیدهاست . 

اولا نسبت‌هامی که بصاحب منصب سوئدی میدهند دراینجا با کفیل ادازه 3اندار مری 
مذا کره‌شد او اظهار بی(طلاعی و تقریبا | نکار میکند لدزم است جنابما لی تحقیقات لرز مه نمو ده 
صحت وسقم این نسیتها را معلوم ودرصورت صحت جداً جلو گیری فر ما ئید . 

ابا آن‌تسمتی که راجم بخود واصموص اظپار میدار ند 7یا صحیح‌است یاخیر 

منتظر اطلاعات حضرت مستطایما لی هستم و درهرصورت بایدساعی بو د که مبادا در شم از 
تحر یکاتی که منجر باغتشاش و هیجان |هالی برضد بیطر فی شود بظهور برسد و باهر قوه و قدر نی 
که دارید از اغتشاش‌جلو گیری فر مائید بطوریکه این‌سو تفاهم از تنسول انگلیس خارج و نیز 
طوری بشود که سوءظن [ نها از صاحجمنصب سوتدی برطرف شود . (معاون| لدو له) 

پاسخ تالگر اف تعره ۳۱ 

مورخه و جمادی‌الاول ۱۳۳۳ 

اینکه در اشیاء واصموص نوشتجاتی بششز بان اردو و غیره یافته | ند بنده اطلاعی ندارم 
اما ] نچه در خصوص ورود واصعوص نوشته | ند پس از "نکه و اصموص ِ برازجان شد و 
یکی کایعان انکلسی شعافت او از بر ریاف ه تراوحان ده مود وادا رهبا اضتوشن 
۳ در تحت حف.ظ خودشان برحسب تکلیف بشراز "وردند طبیعتاً وروداو بر | ندار مری شد 
نظر حقط نز کت مسکتقن صاحب منصب نظمیه رافرستادم باحو ال بر س ی بادررشکه کر ایه ر فته مود 
و اصموص‌در خواست ملاقا ت کز ده بود منهم و قت دادم باهمان‌در شکه 5 رایه نزد من مد وشرح 
متفر عو درا گشت و یا ن‌میکر د که و9 میتو انم اشیاء اورا از ا نگلیس ها بو اهم گفتم این 
مذ! کره‌باید درطپر ان شود ورفت . بر بر وز هم "مد که نتیجه را بقهمد گفتم هذو ز اطلاعی ندارم 
نا طلاع داد که يك مقد!ر از اسباب|و رسیدهر وزورود خواسته بود دوروز درمنزل ژاندار 
مپا بماند مخصوصا باو گفته بود ند با سوء ظنی که | نگلیسها از خیالات‌شما دار ند نمی توا نیم قبول 
کنیم وهما نشب بدنز لی که پارسال در مو قم آمدن بشیر از [ نجا منزل کر ده بود رفت . 

در باب مذ| گر ات کاپیتان اقن گزن از پر او تیس سوال ال گردم چیزی نمید| نست . ناصر 

دیوان قطعا وسایرین بقیناً اقدامی برضد دولت انگلیس تشو اهند کرد . 

تلگر افچی | نگلیسی که یکنفر ار منیاست و مگر دیج نام‌د ار ددر گازرون از شیطا نپاست 
که همیثه حکو مت کازرون و ژاندارمپا و ناصردیو ان در این‌سال اخیر تفییر اور| خواسته | ند 
و منا بدا براپور تهای او اعتماد ندارم معهذ| تحقیق میکنم . امروزهم به براو تیس تا کید کردم 
قدغن کند ژ| ندار مها ! بدا از این اظهار ات نکنند و خودم‌هم بناصر دیوان و خوا نی دستی ودشتستان 
قبل‌از ز یبارت تلگر اف اخطار گردم که در اسکات مردم سعی کنند جون فتسول انگلیس امروز 
صبح ترد من [ مده و هم اظپارات را کرد او را مطمتن کر دم که این ن مطالب صحت ندارد 
برعکس میان مردم شبر این زمز مه است که و اصموص خوب است بشهر بیاید و در شهر منزل کند 
مبادا [و راهم مثل قو نسول بوشپر بی‌خبر ببر ند » ملاحظه بقر مائید |فکار چقدر مشوش|ست . 

درهرحال خاطر او لیای دو لت 7سوده باشد که در فارس ازاینگو نه اقدامات که احتمال 
داده| ند نخو اهد شد . 

(ما در اینکه تمام مردم در اعسلی‌درجه (فسرد گیرااز قضیه بوشهر و بندرريك دار ند 
هیچ شبهه ای نداشته باشید | گرا فکاراین مردم محل ملاحظه است شرط عقل اصلاح این افکار 





اب 


است در من ی مذ| گر ات اهر و ز با و تسول | نگلیس گفتم گه | بدا احتعال حدون حاد له ۳۸ 
و 


رفتاری‌نیدهم در بوشهرهم صلاح نیست قشون پیاده ایند زیر! که ممکناست پیاده کر دن 
تشون نازه باندازه‌ای اسیاب تحريك بخود که اختیار از دست او لیای اور برود. فسئله 
سو زاندن اوراف تو ی ارت را نمی فهم لد بد در تور لگری چیزی که مو هم اخلال بی‌طر فی 
يا روابط دوستی با ایر ان باشد نخو|هد بود . اما در باب اتعاد من با آن خیالات مکرر در 
عبر بو و راز رات( انکلیسپا م: کفهام که ایرانی و طر فدار مصالح ملت هستم 7لمان 
و انگلیس و روس را نمیشناسم و اگر روزی بنا باشد مجیور شوم برخلاف ملیت خود رفتار 
کنم کناره خواهم جست ؛ دراینصورن چطور مسکن است من بدون تعلیمات در کاری اقدام 
کنم که ضر رش از شمال تا جنوب ایران را خواهد گر فت در نظر من اقدامات خود انگلیس 
دراین موقع که ۲ ش دنیا را گر فته و احکام حجج اسلام همه جا منتشر است‌زودتر مر دم جاهل 
ایران ر انهیج و اهد نود؛ در چنین مو تم که سضی اور اي بز بان اردو و شمه سل بی‌طرفی 
است | گر مر دم ورود با اسلحه را بملکت وتعاقب غیرراهم مغل بیطر فی بدا نند و فریاد کنند 
آتسچت تست بنده از مردم و طتشواه گر مسیر خیلی منو نم که در این موقم بداد وفریاد قناعت 
کرهماهد خود ایس اهر اش از حال مر دم گر هسیر تن 7 کاء است و میداند که [ نها در 
دفاع‌وطن‌خود ازدولت خارح واهمه ندار ند پس‌در ایتصو رت نباید کاری کرد که به رك تعصب 
این‌طو | لف بر بخو رد . اما در پاپ |سلحه که به بوشهر و مره وارد شده است بنده همین قدر 
میدا نم که پار سالژ | ندار مهامقداری|سلحه به‌شیر از و رده! ند لبته او لیای دو لت بیتر میدل نند 
و اگر تحقیقاتی هست باید از گمراث کرد . از خیالات سود بواهم بنده‌هیج |طلاعی ندارم . در 
مسثله قدغن به تلگر افغانه اختیار با (ولیای دو لت است اما من|بنطو ر جلو گیر یپار | بدمید| نم 
بالاخره مر دم ازاظبار با قد|م دست خو |هندزد واز تظلم به تمرد خواهند پرداخت ممپذا عرضی 
نمیکنم ار اه احکام جپاد بتوسط واصموص‌در کاز رون بازازسیاست‌های تلگر افچی 7 نجاست 
زیر! که این احکام غالک ات و ان خوننه. هام اس که بقل سره با زار اس عبهماشست 
که از مردم تعر يك فکری نشود حرف در دهان زیاد زده میشود جلو لمری از تلگرافات چه 
مصرف خواهد داشت قاصد ومکتوب را چه خواهیم کرد بسقیده بنده جلو حرف را نباید گر فت 
که اقلا مردم بحرف خالی خوش بشو ند و بغض نکنند. سید حسن حبل|لتین‌هم منل‌سایرین بکنفر از 
|فر اد(ست و در نظر بنده |هستی ند|رد و فملاهم بش از[ مده‌است و بطهر ان‌عازماست در مذا کر ات 
امروز با براو یتس رئیس ژاندارمری که (ورا بر ای نصیعت و دلالت خو استه بودم از هر حیت 
احتمالات قو نسول | نگلیسرامذکر شدچیزی که معلو م‌شد آن بود که بتعليم مر کز ار جاع‌قو تسول 
"مان و استر داد اشیا.ه و اصوص را از قو نسول انگلیس در شمراز و بوشهر خواسته است » 
گفتم بشما چه ر بط داشت ! گفت تعلیعات طهر ان‌این‌ر| هم‌اخطار کرده است که! گر بو اهند 
قدام مخا لف بی‌طر فی بکنند جلو گیری‌خو اهند کرد . 
چیزی که دراین مذا کر ات مضحك است لفظ بیطر فی است مهد یقلی مخبر | لسلطنه 


تلگراف وزیر عختار انگلیس عارلینات با رمز وزارت داخله 





۷ رجب ۳۳ ۱۸۰ 44 ۵ ٩۱‏ 
چتاب عبر | لسلطنه حا کم ثارس معلو م شد جنا بعا لی ر | سه سال یش سوت گر مت ثار س 


۳ات 
معین گر د ند و نظر به تا کیدان شرندای اسف کل مساعتادی زو وش | نگلیس با فا دروه اس 
دو لت انگلیس بر ای مو فق‌شدن شما لاو ر یت خودنان بول داده است مد تی همه کارها خوب 
میگذشت درین چند ماه اخير شا پلتيك خودتان را بکلی تفییر داده‌اید و خیلی‌محل تمجب است 
| گرسفارت !نگلیس مجبو ر شودمناسبات هو اخو اهانه ودش را نسبت بشما تقیر بدهد من تصیعت 
میکنم بچنا بما لی که حفظ کنیدسعی در بیطر فی ر | که 7 نجه میدانم میلاو لیای |هورهم بر آن است 
شمکزر شا علیبات قانه قاس من قادرت میکام در توصیه | ین مقصد که نه فقطصلاح دو لت من 
است بلکه صلاح دو لت! یر آن و شخصی خو دتان‌است ولازم است بیطر فی‌عاد له نه اختیار نمااید و 
پلتيك حالیه خود را تعقیت نما ئید انتها . 

در رقعه علیعده قتسول مینویسد من فراموش کردم در ضمن تبلیغ سفارش وزیر مختار 
بگویم که مو سیو مار لينك این اظهار ات‌ر | از نظر حضرت و الا عین! لدو له ر ئیس| لو زر ام گذر | نده 
است و تصویب فر مودند ( غلط فر مو دها ند ) 

حضرت والا لال بودند که بفرمایند بی‌طر فی‌ر| فلانی بهترازاین چگو نه حفظ کند در 
صورتی که هر روز تحریکی ازطرف شما میشود . 

توورات هش شنیو زا | من : 

در جواب پیغام وزیر انگلیس خواهش دارم بطهران شرح ذیل را بگوئید (۱) افتخار 
داشتم پیغام جنابمالی را بتوسط ماژورا کنار دريابم من می‌توانم بگویم که هر کس از قبول 
من خدمت فارس را در آن موقم که اشکالات غير قابل انکار بود خوشنودی حاصل نود و 
من | شکالا نی ر ! رفع کردم که فوق تصور بود اما در باب حفظ بی‌طر فی بازعقیده من‌این‌است که 
در کمال صحت بی‌طر فی را رعایت کردهام | گر جنا بعالی بتو ا نید معین نمائید که در بك مورد غفلت 
شدهاست دور نیست بتوانم ازعهده صعیت بر | یم‌ر سم من‌اطاعت از اعردوات خودماست و مطمئن 
هستم که درهر موقم بدقتضیات |قدامات من بجا بوده‌است خصوص‌در چنین‌مو قعی که چندانامور 
درجریان حسایی نیست . (اتها) 

سوال و جواپ را بطهران گفتم بوزارت داخله (مکس نقاله) 

هتمنی هستم این مشر وحه را از نظر ریاست وزرا بگذر نید و از طرف من مستدعی 
شوید بفر مایند که تصویب حضرت معمظم و تصدیق بآن اظهارات وزیرانگلیس از چه نظر بوده 
آست تمام گفتگو در سر کشمکش حضر ات‌است با[ لمانی‌ها تلگر اف رمز۲۳را ملاحظه فر مایند 
آیا از آن ببطرف‌تر می‌شود که مطالب را اظهار گرده‌ام ۱ گر معنی بیطر فیاين است که مردم 
ر۱ مجبو ر کنم در دفاع حقوق خودشان حرف‌هم پر آوجنده اه شستو ۲ کر هیک اس 
چرا هیثت دولت درطهران نبیکند جواب حضرت ریاست وزراء ر | به بنده ابلاغ بفر مائید . 

مد یقلی 

میدا نستم که جوابی نو (هد رسید و نرسید تفو باد براین بساط دغا 

بوزارت داخله 4 جمدی‌الاولی ۳۳ 

اينکه واسموس میخواهد قتسول انگلیس را بگیرد واهمه است که قنسول را برداشته 

(۱) شاسته بود بتوسط وزارت داخله جواب‌بدهم کدام وزارت داغله شیخ‌سیف‌الدین 
شاهز اده بود درلباس ۲خو ندی شغلش این بود هرجا برود و قل اقوال کند پدرم اسم |ورا 
مکس نقاله گذار ده بود وزرای ما بین سفر! وعمال خودشان شیخ‌سیف | لدینند . 





۳۹۲ سس 


است با کدام‌توه بنده چه کاره‌ام (۱) برعکس‌مردم اصر ار دار ند و اسموس ازخارج شهر بشهر 
پا رها ری اه وق اما ی آهد شف لزید کی اه فص نامع من ریاد اسست بر 
تیعید فنسول [ لمان برك غير نها بر خو رده است اما در باب مناسبات من با مردم دهو کرات با غیر 
دمو کر ات طبیعیاست | گر من با مردم رو ابط خوش نداشته باشم جلو افکار ر! باچه قوه 
بگيريم بعقیده من انگشت بو قع در کار میشود وعضرت دارد و تضْام را به تمرد هیکشاند اما 
از خیالات سوندی‌ها بنده هیچ اطلاعی ندارم سر و کار ۲ نها با طهران است ابنجا چیزی منوز 
کن ورزر عر وه اس : 

از سید حسن حبل‌المتین کاری ساخته نیست نفری از 0 است و قعلا عازم طهر ان بنده 


ی باشم خو اه معالف از نیت من شکایت مشود 


خیال ماندن در فارس ندارم خواه موافق که 
نبت من‌ر | کی مید| نذ عمل‌شرطاست اعمال خلاف رو به دیگران علی‌ر و س‌الاشهاداست براو تیس 
را امروز خواستم مذا کره کردم معلوم شد بدستور مر کز ارجاع قنسول ۲ لمان را و استرداد 
|مو ال واسیو سرا خو استه | ندو گفته | ند که! گر یو اهند او وت یگ مکش خلو کهرای خو آهند 
کرد صحت وسقم را از مر کز تحقیق بفرمائید . 

ازطوران تعلیعات رسیده است دستهٌ از ژاندارم به برازجان برود رئیس ژاندارم که 
آشنا باوضام تنکستان است صلاح نمید ند و حق‌هم با اوست صلاح راه و ژاندارم نیست وارد 
زدو خورد پشود . 

من میدا نم سر بی‌صاحب میتر اشم اما چه کنم کار د گر یاد نداد استادم . 


نصر الدو له مدعی قو ام است 





استاز رفته است مومس بجای او 7معده مردی سلامت جو و [شنا باحوال »علکت 
مز احمتی نمی‌ دهد نمی‌دانم چرا او بدون اطلاع من و طهر ان بدون‌تأمل پيشنهاد نصر |لدو له را 
قبول کر ده ۲یا این‌هم دسیسه بود برای عذر قوام در مخالفت بامن‌حال قوام در لاراست‌و در 
شرف مر اجعت . 

پس ازامضای طهر ان مو سس بین اطلا ع‌د(د معلو مشد پسر قو ام یاتفاق مدیر! اسلطته توری 
[بو اب جععی پدرش را چپل هزار علاوه فبول کرده است و هیچ فگر نکرده| ند این قیل سیب 
اغتشاش کلی میشو د ۰ 

قوام مردی است بی‌حقیقت باشد در فارس با وضعیت حاضر از او کار ساخته است تایع 
انگلسن است باشد همه قو امند . 

یم سس خان نوشتم که دست با بو الجمعی قو ام نمی‌شود زد سی‌چهل‌هزار تومان به آن 
نمیارزد که کانون قبای تاه ون یکت ایجاد شود ءصالح ار و عهست که باید رعایت شود 
قبل از ورود قوام میرزا باقر خان نزدمن 7 مد که قو ام بیست و پنجهز ار تو مان‌دراردو کشی مطالب 
است پنجرزار تو مان بشما میدهد که حساب را تصدیق کنید گفتمعجباست که بمن‌چنین اظهاری 


میکنند پنجپز ار تو مان‌ر | از مطا لبه کم کند . 


(۱) در تلگر اف دیگر گفته |م که ۱ گر بی‌ ظر فی این است که و اسیوس را بگیر م تحو بل 
بدهم سگو شید ۳ بکلم ۰ 








س ۳۳۴ 
قوام وارد شد قضیه ابواب جمی‌ر! شنید» نود وازمن ر نجیده چندروزی بتلغی گذشت 
معلوم شد باو گفته بودند ما بتحر يك فلانی این پیشنهاد را کردیم کدورت باقی بود تا گماشته 
او درمالیه نوشته مرا بسوسس‌خان دیده باو گفته بود مع‌هذا در نتیجه تشو یقات قنسول سرسنگین 
است و منپم هیچ نبیگویم روزی میرزا باقرخان گفت ما ازشما عجا لت ميکشيم گفتم جهة ندار د 
من از کسی تو قم و انتظاری ندارم . 


دما ۲ 


ف 





چون که گله باز گردد در ورود پس فتدان بز که پیش ]هنک بود 
در اثر غفلتی فقر | نی از مقدمه مسافرت به فارس از قلم [فتاده بو د [ینجا یاد میشود . 

قو اما لملك صو لت‌الدو له را معزول کرده ایل قشقائی را به برادر او سردار احتشام 
داده اعت تلگراف بسن میکند نظر به سضی اشتهار ات که مفسدین داده! ند تلگر اف ذیل را 
بین مغابره فر مائید که تا فردا قبل از ظهر بمن برسد برای سردار احتشامایلغا نی‌روانه دار م. 

با اردو واستعداد زیاد بحضرت عبدا لعظیم نقل مکان کر ده عنقر یب بفارس خواهم [ مد 
خلاصه ایل را نظم بدهیدو در گر فتاری صو ات | لدو له اهتمام کنید الی ] خر جو اب‌دادم تا در محل 
حاضر نشوم و اوضاع راندا نم مداخله تمیکنم . 

قبل‌از رسیدن من صو لت الدو له خواهد دا نست استعداد من‌چیست واعتنا بان تلگراف 
نو اهد کر د و 

خلاصه تلگر اف جناب‌حاجی مير زا یحبی | مام جعه ر | چون|سی از بدرم برده‌است یادميکنم 
از شم از بطبر ان خدمت ... با کمان | خلاص عرض میدارم فرمانفر مائی حضرت اشرف فرح بعداز 
شدت و یسر بعد | زعسر است دو ثلت فاررس بل ا یر ان از خو ان‌احسان علبین [ شیان [ قای مخبر | لدو له 
عطر اب روحه بهره‌صد بودیم ز نده است کسی که در تبارش باشد خلفی بیاد گارش علی| لحساب 
يك جلد قر آن بسیار اعلی حاضر بود تقدیم شد | شا وسیله فتح مبیت و نصرت قریب است 
۰ بحیی |مام‌جمعه 

حاجی آقا و کیل فارس از روزیسکه صحبت رفتن من بفارس است هر روز میا ید شرح 
کشاف‌محبت میکند و از نقثه من میپر سد صرف نظر از 7 نکه در بوستان خو اندهام | گر جز تو 
وا تن که رای نو فیس بر ان زا ود انش شا ید گر سل ند یده نسنجیده چه نقشه خواهم‌داشت و 
| گرهم نقشه میداشتم نبیگفتم . 

بهاء| لو | عظین بعنو آن| ینکه درچله مر حوم صنیم| لدوله بمنبررفته و نطق کرده ودیگران 
از ناصر | لملك ملاحظه داشته | ند خودش را بمن‌چسبا نده این بابوبه مد و جد میکند که با من 
بغارس بیاید و من نظر باً نچه شنیده بو دم که اسکناس‌زیاد با او دیده بود ند ملاحظه‌داشتم بخیال 
بودم درموقع حر کت عذراور| بغواهم روزقبلاز حر کت مد و نوشته. ازهر نمارد اراه داد 
که او را مفتش‌مغفی مالیه قر ارداده‌است باملاحظة مکتوب‌مر نارد که سفیرروس‌مایل بسافرن 
شما نیست برسوءغان من افزوده‌شد اما با نوشتةٌ مر نارد نمشد فعلا |قدامی کرد میشد حدس‌زد که 
مر نارد اور! سفارش‌سفارت رو س‌معین کر ده‌است : ۱ 

خبری که از فارس دارمخبر | سمارت قنسول | نگلیس(ست که بطو نلی میگوید پنجاه نفر 
سواری که قو اما لملك جلوحا کم فرستاده بود بویر|حمدی درخان‌خوره غلم‌سلاح کر د. 

۵ شبان از ابن‌بابویه حر کت کردیم در راه تازه نداشتيم مگرایشکه در علی 7 باد 


۳٩ 


یکی ر | عقرب زده‌بود ۲ مو نباك برای او فر ستاده‌شد در هو قم حر کت خواستم در باچه ساوه‌را 
از نزديك دیده‌باشم اطراف دریاچه تفرح گاههای زمستانی‌خوب میشود ایجاد کر دمنتها مر دم 
ما این ذوقر | ندار ند جسیت از جاده حر کت کرده بودند من با يك‌جلو دار که همر اه داشتم 
از کنار دریاچه میان بر بطرف منظریه رفتم دراطر اف دریاچه شنیده بودم که گاهی ز مین‌سست 
است و شخص فر و میر و د احتیاط کردم از هر جا که سنك نمایان بود میگذشتم [ خر از هضبهٌ بالار فتم 
7 نطرف منظریه پیدابود قریب دوساعت تند و کند راه بود نزديك غروب بمنزل رسیدم کنار 
بادی منزل گرفته بودند وتغت‌های خواب را بیرون چادر زده بودند آب پاشیده بودند 
سر شب حاجتی پید |شد بمحلی که بودر فتم بو ای‌چراغ جانورها سرازسوراخ در وردند سوسك 
زردی از نظرمن گذشت دنبالش هیکل سیاهی دتت کردم عقر بی کلان بود متوجه شدم دیدم از 
هر روزن عقربی سر بدر میا ورد بمجله برخاستم رفتم جمع آوری لباس‌را بیرون انجام دادم در 
هر حال منظره هو لنا کی بود 

هست درختهائیکه در نمك زار نشوو نما میکند اطراف دریاچه را میشود7باد کرد از 
خارچه و قتی مشتری‌شد ند اما صلاح نبود در دل مملکت ره گنت و داخله 7 نکه دو لت است در 
این قکر ها نیست و [ نچه ملت‌است این‌ذوق را ندارد . 

در قم دوروز تو قف‌شد امین | لسلطان|تابك‌اعظم منازل خو بی‌درقم دارد کاشان باختیار 
نایب حسین است تصمیم گز فتبم ازراه دلی‌جان بر و یم . 

در اصفهان ۵ ۱ر و ز معطل شدم که فوج حاضر شود نشدو مر ناردهم وجه لازم را نفرستاد 
عوض‌اینکه دراعزام فوج اهتمام بشود از دریایگی که اورا برای‌نظام همر اه میبرم شنیدم که 
سرد رظفر حا کم (صفهان و شاهز اده عبارم|لدو له پسرظلالساطان بی‌میل نیستند که تو پپای مارا 
از دست ما بگیر ند و خبر محتمل صدق و کذب است . 


احمار 





روز ۳ ذی‌قعده ۳۳ دو ساعت بغروب مانده طهران حضوری خواسته بود باتفاق 
قو ام لماك به تلگر افخانه رفتم چپارم ذی قعده ۳۰ دو ساعت بر وب مانده وارد شیراز 
شده بودم . 

بس از تمار فات ۲قای مستوفی گفت شما را برای خندمات وگن در طیر ان لازم 
دارم کارها را بیر کس صلاح می‌دانید بسپرید گفتم 7 قای قوام|لبلك از لار بر گشته | ند 
حاضر ند و ازایشان تفر کیت <س کردم که شانبای من‌سبك شد و راحتی در حال خود هی بینم 
بمنزل ۲ عدم . 

چند روز قبل این مژده را شعسالعلمای گر گسانی بن داده بود و خسودم منقظر 
بودم و خو استار. 

مزده وصل‌میدهد گردش 7سمان مرا چند روزاست میثنومدر کابینه جدید وزارت عدلیه 
بنام میارك نامزد شده معلوماست حال چیست بلکه عموم اشضاص بی‌غرض و بااطلاع قلبا و لساتا 
بعد لیه خیلی امیدو ار شد ند و لی بدون استثنا گفتند حیات عدلیه و ممات فارس درین انتخاب 
مندر ح[ست . 


در مو قم تنگی نان صذحه ۳ در جو اب ریزه‌خو|نی‌های مدعی اعلا نی چاپ شد . 


سّ 


مر تم 
ایا تکرب درا شش ۲ م صل) ره 1 و 
4 تن با نم ۳ 7 


رم مراک و ۱ وس زر سا سر یک 
۲ ,یک 
۳ 

۱ رو موس گرالن نس لو یاروش ست ینس 9 1 

ی سل ‌ رد 

ار رم سشتازها ی ۳ وواترسرشت در و را 0 ارو ۱ ۳ سره 


۳ 


مره ماه رس مت ار مس ار یور رتم دا بش 
مرا وف و ۳ ره بسا منت مب دم ری ات 

0 مصرتاص رز ۹ « راز منم شرا 
نافرع پا شت مقصس ات سر زنطن م| ایب 


دس و ای نم اما اروش وا ب مار 11 اند 
م7 مر 

و و وس ورس رد 2 7 دارم ی 

شذ وف صه دنا رضم با بسچ ی رات است زوسن 2 


شم 


۱ 1 ی 7 


رش 0 ناسوت تن 


۳ 0 دا ی 
اس طا رش ۳ 27 کاسي از ۳ ۶ 
محقاب تور رک رتست زد ست وه تعیب دننز 





ار 


رگ 0 ۳ 
۳-9 9 ر سك + دی وا 

ناه ها ارم ! یات داضت امه مار انا لرووا کت نگ دور 

2 و 

ضف مرن یوس وی ره 
زب ۳ رن 1 

1 زو مت یلا / ام سل مورا ین ور لا اساعدرت 2 مد 


کت میت بش زار سوت 2 رب زار" سرا رودوو 
م2 


7 





ّ 
و ۳ ِ کم 
ی وه مت ۰+ات ست رز رو از ر چم ولد سور ,بت الن‌اماز ورا با رواست رایمه 0 
ده و ض 
و درومت ونر یموس رو و شنت ۳ موی و رال ما 


تم ۲ ح 

ی و موجن رام زر اه از نت داش وتات ین 

م2 ۱ ِ اه مصو 

وی عم روا موس ان ات ان وس رون لوا ی این 
1 دی ان هو ی 7 

7 ا و ۱ مور کار وا ی 





*فست نت وس #لی+صه نز هنن رک و مر زرد وم مه ( اس وا ی 


دشر ولی) 


30۳ 


پس از استعفا چندر وزی به باغ جهان نما عل‌مکان شد که فعلامتعلق به میر زا محمد باقرخان 

پیشکار قو ام است عمار تی دار ددو رو و اشجارش‌غا لب انار است رو زی برایاستحمام به با غ‌ار مر فتم 

که متعلق به | بو | لقاسم خان نصیر | لملك است شور یده‌ر| برای صعبت دعوت کرده بو دساعتی بص از 

| ستجمام فا رغ از قیل و قال به صحبت ال کاتت ت مید یدم که ]" نچه در سه سال ر شنه بودم چله خو |هد 

شددر مو قعه و داع نصیر | لملك د یو ان‌شو ریدهر | بخط مير ز | علینقی خو شنو یس‌هد یه کرد و تحفهً است 1 

در اطراف شیر از باغات خوب متعدد است من جمله باغ گلشن ( عفیف [باد ) متعل 

به نصر الدو له که غالبا با نجا مير فتم باغات شغصی همه ۲ باد است باغ‌تحت که دو لتی است خر اب 

دراه کرد و اقع‌شده‌است بد وا بنائی بوده‌است ۲ باد کرد انا يك قر اجه سلقری(۰ ۸ 4 )و تخت 

قر اجه اش میگفته | ند [ قا محمد خان تجدید بنائی میکنه و تخت قاجارش‌می نامند محمد شاه‌طبقات و حرضی 
کلان بر آن‌میا فز اید در همه طبقات حوضها با فواره‌بوده و ۲ ثاری‌پیداست حوض‌پای کوه نودذر ع 
طول و شمت و بنج ذرع عرض‌داشنه مختصره‌مارتی که بافی‌بود ب2 رف ژاندارمداده شد ۰ (۱) 


٩ :‏ .۰ ۹ 
نت ۱۳ 1 ۱ 
بو - و ۱ 


ِ 


۱ و3 ۲:۳۸ 2 6و9 
۲ فص ۲30 دج  6‏ وزم- تش قشا ید 3 


هو او 9 1 
ب ۳ 


ی ّ 


و ره رها ۲ ۳ نس 1 
4 یگ 1:۰ که 4 





دورنمای با غ تخت در مو فع ]یادی 
(۱) فرست‌الدو له ازادبای ذی‌شان ن شیر از کتا بی با ارزش[ ثارعجم درجغرافیای فارس 
و [ ثا رتار یخی نو شته است و | بنيهٌ جدید و قدیم راز کر کرده‌است [ نچه در شپر بررسایر بناهامز یت 
معماری‌دارد بازار و کیل‌و بنة تصاعو گیزغاستت که زانتویت: تناس قابل تمجیداست و هشت‌ستون 
در آن کاررفته که گفتندسنك ۲ نرااز دور.جای ]و رده و تراش آن بقو اعدهندسی ممتاز است : 





لدو | للدوت و بئو االعراب تسلیت نار اضی‌است وت یقت دلبار تی نظامی گو ید 


زباغی که پیشینگان کاشتند 


جو آزشی‌ما کفنه شد ند چیز 


چه ناید کر د که نا کسان کش هارا از من هید 


نیست و لو موت نا گز بر |است ۰ 


شو ر بده ادیب و شاعر هعر وف شم ازدر دلام منطوم +دطو لی‌دارد باا :> از هعت ساليگی 


نایتا شده است کنابان 


در ای من ثر ستاده نود مطلم آن باد میشود . 


۲ مد ند آن دو عبت ورس 


چند بیتی از جو اب 


باز نوروز ]مد و بپوس 
حاصل صال ر فته جمست ثر | 
8 
بگذر از کنج تا رهی از مار 
مپدی از سختی عمل مپر اس 
از غم روزگار لا تحز ن 
]که دانی بگوی پی‌پرده 


پس [ یند گان میوه برد اشتند 


زبپر کان کسان ما بکار یم نز 


2 باز باید کاشت و ازتناسل و توالد چاره 


لطیف در کار میا ورد گوید [سمان زردی مفرب بغخاطرم است قصیدة 


عید از بیش و فر ودس از پس 


از چپ ور است میدو د هر کس 
نگر خر یکی نظر و | +س 
۲ نچه صد پار دیدی خر پس 
تقوم و ای کر موه تس 
لطف مو لی بود ترا مرس 
و ز در کرد کار لاتیئس 


گر چه نتوان بحق کشید نفس 


در مو فم دیگر در شکایت از صارم! لسلطان اشاری فر ستاد منم جوابی گفتم اس 4 


هر دو از دست رفت از جواب خودم چند شعر برای ناصحالمالك فرستاده بود پس از مر |جمت 


از او گنت 2 


من یم آصف و با ملك سلیمان چه کنم 
قوم 3 و‌ساله ِ رد بضا ۳-9 
عیسی از مردم ناد ن بر اسخ بگر بت 
1 و جبان پر [ شوب 
هو ج‌سخت است و هو |منقلب و کشتی سست 
من که در کشمکش‌دهر اسیرم چون گوی 


فد با رشنه اه وی کیره است مر | 


چاره دیو صفت مر دم نادان چه کنم 
بی‌عصا کر و فر مو سی عمر ان چه کنم 
من کجاچاره | ین حق فر او ان چه کنم 
چکشم بر سر و من بر سرسندان چه کذم 


دامن نوج نگیم غم 3 ن چه کنم 


گر بیرسوی نیندازم چو کان چه ئ 


دست حاچت یرم 0 ن چه کنم 


در هو فعی د ‌ قطمه برای من فرستاده ست باد مشود جو ن خط میرز اعلیتقی بود کر اور 


کر دم بر ای‌من گلستا نی هم نو شته اسث . 


ست ۳ سب 


و 


۳ و مرش 
ر سسماطر | کی ۳ 


1 ۱۱ 
1 و 
۱ ۱ ۰ 
0 ۴ | ی 
1 1 2 2 
روا مر کی 4 ب 


۰ 
۳ ۳ 
8 م سیم بویت 

‌ زُ 
مر ی 


ُ 


۳ 
1 ار 

3 و , 
۳ 7 ِ 


7 مر 1 
رلسهراست را رن فاد 


2 یه 0۳ و ررض 
ام :۶ ۳ 
وا را رن ی تم ها کرد 
موی مها مهار مر سر ٍ 
7 
1 1۳ 
مر میم 7 
مص مت بو موی رتسم 
کی ۱۳7 ان ۱ 
مر 2 ر 7 
۳7 مَ 7 3 کم رب رتور 
ار میا رکاست مالنا به رواشم تساو 
نو ره و هو مود ۳ 
۵ ۹ ۷ ۳ از سین عم ۱ 
کیش جرا ره ۳ ف ُ 
مر کم م7 ِ ۱ ر 2 0 
اش رتش یراق ر مر سم تلي | لح 
1 ار / ۱ 
بر ۳ ۰ 2 
۳ ۰ هد 71 
دم ۳ ی ۳9 و 1 9 
ار یواست فا او مار ۳ 
0 
با رو او لو لو 5 


کار سکاری 





در سور من منزلی که گر فته بود نذ عمار ی میان باغچه ود به نقشه که مسر وف بکلاه 


فر نگی است وسط فصائی و اطراف‌اطاقهاآن نقشه مرابعیال رسم طرحی انداخت [ندك| ندك 


حواشی بر ان‌افز و ده شد البته ازحدود قدرت من ببرون رفت چون‌از آن نقشه خوشم [مد گر(ور 
کردم بماند حاله که اندرو نی بیرو نی شده است و اصطبل گاراژ بسیار از حسواشی را 


می‌شو د کاست ۰ 


ست و ۳ ات 


( کیب موز م کم ده 


سس 





۳۳ 1۳ ار 
1 تِِ 
از 1 
۳ 
۷" 





یکی از کسبه بتعر يك یا بمو جب بداخلاتی‌خودش بی‌حوصله شد برای »ختع رطلبی که از ناظارءن 
داشت بالای بام بیمو قح اذا ی هم میگفت و این عا ام هم سیر شد | عام جمعه نوذت که ازولات‌اسبق‌ذال 
داشتم اسب داشتم انگعتری داشتم نوشتم . 

چندا نکه مروت است در دادن در ناستدن هزار چندان است 

خو دشر و زی برای من نقل کر ده بود که یحیی خان( هشیر ا لدو له ) کاغذی از بغلش‌در ورد 
بمن داد عوضی بود و از رگیس قراسوران سروستان که نوشته بود باریر | زدیم و بقچه شالی‌هم 
در آن هست کاغذ را باو پس دادم که باید اشتباه شده باشد من از این گو نه شال ها 
نداشتم منتظم الحکما که با کریم خان بشیراز [مده بود با من برمیگردد دوستان باو گفته 
بود ند هبر اه فلانی مرو برای او خطر است ممکن است بتو هم [هیبی بر سد گفته بو د مور وم 
هر چه هیشو د شود . 

در شمراز روزنامه نبود فرصت الدوله را گفتم روزنامهٌ دایر نمود در 7مد نمره‌های 
اول را خسودم نوشتم 7 یه از ثر آن و اشارءة بوغلایف روزی فرصت |لدو له گفت مطلیی 
نداریم چه بنو یسم گفتم و بازاز وا که بنذین ببن مر دم هه یکو بزه او صعن ] عا 
مقاله و موضوم سکیا وی ره ]و ده که هفتگی بو د به سه شنبه پانز دهم جمدی‌الاو لی 
۱ ۳ افتاد . 

علیقلی خان ر تیسژ | ندارم همراه من مد واهتمام در محافظت همان‌تدر می‌شد که کرد 


ت ۰ ۳۷ تس 

بىصلحتی قر ار شد چند سو ار هم قو اما لملك همر اه کند و خوه مصلحت دانست که چند سواری‌هم 
آزصو لت الدو اه همر اه باشد سبارت واتگان ین عرب و چنه قشقائی بنجشنبه 5 ذی‌تعده ۳۳ از 
شرع کت شد . 

کتر کر بغان تیش و تق گر فته بو ددر شب از ما ند اعتضادا لملك عمو زاده منتظم | لحکما 
و کو پال با من مصاحت شد ند و تعم النصاحت . 

مراقبت ژاندارم از روی تعصب و محبت بود از روی وظیفه بعشر [ نوم مکلف نبو د ند 
سوارها را در 7باده خلعت وانعام دادم مر خص کردم علیقلی‌خان تا امن ] باد خاك اصفهان با 
من "مد روی‌هم را بوسیدیم جوان غیر تمند لایقی بود درغوغای شیر از بعداز من کشته شد خداو ند 
رحمتش کند . . غره ذی‌حجه ۳۳ 


من با مال شسی ۳ کت منم و رم بنه همر آه‌دارم | اه هر چه بو دعلیجد» فر ستاده بو دم 


منازل بسن راه 


زرقان کناره سیو ند» علی 7 باد» در قادر 7 باد ملك او لادصنیم | لدو اه يك شب خستگی در 
کر دم» حاجی 7 باد؛ده بید؛ خان خر هجای کبکهاخا لی بو د؛سو ر مق»7 با ده»شو ر جستان»| یز د خو است 
از دور خیلی نمایش‌دارد واز نزديك جای کثیفی است|مین 7 باد مقصود بك؛ شاهرضا؛ مپیار در 
مپبار کار وا نسرای عباسی بنای مفصلی و محل تفرح صفو یه بوده 7 ثار باغی‌دارد و چپار خیابانی 
ی در خت باقیاست من تا نیمه باغ رفتم خسته شدم» قلعه شور اصفهان 4 ذی‌حجه 
سر دار |اشجم بغتیاری حا کم (ست بجای سردا رظفر 7 مده‌است پذ یرای هر مو دند برای طفره از 
ملاقات نایب حسین کاشی از راه عراق حر کت شد نجف ۲ باد ظاهر ا متعلق بسر دار اشجع بود 
کماشته آو تاخاری مدزرت کرده نود سیارعالی ر کین وه غداها ما کون تاه وه 
بخه وص بنخاطرم مانده کو کوی سبزی بسیار ممتاز بود. تیر ان هرچه‌در نجف 7 بادخوش گذشت 
در تیران بد گذشت . 

در[ بادی اطاقی بو د گفتند بپتر منزل است در و بنجره نداشت ودراطراف رف کندو 
چیده بود مجبو ر شد یم شب‌ر |در طو یله بگذرانیم آب و جارو ی کرد ند امابو به ۲ب و جار و برون 
نمیر ود بهر حال این شب هم گذ شت ۱ 

از سرشب تا سحر بو د ند در بزم بدن پشه ها ساز نده کك باز نده بنده چنك‌زن 
تندو ون منزل سوم است دا منه خو نساردره‌تنگی است لکن بسیار با صفا است‌در منزل یکی از تجار 
منزل کردیم مار ت خو بی داشت و قدری گز تازه بر ای من فرستاد گلپایگان‌د و رو ز محل تو قف 
بود مردش هثر مند خصوص در نجاری‌و مثبت امامز اد دارد رفتیم به بینیم صحن بزر گی‌داشت 
وبقعه چیزی که بنظر خیلی غریب بود طاق مقصوره بود درست برعکس مسجد ملالطف ال در 
اصفیان که آ نجا طاق را قسی‌روی فضای مر بم بر گردا نیده| ند که فصل مشترك بنظر نمی 7ید 
واینجاقسی که شخص تصور میکند طاق روی هواست و پایه ند|رددر مر اجمت خادهی پیش مد 
که فتاه اینجا بود گفتم فتابه در جیبت نمیگنجد| گر دست کسی است بگير کبره»سلطان [ باد 


شهر تمرزی است خیابا نپای شطر نجی نسیة کشاددا رد هیر ها یون‌هبشرم اده‌در ] نجا است و منز لی 





, مب ۷۷ ۳ نید 


دارد دوشب اتراق شد وخوش گذشت کیسه ته کشیده بود صدو پنجاه تومان قرض کردم ۱۵ 
ی حجه ابر اهیم [ باد؛ دست جرد» قم نهر ان | لحمد اله علی | لسلا مة 

نظام | لسلطنه بفارس رفت از راه بپبپان که قبلا صو لت | لدو له را ملاقات کرده باشد با 
او ساخت قوامالملك و نصر | لدو له وا گر فنت بسعی قنسول | لین قر ار شد بفر نك برو ند در 
راه بر عس مواعده کسان صو ات‌|لدو له برسر نها ریختند ( منزل اول ) نصرالدو له کشته شد 
قوامالملك فرار کرد و خودش را بقنسو لگری رساند فارس شوب شد نظامالسلطنه معزول 
در ازاي این خدمات شبا نکاره باز براه دشتی و خشت را برد که بلو کی است بنده فارس را 
امن کردم 0 امئیت بر هم خورد تقصیر و خبط از طرف مأمور ین انگلیس بود من 
چه اتیجه راتفر کم خا نه نشین شدم از مجلسرسمی جوا یم کر د ندمختصر مز رعه در شهر با رداشتم 
فر و ختم بلی در حسن [ بادر قعه 7 قای‌مستو فی| امما لك را زبارت کردم . که در شیر از بمن رسیده بود 

بتاریخ ۲۰ برج عقرب ۱۳۳۲ نمره ۱۳۰ 

فدایت شوم خدمات جنابعا لی در انتظام و امنیت قلمرو ایالتی و ]سایش اهالی فارس 
طو ری خاطر هیات دولت را جلب نموده که شایان هر گو نه تعجید و توصیف است تاه 
مراتب خد متگذاری ودو لتغو اهی جنا بعالی در پیثگاه معدلت | کتتاه اعلیعضرت | قدس‌ههایو نی 
ارو<ا فداه معروش و مشپود افتاده و اراده سین همایو نی ارو حنا فداه چنین |قتضا فر مود که 
باعطای بك قطعه عکس مبارك که در مو تم تاجگذاری برداشته شد و بدستخط جهان مطاع 
مبارك مو شح گردیده جنا بعا لی را آرین اءز از و افتخار فر‌مایند و چون بعد از تاجگذاری اول 
موهبتی است که ازجا نب‌سنی | لجو انب اعلیحضرت |قدس همایو نی‌ارو حنا فداه محض امتظهار و 
امپدواری بچناسا لی‌شده تا کنون شامل حال احدی از رجال معترم نشده است با نپایت مسرت 
قلبی اینوهبت هلو کانه را بجنا بمالی تبر يك میگو یم و جناب [ قای مير ز | قاس‌خان‌را که از اعزه و 
مجتر مین‌اهالی شیر از است حاهل آن قرار داده و مخصوصا توجه قابی‌جنابمالی‌رانسبت بعزی 
الیه جلب مينمايم . ریاست و زرا 

عکس‌شاه را يك منزلی شهر میرزا قاسخان برای من [ورد البته | نتظاری‌هم داشت 
بیخبر از کیسه من . 

طهر ان چه طبر انی روسها درینگگ اماهند ( ینی‌امام ) شاه مرردد دراقامت وعر کت 
بطرف جنوب *ر دم شهر متز لزل ] قای *ستو فی | لمما لك ر یس لو زر اه متیر سپم‌سالار میدان‌دار 
جه‌عی | ز طبقات شهر باتفاق ژاندارم مپاجر 

شاه درصاحب قر | نیه است روز ورودبهیشت وزرای‌غم زده رفتم برملالت من‌افز ودروز 
بعد بصاحب قر | تیه رفتم اول‌سئوالی که شاه از من کردند این بود که مارلینگگ را دیده عرش 
کردم الان بدضور مبارك شر فیاب شدم وبا مار اینگک کاری ندارم . 

۲ قای مستو فی بتوسط شهاب| لدو له یفام کرد ند که درشهر همان بحسن ۲ باد رفتم تا چه 
پیش بیاید دوشب در حسن [ باد ماندم منم و مك نفر نو کر و درشکه چی 

صاحیمنصیان ژ | ندا رم جنجا لی دا شتند ر درهمه چیز | فراطی میکر د ند نظمی هم در کارشان نیو د 
میز مشر وب و تنقلات‌و کباب همه قسم دایر واشتند : 

روز سوم بشهر مراجمت کردم سواره درشکه بله متحصر در حسن ۲ باد است 
بدرب خانه رفتم شاه لباس سفر در بر چکیه به پا مترد حر کت است جماءتی مشوق جماعتی 


۱۳۹/۱۸ 

مان مستوفی ساکت طر فداران حر کت اقوی. سپپسالار و صمصام| لسلطنه یکی به سفارت 
روس رفت یکی به سفارت انگلیس آن شمالی اين‌جنو بی تأمین گر فتند که ر وس بطیر ان تیاید 
شاه‌ما ند نی شد 

سفار تین درجلسات متد با مستوفی مذا کره دار ند که ایران‌ر فق متفقین شود بی‌اعلان 
بیطر فی ر ا نقض کاد «ستو فی در مفا بل تعیدی میطاید که حال|بران ورفتار هعسایگان با آن چه 
خو اهد بود جواپ سکوت محض است . 

مستو فی استعفا کرد فرمانفر میا شد ر تیس‌من درخانه نشستم و در را بروی سود بستم 
دولت بر خلاف ا تظار هز ار تو مان خرج سفر مراجعت برای من فرستاده بود برات تهر ان ذر فته 
بو دم عجالتا عر اده کو چکی راه است صحیت مهاجرن شاه در سر عضی معتقدین هست و محرك 
عیده سقیر عتما نی است کاضام پاشا حتی‌ر و زی از من علاقات کرد که بجر کت شویق ی 
نه از من ساخته است نه هعتقدم . 

مهذب | لدو له و شیخ یو سف و کلای فارس هر |جمت میکنند 7 شنائی داشتيم خواستم ناهاری 
باهم خو رده باشیم رای روز دوشنبه دعوت کردم بعد بعیا لم گذشت هسکناست بر ین ملاقات 
محملی قر ار بدهاد بفر ما نفر ما نو شتم | گر ما نمی دارد عذر بخو |هم وشت البته عذر و |هید و 
دوشنیه نامارر! با من‌صرف کنید (۱) عذر خو استم دوشنبه بدو ات سر ای شاهز اده‌رفتم ناهاری 
صرف‌شد بعد از ناهار شاهز اده ر قعهٌ بمن‌داد که از سنارت یت ود و زیر مختار نوشته بود 
فلانی کميتةٌ مش وه که اس ورگ بدهد و رفیق من (سفیر روص)هم باین عقیده است 
گفتم در چنین کته باید رئیس شا باشید ناش وزیر در بار من‌هم پادوی حال اکر حضرت 
و الا رئیس آن کمیته هستید من‌هیم پادوم فرمودند چه عيب دارد سفری بغراسان برو ید 
گفتم چه عیب دارد که مرا درب عنزل خودم مرحوم بکنند واشرار راه متهم نشو ند شاهزاده 
سلیمان معیر زا از قوائم مپاجرت از قم نوشت که برای ریاست آن جاعت ملحق به کمیته 
دفاع ملی بشوم . ۱ 

۶ محر 6 ۱۳۳ 

خدمت دبرآفت حضرت مستطاب اجل | کرم عالی ۲ قای حاج مغبر | لسلطنه دام |قباله 
از اوضاع نا کواری که در پیش است هیچ امیدی نیت در تیه ایام بهتری داشته باشیم 
و از این مساهله و امرار وقت اخذ نتیجه بنمائيم پس لازم است هر قدر مسکن ميشود و می تو ان 
پیش بینی نمود تهیهً برای[ تیه این‌مملکت و بقای استقلالی آن کرد و ۲ نچه پساز تعدقی زیاد 
بتعاطر این‌هيشت میرسد جلب |شخاص مهم کافی و طن پرست است که میتو ان‌از و جو د 7 نپااستفاده 
کرده و با افکار صائب [ نان این کشتی طو فا نی‌ر| بساحل نجات رسانید ویگانه امید بشخص 
حضرت مستطاب اجل عالی است که مي‌تو ان در نپایت امیدواری واطمینان استر حام کر ده تمنی 
نمائیم و عرضه بداریم ما بدان‌مقصد عالی نتو انیم رسید نا مگر لطف شا پیش نهد گامی چند 
هر گاه حضرت مستطاب شرف عالی‌هم ازاوضاع حاضره نظر یات این هیثت را تصدیق دار ید 
البته تو قف درمر کز را مفید نعواهید دا نست وصفحات‌جنوب رابرای رسیدن به مقصود او لی 


خواهید دا نست مدت و قتی‌است دراین تقاط نیا تی‌دیده‌و ز حمتی کشیده و قوائی تحصیل شدهاست 


)۱ نو شته بو دم جزصحیت اد بی نخو اهم کرد نو شتند دو شنبه بیائشدصست بی اد بی بکنيم . 








مب ۳۳ 
نقط بو اسطه نداشتن‌ر ثیس و سر پرستی نتو | نسته | ند کش ونان و این چندر و زه‌هم که این هيشت 
درقم مشفول کار بو ده‌ایم اقدماتی شده و یقین‌دار یم | گر قبون این لطف و مساعدت را فر موده 
و مقتضی بد| نید .جواب آمید بغشی از اعزام مو کب شر یف بدهید این هیشت و آن جماعت را 
بنو ید تشر یف فر مائیامیدوار کرده منتظر دستورواوامر باشیم . 

مپر کسته دفاع ملی 
نوشتم مضایقه نبود واز برای هر گو نه خدمت ملی ومیلکتی‌حاضرم لکن درین نپضت 
چون باید مایه از اجنبی خواست و شخصا استطاعت ندارم | گر بنده را معذو ردار ید کمال اف 
است آن نپضت بی‌|ساس‌بود وسبب اضمحلال ژاندارم شد مقدارهنکفت اثائه و قورخانه و 
|سلحه دو لت ازمیانر فت و مپاجر ین دست از با در از تر مر اجمت کردند در کر ما نشاه نظام | لسلطنه 
گر به‌ها رتصاند و لره‌ها از ۲لمانی‌هاگر فنند و قامدین ]خر سر از اسلامبل در ]وردند 
و مدتی در آن حدود به بطالت گذراندند در کر مانشاه تشکیل کایینه داده بو ندمدرس وزیر 


معار ف بو ده . 





| وی دریکی از مر قو مه‌های خود نسبت شهرت پرستی بمن‌میدهد کاهی فکر میکنم شاید 
راست باشد ومن برعیب خودم بینا نیستم واین‌عیب تنها درمن نیست غالب از معایب خود غفلت 
دار ند بارهافکر میکنم که | گر این خصلت‌هم در من هست بغیر جماعت‌صرف کر دهام همکن است ون 
تیف مجوع | لد و ار هم فکر شهرت پرستی مشوق بوده است آن‌هم با ساز و نواز یا سوزو گداز 
بپر حال در او ایل‌مائه سیصد مر حوم علی‌خان ناظم | لعلوم پسرعمه رساله ادوار عبدالو من‌ارموی 
را نزد من "ورد 5+ شاید سراز آن در بیاورم چون عربی بود و من در آن اوقات نزد میر زا 
!بو | لقاسم قندهاری معر وف بچناب عر بی میخو | ندم . 

ادوار رساله مختصری است شرح و سطی ندار د غالب در نتیجه موّ لف بجد اول قناعت 
کرده است چیزی نفهمیدم لکن‌معلوم بود بی‌چیزی نیست آن نسخه‌ر | رو نویس کردم و گاهی 
نظری در آن میافکندم متعتصر ی‌هم به توت‌فر ثگی شنا بو دم . 

در مدرسه ناصری سراغ نسخه در موسیقی د|دند شرح ادوار بود استتتاخ شد باز نسخه 
ازدرهالتاج محمو دش آزی بدست ۲ مد مقاصد | لا لحان عید! لقادر حافظ مر اغه ضمیده شد از مطالمعه 
آن نسخ مطلب بدست "مد باب مو سیقی فیز يك ر اهم در تحت نظر "و ردم با لجمله سه د فتر مر تب 
شد مجمم‌الادو ارش نام نهادم بابی در نس وحدود قمات و تناسب ملایمت ومنافرت بابي در 
ادو ار قدیم وجدید بایی در تحقیق هفت دستگاه که |سانید متأغر تنظیم کر ده ند 
در صوات > 6۳۳ الی ۳۹ 

از منتظم | لحکما که از اتید عملی‌فن‌است خو هش کردم هفته دو شب بءنزل من بیاید و این 
مدت بنج سال طول کشید در نتیجه هفت دستگاه شایم را پنوت در آوردم ودر اطراف ۲ نبا 
دقت‌ها کر دم و کشفیات‌دارمدر نتیحه سوء | ستفاده‌مو سیقی رادر ادوار #تمادی‌در همه جا لس و لپو 
ند ] خعفد و فن بار یگر ان مید| نستند اواخر بموسیقی مقامی دادند و ترد عقلا همواره مقام 
ثابت داشته است سقراط در اواخر عمر بموسیقی توجه داشته (ست بوعلی‌سینا در شأن موسیقی 
کوید هذا للم اینالرء حکیمی که ورد ز بانش بود که هذ!امرءاین| اعلم بقول‌ملا 


بت 6 ۳۷اه 


بر جستن و با کو فتن‌و چرخ‌زدن بازی باشدسماع چیز د گر است 
صاحب طبع سلیم باید فرق بگذارد بین آواز مسیع یامذامیرداود و رنك شیطان 
از هر کیفیتی می‌شود استفاده خوب و بد کرد در جای خود ۲ نچه سزاوار این تحقیق 
است نگاشنه ام در عین حال متو جه ر نگپای‌سیاسی هم هستم سیاست سازیاست پس‌نا گوك نفما تش 





نفرت | نگیز نعه آنگارش تکار و برو ت0۵ ناهمو ار . 
تنافر بجائی رسید که فر مان‌فرما هم استعفا داد ۱۷ صفر ۳4 روزی بلاقات فرما نفرسا 
رفتم بیون باغ‌خود خیمهپا پر پا کرده است وعازم فارساست دول همچو ار دو ست‌مشفق که استقلال 


سب 9 ۳۷ سب 


و تمامیت ایران را طالبند به آب وتاب روی کاغذ هم می 7وردند امضای تسلیم ایران را 
به تقسیمی که کرده‌اند می‌خواهند یمنی سند ند گی و فررمانبرداری از فرمانفر ما سیب استعفا 
پر سیدم گفت من« ای هر کاری‌حاضرم لکنامضائی از من میخو استند که دیدم نوه تایبا لسلطته 
( عباس‌میر زا ) خوب نیست این|مضا را بکند دردلم گفتم بازهم خوب است که فرما نفر ما از این 
امضاء استنکاف میدند چه در مواردی برای هر اقدامی بمیل حضر ات حاضر بوده است . 

از جز یات کار فارس اطلاع ند(رم بکلی قطع مکاتبه کردم که سب گر فناری کسی نشو د 
چه من بسگار بر گی‌عادت داشتم درطهر ان نبود بمیرز| باترخان تلگر اف کردم معدل‌سیگاری 
بر ای‌من میغر ید از آن سیگار چندجمبه بر ای من بفر ستید شنیدم آن تلگر اف‌ر | رمزی‌دا نسته | ند 
و مدتی مز احم معزی‌الیه بوده| ند . 
هل شیر و تیمها رس( خر »مغر ند ها هقی اما لا میتی زو زا تکلسش گرتار 
دفاترش بدست و وسطر و قنسول لمان میافتد و[ نچه مایه تأسف من شد قتل علیقلی خان 
صاحت متصی ژاندارم بود البته جوانی کرده بوده است اما چه کند انسان حساس غیرت مند 
وقتی روز گار را در نظر سپاه مي‌بیند و نا حساب می‌شنو د 

|جماله شنیده‌شه که پس‌ازمن و جوهات و قور خانه بو امالمكدادند که به‌لار فرار کر ده 
بود اردو گی تدارك کند بشیراز بیاید در راه گفتند بتحريك پسرش کشته می‌شود يا بروایت 
دیگر از اسب ز مین میخو رد و در میگذرد 4 

به قرمانفرما ماهی سی‌هز ار تومان دادند بفارس رفت و پلیس جنوب آرزوی دیر به 
| نگلیس تشکیل‌شد . 

سپپسالار و لی‌غان تنکابنی روی کار مد مدتی کشیکش برسر امضای تقاضاهای زشت 
بلکه قبیح در ین دود [خر بیشنهاد دو لئین را امضا کر د در هلا ین تصو یت مجاس [ تیه را 
0 و مره علاط بو رقه گذارد ند ۹ بعد در مو قع استشهاد به آن ورقه تمرهدر دفاتر 
وزارت خارجه مطلب دیگر در ]مد این هنر راهم از سیهسالار دیدم و انتظار نمیرفت 
چه مردی بی‌باك بی‌محابا و برای هرتپور و تحاوزی حاضر میلغ هنگفتی هم به با نگ ر وس 
مقر و ض است . 

در کاپینه سپپسالار شب میپمانی عید شاه من دعوت داشنم قملا بمتزل میرز| احمد خان 
|تایکی‌هم سر مکه رفتم صارمالدو له خواست چیزی بگوید و خودداری کرد بن حس کر دم 
که میغو اهدمر | از حضور در آن مجاس منصرف کند و زیر خارچه است هیها یست این مجلس راهم 
دیده باشیم دبدیم مار لنيك وز بر مختار | نگلیس وارد شد گفته بوده‌است فلا نی‌در مجلس باشد من 
نمی‌ما نم ظاهر ا بتوسط سفیر روس اوراملائم کرده بودند که بعد از شام‌میگو یندفلانی برود 
و چنین شدبید ازشام‌صارم|لدو له بین (شاره کرد و من‌هم مجاس را به مار لینگ‌ها باز گذاردم. 

آن‌شب در تاریخ وجدان خودم روز روشن است . 

به تلافی آن‌شب فرقه دمو کرات‌مر | بریاست کمیته دعوت کرد ند من‌هم به منت پذیر فتم 
[ گرعه سرد ار اسعد. گفت دیگر «مقل‌شما معنقد نیستم حق‌هم با اواست عقل در ین مسلنکت مو | فقت 
با تقاضاهای ناحساب خار جه است بر ایاستفادات نامشر و ع و من‌سر دار |سمدر | از بهتر ین | شخاس 
این مملکت میدانم و پس از حر کت از پاریس وطن‌پرست وصدیق 

پس از کشف نمره فاط سپهسالار هم عذرش خو استه شد . 





ست 1" ۷ ۳ بسته 


جنكك بین المللی 





جنك پیت لملل ) ۱۹۱۸-۱۱ 

شاید بضی حواشی بیش از شرح احوال من جلب توجه خوانند گان گرآمی را بکند 

فرانسه ۲ لز اس لورن را بس‌میخو |هد میلیاردها قرض‌داده‌است که رو سیه خو دسازی کند» 
انگلیس نگران هند است واز راءآهن ۲ ناطولی ( سیای صنیر ) که اسلامبل را بخلیج فارس 
متصل میکند و۲ مان برای راه نزديك با کامر ون در افریقا می‌سازد دراندیشه » روسیه در 
دورب ۲رزو چشم به سفر و داردا نل‌دوخته بخلیج فارس‌هم بی نظار نیست؛ |یعالیاحسرت ساو وا 
و نیت رامیخعورد . ۱ 

بطر کب در وصیتی که باسم |ومعروف است گوید ۲ نکه تجارن هندر! دردست داشته 
تاشند حا کم سیاست عالم است راه رسیدن بمقصو د را تفتین و نمامی‌میدا ند بین انگلیس و پروس 
بررضدسو گد » | ند|ختن نفاق بناطر یش و تر کی » اظهار دوستی با نتگلیس که مانع ازدیاد قوء 
بعری ها نشو ند |یجادهرج و مرج در اهستان » بر ای رسیدن بعلیج فارس باید در ایران جنك 
خانگی درا نداخت که فرصت خودسازی نداشته باشند» ازراه مذهب‌ایجاد اختلاف نمو ده » باید 
ذیر قل (طر بش بدا تداشت که بای شاهتاهی او ما که بر زهته اسان ضعف ظر فو بر 
فر آهم بیاو ریم . ایسلات غارت گر بسیار داریم بجان ایطالیا فرانسه و اسپانی میانداز یم 
اسیر بسیار برای[ بادی سیبری می ["وریم سیاست رو سیه دوراین‌مقاصد چرخ میز ند 


بازی خود دیده شطر نج باز بازی خصمت به بين بپن و دراز 


مقدمات 





پس از خاتمه جنك وهرح‌و مرج روسیه اسناد وزارت‌خارجه روسیه بدست [ لما نیها افتاد 
بعضی اسر ار را فاش کر د ند . 

چون برده ز روی کارها بر دار ند معلو م شو د که درچه کار یم همه 

راپرت سازانف سفیرروس درپاررس به‌ایزولسکی وزیر خارجه 
عمده صحبت من با گری در کارایران بود گفت اوضاعایران درهم برهم است شخ مپمی 

می خو |هد که رشته ر[ سر بوم بیاو رد گفتم وظیفةٌ ماست که آن شخ مبم را پید| کذم گفت از 
بر ای | نگلیس غیر ممکن است که بمعاو دت محمدعلی میرز | تن‌در بدهد گفتم از ناصر | لملك‌هم کاری 
ساخته نیست شاید سمدالدو (» انس باشد پدوا گفت مرد بی‌ملاحظهٌ است بعد راضی شد (۱) 
در باب‌ر اه[ هن گفت روسیه امتاز تااصفهان‌ر! بغو هد ما از اصفپان تامحمره بدون|لز ام با قدام 
برای بستن راه ۲ لمان . 

پو ن کاره از مماهدات روسیه باصقلابیان نگر ان‌است روز نامه‌ها پی بر ده| ند که رو سبه 
دورو تی میکند باید خودمان بگو لیم و الا | نگلیس‌درصمیمیت ما تردید خو|هد کرد . 

(۱) رهز طهران صفحه ۳۸ 





)۱ ستر اشوات اجز ای‌و زارت خار چه (نو اب) بر علب سمد | لد و له 


ست ۷۷ ۳ یت 
درحل قضایای بالکان صر بستان راه بدر با میغو اهد ابطالیا و اطریش مخالفند | نگلیس 
موافق‌ فرانسه تابم رودس 
#یطالیا با 7 لمان معاهیدة اتفاق دارد با فرانسه عهید پی‌طر فی (۱۹۰۲) با روص پیمان 
علیعده که ماه نگرانی فرانه است . 
خوباست متن قر ارداد ایطالیار! به بو تن کاره بگو تیم تااو هم قر (رداد خو دشر ابر و ز 
ند شد ساز | نف اجازه مبد هد( ۱) 


ی مابه قمسر ون 
ابنر و سکی بو ز بر خار جه روص ۱۱۰ کتبر ۰۳ 


دوروز نامه ماتن وتان رارو به خود کر دهام۱زطرف [ مان و تر کیه واطر یش‌صر کیسه 
را شل کرده! ند استنباط می کنم بو تن کاره بی‌میل نیست ماهم‌دستی‌جیب بکنیم در موقع قرضه 
۰ میألفی بر وز نامه جات داده شد ۳۰۰ هزاز فرانك برای کار‌های فعلی اعتبار لازم است 

بون کاره ۳۰۰ هزار فر ا نگ ر! کم‌میدا ند معتقد است رادیکال را زودتر ساکت کنيم 
لا فر | .س‌و او نمان‌مقدمند چه باپار لمان ار تباط دا ر ند ۱۳روزدیگر مو قم | تخاب ر ثیس جمپو ری 
فد نت با ۳ است که شاد بو ن کاره تخر ند 

مد هز ار فر | نك مقد مه تقسیم شد( صفحه ۲۹ ) همه از دسته ؛ راد بکال‌سوسیالیست ( آز اد یو اه 
دو آتثه) و روزنامه درسیاست ر کن رایم است . 


که از | ۲ لمان‌صاحیمنصیی ار شد هو | ستته | سرت لیم ن‌ساندرس ورارد شد ]1 سست معهو را ست 


در | سلا تمیی آر بت ند هد کف لو او ها | تتاده سئّی ور | نسه تناو مگ رو سیه از باب‌عالی 
ر خصت عبو ريكك کشتی جنگی بخو اهد کشتی و ارد بغاز بشود و بمرون نر ود سفیر ر وس معتقداست 
۳ سرز ده وارد شود ( که جذث زودتر در بگیر د) 
۱ خر مور ۱ ِ ۳ 
دومركك وزیرامور خارجه فرانمه ازرایسی‌جمووری ری هی خو هد می گو ید کا نین که 
از بر 5 لن بر گشته ۳ کر با گو راطمینان داد که مسئله دوستانه حل خو | هد شد سص در آن است 
که تیپ دور از الا میل باشد که در مو قعی نما یند گان دول ژر او ای ۲ لملن تر و ند , 


7مدن تبکلاید وم به بارس ۱۸۹ مسافرت فلیکفور بر وسیه ۱۸۹۸ ر فتن 
لو به بروسیه ۲ ۱۹۰ [ مدنادو ار دهفتم به بر لن ۰ ۱۹۱ استقلال شیخ کو یت در خلیج 
۱:۳ ممانعت عشما نی ازعبو ردادن راهآهن حجاز از عقبه ۱5۹۰٩‏ . هبه مقدسات 


جنك | ست و بای بپانه نك 


گفته می‌شد ايران بونه دوحر یف حر کت مذبوحی می کند قر ارداد ٩۰۷‏ این قاعده را 


بر هم ز د بقول جلال | لمما لك 
از صلح میان گر به و موش ویر ان گر دد دگان ن شال 
دول ۶و به ملل شعینه را بجمایت خود نو ید میدهند تست فجن بر ای دوشیدن آنهاو 
بپانه مداخله - مالك اطر یش بالکان و عراق ؛ یمن » حجاز» بریسیان استقلال جوغ عبودیت 
می کشند . 


(۱) ابنجاست که موسولینی گوید پر و نهه‌های و زارت خارجه شرمآور است . 


۳۷۸ 


آ تشن سا خا | سا زین اد ون وی ِ ۱ 

روسیه حامی او کر نیان اطر یشاست او کرن از او ببزار عثما نی مرد علیلی بو د 
مي‌بایست به جراحی دملهای او را قطع کرد 1 باطر یش سرایت کرد نوبت قطاعی 
باو ر سید . 
اوع عون تا انامه معا با نادودعی عها اوظ مت ۲۵۵8 

"۳ 2 

ارپ نمی تو اند از نو ساخته شود بدون طم اعضای اطر یش 

از بپانه‌ها مکی تن جمعیت است به نسیت خاك جمعیت [لمان سالی - .۰ هز ار نفر 
میافزاید لمان در ارب مساوی فرانسه خاك دارد و عشر روسیه و بت ربع و ثاث ارپ در 
خارج رشد مر دم فرانسه ۰ هزار نف است و بیش از تمام ارپ در خارج خاا دارد 
رشد مردم انگلیس نصف [ امانا ست ناو کل ارپ درخارح خاك دارد (۱۱) 

نویه ورمیا فریاد میکند که روسیه درقیای تنك 7 نهم بی آستین نمیگنجد قبای بی آستین 
7 لمان ازهمه تنك‌تراست می‌خواهد ازطرف خلیج قارس ]ستینی در کند کامر رن مستملك 7 لمان 
رو بر وی‌هند در نظر | نگلیس مشتی است که از آستی در مده [ لمان حاضر شد بافر انسه درمشرق 
افر یقا مباد له کند قشه‌هم کشیده شده بود. 

انگلیس و فر انسه نوید بسفر بروس داده| ند سفیر پلژ يك در بر آن از بی‌طر فی| نگلیس‌د 
امر عاما نی خبر میدهد که دست روس باز است . 

باز ار منستان را با بند رالکسا ندرت ت بجشم روس گشیده| نا زمامداران کنار توا امه 


مشاهده آن نواحی را با دور :تازفر از ۳ هستا ارات میا ند رو سیه عجله در سا ختن 


راهآآهن ما کو دارد و وه اه فان راه و ۵ ن از حیدر | اد بندر دریاچه آرومی به سلیماً ثیه ‏ 

2 1 وارد 
میدان کنند روسیه نرید میدهد در م۱ روز قدری توه ۷ بر وس بریزد که شش لشکر 7 لمان را 
درهم بشکند . 


نو زاد گان با لکان چشم مي ما لند و نه نه شان را می خو [هند بیسما رك گفته دو د قبر ارب 

در با لکان است ۷ 
قومیت و تبار 

بپانه وگ قومیت و نژاد است ( ایردنتا ) مسئله روی کاغذ سپل می ید در عمل 
لا ینحل است 

مقتضیات در ادو ار تار بغیاقوام را جا بجا کر ده‌است دیدیم اقوام ناجور پایه پا چنگید ند 
اشتر اك مصالح ملل‌ر نگار نك را هم [ هنت می کند ۱ ِ 

مر دم امریکا همه مپاجر ند و از مواطن خود یاد ذیکنند افراد در ند اب کف 

سعد یاجب وطن گر چه حد ی ی‌است صحیح نتو ان مهرد سعتی ۳۹8 من ن ایحا دادم 

بالمله در نقشه هاری‌جنستن ن ارمنستان :| | لکساندرت بر تكثر و س‌است دی | لنپر ین بر نك 


(۱) آرپ ده‌ملیون کیلو متر مر بع و سعت د اره از چیت کم می آورد در کاتادا ‏ ‌. ی گنجد با" 
س‌ازیل با استر الیا با متا به امر بکا مساوی است ۰ 





سس ۳۷ سب 


| نگلیس‌شامات بر نك فرانسه فلسطین بی ر نك (برای بهود) مسته‌لکات [ امان در افر بقا سفید و 
بی‌اسم کلاهما قیل‌از و قت دوخثه شده بو د و قباها بر یده (۱) 
هبتر و فا نف نوشت که ر اه اسلا مبل از بر آن است اول‌باید چاره[ لمان را کرد ۰ 


1 ۷۹ 
تا لار شمن در ده 


ولیعپد اطر یش فر انسوافرد یناند پسر شارل لوئی برادر یوسف دوم را در سر یه 
کرسی بوسته که اطر یش در ۰۹ دست روی آن گذارده بود و صر بستان مغصوب مید| نست 
کشتند به تعر يك روص (۲) داسته شد قاتل دو نفر افسر صر بی بودند اطریش‌محا کمه مقصر ین 
وا اتطارت ووعو اس و کید هت کرورصرسان مرا و ع: حاضرشت زبرضه. کشت 
۳3 سوق کت هر دم از تر یت چه خو اند گفت 3 
ادوارد گر گفت افسکار عمومی یا واه کید زره یهن هار او 
بشو د (۳) 9 ۰ 
هار بحکومت در ستان تلگراف کرد که امر را برو مشگل نکنند سعی ما این‌است 
که خون ریشته نشود مي‌بایست مداخله نمود و تضیه سرایه چبه اشکال برای رو سیه 
تو لید می کر د ۴ 
زروی :ار خواهم ضدشر قی معما نی است که در نتبجه چند ین تصعیف و تحر یف بو سه می شود 
مشکل تر از آن معمیات سیاسیاست بتو لون بافو اههم مالیس فی قاو یم 
بین! مير اطور 7 لمان و روس مخابرات شد آن گفت با من كمك کن که با دوستی یوسف 
اسیاب مصالجت فر اهم کنم انن. ففت. کدووت ر وسیه را فرا گر فته زود باشد که اختیار از دست 
من بیرون بر ود (منطق ند رد) 
شدُو ن سفم ] لمان بحکو مت فر | اسه اظپار داشت خو تب است مسئله بی‌اطر بش وصر سئان 
حل‌شو د مد | عله میت بد بعتی خو | هد شد . 
تجهیز روسیه مستلزم تجهیز [ لمان بو د سفیر [ لمان از و زارت خارجه فرانسه استعلام کر د 
که مسلات فر انسه ۰ | مر تجهیز د یشب صادر شدهاست . 
بغلاف ار ادهٌ ز ما مدار ان عاقل بی‌غرش 7 تش‌جدال باله گر فت واخکرها از زیر خا کستر 
بر ون[ مد وق بلکه همه ر | .سیا 4 کی 
در مشرق هیند نبورك در حبله اول صدهز ارروس را اسیر کر د مکنزن هرجا روسپادر 
ار یش پیشر فت کر د ند عقب نشا ند در مفرب 7 لمان پشت درو ازه پار یس رسید روسیه بر هم خو رد 


تیکلا کناورقث لین و طر تس؟ ی‌از بعرو ان کا رل مار کس ز ما مدار شد ند و ۱ زاهمر یکا که واردجنك 








( ار خع یراع لکن ۲ نتانت کو ردیال(ا تفاقد وستانه ) دلکاسه ۱۹۰6 
واو نیون‌سا کره (| تعاد مقدس) بارز برای فرا انسه گر ان تمام شد . : 
(۲) روس واطریش هردو نظزر به بالکان دار ند . 
(۳) در ین مو قع است که گری گفت | ندیشه ازریشه 7 لمان بجای خود چماق‌ر اهم نمی‌شود 
پدست خرس داد و باز گفت اطر یش قسمتی ازصر بستانر! اشغال کندناا اصلاح صورت کیرد روس 
و فر | نسه قدوال در اند جون دز گری جدارزن زمر دید ند , 


مت و رس 


شده بو د پیشنهاد صلح خو استاد . 
7 لمان در بررست با حکومت مو قتی روش وارد مدا کره شد . 


چهارده‌فصل ویاسن 





نسخ معاهدات سری ! شکستن‌سدهای | قتصادی ؛ آزادی مطلق دردر یاهای 
بین | لمللی تجد ید |سلحه حفظ حقوقعام۹ در مستماکات !؛ تخلیه اراضی‌روس 
وشناختن‌اودرجامعه بطوریکه خودش میخو اهد (۱) ! تعلیه خاك بلو يك و 7باد کردن 
آن تخلیه خاك فرانسه والز اس اورن تعیین دود ایطالیا بتناسب قو میت 
(اير د نتا) (۲) رومانی‌صرب و قراطان تخلیه و 7 باد شود به صر بستان راه بدر یا 
داده شود به ملت اطر یش ر اه تشو و نما داده شود ( مضحك است ) نست بىللی که 
در تحت جوغ عما نیند وسایل حیات داده شود ؛ ذاردانل براق کشت های کل دول مفتوح 
باشد در تحت نظارت بیتا لمللی دولت مستقل اچستان ابحادشود باو راه دریا داده شود . 

این پیشنهاد دادمی‌ز ند که در پار یس تنظیم شده‌|م ودر لندن اصلاح 7 تش‌افروز و هرزم کش 
صاحت حقو ند مدا فع کلاهش پس معر که خاك هدر | باید تعلیه و آباد کر دمعت ماکان 
۲ لمان نیست . 

مضحث تر حاشیه این فصول است : 

ما عظمت [ لما نر | منکر نیستیم ورقابت با او نداریم (! لحمدلنه) در زن پیشنهاد چیزی نیست 
که مضر بحال او باشد (بینی‌و بیناسَ) ما با او رفتار خصمانه نداریم | گراو حاضر شود با دول 
سلح جو (فرانه وروسیه ) موافقت کند (۳) 

این پیشنهاد خیر خو اهانه وعادلانه و قتی با امان‌رسید که قشون[ امان پشت درو ازهٌ پار یس 
بود ودرجواب هف‌مان که دستور مذا کره با طر تسکی می‌خواست لود ندرف گفت باطر تسکی 
مذا کر ه ۳۰۱ کت 

طر فه [ نکه فر | نسه از فصول نسخ معاهدات‌سری‌و تقلیل نظام‌د ر حد و د نظم دا خلی بازداشتن 
راه ز ند کی برای[ امان راضی نیست موسو لینی فر یاد دارد که ویلسن می‌بایست تعادل دردربا 


ریاد گنه 


خانمه حدث 





تد پیر کند بنده و تقدیر ند| ند لوائی دو کرك گو ید سبب|ختلافات از نظر معاش گر سنگی 
است ازروی احساسات حسد وطمم و باز در تتیچه پیش[ مدهای غیبی 
و10۳6 5ع0 عع۲ع]۱۱۵ خ اتواوناهگ اآمم عو ۵۵6۲88 ۳۵8206 16 
6۵ وع۱اا۵ نا ۲ هناهام وتحصوز رقعناوا و۳۷ 
ا2 0۱ 20۷۷۵۲۵ 66 ۲250۲ 1.5 
)۱ ویلس گول لفظ ۲ زادی‌راخورده تین کر واه نیت لین وطر تسکی واک را 
(۲) در قاعده ایرد نتاساو واو نیت بایطالیامیر سید [با فرانسه راضی می‌شد و لورن‌با لمان 
و بسیارچاهای دیگر در همین حکم می مد . 
(۳) مپاجم صلح جو شد مدافم چنك‌طلب ‏ خدایا زین‌معما پررده‌بر دار 





۱ 

مردم امرروزه تصورمیکنند ازتحت قوای مرموزه خارح شدهاند درصورتی که بشر 
هر گز مسخر تر نبوده عقل هیچ‌جا حا کم نیست . . 

]شوب رو سیه در [ لمان‌سرایت کرد ماجر اجویان از بشدر کیل‌رو به بر لن ۲ و رد ند و اسبش 
آز ادیغو اهی‌است در نظام تزلرل افتاد کیوم:دوم به هلاند پناهنده شد : 

در هفته آخر اخبار پو بليك نیوز که به تهران میرسید این بود که لمان منظاً عقب 
می‌نشیند و میدان را خالی می کنند متفقین جرات اشفال میدان نمی کنند که میادا این‌هم 
تدبیری باشد . 

صور تا جنك تمام شد همه کفتند صلح و رسای توطثه چت دعر قوواست بکو کفت الوریت 
را بی‌حضور وارت تقسیم کر د ند ۰ 

ایردنتا پانسلاو یسم پانژرمانیسم اوتار کی پانتار کی نازیسم فاشیسم بلشوی-م(۱) 
همه مو ضو عات جد ید است بر ای | ختلاف حقیقت. د عو ای حیدری عمتی است بر سر لحاف ملا نصر | لدین 
چه صو رت در خاتمه جنك بیدا می‌شد بهتر بود نمیدانم ا گر جنك نمی‌شد عاتلانه تر بود ما که 
بی‌طر فی اعلان کر دیم کسی که با ما طرف نشد خوجه حافظ شیدازی بود ازهرطرف بما حمله 
آوردند و 7 نچه مقدور بود خسارت رساند ند می‌شود گفت که نقض‌عهد نامه تر کمان‌چای جبران 
۲ نیمه خسارات را می‌ارز ید . 

اختبار گمرك پدست مد 
در اقتصادیات ر اه باز شد کابیتو 
لاسیون از بین رفت در تدبر 
مصالح دست باز دار یم انشااله 
پیش بای خو دما نر | به پینء, و پشت 
زانوی غفلت ننشینم و کار را 
با نجا نکشانيم که لت وان 
را باید خارید . 
موضوعی که امروز محل 

توجه است و حلش دشوار نزاع 
داخلی است بین | قلیت بی | نصاف 
وا کثر یت غیر قانع بر سر استفاده 
از سای مادی اسمش نز اع بين 
دمو کوات و محتکر البته یکی 
باید از حرص بکاهد دیگری‌سر 
شاعت بیش ساورد قناعت 
اضطراری است کاستن حرص 





(۱) ایردنتا جلب‌هم تبار و نژاد است زير بك لوا نازیسم و فاشیسم دو طریق براساس 
جمعیت قو میت اتار کی تناعت به بضاعت خوداست لازمه آن سد گمرك پا نتار کی باز گذاردن 
در بر تجارت خودی و بیگانه و استفاده از بضاعت دیگر ان 





ستت ۲ پا ۳ ستت 
دشوار کار مگر اینکه دو ات <دو دی سز | در کار بیاو رد و هر کر وءباه م کنار بیا یند! تشاابزه 
۳ یفن هساو ات باید گفت مواسات 
ورد در میدان قلفه ها باه اندرو نو زر یی شقن بعاتب: ماخلته کیلی تویننده 
سوتدی تا درجةٌ بی‌طرفانه رسالة نوشته است (سباب و اغراف را باز نموده حدق و ناحق 
را در تحت ساب ]ورده منصقانه را بیشتر توجسه من بدان رساله است 
قأسفه جن او بن‌ر اهم دیده‌ام در لحن سن مر د سکیم شنت و اقا گفته نشود معایت 
رف نو هد شد . 
در جنك بین! لملل 4 ۱۰۱ اطر پش‌مورد حمله شد روس و فرانسه ۲ تش‌را بادژد ند | نگلیس 
صر ذه خو دشرا رعایت کرد ایتانیا تذبذی [ اما نر | مجو ر .د| غله کر د ند و | گر وه اختلاف 
وش باز گذارده بو دند جنكك نمی شد . 
: قاری نامه الا فراورق چاپ کر د ند .مذعر به ۲ نکه متفقین مان را در شکنجه 
گذارد ند که اقرار به گناه خود نماید (صفحه ۳۸۱ ) 


شمه ازاحوالات موسولتی 
درخاتمه جنك دوه سك جد یه ( | لبته با بسی سا بقه ) یش [ مد نازی وتو بای یی بر یاصت 
مو سو ایلی در ابطالیایکی بر باست لنود دررو سیه همه دادمیز تند 7 ز ادی‌و جز گر فتاری‌چیزی نمی «نیم. 
۱ ار گر یتا سار فا تی شرح حالی او مو سو لیتی لو شته است که دنظ رموسولنی رصبد وبر آن 

شعسا دیباچه نگاشته چیزی از آن بادميکنيم . 

وق موسو لیئی ازعجائت تفه کار | سصت 

از (جداد مو سو لینی کین با موصل داد و ستد داشته حدس می ز نند که مو صو لینی از 
موصلی پیدا شده است پدرش 7هنگری میکرده و به ناسیو نالیدم عایل بوده درسن پنجسالگی 
مادرش بغو | ندن‌تو ر تش باز مید ار د(تدری زو داست) گو ید بچه 7رامی نبودم‌مکرر با سر شکسته 
با نه می ۲ مدم‌مر دا خلاقی آناسبت که | عو از خودش رامطایق اه واین گو نه تر جمه 
اصل اخلاق است تشخیس ذشت وویبای امروز با منقدین فرداست وی از ]هنگری به اطر مپیل 
رانی راغب میشود به هواپیماتی میپر داز د که مید ان عملیا تش بیشتر اصت ری 

مسگرر حبس 0 شده است وقتی درصو لیس کارش به [ جر ۳ 0 
بدوستی مینو ید از [ جر کشی اعصا بم قازاد گز فت روز سوم اجرتم را خواستم که ساعتی ۳۲ 
سانتیم.بود و مدن کار ۳۳ "کار فر ما با پرخاش ۷۰ یره ۱۱یطالیائی) بسوی من پر تاب کرد 
دراو شی‌ش‌ساز بو د ا زپعت در گوش میدادم مر دوز نی بمرون ] مد ند خان م نگاهی خفت ۲ هیر 
بسن کرد این حر کات است که حس رقا بت را میجنبا ند . 

وقتی با| نجلیکابالد با نف شنا میشود که به‌سر کارل مار کس‌قدم دینو رده موسو لینی‌را 
در | نقلاب سست بجا میا ورده با 

باه با نف لنین و طر تسکی ر از |,طالیا بير ون کرد تداءپر اطور ۲ لمان‌طرن معصوص با نپا 
۱ ور ندبالابا نف کارش بالا گر قت از پشت سماو ر 
تا [ نجا که ملکه رو سیه شد ["خرطردش کرد ند که ضد | تقلاباست وای بو قتی که بگنده نمك . 

موسولینی بقطورات قلب معتقد بوده ]شت . کو ود ۲ تچبه بدلم مسگلاشت. .کت واه 


نت ۳۲ ۳۸ جح 

بعطا مینمو د در «سلك طر فدار ما کیاول است ( استبداد ) که فر بدر يلك کسیر بر ورد نو شته 
است (۱). ۱ 

وقت‌بفی بارلمان کفته استت با فص ع ود متوان ون کارها موفق‌شنوی شمل رس 
بداست باپ داد . 

گوید فاشیسم نه اصول | نجیلاست نه او تو پی(۲ ) مو روس وطو لسطوی 

از کلمات او است سالها فریاد کردیم شوب حال باید فریاد کرد رامش توده سنك 
راه است و لت فساد حا کمیت ملت شو خی ئی است خطر ناك رفر |اندوم خوب است برای 
تعیین جای بای چراغ در مسائل دقیق خیلی بایدپشت کوشرا خار اند تا بجماعت رجوع کرد . 

به توسعهً هملکت پر داختن بی‌ حاصل است باید بر فاهیت پرداخت (تأ<بشی چه بگوبد) 

و ید ۰ .و هز ار تفنك بهتر که پنج‌ملیون رای وروی لرمی بکا مشتر تبسشت 
و همه آن یکجا را میخو|هند بدعوی [بادی خرابی میب ۲ تسیا بای کین فری «ا 
بر لک لاهن در رفک ر؟ 

سپه جامه کان (7 نار شیست)(۳) کبو د بو شان (سوسیالیست) سرخ بو شان (جمهو ری‌طلب) 
خا کی پیر اهنان (آز اد یخو اه) 

هوسپامان سیاه است و کبود و سرخ و خاکی 

خد| خو اهد تن روزی شود اسیید و تا کش 

3 قانون اساسی داهنی برای دختر بچه است بکارزن عاقله نمیعورد پار لمان سوزه 
داغیاست باید برید |نداخت دور (من کمانم فا نون| نتعاب غلطاست) 

با نمی | ی وف اک نپا دار با نیفتند عصیا نی هیشو ند گفت بااین‌عقیده حنای‌شما در 
| نگلیس‌ر تك نغو اهد گر فت جوابداد اولا من با نگلیس نمیا یم وانکپی تصور نمیکنم همه خا نمپا 
درا نگلیس سیاست باف باشند و فضو لی کنند . 

مو سو لینی برای ملاقات بو ن کاره ورن به او زان رفته بوددر ملاقات‌ر ثیس نضمیه 
اشاره به پل کرده گفت زير همت‌پل نطمیه مرا تو قیف کرد گفت در زند گی پیش میا ید . 

بلشو يك‌ها به او نسبت محافظه کاری داد ند گوید بلی محافظه کار هستم فقط نان قوت 
| نسان نیست زادی افرادی و آزادی روحانی‌هم لازم‌است وهیج قوه ایندو آزادیر | نمیتو | ند 
از بیت ببرد . 

پس‌از مطالمه اسناد و زارت خارجه گفت بی‌ناموسی‌دول قبل از جنك شرم[وراست (و 
مدز جنت ) 

و نا مایه [ لاب نعمت دنیا است تا بدست | نقلاب‌چی نیامده است انقلاب چوب‌دادن 
بدست خرس است و ری فتن مشگل 

کون باقوایج) صورت | کمل کاییتالیسم است دهو کر اسی ارپ را بسر حد فنا ميرسا ند 


(۱)مار گر تاسار فاتی گوید پپلوانی درخون خود نقاعیدسر باز گمنام بجای |و نهاد ند 
کلم نسو و لو یدجرج مدیر بود ند جنك صورت دفاع از پشت سنگر پید| کر د . 

(۲) او تو بی دستور موروس از رجال هانری هشتم است ( افکارامم صفحه ع ۱۷ ) 

(۳) سیاحیان وصله سیاه داشته | ند . 





0 
فاشیست بیای خود ِ بای مو سو لینی ایساد ( بد ست دیگ ران‌از بی خو | هد رفت ) 

قوت | نکلیس آن است که کر وه بپن مدا خله د رمیاست اک 

نزاع ب ی روی اشتباه در مودوع است سکی مدیراست یکی نمال وهردو محصل 
احتیاح اشمار از کنشاستت نمید [ نم مناست مقام می 1 آورم‌هفتصدس‌از ن قبل گفته شده است . 


بر های‌های گرم و دم سرد مامشند طفلی و ۳ چپانر ! ندیده 
کر بی بر ی غیت ما مکن ما غر قه گشته ایم و تودریا ندیده 
| لفاظ د لفر پب‌دلت را ر بو دهاست این اول است آخر غوضا ندیده 
جاناسر آپ‌راتو گمانمیبری بأب ها دیده‌ايم و تو اینها ندیدة 


آزادی را موسو لیی بنفام ؛<سن اد اره و رعایت +رائت تر جمه یت ند کب سیادت باف 
بیش از اندازه داریم معلکت ثقل کرده باید ازجوانان ءرد کار ساخت اداره مملکت هر چند 
پله داشته باشد پله 7 خر جای ر ئیس‌عدلیه است بالعدل قامت | لسمو ات و الدرضش 

هر جا که قو م 


و همه ملل ارت مستعق سیاستند ۲ 


ی بر سر قو هی بر یزد باید هر دوطرف را سیاست نمود (این‌عقیدة پدرم بود) 


ازایطالیا منوع شده وقتی با دست خالی بقر انسه رفت برای خانم‌حا کممن‌ژو این فال 
کشید راست مد سورش راه افتاد . 

در کنگره میلان )٩۱۰(‏ عوسولینی در ممارضه با پاپ نطقی ثرا برضد پارلاها نتار یسم 
کرده است و تعجت کردهاست که چر | هما تجا سنگارش 0 ند (منك حاذر نبوده است ) 
گوید دولت را نباید متز لزل گرد دو لت بی تز لز ل میخو هد 

مو سو لینی توسعه خاك امیخو اهد [مابه‌ط رل فناعت ندارد ساووا و نیت راهم میغو هد 
از و پلسن‌شا کی است که مفوب چاپلو سی ادو ارد ری وز مینه سازی بیر گرك کلما نسو شد(ساو وا 
و یت را به ! بظا لیا نداد) 

سیاست یر | سیاست سر هایه داری میدا ت کون آرقوی او است که مکنت عالم در 
کر ملین جمم شود «وسو لینی افراد حزب قائل نیت که چه فایده از جسم بزرك و 
رو ح کو چك . 

اد مات واست ز عبندلی دسته دار و کش زج مخرات فرد است . 

کوید جنك پائیل ذوب مقاصداست (۲غر السیاسه الحرب) امیر بالیسم اخلاتی‌هم مسکن 
اقسته ولد ی بات له واه اس که اند زا ماو و سا له سرت نا کواد کته 
باید بش شید 

حسن ثیت پر نك لباس ثیت پیراهن سرخ بهر تن مير ود . 

توهررانگی که خواهی‌جامه مییوش که من آن قد ز یبا می شناسم 

در وصف اوضاع گو ید شرفر | درطاق نسیان نهاده بودند دوات يا از ترس یا بی‌غدور نی 
بدما گو وی برداخته (متیاز بو د که سوسیا یت میداد ند کار بجا ی کشد. که فر ار ای جات هم 
سر خط شر افت و شجاعت مییافتند . 

1 ید تر بیت و اقتصاد در مائه نوزده راه طییعی و منطقی نه یمود خودسرانه نمو کرد 
(ر شدزیاد مایه جو | نمر کی‌است ) در رو سیه بدیکتاتو ری |قتصاد»ستعیل۵د وطو ی نغو |هد کشید 
که انوم از بازیپای مندرسه مسوتب و [هدشد . 


س و ۳ سب 


درزمان تدرت موسو لینی روز نامه هیرارش رادایر کرد گفت تند و یشها نمیتو | نند آرام 
بنویسند دولتی که توای مبقیه ر | مو رداستفاده قر ار ندهد درانتحار خود میکوشد . 

پليتيك عاام در اقیا نوس‌ها پپن است ومن وقتم صرف[ نکه کجا دو نفر توی‌سرهم زد ند 
همه دول کوچکند من گما نم دولت دیانت ازهمه بزر گتراست کشتی عیسی هر قدر ضعیف باشد 
بنزل خواهد رسید . 

قدرت مات باید در قدرت دوات مستعیل گردد دودو لت در يك ملك خرابی بارمیاً ورد 
هبه | نقلابات خاتمه مییا بد مگر نزاع نالایق با لابق اشکال‌در آن است که بدست ماجراجو باید 
آر امش تدارك کرد . 5 

موسولینی چون کاوه احتر ام ساطنت را حفظ وا نتظام و ]رامش را در ابطالیا ایجاد نود 
اینرادی که باو میشود گر فت حمله به حبش ات خصوص که در کلمات خود کوید بفکر توسه 
میلکت نباید بود باید با بادی پردا خت 

از کلبان موسو لینی که به میخ و نعل‌میز ندمن نتو | نستم مسلك او را بدست بیا و رم مجر بات 
قدیم را با منو یات جدید [ مییخته معجو نی ساز کا ر بطبایم ساخته . 


انقلاب و انسه ۳ ٩‏ ۸ ۱ 








هروقت بی‌مبالاتی تن برو ری و تبذیر دست بالار| گر فته زمامداریلایق برزمامداری 
نالایق غلبه کرده است با مر دم از دور ظالم پر یشان شده و دور عادلی گرد ۲ مدم | ند جون 
۳ : 

تار یخ نشان میدهد که بر ای گر یز ازهرح 0 ملل دست دردامن مقتدرعادلی زده| ند 

۱ | نقلاب تو ید شدهاست و باز آز هر ح و 
مرج | نقلاب کار بسلطنت کشیدهاست : 

قضایای ز مان‌شارلاول(۹ ۱1 مسیحی ) مر کوز اذهان بود منتسکیو پیشنهاد تفکيك قو ای 
مجریه مقننه و قضائیه میکرد امری که اساس ۲ ثين اسلام است : 

لو ی ع ۱ از بوربنیان قدرت و حشتی بیدا کرد تا [نجا که گفت انا ولا فیری 


(۱) دراوایل مشروطیت شبی از نایب| لسلطنه کامر آن‌میر زاو قت خواستم درد پاداشت 
در اندر ون بذ ذیرفت در دسرش دادم گفتم ]"قا تا باغ |میر به "باد نشده‌بود هر روز در اطراف 
آن گردش میفر مو دید که هرچیز بجای خود بیفتد |ينك که باغ و عمارت پرداخته است شاید 
سال و ماه به گوشه و کنار آن تشریف نیبرید مجلس‌سازمانی است که هنوز پرداخته نشده 
است باید توجه بفر‌مائید تا نقایس اصلاح شود بنده هرچه عرض کنم شاید بفر مالید بفر نك‌ر فته 
افکارت [شفته شدهاست از گلستانعرض‌میکنم که کو ید برای يك از ملو ك شاهنامه میغو | ند ند 
در زوال‌دولت ضحاك و عبد فربدون وزیر از ملك پرسید که فر بدون گنج و ملك و حشم ندا اشت 
چگونه ملك برو مقر رشد گفت خلقی بتعصب بروی کرد مد ند وزیر گفت ای‌ملك چون گرد 
"مدن خلق موجب پادشاهیاست توچرا خلق‌را بریشان میکنی هر چه از مجلس‌دو ری بفر ما ید 
مردمرار | از دورخودیریشان میکنید . 








۳۸ مب 

(دو لت منم ) منقدین از شعر| و سغنوران دردربار او سوری میچر | ند ندو مدایحی میسر ود ندعشوه 
منت اسپان و غمزه من تنن انتظام رابه تقریل |نداخت باز سور برجا بودوسور ناخاموش. 

لوئی ه ۱ مقپور مادام بمپادور ازامور دور ماند خز انه هن کرت سورچیان محر وم 
ما ند ند در پار یس جمع‌شد ند وضو اتقاور ۱ گرم گرفاند : 

ملکت بی‌سامان قرض فر او ان دردها بیدرمان نوبت به اوئی ۱٩‏ رسید به‌ملکه ماری 
آقوانت کفت ما جوائن سلطنت نی گو انم : 

درباری و روحانی مغرور درخوشگذرانی جسور زه کردن آن کمان مقدور لوئی ٩‏ ۱ 
لبود طور گو از مصارف کاست روحانی و در باری به‌خالفت برخاستند و عسذرش را خواستند 
تکر چاره را دراحضار نمایند گان دید که ۱۷ سال بود ازایشان کسی‌یاد نمی نمو د در تالار بال 
و رسای گر د مد ند ضر بی گر فتند که همه ازرقص بازما ند نددو لت پول‌میخواست مات حساب آب 
| یشان بيك جوی نر فت پادشاه بیجلس مد طرح قا نون اساسیثی‌سست پیشنهاد کرد چون‌رو حا نیون 
و اشراف از شر کت در جلسات باطبقه سوم ( توده ) امتناع کردند اختلاف افتاد امر 
به تقر قه شد . 

نمایند گانتوده پا سفت کرد ند میر| بو از تجیا که با بض‌ر و حا نیون واشراف ساخته بود 
و بطرف ملیون ]مده بود فریاد کرد به ار اده ملت 7 مده‌ايم و به‌سر نیزه مگر بیرون برویم در 
نتیجه در پاریس جمم شده خود را مجلس ملی خو | ندند پادشاه بروحانی و اشراف تکلیف 
مشار کت کرد مخالفت کرد ند کار بتصرف باستیل کشید عزل نکر و تجپیز قوی خلق را عصبانی 
کرد لافا بت دق کاوو که از همسکاری و اشنکتن بر گشته بود دل با جمپوی‌داشت ست ]مد 
دزد و جا نی‌ضیه توده گشت مجلس ملی 7"سامیله ناسیو نال صورت قا نون گذاری کنستبطوا نت 
بغو د گر فت مقننه مجریه و قضائیه تفکيك یافت . 

فتح باستیل ر| جشنی گر فتند پادشاه ملکه فرز ندش‌در [غوش با عامه شر کت کردندبا 
شادی همد |ستان شد ند . 

گمان میر فت که اختلاف برطرف و 7ر امش حاصل شده باشد مجاس‌موّ سسان کار خودرا 
| نجام یافته دا نسته منحل‌شدرژیم سلطنت و استقر ار مجلس‌عادی بر قرار گشت (مقننه ) تا[ نجا ۲ نچه 
شد صلاح ملگ و ملت بود . 

مجلس مقننه ساختند ناطقین وسیاست بافهپا مجال بافتند دستجات مخالف و موافق بیدا شد 
اغراض در کار ]مد میرابو که میانه را میگرفت در گذشت درحال نز ع گفت رفقا بر من‌زاری 
نکنیه برفرانسه بگر بید که عفونت مزاح بهلا کتش خواهد کشانید مر کزیت از دست رفت 
پادشاه قصد فر ار کرد گر فتار شد بای‌ولافایت اور | از معر که بیدون میبر ند مردم عزل پادشاه را 
خو استند کار بزدو خورد کشید پاد شاهر | متهم به توسل بخارجه کرد ند ازاطراف علم مخالف یا 
رژ یم جد بد بر [فر اشته بود ندمردم‌رویه تو تیاری آ و رد ندباد شاه از مد | فعه خو دداری کر د که خون 
ريخته نشود (۱) 





)۱( تن مورخ‌معر وف گو ید لو ی قادر بردفاع بو دحس تر حم او را مانع‌شد باز گو ید قتل 
عبده ماجر اجو بحفظ نظم می ار ز بد بو سطه سستی پادشاه قصر دل لسن چیاول و خراب شد 
دسته سو لیس کشیکچیان فصر مقتو ل شد ند و صدهز ار ان‌خونر بخته نه بر ای مصلحت بل از بی شپرت 


و ]رزوی ریاست , 


مس ۳۳۸۷ 


پادشاه به مجلس پناه برد تو قیفش کردند مجلس قانون گذار را هم نخواستند مجلس 
کنو | نسیون(| تفاق)دایر و تفاق کرد ندهر ح‌و مرحر یشه گر فت | ختیار هرر و ز بادسته شد| ینجااست 
کر ۱ 9 ۳ ۲۳۱ 

ز در نده انز ون بود درخطر چو ]شفت و بالید بررخود بشر 

تندرو » معتدل » مر تجم همه بی ریاست قبای درد وطن در بر و هو ای |ناو لاغیری در سر 
دستجات ژا کو بن ژیر ندن منتا نبار و غيره پید! شد گروهی مخالف مذهب شدند کنر انسیون 
حکم میر زا بنویس‌حاصل کرد میبایست موافق با جباعات رای بدهد . 

رای‌مجلس مو‌سسانر | به |بقای سلطنت علفا کرد ند که کر کم از کبود نیست (اول|خلال 
بق نون اساسی ) پادشاه و ملکه را بقتل رساندن فیلیپ درله آن از منسوبان لوئی‌هم به قتل 
او رای داد . 

رو سای دستجات هر کدام قوت میگر فتند به قلم‌و قسم دسته دیگر میپر د|ختند باز وی جلاد 
از کارافتا کیو تین ساختند (تبر خود کار ۰) 

لوئی بر کر سی‌شهادت گفت خد! کند خون بیگناه من‌دامن گير فا نسه نشود بیم | نقلاب 
میرافت فریاد بلند کرد ند که عامه کلمات اور! نشنو ند . 

درعنو ان سلامت ملی محکیه هول و هر اس ساختند که در میلکت | بوالهو لی شد وامنیت 
بر ای کسی نما ند حتی بر ای و کلا مصو نیت بای رئیس مجلس موّسسان‌هم سر به کپو تین سپرد . 

ز نی از اهل ژیر ند شارلت کردی بپاریس مد ما را که بقتل ژیر ند نیها کمر بسته بود 
بکشت ودراستنطاق گفت یکی‌ر | کشتم نا هزاران نفس‌سلامت بما ند . 

لاو و از یه معلم شیمی را کشتند گفنه شد این‌عالم است گفتند ما عالم نبیخو |هيم . 

دست تنگی کار ر| بمصادره کشاند اینجا است که ملت سرمیخورد و تو بسیدی بر نمیدارد 


دا نتن‌ر بسپیر هبرت وغیره ازسران ماجر |جوهمه بپای گیو تین‌خر|مید ند و خیر ندید . 


پیشوایان کلان | نقلاب در وطن خواهی هیه عالیجناب 
جملگی رفتند زیر گیو تین زانکه خاری‌بود آن‌درراهاین 
مردمی که پای نطق 7 نبا کف میزد ند در مو قم قتل‌هلهله کرد ند . 
گرعوض گشته است خوی این بشر من ندارم زان عوض کشتن خبر 


۲ نچه دیدیم خوا ندیم وشنيديم خبرخواه نبودند والنادر کالعدوم 

]خر اعتد] لیون بکمك جوانان طلا 6ععول ع55ع۱0ع[حکومت هول و هر اس را بر هم 
زو ند مجلس و احد را دو مجاس کرد ند مجلس‌عام (۵۰۰ نفر) ومجلس‌خاص (۰ ۲۵ نفر) پنج نفر 
مدیر اجر اء قرارداد ند ایندوره نامش‌دیر کتوار شد . 

تابلاون که درابطالیا فتوحات گرده‌بود بر کشت ور از از بیم خود نبضت بمصر را 
پیش ]و رد (۷۹۸) درغیبت نایلیون‌ساطنت طلب‌ها قوت گر فنند زا نه هم خالی شده بود عامه از 
مرح و مرح خسته ناپلئون بمجله بپار پس 7 مد پيشنهاد نسخ اساسنامه | نقلاب کر دلو ی بنایار ات بر |در 
نابلیون ر تیس‌مجلس ۵۰۰ نفره است کار در مجلس بزد و خورد کشید ناپلیون را با شر کت 
دو نفر دیگر سمت کنسو لی‌مو قت داد ند میخ سه سره ( نو امیر۷۹۹) جمپوری جاخالی کرد 

استقرار مذهب کاتليك و |تفاق با پاپ پی‌هفتم آ رامش ورد بالاخره ناپلیون بتصویب 


ست ۸ ۳ تست 


پاپ تاج امپراطو ری برسر نهاد مجلس‌سنا همدوش مجلس ملی تشکیل‌شه باز همان‌شد که بود . 

در تتیجه خر| بی‌هاغار تها کشتارهاسه لفظ ما ند [ زادی؛مساوات» برادری بقول شیلر [ لما نی 
توغالی (صفحه ۲۱) که تا امروز عنو ان ]شوب و ماجراجوئی است . 

۲ نچهه بتجر به مسلم است ملت روی‌دو پایه ارتقا میجو ید و بآًسایش میگذراند دیانت 
و دیکتاتوری قانم قانو نی تاریخ را بگشانید و بخوانید قوی‌ترین‌عمال درز ند گی‌عادت‌و ایمان 
است آن‌قانون بپتراست که موافق عادات وایمان باشد . 


در جستجوی راه سلاعت 


بررای کر یمخان بازی [و رد ند گفت برای چیست گفتند شکار میکند گفت رها کن سی خود 
بگ د سی شود ورد . 

بشر در بدو یداش سی خود میگر فته سی خود میخو رده اطر اف چشه ها سر میبر ده از 
تسخیر حیوانات اهلی حشم بیدا شده است احتیاح بچو پان افتاده تقویت چویان درحفظ حشم از 
دست برده همسایه ریاست پدید ]ورده در نزاع از عاقلی !نصاف خو استه اند حکومت 
بدید گشته . 

| ندك | ندك دست بزراعت زده منازل ساخته | ند و با شید ان ایک زراوه مکاست بیدا 
شده است مردم را چهار گر وه لرده| ند هر گر وه بر و فق سلیقه ودرخور حاجت و لیاقت دنبال 
کار بر | گر فته! 

سغت وسست رد و رفاه سبت باب و زمين رقابت آورده بین‌قبایل نزاع افتاده در تدارك 
دفاغ لشکری امتیاز یافته . 

و قثت طلاست میگو تیم فکر طلااست فکرافر اد ذ کی هر روز استفاده از و دایم 
طبیعی نمو ده | کتشاف و اختر اعی کر ده| ند اختلاف ثر وت بیدا شده است . 

پیش مدهای برون از اختیار راه بتوجه به غیب نموده وهزاران سال است راه تعالی 
می‌سبار دو بدیا نتی سر فر ود آورده روز گار گذر | نده است . 

شا کی وراضی همةوقت بوده کاهل بی لیاقت برساعی لایق رشك برده است . 

ظلم همه و قت منفور وعدل مطلوب بوده چون زمامداران بظلم پرداخته | ند ] شو بی بدید 
7مده (کاوء) غرور نخوت حرص‌خودخو اهی جاء‌طلبی از یکطرف بیچار گی بی نوائی تنگدستی 
از 7 ره نی گشته بین طبقات |ختلاف افتاده! نو ری که تاله 
دارد بساط شیش راه نبوده . (صفحه ۳۵) 

: ۳99 

صاقي بجام عدل بده یاده تا کب مرت نباو رد که جپهان بر بلا کند 

همه سعی در بدست ["وردن جام عدل‌است وجزپیمانه ظلم بدست نیامده است . 

سدی علت را نیکو گفته ب 

خو اهنده مفر بی‌درصف بزازان حلب همیگفت و همی‌رفت که ای خداو ندان ندست | گر 
شا را (نصاف بودی وما را قناعت رسم کدیه از جهان برافتادی قناعت اضطراری است پاید 
توا نگر ان را بانصاف پازداشت قر آن گو ید : 


سم ۳۸٩‏ سب 


و فی آمو الم و تا وا رایخ آمو الی امد قه ‏ 
را سنك [" رزو درترازو است وسهم‌ها به نیت فکر و قوت بازو ۱ 
جرن کریستف کلب از که تا بر کشت بر سر سفره ستعن از عظمت آن | کتشاف 
هیر فت حضارهمه جویای نام گفتند !| گرما رفته بودیم ما | کنشاف کر ده بو دیم سر سفره تغم مر غ 
7و ردند کر بسدف گفت ۳0 ند عم را از کله بدارد سعی پیهو ده کرد ند نشد گفتند خو دت 
بدار تم را بر میز زد وایستاد گفتند ماهم ات کر میغو استید بکنید محالعقلاست که 
خردمندان بمیر ند و بی‌خردان جای |یشان گیر ند . 
کفتیم فکرطلا است حکایت سیینس را نوشته ام (صفحه )۲٩‏ سر بازی در چنك بیت‌الملل 
يك دست باخته بود از اختراع فندك انتقاع کلی برد و کار خا نه‌ها از فکر او استفاده میکنند 
موسولینی‌هم گفت جنگی که تمامی ندارد جنك نالایق با لابق است . 
حسد چه میبری ای سشت نظم برحافظ قبوی خاطر و لطف سخن خدا داداست 
ملل عالم هر يك بمذهبی سر فر و داشتند و زند گی میکردند یو نانیان مذهب پابرجائی 
نداشتند مظاهری در 7سمان تصور میکرد ند مشغول زد و بند وجفت و کلکهای زمینی به ناد 
نپا جشنها مییگر فتند ورزش و گرو بندی مینمود ند افلاطون دستوری نوشته پسند نیفتاد 
سو لون دستو ری بدست داد مطبوع واقم شد و دمو کراسی از ۲ نجا ریشه گر فت ( انکارامم 
صفحه ۱55) اشکال ه-جنان درا نصاف توا گر و قناعت درویشاست با پید! کر دن‌جام عدل و دیه 


برساقی‌سیاست است , 
داز شدن هام در با 


|مریکا کثف شد و راء افریقا و میا مفتوح ثروت بسیار نصیب ارپ گشت مصا لح خام 
از هر جا ۲ ورد ند پخته کردند و به اطر اف بردند در مکا نك پیشر فت شد کارخانه‌ها ساخته زور 
"و ردند ِِ همان و قت ژان‌ژ ان روسو گفت بر گر د ید روی ز ند گی طبیعی و لطر او را دست 
| نداخت که ژان میغو اهد از نو روی چپار با راه برویم . 

7 کار همه جا از کار افتاد دستگاهمای بافند گی در اصفهان کاشان یزد و کرمان 
خو ابید کار گر و کار فر ما در کار خانجات ر و برو شد ند اختلاف ز ند گی رشك ]و رد . 

شکاف بین طبقات روز بر وز وسیم تر شد چپل‌سال قبل ما از خودمان مخمل زری صوف 
خارا دارالی تافته اطلس الیجه داشتیم چیت ماهوت متقال چلو ار از فر نك می 7و رد ند 

امروز که در داخله پارچه پنبهٌ پشمی ابر یشمی تدارك می‌شود البته ضرر کار خا نجات 
خار چه است. 

تفت بازار دیر گاهی است که محسو س‌شده‌است در مائه اخی در چارة کار قلمفرسائیپا 
کردند وراهها نمودند کارن‌مار کس علت را درسر مایه هنکفت دید کتابی درسرمایه نگاشت 
و تقلیل‌سر مایه خواست نظرهامءتو چه سرمایه دار ان‌شد و اتباه‌بود نمی بایست زند گیر | انقدر 
روی صادرات بر ند طبیعی بو د که بازار نکث خواهد کرد وفریاد بیکار بلند خو اهد شد . 

سرمایه کلان يا | ندك بازار فر وش‌ههم است . 


ست ۳۹ 


برعکس |مر و ز باسر مایة قلیل‌رقابت در تجارت میسر نیست حتی بقال و علاف بدون‌سر ماية 
کافی رونق بکس خود نمی تو | نند داد . : 

اشتباه دیگر 7۲ نکه گفتند "روت ره دست ر نج کار گر است . درتولید ثروت اول فکر 
وعلم است بعد سرمایه که | گر نباشد فکرعاطل میما ند فکر وعلم وسرمایه که موجودشد افزار 
لاز م است که باز بفکر و علم تدارك شود چون‌اینهمه حاضرشد وکارفرمائی مدیر برسر کار بو د 
حاجت ببازوی کار گر می | فتد پس کار گر در مر حله چپارم وپنجم مو ثراست . 


ماتر یالیسم 

همه درد [ نجا است که وید کي رن رفته است روی صادرات ثلتاهالی در کار خانجات 
امر ارمعاش میکنند و بر سر بازار هرروز جنكاست تو عفر وش‌من بفر وشم . 

ملل عالم در عقیدت بدیانتی تو کل و توسل داشتند زحمت دنیا را برای نعمت اخری 
متحمل می‌شد ند و تثفی می یا فتند حکمای غافل بتصو ر استقصای طبیعت که برق و بخار را بکار 
| ند خته | یم ( و کاض بعضی |ختر اعات نشده بو د) از حقیقت منصرف شد ند وطریق ماده پیمودند از 
"روحیات بی خبر ازخدا رو بطلا 7 ورد ند کون راقت روی استفاده از عم و تعیشات دنیوی 
"ودر تفن و تجمل اسر اف روا داشتند روز ,روز بر رشك افز ود . 

در انقلاب کبیر فرانسه که اول سعن از حسات بر فت آخر به اضطراب کشید که 
| گر مداخله ناپلیون نبود همان پیش بینی میر| بو می‌شد که درو قت نز ع گفت رفقا برمن نگر ید 
بر فر | نسه زاری کنید که درعفو نت افکار بهلا کت خواهد رسید (۱) 

از آن| نقلاب سه لفظ دار با بقول شیلر توخالی باقی‌ماند ۲رادی مساوات بر ادری 

آزادی تا ]"نجا رواست که مزاحم ]زادی دیگری نباشد مساو ات درعالم نیست حتی 
در حدود معر وف است که یکی لطمه بدیگری‌زد دعوت بقاضی برد بر معر وض پنج در هم جر یمه 
واردآمد ده‌درهم نزد قاضی نهاد و کشيدة پروی او نواخت گفت پنج درهم عارضر بده و 
پنج در هم خود بردار همه کشیده‌ها ءأث | رز ش ند|رد . 

اما برادری در تقسیم ارت معلوم می شود و قتی گفته ام 

9 برادر بود رفیق هلا او رفیقی تر [خدا داد است 
ورنه او دشمنی است مادرزاد کاز و بت شکو هاست فر یادا ست 

برادری]زادی ومساوات پپانه است برای قر یب صادء لو حبان گل کر دن آب و گر فتن 
ماهی حکایت خر برفت و خر برفت و غربرفت است درمثنوی | گردر آن رقص خرازدست رفت 
درین‌ر قص7سایش از گیتی‌رخت بست . 

بجای آن بنه لظ گو یم عدالت مواسات لباقت 

وا وق ی آزادی در[ لمان بلئد شد فر بدر يك گیوم چهارم بر لن را ثراه 
کرد 7" زادی آز شهر که کانون هرزه گر د است بدهات نفوذ موده دعات [زادی بجان رعیت 


(۱) آ ]رزومندان انقسلاب خو نين دستی از دور بر[ تش دا ار ند طبطرق فرا سوی‌های 
خود سند را در لاف از آنانقلاب به نقد میگیر ند و از نتایج غفلت دار ند نتیجه این است که 


می بینیم ! 








۳۹ بت 
افتاد ند آغر رعایا دست به بیل و پارو [زادی را جارو کردند و گفتند باید اول بدا نیم 
که هستیم 7 نگاه بدا نیم آزادیم يا نیستیم پادشاه را به بر لن باز گرد| نید ند و نظم و [سایش 
بر فر ار شد . 

کارل‌مار کس که با لمان آمده بو د بیاریس بر گشت هعر وفاست گفت میگو تیم حکو مت 
کار گر واي بوقتی که حکومت بدست کار گر بیفتد شاید از تجر به آن| نقلاب گفته 


طاوع بلشویکی(کمو نیستی) 


در نتبجه جنك بین| لملل 4 ۱٩۱‏ رشته | نتظام درروسیه کسیخت لنین وطر تسکیازخستگی 
۷ سیاهی استفاده. کردم عکو.هت بلشو یکی ساز کر د ند حقد و حسدو هش حکیفر ما شد 
عامه بجان|شر اف |فتاد ند و کر د ند ۲ نچه کرد ندمیگو بند روسیه بپشتیاست ۱ساس آن است که 
هیچکس مالك هیچ چیز نباشد محصول مملکت در بیت الما ل جیم شود مایحتاج ه.+را دولت مپیا 
کند منزل خو رش لباس لا افزار کار وغه ( آزادی افرادی و عقیده ملحوظ نیست ) 

ا گر بشود بدست عمال از مردمی که میشناسیم اسپام را بصحت وعدالت رساند شاید 
بو ان ده کی وشن را تصدیق کر د . 

| کر اسپام بتناسب لیانت و هنر نباشد هنرمند شا کی خواهد بود وا گر باشد بی‌هنر»باز 
رقابت باقی‌است وامتیاز نا گز یر 

افراد ناس در فکر وعمل تا چه | ندازه آ"زادی دار ند نمی‌دا نیم کسی زحمت فکر و تتبع 
بیش از و ظیفه بخو د میدهد يا تمیدهد معلوم نیست . 

ما از اینها میگذريم و تصور ميکنيم که ز ز ند کی در تحت این مرام زند گی ی 

ما تشه ااسست. کستت که 9 بپشتی را طالب نیاشد تا این ساعت 
مر ام کمو نیستی عروس پس پرده است زشت است با زیبا نمی‌دانیم در بسته است واز پشت در 
تطمیم و۱۵ ران میکنند ۱ 

اوستاد علی نجار برای من کار میکرد در اوایل امر روزی بفرز تدان من گفته بود 
کی بشود که بلهو یکپا بتهران بیا یند گفته بو د ند و قتیکه 7 مد ند چه خو |هدشد گفته بود شنیده‌ام 
روزی يك!مپر یال به ]دم می‌دهند این‌همه امپر یال از کجا میا ید وچر میدهند و کی‌این‌فکر را 
در خاطر |وستادعلی تز ریق کردهاست معلوم نست . 

هر چه می‌شود در عنو ان دمو کراسی است زرد و کبود و سرخ همه کوس |ناولاغیری 


است درب بپشت چر ا در 


میکو بند و دم از آزادی میز نند معلوم نیست زادی چه ر نك است . 
با دعوی[زادی بپرر نك که باشد تجهیز جنك چه معنی‌دارد مبالغ هنگفت از بیت المال را 
صرف تجهیز آزاد کشی چرا باید کرد . 
گر مر ام تو به استی‌بی نفاق این به [ستدلال باید نی چمان 
تا اهر جماعت بگذرد ِ یک ی سازد یکی بفر و شد یک ی بخر د . 
یکی از آشنایان ر وزی بمن کفت این ساط سر بخاری چیست کف م اجرت گو 0 سنك 
ترااش و گزمتسگر بسک کاز بسن نله فر و شنده برای|ينکه نقد زاید و بد ست | یشان 
پیاید خر یدم حب زینت مایهٌ رواج باز ار است 
بسا طباث و شک اي ات نان شیاه : 
ازخم پندار خود مستی چنا نك کس ندیده مست ازخم شر اب 





جر 





حکایت زن کدخد و نان زندی را در شیر از نوشته ام وقتی در روزنامه خواندم که در 
7 مر یکامال دا ری|علان کر د که فلان‌ر و ز فلان‌ساعت درب خز | نهً من باز است هر کس میتو | ند دخل 
شود و هر چه میتو | ند ببرد بیست‌دقیقه مجال‌داردمردم به خزینه رو [آوردند و بهمه جهة بیش‌از 
چندصد تو مان نتو انستند بدر ببر ند زیاد پرداشتند جیب‌ها پاره‌شد درهم طبید ند ز مین خورد ند 
نچه بررداشته بودند از دست داد ند . 


نعمت بقدری هست که امر همه بگذردا گر حرص بگذارد و قناعت بکار ۲ ید. 


باز گشت بسوی حق 





اف ۳ ۰ ۲ ِ ۶ ۷ 
پس از جنك ۳٩۱و‏ تحمل مصیبتها باد بز خمها خورده‌است ندای اعر صمو | بحبل الله و 


لا زر قو | بلنداست زمامداران یکدل ویکز بان توسل بدیانت میجو بنددر نطق ر ئیس‌جمپوری 
متحابه امریکا و وزیر خارجه انگلیس میشنویم که باید بسوی خدا بر گشت مرامها جز فتنه 
و ]شوب نتیجه نداد همه از رنگپامی که انگیختند و طرحپائی که ریختند پشیمانند و در 
چاده سر گر وان 

بجد و جهد چو کاری نمی و د از پیش بکرد گار رها کرده به مصالح خو یش 

| نشا سمل بحد بلوغ رسیده| ند بلوغی که سعدی فر کلستان کود : جمعی از حکماه سغن 
در بلو غ میر | ند ند وعلامات ظاهر را بر میشر د ند یکی گفت اینپا نیست بالغ آن‌است که در بند 
رضای حق بیشتر باشد تا در بند هو ای نفس‌اينك گروهی کر مجاهده درطریق تحصیل‌رضای حق 
شک ور کور تقستهر هه انیت بر او حوق فب‌کنند: : 


انجمن کو در سوئیس 


ازهبهٌ ممالك ارپ سوای روسیه و باز از ]سیا وافریقا و امریکا و استرالیا تا کنون 
عه نماینده در کو حاضر شده|ند مرامشان بر گشت بسوی حق است و تذکیه اخسلاق 
بر ماتریالیسم (۱) که لب لیبر الیسم سوسیالیسم و کمو نیسم است نفر ین‌میکنند که ریشه 7سایش 
را از بیخ بر خو اهد کند 

مرام این انجمن سعی در تحذیب اخلاق است و هزارها مردم تعپد پیروی از این مرام 
کردها ند . 

در مرام عدل و | نصاف باید توب و تفنك‌در کار نباشدسابق جهانگیری باسلحه می‌شدامر وز 
نز ریق شکایت در ذهن عامه میکنند و |ستفاده از فریت از بینو ایان که مستمندان را بر می | نگیز ند 
متمکنین ر | بر میا نداز ند بساط‌مهیار | بتصرف در میاً ور ند چند روزی از ذخیره‌مو جوداستفاده می 
ما یند ز ند گی گر وهی 7 پم دو ره گر دآن‌شهر بپشت می شود ذخيره که از دست رفت به بیچار گی 
می‌افز |ید دست خالی و دهان باز میما ننددر هار امی بند ند که کسی ندا نددر | نجمن کو میخو اهند از 





(۱) عقیده به مادیت عالم و تلاش از پی‌مادیات و غفلت از روحیات . 


این‌طریق بر گرد ند و خوشی‌را از طر بق اخلاقی حاضل کنند | نشااله 

کو به مفز مر دم ی که در مر ام بر خور دها | ند و ایمان "و ز ده‌متعپد ند که در قو م خودمر امرا 
تر و یج کنندا زعناد رو بگر دا نندو به به ر شاد رو ساور ند . 

این همان ندا است که فحمد د ن عبد اب هزار و سصد و هفتاد و هشت شازقل کوش 
1 

0 ال الکات: شالو زا ال کل تشر نا و پنکم الانمید | لا له 
۱ ِ ۳ ۳ 

ولا و 9 نیخ ید 7 تا آرباباً و و لد 

یکو ای امل کتاب یائید موافقت نمائید به کلمه که بین ما و شما فرق ندارد ۲" نسکه 
نبر ستیم مگر خدا را و شريك از برای او قرار ندهیم و بعض خودمان را به رب نگيريم 


سوای خد| . ۰ 
ِ خی ۶ 


۳ ۳ 7 تِِ ۳ ۳ ضّ 
لبس‌البر آن‌تو و او جو هکمقیل المشررق والمفرب ولکن الب من‌امن 
۷ ۳ هی * وت هیر وم 
بالله والبوما ۳ والملشکة والکتابر فاشسسن و ان المال علی ره هر ذوری 
القر بی وال امی و المساکین وابن_السییل و السائلین وفی‌الرقاب وا ام اصلوة وانی 
‌ ۳ ما و سر نی ۳ مق مه ۳ 2 
الذ کوتو المو ون ریعهد_هم اذّاعا لد ۳۱ و ۱ لصا بررین فی ال اساء والرا؛ ورحسن 
۶ ‌ ۳ یو ۱ تس ۳ م و ۳ 
الباس| لت الذین صدقوا و اوليك هم‌المتقون 
خوبی آن نیست که رو بطرف مشرق و مفرب کنید بلکه خوبی ایمان بخداست و روز 
آغر و ملاشکه و کتاب و بیبران و بدهید مال را بدوستی او بخویشان و یتیمان و مساکین 
3 راهگذار ان و در خو [ اش گنود کار و در آزادی‌شده گان و بر پا ندار ید نماز را و سر داز ید 
ز کوة راو وفا کنید بعهد چون‌عهد کر دیدوصیر کنند کان در ر نجو ری وشداید (دفاع) ایشا نند 
که راست گویند و ایشانند پررهیز کار ۱ 
باتتضای امر وز باید افراد با دولت ازطریق تشکیلات و موّسات ادای وظیفه نمایند 
ره همیناست هرد باش و پر و . 
نماز را من درافکار امم کتابچه یادداشت گفته ام که چند نو بت درر و ز شخص را بو ظیفه 


تذ کر می دهد . 


در رفایت دیا و شرت 

و ایتغ, _فیما اتا لاله الداو الا خره ولا تنس تصیبك من الد نیا و احسن 
۵ جر ام سم ما نم 7 / 
کما احسن اله اليك ولا تبسغ الفساد فی الارض, ایالله لابحب المفسدین 


بجوی در آنجه داد خحداترا سرای ۲آخرت را و فراموش مکن بپرة خودت را از دیا و 
نیکوتی کن چنانکه نیکو ی کرد خدا با تو و مجوی فساد را در زمین خدا دوست ندارد 
فاد | نگیزان را 


میت 6 ۵ ۳ نس 
درحد ود آزادی و مواسات و بر ادری 
رت ۶ 0 7 مر ۳ 0 3 ۳ چجار خت 
النّاس 0 علی امواهم و علیا شم آدمی زاد برمال و جان خنود 
اٍختار دارد 


انما المو ری و گر وبنه گان بر !در ند 


ور و ور هن سر 1 ۳ 0 
لایو من اج حد کم حمی «جبت لا خ مه المومن‌ما عبت لنفسه اه ل با و رده 


است احدی ازشما مگر 7 نکه اجه ِِ خود میرخواهد از برای بر ادر مو منش بو |هد . 


1 
۷ ِ 
۳ هکم عز مدالله اتقیک ؟ کی تر از شما نزد خدا پرهیز د.ارتر است و 


در بر هیز کاری 


۳ ری ۳ 3 هر سب ها ور و 


الذین بجتنیو ن‌ ود ۳ الا نسم و الفواحش و اذا دِ مواٌ هم بغفر و ن 
7 نان که دوری جو بند از گناه‌هان بز رك و کار های ز شت و چون خشم کر د ند و کنو نی 
عر و و و ۱ ۲ 1 

آن‌النه لابحب کل مختال فخور خدا دوست نیدارد فریب دهند گان بشود 

با لنده را درمنم احتکار که امر و ز موضو ع بحت کلی است ‌ 
ث, 7 جر خر سر نها ۶ 

۷ نما لذین ب؟ در و ن ان هت و ۹ شففو نهما و 2 گوقر هم 
بعذاب لیم وهمانا 7 نانکه انیار میکنند طلا و نقره را و نمیدهند در راه خدا ( بمنفعت عامه ) 
تو ید بده ایشا نر | بعذ اب‌در د ناك . 

درحدود ]زادی زبان 

۶ ی وم ۱ د 
کنت شیر و خر حت‌للناس‌تا مرو ن‌بالمعروف و دون عنالمنکرو توعنو ن دا لله 
شما بهتر ین امتید ازمیان مر دم بخو بی‌دعوت میکنید و از بدی‌منم و بغدا ایمان دار ید 


۰ 


کلو و اشربوا ولا تسرفوا 
بخو رید بیاشامید و سراف مکنید 
هرون عمار تی مجلل ساخت در ملاقات از حضرت مو سی بن جمفر_ع پررسید چگو نه می بینی 
فر مود ند | گر از مال خودت ساختة اسراف است وا گر از مال غیر حرام 
ما انجمن کورا تبر يك میگو تیم خداو ند تو فیق بدهد که برصر اط مستقیم مشی کنیم 
به مناسبت قول د نی‌سو را معلم دیا نات مدرسه لندن‌را در تاریخ‌دیا نات بادميکنيم 


در مصاف دین در ین عصر جد ید حر یه اسلام بدهد بس تو ید 
ساد کی امر و اتقسان اصول [ کل اژادیان دیگر در تضول 
خالی از حشو و زواید کان مخل در مسیحیت و بوداتي ممل 
با امور زندگی [میعته نی در آن طرح جدا ی ر بخته 
با طبایم ساز گار و رایکان خالی از تحمیل و داب گران 


مسلمن را در تعالی دست هست با تجدد رشثه بتوانند ست 


سس و۳ 

انجمن کو قدمیاست بسوی‌بلو غ‌نهاده بدان‌منی که‌سمدی وید : چمعی از حکماه در بلو ‏ 
سغن مر اند ند که چیست وعلاهات ظاهر [ ثرا بر میشمر د ند یکی گفت بلو غ آن است که فد 
رضای حق بیشتر باشی تا در بند هو ای نفس . 

در روان شناسی تشخیص داده| ند که در دوره بلو غ پرده مشاعر ضخامت می‌یابد و 
امتطاعت فکر می‌افزاید بلو غ انقلابی است در مزاح جوانان در این دوزه است که مزاج 
در غلیان است و بته بطرز زندگی اخسلاق بسوی خوبی يا بدی میرود تا تر پیت و محیط 
پر و رش چه باشد . 

تاسن 95 و ۱۷ تصورات کسبی است هر چه بشنو ند حمل برصحت میکنند و سعی 
دار ند از اطوار کملین تقلید کنند پسرها بیشتر بقلم ودوات میل میکنند دختر‌ها بمقر اض‌و سوزن 

در شمن تکامل تصرف در معقول برای مردوزن پید! میشود داخل در محبتهای بمون از 
حوزم (ستطاعت خود می‌شو ند تمالت ایر اد به قرو تقران میگیر ند . 

دردوره بلوغ مر بی‌و 7 موز گار ان‌جوانان را مراقبت مخصو س‌باید 

از رفتار و گفتار جوانان افکار و ذوق[ نها در ۲تیه بدست میا ید . 

زلوح روی کودك میتو ان خو| ند که بد یا نيك باشد در بزر گی 

فساد | خلاق خصو ص جنحه وجنایت دردوره بلو غ‌ريشه می بندد در ین مر حله محیط حیط زند گی 
| ثر کلیدارد 7 میزش مسری |ست بیشتر درطبقه که د نبال تحصیلات‌عالی نمیر و زد . 

تکمیل بلو غ باختلاف نژاد در پسر از ۱۲ سالگیاست تا +۱ و در دختر از»سالگیالی 
۱ واین بلو غ صوری است . 

از لو ازم تر بیت منم اصطکاك پسر ودختر است در دوره بلو غ عقلای (سبق گفتند . 


پسر را که از ده فز ون شد سنین ز نامحر مان گو فرو تر نشن 
تعقب هو صر 
۳ 


بر گشتن بسوی حق برای مردم ارپ خصوص نها که خود را منورالفسکر می‌دا نند 
مشگل تر است نا مردم مشرق‌ز مين چه‌ما منوزا ندرخم يك کوچه‌ايم و وارد سنگلاخ ماتریالیسم 
نشده‌ایم . 

در ارپ دو سنك بزرك در راه است یکی بر گشت بر اء‌شداشناسی باا تحراف در قرون 
متمادی باز این‌سهل است مشگلتر حل سد طبقاتاست که درامول خلت است و جبلی طبایع و 
للاژ مه | ختلاف استطاعت و لیاقت وما دو صف برشمار : س 

يك صف دانا ساعی زيرك سخی مختر ع دل ]ور کاردان فبیم غیور قا نم مپر بان و 
یانتهای دیگر . 

صف دیگر جاهل تنبل مبذر لاابالی بی‌ع-ار هرزه کرد بیکاره دزد چاتو کش بی یرت 
غدار و فاقد لباقت . 

بین این دو صف افتراق کلی است عألمی از نو بیا ساغت و زنو [دهی و کل حزب 
مالدییم فرهون 

بلی بین یاف |یجاد کرد وازصنف ثانی رعایت | گر قناعت 
در کار باشد وامروز بپانه نزاع همین افتراق اخلاق واستطاعات است وقاضای فوق ایافت 


س ۳۹۹ مت 
بطو ری که در کو از هیه جا جمم شده | ند و دراتحاد مسلك نو | گر ند.( گر اور) 


قطعه وو قتی گفته [م 
با اینپمه اختلاف صورت از يك گپر ند خلق عاام 
گر زردوسیاه‌و گر سفید ند پیو ستسگی همه مسلم 
نیکو گر ید ۳ چون جمله بر ادرید با هم 


به | نتشار اخلاق می‌شود از تحذیر کاست یا محبس‌ها از بین خواهد رفت ؟ پا پلیس 
لاز م نغو |هد بود ؟ ۱ 

مشکل دیگر 7 نکه ازفکر وعمل یکنفر هزارها منتقم میشو ند خودش چرا نشود و اگر 
نشو د چر | بعود زحمت بدهد . 

تقسیم کار ها که لازمه تمدن‌است چگو نه خواهدشد درجماعت عطار و کناس هردو لازم 
است یکی بپای خود میرود یکی را باید دست گرفت وید علیا به ید سفلی نما ند . 

]یا همه ار گرها میتو | نند مدير کار خانه باشند | گر بودند کار گر که خو اهد بود . 

از ز ینت وزخرف صر فنظر کنیم نصف کار گر بیکار خو |هدماند . 

البته زیرو بالاهای بی‌جهة را باید ازبین برد اسراف و تبذیرر[ منم کرد . 

قبل از هیه باید تجهیزات جنگی را از میان برد معتشکر ناحق اداره نظام است بقصد 
برد از مایهٌ که بمصر ف تجپیز ان میر سد چه اندازه بر بپبو دی|عو ال می‌ شود افز ود.! گر حرص 
جپانگیری ازسرز مامداران ملل بیرون برود مجال بر ای تجهیز ات اخلاقی بدست میا ید . 

امیداست که ملل بدان‌در جه از|خلاق برسند که فریب زمامداران‌را نعور ند خو|هدشده 
من نمی دانم ! 

درخانمه گو تیم پس از جمم و خرح ا گر نظم وحساب در کار باشد مرام کر بمخان سالم تر 
است » رها کردن که هر کس سی‌خودش بگیرد و سی‌ خودش بخورد دزدی و رشاء را منم باید 
کرد حلال و حرام را ترو یج . 

رحبة ال معشر الماشین که پمردی قدم سپرد ندی 


راحت نفس بند گان خد | راحت نفس خود سیر د ندی 








سرود حان 
سر ین در کو 

وا 
نمه تما 


یش 
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سس ۳۹/۸ 


کابینه وئوق الدوله. شوال ۳۶ 





روسیه برهم خورد آلمان تسلیم شد | نگلیس کوس|ناو لاغیری نواخت روزی بملاقات 
و ثوق| لد و له رفتم لدی| او رو د گفتم مر سر خشم است هنو ز آن جر یف با سخنی مير و د | ندر رضا 

بر سر خشم است . ۱ 

ازدبیر | لملك شنیده بودم که هنوزتبمید مرا میغو اهند و وق لدو له بر خلاف عین|لدو له 
گفته بو ده‌است بكث نکته اير اد بفلاتی‌مسجل کنید چه مضایقه درطی‌صحبت و ثوق| لدو له |زاشکالات 
شرحی گفت گفتم تا ممکناست باید به لیت و لمل گذر| ند[ نجا که چاره نما ند کناره گر فت لمل ال 
یحدیث بعدذا لك مرا 

هز ار تومان خرح سفر معاودت ازشیراز تمام شده‌است بو ثوق‌|لدو له گفتم بموجب اسناد 
پنجپزار تومان ازدو لت مطالیه دارم | گر بر سد مصر فش تعفیت مجممالدو اراست گفت محتاج 
مدا کره‌است و در هیگت نمی شو د اسم شمار | برد گفتم سه هز ار تو ما نش تصو یب هیئثت ازسابق دارد 
کته فرسکک صوایتا مس ار رسای رو ومی رای وم اه یه موی ماه زاس و و 
پمن‌داد دم و دود راه افتاد و به تکمیل سه: گاه پر داختم . 

حضیضی هست پاهر اصل و او چی چو دریا کش بود قعری و مو جی 

کم کم لحن|خبار عوض‌شد درر بتر خو | نده‌میشود که 7 لما نیها عقب میر و ند بنظمی که محل 
تمچب است واین‌راهم حمل بر ند ببر میکنند | ند ك | تدكت مطلب کشف شد گر و هی از نظامیان‌شبوة 
روس‌پیش گر فتند در پر وس 7 شوب | نداختند |مپر اطو ر به‌هلا ند پناهنده‌شد و شد [ نچه شد ]و ازه 
ا نگلیس فضار | ری و و ثوقالدو له را هستسبم قرار داد ٩۱‏ امضا یمنی قیمو میت اتکلنسن 
برايران بفار سی از بوی‌هر یسه درتنورافتادیم کميتة در تپران و جود دارد باسم کمیته مجازات 
کته کف شده در کابینه و نوق|لدو له مجازات شد ند اعضای کته منشی زاده | بو | لفتح زاده 
مشکوة| لمما لك این سه نفر شد ند کمبته مر کزی‌و دست گذارده بو د ند به طر ر بازی 

کریم دوانگر قاتل‌میر زا اسعیل‌خان‌ر ثیس‌غدله میرز اعلی | کبر ارداقی‌عماد ۱ کتاب خوش 
نو یس بهادر | لسلطنه کرد. کر یم بامر کمیته مر کزی بدست ر شید | لسلطان از ر فقای خو دش کشته شد 
قتل‌د یگر فتل متین| لساطنه بود مدیرعصر جدید حسین‌خان لله از کر و ند گان‌میرز| حسن را کشت 
احسان له خان‌در ین قتل شر يك بوده‌است بهادر | لسلطنه کشف ر از میکند در ین |سنا منتغب | لدو له 
را طرد کرد ند که تقاضای بپادر | اسلطنه را رد کرده بود قصد قتل بپادر را کرد ند او هم 
نظعیه را از کار 7 گاه کر داعضای کمیته دستگیر شد ندسوم‌شو ال ه ۱۳ حمدخان صفار اهم یار ان کمیته 
طر د کر ده بود ند صمصام | لسلطنه ایشانر | آزاد کرده بوددر کابینه و ثوق|لدو له در ثانی توقیف 
شد ند رشید| لسلطنه و حسین لله را بدار زدند منشی‌زاده و ابو الفتح‌زاده را درراه سمنان کشتند 
نقشه صباحی است درعنو ان آزادیخواهی آن قرارداد چون طپا نچه میرز! رضا صدا کرد یکی 
در گوش]زادیخواه یکی در گوش مستبد . 

[ نچه را روس وانگلیس میخو استند انگلیس تنها گر فت لقمه قابل‌هضم نبود و قتی ریتر 
امتیاز راءآهن را از میرزاحسین‌خان گرفت در برلن با سیینس‌در اجرای آن‌صحبت کرده بود 
کفته بود این قرارداد غير قابل|جراست زیاد گرفته به مثل فارسی‌سناك بزرك نشانه نردن است 


نت ۳۹۹ سب 


قرارداد میر زاحسین‌خان بار یتر کمتر آز قرارداد ٩۱٩‏ در نتیجه نبود باندازة شوربود که دولت 
انگلیس از آن حمایت نکرد و نقش بر آب شد و بی‌صد| گذشت . 

در تان شر حی از مضادت قر ار داد۱۹٩‏ با معاهده ور سای منتشر شد حتی‌در گاردین منچستر 
نغمه ر | مخالف خو | ند ند که بتفصیل در تار یخ‌ایر ان نوشته ۱م|<ردشاه که بآن قر اردادصحه نگذارده 
بود و محیو بیة ی حاصل کر ده بو د به ارپ رفت در آن‌او قات‌از کمیته دمو کر ات ها و ارت قنسول 
انگلیس نباینده دعوت کرد سید تدین و جلیل| لماك [زاو ملاقات کرد ند گفته بو و سبب مخا لفت 
شا با ما وهواخواهی 7 مان چیست جلیل| لماك مثلی زده بود که هر گاه طغلیر | در اطاقی که 
پدر وعموش حاضر ند عمو بز ند طفل بپدر پناه برد اوهم طغل‌ر! بز ند در ین‌حال فر اش پستی نامه 
آورده باشد و آن طفل بفراش پست پناه ببرد چه گناء کرده است روس آن عدواست شا آن 
پدر [ لمان فراش پست برها چه بحث است . 

مردم از سلوك مجلس‌صلح پار یس با نمایند کان ما ازامریکا نار اضی شد ند ازطظرف‌سفارت 
امریکا تامه ذیل بدولت رسید ۱٩‏ سپتامبر ۱۸۱۹ 

جر یده رعد درمقاله اساسی‌مورخه ۱٩‏ اوت ازرفتار نایند کان امریکا دره‌جلس‌صاح 
سو,تعبیر نیو ده بر ای ر ثم اشتباه عين ابلاغیه که از و اشنکتن رسیده منتشرمی گر دد . 

سفارت امریکا تهران 
حکوعمت امریکا بشما تعلیم میدهد که در نزد اوایای امور ایران و جیم علا ه مند ان 
جدا نکدیت مت کف حکو مت ۱ تاز و نی از مساعدن با ابران مضایقه نموده‌است . 

نما بند کا: نی که از طر ف ِِ |تاز و نی در کمیسیون‌صلح پار یس‌عضویت داشتند مکرر 
صادقا نه سمی نمود ند که نمایند گان ایران در کنفر |نس‌صلج وسیله ومو قمی‌برای اظهار مطالب 
خود بدست ]ورده ومستله ایران مطرح مذا کره شود. 

هیثت |ءز امیه |مریکا تمجب داشت که از هیج‌طرف دیگر هساعده باین مساعی خير خو اها نه 
نها نی‌شد و لیکن| کنون انتشار این فرارداد ايران وانگلیس تا درجه علت‌عدم موفقیت 
مأمو رین اتازو نی را درشنواندن مطالب نبا بند کان ایران ۲شکار میسازد و بنظر میرساند که 
حکومت ایران مساعدت تا ثر بش با ایند کان شود در بارس تلو ده ات ء 

دولت اتازو نی معاهده جدید ایران را با انگلستان با تمجب‌تلقي مینماید زیر | معاهده 
مز بو ر معلوم میدارد که ایران دیگر مایل ب‌ساعدت‌و کمك امریکا نیست وحال 7 نکه نمایند گان 
ایران در پار یس صریحاً و لزو ما مساعدت وامداد امریکا ر | خواشتار شده بو دند . 

سفارت امر یکا 

در رشت و ]ذربایجان برضد قرارداد قیام کرد ند سیدتدین را برشت فرستادم با میر زا 
کوچك‌خان صحبت کند که جنك خانگی چه فایده بعال قرارداد میکند خسارت خودمان است 
پرتست باید کرد وازدول دیگر حمایت خواست نتیجه نداد چون منظور هیه ریاست بود نه 
مصلحت مملکت 

رفته ر فته ساز کمیته نا کوك‌شدر فقاشکسته میخو | نندو مورة در کار و رده| ندصدرائی که 
عضو عاملاست رآی به تک بل کته در کمیته میدهد که مطاالب محر ما نه را بشود عنو | ن کرد دیدم 
هو پساست وسر نو ای دیگردار ند گفت تم اسلم درین هنگامه | ندلال است تا هو | رو شن شود 


ستت و وس 


از خد| خواستند من کنار رفتم کمیته دیکر ساختند و اعتبار نامه به نصرت‌الدو له دادند شد 
دمو کرات هفت جبوش دنبال احمد شاه بفر نك رفت اول خبر رسید که |حمد شاه در لندن 
از امضای قر ارداد تحاشی دارد برای همین مقصود اورا برده بو د ند 

بعد ] شنید هم شد. بسمی نصرة| لد و له و ناصر | لملك در میهما نی بلد یه |مضا کر ده‌است نصرة| لدو له 
اصر ارداشته است که در جو اب نطق پادشاه| نگلیس‌در مفپوم مو افقت فرمایشی بکند|متناع کرده 
است حتی ناصر | لملك پیشنهاد کر دهاست که سر بسته شاه‌د ر مو قع‌اظهار دو ستی سمی از معا هد ات بر د 
وشاه قبول نکرده‌است ناصر | لملك عرض کر ده‌است بضر رخودمان‌تمام خو اهدشد این‌متا نت رای 
شاه سبب بوده‌است که دولت فرانسه درمراجمت شاه بپار یس بااینکه ناشناس تشر یف‌فر ما شده 
یو دند تحلیل فوق‌الماده نمود . 

روزنامة تان در آن‌مو قم نوشت پادشاه ایران مملکت خودش را به چندفلس فر و خت 
با[ نچه شنردیم و پذیرالی فا نسه وفق نمیدهد مگراینکه نصرةا لدو له و ناصرالملك عباراتی‌در 
نطق‌شاه گنجا نده باشند که در تر جمه بانگلیسی مفهوم قبول را رسانده‌باشد درطهر ان‌هم شهرن 
دادند البته خبر خبر ریطر بود . 

رفتار انگلیس را با احمد شاه موّید قول ناصرالملك و دلیل دم امضای احبد شاه 
باید دا نست . 

معملوم شد مجرد حضور شاه را در آن میپمانی حمل بر مو افقت کر ده| ند نصرة|لدو له 
شد ذو | لرياستین دمو کرات خااس و وزیر دو لتغواه ]شوب رشت بالا میگیرد تبریزهم 
ریزه خوانی می کند اهالی شپرهم ب پیچ و پیچ افتاده| ند احمدشاه مراجمت کرد محبو بیت را 
| ند کی باخته و ثوق|لدوله طرف تنفر کنارر فت مشیر | لدو له روی کار 7 مدمستو فی الما لك مو تمن 
الملك‌در ین کابینه شسترد 

مستو فی | لمما لك و زیر مشاور است . 


کاسنه مشرالدوله ۱۵ شوال ۳۸ 


درین کابینه من و زیرمالیه بودم برطبق قرارداد ٩۱۹‏ جنر ال دیکسن ازاردوی انگلیس 

بر ای نظام حاضر شده |ست آر مینج سمیط در ای ما لیه 

در نظام دست بکار زده است برای متخصص مالی ميرزاعیسی خان که در فترت هد یر 
بود دفتری تنظیم کر ده | ند فر دای و رودهن نما لیه معپو داست ۲رمیتج سمیط بد فتر پیاید گفتم 
دردفتر را ستند و تصد یق‌دارم که ۲ر میتج‌سمیط کار ۲ گاء‌تر از شو ستر بود با از میلیسیو که رعد 
7مد کاش‌ما او را باختیار خودمان و استه بو دیم . 

دخانیات را بمیرز|]قای نفتی سپرده بودند ] نچه کرده‌بود بنفع‌خود وضرراداره‌ویاز 
هو چی‌های نمره اول‌است اورا| کنار کردم . 

تیعید در بن‌دو ره و جپة ملی باشغاص هید هد میرزا[ قای نفتی را عین| لد و له بکلات تبعید 
کرده بود و قبلاار فع | لدو له از اسلامیل» به تبر یز [مده [زادیخو اه دو [ تشه بقام‌ر فت بو کات 
انتخا بش کرد ند پسازمنازعه میرز| جعفر ز نجانی که از طرف کیته اجتماعیون عامیون به خوی 
"ده مر دم را, بچنك با | قبال| لساطنه بر | نگیخته جمهی را بذشتن داده بو د (ء شعبان) بر ای‌اصلاح 


بسا 6#سه 

بضویر فته بو دچون آب از 7 سیاب| فتاده بو دمتو جه ما کو میشو دو از | قبال | لسلطنه و خوی‌مزدشمت 

میگیرد در نهر آن‌هم چندی نقشش گر فته بود و در عنو ان آزادیخواهی خدمت به چیب خو دمیکرد. 

موسس‌خان را که از شوداز می‌شناختم امین و صدیق بجا ["ورده بودم بجای او گذاردم 

در مالیه رهم بود امین مالیه بپر جامیفر ستاد ند مفتش‌همراه|ور|با تخاب خو دش تعیین میکرد ند 
و در بوستان خو | نده|یم . 


دو هم کار ديرینةٌ هم قلم نیابد فرستاد یکجا بهم 
چه‌دا نی که دمساز گرد ندو یار یکی دزد گردد یکی پرده‌دار 


در چین‌شنیده بودم که از موسسات کنقو تسه بکنق 
اداره تفتیشی است مقتدر و نافذ بر همه تشکیلات 

پدر جد خاقان اخی بلا وارت در میگذرد مقدم 
خواتين حرماو با تفاق یکی ازامرا ز نی‌را که ۲ بستن 
بوده‌است و پسر می و رد خودو پسرشر | تلف می کند 
و از او لاد؛آن امیر تازهءو اودی را جأمیز نند هیجده 


صاله می‌شود و نو بت تقادد می‌سد . 





چیتی و ژاپنی عقيدة نسبت باموان خود دار ند 
در هر خاته تذ کر کاهی برای رفته گان غانواده هست 
دردستگاه سلطنتی قه ری 

خاقان قبل از تقلد امر باید در آن قصر تشر یفانی 
پعمل بیا ورد فر دا نو بت | نجام آن تشر ینات‌است [مروز 
مفتشی و قت می‌خواهد و بعرض مير‌ساند که پر حسب 
وظیفه بابد مطلبی را خاطر نشان نماید میگوید در 
سلطنت شما حرفی ئیست ما تشر بات نیا کامی‌ر | نمی 
تو | تید بعمل یاو ریدر گر مر هم میت شید بو ظیفه مجپورم 
عرض کنم که شماازخانو اده خوا این نیستید 

هیشه آرزوی من این بود که در ادران چنان 
اداره‌داشته باشیم لفات ید اباد کرو 9 21 این گورنه 
نفتیش مصرف درد خوب‌است از بوترین اشخاص که 
داریم اداره تفتیشی بسازیم و در نحت امر هیشت 
دولت باشد مشیرالدو له بلعن نامر غو بی‌رد کرد قای 
مستو فی که و زیر مشاور بود ند تعجب کردند و من‌یخ 
کردم شاید آن تلغی بر ای ترشی من بود درردآر میتج 
سبیط شفل شاغل این کابینه مسئله متجاسرین رشت و 
متقا لمین تبر یز است . 

تران در رشت بامیرز| کو چك‌خان که رسماً اعلان جمهو ری کرده‌است و تعبر پست چاپ 

کر ده‌است می‌جنگد تبر یز همان‌غیال را دارد و لی نبیگوید . 





بت 0 هدس 

در رشت اهالی بامیرز| کو چك همد|ستا نند و جماعتیازاهل با کوهم راه در تبر یز خیا بانی 
با چند نفری (صحاب مردم را بطررءرعوب کرده‌است ازطهر ان و جوه می‌خواهدو منکر اعزام 
حکو مت است بیست هز ار تو مان بر ای| و فر ستاده‌شد و همین|و ر اجر ثت‌دادو اهالی رامتأمل کرد 
سلیمان میرزا وسید کمره هرروز بهیشت می آیند و مستوفی‌را بحرف میگیر ند ودوساعت در 
تقویت خیابا نی صحبت می کنند . 

براو ین قنسول روس در خوی‌باعتبار خبر روز نامه خودش را نماینده روس میدا ند :لته 
شناخته نشد کالامینف نامی بماز ندر ان 7مده نس از قر ار دادی مشتمل بر ۱ ماده به تهر آن‌فر ستاد 
لا کن معلو م تست وه ارت تست 

مشیر | لدو له مشاو را لمما لك ر | از اسلامیل بمسقو میفر ستد ودر مقابل۱ماده پیشنهادر وس 
۲٩‏ ماده‌تنظیم کر ده نز د|و میفر ستدمشاو ر قر!ردادرا با کمیسر وزارت خارجه روس[مضامیکند 
سئله لون میما ند . (۱) 


تلکو آف حشمةالدو له بخیابانی از باغ هنن از 


خدمت ۲ قای حاح سید| لمحققین دامت بر کانه بنده بواسطه کثرت امورات مهمه همه 
روزه در تلگر | فغا نه با غ حاضر و همین که تلگراف معترم مق ارن غروب وصول شد جواب 
اطلا ع دادم که برای اصغای مطالت حاضرم در هرحال مناد تلگر اف حطر تعالی را به اطلاع 
7 قایان وزراء رساندم میفر مایند از بدو تشکیل کابینه حاضره از توجه بأمور و آسایش اهالی 
آن ایالت مضایقه نشده و نپایت علاقه مندی اشاه رفن نقدرای که در حدود امکان است 
فر و گذاری نیست درهر مورد که حوائج 7 نجا ازطرف دو ات استعلام و وسایل لازمه استفسار 
شده فقط در باب تنضواه (ظپار حاجت فر موده اید که بررای تیه آن‌هم [قد|م شده و بیست 
هز ار تو مان‌عجالتاً تصویب وقرارشد ازطرف وزارت مالبه برات شود و لیکن تصدیق‌میفر ما ئید 
که با این و جوهات قلیل در مقابل این مصارف کثیره که همه روزه‌هم بواسطه ظهور حوادت 
تازه محل خرح آن زیادتر می‌شود و فا نو |هد کرد و تتخواه عمده را بأید از خارج استقر اضاً 
تهیه و |یصال داشت برای اعضای کاینه حاضره هم تدارك این قبیل و جوهات بطوریکه متضن 
شرایط غير مناست و مضر به | ستفلال نبا شدچندان کار 7سا ی 

مسئله مدتی تا | نجا مش فاصله پید| میکند و طن برستان حقیقی نبا ید ا زاین نکته غافل شده 
و نیت به این کا بینه و شعص بنده نسبت تسامح بدهندد ر هر حال بر ای تکمیل و تهیه قو در نتیجه مساعی 
مقام معترم ریاست جلیله وزراء و جهی تدارك شده که |نشاالّ این هفته قرار وصول آن‌داده و 
بر ای مصارف لاز مه آن ایا لت هم بمر و رارسال و تعصیص داده‌میشود ۲ قای حاح‌مخبر | لسلطنه هم 
که سابقه و روابطشان با افراد [قایان ملیون ۲ نجا معلوم است بسمت ایالت نامز د شده| ند 
کت هیفر مایند اهید است با معاضدت دولت و ملت که امروز هردو 


| نشاا تا آخرهفته جر 


(۱)و و سطر و قنسول [ لمان که د فا تر قنسول | نگلیس ر اهمر اه بر ده بود کتا بی بعنو ان کشف 
تلیبیس چاپ کر ده بو د نسخه [آن بسفارت فر | نسه ر سید عضو نظامی‌سفارت آن کتاب را که در آن‌از 
عدم همر هی من با لما نی‌ها درشم از ذ کری شد ه بوذ سفارت | کلیس برد که شما چه می گو تید 


این مرد چه می گوید جواب نداشت 


ت۱٩‏ کته 
حکم و احد دارند از مشکلات و معاطر ات بتفضل خداو ند جلو گیری شود . 
| بو الفتح طباطباتی 

صدیت غیررسمی از حر کت من [ذر بایجان هست ولی رسماً مذا کره نبیشود کسی‌هم 
نیست محمد حسن میرز | و لیمپدر | به | فتضاح از ثبر یز بیرون کر ده| ند عین| لدو له وسپپسالار راهم 
عذر خو استه | ند در طبر ان سهل است کلاه ر | کج گذاردن و باد زیر بغل | نداختن از خیابانی 
تلگر افی‌ر سید که فلانی| گر میا ید تنها بياید خطاب بو توق| اسلطنه آذر بایجان را آزادی‌ستان 
کر ده| ند ودسته قشون ملی تشکیل داده| ند . 

خیابانی در یکدو مرزسله مرا هم مسلك معترم خطاب میکند در مراسله از اوضاع 
واشغاص شکایت میسکند و میگوید بار دراین‌دو ره امیدواری بامثال و جودمعترم حضرت‌عالی 
است بلکه با يك نو ع تدا بير علمی وعملی نقشه در اصلاح این امور پاشیده بکشند که خیرعموم 
ناس در آن باشد و از قراری که شنیدهام کایینه بحمدایث تشکیل شده و يك وزارتغانه بوجود 
مبارك مز ین شده 

امیدو ارم ۲ نچه منظو ر نظر خير خو اهان دو ات‌و ملت است بتو جه حضرتاشرف عالی بعمل 
بیاید محمد خیابا نی 


مکتوت ویو هم ملاک مدرم معظم 


۵ ر بم‌الاول ۳۳۲ 

د سدخط مبار ك زبارت از تفقد وباد و ریا نوجود مقد س مفدخر أا تشکر ات و درا تقدیم 
می‌دارم نست با قای اعتضاد! اءلك | لیته لاز مه هم مسالکی منظور و معمون‌خواهد شد |میدو ارم 
از حسن نیت ایالت جلیله و مساعدت وهمراهی [ قای معزیالیه کارها بروفق مرام انجام پذیرد 
و بمناسبت ورود حضر ات هیجان اهالی با نسازه سکو نت یافته و يك‌حالت |نتظاری حاصل 7مده 
و افکار عامه باین نکته فان شده که با ید مدتی را مپلت داد تا ایالت بتو اند با فرافت بال و 
آسود کین خاطر از احتیاجات محلی اطلاع بهم رسانده و (سباب کار را کاملا بدست گرفته 
و دا را باشد ۰ 

فرازهای حکیمانه و مطابق و اقم ر قعه شریفه جر فا تحرف با عقیده خط مشی اینجانت 
موافق و تا توانسته‌ام سعتی و کوششم را صرف وی او و تعو یل خطوط 
حر کات برروی محور استقامت و سلامت نمودهام ولی اوضاع مر کز که آن هم سلك 
محتر م صدبار «بتر از ما تهمیر ت دار ند يك قدم سو.ظنی ۰ نمو ده و از ر تابر تبلیتات 
و تحر یکات تنیهی در عو ام حاصل‌شده که اسعات و اطفا. 1 تر | جز | قد م باصلاحات [ساسی ند بیر 
دیگری نخو اهد نمود . 

مخصوصاً تعلل در امر | نتخا بات ر | مستند بدر بار میتما بند و این‌باعت حصول نفر و | نز چار 
از شخص‌شاه می‌شو د و امتالاین مواد چندهم می‌شمر ند کیست که بتو اند جلو !حساسات‌رابگیرد 
۳ رشته کار بکلی از دست آر بات مما قله و محا کیه دبر ون ار فته چاره باد [ ث بشید خو د بپتر 
می دا نید که ۳ مقدر ات مملکت باختیار هر دم بی ار آده بیفتد ه سر خو اهد ماند و نه دستار 
با دعای و جود مقدس ختم کلام میکنیم محمد خیا با نی 


نت و هو سس 


دو لت درامر ]ذر بایجان‌مردد دست من باحو ال‌روحیه تبر یز [شنا بودم و قیام را بازی میدا نستم 
و تصو رمخالفت نمی کر دم‌درهیشت گفتم [ذر بایجان را په مفت نمیشو داز دست‌داد و لو کار بجنك 
در قافلان کوه بکشد من حاضرم بآذر بایجان بروم در جلسه شنبه ششم ذیحجه تصمیم گر فته شد 
من‌سه شنبه ٩‏ حر کت کردم . 

در نتیجه خا نه نشینی پنج‌هز ار تو مان به تو ما نیا نس‌مقر وضم سبپسالدر حسا بش با کر اما لکاتبین 
است به عین | لدو له پنجپز ار تو مان‌می داد ند بمشیر | لدو له نوشتم چون حضرت|شرف و الانیستم و 
نمی خو اهم بیش از این مقر وض بشوم سه هز ار تو مان بیشتر تقاضا ندارم نصیحت |خوی‌هم در گوشم 
بود که خدمت بجای خود بفکر ز ند گی هم باید بود فقط منتظم | لحکما را برای رمز همر اه 
برداشتم منك زاده و میرز| اسداللُ پسر |مام‌جمعه خوئی خودشان‌را بمن بستند ورسمیتی ندار ند 
سر | مام جمعه بر ای نزن وی با ملات بدرش در خوی میا بد یمنی | ینطور ایکون ۱ 

خیابا نی بو ثوق| لسلطنه تلگر اف کرده بود فلانی تنپا بیاید من‌هم تنها رفتم در زنجان 
پکر وز تو قف‌شد ساعد| لسلطنه نایب الایاله تلگر اف کرد درز نجان توقف بفر مائید مذا ثراتی 
بشود گفتم مصمم حر کتم هر مذا کر هست در باسیج میکنم در میانه نماندم ناهاری در منزل 
بپاء| لسلطان صرف شد بعد از ناهار بصو معه رفتم قبلا به بپاء!لسلطان تلگر اف کر ده بو دم عده 
سواری درمیانه حاضر کرده بود . 

جواب بهار | لسلطان 

مقام منیم فرما نفرمای کل روحنا فداه تلگرافات نمره ۱ و ۸زیارت گردید بابت سوار 
که مقرر شده بود دیشب ارشدا لسلطان‌را خود با ۲۵ نفر سوار دو لتی باستقبال‌مو کب مبارك 
فرستادم در سر چم یا ۲ قمز ار بین‌ر اه‌شر فیاب خو |هند شدسو ار خو | نين‌هم |احضار شده| مر وز شاید 
بر سند حسب‌الامر تر تیب میدهد که در راه‌ها حاضر باشند چمعیت خلغالی وسالدر مظفر پس از 
اقدا مات این‌دوسه روزه فدوی و استماع و رود مو کب مبارك از دور امیرمو نمن متفر ق‌شد ند 
و امنیت بر قراراست امروز عبح بر ای اصلاح فدوی حر کت به ماهی 7"باد کرده در وسط راه 
استما ع تفر قه سوار نموده برای انجام او امر مبارك میا نج‌مر اجمت نموده ء سنبله نمره۰ ٩‏ 

فدوی بپاء لسلطان 

]"خرشب در صو معه از حشمة|لدو له تلگرافی رمز رسید که در میانج توقف بفر مائید 
راپرتهائی رسیده است لازم است مذ| کراتی بشود جواب دادم از میانج گذشته ام مراجمت 
به میا نج درحکم بر گشتن بطهر ان‌است وصلاح نیست . 

به نایب الایالیه تلگر اف کرده بودم امروز که سه شنبه نهم شهر جاری است بر حسب 
تصمیم هیثت معظم دولت حر کت کردم چون اجزاء وسوار همراه ندارم و بطور خیلی ساده 
می 7 یم لازم است به قر(سوران خط راه قدغن نمائید مواظب انتظام راه بوده و اگر صلاح 
بدا نید عده سواری‌هم به میا نج اعزام دارید که در ورود اینجانب در [ نجا حاضر باشند . 

مپدیقلی ٩‏ ذی‌حجه 

همه چا درراه خرمنپا نکو فته مانده و گله‌ها در حصار محصو ر ندورعایا از ترس‌شاه‌سون 

تفنك بدست در بر جها نشسته | ند این‌است احوال 7" زادی‌ستان که ]زادیغواهان برای نجاة آن 


دامن بکمرزده قیام فر مو ده ند بقمو دهم رد نیستدد و ازطبر ان و جوه‌متو قعند معلوم نیست برای 


ست و و 6 سس 

]زادبودن ایران به چندجمهو ری پاید تقفسیم شود گیلان ]ذر بایجان پیش قدمند همه |میدواری 
قیام بعمیدا لسلطنه تالشاست که خلغال را 7 تش‌زده است عمیدالسلطنه که در ۲۲ سال قبل در 
تبر یز دم توپش گذارد ند با حضرت‌عباس گفت و [سیبی باو نرسید چه پنجپز ار تومان بو لیمپد و 
|مر نظام ر سیده بود . ۱ 

در تیکمه داش بدسته ای‌شاه‌سون بر خو ردیم 7 نپا سی‌سو ار بودند ومن هفتاد سو ار همر اه 
داشتم بر پاست دو نفر از خو | نی گر مر ود کار به تر و تفنك کشید اسبی ازما واسبی از 7 "نبا تلف 
ده لول بیش بای من بز مين مد شاه‌سو نبا رد شد ند و ما گذشتيم در جانگور دچار 
تر اندازی رعایا شدیم که ما را شاه‌سون تصور میکردند درشگه ها راجلو انداختیم تیر | ندازی 
۲ 

۱۸ دذی‌حجه منرل ما با سمح است ساعد | لسلطده به پامج ۲مده اهالی از استقیال میئو ع 
بو ده| ند [ز|ملاك حاجی فرح[ قا بر نج و رون دست و باشده تاهاری مپیا کرده بودند ناهار 
صرف شد بحاجی‌ساعد| لسلطنه گفتم تکلیف چیست بز نجان چه ِِِ بتو ند کرت سا نفد با 
شیخ محمد 7 در عالی قا بو مجل و نکو حاضرم به آن جلسه پیایم 
بکو بیم بشنو یم تلفن کر د جوات مد که تصمیم ما غیر از این با به عمارت علاء! لدو له 
با بلدیه کسه خالی است ميآیم باز گفتند تعمیم شیر از این است این بود پذیرالی از 
هم مسلك محتر م . 

از فز اقغانه تلفن ر سید |اجازه و استند عده جلو غر ستند منم کردم سوارهای سرابی را 
مررخص کر دم قیمت يككثاسب که تلف‌شده بود باا تعامی با نها دادم یکساعت بفر وب حر کت کردم 
شب وارد مازل ساعدا لسلطنه شدم کسی ملافت شا از 

معپو د بود پس از ورود خیابا نی کسی بفر ستد حرف بز ام دو روز گذشت نفر ستاد روز 
دوم ناظم | ادو له بدیدن من ۲ مد ازسفر قبل سابقه داشتیم گفتم رفیق چه فن شانه بالا انداعت 
مطلت «علو م شد . 

روز سوم بادامچی و سید| ا.حققین ]مد ند عحبت طولانی ,شد نتیجه ] نکه قیام نقشه دارد 
گفتنی نیست شما ,طبر ان بر گر دید و پیغامات‌ر| ببرید شب بمنزل سیدرفتم وصحبت طولانی تر 
شد دیدم مرغ يك پا دارد و دنده عوض نمیشود گفتم منهم یکی باتفاق کار ميکنيم برای طهر ان 
محذو ری در مساعدن نجو اهد بود کانه با دیو ار صحیت میکنم 

کفتم قیام بر علیه قر ارداد ٩۱۹٩‏ بود و وق‌الدو له که آن قرارداد را امضا کرد از ین 
رفت: فقط پر نست لازم است و استمانت از دول واگ ما لفت هم با قر ار داد کر ده| ند چنك 
خانگی‌مابه خانه خر ابی است حدودایر ان محترماست تاجامعیت‌دارد اجز ای کابینه ر! میشناسید 
همه مرد مان و طن پر ستند باحو ال منهم سابقه دار ید جواب‌همه حرفها مر ام تک است بر ین 
عقل و دا نش شاید گر شخ مأیوسا منز ل [ مدم بر ون‌شر آن بود که دیدیم شهر هم و کایرت 
ازحیت نان به مضیقه می‌افتد چپار نفر از تحار بمرافه رفته| هد که بر ای شور جنس تد ار ك کنند 
عدل | لدو له ر بیم 7 قا مانم است که گر | او خیابانی است من بیا با نیم‌دست خالی بر گشته | ند مر دم 
هر را ت و خارج شو ند و ‌ ر هیشو ند باید دو قر آن بدهند . 


مشتیج رئیس قزاق بدیدن من مد اظهار کرد" که قیام پروپالی ندا رد عده فوح ملی 


تست با" 9 اسب 


فصله | ند لباس بیخود باً نپا پوشانده| ند ا گر ژاندارم باقیام همراهی کند که 7 نرآهم احتمال 
نمیدهم در چپار ساعت و الا در چهل دقیقه بساطشان بر چیده|ست متر چمش پسر علاه| لملك بو دسر دار 
مکرم که منسوب باسید| امحققین است . 

گفتم بر ای جنك نیامده‌ام مشغول نصیحتم علماء و قنسول‌ها دیدن میکنند اعیان منوعند 
پس‌های بصیر |لسلطنه را گر فته | ند به نظعیه برده بودند در بازد ید علماه و قنسو لها شش سوار 
قزاق همر اه من‌است مردم از حضور من در تبر یز ۲ گاه شد ند درعبو رازچشم کسبه پی.است که 
استفائه دار ند از در ژاندارمری که میگذرم بوقی میز نند شیپور ندار ند رئیسژ|ندارم بدیدن 
من نیا مد و لی به ؛ غام (ظپار | تقیاد کرد . 

تنسول | نگلیس در ملاقات گفت از ما چه بر میا بد گفتم نصیحت همچنین قنسول |مر بکا 

پساز ملاحظه کتاب‌و و سطرو انگلیس روی موانقت نشان میدهد قتسولانگلیس وقت 
ملاقات خو استه خیا با نی بقنسو لگری میر و د محبت میکندمیگو ید[ گر ده‌هز ار نفر هم از طهر ان بیایند 
جواب میگویم قنسول گفته بوديك‌ملاقات بافلا نی بکنیدمیگو ید ز باناو راست مرا مجاب میکند 
قنسول امر یکا پینام داد خیابا نی بطهر آن یاغی است . 

قصد من از نصیحت قنسو لها این بود که شاهدی در بین باشد | گر کار دنباله پیدا کرد 
نگو یند تبو ری شد یا اتمام حجه نشد . 

مجاهدین ستارخانی بیفام کره ند که ما حاضریم گفتم من حساضر نیستم نمیغو استم جنك 
بجو باره بیفتد نصایح علماء اصلا مو رد نداشت خیابا نی قدغن کرده(ست در دهه تعز یه داری نشود 
حر فها شنیدم لکن چون محتءل‌صدن و کذب بود يك ط بر[ نها میگذارم و میگذرم مشتیج در ثانی 
"مد نزدمن نقشه سابق‌راتکرار کرد میدا نستم ازطهر ان دستو ردارد بفر مان‌من باشد این نو بت 
مترجم او ظفر الدو له است پسر سردارموّ ید که باقیامهای ار تباط نداردو تصایع‌هم کامل شده 
بود گفتم (طراف کارر| باید درست‌دید نمیخواهم زدوخورد بسیار بشود و تلفات واقع گردد 
شما به عاليقا پو رفتید قیامیپامر! در شش گلان گر فتند قصه ول کن تا ول کنم میشود تصور میکر دم 
تشکیلاتی دار ند قرارشد روز یکشنبه که معمو لا دعوت چای دارد من‌هم بقزاقغا نه بروم یکشنبه 
۳ طرف صبح سید| لبحققین‌مر | ملاقات کرد که خیا با نی میگو ید نشته|ینجا که چه گفتم منتظرم 
شما از غر شیطان بائین بیائید گفت تصمیم ما تفییر ناپذیر است گفتم من سر خود نیامده‌ام 
که سر خود بروم باید با طهران صحیت کنم گفت تلگراف سانسوراست گفتم| گر دروغ 
گفتم مخابره نکنند گفت حضوّری بغواهید گفتم فردا دوشنبه تعطیل است برای سه شنبه 
حضو ری میخو [هم . : 

به سید گفتم فرضأً من رفتنی شدم [مثیت من درراه چیست گفت سوارضمراه فيکتيم کفتم 
بسو ار شما اعتماد ندارم گفبت قزاق‌همراء پبر ید گفتم این‌حرف حسابیاست ساعد | لسلطنه کسالت 
دار د گفتم ریس تزاق دعوت کرده گفت همه بدعوت او مرو ند دوساعت بفر وی‌مانده باتفا 
هدایت قلیخان پسر عمو که برای تقسیم اعانه به ارو می[ مده بود و در بر یز است و فرز ندی 
لطف ال که همر اه (ست به قز | فخا نه ر فتیم جمعی بو د ند کم کم ر فتند نصف شب شد اس رمبید. 45 
ژا ندار مها بنا بر مو اعده از شهر ر فتند که مال|لتجاره از باسیمج بیاو ر ند قز اق‌هار اهم باین بهانه 
نگاه داشته بو د ند . 


ر ئیس قزاق کسان بر سر ره خیابا نی گماشته بود که او زا به قز | قغا ه اور ند منع کردم 





نت ۷ و وت 


که سوء اتفاقی نیقتد معلوم شد خیابا نیامشب برخلاف عادت با جمی "مده است و مأمو رین 
احتیاط کر ده بو د تد . 

می‌بایست تصمیم گر فت بازاز ر لیس پرسیدم که بعمل خودتان اعتماددار ید که کار د نباله 
پید | نکند اطمینان‌داد حکمی‌هم برای سوارهای مراغه خواست دادم شامی حاضر شده بود صرف 
شد تختخو اب یکی بود بمن رسید رفقار | گفتيم روی تخت‌های سالن شب را باید گذراند کی 
خوابش برد من قدری با لباس در ر ختغو اب غلطیدم تا سفیده دمید درهار و سیاست هیچ منقذ 
ند ار دوصد| نمیرسد دررا باز کردم‌صدای یر میا مد گاهی کمتر گاهی بیشتر سر 7 فتاب ظفر | لدو له 
خبر داد که مر کز نظمیه عالیقاپو و مر کز تلفن بتصرف ماست درشکه قزاق‌باشی را حاضر 
کردند با دوازده سوار لبره‌بدست اوطرف ارمنستان به‌عالیقایو حر کت شد کسبه در راه از 
خانها بیرون می 7 مد ند ماش و صاق(سون میگفتند رسیدم درب نظیه صاحب منصیان جمسع 
بود نداز 7 نها دلجو تی‌شد چه گفته میشد که | ندارم و نظمیه باخیابا نیندو نبود ند موافقت‌صوری 
نوده است . 

اداره نظمیه وصل به عا لیقا پو است درعالی قا بوهیچکس‌دیده اشد چپار انگشت خاك‌روی 
فر‌شها است پر ده هار ! کنده| ند فرصت نکر ده ند بپر ند صدای تیر که شب بلند شده بو د ناظم- 
الدو اه گفته بود واویلا که شش ماه این صدا از گوش ما بر ون نخوادد رفت من خودم هم 
تصور دیکردم کار باین خفت باشد معلوم نیست چه غفلتی خیابا نی ر| گر فته بو دحب | لشثر یمی و یصم 
تقة الاسلام به خیابانی گفته بود چه‌می کنی نمی بینی در همسایگیچه خبر است گفته بودمیخواهم 
هم ر نك بشو یم که |هنك ما نکنند زهی اشتباه که اصل مقصود عبا(ست بهر ر نك که باشد 

به منزن سماعد | لسلطنه تلفن کردم که اصحات 

بیایند غیر از ساعد| لسلطنه و منتظم کسی نبوداول کسی 
که مد بها.للطان‌بود که بعد (زمن بشهر [مده 
است گفتم بروخیابانی راپیدا کن بگومن بازحاضرم 
پاشما کار بکنم میل دارید بيائید پیش من میل ندار ید 
در خانه باشید ودر را باز بگذارید گفت بنویس 
نوشتم رفت نزديك ظهر مد که خیابانی را تجسیم 
وخانه او را امل محل تا درو پنجره چاپیده بو د ند 
گنتم بازسعی کن نوشته مرا به خیابانی برسان موفق 
نشد درعدم برض به خیابانی سفارش وتا کید کرده 





09« 
اگر مردم خودشان خیابانی را ازشهر بدون 
نکردند و اشرار دور او را بجای خود ننشا ند ند 
برای حفظ اصول بود و مخابرات دولت باغیابا نی 
در انتظار آن که حکو متی پیایدو اصلاح‌مفاسد ور فع 

زر ای انشلاة. 118۳۴ م۳ 
چه فرقاست بین‌سید عبد | لحسین‌لاری یاخیا با نی با میر زا کو چك که خود سر مملکت را از 





۳ 


هر دز مجزی می خواهند چراباید پپلو ان آزادی‌فرار کند و در زیر زمین خانه پنهان شود . 
من که مکرر در مکرر گفته بودم که با هم کار کنیم | گر منظور اصلاح |مور بود 
قزاق شهر را نظامی کرد و مراقب است اجتماعی در نقطه نشود غالب قزاقهبا اهل 

تبر یز ند ودر خانها لباس‌قزاقی پید|میشود متفر قه در لباس قزاقی بخا نها میر فتندو مز احم بود ند 

دسته قزاق مامور بازارشد ند دوساعتی گذشت از منزل سید| لمحققین و ناظم الدو له تلفن کر د ند 
که جماعتی برای چپاول ازدحام کرد ند قزاق فرستادم منازل "نها را حفط کردند امیر خیز 
بمر کز دوراست زحمتی به امیرخیزی وارد مد . 

در نتیجه نطقها و بد گو ی ها به شاه قزاق که شاه پرست تر بیت شده است عداوت 
مخصو ص با قیامی ها دار ند اهالی هم از نظر مذهبی حقبقت معلوم نشد این مرد چه میغو است 
و با کدام اسباب این تصمیم بی معنی را گر فته بود ۰ (۱) 

من که به قزاقخانه رفتم دراثر صحبت صیح سید |امحققين به خیابانی گفته بود فلانی 
رفت بگذار برویم‌اورا بیاوریم پول که نداریم (وعقل) گفته بودبگذار برود 

تاظهر بازارها بازشد و هر کس دنبال کار خود رفت ما هم مشغول وظایف شدیم من 
به طبر ان چیزی نگفتم تلگر |فخانه را پرت داده بود بصیر | لسلطنه که بعد ازطهر ان مد گفت 
نزو مشیر |لدوله بودم گفتم ازتبریز چه خبر دار ند گفت تلگرافی رسیده است اما من هنوز 
باور نیکنم حق داشت باور نکند چه در طبران تصور ميشد این قیام هم مثل قیام اسبق 
پشت بند ملی دارد و رفن هید ید م که صد نفر برای دفاع حاضر ند در آن اقدام وست.انگاه 
میداشتم روز دیگر نزديك ظهر از طرف نظمیه همپمه شنیده شدصدای کف زدن قیه و فریاد 

گفتند نمش خیابانی را آورده اند مردم جمع شده اند دست میز نند هیاهو میکنند و 
میغو اهند دور بازار بگردانند فوق العاده متاسف شدم گفتم ببر ند درسید حمزه محترما دفن 
کنند دوسه ناسزا هم باین جماعت کوفی گفتم تا دوروز قبل پای نطق او دست میزدند و 
مردی ر| شیفته کرد ند امروز پای نعش او دست میز نند رحم اله امراً عرف قدره ولاتجاوز 
هن حده |چازه فاتحه خو|ستند اجازه دادم و منتظر م به بینم چه شده است . 

ظهر راپرت واقعه رسید معلوم شد دختر بچهٌ به پست سه نفر قراق میگوید خیابانی 
در فلان خانه در زیر زمین است قز اقپا کسب تکلیف نکرده وارد خانه میشو ند بین حیاط و 
زیر زمین چند تير ردو بدل مشود تیری بدست یکنفر قزاق میخورد تیری هم بپای خیابانی و 
تیری هم به سرش گفتند تیر سرش را خودش زده است موّید این قول نوشتهٌ از لش در 

(۱)جنون| نوا ع‌دارد دراخبار خارجه خوانده شد که محسن نامی از اجزای شاه سابق 
درپاریس از خبر چینی گذران میکرده بو اسطه | نتفای موضوع وخالی ما ندن کسیه محبو به اش 
از او بیز اری‌میجو یددوساعت بعد ازظپر باتفاق هم به باغ سن‌ژرمن میرو ند بر تختی‌می نشینند 
کارشان به تلغی‌میبکشد محسن از طبا نچه دو تیربه محبو به میز ند معزیالیها فرار میکند و 
در راه می افتد محسن تیری هم به کله ین مفر خود میز ند در میگذرد زن را به مر یضخانه 
مپپر ند و مسا اجه میشو د مارس ٩۱۱‏ .عشق‌هامعتلف است ‏ 


ست ‏ و 6 تب 


]"مد(۱) که چون نشو استم تسایم بشوم | نتحار کردماین بودآزادی خواهی مخبر | لسلطنه نفهمیدم با 
عقیده به [زادی خواهی من آن رفتار چه بودو آزادی چیست ۱ 

يك تفنك سه تیر داشته است و يك هفت تمر و از غراب است که تبری چنان به سیده 
تفنك سه تیر مصادف شده بوده است که لوله را فرو برده بود و عجب است 

۳-۳ تجزیه مملکت [زادی خواهی است بنده آزادی خواه نیستم [زادی خواهی‌من 
همين قدر بود که باست حکو مت تز اق‌ر از استقبال‌منم کردم‌ده روز در منزل ساعد |لسلطنه 
نشستم نصیحت کر دم و قسمی به آن جنجال خانمه دادم که تلفا تی نشد . 

باز کسیکه به کسان او رسید من بودم 

حکایتی بنظرم مدپدرم در بدو امردر دار لفنون خدمت میکُرده است و ازاصحاب 
اعتضادا اسلطنه و ز برعلوم بوده است وزیر علوم برون دروازه گیر ف دهی داشته است خانی- 
7باد گاهی بآن‌ده‌میر فته است راه بدرم از کنار خندقپای کوره بزخانه بوده است میفر مو د ند 
یکطرف چاله بود که خاك [ نر|برداشته بودند يك طرف دیواراسبی داشتم رموك ازسایه 
خودش بدیوار رم میکرد و طرف چاله میرفت و زحمتی داشتم که اسب را در نتیجه رم از 
سایه خودش از افتادن در چاله حفظ کنم ۱ 

فکرانسان سایه |واست و بسیار مر دم از نیت فکر خودشان در چاله افتاده اند لفظ 
آزادی مفتاحی شده است که تا هر اندازه شرو فساد را در تحت این لفظ جایز میدا نندوعوام 
کاالا نعام هم کور کورانه فریب آن لفظ را میغورد . 

نمیدا نم‌در من چه مرضاست که درهرموقم خودم را به زحمت وخطرمی اندازم[ قای 
وزیرمالیه در خانه ان نشسته مدعی حکومت ]ذر با جان چرا میشوی و خودت رابه مخمصه می- 
اندازی شعر فردوسی را یاد میکنم و لواینکه حمل بردعوی بیجا بشود . 

که آواره دشت غم رستم است که از روزشادیش بهره کم است 

طرف دارمجپول مطلق نبودم 7 نچه سعی بود کردم چه در نصیحت چهدرحفظ خیا با نی با 
قضا چه میشود کرد (۲) . 

"کیو تزی فد کر [ بای نی هن ایک قضا همی بردش تا بسوی دانه ودام 

ابنکه از تبران حضوری نعواستم برای آن بود که تهران قیام را پروپا میداد و من 
نمیتو | نستم وضعیت را آزاد بگویم . 

در تیکمه داش هیچ نما نده‌بود بود خودم‌هدف گلو له بشوم بمن نورد پپلوی من‌خورد 


(۱)عبن نو شته . 

رفقا خدا حافظ چون تنها ماندم وتصمیم نموده بودم که دستگیر نشوم خودم را کشتم 
بعد ازاين سست شوید مرام را ثقیب کنید از باز مانده گان‌من غفلت نکنید کسی را :دارم 
تمام دارائی مرا بغارت برد ند این بود [زادی خواهی مخبرالسلطنه ۲۲ سنبهٌ محمدغیابانی 
هیچ تصور نمی کردم اهل محل خانه خیابانی را بچاپند بلکه ر ئیس قزاق اندیشه داشت که در 
محلی سنگری‌مر تب کر ددو به همین لهاذشهر ر | نظامی کر د. 

(۲) کفایت وددل شخصی که میغو است [ذر بایجان مدار باشد این بود که بدون جپة در 


زیر ز مین پنهان بشود. 





که 


منزل خیابانی را دادم تسیر کردند اثائه برای اولادش تدارك کردم حقوق برای اولادش 
خو استم‌شش هزارتومانازهر محل نز د ناظم الدو له جمم شده بود به اولادش دادم جمبه ایالش 
را کماشته خودش که مسبوق بود آززیرخاك در آورده بود بدست نغامیه [ مده بو درد کردم. 

هشت هز ار تو مان باسم خیابا نی ازعو ارض تراردادی در مرك چمم‌شده بوه که چز ۰ 
عایدات ر سی تبودر یس گرك از من تکلیف خواست گفتم داد به دارالتر یبه که مقر وض بو د ند 

در تشر یفات هفته وسال او مساعدت کردم درسال او تمام اجزای ادارات حاضر شدند 
درطهر ان سید کبرة برای اوختم گذارد . 

صمصام | اسلطنه هاو مستشار | لدو له ها بختم ر فتند بر ای‌ارادت به خیا با نی نبو د بر ای نظاهر 
بود و دما گووی مستشار الدوله ۲ذر بایجانی بود صمصام اللطنه ریس بختیاری که مکرر 

ریاست دوات داشته هم میرود به ختم نظعیه مانم می شود در کوچه می نشیند اتلیت »جلس 
وفتنه جویان شهر حامی قیام بود ندمشه الدو له در محذو رواقم شد و من‌در دادن گذارش و |قمه 
به تهر ان‌غفلت کر ده بودم . 

و وق‌الدو له و مشیرالدو له هردو اسمشان حسن است ملك | لشدر اء بپار در تر جیعبندی 
میفر هاأیند : ی ]وق حسن از بپر وطن گر دوسه کاشی کشت این <سن احر ارو طنر اچو مو اشی 
نظر ها مختلف است . 

نظر به بی خبری از کیفیات حادثه و نظر بشکرانه ازسهم نازشست قرارداد ٩۱۹‏ طفیان 
قلم ۲ قای ملك مفتفر است در تجاوز از نعم | لخلفان به (سلاف نا لله باشی قافیه را باخته | ند تار بخ 
نه قضایای مرو را فراهوش میکند نه ٩۱٩‏ را نه قطم عضو فاسیدر انه سیدعبدا لحسین لار یر ! 
کسی سر بر ید ته خیا با نی را آن به قشقائی فرار کرد ابن‌در لجاج | نتحار 


تلگراف عشیر الدو له 


ایا لت جلیله تلگر اف جناب »ستطاب عالی بعرض پیشگاه اقدس ملو کانه رو حنا فد[ 
رسید مو چب مسرت و خرصندی خاطر مپر مظاهر کر دید برای تکمیل مرحبة نشان قدس باحمایل 
مخصوص آن بحضرت عالی اعطا فرمودند تبر یکات صمیمانه خود را زحمت هیدهد ۲۳ سابله 
مشیر | لدو له ریاست‌و زرا۰ درجو اب کشف تشکر کر دم‌ور مزا عرض کر دم مقر ر بفر ما ئید 
نشان‌ر | نفررستند يك تفر هم دردولت بی نشان باشد . 

بصیر | لسلطنه که از طر ان "مد گفت شاه نشان| قدس مر حمت کر ده بو د ند مشب | لد و له دس 
پیشنهاد کرد گفتم من که نضو استم و نیخو|هم قدس‌و |فدس‌تفاو تی ندارد جدمن ناظم دارالفنون 
بود ععو و بدرم وزیرعلوم خو دم‌هم چند نو بت وز برعلوم بو دم‌خدمتی که من بعارف کردم کمتر 
کسی کر ده‌است نشان‌طلای‌علمی نسبة شا نی دار دو سیاسی نیست‌هر گز نه من خو استم نه‌دولت بغیال 
افتاد که زحمات‌مر | باظهار خو شنودی تر حیی کند 

مر دم شهر از تاجر واشراف اصراری دار ند که چند نفراز سران یام درشور نباشند من 
ضر ورتی نمید بدم دراثر اصر ار و | بر ام گفتم باختیار خو دشان روزی چند بطرفی برو ندبادمچی 
امیر خیزی فیوضات‌چندی به قراچه‌داغ رفتند . 

صاهر ] باشتباه خو دشان‌مقر بود ند و آن‌خاته راطبیعی مید| نستند لکن نفس‌سر کش درد لشان 
وسوسه داشت و تو لیدزحت بسیار کرد ند 

۳ بو امی شر حی بسن نو شته. مود 4۵ ز گر از کیفیات هسیر باشد کنفر | نسی بد هد 


پیب 6۱:۱ یه 

شتم اظپار آ[ت رو زامهةً ورطن زر وی مدا ر ك و عقیده یست که به منطق متقاعد شو د بر سیه دل 
چه سو د خواندن وعظ 

یاوه گو لی مر ور قیه‌تی دارد میگ اند ی با تک ونت که بگیر ندمن در هیچ مو قم 
| شخاص‌ر | بر مملکت ترچیح نداده‌ام 

7یا هیج دولتی خصوص دولت صالعه که طرف قبول عامه باشد فیتو اند بك گو شة 

مماکت را ی بي بر ستار بگذارد سیاست د !له اجازه د هد سیاست ۳۹ رجه اجازه ثهءی د هد . 

مطلق دعوی [ زادی شیر کاو ات و طن 
هزار نکته باریکتر زمو اینجا (ست . 


برستی نیست حفظ |ستقلال و تمامیت مملکتاست 
سردا رملی حقوق ثابت‌داشت برخلاف محمد خی با نی و قتی درف حساب بگو شش فر و ثر فت 
دولت جز [ نچه کرد چه میکرد ؛ 

من‌اسم میلکت را بر گردا نیدن قتون ملی ساختن‌هکو مت نخو استن جلو تلگر اف و پست 
را گر فتن وعراقی‌را از کا رها دور نمودن در»و قع 7راهش»ملکت یاغی گری هیدا نم نصیعت 
راهنمائی و اظم ۱ رهمکاری 7 میک ن بو د کر دم در هر مو قم گفتند مرامی‌دار 1 ]سمانی 
نگفتنی جز تجزیه هملکت چه میتوانست باشد [ نهم با بیزاری اهالی 

وظیفه وطن خواهی و حفظ استقلال مملکت بمناجازه ندیدا که ]ذر با بجانر | تسلیمافکار 
بی‌بنیان چند نفر خودخواه بکام وحامل پیغامات 7 نها بمر کز بشوم برای اینکه درشهرزدوخورد 
نشود و اشکالات سیاسی پیش نیاید بقزاقخانه رفتم و با بسی احتیاط شیانه فرستادم عالی قاپو 
را متصرف شد ند بقسمی که آب از آب نجنبید شرحی بخیابانی نوشتم که باز حاضرم با شما کار 
بکنم متأسفانه ازخانه بیرون رفته بود خانه اورا چاپیده بود ند نوشته بودم بنهان نشو دپنهان‌شد 
در نتیجه آن سوء قضا اتفان انتاد و بنا بر وشته خودش از صد نودونه احتمال است که | تتحار 
کرده باشد خداو ندش , حمة کناد. 

ی 7 له می نو بسداینکه پس از اصرار زیاد و زارث‌داخله را 
قبول کردم میدا نستم که ا گر دراین اواخر کاری از روی بی‌غرضی و جدو جهد نشود حالت 
منتظر ه ۳۳ در تسیمد نیا عجله دار ن ند | نجام خو ,هد شد و تصور میبکر دم که این < حس لا | قل 
در افکار خو اص|ثری بخشیده و قوای مستحسن ۲ نان|قلا با این کابینه همر اهی خو اهد کرد بعداز 
۲"نکه بدبختانه این بار و زرو و بالرا بد وش گر نتم دیدم تصو ر باطل کر ده|مو عده [ نان که درد 
و طن‌را بر اغراض واعراض‌تر جیح میدهند خیلی محد و داست | فسوس که همان محد و دهم دست بهم 
نداد ندو الا کار ها بپتری‌شد در بی‌سفر که نوزده ماه طول کشید روزی نبود که بحادثه گر فتار 
نباشیم . خاتمه 

قیامیپا در شیر |سمیل ]قا در سرحد ترك باشو يك کرد اطر اف ر | گر فته هر روز نف نازه 
داشتیم عةّل و بول و توه‌هم جاش‌خالی امت یکی بر ای ر یاست یکی برای دزدی یگی بااتگشت ترات 
یکی بخیال کر دستان مستقل هر رو زغو قاتی تو لیدمیشود امیر ار شد حاجی‌عای لو هوس‌ریاست نظام 
درديك آرزو مییزد قيامیها خار زیر دمش ش‌میگذ! ر ند هر روز بطر زی جست و خیز میکند [ رامرا 
از شپر برداشته است هر چه برادرش صر دار قشایر آ رام است او [شفته است در طهر آن‌هم 
]دم دارد . 

بر آدر آمیر حشیه در کلیبر کا نون فسادی شده است . 


پسر | قبال | لسلطنه عروسی کرده‌است برای او قمه فرستادم (سبعیل ‏ قا شمشیر میغو هد 


سح ۲ 6۱۷ تیم 


که بر وی‌خو دمان بکشد بقدری خیالات مشوش واموردرهم و برهم است که تشریح نمی‌توانم 
تر کپا درسرحد اردوئی‌دار ند وباارمنستان درجنگند بلشو يك در تشجوان موی دماغ 
است هنگامه جو درشهر بسیار . 
قبل از ورود من‌قر یب هزارو پا نصد تفر از اطر اف نججوان بغوی [ مده| ند بعضی [ نها در 
صحر | به علف ز ند گی میکنند و ازطرف حکو مت تیامی تو جهی‌در حال [ نها نشده بو د نمیشد نشست 
و نگاه کرد کلب علی خان نعجو | نی‌ر | که صاحب منصب لایقی و از خودشان(ست با ن‌حد ود فررستادم 
نصف جیعیت گاو و گو سقندی‌داشتند [ نهار ا دراطر اف مر ند سکنی داد ند با نفری‌ر و زی هفت سیر 
گندم و جو 7 نها که هیچ زد | شتند به ثبر پزشان [ و رد ند یر ستاری کرد ند بدیدن 1 نبار فقم چند نفری 
چپره‌شان سبز شده بو د تلف شه ند قر یب‌هفتصد نفر بود ند برای| یشان‌میبایست فکری کردز هستان 
در پیشاست و در شهر (سباب پذیر ای [ نها مپیا نیست قر ارشد به بلوك‌خانم رودبرو ند با نبا گاو 
بر ای شیر داده شود و مقداری گندم و جوالحق مردم بلوك از ار باب و رعیت همت کرد ند 
و کك‌عمده بحکو مت . 
چند نفر آز |دیخو اه بین 7 نها بو د ند به چل و پو ست جماعت افتاد ندو تجر يك میکنند که ماا زشهر نمیر و یم 
نصیحت سود ندارد آن‌چند نفرر | گر فتند و تپدید کرد ند]ر |م‌شد ند و بسحلهائی که معین‌شده بود 
رفتند و ز مستان‌ر! بر گذار کر دند و بپار بو طن خودشان | نتقال 
زارت کب ار دو بادر | گر فتند هز ار ودو ست نفر ار منی بقر اچه دا غ‌ر بختند |ساحه شا نر | 
|میر ار شد که سر ر |هاست و توتی دار د گر فت سرو کیسه هم کرد به تبر یز ] مد ند شکم گر سنه شان 
را اهل تبریز باید پر کنند . 
من نمی دا نم این|شکالات گو نه گون را قیام با مخالفت با طبر ان و نارضامندی اهالی 
با و جود عدل‌الدو له ها در ولایات بچه و سیله رفم میکرد من هم وسیله زیاد نداشتم مگر 
رایگانی امالی . 
ر قاصها ئی‌هم دار یم که ر نك بلشو یکی بطبعشان پسند 7 مده‌است بی میل نیستند گو شه اش را 
بگیر ند زک مسق ساخنه ام ۲ 


ساز مساو تیان نقمه بس‌دلکش است ز مزمه اشتر(ك نیز نوائی خوش(ست 
زیر و بم این‌سر وش کر چه غوش ید بگوش طر زغم | نگیز آن پرده عاشق کشاست 
عقده گشا کی‌شود هیچ ترا این نفیر مایه آن بس‌حز ین‌در نی آن 7" تشاست 
سازش نا کوك بین زخبه تنافر فزا گوشربابت رفیق مستحق‌مالشاست 
طبع بشررا یکی شیر قوی بنجه‌دان ز نگله بر گرد نش بستن بس مو حشاست 


طبع نه آنافعی است کو بشو درام نو 
با بمزايم نپد سر بخط دام تسو 
ببر و پلنك است و گرك طبع پشر در مرام 
تو می چون کاو وخر نوم ۳۳ چون هو ام 
ور تفای ۱ گر بیرق اجه 
از سر این ببر و گرك باز بگیر آن لدام 


گول‌سخن را مخور هرچه تر[ آن حریف 
نطق کند [تشین از بی معنی خام 





سب ۱۳ سس 


دام ز الفاظ خوش مینهدت هوش‌دار ‏ 
قصد ورا در نگر تا به نيفتي بدام 
گر ز میان هزار بك تن پیدا ک 
کو بصفت ۲ دمی است دا نکه رسیدی یکام 
یس بگذر از هزار رو تو سانش را بجوی 
مطلب تو حاصلاست چو نکه ر سیدی بدوی 
این تر جیح ۱۲۰۰ بیت است و ۰ ۲۱ بنداست تا 7 نجا که گفته ۱م از مشفو لیات ز مان بیکاری 
است خوب با بد گفته شدهاست بقول سمدی 


شنیدم که درروزامیدو بیم بدان‌ر | به نیکان ببخشد کر بم 
تو هم گر بدی بینیم در سخن بخلق جپان ۲ فرر ین کار کن 


سیاست های مختلف متضاد در معلکت ساری است باصطلاح عامه دست میز نی پا هیر و د 
پامیز نی دست 
بو اسطه شیو ع عربی در قرون متادی کنابات شیر ین فارسی نامر غوب‌شده است و من 
آوردن ۲ نها را | بلغ بلکه افصح میدانم 
۳9 از میرزا صادق ۳۱ 


در مو قعیکه ار امه |ردو باد به تبر یزر بختند هیچ و سیله بر ای‌ر [ه| ند|ختن [ نها نبود ارامنه 
نما یش داد ند مبلفی جمع شد کفاف نیداد من هم بقدری که مقدور بود كمك کرده بودم میرزاصادق 





آقا بنیررفت موعظه کرد ازوظایف مسلما نی گفت قریب هزار ودویست تومان جمع‌شد این 
فکر و اقدام در نظر من‌جلوء کرد بااینکه کناره گیر بود و از حکام‌هم دیدن نبیکرد وقت خواستم 
بمنز ل او رفتم تشکر و تجید کر دم . 
اسدای آ دنق بلشویکی 

جنك تر کها با ایرو ان راه نعجوان‌را به باد کو به بسته است حکومت نخجوان اجازه 
خواست ازطرف پل خد| 7 فرین کسانی به باد کو به بفرستد اجازه‌د|دم نریما نف‌ر قعه تشکری بر ای 
من فرستاد بعد اجازه خواستند به تبریز بیایند حال در تبر یز روز بروز زمز مه باشو یکی 
بالا میگیرد اجسازه دادم سیب وحشت سید لسفقین‌ها شد من می دانستم جاس دو پا جنس 
دو پا است از هردنده که برخیزد سرانجام گوهر بیارد پدید و آمدن ]نها به تبر یز 
همپمه را خو ابا ند . 

تتسول ما در نعجوان کیا پیائی است شیرینی و [ جیل‌دارد که در نخجوان بدست نمی "مد 
ار باب‌مناصب شیپادر منرل آو جمم می شو ند و چرچری میکرد ند قنسول محل تو جه بود حگو مت 
عجو ان‌اصر اری در پی‌دینی‌دارد وحال [آنکه مسلمان است پیله کر ده بو د که دختر عا لم محل در 
مجلس حضر ات بر قصد ( منز دمو کراسی) بالاخره آن‌عالم متو سل بقنسول می شو دو او این‌غائله را 





(۱) اين‌مرد خداشناس‌مسلمان‌ر! خد | نشناسان دردوره پهلوی از تبر یز تبعید کرد ند ودر 
دهات هم مرحوم شد رحمة اه علیه 





مه 6ج 

میغو | با ند باری[ مد ندقنسول‌هم همراه است درراه پذيرالي شد عمارت علاء| لدو له را در جنب 
عالی قا بو [راسته کر دم شیر ینی [جیل شر بت در بساط گذارد ند بخصو ص قدری تجءل شد [ مد ندهفت 
نفر بودند ‏ ریس رفقم(حاکم) ‏ نناینده روس ‏ نبایند عثبانی وچپار نفر دیگر نعجوان 
کیاده استفلال متگشند روس و عثمانی هردو ۲ نجا نظر دار ند شب عرق خواستند میپمان دار 
نزد من ]هد گفتم بدست ی ]ید گفت درار منستان هست کف خاشزه وشن سیر ده بودم 
سرشام دوغ و شربت بگذار ند مشروب خواستند گفتم فراهم کنید هفت نفر هم نظامی 
نا ] لهاشت: : 

روز دیگر تخته خواستند حاضر کرد ند میهمان‌دار مد که مردم میغو |هند ازمیهما نان 
دیدن کنند گفتم البته بکنند دسته دسته از هرطبقه بیشتر خرده‌پای بازاری ۲مدند دید ند کسه 
مشغول خوردن مشرو بند و تبار داثم سرخوردند و همهیه بلشویکی در تبر یز خوابید آواز 
دهل از دو رخوشاست | گر لنين مسلمان بود اساس بلشو یکیر | بوترازاین مینهاد آ زادی‌مساوات 
برادری [ نقسم که در اسلام مقرراست قابل‌دوام است انسوس که مسلما نان راء کج رفتند و به 
فهوای قر آن عمل نکر د ند ۰ 

شنیدم اصول اسلامی‌را برای لنین گفته بود ند گفته بود اینجا برای ما میدان نیست . 

قایان چند و| گن شلتوك پوسیده روده و مس وقفی همراء داشتند که بفروشند روده 
مشتری داشت خرید ند بنجاه‌تو مان‌هم صرف کرد چون با اجازه من بود پنجاه تومان را نزد من 
آوردند گفتم ببخشید در عوض روده گندم گر فتند مقداری‌هم مجانی با نها دادم شلتوك‌راهم 
برای ۲" نها آب کردند مسپارا سپردم نغر ند چه و قف بود ارمتی بدذاتی گفته بود از ابالت 
می‌تر سم والا میخر یدم بپرحال و! کن مس‌ر| بر گر دا ند ند . 

هفته در تبر یز ماند ند نود تومان خرید کر ده بود ند بقنسول گفتم ازطرف من بدهد برای 
خداحا فظی بسارت علاء بلد و له ر فتم بسر بازهاهم نفری پنج تو مان گفته بو دم داده بو د ند پیش‌فنگی 
بر ای من زد ند کا نه لثم بسلامت ر فتند و 7 وازة بلشویکی‌راباخود برد ندباز هم ["و از دهل‌شنیدن 
از دور خوشاست . 

: نامه نر دمانف 

بغضور . . حضرت |شرف ۲ قای مخبرا لسلطنه |یالت [ذر بایجان ایران داماقباله بعد از 
ادای مراسم تحیه و سلام از | لطاف پیکران و مساعدت فراوان آن حضرتاشرف و سول‌ایران 
در نخجو ان[ قای و نون‌المما لك درحق مأمورین ما در تنخجوان| لخاصه در خصوص عبور مأمور 
مخصوص یوسف ضیا طالب اف ازداخله ابران باذر بایجان با رفاقت و معاو نت 7 قای نصرة نظام 
تشکرات خودر | تقدیم داشته ازحسن نیات آن‌خادم عالم انسائیت ومأمورین خوش‌طینت ابران 
دوستی اين دودولت علیتین ,ا کمال صمیمیت بیش از پیش بحصول خوهدپیوست وتأیید وسعادت 
فقر ای هردو ملکت را امید داشته ضمناً قبولاحترامات فایقه را متو قم میباشم ر ئیس‌حکو مت 


جبپو ری شور وی سوسیالیست ۲ذر بایجان ریما نف 


اسمعیلآقا 





اسبعیل [ قا پسر جعفر ۲ قا است که نظام | لسلطنه قر آن برای او فرستاد او را تامين داد 





مس 6 ۱ 6 نس 


به ثبر یز ] مد و بغدع4 کشته شرد ودر آن سو ء تسد بیر هت تفر از عملعات حکومتی ات مسری:: کنو 
جعقر [ قا هلا ك شد ند قر آن‌را نزد عبد|لحید برد ند ودر نتیجه فتنه شیخ‌عبداله پیش مد ازهمان 
وقت شکاك درصداقت او لیای امو رشك داشته هیچ وقت در خدمت صمیمی ؛شد ند | قبال | لسلطنه 
از این | ختلاف استفاده میکرد و ما کو کانه حکو متی جد| گانه محسوب‌ميشد از ترس روس‌و ترك 
بایر ان اظهار بستگی میکر د که ضعیف تر بود هوس هجوم به نعجو ان بدل مر دم تبر یز [ مده بود هم 
سیی زده می‌شد تقاضا داشتند که من‌اقدام بتصرف. تنعجوان بکنم مطالعه آخر کار کردم دیدم 
ممکن است در نتیجه قسمت‌دیگری‌هم از ]ذر بایجان ازدست برود محر کین‌را بهرز بان از این 
هو س انداختم ‌ 
اور نزن هرق سیون هی او وا کار کر هه وا یمن کتکنه 

بر لن تصدیق شده‌بود دولت عثمانی قبول نداشت [سععیل [قا این‌میانه به تذ بذب میگذر اند . 

دو لت ترك‌جدید وحکومت با کو هر کدام بسیاستی‌ازاو تقو بت میکرد ند و او بهمه اظهار 
صداقت مینکر د ودروغ میبگفت با | نگلیس‌هم روابط داشت سیدطه و زیر وهشاور او برای 
قنسول | نگلیس گو نی گو نی تو نون میفرستاد . 

تن کب چپار توپ مسلسل و دو توپ صحرائی و هفت‌صد نفر غشبدو وصاحت منصت تحصیل 
کرده در 7 لمان باختیار او گذارده بودند تو بهای او دور تزازتو پپای ما میزد چپار توپ‌سنگین 
که روسپا جا گذارده بودند بقزوین برده شد برای دفع میرزا کو چك خان در انقلاب روس 
اسلحه و قورخانه و ملزو مات ازهمه قسم بسیار در تبر یز وشر فخانه مانده‌بود که مقدار کثبری 
از[ نبا را مردم برده بودند خصوص میرز | اس‌عیل نو بری ازخانه بادام‌چی توپ در مد البته 
با بساط قیام حفظ آن اموال‌متسر بود و با ز آهن آلات وغیره بقادیر معتایه بجامانده بود ودو 
کشتی‌روی‌دریاچه ارو می 

از حیدر [ باد طراف سلیما نیه طر ح راه[ هن‌در او قات‌جنك ر بخته بود ند بای شا 3 (۱) دو 


نوت زدو خورد شد . 
۳ 
تیر اف 


ابالت جلیله آذر بایجان خاطر محترم البته مسبوق‌است که حکو مت [ قای محتشم | لسلطنه 
طو رغر یبی شده‌و دول‌روس وا نگلیس و ترك‌هرسه شکایات‌دار ندو تقریباً خلع ایشا نر | خو |ستگار ند 
با اینحال و اضحاست که باید فکری برای ارومبه کرد حضر تعالی‌چه‌صلاح می‌دا نید کی‌را برای 
7"نجا در نظر گر فته‌اید بنظر بنده بصیر |لسلطنه بد نیست گرچه در تلگرافات سایق جناب 
مستطابما لی ایشا نر | برای ساوجبلاغ نامزد فر موده‌اید بهرحال عقیده خودتان را عاجلا در باب 
ارومیه وساو جبلاغ اظپار فر مائید . 
از ساو جبلاغ‌هم راپورت رسیده که‌مآمو رین علما نی‌ضعف و بی‌استعد(دی حکو مت محلیه 
را استناد نموده برای‌محافظت جان‌و مال اتباع خود |منیت میغو |هد نمی‌دا نیم این‌ظهو رات‌بالما ل 
بکجا منتپی خو |هدشد علی ای‌حال تو جه فوری دراین مسائل لازم است تلگرافات حضر تعالیرا 
برای بیست‌هز ار تو مان بو زارت جنك‌دیده به بنده‌هم که مکرر فر موده| ید همان روز چپار دهم 
(۱) اسامی بطر زی که عرب منحون میگو ید بین| کر اد شیو ع دارد مثلا نعمة ال را نمو 
اشمیفیل ]فا وا تقو مسکو نها : 





مره خفن 


مطرح مجلس‌و زر ا» امیدو ارم بقدریکه حقوق و طن خو هی و اظهار ار ادتم بحضر تعالی است که 
مبلغ تنغو |هی‌از کمرك حواله کنند که بتوا نیدعاجلا استعدادی ب» ارو می و ساو جبلاغ بفر ستید . 
۱ ۱ ۷ و زبر داغله 
گفتند [سعیل [ قا قصد دست برد بطرف ارو می‌دار د تدارك قوه بزحمت زیاد دیده شد 
محابا دست بکار زد 


رثس ظفر | لدو له دورد و مو سم زمستان 4۸ را غلیط کشیده ود و ی 


تست و ری 

از ساو جبلاغ فریاد میکنند 7 قایان همه خائن در وغگو گفتند ما خودمان دفاح ميکنيم 
از تبریز برای نمایش عده نظامی خی ید که قوه ر سمی باشد ملك زاده را فرستادم هم قایان 
تخلف کرد ند هم او پی | ندازه غافل نشست ووهن بزرك واقم شد خودش راهم اسعیل [قا اسیر 
کرده بقطور برد اقبان |لسلطنه حر کت اسبعیل [ قا وا تکذیب میکند که من‌اینجاهستم او کجا 
میر ود بطو ریکه |مر بر من مشتبه شد مم‌هذا به ملك زاده تلمر اف کردم که هو شیار باشد سیم را 
| کر ادخائن پاره کرده بود ندو تانگر اف باو نرسید در هر حال نها بت غفلت را کرده بو دو اسعیل [ تا 
غفلة او و جمیتش ر| محاصره کرد وا گر باین | ندازه بی مبالاتی نکرده بود میتو | نست بمیان‌دو آب 
عقب بکشد فریب | کراد را خورده‌بود. متاسفانه دراين دوره مرد کار تر بیت نشده است |حمد 
خان سر تیپ مر ندی که از قدماست همه چا بیشتر بکار خورد 

رفن کف وان 

تر کها ارامنه را شکست فاحش‌دادند شپرن کر د که بتبر بو خو اهند مد بانك | نگلیس‌از 
از تبر یزرفت میسیون امریکائی‌جاخالی نمود ۲ نچه خارجه درتبر یز بود فرار کرد ند حتی و ثیس 
بلژیکی کرك قنسول| نگلیس‌مال کر | یه کرده بود که درموقم ضرورت تبر یز | ترك کندقندول 
فرانسه گفته بود هرو قت تر کپا بصو فیان ر سید ند من به باسمیج مير وم اسمعیل‌خان ر #س‌قز اق‌از 
من تکلیف خواست گفتم چه تکلیفی گفت عقب نشینی گفتم ازمن تکلیف جلورفتن بغواهید 
مش الدو له تلگراف می کند خوباست ملزومات نظامی را از نیریز عقب ببریم جواب دادم 
کجا ببریم واين حر کت عسس بیامر! بگیراست | گر بناشد [ذر بایجان بر و د این‌ملز و مات‌هم 
روش وانگی پنجاه‌هز ار تو مان خرح دارد . 

میرزا ۲ قای فرشجی تیمچه خودش‌ر| به‌مفت فروخت و بطرف عتبات رفت قدغن کردم 
نگذار ند کسی از شهر خارج شود . 

ازسه کابینه تکلیف خو استه بودم که رو یه سیاست بار وس و ترك چیست گفتند خو دت‌میدا نی 
با رو سای‌ترك در ایگدرو بایز ید بتوسط |قبال | لسلطنه مکاتبه کر دم برزمینه دو ستی‌در رو ز نامه 
شر حی‌هم از تشکر ات رو سااز بر ادری ایرا نی و هم دستی‌در جنگهاخو انده بودم و موضو عمکاتبه 
قر اردادم بپر حال خبر بمن رسید که مکتوب من تا مجلس (| نقره) ر فته بود نتیجه 7 نکه از طر ف 
تر کپا ز حمتی بماو ارد نیامدو آن و حشتها بیمو رد بودازسر کرد گان‌و لایتی کسی که بصداقت کار 
میکرد و باقو ای‌شخصی و بتی هم تا آ خر ساوح بلاغ‌پیشر فت ربیم 7 قای پسر حاجی کبیر 7 قا بود . 

رقعه دعوت اسععیل [ قا ازطرف قیامی‌ها بدست ]مد تفو باد براین جماعت تقو در قضیه 


لاهو تی و بردن‌من بژّ | ندارمری ازدست رفت . 


ست ۱۷ وست 
بو زارت‌داخله درحضوری: | گر خاطر شر یف باشد روزیکه من قبول کردم بآذر بایجان 
بیایم عبارت بنده ابن بو د که هرا تسفیه نیکنود حاله که تر تیبات رز ملاحظه میکنم از سفیه هم 
سفیه تر بو ده(م و قتی که دولت بین|مورفوری وامورعادی فرق‌نگذارد قبول مسئولیت سفاهت 
است بازعرض میکنم چند نفر مردم کاری با ذر بایجان بفرستیدو کار نظامر اهم راه بیندازید امزروز 
بپتر از فر دا است . 
]هم لاهوتی به مر یز 
لاهو تی از صاحب منصبان ژاندارم است که خطائی کرده به اسلاعبل فراری شده 
بود سر از ساوجبلاغ در ]ورد و به تبریز مد و در متزل من پناهنده شد و قطعه برای 
من فرستاد . 
۰ ۱ صفر ۰ ۱۳ 
بنام ءقدس بنگان حضرت|ذرف حقیقت و طن پرستی 7 قای حاح‌مخبر | لسلطنه دامت شو کته 
در نثیجه عسافرت از اسلاهیل عر ض‌شد . 
سراندر کف برای خدمت پار 7مدم اینجا 
کم تا شکره از بیداد اغیار آمسدم اینجا 
کستم از جهان دل را و با مهر تو پیو ستم ِ 
نوازش کن مرا چون من بز نهار ]مدم اینجا 
ستم گر ده‌است بامن چر خ دون‌ای‌داد گرداور 
وهی تا کیفر چرخ ستمکار ]مدم اینجا 
فلك بشکسته پا و کنده بال و بسته منقارم 
۳-1 تا جارة این درد بسیار ]مدم اینجا 
شنیدم عم خو تخر اهی ز بدخواه وطن داری 
کنم تا خون خود در راهت ایثار 7مدم |ینجا 
ز کید دشنان در باره ايران خسبر گشتم 
کنم تا بند گانت را خبر دار 7مدم اینجا 
درین خدمت خطرها بود در راهم ولیکن 
رهز هیودا املع ات 
مر! در سینه کر هر ها است از گنسرنه دانش 
ترا دیدم به گنج خود خریدار 7عدم اینجا 
پرای خسدمتت پیسان مصکم با خبدا بستم 
بگی ای نامور دستم که پادار ۲مدم زینجا 
مر[ از دات شو جز ذات ئو نبود سای 
نه از بپر جلالن و منصب و کار آمدم اینجا 
بلاهو ی مجقن شد که اول مرد ایرانی 
ه از روي هوا با هوش و بیدار ]مدم [ینجا 


تست 
غلام خا نز اد منتظروقت برای عرض حال لاهو تی 
غعر‌ها بد نیست. ء بان‌ر 1 هرطور بگرد | لند فیگردد . 
در اداره ژاندارمری زمان یال‌مارسن حکم اعدام لاهو تی صادر شد بوده است کل یوم 
هو فی‌شن با علمی که باحکام بی‌ رو به ژاندار مری دارم‌چند ان بایه و مائیه بان‌حکم ندادملاهو تی 
را به لند برك سو دی که اخیرا به تبر یز 7مده بود سپردم و گفتم کارفرمانی باو رجوع نکنید 
کار مباشر تی باو بد هنك . 


۱ مدن دسمه ژاندارم به تمر از 





پس از نالپا و فر یادها که با ناذین‌محلی نمی‌شود کار کرد یعنی قوای ایلاتی که بپم نان 





قرض‌میدهند و حکومت را ضعیف می‌خواهند هزار و پانصد ژاند[رم بریاست لند برك سو ئدی 
به تبر یز [ مد بمیپما نان ازر اهر سیده نفری يك و مان | نعام‌دادم دو هفته در تبر یز بودند بشر فا نه 
مأمور شدند بعوی رفتند که جا و منزل فراهم‌تر بود. 

مشیر | لدو له کنار رفت قو اما لسلطنه ریس شد . 

درعقرب٩‏ ۲ مشیر | لدو له استه‌فا کرد باید تصور کرد که از مقدمات کو دتا بو بر ده بوده‌است 
ظاهر ] عقب نشینی قو آی دو لتی‌را ازرشت با قاباباو قطم اقساط ۳۰ هزارتومأن را از طرف 
| نگلیس‌هم گفتند مردم رشت بعجله بطهران می[یند هم گفته شد که | نگلیس‌تقاضادارد قزاق 
در تحت فرمان صاحب متصبان | نگلیس پیاید . 


و 
جه وج 


امیرارشد از رباست نظام ماأیوس بولایت رفت میرز اعلی‌هیثت را بتپر ان فرستاده است 
باید ازاو دلجو ی کرد شمشیری بر ای‌|و خو استم از درجهٌ دوم فرستاد ند و از طرف‌ر لیس الو زر اه 
به |مير الامر اي مخاطب شد قو ام| لسلطنه که بچای مشیر الدو ه 7مده است درحطوری اصرار 
کرد که او را مقا بلاسعیل 7 قا بفرستم دررشاد تش‌حرفی نیست ولی بدسراست و 7 شوب‌طلب 
چون بر ادرش‌حاضر بود | گر چه 7 لمان هامثلی‌دار ند در نسبت میگو ند فلان بامن‌دشین تر از بر ادر 
است ولی باز ملاحظه میکردم خواستم بکنایه رأی اورا رد کنم ابر ام کرد قبول کردم اورا 
خواستم مشنول تدارك شد سردار عشایر برادر بزر گتر است و عاقل‌تر لکن از امیر ارشد 
احتیاط میکند . 

سه هز ار نفر سو اره و پیاده درشر فخانه حاضرشد ند هزار و پانصدهم ژاندارم در خوی 
است شنیدم سوارهای امیر |رشد بعضی بااو همر اه نیستند واین‌در جنك عیبی بز رك‌است بشر فغا نه 
رفتم باو نصیحت کردم که از بین سو ارهز اری را که طرفاطمینان‌است اختیار کند بقیه سیاهی 
لخگر ناشنة حسین‌خان وبار را بر ای‌تنظیم تلفن‌و کلب‌علی‌خان‌را برای رعایت دقایق تا کتیکی 
به او سپردم . ۱ 

سر گرده گان‌ها بسیاهی لشگر معتقد ند ببشتر بر ای گر فتن حقوق و خو ردن نصیعت مر | که از 
میان جمعیت هزار نفر | نتخای کند که محل اعتماد باشند گوش نکرد وشاید همان‌مخا لفیت او را 
بقتل ر ساند ند . 


ست ۱4 مت 

می‌بایست لند برك را با امیرارشد موافق کرد بو جهی‌موافق شد ند اقبال | لسلطنه باید 
ببازی گر نته شود اوهم متابمت از امیر ارشد یا لند برك نبیکند لکن و جودش لازم است که 
از میت ایل جلالی ماکو جلو گیری کند پسرش را با عسدة فرستاد دور دور صفی بستند 
امیرارشد قلب را دارد اند برك بازو را که تبه ٍساراست وازبرای عملیات تو بضانه است . 

فردا ۲۸ قوس ۰ ۳۰ جنكك خو|هدشد من‌در تبر یز بودم کسالت داشتم نزديك‌غر وی بنظرم 
7مد که جلو در بجه اطاق لو حهٌسرخ‌فر و افتاد روی آن لوحه بقلم شش دا نك نوشته بود امیر ار شد 
از بر ای ن خیال بیدا شد کفتم علی ال 

مطابق نقشه روز دیگر جنك شه دو بغروب خبر قتل امیر ارشد رسید در حقیقت فتح 
با ما بود لکن نتیجه گر فتة نشد بجر دافتادن امیر ارشد سوار قرچه دافی رو بولایت آورد 
بطور بکه نعش امیر ارشد بز مین ماند کلب علی خان نمش‌را جع ]و ری کر ده بو د فتل امیر ار شد 
پس از فرار | کر اد اتفاق افتاد بطوربکه شبهه شد در اينکه از کسان خودش تیری به (و 
زده باشند . 

لند بر ك راپرت داد که مستدر می‌بایست محل مساسل ر | تغییر بدهند هر نقطه را که اختبار 
میکر د ند تیر سوم نوپ آن نقطه را میکر فته است واین ثابت کر د که صاخت مذصت ترك با 
اسععیل [قا بوده است کر داین تعرف را ندارد . 

اشکه میگو یم [ کراد شکست خورده از میدان فر ار کرد ند صر فنظر از رابرت ما کو 
بدلیل این است که سه روز بعداز جنك در صحرای تسوح قاطری بدست هد با خورجین و در 
خورجین چپل تومان پول بود . 

پس از کشته شدن |میر ار شد و فرارسو ار قر اچه‌داغی تعاقب دشهن‌ممکن نبود چه‌قوه منعصر 
بود به‌ژاندارم بیاده که بشر فخانه 7"مدند . 

پااینکه وجه کافی بامیرارشد داده شده‌بود قریب ده‌هزار تومان از شبسترو اطراف 
اخذ کر ده بود . 

سردار عشایر به تسوج رفت نعش بر |درش‌را| به تبر یز ]ورد مردم مشایعت سردی کرد ند 
و گفته شد دفم‌شر امیر ارشد بصد مز ار تومان مخارج اردو می‌ارزید . این شد نتيجهٌ کار چاق 
کنی میرزا علی‌هیئت و اصرار بیجای قو ام| لسلطنه 


۱ سنه سبع‌دار 





طهر ان چه خبر است نید | نم من‌هیچو قت خبر نگار نداشتم همین قدر مید| نم که قو ۱م| لسلطنه هم 
رفت و سپمد ار بجای |و ]مد دلوحاجی میرز |[ قاسی است‌سیاست بر هم زدن آشاست که جا بیفید آب 
مي | ندازد من‌ازطرف دمو کرانها بنمایند گی مجلس چپار م | نتعاب شده بودم و مجلس‌در شرفت 
دایر شدن است سپهد ار اعظم تلگر اف میکند وازمن قبول یارد و کالت‌ر! میخو |اهد گفتم و کالت 
سمتی تبست که من رد کنم حاضر م شر فیاب‌شوم ۲ قوس 

لرد کر زن‌از کایینه مشیر الدو له انتقادو از کابینه سپه‌دار تمجید میکند در مجلساهیان 
میکو ید 1تکلی شیر آن را ازشر [ لمان تجاة دزوام وکا مق سعدی است درحندق طر | بلس 


شاید آن تمجید راجع ببر داشتن اسطر اسلسکی و سیر دن قزاق سردارهمایوناست با [ نکه 


مت و ]سب 
کابینه سپیدار لازم بود که کودتابی‌صد| انجام بگیر د(۱). 


دستخط احمدشاه 


حکام و الایات- در نتیجه غفلت کاری و [قیدی ز مامداران دوره‌های گذشته که بی تسکلیفی 
عمو می و تز لزل امنیت و [سایشرا| در مملکت فر اهم نمود ما وتبام اهالی را از فقدان هیئت 
تا بتی‌متأاثر ساخته بود مصمم شدیم که به مین شخصی لابق خد متگذ اری که مو جبات سعادت مملکت 
را فراهم کند به بعر | نبای‌متو ای خاتعه بدهیم بنا بر ین با قتضای استعداد و لیاقتی که در جناب‌میر زا 
سید ضیاء | لدین‌سر | غ داشتیم اعتمادخو در | «توجه معزی‌آلیه دبده ایشان‌را بیقام‌ریاست وزرائی 
ا تخاب و اختیارات تامه برای اتجام وظایف خیدمت و رپاست وزرا به معزی‌الیه مرحءمت 
فر هو دیم شپر جمادیالادل ۱۳۳۹ 

هعت | گر سلسله جتبان شود مور تواند که سلیمان 

دوروز :مد بیان نامه از میرز! سیدضیا| لدین ر سید در بان نامه دو مطلب مهم بو د یکی 
| سای قرارداد ٩۱٩‏ دیگر امضای عهد نامه شوروی از احن پیایه پیداست که بز اف 
یار بر میشورد . 

بادام چی و سیدا لمحققیت نزد من هدند و من در منزل حاح‌ساعد|لساطنه بودم التهایی 
دار ند که نقشه نقشه | نگلیساست و تباید سا کت ما ند گفتم نقشه از هر جا باشد با کجاي بیان نامه 
میشود ما لفت کرد سوای مسائل‌ر ایج میگو ید قر ارداد ۹ را لو میکنم ومساهده شوروی 
ر!!مضا باید فرصت داد 1 (برادی بدست مد گفت ا گر در هر مورد تصو ری و لید اشکال 
بشود هیجوقت کاری‌صو رت نغواهد گر فت و مستر مبلکت در بعر آن خواهدبودباقر ار داد۹ ٩۱‏ 
باید مخالفت کرد پا کابیه مشیر |لدو له باید مخالفت کرد با کابینه حاضره‌باید معا لفت کرد کی 
با ید موافقت کر د؛ 

من‌تبر يك نگفته بودم از میرز|سیدضیاه تلگر | فی‌رسید که ازهمه جا بمن تبريك گفته | ند از 
شما تاگر افی ندیدم جواب دادم متظر بو دم خبری از چنات مستطات عالی بر سد که تیول تسمل 
ابن و ظیفه سنگینر | فر مو ده‌اید باغیر اينك تبر يك عرض‌ميکنم و مو فقیت حضر تعالی را دراجرای 
نیات مقدسه که عين 7"مال و طن‌خواهان است رز و دارم کور چه خواهد مگر دودیده روشن 

مهد بقلی 

در شهر سخن میرفت که در بیان نامه ذ کری از افتتاح مجلس نیست رمزاً تلگراف کردم که 
مقتضی است بافتتاح مجلس | شار ه بشو دا مضایمير ز سیدضیا»| لد ین ر تیس‌دو لت است و در تلگر | فات 
رضاغان سر دار سیه عبار ات امیر (نه و ما امر میکنم» سر دار ر فعت تلگر اف (ول که رسید دودستی 


(۱)در کابینه سپهدار نسغةٌ از معاهده روس بتهر ان میر سد+ قوص‌مجلس از طبقات تر تیت 
میدهند شاه مجلسر | افتتاح میکند و منظور معلوم نمیشود در ثاني مجلس‌میکنند و سر بسته از 
تکلیف روابط باروس صحبت میشود مدرس میگوید اظهار رای منوط باستحضار از مذا کر ات 
است توضیحانی داده نمی‌شود در ین حیص و بیس نصر الملك و فپیمالدو له چه فمیده بوده| ند که 
استعفا میکنند بهر حال پیشنهاد روس زیر زاو میماند درین‌موقم سفارت اتباع را دعوت بتر ك 
ایران میکند و بانك اعلان که مردم مطالبات خودشانر! بیایند بگی ند. 





هت ٩‏ ۷ 6 سسست 
وی سر خودش‌زد با خیالات | کراد وساختن کردستان مستقل "رز وهای اسعیل قا وشرارت 
شاهسون هزار و با نصد تفرژاندارم وعده کمی قز اق کفایت | نتظام معنوي [ذر بایجان را آمی‌گند 
از ریس دولت قوه خواستم گفت نمیتو انیم قوه بفرستیم پل هر تدر میخواهید بگوتید و 
و قوه خودتان تدارك کنید صد هزار تومان خواستم و در چهار قسط در سر موعد رسید در 
دوره میرز اسیدضیا,| اد ین‌جر اب تلگرافات فوری میرسیدو جو اب مطاپق‌سئو ال و با منطق بود 
مو جبات کفیات کووتای سوم اسقندر | هنو ز روشن نیست [ نجه بیداست هیجانی در 


کار ها بدید 7 مده و ! نضباطی دبده می شو د ۲ 


تقدردعی من 


بر ثیس‌دولت تلگراف کردم سه هز ار تو مان حقوق که تقاضا کرده‌بودم نظر بخانه نشینی 
و۲ لود گی‌در نتیجه آن بود قر وض‌ر| داده(م آزاول‌سال هزارتومان ازسه‌هز از توعان را تقدیم 
دولت میکنم درعوض دو بست تومان برای اجز ای کا بینه تبر یز تصویب بفررمائید که تفاوتی 
بحال اجز اء داده شود تصر ان و فتح اه بندهز اد گا نر | که وزارت خارجه ومالیه از کار ساف 
داشته | ند مور د تو جپی بفر مائید دویست تو مان قبول شد اضر ال و قتح ال ر! خو استه نود ند و تفقد 
بو عده محبت کر ده بو د ند . 

تلتراف زقسن دو لت و جندع ۳۶ شسی 

از تبر يك حضر تعالی تشکر دازم متمني است صمیمانه احساسات بنده را در ین مو قم که 
| مد دارم ]غاز خو شیعتی ملت ایران باشد بعپة سعادت ر فیر وزی ذات‌عالی و خانواده محترم‌خود 
قبول فر ماتید . سیدضیاه !لین طباطباتی 

| بضا تلگر افر یس دو لت-حضرت!یا لت جلیله تلگر اف ۳۲ » ۰ و اصل گر دید این مسئله 
فوق| لماده (سیاب مسرت بنده‌است که او لین شصی که دعوت بنده را دراقتصاد و صر فه‌جو ی 
استقبال و نغست از منافع خرد کف فس نمو د حضر تعالی هسید بد یپی است ایو نه مشاهدان 
پیو سته بر حسن‌عقیدت وارادت بنده می‌افزاید راجم یاغزایش بودجه ایالتی بو زارت مالیه دستور 
داد‌شد در خصوص [ قأی مر ز | نصر له خان‌هم [ نچه تحقیق کر دهام استحقان هر نوع تر فیم مقام 
را دار ند والته مضایقه نضو اهدشد لکن در مودوع بودجبه معارف بنده این افزایش را مقد 
نیدانم ومعتقدم که بردجه معارف باید بیشازاینها توسعه حاصل نماید بوسیله ایچاد تا کسیکه 
پر مر دم گران نباشد میشود توسعه کاملی ببودجه معارف داد ازعقیده خودتان مطلعم فر مائید 
| نشاءاش یاد گاری از حضر تعالی در ] ذر بایجان بما ند . 


۳ جمدی ۱5 سید ضیاءالدین طباطبائی 


لک وزارت خار حه ۱ تور ۰ ۳ 
از قر ار یکه خبر رسیده درضن فصو ل مامقده بین‌ر و سیه و ملیون‌عثما نی در مسقو یکی ازشر وط 
این‌است که 1 کر وف تفر بو اهد ما کو را تصرف کر د روسپامخالفت نکننه بایدر اقب 
!فکار اقبال | لساطنه دود سظر من رایرت بی با میا ید ودست تین شمه نمایدزد ودرصلح گلستان 








نت ۲۷ ع سب 
ما کورا مغتار کرد ند که ازدول‌روس وایران و عتما نی بپرطرف بغو |هد برود و خوانین ما کو 


بایر ان رو و ردند و ناصر | لدین‌شاه همیشه رعایت این نکته ر | میکرد . 


خلاصه‌تلگر اف 4 اور قی‌جه‌اه‌های حالب نظر 





بستن د کا کین روز جمعه و تزئی بشاخه هاسیز مو قوف کردن مشروبات سرسفره و 
گذاردن دوغ و شربتها بچای آن ]وردن مستشار از انگلیس برای مالیه از امریکا برای 
فلاحت برای تشکیلات عدلیه از فرانسه برای ژاندارم از سوئد مذا کره مناسیات تجارتی با 
آلمان از از عدم حضور نماینده شوروی اظهار برادری با ملت افغان وعثها نی و خو استاری 
بر ای تر قیات جمپو ر بپای‌جو ان ففقاز در این مو قم بخصو ص(و هر مو قع‌د بگر ) تمظیم شعا تر اسلام آس 


آسانی شا هیخ»] بر ان امس 


بدیل عوارض بلد یه ( شهرداری ) 





متحدا لمالی ازطهر ان‌رسید در تبدیل‌عو ارض پلدیه. عوارض بلدیه نسرت بهرحل حکمی 
دارد | گر چه حا و از خلاف [" مد عادت کام هجو ید تر ت‌عادت مو چب مر ض‌است دد ستو ر جد ید 
تفاو تی پدست نمیا مد و اجرای آن به اشکالات بر میخو رد کیفیات‌ر۱ بطهر ان گفتم جو اب "مد که 
به معتاد محل عمل کنید 1 


ار که 5 روس 


حکمی‌ر سید که باب ددوستد با شوروی ر| مسدود کنیم گفتم اولا با چه قوه سرحدات 
ما مستحفظ ندارد وانگهی گندم از اقبالالسلطنه درخرواری پنجاه وچپار تو مان میغر ید ند 
نمیداد پیغام کر د ند میا تیم میبر یم درسیاست با شوروی صلاح دردر باز است تفصیل‌را بطهر ان 
گفتم جو اب مد بصلحت ر فتار کنید درسیاست کلیه تکلیف خواستم بر آی خودم مو کول شد 
با این‌رویه می‌شود کار کرد وشخص در فکر در نمیما ند . 

۲ تور تلگرافی از ریس دولت رسید خدمت جنای‌مستطاب اجل| کرم ۲ قای حاجی 
مغبر | لسلطنه والی در بایجان دامت شو کته حال که نصف شب است در میان کارها تجسس 
میکنم از طرف حضرت‌عالی هرچ نوع تلگر اف گفت و پرس بنظر نمی مد احتمال‌میدهم ثارها 
جریان بپتری‌داشته و بهمین‌سبب ازشعف ومسرت مذا کر ات محرو هم فر مودید خو اهش‌ميکنم 
هر مو قع که موجبی و بهانه برای تبادل‌مخابره در بین نیست لااقل از سلامت مزاج محترم که 
بیشتر اسباب خو شنودیاست مستحضرم فررمائید انشاءاٌ در کمال‌سلامت و استقامت هستید ودر 

کارها نپایت مو فقیت را حاصل فر مو ده‌اید مترصد مزده سلامت و جو دمحترم عالی‌میباشم شب ۱۱ 
تور سیدضیاء| لدین طباطبائی 

در معنی و فصد ازاین‌تلگر اف مدنی فکر کر دم‌دیدم با بد سستی در کار پید | شده باشد چون 
از کیفیات اطلاعی نداشتم راه باقدامی نجستم . 

(قدام رئیس دولت را در توقیف جماعتیاز رجال نمی‌تو انم ملامت کنم "قایانند که این 
مملکت ر | به اين‌ر و ز | ند|خته | ند وونباله راهم رها نمیکنند . 


۲۳ سب 


سمد | لدو له عن | لد و له سیم‌سا للار فر ما تفر ما نصر | لد و له 
محتشم | آساهطنه سید حسن مد رس مشار | لسلطنه ۶و ام لذو له حشمة | لد و له 
امین | اضر بت مشار | لدو له !میر نظام وثوق| لساطنه و متاز!لدو له 


) نپان شد ند ) 

شیخ حسین یزدی مجد| لدو له و جمعی‌ دیگر 

تو ام | لسلطنه رادر مشهد کلنل محمد تقی خان تحت | احفظ بطهر ان‌میفر ستد بمامو ریت فاطمی 

۳٩ ثوال‎ ۳ 

سو ای مستو فی | لما لك مشیر | لدو له موّ تمن | لملك صمصام| تسلطه و ازدر بارصاحب اختیار 
و مفرو رمیر ز| باقی‌صاحبان|لقاب تو قیف‌شد ند از بمضی [فایان چیزی میخو استند همه سر کیسه 
را سفت گر فتند مگر امیر نظام که گفتند و۲ هز ار تو مان داد ورها شد . 

آرام نمی نشینند و عادت‌هم بر چنین اقدامات جاری نیست 

تلگرافی از رضاخان سردارسبه به اسعیل‌خان رئیس قزاق ( ام فصلی ) رسیده بود 
که مراهم مثل قوامالسلطنه بطهران بفرستد وحال [آنکه در مشورت رئیس‌دولت به او گفته 
بود که فلانی را مورد هیچگو نه ایراد نمی تو ان قرارداد اسمیل‌خان در جواب گذ ته بود 
ممکناست اما ]آذر بایجان بر هم میغو رد اینطورهم نبود دربن‌مملکت هیچ‌فکری ۱ساس ندارد 
و هیچ خد متی قدر 

دستشط و چواز ۳۰۰ شمسی 

نظر بمصا لح اکن میر ز |سیدضیاء| لدین‌ر | ازریاست وزرا منفصل فرمودیم و مشفول 
تشکیل‌هیات هستیم باید کمال مر اقبت را در حفظ | نتظام بعمل بیاو رید مطالب مهمه ر | مستقیما بعر قن 
برسانید دو لت ثابت ساختن چه بود این انفصال چیست . 

میرز اسیدضیاء ر فت و فرصت نشد نتیجه کلی ازافکار او گر فته شود . 

۲ نچه از دور دیده شد مردی‌صاحب ءزم وخرم وجاهد در خبر مملکت بود و درعزل اوهم 
ابداً صالح «ملکت ملحوظ نبود . 


کار های مملکت تعچب ور است گر فتن و ستن‌چه بو د بلافاصله ریاست وزرا چیست باز 
از طهر زن گفته شد درراروی شوروی به بند بد گفتم قا بو چی میخو اهد نداریم بغلها بر ایاستقبال 
باشو یکی باز است من بدادن گندم بر نج و کشمش از تجاوز به 7سثر | جلو گیری میکنم که سغنش 
تلخ نغواهی‌دهنش شیرین کن 

زدو خورد دررشت ادامه دارد روسپادر هز ار نفررسما برشت 7 ورده| ند وصر احة فشار 
میا و ر ند که انگلیس ازایر ان برود . 

میرز اعلی‌هيشت درطهر ان و میرز|محسن [قای قراچه داغی در تیر یز برای آمیرارشد کار 
میکر د ند | میر |رشد بعکم گهر کم از کیود نیست نقشه کودنا در سر داشت و شاید اصرار 
قوام| لسلطنه به اردو کشی او بهمین نظز بوده‌است و مسلماً | گر کشته نمیشد دیوانگی‌میکرد و 


سیت درد سر مي‌شد . 





بت 6 ۲ وست 
در ین گید و دار میرزامحسن 7قا و جمعی برعلیه من تاسگراف بطهران کردند بنوان 
سیال دمو کرات بطهر ان گفتم محسن [ قا تسیا[ وهی گررات را نمسی قهمد چیست *ن حبالیش 
میکنم وه تا شتا خیم 


با یه قو اما لساطنه دو نوبت تر میم شد ومرمت بر نداشت از بین رفت , 


کاسنه مشیرالدوله ۲ بهمن ۳۰۰ مطایق ۲۲ جمدی‌الاولی ۳4۰ 
از و قتیکه مشر وطه شده‌ایم کابینه‌ها باماه و هفته عوض می‌شود چون اشخاص نو ندار بم 
در معدو دی دور میز ند دلو حاجی میرز |[ قاسیاست مشیر | لدو له و مستو فی | مسا لك افراد بر چسته 
هستند لکن باً نهاهم فرصت نمیدهند که کارهار | نتیجه بدهند[ نچه ازاوضاع پیداست اختیار ات 


با سر دارسپه وز یر چنك است . 


میریم 
قسولگری روی 

بالد ندین نامی بسمت قندو لگری به تبر یز 7مده تجار تخانه‌هم بءوان سانتر|سایوز باز 
کردها ند از و زارت خارجه گفتند نباید قنسول را برسمیت شناخت حر فی بود از حلقو می من 
لاعلاح اورا من‌غیرر سم شناختم گندم شون | متفر و مسا شیک رف ون : 

یکی از اجزاء که [لمانی میدانست بمن گفت ما خیال ترو یج نداریم ]ذوقه میغواهیم 
وا گر اینجاهم زیرو رو شود ۲ذوقة تحصیلش برای ما مشگل تر میشود نو بتی بمر ند رفته بود و 
شب درو ا گن خفته حبیب | له خان سر تیپ مر ندی اصف شب مر و د او را بیدا ر میکند میگو ید من 
هز ارو پا نصد نفر حاضر دارم چه دستور هیفر مائید گفته بوده‌است ما دستوری ندار یم دستور از 
ایالت خودتان بغواهید. این‌است روحیه مردم من متحیرم‌دجال چر! ظهور نمی کندیا همین‌ها 
که می بنیم دجالند . 

به بالا ندین گفتم هدن دوهزار نظامی شماچه بود گفت بر ما معلوم شده است و حس 
کرده‌ايم که میغو |هند مجاسر | افتتاح کنند قر ارداد۹ ٩۱‏ را اعضاء و معاهده مارا لو نمایند 
ماهم آن دسته را برشت فرستادیم بیانیه سیدضیاء و محبتپای شمابود که ما (زرشت رفتیم بیان 
او را بطهر ان گفتم ۰ 

در افتتاح رسبی قنسو لگری کسالت داشتم مع‌هذ | حاضر شدم. بر وسی‌و ارمنی و گر جی 
نطق‌ها شد بلشو يك به نطق و بافتن حقایق خالی ازحقیقت عشقی دارد خر من نطقی حاضر 
کی ده بو دم‌دادم بر ز | محمد علی‌خان تر بیت خا ندا ته فار سی »ید | تست فهعیده و 7 نکه نمیدا نست 
به تقلید دست بسیار زد ند . 

سخه ۲ نرا ندارم دو نکته اساسی در نی کا ند ه بودم یکی ]"آنکه هر چند رژیم 
اسیق روسیه ستم بيشه و بدا ندیشه بود رژیم کنونی روس‌خواهان 7سایش و طر فدار عدالت 
است هر روزه از اثر سیم یگانگی از چم وخم درفش گلکو نش از هار آزادی ومساوات 
چهر: مواسات بررمیافرروزد دیگر [ نکه سزاوار تقدیر است که لنين دراسالپ سیاست مدن 
آ خر پرده را ازروی افکار برداشت و بر ملل [شکار شد که بفر بآناندازه که جولان هواو 
هوساست حاضر بر ای تجاوز از حد ود عادی نیست و [سایش نوع در مخاواتاست نه در مساو ات ۰ 

بورحال پرده [غر باله رفته است تا چه از زیر پرده در ید امروز که من خاطرات 


ست 6 ست 
خودم را بدفتر میا ورم استالین بر خطا های گذشته تأسف میضصورد و در خط چبران است 
میشنو یم و العیده علی| ار اوی 7 نچه مسلم است عنوان بلشویکی رارها کر ده[ ند وعنو ان‌جماهیر 


شوروی سوسیالیستی را اختیار 


نظام متحدالش کل 





یی کف.سو فنی تا رش و فر ما نی ر سید که ژاندارم وتزاق باید در تحت یله فرم 
در بباید وچون سردارسبه صاحب‌متصب قزاق وروای کل‌هم درین تر تیب قزاقند ژا ندارمپا 
۲ زر ده‌خاطر شد ند ودرشر ثخاته هستند پولادین رئیس [ نبا شد اسعیل‌خان و سر دار رفعت در 
تبر یز ند سر دارر فعت خیال ما ندن ندارد [-عول خان‌در و | قع‌ر یساست دو هز ار تو مان به بو لادین 
د[ده‌شد بشر فا نه بیر د و بو | ندارم‌تقسیم کند گفتند پا تصد تو مان آن درشپر بمصرف عیاشی رسید 
بقیه را پولادین بثر فخانه برد . 

ژاندارم سه برح خلت دارد بانزده روز از خر بژاندارم حقوق داد ند گفتند ازاول 
باید محسرب شود باز دو عادو نیم طلیکار باشیم وشاید قدری تلغی کرده ود ند . 

بطور بکه بعداً کف شد قیامیپا آَز مین که عأبو س شد ند با لاهو تی داخل مذا کره 

شده بو د ند درهقا بل کو دنای طبر ان کودتائی کر ده باشند حتی اسمهیل 7 قا را دعوت کرده بو د ند 
که نوشته‌شان بدست مد لاهوتی درین تصور بوده‌است که لدیالورود در تبر یز پنجاه هزار 
نفر هو |خواه و فدوی خو|هند داشت . 

| حمد خان پو لادین صاحب منصبان ژ | ندارم را میخواهد و پرخاش‌میکند میگو ید ا گر من 
بر جماعتی فاحثه ریاست میداشتم شر افتندتر بوو تاریاست بر شما 

| فراد بر سر حقوق [زرده صاحب منعب مور د معط شده دست بیکی عیکاند رو لادین وحا کم 
شر فغا نه را که بر!درساعدز لسلطنه بود بار تیس تلگر |فخانه توقیف میکنند سیم تلگر اف و تلفن 
را قطم وشیانه رو به تبر بز میا و ر ند . 

خبر به تبر بز رسید حال‌حبیب ال خان باج‌عیتی | زطرف کردستان بمیان‌دو آپ 7 مدهاست که 
اگر ادرا بجای‌خود بنشاند قزان تبریزهم بمیان دو آب رفته است معدودی که در شهر ندجدید 
و نو موز ند حالوقر بان که باشتصه تفر ار بکيك اردو دردفم متجاسرین رشت بطیر ان مده 
ماب دردسر‌طهر ان شده بود ند بآ ذر با یجان‌شان‌طر د کر ده| ند قوه منحصر بفر و ند|سیعیل‌خان ۲ نهار | 
به پل [ جی جلو لاهو تی فر ستاد دو توب همر اه داشتند . 

(مری فوق‌الماده است که ژاندارم يك شبه ازشر فعانه به تبریز مد که چبارده فر سخ 
مسافت است و نیم‌ذرع برف روی زمين حالو قر بان بدون‌در نك با نها ملسقشد . 

اسمیل خان تزد من مد که بقز|تخانه بروم گفتم مر کزر! نباید خالی کرد بحبیب اللهخان 
تلگر اف کر ده‌بو دم به تبر یز یباید تا از طهر ان کسب اجازه کرد شش روز طول کشید ۱۲ دلو 
لاهو تی و ارد تبر یز شد قیامیپا دوراورا گر فتند عزل من و نصب ۱جلال | لملك‌ر! خواستند که در 
ارو می‌است و به تبر یز ۳ مد . 

من درعمارت علاء|لدو له هستم رو زاول تورح‌مم زا ازصاحب منصیان لایق ژ اندارمری 
نزد من ۲ مد نصیعت بسیار کردم سود نداد دو روز لاهو تیان از محل امامز |ده حمزه بقز |قضا نه 
توپ انداختند ويك گلو له در دیوارعمارت نشست قزاق خانه سنگربته است حالو قر بانبان 


۳ 
ت 


درشپر متفرق منتظر موقی برای چابیدن لاهو تی اتظار بنجاه‌هز ار نفر مر دم تبر یز ر! مبکشد که 
قیامی‌هاو عده داده| ند . 

اعلان لاهو تی 

خد مت عموم برادران آز ادیغواه اعلان می‌شود برادران حالا که میخواهید شرافت 
آز ادیغواهی و ناموس مجاهدت و مردی خود را بعالم تابت کنید بدا نید که غارت و مردم 
آراری و تعدی به پیطر فان و اصناف متمدی را ازهر شرافتی‌محروم میکند و متمدی بی‌شرافت 
باید اعدام شود بزر گترین وسیلاً پیشرفت دیس‌پلیک (ست . 

ر لیس ژاندار مری لاهو تی 

يك هفته در عبارت علاء|لدوله محصور قیامی‌ها بودم و هر لحظه مترصد که برسرمن 
بریز د شبی سیدالمحققین ترییت و فیوضات بنزل من ۰7دند شام صرف شد بعد از شام باز 
نشته اند سرتیپ‌واده که از طرف قیامی رئیس نظمیه شده است وارد شد گفت فلان و فلان 
را اطر اف عمارت گذ|رده|م و خطری نغو هد بوو حضر ات گفتند ما نگر | فی‌داشتیم و میخو استیم 
شب را بما نیم با این مر تیب حاجتی نیست بسر تیپ ز اده گفتم حافظ من‌شما نیستید|ین لوحه است لو حه 
روی میز من بود بط عباسقلی قاجار ذ بیج | لسلطنه و تو کل‌علی الّ ففر و الی ال بران نوشته حاجی 





بساعدا لساطنه گفت وقتی من دیدم میرهاشم و امثال او از اشرار اطراف شا راگرفته اند 
پر ای‌حضر ات بیفام فر ستادم معلو م شد روز جماعتی در مسجد مجتهد ازدحام کر ده بو دند که برو یم 
بچه های‌خيا با نی‌ر| بیاو ریم بریز یم بسارت‌عیال خیا با نی بچهار! پنهان کرده‌بود و گفته بودا گر 
اصر ار کنید من بسجد میاًیم و میگویم فاتل‌غیابانی کیست بفلانی چه‌ر بط دارد ا گراز خودمن 
پیر سل میگویم بادام چی که تگذاشث اصلاح پشود . 


۷ 2۲ جطد 

روز دیگر لاهوتی برادر تتکابنی را بمنزل من فرستاد که مرا با ندار مزی پبرد با 
منتظ,م | لعکماء رفتم صورة اسارت‌بود برادر تنکابنی پیلوی من نشست مرا در بالاغانه مشرف 
به خبا بان جادادند و قراول پر گدا شتندساعد لسلطته منتظم و محبدخان‌منشی مخصوص من بامن 
هستند امر وز بنااست که مجاهدین شهر درمیدان تویغانه حاضرشو ند میدان‌ترب ژ|ندار مری 
اصت دو یست سیصد نفر تماشاچی جمم شده بود ند و منفرق شدند باد بز خم لاهو تی‌خو رد . 
مسدخان آدم مرا شورای اشرار خواستند پیفام کردند که ا گريك تير ازطرف قراق 
بما خالی شود شا وصد نفرر| که گر فتار کردهایم میکشیم گفتم بگو ازمن درین‌محل چه کاری 
ساخته است جواب [ورد که تلگراف بطهر ان کنید من‌هم تلگرافی مر نجلا نوشته دادم: 

مقام‌ر یاست وزراء این شرحر | ازژ | ندار مریعرض میکنم امری‌و | قم شدهاست باید عقلا 
(صلاح کنند شهر تبر یز میدان‌جنك نشود بقز | نغا نه گفته شود اقدام نکنند که 7 نش خاموش‌شد نی 
نیست بنده‌هم درمعرض تلف هستم | نشاءاس با حسن توچپات اولیای دولت منسئله حسن شاتده 
بیدا خو |هد کرد . عو قم عفو و اغمازاست نسبت باهالی يك شپر ۱۷ دلو مخبر | لساعطته 

حاجی ساعد| لسلطنه تمجب کرد که درعبارات تلگر اف ترك نبو دچه غالبا در توشتجات من تر ك 

<ر وف هست حاجی ساعدا لساطنه مبروتاست منتظم | لحکما مشوش‌من‌متفر محمدخان تب کرده 
بمترل خودرفت در ین حال در ویشی از خیا بان‌میگذ شت و میغو | ندمن هم بهمان لحن خو | ندم و |تفاقا 
سنج ه مساعدتی کرد : 

از خار جی هز ار یکجو نمیغر ند گو کوه تابکوه منافق ساه باش 

حاله نز ديك غروباست 7مدند که بتلگر افغانه روم رفتم دراین | نا صدای چند یر 
آمد متفرق‌شد ند منهم بواندارمری بر گشتم بعضیژ | ندار مها اطر اف مر ادار ند در تدکابنی 
به منتظم گفته بود اینکه بجسارت دردرشکه پهلوی فلانی نشستم احتباط ازاشر ار بود سرشب 
منتظم لاهو تی ر | ملاقات کر ده گفته بود این‌بود معنی آن شمر که : 

برای خدمتت پیمان ءصکم با خدا بستم ۱ 
بگیر ای نامور دستم که پادار 7مدم (ینجا 

سران معر که پنازل خود رفتند لاهوتی فرستاد مرا نزد خودش برداد سر شب نزد 
من "مد گفت من جنابتی کردهام و آخر کارمن دار است شمارا ا گر باين وضم بواندار ری 
آوردم برای محافظت بود درارك امنیت نداشنید خوزستم تا هستم جنایت دو نشده باشد 
| گر ما مفلوب شدیم |توبیل حاضراست واختیار با خودتان شب دیگر لاهو تی | جلال | املك .و 
سر تیپ‌زاده نزد من [مدند که ریاست جمپرری قبول کنرد شما را روی سر به عالی‌قاپو 
مییریم و پنجاه هز ار نفر برای مد|فعه حاضر ند (همان پنجاه هزار نفر که برای كمك لاهو تی 
حاضر بودند ) گفتم من در ایران با وضع حاضر .بجمپوری معتقد نیستم کسی را پید| کنید که 
مسقد باشد  .‏ : 
خو استند که شرحی بقز | قخا نه بو یسم نو شتم: و قتی‌در بر آن شوب شد سر تیبی که مأمور 
اسکات بو د بی وصله شده امر باً تش‌داد نفرات اطاعت نکردند اور خواستند وسر تیپ دیگر 
و فوج دیگر گماشتند وی‌فوح‌ر| بحال‌ستون در چپارراهن که بود بازداشت 7مدوشد موتوف 


هم 


یی شاد مر دم متفر ن شد ند ۳ 





۸ 

محترم تر چیزینکه داشتم کتاب مجمعلاد و ار درموسیقی از تالیفات خودم بود ۲ نرا 
ثر بیت سیر دم که اس ازرمتان رفتم بوارت برساند. 

روز ۱۹ دلو قوای میان دو آب به تبریزر سید ظفر |لدو له مقدم بود از گردنه سردرود 
چندتیر درجواب لاهوتیان بشپرانداخت 7سیبی نرساند اسمعیل‌خان قدعن کرد که نوپ بشپر 
نیند از ند ازطر فین خاموش شد ند . 

روز بیستم جنك‌شد اول‌صبح تورح‌میرزا زخم برداشت بمر یضغغا نه ]و رد ندش تا نزديكث 
غر وب‌مباد له تير می‌شد گاهی‌هم کلو له ببالاخانه که منزل من بود می ]مد بقوه‌خانه که مواجه 
نبود پناه بردیم . 

دو بند از تر جیح بندی‌ر | که یاد کر ده‌ام من در ین روز یعنی بیستم دلو درژاندمری ساختم 
که راجم بهمان و | قمه است دو ببتش‌ایناست : 

۲ تش لاهو تیان فتنه ناسوت شد حزب تجدد بزد بارد گر سخت نیش 

منعجبم ز | نکه این قوم چ چر ااز عناد مصاحت قومرا دست ندارد زر یش 

اجلال | لملكت هیچ برو تیاورد نایب الکو مه بود مو ظف بحفظ مر ن یکنفر | زار باب مناصت 
را لاهو تی مر اقب حال من کرد از شا گر دان مدر سه علبیه در مد واظهارارادتی کردژا ندار مها 
نز د يك ظر وب بمجز خود پی برده مصمم گر یز شدند لاهوتی بیغام کرد تا من هستم هر جا 
میر و ید برو ید خودش با سیصد ژ[ندآرم بطرف جلفا عازم شد من ازژاندارمری برون [مدم 
صاحب منصب مر اقب حال‌من هبر|هاست درشکه میگذشت چند نفر در آن بودند[ نهارا پیاده 
5 و بسرخاب بمنزل|جلال| لملك رفتیم عده ژ!ندارم با دو توب از کنارخانه او 
میگذشتند بادامچی حاجی میرز| علی نقی سید| لمحققین |میرخیزی فیوضات معتمد| لتجار خدمت 
حضرت نایب الایا لیه بود ند که من وارد شدم چشمپا شاد شد تعجب کر د ند و ازوقایع حتی 
عبور توپ از کنارعمارت خبر نداشتند نشستم حال‌جماعت بفایت پر یشانند گفتند حال تکلیف ما 
چیست گفتم دست من فسلا بحپیب ان غان و اسعیل‌خان نسپرسد بپتر این است که امش 
بغانپای خودتان نروبد سیاه‌تر از ر نك روی ر نك رزان فسادر نگی هر گز ندیده بودم همه 
رفتند سید | لمحققین ما ند . 

تورح‌م زا گفته بود مرا هرجا فلانی هست ببرید اورا بمنزل اجلال|لملك وردند 
باحوال‌پرسی او رفتم احوال پرسیدم . 

خر شب اسعیل‌خان و شیبانی بمنزل اجلال الملك مد ند امنیت جانی تورح‌میرزا را 
قول گر فتم . 

سید | لیحققین بامن بکجاخو ابید | لبته درر ختو اب مختلف |مشب‌هم بسر "مد یج دیگر 
مشغول صرف چای بودیم از بازار پشت‌سرهم شا کی میا مد . 

ح لو قر با نیها مو فم بدست [ورده بودند اجلال | لملك خودش را کم کزده است گفتم 
بر خيزید عالی‌قاپو برویم حر کت ما درشپر اسباب تسلیت است وانگهی باید فکر مردم بود 
رفتیم دراین|ثنا اسععیل‌خان پید| شد گفتیم و شنید یم قر ارشد |سععیل‌خان‌سو اره در بازا رگردش 
کند و از غا رت لیکو نماید کرد و مفید دود اجه تار اج شده از جمله از مفازه 
شوروی استرداد نمود من بعمارت علاء| لدو له رفتم و تدارك حر کت پر داختم اسععیل‌خان 
و شيباني اصرار داشتند بمانم گفتم سفاهت تا همین‌جا بساست ۲5 دلو از راه جلفا حر کت 


کردم‌قیامی‌ها باسعیل خان " 


گفته بووو ند فلا نی از این ر اه 
پر و دبلشو یار | می 7 ورد 
معزی | لیه هم بین گفت قدری 
خند یدم منتظم | لحکما و محمد 
خان منشی همرا» منئد . 
روز چپار شنبه ۱۲ 
د لو معهود بود پل‌اجی راه 
آهن‌ر | افتتاح کنم در بپار 
آب چپار چشه» [ نرا برده 
بود.وطر سکینسکی مپندس 
ر وس که ر ئیسر اهاست و از 
زمان روسپامانده است با 
مصالحی از آهن و چوب که 
در شررفخانه داشتیم بطر ز 
خوبی تعمیر کرده بو دوهمان 
روز لاهو تی به تیریز مد 
و افتتاح معوق‌ماند . 
رلیس راه خواهش 
رد درو نم حر کت بجلفا 
آن تشر یفات بعمل ید . 
هز ار تومان‌از مالیه 
چك با نك کر فتم مو سس‌خان 
ر ئیس‌ماایه است و اشکالات 
غير منطقی نمیکند 
قنسول | نگلیس و 
فر | نسه در کار بوه ندتعچب 
کر دم چه مشایمت حاکم 
معز ول رسم نیست سم شا ید 
وی وا و لد وهای 
مو قمع جر دت ز سید 
طر سکینسکی در گوش شن 
گفت قنسولها خودشان 
وا نی دعرات کید سر 
پیایند دعوت کردم . 








۸ ۱۲ ۱۵ و۱ ۲ و جیپ نی کب کت | 


یی ۵ ۳ سب 

عملجات راه و | کنی را بیرق بندی کرده|ند وروی پل ]ورده تا ردنشود حر کت ممکن 
نیست هو [ قدری سرد است و باد میوزد . 

هدایت خان پسر ]صف‌الدو له معاون رئیس‌راه است نطقی‌مفصل خنك‌تر از هوای دلو 
بر خو | ند معطل‌شدیم می‌بایست جواپی‌داد گفتم من وطر سکینسکی دو مپندس بودیم برای دو 
ساختمان مبندس راه با مصالح سر بر اه سرو کارداشت هرجا پایه نهاد ایستاد پیچ و موره بجای 
خود قرار گر فتند پلی [راسته |نجام یافت ساختمان برو نق نقشه بعمل مد مصالح من سر بیوا 
توق ون عطو را 0 استقر ار نیاافت وقرار نگر فت اه یفص وی تفا بل شین 
و من نتیجه که میخو |ست ستم نگر قتم یکمز ار تو مان را تقدیم مپندسین کردم واز پل گذ شتیم بندی 
که رشق بر دعر ]شش 

طرف دیگر پل‌چادری برپا کرده بود ند چای‌شیر ینی حاذر بود فنجا نی چای صرف شد 
رسم‌وداع بعمل "مد مرحض شدم ظهور محبت صمیبی حاضر بنر فتی "و ردطرن حر کت کردو با 
چشم پر از اشك از هم جدا شدیم 

بگذار نا بگر بیم‌چون ابر ودر بهاران کاز سنکث ناله خیز در و ز وداع بایر ان 

فتسول فرانسه بمن محبتی بید| کرده بودودرمدت |قامتش در تبر یز در اعیاد سال نو بهم 
تبريك ميگفتيم درصعبت بارفقا مرا پدر مییگفت رئیس راه از بعضی قطعات راه نگران بود 
همر اه ] ماءشب بر و وسپرده بود [آهسته برانند دوروز درراه بودیم . 

مامو ر ین‌شو روی هم ببن مودت داشتند یکنفر ازاجزای سانطراسایو زبامن "مد درجلفا 
وا گن مخصوص خودشانر! برای من حاضر کردند که درراه ازهرزحمتی در امان باشم چه آن 
وا کر ری نووی کنیس دون آنجاوه زارد ان توافت شد 

شب را درعمارت کمرك سر بردیم معید علیغان ریس کبرك از شیبا نیها بسیار موّدب 
ومعقول است پذررائی خوب کرد چند مرغ پخته نان و میوه حاضر کرده ی همر اه داشتیم 
تا تفلیس مستفتی بودیم وا گن تجارتي وا گن باری بوده است که 7 ثرا دوقسث کرده دیوار 
7 را بارچپای |علی کشیده بود ند و کل لوازم اسایش در آن موجود بود ایستگاه نشجوان 
از 7 بادی مسافتی دارد سول مادر نغجوان به گار 7مده بود گنت معاون نظمیه نخجوان 
مییغو |هد شمارا ملاقات کند | جازه‌دادم دیدم او را میشناسم یکنفر هم همر هو بو د شروع کرد 
و به بیان فلسفه شوب که تا پر ,شان نشود کار بسامان نرسد (پریشانیر! دیدیم سامانر | ندیدیم) 
من‌سا کتم معاون نظمیه گفت مر امیشناسی گفتم بنظرم [شنامیاً نی گفت من یکی از آن‌شا نز ده نفر م 
که به تبر بز [ مدیم کمیته بلشو یکی بساز یم گر فتار شدیم چندر وز در نظمیه بودیم شما دو نقر را 
خو استید و نصایحی کردیدو ما پذیر فتیم و در تبر یز از شما محبت دیدیم 1 معاون نظییه ام 
لاهوتی و کسانش‌را در شهر در قهوه‌خا نه ای کر دها ۴ وماهو ری یز 1 نها کماشته اطر اف و | کن ه ۵ 
7دم گذارده‌ام ممتاز الدو له که رسمی بود دراینجا دو روز ممطل شد . 

| آلان میروم وتادوساعت دیگرشا را راه می‌اندازم که بسلامت از اینجا بروید به 
رفیقش گفت برخیز اینجا جای این حرفها نیست رفت و پس ازدوساعت طرن مار اه افتاد . 
۳1 شانزده نفر ازمردم خوی اردبیل وسراب به تبر یز 7مد ند از تهران بمن گفته بود ند 

که دعات شوروی اعتیار نامه روی پارچه به [ستر شلوار دوخته دار ند و همین طور بود قضیه 





بت ۳۱ 





صف اول وسط مبلام‌اه‌مدد زاده - دست چپ علی | کبر جعفر ؛ دست راست 

ابراهیم صادق » مو تس اسبعیل صف دوم: ابو القاسم علی ؛ محمد نقی شیخ رضا» 

سیف | له غلا محسین؛ کر یم العیوض » غلا مدسن » رحیم علی» سید محمد مپر هاشم ؛ 

صف سوم : محمد علی هادی ؛ کر بلائی حسین محمود ؛ میرز| علی نقی حسن؛عباس 
فرخ» غقار رحیم . 


کفت شداچید راوازق حضرات در نظمیه بودند نزديك توروو بود به بصیر و | لسلطنه گفتم از 7 نها 
ملاقات کرد و دو نقرز بان فهمشاثر| دعوت به ملاقات من7مدند یکی همان عبارت تا پریشان 
نوت کار بسامان تر سد ااغواان کزا:: 

ر فیقش گفت ماضیم الدو له ر |می‌شناختيم شمارا هم میشناسيم خیرخو (همملکت بو دید و هستید 
حرف ما باین اوضاع است رشوه دزدی تضیم حفوق بی تر تیبی نقص تشکیلات‌تا کی گفتم همه 
این حرفها صحیح است ومن‌همراهم درست ملاحظه کنید | گر خودمان میتو انیم چاره کنم من 
جلو می | فتم و | گر نمیتو انیم‌دعوت اجنبی جز خرابی چه نیجه دارد تج گر د ند مو | فق‌شد یم 
گفتم چرا باید من شما را تو قیف کنم [زاد باشید کار هم بشمارجوع میکنم خواستید خرجی 

میدهم به قفقاز بر گردید چندی در تبریز بودند ورفتندعکس ۲ نبا رادارم . 

ایرژ ان نقد! حکومتی مستقل است شنيده شد قصد پذیرائی ازمن دار ند خبر راست با 
دروغ من به ایروان نر فتم‌چون کالسکه خصوصی بود ازطرن باز کرد ندایروان سرراء‌تفلیس 
تیست شعیه ازراه جد| میشود به !یر وان -مرود. 





۱۳۱۳۷ 

در منزل سردو راه ماندم طرن رفت وبر گشت جر کت کردم‌از ووزرای ابر وان به تفلیس 
مر فتند میوه در قفقاز + بواسطه | نقلا بات یافت نمیشود من سیب خوب همراه داشتم بتو سط 
منتظم قدری‌سیب بر ای [ نپا فر ستادم و | حو ال پرسی کردم [ نهاهم قدری کنزر و بر ای‌من فرستاد ند. 

ممتاز | لدو له برای تسویه حسایپای تسویه نشدنی از زمان جنگ مامور تفلیس است از 
نبر یز گذشت چندهفته در تبر یز ازاو و اصحابش پذیرائی کرده بودم درهطل اوریان (مشرق) 
منرل باوداده اند و میپمان حکومت است تفلیس پا تخت کر جستان فءلادو لتی علیحده است نزد 
اورفتم اطاتی هم بن دادند دوازده روزدر تفلیس تو قف کردم خستگی تبریز فی | لمجله ازر گگ 
وریثه بدن‌من برون رفت حال دماغی "رامش یافت هطل اوریان را مکرر دیده بودم اول 
هطل تفلیس بود ازهر چهة ]راسته وتمیز وءرتب حال در نهایت بی‌نظمی است کثیف مبلها 
شکسته رومیزیها پاره بمضی متعلق به‌هطل های دیگرروی میز اطاق من رو میزی مطل لندن 
چراغ نامنظم مچاری آب مسدود مستراح را آب برداشته یبود و هفتهٌ گذشت کسی 
به هر مت ثبر داخت . 

وزیر خارجه باصطلاح هفته يك‌شب ه‌سر کشی میا مد مقداری مشروب میخورد قماری 
میکرد و هیر فت گفتند به پول ماماهی سه تومان مقرری دارد وشبی پنج تومان قمار م کرد 
تو مان بپول روسیه صدهزار رو پل کاغذ است . 


فا 





وسطممتاز | لدو له دست راست مخبر | اسلطنه تر جمان| لسلطان جلایر دست چپ‌ساعدا لسلطنه اعتصام 
| لسلطنه قد یمی‌صف دوم ازراست بچپ‌حاجی مهدی‌مقدم متا ز همایون مقدم سرد ار فا تح منتظم | لحکماه. 


ستد ۳ 6۳ یت 

از طرف شوروی ماموری در گرجستان است از ممتاز|لدوله خواهش کرده بود او را 
ملاقات کنم رفتم آلمانی حرف میزد اماحرفی که حرف باشد ازاو نشنیدم‌محتاج عينك بودم با 
فر بدا لسلطنه ازاجزای قنسولگری خودمان به منزل د کتری رفتیم نمره معین کرد از وبزیت 
(حق| لملاج) د کتر بر سید م امتناع نمو د تعجب کردم گفت تصو ر کر دهاید که ما از محبتم‌ای‌شما 
درتبریز نسبت به‌اهالی قفقاز بی خبر بودهایم قدر ندا نسته ایم که حالابرای مختصر خدمتیاجرت 
بخو اهیم چون جوابی نداشتم ادرسص او را خواستم . 

چند روز بعد ازورود من‌د کان زر گر تی‌در تفایس باز شد نقره وطلا و جو اهر میفر و ختند 
خیلی تعجب کردیم چه داشتن آن اشیاء معنو ع بود معلوم‌شدد| می است هر کس هرچه میخرد باید 
[درس‌خودش رادردفتری بنویسد شب‌میرو ند استردادمیکنند آن مغازه چندروز پیشتر باز نبود 
صاحب‌خانة مرد که خانه پنج طبقه داشت و فقط يك اطاق باوداده بودند در بقیه ر نج برسکنی 
آکرده‌بود نمش اودوروز در کوچه ماند گفتند مردم را درزیرزمین حبس میکنند آب درزیسر 
ز مين میبند ند و بسیار نسقهای عجیب و قریب که از و حشت 7 نروافتاده است‌عشق به کتاب‌مر|مکرر 
به کتاب فر و شی‌سر راه بردو دوصندوق کتاب‌دو رمن‌جمم‌شد درطهران پشیمان‌شدم قدری‌دیر بود 

امنیت ولایت و آزادی بقدری بود که درهرو| گن دوسالدات کشيك میکشيدند من 
ما لب درب اطاق‌خودم رامی بستم میر از | بر رهیم خان از اجزای‌قسو لگری بامن میا مد در حقیقت 
ز بان‌قافله بود باو گفته بودند فلانی چر! در اطاقش را میبندد هو| گرم است و گرم هم بود 
| گرچه اول بپار است ازچه احتباط میکند مااینجا هستیم تودلم گفتم از خودتان معلوم شد آن 
سالدات‌ها گر سنه | ندشام و نهاری با نها نر سیده‌است نان‌و پنیر خوب‌همر اه داشتیم گفتم با نهاد|د ند 
و چای از برای ۲ نها خواستند شش‌دانکث رفیق شدیم دیدند که من از توارش هاتوارش ترم 

در با کوسراغ هطل کردیم پیشتر دو سه هطل خوب داشت‌از بین رفته بودعمارتی راتازه 
بصو رت هطل در می [ وردند تمام نبود چند|طاقی مپیاشده بود نامنظم‌درهم‌و برهم فوق‌|لعاده 
تفه رین قنسول با کو خبر شده بود به‌هعطلل مد ومرابه منزل خود برد دو روزیکه 
در با کو بودیم منتظم برای شام و ناهار به قنسو لکری می مد نهایت مپر بانی را ازساعد دیدم 
ریس حزب با کو قاسم نامی بدیدن "مد قدری صحبت کرد گفت ما بشماایر ادی نداریم خیابانی با 
دولت طرف شد جنگ کرد کشته شد امادر قضیه میرز| کوچك خان بحت داریم بس ازقتل چرا 
سراور | بر ید ند(۱)وعکس | ند | ختند محمد تقی خان‌در زد و خو رد کشته شدچر | بی احتر امی به جنازه 
او کرد ند گفتم باخیا با نی جنک نشد برای اينکه جنکث نشود شبانه فرستادم عالیقاپوراتصرف 


(۱)در روز نامه پراودا وایزوستیا شرحی درمذمت نظام‌راجم به سر میر زا کو چك خان نو شته 

شده بوده است جواد قدیبی اعتصام السلطنه چائی به معبرین روز نامه داده توضیحاتی میدهد 

که بریدن سر میرزا کوچك ربطی به نظامی نداشته مردم جنگلی که نعش او را شناخته بود ند 

اين کار را کرده بود ند که سر میرز | رابیاور ند وانعام بگیر ند روز نامه نو یسان‌خبر قبل‌ر| تکذدیب 

میکنند راپرت بوزیر جنك هیر سد شر حی به مشار السلطنه قدیمی پدر اعتصام | لسلطنه دراظپار 
امتنان می نو سد . 

۶ ۱۳۱تاریخ ٩۱برح‏ دلوی ۰ ۳۳ فدایت شوم مر قومه شریفه بضمیمه سواد مراسله قای 

اعتصام السلطنه زیت وصول داد و احساسات ایشان و اقداصی که در مورد مخلص نموده | ند 


موجب مزید امتنان گردید امضا رضا مپی وزارت جنك 





سس 6 6۱۳ سب 

کرد تد خیابانی پنپان شد ودر نتیجه مصادفه زخمی شدو|نتعار کرد . 

دیدم این مردم بیش از [ نچه گمان میشود ازهمه جامطامند و موشکاف مرادر تفلیس از 
مزاحمت اجزای گمرك دربا کو ترسانیده بودند درموقم سواری به کشتی یکی را به‌معاو نت 
رئیس گبرك معر فی کرد ند خوش باشی گفت وصندو قبای مار ! که غير از کتاب چیزی نداشتیم به 
کشتی قرستاد اجر تی هم مطا لبه ق کت به انز لی میرو و" کشت کف خن آسنتت: ییاز کشفت 
دواطاق بر ای‌مسافردارد یکی تنکت و تار يك و بدهو | یکی رو شنتر یا کتر تاريك و کتر ناتمیژ 
که بعضی‌صاحب منصبان مامو ر لنکر ان گر فته | ندمتحیر بودیم که چه کنیم جو | نی خوش روومهر بان 
پید! شد گفت قدری صبر کنید من جای سالم بشما میدهم درین اطاق حصبةٌ بوده است رفت و 
بر گشت مارا برد بالدی سطحه منزل خودش را بما داد برای من‌و منتظم کافی بود سایراجز| 
درسالون کشتی بس برد ند شکر نست میکردم که دویست نفرسالدات‌ر بختند روی‌سطحه کثیف 
بدپو وغالب مست منتظر بم کشتی حر کت کند وهواآن بوهای بدرا ببردشب تاسحر ازغوفغای 
نها وصفیر استفراغ خواب درستی نکر دیم بی‌و حشت آزاین همسایگان افسار کسیخته نبو دیم 
| مشب هم گذشت صیچ شد [فتاب بر آمد. به لنکران رسیدیم میهما نان محترم پیاده شد ند نفسی 
کشیدیم که بحمد ان بغیر گذشت سطحه را شست وشولئی دادند و نظافتی شد منتظلم به گر دش 
رفته من‌تنها هستم‌صاحب‌منزل که بر ناخداست جوانی را آورد درغرفه کرد دررا بست ورفت 
آن جوان نشمت کفشش را کنهجورابش رادر آورد من‌فکریم که چه میکند بسته از جورابش 
در کرد گو یا دو تومان دوهزاری پول مابو دجوراب و کتششزایا کی کش ونجو ر اند رش 
را درآورد بستة دیگر از کف پا بورون [آورد سته ها رادر کش میز گذارد ورقت گفتم این 
امنیت و [ژادی راخدا ازشما نگدو ور ستاو ماآفو هرن کی له کین "هد ند همپیه شد . 

از تجا جار رشتی وان زیی کقتن بو دند و درغر فه ناخدا منزل داشتند سته که ند نستم 
چیست بمن داد ند که این بسته درخدمت شما باشد باغیلی | کر اه پذ یر فتم و کناری گذاردم . 

مامو رین کبركت کار خودشانر | | جام دادند یکتفر درب منزل مر ! باز کرد پس ازسلام 
گفت من مامور کمر کم مسلمان بود و فارسی مید| نست گفتم بفرمائید ماموریت خودتان را 
سمل بیاو رید گفت فقط برای سلام "مدم و سک از محبتهای شما چون‌همیشه ازاستار ای‌ما چیزی 
میغو استند و من|جازه میدادم و مضایقه نییکر دم دراستارای ماهمه چیز بود و درطرف رو سیه 
هیچ نبو ددر | نز آی یاور روح اله خان که مرا ازشی از میشناعت دوش به اصرار در قازیان 
مرا نگاه داشت وپذیرالی کرد . 

تلکرافی به حاج ساعد | نساطنه کر دم خدمت هم مس مچترم حاجی ساعد السلطنه به 
سلامت به|تزلی رسیدیم سلام مرا به رفقا برسانید مپدیقلی در رشت گوشه سبزمیدان مطلی 
بود اطاقی گر فتیم بدهم نبود اما ازهطلهای تمره اول پار یس و برلن گران ترو" بو اسطه قلت 
هشتری نمیتو | ند غیرازاین باشد ایرانی هنوز عادت به همطل ندارد غالبا به منازل شخصی متو سل 
میشو ند با[ شنایان از مسافر پذیرامی میکنند تایب العکو مه بحکومت دعوت کر دعذر آو ردم 
ءخالف این رسم بودم که مسافر مزاحم حکومت باشدم‌دیق|علم مدیر مدرسه متوسطه رشت 
است غواهش کرد به مدرسه رفتم ]راسته ومنظم بود محمد صفی خان ناظم العلوم عمه زاده 
معاون وزارت فواید عامه برشت 7مده بود دعوت کر دشب دوم تو تف را به مر کز ر اهر فتم 
شاه قلی میراز ازشاهزاد گان بیسن میرزالی مد یراست بذیراتی خوبی کرد قالیچه کارهرریس 


سس و ۳ 4 سس 

به یاد کار باو دادم روزدیگر بنای‌حر کت داشتيم حکومت که‌درراه بود رسید و بر ای‌ناهار 
مار! نگاء داشت حر کت قدری دیر تر باتفاق محبد صفی خان شد دو بفر وب مانده به علاعلی 
رسیدیم دره را برف گرفته هو | بشدت سرد است واتو مبیل‌من که کرایه است هردم رو میرود 
کاهی بنچر میشود گاهی‌در برف و امیما ند بپرزحمت پاسی ازشب گذ شته بقزوین ر سید رم‌عمارت 
ادارةٌ راه ازابنیه روسها است همه قسم لوازم [سایش مهیا اطاقها گرم سفره چیده ماز مت 
سرما کشیده فرح بعد از شدت بود روزدیگر صبح زودحر کت شدهگر مقارن غروب بطهران 
برسیم یااقلا به مپر [ باد کسالت اتومو بیل مانم شد 

اغوی مخبر البلك با بمضی منسو بان‌و [شایان ب مپر [باد [مده بوده | ندماًیوسامعاودت 
میکنند در چپارراه حسن ]باد از ] 7 نها گذشتیم مت شکر کردم ۱۶ ۱۳۰۰ 

هفته به‌ دید و باز دید دوستان شم به محلس رفتم و احتمال نا آزطرف اقلیت بر 
حرارت مید|دم‌سلیهانمير زا طر ف‌دار | نفلابمغا لفت کرد کاسه و کو زه بررسر آز اد بغو [ه بد بت 
شکسته شد دعوی ]"نکه من ]زادی را کشنه (م و حجة [نکه خیابا نی در مجلس روی صند لی 
نشسته دود در آن او قات صند لی در محلس بو د سعد | لدو له و حاجی محید | سعیل مغازه هم در 
مجلس چلو س میکر د زد مطلق حضور در مجاس دلا لت بر خو بی و بدی|خلاق ندارد فرارداد ٩۱‏ 
پرتست میغو|ست و تشبنات سیاسی اعلان جمپو ری دررشت و ]شوب انداختن درمملکت وجنك 
خانگی چاره آن کار نبود با علم مخالفت در تبر یز بلند کردن 

لو از م|جر ای ثر ارداد در علپر ان حاضر شده بو دد یکسن در نظام بعمل پر د | خته دفتر ]آر میتح 
سمیطر | من بستم باو ای رشت یا غوغای تبر یز ازاجرای قراردادجلو گیری ننیتوانست کردا گر 
| تقلا بات‌سیاسی ر و سیه و اقم نشده و عهد نامه تر کمان‌چای فسخ و فر ارداد ۰۷ بنر وس‌وانگلیس 
تما تیا نده نود 

وت و نرق کون قفقاز یه را خو رد ند که پاره پارهشده بو دو هر شپری‌دعوی | ستقلال داش 
و بجنپوریهای گورزا ادل خوش میکرد ند باری سلیمان میرزا رطب ویایس ِ اف ۲زادی 
ستغن و ری کرد چنا نکه عادت هی باف است من‌در جو آب‌و قایم را چنا نکه بش مده بو د گفتم 

و بشمه از خدمات خودم که آزادی خواهی را سمل معتقدم نه بحرف اشاره کر دم ی 
من به عصایاستبدزد| نتخا بات‌دو ره اول را نجام نداده بو دم‌شایدحا لو حالاها مجلس نميشد میدا نی 
بدست شاهزاده داد که فلانی از استیداد می گو ید و لی گو ی نتو | نست بز ندچه من حقیقتی ر | گفته 
بودم و همه می دا نستند بس‌ از یت طو لا نی شاه ز اره وجوات های دو رو در ازمن که جز و وشده 
است و حیف کاغذ که‌صرف آن لاطا بلات شو دو سو اد [ نر ااز مجلس گر فته ام مدرس به نر یبون‌ر فت 
گنت محمد تقی خان و مبرز | کو چك خان هم وطن بررست و [زادیغو[ه بودند اما حدی هم در کار 
بایدقائل شدمن دو کس به تبر یز فرستادم به بینم خیا با نی چه میگو ید گفت من حاضز نیستم باعر اقی 
کار کنم و این‌همان‌جواب بود که خیابانی به تنسول انگلیس وامریکاداده بود. 

رای گر فته شد شش نة ربه مخالفت ورقه [ بی | نداخته بو د ندسایمان »جر ز | محمد و لی مر زا 
یتن ساط | ]روط و گر 

سلیمان میرز! مسلم محمدو لی نی و حسین فشنگچی ازيك صندوق | نتغاب در 
[مده بود ند ملك| لشعر اء را تد| نستم چه بازداشته بوددر کمیته دمو کرات ر فیق‌بودیم و حکم 
تیبید او رز که از طرف احید شاء تقاضا شده بود من بر گر داندم سید یمقوب. برادرش 1 
شريك متبعهً محر مانه در شیراز بودمن ازشهر خارح کرده بودم من دردفاعگفته ام که مطلب 





مت ۳٩‏ سب 


دیگرهم دارم و نمی گو یم و آن‌حمله به تنسول [ لمان و و سطرو بو د(۱) و کشته شدن قنسول ودر شهر 
می گفتند که پنجاه‌هز ار تو مان (۲) از برای آن اقدام داده‌شده بوده است نه ربط به قرارداد ‏ 
۹ داشت نه مقتطی سیاست بی‌طر فی بو دخا بانی که دردوره‌سوم و کیل بود هم معلومانش 
صعیت بامرزا | بو طالب مد بر ر و ز نامه ملا نصر | لدین بود که در سفر دوم من + ]ذر بایجان مرا 
به شکل میمو نی در روز نامه کشید که افسارش دست انجمنایالتی است از يك طرف مجلس می - 
خو اهند وازدست دیگر مو | نقت باا تجس ایالتی‌را مسخره مي کنندد ر سفر سوم فررآرابه تبر از 
"فده بود گفتند پر بشان است صد تو مان بر ای‌او فر مادم . 

شرح ملا قات خودمر | باخیا با نی در منزل|مام‌جمعه خوئی نوشته ام که اصرار به بقایمجلس 
داشت ودر آن‌وقت حقوق و کلامامی‌هنتاد تومان بو د(۳) . 

یادیار ان پارر| میون بود . 

این میمون‌غد از میمون جتاب‌دار ویناست چون تدح خودم را یاد کرده(م :بت الشکوای 
سید | لمحةقین دادخو |هی بپاه| لو اعظین کار یکاتور ملا نصر | لدین‌ذ کر عدحی چندان قباحت ندارد 
از جناب وحید دستجردی قطعه بین رسیده است اظهار محبتی کردها ند وارمقانی فررستاده [ ند . 





مغبر | لسلطنه ای مبر عدالت آوژن 
داورداد ودهش بانی کاخ عر فان 
فاش میگو یم و و جد ان تو ام باك گو (ه 
مدح بدنام نگفتم ی تم و و مرجم 
بن هبنق را درعلم نخو |ندم بقراط 
راه پرر! به کسي و | ننمو دم گمراه 
بهمن تقص ای مع خرد مند کییر 
سقله طبدان -قیقت کش باطل پرور 
سعدو مءتاز فرو مایه وغرمان فر ما 
ارمفانر| همه یکاله چنان بلعید ند 


و قت آن‌است که |بشو اجه گر دون بنده 


حارت مرز کیان‌حا فظ نامو س‌وطن 
رهپر علم وادب رو ح هنر جان ستعن 
کاز همه نامه خار ای کنو ون تیف 
نگشودم هم در قدح نکو نام دهن 
با نلاطون را از فرط جپالت کودن 
کاوه را باز نگفتم به فر یدون‌دشمن 
اندر ین دوره بزر گان بدا نش‌دشین 
نابکاران دغل بيشه افتاده فکن 
که هه قاتد قو مندو بزر گان ز من 
کاز دها [ دهیان راو بلنگان شادی 


گر سندیده‌و صدق‌است همی‌عر 4 من 


(رمفان را نگری با نظر فیض قب.ول 
بگذر ا نی سیر شمر و ادب از چرخ کهن 


دسعو 9 حکام 





سعی دررفع اختلافا ت که بی‌سا کنیت محل است تا نقار هامبدل به الفت شود اشخاصی را 


(۱) قنسول شیر از که بعد بتبر یزرفت و کشته شد 


(۲) بیست هز ار تومان قبلا مسلم است که از نقه شنیدهام. 


(۳) ۲ نچه بفگرمن ميرسد قبامیون منتظر بودند راه با کو باز شود و باط رشت در 


تبر یز رسما آغاز ‏ 





نت ۳ سس 
که مپیچ فتنه و فساد ند بدو نصیحت بعدتو بیخ و خر تیعید باید کرد با استقرار دولت قا نو نی 
وصالح بسنوان دروغی هر کس‌علبی بلند کند ۲ شوب‌طلب است ودفعش‌واجب‌افراد ملت یا ید 
امروزسعی کند در اء‌نیت مشروطه خواهی‌این است دروصول وایصال اصل وفرع مالیات کمال 
اهتمام ر | مبدول باید وداشت بین ما لك ورعت اجحاف نشود . 

تمام (مور تداعی رابه‌عدلیه رجوع کرد تاتشکیل عدلیه سه نفر |زاهیان بی‌غرض سه نفر از 
تجار بنثینند وروزی سه ساعت بعرایش رسید گی کنند راپرت کارهاشان را به تبر یز بفرستند يك 
منشی و يك نفر ثباتاجیر کنند که حقوق بانپا داده شود احکام دیو انعانه تبریز را واچب - 
| لاطاعه بشار ند در نظمیه اهتمام مخصوص بایدد |شت‌هم چنان به |منیه و در تنظیف شهر بکوشند 
دستو را لعمل راازاداره تبر یز بغو |هند . 

مغارج تقلمیه را باید|هالی شهر بدهند در تبر یز از مستقلات يك عشر گر فته می شو د و 
کفاف نکردازخانپا ذرعی یکشاهی گرفته شود البته اشخاصی که میغواهند شب درخانه خود 
راحت بغو | بند باید متحمل معارج بشو ند مالیات پرای کارهای دیگر است . 

با اهل تسنن‌با کمال مپر با نی و بر ادری‌سلوك شود از مو جبات تنفر جلو گیری کنند . 

هر‌هفته گذارش‌معل را به‌هبارت مختعر ومفید. به مر کر نفرستنه در تلگرافات کلمات 
زاید نگنجا نند (لقاب‌زیاد نگویند ایالت جلیاه کافیاست همه تشریفات در لفظ ایالت جمم است 

محل ساخلو را هرهفته سر کشی کنند و مواظپ باشند جیره و علیق و حقوق نفرات 
صحیحا بر سشد , 

عشور که در عدلیه و غمره دریافت میشو دبایدشسو یل‌مالیه دادصو وت به مر کز فرستاد از 
بر ای احکام و ثبت‌عر ایض باید تمپر مقر ر بکار بر ده‌شود پست درهرخا کی که‌سر قت شد اما کن 
اطر اف ر اءمکلفند دزدر ایدست بدهند نظییه بایدو اردین را بشناسدمزاحمت بی مو رد ندهددر 
۲ نچه تصر یح نشده‌اسصت از تبر یز دستور بغو |هند هريك از مامو رین باید خودش رامسئول حسن 
جر بان |مو ر قلمر و خو د بدا ند ودرهمه کاریاور بگدسگر باشند و 

بعنو ان حیدر عمو اغلی شر حیکه به رشت نو شته شد ۲0 سرطان ۰ ۳۰ شم‌سی برآدران عز یز 
ایرانی پانزده سان است بیتابرانیان وطن خواه و ایر | نیان‌وطن خو ار جنكاست وهمیشه بازیگر 
دیگری بودهاست و مادیر ملتفت شده| یم کو با وفت تنبه رسیدهاست این خیال | نقلاب که بسرما 
| ند خته | ند مفتاح [رزو های خودشان است در میان ضر رها نفمی‌هم که میسر بود نبرده ایم زدو 
خوود خانگی جزغانه خرابی و صرف هستی مملکت برسر چند حرف نابه هنگام نتیجه ندارد 
اخلاق مردم ماوضم معاش مو قعیت مملکت (ستطاعت انقلاب فرانه را ندارد بالفرض که آن 
| نقلاب را بصر فه مملکت تصو ر کنيم البته 7 گاهان از سیاست ملتفت میشو ند چه میگو یم در ین 
جنك بین دو لت و مات ‌قو ای‌مادی و معنوی مبلکت که مصارف الزم دارد درمیانه تلف میشو دو 
میدان تجری روز بر وزدست بدا ندیش می‌افتد ودر ]خر نتيجه را دیگری میبرد چرا عنوانی 
اختیار نکنیم که همه بر (در ان بتو اند صیمی دست موافقت بهم بدهندملت دولت مجلس در يك 
خط مشی کنند عایدات مملکت صرف‌غرابی نشودوحال انکه میشود صرف [ بادی کر دما منرت 
میخو اهیم که بهانه بدست مد فی ندهیم معارف میغو اهیم که از این مذ لت جپل بیر ون بیا گیم قیام 
کیلان در ابتدا عنوانی داشت مورد تقدیر بودجه شد که امروز طرف تفر است آن روز 
برخلاف حق شکنی بود امروز منطق نداردباید آن چیزهاراخواست که خواستنی است و همه 


سار ۳ 6 سب 

عقلا. هم داستا نند حیف است سر مایه مادی و معنوی مملکت بپو ای آرژوهای غیر عملی صرف 
خرابی بشود . 

جواب حیدر عو |وغلی . 

<ضرت |شرف تصور نمی کنم |شخاصیکه مدت مدیدیگانه آ مال و 7 رزو یشان‌در استفلاس 
وطن مقدساز گر گان داغلی و خارجی بوده فرامو شم شده باشند خصوصا اشخاصیکه مثل آن 
حضرات اشرق‌و مر حوم سیخ | لدو له که |سمشان صفحات تار یخ ایر آن را مزين نمو دهاز مد نظر محو 
شده باشد [وضاع‌سیاسی امروزه دنیاچنا نچه حضرتاشرف بپتراز من میدا نید بما نشان‌میدهد که 
امروز تادیر نیست بایستی بهمه نوع فد| کاری حاضر شده واستقلال ایران را تامین نمائیم از 
| نجائیکه بدون تشکیلات‌منظم سیاسی و قشو نی‌غیر‌ممکن است که باین 7مال و "رزوی مقدس 
نائل ]مد بایستی |قداماتی نمود چیز یکه بنظر من میر سد این‌است وامروزه وظیفة هر یکی |زماها 
(ست که جلو گیری‌بکنيم از مداخلهاجا نب بکارهایایران خصوصا جد بایستی برعلیه دستجات 
دزد که بدستیاری تر کها امر وزه حمله میکنند به بعضی تقاط ایران قیام کرد این است که 
خو اهشمندم تارشته کار ازدست نرفته و درعوض نیج صحیح هرح و مرح پیش نیامده خیالات 
و دتان‌را دراین با که آرزوی مقدسی |ست مر قو م فر مایند . 

سلام و |دعبه خالصانه بنده راقیول فر مالید حیدرعمواوغلی ۲۵ ماه ۱٩۲۱‏ با کو . 

من غیالات خودم‌ر| درمکتوب خودم گفتم بقول مو سیلینی میغو اهم بدست ماجر اجو | یجاد 


نم بکنیم 


حاشبه 


راضی و نار اضی همه و قت درعالم بو ده‌است اشخاصیکه از منافم خو ددور ما ندء| ند دست 
بر پزه خوانی‌می گذار ند معروف است خرده بینی انگشت ایراد بکارهامی نهاد امير و قت او را 
خو است و بیست‌چوب زد گفت این از برای چه بودا نتقاد ات من از نظر امیر بیش از این تنییه می- 
خواست گفت این مقدار برای تنبه بود که چراباید | نقدر نادان باشی که تصور کنی مااین|مور 
رادر نظر نداریم تومقتضیات را نمید(نی بلی‌جریان |مور تعشیت معاش جمهور هیچو قت در حد 
اعتدال مقدور نبودهاست و بیش از هقتضیات معقول‌هوی‌هوس حرص و آز مدغلیت داشته است و 
هروقت کار به ]شوب میکشيده قدیم ترسایقه در ایر ان بلو ای کاوهاست منتهاهمه کاوه نیستند که 
بجلی‌نامتند کاوم عدالت میخو است اینان ریاست وعباو متاسفا نه علمپای کاوه که اهر وز بر با 
می کنند مسلك مزدك از چم و خم پرده‌اش ظبورمی کند وخون خواره گی برو زمیرز|حسین خان 
درشکایت از اوضاع ز مان به پدرم گفته بودتاروی‌این قالیجه با نگذاری نمیدا نی مطلب چیست 
کروهی حفظ منافم‌خود میکنند و گروهی تلاش دررسدن بدان منافم جنك مستمراست‌درین 
دوره عنوان مبارزه آستبد|ادو [زادی است حد [ستبداد و ]زادی کجااست هنو زدر نقشه سیاست 
معين نشدهاست حد معقول قانو نی‌است بمصلحت عامه و |مروز یشتر نظریه مادیات است وعلت 
خرابی‌ها همین نظر است قانون خودمان اوفی به منظوراست قاتو نی است ازروی ایمان مانع 
احتکار و مو جبات تبذیر و فساد اخلان| گر اجرای [ نر اخو استه بودیم بی مخمصه به مقصو در سیده 


ست٩۳‏ ات 
بودیم سوه‌نیتازراه مستقیممان منعری کرد بدون رعایت زمان‌و مکان‌صرف راه تقلید پیمودیم 
ودیدیم ۲ نچه دیدیم . 
در نو شتجات نواب محمد علی ر کنس پسر مر حوم منفور محمدتقی میرزای ر کن الدو له 
صکتو بی از سید جمال الدین اسد[ بادی بدست مد [ینه | فکار [قایان است که میغو |هندد نیار 
کلکن کت کاهن کروونه قالط 
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احزاپ علما » وابار تحلیف هبه را شناخته‌ايم از نگاه هر کس‌چیزها درك می کنیم 

اين‌ر ند پاسا ر! ماخوب می‌شناسیم این خرفه وعبار! ماخوب می‌شناسیم. 

احوال سیه مأغود ازتعلیم القراته |براهیم زیدان جزء خامس 

ولادت سید چمال الدین معروف به فان درسنه ۱۸۳ بوده پس از تحصیل مقد مات 
به هند رفته سالی بما ند غریمت حج کرد (۱۸۰۷) به افغانستان بر گشت بزمسان امير دوست 
محمد خان ازر جال‌سیاسی شد در فتح هر ات ملاز م امیر بو د که بیر د پمر ش شبر علی خان‌د ر هر ات 
جلوس نمود (:۱۸۰) قصه‌بند وحبس برادران کرد هر يك به محل حکو مت خود فرار کرد ند 

محمد اعظم که سید طر فدار او بود در ئابل حکم فررما شد و سیدوزیر پسران جوان‌خود 
را حکو مت داد حا کم قندهار قشون برسرعم خود شیرعلی کشید منپزم شد شیرعلی به قند هار 
"مد محمد |عظم کنارشد سید در کابل بماند بدون ۲نکه موردسوءظن امیرشود؛! باز به هند 
رفت ماهی بماند عظیت مصر کرد عضو مجلس معارف شد باشیخ الاسلام ر قابت نمود درسنه 
۱ مدیردار | لفنون از او نطقی درصنايم خواست به منبررفت وخاطر مستمعین را بخو دجلب 
کرد علعا+ | نگشت ایراد به کلمات او نهاد ند شیخ |لاسلام تبعید اور شواست از آستانه برای 
او مقر ری‌معین شد به تحر بر مقالاتپرداخت که دردفع|جا لب نا گزیر از | نقلاب‌است (اجنبی ترین 
اجانب خود | نقلاباست ) غلا دسئون به فریاد آمد . 

در مصر محفل فر |مائن تشکیل داده‌بود (فراموش‌خانه ) که عدة 7 نها به سیصدمیرسد از 
مصر عذرش را خو استند بپندرفت (۱۸۷۹) ورساله در مذهب دهریون نوشت به پار یس "مد 
به شیخ محمد عبده ازرفقاه بر خورد . 

در مصر جمعیتی بنام عروت الو نقی بود بدعوت دوستش جر یده عروه الو تقی‌آرا نوشتن 
گرفت دراوصاف عالم اسلامی که ۱۸ نمره از آن منتشرشد سه سال در پاریس بما ند مقالات 
می‌نوشت و در فلسفه بااهل علم مباثه داشت ناصر الدین شاهش به طهران بغو اند(تلگرافا) 
از هرطبقه باو اقبال کرد ند سخنانش‌سبب سو. ظن شاه شد به مسقورفت ازانجا به پطر و پاریس 
درمو نيك بشاه بررخو رد ملاقاتِ کرد دعوت به ابران شد مد مامور نوشتن قو | نین‌شدصحبتبایش 
شاه را ظنین کرد به حضرت عبدا لعظیم پثاه چست و سعن از اصلاح اير ان می کرداز | نجا تحت 


سب 6۱ سب 

نظر ‏ بحدود عئما نیش (تقال دادند چندی در مصر بماند به لندن رفت پس به ۲ستانه مد 
(۱۸۹۲) برض سرطان زبان در گذشت (۱۸۹۷) زبان بریده به کنجی نشسته ثم و بکم به از 
۰ و نباشد | ندر حکم سید جمال هیکلی جالب و نطقی جاذب داشته است تلاش‌بی 
اندازه می کرده است به مقامی برسد و مثل هیه [فایان ازطیم بشرغفلتی داشته و ناصواب‌را 
صواب می پنداشته بالفرض در مصر | نقلاب‌می‌شد مصر بر وز بدتری می‌افتاد ظاهر آسید از اتحاد 
اسلام سن می گفت نادر باهمه قدرتی که داشت اتحاد اسلام را عنوان نمود و بجائی نر سید 
(تعاد و اتفاق دو کلمه بدبغتند در هرصورت انقلاب راه این کار نبود خصوصا بااغراض 
افسانی که اززیرعناوین‌رحمانی گوشه ابرومی نماید و چشمك میز نداین اشغاص را من به‌ستاره 
دناله دار تشبیه کردهام‌خوش‌محضر ندو میشوم الاار غرض گل کردن 7ب و گرفتن ماهی است 

عنو ان اتحاداسلام هم برای خدمتی بود به عبدالحید رشمن ناصر | لدین‌شاه 

تمونه ازصمسمیت ازادی خواهان وایمان بمرام 

در جزء لوشتجات |میر حشمه تیساری مکتو بی در 7مد که بر اد رش محهغلی قر اچه دای بر ای 
او فرستاده بود در مو قم فر ! موش شداینجایاد میشو د,(صفحه ۲۸۳) 

حاله سلکت قانونی است همکن یست فقط بامپر سر تیپ ... حکم ص در شود ناچار باید 
عر وس‌ماژ ر |امضا کند فاطه بی دندان ثبت کند محتر م شم ازی صحه بگذارد. ۱ 

کارها بامجلس است وزراء صورت ضاهری دار ند پارامان دو پارتی است انقلابیون و 
اعتدا لیون رئیس اقلا ییون بیچاره تقی زاده است وحکیم | لملكك و نو اب‌ر ئیس|عتدا لیون بیچاره 
فتما وا خر له که میت آغمه بگوفر زو شور ند 

معاضد | لسلطنه حاجی میرز | رضاخان حاجی میرز |[ قا حاجی سید نصر ال و مغر | لملك جزه 
اعتد| لیو نند وا کثر یت دار ند تقی زاده و رفقای |وپس افتاده| ند ستارخان وباقر خان مشغول 
دیدو بازدید ند معروف است به عتبات حو|هند رفت . 

ستار خان در قز و ین ازحضرت عالی خیلی بدمیگفت عبو اوغلی دفاع کرده است که! گر 
در تپران پشت سر |میر حشة بدیگوئی میان مابرهم میخو رد. 

خاعارعالی ازطرف تهر ان آسوده باشد بامغبر |لسلطنه راه بروید خودتان را نزديك به 
تقی زاده قلم داد نکنید هر قدر بتوانید به ستشارالدو له و معاضدالسلطنه مکاتبه کنید و گرم 
بگیر ید ودلانگی آز تقی زاده بفر ما ید تقی زاده و سا وایت هک و وقا ند ِ 

بائقة الدسلام تبر پزی نزديك باشید دراینجانقوذ زباد داردمخبر | لسلطته از حضرت‌عالی 
بد می نو بسداور| دست خود نگاه دارید (وای بررمخبر السلطنه) چون مخبر | لسلطنه بسیار [دم 
عنو د کلهً مستبدی|است (به سازهمه کس نمی ر قصد) هی تر سم مخبر | لسلطنه بخاطر شماا متعفا بدهد 
زاهی شفام ۲ 

مغبر | لسلطنه بدیاخوبازهر کس نمی نو بسد به مسلکهای دروغی معتقد نیست به مقتضای 
زمان و مکان در مصلحت جماعت کار هی کند ۱ 

درمجلات وسالنامه‌ها که کاپینه ها را یاد کررده|ند من جبلهٌ کابية ناصر الملك‌مر اوزیر 
عدلیه دز نسته | ند همچنین در کایینه عین| لدو له (مادر کابینه عین| لدو له من هیچ و قت داخل نبو دم 
در کایینه نظام | لسلطنه وزارت عد له داشتم که به وزارت‌خانه اساس دادم و باز در کایينة 


سب ۲ 6 سب 
چپارم مستوفی | لمالك (۱۳۳) که بدو | وزارت عدلیه داشتم و درین وقت مستشارفرانسوی 
داشتیم جر بان ر | نپسند یدم بو زارت دا غله ر فتم و از آن‌دوره‌یاد گاری‌دارم که | ينك گر اور می‌شود 
متحدالمالی است ازطرف کمیته دمو کرات مو افق باراپرت نظمبه (دوره) وستال ) 


۷ یالط موعی اف 9 
ام ار مر ی ای یه و سمل الم 
دسا رل دی نیندکرده کف اعدا مارنزف 
هار نان مر مزا رترب ره 

۳ داسطراملوف_ یمس (رصد مدرک شدای 
وف (ی‌گمم مت ا اسف اسف مایا 
ال لا دای همم امد ابایا اش سا ههد | 
رمیش رن (دهث رین مرلو اند دید 
تست بزیدکا زد دولد ای (۷6 هه مدککنژ 
یی را فامامکت دی‌ای‌رم بهاد مادم | 
فقس صدد [می رد ۱ 4 ماس ریا یزفثه 
؟ مادا هن مک سامام داسان شرث 
بأٍث ابید 1 اس ام( )مهس 





۳عع ست 
هم از باد گارهای ادواری که دیدیم یکی چاپ بوشپر زیر تصرف | نگلیس بو د(صفحه 
۰ ۵ ۳)یکی الساطان محمد علیشاه تاچارر وی تمیر |حمد شاهی در بوشپرو کردستان .۱ 


۱ 
طو تعلبانا 


موتاومجع) 





7 نچه دراطراف ماه نوزدهم که مائه بیستم نتیجه آن است گفته شود در کارت پستی 
مجسم کرده| ند سیکل بفر | نسه یمعنی مائه است و نام روز نامه در پار یس |لبته نظر | خلاقی است 
وراجم به اوضاع خودشان در نتیجهٌ افکار ناسخته 





و و ۵ [ستیو 


شاه نعمت الله 
َ ۳ ۶ 
در شسال عر دص هر که باشد مش هت ملك‌و دولت وددن‌بر گردد 


2 ان ایچد ۰ ۳۰ ۱ یی ار ما كِِ 
عر دض بات اب اس رن سمتی اب لبم 





ست و و و تست 


تهرآن 





مشیر | لد و له ر یس | لوزراست شاه و و لیمهد (۱) درفر نك سردارسپه پپلوان کودتاصاحب 
نفوذ و قدرت‌انگایس که ایران را پنبه دار بو رو سیه وهندمی‌خواهد طررندار حکومتی که نفوذ 
متجاسر ین رشت را[ جلو بگیرد ضنناً مایل به‌جاافتادن قرارداد ٩۱٩‏ است . 
در کابینه سردارسبه وزیر جناك است ! حکیم | لملك وزیرامور خارجه » نیرالملك وزیر 
علوم ؛ مدیرالملك کفیل مالیه » سردارمعظم (تیمورتاش) وزیرعدلیه » اعتلاه السلطنه وزیر 
پست وتلگر اف ادیب السلطنه (اسعیل) وزیر فواید عامه بر نامه بر نامه کابیتة اسبق . 
کیسه خالی ادارات نامنظم افکار پر بشان‌و زیر جناك فعال مایشاء و مقید به رساندن‌حقوق 
نظامی دست‌ر وی ما لیان غیر مستقیم وعایدات خالصه گذار د بضی رو زنامه جات از تخلف |زقو انیت 
(اسم ی ر سم ) به فر یاد ] مده روزناعه حقیقت نسبت |ختلاس به ار باب متاست (سر دار احتماد) 
می دهد , طو فان به عکوعت نظاهی مستر در شپر معترض است که دشن را باید ترساندنه 
دوست را .ساعی درروزنامه می تویسد : د ندان‌خوردهی کنند و سر می‌شکنند. و زیر جنك تو قیف 
روزنامه حقیقت را میخواهد شیر |لدوله معتقد است که تعرض نا حساب را باید بجواب 
حسابی رد نمود عردم ازوضعیت وجریان ناراضی کشیاش ساری است اوضاع اثبه به کود 
زور خاأنه. 
شاه ء دلو مغر نك تشر یف بر ده| ند بهانه کسالت «زاح است و ور حقیقت صفرهاز»شاهده 
مذظر ه لمل |لله بحدن سد لك امر | . 
مضی روز نامه نکار ان درسنارت روس «تجه ن‌میدو ند (۱احوت* ۳۰) ی تیدو ر تاش 
متحصنین را درسفارن متقاعد نمی کند ۰ 
روت شتین‌سفير وس پادر میان»ی گذ ار د بلکه حکو مت نظامی ملفا شود واز تضییقان 
کاسته | نگشتی در محله یمود بین مسامان و کلیبی بر سرهیج و بوچ نز اع می | فنکندسر ودستی شکسته 
مشود (۲۰ حمل ۳۰۱) بپانه بقای حنکوهت نظامی می گرد د ۱ 
سردارسپه شخصا به سفارت روس مر ود ۱۰ شمبان ۳۰۱وعده هامی دهد که عملی نشده 
آغر دردرخت متحنین گرم تولیدمی کنند به مقدزری نقد و مو |عید نسیه که حرارت رابه برودت 
میدل می‌سازد و بازدرمقا بل شا کی محضری در باز ار ءشعر بر رضایت ازخدمات سردارسپه شامل 
۲۵۰ [مضا غالت مجپول الحال تدارك می و د که لکه شکات به آب رضایت شسته شود . 
| نو اع دا بیر ازطر فين بر ای‌خسته کر دن‌همدیگر بکار»یرودا زرف دولت ازطر یق‌حمایت 


قانون ازعارف مقابل توسل به جنچال . 





(۱) کابینه مشیر | لدو له ۴ دلو ۸۰( حدهالاو لای ۳:۰) تشکیل شده آست مدتی 
بر سرعضو یت مدیر | لبلك و نیرز لملكك در مجاس خصوصی بحث بوده است که این‌دو نفردر کایینه 
سیاء(سیدضیا ) بوده| ند اخر مشیر | لدو له می گو ید یکی ازاین دو نفرارف علاقه همسایةً جنو بی است 
نیرالبلك عمو زاده البته زبوده است . 


ضیاء | لو اعظین ازروضه خوانان شیر ازی در قرب مجلس‌قرالت خانه جمپو ری بر با لرده 
است دست به ریزه‌خوانی گذارده‌و افق و مغالف جمعند کارشان از مذ| کره به مضاریه می کشد 
هیئتی به محلس رو می ] ور ند در سته می‌شود آزادی خواهان‌دو 7 شه فرز ندان ملت شش‌هز ار 
ساله تپدید به الجاء به سفارت روس قنور گنیک رای جلو گیری از این نیت میپن برستانه در 
باز میشود وعر بده [غازعمییتی در کار نیست ماهاو ر بذك داخل »و یز کر دن[مت:هاهم‌هستیم! 

از تظاهر ات زشت یکی هم بالا رفتن سید نصر ال نامی بود بالای درختی درعدلیه در 
آوردن گر بهٌ مردة از خورجین وافکندن درحعن ونوحه کثافت خواندن وشهرت یافتن به شجر 
| لو اعفین . 

هر کس بطر بقی جپه قرب تو جو بد گر خود بتوسل به یکی گر به مرده 

حتی برای توهین عقام سلطنت و تکمیل مرام شبطنت گفتند شاء مقداری از جواهرات 
خز ان را همراه برده‌اعت زسید کی مد در و غ بود کی خحالت تشه و باز گفتند شاه در فر نك 
کلاه اجنبی برسر گذارده که درآن زمان عاری بود ومخالف شمار . 

ار باب کیغسرو شمه فروش گندم وذغال میسراید جاعتی درهجاس تحصن جسته اند که 
و اقا نو تا (۲۹ حمل ۳۰۱) ازعارف و تمن | املك بر ادر هشیر | ادو له ورئیس محجاس از ایشان 
ی نیکو میشود شاید ازاین نظار که به متحهنین سفارت بفهمانند که مر کز توسل ملت 
مجلس است . 

انگشتی در اغادیه تحریکی 
که فتنه بشو|بد مییایست قبلا داده شده باشد . 


بد بر ۲۱ 
نوده دست از کار کشید ندمشیر الدو له ۲۵ هز ار تو مان میدهد 


مجاس به میخ و نعل میز ند و در ان موارد کج دار و هر بزدوای درد نیست |[-تخوان را 
باید ازلای زغم دراو رد بارومی روم شد یاز نگی ز نك البته مسافرت شاه و و لیعبدصلاح نبود 
اين تسم نوارد استقاعت [قا مد خان را می‌خواهد درشب شبیون لطفء‌لی خأن‌و از جوانان 
۲۶ ساله کنتر ساخته است . 

هییاست با مطا لعه | وضاعو سیاست بس از هیر زا سید طیاه ریات به سر دار سیه داده باشند 

طبعا شاخصی در نظام بدا می‌شد . 
وشه پرده بالا رفت ازطارف سردارسبه به مشمر|لدونه که از جنجال خسته نمیشدرفام 
ر سید که ]کر قلق کر از ر و زنامه ای می گو یم درب هیات را به بندند یا به روایتی به 
هیئت راهت ندهنه . 

1 دوازده ثفر که مشیر الدو له بر ای هکاری از مجاس خواسته_ بود از سردار 
توضیح خواستند ۲٩(‏ حمل ۳۰۱) وزير جنك می گو بد بیفام این نبود بلکه ا گر از روزنامه 
جلو گیری نشود ما را به هیت هم راه نو اهند داد و انزود برای اجرای تعمیمات مجلس 
حاضر م ر فع این ب«ر ان را بکنید (مر ا بریاست بغو آهید) 

هم از تضایای بی سابقهٌ این‌دوره‌حدزدنعز یز کاش وامیر زاده خانم بود (۱) به پا فشاری 





(۱) رباعی صپستی بی مورد نیست بامختصر تصحیفی . 


شه تبره نود سروسیمین نن را زین و اقعه دل سوخت مرد و زن را 
انوس که در تبره بخواهد سودن پائی که دوشاخه بود صد گردن را 


شنیدم عز یز ۲ واز خوب دارد وصحبتی مطلوب. 


سب ۷ 6 ۶ سس 

حاجی ۲ قا جمال اصفیانی که شب رجب : ۰۳۶ ۱۸<وت۳۰۰دو نفر از اجزای سفارت| نگلیس در 
خانه عز یز بوده!ند امیر زاده‌هم بو ده‌است (!سارت و بر یجن) صورة تقوبت و معنا خلاف شرع 
چه بی | جاز ه و اردخا نه غیرشدن‌جایز نیست بگو بند بر گرد باید پر کت ]یه قران‌است حضو رمردو 
زن دريكك منرل خلافی‌را ثابت نمی کند درچنین موردی بود که عمر گفت کل افقه من عسر حتی 
| امخدر ات فی | لحجال 

درحبیت السیراست که چنگیز یان ذبع را ممنو ع‌میدا شتند مایت مه کرد ات ار 
مسلمانی درب خانه را پسته گو سفندی را دبح می کر د معو لی از بأمد یداستینش را گر تته نز 
قاآن برد فرمود این مرد خلاف نکرده است چه درب خانه را بسته تراچه میرسید که از بام 
جاسوسی کنی بجای آن مسلمان جاسوس رابیاسا رساند ند. 

معلو م ۱ تحو ست ز حل دامن گير سنبله (دو پسکر ) 
شده (ست گفتند مو شك راهاو ارت دوانده چه در توطله مجاس که خو دهم دعوت‌داشته و طفره 
زده است چه درسعایت وغمازیو لیس باول قارورة کسرت فی الاسلام‌ظاهر ]7 ندو نفر بانقشه 
هیر اء نبوده| ند . وهاوارت خواسته باشد[ نهارادور کند 

مشیر | لدو له طبعاً مردجنجال نیست ومیدان دست هوچی افتاده است و تقویت میشود 
میجلس هم متز از ل است مشیرالدو ه تلگر افا استعقا می کند شاه به مجلس رجوع اظهار اعتماد 
به مشیر الدوله می کنند بسمی مجلس نرم میشود لفظ را با عمل مواثق نمی بیند تردید می کند 
بحر ان ۲۷ رو زدوام می يا بد در ین ضمن ازشاه به‌سردارسیه تلگراقی درحفظ نظم میرسدروسای 
ادارات را خواسته تا کید درمراقبت می‌نماید مقر رمیشود راپر تیا ر! مستقیما نزد او بفررسنند 
شتا اقندار | لدو له را از ماز ندر ان‌عذرخو استه نظامی بجای اومی گذار دمشیرا لدو له جداً کناره 
می‌جوید ۲ جوز!۳۰۱ . 

مصلعت منظور نیست طبیعت هشر وطه و اساس نمایند گی تو لید دستجات‌می کند و میخو اهند 
غلیه کنند ارسه کله که گفته میشوددو کلمه اش اتحاد و اتفاق است به لفظ و نفان بسنی . 


کابینه قوام السلطنه ٩‏ ۲ جوزا ۷۰۱ (۱) 








در کاینه اول قوام نظری بوده است که عدة نظامی از فز | نسه استخدام شو ند سردزر 
سیه به نکته بر خورده پیشنپاد انضمام قزاق به ژاندارم می کند که نر بیت سو دی دار ند و 
مغارح صاحیمنصبان فرانوی تحمیل بودجه نمی‌شود در عوض بنا میشود از نظام عده شا گرد به 
فر نك بثر ستند . 

در کابینه قو ام سردارسپه و زیر جناك است (البته ) محتشم | لسلطنه فهیم | لملك و حید| لك 
مشار | لسطنه عمید| لسلطنه منصو رالبلا وزیر معارف مالیه پست و تلگر اف داد گستری فو|ید 
عامه د | خله و زارت خْا رجه مهده ر یس ا لو زراست مو [د و گر ۱ م تانون هیئت منصفه 
فر ستادن 0 جنك استخدام مستشار امريکائی . برای مانیه 





(۱+) من در مجاس بودم داخل ل وعاوت کر مدرس جدا طر فد ار قوام| لسلطنه بودو 


من تعجب می کردم من مستوفی رادرین موقع اتسب می‌دانستم از نظر احتر ام شخصی و زرم 
جوتی از نیت مدرس اطلاع نداشتم فا فل از ۲ نکه حسابی_ بين شان هست که بعد ها معا وم شد و 


برضر رشان تمام . 





مت 6 > سب 

بحت در قر ارداد نفت شمال جریان‌جر يان جاهلیت کا بینه | لفای حکو مت نظامی ر | میغو |هد 
وزير جنك در تبر یز هم بر قر ارمیکند محمد حسن میرزرو لیعهد ۱۷ جو زاو ارد شده است . 

در بهار ۳۰۱ دست بغلع اسلحه ایلات گذارده! ند مقدم دفم شر اسممیل قای شکاك 
است نظامیان موفق شد ند چهریق ر|از تصرف|سعیل ۲ قادر پاور ند خودش بخاك‌تر کیه فرار 
کرد ۰ اسد ۳۱۰ 

مراجمت از ]ذر بایجان من ازسرداردیدن نکردم چراغ علیخان را فرستاد گفتم منزل 
هیخ مرو امضن دز ات به قصر مسکن بو د سر ر اه کار تی فر ستاده باشدحال که مایلند خدمتشان خو ام 
رسید رفتم و بازدید مد ند شنیدم از وضع منزل من تعجب کرده بودند . 


دولتی را که نباشدغم از ] سیب ز و ال ی تکلف بشنو دو لت درو یشان است 


نطق مععمد لحار و کیل | ثربایجان ۱ مبزان ۰ ۳ 


محند | لتجار حکومت نظامی ومداغله درمالیه را عتوان کرده و کفت دشنان 7زادی 
روزپروز نقمهٌ خودشانر | توسعه می‌دهند روزی میرسد که مشثروطیت بر باد خواهد رفت . 
استعفا و تظاهر وزیر حنك» ۱ مىزان 
افسران درو زارت‌جنك جمم شدند وزیر جنك (ظبارداشت حاله که نظام تشکیلاتی حاصل 
کرده و خدماتی به ظهو ررسانیده اجانب بز بان مخالفین اعتراضات میکاند بحضور اعلبحضرت 
استعفای خودم را خواهم گفت . 7 واز افسران بلند شد خیرهر گز کجا ممکن نیست ماازشما 
دست بر دار نیستیم جاسه ۳ از ا هل منبر تر تیب‌یافت و صحبتهااعاده شد حکو مت نظامی بر د|شته شد 
اغتشاش درشپر بالا گر فت از اطر اف به مجلس وولیعپد در رد استه‌فای وزیر جنك تلگر اف 
رسید زبان آزاد فوق ااعاده بچاپ زد که کناره گیری وز بر جنك به باد ر فتن ایران است(۱) 
ولیمپد باحضور قوام به وزیرجنك نصیحت کرد ندبه مجلس برودو بقوانین تصکین نمایدروز 
و امیزان ۳۰۱ دستجات نظامی ازسوار و پیاده‌و تو بخانه ازدرب مجلس عبور کر د ند یابر ای 
اینکه مجلس ثبره خدمات سرداررا به بیند يا برای انکه هان خبردار ! 


وزبرحنك دشت طرسون ۲ قتر ان ۳۰۱ 


يك از نمایند کان اظپاراتی کر ده‌است [ نچه خصی است صرف نظر می کنم 7 نچه راجم 
موم است حکومت نظامی عنقریب ملغي میشود مداخله وزارت جنك درمالیه از امر وز 





)۱ می گو یند روزنامه ر کن چپارم مشر وطیت است ۲ نچه دیدیم ر کن اول انتشار 
اغراش است و بیخ مصلعت راعقر اش دورو ثی می کند سه طضر به میز ند | گر مصلحتی بگو بند 
چون باغرضش | ميشته است بر مر ض می‌افزاید این راهم باید گفت ر فتارز مام داران غقر .کاو 
پلنك است لابد تلون افکار می ورد .وقلیل من عبادی الشکور 

روزنامه جای مثبر را گرفته است برمتبر از وظایف و اخلاق صحبت می‌شد روز نامه 
و ارد اغراش وشخصیات +یشو دیکی ازعمال مهم صلح و حفظ اخلاق و نشر و ظایف روزنامه با 
تقوی است به تبام معنی‌هزل وجد امروز درهم رفته است 





و مت 
امتماز نفت 


|ستا ندارد او یل بیشنهادی‌داده بودسینگلر شرایط بپتر پیش "ورد فتفته میان نمایند ثان 
و روز نامه نویسان افتاد همه از نمد کلاه میغو اهند بین شرایطاین و آن جمم کرده به مجلس 
آ"وردند (قوس) بتصویب رسید فریاد مسقو یلند شد که درجوارروسیه بدون‌موافقت روسیه 
جرای امتیاز نفت صورت پذیر یست 

قوام در مجلس اظهارداشت کیبا نی یکصد هزار سهم کمیسیون داده‌است تقدیم مجلس 
می‌شو داو چه ها ]و یزان شد ( روغن ریعتنه نذر|ماهزاده) 


مِ احعت احمد شاه 
4 ۰ 


بو اسطه دعوت پادشاه (سپا نی حر کت شاه ناخ افتادخیر حر کت بطرف ایران که ر سید 
وزیر چنك به بوشهررفت ۲۵ قوس‌مو کب‌همایون و ارر تهر ان‌شد گفته شد که در راو زیر جنك 
پپلوی شفور می نشسته من دير ترشر فیاب شدم سبب پرسید ند عرض کردم حالا هم برای تبر يك 
[مده ام فر مودند چه تبریکی عرض کردم شنیده‌ام اراده فرموده اید به کار ها توجه بیشتر 
بفر مائید در با غ قدم میزد ند فر مود ند به اطاق برومدستور چای هم بیکی از همکنان داد ند نشستیم 
تاتثر یف [وردند دنباله صحبت را گرفتم فرمودند من که اختیاری ندارم عرض کردم کل 
اختیار را داریدهیچ قانو نی مخالفتی با اقدام به صلاح مسلکت نمی کند امر بعرروف و نهی از 
منکر وظیفه هر مسلمان است فقط تشخیس معر وف و منکر باید داد انرا هم قانون تشغیص 
دادهاست . 

بسیار گفتم و کیتر |ثر دیدم احمد شاه بقول خودش برای سلطنت ساخته نشده بود 
شنید و ام که ناصر الماك از ساز گاری مات مانو ضش. کر ده گفته بوده است فکری برای 
خو دت نکن ۰ 





در مسئله بفازات در لو زان| نجمن‌شد پطرس نامی مدعی و کالت از طرف کلد| نیان‌صحبت 
ازاستقلال کرد کرد وحدر | بدریاچه (رومیه رساند در مجلس اعتراض‌شد که چرانماینده ازما 
نبوده است که دفاع کند گفته شد داشتیم عذر [وردند که بعت با ایران تماس ندارد پس از 
(ستماع صحبت بطرس در مر| کز مر بوطه پر تست کردیم یکی از تدابم دول معظمه ساختن 
حکومتهای پوشالی است که زیر پر خود بگیر ند يا جماعتی‌ر| رو به خود بکنند و بتحريك و سیله 
تر لزل حکومتی قرار بدهند شناختن قیمو مت انگلیس برعراق درحالی که نمایند گان عراق‌در 
تپر ان به هر جا پرتست می کردنه ایرادی دیگر شد و قوام السلطنه استعفا کرد با استا ندارد 
او یل‌صحبت ازدو میلیون |ستقر اض‌شده بودعمر کابینه و فا نکر دبه | خذ دو میلیون‌دو لار استقر اض 
از استا ندارد اویل نایل شود . 

کاینه مستوفی الممالك ۷ جمادة الاولی ۶۱ 


مطابقه ۲دلو۱ ۳۰ با لدسحقان‌سردار سبه وز ارن‌جنك دارد ذ کاء| لملك ممتاز | لملك محتشم 
| لسلطنه نصر | املث | تا بکی ادیب | لسلطنه مغبر | لسلطنه خار جه عدلیه معمارف مالیه پست و تلگر اف 


موب 
کفالت داخله فو ید عامه نصر الملك در کشمکش با میلیسیو استعفا کر دبپاء الملك بجای (و مد . 
روابط با شوروی برسر تجارت تاريك است در کابینه قوام بجای باريك کشیده در 
کایینه مشب | لد و له طرحمذ| کر ات ر بخته در کا بیثه حاضر قرارالتیامی داده شد بناشدچپار ماه 
مقررات ٩۲۱‏ جاری باشد تقی زاده‌از بر ان به مسقو 7مده است بعضی تجار هم از تهران به 
مسقور فته | ند جنس شوروی باصطلاح بیکت است در مسقو گفته شد کابینه قو ام تا نجا که ممکن 
بو درو ابطر اتار يك کرد کابینه مستوفی‌روشن تجاردر تپران جر کهٌ‌دارند رحیم ۲ قای قزوینی 
تعز یه گردان است و باسر دار سبه‌دم خور. 
دستخط ریاست مستوفی ۱۲جمدی الانی ۱ ۰ دلو ۰۱ ۲صادرشد بواسطه مخالفت 
مدرس که برضرر خو دش‌طرف دار قوام !لساطنه است کابینه ۱ورجب درمجلس معرفی شد در 
او قات فترت و زر( بمر و ر معين شد ند 
اشکان عمده‌در قر ارداد تجار نی بر سرماده ترا نزیت بود که روسیه به مالالتجاره‌ایر ان 
که به خارج برود ترا نزیت میدهد برای صدور به ایران ازخارجه نمی‌دهد . 
در مو قم بحت از بر نامه کابینه مدرس مغالفت خودش را اشکار کرد خلاصه نطق‌مدرس 
با اشار به کسالت .... 7قا شخص خوبی است و وطن خواه ما شخص خوب لازم هم نیست 
سائس خوب باشد من معتقد بپیچ بكك ازرجال سیاسی شما نیستم و کسی را سراغ ندارم که از 
خودم بپتر باشد . 
پر گر ام ریس حالیه دردوره سوم ۲۳ ماده بود ۱۵ ماده لو ایح او اش مجلس سنا که 
مابه تلغی شد اما سنامثل حالادرمکه است دیگر تشکیلژ| ندارمری که بسبی من و سلیمان میر زا 
ریشه اش کنده شد (اشاره به نیضت) 
در اطاق تنفس در جواب معترضین که چرا مخالفت می کنی گفنه است مستوفی شمشیر 
جو اهر نشانی است که برای رو زهای سلام بکار می ید قوام |لسلطنه شمشیر بر نده فو لادیاست 
کر ای رو وه رم قورت: ات 
نطق تدین راهم یادمی کنیم بااشاره به سط کلام باوجود کسالت . 
فکر دیکتاتوری ["قای مدرس را اهل شپرمی دا نند ]"قای مدرس بادو لتی مو افقند که 
مطییع فکر ایشان باشد و این فکرو قتی عملی می شود که خودشان رئیس باشند نتیجه | تعلال 
مجلس و تشکیل کاپینه در کرمان شاه میشود (|شاره به نبضت )صفحه ۱ه 
در منبر و ترییون اثری است که بسط نطق می [ورد پاورقی هم لازم ندارد لاطایل 
بسیار گفته میشو دحرف حسابی دو کلم است 7قابانی که مایل به قصه خوانی هستلد صورت 
مذا کر ان مجلس‌ر| بشو انند 
در اطاق ننفس کار از مشاجره به مضاریه هم می کشد که رئیس در جلسه ۱۵ حوت 
۱ بادمی کلد . 
قو ام | لسلطنه مو قع را مناسب دا نسته شرحی از خدمات شوش گاننخ درهقام حسن طلت 
شعری از حافظ باد مود . 
ناز پر و رد تنعم نبرد راه‌بدوست عاشقی شيوة ر ندان بلا کش با شد 
بالجمله پس‌از فطقبا و کشسکش ها ازمم نفرعده حاضر 7۲ رای به‌ستوفی داده شد . 





مس چپد هد ۰ ی امد ویس ده و 


ی و موز نی ۲ 
جم ۴ ؟۱ ۰ وی رم جر دی ]هد 6 6۲( | و حبذ کب | 2۲۱ 6 1 ج کچ وجو| ؟| » 
کت ]تب کی پل کي حس| یس مک گر ) ج و دجیف کت زج جسل کی ۲ ۱۱۹۱ کید 
مس کر چپ من ج وه گاک ی ته ده و تس دز نی ۸ دی لس تس | مس جشصه (۱) 





یس لم کنو ‏ کزز هجو 


هن چپ ی هر و مر جر مسا ۲۲ ولسو چا کی ۲ ج‌ مه کف چره 1 ۲1ج > 
مس )چچی |ض چا 61 گم توص وج 66 ط وج »> طست ۲ ج کم جوم | ( 

2 مج و (۰۱۳)۱ 2 و ش رد ۱۱3 قرو جوم 

ستي 2 او سک ۰ ۱۳۵ جس ‏ ۰ کوج صه چگ وب چم و ۳ 

»یو | «پ هم وم زج جمد کون کوج تا ۲ کچ گرم رز یضار جک ۲ میب گم ۴۰6ص لو مه 
مس لو ٩‏ »,۱ )۲ |۱۳ يس جعم | و جسرط ‏ مج مب ۳ «پ ۵ ۶۳۳۵ 0 سر 


) بش 


و6 مد ۲۱ج 





بت 5-51 جک 

وسطال سو دی که برای نظمیه استخدام شده |ست به | نتظام اداره برداخت هو سسه 
باسطور دایر گشت . ۱ 

در ین کا بینه من بپلوی سردارمی نشستم روزی بمن گفت 
| فرشا فتنه [ذربایجان را نعوابانده‌بودید کارما دررشت دشوار بود بلی توپهای سنگین 
وقورخانه بسیاراز تبریز به قزوین فرستاده شدباز اظپار داشتند که در گر نتاری‌شما در تبر یز 
مشیر | لدو له نگران بود گفتم در مصلحت مملکت ملاحظه | فر اد نمی شود کر دتصدیق کر دم‌دردلم 
کفتم خو دت هم یکی از افر ادی 


کشم‌کش با شاه 

در مجلس چپارم یکصد هزار تو مان نقد و سه هز ار خرو ارغله از بو دجه در بار زده بودند 
یگاه توجه شاه به بر گشت [ن کسراست نقدش به ۲"بروی مستوفی در مجاس بر گشت شاه 
جنس راهم مییخو اهد و مستو فی از تجدید پیشنهاد استنکاف دارد حاضر شد قیمت جنس را از 
اعتباردو لت بدهد شاه را قا نم نکر د اعز ازا لساطنه موی دماغ مستو فی است. 

وزبرجنك جدی‌دارد که امنیه باختیار او برودمستوفی تامل دارد مغزسیاست این دوامر 
است مین کش له شاه یکی وا کرو امنیه » وزارت جنكت بلکه نظمیه ه 

کبانی 
محتشم | لسلطنه در تحت نظر مستو فی تنظیم شد به مجلس بر دیم مدرس گفت این |ول بار است که‌سیاست 


۱ 
نفت جنوب مشتری نفت خانه است قراردادی دروزارت فواید عامه با مداخله 


داغله بررسیاست خارجه قایق ]مده است زاین نقطه نظر که نفت خانه قسمتی به ایران و قسمتی 
به عر اق |فتاده است ودرقرارداد شرط شده بود که اختلاف را کمپا نی‌ر فع کندو تعلق نفتخانه 
کلا به ایران ازطرف انگلیس تصدیق شده بودمدرس طر فداراست نصرة الدو له و داوراز 
کار کنان و زیر جنك معا لف مدعیان مایل تشه را یی درین کا بیثه بجدزد کمک سل 
است چه نظر از برای مدرس پید| شد ندا نستم (یامیشود حدس‌زد) که از معالفت با کابینه باز 
0 بینه را بموجب ماده ۷ متمم 
قا نون |سای‌مستعفی کنند بو قلمو نان کرسی نشین ازصبح تا شام | کثریت می‌ساختند و باز ازهم 
می پاشید ند (۱) علت استیضاح مدرس را تمایل مستوفی به روس کفتند . 

مدرس پس از یأس|زعملی‌شدن ماده ۷+ با | کثریتی که شکسته بسته تدارك کرده بود 
دست به استیضاح زد۱۹جوزا ورقه استیضاحر | تقدیم مجلس کرد . 

مدرس طلاقت لسان‌دارد ودر نطق قادر بر اختلاط موضوع است پس ازذ کری‌ازا نقلاب 
دول وتوسل به کابینه سیاه یا سفید یا همه رنگی واینکه نمیغو استيم [ثاری ازهسایه ما در 
مملکت بما ند( نگلیس) و بازصحیت باصدر اعظم عشا نی و تشخیس مسلمان‌در جنك به ختنه که مابه 


(۱) در فوق العاده کو شش: بر هان| لدو له اظهار اعتمادمی کند میرز اعبدا لوهاب تردید 
بیان| لملك از مخالفت عدول می کند غضنفر غان به فرا کسیون آزاد بر گشته موافقت می نماید 
میرزا |براهیم قمی و لسان| لملك امضای خودشانرا مسترد می‌دار ند سرانجام [قاسید ضیاءرا 
مر د میدان معرافی فی کت 





جاک 
ضحك شد واینکه ازرژیم قدیم روس درزحمت بودیم (مثل رژیم جدید) و اينکه درمقابل 
زونه تا معلوم هسنایه باید پدزر بود مالدشزه مشکی سر قولی که انگلیس کفته است. ناشده 
روس باید ازایران‌برود ومن نمی‌دانم کی بان قول ترتیپ ار داده‌است و به کدام نماینده‌این 
تکلیف شده|ست نیت قصور به کابیته هی دهد و در نتیجه | قد ام به | ستیضاح کر دها ست من ازاین 
فر مایشات مدر کی بد حدم نیامد کناه فهم من است اش ناه ] فانیستت, 
سلیمان میرز ادرعنوان موافق شرح کشانی گفت البته همه خارجازموضوع چه موضوع 
محدو د نبود قوامالسلطنه بادداشتی بر ای‌ر ایس فر ستاده بود که خو انده شو دمشعر برابکه سلیمان 
میرزا اسم از کنفر | نس لو زان بر د توضیح بدهند که من ن قصور کردهام یاادای وظیفه نصرةا لدو له 
اصراردارد که داخل رای بشو ند جلسه به شش ساعت بعدازظهرقرار گر فت . 
نطق وزبر خارجه 
ذ کاء الملك شرحی در اصول گت و گوشها[ماده‌شنیدن فرو ع است‌ایر ادات‌ر! که پایة 
درستی نداشت منطقی خوانت کرش راجع به ماده ۷ گفت لاز مه مه رعایت آن ماده| کثر بت طبیعی 
است درمتن مجلس نه | کثر بت متز ازل و تر تیب محضر در حواشی 
نطق مستوفی 
مقدمهٌ فر مودند ازچندی باین طرف مشتری زیاد بر ای صحت عمل واجر ای‌قا نون‌و پاك 
دامنی نمی بینم هیچ وقت برای رسیدن به مقام تلاش نکر ده‌ام خوش‌و قتم که درین موقسم آقای 
مدرس بیش| ز قصور نسبتی به کابینه ندادو بااطهرنانمی گو بم که کابینه | ندك قصو ری‌هم در و ظیقه 
تک رده| مت ...مطاب روشن‌شدوضعیان امر و زطوریاست که مدا خله امثال من بیشر فت ندارد 
| شخاصی میخو اهد که اجیلها بو ر ند( ۱) و اجیلها بدهند |یام‌غییت مجاس‌هم ایام بر ۵ کون است معده 
من‌ضعیف است بر ای‌حفظ | حتر (م! کثر بت میر و مو استعفای خو دم ر |خدمت | علیحضرت و 
جوزا ۲۳۰۲) وازمجلس خارج شدند وزرا,تبعیت کر دیم مگر وزیرجنك که بی‌ر قم قوشچی باش 
زست و تابم مقر رات نیست فر یاد تماشاچی از دا غل و خارج مجاس بلند شدمرده بادمدرس ز نده‌باد 
مستوفی ر یس مجلاس امر به تو قیف تماشاچیان داد تابس از باز رسی‌معر کین‌مجازات پا بندمردم 
را قوای نظامی متفرق کردپس از خارج‌شدن وزراء از مجلس و زير جنك نزديك کرسی ریاست 
ر فته میمر سد که من‌هم بروم ر یس با ختیار خو دش "میگذا رد وروزنامه‌هائی نسیت بگیر و به بند 


3 بپار ستاه ن بدستور ر یس هی نو سید در جلسه ۳۲۳ جوزاآن اخباررا تکذیت می تما ند 


(۱) دهقان بختیاری گفت : 
خر بر خ حیات آزادی ما دست سم مخالفان سيلي زد 
تا بهره بر دخو یشتن از بره کشی اين اطمه بماو کیل [ جیلی زد 
عشقی سر ود مستو فی از آن نطیق که جون توپ صد| کرد هشت همه ره 
فر خی مدیر طوفان نوشت ای زاغ به باغ نقلمجلاس شده 


ای بو قلمون مگر مدرس شده تقر بظ و تنقیدان را اعتباری نیست مضامین بکر قا بل‌ضیط 
است ادبیات هم در نامه سبی دارد ۱ 





تس ۵ ۶ سنت 
تدین بعداً نطقی ابرزد کرده‌و بمضی اشارات 7قای مستو فی|الممالك را میاین‌طر زسخن 
عادی ایشان که همیشه باظرافت بوده است دانستند باید فراموش‌نکرد که ایرادات بی مورد 
مرد بی الایش خدمتگزار را عصیانی می کند مطالمه تاریخ آن زمان ثابت می کند که آن 
استیضاح پایه منطقی نداشت وخلاف مصلحتی و اقم نشده بود و آن‌استیضاح خلاف مصلحت بو د 
و بر مضرت افز ود . 


نعطق فو ام ااسلطنه 

معلوم است و می‌دا نیم که مشیر الدو له بجای قا خو اهد مد هعلوم نیست قو اما لساطنه 
چرا اشارات مستوفی را بخودهتو جه کرد وحال‌انکه نوام دست به ادپیات داردو آن‌مثل را 
می‌دا ند دست بجوب که کردی کر به مظنون فرار می کند خلاصه نطق برائت ازاجیل خوردن 
است تصدیق باید کرد که اشار ات مستوفی از نزا کت دور بود اجیل خورهار| همه می‌شناسند 
و باز تصدیق باید کرد که فهوای این نطق ازپادور کردن فکرریاست از خوداست وازدست 
نش کقیدن خدنا فرهو واند کمک داش 0 حال‌و رقه [ بی‌ر| تقدیم مقام ریاست 
می کنم پس از استهفا تقد یم ورقه ۲ بی‌خنك تر از اصرار نصرة الدوله به گر فتن رای بود ریس 
کفت با اراد استعفا رای موردندارد ۳ راختم کرد بعدها از محد حسن میر زاشنیدم که 
احید شاه در قبول استعفای مستوفی از سفیر | نگلیس سئوال لرده بود جواب می دهد غیر رسم 
عقیده من این بود که کابینه را به جلب اشغخاش مبرز دیگرسنگین می کرد ند . 

وزیر جنك منتظر دستخط ریاست است شاه عذر "ورد که امور نظام‌مختل میشود و این 
اشتباه بود امردوات دلوحاجی میرز | قاسی است گر اینکه از آن و لو آب در مملکت می- 
افز وه این و لو روز بر و زاز 1 برو می‌کاهد ریاست بین دوسه نفر دو رهیز ند تغییر هستمر فقط نتیجه 
که می‌دهد این‌است که فرصت تعقیب نقشهُ بدست نمی [ید تا گفتند باسم ال می گو یند| لحداٌ 
و منم سردار سبه از رسیدن بارزو به تعریکات او می افزاید روز گار مقتضیات را ایجاد 
کر ده است . 

وزراء درجر که معدود باسامی مختلف | نتغاب شد ند کابینه صورتی است محلل به قول 
آن لر که لرزانك برای او تجویز 0 بود ند گفت هنی این" خودش را نمی تو اندانگاه بدارد 
مرا چطور نگاه خواهد داشت . 


وقسایع عمده ۴ و ۳۰ 








۱۳۰۰ 
تصویب عهد شوروی ۳ ترس "کوخت سا وی نزن ۵ جدی 
القای امتیاز خوشتار با ۳ قوس کنفر انس لوزان ۷ جدی 
تبول ءضو بت جامعه ٩‏ جدی تحویل بندر گاه | نز لی 

۱۳۰۹ 
تحدید ما مور بت خارجه به پنج‌سال ۱7حمل دایر شدن‌موساً پاستور 
اختیار ات میلیسپو درمالیه اسد 
تصو بت نفت |ستا ندارد غقر ب 


یت منصفه مو قتی ۰ ۱ قوس 





ناگ 0 6 5 سس 


کابینه مشیر الدوله ۲٩‏ جوزا ۳۰۲ اول ذیقعده ۱ ۱(۳۶) 





سر دارسپه جنك مصدق | اسلطنه خارجه ( محدعلی فر وغی) ذ کاء الملك مالیه (ابراهیم) 
حکیم | لملك عدلیه (حسن غان) حکیم | لدو له فر هنك( مصطفی قلی ) فهیم | لدو له پست و تلگر اف 
علاء الساطنه کفالت داخله (احد خان) عدن الملك کفیل فواید عامه 

سردارسبه دو روز تمارش کرد ظاهر ا به نصیعت دوستان۲۸ جو زا بو زارت‌جنك 7 مد 
شاه جنس مقطو ع را میغو اهد کایینه هم دررو زهای اول‌در مجلس طرف ملاحظه است به پیشنهاد 
مشم] لدو له بر قر ار شد تقاضای و زارت جناك ر جح به مداخله درامنیه و نظمیه مستمراست "و تنها 

وزارت جنلككت متفر . 
تلگر اف رسید که دو ملیون دلار حاضراست!ما کسپا نی‌شر کت انگلیس رالازم مید| ند 
۰ مشیرالدوله رد کرد درثائی علاء خبر داد که ات 2 ا نکاس صر ف نظر شد و جه ر صیدسفارت 
انگلیس یادد اشتی فرستاد که قبول وجه قبول کش ۳ است (ر و دستی ) مشیر لد و له 
وجه را توقیف کرد و پیشنهادر[ پس‌فرستاد ازامربکا شر کت |نکلیس را تکذیب کرد ند وجه 


بجریان افتاد . 


«پاچرت حجج الاسالام ف ۱ سرطان ۲ ۳ (۰ ۲ د دقعلده ۳۱( 





حکو مت عراق از ترس انکه | کثریت نصیب شیمه شو دو در | تر سیاستهای بچیده بر خلاف 
عقل و معصلعت هچجرت آن ذوات محترم رابه علف پیش ورد از طرف شاه دستخط‌های| کید 
به سر حد وسایر جاها شد . 

همه جا احترامات فایقه بل مد دراطراف قم ساکن شدند شیعه آزرده‌دو لت عراق 
پشیمان نمایند گان فیصل به تهران 7مده! ند که حجج را عودت بدهند وجود علمای شیعه برای 
عراق سرمایه اقتصادی است ازهرطبقه به قم می آیند و 7قایان رازیارت می کنند شوری در 


سر هااست وغرعانی قو تطورن 


ض ۳۳ ۳ 3 
قم با حا ‌ 
9 ی 





دودسته نظامی قزاق وژاندارم در مملکت بسعی صاحنصبان خارجه و توجه روس و 
! نگلیس شواهی تخواهی تر بیت شده دو لت کم و بیش اژچر يك و سوار ابلات مستفنی است‌هر 
دو قوه دردست سردار سبه است قدر ی در خود می بیندو از اطر اف 7و از ناشه هم بگوش او 
میغو رد مننظراست ازطرف شناخته و نلناخته مورد تعظیم و تکریم باشد هنوز آن کیفیت درو 


"۲ 


ذ گرو قایع زشت وزیا هردو مو قع دارد شهید زاده تاینا یود درصحن عدله در گو شه نشسته 


ند[ نشده است درین ژمینه هم خود نمائیپاتی بظهورر سید نمو نه را يككه د و فقره‌باد میشو ددر 


(۱) دستخط ۲۸ شوال ۳۱ صادر شده است . 








سس ٩و‏ ع سب 

سردار برو بر گذشت بر نعاست مو رد ضرب وشتم سردارشد وازه درشهر پیچید قضیه دیگر 
نپیب به حسین خان‌و یا ر بو ددر قلپك که "کر ,م لازم را بجا نیا ورده بودسردار که بجهتی پیاده‌شده 
بودباو نزد يك شده گفته بود چه‌بی ادبی میغواهی بااین‌چوب‌چش‌پای زاغت‌رابیرون بیاورم 
و از این قببل مواردیمذ کورشد جاداشت باين مصر اع عذر بخو اهد تو بزر گی ودر [ ئینه کو چك 
ننما ی این ویار از اصحاب مناست وشرح اشنائی اور ا نو شته اشهرت بین‌قوم‌سابقه خا نواد گی 
میخو |هد پسر عباسقلی داد اش را از طایفه بالانی شاید در سواد کوه بشناسند در تهران 
مقدمات بیثتری میغو |هد و طول مدت شاید عباسقی درزمره نو اب فر|شخا نه سابقهٌ شناسائی 
داشته است. . 

بپرحال سردار در قضایای گیلان و آذر بایجان(۱) هنری نموده‌و گوی سبقت ازهمکنان 
ربوده درخود معتی ان‌الفنی من یقول ها ان ذالیس الفنی من یقول کأنا یی احساسمیکندهتو ز 
آن مو قم ترسیده است که درتبار او شمثیر ین شمشیر بن شمشیر گفته شود این است حر بف آیدل 
تاباد نپیما ی طر فداران او برهان تاطم دار ند و معا لفین تار عنکیوت مي تنند گفتند رمالی در 
طالم او نقش سلطنت دیده بوده است خانه (حمد شاء‌چنانکه رستم فیرو زان به برادرش نوشت 
ودر طالم یزد گرد دیده بود بحکم صلاب از پادشاهی تهی است رمل با صلاب کف یی یا 
مشاهده در کاسه آپ (۲) ماخذ دارد با ندارد مصادفاتی بلاشبهه اندیشه می "ورد کف‌بینی 
به ژوزفین دختردهقانی در فرانسه مژده داد وملکه فرانسه شدزن ناپلون‌اول محدو لیسیر زا 
پسر فتحعلی شاه از مفیبا‌خبر می‌داده‌است من‌جمله | نفراض دو دمان قا جار یه را به مظفر |!دینشاه 
شاید | گر ما اداره تفتیش کنفوتسی می داشتم همان اخطار را به محمد علیمیرز! می کر د ند 
سفر نامه صفحه ت ۸. ۱ 

باری مغا لفت مدرس باسردار و توطثه که بدست قوام السلطنه دیده بود و کثف‌شد 
خیال سردار را روز بروزبالدبرد کشید بانجا که کشید در کابینه سید ضیاه|لدین نقثه مظنون 


بو ده احمد شاه مو افقت نکر ده است 


درضمن استنطاق چند نفر طرور توطثه کمیته طروری به قصد سردار سبه کشف میشود 
معلوم میشودسر دار | نتصار» منتخب | لساطان و مکرم | لسلطان مد | خله داشته | ند هر سه جلب و تو قیف 
میشو ند در استنطان توطله دامن گیر قو اما لسلطنه میشود به وزارت جنكت|حضارو تو قیف‌میگردد 
۷ صفر ۳۲ 

در نتیجه التجای عیال قوام| لسلطنه وارجاع امرازطرف شاه به هیئت و زرا. سردارسبه 


(۱) فتو حات 7ذر بایجان و فتح قلعه چهر یق سبی شد مصدق | لسلطنه از سکومت کناره 
تشگ نظام تمکین از حکو متها تمی کند 
(۲) حکایت کاسه آب را درانکارامم نوشته ام 





سست 6۷ 6 ست 

در جاسه ۲۵ میزان امتلال امر شاه ندوده مقرر می شود قوام السلطنه از ابران بر ود (۱) 

ی چنك دستو ر می دهد دوسیه امرر | انتشار بدهند که شیم باقی نماند 

کنته شد منتغب.السالطان تدارك طر ور سردارسپه را دیده بودهاست از قوام |اسلطنه 
امر کتبی میغر اهد بطفره می گذر اند سبب تردید وی شدهاست میفر ستد یوسف ار منی و فید وز 
نامی که نامز د اجر اء بودها| ند ودرن مجاس مه ازعل منع می کند . 

| کرچه اعد شاه بای قعه موزایق لوده آ نی ند یرگاعن گر ان‌ششو و 

ظاهر؟ در کاینه مير زا سیدضیا. اد ین هم این نقعه در نظر بوده است احمد شاه اجاژه 
نمی‌دهد واین‌را من ازیکی ازو زرای آن کابینه شنیدم. 

فعر و ف شد که شیخ لاسلام ملایر ی‌و لمید ر املاقات نو ده ازطرف مدرس عتو ان مطلب 
می کند می گو ید شاه در باریس بمن گفت این پیشنهاد بین شد گفتم جدم صاحب داعیه رااز بین 
بر داشت از او امامز اده ساختند من نیغواهم امامزاده دیگر درست بکنم . 

هم از فر مایشات احمدشاه است که باو گفته بود ند حز بی بسازد گفته بو د مر دم‌ایر آن‌هبه 
زب مهنند دستهً را بغودم نسبت بدهم معلی ندارد . 

معپود بود سرکار ولیعید به تبریز تشر یف بر ند تقل مکان هم شده بود بر ای‌تگر یم 
علماه بقم تشر یف فرما شدند درین اثنا نار نجکی هم مجاور اطاق شاه منفجر شد در مجلس 
طر فداران وزير چنك قوت گر فته | ند و از تمایل بریاست او زمزمةً هست . 

خالصی زاده که به حجاز تبعید شده بود به سمی دولت و مداخنه اتگلیس از طریق 
بوشپر به ایران [فد مردی است برشور و گاهی بی نبك درزی علیاه و کمالی دارد بر تكك 
محبط در ید . 

رتتین سفیر روس عوض شده است شو میاتسکی بجای او آمده است ۱۷ سرطان۲ ۳۰ 

میبایست په بحران بی در پی خاامه داد و قم القوس فی‌بد باریها پس از کابینه میرزا 
میدضیاء میبایست این امر صورت گرفته باشد بسیار از اشکالات پیش نمی 7مد . 


کاینه سردارسیه ۵ عغرب ۲ ۳۰ 1( 


ذکاه | لملك و زیر امو رخارجه سلیمان مير زا فرهنك مدیر | لملك دارائی معاضد الساطنه 
داد گستری خدایار خان بست وتلگراف عز | اما لك فو ابد عامه میرز | قا سم خان‌صو ر دا غله ( کفیل) 
عدل | لبلك معاون ریاست وزرا - 


۱ ,ر یم الاول ۲ 4 هشتم عقرپ ۲ ۳۰ شاه بر ای ملاقات ۲ قابان حجج به تم تشر یف فر ما 
شد ند ٩‏ عفر ب سفر !۶ بحضور [ مد ند ۱۰ عقرب رژه نظطامی در هید ان بر کار شن.: 





(۱) من حالا میفیمم که‌سر اصرار قوام ااسلطنه در تشکیل اردو بریاست هیر ارشد 
مرد بی باك پر آرزو چه بوده است وعامه که‌همیشه از بطون احوال 7 کاء‌تر ند چر| گفتند کشته 
شدن| مر ارشد به صد هز ار نومان خر ح‌می‌ارزیدرابطه |سرار را به رفقأی‌خو دمعر ما نه میرسا ند 
و کل امرجاوزالاتنین شامم. 

(۲) مقارناپن احوال خبرالفای خلافت رزوی گلادستون به تهر ان رسید . 


سب بر 3 6 سس 
سفر سوم ات شاه 


خاطر شاه ] شفته | ست جسته جسته عحبت های نا گو ار هم بگوش مبارك مر سدمایلند هر چه 
زو دثر از نهران برو ند بن. کساالت مزاح هم نیستند در خارح شهر چادری بر|فر اشته | ندشاه 
ادرآن خیمه دیدم که یاس از سیماشان ظاهر بود وزرا» و درباریان دور شاه حلقه زده من 
دور ایستاده بودم فر مود ند | کنار ایستاده عءرض کردم شر فیا بم تشر یفات شایسته مقام نبود 
حضار دودل سردار بشود مشتفل منظری ملالت افزا بود وسایل موجود شد حر کت فر مود ند 
سردارسپه رئیس الوزرا. معپود است تا سرحد شاه را مشایعت نماید . 
۱ در کا ر گلاب‌و کل حکم از لی این نود کان شاهد باز اری این بر ده نشین باشد 
سردارسپه رو نقی در نظام‌داده تلو ذدو لت را در اطراف کشور افزوده مر دما زکاینه‌های 
متز لزل و افکار [شفته و فقدان نقشهٌ به تنك ]مده [رزوهادردل انباشته سرداررا مردکار 
می بینند و بدو امیدوار ند نفمه هائی هم از بدو مشروطیت دراذهان رسوخ یافته پیش [مدهادر 
۲ لمان و ابطالیا نقل مجالس است سوه تدبیر قوام به تشویق مدرس در فکر سردار سوه ظن 
سبت به شاه تولید تموده احمد شاه هم هزاجا علیل و عنایتش به امور قلیل هر دم راه فر تكث 
پیش می گیر د و سر‌خویش موجبات تفییر سور ازهر جبه فراهم جماعتی نشمه جمپو ری‌می نو از ند 
که بگوش | کثر یت سنگین می آید دو دستگی اهر قائدان طر فین ما هر فوغا بر پااست شب 


ستن است تاچه زاید صحر ۰ 


۱) 


خالاصه سانبه رئیس ۱ ۰ ۳ 


دواصل سیب ا متا اسنکت ۲ اختلار مرت تغشیت 0 تایه بحید | لله فر [هم است از 
چندین سال به این طرف توسل بخارجه جسته می‌شود | گر چاره نشور قومیت جامعه ,دوچار 
ارتعاش خواهد بود ملل متعدن تن باین مذلت نمی‌دهند که توسل به غیر خو دشان بجویندایرانی 
با ید تام پالذات باشد مستقل الفکر و مستهیم الار اده شرافت ملی خود را بالاتر از آن بشمارد 
که به تنك تغیتات [ لو ده کند اشخاص متانت ملی را از دست داده توسل به مبادی خارجی 
را وسیله ارتراق و پیشرفت مقاصد قرار داده| ند بلاشبپه باید به اموری که افنای ملیت و 
تدم یا ییاه من اه وانب فر دام بت وانط ته سا جوان کاملت زلروادعا کد 
می شود ! 

ببانیه (ساسی است تا چه در جه از گفتار به رفتار ]ید در مو قم تذ کار خو اهم داد . 

در سفر دوم که من از برلن به تبریز ۲"مدم‌محتر مين و متمکنین شپر دراطر اف‌قنسول 
خانه روس منازل کرایه کرده بودند و زیست جسته غوغای [ زادی خواه و مستبد یانز اع بر سر 
عبا پر پابود از من هم چون وقتی ریاست بکمیته دمو کرات می کردم اندیش ناك بود ندغا فل 
از اینکه من آزادی را برای بردن عبا يا قبا یی نمی کر دم عدل و خير عامه را می خواستم 
در هر مو قم قدر شر بت راباقتضای مزاح مملکت نگاه‌می‌داشتم عدلیه دایر کردم و سپردم در 
عدلیه از آزادی واستبداد سخن نرود حق‌وعدل معتبر شمرده شود اندك اندك بستیان‌عمل را 


نت ۵٩‏ ۶ سس 
بصعت تلقی کرده به منازل خودعودت کردند و [رامی درشهر حاصل شد . 
تشیت به اجنبی افبح اعمال است وخلاف شرع و عرف سور نساء آیه ۱۳۸الذین 
یتخذون الکافر ین اولیا, من دون ال ایبتفون عندهم المزة فان العزة ٌ جمیما انانکه کافران 
را دوست گرفتند نه خدا راایا می‌چویند عزت را نزد ایشان همانا عزت کلا خدایراست چه 
خوش بت می بودیم ما از به اصول و فروم قران عمل ی کرقفه افوس که خو دخواهان 
و حود برستان به انگشت اغراض افکار را نا هموار کردند و 7سوده دا کر ار 
سابق صرف بقوت شمشیر بریاستی مير سید ند حال مقدمهً آشوبی فراهم می کنند و آب 
را به گل می [ لایند تاصید معصو د کنند انبا الاختلاف فیالشبکات!مر که گذشت آب‌هابکرد 
آول است. 
هر کس به منظوری‌سنك‌جمپوری به سینه میز ند صدر السلطنه در صحن مجلس ار جوزه 
جمپوری میغو اند و آن رژیم راراه نجات می‌شمارد انجمن معارف در منزل م.تاز | لملك فلسفه 
جمپوری بقا لب مبز ند عارف در 3 هتل نشه دلنو از جمهوری می نوازد و آن رژیم را 
عقده کشا بنو! می | ندازد حتی زنها به نغعزات دلر بااز آزادی می‌لافند و گیس جمهوری‌هیبا فند 
به عنو ان موسولینی اسلام يا رئیس الوزرای ايران از بستی‌مقاله میرسد جمعی با جامه سرخ 
خون بدیده خلق می کنند جمپو ری یا از ین رفتن خانوادة سلطدت در تر کیه لمانو 
اطر یش بر یش گر فته می شو دغافل از مقدمات و نتیجه که | ينك وی کره مشوو داست در ین‌میا نه عشقی 
که نغمهً مخالف میسر ود در نتبچه ی کت بند دریغ از راه دورور نج بسیار در منزل خو دمقتول 
شد محید فراش اخوی قاتل را با کارد خو نن‌دستگمر کرد در نظمیه که همچنان بتصرف و ز ارت 
جنك "ده وعذر وسطال خواسته شده بود تو قیف شد که خلاف وظفه کرد؛ٌ ۳ چه به گر فتن 


قائل در رسیدن به مقصد مقدس جمپوری قتل غارت بی نامو سی همه مشر و ع بین الملل است . 


تسعتمر ما کو ۲ چهر سق 


تعقیب اسمعیل ۲ قاسبتقو که کا نون فساد | کراداست (دامه دارد و خلم اسلحه ازاصول 
میمه برنامه است چه در شمال چه در جنوب‌طهماسبی حا کم آذر بایجانمو فق شد اقبال | لساطته 
را که اجدادی در ما کو ریشه بسته | ند از طایفه شکاك و »ءردیاست بعدت در |قلبت و به فروت 
در | کثریت, بدوستی فریب داده به تبر یز با ورد و بساط او را بروبد در تبریز از مکنت 
اقبال | لسلطنه نقدا جنا حکایتها شنیده بودم درمسافرتمای ناصر | لدین‌شاه در خاك روسیه |زشاه 
استقبال میکرده است ابن فتح صندو قخانه وزارت جنك‌ر| ۲ باد کرد(۱) فسح چبریق بدست 
| مان اش میرز ای جها نبا نی پسازفرار سمیتقو(|اسعیلقا) بخاك تر کیه بررو نق وابپت وزارت 
جنك | فز ود و رجزها خو | نده‌شدصحبت ما کو را از میان برد درصلح گلستان‌در امر ما کو بین‌ر وس 
عنما نی و ابران بخوا نین‌شکاك | ختبار داده‌شد بهرطرف مایاند ملحق‌شو ند العاق بایران‌را مایل 
شد ند ازاین نظر اقبان| لسلطنه طرف‌رعایت وملاحظه قاجار یه بود . 
| گر اقبال | اسلطنه به تبر یز ]مد برای [و ازءدروغمیمشر وطیت بود والا از ما کو بغاك رو سبه 
مسافتی نیست و مناسیات او بسیار بود . 


([۱ 1 شین و | نت راجع بامو ال اقبال| لسلطنه استیرضاح کند جنجال دا خل‌و خار ج مجلس 
مجال نداد و کسی پرسید خزاین‌ما کو کو . 





ست ۵ ۲ اس 


تلگر اف ولابات در ببزاری از قاجار به 
سردارسپه مسافر تی‌را به تبرریز لازمدانسته درمراجمت طبماهبی‌را همراه بتهران "ورد 
وحکومت شپررا بدو محول داشت از اطراف پیوسته تلگرافات انزجار از قاجار موسد و 
| نتشار نمییاپد تا از تبر یز تلگر اف شکایت رسید ر ئیس|لوزر | ناچار برخلاف میل باطی (جزه 
| تشار داد و روز نامه ها از شکایت | نبوه‌شد در این‌اثنا ظلمی‌هم به کر بیخان‌شد که استخو ان‌او را 
علی رفم ] قامحمدخان اززیرپله تغت مر مردر آورد ند که در بار گاهی سزاوار دفن کنند . 





کر یشان و کیل‌ادل آ"ز ادیخو اه حفیقی 


بت 6٩‏ سب 


۲ ۷ دلو ۳۰۲ مجاس بتو سط محمد حدن مر زا | فتتاح شد بر سر تصو یب اعتبار نامپا نبار ها 
برهوا رفت کشمکش‌ها و مبارزه بین‌جمهوری‌طلب و مغا لفون‌ساری و جاریاست درورود محمد 
ناتع باسلامبل بنگچری‌ها که و ارد ایاصو فی شدند در موقعی بود که علماء بحث‌داشتند که میخ 
به ناسوت عیسی خور و یا به لا هوت ترك ها ر سید ند و بحت ر[خاته دزدند . 

مدرس بر ای جلب خاطر سردار سیه در تصو یت ر پاست کل‌قوی برای رضاخان‌با شرط 
آنکه بدون تصویب مجلس از او سلب نشود شر کت نود برای رضاخان تحصیل حاصل بود 
فقط غیر رسمی‌ر سبی شد این |اختبار در واقم خلم سلطنت از قاچار بود مدرس‌تصور میکند باین 
ماعدت دل سر دارر! بدست [ ورده‌است وراه مراجمت احمدشاءر | بر کقوروه باز دریغ ازرژه 
دور ورنج بسیار . 


سر دار سیه هم وال نصرت | لدو له و قوامالدو له در کابینه مدرس را گرم کرد 


دعوت احود شاه 





دستةٌ أز مجلسی ها طالت مر جات اوه شاه بو ده تلگر افی هم در ین معنی به بر یس 
فر ستاد ند تلگر افی هم از شاه بر ثیس | لو زر اه رسید بمژ بت خودشان اخبار کرد ندر کیس‌الو زر !. 
جوا سر دی عرش کر د مشدر بر اشنکه از کدام بندر تشر بف ترا خو !هناد شد که مو جبات 
امنیت را فراهم کند با اخباری که از اوضاع تهران البته بگوش شاه رسیدهبوده است این 
خوش باش مشرق او بجر کت نمی شد و مسکوت ماند شاد ان دعوت هم مقد مه بو دبای 


این جواب باندازة نیم کاسه زیر کاسه‌ها هست که هیچ امری را ساده تلقی نمی تو ان کرد . 


استعمای مو ثمن 1 املاك 


در بپین ۳۰۲ مو تمن | لبلك ر تیس مجاس(متعفا دزد به مستو فی رجو ع شد شناهی‌و کتبی رد 
کر رباصت بر عپدء تدین یو کی وال فرایر کر ود وهوالمطلوت . 


صیت جمهو ری درمجلس 


مرامی که محل توجهدستهٌ در مر کز و ولایات|ست‌ وموردبعت «جمهوری» میبایست بالاخره بسجلس 
بیاید سعی مدرساین است که ! کنر یت با مخا لفین جمپو ری باشد از گذشتن اعتبار نامه‌های مو |فقيت 
جلو گیری میکند . 

بررسر گذ شتن!عتبار نامه و کلای ولایات که با نظر ر تیس|لو زراء | نتنعاب‌شده! ند کشمکش 
سخت و مجاد له جاریاست طر فین عصبا نی‌در تنفس بین مدرس و بهر امی باز مشاجرء اتفاق| فتاد کار 











ت6۷ نج 
به مشت ر سید بهر امی |حیاء| لسلطنه سیلی ی بگوش مد رس خو | با نید در شور هیجا نی شدید پدید [ مد 
و تنفر از مخالفین مد رس حاصل شد , 
از | ین‌سیلی ولابت پر صد| شد دک کین بسته و فوغا به با شد 


سر باز ار ۷۲۹حوت ۳ ۳۰ 
نشاني‌علاقه کلی بامری همیشه بستن بازار بوده است باصطلاح امر وز امتصاب عمو می 
میدان‌داران معر که سلامت و رضایت موفق بانجام این ا مر مپم اشد ند در کاهی ر یس نظببه 
به بازار آمسد تری چند رها کر د ند مردم خو استند بیسجد بر یز ند درت سجتد را ستند 
خالصی زاده در چپارسوق عبا کسترده به نماز ایستاد ممانمت شد جماعت رو بىجاس ۲وردند 
هیاهو در گر فت تدین‌سر |سیمه بر ون "مده به ضرب‌وشتم خالصی پرداخت کدور تی بر کدور تبای 


اهالی افز و د . 


نفشه اختسار کی از شاهز اد گان 





کفته شد مدرس بر ای موافقت با سر دارسیه سه شرط درمیان آورده بوده است انحلال 
مجلس پنجم تجد بدا نتخاب با قیدحق تفییر در قانون|ساسی اختبار یکی از شاهزاد گان با نیابت 
سردارسبه من از بساط حتی‌الامکان دوری میجویم و ازمذا کراتی که میشود نفرت‌دارم و در 
عاقبة کار تأملاحتشام|لساطنه به منزل من مد ودعوت بستزل مشیرالدوله کرد رفتیم حاج‌میرزا 
یعبی دو لت ۲ بادی و مصدق|لسلطنه بود ند صحبت رفت روی!ختیار یکی از شاهزاد گان و قرار 
بمجلس‌دیگرد ر منز ل مصدق| لسلطنه شد در ین جلسه تصمیم گر فته شد که بىنز ل ریسا لو زر اه بر و یم 
و مطلب رز عنوان کنیم ودرآمد با من باشد رفنيم من درلباس کنایه عنوانی کر دم که سردار 
بسن در ]ید مشیر|لدوله تصریح کزد سردارهیچ نگفت چه بگوید طر فدار | نش‌در مجلس‌قوت 
گر فته | ند وجاده همو ار مینماید التبر با نم و الناظور فر ما نم مجلس, بتلغی گذشت . 


سقاضا که شیخ‌هادی وسانحه ات داد 





در محله شیخ‌هادی بنتة سقاخانة از زمین روئید وبزودی محل توجه عامه شد وماية تأمل 
منتظر ین حوادت جدید که زیراین کاسه چه نیم کاس خواهد بود شنل شاغل زایرین سقاخانه 
بد گزرفی به بپا ئی‌ها ات کدام دسته بپائی‌اند موقوف به تفسیر شودشان‌است هه منتظر ند که 
از این‌سقاغانه چه‌دسته گلی بآآب داده خو |هدشد نظبیه که ما نع اجتماعاتاست چرا درین مورد 
سا کت مانده چون درضمن عبلیات در ترو یج شمار اسلام اهتمامی میشو د سکوت نظمیه را حمل 
بر ین معنی میکنند در هرحال شب [ بستن اصت تا چه زاید سحر! 

سغنی هم در شهر پهن شد که بپائیها خو استه | ند سقاخانه را مسوم کنند من ال تفا قات بعد 
ازظهر ۲۷سرطان که جمعی تشنه مراد و منشاً فساداطر اف سقاغا نه رادار ند ماژ ور ایمبری قنسول 
امریکا با تفان با لوین‌سی‌و رهم امر بکائی بتماشای سقاخانه و جوششاهالی میا بند شاید بقصد و 
منظور تزئین سفر نامه که محل توجه اروپائیپا است که اینگوته امورراخوش بنظر مار ند 


هک 
میخو | هند عکس بردارند در ممانعت ازطرف مر دم مملوم نیست چرا بر خلاف عادت واخلاق 
کار بزد و خورد میکشد و آن دو نفر ز خی میشو ند نظمیه 7 نپار| در در شکه افکنده بمر کز 
ميرساند 7 نچه غر یب تر و | ندیشه ]و راست حملهً جماعت است درمر کز نظمیه وادامه ]زار ایشان 
بحدی که ایمیری در می‌نذرد 
مصادفه این‌و اقعه با صحبت نفت‌شمال ار تباط داشته یا نداشته رشته |حتمالاتی بدست داد 
و امعنی‌فی بطن | لشاعرد ر هر حال عقباتی از این عمل ناهنچار محسوس نشدد سیسه در و غ نومت پشت هم 
| ندازی پا پوش‌سازی دراین‌دوره با ندازة است که شخص باید دوچشم هم قرض کند و |طر اف را 
مر اقب باشد و [ نجه میشئو د در قعه امکان بگذارد ِ 


شده بر بدی دست دیو ان‌در از زنیکی نبودی سخن جز براز 


برده آخر که بالا نرفت 

نقشه این‌است که روز اول حمل 4 ۳۰ توپ نوروز به تبريك جمهوری غرش کند چپار 
شنبه و شمبان ۳۰۳ احتشام | لسلطنه مر | ملاقات کرد گفت معپو د است مشارالملك را ملاقات 
کنیم و من از این‌عمد اطلاعی نداشتم سرشب ۲ قای مستوفی بمنزل‌من تشر یف ورد ند دراطراف 
جمپو ری صحت شد نتو انستیم رائی | تاذ کنیم فر مود ندبا اینکه من و قع و احتمال | نتغاب دارم 
ار آزاد میبود من بجمپوری معتقد نیستم فر مو د ند سفیر | نگلیس هم رآی بجمپوری ندارد و با 
جمم قوی در يك دا ست مخالفت کر ده دو ده حضور در منزل مشار | لملك را مناست ند | سته مایل 
بود ند ملاقات در منزل‌من بشود و بمتزل مشارالملك تشر یف نیاورد ند . 

صیح سجشنیه احتشام | لسلیطنه درشکه فر ستاد بااینکه خو دم را عضو علی البدل میدانستم 
رفتم معین | لدو له لقه | لملكت مد بر |الدو له نصعر | لد و [ه بو د ند و ثوق | لسلطنه ]هید و تحاهل از 
موضو ع کر د گفته شد موضو عمعاو ماست از همه جا تلگر اف‌ر سیدهاست و ملت جمپهو ری بو | هد 
ملتی که از هز ار نفر پنج نفر نمید | نند چمپو ری‌چیست حضار سا کتند من گفتم جمپو ری بحهای خود 
اصلی است سر دار سپه هم شد مات شایان کر ده است شاید بسلطنت )۱ او شو د رای داد "ما 


(۱) جاده سلطنت را همو ار ندید | نستم جمپو ری عنوا نی است که بفلط هو |خواه دارد . 
مشار |لسلطنه حکیم الملك نصرالملك فهیمالملك ... نامز د شد ند عده به ۲۵ نفررسیه و جلسه 
عصر جمعه معین گردید من باز ری خسودم را اظهار کردم | کثر حضار موافقت داشتند 
مستشار | لدو له که پپلوی من نشسته بود گفت ملت از تو مبر نجد خواهند گفت فلانی 
برسلاف [زادی است گنفتم بر خلاف علم و عقیده رآی نمید هم لدزمسه [زادی جمپوری 
نیست در هر رژیمی مغالفت باقانون خلاف آزادی است (۲) تصر | لملك گنت ما چه 
عنو ان داریم ]یا یرای ما پنج بان ون کل هشن . کفیه شک کی زا خرمن مه بجوی 
خوشه پروین بدو جو . 

)۲( من‌در رعایت خر و شر قوم تفاو تی در سلطدت وجمپوری ندیدم دقت در تار یخ چپل 
سال اخير و جنگهای بی‌درپی لازم است تا برهمه روشن شود که درهررژيم اختیار به ست 
یکنفر ميا فتد ملت را بگلشن با گلغنی میکشاند خواه شاه‌باشد خواه ر ئیس‌جمپوری وم ثر تر از 
هر دو رئیسالوزراه است . 








ح6 عبسب 

جمهوری با طبیم میلکت نمی‌سازد وجنك بجو باره می‌افتد طفیان قراجه‌داغی وشاه‌سون را در 
رقابت با بعتیاری در موق کودتای برضد محمدعلی شاه دیده بو دم که منجر بجنك و ]"مدن‌سردار 
بهادر و یفرم باآذر بایجان شد درصورتی که پدررا برداشته و پسررا بجای او نشانده بودند و 
کاری بر خلاف‌عادت مملکت نشده بود و باز درجمروری هر چندسال در مملکت غوغا خواهدبود 
و کشکش‌ها خواهد شد مردم مارا با مردم فرانسه و تاریخ ارپ تفاوتها است بگوش عشق 
مو افق نیاید اش کار 

و وق‌السلطنه مرا تضهین کرد کفته شاد "صمیم گر فته شدهاست . 

مشار الملك خواست اظهار فضیلتی کرده باشد گفت در دایرةا لعارف مسائل ضبظ است 
ضعك در گرفت قرار شد روز دیگر عد؛ پیشتر دعوت شو ند محتشم السلطنه مستشار | لدو له 

مجلس‌دیگر بروز یکشنبه هرار گر فت منظور تر تیب جلساتاست واشاعه موافقت حضار 
ملك | لتجار (حاجی قاسم) میگفت با هر کس‌طرف‌هستید حق‌با باطل‌در مجا لس‌عنو ان کنرد عنو ان 
حق بحانب بر مر دم مشتبه میشود . 

صیح شنبه احتشام | لسلطنه و بر درش‌معین | لدو له بمنز ل می [ مد ند که یمین | لدو له را ملاقات 
کنیم و لیعپدز| از نقشه مسیوق کند و بعضرت‌معظم نصیحت که باغ گلستان را ترك کنند گفته شد 
کجا بر و ند و وسیله ز ند گیشان چه خواهد بود احتشام| لسلطنه گفت نو یدها داده| ند حقیقت مجلس _ 
حزن ]ور بود احنشام| لسلطنه دوستی‌است يا دستور مرا برخلاف سلیقه باين مجالس مبکشد 
میروم خودم بدم میاآید تروم دیگران بدشان میاآید و بی‌خطری نیست بالاخره فرضا یکی 
و اجب | لقتل باشد میرغضبی ازهر گس بر نمیا د . 

جو اب‌و لیعپد این‌شد که صندلی ی ر | که ملت به برادرم واو ببن‌سبر دم تاملت از من نگیرد 
رها نمیکنم . 

گفته شد روزچپارشنبه میتینگی‌داده خواهد شد جمعیت بمنزل سردارسپه خواهند رفت 
و او راباسلام و صلوات به لتاق خو اهند ]ورد روز جمعه هم سلام رسمی خواهد ود شمایل 
حضرت حجة (ع) را بالای کرسی ریاست جمپوری نصب خو|هند کرد (۱) صلاح و لیعهد ترك 

مان است . 
کرنا [واز خود درداده است 4 هو هو نا [ماوه استع 

باحتشام | لسلطنه کت تو از رجال فاجاری این میدان‌داری سزاوار تو نیست کاری 
خو|هدشد کنار باشیم بپتر است گفت قاجاریه را چنان مأبوس کرده| ند که غالب رضا برضا 
داده اند . 

عصر یکشنمه باز در منز مشار | لملكك | جلاس‌شد سعدالدو له فر ما نفرما سپپسالار هم هستند 
عده بچهل نفر رسیده‌است وچله جمروری منعقد است فرمانفرما از تلفن گفته بود | گرسخن جز 
روی جمپو ریاست من نغو |هم ]مد سپپسالار در مجلس گفت رو زی ازاین بپتر نمیشود ما حاضر یم 
مسجد باید رفت برویم مجلس باید رفت بر و یم همه فکر کلاهند که ازاین نمد بسرشان بیاید و 
مد اما سر شان را خورد سعدا|لدو له رخ من برای فردا دعو تی کر ده|م تصمیم را فر دا 
خواهیم گرفت سپپسالار بر [شفت که برای مجلس دیگر حاضر نیستم فهیم | لملك گفت از همین جا 


(۱) هر کس درپس پرده پشت هم | نداز دوز باز ماهری است . 





سب 6 مت 
بباید بمنزل سردارمپه رفت و اظهار مواففت کرد مشارالملك از تفن اطلاع داد رافثتم 
از نطق‌مشار | لملك و فهیم الملك بر می "مد که محضری‌هم تدارك‌شده بایدامضا کرد شعد! لدو له 
مپپسالدر و فرمانفرما جملاتی در موافقت گفتند درین ضمن ملك‌زاده وارذشد نطق مفصلی 
1 ترا کرد و پاشر | | 7 و مقام نبوت بر ای‌سر دار سره قائل شد ور ۶ 
احوال تعچبت میکنم و دم نمیز ام متفکر م که چه خو|هد شد |جرت خود مان راهم گر فتیم . ِ 


نطق رئسس‌الوزراء 


ملت اراده بقبول جمپوری کرده است ولایات‌تمطیل است و مردم‌شت عید از کار باز 
مانده | ند مسئله بطو ری‌مهم شدهاست که سل کی یکت نیست( مگر بيك. کلمه نمیغو اهم(۱) نانچار 
با ملت متیر "رزوی ملل متمد نه |است ۱ (متأسفا نه )هر کسر امیخو اهید 
رئیس کنید (نطق نادر درصحرای مغان) منتها حالا که مر | خو استه | ند چندی‌متصدی خواهم شد 
تا کار برشته | نتظام در [ ید و چندد فعه تکرار کرد که 7 نچه میدو یم قسمتی دو ستا نه است قسمتی 
رسمی در خاته فرمو د ند[ قایان حاضرهم بوظیفه عمل کرده| ند بلکه قدری دیر جنبیده| ند!:! 

محضر راهم ورد ند مپر کر دیم و مر خص‌شدیم من از قر آن تفثل کر ده بو دم و مید | نستم 
۱ 

با | حتشاما لسلطنه هم پالک ی هستیم در را م کفت مثل ما مثل آن دهقان است که ماد یان 
خو دش را برد فحل بکشد بنحهز ار ه ی داد فعل راه را عوض رفت دهشا ن‌‌ با تأسف بخ نه 
پررمیگشت 7شنامی رسید گفت | گور باشد گفت من پنجپزار و مادیانم يك ... قرض داشتیم 


رفتیم دادیم ] مدیم آن قدردانی‌ر یس الوزراء این‌هم تسلیت |حتشام| لسلطنه رفیق بنده ه 


مالا قات واعهد 


مذ| کرات یمین[ لدو له بی نتبجه مانده صبح دوشنبه احتقامالسلطه با معیت! لدو له ببترل 
من 7 ءد ند بگستانر فتيم صاحب | ختیار و ز بر خلوت و مفر و رمیر زا رلیس‌در خانه هم‌هستند خدمت 
و لیمپد پاید ر سید همه خو دباخته و سپر |نداخته . 

این گلستان نه همان است که من‌دیدم پار چه فتاداست که امسال دگ ر گون‌شد کار 

احتشام | اسلطنه مامو راست 2 ی ترك گلستان م کند که امر وز شمشیر دیگر در 
کار است گفته شد به باغ سردار محتشم نقل‌مکان فر مایند فر مودند بس یگ ید من دست حرم 
| حمدشاهر ابگیرم و بصدر ایروم مغر ور میرز | گفت تکلیف| ندر ون با من‌است من که بسر گر نتب 
جمهو ری معتقد نبودم ساطنت‌ر | بازی‌مید | نستم ۱شاره در انکار مج کراوم. 

حتشام | لسلطته گفت در ین مواقم باید دل بدریا زد | گر |تومییل نبود باید درشکه 
کزیه ان فت حال رقت برای و لیعپد دست داد فرمودند مرك از برای من بپتر است بر یز ند 
فا پکشند | نصا فا ۲ بر و مندتر ششک ر فا ر کرد این عمل متأسفانه لکة است در تاریسخ این 


1 


0( 1 1 صفقه ۳۷۹ ۰ ی با 





تست 
هصر بر پیشانی ملت و دولت چه مانم داشتند موافقین سردارمپه در مجلس که تر تیب بهتری 
بابنکار پدهند وهر رو زاززیر عدل مظفر عبور میکنند. 

و لیعپد فر مود ند چند نفر از مجاس میغو اهم عرش شد چون بیم تو هین‌میر ود عجله 
بفر مالید تلفن شد سه بعدازظهر وعده شر فیابی داد ند سید ند ین شیخالعر اقین‌زاده حاجی میرزا 
بعبی دولت [ بادی ]ده بودند ولیعهد در ضمن فررمنوده بودند امثیت‌هم ندارم مستوفی 
مشیر | لدو له و مو تمناا-لل۵ راهم هرازه مت گر وه بودند سه ساعت از شب گذ شته چو اب 
مجلس رسی دکه حر کت نفرمایند تا مستله در مجاس حل شود سردارسپه را هم مسئول اهنیت 
قر ارداد ند . 

روز ۲۱ مارس که ۸ ۲ حوتاست روز افتتاح کنفر | نس‌روس و | نگلیس در لندن|ست میغو [ هند 
اعلان‌جپوری ايران صورت گر فته باشد ودوروز داریم ه نوروز. 
در مجلس سید | لدو له ناطق تاصر | اسلطنه بوده‌است ورآی ریاست مردارسبه مادام لعمر . 


تك ک۸* ۶ در 


روزچپار شنبه ازسیح درشیرهیاهو برپا شد | کنریت عصنوع جمپوری میخو|هد عمال 
انگلیس ما لفند عمال روس موافق من صبح از خانه بیرون رفتم احتشام|لسلطنه سراغ من 
آمده بوده است و سفارش نموده که بگلستان برم چه گلستان که از خارستان دلگم تر است 
بعدازظهر و ز بر در بار نلفن کرد بو ده گفته بو د ند در منز لم لا بد رفتم دو سه نفر سرایدارو چند نفر 
سرباز حیران دیدم وزیر در بار هر ایک بات پای درشتی نشنه فضای باغ را هم وغم فرا 
گرفته احتشام! لسلطنه و معین | لدو له در ] لاچینند | حشار شدم جماعتی ازور امین دعوت شده[ ند 
و شپرت‌دارد که بگلستان حبله خو اهنه "ورد همان جیاعت که درز مان مصدغلیشاه بشپر خو |مته 
شده بود ند که بمجلس بر یز ند و لیمهدما چند نفر را خواسته است ازما چه‌ساخته است درحضور 
و لیعپد بودیم که هیاهوی هو لنا کی در خارح باغ پلند شد و چند تیر تفنك‌هم شنیده شد و لیمپد 
| ند شناك‌شد عرض کر دیم اینها نمایشاست حدی‌برای خی قائل خواهند بود سفارش مجلس‌را 
رعایت خواهند نمود فرمودند با این‌احوال بشما زحبتی ندارم عرض کردیم در باغ خواهیم بود 
هتاهو. ]رام گر فت و یدزی عو فولن شد کفتندون فو‌رغانه که تردیات عمارت امست مقق 
میکرد ند چون از باغ بیرون ۲مدیم دستاٌ از جوانان با علم حر کت میکردند ومرده‌باد تدین 
فر باد میتینگت هم کارش بافتضاح کشیده بود برعکسجمعی کثم اطر اف مجلسر | گر فته | نددرمیدان 
بهار ستانر اه نیست علم جپوری را همه جا پاره میکنند . 

معلس حاضر برای رای است مضالفن چارهر | منحصر به نارسائی عده دیده به بهانه عید 
بقم واطر اف مسافرت کرد ند اعر مو کول به دوم عیل ع ۳۰ کشت 

از آژادی سخنپا سر زبان هااست امیدواریها به مجلس که مظاهر رای علت است در 
شهرهای دیگر چه خیراست کسی نمی داند حکام نظمیه (دارات همه بفرمان رئیس الوزرا ست 
تلکرافات: ازطرقه .سح نمی‌د| نیم ۲" نچه مشپو داست ازصد نفردر تپران نود نفر مخالف تغیر 
اساسی است وجوه و کلامدرس مثشیر الدو له مستوفی موتمدا لملك مصدق میرز| هاشم هایری 
تاه از روش زعیم علائی دولت [بادی من: لفند 


سب ۷" 6 اسب 

جدعی ضعضای مجاس و چند نفری که مر وب شده اند یابه |تنظاری محیو بیت طالبند مظهر اراده 
ملی هجو تب میشو ند این است بازی رژیمپا در دوره تمدن! فاعتبر وا بااو ی الالبات دردوره 
قدرت اعار بش مطر نیش در مقا بل‌سفر | سر فروز می ]ورد از جهةٌ بر سید ند گفت تاسر نیزه‌ها را 
پشت سرهن به بینند 

قانون ۲۲شهر یور ماه ۱۳۰ 

ماده اول مجلس شورای ملی بدو لت اجازه می دهد که عمارانه و باغات و قنو ات 
سلطنت ۲ باد واقدسیه و منضمات ‏ نرا به ملکیت شخص والاحضرت محمد حسن میرزا و لیعپد 
وا گذار وا تتقال دهد 

ماده دوم باستثنای سن ۲ به که از برای عمار ات سلطتتی. ازان لو ات ثابت باشد 

ماده سوم وزارت مالیه مکلف (ست از مطالبات‌معو قه و الاحضرت و لیسید که جمما با لغ 
به هشتاد و هشت هز ارو نیصه و نودوشش نو مان‌است میلغ دست هز ار تومان [ نرا نقداً بپردازد 
و یه را ضبط نما ید 

رحیم آقای قز وینی رفیق من در مدر سه نظام خییه ها بر پا کر ده‌ودیگها بار نبادم ازدحامی 
راء | نداخته است بعضی افر ان‌تبر يك ولایت عهد به محمد رضای پپلوی می گو بند 

صعبت های احتشام | لسلطته باو لیمید و تکنیف نقل مکان به باغ سردار محتشم با این 
قانون چگو نه راست ی ]ید برای من مچهول است این اندازه بی|نصافی حیرت ۲وراست . 

روز ۲۸اوت خواهی نغواهی اجزای وزارت خانه ها و دربار را بسلام‌سر دار برد ند 
هردسته لابحه درموافقت حاضر کر ده بر خو | ندند واعلان به پذیرائی روز عید شد 

روز عید جسی ازاهل بازار برای ملاقات و عيريك نزد و لیمپد رفتنه که! گر کارعندان 
ممنو عاز شر فیا بی هستندما بهای ] نا ۲ مدرم 


دوم حمل ۳۰۳ 


روزی است که باید مجاس رژیم جمپوریر | تصو یب کند |زدهام طبقات مختلف درصحن 
مجلس و بیرون باغ فوق الماده (ست مو افقین بوحشت افتاد ند سردار سبه را به مجلس دعوت 
کردند عدة نظامی ارمنی و مسلمان اطر اف مجلس ر[ دار ند چپارو نیم بعد از ظهر سردارسیه 
به مجلس مد در حألی که سر تیپ خدایار خان سر تبب مررتضی خان سرهنگت محید خر گام 
اط رای اور! دار ند عده هم سوارهمر اه است از عیان دوصف نظامی عبورمی کنند فر یاد مر ده 
باد جمپوری بلند است شیخ مپدی سلطان در سر سر | روی‌بله حرف هیر ند سر دار سبه لد لو رود 
باچوب دستی شیخ‌مهدی ر اسخت نواخته امر کرداورا از پله فر ود وردند دراین|ثنا کلوغی 
4 پشت کردن سردار خورد حکم شدهر دم رابز نند بعضی مردانه پیش مد ندو از بعضی نظامیان 
سلاح اس که هو یرد هر گرافتسر و رعاش ست خی ات ووطرف رای که 
مقنول معلوم نشدهکر خر حاجی فا جمال اصفپانی 
مو تمن | لملك از جاعر کت ضوو در سر سر | به سر دار بر میخو رد بر خاش می کند که بیچه قاعده‌مر دم 
ر !در شا نه امن خو دشان با حر به خو دشان‌میز نی‌می ذو بدر ثیس‌دو لتم | نتظطام با مت 
در محوطه مجلس انتظام با تو نیست و از کجار یس دولتی الان تکلیف ترا | معلوم مي کم امر 


می‌دهد ز نك بز نند و به اطاق خود میرود و کلای موافقمتوسل به مشیر |لدوله می شو ند 


ممظم ,۰ تمبدیق,ر کیس مي کند و خردار را به اطاق رئیس میبرد عذر خواهی می کند ر ئیس 
ميگوی نت عبر میغو اهی ِ تماینب گان و علماء عذر 9 سردار به اطاق‌دیگر رفته 


ِ ملت 0 نیست 00 من رش صرف 1 ی 1 7 قایان باید ره 
معیین کنند با |حمدشاه نمی تو | نم کار کنم گفتند فعلا دستور بدهید |شخاص ر| که تو قیف کرده| ند 
آزادکنند ها وارد قنسول انگلیس که درصحن مجلس حاضر بودهاست‌سرراه به منزل صاحت 
اجتها می ]ید تشنه است آب میغو اهد و می گر بد جمپو ری هم به آب گو ز یدسه ماده ند|رك شده 


بود خلم قاجار به اختیار رژیم جمپوری ریاسث‌سر دار سیه . 


ب ین 
7 رفن سرد رم 


بین علماء و دولت عر اق‌التیامی شده است و معپود است معاودت بنمایند سر دار سیه هم 

برای تودیم هم برای بدست آوردن موقع بیانیه بقم رفت ِ مراجمت اعلا میهٌ منتشر کرد 
خلاصه انکه جلو گیری ازافکارملت وظیفه دولت نیست (شتر گر به).. چون یگانه مرامءن‌از 
او لبن‌ر وز حفظ عظمت اسلام و استقلال ایران بوده است و چون |فکار متشتت شده است و مسکن 
است منجر به فساد شود در مو قم تو دیع علماء مقتضی دانستم که توصیه کنم عنو ان جمپو ری را 
مو توف نمایند وسعی در برداشتن مانم تر ی م) و در منظو ر مقدس تحکیم (ساس 
3 نت و حکومت ملی با من معاضدت نمایند (و قایم رو زدوم حمل مدخلیتی در[مر نداشتند) 
درملاقات هیئت چپل نفره در منز لش‌ملت خواب و خورا کش بخاطر جمپوری قطع 

قده بود امیدوار بپا به حکو مت ملی‌است و متاسفانه ملت را بپرضر بی می‌تو ان بر قص‌داشت 


تلد افعلمارخطات بعموم 





۰ مقارن .این احوال خطان به طیفات تلگرافی از علماه رسید نظر بمواعیدر ثیسالوزراه 
در تشیید اسلام و منم از (فکار خام ازاو قدردانی شود ابو الحسن متخ اصفپا نی معمد حسين 
نوی :نا ئونی عبد | لکر یم حاگری, 


رفتن‌ر اس الوزراعبه دو مهن 





خبر مغالفت اهالی باجمپوری به پاریس‌رسید |حمدشاه رئیس الوزراه را معزول کرده 
ازمجاس رای خواست سردارسپه معترضاً به بومپن رفت شفق یاد ازاردشیر بابکان نمو ده‌سخن 
3۱ نادر شاء‌میر اند ازرو نق نظام‌شهً تاد وه سا ره وق رشن الوزراء را عقدمه زوال‌ایران 
میشمرد ازسر لشکرها بعادت مالوف تلگر | فات‌تهدید ۲ میز به‌مجلس رسید وجهای‌ملت مرعوب 
شده مقتضی د| نستند سر : دار سیه ر ااستمالت نمرد به شهر پاور ندچون<ر کت رئیس الوزر اءاستعفا 
ما نتدی بود مستلز م ند ید رای‌اعتماد یکا بسن شد شایدهم برای «دست ]وردن امیش ار | در سک 


) ۱( ۱) تاحال گفته مي شد ملت جمو ری میغو | هد هلت نه این آزادی را میغو |هد نه این 
دوکر اسی را 





بت 64 مت 
سلیبان میر زا از هیئت خارج شد مستشار الدو له بجای| و 7مد عزالسالك به نظام الد ین حکمت 
تبدیل یافت |میراقتدار محمود انصاری جای خدایارخان را گرفت و کایینه ۲ ه رای اعتماد 
حاصل کر د 

بس از و قایع دوم حمل تصو رهیر فت که سکو نتی در افکار رخنه کرده باشد فکر تر میم 
ماجر | پسر و کلا می آید کنکاش میکنند در نتیجه مصدق |لسلطنه ماءورشد دراین‌زمینه باو لیعبد 
صحبت کند پس از گله گذار یپاقرار میشود مسدق سردار را با ولیپد ملاقات بدهد شب‌دیگر 
موعداین ملاقات بوده ملاقات صو رت می کیرد بس از مقدمات مصدق اجازه خواسته و لعپدو 
سردار را تنها می گذارد که هرچه میعو اهددل تنگشان بگو بند و بشنو ند پس ازاین ملاقات 
دی به مسالمت عی کدردی فک باه گفت شام مبل |لدجرا می تباید هنیدم .خد: ]خند شاه 
قصد ] مدن می کند و منصرف میشود در خارجه چه پیش "مد کرده است و چه تکلیف باو شدهاست 
خد! می داند و انکس که کرده است کشمکش ها و زمینه سازیها درقلم مادهٌ اختلاف‌منجر به 
نیشتر ٩‏ بان شد لار ادلقضاء| له . 


2 آبان 
٩‏ ]بان مجلس رای به انقراض قاجار یه داد ودعوت مجلس موّسسان 
نه خودسر پرسایمان به بادرفتی و بس که‌هر کجا که سر بریاست مير ود بر باد 

درین روز عده از خواتین رو به مجلس ۲وردند باحتیاط [نکه شاید مسلما نان شانه 
خالی کنند جمعی ارمنی‌مامو ر بودند زن‌هار امتفرق کردند گروهی را به نظمیه جلب فخر | لدو له 
عيه محمد شاه زظل | لسلطان تو سطمی کر د قا ئم ه‌قام حاذر بو د عرش کردار حم من ر اس‌ماله رجاءو 
سلاحپه اللساء و امر همین چا گذشت . 

مدرس در مو قع رای از مجلس خار جه شد و گفت | گرصد بار رای بدهید خلاف قانون 
اساسی است میرز| حسین خان علاه تقی زاده د کتر مصدق با تصدیق خدمات سردار سپه میعتصر 
نطقی مشعر بر تعدی بقا نون و تغلف ازصلاح کرده خارح شدند مصدق قرانی هم از بقل در 
۲ وه و کنت قو رد که و ۲ نچه گفتم جز صلاح مملکت نظری نداشتم دو لت ]"بادی گفت 
ا گر این 7۲فا شاه شودوقانونی باشد دیگر از و جود او نمی‌توان برخوردار شد بقول و کلا 
صحیح است 

شب دهم 7 بان عبدان غان تهماسبی رئیس کارد احبد شاء سرتیب مرتضی خان ودو نفر 
دیگر از افسران محبد حسن میرزا را ازقصر گلستان حر کت داده به سرحد عراق رساندند و 
عصر تهم بعضی ! فسر ان به قصر ر فته درهار |مپر و موم کرد ندقا نون ۲ ۲شهر یور ة ۳۰ نسیا منسیاشد 

روز بعد حرم را بطرزی ناشایسته ازاندرون بیرون کرد ند محمدعلیشاه که در حمایت 
روس‌رفته بو دسالی یکصد هز ار تومان با و مر سومدادند مدرس بمدها درمو قمی گفت میبا یست د|دو 
از احمد شاه زحمتی به ايران وارد نیامده بود. 

ترض است فعلهای بدت پیش‌رو ز گار درهر کدام عصر که خو |هد اد کند 

ی یر دا او تم و فد ارو دو نوبت دیدند خیابانی هم اور باقتضاح 
اژ [ذر بایجان عذر خوسته بود . 


سم ۵ ۷ ۶ سب 
روز دار است 7۲نکه که عزت دهد که خوار دارد 
چرخ بازی گر از اين بازیچه هنا بسیار دارد 
از طرف داور شیر وانی باسائی عبدا لعسین صد رحسن ملكث! لتجار 7 شتیا نی و ۱۱ نفر دیگر 
۸ بان ۳۰ تصویب موارد ذیل پیشنهادشده بودا نقراض سلسله قاجار به » وا گذاری‌حکو مت 
موقت به سردار سبه دادن اختیار به مجلس ششم در تعیین تکلیف قطمی باحق نظر در مو اده ۳و 
۳ ۰۳۸9۳۷ در متمم قانون اسامی که بجلس موّسسان شناخته شو ند چون‌حوصله نبود 
جماعتی سمت مو سسان دعوت شدند که فی التاخیر فات [ نچه شد خیر بود یا نبود یب نمی شد 
دانست جوجه را پائیز می‌شمار ند . 
۷ بان مجلس پنجاه هز ار تومان اعتبار برای مصارف | نتخاب مو سسان تصو یب کرد 
۵ [ذر مجاس موٌ سان‌فر اهم ‏ مددر تکیةٌ دو لت جیم شد ند و و ظیفه خو در || نجام‌داد ند (۱) 
و آن الغای مواد چپار گانه متمم قانون اساسی بودو استقر ار چهار ماده جدید بنام پپلوی‌میر زا 
صادفعان صادق بر یاست | نتغعاب شد . 
خطبهٌ سلام جلوس ۲۵ حمل در تخت مرمر را محبد حسن غان ادپ پسرمد د حسین‌خان 
ادب الدو له ناظم دارالفنون که صدای رسا دارد بر خواند تاج گذاری به اردیبهشت ۳۰۵ 
مو کول کشت تاجار یه از ببن ر فتغد و کر یم خان گور بگور افتاد مدت سلطنت قاجار یه 
يك صدو پنجاه و يك سال شد (۱۱۳- ۱۳) میرز | نصر ال خان صدراعظم که به فر |موش- 
کاری معروف بود تاج را وارو نه به سرمحبد علیشاه گذارد و همان‌روز بفال بد گر فته شد از 


همان رو زاين ررزپیش بینی می شد . 


بعض مقررات این دور ه 


موّسه دفع آفات حیوانی ‏ *جدی .. واگذاری کل‌قوی‌به رضاخان ‏ ۲۵ دلر 
سازمان قبر فر دوسی ۰ حوت 
(۱) تکیه دولت فضائی‌محصور و مدورسکوی میان آن‌ر| که صحنه تعزیه بود]رایش 
داده جلسات موّسان روی آن سکو تشکیل می‌شد روز افتتاح مجلس باحظور رضاخان‌من 
در کناری|یستاده بودم و تماشای احوال می کردم امید و یس در فکر حاضریناز رخساره‌ها 
پیدا بود خوش بین و بدبین مبادله نظر می کندمحلی که من استاده بودم کنار طاقنمائی بو د 
؟ه در اوقان تعز یه کامر ان میر زا می بست و شابد درین محل مکرر رضاغان قر اول ایستاده 
بود منظره روی‌سکو عجیب بنظر می مد و فکرمی کر دم سر بازی و لو به بکفایت بدرجه وزارت 
جنك رسیده است با سیاست پیچید. هسایه گان‌چه خواهد کردو باز بخاطر می گذشت که عسی ان 
تکر هو شتی و هو خر لکم 
] نچه خواندیم وشنیدیم ودیدیم‌سه چیز درین عالم کار میکند نبایش جاذپ دسته مجذوب 
وروز روز زور سر کیسه راشل کنی نور علی ور باقی حرف است و درهرحال منافع منظور 








ست ۷ 6 مت 


دعض عقرران او شو رو 


۳۰ 
تغییر اسامی بر رح ۱ *ررردین الفای القاب و ۱اردسپشت 
[ تحصار قند و چای ٩‏ خرداد تغیی مقیاس ,خر داد 
سجل احوال ۱۶ خرداد نظام |جباری (وظیفه) ۰ ۱خرداد 
هواپسالی بو نکرس ٩‏ آ بان فا نون‌ساختنراهآهن ‏ ۱۷ بان 
رای با نقر اض‌دو ره‌قاجار 4 ۲۱ بان اعتبار مشارح دوسان ۲۰ بهین 
اعتبار جشن جلوس ۰ بسن 


کایسته و کاءالمللث 





رضاغان رئیس الوزراءه بس از سه سال ؟شمکش ۳ توسلات گر نا گون وخستگیاهالی 
از اوضاع بوقلمون نغت سلطنت را تصرف کرد و تاج گذاری به 4 اردیبهشت ۳۰۵ محول 
کشت ز کاه زلملك مامور تشکیل کاپینه شد ]رزوها درسینه‌ها انباشته و نهال امید دردلبا 
کاشته !نتظار یرود درخت 7مال ازهار افکار سی‌ساله را به بار پیاورد مانم عیده معاهده 
تر کمان بود مفقو د و مقتضی مو جوداست چلو ار بافی و شداعی از مو ات اول سلطنت ناصر | لدینشاه 
چر | خوایید [ نیه صحبت از راه آهن چرا دم بو شد پثنهاد صنم الدوله به قندو چای چرا 
سر نگرفت کار خا نه تندسازی کپر یز ك چرا از کار ما ند ریسمان ریبی عنم‌الدو له چراچله ش 
هه این چراها يك چواب دارد زیر | عهد نامه تر کمان دست |قداهباتر! بسته بودجنك بو لملل 
6 ۱۸-۱ بای اير ان‌ضرر بسیار داشت الفای عهدتر کسان جبران همه بود . 

بکار امر وز تشم تیکنامی که روزی بدروی واله اعلم 


کابینه د کاء الماك ۳۸ آثر ۱۳۰ شمسی 
ذ کا.| لبلك ر ئبس عدل الملك داغله مشارالملكه خارجه امیر تهماسبی جنك عمادا لساطه 


عدلیه سردار اسعد پست ر تلگراف داور فواید و تجارت مشاور اعظم کفیل علوم و او قات 
از این تاریخ رای رای پپلویاست وزرا. رافعی بين و زارت‌خانه وشاء نقیر و قطمر بابد بعرض 





برصد و [ نچه امر شد اطاعت مشود . 


زارت حضرت حسین علبه السالام در رویا 


دراوابل خرداد ۵ ۳۳ قدری‌وضمامن بجالی کشیده بود که عزم داشتم ناشناخت بطر فی بر وم 
به مناسیت فراشی تکیه در اقامه تعز یه داری پدرم خودم "را مجاز داستم که دست توسل 








بدامان حضرت حسین ر وحی‌فداه افلکندم شکایت کردمو عنایت طلییدم شب حضرت را بغو اب 
دیدم یکی در خدمتشان بود در جامهٌ عربی و مولوی سفید حضرت عمامهٌ ظر یف و مبز بر سر 
داشتند [ نکه مصاحب حضرت بود گفت حضرت حسینند می فر ءایند درست میشو دروزدیگر مستوفی 
به منزل من تشریف آوردند بین من و مستوفی معهود بود تأ مجلس باز نود کابینه قبول 


مت ۲ 4۷ سب 

نخو |هند فر مو دهعلوم شد در کمیسیون‌مدینه مدرس باصطلا خو دشان‌قبول کابینه را بگرد نشان 
گذارده است مر! بوزارت خارجه نوید دادند مدرس با وررد من به کابینه مخالف شد 
سلیقه است . 

چند روز مباحثه طول کشید از میرز||حمد خان (تابکی‌شنیدم که علت تاخیر چیست کار 
با نجا کشیده بو ده(ست که مستو فی فر مو ده| ند فلانی نباشد من هم نیستم قر ار بر فو ایدعامه می گور د 
ومن هم راضی بودم چه ساختمان من با وزارت خارجه نمی‌سازد چشم بچشم بایددرو غ شنید 
و درو غ گفت و برو نیاورد برای‌من مشکل است 


کاسنه آقّای مستوفی الممالك 1 ۱ خرداد ۵ ۰ ۳ 





فروعی وزیرجنك تقی زاده خارجه وثوق الدوله مالیه بدر معارف (تابکی پست و 
تلگر اف منصور البمالك کفیل داخله متصوراللطنه کفیل عدلیه داخله با رئیس الوزر است 
فو | یدعامه با حقیر تقی زاده مسته‌فی شدومامو ر اداره غر فة ایر ان‌در نما یشگاه فیلاد لفی و هشار | لمما لك 
بجای او از مسقو |حضارشد 

خلاصه پر گرام فروش خاله و از نتیجه آن تاسیس بانك فلاحتی تاصیس پانك ملی 
باشمه رهنی تاسیس کار خانه ذوب آهن اجرای نقشه راه آهن همه [رزو های دیرینه توجه 
مخصو ص‌بتدو ین و اجر ای قو انیت ( مقدمه نسخ کاپیتولاسیون) تعمیم ثبت اسناد تاسیس‌شو رای 
دولتی بس از تصویب مجاس(۱) تیمو ر تاش وزیر در بار ماست و رافم بین شاه و هيشت و 
ناف در هر کار طرف اعتماد شاهاست و از سیاست ۲ گاه روزی در هیشت فر مو د ندقول تیه‌و ر 
ول من است 

انتضا بات درجریان است منتظر الو کاله فرصت مستو فی ر! شك کرده است زید میرود 
مسر و می ]ید عبر و مرود بکر ودولت نباید در انتخاپان دخالت کند در ملایر | تفاق [فتاد که 
در ازدحام چند زن تاف شد ند شاه عازم ملایر شد ۲۱ جوز . 

هرجا ۲ نار اندك بی نظمی ظاهر شود شاه به شخصه بدان صوب عزیمت میفر مایند 

از غر|سان راپر :پائی رسیده‌بود سبب سوء ظن به جان محمد خان شد شاه غر یمت خر اسان 
فر مود میلیسپو از پرداخت مخارج سفر خودداری میکند مستوفی بتوسط جم یکصدهز ار تو مان 
از با نك شاهی قرش کرد شاه تشر بف برد ندجان محمد خان‌ر !(۱) مفضو با بطهر ان‌ر و | نه کر د ند 
و از کارخارح مسافرت از ۲-۳ مرداد طول کشید 

مقارن مسافرت شاه‌شسه ماز ندر ان باتمام رسیده بود مقررشد مستوفی افتتاح کند در تنگه 
عباس [باد صورت گرفت مرداد داباله مسافرت به ساری اشرف و استرا [ باد کشید در 
خواجه نس سابقا مر کز شر ارت مدرسه دایر بود در کمال انتظام ه ۱ مرداد بسه تهرآن 





(۱) :بطوری که بعد‌ها دیده شد شور با طبم شاه ساز گار نمی افتاد 

)۱ ازهر گو نه تجاوز به جان معمدغان سبت می‌دادند و خالی از صعت نبوده من 
جمله بمنو ان تدارك تحفه برای شاه مر دم و ری کنیا می کر ده است صحبتی از کسودتاهم 
میر فته است دره‌یامی که پیش باز ] مده بوده است آمر هی شود سردوشی او را بکنند خودش 
می کند و دور می‌اندازد اوو رفقاش راروانه تپران می کنند و خارح از کار مدتی‌هم تو قین 
بود جهان بانی بجای آو منصوب می گردد طایفه علاه (لدو له غالبا نار احتند 





نت ۳ ۷ 6 مس 
مراچمت شد ۲ شاه تشر یف ورد ند. 
در ساری مق سسه د فم افات دایر بود سرم می‌ساختند رعایا از استفاده تحاش‌داشتند بین 
ساری و بندرجز درصعر! لش گاو فراوان دیده شد 
در شرفیابی اول پس از آنکه 7قای‌مستوفی گذارشهسافرت را بیان کرد ند من کنتم 
باین اساس معتقد نبو دم اس ازد بدن‌صحر | ستون من تسام تشد و فر مو د ند حالا! بان[ ور دی 


عرض کر دم پلی 


نطق‌شاه درمجاس‌ششم ۱٩‏ تبر ۵ ۳۰ 





با کمال مسرت او لینم جلسز مان‌سلطنت خودرا به توفیق وعنایاث سبحانی|افتتاح مینمایم 
امید و اری کامل‌دار یم که سلطنت ما که ار اده [ ز اد ملت محبوب‌ما بوده تار یخ خو شبختی و سعادت 
مملکت مار | تجدید و نبایند گان ملت در تأمین‌سمادت و تهیه وسایل [سایش عموم باجرای نيات 
خیریه ما تو فیق خو|هند یافت ؛ 

مجلس فتتاح یافته بایستی پر گرام دولت بتصویب برسد پنجم مپرماه با ۸۰ رأی 
بتصویب رسید سوای ["نچسه قبلا گفته شد توسعةٌ امور تجارت و رفم اشکالات موجوده 
( ترانزیت ) تقدیم لوایح در اصلاح مالیه اهتمام در ترقی زراعت خصوص پنبه و ابر یشم 
توصعه قوای امنیه اتغاذ وسایل برای تفتمهش سواحل در رآس هیه حفظ حسن روابط با دول 
متجابه پس از الفای عپددنامه تر کمان کاملةالوداد از بين رفت امتیازی نساند که کامل با 
ناقس باشد . 

تر میمی‌هم در کابینه شد |انصاری خارجه و توق|لدوله عدلیه اسفندیاری مالیه علامیر 
(احتشام! لسلطنه ) داخله !بقیه بجای خود . 

میلیسپو اهتمامی در جمم [آوری بقایا میکند و مطالبه قروض به با نك استقراضی اسبق 
سپپسالدر و لی‌خان مبالغ هنگفت از بابت مالیات و قرض به بانك مقروضست مردی که‌هر کز 
نه قائل بدادن مالیات بوده است نه پرداخغت قروض سیاسی ببا نك درین کسکش انتحار کرد 
در خدمت قای مستوفی بسعد[باد میرفتیم بين زر گنده و تجریش بجنازه او که بی‌خبر حر کت 
داده بود ند بر خو ردیم و پیاده‌شدیم وتاامامز اده‌مشایعت کر دیم دارائی اورا بیست ملیونو با نصد 


هار ریال تغمین کرند. 


شر‌خوردن مدرس 


هفتم ] بان ه ۳۰ در کو چه سرداری مدرس‌موردحمله واقم اشده زخمی بدو وارد میا ید 
درین‌حال |مام چعه خوئی میرسد مردم جمع میشو ند پاسبانان او را به نظمبه میبر ند از 7 نجا 
بمر یضخا نه دو لتی از خطر جان بدر برد و از میدان در نررفت . 


حکایاتی از سوءقصد مد رس اسمیت به بپلو ی شایم است و رابطه ضایم ۰ 


س ع ۷ مب 


روابط تحار تی 





با شوروی روشن نیست تجار غوغا دار ند موعد معامله طبق ۲۱٩سر‏ رسیده است 
مشاو را لممالك مأمور مسقو شد من نمیدا نستم مشاورالممالك زن روسی‌دارد روزی بمناسبتی 
درفیشت گلتم اشخاصی را که زن فر نگی اختیار میکنند باید چوب زد مستو ی درمن نگاهی کرد 


و من‌سرم را بااین انداختم طو ری شده‌است که انسان هرچه بگوید بجائی بر میخو رد . 


یسشنهاد راء هن 





اول اسفند ه ۰ ۳من پپشنهاد راء هن را یمجلس بردم من | لفر الب مصدق| لسلطنه ءخا لف شد 
که درءوض‌قندسازی باید دایر کرد راهء 7 هن منافع مادی مستقیم ندارد گفتم از راهآهن منافع 
مادی مستقیم منظور نیست منافع غیر مستقیم راهآهن بسیار است نظیه یا نظام‌هم منافع مادی 
ندار ند ضرروری مصالح مبلکتند قندهم بجای خود تدارك خواهد شد و اثبات شتی نفی 

ماعد ثمس‌کند 1 
ی نم 

سوم |سفند مکتو بی ازیکی از آشنایان رسید یاد میکام . 

... طاعت |زدست نیاید گنهی باید کرد . دزدل‌دوست بپرشیوه رهی‌باید کرد 

امروز که درجراید فرمایشات غالیر | راجع بر اءآهن که در مجلس فر مو دید خو اندم 
بسی خر سند گر دیدم برای‌اینکه خودم‌ر| بخاطر...آورده‌باشم قطعةٌ را که درین خصوص گفته ام 


ذیلا بعر ض مير سانم + محمد علی 
درفر نك از بی‌خری محتاج ر اه هنند ما که خرداریم کی محتاج راء [هنیم 
دشنان راه آهن دوستداران خر ند دوستداران خر و باراءآهن دشیم 
راهءآهن ريشه خر بر کند از ممنکت هر که خو اهدر اء [ هن‌ر يشه اشر | بر کنیم 
تا چناب اشتر و عالی‌مقام خر بود کی‌ر وا باشد که ما از راءآهن دم ز نیم 


سردا رهمایون‌هم شرحی بمن نوشت ویاد ازرساله راه نجاه مر حوم صنیم | لد و (ه کر د و 
و 4صاد فه شناد راهآهن بتو سط من . 


کود کستان شاپور 


دارائی عزیزخان خواجه بموجب وصیت باختیار شاء مد علامير (وزیر داخله) در 
مصرف آن پیشنهادا ی کرد مطبو ع نیفتاد و لوعملی شد شاه خانه عز یز غان‌را محل کود کستانی 
قر ارداد ند(دارالایتام‌شارور) ۲۱ بهمن ه ۰ ۳ بکصد نفراطفال بتیم جمع ] و ری شد ند املاك معل 
مخارح قرار گرفت . 
شاه مایل ترمیمی در کاپینه (ست مجلس (ستیضاح مانندی اعلام کرد ۲۵ بهمن استیضاح 
روی ازدحام کار منداناست بر ای‌اضافه حقوق داو رعدلیه تدین‌معارف فاطی‌داخله فیر و زمالیه 





وارد کابینه شد ند . 





پل جنب را هن انتگاه کشواز در خط جنوب 


بت 6 ۷ 6 سس 
قصد از این تر میع خارح‌شدن و توق ۴ علا هیر بو د و و ار دشدن داور و تصر :| لد و له طیتا 
ی ون [ مدن تدین از مجلس که مو تمن | لك بجای او ۲ مد . 


رباست من در تمئس 


سوم اردیبپشت ۳۰ مستو فی مرا خواست رفتم داور در خدمتشان بود فر مود ند د(ور 
بر ای رو نق‌عد لیه شحصی [ بر و مندی بر ای تمنیر میغو | هد بیشیر | لد و له و موٌ من | لبلك که بیکار ند 
رجوع کر دهاست نپذ یر فته | ند طالباست که شا قبول کنید داو ر گفت | گر فلا نی‌هم تول نکند 
من |ستفا میکنم گفتم خو استن‌من و فر مایشات [قا دلیل هو افقت است حاجت داورهم معلوم در 
نظر منهم خدهت خدعت است بهر عنوان تاشاه چه بفر ایند روز دیگر 4 اردهشت سلام است 
درسلام خصوصی‌شاه فر مودند امروزبرای ملکت عدایه مهم ترازفواید عامه است روز پن 
ار دییپشت من به تمنیر رفتم . 

حکایت در رباست تعنیر من ترخانی داشتم و خدمت شاه میرسیدم روزی صحبت پیش 
مد تصه غوغای لاهو تی در تبر یز مطرح شد در یکی از شبها که من در ژاندارمری بودم 
جلال| لملك لاهو تی و سر تیپ زاده نز دمن 7مد ند که بیا رباست جمروری‌را قبول کن ترا روی 
طبق بر سا لی فا بو میبر یم گفتم در حال حالیه درایران بسمیوری متقد نیستم کسی را بیدا کنید که 


معتفد باشد ضحعکی شد . 


الغای کایمتو لاسمون 


با! لغای عپدنامه تر کسان جوغ‌ها از گر دنا یر ان بر داشته شد من‌جله کاییتو لاسیون که 
نظارت خار جه است در معا کمهٌ که بکطرف ثبعهٌ خارجه ناد مبایت اعلان. کورو که درطمن 
عقدسکون ادا مه نیابد وسابقه نشود دول‌دوایراد کرد ندیکی ۲ نکه قا نون‌مجاز ات مدون ندار ید 
دیگر [ نکه معا یس شاوضیتی مر اف باحفظ صحت ند ارد . 

داور قانون مجسازات برطبق اصول مر تب کرد و چاپ شد ضمتاً در قصر محبس بنا 
نباده شد 

کاییتو لاسبون‌د و ضر ر اساسی داشت یکی 7 نکه مغل | ستقلال داد خو اهی بو ددیگر و سیله تم.ك 
[هالي در معاعلات به تیعه خارجه یا شر کت با اتباع خار جه جبانکه در «ضیه دریاچه آرومی 
(رضائیه ) و در تو قیف اعلاك شاع! لساطله بتوسط شوسترديدیم وضررهار | کشیدم . 


کنترات میلیسیو 





ات میلیو سر آمده است وشاه مایل به تجدید یست هجاس و عامه خواها تند 
مستو فی مر دد بست جاری است مستوفی علی | اظ اهر مو اف ایست مداخله تیور تاش هم 
نامطبوع است فر مایش شاه‌هم باينکه قول تبه‌ور قول من است میرساند که سخنهائی در .بین 
ساری است . 


اس ٩‏ ۷ 4 سس 


استعفای مستوفی ۱۲ خرداد ۳۰۰ 
سعی تیمور تاش در تغیر تصمیم مستو فی مفید نیفتاد ه ۱ خرداد دير گاه بعنزل من مد که 
مستو فی در استعفا محداست شاه نظرش بتو است |ظهار عجز کر دماصر ار کرد که طفر ه‌مناسی نیست 
من‌از کماهی جر با نات پس از رفتن به تمیثر [ گاه نبو دم آن‌شب را مپلث خو استم صبح دیگر بسعد [ باد 
رفتم خدمت مستوفی‌رسیدم و تفصیل را گفتم فر مود ند محالاست قبول کنم ازمن گذشته است 
تو باشی بهتر است : 
در پشت وروی کارغور کردم و باس دوستان‌شور غالب را عقید پضسون این‌شعر بود . 
خلاف ری سلطان رأی جستن 
خصوص بامزاح پپلوی که طبعاً دیکناتو راست معتمدا به نو بدی که حضرات حسین علیه | لتحية 


والسلام در ریا بمن‌داده‌بودند دنده بقضا دردادم . 


عضی جر بانات ان دوزه 


۳۰ 
تاج گذاری 4 اردیپشت افتتاح بی سیم 7 اردمیشت 
انتعار سپپسالار ۷ بر ماه افتتاح‌راه ماز ندران ۱۹ مرداد 
تذغيم امررخراسان ۳ مجر وح‌شدن مدرس ‏ ۷ آپان 
موّسه رهنی ۰ بان اصلاح عد لبه ۰ «پمن 
تصو یب راه آهن اسفند 

۳۰۹ 
پانكك ملی ۶ ۱ اردیبپشت الغای قضاوت قضو لها ۱ادیپشت 


خاتمه خد مت میلیسرو اول خر داد 


مو چت و ستعدط محمد شاه تلپك محل بیلان سارت [ نگلیس مقر ر شده بو دهاست سفارت 
دستخط ر | بد لخو |ه تفسیر کر ده سکو نت‌ر| ما لکیت پنداشته قلپك‌ر ‏ خاك| نگلیس‌محسوب 
مید|شتند دو لت در قلپك تصر فی نداشت امالی قلپك تحت الصایه انگلیس بود ند . 
سغارت‌روس بفتو ای کهر کم اد توق میت گنوی ات رو س مید | نست ومر کز بستی 
شده نود تاشفگاه صالح وطالم هم از نتایج !انای عپد نامه بر کمان این کیت از وه شالت 
شد در قامك همچنان با قی بود (هالی این‌دو قر به کانه رعیت اير ان نیو د ند ی او م۱ گرا سیار 


بر متل ر وس | نگلیس‌هم قلهك را باز گذارد. 








ست ۷۷ ۶ نت 
روابط تجار نی باشو ر وی هنو زحال [عندال شود نگر فته مشاو ر در مسقواست باك‌رو ان 
کفالت خارچه دارد فروغی‌مامور جامیه ملل است. 


درهفته سه روز هیبشت تشکیل میشو د شنبه و چپار شنبه در دربار باحضورشاه دو شنبه در 


عمارت باد گیر ازعمارات کنار کلستان . 


و راء | هر 


دا 
پو لاد امریکاتی بدلالت میلیسپو برای تدارك نقشه خط ]هن استخد|م شده است چند نفر 
مپندس و کسارهند زیردست او کار میکنند باو گفتم مبندسین را به چه اعتبار می پذیر بد 
دیپلم ات | ققار تاه فیست. کقت‌ضا ود یی نا مه موسسای که در ها کار گنها 
نگاء ميکنيم . 
خط مسر ر اه ]آهن‌ر | از بندرجز تأتبران تشخیص‌داد ند و کلتكك|ول‌در تهر ان بجر ون‌دروازه 
معدیه (۲۳ مر ۰۰ ۳) بدست شاه زده‌شد درین‌عوقع من وزارت فوایدر| با ریاست داشتم و 
کلنك نقره را که تدارك شده بود در باد وطوفان که اتفاقا 7 نر ون بر خاست بدست شاه دادم و 
پس از زدن کلنگگ شاء دست قدر دا نی بمن‌داد ند , 
جشن شایان بود و زراء سفراء اعیان اشراف تجار و طبقات خلق جسع بودند خیمه ها 
بمراتب پر با و لوازم پذیرائی بجا بادی سر کرد که اوضاع را سغت برهم زد درهمان غوغای 
هو | کلنك اول زده شد . 


دشنهاد ود وجای 





از اوایل سلطنت ناصر | لدین‌شاه یکی از آرزوها ساختن راءآهن بود که شر یان ترقی 
اتتصادیات است هییشه نقثه این بوده اصت که بسر مایه اجنبی‌این‌گار صورت بگیرد وهمواره 
رقابت سیاست مانم بو ده تا آنکه مر حوم صنیع | لد و له بیشنهاد قندوچای را بمجاس‌داد ر وس‌و 
| نگلیس مضاافت کر د اد و عبد ر ۳( بپانه که قندمتاع شخارجی است و تحمیل عو ار ض جد بد 
مخا لف صد نشج مقید در عهد نامه صنیم | لد و له نمك را عتو ان گرد و تصو نب شد سپپسالار مد یون 
با نك رهنی‌حق‌داشت مخالفت کند تمجب از دمو کر ات نادان‌است که علم و ار نغر ار | بر افر اشتند 
سمن دمو کرات ها این بو د که مالیات نمك باری است بردوش فقرا "وال [نکه تحمیلی است 
به کیسه اغنیا که بر نج بیشتر میغور ند به ر نج بر بیشازسالی ده‌ریال تحمیل نبیشود و فی| لحال‌هم 
نمك ر! هفت تمیغور ند . 

بطو ربکه من قبلا نوشته ام من‌در تبر یز کیفیت را برای تجارشکافتم خواستند بسا تهر ان 
وارد مدا کره‌شو ند مجلس‌قا نون‌ر! نقض کرده بود و فرصت ازدست‌ر فته . 

نو بتی بعضی [شنایان صحبت از گذاردن مجسة صنیع | لد و له جلو گار راهآ"هن کرد ند 
گفتم‌هر چه راء]هن‌درایر ان ساخته شود مجمه ذهنی صنیم‌الدو له و انتخا رخا نو اده‌است خلاف 
جرخ هم ندیه 


مت 6۷ سب 


کنطرات میلیسیو 





مذا کر ات با میلیسپو جاری است نصر | لدو له میخو اهد باطوار جاهلیت میلیسپو را 

بشاه‌رض کر دم |ين‌رو به خوب نیست بایداور | بعلتی مو حبه از کار خارح کرد به تیمور تاش 
امرشد باتفاق من بدون ثاللی بامیلیسپو صحبت شود سه روز مذ| کره کردیم همه شرابط اورا 
پذیر فتیم ما ندهسئله طر یق‌حل |ختلافاتی که |حیا نا ر یس‌مالیه باوز بر ما لیه پید| کند گفتیم حکمیت 
رئیس دولت قبول نسکرد گفتيم حگمیت رئیس دولت و رئیس مجلس بازراضی نشد گفتیم 
رئیس دولت رئیس مالس ریس تن تفییری در رای او نیاورد و مداخله حکمی خارجی 
را لازم میدانست از سه نفر يك نفر همیشه در اقلیت است و مداخسله خارجی رازه نفود 
سیاست را بازی میکند و مداخله اجنبی در حکمیت بین وزیری و کار مندی دون شئو نات بود 
لا بد قبول نکر دیم . 

مطلب ر |چنا نکه گذشته بود من‌در مجلس بیان کردم حامیان‌ر ثیس‌مالیه هم مجبور بتصدیق 
شد ند و |لغای کنطر ات مپلیسپو تصویب شد صحبت رفت روی قائم‌مقام او مدرس گفت خودفلانی 
مغا لفی پید | نشد من |میدو ار بودم شاه نپذ یرد به بپتر وجهی تلقی فر مو دند و مرداد.مجلس بریاست 
مالیه من بااختیار ات قانو نی اسد۳۰۱ رآی‌دادو این رآی با مپلتهای‌متفاوت سه نو بت تجدید شد 
۵ مپر ۲ مرداد ۲۳ فروردین ۳۰۷ 

عوارض قندو شکر |ینجا نوشته بود . 





قر به را درشهپر بار مشیر السلطنه وقف جوانان عزب طایفه نخاواه دراطراف 
مسدینه کر ده است انصافا تغاله فکری است چراغی که بخانه رواست بسجد حرام است 
صدر اعظم و قت را بعدها ر ثیس | لو زر اه و ابنكك تعست و زیر را متو لی قر ارداده‌است کی کی کجا 
کی این‌عا دات‌ر[ با نجا ميرسانه من!مرر! باختیار حایری ر تیس‌او قاف گذاردم که بی‌ر و ابط 
نیستند و بناشد بتوسط شیخ‌العر اقین زاده‌حاتری سا کن قم بموقوف علیهم عاید گر دد| گر احیا تا 
جو | نان‌عزب نخاو له باجو | نان غیرعزب قم مباد له شده باشد علم ندارم گاه فکر میکردم چه کیفیتی 
سیب این [ختیار شدهاست . 


طی مشاجره با شوروی 
بر سر نرخ داح (روبل) تطبق صادرو وارد و استفاده از شیلات و تشر بفات میادلات 
تجار نی از-کا بینه قو ام| لسلطنه مشاجره ساری بود تادر ماه مپر که راشته دو ستی بعپود و مقاولات 
بین»شاو ر و چیچرین بسته شد بیانات را کوسکی‌را در اينکه ايران تحت نقوذ | نگلیس است 





2۷ - 
کاراخان تکذیب کرد که | گر چنین بود قراردادهای|خير بامضا نمیرسید آن‌قراردادها در تهران 
بین من ودافتیان ۱۰ بهمن بامضاء رسید ویاد گاری مبادله شد . 
من‌تار بخ امضاءرا روی‌سینی نقرة دادم حك کرد ند و باملز و مات سیگار کار شیر از بر ای 
دا فتیان فرستادم او جزو کشی بارو کشی از نقره که نقشی از مناظر شمال روس‌بود (نواحی‌یخ و 
خرس از بر ای من فررستاد پس از 7 نکه برخو رد بحك تاریخ روی‌سینی جزو کش را بر خواست وداد 
باوخ ا رای 7 اه کر ودند: . 


عوغای قم 

نوبت اجرای نظام /جباری رسید حاجی [ قا نورال فشار کی سیدالعراقین و جماعتی 
از علماء اصفهان و غیره در قم اجتماع کردند تیمورتاش سصی دارد کار را شغه] بانجام 
برساند بلی در مسفذا کرات با سفار تغا نپا زبردست است ]ما زبان علماء را نمی‌داند 
شیخ علی نامی رافع است در رساات یل مستمم عبار ای می‌سازد و استفادانی میکند غائله 
بطول | تحامید . 

ازاطر اف تلگرافات مستقیم بشاء میرسد و گاهی از تیمور و نصر|لدوله که بازی گراین 
حوزه| ند شکایت می‌شود تیمو رتاش درهیئت عنوان کرد که صلاح نیست مردم شاه را طرف 
قر اردهند کسی باید درمیانه هدف شود وخودش این‌و جهه‌را نداشت من متحدالماً لی بولابات 
تلگراف کر دم که منتشر کنند مشعر براینکه مخابره مستقیم بحضور شاه خلاف ترتیب است و 
روی سخن با من . ۱ ۱ 

تیمور بمن گفت با شاه ملاقاتی بکنید رفتم در اثر تلگرافات شکایت از تیمور و 
نصر | لدو له شاه حد وسظر1 گر فنته فر مو د ند ِ«#« حاجتی به نصره نداریم چه‌عیب دارد از 
خدمت معاف باشد عرض کر دم درینموقم صلاح نیست معارضین جری میشو ند فر مودند هر چه 
عقلت مر سد بکن ۲ 

| ندك | ندك من‌حس کردم که مسئله با(قدمات تیمو رتاش وهشورت داور و نصرة| لدو له 
تمام نمی شود و بمنهم مداخله نمیدهند من‌از آن زمره زیستم که خو دم‌را داخل کنم که ما سه تارا 
کجامیبر ند از طرف دیگر مسئو لیتی‌هم نسبت بصالح مسکت دارم سر خود شرحی بقم نوشتم نه 
از آن قببل که ملل اجنبی ( متعدن با متر قی ) چنین و چنان کرد ند بلکه باعتماد احکام اسلام 
آیه را حجتة قرار دادم واعدو الهم ما استطتم من‌قوه ورباط|لغیل ترهبون به عدو ال 
و ادو کم و باز الاسلام سخت سیوف‌الرجال | فرب دزدی بخانه بیاید جوانان خانه را 
مبر سد که دفاع کنند يا بر مردان را مملکت خانه ملت است ودفاع کارمردان و امانده نیست . و 
پاز درحکم جپاد عموم مسلما نان ثور نکند 


مکتوب علماء ازقم 


مقام . ی ریاست وزراء . ی با وجود بودن داوطلب زا ید بر کفایت از شهری و 
دهاتی و بیکار نباید کار گران را بیکار کرد و بجبت تمرین افکار بفنون قشو نی تعلیم اجباری 


بسد له میت 
مناسب‌تر از نظام اجیاری است مستدعی‌است برای رفع نگرانی‌عموم در الغای نظام اجباری 
| قد ام سر یم پفر مائید که عموم داعیان بدعای دو لت‌ابد مدت .. 


«عحمد بن فعسن شیخ نو ر الله نی هیشت علمیه اصفهان 


جواب عرض شد 

بحاح[ قا نو ر الّه: بعر ض‌عالی هیر سا ند [ نچه ادا خل و خارح|ستنباط می شود معا ندین‌طر حی 
ریخته | ند با عملیات دولت‌را در خير هملکت خنثی کنند يا اینکه خاطر رو حاتیان محترمرا از 
دو ات مکدر وهردو غلاف مصلحت است پافشاریدولت خدا نغواسته لجاح‌نیست شدتاحتیاح 
با نتظام واستقلال‌دو ات اسلامیاست سابق‌هم عرض‌شده‌بود فرو ع مسئله قابل بعت است و 
این بحث با هد مسافت غیر »مکن 7قایان چه‌مانع دار ند که شهر ان تشر یف بیاو ر ند بگو یم و 
بشنو یم ازیرای دو لت اشکال ندارد که بازار اصفهان باشو ازر! بيك اعلان بگشایند رعایت مقام 
روحانیت الزام میکند مسئله بمذ| کره ختم شود تقاضای عوام که 7"قایان حجح‌الاسلام را در 
فان کتزرد درست مخالف استقلال مبلکت واستحکام مبانی اسلام است آن ذوات محترم 
نبارستی برای تسلی عامی چند که بعضی غافل و برخی معلماند با چنین امری که یگانه و سیله 
حفظ شپامت »لی است مو افقت غر مالید . 

ملاحظه بفر مائید امر و زحان»ملکت در پرتوعنایت الهی‌و کفایت ظلالهی چه مقام حشمتی 
نسبت بسابق بخود گر فته است بهتر آن‌است یکدو نفر از معتم‌دین بتهر ان تشر یف پیا ور ندو بیذ| کر ات 
لازم رفم اشکالات بشود . 

شرحی باً فاسید نو رالدین بشیر از گفته شد 

تلگراف معترم و اصل‌تشکردارم که خدمات »ن‌در شیر | ز منظور نظر 7قایان گر امهست 
ملاحظه فرمود ند که پسازو رود بشیر ازو پس از مطالعه |حو ال چاره | نتظام و لایت ر | منحصر با یجاد 
افو اج محلی د یده‌و عقلاه و متنفذ ین و لایت بر املاك خو دعده‌سر باز توشتند و پادار کردند و چه اثررها 
کرد من نباید یت قر آن کر رم را در تدارك قوه برای دفع اعدهاب پیاد جناب عالی پاورم 
سابق رسمی معمول شده‌بود برای نظاماز جوانان بنیجه یپک قتبد ]ما اخیر او اما نده گان‌دهات 
حاضر ميشد ند و به هیچ در دنمی خوردند این غوغا که اعروز برپا (ست از طرف اهالی شپرها 
است و در نتیجه ضجه و ناله ز نان شپری وهیچ بخاطر نمی ]ور ند که مادران دهات هم فرز ندان 
خود رادوست می‌دار ند بقیده من حیف است باتر تیبی مخالفت بشود که لاز مه ۲ بروی دو لت 
و ملت است .... 

۲ نچه پیشتر سیب شد که من دست باقدام بز نم این بود که تیمو ر تاص‌ر | درصدد اقدامات 
مضردیدم در مجلسی که من‌بودم تیمو رتاش داور وحتت مه خازنشیا نی تیمو ر تاش‌صحبت از توپ 
پستن بقم کرد من گفتم گمان تهکنم شاه باین |مر رضا بدهد حبیب اس خان خدا پدرشر! بیامرزد 
گفت نه ایناست که بمن امرخو |هدشد هر گز باینکار اقدام نشواهم کرد . 

شر یعتمد ار و بحرالعلوم رشتی برای مذا کره بقم رفته مراجمت کرده بودند و میبایست 


شر فیان شو ند و من نمید | نستم تیمور تاش مریش بود باحوال پرس رفته بو دم گفت حضرت از قم 


سس وس 
بر گشته | نددر ین ساعت مو قع شر فیابی است نو بو مبادا ر آی‌شاهر امتر ازن کنند 7 مدم‌شر یعتمدار و 
بجر | لماو م‌شر فیاب بو د ند کاغذ حسا بی هم حاضر شود چند کلمه روی قطمه کاغذی نو شتم محلل بر د 
نشاه‌داد [ حضار شدم و اردشدم ضرعت ازرجوع ثانوی «محلس دود شادر | ذر م د ید م رجو عغ دال 
برسستی عزیمت بود و تزلزل در مجلس میاورد سخن‌ر| گر فتم گفتم نظام اجباری اسم غلطی 
است جدمن نضام و ظفه هر جوانی است و مصاحت فیلکت و من مسُول تغیری درا مر داده نمیشود 
مگراینکه شاه مسئُو لیت ر | از من سلت بقر مایند سجن قطم شد و حضر ات ر فتند ۰ 

شاه نمیدا نم چرا دست | نداغت زیر بازوی من ومر! باطاق دیگر برد و گفت 7 نچه عقلت 
مر سرد بکن و من ]7 نج عقلم مبر سید کر ده بو دم . 

علماء جوای بمکتوب توا نستند بد هند در مقابل آن مکتوت و4 نو ت شر عنمد.ار 
اصفهانی‌را پسر ]قا تجفی ۱ 
شود مطلب معلو م است تزا کت مقتضی بود ازا!و د یدای شود باتفاق تیمور تاش و ظهر | لدسلام 
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بدیدن شر یعتمدار رفتیم و اورا دعوت با مدن بتهر ان وشر فیابی کردیم رو زدیگر مد چون‌از با 


«حضر ث مد | (مظیم فر ستاد ند ظاهر آ فا مبغو |هد به عتیان مذررف 


مینالید و منزل من‌مردانه در بالدخانه بود اورا دراندرون بذيرفتم از دربار خبری لر سید 
با قا بر خورد خواست برود کفتم بی حوصله نشوید کو کو وشامی خوب داشتيم میل گرد ند و 
تمءجید فر مو د ند بعدازظهر احضار شد ند تشر یف بردند بشاه عرش کر ده‌بود چرا ریسا لوزراء را 
بااین تقر بر بفم نمیقر ستید فائله ر! خائمه بدهد زو دیگر‌شاه مر ! خو استند فر‌مودند چه‌عیت‌دارد 
شما بقم بر و بد گفتم هیچ عیبی ندار د تقاضا کر دم تیمو رتاش‌همر اه باشد ۲ مدم متزل به تیمور تاش 
نو شتم | تو مبیل من بسته است | نو مییل‌شما باز (7 نکه دیده بودم) خوباست پاهم باشیم و بنه‌ر [ در 
| تو مبیل‌دیگر بگذاريم جو | بی داد که عینا درج میشود : 

قر با نت شوم اتو مبیل ,ده یعنی | تومییلی را که بسفر خواهم برد |تومپیل ر نو اعلیحضرت 
است که در بچه بازاست ما پرده دارد حالد هرطور لاح باشد اقدام پفرمائید اما در باب 
اصل مطنب که الان خود بنده میتغو استم با تلفن‌حضور حضر تمالی‌عرض کنم به بنده بعضی اطلاعات 
رسیده که شاید مسافرت ما بامو فقیت تمام نشود [یا بهتر نمیدا نید که همین امش تور سنیله هر کش 
که مقتضی باشد (مثلا[ قای ظهم | لاسلام ) | تمام‌حچة قطعی باشر یعتم.ار بفر مائید و الا خیلیاسباب 
و 

نوشنم مطمئن باشید میرو یم موفقبت‌هم حاصل می‌شود فرق است بین تمسك به تمدن 
اروبائی و تسك بقر آن خصوس در مقابل اشخاصی که غیر از قر آن مفری ندار ند باتفاق 
| مام جیعه و ظپیر | لاسلام رفتیم حضر ات می د[ نستند که سغنشان سست است و حجة من قوی 
بپانه لازم بود که از قم برو ند صلدح شد باینکه مقام علمای خمسه در مجلس محفوٌ باشد که 
مدرس یکی ازایشان شد . اتفاق کامل مجال نداد که چپار نفر دیگر معین شو ند 

سیدا لعر اقین مرا مسلافات کرد گفت از نفرین خسلق نبیتر سی گفتم نظام را من خسیر 
امت میدا نم ] نچه‌را.خير میدانم میکنم و لوهمه نفر ین کنند و 7 نچه‌ر! خی ننیدانم نمیکنم ولو 
همه دعا کنند ۰ 

درین‌!و قات روزی شاه پمن فر مودند از عراق تلگراف کر ده| ند و اجازه خو استه | ند 
دو نفرر| بفرستند مذا کرء کنند چطوراست عرض کردم البته روابط مستحکم باشد خوب است 


ست ۲ و سب 

درضین گفتم کلادستون معر وف قر آن را دست گرفت و گفت تا این کتاب در مشرق‌زمین است 
ما بارزوی‌خود تغواهیم رسید (وقتی بشر بآ رزوی خود میرسد که صمیما نه و ازروی‌عقیده باین 
کتاب عمل کند) اضافه کردم که این کتاب اهر وز دردست شمااست حال روزیاست که همیشدو یم 
مسلما نان‌ر! این فکر بخاطر نشسته است که ایران مر کز اسلام باشد چه از دول اسلامی ابر اناست 
که بنفس خود قائم است . 

صحبت از فرستادن شا گرد بفر نك درراء قم پیش 7 هد ودر مراجمت تیدو رتاش بشاه عرض 
5 و سند ید و شل ر 

بشر در هر پیش ] مدی ذو تا بی‌علت میگ دد ۲ نهم علتی محسو ص از | ینجا ۲ فتاب پرستی ستاره 
بر ستی هیا کل بر ستی بید | شد مو سی دم در کوه طور ۲ اش‌د ید مهرد بیکا نه ذات علت | لعلل راه 
نمود که بمشاهده در نبا ید بت و بتخانه و [تش و ۲تشکده را منسوخ کرد و مرا می آ"ورد که 
مر امپای دیگر جز ی از آن است و قر آن هر گز منسو خ تغو |هدشد وروزی میرسد که یگانه 


صر اط مستقيم باشد . 


فقوت امبراشگر طهماسبی 





وی در هو قشع ریاست وزرای پبلوی حنکو مت ]ذر بایجان داشت مورد سوء‌ظن شد 
پپلوی بآذر بایجان رفت اورا همراه خود بتهران "ورد مدتی‌حا کم نظامی تهران یود که یاد 
کر دم چندی و زارت فوایدعامهداشت (۲۱۱بان۳۰) برای سر کشی‌راه بلرستان رفت در 
اطر اف خرم ["باد به تیر غیب کشته شد . فر و رد ین۷3 ۰ ۳زطرف دوست بادشمن هر دو گفته شددر 
بر و جرد و تهر ان‌ختم گذارده‌شد در برو جردشاه که در آن‌حدود بردند بفاتحه رفنند درتهران 
علماء بفاتحه نیامد ند و خبطی بودبالای خبطپا . 

در غوغای‌قم‌دعوتی کردم که درمنزل من با حضو ر تبه‌و ر ناش‌صحبتی بشو دودر اصلاح‌غا ئله تم 
شر کتی داشته باشند |مامجمعه تهر ان و ظپیر | لاسلام [ مد ند تیمو ر تاش‌هم حاضر شد |مام‌جمعه خوئی 
و میرزا سید محمد بهبپانی نيامد ند بمدها سترال کر دم جرا خودتان را دور میگیر ید طرر 
باساس میز نید گفتند حاجی [ قاجمال استنکاف کرد روز بروز ازعظم علباه کاست پیغمبر بخا نه 
ببودی تشریف میبردند که دلپا را باسلام رایگان کنند بالفرض ما ظلمه باید ازظلمه بمصلحت 
جلب خاطر کرد . 

با | لشای کابیتو لدسیون میبایست | نضباطی در معا کم داددشود محاضر شرعی را دستوری 
معین‌شد با منظو ر ۲ قایان وفق نداد کدو رت حاصل‌شد بساط سید محمو دهای <یاط‌شاهی و میر زا 
احمدهای قمی میبایست بر چیده شود . 

از صحبت های من با شاه یکی این بو د که دیا نت هم درهملکت اساس اداری میغو اهد 
صحبت‌ر فت رو ی[ نکه شاخص که باشد نتو | نستم کسی ر|اسم ببرم فقط نتیجهٌ که کر فته شد تخصیص 
مدرسه سپپسالار بود بمدرسه معقول ومنقول 7 نهم مدیر لایقی بیدا نکرد بقول حاجی‌علی| کیر 
ده‌دشتی قحطالر جسال ۲ بلیمو است اسلام مرامی است ابدی لکن در هر وقت اشخاصی لازم 
است که آن مر ام را بقالبی متناسب بر یز ند و برك وسازهای تالاین‌ر! دور بیفکنند ( (حادیت 


سه ۸۳۳ مس 

با پار تنی) (۱) ۰ 

علبا, نمیغو اهند قبول کنند که موقم تطپیر لو کوموتیف گذشته و در سیم تلگراف 
جن و تنسنت شاه‌هم از منافع دیانت غفلت دار ند مغررضین‌هم لاطایلات در عنوان 
دیانت بگوش خلق میکشند مدافعی هم در ساط نیست حقایق روی منبر گفته نمی شود 
طبایم هم طالب لپو و لمب است تفاوت معظمی که بين مسذهب کاتليك و اسلام است 
تشغیص نمیدهند , 

| شخاصیکه چند کلمه طو طی و اری فر | نسه یا( نگلیسی [ مو خته | ند و اطلاعات سطعحی ! ندو خته 
شکایت طبیعیون فر نك‌را از اصول کاتلیکی بحساب اسلام بر مینگار ند در صورتیکه مر ام اسلام 
آرزوی دانشمنداناست درهیچ مر حله از مراحل سیاسی و اخلاقی کوتاه نمیا ید سغن‌در اخلاق و 


(حکام است والا در ]یه ه درصوره آل‌عمران قر آن بنظر اشغاصی بد گمان ناطقاست گفتنی ر | 
درا فکار امم گفته ام 3 


نادشاه افغا ستان 


بادشاء |فغان |مان اشّخان به تقلید کمال پاشا دست به تجدد ارو پائی‌زده‌است ۲ نهم 7 نچه 
بسلیقه ارذال و دوره گردان باوار پسندیده است و بمراحل دور ازاموری که مایه تعالی قوم 
است بر ای خودنمایی که منم که کلاه خودراعوض ثرده‌ام درارپ چرخی زده حال‌ازراه ایران 
بو طن خود مراجمت میکند وهر جا کتا بچة شامل نقشی چند ازدوسهءارت کو تاه و بلند باین‌و آن 
میدهد | بن منم طاو س علبن شده . 

۸ خرداد ۳۰۷ و اردابران شد ملکه و بعضی ر جال همراه اواست پذیرائی‌شایان ازاو 
شد چون‌هنو زدرابران مرسوم نیست که ز نان‌در مجالسءر دان‌جلوه کنند ملکه دره‌جالس‌رسمی 
حاضر نمیشو ددرصاحب قر | نيه که محل‌سکنای|یشان معین‌شده بو د بنام او دعوتی‌شد رجال مملکت 
مدعو بود ند در موقع [ تش بازیهن و شیر محمدخانر ثیس‌مجلس| فغان(جر گه ) تنبا بو دیم ازاوضاع 
خودشان اظباردلتنگی کرد و ازعاقبت کار امان‌اشُخان نگران بود و بسر نوشت حبیب اله‌غان 
مثل زد (۲) . 

(۱) افکار امعم چاپ دوم صفحه ۱۳۹ . 

(۲) در من ٩‏ ۰ ۳ که سفارت با یر آن مد بمن گفت که آن‌صحبت سب تجاةمن شد در بلو ای 
بجه سقا خو |سته بود ند اورا بکشند که رئیس جر گه بودی و بابی‌دیانتیمو افقت نمودی (شاره 
بمحبت با من کرده بوده‌است و تقاضای سوّال ازمن . 

درءر اجمت مردم برسر تفیر کفش و کسلاه و کج کر دن راه بدو شوریدند هردی معروف 
به بچه‌سقا از کدورت عامه استفاده کرده بر کابل مسلط شد امان‌الّخان بقندهار رفت تجهیز 
کرد مغلوب‌شد رو به‌هند [ورد ودرایطالیا سکنی گز ید عنایت ال غان بر ادرش سه روزی بجای 
او نشست و برخاست بطهران[ مد محمد نادرخان به بچه‌سقا فاثق مد طولی نکشيد در گذشت 
محمدظا هر خان باد شاه شد بطو ری که شنیدهام تمدن‌ر| دراففا نستان بساز امتحان اينك به‌عنی 


گر فته! ندو |ازصو رت بر یده | ندو بر اصو ل شر ع‌مشی میکنند. و از تمدن بو لو ازی‌صرف نظر کر ده| ند 








شبهای فرمانبه 


یود تا کف وب است مجالس محدود داشته باشیم ۱۵۰ کرانی خصوصی در میان 
بی و ریم تا ستان بود قرار شد در فر ما نيه ماكث نصر ة| لد و له سل قات‌هاثی بشو د جنسد نو بت 
حاضر شدیم اهر هی مذ کور نشد تیمورناش است نصرةا|لدواه حبیب اللخان شیبانی و من 
شبی‌صعبت ر فت روی کشف حجاب حبیب الّخان از محستات کشف کفت مثلا هر کاه از منسو بان 
اسان یکی‌هرزه‌باشد (بعبارت‌دیگر) دا نسته میشود با خودم گفتم بهتر آن‌است که دا نسته نمود 
| گر ازر فع حجاب گشودن رواست رو بند مدتی‌است متروك‌است و شرعاهم مانعی ندارد آمر 
بگشو ده بو دن صورت در نماز و درطو اف مسلم است و از یه ۲ ه درسوره|احز اب بر میا ید منظو ر 
چیزهای دیگراست و فساد اخلاق من و ارد صحبت نشدم وروی خوش‌نشان ندادم آن جلسات 
مو توف شد . 

ملتفت بودم که در داخل و از خارج به کوش ها هیدهم ای در خصوامی 
در جر که های مغصوص می‌افزاید مطلوب جوانان هم هست و متأسفانه بساط قار و 
رقص و شرب را پایه مدن مید| نند از بر لن مجنه فر نگستان. میرسد و رقص بیست ساعتی 
خانم ترك در نتیجه تمدن جلوه داده می‌شود و از بهبختی ایرانی که باین مقام تعالی نر سیده 
است ناله‌می کند . 

ز نددخت فارسی‌در تبر يك نامه نوروز شکل‌زردشت بچاپ‌میز ند من‌هرچه میخواهم بین 
اعلامیه‌های پهلوی را پس از مراجمت از قم وموافقتش در ادارةدیانت و این پیش آمدها جمم کنم 


رشته فکر باره‌تر میشود . 


عر دصه حصوصی 


يك ر شته از عرایش‌مهم چا کرر | فقط بحضور مبارك میتو انم عرش کنم و آن‌ایناست که 
نه فقط باید تو جه دولت برشته تعلیمات عر في باشد بلکه تعلیمات اخلاقی بهمان‌در جه از اهمیت 
است دیانت ستون اخلاق ملت‌است دیانت پلیس مغفی‌است رابطه معأوی بین‌افر اد قوم است 
محرك‌تعصب حس بر آدری ویاوری تسکین خاطر در ماند کان تسلیت بیچار گان در همه شهر های 
ارت تمه ی | متس آ ریخست مه رای دارم پا ر ساسا رون 
بکانون 7 زادی مساوات و برادری است شبی نیست که یکدو قتل در آن واقم نشود مشرق‌زمین 
درسایه دیا نت که هئوز در توده‌هست سازش قناعت هیر بر دبار یش بیشتر است اسلام خو شیختا نه 
برخلاف سایرادیان قاعدة که مانم ترقی‌و تعالی باشد ندارد نپایت تشویق‌را در کسب علم در 
استفادات اقتصادی از راه تجارت و مضار به کرده است در مراحل معاش وزند گی بهترینر [ه 
را نموده‌است به منع از شرب وقمار واحتکار راه بسیار مفاسدر | بسته است قوم را بکسب و کار 
تحری کرده است از تبذیر و معارج بیپوده منم کرده و در استفاده ازاموال اغنیا وصرف در 
حاجات عموم تأً کید بلیغ امنهر قاعده تال و خر ام ۲ کر اشتوار داشته قوه یت فجن 
در سمتی در معاملات بیش از ۲ نچه تصور میرود حاصل خواهد شد بسیار از شکایات که 
امروز مابه اعتصاب و اقسلاب است از بت‌مم ود آمر ممروف و نهی از هنکر ؛فراد خلق‌را 
ناظر ور حف.ظ قانون و اجتناب از خطا کاری ساخته همه کم پیشرفت مقاصد و مصالح‌جامعه | ند. 


سب و۶ یت 

در ارپ سمی‌ ها کر د ند قمار وش ب‌را محد ود گنند نتو | سند رسلما نان باخثیار | جتناب 
دار ند بلاحظه فر مود ند که ۱ علامیه‌ها و ببانیه‌ها که درر وزهای]شفته صادر فر مودند چه نتایج 
مطل راب3 33 نظام و ظیفه وو یست سال|ست درارپ معمول‌شده در جواب علماء که بقم ۳ مده بود ند 
يك 7 یه قر آن‌کافی بود که ایشان رامجاب کند لنین‌در یکی از نطقهای خود میگو ید تا مشرق‌ز مین 
علا زه بد یات دارد مر ام ما مشر فث یکد قاعده حلال وحر ام و کشر و ین سداست در ما بل 
چپادل مو سو اینی برای جلو گدری !۱ زشرح و مرج با باب پ صلح کر د وما ومد | له نو جه ملو کانه 
با علمیای جنگی ندار پم ۳ مي‌پینم 4 | ین جن ات ر ! مهو (هند تواری ‏ و ظبفه 
دو لشعواهی بن بو د که «عر ش برسانم دیانت مرام 
مر (مپای ِ خیالات عبر و وزید است . 

فاجار به به تر و یچ اشغاصی الایق که اراجیف بالای مثبر گفتند پايهٌ دیا نت راسست 
کر دند بتو چپات ملوکانه (نشاا بطوری له همه وقت فر موده|ند هستحکم خواهد شد؛ 


وتات که خاصیت طبم دشر بیش ۱ آ"وردهاست 


فد وی مود یفلی 


سیر لب ادران و شوروی 





تلگراف مشاو ر الما اك 

حضرت| شرف ریاست و زراء در باب اختلا فات سر حدی‌راجم به فیرو زه و حصار و نیم‌دایره 
عباس ۲ باد در ۰ ۲ ۱ تقاضای شوروی را بعرض رسانده‌ام در باب مغان میغو اهند بپر امتبه طرف 
شور وی و تازه کنند طرف ایران بماند باین ترتیب ندیت بط سر حدی موافق عهدناصمه 
تر کمان چای و حفظ خ-ط سرحدی ۱۸۱6 کیلر مطر مر بم اراضی ایران طرف شوروی 
میباند در باب خبط سر حدی اترك میغو اهند خط سرحدی موافق قرارداد ۱۸۸۱ و بر تو 
کل‌های ۱۸۸۰ ممین شود بدین تر تیب غلیج حسینقلی طرف شوروی خو اهدما ند منتظر جواب 
است ۲۵ ۱ علیقلی 

درمستله سر حد [ ذر بایجان و خراسان مذا کر ات سیار شد که اسناد آن دروزارت‌خا چه 
ضبط است طرف خراسان بزمان ناصر | لدین‌شاه محمد صادق‌خان سرتیپ تو پخانه مأمور تعیین 
خط سر حدی بوده وارفع‌الدو له متر چم بر تو کل ۸ راجم بآ ن تشخیصاست د| نسته یا ند( نسته 
تپر مهدیخانی را که برای [وردن آب بصهرا بودهاست با اترك جازده| ند واترك مسافد 
آزاین تور بطرف شمال | ست ووارد خسلیج حین‌قیلی چندین فرسخ مر بسم غاكابران ازدست 
ر 2۶ است 


(ما طر فف آذربایجان دی ک 4 درعپید نامه گاستان ن معین شدهاست امتداد رود ارس 
۳ 


سدایسربه 


تا ۲ نها که رود مز بور سس دارد اختلان در جپه بقیه خط است نسیت ٩‏ یچ و خم 


رود خطی که عیلی شده است در امتداد جریان کلی است سر از پیله سوار در می [ورد 
خطی روس مدعی است بجهت خم ] خر بطرف 7 سار | سي میکند و مقداری غهما ار اضی بطر ف 
شور وی می‌آفند . 

امافج و ز ه در سرحد خراسان محلی است موم و۲ باد که بز مان تاصر الدین‌شاه بغر اههد 


تور اس 
امپر اطو رروس بروعبه وا گذارهد درعوض‌حصار که خر پهةاست کم آب و بدهو[ پایر ان تماق 


۸ مت 
گرفت درعپد نامه اخیر که شوروی عهد تر کمان‌ز| لغو کرد متصرفات دولت امپراطوری را : 
بایر ان کر وااند من‌چمله ف-بر و زه‌است باسم لا کن‌از فعر و زه دست بر نداشتند و اختلافی است 
مستحدن مزید براختلافات ات کیان نمیرود این اختلافات ر فع شوی سای ار شورفو 
امتبازی بشوروی . 


غو عای ثر 5 ِ 


۱ منم مغدر ات مدتی‌است در جامعه مورد بحت‌است و از بين مخدرات منم زراعت ترياك 

کهیسیو نی بریاست دلانو مر یکائی قبلا بایر ان فر ستاده شده بود . 

را پر تی نقدیم جامعه کرده‌بود فروغی که درارپ‌بود بنمایند گیاول معرفی شد که از منافع 
اير ان دفاع کند علاء و مکر ماك که از اعو ان میلیسیو مانده بود نیز ماًمو ر شد ند اصو لا با مد لول 
رابرت مو افقت نمو د ند اظهارداشتند که زراعت ترياك یکی از منابع مهم ای کفور آست و 
تبدیل آن بزراعت دیگر فرصت "میخواهد و ]زادی کال در تعرفه گمرك و مپلت و فرصت که 
غالبا فراموشی‌میآ و ردچنا نکه آ"ورد این‌عنوان جامعه هم موضوعی بود بر ای‌صحبت و بر گذار 
کردناوقات مثل بسیار ازعناو ین دیگر 

جامعه بصو رت ملی ودر معنی دو لتی‌است وو سیله بیشرفت مقاصد ذی نقوذ روز بروز از 
عظم آن کاسته شد مثل مجلس‌صلح لدهه . 

| کشتر اند رئیس شعبه مخدرات جامعه که دراو |خرسنه ۰ ۱۳۱ بتهران [" مد منافع تر ياك 
و اشکال تدارك نازل منز له بر ای[ نرا تصدیق کرد فرارشد بتدریج این زراعت بزراعت دیگر 
تبدیل شود و ازصدور قاچاق جلو گیری چه صدور دوهزار صندوق بقاچاق از برای نام ایران 
خوب نیست دولت بجای [ نکه وا کته گرسه بگذارد مقدار اقل‌صدوررا بامتصدیان ۰ ۵۰ ه 
صندوق قرار داد کر ده اصت و بر هرصندوق صد لیر ه مالیات سته که درصورت صحت عمل 
سالي ۵۰ ه هزار لبره در ]مد میتو | ند وشته باشد . 

کار صحرح آن‌است که ژ اپن کر ده است درسفارت خود درچین مأمور مخصوصی دارد که 
مراقب معاملات ترياك است ومانع صدور بژاپن . 

تریا کی که بچین مير ود بتوسط عمال نظامی به خرده فروش داده میشود و ازعایدات 
آن مخارح اردوها پرداخته . 


اختلاف با تر کبه 





اختلافی در حبدود ]ذربایجان با تر کیه ازسابق در بیناست درشهر یور ۳۰5 مین‌باشی 
محمد شکر يك در سر حد موردحمله و اقع‌شده عساکری؛ مقتو ل و |موالي منپوب میگر دد مأمورین 
سر حدیایران ازاو پذیرائی میکنند شبهه در تبعیت مر تکبین‌ميشود ودر ۲ نکار|شکر ۲ بی حاصل 
فر وغی از جامعه مأمور 7 نکارا شد و سوءتفاهم مر تفع . 

هم درین‌سال درعراق تضیقاتی نسبت باتباع ایران ظپور کرد درمجلس تا نو نی در منسم 
مسافرت بعراق تصویب‌شد البته منم عامه اززیارت خالیاواشکال نبود. 

دریناثنا از بف داد راپرتی رسید ازاقدام طایفه بپره درهند ک-4 اسمعیلی اند و عدء 
۲ نپا به هفتصدهز ار نفر میرسد دراما کن‌متبر که منازلی مهیا دار ند وماأموريني موف که زوار 


۸۷ 
طایفه را جسم "و ری میکنند ومر کرشان در کراچیاست ندوراتی که جمم میشو د تگوای 
میفرستند ومخارج از ۲ نجا حواله میشود و بزو ار مستحق‌مير سداین‌رآپرت مقارن منم ما اثر 
خوشی نکر د وزیر سبیلی منم فر | موش کشت . 
رک 

برای اينکه بکلی در فراموشی نرود ودرتحت عنوان مرو رزمان نیاید مذا کراتی در 
حقوق ابران به بحرین بسل[مد تادر حکو مت‌حسنعلی میرزا بحرین جزه فارس اداره ميشده 
است انگلیس شروع بمداخله میکند بین حسنعلی میرزا و کابیتن پروس قراری‌داده میشود که 
تا ايران و سایل | بجادا متیت در خلیج نداردا مثیت با] تگلیس با شد | مرقاچاق‌هم در خلیح مهم است 
دولت سفارش شش کفتی مسلح درایطالیا داد اسفند ۳۰۷ رابرت نظمیه بتادر ۰۷ ۱۳هالی ینادر 
که بضرورت میخو اهند به بحرین برو ند باید بتوسط بستگان‌خود ازحکو مت محل‌جو از تحصیل 
کنند وا کر پاس |نگلیس نداشته باشند ازپیاده شدن نها ممانمت میشود و پر تست درین باب 
مستمر است ۰ 





کارخانه ریسان ربسی صنیم | لدو له حسیت‌خان در لباس کار 


دءوت بکارخانه رسمان رسی 
کارخانه ریسمان ریسی صنیع‌|الدوله مدتی بود بعللی اهم همه عهد تر کمان خوابید 


اس بیع مس 

بود درین دوره بیست هزار تومان ازدولت بتصویب مجلس استقراش شد و کار خانه راه 
افتاد شاه را برای تماشا بکارخانه دعوت کردم فال شد خوششان ]مد کارخانه برای شاهی 
سفارش داد ند و حسین خان رفیق شاه سون مرا که مدیر کار خانه بود جلب فر مو د ند . 

روزی درهیئت فرمودند حسين خان شمارا میخواهم برای اداره کارخانه شاهی بگیرم 
غیر تسلیم و رضا چارة نبود فر مو دند چه با و مید هید گفتم بین‌من و حسین‌خان قاعدهٌ نیست مخارج 
خودش را ازعایدات بر میدارد [ ما مپندسی است که بخواهند ازخارج بیاور ند بهزارتومان هم 
میسر نو اهد بود و معذوم نیست علم ودرستی حسین‌خان را داشته باشد بهرحال حسین‌خان در 
اداره در باررفت وماهی با نصد تو مان باوداده شد . 

تغییر لبای 

ظاهر ] قصد از تفییر لباس از بین بردن لباس اهل‌علم است که بسیاری مردم عامی‌در پردار ند 
ووسیلهً اخاذی است ولباس‌فقر که بپانه و لگردی و گدائی همه قسم لباس بلند کو تاه بی‌دامن 
با دامن درمعلکت باسامی معتاف متداول است بهر حال و هر قصد بسشنهادی بمجلاس‌شد و لباس 
متحد| لشکل تصو یب ر سید<دی ۳۰۷ و بر سرعمامه زدو خوردها شد مقرر گشت | متحان‌در کار 
بیاید وزرا. کمر چن را مبدل به کت کرده بودند شاه خودش لباس ق-زاقی داشت من چندی 
خودداری کر دم تا روزی شاه درهیثت یقه هرا گرفت فر مود ند بدهم مر ات ناگ وس کیت و 
شلو ار بدوز ند عرض کردم حال که میل مبارك است خودم تدارك میکنم بسرای جلسه دیگر 
حاضر کردم . 

کلاه پهلویاز یکطرف لبه داشت در نظمیه کاسکت برسر گذاشتند و در آن مو قم گفته 
شد زیر کلاه را باید عوض کردو کاری مشکلاست غیبر کلاه نظییه به کاسکت ا نگلیسی قدری 
افکاررا مشوب کرد اول کسی که درین باب اظهار نگرانی کرد قا سید محمد بپبپانی بو د . 

دراین اوقات روزی بشاه عرض کردم تمد نی که "وازه اش عالمگیر است دو تمدن است 
یکی تمدن تظاهر ات در بلوارها یکی تمدن ناشی ازلابراتوارها تمدنی که مفید است وقابل 
تقلید تمدن ناشی از لابراتو ارها و کتابغا نه‌ها است گمان کردم باین‌عرض من تو جهی فر مو ده| ند 
7 ثاری که بیشتر ظاهر شد تمدن بو لوارها بود که بکار لاله زار میخورد و مردم بی بندو 
تاو خو استار بو د ند . 


مشع فروش مشروبات 





دردوره ناصر الدین شاه #«شر وب فر و شی 7 شکار در تهر آن نبود دردوره مظفر | لد ین شاه 
احبا تا بخاطر خارجه و ار منی که بسیار شده بو د ند مشرو بات اجنی فر و خته میشد در ین‌دوره‌د کا کین 
مشر وب‌فر و شی‌رو به تزاید گذارده اخیرا نداول بافته بود حضر ات علماء|ظهاری کرده بود ند شاه 
دستخطی خطاب من صادر فر مو ده امام جمعه تپر ان درو لنچك دعوتی کرد امام جیعه خو ی و 
میرز| سید محمد هم بو دند دستخط را بمن دادند جزءم نوشتجات ضبط کردم چه میدیدم سفارش 
به نظمیه |ثری نو اهد داشت سفار شات مستقیم مو ثر تراست . 


درریاست مالیه نصرة| لدو له رسو مات را در قم داير کرد نوشتم در قم اقلا ر سمیت بظر بد 


تست 


و فروش مشرو بات ندهید |ثری نکر دکانه در اشاعه مشرو بات عمدی است . 


عوغای فشقائی 

با اینکه خلم|سلحه شده(ست ابلات بی‌سلاح نیستند با همه اهنمامات نه خیال شرارت ازسر 
ایلات برون رفته نه هوای استفاده ازدل نظامیان اینان پیچید گی میکنند [ نان طفیان علی‌خان 
بر ادرصو لت| ادو له علم فساد برپا کرده بهار اروایلات خسه شريك معر که شده | ند درلارهم 
زادغان سر نافر مانی برداشته شیر ازر| محاصره کر ده | ند شیبانی وصو لت|لدو له که هم ر ئیس 
ايل قشقائی است هم نمایندهٌ مجلس مأمور فارس شدند تدبیرشیبانی این شد که با طیاره اعلان 
عفوعو می دراطراف پر تاب کند . 

درین انا بختیاری هم دراطر اف اصفپان جنجالی کرده و مجالی بدست [ورده آوازه 
در | نهاخته | ند که | بر ان‌جمیو ریاست و مسئو فی المما لك ر کیس‌جمپوری سردار اسعد مأمو ر اصفهان 
شد |ول‌شب‌بود نگران برای خداحافظی مد کنار بوش که محل "شکیل هیئت است مرا ملاقات 
کرد سخت متو حش بو د گفتم | ندیثه بخود راه ندههد خطری نیست تیمو رتاش "مد |شارمٌ کرد 
کناری رفتیم گفت خبری رسیده (ست که تسمه از پشت من کشیده‌شده گفتم عاقبت خیراست بدا 
وحشت نداشته باشید روزدیکر به سعد 7 بادر فتم تیمو رتاش گفت شاه‌سخت نگران است ملاقاتی 
بکن بعبارت سنگی رفتم درایوان حربی عمارت سنگی نشسته بود ند پیدا بود که خالیازملالی 
نیستند متفر قه صحبت کردم عرض کردم اعلیحضرت نباید از قضایای فارس و اصفهان نگران باشند 
تااول ر بیع الاول رامش بر فر ار خو | هد شد بی تأیدی نبود لاکن بنظر تعجب در من‌می نگر یستند 
|تفاق روزاول مرداد هم فارس هه اصفهان [ رام گر فته بود شاه بپیت تشر یف [ و رد ند درحالی 
که دست ربا دردستشان بود فر مو دند این‌دز قضایای‌فارس خدمت کرده‌است يك‌در جه بررتبة 
اوافز وده شود مطابق قانون جاری مجال نداشت بمجلس پیشنهاد شدو یبك رنبه دربارة او 
بتصو یب رسید ازرتبه ۷ به ‏ ارتفا یافت . 

صارم! لدو له را پسرظل|لساطان که حا کم فارس بود مفضو با با طاره بتهر ان "ورد ند 
درضمن ازشاه شنیدم که فر مودند نمی کشمش واین درموقعی بود که مزددست و ئوق|لدو له و 
صارمالدو ه و نصرةالدو له در بستن قر ارداد؟ ٩۱‏ استرداد میشد . 


افتتاح شوسةٌ خرمآ باد ۷ آبان ۳۰۷ 


هرسال دو نوبت اسب دوانی میشود بپاردر تهران و پائیز درصحر | درورامین چمنهائی 
است | ختصاص ۰ ایلخی داده شد و و اسب تر مت میکنند دراسب دوانی بائیز ۳۰۷ قیلا شاه 
به گنبد قابوس تشر یف بردند هنوز دوسال نیست که من ریاست وزراء دارم بنظر ها گران 
مده بود شنیدم در شهر گفته بو دند مر یش هم نمیشود درراه گنبد صدمه فوق|لعاده بمن وارد 
"مد تر کمن ها در کنار جاده چالپائی کنده اند برای چه ندا نستم کامیو نی‌جلواتو مبیل بود و 
گرد بسیار میکرد من اعتمادا لدو له و فرز ندی نصر ال خان درا تومبیل هستیم شفر |جازه‌خو است 
از راه خارج شود واز کامیون جلو سفتد من گفتم چه خیالی است [هسته میر و یم د قعه دیگر 
اجازه خواست اعتمادالدو له گفت چه عیب دارد اجازه دادم کرد بطو ری اس که زمین پیدا 


6 6 نم 
تبست اتفاق چالی درراه بود چرخ زیر پای من درچال فرورفت من‌دست راستم زا سیخ روی 
صند لی تکیه داده بودم تکانی خورد که نفس در سینه من حبس شد اعتماد|لدو له وحشت گرد 
لحظه گذ شت نق و و بازواحساس میکم بااین‌حال رف فتیم اطراف گنبد 
تم ازسکو بالا بروم شب بز حمت 2 مر خصی گر فتم 
شهر ۲ هدم باید دستم را افقی نگاه ند | رع با لحمله سه ماه ستری شدم و درد بازو فسی ود 
4 متیآ ششی. قاست: ید سیتت: که نمك داغ کر ده روی بازو بگذار ند در نتیجه سه انگشت 
من‌مئوف مانده وهنوز پس از بیست سال بازوی‌من مستم‌درد کمی دارد اين همه ناله در مقدمه 
بو د که هفتم بان شاه بر ای افتتاح راه شوصه خرم [ باد به دز فول "شر یف +-ردند 


سکوتی دود نو | 


بر ای این 
وزراه ومعار یف درر کاب بودند ومن محروم مانده در بستر نالانم . 


۳۰۹ ۳۰۲ 
! تعلال کار گذار یها ۵ یر شروعراهآهن توسط[ لما نیپادرشمال ۳۰فروردین 
قضیه حسن شکر بك ۰ شپریور شروع امریکالیها در جنوب 2.۳۰ 
امضای قراردادها در عسقر ۸مپر اعزام محصلین به ارپ او ل‌خرداد 
رفتن کشتی جنگی شو روی ازا نز لی ٩‏ هر ورود پادشاه انغان ۶ غرداد 
کلنك اول راهن مپر آو ردن آب کرج هر ان , ۳ مر داد 
|مضای‌عهد نا مپاباشو ر وی‌در تهر ان ۰ ۸بیعن افتتاح بانك ملی ۷ بان 
فوت عین| لدو له ۰ بان افتتاح‌مجلس‌هفتم ال ]ذر 
قوت ناصر ا لملك 4 دی دستگیرشدن دوست محبد بلوچ من 
ثبت اجباری ۱ من سفارش کشتی در ایطا لیا ۸ سفند 
| تحصار دخانیات [سفند 
۱ نطق شاه د تم ول با کرو ن اعزامی به ارب 


شا گردان |منیه که بر ای تحصیل ر و | نه شدند ۳ ياك فر م داشتند شمار | هم در لباس متحد 
الشکل میب میبیسیم 
ایشکه شار | از يك مملکت پادشاهی به يك میلکت جمپو ری میفر ستم بر ای این‌است که 
حسن وطلن برستی فر | نسویان را سر مشق خود قر ار بدهید حب وطن را از ۲ نپا بیاموزید و 
با این ذخیره بسلکت خود بر گر دید و مشغول خدمت شوید|میدوارم اولادهای من بادو ذخيرة 
مهم یکی حب وطن ووظیفه شناسی دیگر تکمیل علوم که برای آن انتخاب شده ید به ايران 
بر گردید 7" قای علاء که طرف اعتماد من است از برای سر پرستی شما معین شده است . 
ازحسن وطن پرستی فرانسوی نتیجه خوب بدست نیامد بعدها مقرر شد شا گر دان را 
بسا لك مختلف گسیل کنند:پار یس مر کز خوبی برای کسب اخلاق خصوصاً در جوانی نیست 
ملاحظات سیاسی اير ان را بفر | نسه از بدایت مر آو ده ما یکره است و شکو ء ساطنت 
ناپلیون اول‌از دور قاجاربه توجه ايران برانسه معطوف کرد. 





وویا- 


معرفی شخ در مجلس هفتم 
فیر وزمالیه داو رعدلیه اعتماد معارف شیبانی فو ایدعامه صورپست وتلگر اف اسعدجنك 
باك روان کفیل خار جه [دیت | لساطنه داخله . 


خلاصه بر گرام 


شرح ]1 نعجه شده اصت و [ نجه در کارشدن است روابط خار جی رضایت ندش اشیک دم 
مسائل معلقه ب«سن بت طار فین تال حل*است ۳ 








ی 


تدارگ تراوری شیط همستی 

در بدوساختمان راءآهن صحبت بسیارشد که تراورس چوبی باشد یا [هنی حاجی معین 
کمرهمت بست که تراورس چوبی تدارك کند شاه به ماز ندران تشر یف بردند واز کارحاجی 
خوشنود نشد ند دستگاه تراورس سازی لنك شد سهل است امر بتوقیف مسنی فرمودند من 
عرض کردم مو قع‌ضبط حاصل(ست | گر اجازه باشد ممسنی دردست معین| لتجار باشد حاصل تفر بط 
نشود اجازه دادند ابلاع بوزارت داخله کردم منصورالملكك که کفالت داشت چه عرض کرده 
بود که مرا بمجله خواستند ومنصوراله مگ درحضور بود نسبت بتوقیف ممسنی تعرض فر مود ند 
گفتم عرش کردماجازه فر مودید فر مود ندمن | ینطور نگفتم عرض کردم‌من | ینطو رفهمیدم |پنطور 
فر مود ند و اینطور فهم دم مکررشد عرض کردم تو قیف‌ضر رد اردمقطوعا تصرف باید کرد اطاعت 
میشود باینجا مصالحه شد و لی قدری عصبانی بودند لازم ند| نستم بمنصورالملك بکویم گر 
نظری داشتی میغو استی بمن بگوئی و خاطر شاه را مکدر ننمائی . 


ء ۲ اسمفند ۳۰۷ 





اپلات نردیکتر بمر کر بختیاری قثقائی شاه سون تادرجهٌ تحت تمکین 7" مده اند عر بستان 
هم پس از کوتاه شدن دست خزعل که در تحت حمایت پادشاه | نگلیس در تهران است تابم 
وزارت داخله است . 

تصفه بلو چستان در جر یان است دو ست مدمد خان که ال دی میکرد و بطهر ان آمده 
تحت نظر بود موفق بفرارشد درثانی به بند افتاد وازبند حیات جست (۲۶۰ دی ۳۰۷) 

روزعید شاه شر فیاب بودیم ازتمشیت کار بلوچستان صحبت میفر مو دند نظری به گلهای 
باغجه که چندان رو نقی نداشت | فکند ند فز مو د ند من توجپی به گلکاری ندارم درباغ من گل 
مرغوبی نیست گفتم گلستان شاه اطر اف کشوراست و هرروز گلهای امنیت دراطراف میروید 
وریشه خار ازساحت مبلکت کنده میشود چه کلستانی است ازین بهتر درین موقع بود که 
فر مودند شیر خواره بودم که مرا مادرم بتهر ان‌میاً ورد درراه ازحیات‌من مأّیوس شد ند دائیم 
خو امنته بو دمر | بخاك بسیار دمادر م راضی تمیشد که هنوز | مدی هست در شل خو دم تمام کند. 








9۳ .مج 


درین اوقات اسعیل [قا هم که فتنه ۲در بایجان بود و بتر کیه فرار کرده بود تأمیت 
خو |سته بر گشته بتیرغیب مقتول شد . 


توقمف وژیر مالبه ۱۸ خرداد ۳۰۸ 

روضه خوانی که در وزارت جنك پهلوی در قزاقخانه میشد از اول سلطنت در تکیة 
دولت میشود نقط رو زها است ونه بآن طمطر اق که درز مان ناصر | لدین‌شاه میشد . 

پس‌از |تمام مجلس‌جلو در تکیه طرف باغ قدری مکت میشدر و زی‌فر مو د ند بسید| لشهداء 
خیلی ارادت دارم "ما این اندازه گر به وزاری چه لزوم دارد فر وغی کفت میشو د کم کر د. 

۸ خرداد (۱۰ محرم) بازدرب تکیه جمم بودیم ۲لبومهائی مشتمل برعکس هائی از 
راه[آهن چنوب رسیده بود شاه سینه به سینه نصرةالدو له با بشاشت عکسپار| نشان میداد ند و 
شرحی میفر مود ند برحسب معمول تشر یف برد ند و مابطرف درب شمسالعماره ر اهی‌شدیم جلو 
پلٌ عمارت باد گیر ۱فسری از نظمیه جلو آمد و نصرة| لدوله را جلب کرد تیمور تاش"هم بی‌خبر 
بود متحیر ما ندیم دیدم راست گفته | ند که خنده سلاطین نمودن دندان شیر است علت ر نجش‌شاء 
از تصرة| لدو له باین غلظهة معلر م نشد حدس من این شد که باید ار تباط باصارم! لدو له و قضایای 
فارس داشته باشد ازخواص پپلوی اصت که فکر ۲ و از و جنات | وظاهر نمی‌شود بااینکه خالی‌از 
عصبا نیت نیست گاهی در چشم او حالی پید | می شد کا نه حد قر تجس‌ی حاصل می کر دو دو ر میز دمن يك 
نو بت اين طرز نگاه را ازاودیده بو دم درصور تی که مقتضا ئی هم نبو د. 

چندی نصرة| لدو له در نظمیه تو قیف بود ۲ قای مستوفی وساطت کرد من بعرض رساندم 
فر مود ند ر[هقا نو نی پید| کنندداور بمو چب‌ماده وه قانون مجاز ات پیشنهاد کرد درخانه خو دش 
توقیف باشد به ورد ]ورد ملك خودش رفت . 

در محا کمه پس ازاخبار داور به مجلس ۲۰ اسفند و ۱۲ فروردین ۳۰۹ محکوم ه 
محر ومیت ازحقوق مدنی و چپارهاه حبس تا شین و برداخت ۰۸ ه تومان غرامت سه برابر 
۱۳ تو مان ماخوذی از حاجی علی [قا شد داور نیر الملك را که پس از هن رباست تمیز 
داشت خواسته بود و باحضورتیمور تاش تا کید کرده بود که تصرةالدوله باید محکوم شود 
وا لدهه محکو میم . ۱ 

درین دوره سبره این است حتی برای و کلا. مصو نیت نیست ظاهر ا حکیی که شده بو د 
مکفی نبود نما لملك هم محکوم به استعفا شد و صبد نصر ال تقوی صاحبت قصیدغر | که در هجو 
احبد شاه گفته بود رگیس نمیزشد (قافیه بالان) 

پس از نصرة |لدوله شاه به مالیه تشر بف ورد ندو مالیه را بمن‌سپر د ندناو زیر معین‌شود 
بعداً مشار | لملك متکفل شد . 

درین سال در قو چان ز لز له عظیی شد ودرة درزمین دهان باز کرد اما نه بر ای كمك به 
ز از له زده گاه جمع شد هشاصد تو مان دادم . 


« 


اپ و 
تفس سس بل 





در تاستان ۳۰۸ روزهای دوشنبه هیئت در منزل من در در وس منعقد می شد عمارت مناسبی 


س ۳واست 
نداشتم درچادر وسایةً درخت مي نشستیم دریکی از جلسات اول تیمو رتاش گفت فرمایش شده 
است تدبیری اتخاذ شود که کارمند آن (۱) بی سررشته و قوفی از وظایف حاصل کنند و از 
| ختلاسات جلو گیری شود فرزین که درین وقت وزارت مالیه دارد پیشنهاد ساختن حزب کرد 
اعتماد | لدو له وزیر عارف معتقد به مدرسه بود اسم حزب پیش پهلوی نمی‌شود برد روزی در 
هیثت فر مودند هرمملکتی رژیمی دارد رژیم ما يك نفره‌است مدرسه هم فرصتی میخو اهد عن 
کف م بنظر من تشکیل هیثت آفتیشی پاید داد که درمر کزوولابات سیر کنند هم یمه نامع زد 
هم ی نکاد کد ؛ 

باید از بين کار مندان ۲ گاه کار دان و صحیح | لعمل! گر پنج نفر دار یم آن پنج نفر | گرده نفر 
داریم آن ده نفرر| | نتغاب کرد دستور واختبار داد به تربیت کارمندان ناشی مبادرت کنند 
تیمو ناس بعرض رساند تصویب شد هیثتی نه چنانکه منظور من بود در تحت نظر تیمو رتاش 
وداور مر تب شد و به اطر اف فرستاد ندو ازاحوال نها من بی اطلاع بودمو [ نچه از دو رو نزديك 
شنیدم بر ای‌من‌رضایت بخش نبود 

یداه غان پسر غلامرضا خان سردار پشت کوه امان خواست بعرض رساندم و بنظرم 
غرپ می مد چه‌سبهید قر [ن‌مپر کرده بود تامین داده بود سران‌الوار ترد او [مده بودند 
وهمه را بدارزدند بپرحال دستخطی صادر شد ۱۱۷شهر یور ۳۰۸ دستخط را باقرانی بمهر خو دم 
بتو سط سید حدین کلیددار که رافع بود به بغداد فرستادم که‌غلام رضا خان و فر ز ندش به طهر ان 


بیا یند خوب شد نیامد ند والامن پیش و جدان خودم شرمنده می‌شدم 


مسیون حیداز مر داد ۸+ ۳۲ 
ی ی( 


بس از جنك بین| لملل عبدا لءز بز بن سعود وهابی در نجدو حجاز لوای استقلال برافر اشت 





شیخ | بو | لفضل بسر شیخ عبد العز یز باتفاق شیخ محمد روف وسیدافندی برای معرفی گر دش در 
ارپ نمودند وازروسیه به‌ایران ۲ مدند بذیرائی و تجلیل به سبزا ازایشان شد درعمارت| یش 
در گلستان منزل برای ایشان معین شد من جمله شبی‌در در وس پذیرائی شد‌ند . 

شیخ عبد | لقضل فرز ند دوم سلطان عبد| لعز یز نایب |لسلطته است وضنناً وزیر خارجه در 
شیعه این مسافرت دولت نجد و ححاز شناخته شد. 


واحد طلا همن ۳۰۸ 





دراول سلطنت اصر | اد ین شاه میباست اشر فی راده شاهل صر ف داد وه کر فش وه بو 
وقت ابر ه را با نك شش تومان یرای ۰ کی در بازاردو ازده و سیز ده تو مان است هر حال در 
وزارت »مار الملث ازاول رمضان تا "خر شبپا درو زارت مالیه اجلاس داشتیم و صحبت از 

(۱) در اول مشر وطیت بتر ویج حوزه‌های حزبی اشتخاس بی‌سواد درادارات راء یافته 
مانده! ند هر کس فقط نوشتن ارقام هندسی را یادداشت محاسب شد بلیشوثی درادارت است 
که آن سر آن پیدا نیست برداشتن این جماعت هم از روی صندلیپای اشفا لی سهل نیست دو لت 
دو چار مد و ز است 7 





وت 

ر واج طلامی شد عیارو وزن سکه‌های طلا معین شد و از تصو یب مجلس گذشت در نطق افتتاحیه 
مجلس هشتم شاه |ستقر ارواحد طلا را اعلان فر مود ند از هیشه استخبار کرد ند که‌ایران روی 
چه اصل مبغو اهد طلا را رواج بدهد استفاده که من کردم آن بود که در سلام نو روز گفتم 
بحمد | له دو ره‌دو ره‌قند و شکراست و کارها سکه برزرو کسی که به لطلف کلام بر خو ردشاه زادة 
افسر بودبلی با توازن صادرووارد می‌شود پایه پول را برطلا نپادا گر هو سك بگذارد 

نتیجه عملی مذا کرات يك ماهه تغیر|سم قر ان شد بر یال که اسپا نیلی است و از بر تقالیپا 
درجنوب ایران مانده بود معادل يك قران وربم قپر و آشتی مشارالملك و تیمو رتاش را هم 
دیدیم و میا نجی گری کردیم . 


سهم بندی در تجارت 


در اواخرهرسال شغل شاغل هیئت تشخیس صادر ات‌وو اردات و جبران کسر بودجه بود که 
میبایست بپر وسیله تدارك کرد بلکه مازادی پیش بینی نمود ازطریق مالیات مستقیم یا غیر مستقیم 
مجال نما نده . 

در مبالك دیگر کسر بودجه ازطریق |ستقراض میشود و تحمیل فرع بر بودجه برسم 
استهلاك هنو ز آن اعتبار برای ما نیست نه درداخله نه درخارجه درداخله نرخ زاف است و 
اطبینان مفقود در خارجه پای سیاست درپیش میا ید و و ثيقه میخوزهند این است که هبه ساله 
دست روی‌شعبة از شعت تجار تی گذارده‌میشود و انعصارات جدید ایجاد میگر دد منجمله | تحصار 
تجارت خارجی و فروش |جازه به تجار . 


اسکناس بانك 1مرداد ۳۰۵ 


با تأسیس با نك ملی میبایست اختیارچاپ اسکناس و | نتشار آن بدست‌دو لت بیاید پساز 
مذا کرات طولانی امتیاز با نك شاهنشاهی برای انتشار |سکناس به ۵۰ ۲ هز ار لبره باز خر بدشد 
درعوض با نك شاهنشاهی اجازه معاملات‌ر هنی محدود یافت با نك ملی (سکناس جدید چاپ کرد. 


اشیاء عتیقه شهر بور ٩‏ ۰ ۳ 


در لندن نمایشی ازاشیاء عتیقه هر مماکت داده مپشود ایران در آن نمایش رک و 
۰ قلم از بدایم صنعتی از خزنه وغیره به"لندن فرستاده‌شد که با طیاره‌یو نکرس به بوشهر 
و از ] نجا با کثتی به لندن‌فرستاده شد خوشبختانه نه طیاره پرت شد نه کشتی غرق . 
از لندن آناشیاء را به پاریس برد ندو از پاریس به ارمیتاژ بطر (لنینو گراد) و من| لجائب 
بتهر آن فر دشر ۰ 





درفر وردین ۳۰۹ دوات یکصد هزار لیره بدولت روس بوعده چپل و پنجروزه قرض 
داد چند بار تجدید شد تا در ۱۲ فروردین ۱۷ اردیبپشت ۲ تير ۰ ۳۱ تسویه شد . 








نت ۵ 4 نسد 
دولت روس قرض به انگلیس داشت موعد رسیده بود و کسرد|شتند درخواست کرد ند 
و مساعدت شلد همان دو ات ابر ان که عاقبت برای ۰ ۲ هز ار لحره دست :دا مان خار چه مشد قفاوت 


عمده از بر گت تفت بود وحسن ادارةه این دوره ترس و تز لرل دولت‌های‌سابق‌مانم بود که 
کم بودمعارح مملکت راازملت بغو |هند. 


بازدهمین وی عمومی بو المللی ۸ ۱ شهر ور ٩‏ ۰ ۳ 





افتتاح مجلس ۰ ۱ سپتامیر ۰ ٩۳‏ درین دوره هشت رئیسالو زراء ۲۳ وزیرامو رخار جه 
شر کت داشته اند نشتند و گفتند و بر خاستند مسذا کره درخلع سلاح و دستگیری ازاقلیتها 
(دول ضعیفه ) تشکیل کییسیو نی برای ائتلاف ارپ به پیشنهاد وزیر امورخارجه فرانسه بریان 
خود او مأمو رشد کمیسیون را تشکیل بدهد یقو لون به افوایهم مالیس فی قلو بپم . 

تقلیل مواد مخدره (باستثنای الکلیات) تعاون مالی ازهمه بامزه تر مطالعه در معامله 
شر قیان با ز نان که ببراتب درمعنی بهترازغر بیان است و این مطالعه در ارپ ضرورت بیشفر 
دارد که زن را حبواتی بار کش ساخته اند وبه فعلگی بازداشته اند [ نبم بنصف اجرت که 
نصف دیگرش را باید به تلاش شبانه تدارك کنند صحبتبا هفتم‌دی با خررسید و از نتیجه کسی 
چیزی شنید . 

دل‌و | بسیارو پائی نسبت بحال‌زن از آن‌روست که در مشرقز مين ازصحبت زن در مجالس 
و رقص محرو مند . 


مسافرت باو جستان ٩‏ + ۳ 


مسا فرت‌های شاه در چپارجپت مبلکت امریاست عادی مکرر بپرطرف تشر یف بر ده| ند 
واوضاع را از نزديك مشاهده فرءوده اند این ممافرتها در ترئین ظاهرهرجا اثر کلی داشته 
است مسافرت بلو چستان پس‌از تشیت آن سامان از راه خراسان و قاینات اهمیت مخصومی 
در برداشت چه بلو چستان تقر یبا از تحت نفوذ دوات بمون بود . 

پس از مراجمت مکرر اظپار اسف از فقرو فلا کت مردم آن سامان میفر مود ند و به تأسف 
میگذشت سابق درین موارد یکدوسه سال معافیت از مالیات داده عیشد . 


وفایع این دوره 





۳۰۷ 
ثیت املاكت ۷۱ هپر قصت. فمچسه درمجبره ۳۰ هپر 
اجتماع قشقائی ۲ بان و دی افتتاح راه]آهن جنوب ۶ دی 
توحید لباس 7 دی اختیار و |حدریال ۷ بهمن 
۳۰۸ 
زلر له قو چان ۲ ار دیبپشت تو قیف وزیرمالیه ۷ خرداد 
سیل تبر یز ور 34 ورود عنایت اه خان ۲ مر‌داد 


میسون حجاز . . . . . . ۰ ۹مرداد افتتاج جامعه فروغی . . پزاشهر یور 


وا 


۳۰۹ 
استقر اض شور وی فر و ردین الغای |متیاز اسکناس > خرداد 
با نك فلاحتی ٩‏ شهر یور حفظ ۲ ثارعتیقه ۲ ۲ بان 
| نحصار دغا نیات ۳ بان و | گذاری‌تلگر | فخا نه | نگلیس ۱۱ [سفند 


| ت«صار تجارت خار جه ۲ |سفند 


نطق شاه خوشو قتم ازاینکه [ نچه در مجلس قبل گفتم انجام گر فت آ رزوداریم دورهة 


هشتم بدو ره اقتصاد معروف شود استقر ار واحد طلا و حفظ ذخبرءٌ بزرك مشوق اصلاحات 
اقعصادی شود . 


تج یت | خلاق همو می و تحکيم ایمان و تقوی در جامعه باید مو رد و جه خاص شود !! 
جلو گیری ازاسراف و تبذیرچه در ممیشت ملی چه درعو| ند دولت (درجامعه ملل سخناز حفظ 


اخلاق و منم لفو یات رفته بود ما نیز هم بد نیستیم .) 


معر فی کاسنه ؟ همن ٩‏ ۳۰ 


فر وغی خار جه داورعدلیه تقی‌زاده مالیه (سعد جنك اعتماد معارف صور پست و تلگراف 
منصورطرق سییعی | قتصادملی 


انه )۱( 


بازدید خز 





گفته شد خزانه دست خورده است دیبا مظنون بود شاه خبر کردند و سر به خزانه 
زدند سراغ تاج نادری را گر فتند خالی از تفیری هم نبود ند درصندوق اول نبود صندو قدار 
دست و پاش را گم کرد چندصندوق وارسی شد فقدان ضره وثبت این عیب را دارد بالاخره 
تاج در آمد در قفسهٌ که بود نهاده‌شد شاه در قفسه را قفل‌زد کلید را روی‌قفسه |نداخت در مو قم 
بیرون رفتن بمن اشاره فر مود ند که تا "خر باش استباط کردم که ستارة تیمو رتاش درافولاست 
دیبا چند روز بعد به کرمانشاه تبعید شد ودیگرازاوخبری ندارم . 

از فراشهای هیئت یکی يك تخته از قالی های | ندرون فاصرالدین شاه ر[ خریده بود 
ده ذرع در پنج ذرع ظاهرا کسی مشنری نشده بود افتماد کیان گن بر ای چادر بکار میغو رد 
شما بخر ید هشتادتو مان خریده بود من صدوده‌تو مان‌رعاية باودادم ودراطاق‌من افتاده است 
امر وز از طبقه متوسط هم کسی آن فالی را در اطاقش نمی| ندازد نخاله است و باصطلاح خرسك 
شاید روز نوی ذرعی پانزده ریال خربده اند امروز اسرافی در فرش ادارات میشود که در 


عمارت شخصی ناصرالدین شاه نمیشد و بعضی مار ج ضروری طرف توجه نیست اثائیه وزارت 


(۱) درب خزانه مپروموم است بمهرر ئیس‌دولت وزیر در بار خزانه دارو مستو فی خزانه 
در حراج متفر قات انبارهای گلستان زير و بالدهائی شد و اشیائی حراح شد که قابل 
نگاهداری بود دراقدام باین عمل بامن شوری نشد .دیبا دسی در قمارداشته است از مجلل ه ۲ 
هزارتومان میبرد مجلل دراین موقع سکته کردشاه امر فرمود ند آن برد رابه ورئه رد کرد. 





ست ٩۷‏ سس 
خارجه را در بر لن دیده ام به نپایت ساده است قالیپای عمارت|میر اطور [ لمان در بتسدم جنس 
متو سطی است که ماه تعجب من شد هرون عمارتی مجلل‌ساخته بود در ملاقان به حضرت 
مو سی بن جمفر علیه | لسلام گفت چطور هی بینی فر مو د ند 9 از مال شودت ساختهة اسر اف است 
و ! گر از مال غیرحرام است مر 
ساختما نهائی که اهر و زمیشو د در بنیان‌ضر وریاست ودرسازمان تفربط محلی که در ماایه 
میلکت دارم مفیدتر مصرف میتوان رساند جنجالی است که صد! بصدا! ثمیر شد 


تیم فواید عامه دك سره ادارءٌ هه 8 


حار ت عپده عبدالله پاسائی است فلاحت عپهده علی اد خان تعکنمی صناعت بعهده 
سید مپدی خأن فرخ 5 
بلد به و طارق مو رد اهتمام محصو من است در و سعه محلهٌ کاخ تو جه فوق |[ لعاده|است | «نیه 


جدیده و قصو رعد رده ساخته میشود سنگلاخی امر و ز محلهٌ است . 


غز دمت ولعهد به‌سوثنس 3 اخرداد ۳۰ 


شاه تو چه معصوص به تر بیت و لیمهد بمقتضای دوره زمان دار ند علی علیه | لسلام فر مود 
فرز ندان خودرا بآداب زمان تر بیت کنید که ۲ نها دورة دیگری خواهند داشت و آن روی 
اخلاق عادات و تقوی ا(ست خصو س‌عادات که در تغیم است ومتاسفا ز وی در بپتری فدارد . 

و الاعءضرت عازم سو لیسند » تا رشت دررکاباعلیحضرت خواهند بود که ازراه خلغال 
عاز م تبر یز ند ازر شت تیمور تاش در خده‌تشان خواهد بود مو دب |لدو له ملازم دا آماست 

میبایست برای تودیم به سعد[باد بروم قر "نی بازو بندی خط [قا صادق اصفهانسی و 
پوستانی بخط خوش وهمان‌قطم همراه بردم و تقدیم کردم تیمورتاش قر آن‌ر! گرفت به افسری 
که ملاز م بو د داد و شرط ادب سبت شر آن ها ایاورد خیلی متأست شدم بلکه پشیمان ند | نم 
آن قر آن که نزد من بسیار عز یز بو د پدست کی افتاد ۱ 


مین به نیت خود خواستم آن قر آن همر اه ء لیعید بسباشد و بحمد | لله آن سار بسلا متی 


ون شد . 


اختلاس در 5 لك ملی 


حسین قلیغان نو اب تخلفاتی در بانك کشف کرده بعرض رساند معلوم شد معاملاتی بدون 
و ثيقه کافی شده و خساراتی و ارد [مده‌(ست لیندن بلات ر ئیس با نك ز باد مقید به رعایت نظر بات 
هیئت نظارن نبوده است وشاید متکیا به تیمو رتاش .درهر حال | ختلاساتی مسلم شد 

لیندن بلات بخیال کر یز ميا فتد به بپانه مر ض و معا لحه با اجازه مسافرت میکند وک 
نایب ر ئیس چاره را درفرارمی بیند شاه شتخصاً به با نك رفته وطلایو ثبقه ر! بازدید میفر مایند 
نقصی * ند | شته ۳ 

ف گل بفتهٌ مفقودالاتر میشود ]یرم در کاراژها معلوم‌میکند که‌د ندا نساز 7 لمانی بدعوتی 


کت ار ٩‏ 5 سس 

به بغداد رفته است تفحص میکنند هیچ جا او را در اتو مبیل نمی با بند بعذ ها کاشف ععمل ]مد 
که درصندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است باین تد بیر [زسرحد میگذرد در بقد|د معطل نشده 
به یروت مبرود حال ۰ ۷نفر [ لما نی در با نك مستخدمند . 

دوات فوٌ گل را ازحکومت شام میشو هد وی درچاره |نتحار میکند . 

این و اقعه از بر ای[ لمان نپایت اهعیت را داشت عده کثیری متخصصین 7 لما نی در ادارات‌ما 
کار میکنند بطوریکه میشود گفت سیاست [لمان در ایسران رو به غلبه دارد و بانك ملی 
قلب اقتصاد است: 

لیندن بلات ازراه قانو نی ملجا, شده با و کیل مدافعی بطپر ان آ مد به ماه خیش و 
۰ لیره ود ء هز ارریال محکوم شد (۳+ هزار تومان) 

جرم لیندن بلات پا ۱۸ ماه حبس چه تناسب دارد من نمیدانم ۵ ۱یا.۲ عقود جاری تری 
هستند کدام تر ازوم ۱ را به سنجش [ورده است ایناست که قوانين مجازات پاورقی ندارد . 

سفیر [لمان را دیدم که از رئیس بانك شاهنشاهی امتنان داشت که دریسن قضیه 
۳ ۳ ۱ 

تقی زاده در مجلس قضایار | عنو ان کرد ضمنا گفت ازغلط کاری‌دو نفر حکو مت بر اخلاق 
ملت [لمان نب‌شود کرد متاسفانه حکومت بر اخلاق بشر بطور کلی نمیشود کرد و قلیل 
من عبادی الشکور . 

درهمان جلسه کنترات یکنفر 7 اما نی برای مالیه بتصویب رسید . 

دولت باز بکتفر [لمانی را توسط سفارت. خودهان در برلن بریاست باتك اجیر کرد 
هر ست نامی معین شد . 

شهرت هم کرد که خ نم تیمور لیره را در باز ار سفید میغر بده ودر بازارسیاه میفر و خته من 
درصحت خبر تر دید گردم ر ندی گفت غم زاین باأشد این مخارح گز اف از کجا مشود . 


حادثه غررمتر قمه 

درروز نامه مصورمو نيك شرحی با نقش ونگار درعنوان قیصر بی‌نام و نشان منتشر شد 
نگار نده لو ماتیاس و مضیون ] نکه پپلوی را تبار معروفی نیست درریاست قراولان سفارت 
آ مان از گراف کواك ضربتی غورده است سران سلسله تبارشان جوهر ذانسی است بقول 
ناصر خسر و 

کرد گوانو۱ شرفدبه آل وبا وزشت مسن شرف و افتخار آل و تبارم 

از وزارت خارجه به سفیر [ لبان که تازه وارد شده است اخطار میشود وازعقیات آن 
اظبار نگرانی ۰ 

در اطر اف مسثله قلیفر سائی خالی ازحقیقت هم چنانکه شیوه مقرض است شده بود از 
سفارت برلن پرحسب" وظیفه نستعهٌ بتهران فرستاده شد خاطر پپلوی را بی| ندازه آزرده کرد 
در تفیر متخصصین [لمانی را از قورخانه جواب گفت و از وزارت خارجه آلمان‌تقاضای 
جیران شد . 


در لمان به اخبار رو ز نامه جات‌درجه دوم و سوم اعتنائی نیست سو ابق‌تار یخی هم در دست 
است افسری ر نجیده شرحی درمذمت فر يدريك یر نگاشته مقابل در بچه دفتر او بدیوار 


تست 

نصب کر د فر یدر يك دید ومر دم ازدحام کر ده میغو | ند ند گماشتة را فرستاد خبر بیاوردر فت 
بر گشت وجرت نیکند مضامین ورقه را بگوید فر یدر يك میگوید هرچه هست بگو میگو ید 
میفر ماید برو ورقه را بکن زير تر نصب کن که خلق درخواندنش زحمت نداشته باشند . 

لیت صفار یا سبکتکین هم از خا نواده نبودند نادر پسر پوستین دوزی بود .ناپلیون کی بو د 

روز نامه کلادر اداح بیسارك را سری‌بی مو میکشيد و از برای|وسه شاخ میگذدارد بهرحال 
بازی آزادی این سر‌شکستن هارا دارد . ۱ 

دولت [ لمان را قانون درین موارد دست سته است دولت سفارت خودش را از بر لن 
احضار کرد واموررا بدولت ایطالیا باز گذارد دولتلمان هم سفارت خودش را از تهران 
خواست ببرد که روابط یکطرفی نمیشود دولت باخاین تهدید فقط فرزین و مستشارسفارت‌را 
| حضار نمود عنو ان سفارت محفوظ ماند و مداغلةً ابطالیا مو توف شد و این مذا کرات سبب 
تمویق شرفیابی سفير ۲ لمان و بپرت فن بلوشر که ۷۷ روزمعوق ماند . 

مقارن این احوال روزنامه پیکاردر برلن هم ازاوضاع بدمی نوشت و مز ید برعلت شد 
عذوی مدیر روز نامه را از بر ان تبعید کرد ندفرخی که هم شوری در سردارد جای‌اورا گر فت 
و نیضت وا منتشر کرد تیمور تاش که از سفر مشایمت و لیعهد مراجمت کرده بود بسفارت مان 
گوشزد کرد که احتمال بستن درب مدرسه آلمانی میرود و طلاب ایرانی ازبرآن بجای دیگر 
| نتقان خواهند بافت ۲ لمان کانون ترویج کمو نیستی شده است فرخی هرد ناراحتی است . 

درین اثنا کابینه؟بر ان تغییری کرد که رعایت دمو کر اسی خشك نمی کر دفر خی‌ر ااز آلمان 
فلا شوه اند به| بررای مد ومورومیا تسف ] لبان ک۱ کی فرش مشق قیاع 
روز نامه نگار 7 لما نی مستحق تر است. 

در نتجه مذا کرات دولت ۲لمان روی حواشی خالی از حقیقت مقاله روزنامه مصور 
مو نيك را شش ماه ازا نتشار ممنوع میکند . 

سفیر [ لمان پس از ۲۷ روزهمطلی بار مي‌بابد شاه قدری از تغییرات در ایسران صحبت 
میفر مایند سفیر هم از وسمت غیابانها و عمارات جد ید تمجید میکند در ضمن شاه میفر مایند من 
دوستی مان را محترم میشمارم باید نگذارد در آن اخلال پید|شود سفیرهم به توجه مخصوص 
هیند نبو ر له به ايران (شاره میکند رسیده بود قضائی ولی بغبر گذشت . 

منجبله شاه |زسابقه سفیر درابران‌مییرسد میگوید در کرمان‌شاه نباینده بو دم‌میفر مباید 
اوقات ناهمواری بود آن او قات ایران ضیف بود (حالا قویاست) سفیرمیگو ید شهر بطوری 
تقییر کرده است که من نشناختم ازشو آن بورك سفیر اسبق تمجید میفر ما یند . 

تسس مدر سه الما نی درسنه ۰ ۱٩‏ شدمدرسه |همیت کلی داردو باب نفوذ علمی است درین 
مواقم برای‌رعایت قا نون روابط‌دودو ات‌را نمیشود برهم زد پس از جنك بین| لملل مدرسه [ لما نی 
پىد رسه حررفه وصئعت مبدل شد وازانفم‌مدارس بود بریاست د کتر اشترو نگگ مدارس دیگر 


موسسات ببگا نه در باطن قصد نهر دب دیا مت مارا داشتنه که بردیانت خو دشان مز پات دارد 


ر قعه ارفع السدوله ۵ ۲ بر ماه م ۳۱ 


فدایت شوم چون مراتب الطاف وعنایات حضرت اشرف اعظم دامت عظمة را نسبت 


غود باعلی در جه میدا نم دو نهره ازروزنامه مصو ر |بنجار | که حاوی شر جح چشن باه ساله 


وه اه یت 
خدمات سیاسی پنده است تقدیم محضر انور مينايم در تتیجه این جشن بتمام دنیا ثابت شد که 
درسال ۱۹۲۳ مسیحی ایران با يك ری منفرد در مقا بل انگلیس جامعه ملل‌ر! اززوال نجات 
داد و هرقدری که از آن تاریخ تا کنون و ازاین تساریخ به بمد در جامعةٌ ملل در منع هزات و 
خو نر بزی و اصلاح ذات! لین و سایر اقداهات انسانیت پر و رانه بل [ مده و خو اهد [ مد چامعه 
ملل وعالم انسائیت باید مرهون منت ایران باشند جناب سر ار يك درو مند رئیس دارالانشای 
جامعه رجناب د کترار يك نماينده اول فنلاند که ژ نر ال قتسول استکپلم از قول او در نطق‌خود 
میگو ید که ننده جاهعه ملل را اززوال نحات دادم هردو بعد از مطالء؛ این روز نامه ها رضنا 
به ده یز یاف کفیته و میدر جات رو اهر دیق کروند ابناک: سوآذعر اسلات: سعویز بیبارا 
بر ای استحضار خاطر مپار كت تقدیم میتماید زیاده ایام عظمت مستدام باد رضا . 

مکتوب چناب پر نس ار فع راعیتا به باد خد مات پر جسته |یشان بادمیکنم که مز یدر سابلی 
باشد که خودشان | نتشار داده اند متأسفانه بر حمةایزدی بیوسته | ندور ستخیزهار | بعداز خو دشان 
ندید ند جامعهً ملل از بین رفت و تمدن 7 تشی‌افر و خت که دو دش قر نها از چشم انسانیت بعون 
تضو اهد رفت مگرطو فان توحی‌این طفیان تر بیت را از خاطر ملل محو کند و این مایه کثافت را 
از ز مین بشوید باز در باها ملوت خو|هد شد .(۵ ۱اسفنده ۲) 

درفرانسه روز نامه چاپ میشود با سم ماه ( لیکل پر ندی‌ورقی از آن روزنامه را بمصرف 


معا رسانیده و بموقم کنایتی به مائه حاضر فکر ش رسیده امس که کر وشن مبفد۹4 ۰۳« 


مب 1 له عکس 


فروغی که ازجامعة ملل مأمور 7نکارا شده بود عکس شاه را حامل بود در دی ماه 
۳۱ خدمات خودر| در تسو یه قضایای‌سر حدی انجام داده مراجعت نمود توفیق‌پاشا وزیرخار جه 
تر کیه درمعیت آو بتهران مد وعکس غدزی را برای پهلوی آورد چند روزی که در تهران 
بود درعمارت سردار اسعد از او پذیرائی شد . 

در ملاقات باو گفتم درین فرن چپار تفر کوی از میدان شهامت برد ند موسولینی غازی 
پپواوی دتار اهید است سیاست قر ارمییگیرد )۱ 


کارخانه قند سازی ۳۱۰ 


فر وغی در وزارت فواید عامه فاتح را به ارپ فرستاد که دراطراف کارخانجات 
افز ارسازی مطالعه بعمل بیاورد و با رسم تجارت امروزه ضرورتی نداشت و سیب تأخیر شد 
و شرحی از دفتر مخصوص من نو شته شد که علت تاخیر خر ید کار خانه چیست شما که درامر قند 
عقیده اظپار کرده بودید و من پیشنبامی بعرض رسانده بودم باری بهرحههٌ جوایی‌دادم وزراه 
مستقیما با شاه مذا کراتی میکنند فقط رابرتی به هیثت میآور ند که بعرض رسانديم تصویب 
فر مودند من پس ازرفتن فاتح از مسافرت و قصد او مطلم شدم و ازدادن توضیحات خودداری 


دارم توچه شاها نه از تجار تشو بقی کرده کار خانه کهر بزك را ان کر وت ۲ 


(۱) ازاین چپار نفریکتن سر بسلامت بکور برد که همان غازی بود . 





و و نی 

باتر تیبی که در فر نك هست سفارش کار خانه ماه ر مخصوص نیو اهد نمیدا نم چه منظور 
بود بصیری لازم است که بدا ند چه سفارش بدهد ریسانر یسی‌را مرحوم صنیع|لد وله بسفارش 
کتبی خو |ست در | فتتاح کار خا نه کر ح|زطرف‌و زار تغا نه خطابثه تدارك شده‌بو د در مقدمه شرح 
میسوطی در تمجید ازپیشر فتپا شاه متذیر شد ند که تظاهر مبکنید و خطابه خوانده نشد واین خود 
تظاهری فوق تظاهر است نماینده کنپانی اسکو دار در تهران بامن داخل مذا کره‌شد و بتوسط او 
کار خانه کرح خر بداری بدون "نکه ماموری مخصوص بارپ‌یر و دبس‌ازاتمام قرراداد پیغام 
اد علی | لر سم کار خانه صد سه حن | اعمل میدهد گفتم از قیمت کسر و بشاه عرض کر دم و 
نمیدا تم آن صد سه به کی رسید چون تسر کزی در کار نیست . 

بقیده من میبایست درایران قند از نی‌شکرساخته شود نهم در ماز ندران و خوزستان 
فرصتی میغخو است چفندر را تزدیکتر بکار دا نستند گر فتن قند از چفندر ماز ندران عملی نشد و در 
سایر نقاط کم [ بی و زیت سیل آوردن چفندر سبب گرا نی قند شد , درادت زر (غتها دیمی‌است 

نی‌شکر از زمان میر زا نقی‌ خان در ماز ندرآن باقی و خودرو است کارغانة ماز ندران را 
۲ خر بو رام انتقال داد ند فعلا درو رامیت کر ح کهر یز ك و کنار بند! مير در فارس کار خا نهای‌قند 
دایراست وحاجت مملکت را نیدهد باز باید تدارت نی‌شگر کرد . 


احضار تصرالملك از شداد 


با کرو ان محر ما نه یمن گفت شاه بتفیر فر مو د ند کیال هدایت ر ! از شداد بغواء در دهه 
عاشو ری بو د کفتم چندروزتامل کن با تیمور تاش صحبت کردم گفت من چیزی بعرض نمیر سانم 
تعچب کردم که چیست‌در هو قمی که شاه از تکیه مر اجمت میفرهودند عرض کردم همچو معلوماست 
که خاطر عبارك از کسال‌هدایت ر نهیده است فر عو دند بلی و بلی آب برداری بود عرض کردم 
آمال هدایت از مستخد مين تر بیت شده است‌سکو تی فر مو د ند پس از ادظةٌ فر مو د ند بر ای‌شاطر شا 
سه ماه دیگر باشد به نصر | لماك نو شتم در نداد تشسته و هیچ شیگوانن «امو رین خارجه باید 
سعی کنند اخباری از آن قبیل که در روزناهه ها نیست بدست ساور ند رایرت بدهند راپراتی 
قر ستاد شخصا بشاه د[دم و الثیامی شد . 

درین انا از لندن تلگرافی رسد وزارت خارجه ملاقات تصرالملاث را با کمیسر عالی 
حکایت واظهارات و ز بر مختار خودشان را تائد ندوده میگوید ا گر اين میسیون برای رقم 
| ختلاف است و تحبیب جای قگرانی است که باین رو به مقاصد دو ان حاصل شود مره ۱۱۰ 
| لبته نصر | لمات تمکین‌صر ف نداشنه است اخوی زاد گان‌من نعمر | املك حستملی غان و فییم | لدو له 
مصطفی قلیغان بمن بی لطفند ودانته شده است این قضیه را برای آن نی نویسم که بدا نند 
من در خفظ الثیب کوتاهی نمیکنم نه در بار » نهادر حق هیچکس همچنین حفظ | لفیب_ فپیم | لدو له 
را درمآموریت سوئیس کرده ام وپا گر وان واردستله بوده‌است بفضل خداو ند ازهیچکس 
درهیچ مورد سعایت نکرده ام درغزلی گفته (موشاید افراق نباشد . 
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معبت همه کس را بدل گر فتم من محبت من پیدل بپیچ دل نلشست 


نت ۲ و و مت 


مسافرت ما فبصل ارد سهشت ۳۳ 








سوم اردیبهپت ملك فیعل بتهر ان‌وارد شد در قصر | بیش از او پذیرائی بعسل [ مد نوری‌باشا 
رئیس‌الو زراء رئیس تشریفات و ]جودان مخصوس ملاز هند مدیر مطبوعات نیزهمراه است در 
بازدید مجلس ملی پپلوی باوی مصاحیت کرد درطی مجالس بعضی مسال جاری بغو شی فیصل 
بافت: عتجالشی و استه ابه. ععلیل باخ‌شاد ترشت باقت. مقجبله در یار رت ملقایه ٍ 

مقارن این احوال | گور شاعر معرروف هندوستان بصاحبة دین شاه بتهران مد ازاو 
در یکی ازعمارت مجلس نیکو پذیرائی شد وارباپ کیخسر و پذیر| بوددر کلیسای امریکانی 
دوشنبه ۲ ۲اردسپشت با دین شاه ملاقات اتفاق|فتادهعر وف بود یال توطن درایران دارد 
در ملاقات خصوصی مکد رش دیدم از تشو یق در قبول [داب‌ار و بای و از اوضاع‌عدا لت مایوس بود. 

فیصل تا ه ۱ شپر یو ردر تهر ان مورد تجلیل و تکر یم بود اورا مردی[راسته بجاو ردم 
خانم تا گورهس اه او بود لکن ]فتابی نبیشد . 


فوت‌ستئوفی "٩‏ شهر دور ۱ ۳۱ 


درزمان فتحملمگاه مر کز سیاسی ثمر یز بو د صقر [ در سر یز می ز ستند همین جپمت هم سشتر 
اعضای وزارت خارجه آذر بایجا نی بو د ند . 


حکایت میهما نی تعرض قایم مقام و خد متگز اری مور ز | حسن پدر میر زا بو سف محمد شاهر | نو ی 


بر ای ناسر | لد بنشاه‌میخو | نند میر ز ایو سف که در آن‌و قت بیکار بو ده‌است |حضار و بشفل خود منصوب 
میشو دباری همان احتر ام را ناصر ! لدین‌شاه بر ای میر ز | حسن هم منطو ر میداشت دوازده ساله بود 
که میرز ایو سف‌مرحوم شد جیه مرو |ریدخلمت یافت و به منصب بودپدر مفتخر شدمیرز | هدایت 
و زیر دفثر از اوپیشکاری میکرد . خطاب شاه به میرزا یوسف [قاهمان خطابه میرز| حسن 
تلو ورف ۱ 
دراواسط سن سالی چند در پاربس بسر مییرد ند شنیدم هر رو زده دو ازده نفر ازایرانیها 

که درپاریس بودند برسرسفره] قا حاضر میشد ند که به دو لث هنگفت میر زا یو سف در ین‌مسافرت 
شکست افتاد درسفردوم مظفر الدینشاه که من در بر لن برای کار عکاسی او توافت کوم 
بودم روزی باتفاق [ قا و احتشام| لسلطنه گردش میکردیم ومدتی بود مستوفی درفر نك بود ند 
(حتشام! لسلطنه در بتو میگو یم دیوارتو گوش کن بمن گفت چه 7مدة و اینجا بیفود معطلی باید 
رفت درمملکت کار کرد (خودش باین اعتقاد نبود) گفتم يك برادر من وزیر تلگراف اصت 
يك بر(درم داماد مظفر | لدینشاه عموی من وزپرعلوم است برای من مقام ومجالی نیست [ فای 
مستوفی که یگانه فرز ند مستو فی‌الممالك مرحومند باید بتپران تشر یف بیاور ند که مصدر 
کارهای مهم خواهند بود من هم گوشه اش را بگیرم چندی بمد7قا بتهران تشریف ورد ند 
وهميشه مورد توسل دولت وملت بودند مکررر ئیس| لو زراء شدند از درستی ووعان پرستی 
. ایشان استفاده میشد و درمعنی شاخص ملت محسوي ميشدند وقتی بپلوی به صاحب اختیار 
غلامحسین غفاری گفته بود به رفیقت بگو این اندازه بعات تکیه‌مکن ملتی در کار نیست حقبقت 


اس ۳ اس 


جای تاسف است که همینطو راست ین در مر دم ما نیست افر ادند . 

مختصر بگو یم میر زاحسن مستوفی‌رحمة اله علیه مردی بود رف مپر بان‌دردوستی ثابت 
وازدشمنی رو گردان بدی میدید خوبی میکرد مناعت‌داشت تکبر نداشت گفتند کم اراده 
است اراده‌و ثبات رائی که اودرجنك بین|لملل درمقا بل سفار تین بظهوررساند در قوه هيچيك 
ازرجال قوم نبود چون درخواهش به پیمانه قائل نیستند به بهانه ایراد میگیر ند چون ملت 
نمید| ند چه میخو اهد متصدیان |مورهم نمید | نند چه کنند بی‌راه‌مبر و ندبه منزل نمی رسند بچپ 
وراست میز نند 

] قای‌مستو فی تکسر قلبی‌داشتند شاید حفظ صحت لازمر| نمی فر مو د ند رو زشثم‌شهر یور 
درامامز اده قاسم میهمان سردار فاخر بودند بدون مقد مه ازصند ای | فاد ند وداعیه حق را لبيك 
اتعاست کفتدان مرول مه اخشارنه که فعل خو فان ود [ و زونه و زد اوه شعاست. عاشن 
وعام به و نك ملك خودشان بردند ودرجواربدر بزر گوار بخاك سپردند رحمةً اله علیه از 


اختیار به ۳ و نك مشابسن مسلمان بو دیم‌در و نك‌دستجات ارامنه باعلم پیش [ مد ند و جلو |فتاد ند . 


الغای امتیاز دارسی ۳ 
نطو رکه فلا اشاره شاه دی است شام به یو رتغوری تاه کید راو وید اقسد کی 


درهیشت این ابیات را برخواند (۱) و ازفردوسی میدانست . 


یکی ابلهی شبچر اغی بجست که با وی بدی‌عقد پر و ین‌در ست 
فز ون تر زماه‌و ز خور شید بود سزاوار بازوی جمشید بود 
خری داشت آن ابله کو ردل بجانش بدی جان خر متصل 
چنین شبچر اغی که ناید نداست شنیدم که رای خر به ست 
من آن شبچراغ سحر گاهیم که روشن کن ازماه تا ماهیم 
ولیکن مرا بت ابله شعار به بسته است بر گردن روز گار 


در فضه طو فان نوج [ و رده| ند که خرعقت مانده دود هر اسان میا مد که به کشتی نوح 
بر سددرحالیکه نوح‌میخو اسث در رابه ند د فر باد کرد بیا بیاد نیا بی توصفائی ندارد گو بند گوش 


خر بخاری گر فت درازشد . 





(۱)در مقدمه فردوسی‌چاپ‌امیر بپادر اد بت | لمما لك منالغر اب ایناشماررا بنام‌فردوسی 
نکاشته درشاهنامه نیست و به کلام فر دو سی تیا تقو تفر گرم محمد طاهر تصبر [ بادی به اسم 
ملاز ما نی بزدی ضبط است که دیوان خواجه را مصذر گفتار قر ارداده است نزد شاه عباس برد 
که خواجه را جواب گفته ام فر مود ند جواب خدار| چه میدهی . 

گفتند که درغرور یا ازحواس دورازاو تراوش کرده‌باشد که ر ستم یلی بود در سیستان 
منش کرده ام رستم داستان لکن مطلب این نیست . 

بسعی تیمو ر تاش در ۰ ۳۱ | نعصار نجارت ترياك به امین| لتجار اصفهانی داده شد و گفته 
میشد که خر کر یم را نعل کرده است . 

در ۳۱۱ کمبانی نفت خیرداد که سهم دو لت از نقت در ۰ ۰۳۱ ۲۰۰ هزارلیره شده است 
درصور تیکه ۰ ۷ هزار نا يك میلیون بود تیم‌و ر تاش بلندن رفت که در ضمن کارها 





1 

با رئیس نفت صحبت کند نتیجه بدست نیامد در مر اجمت چندر و زی‌در مسقو معطل شد معر وف شد 
کیف کاغذاو مفقود شده است (سمی‌هم ازبا کر وان بر ده شد پس از مر(جمت تیمور کدمن‌ر ئیس 
کل نفت (در کارهای اير آن) شهر ان مد درهر مو قم که شهر ان میا ید نیمو ر از او میهماتی میکند 
این نو بت چون نوبتهای دیگر منهم بودم و بعد از شام نمی‌ماندم دو روز بسد در ملاقات شاه 
از من پر سید ر لیس نفت چه‌صحیت هی دعرض کر دم قبلاز شام فرصت صحبت نیست و سدازشام 
من و02 

شاه دوسیه تفت ر| خو استه است‌ظاهر آچند روزهم گذشته شب ششم ]ذر تیمو ردو سیه ر | 
به هیثّت ] ورد شاه تشر یف [ و رد ند و متغرانه فر‌عمودند دوسیه نت چه شد گفته شد حاضر 
است ز مستان است بخاری میسو زد دوسیه را برداشنند | ند|ختند توی بخعاری‌و فر مو د ند نمیر و ید 
تا امتیاز نفت را لذو کنید تشر یف بردند نشستیم و امتیازرا لغو کردیم وزیر خسارجه به جکمن 
مدیر مقیم اخطار کرداز سفارت اعتر اض مد تیمو رجوابی لایق نو شت که وز بر 7 لمان تمچید کرد. 

نوشتیم منافع دوات محفوظ نیست لپذا امتیازر! ملفا کردیم و برای قر ارداد بهتری از 
مذا کره مضایقه نیست جواب سفارت هم درهمین لحن داده شد . 

چند ر و ز بعد تیمو ر تاش تو قیف شد من ددصحبت تمحید وزیر [ لمانر | مرض‌ر ساندم قر مو د ند 
تو که باتیمو رهم‌عقیده نیودی عرش کردم حالاهم نیستم اما حقایق را باید پمرض برسانم نا 
گفتم گیوم دوم که به پیسمارك کم لطف شد گفت برسرملك خود برود . 

از انتن. سید که در تیش با رو نامه دیدر توشته بو دند کیف. کاغد تیموو نذشست ] مد 
ف طقف شه. زد ست وبندی با شوروی داشته است راست با درو غ معلو م نشد و من از شاه 
چیزی نشنیدم مطااب رایج درین دوره محرمانه است تاچه‌رسد بمطلبی ک يك سرش در لندن 
است بك سرش در هسقر سوه ظن همه قسم شد [ نجه مقر ون » صحیت بود تی‌ورتاش قصدش‌از 
صحبتپای‌در مسقو ترساندن | نگلیس بوده است‌در کار نقفت تفسیر ات دیگر کرد دمصارف | نگلیس 
را اهل خبره ۲ 4 میلیون ليره دیده بودند و کمانی 7لمانی حاضر بود بدهدا کر تفییر کلی میسر 
میبود امتیاز نقت برای [ لمان سدمیلیونارزش‌داشت. 

کار تیمور بمحا کمه کشید صحبت ازبالغ گز اف میررفت روز ۲۳ اسفند مقبل و کیل او 
نزد من 7 مد که تخفیفی |زشاه تقاضا نم روزع ۲ اسفند تولد شاه و افتتاح مجلس ات پس‌از 
بر گذار شدن تشر پفات مجلس شر فیاب‌شدم عرض کر دم عنقر یب اولادتی‌ور تاش متو سل بغا کپای 
مبارك خو |هند شد و |مر خو |هند ثر مود برای[ نبا فکری بشود زمینه که محکمه برداشت کرده 
است گز اف است فر مود ند خیال کردم برای تبريك مد عرض کردم زمین و 7سمان تبريك 
فنب‌گو ند فر مو د ند رجوع بعد لیه کر ده ام هر چه حکم کنند . 

درین اثنا کاراخان بتهر ان آمد تسویه بعضی امور معوقه بپانه بود و توسط از تیمور 
نشانه مز ید برسوء ظن شد . 

ظاهر آ شاه از سفیر | نفا نستان پر سیده بو د ند که سفر اء دز قضبه | لغای امتیاز نفت چه میگو بند 
تون ثمب‌کتند. که من در فسخ قرارد|د محق باشم‌سفیر میگو بدمنتظر نتیجه هستند میفر مایندحاضرم 
کار پا | نگلیس به اسلحه بکشد ولوجا نم‌در خطر باشد . 

درهوش فراست پشت کار‌جلس ]رای چاره‌جوئی نکته سنجی تیمو راناش ! نگشت ایراد 
نمیتو ان گذاشت بی پروائی بآب زني هواس رانی هم بافراط داشت خشو نتش بیش از ملاطفت 


یک و بت 
بود واو آخر بی‌غروری تمینمود دوچار بیض عادات هم بود که گاه 7 نهیه معلو مات را در پرده 
ی افکند چه بحت ۳ درحالی که ند | ند چه میگو ید و چه ميکند در کبلان| تو مبیل بر میگردد 
چسی بی گناه بدار و يخته مبشو ند | نما | لخمر و |أمیر رجعی من‌عمل| لشیطان وای با نکه ترياك‌هم 
شمه بگود. 
دعوتبای رسی را که سفرا. در يك شب از من وتیمو رتاش می کرد ند بدو شب قرار 
دادند شبی من و بعضی و زراه وشبی تیمورو بعضی (فیر وز وداود) البته با حضور من‌دءوت زن 
ایرانی درسفارت مسکن نبود و هنوز رفع حجاب نشده برد من بعد ازشنیدن این قصه کم کم به 
بچانه کسالت دعوت هار| :ذرمی و استم 
بغار نفت ازدیر گاه درا کو و اردبیل تراوشی کرد چنانکه در آن حدود شعله ۲ نش 
هستر بود و آتش برستی درایران از 1 ها بیدا شد . 
در شوشتر نفت سیال ازز مين می‌جوشید در کر کوك شعلهٌ کبو در نك در اثر بغار نفت دائم 
بود تکیل مکانيك و افزاروسیله بدست داد که نفت را ازاعماقز مين بر ون بکشند ازا کناف 
کره چشم بروی نقت بازاست ودستها در از اير ان هم باید چشم ببالد که این بگانه سرمابة 
طیعی را برایهان از دست ندهد سیاح معر وف سون هدن می نویسد ایران از هر جهة بی بپره 
است مگرازجپت صحر ای بی آب وعلف نید| نست زبراین صحر | | تبارطلا خوابیده است . 
درسنه ۱۲۷۹ (۱۸۰۱) دارسی نامی به خیال افتاد در قصر شمرین مته بز مین نهد قر اردادی 
با دولت ست شصت ساله که از منافع حاصله ۲۰۰ هزار سهم بدو لت بدهد و صد ۱ از لب 
عایدات » ۲ هز ار لره نقد . ۰ 
در قصر شورین به نتیجه نر س‌دند با شر کت نفت بر ما شر يك شد مته را در مشهد سلیسان 
بکار | نداختند درعین یأس به ر گی بر فورده چشمها که ازسنگینی خرح ببهوده سیاهی میرافت 
بر وی شاهد مقصود.:روشن شد در سنه ۱۷۸۷( ۱۹۰۶۹) کپانی مسوفق شد موّسه را 
تکمیل نماید . 
بسرو ردو ات ! نگلیس از اسهام کمپانی خریداری نوده اينك سهم شیر میبردو در حفظ آن 
ش قلب دارد. 
در جنك بین (املل اول کلیت (۱) نامی از افسران مان موفق شد خسارتی به مجرای 
نفتی که پدریما میرود وارد بیاورد ته 7نقدر که خارت موّثر به کشتی رانی انگلیس 


ععر فی رحال ما درسقار خا نذا حا 


سالمان پتر و سکی‌سفیرر وس گوید تیمور تاش فعال وسیاسی است‌تازن وورق چه بروزاو 
بیاو رد فر وغی مرد نظر است ودرعیل ست داورهوشیاراست امافاقد اسلوب , 
سفیر 7 لمان بر آن است که فروغی دانشمند است و درعمل نرم تفی زاده را روح بزرك 


(۱) این ان ست که رتبر یز [مد و میخواست دنبال اردو به اهر برود وباز در 
1 ۱ 0 سفم قر ! نسه کی شم از مد . 








ستت " ه 8 سته 


در قالب کو چك میداند منصور الاك را 8 توداراست و شناخته نمیشو د داوردا کوانة در فن 
خود ماهراست ودر معاشرت سرد صورخوش بر خورد است وشوخ سر داراسعد اهل‌صحبت است 
وشکار از نظام بی‌اطلاع تیمور تاش مجاس 7 راست وحوزه گرم کن*. و در سیاست چاره‌جو 

در سفار تغا نه ها صحبت از بلبل هم‌ميشده (ست گفتم بلبل کیست معلوم شد بو (سطه‌دو ستی 
تیور با دیبااور ادر میهما نیپادعوت‌می کنندو بلبل اسمی بوده است که تیمو رتاش به زن دیبا نهاده 
بو ده است و بهمین مناسبت میهما نی‌ر سمیر | بدو شب قر ارداده بود ند 

ببر حال تا تیمورتاش بود چرخ دولت ومجلس باًرامی هیچرخید در تمام دوره ها از 
خر اسان و کت هی وزارت فواید عامه و عدلیه کرده بود واز برای وزارت دربار این دوره 

ساخته شده بود شاید شاه از بازیگران دردوره تغییر ات اساسی نگر اناست واز سضی رو گردان 

خوش ند‌اشت .کسی زیاد وی کک حتی | گر حکام قبو ل‌عامه مي با قتند بو لابات‌سر کشی میک د ند 
اوضاع را مطالعه فر موده ومدعی را بتهر ان میا و رد ند . 

در کار تیمو ر تاش چون نصرة|لدو له حاجت به رجوع بىجلس نبود وزیردر بارخارج از 
حوزه کارمندان رسمی است .برای معا که وزراء تصویب »جلس لازم است 

درین دوره ازو کلای چند سلب مصو نیت شد جواد امامی اسععیل عراقی اعتصام زاده 
رضای رفیم کسی اسم شاه برزبان می آورد يقه اش را می چسپید ند که منظورت چه بود و 
گاهی هر محیل که میخو استند بآن مي بستند وراه‌دغلی برای مامورین بود . 

شده بر بدی دست دیوان دراز زنیکی نبودی سخن جز براز 

کار بجائی کشید, که شاه طالب ایمان بعودش است و کلمه خدا شاه میپن شاهد مدعا 
بالجبله تیمو رتاش در معکیه به اخذ ۱۷۱۲ لیره از حاجی امین و باز ۲۰۰ هز ارریال محکوم‌شد 
سه سال حبس ومحرو میت ازحقوق |چتماعی .(تناسب نداشت) 

روزی شاه به محبس میرو ند مختصرو سایل [سایش و نظافت که برای او مپیا بود امر 
میکنند بیرون بر یز ند باری [ فتاب حیات|و بهر وسیله روز مپر ۲ ۳۱ خاموش‌شد کسان!و ر اخبی 
کرد ندجنازه را بدون‌هر تشریفاتی به مام زاده‌عبد ال برده بخاك سپرد ندخداو ندش بیا مر زاد . 


چپانا چه بی‌مپرو بدغو جپانی که با کس نسازی‌و بر کس نیا لی 


چراغ برق تهران 

درتایستان ۳۱۰ تیمور تاش باتفاق داورو حسین خان وبار [شنای من در قلپك با نماينده 
کبانی بلزیکی نشتند و فراردادی برای چراغ تهران تنظیم کردند سرشبی تیمور تاش 
قرارداد را آورد به هیثت که نوا نده پاراف شود که عرش رسیده تصو یب فر موده | ند 
(فو ر»ول رایج) مسئله قدری بی‌رویه بنظر مد بداور گفتم من که نیدانم درین قرارداد چه 
نوشته شده است شما میدا نید باید اول شما پار اف کنید بعد من به اعتماد بشما پاراف خواهم 
کرد و چنین کردیم پس‌از تو قیف تیمو رتاش کیپا نی آمد که وسایل فراهم شده(ست فروغی‌وزیر 
خارچه امنیاز نامه را آورد که (مضا شود خوانده شد چندفصل [ نر | من نه پسندیدم سلب اختبار 
دولت درامور کمپانی صد بیست از اجزای کار باژیکی باشند که مجال برای ایرانی بریاستی 


نت ۷ ۵ 8 سب 
نمی‌ما ند قیمت برق باختیار کمپانی و حکومت دراختلافات با خودش گفتم من امضا نمی کنم 
و لو استعفا کنم داور شیر از بود و شاه‌ماز ندران هردو مد ند به داورامساك خودم را درموقع 
باراف یاد ]ور شدم داورعنو ان استعفای مر | شنیده بود گفت در امری که رئیس استتفا بدهد 
وزراء چگو نه امضا خواهند کرد و فروغی گفت بمرش رسانده ام فرمودند خودم می یم 
به هیثت ميگويم چه باید کرد دیدم فروغی لابد بنفم کمپا نی صحبت کرده است و من‌در هیشت 
باید محاجه کنم صبح چپار شنبه شر فیاب شدم فر مود ند چیست عرض کر دم شر فیاب شدم شاید 
فرمایشی با شد با قدری تشدد فر مو دند من عرضی ند ارم گفتم من عرض دارم فر مود ندچیست 
گفتم امتیازی که برای برق طبر ان‌تدارك شده است چند فصل مضردارد وزراء خواستند زمضا 
شود گفته ام گر این قرارداد را باید امضا کرد من بای شاه را می بو سم مرخص می‌شوم 
فر مو د ند می آ :م درهیات میگو م چه بانیا کر خوب شد مرا مسبوق کر دی به هیشت تشر ف 
آوردند فر مودند این مسئله :کی بلدیه است به [ نجا ر جو ع کید به بلدیه رجوع شد و 


نگ قیت: 4 


شان عسوراق 

فیصل پس از هر اجعت بتو سط نماینده خودمان درعراق نشان رافدین|زدر جه اول بر ای‌من 
فرسخاق تشکر نو شتم نشان را گوشه گذاردم و الان که این سطور را می‌نگارم تقیل ۲ کجا 
است من درعمرم يك دفعه نشان زده ام [ نهم نشانی که نداشتم درسفراول[ذر بایجان درسلام 
به اصر ار نظام|لدو له که بی نشان نمیشود درسلام ایستاد نثان خودش را آورد وبه سینه من 
زد و همین يك دفعه بود بعضی علاقه معصوص به نشان دار ند صحبت خسودم را با عین [لدو له 
نوشته ام |میر بپادر بو (سطه مسافر تهای مظفر الدین شاه به فر نك نشان بسیارداشت گاهی که 
طرف سینه کفایت نبیکرد کار بروی دامن میکشید . 

بلی من يث شب رسمی نشان زده ام و چیه جگر کی از بارچة نزد يك به جا نی خا نی در بر 
کوج ام و آن شبی بود که امان‌ان خان میهمان پپلوی بود پس‌از تشر یف وردن امان‌الخان 
يك بقچه جبه و نشان آوردند و بیرون چادر به وزراء دادند جبه هارا پوشیدیم و نشانهار! زدیم 
آن جبه را یکی ازمن گرفت که رب دوشامبر کند نشا نش لابد کوش افتاده است اسعش‌چیست 
و ازچه درجه است نمیدانم جبه خیلی خشن بودما وطنی بود و کارافغان و من باستعمال اشیاء 
نی علاقه کلی دارم البته کار ایران. 


افتتاح مجلس نهم نعطق شاه ۱۱ اسفند 





در نطق این دوره اشاره بتوسعهٌ [ بادی فر مودند و !زاين نظر اقدام به تقسیم اراضی 
خالصه بين رعایا لهذا امرشد لوایم مر بوط بمجلس پیشنهاد شود ضمناً اظهار امیدو اری به حسن 
نتبجه در تر تیب کار نفت فر مودند و بازتأً کید در تهذیب|خلاق عمومی و ترویج صفات و طنیر ستی 
درین زمینه بود که اشخاصی مأمو ر شد ند درمر کزوو لایات برای عامه نطق کنند و افکارر] 


سس ار و و سس 

پپرو را نند درعنوان خدا شاه میپن اس (ساس |خلاق دیانت و تقوی ازقلم افتاد درخائمة دوره 
هشتم 6 دی ۳۱۰ داد گر ریس مجلس پسازاظهار خدمتگز ار یها گفت | گر خداو ند بما توفیقی 
فنایت کند باردیگر و سله اصلاحات باشم ... در خانمه اشاره به تسریم انتخابات نمود من هم 
از مساعدتهپای مجلس اظپار خو شنودی کر دم . 

در اسب دو | نی‌صحر | کاشف بعمل ]مد که گفتارهای [ نرو ز مطبو ع‌خاطر ملو کانه نبوده(ست 
از شر کت در اصلاحات دم‌زدن و دو منشاء برای پیشرفت قائل شدن نزديك به کفر است ۰ 

در اسب دوانی داد گر مخاطب بخطا بان سخر یه [ میز شد و فر مود ند بلی مساعدتهای مجلس 
رو نقی بامو رداد درا نتخا بات تسر یم میشود وشیاهم رئیس خواهید بود معلوم بود که تصدیق 
من هم بجا نبوده است . 

درخاتبه دوره‌نهم نطقها شد اور نك [ خر از همه صحبت کرد گفت دست وچشم باید باهم 
کار کنند دو لت دستاست و مجلس چشم من‌میبایست علی‌الر سم چیزی بگو بم صحبت اسب‌دوانی 
در ثو شم بود گفتم "ری دست و چشم باید باهم کار کنند لد کن کل هم میخو اهد که عمل دست 
و چشم را در تناس بیندازد دولت از مساعدت مجلس خوشنود است لا کن بیشنهادی هم نشد 
که قا بل بعت؛ با شدصدای این نطق ساده دررو ز نامه چبره نمای‌مصر بطهر ان بر گشت ضمباعکس 
جد مر ارضاقلیغان که مآمو رتر تیب‌و لیمپد مظفر |لدین میرزا بو ددر گرو بی که از مظفر | لدینشاه 
واصحاب موجود است بطبم رسانده بود يقین دارم که اینهم ! گر بعرض رسیده باشد مطلوب 
تیفتاده است چنانکه پشت تقویمی ندانسته بدون اطلاع موق رز روم بواو لک و صوزی 


| يراد شد . 


معر ی اخره ۳ فروردن ۲۳ ۳ 


فر وغی خارجه تقی زاده مالیه داورعدلیه اسمدجنك منصورطرق زرین کفش کفیل 
داخله صور پست وتلگراف بعبی خان قر[ گز لو معارف باسائی تجارت فرخ صناعت 


کاخ 





عمارت شام در نهر ان مو سوم به کاخ است صحر ای جلا لبه چول | مر شد با نك برای[ باد 
شدن محله و جوهات باتسهیلی باشغاص بدهد در | ندك زمانی محلةٌ جدید کنارشهر تو لید شد و 
معر وف بمحله کاخ چنا نکه |مر بر شهر داری در تدارك چراغ‌و آب دشو ار شدهاست چراغ به تو سمه 


کارخانه سهل است تدارك آب به اشکال سخعت بر شور ده . 


معا فت باسائی از خدمت 





درصادرووارد شوروی تفاوتی حاصل شده بود وسبت تفیور پهلوی امر شد بحساب‌صادر 
ووارد شوروی وید کی شود کمیسیو نی مقر ر شد ر سید گی کرد ند بصر فه یاسائی نشد بیختر هم 


|ختلاف در قند بود و بردن برنج قدری هم پیچ قر اردادقندرا| [آورده بودند بر نج را بوعده 


ست و و سس 
خواهیم برد نبرده بود ند درحالی که خود پپلوی بر نج بسیاردارددر مو قعی که |مر بر سید گی شد 
من بصر فه یاسائی شرحی عرض کردم مفید نیفتاد . 

ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی ۲۱ر ۱ر ۱۲ 

نمره ۰ ۱۱مورخه ۲۱ر ۱ر۲ ۱ زیارت‌سو!د صورت نپائی که ر یس تجارت برض رسا نده 
برای من هم فرستاده است برحسب امرمطاع ملو کانه بحساب صادر ووارد رسید گسی دقیق 
خو اهد شد درین مو قم لازم است بعرض پرسا ند که |یجاد قا نون تجارت ب-رای جلو گیری از 
واردات شوروی بود وقرارداد تجارنی بهمن‌نظر بسته شد . 

سابقاً واردات ازروسیه ده‌دو ازده میلیون بیش|زصادر ات [ نپااز ایر ان برد | گرامروز 
سه چپار میارون تفاوت هست بیشتر پواسته نبردن بر نح است که مانده است نقص ق-ر ارداد 
تجار نی در طرز محاسبه و مپلتی اش که زونه دوصاین نصل دو سه‌ ماه کتسکش شد قبول دادن 
تصدیق صدور نکردند درمذا کرات ]تیه باید این عیب رقم شود | گر بواسطه بدحسابی عیت 
دیگری بیدا نشود سوه ثبت هر قرارداد خوبی را بد میکند تکلیف با اشخاصی که در بندحفظط 


معما ! 


به تشویق میلیسپور ایس مالیه پلند امر یکائی (ستدام شد طرح اول راه آهن را ریت 
تا شاه ودره ما ان اد فلس ه‌بان 6 بو توص سر کر وس اما قن سایق 
7لمانی راجم گشت شمال را خودشان برداشتند و بملاحظات تجار تی بولن امریکائی‌ر! در کار 
هریت کرده‌ توت راباووا گذازو ند و ماش سضعون کار خه ید ساعشان‌قار و لو فدری کرام 
از هر جمة ممتازافتاد ساختمان جنوب رضایت بعش نشد سیل غیر مستملی صدمهٌ کلی و آرد[ورد 
امریکائیها از کارخارح شدند درصورتی که ساختمان [ لا نی‌ها در نبایت خوبی بود قسمتهای 
دیگر مکر ر محتاح مر شده است او زعای ها از هر جمة رجحان دارد چندی کار بدست 
مپندسین داخله ادامه یافت تعهد [لمانیپا سررسید حتی ازژاین مپندسی خواسته شد در شمال 
بکمك مپندسین سو دی در چنوب بکمك کارل امریکائی از مپندسین شر کت‌درین ائنا نماینده 
شر کت دانمار کی کامپسا کس باتفاق یکی از کار گذاران ترك که با فروغی 7 شنا بود بتهر ان 
آمد این شر کت دانمار کی در تر کیه عملیات رضایت بغشی کرده است بسعی فروغی ساختمان 
راهآهن باین شر کت وا گذارشد دروزارت منصور . 

شر کت شش میلیون لیره بالمقاطه بر ایاداره و تدارك افز ار کار غو است‌سو ای‌مخارح 
ساختمان شر کتی آلما نی پنج‌میلیون پيشنهاد کرد من‌در هیئت مذا کره کردم و زارت‌راه‌یکمیلیون 
"کاست در انی [ لما نی‌ها چهار میلیون‌و نیم پیشنهاد دادند بشاه عرض کردم منصور الماك حاضر 
بو د گفت در پنج میلیون قر ارداد با کامپسا کس |مضاشده‌است شاه که اعتنا بامضای فلك ندارد 
فر موه حاژه که امضا کردة‌باشد درصورتی که ساختمان [ لماني‌هادر نبایت خوبی بود قستهای 


یت ه 0 نت 
دیگر مکر ر محتاح تعمیر شده است و کار ]لما نی‌ها ازهرجهة رجحان دارد من تمجب کردم شاه 
که جز ئیات را دراقتصاد ملاحظه دارد چطو راز نم میلیون لیره اغماض میفر مایند و حال "نکه 
قرارداد مقطوعا بتصویب هیثت نر سیده بود ازاول۲ ۳۱ساختمان بعپده کامپا کس قرار گر فت 
و عملیات بیناقصه | نجام میشد مصالح راه خریداری ازداخله يا خار جه . 


استخرا جآهن 

در بدو امر معپود بو دمعدن [هنی دایر شود از کر وپ مپندسین برای کشف معدن تشخیص 
استطاعت وساختمان کار خانه استخدام شد تشخیص یافت که معدن دوشان ه ازقرار روزی 
با نز ده تن "هی که مصرف شود سه‌سال آهن کافی میدصد ععدن دیگرطرف دامغان پانز ده‌سال 
و مجدن حوالی انارك یزد سیصد سال مصر ف: روی کره را مذر تعطیل ساختمان ر اه در ا نتظار 
]هن خودمان صحبت تدارك [هن خاموش شد وحال 7 نکه | گر ]هن خودمان به اول کار نمیو سید 
به |واسط و [خرمیرسید و کمتر ازراء چالوس خرح داشت بعلاوه آهن از طر وریات او لبه 
| تتصاد است کر ای که با هند اده‌شد از ر یل و ترا و رس بیش از خر ح|ستغر اج[ هن بو دچر | ٩‏ ند[ نستم 

در تعقیت راه شال و جنوب بطرف خراسان و ]ذربایجان شروع بساختن راه شد 
وهمچنان کل هن ازخار جه تدارك میشود و ازاستخر | جهن صحبت نیست . 

جنك بین|لمللی ثانی فعلا در کار ها تمطیل |ند|خته پاید منتظر روژ گار ببتری شد که 
جهل را تیغ دردست وعقل را خاردر پا تباشد . 


نورحماده در تپر ان 





فکر مر دم ارپ نبت بز ناشو ثی یا حال‌زن در مشرق خصوص تر کیه وایران مشتبه است 
صور :4 اوضاع خو دشان را مصدر قر ار میدهند و مرام و قصد تز ازل اسلام است و تعقیب‌سیاست 
دیرینه در باطن میسیو نپای مذهبی‌هبه جا بر ای تو لید اختلاف و نفاق است بمصداق من نثبه بقوم 
فپو مهم همه را همر نك خود میغو اهند تا [ نجا که مفید باستفادات خو دشان باشد حوصله ها 
تنگ است که رخنه مستفیم دراندرون زند گی ما ندار ند خانمها در سفار تغانها ]زاد مراوده 
تیکنند بچاپلوسی ودست بوسی از[ نها کسب اطلاع مشکل است در تر کیه مقصود حاصل‌شده 
است نو بت ایبران است ما هنو زاز [ ار تمدن منتفح نشده ابم و گل تر یت نچیده ایم در سنه 
۰ مجلس اعزام کمیسیو نی ازطرف جامعه را برای منع تجاو زات (۱) بحقوق زن در مشرق 
تصویب کرد بدون [ نکه اجازه رد داشته باشد اشغاصی که بز ند گی اروپائی 7شنا باشند و 
|قو ال عقلار! خو|نده باشند خوب مید|نند که درارپ جنایت نسبت بزن بیشتر است ور اه‌استفاده 
شپوت راتان گشاده 9 

درسنه ۳۱۲ تورحماده ثباینده کنگره نسوان شرق با تفاق نما بند گان از هند مصر و شام 
بایران ]مد ند کنگره تشکیل کرد ند مقر راتی مسلم د|شتندو تصدیق کرد ند که مقام‌زن در اسلام 


59 مردها هم لاز ءم است از حقون خود دفاع کنند چه تجاوزات دوطرفی ی 





سبت. ٩4‏ 9: ستد 

در فقره هفتم از تصعیمات طلاق را مطابق امرشرع روا داشتند و جریان عادی ارپ را 
یت نوی دنز 

درفقره دهم رای خانمپای آن شد که قاعده زواج را بطو ری که رسم ایران است 
رواج ند هند ‏ , 

در فقره ۱ صرف مسکرات وصرف مغدرات حتی کشیدن سیگاررا ممنوع دا نستند . 

در فقره ۱۷ نصیحت بقبول ]داب خوب اروپ ورد[ نچه برهو اوهوساست نمود ند . 

در تاریخ ۸ فروردین مکتوبی از نورحماده با نسخهٌ ازمقررات بمن رسید . 

متأسفانه تغا تبپا بزده کنگنه .را درید ند وسر |سیه درمیدان‌هو | وهوس‌دو ید ند مسکری 
نما ند که تعوردند و منکری‌نماند که نکردند. 

نفس اژ درهاست او کی مرده‌است از غ-م بی آلتی افسرده است 

م ۳ 2 2 1 ۳ ‌ مر 

ارض لم مالک م حیث | هم اه آنن الا ز مه فو الم ۳ ات الشتارتة 

بان تقدم مقررات کل موتمر للهکومة اللتی عقد المتمرفی عاصمیها اولا و من 


۳ ۳2 ید دا ۳ 
م [عاد و ۳ دم لبقة الدول فی‌غمر مالك قندء علمه ارفع‌مقررات المق: جر ار قرم 


النسائی‌الی مجلس ی ۱ لمان الکر یم فی‌تنفیذها 
فی الوقت المناسب لحالة النساء فی بلاد کم الموّة ره و ذاك تحت ظل مولانا الشاه 


المعظم ورعاده الحکومه الموفره هذا وقی اا ختام اقلوا فاگقی احترامانی. 
ور حمادة 


رئیسه الموتمر النسائی‌الشرفی 


۱ 1 یذ بر قته؛ موّ رن خر اناد 4 بای تخت ۸ فرور دین ۷ ۱۳ 


آمر ره استعفا ۱ ۲ شهر بور ۲ ۲۳۱ 


من توس کرو که |تعر ی کر ده ساله بجاهاگی میکشد ودنبالپائی دارد که باعقا ند من 
نمی‌ساز د در او اسط شپر یور با سرداراسعد که تا درجه جای تیمور تاش را گرفته در استعفا 


شور کردم هم خو دم هم مردم و هم شاد شاه ازدوام ریاست من خسته شده بودیم گفت شا ید 
مخالف نظرشاه باشد صدمه خواهی خورد اگر نظری باشد لابد من مطلم خواهم بود دوسه 
نو بت شاه در جلسه اسم از حقوقی توت برده بودند شاید نظرشان به امساك من بود 
دردو بدن در کارها واینکه من قدری درحاشیه مشی میکر دم ۲ 

شب ۲۱ شهر یو رخواب دیدم کسی پپلوی من کانه اززمین سبزشد او را میشناختم و 
نمیشناختم گفت مرا میشناسی گفتم درست بجا نمیا و رم گفت من‌رفیق قدیمی هستم [ مدم|حوالی 
از تو ببرسم سرو وضعش را متوسط دیدم از خواب بیدارشدم باخود گفتم نوبت بر گشتن بو ضم 
(سبق است شب ناچاررو ز میشودو روزشب نزديك غروب‌شاه‌مر| خواست رفتم از دور فر مود ند 


68۱۲ تحت 

خبر خوشی برات ندارم عرض کردم خبری که ازطرف اعلیعضرت باشد خوش است اظبهار 
نارضامندی ازدوسه نفر ازوزراء کر دند و فرمود ند همه استعفا بدهید این تکلیف استعفا خیلی 
یغوشی بود عرض کردم اجازه میفر مائید صیح |ستعفا عرض ميکنيم فر مو دند همین حالا توهم 
هر کاری بخواهی میدهم داخله خارجه عرض کردم هیچ کار نمیغخو اهم استدعامی ندارم مگر 
اجازه گاهی شر فیابی در ضمن فرمودند متأسفانةً هم گفته بودی هیچ بخاطرم نيامد بکجا 
بر میخو رد [ مابمو قم بود که گفتم ن است در خدمات قصوری‌شده باشد |مادرصمیمیت قصو ر 
نکرده ام تا تیمور تاش بود فرمودید قول تیمورقول من است بعداز تیمو رهروزیری هر مطلبی 
فسات وی کف بعرض رسیده تصو یب شدهاست مجلس بغو شی و مپر با نی گذشت ۲مدمز ر گنده 
منزل سردار |سعد گفتم رفیق تازه چیست چیزی نداشت تفصیل‌ر | گفتم تلفن کردیم و زر اء7 مد ند 
سوای فروغی که در تجریش بود وصبح ملاقات مفصل باشاه کرده بود و مظنون بود که نظر 
باو است بمنزل او رفتیم صوراستهفانامه را نوشت گذار دیم و مرخص شدیم . 

من می‌دا ندتم که بر سر بو پیش رفت ساختمان عمارت پستغانه از صور دلنگنه از 
تفی‌زاده بدو جهة دلتنگگ بودند یکی 7 نکه تقی‌زاده فرمایشی که‌می‌شد | گر محتاح بود به مجلس 
میبرد و قانو نی‌می کرد دیگر آنکه مبلفی ازارزنفت موقته بمصرف خریدطلا زده‌بود نو بتی‌در 
موقع شرفیابی و کلااشاره کرده بود ند که تقی‌زاده درهر وزارت خانه‌دزدی گذارده‌است مقصود 
محاسبین بود که ازطرف مالیه‌در و زار تخانه ها ما مور بود ندو مطلوب نبود 

شب فکر میکردم متأسفانه بکها بر میعو رد خاطرم [مد که دراوایل روزی بشاه گفته 
بودم که متأسفانه قوه و قدرت بعضی کارها بر ای من نما نده است فر »و ده بو د ند ما از شما 
صمیمیت میغو |هیم دیدم جواب را درست داده‌ام ازهمان‌ساعت که بمتزل ] مدم شروع به نوشتن 
هیمتی کردم از زمیی منصرف و باسمان مشئول دوره های سخت برمن گذشت بحمداٌ هیه 
با حسن عاقبت . 

| بوالحسن خان وزیری شا گرد کمال الملك از نقاشان نمره اول است در منزل من بود 
صحبت کر دیم شام خوردیم من 4 اطاق‌خو دم کتا بخا نه [ مدم و دنب هیدت را جع آوری کر دم 
صبح با تفان بشهر ر فتیم گفتم میروم نو شتجات شخصی را بیاورم و گوشه دروس مشفول فکر خودم 
باشم گفت دیشب چیزی نگفتید گفتم چه میگفتم راحت شدم و برای خودم کی میگنم و 
مسئو لیتی ندارم 

تابستان را | بو | لحسن‌غان دردروس بامن بود گفت روزی نشسته بودیدو کتا بی‌دردست 
داشتید مطالمه میکر دید وضعیتی خوش بود درنظر گر فتم بآن پزشکل شمارا بسازم بوضمی که 
خواست مرا نشاند کتابی دردست گر فتم و مشنول مطالعه شدم در آن حال شکل مرا کشید 
هر کس می بیند تمجید میکند یکد و تصو یر هم ازدور نمایاستغر وعمارت ساده در وس کشیدهاست 
که یاد گار [ناو قات‌است ۰ 

ارادهٌ رفتن به امریکا داشت مقدماتش را من فر اهم کر ده بودم و بمقصود خود رسید 
پس از مر | جعت در گلاب دره انروا اختبا زگرد است ودروزارت فر هنك مشفو لیا تی‌در رشتة 
خود دارد من گاهی ازاویاد میکنم و او از من یاد نمیکند البته کلاب دره کجا ودروس به گ 
یادگا رهای او در دروس خوشم . 


س وا 

از ۱۳۱۲ قبری که و ارد خلوت ناصرالدین شاه شدم تا ۲۱ شپریور ۳۱۲ شمسی با 
خدمات قبلی دردارالفنون پنجاه وسه سال مشنول خدمات مملکت بودم‌وسابقه خدمت قانو نی 
طبق مقر رات این دوره نداشتم یا بو |سطه غقلت تدارك نشده بود. 

مشاغل من درین دوره وزارت بود وایالت که بحساب رتبه نمی ]ید . 

داو ررا خو استم گفتم رفیق‌میر معاش من لنك است چپارهز ار تومان‌هم قرض دارم گفت 
گمان میکردم پساندازی داشته باشرد گفتم | گر حقوق رئیس! لو زراء زیادتراست تکالیفی‌هم 
دارد والا رئیس|لوزراه نه بیشتر میخورد نه مییوشد دویست و پنجاه تمومان از مقرری مرا 
مرتبا به شاگرد مدرسه و بعضی مستحقین میرسانند مسافر و زایر واعانه بکنار و بعضی را 


داور هید | نست 


صور تی از خدمات خودم نزد رئیس‌الوزراء فرستادم فر وغی‌ازاول همراه‌بود درریاست 
مدرسه علمیه من معلمی داشت همان صورت را داو ر مصدر قرارداده بر پایةٌ حقوق تمیز ماهی 
سیصد و نود وهشت تومان تقاعد از :رای من در مجلس تصو يب شد . 

از وزرائی که درین‌دوره بر کارخود سوار بودند وجدی عمل کردند تقی زاده بود و 
داور که رعایت قانون وحسن جریان اداره را با حسن وجه میکرد ند . 

دردوره پپلوی هیچکس اختیار نداشت تمام |مورمیبایست بعرض برسد و با نچه فر مایش 
میرود رفتار کنند وتا درجهٌ اختیار نباشد مسئولیت معنی ندارد برثامه ودستور برف|نبا رشده 
است و بسیاراتفاق می‌افتد که تعقیب دستور بسیارافکاررا میکشد کارمندان باینکه کاررا 
بدستو ر موافقت داده اند قانم میشو ند ورجال صاحب اراده پیدا نمیشود . 

تا محمدخان در گاهی رئیس نظیه بو د راپرت یو میه برای‌من میفرستاد و جواب‌میدادم 
و قتی گفت دستورات شما غااب موافق‌دستورات دربار بود پسازوی کو پال‌هم راپرت یو میه 
بر ای‌من میقر ستاد بعد|ز او مو قوف شد مسئو لین باید ازامور بی خبر باشند . 

یکی از مسائلی که من به بپلو ی خاطر نشان کردم این بود که عمال دولت در هسئو لیت 
خود اختبار ندار ند مسئو لیت بی‌حدی اختیار معنی نداردو بسیار|موراست که پیش بینی آن‌مقد ور 
نیست باید مأمور با مسئولیت صحت و مصلحت اختبار عمل برای‌خود داشته باشد تصدیق‌مانندی 
فر مو د ند لد کن ثر تیت اثری دیده نشد . 


وقایع ومقررات ار دوره 


۳۹۰ 
مسافرت و لیعپد برای تحصیل ) ۱ شهر یور حر کت داوروعلاء برای‌دفاع نفت ۱۰دی 
جلسه [ خر مجلس ۲۶ دی | مضای‌قر ارداد سر حدی باتر کیه 6 من 
۳۲۱ 
رواح ریال اول فر وردین ورود فیصل پادشاه عراق ‏ ۳ اردیبپشت 
ورود میسیون‌حجاز ۸ تیر ماه فوت مستو فی | لمما لك شهپر یور 


|لفای امتیاز دار سی 7ذر محا کمه تیمور تاش و ۲ اسفند 


مت 6 او اس 
۲ ۳ 
امتیاز جدید نشفت ۷ خر داد با نك سپامی فلاحت ۱ خرداد 
استعفای من ۱ شور یور وت هیر فیصل ۷ شهر یور 
کابینه‌فروغی ۰ ۲شهر یور ۲ ۳۱ 


اسعد جنك داورمایه منتصورطرق جم داخله صدرالاشراف عدلیه دولتشاهی بست 
ولکراف. ای عاوعه» کیت کشا عاری. سین این شاه راجت 


پر گرام بر گرام‌هدابت‌دردوره‌هفثم 





توقف سردار اسعد 

۶ بان ۱۲ شاه بر ایاسب‌دوانی پائیز ببا بل رفتند سردار|سعدهمر اهاست و قوام| لملك 
مصاحب او شبپا تا مدتی درخدمت شاه بصحبت میگذرانند هفته بعد خیر تو قیف سر داراسعد 
وقوام رسید درحالی که شب تا دیروقت با شاه ومورد مپر بانی بو ده اند ببی در شهر تر کید 
روز بر وزاعتماد میکاهد قوام|لملك موفق میشود شرفیاب گردد وبا حال گر به عرض کند که 
با سر دار |سعد ارتباطی ندارد چون اورا هورد التفات شاه دیده است خو درا باو بسته مر خص 
میشود سردار اسعد را به قصر [آوردند دهم [ذرازمحمد تقی خان بر |درسردار که تماینده ملت 
پود سلب مصو نیت شد همچنین قو|م! لك محمدتقی‌خان را به قصر فر ستاد ند ۱۳فرو ردین۱۳ 
معر وف شد که اسمد فوت کرده است کار بیجا کیه نکشید گفته شد که محر مانه اسلیحه به بختیاری 
وارد شده بوده است بعد‌ها در ملاقات از شاه شنیدم (۱) بلی میخو |هند محمد حسن میرز | را 
بیاور ند شپو ترا نی که ازاین بیشتر نمیشود بیش ازاین جیزی نفرمودند و معلوم بود صحبت 
از اسعد شنت « 

سینه‌زن‌های بای علم جمپوری و تغییر ساطنت یکی یکی باداش خدمت می با بند نصرة| لدو له 

تیمور تاش |سعد تدین از برای هیچکس امنیت نیست بلی روسای ابلات و بعضی اشر ار قلم و قمم 
شد ند کم و بیش نظامی‌ها جای (یشان‌ر! گر فتند ذخایردر يك مر کز جمم شد7ما [منیت بهیچو جه 
حاصل نشد عدلیه [ لت تدارك پرو ند چنایت است . 

ازسال هفتم و هشتم سلطنت بپلوی امیدها 4 یآس مبدل شد نظم کلی در امور دایر شدن 
کار خانه ساختمان ر اه [هن گشاد کر دن خبا با نبا جلوة کرد و امو ری بود شد ني‌بابه عدالت متر لزل 
شدو تمام محسنات باین عیب نمی ارزد . 


حرکت شاه به تر که ۱۲ خرداد ۳۱۳ 





برای تحکیم دوستی شاید هم دعوتی در کار بوده شاه عزیست بتر کیه فررمودند کاظمی 

)۱ بحکم عادت بعضی عصر ها به در بار مير فتم نو بتی انثاق افتاد که شاه درحیاط جلو 
عمارت‌ر اه مير فتند فقط سیعی حضو رداشت مقارن رسیدن من آن‌عبارت‌ر امیفر مود ند. 

من ازسرداراسعد جزصمیبیت نسبت به پهپلوی ندیدم ودر سبتی که باودادند تردیددارم 
فرمایش شاه را تادرجه سیاست میدا نم واز برای سردار اسعد طلب ۲ مر زش میکنم . 





ست و9۱ نس 
وزیر|مورخارجه سیعی رلیس تشر یفات‌شکوه ر ئیس‌د فتر مخصو ص و عد؛ّاز | فسر آن|ر شدهمر |ء| ند 
خسرو بك سفیر کبیر تر کیه نیز بملتزمین ر کاپ ملحق شد . 

خط سیر تبر بز خوی ما کو بایز ید ایگدرقارص ارض روم طر بوزان سامسون[ نکاراست 
سفیر کبیر ایر ان به ما کو [مده همر اه شد ۲٩‏ خرداد با تجلیلات شایسته وداد ورود به 7"نکارا 
اتفاق افتاد غازی و ار کان دو لت در کار مقدم میپمان‌محترم را استقبال کرد ندشامها و ناها رها 
با تشر بفات معصوص بر گذار شد و تطقهایر سمی اير اد . 

روز ۳۰ خرداد در عمارت وزارت خارجه با حضور و زرای خارجه طر فین بین شاه و 
کمان پاشا مصاحبه واقم شد و توافق نظرحاصل سپس به سیاحت از مير و بغاز پر داخته در اسلامپول 
درقصر تکه باغچه نرول اجلال فر مود ند . 

شاه در نطق خودشان میفر مایند بو (سطه بر داشتن خر فات (۱) مذهبی در مدت‌سلعلنت من 
امیدو ارم که هردو ملت بعدازاین باهم با يك روح صمیمیت متقا بل دست در دست داده منازل 
سمادت و تر قی را طی خواهند کرد . 

جشن باشکوهی روی بسفر تنظیم یافت و شادمانیپا شد ۱۷ تیرماه مر(سم تودیم بعمل 
[ مد ۱۸ مرداد ورود به تبر یزواقع شد . 

این مسافرت و کیفیت مجالس شاء را درخط تأسی صرف انداخت وتشبه به ارو پائی . 

9 خرافات را به مذهبی وصف نکرده بود ند بپتر بود درءذهب اسلام خرافات نیست 
ا گر چیزی هم داخل شده است بضرورت ازمذاهب دیگر است 


نطق شاه درموقع شر فیابی و کلا 








داد گر عرض میکند ایران در ترقی از تر کیه پیش است ... 

شاه سغن|و را قطم کر ده‌میفر مایند من‌تر کیه را دیدم(در چهاردیو ارزینت وصفای طبیعی 
بساطخو د نمائی) شما میخو اهید بایناظبار نگذار ید ایران جلو برود ... کوشش من‌این (ست که 
ایرا نراد رطر یق تر قی و قبول تمدن جدید و ارد کنم(و ای بر تمدن) 7 یامر دم‌حاضر نیستندخو درا برای 
ز ند گی‌جدید حاضر نمایند (رقض تمار شرب فحشا) تا این| ندازه هم که پیشر فتی نصیب ایران شده 
تتیجه اعمال زوروقدرت من است (ازعدلیه پیداست) وهمینکه این زور ازمیان رفت پیشرفت 


[ نجه ۳۳ حاله و معاله اسیاب | مید واری نبود 


حشن هز اره فردوسی ۰ ۲مهر ۳۱۳ 
در فر نك عادتی است که بنجاه سالگی و خعوص هفتاد و نع سالگی را در خانواده ها 
جشن میگ ند وروزتولد را عیدی بجا میا ور ند روز تولد فرزندان تشاطی بر پا میکنند این 
ر سم (ست که داعی به جهنهای‌صدساله از فوت بز ر گان‌شده است درسنه ۳۱۳ از فوت فردوسی 
(۱) ۱ گر منظو راز سخنهای بین سای وشیعه است هنر ناصر الدین شاه بود اما درین‌دوره 
ندا نستیم کدام خرافات از میان ر فت فقط دیدیم که فحشاء قویا ببیان مد . 








سس ۵۱ نت 
هز ارسال میگذرد ودرارپ سکدو جشن ازاین قبیل گر فته شد بعضی را بفکرجشن بنام فردوسی 
| نداخت وفردوسی ازشعرای پارسی براز ند این مقام هست و نام او درهمهٌ ممالك معروف و 
ستوده است تحريك این فکر بیشتر ازطرف تقی زاده شد و شاه‌هم از آن‌رو که پپلوی بروز کرده 
و تجدید دوره باستانی را وجپه نظر دارد به اقدام درین | ثرشوقی ظاهر نمود ۰ 

درحوت ۳۰۳ مجلس دولت را دعوت کرد که مغارح بنای مقبره فردوسی را در بودجه 
بگنجا ند شروع بساختمان شد و تدارك جشن همه جا شهرت یافت از هردیار مستشر قين معر وف 
برای شر کت درجشن حاضر شد ند و ازایشان پذیرائی شایان بسل "مد نوبت آن شد تخمی که 
فردوسی کاشته بود شررسد چنانکه خود پیش بینی کرده است . 

از این پس نبیر م که من ز ندهام که تغم سخن را پرا کنده(م 


هدایت حدالی 
گوهری کاندر سخن فردوسی توسی نشاند تا نه پنداری که کس از جملهٌ |نسی نشاند 
اول از بالای کرسی برزمین مد سخن (ود کر بارش به بالا برد و بر کرسی نشا ند 
وزارت فرهنك مدالی بیاد گار آن جشن سکه کرد و منتشر مود یکی هم بمن ر سید نش 
جشنبا و خطابه ها ومقالات تاریغی که درین موقم ایراد شده بود دردی ماه ۱۳۲۲ بطبم 
در مد درمراجعه شاه فر مود ند هدایت خوب ازعهده بر[ مد و مقصودشان مصطفی قلی کنال 
هدایت بود اخوی زاده گفتم (وسالبا رئیس تشریفات وزارت خارجه بود در پذیرامی‌خار جه 
وزش دارد . 
اتحاد سن المحااس 

| تحاد بین| لمجا اس يا مجلس| لمجا لس دست و پای بيپودة است برای فریب ورزش کاران 
گودزورخانة سیاست و هیه ملتفتنددر مو قع | تمقادعپد نامه حکمیت بین | مر یکای‌شمالی (محتابه ) 
و فرانسه وانگلیس درپاریس عنوان یافت برای‌تأمین صلح عمومی ایجادشد (۱۸۸۸) درسال 
بعد او لین‌بار کنفرا نس مز بوردرپاریس باحضور+» نقر نمایند گان مجالس‌ممالك ارپ‌و امریکا 
تشکیل شد در ٩۲۱‏ در سود جمع شد ند در مدت جنك تعطیل شد و قصد ۱ساس تأمین صلح بود . 

دردوره هفتم تقنینیه (۳۰۵) مجلس ایران‌عضویت آن مجلس‌را قبول کرد (ماهم‌هستیم) 
در مجمم ۳۱۳ که در اسلامبول تشکیل‌ميشد شر کت کردیم نشستند و گفتند و بر خاستند تا گر بة 
میو میو کن‌در يك سهم است و قاطر لگد زن دريك سپم صلح بر قر ار نخو |هدشد و جوامم‌سر بی 
صاحب میتر |شند . 


رفع حیحت باححاب‌سو قات|نکار | 
مجالس تشاط لو لیدن مرد وزن در ساط | نساط ميا ورد و نفس را | نتعاش مید هد لکن 
شب شراب نیر زد به بامداد خماره‌مرروف است جوجه را پائیز میشمر ند فکرتشبه به اروپائی 


از[ نجا بس‌پپلوی مد صورت بلی [راسته است و بیشتر معایب که امروز گریبان گیر ملل است 
ازطر زز ند گی بر خاسته درشرق فقط ز نبا درچادر نبود ند ز ند گی اعیا نی تادرجه در پرده بود 


سته ٩ ٩۶‏ 6 ست 
تجملات در برزن و بازارظپور نداشت و کمتر تحريك به رشك و رقابت میکرد کمال باشا ا گر 
سر باز خوبی بود و پیشرفتی کرد بیشتر دراتر اصطکاك سیاسات بود تقلید اروپالی بصورت 
خوش مینماید بیعنی دشواراست و معنی بکار تقلید بولوار دلفریب است تأسی به لابراتوار 
کار مرد اریب ترقی ارپ درافز ارسازیاست نه‌در اسکی و فوت بال بازی 
بلی پو شیدن روطبیعی نیست حتی پوشیدن لباس طبیعی نیست تمدن و رده‌(ست چه بسیار 
مردم امر وزهم برهنه میگردند [ نبارا وحشی میغوانیم .ز نهای‌مابه نیمه راء وحشت رسید ند 
چادر وچاقشور ورو بند شرعی نبود حجابی که درشرع وارداست خودداری از تظاهر و 
جلب نظر است در مکه و مدنیه رو بند نیست نصف‌صورت بازاست با جامه بلندءبا و چادر بردة 
بود برسرصد عیب نهان. ۱ 
چادر و مشکورسم ایرا نیان بود و از 7 نجا ریشه داشت در شاهنامه درسه جا ذ کر چادر 
شده است یکی دررفتن کردیه به ایوان بپرام چو بین یکی در ملاقات شیرین‌و شیرو به و بازدر 
تکلیف کاوس به سیاوش که به مشکو برود که سبب هلا کت او شد حقاظ فغر نجبا بوده‌است 
و ما مدعی تجدید دورة پپلوانی هستیم. در تخت جمشید یانقش های بیستون صورت زن نیست 
هنیژه منم دخت افراسیاب بر هنم ندیده تنم ۲ فتاپ 
درچین تاچپل‌سال قبل که مسافر تی |تفاقافتاد زن در معا بردیده تشد مگردر محفه با پرده 
| ندرو نی و بیرو نی داشتند بشر درهر کار افراطو تفریط دارد و کل شیئی جا و زحده |نمکس 
الی ضده 
قر ی است که ز مز مه بی‌حجابی سازیاست درشماره ۳۰۰ ازسال سی و ششم حل‌المتین 
ثر جمه ۱ 
گل با همه پرده پوشی خود 
اين چیست کرفتة به پیکر 
از پیکر خویش پرده بر گید 


بی پرده عیان شود به گلز ار 
وین چیست نباده برغسار 
وز صورت خود نقاب بردار 


آن پرده که برده دار خلقت بیچیده تر ! در آن به حکمت 


۷ 


آن چادر زر نگار تقوی است 
امداد تیا به ند گالتی 
این خانه که گعته است ننیاد 
این رنحج برد پسی معيشت 
پاینده بماند آن سراگی 


آن برده عفت است و عصمت 
پشمای بکار مسرد شر کت 
از سعی دوتن بگردد 7باد 
و آن سعی کند که این ز بدشاه 
کاز مپر کنند این دو [باد 


ترجیح بند پنجاه وچپار پیت است همه متناقض خیالی میا یدو گفته میشود معایب بنظر 
میرسد فکر بر میگردد رو گشودن مستلزم تخطی ازعفت است باید به تشکیل خانو اده گر یزود 
به تقوی |شاره نمود ترك برده در فکر بسحق هم بوده است . 
بدلمه گر پرسی گو که پرده ازسر گیر جمال قورمه ببانی تو تا به کی پنهان 
صرف نظر از مر اتب دیگردو ام عبا و چادرروی اقتصاد بود هر که هر چه دربر داشت 
مسئو ر بود. 
لاز مه امداد به‌ز ند گانی ! گررفع‌حجاب باشد رفع حجب و حیاز ند گانی را خراپ کرد 


امدادبه زند گانی این است 





بت ۱4و 

درارپ عفت وتاموص را فدای تجارت کرده | ند زن‌ر | عضطرمیغو اهند که اجرت کمتر 
بدهند باید کت کل راز ات بزحمت بدست ییاور ند تا ]خر عمر صاحب ز ا. گی ثمیشو ند . 

ز نان بدرفتاردر شهر هستند ‏ و بوئی از نقشه برده بودند در درشکه هاباروی باز حر کت 
روا وم بشاه عرض کردم | گر بایدر و گیری‌مو قوف شودپر گر(م میخو هد که 7 بر و مند 
و عقرون بعفت باشد مجمد خان در گاهی حاضر بود اور | خو | ند ندو فر مود ند فلا نی چنین میگو ید 
خودم هم دیده ام البته منم کنید جلو بگیر یدقصد من آن بود کل بجائی نرسد که پیلان بلفز ند 
و قتی گفته ام ۲ 


مردم سارسای در بار یس ط هد ۳-0 زبام هسیی [فند 
بخت و پز چون همی تو ان ] سان سمل در فذر خام می | فتد 
چون بود دام دررهش بی شث مرغ زيرك بدام می‌افتد 


درسئوات ۳۰۷۳۰۲ ملکه تر و بح د کلته میکر د و منم چادر نما زعیال من که به | ندرون 
میرفت و چادر نماز داشت مورد ایراد میشد [ خر ترك رفتن نمود . 

او اخرر باست‌من در جلسةٌ از جاسات‌هیشت که |سهام‌صادر و و اردهمحد و د میشد تیمور تاش کلاه 
زنانه را داغل امتعه مجاز کرد . 
گنتم چه حاجت گفت لازم میشود گوشة پردة پر گرام ده ساله بالا رفت قصد من ازبر گر امی 
که یشاه عرض کردم اين بود که یجای چادر رو بوش نجیب و محترمی بر قرار شود که 
زیت زن جزصورت و کف پوشیده باشد چنانکه درمکه دیده بودم و در شرع مقرر است 
با لجمله امر صادر شد که از اول فروردین ۳۱6 مردها کلاه فر نگی (لگنی) بررسر بگذار ند 
و زنبا چادر را ترك کنند کلاه اجنبی ملیت‌ر | ازبیت برد و برداشتن چادر عفت‌را پرده حجای 
باقی بود ز نپا لباس بلند پو شیددند و روسری بر |فکند ند واین‌حجاب شرعی بود پلیس‌دستوریافت 
روسری را از سرز نها بکشد روسری‌ها پاره شد وا گر ارزش داشت تصاحب مدتی زدوخورد 
بین پلیس وز نها دوام داشت بسیار زنها را شایدم که از خانه بیرون نیامد ند امرشد مبرزین 
محل مجالس تر تیب بدهند زن‌و هرد محل را | دعوت کنند که |ختلاط عادی شود و وق لدو له از 
پیش قد مها بو د در کافه بلدیه شب تشینی مر تب شد منهم دعوت داشتم نوشتم خانمی مجلس ]را 
ندارم و نها آمدن خلای نز کت است . 

تعجب در مید| نداری محتشم | لسلطنه رئیس مجلس و [خو ند اعيان بود برونازحد وظفه 
البته بی‌اجبار نبود حتی نظمیه دم ن اطلاع داد که در گوشه دروس چنان مجلسی فر !هم کن 


۳ 
خو شرختا نه رعایای در وس ارمسی | ند و جند بر هوزن ۰ که با چادر وروی نیمه باز هد ند . 


۲ نچه اجباری بو د بجای‌خود مردان بی‌ناموس و متملقان جاپلوس زنهای خودشان را 
بجا لس ر قص برد ند و به | لد نگها سر و ند . 

میرزا ابوطالب صاحب حمام پاك را که در ار کت پیاتی است از نظمیه خو |ستند که 
دز حوزه خود مجلس آشتی ی آثر ثیت بدهد برخاست و براه افتاد کفتد کسیها 
گفت فصر میدا نم ک-4 من این خلاف اخلاق را نغو |هم کرد و معکو م بخیس خو اهم شد 
نگفته خودم میروم . 

درخیا بان لاله زار پلیس‌متعرض مر دی‌شد که کلاه پپلوی بر سرداشت کلاه‌ر! روی ز مين 
| نداغت لکدمال کرد و دیگر کلاه برسر نگذارد هستند مردمان با غرت . 


میت 

در ملاقات‌ر و زی‌شاه کلاه‌مر | برداشت و گفت حالاا ین چطت ور اس گفتم فی | لجمله از [ فتاب 
و بار ان‌حفظ میکند آما آن کلاه که داشتیم اسش بپتر بود شفته چند قد می حر کت فر مو د ند 
گفتند ]خر من‌میخو اهم هر نك‌شویم که مارا مسغره نکنند گفتم البته مصلحنی در نظر گر فته اند 
دردلم گفتم زیر کلاه‌است که هسغره میکنند و تقلیدهای بی حکست . 

در باطن‌چه بو د که محتر مين از پیکره‌درر فتند و چون‌مر غ از قفس‌جسته خودر | بدرودیوار 
زدند واز [ نچه خو|سته شده بود پیشافتاد ند (۱) 

عقدصورت را بزیر پستان وروی ناف رساند ند کفین‌ر! ببالای بازو وزیر بغل و ساق‌پارا 
تا کفل جای شکرش باقی‌است که سر تاپابرهنه در کوچه 7مدن را درباریس و برلن پلیس منم 
کرده‌بود و الا در حرارت تقلید با نو ان‌ما مستعد تقلید بود ند و [ نچه در پرده داشتند مینمود ند 
اگرچه بر نك لباسپای نك اينك‌هم پید | ست . 

معاشرت‌ها امروز مخل ]سایش مضر (قتصاد و مخرب اغلاق است وداعی بفحشای عمو مي 
کاین منم طاوس علیین‌شده . 

درخراسان بر سر بی حجابی غوغالی‌شد که به تحصن در اطراف بقعه متبر که کشید و از 
استعمال حر به ] تش مضایقه نشد جمعی مقتول شد ند اسدی متولی باشی برسر آن کار بردار رفت و 
وفر وغی که رگیس الو زر اه و با او منسوب بود شاید در نتیجه تو سطی معز ول شد ۳۴ دذر ۳۱ 
جم بجای |و ۲ مد . 

معر وف‌شد در قضایا به پسرش نوشته است در کف شیر نر خو تخوارة غيرتسلیم و رضا 
کوجاره و تذانتت ۲[ مدد|عنت : 

شاه نممت آلله در قضناده گو ید ۰ 

در سال‌غر یس هر که باشد بیند منك و ملك و ملت ودین بر گر دد 

غریص بحساب ابجد ۱۳۰۰ است و بسنوات شمسی بااین دوره راست میابد ملك 

سیاست است ملك پادشاه بر گشتن دین مسنوع شدن از تقوی و زوال ملیت بعه تفییر کلاه 


که من تشبه بقوم فپو منبم دارو ین گفت حبو | نات حس قیاحت ندار ند و الا نسان حیو آن ناطق " 


ماک دا که یزشی 





۵ بپمن شاه یرای بازدید عمارت جراحی و نهادن سنك بنای دا نشکد: پزشگی که 
در ار اضی جلا لیه بنامیشود تشر یف بردند وزراه و اهر اء حاضرشد ند لدی‌الورود شاه از منظرءٌ 
عبارت جراخی که ساده و بر نك سیمان بود خو ششان نيامد در مذمت آن تفیر فر مودند حواسها 
پرت‌شد خشت طلالی تدارك شده بود درهمان‌حال تفیر گر فتند درچالی که کنده شده بود نهاد ند 

(۱) نمیدا نم عریر کاشی و اءیرزاده‌خانم باین بساط چه خو اهند گفت وچه ثناه داشتند . 
شاه ملکه و شاه دختها بدا نشسرای تهر ان تشر یف برده| نددو شیزه گان [ر استه حاضر و جوا نان 
پیر استه ناظر . ۱ 





ست. ۱ ۲ و نس 
هیچکس چیزی نگفت من دبدم خیلی خنك‌شد نزديك‌ر فتم شاه با اينکه "هنك حر کت کرده بود 
هکت کر د گفتم يك کلنك‌د ر جنوب بز مینز د ند[ بادی‌پیکر کشو ر بو داین خشت در شمال شپر [ بادی 
روح کشوراست قصد من راهآهن بود در جنوب واساس‌صحت درشمال وهمین قدر مجال‌شد . 


۷ ۱دی 4 ۱ ۳ توقیع‌تمدن 





۷ دی روز ورود صحته نمدن است عرصه مملبکتر |[ و ازهء تمدن و تر قی فر | گر فته است 
نطق اعلیحضرت 


مسرورم که می بینم خانمپا در نتیجه معرفت بوضعیت خود [شنائی یافته | ند نصف قوای 
ممالکت بیکار بو دو بحساب نمیا مد| ينك د | خل جماعت شدهاست ۱(۰) 

در هیچ جای دنبا زن بقدر ایران کار نبیکرد و نمیکند در شپرها و قراء زن علاوه 
پر کار خانه‌داری بزر گتر ین كمك ر | با فتصادهملکت میکند تالی گلیم جاجیم غالب ازز بر دست 
زن بیر ون میا ید یا دخترها . صفحه ۸ ۵۱ 

همه درف در نهر آن‌است در نهر آن‌هم ز نهای خانه دار و کدبا نو در فرصت خیاطی گلدو زی 
بافند گی میکنند سو ای شوهرداری و تر بیت اطفال| گر تمدن‌امرروزه صحنه سینما طاً تر قپوه‌خا نه 
گرتوشن را له زار و اسلامیل فرصت بدهد . 

خانه‌داری درجماعت اهم کارها است از معدودی‌هرزه کردولاابالی که بگذریم 

زنده بودیم ديدیم معرفت خانمپا بوضمیت خودشان چه مر بعشید اوضاع را سضی 
نویسند گان عفیف نو شته | ند که درمیان‌مردم بو ده دیده| ندمن که‌در کناری هستم وازهزار يك 
موضوع را میشنوم بحال‌اینز ند گی‌وعواقب [ن تأسف میخورم لمعلا بحدت بمد ذلث|مر| 

قبیح ترین ز ند گی پاریس مر کز فواحش |مروز مصدر ز ند گی تهران شده است البته 
بشپرهای دیگر به نسبت اسیاب بی‌سرایت نمانده هجوم مردم ولایات بتهر ان و تنك‌شدن عرصه 
پراهالی ر وی همین ولانگار یها است . 

] نچه بآ ز مایشرسیدهاست ز نهائی که ازخانه داری بازمانده باشند دراجتماع پرستاری 
را شایسته تر از مردند همچنان در خدمات خبریه ندرة بوده‌اند زنانی که از مرد کم 
نیاور ده| ند ( صفحه ۳) و ۲ ۱۷ ) 7 نچه در تعدیل‌صادرو و اردرشته بودیم به حمله کفش و کلاه چله 
شد پو لمانر! میغو استیم طلا کنیم هباشد با لجیله نطق‌ها کر د ند و قصایدسرودند وریشه عصمت 
وعفت را درودند یکی گفت: 

گپر تا حجاب صدف را کشود جهان را زرخ گوهر 7 گین نمود 

صدف‌های بی حجاب را در رو ز نامه ها دیدیم غالب خزف بودند . 

حیدری و کیل‌محاس گفت : 

زمردان جهان‌بالائی ای زن وحال 7 نکه عادنة زدند و به گیس گر فتند ز 

هم شمر ملهدی:و] مفل 7 وود فد : 

چو در بسته باشد چه دا ند کسی که گوهر فروش است يا پیله ور 


)۱( با[ نکه مشفول خانه داری بو د ند سرصه و لنگاری قدم نپاد ند 


۲رزوها بر[ مد و بوشید نیها ازیزده در "مد . 
و هم سعدی راست : 
هر کجا چشيهٌ بود شیدین دوع و مور گردا نید 
و مراست : 
هان ز اغیار بیوشان رخ زیبا ز نهار 
برای‌اینکه مجبور نوم خلاف وجدان تصدیقی بکنم من‌بان مجلس نرفتم میا نستم لجام 


رسد میوه در آن باغ که دیوارش نیست 


که بر داشته شد سرا نجام چه و اهد بو دن ۳ 





درفضایل تمدن بو لو اری مر | قصيده است چنه بیت یاد میشود : 


مردم عفت شعار در سنواتی هز ار 
پر ده‌عصمت نگر خوردهز هر سوی‌چاك 
این روش ز ند گی لاز مه اش این بود 
7"تش شوت ر بود آب زچشم گروه 
از هبه علم وهنر تحفه ما رقص شد 
مالش با مکروفن از نك پا تا ذفن 
چادر | گر خود نبود لازعه ز ند گی 
تا که بوضمیت خویش شد ۲ گاه زن 
مدرسهٌ کان فز ود مدرسه رقص بود 
گویم من ۲ نچه آن گفت بیاید همی 
گر که تجدد بود اینکه بدیدیم ما 


کرده بد ند استوار عفت بیرو جوان 
چاك نه ز ان‌سان بو د کش همه بغیه تو آن 
هرجا زایش گهی هرجا کودك ستان 
باد هوس کرد گرد بست همی‌چشممان 
رقصی و شرب‌و قمار هست کنون‌وایگان 
سحق بدن بر بدن سیثه و ناف و میان 
لاز مه همچون نبود کشف تو تا ییج‌ران 
رام سر و سیتما شد مقر خانمان 
مثنلهةً خانسگی شرب و قبار کسلان 
گر چه بگو ی مگر مر تجع است این فلان 


من ز تجدد بری باشم و لینت بران 


شبی در میهمانی اتاتورك کلاه سفير مصر ر | شوخی جدی برداشت سفیر مجلس را ترك 
گفته واقعه را مقاهره اعلام کر د دستور مد انکارا را ترك کند کمال از بی کمالی خود عذر 
خواست التّبام شد . 

پیش 7 هنگی نه سنگری بدست "ورد که شکست بدان واردتو ان آورد . 

شرح آن مجلس (۱۷دی: ۱) و ار جو زها که خوانده شد از کیسه فتوت ار فع | لدو له 
بطیم وس 


اوج دبکتاتوری 





دیکتاتوری اول نرمی دارد و خر سختی و طبیمی است نعق شاه را در مراجمت ازقم 
صفحه .+ ؛ همچنین نطق |فتتاحه مجاس هشتم نوشته ام‌همه گناه را بشاه‌نسبت نیتوان دادقدری 
غرو رکه لدز مه قدرت است و دوچندان ملق چاپلوسان احوالات"راپیش میآورد . 

من نمی‌دا نم عدل مظفرر! بامرشاه از بالای درب مجلس بر داشتند با بر ای ملق درغرابی 
سید نصر الدین استفامت خیابان دلیل بود و آن دلیل علیل برخرابی دروازها بعضی ارو بائیان 


(۱) درهفتادسال پیش در مر ند موقع مر اجعت از فر نگك همین محذور را از تلگر افچی 
محل‌شنیدم . که ز نی راتعقیب می کنی‌دده سیاه در می ید (صفحه 4۳ ) 








دروازه دولت که مو نومائی بود طرف توجه داخله وخارجه 
آفسوس‌شرد ند[ ثاری بود 
از طرز معماری و خوش 
پتناسب افتاده بود 
در ضمن تغییر بنا نام 
ناصر | لدین‌شاه جز و سردر 
باب همایون از بین‌ر فت 
در کتیبه مسجد سیپهسالار هم 
به ملق تحر یف شدازدوره 
دو ازدهم | نتخا بات‌فر ما نی 
شد سید یعقوب در ملاقات 
در ر اه‌شیر ان به چه میکنی 
دعا گو هستم چه عیب دارد 
و کیل باش واردمجلس‌شد 
(کن فیکون) 
تفییر اسامی مضی بلاد 
و بنادر بی حکمت نبود بی 
مناسبت تفییر بند رعباس بو د 
و بپمین جية نماسیددز داب 
ژاهدان‌شد خبیص شه دار. 
| تز لی بهلوی»علی ۲ باد 
شاهی» حبیب ["باد نو شپر» 
بار فر وش پابل » اشرف 
پپشپر ؛استر | باد گر گان , 





نت ۶ ۲ ۵ سب 
ارومی رضائیه»سلماس‌شاپور» قمشه شورضا؛ محمره خر مشهر»سلطان[ باداراك » فخرجایر انشپر» 

تون فر دوس (۱) 

مغبر مجد من در خیا بان اسلامبول واقع است سردر مختعری دارد . 

بلدیه اهتمامی داشت که خر اب کنم‌دو اسکافه بسازم مهلت خو استه منجر شد بشهر یور ۳۲۰ 
مرده و ز نده باید در ایران اسم برده نشود ایران رادر فر نك پارس مبگو یند تقاضا 
شد ایران بگویند بازموجه بود . 

چون همه چیز باید تغییر کند خان بك میرز| مو قوف شد شاید هم نظر بشاهز اده بود که 
به اجزای خانواده سلطنت اسبق میگفند . 


فرهنکستان اردسهشت ۶ ۳۱ 


بدواً در فر | نسه و بعدا درممالك دیگر تاسیس ۲ کادمی شد برای تلغیص زبان ق تنل 
(صطلاحات يا قبول |لفاظ جاری بر سمیت‌در کتب لفت ماهم فررهنکستان ساختیم اما برای تخر یب 
ریشه ز بان[ کادمی‌هیج معالف با کلمات لاتینی و بو نانی که در السنه ارو پائی تداول‌دارد نشد 
که دروضم اصطلاحات کمکی فوق|لعاده است همان کیفیت را بلکه بمر اتب پیشتر و بهترعر بی 
دارد در فار سی لفت عرب اختصاصاتی دارد که درهیچ زبانی فنتتتمی: زبانی است به پیما نه که هر 
معنی را بقا لب الفاظ میتو ان ر بخت , وعندالحاجته ریشه [ نر| در لفث بازیافت . 
فضلای گذشته الفاظ عربی را بلهجه فارسی گنجانده اند حتی فردو سی مجبور بوده‌است 
کلمات عر بی در کار بیاو رد باو ایراد کردند که در ملك گفت احسن فلك گنت ره ملك فلك و 
احسن عربی است جواب داد من نگفتم ملك و فلك گفته | ند . 
این فکر که بواسطه اسلام ایران تحت‌الشعاع عرب واقم شده است باید رخنه باسلام 
کرد و ترك لغات غربی‌را گفت فرهنگستان وا لون دیگرداد هيجيك ازادیان در باریس و لندن 
ظهور نکر ده است سر تاسرارپ قلیلی بپودند وغاتبة عیسوی و تحت الشماع کنعان نیستند . 
مد باید که گیرد | ندر گوش کر نوشته است پند بردیو ار 
بااین تشویش خیال تدر یس شرعبات و قر آن در مدارس ممنو ع شد اعتمادا لدو له بحیی 
قرا گز لو بر سر این کار استعفا کرد در ورزشگاه 7 تش زردشت را دیدیم . 
تکلیف ت قرائت قر آن درهیئت بزبان نیامد تیمورتاش محرمانه به بحبی خان توصیه 
کرده بود حکمت از نصایح قر آن و کلمات حضرت امر صم دفتری مر تب کردو همان رااحیا نا 
میغو | ند ند یا نمبخو | ند ند مقرر بود در مدارس‌شرعیات گفته میشدو |قامه نمازمبکرد ند که‌اساس 
ثر بیت است و حفظ مصلحت مو قوف شد 
فرهنگستان هیئتی بود مر کب از چند نفراعضای ناجور غالب بیسو اد میرز | اسمعیل‌خانی 
داشتیم مجلس [را وبا رجال [شنا مر بای قاآنی و گاهی تلخ گفته بودند ا گر سنك جهنم به 
(۱) جز تشویش جغرافیا و تاریخ این نوی‌ها چه لزوم داشته است تون بافر‌دوس 
یا خبیص با شه دار چه مناسبت دارد من نمیدا نم [ نچه بنظر میرسید همه نوی‌ها در تجدد ز مینه 
بود بر ای تصرف درعقاید و تغییر کلاه . 


سس ۵ ۲ ۵ ت-‌ 

ربشت بمالی سفید نمیشود مالیده بود صو رتش سیاه شده بود و ریشش‌سفیدمدعی اد بود و در 
مواقعی ی اد :ی یمود کن ز| کومبا ورد مغلعاتی از او سوّ ال میکرد کلمات دورازذهن مثلااز 
معنی عیص و بیس میپر سید غالب نید | نستند مقدماتی بود برایاینکه بگوید سو اد [ قادرصورت 
من است سواد[ قایان هم درصورت میرزا اس‌عیل خان ست . 

فر وغی که هل ادب بود و برالسنه خارجه واقف رسالهً درا نتقادچاپ کرد وازریاست 
استعفا |مر بود که بجای کلمات عر بی فارسی بیاور ند و میدان لفة درفارسی بینپایت شك است 
و پای تتبع لنك 7 نجا که لفظ هم داشتيم از آن غفلت داشتند مثلا سجل را نام و نشان گفتند|سباب 
ستخر به شد شناس نامه کر دند و حال 7"نکه پروز لفت است فردوسی گو ید . 

بگفتا که من دخت گرمیوزم بشاه ۲ فریدون رسد پروزم 

من [یراد کردم گفتند شناسنامه مرش رسیده است و تصو یت فر مو ده[ ند دیگر جای‌سخن 
نود مضشی اختبارات فر‌هنگستان حقیقت مفتضح بود و در شهپر مسر ه میشد ادبا متأسف هز ار گو نه 
سن برزبان ولب خاموش مر کباتی بدتر کیب بقالب زده اند وشایم نموده . 


چسمان‌سمدا ناد ٩مهر‏ 2 ۳۱ 





اجتماع سیاسیون در محلی سابقه بسیاردارد میبایست ما این مررحله را هم گذرانده باشیم 
وزرای خارچه تر کیه افغانستان واپرآن درسعد [باد جلسهٌ تشکیل دادند و پیما نی در اتحاد 
سه دو لت منعقد شد وحدت نظر درسیاست عمومی وحمایت متقابله البته اینگو نه معاهدات چشم 
رقیب را می گشاید وغالبا دیر نمی‌پاید ظن غالب این است که این اجتماع از صحبت بهلوی و 
غازی ریشه بسته باشد نیدانم منافع خیالبش بیشتراست بامضرات فعلی یا[ نکه نحو بیون‌چنین 
کرد ند ماهم چنین ميکنيم شاه در نطق خود در‌جلس یازدهم گفت پیسان سعد[باد در مشرق 
بی سابقه بود و درین هنگام که [ مور عالم مشوش است مدد بزركت به بقای صلح خو|هد :ود 
موقم امتحان هم بزودی بدست مد اینگو نه پیمان دره‌شرق تظاهر مشت است در مقا بل‌سندان 
پیسا نهای خیلی قوی‌تر نتیجه نداد درمیدان سیاست امروزه آن ذره که در حساب ناید مایم و بپتر 


که بقول سمدی ر فتار کنیم. 
سمدی افتادهٌ است [زاده کس نیاید بجنك افتاده 


در تو کیوسفی | نگلیس به |تايك گفت‌روزی که عپد صلح وجنك بین! نگلیس‌وژاپن امضا 
شد در لندن تظاهر کردند ودر تو کیو برو نبا ورد ند و مادرا ثر پیمان بی |ساس‌رجز خوانی کر دیم 
متا نت حکو مت دو هز ارساله (۱) بر حکو مت هفتصدساله چر بید ناچه رسد بحعکو مت‌ده ساله . 


توسط ازرهنماورفقا 


رهنما تجدد برادرش بهرامی ر ئیساسبق دفتر مخصوص ودشتی بعللی که نید| نم تو قیف 
بود ند با رهنما خصوصیتی داشنم چند ماه هم معاون من بود روزی بخیال من رسید توسطی 


(۱) دولسیا دوهزارسایاست تاریخ تمدن دار ند ارب شمالی هفتصد سال 





ستت ۲ 6 ست 
بکنم در شرفیابی عرض کردم‌روی سیاه و موی‌سفید تکلیفی می 7 و رد و اشخاص بی | نتظاری نیستند 
رهنما و دشتی و بپرامی | گر تقصیر‌شان قابل عفو است استدعا عفو دار ند بعادتی که شاه دارد و 
راه میر ود درخیابانی که بود رفتند و بر گشتند ودوسه مرتبه این رفت ومد واقم شد خر 
فر مود ند[ نهار | بعشیدم برو ند بولایت خودشان و منظوررهنما و تجدد بود که توطناً عر[قیند 
بهر امی و دشتی‌هم بنا شد از تهر ان برو ند عرض کردم |جازه هست امرملو کانه را بنظمیه | بلاغ 
کنم فرمودند بلی ابلاغ کر دم وامررسی هم صادر شدر هن و تجدد بعر اق رفتند بپر[می‌ودشتی 
به بر وجرد و بهیهان درمورد بیرامی فرمودند نمی کشمش در ۲۸ خرداد شهر یور ع ۱ رها از 


مد اد شر حی در تشکر بسن نو شت و منهم ازز بان خودم امتنان دارم که همیشه نشف گر انده |ست. 


مدر ور مست ۳۱ مالاقات 

متأسفانه همه وقت کفتن مصلحت منجر بعافیت نمیشود هفتهةٌ پس از اهر به ترك چادر 
بدا نشگاه که دراراضی من رون درو اژه دولت ساخته شده است دعوت شدم ادیت | لسلطنه 
که حال رئیس در باراست حکمت وزیرمعارف تر بیت از نمایند گان مجلس و بعضی‌دیگر بو د ند 
معلو م شد وزارت معارف قطعهً دیگری ازاراضی مرا طالب است و مقصود تخفیف قیمت است 
درین مو قمادیب | لسلطنه قدری بنبه دار بکار برد و ازسوایق‌خانواده به معارف صحبت شد منهم 
که اصلا در معا مله سخعتی ندارم به قاضا زضا دادم | لبته درین روزها صحبت از کدف حچاب 
که تقل مجالس است درمیان می 7 ید گفتم چادر عادتی نود خوب‌یابد ی کف بجائی بر نمیخو رد 
وخانمها در تابستان بی‌شکایت نبود ندو تر کش‌عادت خواهد شد اما شب تا صبح در قبوه خانه 
رقصیدن رفم حجاب نیست ر فم‌حجب است و من مر و زعصر که شر فیاب خو |هم شد بعررض‌مير سانم 
عصر ر فتم گفته شد شاه سوار شده | نددرحر کت پسرزمین ادیب| لسلطنه سبیعی بمن|شاره کر ده 
بود که این حرفبارا چرا میز نی و من تصور نمیکردم که رقص هم جزء پر گراماست پس‌از آن 
تار بخ مکر ر بدر باررفتم و ملاقات میسر نشد کو تاه | نداختم تو بتی ادیب | لسلطنه گفت کمتر بد ر بار 
میا نی گفتم حس کرده|م که نبا ید پيایم گفت من حس نکرده ام گفتم من حس کرده ام ۲ 

خیلی فکر کر دم که چه مو جب بو ده است صحبت کلاه تو سط از رهنما و احتیاط [زتوسطهای 
دیگرچه طرزصحبت من قسبی بود که شاه را میر بود بازصحبت ملامت ازرقص وفحشاه یا 7 نکه 
بمن‌سفارش فر هوده بود ند به | نجینی که در حبایت جامعه تشکیل ميشد بر وم و من اساسا و خصوصاً 
بجامعهٌ که محتاح بحمایت ما باشد معتقد نبو دم و نر فتم . 

جائی که عقاب پر پر یزد از بثه لاغری چه خیزد 

اصولا تجر بیات وعلاقه به پندیان‌دیرینه کپنه پرسشی بودو تقلید صرف از اصول بلواری 

درختنه سور ان و لیعبد شاه شامی به و زر اه داده بوو ند ودر آن موقع من هرض کر ده بودم 
| نشاء اه بلو عروسی را خواهیم خورد با حافظه سررشاری که دار ند گفتم شاید آن صحبت را 








تست ۲۷ 6 ست 

بخاطر بیاور ند درایام عروسی شرحی بدفتر مخصوص نو شتم و و مت شرفیابی خواستم جو اب[ مد 
که فرصت شاه کم است ا گر مطلبی باشد بنویسم . 

نوشتم درمو قم استتفا بگانه استدعای‌من|جازهٌ گاهی شرفیابی بود و در مو قعی که تقاعد 
من از مجلس گذشت نو ید مراحم دیگر هم فر‌موده بودند (۱) مدتی است ازسعادت شرفیابی 
محر وم است وازمراحم دیگر مپجور خواستم عرض کنم | گر گناهی رفته است قلم عفو بر آن 
بکشند جواب نیامد دریکی از شبهپای جشن عروسی شکوه الملك گفت عریضه شمار | مرش 
رساندم قررمودند بشما بگویم آسوده باشید چیزی نیست بنده هم سوده بودم آسوده تر شدم 
الیاس |حدیالر احتین‌در مجالس جشن شاه برای اواغرشب(سویه) بمجلس تشر یف میا و رد ند 
و من تا نوقت نمی ما ندم قانم مقام|لملك‌ظاه رآشبی‌اسمی از من برده بود فر مو ده بود ند ندیدم. 


عروسی ولرعهد 

جم برای تمپید مقدمات عازم مسر شد. ٍ ۱ غرداد . اسفند و لیمپد پاتفاق |سفندیاری 
رئیس مجلس کاظمی و ز بر خار جه سفیر مصر و جسی کشوری‌و لشکری‌ازر اهء‌عراق وسوریه بقاهره 
تشر یف بر د ند در کاخ ضیافه تزول اجلال فر مو دندروز ۲ |سفند که مو لود پپلوی است‌رسم 
عقد بعمل "مد پس از بر گذار شدن ضیافتپا من‌جمله اطمام شش هزار نفر از اهااسی بخرح 
حکومت مصرروز ۱۳ فروردین (۲) ولیمهد باتفاق ملکه ناز لی‌و الدة فاروق وفوزیه‌عروس 
بپلوی و شاهز اده‌خانمپا فائز هو فائقه خو اهر‌های‌عر وس ازراه دریابا کشتی مخصوص ( محمدعلی ) 
عازم بندر شا پو رشد ند ملکه پپلوی وشاهدخت ها در بندرشاپور میهما نان محترم را استقبال 
کردند ۲4 فروردین ۳۱۸ مسافرین وارد بندر شدند یکشنبه ۲٩‏ به ایستگاه تهران نز ول 
اجلال فرمو د ند اعلیحضرت پهلوی درعمارت ایستگاه میپما نان ر | بملاطفت پذیر! شد ند . 

دررقعه دعوت چاپی با مر کب ا کلیل برای شب ؛ ار دیبهشت تصر بح شده بو د که لباس 
خانمپا بایدبر نك سفید و د کلته باشد بی ]ستین در شب اول اردیبهشت بر نك بازو با [ستین 
قید شده بود من ننده از آن‌دعوت استفاده نکر دم چه میباست فر اك بو شید . 

شا گردان مدارس پسر و دختر کنار خیا بان صفوف [ر استه دسته گلها نثار کرد ند . 

ازا کثردر بارها نبایند گان مخصوص برای تبر يك بتهران [مده اند . 

به فشار نظمیه در شپر و رون دیوارهای کاهگلی سفید شد در گذ رهاطاتهایمجلل از طرف 
اهالی (تجار و اصناف) بسته شد بانك ملی 7 ئینه بندیتی بسزارواداشت بنهایشات پیش []هنگان 
و ورزشکاران پسر ود خترطمطراقی بسل ]مد ارامنه و کلیمی تقدیمی‌های شایان تدارك کرد ند 


(۱) در دوره نهم تقنینیه استدعا کر ده" بودم فرز ندی نصر له تباید کتین داشته باشد 
لطف شاه بقدری بود که مأمورمخصوص ازوزارت داخله بىحلات رفت و آن امررا انجام داد 
پس‌ازفوت نا کام نسبت به‌فتح ال آن تقاضار | کردم وپذیرفته نشد , 

(۲) مناسب این بود که روز ء ۱ حر کت میفرمودند | گرچه پدرم به ۱۳ معتقد نیود 
و میفر مود ند که سیزده عیدی بد رب خانه زفتم مو رد محبت ناصر | لدین‌شاه واقم قابم و یه بسن 
لطف شد که آن قمه حال در ضبط من است ۱ 





ست ۸ ۷ و سب 

که همه در مو زه گذارده شد ق-می ادای تکلیف بود و قسمی شاید تکلف 4 اردیبپشت رسم 
عر و سی درقصر مر مر [زعمار ات شاه تعمل [ مد [ نشا. الله هبار ك باشد هیپما نبپای محلل در در بار و 
باشگاهها داده شد خو |نين همه بپر هو راز حفوق اجتماعی س ۲ خر پار یس درمجالس جلوه کر 
شد ند در باشگاه وزارت خارجه خانمی را یا بانوئی را دیدم که تا زیر ناف برهته بود گویا 
یاداز مد حوانمودبود خانم‌سبزه‌تند صورتش ناموزون| ندام بی‌تلاس اشبه بزاغ درخرام کبيك 
کاین منم طاو س عیلین‌شده مدتی در آن هیکل مدر وس وقای٩‏ منجو س بحیرن نگر بستم یا لعجب 
کجاایم وچه می بینیم این بود معر فت‌با نو ان توضعیت خود که شاه در نطق ۱۷دی فر مود ند 

نفساژدرهاست او کی مرده‌است از غم بی ۲لتی افسرده است 

یادم [ مد عروسی جعفر برر مکی دیدم او درمائه سوم بود و در آن وقت پاریس شاید 
دهکوره بود ومادرمائه بیستم هستیم‌درضیافات بعده میهمان کتلت در طبق میگذار ند پار یس 
مر کزرسومات است و تجاو زازرسومات خلاف عمل بوظیفه تقلید و امروز ادای وظیفه سخت 
ملجو ظ است. . 

تاد یر و زشنیده ودیده بودیم که در شادیپا خلعتهامی داد ند و بغشش‌ها میکر د ند و هدیه د لمه 
رواجی‌داشت شعر ام خطباء به نو اگی میر‌سید ندهمه آن‌رسوم امروز در حکم تبذیر و کهنه پرستی 
متر وك شنیده شد که نو بتی و ایعپد بمدرسه میرو ند پانصد تومان|نعام میفر مایند موردملامت 
یو ند که بذل مال وه معنی دار د تو باید بگیری نه 7 نکه بدهی 

ملکه نازلی‌مراقب نمازاست روزاول صبح که برمیخیز ند ملز و مات‌حاضر نبوده است 
تکدری‌حاصل میشود از تشریفات|ین جشن ملو کانه تبدیل سفارت طر فین بسفارن کیری شد و 
سفید چشمه را برای چشم روشنی از منازل ر |[ هن فوز یه نامید ندهمچنان‌هنگی ر | بنامعر وس محتر م . 

۵ اردبپشت ملکه ناز لی و شاهز اد گان مصری تهر ان را وداغ گفتند شنیدم زیاد 
خو شنو د نبوده| ندالبته برخورد عادی تازه چرخ با محتر مين و رز بده‌مطبو ع نمی افتد. 

اصل ۳۷ متمم قانون اساسی راجم بسادر و لیمپد که باید ایرا نیالاصل باشد ببادی ٩۷‏ 
قا نون مد نی تفس شد (ع 1۱ بان ۳۱۷) و فر مان ایرانی بو دن فوزیه صادر گشت در دوره کیان 


زمانی فرصر جر متصر فات ایران نو ده است , 


ستاز که با فراسه ۸ ۱دی ۷ ۳۱ 





روز نامه‌جات پاریس نسبت ب.قام سلطنت دست به اطالهٌ ز بان نباد ند از طرف حکومت 
ايران شکایت شد دولت منتظر بودروزنامه‌ جات تنبیه شو ند قا تون فران4 اجازه نمیداد کار 
بغواستن تلامیذ ایرانی ازپاریس کشید نظمیه پاریس آن قدرت را ندارد که به امر دولت 
روز نامه توقیف کند یا روز نامه نو یس‌راز ندا نی دول سایره برای‌بستنز بان روز نامه نو یس در 
سفارت خودشان بودجه مخصوصی دار ند (صفحه )۲٩‏ و اد نا 
وارسل رسولا ولا توصه وذاكالر سول هو الدرهم 
البته اطاله لسان‌هم بی‌مايةٌ ازطر فی بو ده روز نامه محر کی‌داشته بپرحال‌دو لت فر | نسه 


بت ٩‏ ۷ 6 سب 

قا نو نی ازمجلس دذر| ند که اززبان درازی نسبت به.مقامات خارجی بتو اند جلو گیری کند و 
ی ۱ 

جم که از قاهره بر ور صحیت ازرأ ات پادشاه مصر و ءلاطفت باعوم کر د که با زد نا رعیت 
مپر با نی‌میقر مایندچیزی نگذشت که بهلوی پیر مر دیر | از رعایا درراه سعد 7 باد به |تو مبیل‌خود 
دعوت کر ده به تجر یش که مقصد بر مرد بو در سا نددر مو قم تودیم صدتو مان‌هم باو | مام کرد پر مرد 
تضر ع نمو د که صد تو مان را نمیغو |هم اهر بفر مائید پسر مر | که کمك مناست از خدمت نظام معاف 
بدار ندفر موده بودند اين صدتومان را ببربآن فلان فلان شده ها بده پسرت را معاف میکنند . 


با همه قدرت ومراقبت پپلوی حال ادارات این بود و خودش میفرمود . 


یمتا نی باداودی 

بو دی ثی هن و درو ون خن 1 کرت ایمان برد بشپر بانی‌داد بهودی 
برای اينکه مشتلفی ندهد گفت بول من پا نصد تومان بود کشمکش‌شد شاه طر فیی را خواست 
بحضو ر رفتند به یپو دی فر مو و ند چه گم کردة گفت با نصد تومان بسلمان چه پید| کردة گفت 
سیصد تومان فر مود ند این سیصد تومان مال تو پانصد تومان بپودی همم هروقت پیدا شد 
برود بگیرد . 

بر ای افسر ان اضافه حقوق‌یشنهاد کرد ند پپلوی رد کرد که! گر حقو قشان کم است هر شب 
درسینما چه میخو اهند سینماها با صفوف باتو ان سینه چاك نه [ نقدر جا لب دل شد گان‌هلاك [است 
که از کنش و کلاه بر ای دیدار آن ستار گان نوظهو رخودداری کنند . 
هر که شیر ینی فر و شد مشتری بروی بجو شد. یا مگس را بر بیندد یا عسل را سر بیو شد 

لامار نین‌شاءر معروف فرانسه گو ید برای جر یب |خلان بشر بساطی ازصحنه طیاطر مضر تر 
وضم نشده است . 

ای سلیم آب زهر چشمه بیند که چو پرشد شتر و بار ببر د 


میحا کمات ما له 


درعدلیه هرچه باشد رعایت حقوق بیشتر میشود وازشقوق زور کمتر گفته لازم مد که 
امورمالی در محکمه مخصوص موضوع از داد گستری محا کبه شود يك فقره را که در آن 
و اردم یاد میکنم اقبال! ندو له بیست هز ار تو مان ازدو لت طلت داشته به تبا نی بته طلبی ببا نك 
میدهد (غلط) و سندی از با نك میگیرد که آن بته طلی بلاو چه است آن وجه وصول نمیشود 
اقبال الدو له مرحوم میشود پته طلب در بانك روس می‌ماند و باطل نامه در نو شتجات 
اقبال !لدو له . 

روسیه برهم خورد عهدنامه جدید بیش مد با نك رهنی روس بدو لت قرار گر فت بس از 
سالپا مقر رشد مطالبات بان روس را جمم [ و ری نمو ده بانك رهنی دا یرشود ضمنا معپو داست 
که بدهی بانك را وقعی ننهند و بستان را شدیدا مطالية کنند . 


(۱) در آلمان هم‌این غوغار | داشتيم 











ست 0۳۳ سس 

(زمحا لمات مالیه بنای مطالبه ازغلامحسین خان غفاری برادراقبال|لدو له گذاردند و 
فرع بندی کرد ند سیصد هز ار تو مان برعپده او واردآوردند درصور تی که مدت اقتضای ان 
مبلغ را نداشت بنابررساختن حساب گز اف است که بهرجا صلح شود مبلغی ممتنابه بدست یا ید 
البته و کیل مدافع بنسیت سیصدهز ار تو مان حق‌الو کاله گز اف میخواهد . 

یس از رسید گیپا ومراجعه به اسناد ودفاتر بانك محقق شد که آن مطالبه مورد ندارد 
صاحب اختیار فلا محسین‌غفاری را به چپارهز ار تو مان‌معکوم کرد ند[ نچه دادخواهی کرد بجامی 
نرسید که محکمه نمیتو |نددو لت را محکوم کند منطق هم غلط زبر|محکو میت دو لت در کار 


تبود مطالبه بغیرحق بود.(۱) 


ر باست‌وزرای‌متصورااملت 





درجاهلیت معمول بود امیر و د بر مورده‌قط واقم ميشد ند بعدازمدتی خلمتی از طر ف‌شاه 
با نبا داده میشد وحکم [ب‌تو به داشت که گناه را میشوید در مشروطه قو ام|لسلطنه را دیدیم 
که از محبس به کرسی نخست‌وزیری جلوس کردسایر وزراء و عمال درمحا کم عدلبه بر امت‌حاصل 
میکنندو باك میشو ند . :ه|تپامات با به‌د اردنه تبر ثه هامابه 

منصورالبلك دروزارت طرق مورد سوه ظن شد پرو ندة برای او تنظیم یافت دو یراد 
بدو و ارد [وردند یکی که از کامپسا کس پا نزده هزار لیره گر فته است بعقیده من | گر راست 
باشد کم گرفته است چه باحتر ام |مضای |و کامپسا کس با نصدهز ار لیره نفع برد اتهام به شهادت 
یکنفر بود بدعوی میانجی گری دیگر [ نکه کار خانه ابر یشم ضعف 7۲ نچه بر آورد شده بود تمام 
شد. گفته هه تر [ ورد [ول ناقض بوده مایت تکنیل شود وبا وت ففت. دو لت نو وه[شت 
کار به مین کشنرد تمیز ادله اتهام را کافی ند| نسته به برائت منصو ر| لملك حکم داد در نتیحه 
این محا کمه رضاتلیغان هدایت پسرعموازر باست تمیز معاف شد منصور مفضوب بود تا [ نکه 
بریاست و زراء منصوب شد در گلستان خوانده ابم که با وازخوش کود کان و محبت پادشاهان 
اعتماد نباید کرد که آن به خوابی واین به خیالی‌مبدل شود از این معمیات بسیار پیش‌میاً ید . 

متون دفتری که پسازجم ریاست یافت روی سیاست خارجهظاهر] روابط با سفارت 
7 لمان بعکم سابقه | نشاء در آن‌سفارت معاف شد بر ای ریاست عظمی نما نده و دراین‌دوره‌حاجت 
به استیضاح نیست تو بروتوبا است . 


عروسی‌شه‌س و اشرف بهلوی 
تجدد برهم زن همه رسوم و داب است عروسی فر مایشی هم یکی از آن جمله است در 
کاپینه جم معروف شد عکس عده از جوانان را به شاهدختها عرضه دادند تا که قبول افتد و 
که در نظر ید پسرجم و بسر قوام شیرازی پسند افتادند چه حاجت"بسکس بود من نمیدانم 
جم و قو ام هردو در قلپك می نشینند وعصر‌ها محل گر دش [ نها و شاهد ختها درصحرای‌در وس بود 
فیلات ار ۲5 خوب میشناختند قوام پس از قضیه اسعدمو رد لطف مخصو ص واقع شده در مسافر نها 
ملازم خدمت است بپرحال مجلس عقد بیمزء منعقد شد بااینکه من متار که داشتم بمو چب دعوت 





(۱) قضیه سعد الدوه ر | نوشته ام . 


بت 6۳۱ بت 
در مجاس‌حاضر شدم یکطرف تالار شاه ابستاده بود ند و قدری فاصله‌و ززای سابق ولاحق طرف 
دیگر ملکه و شاهدختها واه کاس نشسته بود ند سا کت وصامت د|مادهاعبوص زیر دست‌عر و سها 
ایستاده در حال خود متفکر مین‌و دند نه‌شیرینی‌تمی نه میوه در بساط نبود لحظة گذشت |مام‌جمعه 
خو ی و میرزا مید محمد بپبپانی و ارد شدند نز ديك شاه رفتند وظاهرا تبر يك گفتند عفد در 
خارج سمل ]ده بود علماه رفتند و حضار متفرق شدند صاحب اختیار از جم که حاضر بود سراغ 
دلمه کرقت اوهم دو پپلوی از کیف در ]و رد یکی بصاحب|ختیار داد یکی بمن رو بپعرفته مجلس 
خنکی بود و مد خنکیهای بیشتری برو زداد بلکه به برودت کشید پسر قوام ازاول نارای بود 
پسر چم را نمیا نع شنید ه بودم که دامادهای تاصر | لدین شاه میمایست از یائین بای عر وس در 
رختخو اب بغز ند درین مو قع از رسم ر ختغو اباطلاعی ندارم لکن‌دراتومبیل دامادها میپایست 
بپلوی شفر قرار بگیر ند تاپپلوی بودمماشاتی ازطر فین میشد پسنازپبلوی کار تفر یی کشیه ۰ 
حتی فوزیه هم بطورقهر بقاهره رفت بپیچ وسیله مر(جمت ایشان تاحال که ۳۲۷ است 
میسر نشده است |شرف پپلوی احمد شفیق را در مسافر تپای بمصر پسندیده بشو هری پذ بر فته ااست 
وی‌از معتر مین است شمس‌چندسال درارب و امریکا بسیاحت گذر| ند و الاحضرت اشرف ریاست 
سازهان شاهنشاهی خدمات !چتماعی‌دار ند وو الاحضرت شمس پپلوی ریاست شیر و خور شیدسرخ 
ودرین دوخدمت نامی نیکو تحصیل نموده مورد توجه ملتند . گاهی شنیده میشود که مدا خله 


دراموراداری می کنندا نشاء| ی دروغ است 


تا خوردن داور 


ازرجال این دوره داورب بصورت در قوانن ارپ منزلتی کسب کرده‌بود اخلاقا هم از 
سایرین مزیت داشت درو زارت عدلیه اختیاراتی ازمجلس گرفت و اصلاحاتی کرد و یکدوره 
قانون بدفتر "ورد او اخر هم وزارت مالیه داشت به قرب مفتخر بودازاو تظاهر بز ندقه ندید یم 
و به عات قائل بود. 

پعضی مألیانبا که بضرورت شاید هم به اجبار بجلس میبرد و میگذر اند دلخوری در 
جماعتی تو لید کرده بود تنظیم‌محاضر که لازمه تنسیق عدلیه بودعلماء را ازاور نجانده میدشت. 

جای تاسف است که جربان عدالت بپتر نشد در «پمن ۸ ۳۱ بدون مقدمه شنيده شد که 
داور ترياك خورده است و در گذشته 

گنل از اداره ترياك نمو نه انواع خواسته با ود بتزل برده سرشب اطفال خودرا 
نوازش بسیار کرده به عیالش گفته که کار بسیاردارم شما بغو ابید من مشفول کار خو اهم شد 
تا تمام شود خلوتی بدست آورده‌تر ياك‌رابسیار نرم کرده‌و خورده است . 

شپرت کرد که شاه در حد تپدید دوروزقبل برخاش ناو کرده نوده است. وباز گنتند که 
شاه فر موده بوده است که من که ناو ایر ادی نکر فته بودم , 

[ نچه ظاهر شد جنازه اور | بسجد ناصری [و رده بود ندو |سباب تجلیل فر |هم نا گاه‌دستو ری 
ميرسد مشایمت و تجلیل مو قوف میشود مشابعین به سر چشمه ر سیده بو دند سفرا. که برای مشایمت 


ده بود ندمپرو ندوسایرین متفرق میشو ندجنازه‌ر! بطور تخفیف حر کت میدهند, 


ست ۳۲ وت 

این و اقعه و واقعه اقسری که بمسکو میت خود قطم حاصل کرده در یأس سرهنك خلعتبری 

را که‌حا کم قضیه بوده درب داد گاه نظامی هدق تر تقاص نمو ده تری هم بو دش زد که یف کیت 
بود بمر یضعغا نه اش برد ند بهبودی یافت برامت ذمه حاصل کرد و بجرمجسارت تیر بار ان‌شددشيمةً 


تیر بار ان کر دن‌مردم ر ادسته دسته سو «ظن و ند وان تحقیق عممق تعخفف‌د ادو در شهر چون بمبی | ثر نمو د. 


باز جنكك بن‌الملل 





بس از جنك بین| لملل 4 ٩۱‏ ترجیم بندی ساخته بودم بند او لش را یاد میکنم . 


باز چه نير نك زد حقه گر» روز گار طرح د گر در فکند نقش‌د گرزد بکار 
منظرء هو لناك پرده ز رخ بسر کشید معنی آن درد وغم صورت آن‌اضطر ار 
فتنه جها نگیر رشد مشرقو مفرب گرفت بسته زهرسو نگر برهمه راه فسر ار 
برك نشاط وطری‌سوخت از ین تند بار شاه خرم نبا ند گشت حزان نو بپار 
ورد ز بان همه بمب و تفنك |است‌و توپ آ کی کین شمله در گاز حسد در ار 


گر تو بگوئی که این‌بازچه پیدادی است 
طرفه جوژیی دهند کازبی زادی است 

پس از جنك ع ٩۱‏ سه عنو ان جدید برای اجرای اغراض قدیم روی کار مد در روسیه 
بلشو یکی در ابطالیا فاشیسم در [لمان نازی و مشفول بازی شدند هرسه مسلك در حدود خود 
قوت گر فت | لفاظناشتی و حسنك و احد . 

آ لمان کامر ون را میخو هد که درجنك پیش از تصرف اودر [و رد ندمردمش درفز | یشند 
میدان نشو و نما ندار ند تجپیز ات‌ز باد میکند در مقدمه دست به بعضی قطعات |تر یش و پکو سلو | کی 
نباد لپستان را با روسیه تقسیم کرد که دالان دانبيك را متصرف شود و آن للم را جبران 
تما ید رزوی سهرن او با انلس است و موضو ع اختلاف کامرون ملاقات چپران در بر لن 
نتیجه مطلوب نداد شاید درخط موافتی بود منجر به کناره گیری شد چرچیل روی کار مد 
با مخالفت بسیار کار بجنك کشید ۲ خرالدو !| لکی‌حریف‌ر| نغافلگیر کردولاز مة تجپیز ات بسیار 
قپر آ همیناست دست بیچاره‌چون بیجان نر سدچاره جزپیرهن دریدن نیست دردو ماهاول حملات 
بت ور کردفر | سه سین ]اب ات [ یی عدمٌ که بقر انه و رده بود بعجله برون برد تکلیف 
صلح بر آدر | نه کردنه‌در مفپوم غالب و مغلوب پذ بر فته نشدا نگلیس دست بدامان|مر بکازد چار هرا 
در توسل بروس دید ند و باوجود عهد اتعاد با[لمان روسیه را حاضر چنك کر د ند محتاح كمك 
(سلحه قورخانه و ]ذوقه بود راه رساندن ملزو مات بدو منحصر بایران و راهآهن خلیج بغزر 
یگا ه وسیله .پرجنك ابر ان‌ر| گرفت بیطرفی بخرج نرفت عهدشکنی اصل (صول بین| لمللاست. 

در بهانه ۲۸ تروه ۲ مرداد اخراح[ ما نیهار! ازایران خو استند که درمردم نفوذی 
دار ند (۱) دو لت اطمیتان داد که از عملیات لقع خو|هد کرد و بعضی ازاتباع آلمان را 
مذر خو|ستند مفید نشد سفیرانگلیس وروس یادداشتی حضور بر ثیس‌الوزرا. که منصور الملك 
اٍست داد ند و تبدید باقدامات نظامی کرد ند و اصل تصد تصرف راهءآهن بود و درعیت حال 
درشال روس ودرجنوب انگلیس (زطرف عراق نظامی ازسر حد ايران تجاو زداده بودند . 


(۱) صحیت جلیل| لبلك با هاو ارد را نوشته ام صفحه ۳۹۸ 








ستس ۴ ۴ وس 

بر بپاوی کر نو د میور که پیشنهاد شو ری کرده بود مورد خطاب و عتاب شد 
فر وغی بجای (و ]مد درین حال امر بدناع داده شده‌بود البته حفظ ۲ برووهفام لازم است ما 
اهون ضر رین را نیزرعابت ضر و رت‌داشت ۱(۰) ۱ 

نه هر که دارد شمشیر حرت تأیف کر 3 نه هر که دار دتریاقژ هر بابدخورد 
راه میغو استند میباید داد شاید بافتضاح اخراح سفر ای[ لمان و |یطالیا بیکشید چنا نکه 
سوئد با لمان راه داده بود وسابقه میشد پیشرفت 7 لمان درا ندك‌مدت چشمپارا گر فته است 
فروغی صبح 4 قپر پوردر‌مجلس ماجز را اجماله کشت به برد باری دعوت نود و بدا کراث 
[میدو اری داد و گفت بعضی _بی جهة از شهر مر و ند واین سبب[ شفتگی | فکار است و باز از حرص 
مردم در تدارك 7۲ذو قه که بجای يك من دو من نان میغر ندو جای‌نگر انیاست 

در ملاقات بکو یال گفتم چه میکنید گفت متحیر یم بر ای‌يك شب‌هم ]ذو قه سفر نداریم نمایش 
کفش و کلاه ورژه‌در بساط آر استه دیگراست وتدارك میدن‌جنك دیگر هو |پیماهای ر وس در 
نو |حی شمال تهر ان منجله در وس جلوه گر شد ندو بسی چندر ها کرد ند سلطذت 7 پاد که محل کار خا نه 
(سلحه سازی است ومیدان فرود گاه مرغ محله بخصوص در مد نظر است اعلا نات درهو از طرف 
رو س‌منتشر شد که مار[ باملت ایران اختلافی نیست وحشت مردمزیادشد دست‌ و پاهادرهم‌ر فت 
اختلاف با دو ات يا باملت بس وحشت ما وردد ر مجلس گفته شددو لت در پیر وی نیات‌صلح طلبا نه 
اعلیحضرت دستور خودداری نظامیان را از مداذعه صادر مود و البته درسر حدات ز دو خوردشده 
بود وتلفاتی دست داده در شهر اعلان حکومت نظامی شد که اقلا از استفادهٌ !شرار از بازار 
شفته جلو گیری‌شود . 

هشتم شهر بورسفیر ین هر يك یادداشتی حضو را به نخست وز یی ووزیرغار جه دزد ند مشتمل 
بر فصو لی چند . 

۱- دولت انگلیس‌وشوروی هیچ نقشه برعایه استقلان ابر آن‌و تعامیت ار اضی آن ندار ند 
(عبارتی است که در هر مو قع گفته و نوشته میشو د و ابداً اعتبار ندارد) مجبو رشدند اقدامات 
نظامی بعمل بیاو ر ند چه‌دو لت ايران توجبی بیشنهاد دوستانه | یشان نکرد واین|قدامات بر علیه 
دولت ايران تبوده بلکه برعله اقدامات همکنه [ لمانیپا بوده چنانکه دولت ایران حاضر برای 
تشر يك مساعی باشد علتی بر ای ادامه خصو مت نو اهد بود . 

۲- دولت بادشاهی انخلیس ودو لت شوروی خو اسنار پمضی‌ضما نتها هستندحاله که دو لت 
مایل بانجام تقاضاهای عادله 7 نپا میباشد . 

الف - دولت ایران باید امز نماید قثون ایران بدون مقاو»ت از خط خانقین تا بندر 
دیلم عقّب تفش گید ۵ 

درشمال خراسان ماز ندران گیلان آذر بایجان کردستان تا حدودقز وین‌ر | از قشون‌غالی 
کنند ودر تحت اشفال بگذار ند ۰ (۲) 


(۱) نطق شاه در مجلس بس از معاهده سعد[ باد . 

(۲) ماز ندر ان بلاحظه راهآهن [ذربایجان و کردستان بملاحظه نقشه احتمالی تر کیه 
خراسان گیلان و قزو بن نبود مگر بخیال تصرف از طرف‌شوروی. عدل و|نصاف تصرف خطراه 
بودو | گر ملاحظه از تر کیه داشتندمیکن بود درسرحد تفتازوعراق قوه داشته باشند, 








ست ۳ چ سس 

روص اطبینان میدهد که برعلیه ملت ایر ان قصدی‌نداریم و هیچو قت ازدو لت سغن بمیان 
نیا ورد و حاضراست درخانمه جنك روی مرز قرارداد ۱۹۲۱ مشی کند . 

ب - اخراح [ لمانیپا وتسلیم صورت دريك هفته به سفار تین . 

ج - منم ورودآلمانی به ایران . 

ه - تسهیل عبورو مروروحمل لوازم جنگی چه روی زمین چه ازهو| . 

۳ درمقابل دو لتين موافقت مینمایند . 

الف - حقوق مر بوطه به نفت وغیره ایران را کمافیالسا بق بپرداز تد . 

ب - وسایل لو ازم اقتصاد مورد حاجت را فر اهم کنند . 

ج - پیشروی نیروی خودر| متوقف ساز ند و بیعض این؟» وضعیت نظامی اجازه بدهد 
قشون خودرا ازخاك ایران خارح نمایند . 

و- علاوه برین و ولت ایران بیطر فی خودرا ادامه داده وهیچگو نه عملی که بر خلاف 
منافع انگلیس يا شوروی باشد درین مپارزه که دراثر تجاوز لمان بر 7 نها تحمیل‌شده نتماید 
شور وی و عده‌میدهد حق!ءتیاز شیلان را بپردازد تقاضای امتیاز نفت خوریانر | دارد در موضوع 
نفت خوریان گفته شد درعهددنامه سابقه نیست وا گرمذا کرانی بوده مشمول امرار وقت‌است 
معپذ| دولت حاضر است موافق مقتضیات در مو قم داخل مد( کره بشود درطی مذا کر ات‌لاحق 
دو لین قبول کرد ند که در تقاط اشفالی حکو مت ایران عده برای حفظ نظم متو قفد|شته باشد. 

انگلیس قبول کرد پسارجنك خسارات حقه ایر| نههارا بپردازد . 

روص گفت جنك و بمباران مادامی دوام داشت که ارتش ايران مداومت هیکرد وبا 
تکلیف اخراح 7 لما نیا از ایرران مقاو مت 

حفظ مقام دو لت مستقل مقتضی مقاو مت بود | گر بسو ئد هم‌تکلیفاتی ازاین قبیل شده بود 
کار به زدو خورد میکشيد که بحیثیت دولت لطمه و ارد نیاید. 

هم ازتکالیف نارو| وحق شکنی شرم آور آن بود که بمون رفتن نبایند گان7لمان 
و بعضی مستخد مین ر گیسه‌ر |در تحت نظر مامو رین خو دشان صورت‌داد ندو این تقاضا نسیت بنما بند کان 
ابطالیا مجارورومانی نیز بمل ۲ مد زور زور زور - 

در مو قعی که فر وی شرح قرارداو با دولتین را در مجاس میداد محید علی رو شن از 
تماشاچیان حمله "و رده دیوانه و ارسنگی کلان بطرف او پرتاب کرد خوشخنانه مصادف نشد . 

نیمی به اشارة دو لین نیمی باقتضای |فکاراستعفای پهلوی پیش مد روسیه |ساسامنکر 
سلطنت است انگلیس هم پپلوی را مایل با لمان بجا [ ورده است ودنباله کاردرازاست اولی 
دارد و سطی و ]خری از تکر ارشوروی درا نتشارات که ما پاملت ایر ان متعالفت نداریم بو ی 
استشمام ميشد (۱) درهرمو قم ر وس بفکر ترویج مرام است . 


تظر باینکه من همه قوای خودرا درین چند ساله مصر وف امور کشور کرده ام ناتوان 


(۱) مدتی بوده است که از اطراف به | تگلیس |ظهار ميشده است که پهلوی را شما برما 
مسلط کر دید و نیمه [خر پر گر ام ده ساله راه باین شکابت مید اد وسخنپائی محر قت و محر مانه 
مذا کرائی در بین میشده است شیها | تو ممیل سفارت [ لمان‌درب سر ای و لبعید دیده شده بود. 





۳۵ :بت 
شده ام حس میکنم که |ينك و قت آن رسیده است که يك قوه‌جوا نتری بکارهای کشور که مر[قبت 
دام لازمدارد بپردازد و اسباب سمادت ورفاهیت ملت را فر اهم بیاورد بنابر ین |مورسلطنت‌را 
بولیمهد و جانشین خود تفویش کردم واز کار کناره نمودم‌از امروز که ۲۵ شپریور ۰ ۱۳۲است 
عموم ملت از کشوری و لشگری و لیعهد وجانشین قانونی مرا باید بسلطئت بشناسند و [ نچه از 
پیروی مصالح کشور نسبت بمن میکردند نسبت بایشان منظور دارند کاخ مرمر تهران ۲۵ 
شهر پور ماه ۰ ۱۳۲ رضاشاه 

طبیعت عوض نیشودباید گفت که [شفتگی اوضاع و باشید گی|مور فکر تغییری در اذهان 
آورده بودوسردارسیه هنرهای نظامی نموده میبایدت دوره بیست ساله پیش پیایدو کارها نظمی 
بگیر ددر استعفا نامه هم لجن‌دیکتا توری بر ملااست لفظ با یددر ین نامه نمیگنجد بهتر این بو دیف مو دنه 
[میدو ارم و لیعهد بتواند ببراقبت در نظم مملکت و تدارك رفاهیت عامه توجه ملت را بخود 
جلب نناید درا ثنای مذا رات پس‌ازتنظیم قرارداد روزی فر وغی بمنزل من "مد در صحبت از 
قرارداد سوٌّ ال کرد گفتم نظر به پیش مد غیر از 7 نچه دست‌و پا کر ده‌اید چه میتو | نستید بکنید . 

حقیقت این است که بازرقابت بین | نگلیس وروس بجان‌ما رسید و انگلیساست که در 


قر ارداد قاعدة ترك ایران را پس‌از جنك برجا نهاده و ازطرف |مریکا تأئید شد. 


نس با" ۳ و سس 


دعصی وقایع اما شمه 


۳۳ 
جشن فردوسی ۲ اردییهشت مسافرت شاه بتر کیه ۲ ۱ خر داد 
مصاحبه با غازی ۰ خرداد شر کت در مجمع عومی اسلاعبول ‏ ۲ مهر 
و لیمپد سوعد در تهران ۰ بان سنك دانشکده پزشکی ۵ بپءن 
۳۱ 
کثف حجاب اول فروردین تأسیس فرهنگستان رد پوست 
کلاء تمام (لکنی) اول خرداد ‏ حل اختلاف سرحدی با عراق ..  .‏ مرداد 
نمایش عتیفیات درارپ شهریور ‏ کابینه جم ۳ذر 
۳۱۵ 
مر اجعت و لیمپد ازسو یس ۷ ار دسپشت است‌فای ادوارد هشتم ۰۱ بان 
فوت داور . ۰ بهعن 
۳۰ 
نصس میچسیه و ات کار راهآهن ۱۵ خرداد ختم منافشه سرحد عراق |واسط یر 
مجسمه پپارستان ۰ شهریور سنك کارخانه آهن ۲ مر 
فروش خالصه تهر ان ۰ ]بان 
۳۷ 
پیمان سعد [ باد > تر اتصال راه هن جتوب > هر دور 
ایرانی بودن فوز به ۶ بان فوت کمال باشا ۹ بان 
ن کت .و لبعیند: یفبی ه اسفند ‏ مراسم عقد فوزیه ء ۷ اسفند 
بعیت ذو زیه ۸ ذر 
۳۸ 
عر و سی و لیمپد ٩‏ اردیهشت کایینه متين دفتری ۰ بان 
سرشماری تهران (۰ء ه هز ار ) » +صفند نصت مجسمه میدان سیه و ۲ (سفند 
۳۰۹ 
کاپینه علی منصور تیر تولد شهنازدختر و لیعپد بان 
۳۰ 
طرح فر و ش‌مو قو قات ۳ردیمشت ورود فشون روس وانگلیس ۳ شپر یور 
کابینه فر و ی ه شهریور حکومت نظامی ۸ شهر یور 


استعفای پپلوی ۵ شهر پور 


تال مبارك اعلیحضرت مد رضاشاه به قلم شپر با نو صبیه مصطفی قلی کمال هدایت 





سح ۳۸ ۵ سسست 
اه در مد رضاشاه 


بح روزه۲ شهر یور اءلیحضرت محمدرضاشاه بر سر سلطنت عمستقر شد ند و فر وغی (۱) 
بادا مه خدمت مفتغر گشت عصرروز ۲ شهر یو رشاه جو انیغت بجلس تشر یف فرما شده رسم 
تحلیف بجا ]ور دند . 

پلو ی دارائی خو درا از جنس و نقد باعلی«ضرت مجمد ر ضاشاه هبه کر د که بءصار ف مفيدة 

میلکت صرف شود کار خا نجات خصوسی بدو لت تعنق گر فت شاه جوان الحق داد داد و بخشثررا 
داد قاآن ثانیش باید خواند . 

در نطق سلام نوروزفر مودند معروف است صدسال باین سالپا چون مخاطب ملت‌است 
میگو یم هزارسال باین سالیا توفیق باریتعالی سعادن ملت را یار باد باید کار کرد و کار 
اد نتیجه ببارهباً ورد که بصعت و صمیمیت باشد اتفاق وسیله نجاة است میپن برستی جز 
رعایت مصالح نوع نیست این بود فهپوای فر مایشات ملو کانه . 

شاه ماضی عنایت مخصوص بکارداشت ومراقبت تمام بصر فه جو ی. 

توجپات ماو کانه هم از بدوامر بتدارك بیمارستان بذل ده میلیون ریال باشخاص بیئو | 
در سر تاسر 8 مار زه بامالار با تقسیم چو ائز باهل فن که بد[عتی مفید در کار 7و ر ند 
تأسیس آسایشگاهها در ولایات خصوص درزمستان ودرهر دو مورد بذل مال فر مودند . 

کر دل ودست بحر و کان با شد دل و دست غدایگان باشد 

روزششم مپرشاه ماضی باتفاق مادرشاپورها (دختر مجلل) و فرز ندان علیرضا عبدا لرضا 
حبیدرضا محودرضا شس وفاطمه و فربدون جم شوهر شس از بندر عباس بطرف بمثی 
حر کت کرد ند قصد سکنی در بر وغر یی امریکا بود سیاست بدبینی راه را سوی جزیره 
موریس پیش آورد که جزيره برت و بدهواست تاج را بتقلید ناپلیون از دست امام جمعه خوی 
گر فتند و خود برسر نهاد ند عاقبت کارشان هم شبیه بماقبت ناپلیون شد اور به سن‌هلن برد ند 
ایشان را بو ریس البی‌عاقبت محود گردان . 

جماعتی از معیو سین سیاسی زاد شدند مضی مأمورین نظمیه مورد تعقیب تعلیمات نظامی 
از بر نامه فتوسطه و پیش [هنگی از بر نامه دبستانها حذف شد ماده واحده 1 دلو ۳۰۳راجم 
بریاست کل قوی لفو و ژاندارمری از نظام مجزی . 

۰ مرداد ۳۲۱ جباعتی غالب از اعضای نظییه از طرف قوای انگلیس باحتمال سابقه 
هواخواهی [ لمان توقیف وروانه عراق شد ند منجمله متین دفتری که سابقه وزارت و ریاست 
کابینه داشت مشپو رشد که طر فداران ۲لمان اجرتی هم داشته اند چون بنقد نمیشد پرداغت 
تقسیم جنس در کار بوده است در کوهپای اطراف اصفهان لمانها تلگر اف بی سیم داشته [ ند 
وزاهدی فر مانده نظامی محل رابط بوده است به بپانه شکار بکوه میرفته و مخابره ميشده 
دستگاه جاسو می | نگلیس کشف میکند در عو قمی که زاهدی بکو هر فته بو دهاست از طرف !| نگلیس 
مأمو رینی بمنزل او رفته اززیر تختخو اب صنا.وقی بیرون میا ور ند که در آن|سنادی بوده‌است 
هیبر ند وزاهدی را نیزدر مرا اجمت گر فته داد حال مد درغیال کودتا وچپاول شهر هم 











(۱) قابل توجه است که فر و ی دربدایت ونهایت دست |ندر کا ر بود هم در تا کت رک 
هم در موقم اصتعفا وتو گوازی * 





سس هواس 
بوده است اخوی زاده مصطفی قلیغان که استاندار بود زیر بار نم ود امان ازاین اخلاق . 
دولت و مجلس سر بگر یبان ناظر پیش 7مد ند و منتظر فر مان‌ملت گرفتار تنگی و گرانی 
رخها در فلا گندم شد خرواری چهارصد الی‌ششصد تومان پول روز بروزتترل میکند در جنك 
پیش | گرضررءاشتم مبالغ گزاف طلا از روسیه انگلیس وتر کیه بایران آمد این نوبت نرخ 
بلیر» از قرار سیز ده‌تومان بستنددولت را مجبور بچاپ کاغذ کرد ندو خریدهای خودشانرا بیول 
مملکت بر گذار کرد ند و گفتند در مقابل طلا ذخیره کردم [خرسر قرش خودمانر! میب دازيم 
مقداری هم طلا بیا نك رساند ندمبالغ گز اف‌طلبکار ما ندیم که رو سیه در مقا بل‌تا (مروز که‌دهم 
فروردین ۲۷ است کر اغلی میخو اند و امریکا جنس میبردازد غالب بیمصرف هنوز نرخها بالا 
است مردم درزحمت و نگرانی درپیش بینی درهرغوغا و جنگی‌جماعتی به نوا میرسند ( تازه 


بدوران رسیده) و چندین برابر ازاهالي بینو! «یشو ند و هستعد بلو!. 


کر ۲۳ س؛دو لت 


چر چیل میدا ند|رهنگا مه هر ر و زدر محلی جر که میسازد و فر اردادی میپردازد گاه روی 
دریا گاه روی زمین و | گر میسر بود روی هو| دراتلانتيك وافریقا مکررملاقات بین‌چرجیل و 
روزولت اتفاق افتاد توبتی هم در مسر چانکايچك رئیس جمروری چین شر کت کرد استالین 
ز مامدار شوروی بجاهای دوردست نم ود در اوابل آذر۲ ] گقز نی در تهر آن و اقم شد 
استالین روزولت وچرچیل درتپران انجمنی کردند ۸-۵ [ذر . 

چرچیل در سفر پیش ازشاه دیدن کرده بود ر وزولت از کمر عاجز است وحر کت بر ای‌او 
دشو ار استا لبن بدیدن شاه "مد واظهار مودت کرد . 

اعلیحضرت برای بازدید استالین ودیدن روزولت وچرچیل بسفارت‌روس تشر یف برد ند 
اير ان اعلان جنگ بو افقت متفقن نمود. 


اعالاهیه دول تاه اول دسامدر ۳ ء ٩‏ 





خااصه - دول ثلثه کیکیای ایران را خصوص درقسمت تسپیل حمل و نقل مپبات اذعان 
میکنند موانقت دار ند در مقایل مشکلات (قتصادی خاس که برای ایران فراهم ["ورده| ند كمك 
اقتصادی خودرا تاحد |مکان بدو لت اير ان ادامه بدهند . 
راجم بدوره بعداز جنك دول ثلثه موافقت دار ند که هر نو ع مسائلاقتصادی که در پایان 
معاصمات اير ان بدان مو اجه باشد ازطرف کنفرانسپا یا مجامم بیتالمللی که برای مطالعة 
مسائل اقتصادی بین| لمللی تشکیل شود با مسائل اقتصادی سایر ملل متحده مورد توجه کامل 
قر ار بدهند . 
دول ثلثه در حفظ حا کمیت وتمامیت اراضی ایران تفا نظردار ند و در بر قراری صلح 
بین البلل طبق منشور ۲ تلانتيك که مورد قبول چپار دولت است استظهار ویستون چرچیل 
3 . د. استالین فرانکلین روزو لت . ۱ 5 





سس و 6 ۵ سس 
نشور ] تالا نترات(۱) 
منشور [ تلانتيك (ساس عپود تالیه است که بین روزولت و چرچیل ۱4 اوت ۱۹۶۰ 
منمقد گردید (۲) 
زو کقعی این شاقن ی لین طخ کشت در میدان قپر و آشتی ر بخته شد بر هشت فصل . 


مخالفت با تفییرات در حدود که بامو افقت ز ادملل مر بوطه نباشد 





شناختن حق مال در انتغای حکو مت خود 

تسهیل امرتجارت ملل خو اه‌غالب خواه مغلوب و كمك اقتصادی 

بر | ند اختن ظلم (نازی) 

اقامه صلحی که همه بر غو ردار باشند 

]زادی مر اوده در در یاها 

خلم سلاح مللی که ممکن است دست به تعدی بیاز ند ( تشخیص متعدی را کی بدهد ) 

| گراین هشت در بروی مال گشوده میشد دنیا بپشتی میگشت متأسفانه بالا رفتیم آب 
بود پائین ]مدیم دو غ بود قصهٌ ما درو غ بود میرسیم و می بینیم چه میگفتند و چه کرد ند . 

بزر کی سراسر بگفتار نیست . . که‌صد گفته چون نیم کردار نیست 


فرمان اعلان حجنك 
بنا ییشنپاد دو ات بر طبق اصل یاه ویکم قانون اساسی از تار یخ ۷شپر یور ۲۲ ساات 
جنك ر | بین کشور خودمان و 7 لءان‌مقر ر و اعلام مید | ر یم. 


مدلول سمان اتحاد 

بر ای مزید استفاده از مقرر ات منشور [ تلا نتيك که دول متحده امریکا وا نهلیس بر آن 
توافق کرده اند ودولت شوروی نیز در سپتامبر آن سال اصل مز بورر| تائید کرده است و 
دولت‌شاهنشاهی‌هم تمایل خودر| بآن اصل ابراز مینماید بین‌ایران ودو لتین انگلیس و شور وی 
پیمان |تحاد بسته شد + بپمن ۳۲۰ مشتمل بر ٩‏ فصل و سه ضمیمه ازطرف !-ران علی سپیلی 
وزیرامور خارجه 

از طرف | نگلیس سرر پدر ويليم بولارد وز پر مختار و نماینده فوق| لعاده ا نگلیس 

از طرف جماهیر شور وی ] قای [ ندر ه [ ندر و یچ سمیر ف سفیر کییر فوق | لعاده شور وی 

نمایند گان فوق بمو جب اختیارات ثابته مو افقت کرد ند 

۱- تعهد مشترك و منفرد در حفظ حا کمیت و تیامیت ابر ان 

(۱) معاهدات‌روی زمين بادرهو! است چه عجب | گر معاهده روی‌دریا نقش بر آب‌شود. 


(۲) چه خوب بود که رویآب [تش جدال را بآب ترحمبراهالی زمین مینشاندند و 
طرح صلحی مير یختند سنگک تجارت‌سبوی سلامتی را شکست . 





8ب 

۲ انعقاد پیسان فیما پین 

۳- تعپد هشتر ك و منفر د در دفاع ایران از حمله [ لمان بادو لت دیگر 

(علیحضرت پادشاه اير ان متعهد میشو ند باتمام وسایل غیراز قوای نظامی با دول متحده 
همکاری کنند و بدول متحده حق غیر محدود دراستفاده از وسایل میدهندخاك آب راه رودخانه 
بنادر میدان تلفن تلگر اف و مساعدت درفر اهم آ"وردن مصالح و کار کر 

حوالج ضر و ریا یر ان‌منظور خو اهد بود. 

حضور قوای نظامی دول در خاك ایران اشغال نظامی نخواهد پسود و باز تنظیم 
قرار دادهای مخصوص برای معاملات و طر یق وا گذاری ابنیه متعدین یس‌ازجك بایران و حدود 
مصو ثتبا که قو ای دول متحده از آن بررخور دارخو اهند بود . 

ه- بردن قو ای خود پس‌ازاتمام جنك با۲ امان وشر کای او درمنتها شش‌ماه بعد و | گر 
ز ودترصلح شد بدون در نك ,س‌ازصلح . 

*- دول متحده با کشو ردیگر قراری در بيث نغو اهند ورد که از جبتی بحال ایران 
مضر باشد و برخلاف این پسان بیمانی نخواهند بست در امور مربوط بایران با ایران شور 
و اهر اتود 

|علیهظرت‌هم در رو ابط خودبا کشورهای دیگرروابط دوستی ای‌منافی این 
اخو |هند کر د ۰ 

۷- تعبد سعی دررفم اشکالات که در نتیجه جنك حاضر پیش پبیاید . 

۸- دوام این پیمان تا موقع بدون بردن قوای متحدین ازایران خواهد بود . 

4 این پیمان برای طر فین الز ام وراست . 

ضمیمه اول ودوم تائید فصول عبدنامه است وضییمه سوم راجم بعدم تقاضا از ایران 
بشر کت در مخارج نظامیان متحدین . 


پیمان اختیار 


درصورت‌سقوط این بیان قبل از صلح مطابق فصل نهم ضیه اول بقوت خود باقی خواهد 
بود و آن تعهد دولت انگلیس است که در هیچ کنفر | نس برضررايران تصویبی نکند و راچم 
به امورایران قبلاشو ر کند . 

انعقاد این عبدناعه بپمن ۲۰ ۱۳ تصو بت مجلس ر سید . 

انگلیس در حسن نیت رفیقش ظنين است تعبداتسی برخود تحمیل میکند حق حا کیت 
تمامیت و استقلال ايران بصرفه او است هبه سنك درراء تجاوزمدعی میگذارد چه خوب گفته 
است هر که گفته . ۲ 

تفسرقت غنمی فقلت لها رب مسلط علیپا| لضّت وا لضیما 


تلگراف شاه بروزژوات 


از[ نجا که مید نم جنایمالی با کال توجه ناظر جربان و قایم درایران میباشید خوشحالم 
که باطلاع جابعالی برسانم که دولت ما پا توجه به اصل منشور تلانتيك که با آن کال 
موافقت را داریم برمان اتحاد بادو لت انگلیس و دو لت جماهیر شو روی بستیم پامضا کردن این 
سند ما |تکای خودرا بحسن نیت ودوستی دبر ین که بین کشو رهای متحد!مر یکا و ما و جوددارن 


عستته ۲ ۶ 8 مس 


ابراز میداریم و اطمینان داریم که رویه دیرین جنابعالی نسبت بمیادی اصلی این پیمان اجر ای 
:درسابه صلح و آراعش درداخل مرزهای کشو را بجاد هیکند . معمدرضای بپاو ی 


جواب روزولت 
تلگراف اعلیحضرت را مغر بر اینکه دولت‌ایران بیمان اتعادیادو لت | نللینن ودو لت 
جباهیر شور وی‌سو سیالیستی بته است دریافت داشتم این پیسانر | مطااعه کر ده و خیلی خو شو قتم 





که می بینم درضمن‌شر ایط آآن تمهد دول متفقه در محترم شبردن تمامیت اراضی حا کمیت‌و استقلال 
سیاسی ابران و همچنان تعهدات چندی ازطرف اعلیع‌ضرت که در خور دوستی باستانی که بین 
مملکت ما از سالیان در از مو جو د برده ومیباشد دایر بر هسکاری بامتفقین درمبارزه۲ نها بر علیه 
متجاو ز بن ظالم که سعی‌دار ند حی بقای دول [زادر | انکار کنند منظور گشته اصت آرزژوی»ن 
این است که عقد این‌پیسان تر قی‌مسالمت 7میز ابران را تقویت کرده‌وسعادت‌ملت (علیحضرتر| 
تأمین نماید . فر | نکلین‌ر وزولت 


دوره واو با 


شوب درتمامی دز ات عالم است وی کنههیسو دوخعا و تر مرد وزن در هر آن‌ تشون 
وس بکطرف قشون انگلیس یکطرف قشون امریکا بین این د و سی چیل هز ار نفر لهستا نی غا لب 
با دست غالی و ارد تهر ان‌شد ند وسر بارزحمتهای دیگر اضطر اب بجائی رسید که یار ان‌فر اموش 
کرد ند عدق روز نامه جات ر نگار نك در | نتقاد دوره بپلوی هم ۲ هنك عیدان سا منت آورده 
ضرب شست هینمایند در دوره پپلوی زبان انتقاد و فحاشی خاعوش بود دلها تك نام و ننك 
فراموش شد وراه مقتو لین در فصر دعوی قصاص دار ند اجزای شپر بانی مورد تعقیب مختاری 
ز ندانی شد زشت وزبا درهم ] ميخته اغراض بقالب ریفته درمحا کم فوغا است دولت خسته 
رشته گسته 

7 لمان بقفقاز نز ديك شد اضطر اب|فز ود سغنی از جبهه قنقاز میر و دروز بروزعده| نگلیس و 
!مر یکا می‌افزاید ]ذوقه میکاهد ]خر ند بردو لت تشکیل وزارت خوار بارشد مزید برعلت 
گت و تین هو راد نهست: و نفقیس.. 

دوره چپار دهم تقنینیه دایرشد >|سفند ۷۲۲ غوفای اعتبار نامه برسایرغوفاها اضاقه شرح 
جنچال و قبل و تال در مجلس از صحیت ما بیر ون است‌همینقد ر گو تم که لحنها یقاره است و حضور 
قشون اجثبی یکانه چاره پتباًر ه معر وف است در جبنم ماری است که از او بناه به عقر ب #سمبر ند 
| گر فتنه چو یان سا کتند از یم تیر وی اجنبی است میلست که بر ای‌ماله | ستخد | م شد هم «ودوارد 

شد اختبار ات نامعدود برای او بتصویب رسید قانون مالیات بردر مهد و اختیار ضبط مازاد 

محصول از مصرف مالك بر قرار گشت ۳ اردیبهشت ۲ ۲ ازحیت نان سکو نتی حاصل شد | نتظار 
بپیو دی به طفیل ریس مالیه که امر یکائی است فوق آن است که وضعیت |جازه بدهد . 

میلیسپو هم |ختیار ات خودر| از حدنجاو زداده تصرف دراموری میکند که محتاج تصو یب 
مچلس ۱ست روز نامه ها انتقاد اند وفریاد میز ند این داد و یداد هم از حد اعتدال مون 





ست ۳ 4 و سب 
است بر سر تفییر ر یس با نك کشم‌کش بین رئیس مالیه ور ئیس با نك ملی دایراست ازمقالات در 
توتافه کارا از رعالات. کقیاهه اش , 

آلمان که تا استالینو گر اد پیش ۲مده بود دراواخر سنه ماضی و هذهالسنه (۲۲) عقب 
هی نشیند در جبپه دوم مقداریاز خاك فرانسه بتصرف متفقین [مده است به | بطالیا نفوذ کر ده! ند 
نگرانی تغفیف بافته احیاناً مالالتجاره وارد میشود در وسایل حمل‌و نقل‌هم گشایش حاصل‌شده 
است کایینه ساعد هم بس از نز لز ی تیا تی یافته امید بپبودی عبر و د گندم که درسنه کدشه 
به پا نصد ششصه ترمان رسیده بود (۳۰۰ کیلو) به صد و پنجاه و کمتر داد و ستد میشود بر نج 
تا هز ار تو مان خرواری رسید |بنك سیصد و چپارصد داد وستد میشود قند که یکن (۳ کیلو) 
به پنجاه تومان (۰۰ ریال) بفر وش میرفت حال بیست تومان ارزش دارد قیمت پارچه تنزل 
نبوده است تاروز گارچه بازی باز پیش [ورد. 

بکساه است جنك را کد است دربن او قات که ثلت [ خرمپر است (۲۳ چر چیل به مستو 
رفته است روسیه شکایت از نرسیدن ملز و مات کافی هدند . 

بر سر نفت ۲ تش روشن است ستفقین در از ای زحساتی که بایران وارد [ورده انسدو 
بعبار تی که شایم شد ایران را بل فتح میتذاسند چشم به یگانه منیع دست به نقد کشو ردو خته | ند 
روسیه مسر تر است مذ| کر اتی‌هم شده است مجلس این صحبت را به خاتمه قطمی‌ جنك مو کول 
داشت انگلیس‌وامر یکا به تأمل تن درد 
اواست حمله بمجلی میا و رد درروزناهجات خودبقبول تقاضای ر وسیه دعوت میکند نشت های 


اد ند روسیه شهدید پرداخت من و ویر کف بر | نگشته 


روی زمین رو به اطفا است برسر نفتهای زبرزهين آ تش برپا است . 

در کابینه ساعد صحبتی رفته بود نماینده شوروی کافتار انسه »اون وزیرخارجه برای 
گرفتن نتیجه بتبر ان آمد بر خورد بسع مجلس منجر بقطع روابط شد ساعد کناررفت . 

کی کایینه سازد دوهفته سفن از ‌صد میرفت مدعی پا بر جای مير زاسیدضیاء در مجلس 
بقمای برو کالت را شرط کرد و ترا کت را ازحقوق ریاست وزرا: صرف نظر صورت نگرفت 
گفتند اختیار او بر ای آن بود که از مجلس بیرون برود 7 نکه میتوند استیضاح کند چرا خودرا 
مورد استیضاح قرار بدهد در تار بخ 4 آذر۲۳ رآأی اعتاد به مر تضی تلی بیات دادء شد که از 
خو یشان مصدقاست به پیتنهاد مصدق قا نون‌مجازاتی برای وزیروسفیری تصویب‌شد که‌صدیت 
از امتیاز نقت بمیان ورد دولت اجازه بطرح نقشه درطریق استضراح واحیانا فروش نفت‌یافت 
(۱۱ذر) 

دروغ با راست تبعید میرز) سیدشیاء طباطائی هم بتقاضای‌شوروی درالسنه جاریاست 
مخالفت با سید ضیاء ر وی ضدیت چدی با حزب‌تو ده (ست که درسایه حمایت بر چم داص‌و بتك 
کار ميکند بکی از نسق‌های جاهلیت گذاردن خزاو کی بو د زیر کلاه متهم که |قر ار کندسیاست 
توی بت بضءیف امروزدرحگم آن خزوك است . 

چر چیل درمر اجمت از مسقو در پار لمان نسپتی را که باو میداد ند خود اظپار کرد که 
هرروزچون مسندان (یمزنان) بدرخانه این و آن مدوم درین موقع خاتمه جنك را به بعداز 
بپار نو ید میدهد . 

میلیسیو را فکر دیکتاتوری‌بسر "مده است حضور تشون امر‌یکا بادی بدماغ او | ند|خته 


۳-5 


مدعی است که پیشنهاد تعلیمات عمومی چر! بدون استحضار او بمجلس داده شده است‌شاید این 


۳۳9 ۶ ۵۶ تم 

اير اد بیجا هم نیاشد چه تنظیم بودجه بعپده او است لا کن تعطیل حقوق افسران که رئیس 
پانك ملی پاید باختیارمن باشد آب برداراست ظاهراً منظور نصب یکنفر امریکائی و شاید 
مرب دیگردر کاراست من از مستشار خارجه سرخود غیر ندیدم | گر بهعضی‌خسارت| قتصادی با 
نزدند خسارت سیاسی و ارد ]و ردند . 

فوغای شوسترر | با سفارت روس من در برلن درروز نامه خواندم مادام دیتر ی تمجید 
کرد وعبار تش نسبت بشوسترمرد تمام بود من که ازاوضاع خودمان اطلاع‌داشتم دیدم که خر 
خو بی ندارد و کارمرد تمام ناتمام خو |اهد ماند . 

در تتیجه تقاضاهای بیمورد اختیارات میلیسپو لغو شد در جور اب گله مندما سفارن گفت 
خود تان|ورا] وردید دولت امریکا مداخلهٌ نداشت . 

میلیسپور| ازسفر سایق خوب میشناسم يك د نده است و بد کله . 

آسمان‌هم براحوال‌ما میگر ید بیست روزاست‌مستمر برف‌و باران داریم معهذا باغرابی 
بسیاردرخانپا می‌خندیم و دلغوش ميکنیم که سال دیگر آب داریم درین‌سنه کم۲"بی باندازم 
بود که ز نها اهل محل درو ازه شاه‌عبد| لعظیم اجتماعی کرد ند و اخبار بآ تش نمود ند زشهرداری 
کامیو نها پر 7ب بمحل 7مد از 7 تش پرسید ندز نها گفتند خودمان 7 تش گر فته بودیم و باظر فهائی که 
همراء داشتند آپ کامیو نهارا برد ند وحال 7 نکه در آن محله هبه خانپا چاء آب داشتند . 

کار ها بطوری گره خورده‌است که قمه اسکندر میخو هد که شکافته شود ( گره گر دن) 

جمعه ۰ (ر۲ر۲۳ جشن سرسال انجمن سه نفره است درین‌روزبود که روزولت دراتر 
اظهارات شاه در مقر رات بین خودشان نقطه روی حفظ استقلال ایر ان گذارد . 

روز نامه ها تند و کند از بیرون بردن قشون ازشهرصحبت م‌کنند در شهر ثلث عابرین 
اجنبی | ند روس امریکالی هندی با افسران انگلیس روسپا در مدت جنك کمتر مزا حم بو دزد 
امریکائیها (جازء [زادی بیشتری بو د میداد ند ودستشان درخرح باز تر بود و نر خهار| درشهر 
بالا برد 

درشال ايران نقشه دیگری در کاراست روزنامه رهبرزمزمه میکند که شمال ایران 
حریم روسیه است خداو ند این ] زادیخواهان وطن برست دو [نشه را هدایت فرماید . 

چر چیل نطق مفصلی دربار لمان ابراد نمود خلاصه 7 نکه نظر ما آن است که هر قو می 
بغپو ای | کثریت خود (از آن حرفها است) در رفاه باشد ا کثریت هم یکی از آن دلخوشیها 

[عتت. که مس دراش و لب گراده آستاب 

روزولت در مال امریکا گوید تجر به برما معلوم کرد که "رامش وسعادت‌ما مو قوف 
بملل دوردست است باید ما خودمان را عضوی ازسازمان کلی بدا نیم و آن رعایت دوستی 
است برای تحصیل دوستی | گر ملل عملا باما طر یق دوستی به پیمایند متوقم دوستی ما باشند! 
مخاطب کیست؛ من نیستم ! 

تا محورسیاست روی مر کز تجارت و تمدن روی اصل صادرات است [نزش متبادراست 
]لمان خراب شد ر وی پیش دستی در صنعت و تجارت . 

استعلاك منازل دیگران بپر‌مذهب غصب است وحرام اما چون این لقيهٌ حرام را هنه 
خورده اند آلبان ملامت ندارد | گر مطالبه سهم خودر| میبکرد اضطراراورا ناچار از تهور 
نمود نکته سنجان گفته اند جنك را 7 فکس سیب بوده است که پیش ]ورده است نه ]"نکه 


سب و 8۶ ت‌ 


پیش قدمی کرده (ست و باز آن تبوررا تصدیق نمیتوان کرد . 


سرا جام کار پهلوی : 
پپلوی از مردانی بود که میشود به | نگشت شرد | گر ازاشراف‌مملکت نبود و معلو مات 
اد بی نداشت تهو رو کفایت او از یکطرف و خالی بو دن‌مملکت ازاشغاص با حزم وعزمازطرف دیگر 
اورا بقام شامخ رساند. 
بالای‌سر شز هو شمندی میتافت ساره بلندی 
هنراول رضا خان خواستن عذر کلرژه بود سرهنك جدید روس از حزب بلشويك 
از نارضامندی‌صاحب منصبان‌د یگر استفاده کر ده قرو لان‌مر کز قز | قخا نه راز فوح‌خود گذارده 
بتپدید استعفای کارژه را گرفت استراسلکی بجای او ر ئیس شد دراین مقدمه ها وارت در 
قز|فغانه سز میشود . 
درموقعی که بنا بر قرارداد ٩۱۹‏ میبایست مدیرانگلیسی دست روی نظام بگذارد در 
پیش بینی رضاغان بتوسط حسین خان هنك [ فرین معلم موز يك قزاق از حشمة الدوله و زیر جنك 
تقاضا میکند که در موقم تحویل قزاقغانه بژ نرال دیکسن | نگلیسی اورا بر ای‌اینکار معين کنند 
تبل از 7 نکه هنك [ فر ین فرصت صحیت با حشمة الدو له بياید به اشاره دیگر آن مأمو راردوی 
فز وین میشود . 
دورة ز ند گی پهلوی[ ئینه عبرت است ازسر بازی بسر داری از سرداری بسلطنت تا پیش [ مد 
حاد 4 ه ۲ شپر بور۳۲۰ 
چنین است رسم سرای فر یب نگ ند عبرت و امر غریب 
پپلوی رفت اجام ازسریاوه‌سرایان برداشته شد فحش و فحشا متن‌وحاشبه روزنامه‌هارا 
فرا گرفت نه عرض ماند نه ناموص بزر کتر ایرادی که به پهلوی میگ ند منم ازهرزه درالی 
است وما اینرا ازهنر های او میدا نیم ولو قدری زیاد روی شده باشد . 
زبان بریده پکنجی نشست صم بکم به از کسی که نباشد ز با نش ندرحکم 
درمیدان فساد اخلاق تاختنی کرد ند که مشکل بتو ان میدان را از فجایم پرداخت . 


تار بخحه 


کر ییخان سرسلسله ز ندیه پادشاهی رئوف ومپر بان درعین حال باجر بزه بود پس‌ازاو 
خوانين ز ندیه بان هم افتادند و بیم هرج و مرج میر فت 

"قفا محمدخان سر سلسله قاجاربه مردی مدبر و مدیر بود اطر اف مملکت را جمم آ و ری 
کز 3 ایراد وارد به [ قامحیدخان قتل‌وغارن ود گرهتارن بود که سیب از دست رفتن قفقاز شد. 

ملکم در تار یخ خود مینویسد ازحاجی ابراهیم خان از شجاعت [ قامحمدخان پر سیدم گفت 

کله اش نگذارد کار باز و بکشد ی 

از کلمات خود خان است که | گرشاه عباس‌سلطان ميشد نادر لشکر کش من‌و زير عالم‌را 
مستر میکردیم | لبته تصو رصحیحی |زعالم نداشته است. 

دردورة که ما دیدیم در پروس این مقار نه دست داد گیوم اول بیسمارك و ملتکه از 


ست ٩‏ 6 و سب 

پروس دوات]لمان بدان عظمت را[ ساختند . 

1 گر قامیدهام گفته بود در آن اجتماع مملکت ر 7 بادو اهالی را خرم و شادمیکر دیم 
بعقل نز د یکتر بود . 

درز مان فتحعلیشاه ايران روابط سشتری با مما لك غر ب سق گرد آ[زر و سیه لسن 
سفر (ء بایر ان[ مده بودند ناپلیون اول که راه به حتد میخو است پاپ مراوده با ایران گشود 
دررقابت هسایه ها چنك با روس پیش 7مد ۱ گرایران استطاعت زمان تادررا داشت ر نجش 
قفقازی و حریف نازه را میبایست در میزان گذاشث . 

میرز ! | بوالقاسم قائم مقام در مشورت ازو سمت خاك عدمٌ نفوس و میزان در ]مد پر سید 
گفتند گفت شما با عده‌وسرمایهُ خودتان چگونه وارد جنك باروس‌میشو ید نشنید ندجنگید ند و 
نتیجه را دیدند (۱) بزر گترین خسارتی که در آن جنك به مملکت وارد مد عهد نامه 
تر کمان چای بود . 

دو ره مجصدشاه دوره فترت بود و در هر قدم عهدنامه که چای سدراه باز مدامین 


فر | نسوی خو استند و فکر اصلاحد |شتند | گر چه گفته شد. 


نگذاشت بیلك شاه حاجی درمسی شد صرف‌قنات و توپ هر بیش‌و کمی 
نه مز رعه دوست را ازآن آب تعی نه خایه خصم را از آن توپ ی 


باز حاجی به تناسب‌زمان و میدان وسائل در ]"بادی و تدار کات قوه میکو شید و پاقتضای 
ز مان هما نقد ر که میکر د ند میتو | نستند . 

دردورة ناصر | لد.ن‌شاه‌چشم و گوشها باز تر شده بو ددر اول سلطنت به بینائی میر ز | تقی خان 
درهر رشته دا ست سکای کداز دم ی دسسه رجال میلکت دست آن مرد کافی را کو تاه کرد 
دوره دوره جا غلیت شد "خر تد بر ثاصر الدین شاه چلت سفر اه ازهر میلکت نود که شاهد رفتار 
همسایه ها باشیّد و در تحدد قدر شر دت نگاه هید | شت ۲ 

مظفر | لدین شاء خوش نیت ود و ی قتدارت میدو است و نیو | نست با تتشای دوره و 
تقاضای زمانه بافتتاح مدارس جدید رغیتی ها شقن حش زر اوه کل لیر کقید 
چنانکه در مقدمةٌ فواید التر جبان گفته ام از اودویاد گار ابدی ماند . 


بر وی خلق دودر بر گشود شاه سید چنانکه بود هماره بخاطرش مضیر 
در معارف تا چپلپا کند درمان در عدالت شااز ستم کشد کیفر 


محید علیشاه ذ کا. ودها داشت صاحب قلم بود وقادر برعمل رقابت برادران (۲) !ورا 
دردامن روس افکند و حریف را عبوس میداشت با عادات جاهلیت وارد میدان مشر وطیت شد 
نه پراو گوارا بود نه مدعیان درخط مدار! ودر گلستان خواندیم(۳) 





(۱) سفر نامه مکه صفحه ۱۱۸ (۲) صحبت ازولایت عبد نصر:ةالسلطنه میرفت . 

(۳) پس|زرفتن شاه ببجلس‌وسو گند باد کر دن که | نتظار آرامش وسازش میرفت بس 
رضاخان شجاع لشکر چه بود وچه جرة داشت که شاه‌عصبا نی ومایوس نشود رضاخان‌شجاع لشکر 
پس از آن عمل بخاك تر کیه متواری شد در دوره قیام به تبریز آمد وپس ازقیام بالاهو تی 
پرو سیه رفت .در آن موق حیدر عمو او قلی محا کیه میشد 


۳ 
| گر [زهر دو جانب جاهلا نند | گر زنجیر باشد بگلا ند 
احمدشاه معصوم بود بقول خودش برای سلطذت ساخته نشده‌بود و دورة بود پر مصیبت 
همسایگان مستمر اشکالهپا میتر اشيدند اجرای قرارداد ٩۰۷‏ و ٩۱۹‏ مجال فکر به رجال 
دو ات تمبداد . 


مب 


ق‌ 3 بعداز شدت 


در نتیجه جنك بین الملل )٩۱۸-۹۱4(‏ روسیه تصاری از هم پاشید رژیم جدید روی 
کار آوردند در تغر یب رژیم اسبق واعلان آزادی مطلق عهدنامه تر کمان چای را لغو کر د ند 
که ازمظالم تعکو فت ابر طو وم اعست ز ام عتل اتفر یه بر ای ایران بازشد و مو قع پر و از 
متأسفانه ببهانه قرارداد ٩۱۹‏ رشت و تبریز علم مخالفت با مر کز برافر اشتند تخم اختلاف 
کاشتند | نگلیس درا نتظارعملی شدن قرارداد نوی نظامی درهمدان و قز وین بر قر ارمیداشت 
وروسیه برقابت [ تش رشت را باد میزد کار بکودتای سوم اسفند ٩٩‏ کنید.(۱) 

میرز| سیدضیاء| لدین رئیس دولت شد در بیانیه گفت قسرارداد ٩۱۹‏ را لفو میکنم و 
قرارداد ۱٩۲۱‏ را استقبال تخته‌را اززیر پای او کشید ند باپشت بند نظام میدان بدست پهلو ان 
کود تا افتاد سوء تد پیرو قصد تدمیراو روزبروز خیال اورا بالا برد حریفی درمقابل نبود و 
با[ نچه پیش مد منجر بزو ال سلطنت قاجار شد . 


دوره بهلوی 


دوره‌بپلوی ر امن سه قسمت میکنم قسمت اول از کودتای ۳ |سفند ٩٩‏ تاه ۱ آذر ۳۰ 

هشت ماه چند قوح وعده و اوق کته یش کر فا مردم شپر دردفاع فایق[ مد ند عده 
قز اق در یکش بتهر ان مستولی شد ند و آب از آب نجنبید این بود تغاوت‌خواب با بیدار و نتیجه 
زمامداری سپپدار . 

رضاخان بقول خودش درقز وین نهایت ]"رزوش وزارت جنك بوده بالاستحاق‌سر دارسه 
است مردم ازاوضاع دلتنك ازاحمد شاه ماپوس سردار را مرد کاردیده خر ای کرو (مدانه 
تد[بیرماً وس و تملق چاپلوس روز بروز هوای‌سردارر| بالابرد احمدشاه‌هم بی‌عنایت باوضاع 
هردم مملکت را وداع میگو ید الامر یا نع و الناظورغیر مان . 

نظام نظمیه امنیه درفرمان سرداراست کرسی ریاست وزراء هم تفویش اوشد بالطبع 
حکام ولایات هم درتحت نفوذ او مد ند جمپوری را قایان منورالفکر قرب بعمل مید| نند 
با اينکه | بعد بمصلعت است دورعلم جمپوری [ تش افروزی کردند 7 خر نقش بر آب شد ر نك 
سلطنت ر بختند روزه ۲۱ ذرازقوه شعل مد و قم | [فوس فی ید باری‌ها . 

دردوره ریاست وزرام هيجانی درادارات و جریانی‌درامور پید| شده‌بود همه |مید بعش 


| گر برداشت باآداب جاهلیت بود فروداشت جبرانی نمود . 





(۱) تاریخ تجدید میشود عمل موسو لینی سر مشقی شد . 


ست ‏ ۶6 9 اب 


درین دوره که دوره اول سلطنت است رعایت افکار و عنایت بشعار ميشد |شاره بحسن 
اخلاق میرفت بحضرت عبد| لعظیم تشریف میبرد ند | نمامات میدد ند طایفهٌ از متجددین خو استند 
پپلوی را بخود نسبت بدهند در مدرسه ترییت را بست و طویله کرد مجلس مقامی داشت و 
ملت احترامی تأسیسات مفید بسیار شد بساختن راه هن توفیق يافتیم اقتصادیات نمولایق کرد 
قوا نين از مجلس گذشت عایدات‌دو لت روز بروزافزو دشهر‌ها بتیا با مهای وسیم وعمارات مجلل 
مزین کشت دولت که همیشه دستش بر ای مختصر مبلفی در از بود صدهزار لیره بدو لت شوروی 
مساعدت میتو | ند . 








صلام نت مر هر ۰ 
بر نامةً دهساله در نظر گر فته‌شد |باس بر نامه آ و ردن نویپا بجای‌مصولات و داب کهنه 
است و یاد ازدوره پپلو | نی لباس متسد الشکل قران ریال شد من کیلو ذرع متردینار يك پرده 
بر ارزش افزود (وسودی نبود) بناتی نجازی‌خاتم کاری رو نق گر فت گلهای 7 رز و های‌سی‌ساله 


سس ۶و صست 
در بستان کشو ررخبر نمو دتا [ نجا که شگفت و ر بو د که در چندشعر در مقدمه | یر ان باستان گفته |م: 


شادزی ای‌مرز ایران شادزی کاز زیان‌ر ستی و شدهنکام سو د 
دست نیر و مند کت بد آرزو ز ]ستین پپلوی رخ بر نمود 
رخنة بیگا نگان‌هر ر وزه کاست فر هیا یر انز مين هردم فز و د 
مررستمگر ر | بپرجا دست بست مستمند| نر | زبند اوپا گشود 
۲ برو ی در به میپن شد پدید کانچنان | ندر گمان کس نبو د 


قسمت سوق 0 


یکی از تد| پیردول مفرب این است که‌ملل‌مشرق را بقبول آداب‌و رسوم ز ند گی پرطبطر اق 
خود[ لوده کنند وتحت شمعاع خود بیاور ند ازاطراف ورودتر کیه را به تمدن بو لو اری بگوشها 
شید ند(۱ )مار اهم 7 لو ده‌ز ند گی پر تکلف کرد ندتك خو یش‌رافر|موش کردیم و از برای آ"وردن 
نو یپای او اخر برنامه میبایست زهره چشمی ازمردم گر فته شده باشد آن فر مایش که هر مملکتی 
رژیمی دارد رژیم‌ما یکنفر ه است(۲) بتمام معنی بقاوه کشت عامه مغلوب مجلس‌مرعوب ناطقین 
ندای تثلیث درسر تاسر مملکت در | نداختند خد| شاه میپن دیانت که اساس ]خلاق است از قلم 
افتاد اواهر منسوخ ما ند نواهی رواج یافت مشتر بان فو|عش میدان یافتند و مردانه تاختند 
از جمله نویپا [ تش زرد شت سراز کتار ورزشگاه در [ورد موج آزادی در استخر راهسر 
اوح گرفت 

ما ازدوره باستان‌و پپلو انی یاد مینکنیم کلاهی که داشتیم در تخت جمشید نقش بر حجر است 
وصورت زن درهيچيك از 7 ثار باستانی ما نیست این نویها سوغات مسافرت تر کیه بود وسبب 
نفر ت‌عقلاء شد کن دزی عده شپون بر ست شیر ین ] مد [ شر مزه‌اش تلخ است هِ 

جای تسف است پهلوی اهر می‌بود که مملکت را تکان‌داد ورو به تعالی برد آرزوهای 
دیرینه را عملی کرد ا گر لباس سوء اخلاق در کار نيامده بود ميشد بگو گیم دور پهلوی‌دوره 
ااماس بود . 

پپلوی هوش سرشارداشت و حافظه بسیار با بی‌سوادی متصرف‌درعبار ات بود وملتفت 
اشار ات نکته سنج و متين 7 هنجفیظ را فرو بردن میتو | نست و هر چیزر| بجای‌خود نهادن‌میدا نست 
عز م سنگین داشت و اراد هنین در کارها بنیان میغواست ومراقب فرجام بود. 

چون هرچه خواست کرد و پیشرفت نمود توازن درسیاست را هم ازدست داد [ لما نیپ 
در کارها نفوذ کلی یافته بود ند و افکارر| بسوی‌خود تافته . 

شاید تصورشود پپلوی تساوت قلب داثت اینطور نیست عبدا میرزا پسر ایرح‌میر زا 
درشعبه رمز ]رتش کشف |سرار کرده بود در حکومت نظامی محکوم به (عدام شد پدرش 
در مجاس بود ازاو تو سط کرد ند امرشد راه قانو نی بید| کنند مادهٌ که خاطرم نیست ازقا نون 
در وردند وشرحی نوشته شد من نزد پپلوی بردم نهایت لطف را نسبت بآن جوان داشتند 
ودر ضین‌مذ| کره درچشمشان اشك دیدم اعدام میدل بحیس|بد شد. 

(۱) خلافت را» آرزوی گلادستون از بين برد ند 

(۲) لوگی ۱۵ کت دولت منم آموتیور کفتتد تا کتما تشن در بادهاه تدازی عشراها 


نمی دا نست . 





خانمه 

جنك بین‌المال ۱۳ در گرفت انگلیس امریکا و شوروی در اضطرار از ایران راه 
خواستند غروری شد و کار باستعفای پپلوی کشید و ترك میپن . 

در اصفپان به‌صارمالدو له گفته بودند تاآن پومرد بود گاهی چیزی‌میگفت ومر![ گاه 
میکرد دریزد به جم گفته بو د ند از قول من به محمد رضا بگو شپر یزد دچار کم آ بی است فکری 
برای آب بزد بکن خودشان به پزد تشر یف برده بود ند سز او ار بو دهما نو قت تو جهی میفر مو د ند 
چه مصارف بیپوده درتهران و چالوس شد . 

در مو قع تراك خاك وطن ورفتن بکشتی محن حال شو کو آوخ برای شاه و همر اهان‌دست 


مید هد جم بر میگر دد مسافر دن د ده ساحل دوخته بخاطر می‌گذر | نند ۳ 
کای ناخد| هر خدا| 9 ما هسته ران تا يك ز مان گر بان‌شوم بر ر بع‌و اتلال وطن 


کشتی (۱) نسبتاً محقر بوده است ازهبه جا بیخبرر و زهائی ملالت (ثر بسر مير و دفقط در یا 
اضطرابی بر اضطراپها نسی‌افز وده پس‌ازچپارر وزدور نمای بمبثی نمایان میشو دمسافر ین لباس 
عوض کرده بشوقی پرو بال میگشایند که از قفس کشتی خلاص خو |هندشد برخلاف انتظار کشتی 
تچن‌عی وه دور تراویندر لتگرمی [ندازد لها سشوو می | فتد که نقشه را خلاف منظور می بنند 
قایقی از بندرعدةٌ سر باز بکشتی میآورد با بنه وخواربار سه نفر انگلیسی وارد کشتی میشو ند 
تردشاه میا ینداسکر ین نام از طرف لرد لین لیتگو نایب| لسلطنه هند میگوید درسییلانایب|لسلطه 
دستورمیهما نداری جنا بعالی را پمن داد باید پنجروزدرین کشتی بما نید تا کشتی (قیا نوس نورد 
برسد شمارا به جز بره ماو ین سرد که محل اقامت خواهد بود شاه فرموده بودند همگر هن 
ز ند | نیم بمن گفتند درخارج هر کجا بشواهم میتوانم بروم اقلا این پنجروز بگذارید در خش؟ 
سر کنم جواب این اظهار ات تلگراف میکنم بوده است (۲) 

رفتارسلطان صلاح| لدین ایو بی را با ریشارد شیردل پادشاه | نگلیس باید با این سلوك 


ی 


سنجید و اخلاق اسلامی مشرق زمین را سا اخلان سیعی مغرب زمين قیاس نمود یا رفتار 
الب ارسلان را با رومانوس قیصرروم شرتی (اسلامبول) 

رومانوس در جنكك اسیر الب ارسلان شد اورا روی تخت پهلوی خود پذیر فت درضمن 
صحبت گفت تن در من دست افته بو دی سه میکردی گفت مد از شدت جدا میبکر دم ارسلان 
گفت این است دستور مسیح پشما من ترا بمزت روانه سرجاومترلت میکنم (۳) 

فرضا باحتیاط عمل نا پلیون پهلویر | میتر سید ند آز اد بگذار ندمبادا سر از بوشهر در بیاو رد 
جه مانم داشت درهند یا جای خوش هواتری در تحت نظر نگاه میداشتند ؟ 


شمس پپلوی گو بددر مقا بل چبر جزصیر چار ه نیو د کر دیم نام جر ره موریس را دررمان 


(۱) از خاطر ات شمس پپلوی 
(۲) اینپار! ميشنویم حال محمد حسن میرزا را دیدیم 
(۳) تار بخ کوروین ۲لمانی چاب دوم صذحه ۲۳ ۵ 





سس ٩‏ و و9 سب 





رومانوس 


یلو برژنی خو[نده بو دم صحنه های حزن|نگیر آن داستانر | بخاطرد|شتم نمید| نستم‌سر نوشت 
روزی مارا بدان جزیره میبرد اجازه خو استیم همینقدر بشپر برو یم تدار کی برای ز ند لی‌روی 
آن جز بر ه ٩:‏ ینیم اجازه نداد ند بتو سط خودشان اوازمی تدارك شد . 
مستخد مین ما اسم جز بر ه مو ریت ر! که شنید ند ووود کاز سا رتکد ابا مناد کف 
غو |ستند |جازه نداد ند |علیحضرت مارا به بردباری تصیحت میفر مود ند . 
کجاآن بزر گی و آن دستگاه کجا [ن همه نضت و فر و کلاه 
دریغ افسر و نخت زرین عاج همان بارء‌وطوق وزرینه تاج 
شکایت بی‌در بی انگلیس را موافق میکند بدوربان تشر یف ببرند هشت شبا نه رو زدریا 
طی میشود بدور بان مبرسنددو ماه میگذرد تو قف دردور بان‌مطبوعشان تبودم به یوحانسبرك 
تشر یف میبر ند بدا درهتل لنگپام و بمداً در منازل خصوصی زند کی خا:وادة اختیار میکنند و 
به‌طا له تواریخ ایران وقت میتگذر ا نند .در چپارم مر داد۳ ۲ جپان فا نی را بدر و د گفت 
شرمنده از آنیم که در روز مکافات . (ندر خور عفو تو نگردیم گناهی 
غالبا به پپلوی سه ایراد میگیر ند یکی[ نکه جلو قلم باوه گو ی را گرفت درزمان‌او 
روز نامه ها بود[ نچه میشد می نوشتند تهمت فحش و فحشاء معنو ع بود انتقاد کمتر میسر بعدازاو 
دیدیم که کار روز نامه جات بانتشار الفیه شلفیه کشید [ برو برای هیچکس باقي نما ند واین‌است 
آزادئی که آن‌را میغو [هند. 


نت 6۷ 8 ست 
دیگر نسبت طمم باو دادند مردی بود مقتصد ملکپا میخرید و 7باد میکرد درمقابل 
کارخانه ها دایر 5>د و بضرر مملکت تمام نشد بلی واقع شد که گاهی صاحب ملك را مجبو ر 
بفر وش میکرد . روزی درصحبت فرمودند من‌خرح زیادی‌ندارم حقوقی که بمن میرسد صرف 


بنا ۶ 11 
1 ۳1 ‌ ۰ 

ایراد دیگر بعضی سیاستها است شاید بتواند بگوید که [رامش مملکت تفاضا میکرد 
حقیقت را نمیدا نیم چون اقد!ماتی‌میشدو جهة [شکار نبود و گفته اند پادشاهان‌از پی يك مصلحت 


ید خون کت 
اتف که معویات گر فت یکی آن است که عنایتی که دراو ایل بدیانت و حسن اخلاق 
داشت او اخر متز لزل شد با رفم حجاب حجب هم از بين رفت کار باستخرر| مسر کشید (۱) 





پپلوی با اصحاب برسر ناهار دریوحا نسبرك 
و سط رضاشاه دست راست شمس بپلو ی عبدا لرضا حمیدرضاً دست چپ شاهیو رغلامرضا 
احمدرضا محمودرضا فاطیه 


(۱)هرغلطی در گوشة ازد نیا کرد ندماهم باید بکنیم و بافتضای‌فکر تجدد دو لت‌چشم برهم 
میگذاشت قرمساقی در کنار خیا بان شاه استخری ساخت موسوم برامسرو لو ند هاتی پیدا شد ند 
که بشیوه ملل مترقی ناموس خودرا درمعرض استفاده دیو ثان بگذارند از [زادی همین را 
در نظر گر فته ایم ۰ 





ست ۳ و و مت 
ملك | لکلامی رز قطعهٌ (ست . 
روزی و ان ناصری ت۳3 در جباع و همی گفت بدر گی 
درد او حسرتا که درایران هنوز ما آزاد یستیم به ان‌دازةٌ سگسی 
هر قیان ردنر امسر تم تمدان را ["زادانه کاشتند تا جه برداشت کننند , 
دیگر ]آنکه بواسطه رژیم ] 7 نا ولافیری رجال دردوره او تربیت نشد نبیخواست کسی 
در کت سلوه گر شود بقول خودش من که رفتم ۲ نچه کر ده ام از بین میر ود صفحه ۵ ۵۱ 
وزراه و کار کنان صاحب اراده نبود ند گوش بفر مان‌د|شتند شخصیت از بت‌رفت وامنیت قضائی 
متز لرل شدو باز میشود گفت مارح بیپو ده ميشد و مارح انفع مورد عنایت نمرشد (معدن ]هن 
سد کار ون) پس‌از وی زبان بسته ها | نسار گسیخته گرفتار مرض وغسرض ناسز ها سر ود ند و 
ناسپاسیها کر د ند تا[ نجا که باز گفته شد کاش دستی ازغیب برونآید و کاری بکند. 
درزمان بپلوی! گر عنان هیا کسیخته او ر[مسر هم حصار داشت در رو ز نامجات 
و محلان به ( کناف مملکت منتشر آميشد . 
آن دست غیب که اينك آرزو میشود دست محمدرضاشاه است که به درایت از پدر کم 
نیست و بعلم و حلم بیش است ماده واحده ۳۵ دلو ۳۰۳|مروز بجا است و بیجا لغو شد تحمل 
سنو ات اول سلطنت بایاوه‌سرائیپای مردم بر ملعنت کارمردی سالغو رده و مجرب بود بمتانت 
بر گذار فر مودند امروزدردل مات مقامی بشو کت دارند ومحبو بیتی بعزت‌و رجای‌و انقاست 
که 7 سین بر افشا نند و [شفتگی ر | بنشا نند بعون ال تعالی. 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کازدیوو ددملولم وانسانم آرزوست 
۱ گورفته جان‌ز کشو روهان‌جا نم رزوست 


از هرح ومرح‌خود بستوه آمده است خلق زین هرج و مرح خسته و بایان ] رزوست 
مشئول خویش مجلس وسر در گنند خلق سامان بکس نمانده وسامانم "رزوست 
بس که غرض‌مرض بفز و ده‌است هان بملك بسار گشته کشور و درمانم آرزوست 
کفتم که میدیا چه بود چاره باز گفت ‏ درچاره هان دیانت وایمانم آرزوست 


کچ کرده اند راه و به بير اهه میر و ند دنبال ملحد‌ند و مسلمانم آرزو ست 


۱ حنك چه شد 


خبر ۲ ۱ بهمن ۲۳ تجهیز کامل .امریکا است مسئله ژاین در پیش در مشرق اقصی 7تش 
جدال برپا درشرق نزديك (بین خودمان) درمجلس‌و کابینه زدو خورد بر با صحبت از تفییر کابینه 
پیات است که منجر 4 ۲۸/۱/۲۸ شد وحکیمی بجای او آمد . 

در شاهز اده عبد | اعظیم اجتماعی است‌عنو ان سال آران یکی از۳ه نفر که بعلت توطثه 
|نقلاب در حبس قصر فوت کرده است ضمنا کار گرهای کارخانه ها اضافه حقوق میخو |هند 
هر که نقش خویش می بیند در آب . 

ازطرف انجمن زردشتیان درهند مجسهه از فردوسی فرستاده اند ۱۰ بهمن ۲۳ درمیدان 
فردوسی نصب شدار باب رستم گیو نما بندهاست مجسمه کو چك|است و میدان بزرك مناسب بو دجلو 
درب‌دا نشگاهی نصب‌شود. ۱ 





سس و واست 

"رداشس ارمنی در جلس عر بده دارد که منشو راتلا نتيك کاغذ پاره است هرا معارض 
باشد نقشه نقشه شوروی است . 

دشتی مبگو ید اینکه حق امایند کی به ارمنی و کلیسی داده شد برای بردن ر نك بود 
اما این دوطایفه دلشان باما نیست (دردل خودمان هم حرف است ) 

مصدق میگوید ملتی که بعد رشد رسیده باشد مستتار خارجی دیغو اهد ( در موضوع 
حرف است ) نظربه میلیسپواست ودرمالیه خدمتی که کرد جمم آوری جنس و رساندن نان بود 
امنای خواربار نتوانستند واین در نتیجه اختیار بود . : 
۱ بمستشار حاجت دار یم نه با اختبارات دیکتاتوری بلکه بر ای دستورات اداری ما هنوز 
| ندرخم يكك کو چه ایم کار کنان ما درعام وعمل وزش ندار ند کنتراتی هم نیستند که نتو ان‌هر 
روزاز کار بی اختیارشان کر دو نگذارد کاریر! بیایان برسا نندو فی| لجمله | ختیار لاز مه کار است. 


کنفرانس سه‌فری درعدسه 





در دهه آخر بپمن ۱۳ روزوات استالین و چرچیل در عدسه ملاقات کردند فرض 7 نکه 
برسرعمالك اشنالی چه بیاور ند طیاره حامل چند نفراعو ان چرچیل در دریای یاه بآب افتاد . 

مصر باً لمان وژاپن اعلان جنك میکند (قدری دیراست) ماهر پاشا رئیس الوزراء مقتول 
شد میگو بند د کترشاغت براي مذا کره صلحی بسو یس رفته است (دیر است) 

۳ فوریه تر کیه هم با لمان و ژاپن اعلان جنك کرد سکوت و تماشامنطقی تسر بود 
د کتر مصدق ۱۳ اسفند پیشنهاد کرد که مجلس پرو نده تدین را و ۱ روز باختیارایشان بگذارد 
پیشنهاد زد شددر تتيجه د کتر عصبا نی شده گفت مجلس دزد گاهءاست و بر ون رفت (طر فدار بیات است) 

روزه ۱ اسفند طلاب دا نشگاه اورا روی دست بمجلس بردند شکل کار و هیاهو سبب 
| ندیشه پاسبانان مجلس شده چند تری بپو| |نداختند بلای جان رضای خواجه نوری شد که 
در ایو ان متزل خودبود وفار غ ازاین‌تار و بود . 

مجلس ؛ ۱ کود زورخانه است مصدن و مرز|سبدضیاه پهلو آن هر رو ز در مجلس‌ر عد و برق 
است در کابینه زلرله ودر محیط طو فان حلقه (۱) گرد میاآهد توده بین مشود نمایشات مستسر 
است بیر قها با نقش چکش وداس در اهتز ازاست پرتفال فروشها با رز وی‌چپاول درسوزو گداز 
عامه پر یشان خو اص سر بگریبان سغنی که در بین نیست سامان ایران است . 

۲ شوب ظرییی در ]ذر بایچان بر پا است جای پپلوی خالی است که به نپیبی مجلس را 
رام و یمشتی بلو اچیر | آر ام کندمتأسفا نه هنوز محتاح عشتیم تا یو ده‌چنین بو ده و تأآهست چنین است. 

ه تي ۱4 مصدق در نطق گنت چهارسال از دوره مشروطه سوم میگذرد مجلس برای 
بچبود حال ملت ومملکت چه کرده است نه دولتی مستقل روی کار هد نه اصل مکافات و 
مجاز ات رعایت شد نه قانون انتخابات اصلاح نه هزینه زند گی قسراری گرفت ( منظور از 
مشروطه سوم دوره بس از پهلوی است و حال ۲" نکه دردوره پپلوی فقط دولت مستقل داشتیم و 





(۱)حلقه حزب میرزاسید ضیاء| لدیناست 





سب 6 6 6 ستت ۱ 

هزینه ز ند گی‌هم خللی نداشت ا تاد بات وو نی کرفتا بلی مجلس گود ز ورخانه نبود و نو لك 
کایینه تییگرد ند ۱ 

بفروغی ایراد شد که چر[ مجلس ۱۳ را ملفی نکرد و انتخابات فرمایشی را ابقا نمود 
(با این قانون| نتخابات هر مجلسی فر مایشی است باز فرمایش دو ات بر فر مایش ثرو تمندان و 
]شوب طلبان مزیت دارد که آن | نتظام معلکت میغواهد (۱) و اینان نمید| نند چه میغو اهند 

کار اختلاس بجائی کشیده که ۱۰۹ میلیون اختلاس وسرقت هزار عدل قماش را اهمیت 
نمیدهند (دردوره پپلوی اینگو به معاملات کتر میشد) چندین اعلام جرم در کمیسیون‌داد گستری 
زیر زا نو ما نده . 

مخار جی که در موقع | نتضاب میشود و نقص قانون | نتغاب است برای بدر بردن عدلهای 
قماش است در بر من چه گذشت (خلاصه احوال خودم) گنته ام . 


شك نبود زا نکه اختلاص رواح است شبه هنوزم بود به شر کت رندان 
درمئل استی که ديك گوید باديك روت سیاه و سپایه گردد خندان 


مار جال نداریم درممالك باصطلاح راقیه هم باین‌درد مبتلاهستند پساز بیسمارك کنت بو لو 
بحای او 7مد من در بر آن بو دم درروز نامجات نوشتند بو او مردی که میخو | هیم نیست چه کنيم 
بپتری نداریم ما کجا و آلمان کجا درد | نجا است که ۱ گر اشخاصی هم داریم اختلاص‌چی کنار 
میکند شرافت وعزت نفس از بین رفته است . 
اوضاع باندازهٌ درهم و برهم است که قلم سر میشکند با [شفتگی اوضاع عاام چیزی که 
در کار نیست مصا لح مملکت است اراده و نسق باپپلویایران‌را وداع گفت دهانر وز نامه نو یس 
چاك ندارد و مجلس ازتولید هرج ومرج باك پارتی بازیپای مجلس فرصت بکابینه نمیدهد که 
. بت گوشش را باراند ,| جلوی پایش را به پیند با کیف و بی کیب دوازده وزیر در کاینه 
(ست هردسته بلکه هر نفر از و کلاه درهیثگت وزبری طر فدارمیغو اهد که ر اه معاملات‌و جاا ند اختن 
ر فقاش‌در اداره باز باشد. 
از ۲/۱۸ ۳۲۰/۱ تا ۳۲۱۶/۹/۲۹ ده کابینه عوض شد . 


سپیلی ۱۱۲۱۱۸ قو ام ۳۲۱۱۳۰/۸ 
سپیلی ۲۱۱۱۸ سهیلی ۱۱۳ 
ساعد ۸ حکیمی ۱:۱۳ 
بات ۱۳۳/۶ صدر ۳-۱۳۱۰ 
حکیمی ۱:۳9 


انصافاً کاینه ها هم با یکمشت دما گوژی‌ودوشت محافظه کاری به شیوه موش موشه 
(۱) در[ لمان و قتی قیل و فال دمو کراتها بسیارشد دولت یکی ازفحول دمو کرات را 
وزیرمالیه کرد که حساسترین وزار تضانه‌ها است چندی گذست [رزو هاصورت نسبت رفقا بوزیر 
مالیه ایرادات کرد ند گفت سیار فرق |ست از نخته نط حوزه‌تا صندای وزارت [ نجه [ نجا گفته 
میشود آرزو است اینجا پای مصلحت در کار میا ید و ۲رزو ها خام است قصه ۲۰ چوب را 


نو شته ام صفحه ۶۳ 


ستت "6 6 سه 

"مه با آسه در و که گر به شاخت نز ند حر کت مذ بوح میکنند و قت به میأحثه در ار و ع میگذدرد 
عز م و حز می در کار نیست . 

مجلس ۱ چه خوب بوظیفه رفتار کرده است که صحبت از تمدید دوره مجلس میشود 
مصدق گفت و کیل حق ندارد بردوره اختیارات خود بیفزاید بیش از[ نچه مو کلیت باو حق 
داده اند مطلب منطقی است لکن من تصو ر نییکنم مو کلین دراین فکرها نو ده باشند حتی‌هتو جه 
بوده باشند که قصد از مجلس چیست و وظیفه نماینده کدام است . 

در میلکت ما رآی عمومی و پنهان معنی نداردا گرما نماینده گانی میخو اهیم که‌و کیل 
مو کلین باشند و وظیفه شناس باید | نتخاب‌طبقاتی باشد و [شکار بااوضاع امروزه و تشتت افکار 
در هیچ جا |نتتغاب عمومی و ینپان خبر جماعت و ملت نیست اگر کفر گفتم استغغر ا له | لعظیم. 


کوچ‌نیروی‌سگانه 

توایت وشیداه اس که نر وهای بیگانه دست از سرها بر دار ند و بعهد بسته وافتاز ریت 
شوروی درتلاش است که به پاداش زحمات وخسارات ما نازشصتی هم بکیرد بقول خودشان 
ايرآن پل فتح بود و از پل ننیغو اهند بگذر ند کشمکش مسلسلاست امتیاز نفت مابه | لصلح . 

در کابینه ساعد دم ازمساعدتی زده شدکافتار ادسه هم بطهر ان ]مد که وارد مذا کرات 
شود مجلس شأنه خالی کرد و منجر باستعتای ساعد شد . 

درین موقم مصذق آن بیغنباد را کرد وازمجلس گذشت که وزرا با ایند گان با 
دردر بارها حق ندار ند وارد مذا کرات قراردادی در باب نفت بشو ند و مجازاتسی هقرر شد 
در کابینه دوم حکیمی از تعلل شور وی در ترك ايران کار به شکایت بسازمان ملل متفق کشید . 


اوه تک اف ما احونان رت 





پیشگاه اعلیحضرت همایو نی رئیس مجلس ریس دوات روز نامه ایران ما 

کنكرة ملی آذر بایجان از +۲ الی۰ 71۳ بان ۱۳۷۲۶ درشهر تبر یز تشکیل بافته در چهار مین 
جلسه خود باتفا آراء تصمیم گرفت بحکومت مر کزی ایران و دول معظدٌ دمو کر ات جهان 
امریکا » انگلیس » |تحاد جباهیر شوروی » فرانسه وچین مراجعه نموده درخواستهای مشروع 
وقانو نی سودرا که رس آن درمواد زیرقید شده است اعلام نماید (۱) 

۱- مردم]ذربایجان دارای ملیت زبان و آداب ورسوم وخصوصیاتی هستند که بایشان 
حق میدهد مانند تمام ملل عالم بامراعات استقلال و تمامیت ایران طیق‌منشور [ تلا نتيك در تعیین 
سر نوشت خود مختار باشند , 

۲- نظر به علاقه وروابط فرهنگی » اقتصادی ؛ سیاسی که ملت [ذر بایجان با مردم‌سایر 
و لایات وایالات ايران دارد و نظر بغدا کار یپای بیشمار که درایجاد ايران کنو ی بخرج داده 
(۱) کنگره» د کلار اسیون» دمو کراسي و 7 نچه از لاطایلات‌مضر درمجلس کنو | نسیون 


پار بس گفته شد وعات غالی خرابیهای فعلی است مر کوزاذهان مشو ش شده‌در هر مو قم مو بد 
| فکار خود قر ار میدهند | گرمعتی الفاظ را بپرسی نمید| نند منشور [ تلانتيك‌هم از آن حر فهااست 








نس ۵۷ و سس 
( بر علیه معبد علیشاه جنگیده| ند) بر ای حفظ استقلال و تمامیت آن بپیچو جه حاضر نیست تقاضاهای 
مشروع خودرا روی اساس نجزیه آن قرار بدهد بیرزهایآن خلل وارد بیاورد . 
۳ ملت [ذر بایجان خواهان رژیم دمو کراسی است (دمو کراسی چیست هنوز تحدید 
نشده است ) 

ملت 7ذر بایجان با فرستادن نبایند گان خود بیجاس شورای ملی و ادای مالیات 
عادلهدنه شر کت خواهد کرد . 

و ملت [ذر بایجان حق دارد برای امورملی وداغلی خود با مراعات تماهیت ايران 
حکومت ملی تشکیل بدهد و [ذر بایجان را طبق اصول دمو کراسی اداره نماید . 

> ملت [ذر بایجان میغو اهد حکو مت خو دهختاری تشکیل بدهد مجلس ملی و داخلی 
خو در | | نتغاب‌مینماید لازم میدا ند حکو مت داخلی ملی خودرا ازمیان نبایند گان مجلس خود 
انتغاب نماید (خلاف دمو کر اسی است ) 

۷ ملت ]ذر بایجان بز بان ملی خود علاقه دارد . 

۸- کنگره‌ملی خودر! مجلس موّسمان نامیده هیثتی عبارت از سی‌و نه نفر | نتخاب نموده 
وبا نبا اختیار داده است برای عملی کردن متظور تدابیر لازمه را |تغاذ نمایند حاضر برای 
بر ادر کشی نیست (هگر|نهائیر| که کشته | ند)ولی | گردو ات مر کزی بغو اهد حق مشر و ع اورا 
بز و راز بت بیرد از حقوق‌خود دفاع خواهد نمود. 

پيشه و ری رفیعی د کترجاوید قیامی شبستری جودت مکرم ترابی بی‌ریا وغیره 

پس از این اعلامیه پیات بعنوان حکو مت عازم تبر یزشد 7۷ذر 

حکیمی درخطابه خود در مجلس نظر به پذیرائی که از بیات در تبر یز شده است اظهار 
خوش بینی میکند . 

آفرین بر نظر باك خطاپوشش باد منجمله میفر مایند قصددارم باتفا ] قای‌و ز بر خار جه 
قریاً به مسقو عزیست کنم من خود یکی از فرز ندان آذر بایان هستم وکاملا بر احساسات|یر ان 
دوستی برادران ]ذر بایجانی واقف ۲ نکه ]ذر بایجانی است هر گز برخلاف قانون اساسی و 
تمامیت ایران اقدام نبیکند . 


۱۳ 





صبح چپارشنبه ۳۱ آذر شهر تبریز بتوسط نیروهای اطراف محاصره میشود مجلس‌ملی 
]ذر بایجان مفتوح و [قای شیستری برباست مجلس | :خاب میشود و جعفر پیشه وری رهبر 
فرقه دمو کر ات بسمت نخست و ز بری ] قای بیات پس از ملا حظه این | حو ال بتهر آن‌معا و دت کرد.(۱) 

از اقدامات او لیه محلی موافقت سرتیپ درخشانی فرمانده لشکر [ذر بایجان باقر ارداد 
ذیل بود باجعفر بیشه و ری 

(۱) شفق در وصف ]ذر بایجان از اشعارعبد| لر حیم طا لیف دو شعر خو |ند . 


گر دهم شرح من از جور و فساد وطنم سوزد از[ تش‌دل نامد و بر لب سعنم 
بغدالی که بر | فرراشته این‌چرخ کبود شرمم از گفته خود 7۲ید و از خویشتنم 





سس رن ۵ ۳۳ 

۱- هيچيك ازافراد پادکان نباید تا دستورئانوی ازسر بازخانه خارح شود . 

۲- کلیه تسلیحات باید درانباری جمم آ وری شود . 

۳- هريك ازافسران مایل باشند میتو انند بموطن خود برو ند . 

هر يك از اضر آن بو [هند درار تش‌ملی ]ذر با یجان خد مت نما بند پس از | نجام مر اسم 
تجلیف بعغدمت بذیر فته خو |هند شد . 

روزجمعه ۲۳ 7ذرعدة که برای تقویت پاد گان[ذر بایجان درشر یف ۲ باد قزوین معطل 
بودند پس‌از وصول خبر تسلیم پاد گان تبر یز بتهر آن عودت نمود ند . 


۰ 
رای عبت 





د کتر مصدق راجم بغودمعتاری آذر با یجان اظهپار داشت ءن نمیگویم مملکت ما مثل 
کشو رسوئیس بامتعده اهر یکا است ولی این امر مستلزم رفراندوم است و قانون اساسی ما 
اجازه تشکیل چنین دو لتی را نمیدهد | گر ملت رآی داد که مملکت ماهم مثل سوئیس و متحده 
(مریکا فدرالی باشد 7 نوقت تشکیل دولت ]ذر بایجان مانمی ندارد من مخالف بادو لت فدرالی 
نیستم ولی هر تفییری که در قانون اساسی ما وارد شود باید با رفر | ندوم باشد . 

آنروز که سوئیس یا امریکا رژیم فدرالی (۱) قبول کردند خودشان حا کم بودند و 
و معنی فدرا می فپید ند ۱ 

او قاتی که در بر لن بودم| نجمن بلدی‌شار لطا نبو رك [ رز و میکر دجزه| نجمن‌شهری بر لن باشد 
و برلن قبول نمیکرد .چه عایدات شپری شار لطانبوركکافی نبودنو بت دیگر که به بر ان رفتم 
شار لطا نبو رك[بقدری[ باد شده بود که برلن میغو است شريك | نجمن شار لطا نبور ك باشد . 

دوم دی ماه و زیر دارائی لایحه برای ایجاد بانك صنعتی و لو | ,حی برای تقسیم خا لصه جات 
تا مین ز ند گی کار مندان دولت و تفكيك کار مندان درست از نادرست تقدیم «جلس کرد بانك 
صنعتی بجا تأمين ز ند گی کار مندان لازم است خد| کند مجلسی نصیبمان بشود که با تفکيكدرست 
از نادرست موافقت کند مچلس کنو نی آن مجاس نیست بهمین جبة لابحه زیر زانو رفت واین 
لایحه از بهترین لوایح بود که بمجلس پیشنواد شد این پیشنهاد نشان میدهد که کاپینه حکیمی 
میغواست بدردکار بر سد مجلس نمیغو است و ثرضی کچ تابی میکرد . 

اما از تقسیم خالصه جات مکر رصحبت شده است بتقلید نفهمیده و برای دما گو ژی بلی‌در 

(۱) رژیم فدرالی دلالت به |تفاق‌حقیقی نداردباکه نوعی نفاق سیب بوده‌است دراتفاق 
کامل تجز به مملکت مصلحی ندارد دیدیم که در ر فد ندوم سار شاهد ازانگلیس ضرورت‌پید| کرد 
| گر ماجراجو بان آذر بایجان‌مید| نستند که بی ناظر | جر ایاین | مر میسر |ست د نبال میکر د ند( کجائیم 
وچه میگو یم ) اشاره هم بلزوم انجمنهای ایالتی وولایتی کرده بودند در نتیجه دو لت بهمه جا 
دستو رلازم را فرستاد انشاءابه بر اشکالات نغو |هد افزود من دردوسفر به تبر یز باانجمن کار 
کرده ام و اشکالات را میدا نم شاید پس از تجارب چندساله_ملت 7 ماده‌تر شده باشد همچنین‌حکام 

همان |غراض که درمجلس شورای ملی سیب کشمکش میشود درا نجمنهاهم عامل است . 

درا نقلاب فر | نمه هم ازطرف روزنامه نگاران #ين اظهارشد بارزدر مجلس کنو انسیون 
گفت این پیشنهاد خی رعیت نیست 7سودهارابز حمت | ند|ختن‌است کنو | نسرون بمالکیت رآی‌داد 





3 
۹ 





تست 6 6 6 ات 
جین از دو هز ار و چپار صدسال قبل ز مين ملك 7 سمانا.ست و مالك پسر [سمان که خاقان باشد بپر نفری 
مقداری زمن میدهند که زراعت کند مالیات عبارت. ازاجاره ز مین‌است جز زارع کسی حق 
داشتن ز مین نداشته است نباید فراموش کرد که در چین محتاح‌قنات نیستند . 

غوغای تقسیم اراضی درارپ درایران موضوع ندارد درارپ زراعت دیمی است و در 
موارد ضروری زءین از رودخانه مشروب‌میشود نکته دیگر 7 نکه حاصل‌را تمام مالك وار باب 
میبرد برعیت اجرت میدهند رعیت |جرت‌خودش را با کنبدهای خر من (۱) قیاس‌میکندو مفبون 
مدا ند مخارح را بنظر نمیا و رد درایران ازدیر گاه رسم تقسیم بوده است‌غالیاً حاصل پنج قسمت 
میشود بنسبت آب خاك‌کار گر گاو و بذر سه قسمت رعیت میبرد (گاو تن بذر) دو قسمت ار باب 
(آب خا) مالیات» روفتن قنات؛ تعیر ات ده بامالك است‌عندا لو اقم مالك يك سهم میبرد در 

دست خرده مالك ده خر اب میشود ما می بینیم | ملاك مشتر ك سین دو مالك‌در نتیجه | ختلافات خر اب شده 

است در کشمکش بین مالك مختلف قنات از آپ می‌افتد و قلعه خر اب میشود اینکه برعیت نباید 
تعدی بشو د صحیح است چاره نقسیم ملك بین خر ده با نیست تعد بلات دیگر است ۲ 

در ه‌ملکتی که ایلات دارد و هر رو ز مشغله راست میشود راذمنش مدعی است که مصار ف 
نظام بپتراست صرف [ بادی بشود نظامیا |منیه نباشد 7 بادیپاهم‌خو اب خو|هد شد ما از اغلاق 
خودمان فافليم نطق برای خود نما تی‌ميکنيم که تازه گفته باشیم و او بی منطق‌غوغای 7ذر بایجان 
را در نتیجه سوء اعمال عمال دو لت داشبت کیان میکند ماجر اجویان سنك مات سینه میز نند 
لاواله بیانه است برای رسیدن بنوائگی صحبت از نبشت‌د مو کر|سی مشود( بد بشت‌دمو کر اسی 
که معلوم نیست در تحت این لفظ چه نظراتاست شد نیاست‌یا نشدنی)من جزدما گوژی حرفی 
نمیشنوم ودماگوژی است که رشته هارا پاره کر ده است وهمه از بسنش عاجز ند . 

٩‏ دی ماه در مجلس‌صحبتاز کمیسیون سه‌جا نبه پیش [ مد که نمایند گان |مریکاو | نگلیس 
وایر ان در افو ن قمکیت مد|غله کنند | لبته معایب سیارداشت و تبول آن بستا نش نمی ار ز بد. 

نهم دی تهرانچی ورقه استیضاح تقدیم مجاس کرد ایراد سیاراست با (وضاع حاضره 
غا لب غیرواردعمده غوغای [ذر بایجان است و رفع آن در حیز قدرت دولت ايران تبست [ما 


بپا نه است , 


خالاصه نعق تکمین درمحلس 





قدری ازاتعاد واتفاق و توجه به اشکالات صحبت فر موده از پیش [مدها در تتیجه جنك 
تذ عارداد ند و اينکه درسیاست خارجه دولت کل سعی را کرده است که با دول صلحد و ست 
خصوص مر یکا و انگلیس وشوروی بپترین روابط را حفظ کند نپایت اهتمام شده است که 
شا لودهُ روابط با شوروی برپایه محکمی برقرار شود متأسفانه دریسن راه چنانکه امیدوار 
بو دیم تا کنون مقصود حاصل نگردیده باز از فقدان اتعاد واتفاق ( و برخورد بدرد ) شکایت 
کر ده! ند بحر ان در ین مو قم‌مصاحت نیست و با خاتمه دادن به بحر ان‌هرچه |زدستم بر آید حاطرم . 

7 نچه نظر به رفع اشکالات میسر بود با مسقومذا کره کردم‌جوابی نرسید میدا نید که در 
کنفرا نس وزیران خارجه سه دولت که در مسقوهم تشکیل.شد ما بآن کنفر انس توسل جستیم 

(۱) ابوعبدان معوية بن بسار وزیرمهدی عیاسی رسم مقاسمه را بر قرار کرد میشود 
کفت قدما دمو کرات تر بودند بپمن جبة هم ۳ نش فساد از مغر پر خاست .. 


ستت و ۵ سس 
از طرف|مریکا وانگلیس (ظهارشه که بارضایت ایران کمیسیو نی بتهر ان بیاید مقر ر ات‌عهد نامه 
سه جانبه را واعلامیه معر وف سران سه دو لت را کاملا در مد نظر بگیر ند و موجبات‌خارج‌شدن 
نیروی خارجه را پیش ازدوم مارس ۱۹۰ که رسیاً تعپد کرده اند ازایران فراهم بیأو ر ند 
که دست دولت در عملیات و اصلاحات باز شود دو لت قبول کر د مشروط بر ۲ تکه کسیون 
برای مدت قلیلی باشدهر گاه باین نظر یه مو افقت شده بود فورآبه اطلاع مجلس ميرسانديم 
تا کنون جوابی ترسیده است پس از یأس از نتیجه این‌مذا کرات وتکمیل مراتب رعایت نزا کت 
به نمابند گی ابر آن در مجمم ملل متفق دستو ر دادیم که موضو عایران وا تفه گر طر ح کنند 


و نظر بلیاقت ثابته ۲ قای تقی زاده را بریاست هجمح نصب نمو دیم. 


بادداشت تشاننت کن ابران ۲۹ دی ماه 





چون دولت شوروی بوسیله مأمورین و نیروهای مسلح خود در امور و شون داخلی 
کشو ر اير ان مداغله نمو ده و ! کنون‌در ابر ان وضعیتی بو جود [ورده که ممکن است موجب اختلال 
وضع عمومی و بین| لمللی شود بمو جب‌ماده :۳ |ساسنامه ملل متفق دولت‌ایران بارهامجاهدت 
مود با دولت شو روی ازراه مستقیم و ارد مذا کره شود و لی این مجاهدن نتیجه نیخشید لذ | 
هیثت نمایندگی ایران در سازمان ملل متفق ازجانب دولت خود احتر(مات فالقه را تقدیم و 
تقاضا مینماید یوج ماده ۳۵ |ساسنامه حل و فصل این شکایت مورد دقت شورای انیت 
قر ار گر د تا این شوری بتواند راه مناسپی بیدا کند و توصیه نماید . 


اسشیضاح 

قر ار و مدار ها داده شده است دوره مجلس در شرف انجام است بقول مر حوم مستوفی 
هنگام بره کشی است حق و ناحق . باید استیضاح کرد 

قای. تهر انچی در جلسه ۲۶ دی‌ماه سخن از استیضاح راند مصدق گفت ممکن است 
استیضاح را خسود ایشان قبول کنند فرهودی ورقه استیضاح را تقدیم مجاس کرد . 

چون معلو م بو د مقصو دو مقصد چیست عصر یکشنبه ۰ ۳دیماه [قای حکیمی استعفای‌شو در | 
بضو رهمایو نی تقدیم نود ومن تأسف خوردم حکیمی زیاد فعال و خود نما نیست لکن‌حسن نیت 
دارد و جزدر مصاعت مملکت قدم نمیگذارد از پیشنواد وزیرمالیه پیداست که حکیمی جدا 
درصدد اصلاحات اساسی بوده است‌و برای مردم فریبی کار میکرده است چه باید کرد که میدان 

دست هو چی است . ۱ 

او اخردی ۲4 ۲ میرزاسیدضیا, الدین نزد من 7مد که داخل کار شوم سبس |ممر جنك بر ادر 
جعفر قلیغان سردار اسعد و بازروحی وطاهری ازو کلای مجلس اعاده مطلب نیو د ند گفتم یازده 
سال‌است از کار بر کنارم مردمی که روی‌کار آمده | ند نبیشناسم وضم‌مجلس و روز نامه هامشوق 
نیست بقول مر حوم مستوفی می‌بینم که امثال من مشتری ندار ند نمیدا نم ازمن‌چه کار ساخته است 
گفتند همینقد ر میشو اهیم که خانه مارا درحالی که خوابیم نقرو شند گفتم این مقدار از من‌ساخته 
است رفتند و بعمد ال بر نگشتند شنیدم‌سفارت شوروی مخالف بودهاست در مسافرت من بشیر از 


شتت با 9 سب 


کامته و ام 

هم مغا لف بو د ند درروز نامه خواندم که فلانی پیراست بلی قدرت زورخانه ندارم 

٩‏ بهمن ۲ بين پر نیا وقوام قرعه کشیده شد ۱ رآی ب» حسین پیر نیا افتاد و ۲هرآی 
به قوام با نیم رای علاوه هم نوبتی اسفندیاری ریاست مجلس یافت . 

۸ بهمن توام وزرای خودش را درمجلس معرفی کرد ضبن اظهارداشت رفع اشکالات 
مقدم بر بر نامه است معهود است من فردا صبح بطرف مسقوراه هوا پیش بگیرم. 

صبح ۲۹ با طیاره مخصوص که از مسقو رسیده بود با همراهان حر کت نمود ند فیروز 
مدیررعد امروز که بساونت سراسی نغست وزیر متصوب شده است همر[ه است . 

چه | نتظار وروی داشت چه‌امیدواری قوام مو قوف به مو قم مراجمت باید نود . 

در همان روزهای[ول تلگراف مودت [ میزازطرف ر ئیس| لو زرا به نیو بو رك لندن مسقو 
پاریس شد مشعر به اعلام زمامداری ودوستی ویکانگی وهمکاری تلگرافی هم به تقی زاده‌شد 
که با نماینده شور وی درسازمان ملل متفق و ارد مذا کرات خصوصی بشود . 

۱ بهمن اعلاهیه پس ازشرح و بسطی ازعلاقه به دمو کراسی وتوسل بمنشو رملل‌متفق 
متشرشد ضینا اخبار باینکه مقر رات حکومت نظامی در باره احزاب واجتماعات از تاریخ ۲۳ 
بپمن مو توف اسزق هگن در قسمت راجع بروز نامه تااعلامیه ثانیه. بکسی اجازه داده نمیشود 


که مغل ]رامش اقدامی نماید . 


در اندن 





تقی ز[ده درسیاست ورزیده دستو ری که‌رسیده نود بمو چت همادهو ۳ [ساسنامه باستحضار 
مقامان »ر بوطه رسانده ضینا اظپا, داشت که مذا کر ات خصوصی نباید سبب سلب. تو چه‌شو رای 
امنیت از قضیه ایران بشود و تبول شد . 


۵ بپن مذ( کر ات خصوصی شر و ع شد .و بجاگی نکشید 


مراجعت خست وز در 


٩‏ سفند طیاره شوروی هیثت مسافرین را وارد تهران کرد آرزومند های نتیجه 
بفرود گاه رو ورد ند معلوم شد نتیجه مو قوف بآ مدن سفیرشوروی است . 

ا گر تتیجة برای این مسافرت تصورشود همان مبادرت در قصد اصلاح است عکسالعمل 
پیش 7" مدن‌مذد| کر ات در موضو ع نفت شد و طبیمی بود . 

۱ (سقند مچلس ۱۶ خاتمه یافت اول خبر توقیف میرزا سیدضیاه الدین بود گفته شد 
بتقاضای شوروی بوده نظر بسخالفت جدی جماعت حلقه با حزب توده و هم گفته شد به تلافی ۳ 

اسفند ٩‏ فیروزدر جواب نمایند گان روز نامه گفت معزی‌الیه برضد امنیت |قدام میکرد جفالقلم 

هم از نو ادراتفاقفات درین اوقات قتل احید کسر وی بود معر وف بزندقه و کفر بدست 
دو برادرمشپور به امامی ازاهل اصفهان قاتلين زخبی و دستگیر شده فهوای عمومی مانع از 
سیاست [ نپا شد . 


سس ۲ ۵٩‏ سب 


ورودسادجیکف 7 فروردین ه ۲ 


> فرو ردین سغیرشوروی وارد شد يك‌مشت طر فداری وغمغواری و اظهاردوستی ملت 
در بغل از کرج وشاهرود نیروی شوروی دست به پا کشیدن گذارد . 


کنغرانن سانفرانسیسکو 





در اردیبپشت ۰ ۲ ( ۲۵ ]وریل ) کثفر | نس افتعاح شد | نتظام وزیر خارجه عدل وزیر 

داد گستری سیاسی وز یز مشاورنقی زاده از لندن [هی از مسقو ماًمورشد ند استعفا کرد ند کاظی 

صالح د کتر قاسم غنی بجای ایشان رفتند وظیفه کنفرانس تهیه |ساسی نانذاست که بتوان اتخاذ 

ری و اجراه کرد بر خلاف جامعه اسبق‌این امور بر عهده‌شورای امنیت قرار گرفت تو ای مسلح 

دول متفق در کحت |مراین شوری گذارده شد ایرآن در کیته اجرافیه عضوبت یافت در تالار 

کنقرانس نباینده شوروی با واز بلند گفت که بایدوندان جپاتگری و مداخله درعار سا لا 
کنده شود. یقو اون بافو اههم مالیس فی قلو بهم 


تتت هک کر ان در شورای آمشست 


کر و میکو نماینده شو روی درشورای امئیت گفت نیروی شوروی در تغلیه ایرآن اقدام 
نمود ومناسب است شکایت ایران ازثبت شوری خارح شود قضیه بمذا کرت خصوصی انجام 
خواهد یافت شوروی نیروی خودش را ازایران خواهد برد مگر اینکه تاه اتفاق بیفتد . 

پر نس وزیر|مورخارجه متحابه گفت کیفیات مذا کرات خصوصي باید باستحضار شوری 
پرسد |نگلیس موافق شد و گفت ما مطابق قرارداد۲ ۹4 نیروی خودمانر! ازایران بدون 
بر دیم بدون شرطی شوروی شرط پیش[ مد میکند پیشنهاد کر و میکورد شد . 

نماینده مصر و استراليا لازم دا نستند نظر دولت ایران گرفته شود نماینده چين ( رئیس 
شوری ) مذ! کرات را به جلسه دیگر خواست امریکا و انگلیس مخااف شدند جلسه به عصر 
قر ار گرفت نمایندة امریکا گفت باید بنمايندة اير ان اجازه داده شود که‌عقیده خودرا در ین جلسه 
اظهار بدارد و الا سازمان ملل در کود کی خواهدمرد نماینده‌مصر گفت دول کو چك میل‌دار ند 
ازطرف دول بزرك مورد احترام قرار گیر ند رای به وزود علاه درجلسه گرفته شد . 

علام در جلسة عصر حاطر شده گفت هیچگو نه قراردادی محر مانه یا غیر محر ما نه در ن نیست 
دولت شوروی پشنهادی بدولت ایران کرده است که با حا کمیت و استقلال کاهلا مخالف است 
و آن پیشنباد ازاین قراراست با بقای شکایت در ثبت موافقت شد کر و میکو معترضاً از مجلس 


بیرون رفت وما | نتظارداريم قضیه بین خودمان حل شود !! 


تاضاهای شوروی 





۱- ۲ نکه نیر وی شوروی در بعضی نواحی ايران علی|الدو ام بما ند 


ست ۳ ۵ اسب 
۲ حکومت خودمختاری [ذر بایجان شناخته شود 
۳- شوروی حاشر میشود از تقاضای نفت شال (خوریان) صرف نظر کند بشرط 7"نکه 
شر کتی بین‌ایران و شوروی|یجاد شود که ابران در آن شر کت ٩‏ سپم داشته باشد وشوروی 
٩ 0 ۲ ۱‏ فر و ردین ۲۵ 


ذیل 


۱- شوروی‌از تاریخ ۲۵/۱/4 درظرف ی نیر وی خودش را ازایران ببرد 

۲- قر ارداد شر کت نفت درظرف هفت ماه بتصویب مجلس رسانده شود 

۳ راجم به آذرپایجان ترتیی سلامت آمیزی بسا روح خير خواهی اتحاذ شود 
(جای | نگدت) 

- نو احی‌غر بی آ ذر بایچان از میدانءملیات شور وی‌خار ح‌باشد بشرط [ نکه باغیر شور وی 
مستقلا یا با شر کت ایران قر اردادی بسته نشود. 

سر مایه ایران همان اراضی نفت خیز است مغنارج کلا بمپده شوروی است . 
امضاء رئیس دو لت سادجیکف 

در تعقیب این نتیجه تلگرافی نخست وزیر به استالین‌میکند و تلگرافی استالین به نخست وزیر 
آن اظهار خو شو قتی از نتیجه این تشکر ازحسن اعتمام . 

برسر صحبت قر ار داد نفت کابینه ساعد مستعفی شدو مصدق آن ماده را از مجلس گذر | ند 
تز از ل کابینه حکیم | لملك هم درا ثرشکایت بسازمان ملل متفق بود . 

دو لت این‌قرارداد پر فسادر او قعی نپاده بیر ون رفتن نماینده‌دورویر | ازشورای امئیت دز 
نظر نگر فته خواست شکایت را استر داد کند قدری "ب بردار است . 

مقد متا چند نفر بعنو ان بازرس به تبر یز فرستاد راپرت رسید که شش‌شهررا بازرسی کردم 
و ۲ ثار از یر وی‌شوروی ندیدیم . 


دوشنه ۲۹ فر و ر دین 4 علا, دستو ر فر ستاده شد که قضیه را آز تست خار ح کنند . 
حلسه شورای آمشیت اول خرداد ۲ 


علاء به جلسه دعوت شد نماینده شوروی حاضر نشد نامه علاء ر | مطرح اه 
|مریکا گفت در [ذربایجان بیش ازشش شپر است قضیه درثبت بماند تا مطلب روشن شود. 

نما یند ه لهستان گفت شکایت ورضایت هردو از يك عنیع است شکایت پذ بر فته شد باید 
رضابت هم بذير فته شود . 

5 را غو استند گفت نامه دولت را قطعی تصور نمیکنم | کنون در آذر بایجان يك ار تش 
از شورشیان یاغی ویر و زمت که ورشت نظارت شور وی است ومانم ورود فقوای بر 
به بیشنپاد نماینده هلند بنا شد شکایت برای مدت قلیلی (۵ ۱ روز) دردستور بما ند . 

درسی وششمین جلسه شورای امنیت به اصرار نماینده‌شو روی باز قضیه ایر ان مطرح شد 
با موافقت هشت‌رآی در دستور بسا ند نماینده شوروی گفت این خلاف منشو راست‌د بگردر مجلس 





نس و مه 
حاضر نخو |هم شد . 

نماینده لهستان درطر فداری ازشو روی خواستن بعضی توضیحات را ازعلاه لازم دا نست 
در جاسه عصر علاء حاضر شد و نما ینده‌شور وی حاضر نشد . 

سوّال-_ 7یا به سفیر ایران دستور رسیده است که با تأخر مذا کرات تا ۱۰ ]"وریل 
مخالفت نماید ؟ 

جواب- برحسب وظیفه بدستوراتی که رسیده بود مکلف بودم رفتار کنم . 

سوّال دیگر - مسافرت قوام به مسقو برای نوشیدن و تکا و حضور درجشنها بود؛ 

جواب- هدف قو ام شا کرو در باره ترك مداخله شوروی درامور داخلی ایران‌بود 
بلی پذیر ائی کامل ازایشان شد و لی [قای قوام بمنظور خود موفق نشد (۱) 


معافست عاء 





هشتم خرداد علاء از نما یند گی ابران درسازمان ملل معاف‌شد | نصاف باید داد که !گر 
(قدامات تقی زاده وعلاه نبود شوروی باین [سانی نیروی خودش را از ایران خارح نمیکرد 
و قوام سر بی‌صاحب میتر اشید . 

قوام بی آشنائی بسیاست نیست میشود گفت |زهول هر یسه در تنور افتادمنهم بجای او بودم 
سعی میکر دم کار بدست خودم تمام شود اما ازاصر ارشوروی درخارح کردن شکایت از دستور 
در حسن ثیت مدعی تردید میکر دم . 

در نیمه اردیبپشت ۲9 پسازه ۲ سال خون عشقی قاتل اورا گر فت معروف شد در قهوه 
از کیفیت آن جنایت رجز خوانی میکرده است جرزی خراب میشود و از میان چند نفر اورا 
زیر میگیرد چه حسابی است نید نیم و گفته | ند . 

قرشاست فعلهای بدت پیش‌روز کار درهر کدام عصر که خواهد ادا کند 


اعلان تخلیه 


۲۳ ماه مه سادجیکف رس اعلان کرد که قشون شوروی از ايران رون رفت دو لت 
میبا یست معطل نشده اقدام جدی در کار [ذر بایجان بنماید اعزام حکو مت و قوای‌کافی با روح 
خیر خو|هی منافات نداشت . 


درداخله 





#یباست موضو ع بجت بدا ست روزنامه نگار و متجسس اخبارداده شود ۰ ۲ فر و ردین 
تصو یبنامه درمنم کاشت خشغاش صادرشد که یکی از مسائل غامض بلکه مر است درزمان‌پپلوی 
(۱) در کنفرانس برلن تصمیم گر فته شده بود که نیروی دول سرموعد از ایران خارح 
شو ند نماینده شوروی‌در تالارسا نفر | نسیسکو با و از بلند گفت تجاوز باستقلال‌ملل و تسامیاراضی 
۳ نپاباید از میان برود. 








۹[ 
باوجود مداخله جامعه ملل صورت نگرفت البته جلو گیری از صرف ترباك از انفم و الزم 
کارها است لکن بیش از يك تصویب نامه مقدمات دارد درین مسثله مسارضه سود و زیان 
قوی است . 

تصویبنامه دیگر لو له کشی آب بود به عرض و طولی که باین زودیپا میسر نخو|هد شد 
سنك بزرك برداشته شد وسنك بزرك کمرشکن است مکررتدارك آب سالم برای شهر مطرح 
مذا کره شده است دست به نقد ترین پیشنهادات این بود که از [ بهای‌سالم برای خوراك بطرز 
مناسب به محلات لو له میکشند تااهالی ازشیر آب خورا کی بردار ند چنانکه در محله منگلج 
عملی شد . 

باز تصو یبنامةٌ صادر شد در تقاضای سهم از نفت بحرین بلی بروفق سوابق تاریقی بحرین 
بایر ان تعلق دارد دزد دریائی (پیدات) همه جا بود و در خلیج‌هنوزهست دولت ایران قادر دفع 
سار قین نبود درزمان حکومت حستعلی میرزا در فارس قراردادی با انگلیس منعقد شد که تا 
دولت ایران وسیله برای حفظ امنیت درخلیج ندارد این مهم بعهده انگلیس باشد تاسی‌سال قبل 
7 تارعلاقه بحرین بایران بود سعی انگلیس و یأس مشایخ آن مورا هم پاره کرد و البته حق را 
نباید فر|موش کرد لمل اي یحدت بعد ذالك (مرا. 

در سنوات ۱۱و ۱۲ رابرت از حرین داشتم که حکو مت سکه اير ان را جمم میکند 
اسناد مالکیت را از بین میبرد مدرسه ایرانی را می بندد قبوض‌مالیاتی‌را ازدست شیوخ‌میگیرد 
کلاه پپلوی را مو قوف میکند بعدها خودمان هم موقوف کردیم . 


رف 


ش با تبر بز 





درتبر یز بچه دولتی کمو نیستی تشکیل شده در حمایت شوروی شوری دادند از م رکز 
همه چیز میغو |هند جز حکومت دولت نزا کت بخرح داده با ایشان داخله مذا کره شده 
بر یش گر فنه اند و مایه تشویش شده اند مدتی وقت بضرر مال و جان و ناموس اهالی 
تلف شد . 

حق این بود که همان ۲۳ ماه مه که سادجیکف رسماً خبر تخلیه را داد اتمام حجة شده 
|قدام مجد سمل [ مده باشد وبا روح خیرخواهی منافات نداشت . 

۸ اردیبپشت هیئتی برباست جعفر بيشه و ری تهر ان "مد فیروزممور پذیرائی و 

دولت نسبت با ذر بایجان درطریق موافقت هفت ماده پیشنهاد نمود مبتنی بر اصول‌قانون 
اساسی نسبت به | نجمنهای ایالتی وولایتی . 

۱- روّسای فرهنك بهداری‌شهر با نی داد گستری ودارائی |زطرف|نجین ایا لتی و ولایتی 
| نتخاب شده احکام رسمی آن ازطرف‌دو لت صادر میشو د (داد گستری و دارائی قا بل بحت‌است) 

۲- تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی با دولت خواهد بود فرماندهان نظامی 
وژاندارمری ازطرف دو لت منصوب خواهند شد . 

۳- زبان رسمی فارسی است دفاتر کارهای محلی بفارسی و [ذر بایجائی (زبأن تازه) 


تنظیم میشود تدریس در پنج کلاس ابتدامی به تر کی خو|هد بود (کافیاست برایاینکه فارسی 


سس و سس 

یاد نگیر ند) 

نسبت با بادی شپرها و اصلاح فرهنك و بهداری وغيره دولت سهم ]ذر بایجان را 

از بودجه در نظر خو اهد گرفت (اين مصارف‌محلی است) 

۵- فعالیت سازمانهای دمو کراتی مانند سایر نقاط کشور آزاد است (معنی ندارد) 

+ نسبت بکار کنان دمو کراسی ۲ذر بایجان در گذشته تضییقاتسی بعمل نجواهد مد 
(مگر کار کنان دمو کراسی عیبی در کارشان است ) 

۷- با افزایش عده نمایند گان آذر بایجان به تناسب موافقت حاصل است . 

هیئت نمایند کی ]ذربایجان باین مو اد رضایت نداده عنیج روز دوشنبه ۲۳ اردسرشت 
از تهران رفتند و این بپترین موقم بود که دولث بوظیفه حقه خود رفتار کند دولت اعلامیه 
دنباله داری در افسوس برخنثا ماندن زحمت و ۱ روزمنتشر کرد که | گرچه هنوز توافق کلی 
حاصل نشده است ولی با نمایند گان آذر بایجان تماس حاصل شد بقسعی که ازافکار یکدیگر 
مسحضر شدیم سپس روی سفن را به عناصر ازتجاع و نمایند گان تحمیلی نمو ده چند اینپا هستند 
درعبارت ]و رده اند. 

اینها هستند که روابط با شوروی را تیده تر کردند (ا گر بای شورای [منبت درمیان 
نبود تیه‌تر میشد) 

اینپا هستند که روی نیات پلید اعتبار نامه پیثه وری را رد فمودند تخم کینه و 
تفاق کاشتد , 

اینپا هستند که درمجلس ؛ ۱ يك قدم برای] سایش مردم بر ند|شتند و جزجمم مال هد فی 
اختیار نکر دند . 

آینها هستند که متوصل سفار تخانه ها شد ند (مثل [ نبائی که بعد [ مد ند) 

(ینها هستند که |مروزدرمقابل تاریخ مسئول شناخته میشو ند . 

تیا تحت که دولتبای ناصالح را روی‌کار "ورد ند و میغو|هند در انتخابات ۲ ینده 
باز میدان بدست بیاور ند ( ۲ نچه دبدیم مجاس و ۱ بپتر نشد ) و کابینه حاضر راهم‌همان‌هار وی 


کار ]و رد ند ۰ 


۰۶ 3 ۳ 2 ۰ 2 
هت اعزامی به تبربز برباست فیروز 





شامپا صرف شدخوش باش‌هاسر و ده نطق های سر سفره پر داخته |خباررادیو منظا منتشر 
میگذت نطق[ فای فر وزدر لحن پیروزی : امش از تبریز مپد جنیشهای بزرك [زادی خواهان 
بر ای هموطنان صحبت میکنم پس از استفاده از لفظ [زادی وارتجاع و بسط نسبت سوء سیاست 
بدو لتهای اسبق وستایش قوام که دوستون روزنامه را گر فته است ذ کر موافقت بین‌دودولت 
میکنند و اصلاحات مو اد هفتگانه ابلاغیه ۲۵۱۲/۷ که مورد توافق شده است . 

در ماده‌اول افز وده‌شد که ر ئیس‌دارائی نیز به پیشنهاد | نجمن و تصو یب دو لت تعیون خو |هدشد. 

درماده دوم قرارشد وزارت کشور استانداررا ازمیان چند نفر که |نجمن پیشنهاد کند 
| نتخغاب نماید (بازاختیارازدست دولت برون است) 

درماده سوم مجلس ملی بجای |نجمن شناخته میشود مو کول بتصویب مجلس ( اساسا 


ست ۷ ۵ سییت 

| نجمن بتصو پب‌ر سیدهاست) مقصو دچیست معلوم نیست . 

ماده »- قوای محلی جز. ار تش ابران محسوب میشود کمیسیو ی از نما یند گان دو لت 
7"قای قوام| لسلطنه وانجمن ایالتی در محل راه حل ۲ نرا جهت تصویب هرچه زودتر پیشنباد 
خواهد کرد . 

ماده وب پیست و پنج درصد ازعواید [ذربایجان جپة مخارج عوهی بمر کز فرستاده 
می شود . 

ماده > درساختمان راهآهن ازهیانه به نیریز تسریم خو اهد شد . 

ماده ۷- فدائیان به ژانه ارم تبدیل خواهندشد(۱) نمایند گان‌دو لت 7 قای‌قو ام! لسلطنه 
و انجمن ابالتی تر تیب کارر| معین خو|هند کرد. 

ماده رب خالصه جات بتصو پب محلس بی دهاتی تقسیم خواهد شد ( از غلط های 
صو اب نما است ) 

ماده *- دولت قبول میکند قانون انتغابات جدیدی که شامل نسوان هم باشد بمجلس 
پیشنهاد نماید . و او یلا 

در قر ارداد هو افقت شده است که در بس تا کلاس ه به تر کی با کر دی باشد (کافیاست 
بر ای [ نکه نه تر كت نه کرد فار سی نیامو زد . 

تبر یر ۲۳ خرداد ۱۳۲۵ مظفر فیر وز پيشه وری 

پیشه وری در نطق خودملت ما میسراید و از مجلس ملی سن میر اند نتیجه 7 نکه‌ایران 
منةسم شد بدو آت [ قای قوام ودوات [ قای پیشه و ری 

در تبصره - عواید تلگر اف گبرك راهآهن کشتی رانی متعاق بدولت مر کزی است و 
مغارج برعهده او 

بیست و پنجم خرداد هیثت [عز(می باتفاق سلام ره جاوید بتپر ان [ مد ند . 

هشت میلیون ریال بر ای اصلاح شپرستانها (یا مصارف‌دیگر) دراختیا را نج ] ذر بایجان 
ره شد , 

]"قای د کتر سلام ال جاو ید (۲) به استانداری [ذربایجان انتخاب شد نام ژ!ندارمری 
مبدل به نگهیان . 


تشکیل حزب دموکرات 
حزب درز ند گانی مفید بوده يا مضر امریست قابل بحت تا مرام حزب و ایمان نقر ات 
بمر ام چه باشد علا اساس حکو مت ملی روی سازمان حز بی است باید در نتیجه دید . 





(۱) نخست وز بر اصر ارداردشاه‌ر میت |فسران قوای‌محلی ر! امضاء بفر‌مایند میفر مایند 
حاضرم ازسلطنت کناره بگیرم اقدام برخلاف مصلحت مملکت نمیکنم . 
(۲) این د کتر سلام ان جاوید همان سلام ال مدد است یکی از شانزه نفر که برای 
تر ویج کهو نیستی به بر یز [مده بودند مدد را جاوید کردن سهل است اما د کتری‌معلوم نیست 
پدست مده است صفحه ۶۳۱ 


شب ٩‏ تير نخست وزیر تشکیل حزب‌دمو کرات‌را اعلان کرد دستة گرد 7مد ند در مقا بل 
توده و بصو رت همر نك [شو بیان تبر یزسن ازدمو کرات ایران و دمو کرات تبر یز میدور و 
شاید منظورهم‌ین | لتباس بود 

۹ ی قسوام را برهبری حزب اختبار کرد ند این لقب اول به کسی‌مورل داده شد 
(لرد پرو تکتور) 

ایا هیتلر خو دش‌ر! رهبر نامید ( فورر) فعلا بما ر سیدهاست قوامدر تهران و پیشه وری 
در تبر یز اثری که دیدیم گر | نی خو ار بار بود برای چر چردمو کرات . 

گفتیم شاید انتخابات دور و ٩‏ مجلس بهتر شود بدتر شد . 


اعتصاب در ترا کر مب 





حزب توده تشکیلات عر یض وطویلی پیدا کرده است و بهعه ولبات دست انداخته 
کار گران را بیشتر و رعار! کمتر جلب کر ده است پس از بپلوی جیاعتی که درحبس او بو دند 
["زاد شد ند ودست گذارد ند به فز یب کار گر و عمله البته با نو بدهای د لفر بت هزارها مجذ و نب 
گرد مر ! کز خود جمم [ ورد ند ودرتهران نمایشهای عچیب داد ند تا ده هزار نفر شنیدم با علم 
داس و چکش دور شهر گر دید ند . 

منجمله درسنه ۷۱ د کتر یزدی ود کتراحتشام بد ر و س "مد ند که ما طبیبیم سررتأسر هفته 
در مطب های خود ازمردم حق طبابت میگید یم میغو اهیم در دروس مر کزی ترئیب بدهیم و 
فقر اه را مجانی معالچه کنیم ومنزلی به (جاره خواستند من متأمل شدم و گفتم تجریش مر کز 
است و [ نسب اصرار کرد ند باغچه بود پایشان اجاره دادم و در و کالتنامه نوشتم بر ای تنظیم 
مطب چون بافچه باختیار ایثان در مد بالای درب لوحه حزب توده زدند معلوم شد بقصد 
کار گران قو رخانه وضرابغا نه این محل رز | نتخاب کرده اند روزهای جیعه در باغچه ازدحامی 
میشه روز ماه ر مضان نز د يكث شرب بدرب قو رخانه رفته که درساطدت [ باداست سغنو ری [ فاز 
کردند ضناً سیکار هم میکشید ند یکی ازکار گر ها گفت ماز بان رو زهکار کر ده‌ایم حاز میغو اهیم 
برو یم نماز کنیم اینها آمده اند این حرفهار| میز ناد وسیگار هم میکشند بیائید بر ویم 

بیکی از باغبا نهای درروس که باو گفته بودند تو باین‌جممیت چر| داخل شدی گفته بو د 
اینبا مردمان خوبی هستند میگو بند در قر آن است که ابر ان جزه روسیه است . 

مر امپائی که پید! شده است همه روی فکر [سایش عمو می‌است و "سایش در حدی‌ممکن 
(ست و از حد که گذشته اسباب زحمت است و غیر شر میشود چه راهنمایان و پیش قدمان به اغراش 
شخصی |زحد تجاوز میکنند و مر !مرا وسیله رسیدن بقام قرار میدهند و بیش از 7 نچه در حیز قدرت 
است نو ید میدهند (نان دو گز قد و کاب يك وجب پپنا ) دمو کراسی متجاو ز از دوهز ار 
سال است که ممرز بانها است چون از حد نصاب تجاوز کر ده| ند بیشر قت نگر ده است | سم جد ید 
پیش "و رده | ند بلی تعدیل لازماست لا کن درین تعدیل نا گز براست ازا نصاف جماعتی و قناعت 
جماعتی تند و کند در تقد کون نبا شد زند کی اداره نمیشود مر ام دمو کراسی و زاده های آن 
سوسیالیستی کمو نیستی درنیت ایجاد اعتدال قابل تمجید است چون بد |داره میشود مایه تز ازل 
ز ند گی شدءاست بقل موسو لینی تزا علایق‌و نالایق‌تمامی ندار دقدریاز مطلب‌دو ر | فتادیم بر ویم 


ست‌۹ 8 
سر مطاب شیوه کمو زستی کشیدن بد بغتی و بی بهره گی است بچشم (عضاص که پای‌د کار های 
تعلیمی بکنند و بپرء‌معلم ر [ ندار ند و فر یب مبدور ند چنانکه دراصفپان کار تران‌دست از کار 
کشید ند سو دی ند ید ند سر بکار خود فر ود وردند همان تحر يك در مر کز نفت عمیس اعتصاب کلی 
ره ۳ بی | جر ت ماندند ودست ازاعتصاب دا تتیجه ["نکه جمعي درین میانه تلف 
شد ند و طبیعی است که از فاد همیشه فاد دیگر میز اید 

بکشنه ۳۳ 8 کاه کر نْ تام ادارات نفلت اعتصات وخ و دست شاد زد ند فیر و ز 
در محل حاضر شد حکو مت نظامی بر قر ار کرد نظم در کار ۲ مد 

دیلی یو ز خبرداد که پساز نظامی کردن‌محل و بر قرارشدن نظم در نتیجه مجازات‌تاجری 
بد و ن معا کیه مین اغر اب و جیعت نو ده نراع بر با شد ۱۷ نفر مقتول و ۰ ۵ ا نفر مجر و ح‌شد ند 
و مقداری [مو ال (احاف ملا تصر | لسدین) تلف شد معلوم شد اعتصاب جهتی جز تحريك سیاسی 
نداشت محل تاسف است که جماعتی برادران خودرا به تزریقات مضر براه فساد بیاور ند برای 
اغراض ورتاتهای بگانه 

روز +۲ توردرسمنان "شوب بریا کشت بين توده و مخالفین و بازعدة مجر وح شد ند و کار 
بعکو مت نظامی کشید گفته شد درعبور سید |بوالقاسم کاشانی که قصد مشهه د[شته آن فسادرا 
ابجاد کرده است سید نو قیف شد . 

سید خودش را ازیپیشو(یان مسلمانی میداند ودین اسلام مغز دمو کر اسی است باعتدال 


و مخااف فساد سم اند نو در بر ویج مر ام خودت باش 


مسافرت اثرف دهلوی به مسقو ۷ مر 


و الاحضرت اشرف پملوی از عار ف شیر و خور شیدسرخ‌دعوت بسقو شد ند (دعون‌سیاسی) 
یکی ازهمشیده زاد گان من درخدمتشان بود معلوم شد او ایل پذیرائی ز اد و کامل میکر ده| ند 
تاشبی که پایراگی درایر! بوده است‌دیروفقت بدون فیاً بندمردم یم ون ِ ذوق| اعاده 


0 ودسته کل زیر بغل د|شبه نا کته زآن به مد میهما تان ر دمحا فل‌عو می میبر ند. 


ار ان حق تقاضای و نت در مجامع بين | لمللی داشت مییا پیت تبول شو د ۳ 

در جاسه مر داد هن اما نده جماهبر شو رو ی شر حی از مساعد تپای یر ان در 
او قات جنات بیان نمو د اظهارداشت ایران یکی ازاجزای ملل متحده است . 

درسال ۱٩۳‏ شوروی وانگلیس و امریکا متعهد شده اند که ايران را به. کنفر | نس 
صلح دعوت نمایند نباینده چین وامریکا موافق شدند باتفان [راه تصویب شد ازطرف ايران 
سپهبدی و ز بر مشاور بعضویت مأمو ر شد 

دراول نطق بس از تشکر از مو لو تف ر #س 1 نجمن وروشیسکی نماینده شور وی و نماینده 
چین واعر یک ودولت فرانسه که میز بان اصت در من اصل + منشور [ تلا نتيك ر! یاد [ و رشد 





ست و ۷ و سته 


۰ که گو ید صلحی سز است که هر ملت ایمنی در حد و دخودز ند گی کند بدون‌هراس‌و تز لزل(۱) 


توقیف 





۷ مرداد د کترطاهری حسام دولت [بادی شیخ حسین لنکرانی و لذکرا نیهای دیگر 
تو ق.ف شد ند علت و قرف معلو م نشد ماده و حگو مت نظامی ۲ 


نز 
| زادی‌زنجان 

صبح روز چپارشنبه ۳۰ مرداد شیستری ر تمس انجمن تبر یز (مجلس‌علی) جاو بداستا ندار 
۲ذر بایجان وارد هر ان شد ند در جزء شر الط دست کشیدن [زشسه بود . 

هیتتی ازطرف دو أت و تس بیان بز نجان رفتاد «قصدو د انجام نگرفت ۳۱ 

تحر یکان نو ده را در اصفپان گفتیم قرو زعازم | صفمان شد لدی| لور ود چیان شام صمصام 
و بر ادرش آم بپعن بحتیاری و قرف شد ند و حکومت نظامی بر قر ار مر تضی قلیغعان بعتیاری نم 
تو قیف ورواه تهران شد در مراجمت قای فیروز تعریکات جوب را به بیگانگان نحیبت 


میدهد و هیچ از شال اسم امسر د . 


استعفا 





شب پنجشنبه ۱۰ مرداد کابینة استعفا کرد عصر دهم کابینه جدید معرفی شد سه نفر از 
سر ان توده وارد کاینه شد ند ابرج اسکندری پیثه وهتر فر پدون کشاو رزفر هنك د کتر یزدی 
بهداری حزب توده سمت رسصیت پید! کرد . 

در فزهو وم [عالا مد نا کز بر است و موضوع علل رل منتو لیت خدمتگذاری بیلت بدفظ 
استقلال و تمامیت ابران ترو یج اصول دمو کر اسی و حدت ملی رفاه ععومی هم [هنگی باعناصر 
متر قی واحزاب آزادیخواه‌این کلمات‌را چپل سال است میشنو بم وعملا | ثری نمی بینیم در هر مو قع 
از تمامیت و استقلال ایران صعیت میشو د کانه شکت‌دار یم . 

ناصر الدین شاه هم این لفظ را بز بان آورد اما بلحن‌دیگر بمیرز | حسین خان نوشت از 
سفار تین پرص مسگر ما مستقل نیستیم چر !در کارهای ما مداخله میکنند . 

وارد کر دن وزر ای‌جدیددر کابینه مخالفی این‌اظهارات است فتنه اصفهان سینان 7 بادان 
نتیجه اعمال همین اشخاس بود [ذر بایجان بجای خود . 
ب دصر و آمد در رادیو دهلی گفته شد که 


در تیه اعبال همین جیاعت از هند باد گا نی 


بر وی هدو برای حمایت منافم | نگلیس در هند و ستان در جنرب ایر ان یه «صر ه [ مد ۰ 








(۱) اشکال اینجا,است که پیمانه رنته است روی دمو کراسی و حدود دمو کراسی 
معلوم نشده است یکی از کنفرانس های لازمآن است که بنقینند وحدی از برای دعو کراسی 
معین کنند که بزر گترین پابه صلح خواهد بود وسلوك طبقات باهم در تحت نانون خو|هد مد 
امروز دمو کراسی تمکین به رای صاحب زوراست واین قلچماتی است مصلحت بير نك است 
ر نك سوسیا لیسم کمو نسم فاشیسم ناز یسم است که نمیگذارد ز ند گی قراری گیر د. 


یس ٩‏ ۵۷ ند 


حض تواریخ 

۰ ۱۳ 
شکایت دو لتن از نفو ذ7لمانی ۸ ۲ تیر تجاوزاز مر زشمال و جنوب ۳شپر بو ر 
ببار ان تهر انا زطر ف شور وی هوشر یور استعفای پپلوی ۵ ۲ شهر یور 
سو گند محمدرضاشاه عصر 1 ۲ شهر زور عفو مقصر ین سیاسی ۷ شبر یور 
قانون رد املاك ضبطی بان الفای قانون فر وش مو قو فات ۸ بان 
ختم مجلس ۲ ۱ بان افتتاح مچاس ۱۳ ۲ بان 
انجین سران سه دو لت درتیران ه آذر تصویب بیان سه دو لت ۶ ]ذر 
حواا» سنك بفر وغی‌در مجلس ۵ بودن نسجخ تانون ریاست کل قوی ۷سفند 
کاینه سهیلی ۱ ۱سفند وزارت در بار فر وغی ۱ سفند 

۱۳۸۸ 
قطم روابط باژاین ۳ار دسوشت شر کت در قا نون وامو اجاره ۲ ۱اردبپشت 
قطع نرخ لجره به ۱۳۰ ریال وخرداد عنو ان محا که متهمین شهر بانی ‏ ۳مر داد 
کایینه قوام پسازسهیلی ۸ مر داد ویندل وپلکی در تهران مر داد 
تصویب |ستخدام میلیسپو ۷ مرداد (علان چنك با[ لمان شمر یور 
فوت فر وی در شکایت دانش جویان استفاده 


آثوب طلیان حبله بمجلس ۷۲ذر 
محا که همین شپر بانی راجم 
به قتل تیمو ر تاش‌سر در [سمد و مدرس ۲۱۱ذر ‏ تأسیس وزارت کار اول بهمن 
استعفای قو ام ۶ بهین  ..‏ کایینه سهیلی ۸ب 
سقوط طیارء حامل افسران بصر ‏ ۲۸دی 


۱۳۷ 
و لعید یو نان در تهر ان ۳خر داد اغتشاش نارس ۲ تیر 
اتعلال وزارت خوار بار ۳ مراجمت میرز | سید ضیا. !لدین ۷مپر 
| نتغا بات مجلس ؛ ۱ اول] بان مالیات بردر ]مد ۹ بان 
۱۳۳ 
کابینه ساعد "فر و ردین جذن سرسال انجین سه نفره ۱۰اردیبهشت 
کاینه حکیسی ۳ خرداد فوت اعلیحضرت بپلو ی مرداد 
شر کت در منشور ملل ۳ شور یور 
کایینه مر تضی بیات ۳ذر منم مذ| کره در امتباز نفت ۱ 
الغای اختیارات میلیسیو ۸دی نصت مجبه قر دوسی ۰بهمن 
رد بندر شا ور ۰ دومن وت سفندیاری 7 سفند 


اعلان جنك با ژاین ۰ سفند اعز ام نما بند گان به‌سا نفر ! نمیسکو ۲۷ اسفند 


سس ۲ ۷ 6 سته 


۱۳ 
فوت‌روزو لت ریاست ترومن ۵ ۲فر وردین اعلام ترومن بخانمه جنك در نتیجه 
۱ ۱ ۱ بس | تم هیر و شیما و نا ثاسا کی ۸ ۱ارد یبهشت 
کابینه حکیمی پس‌ازبیات ۲۳اردیبهشت زلزله در گررمسارسنان ۰ ۲۲اردیبهشت 
کابینه صدر ۳غخرداد . حرکت فوزیه بمصر ۰ ۳ خرد [د 
تلیم بلاشرط ژابن 6 ۲ مرداد فساد افسر ان درخراسان ۸ مرد اد 
زدوخورد توده درساری اول‌شهر یور موافقت با منشور ملل متفق ‏ ۱۳شهر پور 
نمایند گان کنگرهامریکا 
در تبر آن ۰ شپر بو ر استعفای صدر شهر :و ز 
ترك آپران ازطرف شوروی ۲٩‏ شهر یور کایینه حکییی ۲ بان 
فاد | کر اد بارزا نی بان د کلار اسیون|تبر یز ۰ 7۳ بان 
حر کت بیات به تبر یز در #ر | چعت ۷۲ذر 
۱ تقسیم خا امه ۲دی 
خاتمه کنفر انس مسقو ودی رد کیسیون سه جانبه » دی 
تشکیل مجمم از مان‌ملل‌متفق ۰ دی شکایت بمجمراجم به تغلیه ایر ان و دی 
شکایت به ساز مان‌ملل متفق دی 
استعفای حکیمی ۰دی  ..‏ رآی به قوام 7 بهمن 
رد لایحه تمدید مجلس ۳ تن عزیمت قوام به مسقو ۵ بهمن 


مراجعت قوام بادست خالی ۱سفند خاتمه دوزه مجلس ۱ ۱ سفند 
تمادشهای کار تو ال 


دو مجلس از کار نو ال ساخته شده بود در مو قع ثراموش شد در جزه بازی های امر و ز 
بسا یت محل یبد | کر د 
پپاری مر د هزل نبود 5 و لب موافقت نداشت از و لگردی و معر که گیری‌منم فر مو د 
تشو یق از جد بت و کار مینمو د پنجاه و چهار روز "مطیل‌ر! به بیست و دورز تخفیف داد در اثر وسوسه 
بلهواشان در عنوان رسومات سالك متمدن و مترقی اجازه به تنظیم کار نو ال داد سبك و ختك 
دیده از تجدید منم کرد . 
قطیان بنام ایزیس ربه زراعت ( کندم ) فنیقنان بنام ]دو نیس مظهر جمال جشنهای 
غلی داشتند آن رسم به یو نان ورم رسید و کار برسواتی کشید دریو نان بنام‌دیو نیزس ودرروم 
شام باجوفین رب شراب وشاهد جشنی برپا میکرد ند و بداول شعر یشما پرده حیار! میدریدند . 
یکی در تغنی یکی درساع یکی‌در تجر عیکی در جماع 
جنهای با کانتی همچنان در قر ون وسطی کسر فته نفد رضواشن-خانی. کفید که یاب 
بفر با ]مد بمدها کار نوال (عید گوشت) تداول یانت و کلوزخ |ندازا نی بود قبلآزاو قات بر هیز 
کاتلکان که نز دا یشان نجیل روز گو شت‌شو ردن سنو عاست گاوی‌ر!] رایش میکرد ند و با نجلیل و 





۹ 
یو 


و # ۲ 





فلت «واننگر از کار نو ال خودمان 





تشر یفات بمسلخ مییر د ند (شتر قربا نی خو دمان) 

امرو ز کار نو ال مقدمه اوقات برهیزرژه جنس لطیف‌است بابسی جمل عرابه ها تز ین 
میکنندر وی[ نها در میان گل و رباحين با نو ان7 ر استه و بیفت قلم پیراسته طناز بحال عشوه و ناز 
غمزه میفر و شند ودل مير بایند از موضوعات شمریفما | ثری نیست سعدی راست . 

شباهای. میو مه رایخ ای که دستت نمیرسد بر شاخ 

درپاریس تنظیم کار نوال با مصارف گزاف وظیفه اصناف است و بعکم سابقه صنف 
قصاب مقدم ( گوشت کو شت است ما کول یامکحول) زیباترین بانومی که گوی حسن را از 
میدان جمال برده باشند ازجر گه قصابان ملکه اجتماع است اصحاب او باز گر و برده گان حسن 
شمایلندهررصنف محفلی مخصوص دارد که بتر تیب وردیف درسیرمیاً ینه در مرا کزشپر جلوه گر 
گشته تا بحضوررگیس جمپورميروند هلنه زیبائی هدیهٌ میگیرد و بوسی میدهد و نمایش خانمه 
مي‌یا بد پرهیز بهانه است و کلوخ | نداز ان نشانه . 

در تهر ان چنین جشنی بیموضوع تنظیم یافت چرخی زدند و بحضور پپلوی رفتند مطلوب 
نیفتاد و ممنو ع شد نه هرتقلید هرجا خوش بیفتد بجای طنازی و جمال کلف و علال از چهرء 
حاشیه نشینان محافل کار نو ال پیدا بود و نقس تناسب هو دا . 


سر وی بلت جومی گو بند که خوش باشد "نا نکه ندیدستند سردی بلب پامی 


زادفیالطنمور ۳9 حری 


سلوك با تبریز باد بدماغ مستعدین انداخت خوانین قشقائی علم دار دمو کراسی شد ند 
(حقیقت خنده ور (ٍست ) 

یکشنبه ۲۰ شهر یور تلگرافی از شور ازر سید . 

در نتیجه حکو مت ۰ ساله که همه توجه بنواحی دیگرشد بأس کلی برای مردم فارس 
آ"ورده است حقوق حقه خودر| مطالبه دار ند و این تقاضا ها نصب العین تمام ابلات و اهسالی 
فارس است . 

۱- ترمیم فوری کابینه 

۲- تفییررو سای حساس ار تش 

۳ ما کمه و مجازات عمال ناصالح دوره دیکتاتوری 

4 وا گذاری کارهای فارس از لشکری و کشوری بخود اهالی 

ه- تشکیل | نجنهای ملی 

>- تجدید نظر درتعداد نابند گاین مجلس 

۷- اعطای مبلغ کافی بر ای اصلاح [مور فرهنگی و بپداشت وطرق وشوارع 

۸- تجدید نظر درقوانین مضرو متناقش که منانی نون اساسی است 

4- ۱تصال راهآهن مر کز بشیر او !سفالت جاده های اصلی 

محید. ناصر ملك منتصور محمد حسین قشقائی 





ست 5 ۷ 6 سب 

وقتی که کلماتی بیمو ق و بدون حاجت سرزبان مردم افتاد و حدود[ نرا ندا نستند و از 
سرمایه خود غفلت داشتنددو لت‌هم همان کلمات‌ر| وسیله‌رواج خود دانست اینگو نه تلگرافات 
هتتء یال ثمست ۰ 

سوم مپر »۲ تيك‌بی معاون اداری نخست وزیر سردار فاخر استا ندار کرمان و بمضی 
دیگر بطرف شیر از پرو از نمودند تلگرافی هم بعبارات چاپی معمول بسران قشقائی شد . 

از بو شپرهم فریاد بلند است که اشرار (متجاسرین) دورشهررا گرفته اند . 

روز سه شنبه ٩‏ مپرعشایر متجاسر بر بوشهردست یافتند و اصول دمو کراسی کشتن خراب 
کر دن و اصل اصول چابیدن کاملا مجری شد . 

کازرون هم ازچشمه دمو کراسی بی بهره ازخون دل خوردن نما ند پاد گان محل بقدری 
که فشنك و وسیله داشت پاداری کرد تا از با در مد کمك زمينی مقدور نبود کك هوائی 
راهان وشن : 

سر لشکر ز اهدی که درچاره جوئی بتهر ان[ مده بود ۲۱ مپر معاودت نءود بلکه بلاطف 
وقبر آتش را خاموش کند در نتیجه تاگراف از محمد ناصر رسید تیمسار سر لشکر ز اهدی و امیر 
هما یون‌فر مایشات را در قبول مستدعیات |هالی فارس ابلاغ نمود ند دستورپر | کند کی نفر ات‌را 
دادم تقصم افتاد بگر دن افر اد ناصا لح که میخو استند بأتبلیغات سوء خود لباس دیگری نپضت 
فارس بپو شا نند و مقداری عبار ات متناقض من ند نستم درایران صالح کیست . 


وزرای توده مطیم امر نخست وزیر نیستند که ما خود مسئولیم ودر کارخود مغتار . 


استعفا 
۲ هپر "قای تست وز سر | ستعغا تمو د ند در ثانی ماو تشکیل 0 شید زد تسحه 


بر ونر فتن وزرای توده از کابینه شد فیررزوزیر کارا موردر بارشوروی است . 


1 
رحلت ر هدر حقیقی رحمهةالله‌علنه 


روزدوشنبه ۱۳[بان ]یت ان [قا سید ابو لحسن اصفهانی پیشوای شیعه جهان فانی را 
بدرود گفت و برحمة ایزدی بیوست در نجف ۱شرف بخاك سپرده شد از کاظمین تا نجف‌دو ازده 
کیلو متر سمین جنازه را بدوش |خلاص کشید ند |بررسو گو اریافق| قالیم شیعه را فرو گر فت 
بزر گواری اخلاقی آن مرد باخدا جالب همه فرق بود اهل‌سنت وجماعت هم در تمزیت‌شر کت 
کرد ند بلکه ملال سار ه. 

درهههة ولایات ادارات‌تعطیل و مجالس تعزیت برپا شد و این تعظیم و تکریم یکماه دایر 
بود مردم ازاین مجلس بان مجلس رهسپار بود ند درمجلس ترحیم در مسجد شاه اعلیحضرت 
همایو نی برای ختم مجلس تشر یف فر ما شد ند . 

سمیعی ر ئیس در بار ازطرف شاه و محمدرضای ۲ بت له زاده عازم عراق شدند که در 
تشر بفات هفته [ یت اه فقید شر کت کنند . 

ز ند گی 7 یت‌|لهُ اصفهانی باخلاق ز نده جاوید نی بسرت میگذشته است پس ازرسیدن 
بیقام شامخ ریاست و مرجمیت با اينکه کر ورها وجوه خیریه از خمس وغیره که بدست آن‌مرد 
بزرك بتمام معنی میرسید بشیوه مقتدایان اول اسلام در اعلی درجه قناعت زیست میکرده | ند 





درمیان شیعه وسنی وملل دیگرمورد اعتماد و تکریم بوده اند . 

درمقام تسلیم بعقدرات الهی در موقم قنل فرز ند برو مندشان مقام رضا و نیر وی صبری 
ظاهر ساختند که در غاطبه مسلمین حبرت ["ورده است رحمه ال علیه. 

حکایتی ازاور نك شنیدم که دلیل بر نبایت برخورد بحقیقت دیا نت دارد گفت سیدی از 
تلامیذ آن مرد سمادتمند مورد بی‌لطفی شد کارش بستها درجه پریشانی کشید من در خدمت آن 
مرحوم [ بر و گی داشتم و قنی عرض کردم بپچار گی فلان طلبه بی| ندازء شده است فر مود ند.این 


سس 8۷۷ سب 

بد پخت دست از فضو لی بر نبدارد هميشه از فسق هردم صعیت میکند ۲شر خداو ند فسق فساق را 
بپتر از من‌و تو م دا ند بلالی بر 7 نها نسیفرستد ترا چه ؛یرسد که جاسوسی کنی واز فسق مردم خبر 
بدهی و از کسجا برصحت خبر ۲ گپی داری تعهد کردم اورا ملامت و تصیحب کنم اظبار 
لطف فر مو د ند , 

دراحوال او خواندم که مقارن قتل پسرش حاجتمندی از آن مردبزرك تقاضالی هیکند 
آن‌حاد ه واقع میشود سر بگریبان بأس‌فر و میبر د ر و زدر جنجال مشایعت (ورا می بینند میخو | نند 
و تقاضای اور! از بغل در آورده میده‌ند که در آن حال هم ازادای وظیقه ففلت نداشته اند . 

تمام ند! بر سیاسی در دقا بل هیاهوی توده بی | ثر ما ند بلکه تقو بت کر د و برجسارتایشان 
افز ود دراوقات مزاداری عامه بحوزم تودها که رفتند صوراجنبی را جای شایل مو لي دید ند 
عجو می غریب شد آن صورر ! کند ند ودر ید ند وتودةر | کافرخواندند عوامی که ریب شو رده 


بودند هو شیار شده از توده اون شد ند در نپر ان و جر یش حوزه های توده پریشان شد . 


رسای شب کار خانه های اسلعه سازی و قسمتهای راه]آهن دراوقات جنك مراقبتهاتی 
در حسن جریان کرده بود ند درسفارت شوروی دهم مپرضیافتی شد ویاد از کنفر| نس تهران در 
تالدر سفارت‌و اتفاق‌دو لت ایران با (ساس قرارداد سه گان» ۲ ۹6 نمودندو بافسران وصال ساعی 
نثان داده شد . ۱ 

به سر لکر شفاتی که در مسافرت اشرف پهلوی عازم مسقو شده بود يك قبضه شمشم قات 
طلا ازطرف ار تش سرخ ۱ءطا شد (قاب طلا موافق مسلك تبود) 


توجه ملو کانه بامر | در بایجان 

شنیده ميشد که ار اده ماو کانه توجه جدی است در کار [ذر بایجان و نت و زیر موافق 
یست پس|زاعلان سادجیکف به تغلیه حق این بود با اتمام حجتهای قانونی او لتیماتومی به - 
مفسدین تبر یزداده شود ودرصورت عدم تسکین اندامی که [ خر شد اول شده باشد ه ایلچی 
به تیریز بفر ستند نه (یلچی بخو |هند و پپذیر ند که عناو ین خار ج از مصلعت در کار تباید دو لت 
مین ودولت تو بز بان نیامده باشد . 

۸ بان ۲۵ غفلتاً آ قای نخست و زیر برای هو|خوری بىلك خودشان در گیلان‌مسافرت 
کر د ند محل تجب شد که عچه مو قم هو اغوری است . 

از طرف دیگر مملوم شد اعلیحضرت جدا (مر اقدامات نظامی بطرف ز نجان صادر 
ذر مو ده | ند و شخصاً بر ای علا حظه هیدان عملیات تقاز قوت رن بت اف 

به | ندك نبیبی آشراردرز نجان فرار کرد ند امرز نجان تسویه"شد . 

ذره۲ قوای دولنی متوجه میانه شد ۲۲۰ذرمیانه تصرف قو| در مد . 

جاو بد تلگرانات عاجزانه میکند همان جاو ,دی که راضی ننیشد برزی‌مقدمات | تخاب 
قوای تأمینیه به تبر یزاعزام شود غافل از ۲ دکه سرو کار با رهبرحقیقی مملکیق است که جز 


سس ۱ و سس 
[سایش عامه ورفاه رعیت واستقلال مملکت پس خیالی ندارد و با دعوی حفظط تمامیت ایدان 
وازدمذا کره تجز به [ذریایجا ن اسشو د . 
[ قای نعست وزیر پس‌ازیکهفته هواخوری بتهران مرآجمت کردند درشهر گفتند که 
آن مسافرت از یأس از پیشر فت نظامیان بوده است خواسته بودند پس|زعجز نظامیان بر گردانذ 
و بگو یند. من تبودم حر کتی متوو را نه شده است بدست تدبیر در ید گی رار فو فر مایند رفوئی که 
کرده بو د ند درید . ی 
- نظامیا کف به میانه ر سید ند اهالی تبريزٍ به وروی خود حوزه اشرار را ( در ماسك 
دمو کرا اسیب) متلاشی کرده انتظام شهررا دردست گر فته بو د ند هر يك ازسران حوزه بطر فی 
فرار کرردند وپید| شد که ازحر کت مسقو تا[ خرهفته هو |خوری ۲ نچه فساد شد زیر سر زر هیر 


دمو .کر ات پذا ا#ندیشه بود و تشه بر بشه استفلال ابر ان: 


تلگ راف اعایبه محصضرت 4 به سرهناك هاشمی 


سرهنك عاشمی فر مانده نوی نظامی از خدمات کلیه افسران و گروهیانان و افرا 


باشهامت رضایت خو درا بدین و سیله اعلام میدارم خدمات افسران همو اره 1 
نحین. و تقدیر بوده است وخواهد بود وشمارا که فرماندهی نوی نظامی را عهده‌دارهستبد 
پدر چه ضر تییی قر ین | فتتغار مینه‌ايم محمدرضاشاه پپلوی 

غروب جمعه ۲۲ آذره ۲ نیروی دولتی با هلهله و شادی بی نظید و ارد ثبر یز میشود . 


۱ سر لنپ هاشمی 





ازرادیو تبرپزستاد ار تش برای اطاعت امرملو کانه که هرچه زودتر خودم را به تبر یز 
پرسانم و موجیات [سایش اهالی را فراهم آورم بنده با چند عرابه جنگی و زره پوش‌پنج 
بعد ازظهر و ارد تبر يزشدم (حساصات اعالی در تاریخ نظیر ندارد کاش روز نامه نگاران بود ند 
و هید ید ند (کدام ماشاآن) 

عپاجر ین در چند نقطه شهر عمار اتی را اشغال و و مز ام هر دم میباشند دستور دادم 
عمارات اشفالی را محاضره کرده پيشنهاد تسلیم کنند درصورت استقامت 7 نهار! سر کو بی کنند . 
ناه ها وی با که تاد 2 

پند نفر از سر ان ]شوب با قریب یکصد کامیون محولات از مرز ایران خارج شد ند 
(به بپشت دمو کراسی) .ك کامیون اشیاء متعلق به غلام بحبی در موقح فر ار از میانه بدست مد 
با ون کننستو ور لیس با نك باز دید شد دو ست‌هز ار و مان بو لی که از با نگ میانه بر داشته 
بو د ند بد ست [ مد 

پیثه وری و مهندس آذری و کاویانی وغلام بحیی توانستند ازمرزخارج شو ند . 

]ستا را پس از جنكك چند ساعت تصرف شد (درین جنك یکی از کسان‌من .صر اله‌شکر آ بی 
که ادای و ظیفه نظامی میکرد نشان‌رشاد تگر فت )متجاصرین فر | کسورع دا 
۲ تش زد ند (قر بان دمو کراسی) 





و الاخضرت شرف پهلوی برای دلجولی به ز نجان ومیانه حر کت کرد ند . 

۵رد کتر جاو بد و شبستری "را تحت |احفظ بتهران ["ورده بشهر بانی سیر و ند . 

۳ نفر از افس ان ار ثش که فریب اشر اررا خورده بودند بجرم قیام مسلج برضد ار تش 
پس از محا کمه اعدم شد اد , ۱ 

محمود ذو الففاری از خو این زنجان که تسکت ازاشر ار نکرده بود و درحمله. به ز نجان 
پا بای نظامیان‌جنگیده خود و کسا نش به | خذ نشان ها از در جات مجتات آتایل گفنند و همد وش 


دستحات ار تش روزاول دی ماه در میدان‌سیه از جلو تءمال همایو نی‌ر ژ هداد ند. 


اعالامیه جرب نوده [ ۱ دی‌ماه 








رفقای‌عز یز بر سب تصمیم متغذده‌از رف کمیته سابق هیئت جر ائیه مو قتی بر ایاصلاحات 
دزم با اختیار ات کامل | نتخاب شم اغلام میکند.. 
هیئت اجر البه مو فت ر وس فلعوه سیون را نتقاد کر ده با شکار ؟ ردن خعط و خطاهای 
گدشته راه ]بنده را زوشن خواهد کرد اعلامیه ده هماده اشت سعی. از آژادی دمو گراصی 
وطن پرستی چه سود از نگاشتن درو غ ۰ 


ایا بات دور ۵ ۱ محلس 





دردوره انتخابات همه از مداخله فریاد میکنند و امان وزارت داخله ر[ میبر ند برای 
مداخله قرارداد نفت باشوروی را باید از تاریخ قرارداد منتها درهفت ماه بجلس برد 





در جای خود نوشته ام که منکرین مداخله دولت‌چه بروزمستوفی میا وردند. (۱) 





صیح روز نکشنبه ۱ دی قر بب هز ار شر از تلا مید دانشگاه درعنو ان شکایت از ثر لیب 
[ تتعا بات ر اه در باز پیش گر فتند یاسیا نان ما نمت‌میکنند کار بژ دو خورد میکشد چند تفر از تلا مید 
و چند نفر از پاسبانان زخمی میشو ند (۲) بعضی دا نشجو بان .تفر قا خودرا بدربار میرسانند 
نمایند گانی بحضور اعلیحضرت پذیر فته میشو ند »یفرمایند بدولت دستوو هیدهم کسانسی که 


بدا نشجو بان [ها ات کرده اند تعقب شو ند . 





نخستین ايراد بفر و غی است که چرا پس از و اقمه. ۵ ۲ شهر بور(۲۰ ی بر هم نز د 
تاد از | ۲ قایان بر صید تشون اجنبی وارد مر ژایر آن شده است شاه مستعفی استّر بمب .دراطر اف 


7 ‌) ۱)صفحه ۷ 1 (۲ 1 ستقر نامه صفه ۰ ۱ ۳ کفستن ای مدق اس 





سس و مسب 

مملیکت هیثر کد حتی دراطراف دروس همسایه قو رخانه دم بدم دولت با مجلس کار دارد باید 
با دول قرارداد یست چه موقع | تحلال مجاس است برین عقل و دا نش پاید گر یست . 

بمجالس دورة پهپلوی ایراد داریم که فرمایشی بود قر بان آن دوره باز کارهائی بنفع 
مملکت شد دوره های بعد چه کرد ند با این قانون انتخا بات دراين مملکت واین مردم هر گز 
صاحب مجلس تغخواهیم شد | گرمجاس باید پیناسبت احوال معلکت برای خیرمملکت کار بکند 
جز دردوره اول درهیج دوره و کلا و کیل مو کلین نبود ند و هردوره ازدوره قبل بدترشد در 
دوره پهلوی اقلا پهلوی که زمامدار بود و کلار| میشناخت و و کلا مو کل خودشانرا ولو 
بگو تیم پیلو ی خو دش بود کامیون کامیون گو سفند نمی [ و رد ند که رای در صندوق بیفکند . 
پمقیده من باید و کلار| نه تنها مو کلین خاص بشناسند بلکه همه اهالی بشناسند طرز | نتخاب 
نمایند کان سنا بمر|تب بهتر ازطر ز| نتخاب نمایند گان مجلس بود . 

میگو پند باید تشکیل احزاب داد و کلاء ازطرف احزاب انتغعاب شو ند و کلای احزاب 
و کلای چند نفراعضای کمیته خواهند بود و مقید به افکار آنها نتیجه همین شوب میشود که 
|مر و ز بر با است‌هر حز بی که پیش افناد مییغو | هد بر دیگر ان باه ات از کجا که مصلعت عامه 
باشد نماینده باید عاقل و بافکر و اراد[ زاد باشد . 

صحبت از بر گز ید گان ملت میشود ثبت العرش نم ناش ما نیت بحکو مت ملی حکم 
کوری را داریم که‌فریب پشپری ناشناغت و اردشده باشد که نه راه وچاه را بدا ند نه رسوم 
و ]داب را چه میکو تیم وچه میخواهیم خودمان هم نمیدا نیم‌مللی که هزارسال است در حکو مت 
ملی بحث میکنند هنوز ببقصود نررسیده اند مارا کجامییر ند ۲ نچه ما میجو یم داشتیم از دست 
دادیم عوض [ نکه در رفع نواقص بکوشیم همان مقاصد را در تحت الفاظ اشنا خسواستیم و 
درما نده ایم عندالواقم دیگران هم درما نده اند . 

7آنروزمهلت هعنی مجلس وحاچت به نماینده را فهمیده است که [ نتغا بات خرج 7 
وو کلای مستدنی تحیلی بر بیت المال نداشته باشند چنانکه دردوره اول چنين بود. 

نه هرراهی که رفته اند میشود گفت راه بقصد بوده است بیراهه در عالم بسیار است 
و کلاکه پس از | نتنعای که کاراز کار گذشته است همه [ نهار | خو اهندشناخت چر! تبل ازا نتضاب 
که چون وجرا سکن است نباید شناخت و کلانماینده تمام ملتندنه 7 نبائی که رای‌میدهند. 

درطرزا نتغاب فعلی و کلا برای تدارك مو کل حرف میز نند ولو مضردرءمل باشد روی 
آرزوی جاهلا نه . 

تسسیه است که اشخاص را من غیرحق يا بضرر مصلحت بجلس میآو رد چندبار بایدتجر به 
کرد وعبرت نگرفت . 

نتخاب علنی مانع تشکیل حزب نیست مردم خارح زحزب شیفته و فر یفته نمیشو ند . 

چه ضرر دارد که عده ازمیان همه طبقات معروف بصحت دیانت وطن پرستی ازطرف 
کیسیو نی نامزد بشو ند چند بر | بر حد نصاب‌و و کلااز میان| یشان بقرعه | نتخاب‌شو ند | قلااین فایده 
اخلاقی ر | دارد که جماعتی علاقه به پا کدامنی درستی و وطن بر ستی پید! میکنند وو کلاه کمتر 

ماشته اجنی خو اهند بود . 
منظو ر ازمجلس حفظ مصالح مشترك است نه مصالح خاصه یا یکدسته آ نیم باً رزو های 


نس از ست 
غیر میسو ر و تقاضاهای |زعمل دوراین است راه سلامت . 
من 7 نچه شرط بلاغ است با ئو میگو یم توخواه از ستام پند گیر خواء ملال 
اینکه دیگران چنن کردند ما هم چنین کنیم کو تم دیگران هم اشتباه کرد ند و 
نتیجه اش را میبر ند . 
از ملل متر قی صحصت ميکنيم ۱ گر ملل رد ثر فی رسیده بودند وت نمشد ساختن فز ار 
دال بر تر قی [خلا قی نیست از حیث اخلاق ملل شر قی متر قی تر ند 4 سه هزار سال است راه 


تکامل می پو بند و ملل غر بی هفتصد سال حتی غلو درافزارروز گار کنو نی را پیش آورده است 
رشد زباد سیب جوانر گی است . 

۲ دی جماعتی شا کی از اتتخابات در کاخ همایو نی متحصن شدند امسام جمعه ثهر ان 
دا کتر مصدق متین‌دفتری فر خ وعده د گر مجر به نطق نعست وزیر دررادیوشد پس‌از بسط کلام 
در چه بود وچه‌شد امروز که خطر ات مر تفع شدء |شخاصی که در خبابا مغفی بودند قا نو نگذار 
وعدالت غواء شد ند دوره عوام فریبی گذشته (درهمیت نطن‌تامل است) ملت حکو مت خواهد 
کرد7 نکه این‌همه |شکالات راتصفیه کر ده (1) ر اء‌فلط نعی پیماید در خاتمه اظهار | کر اءمیکنند 
ازاینکه خودشان انتخاي شو ند (حسن طلب صنمتی است ) مصادفتاً | تخاب شد ند . 


دمغام شاه به هتحصنین 





آفای سمیعی فرمایش شاه را ,4 متدم ین محر با ند که وشید کی 4 امر | تخا بات و ظیفه 
دولت است اعلیعضرت همایو نی هیچگو نه اقدامی نغو اهند کر د . 


صبح پنجشنبه ۲۳ دی ازدر بارخارج شد ند |شغاص فا نون‌دان چرا باید درچنین|مری بشاه 
رجوع کنند (قانون ۱ساسی) 


افتتاح دووه ۵ ۱ تقنینیه 





پاهمه شکایات | نتضا باتی شد البته ! کثر بت خه‌وص در تهر ان بادهو کر ات در تعت نظر 
وف کل شیج در شهر یو ر ۳۲ محلس حاضر کار شد او ل صحیت در مجلس تقه بر عدمان حسن 
مر تیا (مو تمن | لملك) بود که در چند دوره ریاست مجلس داشت و صعوت و صداقت وت در جه 


قدرت ای کته نوی افو ند تصد دق شد . 


اعمماد به کا سشه احمد و ام 





در افتتاح هر مجلس باید تجدید اعتماد بکاینه بشود بر نامه کابینه احید قوام ۲ ۱مپر تاه 
تصویب شد شامل مواد ذیل : 
۱ حفظ روابط متقابله با دول 
۲- در |قتصاد | تعصار تجارت شار جه و حمابت صنایم دا خله 
۳- طرح قانون کار 
ع- اازودن صدو ۱ برسهم زارع 


اس او سس 
۵- بر نامه هفت‌ساله که لو ایج آن تدارك شرد 
- اصلاعات ادارات و تقلیل مستغدمن 

۷ اصلاح ۳ نون شمز داری 

۸ ایجاد .۰.۰ خانه برای رفاه ستخدمین 

4- رفع نو اقص قوانین 
۰ تشکیل | نجنهای ابالتی و ولایتی 

۵ قر و ردین ٩‏ فر ارداد نفت و ۱ فر وردین ۵ ۳۲ آأغو شد . 

۵ ذر پرداخت حقون واضافات و كمك هزینه‌ها طبق برداخت مهر ماه ۲٩‏ باتبصره بای 


9 این |جازه مو ید تصو بت نامه های صاد ر در زمان قتر ت او | هد «و د تصو بت شد 


2 ل کابینه 


اعده طبيعي است که الا نسان ود سي آن راه استغی در کی کارها غا لا منم‌هایی زده 


میشود وایراداتی بدیگران گر فته مردم موشکافند و از لای‌بر ده الفاظ حقایقر | بخاطر میگیر ند 
زمز مه نارضامندی در مجاس و حوزه های خارج ساری (ٍست جربان قضایای [ذر بایجان ساده 


نبود (۱) نعست وزد در با مطا امه اوناع رای اعتباد خواست از ۲ ۱۱ نقر ده حاضر ٩‏ 4 نفر ر آی 
میت ت دادند کافی نمو د ۰ 


کانیثه حکیعی 
پس از طر ح بر نامه کابینه حکیمی ۷٩‏ رآی حاصل کرد . 
۳ چاپیاست مو|عیدی است که غالا سال و ماه فرصت میغو |هد یب ری 
ر تامة یکی ی ماد که تاز گی دا دارد حذف اعتبار ات تجملی است !:؛ 

وزراده نفر ممر في شد ند ست ت وزیر کشا وروهه وخغار وه فملا خا لي است . 

درضین اجازه پرداخت حقون سه ماهه آخر سال در تبصره ۱ از پرداخت هزینه های 
تجملی منم شل از قبیل [ تو مبیل و هز به مسا ار تا و تو ات های ببصرف اخاص در خارجه ( که 
تحیلی. هنگفت در بو دعه مملکت ۱ است) ۲۱ ) ۱ ۱ 

مسافرت ,۹ امر بکا و ادن و بار بس امرعادی شده اصت ختي سحضي خانم ها بآ ن و لایات 
برای زائیدن مور و ند . 


ای چه خوش گفت آن حکیم بر ده سر هیان چانه که باده خورده 





(۱) صحبتهای نامو اف در مجلس میشد حتی يك از و کلای[ذر بایجان در مجلس باحضور 
ی ود و در امر [ذر بایجان تست خیانت باو داد ظر بب است که مردم مداخله دولت را در 
تا بات ساخدن زمینه برای اشای کابینه میداد و قالب کابینه ها بس از دایر شدن مجلس 
مو.ط ان باه اسسکم 


)۲ بردن سرماه مسلکت بخار چه فد تفن که امر و ژرواجی دارد از طرف |شخاص هم 


سز |واراست عنم شود مگر بضرورت طبی با خیلی دقت.! گر ابن.هم باب مداخلی نشود بر ای 
دزدن چواز . 


ست ۳ پا و سب 


در تبصره دیگر (۳) امر به بازرسی بتصویت نامپای دو لت (سبق و پیشنهاد [ نچه قابل 


اجری است شده است و اسفند ر آی اعتماد داده شد . 


۱ ۷ بهمن تصو یب شد در حدود ده میلیون دولار اساحه در مقأبل مطبالبات از امر یکا 
خر یداری شود رای اعتاد به حکیبی در نتیجه استبضاح [شتیا نسی زاده شریمت زادهامینی و 


(سکندری تجدید شد ورآی به الحاقِ ایران بسازمان بپداشت بین|لمللی داده شد . 


۱۳ 


توقیف میرز اسیدضیا:|لدین اول‌فر و ردین 
کر و میگو درشو رای [عنیت ‏ 5 


تعلیه اير ان فر و ردین 
بحت درشو رای امنیت فر و ردین 
ز ندا نی‌شدن دشتی امامی 


و سالار معیاله ۱ رد سپشت 
اخبار سادجیکف به ترك 

نم وی‌شو روی‌ایر ان‌را خرداد 
حر کت فیر وز به تبر یز ۱ خر داد 


[ نجمن فر هنگی ایر ان و ثوروی 


> و 
تشککیل حزب دمو کرات نیر 
تقاضای شر کت در کمیسیون صلح 
غونغای سنان تب 


تجد یدعاو (ن جناب |شر ف بر ای‌قو ام ۳مر داد 


اعلان او له کشی ۱ مر داد 


ز ندز نی شدن د کترطاهری ۰ ۲۷ مر داد 
غو نغای‌شو از ۰ ۲ مر داد 
مامو ریت | نتظام بساز مان‌ملل ۲۱ شپر یور 
فر مان تا بات 


۱ مر 
فوت 7 یت‌اله اصفهانی ء ۱ بان 
منم نمازش بیدون حوزه بان 
ورود قوی به تیر بز ۲ بان 
شر فیابی ۱۰ نفر ازسران ابلات 
۳ذر پایجان بعضورهمایو نی ۰ من 
شر کت‌درصندوق بتا لمللی سفند 


ورود سادجیکف + فر و ردین 
طرح قرارداد نفت 

حر کت بازرسان به تبر بز 
کذقر | نس فر | نسیسکو 


7 ۱فر و ردین 
۱ ار دیبپشت 


[ردیبهشت 
جلسه شو رای امئیت در کار 
؟ذر بایجان [ول خر داد 
فخاف خن غای (و ای کی ی 
درساز مان ملل ۸ شر داد 
باز کشت باتغاق سلام ال ۲ خر داد 
حی کت اشرف پهلوی به مسقو ۷ یر 
تعقیب مورخ|لدو له متیر 
اعتصاب کار گر ان تفت ۱ ۳ مر 


رهبری‌قوام به زب دمو کرات ۰ ۲٩‏ تج 


" منم نظامی ازدشول به حزب و مرداد 

و رود وزرآی توده به هیئت « «مر داد 

افز و دن صد و ۱ برسهم رعایا ‏ مرداد 

غوغای اصفبان مر داد 

کلنك ارل ۰۰ خانه ۷شپر بو ر 

غلیه بر اشرار بوشور  ٩‏ مر 

|ستعفای قو ام ذر و ح و زر ای تو ده از هیشت ه ۲ مر 
هو اخوری نخست وز در ۲۱ بان 

توجه توی بطرف زنجان ۲۸ بآن 

اعتذار تو ده از غلطهای گذ شته ه ۱دی 


تقاضای‌شر کت‌درا اجمن صلح با لیان ۰ ۱ بهمن 


تبد یل کار مندان اجه به رسمی ... ) ۱اسفند 


سس عم مس 


۷:۳۳ 

| علیحضرت در مجلس تر حیم 
" شدای کر دستان ۳۰فروردین .. . تشریف فرمالی به بر یز ۲ خر داد 
افتتاح مجلس و ۱ و ۲ تیر 
خبر خانمه | مپر | تو ری‌در هندو ستان ۲۳ مرداد فوت موّ تءن الملك حسین بد یا «شهریور 
اعلام چرم ثسبت بقو ام ۵ ۱شهر بو ر ورود هشت نفر اعضای کنگره 

در نهر ان ۳ 
ورود تقی زاده بتهران ۱ بر رد مقاو له قرار داد نفت ۹« 
رژه ارتش به‌شادی خاتمه 
غائله [ ذر با یجان ۱( تمایل به نت وزیری حکمت 

ریس مجلس ۲ [ذر 
حضور کابینه عکیمی در مجلس دیا _ قتل گا ندی پیشو ای معر وف ٩‏ من 
اعتراش شوروی به موافقت نامه 
با [مر یکا ۰ من تصو یب خر یدده‌میایون دلار |سلحه ‏ ۲۷ بهمن 


تبر ؟» سهیلی ۲ اسفند 


نطق اعلیحضرت شب نورور ۲۷ ۳ 
فر مایشات ملو کانه حکم لقما نی و نصایح | نو شیر و | نیست متأسفا نه گوش شنو! در مازست. 
قساد چسرخ نبيتيم و نشنورسم همه که چشمپاهمه کوراست و گو شهاهمه کر 





فر مایشات از رادیو : ا کنون شش سال است بیناسیت این عید با مات عز یز خود سجن 
مینگو یم وحقایق را موافق شون ومطابق تعدن کنو نی گو شزد میکنم اکن عدم توجه طبقات 
مو ثر باین حقایق مو جبات ملالت خاطر مرا فراهم میسازد ... درضمن فرمایشات اشاره به سختی 
ز ند کی طبقه از مردم فر موده اند .۰ (۱) کشوری شایسته این جشن وسروراست که افرادی 
از قوم فاقد غذ! و لباس نباشند درضین تشویق میفرمایند که ثرو تمندان قوم بتأسیس موّسسات 
روت غیز مجال کار بر ای مستمندان |یجاد کنند و قا نو نی برای اجرای این|مر تدارك شود . 

ر آفت ملو کانه درهرمو قع شامل حال بینوایان شده است_ بذل همینقدر میشود که میفر ما یند 
میلیون میلیون برای مصارف خیربه اعطاء فر موده اند که قاآن ها حاتمپاو ممن ها از شرم 
سر به پیش افکنده اند و شخصا سازمان‌شاهذشاهی را برای دستگبری به بینوایسان تأمیس 
فر مو ده اند . 

درروزهای اول این سال مسافرتی بکرمان وزاهدان و بیرجند فر مودند و درمراجمت 

(۱) وفی اموالهم سهم للسالل و|لمحر وم از یات قر آن است و ازبرای اشخاصی که 
4و ی کر وه | ند خذ من اموالهم الصدقه وارد حبس ذهب و فضه مینوع و احتکار 
حر امین است مر ام د یرنه ما که از همه و فت بٍشتر |مر و ز تعقیب آن‌ضر و رت اساسی‌دارد. منم اسر اف 
و تبذیررا نیز باید بخاطر ]ورد تمدن امروزه بلای میرم بشراست درافزارمی نگریم وازافکار 
غفلت دار یم . 








ست ۵ ۸ 8 سس 


روزنهم فروردان و ۲ «بارچه املاك و عبارات منعیله عر بضخانه هز بر تغتو اه" را که ازعایدات 
رقیات حضرت رضا سلام ال علیه ابتیاع و ایجاد شده بود بر ای مزید اعتبار و قف فر مر دند (۱) 
| نشاءیهٌ مایه مزید عمروشو کت ذات ملو کانه خواهد بود . 

صاحبان ثروت [ نقدر بی‌همت و شبرت نیستند اطمینان و اعتبار متز ازل است بایه عدالت 
سست یادداشت بدرمرابرای ناصر | لدین‌شاه صاحه . ۱بادمیکنم امروز کارهای اساسی سر مایة 
ی میغو اهد بو رت شر کت‌صورت تو | ندبست واعتماد نیست مو سو لینی گفت هر چند پله برای 
سیاست قائل شوم باه ]خر جای ر یس تدلیه است (| گر مصو ثیث نالاین بگذدارد) 

۱۸ خرداد ۷ کابینه تقو کرد و بر نامه ناتعام ماند (چه میخو اهیم نمیدانیم) منظور 
آوردن هو بر است گفته شد بمض والا-ضرت ها مداخله داشته اند ( جلس نمیگذ|رد کابینه ها 


اک ند )- 


کاسنه هر در ۸ ثر ۷ ۳ 


یکی از مدارس سیاسی ما سفار تخانه است درخدمات آشضان و رجماه حدم در سفارت فر انعه 


۱ 
متین دفتری در سفارت [ لمان هد بر در سفارت رو س . 

در تغییر کاینه رفتن حکیمی و هدن هو بر برله وعلیه ازطرف عامه تظاهراتی در میدان 
بپارسان شد باندازء که سبب !اندیثه رئیس جلس گشت در جلسه از اوضاع شکایت نمود و 
به شپر بانی اخطار که دراو قات مجاس رسی از تظاهرات معانمت شود ۱۰ خرداد کار بچند 
ساعت بستن باز ار کشید و ۲۷ خرداد کار پز دوخورد با پاسبانها و ازطر فین نفراتی زخمی شد ند 
گفته شد تحر يك ازسید ابوالقاسم کاشانی بوده و بفال نيك گر فتو نشد . 

ر نامه هزیرسنگن ۳ است نمك اصلاح بسیاردارد | کر فلفل (ستیضاح بگذارد . 

وزرا از جر که مسدود | نتشاب شد ند رو زهای‌اول گرم هکم ند ساسلة همتی می جابا ند 
| ند ك !دك باد مه های ز نجير مو انم فلاهر میشود و هر باد مه بز لف باری بر میهو رد چه عجب 
که کته ها از سعی خود بر خو ر دار نمشد ند . 

پالجیله ریزه خوانی دراطراف این کابینه در اوراق و محافل بسیار شد از آزادی لیره 
(نرخ با نكت) گفتند ذخیره لایق بدست 7هد ۱۷ بهمن ۲۷ محد ساعد در مجلس | کثر یت یافت: 

هر بر تصو یینامةً صادر کر ده بو د که‌در |ما کن مقدس‌مشهد قم و حضرت‌عبد] امظیم(شهر ری) 
تدارك وفروسش مسکرات ( نوشابه ) هو غ باشد مایه سغر به نو شایه نوشان شه | گر جه با 
بیگرقتی که وزرلمدن کروه ایم ومتر قی شده ایم این منم قابل اجراء نیست لکن چه در اما کن 
مقدسه چه دراما کن متنجه سبیل بودن مسکرات ازحر مت که بگذریم بلاشبپه صدد رصد ما به فساد 
اخلاق‌و داعی به جنحه و جنایاتاست. تصورمی‌کنندمسکرر | که نوشابه گفتیم حرمتش برد اشته میشو د 

تمجیدی که ازهز یر میتوان کرد همين منع است و باز منع کار مندان ادارات دولتی از 
اشتنال بوظا یف دیگر منجمله شر کت درموسات روز نامه و مجلات کار باستیضاح کشید و صحبت 


(۱) خوب است از 0 ره ( |یجاد منابع کار بشود چه در 
غراسان چه درنواحی دیگرهرجا مصلعت وحاجت ایجاپ نناید و شاید بهترین مصرف کمك 
بایجاد سد کار ون باشد و لر بقرش و استهلاك که هم منافم بسیار میا ورد هم منم کار میشو د . 





بست ۳ از یت 

ازاغتناق]زادی که بلای جان بشر وعلت هر شراست مادامی که ملل محتاج قا نو نند آزادی‌معی 
ند| رد وضع جوغ بیگانه از مملکت آزادی است .یارهامی از گر فتاری 

هد بر گفت حاخرم کناره بو دم و تصو یت نامه را لغو نخو اهم کرد این پاداری‌و باداری 
حکیمی در امر نجم که نو شته ام قا بل تمحید است . 

سپولت مر آوده 

امر وز که ز حمت مسا فرت‌روی‌زمین و مرارت‌سافرت‌ر وی آب‌از یر فته است ازامورعادی 
محسوب میشود یکر و زر اهر ادر چندد قیقه طی میتو ان کر دخیلی هیبا بست پشت کوش | ار ناس 
تصبیم مسافرت بلندن‌ر ا ود مسافرت‌و الاحضرت ثایت | اساطنه و و ا.عید عر ای هر ان حکایت 
چند صاعت یشتر نبوداینهلاقانهای دوستا نه طبیعی است که <س مو دت را جنیشی هیدهد . 

والاحطظرت درضحن بذیر | ها «جاس مو زه و»ءوسات کی و زا بماز ندران تشر ره 


بردند بز یارت بقءه متیر که حضرت رضا(ع) هم موفق گشنند سوم تیرمراجمت فرمودند . 


عز مت اعلیحضرت‌به لددن 


بر ای ۲۷ تیر اعلیدضرت محمدرضاشاه بهلوی ازطرف اعایحضرت پادشاه | نگلیسزرژ 
شم بلندن دعوت شده [ند در نوا کت ٌ !لمللی قبول فر هو ده اند روز ۲۲ تم تفت . ور 
مجلس را خو استه اراده ملو کانه را اظهار داشتند اشاره بملاقاتهای اوقات جنك نود ند 
منحوله اجتماعی که در تهر ان شد بمنافع | ینگو نه ملا قاتا ایا فر مو ده <تی اینگو 4 دیدو بازد بدهار ! 
از طرف مجلست برای مز بد [شنائی بی‌مناسبت ند ستند وتوضیحاتی فر مو دند که این ملاقات 
هیچگر نه جنبه سیاسی در بر ندارد (مگر 7 نچه بان بچسپانند) 

بها نه‌دعوت جثن‌چهار دهمین الپیاد است درلندن. (امپسوس کوهستانی است در یو نان 
محل اجتماع ار باب نو ع با فتغار ژو پیتر رب قدرت جشنها درداهنه آن کوه‌تر تیب میداد ند برای 
نمایقات پپلوانی و زور آزمائی همچنان چابکی وزبردستی (زهر دیا رهنرمندان در آن جشنها 
حاضر میشد ند و کرو بندی میکردند در ارپ هر چند گاء در محلی چنان جشنها بریا میکنند .(۱) 

[عا درالمییاد خودعان سعان ازجرایدی است که با اي ۶و ام اسیت داده شده است و در 
تعقیت با عدم تعقیت #چاس باید ر ی بدهد »اس بمنم تعقیب ر آی داد فر یاد روز نامه ارم 
بلند شد اعلامیه ازطرف جاععه رو زنامه تیگار ان متفر شد که تضات ازهمکار ان قو ام بوده‌اند 
و آن برائت باو جود اعتراف صریح خودشان در پیشگاه مجاس ويك سلسله اسناد و مسدارك 
غیر قابل تردید اعتبار ندارد . 

سا 1 هر که هو رد ی لطغی بادشاه هد حجندی را ند هو در گاه نود ق ق ار صیاه 
در موارد خاص ار فداران توس میکر د ند خلعتی باو داده مد و حکم آب نو به داشت 
۳ مي شکست 3 

)۱( المپ کو «ستانی است در یو نان که به تعتلیل ار باب نو ع دردامنه آن جشنها برای 
ورزش و تمایشات بپلو انی تز تیب میداد ند ( امبیاد) و این رسم درارپ مانده است از هردیار 
پپاو | نان بمحل جشن ر و میا ور ند و هنر نمائی‌میکنند از تور ان‌هم عد:مدعی بهلوانی و زور آزهالی 
متو چه لندن شد ند . ۱ 





سب ۸۱۷ ۵ میت 
حال احتیاح به تسیل بغز ! نه و تدارك خلعت نیست بپمت رفقاوصرف در اهم معد و دغا لبادر 
موارد صحت اتپام هم کس بر ات میسراست (باران رحمة خمینه بیبارد ۷ 


محمود چم وزیردر بارو بعضی دیگر ازرجال کشوری و اشکری درر کایند . 


0 1 
شورایء-] لین 


هیثتی هر کب ازاءضای ذیل برای ادارم روص مسائل مقر رشد . 

شاهپو رعلی‌ضا شاهبو رغلامر‌ضا شاهپو رعبداارضا هو بر نغست وزیر حکت رئیس +لس 
ابر اهیم حکیمی سید محید صادق طباطیا ی سیپید | میراحمدی و زبر جك صیعی ریس‌در ده 1 

٩‏ تم اعلیعضرت با تجلیل و تکر یم تسام بلندن ورود فرمودند پس از انجام جشنها 
دهم مرداد بدعوت رئیس جمپوری بار یس تشر یف برد ند در تعقیت مسافرت به تیت و سو یس 
ورم نیز تشر یف فر ما شد ند . 

صبح پنجشنبه > شهر بور باطیاره سلطنتی اتگلیس حر "کت فر موده عصر جمعه درفرود گاه 
پر [ ناد نز ول اجلال [ تفاي افتاد . 

در هر مو قع فر مایشات هفید میفر مایند از نعاق این مو تم کله شاها نه را باد د نید کرد 
تعول باید از بالا شروع شود اگر ته ازپائین‌شروع اه متعاطبین ینبه غفلت از گوش 
خودپر ستی بیر ون کنند 


آری تحت الر ماد و میض نار و یو شك ان یکون لپاضر ام . 


کا سنه ساعد 


بر نامه اقلام معبود وزرا از حوزه معدود زمین درچرخ روز شب میشود و شب روز 








اصلاح قانون مطیوعات ۲ ۱ سفند مورد بحت » 

درین دوره انتخابات نبایند گان سنا انجام یافت مدرص گفت سنا در مکه است آن سنا 
تلخ است انشاءال این سنا شورین خواهد بود . 

مان انتغا ات دوره ٩‏ و نهینیه ۱ |سفند صادرشد . 

بو اسطه تعطیل مجلس کابینه دوامی یافت وقوامی نگرفت نفوذ دولت فریب به‌صفر 
رسیده است 

محمد فاتح که وارد اسلامیل شد دستةٌ از گند وران وارد مسجد[ با صو فی‌شد ند جمعی 
از کشیشان مثفول بحت بودند که میخها به ناسوت‌عیسی بر خورده است یا به لاهوت گند آوران 
بحث را خاتمه داد ند . 

چون‌صعیت اختلاص نقل محالساست و بیشنهاد وزیرداد گستری دردورء حکیمی در نظر » 
اوراق چایی منتشر شد که کار مندان مشاغل گذشته خودرا در آن اوراق باد کنند و معلوم‌دار ند 
درورود بقدمت درچه حال از نست بوده اند | گرچه لازم نیست حقایق روی کاغذ بیاید باز 
این فکر متبادر بذهن بود که شاید تدبیری است برای شناختن صالح وطالح |قدامی که امروز 
مورد توجه است جزصرف مقداری کاغة و نبادن در گوشه تئیه دیده نشد. 


۸ بان بین اعلیعضرت محمدرضاشاه وملکه فوزبه تفر بق |تفاق افتاد ناساز گاری آب 


میت ۵ سس 

وهوای ار ان مانم مراجعت فوزیه شد ضمناً خبررسید که اعلیحضرت فار وق هم ملکه ذر یده‌ر | 
طلاق داده [ند برای تسلی فوزیه بوده یا آب وهوای قاهره بایشان نمیساخته معلوم نشد. 

برودتهای زمین بجای خود خنکی [سمان هم علتی برای شکایت شد در زمستان ۲۷ 
برف وخ بندان فوقالعاده داشتیم سرمای هر ان از ۱ در چا ز یرصفر گذشت بسیار از اسفالتهای 
خیابا نها خر اب شد این موضوع‌هم مایه انتقاد گشت راست است شهرداری وسایل کافي برای 
این موارد ندارد لکن برای جلو گیری ازیخ بندان گمان نبیکنم وسیله باشد در بهضی‌منازل 
7ب ویو ی بداست نمی ]هد برف را آبت میکر د ند ا نتشاد هم از حد اعتدال که گذشت 


بی | ؛ر مي | فتد . 


نفت زیرز مين 7 تشی افروخته است که روی زمین تروخشك میسوزد جنجال و قیل وقال 
مستمر است مجلس ۵ ۱ به جدرل برسر نفت گذشت فعلا سخن در نفت روی زمین است و پحت 
برسر نفت جنوب جاریاست در بیمن ۲۷ مباحثه اوح گر فت تجدید قرارداد دارسی امو اح| نتقاد 
پیش 7 و رد[ قای تقی زاده مو رد حدلات شدید شد دردفاع گفتند شیوه من هو و جنجال نیست بعضی 
دوستان هم اشاره کردند که جواب نگویم برای رفع به‌ضی شبهات ازطرف اشخاص نا]"شنا 
پموشو ع حقایقی را اظهار میدارم (۱) 

مسائل تاریخی باید هميشه بازمان و مکان واحوال‌مقارن آن‌سنجیده شود و قایم تار یخی را 
که درزمان خاس وقوع یافته با موازین امروزمحا کمه نمیتوان کرد ضننا اشاره به زشت و 
زیبای[" ندوره نموده گفتند با همه صفات خوب شخس بحکم طبیمت خالی از نقص نیست تار یخ 
نيك وبد را بدفتر میا ورد در مقابل خو بی بسیارزشتی کم مغتفر است . 

در نسخ فثرارداد دارسی اسمی از تمدید هدن برده نشده بود مک - کر مد نی طول ید 
منجر به رجو ع بجامعه ملل شه در نتیجه قراردادی یت بهثر از قرار داد اسبق تنظیم یافت بغتتاً 
صعیت تمدید پیش مد پاداری نظارسیب پافشاری طرف شد و تپدید به قطع نا کر اث:ضاه 
بپر ملاحظه تن در داد والبسهٌ درمقا بل اراد او کسی قدرت تفوه نداشت همان اجیار که بر ای 
نمایند کان بود که سب دادن ورقسه سفید درمجاس شد الفای امتیاز بی مطالعه و از روی 
عصبا نیت (۲) !تفا افتاد و بر گشتن ممکن نبود شاه هم باطناً پشیمان شد و گفت ما که‌سی‌سال 
بر گذشتگان بر ای| ینکار لعنت کر دیم پنجاه‌سال دیگر مو رد اعنت مردم شو یم قبل از | قد ام میبا بست 
شور ها کدی باه 


در جلسه ۷ بیمن که تقی زاده در جواب اسکندری معلومالحال این توضیحات را داد 


(۱) تقی ز (ده‌فر وی داو رو علاء مأمور تنظیم قر ار دا دچد.د بود ند من سمت نجست و زیبری 
داشتم لکن از مذا کره بر کنار بودم خوشبختانه بمن اظهاری نشد دردورء که برای رجال‌مجال 
رای نیست بهتر کنار» گیری است . 

(۲) شاید تفر نست به تیمو رتاش هم ممد عصبانیت بود و سعنپای جامعةً مثل را در 


طر نداری ملل ضعیقه به بق. گر فته نود ند . 





مت همست 
رحیمیان گفت با پیا نات جناب[ قای تقی زاده این قرارداد لاو است صحیح است هم گفته شد . 

بلی نسبت به غر ار داد های جدید که دراطر اف بسته شده است سم حقه ما نما ثمر سد 
حق شکایت داریم وغبن وغررحقی است مسام باید جدال را کنار گذارد وروی حق‌وحساب 
سهم خودر | خواست کمپانی نفت جنوب عندا لو اقع ادار دولتی است و شاأن دو لت انگلیس 
یر که نع ماشساعه تسا ترس مار] بدهن,دولت. اوی‌گو کت لسن باه از که فررسا 
استفاده ناحق نماید . 

در کلیه با نظراتی که امروز متوجه نفت است بگانه چاره تشکیل شر کتهای داخلی 
بسر مایه دا خلی است و متخصص‌خارجی تا خو دمان نداریم . نمیتو | م بگو یم که مر دم ماملتفت منافع 
اینکار نیستند یا درداخله سرمایه نیست اعتبار قضائی وامنیت اداری نسداريم بنای داد گستری 
به عدالت و ادارات برصعت عمل باشد استطاعت هملکت وافی بر ای هر اقدامی است عدلت 
و امنیت بر قرارشود سرما* های خارجی هم بطیب خاطر چون سیل بملکت رو خواهد ورد 
رشوه ودزدی است که مانم رسیدن با رزوها است . 


دریدت.شقه 


در مر قم او لتیماتوم روس شاگردان مدارس با علم یا مرك یا استقلال دور شهر گشتند 
دراین مو قم هم دا نش جویان در میدان بپارستان ميتينك دادند و الغای نفت جنوب و ! نحلال 
با نك شاهنشاهی را خو |ستند . 

تعصب به کنار ۲ روز که قرارداد دارسی بسته شد نفت اهمیت امرروزر | نداشت و 
نمو 4 دردست لبود اقدام دار سی تبری در تار : بو دو در مقام ! نصاف باید گفت که آن‌قرارداد 
از بهتر ین قر اردادهای زمان بسعقیده امروزجاهلیت بود عنتیا مایواسطه غفلت ازتر بیت محاست 
مناصب غفلت کر دیم و نتو | نستیم استیفای حق خودمان را مطابق همان قرارداد کسرده باشیم 
مفتشین ما صورتی بودند بردروار لندن اءعروزسوم خودمانرا با ثرارداد های متشابه می‌سنجیم 
و فرباد میکشیم و مغیون هم هشتیم . 

موضو ع بحت در مسئله نقت چنوب ومذ| کره با کمپانیاست و تشغیص منافم حقه‌دو لت 
که تقاضا دارد سمم ایران به تناسب اسهام سایرثر کاه کمبا نی یامطابق»و ازین قر اردادهای 
سایره در بعر ین وغیره پرداخته شود لایحه پیشنمادی دوات در نت جه مذا کرات با ۲یا نی مجلس‌را 

قانع نموده مردود ماند ودور؛ معلس خائمه یافت . 


سا اجه ۵ همن ۲۷ 
سه ساعت سدازظهره ۱ هدن برحست معمول سنواتی اعلیعضرت برای حضور در جذن 
صالیانه بد| نشگاه تشر یف فر ها شدند شعصی از جر گه مخبر بن روز نامه تگاو ان او بعنت دور ین 
عکاسی چند تر بطرف اعلمحضر تن رها کرد سه تر بکلاه مصادفه یود یگ تم بلت و آگو نه 
راصت و تیری بکتف چپ (۱)خر اشی‌داد 
(۱) ر سمی شدهاست که اعلیحضرت در جشنهای|داری تشر یف فر ما میشو ند تفقدو مهربانی 
میفررمایند جای تشکر است خوب بود ازطرف عموم |ستدعا شود که غالبا نایمی بفر ستند بر داشتن 
عکس هم در دن دوره مرضی شده است که مد|و [ میغو اهد. 








نوات 

جانی عو سوم به ناصر فخر رای از روز نامة پرچم اسلام کارت غیر نگاری داشته به تیر 
صفاری و لطمات گارد مخصوص از پا در [مدلعنت ال علیه نیمه جان در بیمارستان در گذشت: 
مجال (مننطاق نشد مگر بعضی نوشتجات از بفلش‌در 7مد که راه بف اسر اری نمود . 

چون پرده زر وی کارها برردار ند معلوم شود که در چه کار ند ر نود 

دربن | ناسر تیب عرسی هدایت سر هدابت‌قلی هدایت عو زاده‌برمن واردشد و آن شبر 
و حشت! ثرا اظهار کرد بهت مرا گرفت چیزی نگذشت که ازر |دیو بشارت‌سلامت و جو دمیار ك 
رسید شکرخه.| و ند بجا ۲و ردم دشمن چه کند چومپر بان باشد دوست . 

هیچ تز لزل بضاطر مپارك‌ر اه نیافته بوده است با دستمال خون لب را جلو گیری‌فر موده 
پمر یضغا نه بو سف۲ باد تشر یف میبر ند جراحان زخم را بغیه میکنند . 

در شپروولابات جشنبا بر با گرد ند نذورات داد ند فریاد خدل با ماست هه جا بلند شد 
این راقه ایبمائی بود که شلق ر وی دل سوی خد! کنند وزندقه را رها . 

تدیم کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر الهی به نما ند 

درجلسه ۱4 بهمن شورای ملی د کتراقبال وزیر کشور اساب آن عمل اغریسی را 
ه حزب توده باطلاع نمایند گان ر سا نیدو | تعلال حزب‌توده را درتمام کشو راعلام نمودحاثر یز اده 
احتیضاح خو درا (ستر داد نود مجلس"پشتییانی دولت را آزالزم وظایف شمرد . 

در جلسه ۱۷ بهمن مجلس|قدامات دو لت را تحسین و تقدیر نیو داتیضاحاسکند ری‌ر| که 
از مفدین واچلبی پرست بود توقیف کرد علیه ما علیه فرار برقرار اختیار کسرده رو به 
امریکا آورد . 

چون سبت به سعضی روز نامه ها من خوش بیت نیستم ز تاش مورد اتقاد فر ارداده ام 
| سامی مدیر ان که در ین مو قغ مصر شمر ده شد ند و مستعحق معاز ات تام #یبر م . 

تو بت مدیر صیاست ما ( که مرده شوی برد) بمارت مدیرصدای وطن ( که و طن‌ازاو 
بیز ار است) مجدمو د دو کام ناشر روز نامه ر گبارجها نگ بپر و ز تو یسنده فیام ایر ان سرده‌جمد باقر 
حعازی ناشر ر وز نامه وظیفه هبه و ظفه خور اجنبی رافت ملو کانه این جماعت را که از دو سال 
تا پنج سال معکوم به حبس بود ند عفو فر مود |لکاظمینا لفیظ والعافیت عن الناس جای انکار 


نیست اما سم بر سم بيشه عدل است و داد . 
فکر تشکمل سنا 
۳ / 


در مو قم تشرف نمایند گان قرا کسیو نها برای شکر از سلامت ذات ملو کاته اعلیحضرت 


۵ [سفند شر حی أز نو اس اصرل مشر وطیت ایر ان بان فر مو د ندو لازم دا نستند چون درهمه مما لك 





پاستقرار سنا استعکامی دراساس | ,جادشرد . 

درا نقلاب فرانسه پس از ۲ نکه مجلی موّسان قانون اساسی را تنظیم کرد از طرافب 
لو ئی ۱۰ بامضاه رسید.در کنوانسیون که بدست ماجراجویان قوم افتاد تا يك مجلس داشتند 
هزی. ومع قتل وغارت حکمقر ما بود ] خر بسعی اعتدا لیون" وجوانان طلا (ژو نس دوره) دو 
مجلس اغتیار کرد ند باز [شفنگی اوضاع مشت ناپلیون را در کار[ و رد . 

واشینگتن هم که اساسنامه حکومت متجابه را ترتیب میداد بدوم‌جلس قالل شد گفتند 
چه حاجت است گفت چای در فنجان داغ است لب را میسوزاند باید در نلیکی ر بخت که قا بل 


ست ٩۱‏ واست 


تناول شود ۱ 


کوثیم با يك مجلس | کثر یت حاصل نمیشود رای مجلس در نتيجه يك‌رآی است درمقا بل 


رآی دو ات در معارضه س دورآی اي حاصل پیست رای سور می لاز م است که درا پید مك 


از آن دورآی کیفیت | کثریت ببخشد (۱) 


ایکا توزی دیکتا توری است خواه ازطرف مجریه خواه ازطرف مقننه خواه دررژیم 


ساطنت خواه دررژيم جمهپوری . 


۱۳۵۷۲ 
تو قیفه ۲ ۱پار چه |ملاك‌ماو کانه فروردین تمایل به هو یر اجتماع درمیدان ۲۳ خرداد 
محکومیت جاوید و شبستری خر داد حر کت شاهء بلندن ۲ تبر 
مراجعت (علیحضرت مرداد عفو مجر مين ] ذر بایجان مر داد 
ری اعتماد به هژ بر شهر بو ر فرت محمدعلی جناح ۰ شهر یور 
کایینه ساعد ۲۰۵ بان تفر یق دین شاه و فوز به ۸ آآن 
هد یه | بن‌سعود ۰ ذر سوء قصد نسبت بذات ملو کانه ‏ ۵ ۱بهمن 
تصو یب بر نامه هفت ساله «ن منم تعقیب قو ام ۱ ۲۰ من 
تصویت مجلس سنا ۸ |سفند محا کمه سر ان توده ۱ سفند 


منم اطالبه لسان نست به خانواده سلطنت ۲ ۱|سفند 


افتتاح مجلس‌مو‌سسان اول اندکتزشت ۸ ۲ 
نطق ملو کا نه : ینام خداو ند متعال لازم مید| نم [قایان را بسئو لیتی که در بر ابر خدا 
دار ند متو جه سازم ۳ و اصول مقدس و لا تفر دین مین (سلام به | نجام این ند مت ملی 
قیام تما یند 0 
از وضعیت داد کستری درعمارت فاد کمتری اظیا سا برش میفر مایند که سبت دغدغه خاطر 


ماست منحمله سعادت را هم آهنگی با ملل متمدان هتر فی مید | تنل )۲ 


(۱) دراول مشروطیت تصورات مشوب و [شوبی بود روی سوء ظن به محمد علیشاه 
و او لیای دو ات قوانن بنظر مصلحت وموافق احوال مملکت نوشته نشد کانه دولت و ملت 
دو مدعیند متعارش یکدیگرو بسی علت ازاین فکر ناشی شد جوانها هم نقش رو بس پر ودانتن 
بازی میکر د ند . 

)1( البته نظر ملو کا نه به جنبه علم وصنعت است متأسفانه ذهن مردم ما به جنبه نقش 
و نکارزند کی مفرب زمین متوجه است یقه و گل هه را بانضمام خلید های دیگر همه صوری 
وزشت بلکه مضروداعی بفساد اخلاق برای استفاده ازازهار تعدن و ترقی کافی‌دا نسته | ند 7 تشی 
که امر و زدرعالم مشتءل است وهمه |زاطفای آن در مانده اند در نتیجه عملیات و اساس فکری 
این تمدن و تر قی است (ماتر یالیسم) که منجر بطر 4 شده است نو بت ار تجاع است والعود احمد 


احتراز از ارتجاع بمو قع هم استبداد است گریز بپنگام ستوده تر است از پاداری بد فرجام 





نت ۲ 6 9 ستت 
جز شعص شاه که همت و تو جپشان با بادی‌عدالت ورفاهیت مملکت و مات است خمخو اری 
نمی بینم 7 نچه به اختیار ات ملو کا نه (ست بید ر یغ بقل «یقر ما یندو از نصیحت تکته نگفته امیگذار ند 
پیشتر میگفتند چوب ترحال کو تیم چوب قانون 


دراطراف بر نامه هفت‌ساله 

|مو ر مملکت يك سلسله وظایفی است که باید مرور زمان و درحد امکان بجا ورد 
الا هم فا الا هم درهفت سال اول چه باید کرد که درهفت سال مد نباید عقد هفت بعقا مت 
دارد معلو م تیست بهرحال گفته شده است و شاید قصد هفغت سال مجال بر ای کابینه باشد بر نامه 
هفت ساله بتصو یب مجلس هم رسیده است دو سال است مشفذول اجرای برنامه هستیم ادارات 
عر بش وطو یل هم ساخته شده است منتظر مه آیم و چشم بر اه مساعدت همسابه ‏ 

بعم خوار گی جز به انگشت من نار ید کس در جهان پشت من 

شرط اول بر نامه باید حلو کی از فراظ و تفر بط باشد صعحدت ععل و در ستی حساب و 
رعایت و اهمیت چارءاساسی ذاز کنلان ر بش آشتلاساست: 

بای سیاست اقتصاد ما باید روی شالوده زراعت باشد بهرو سیله بایداز 7 بهای‌مملکت 
استفاده کر د در مر حله او لی باید به بستن س تا روم | قدام کر د که قطعه از کشور 1 باق مش د 
و هزاران مرد بیکاردر کار . 

شرا ط دیگر ارخ پول است که به تعادل صادرو و ارد اصلاح میشود سیار از |جناس رایاید 
ازورود عنم کرد بارچه های گزان ما کولات و تنقلات ملزو مات بزرك جنس خر ازی] نر و 
که صادرووارد ما در تعادل بیفتد علت ندارد که پول ما با دول دیگر برابری نکند میگو ند 
کای تتییت له و قتی که کفش‌و کلاه جوراب وسایر ملز و مات‌ازخارح بیاید پول ات وتان 
کر میشود روغن و پنیرو کره هم کم کم از خارح میا ید نو بت برنج و گندم هم خواهد رسید. 
| میدو اری‌همه درا نتظار اجر ای بر نامه پید |شدن کار و بان ["مدن‌هز بنه ز ند گی |ست‌هز ینه ز ند گی 
امر وزجز عرص مالکین. و طمع متس رن همچنین نمدی قر و شنده جپة ندار دا ینجااست که يك قسمت از 
اظپار ات‌سو سیا لیست ما به میسگیر دا جناسد | خله خصو ص خو ار بارر ویاجناس‌خار جه گر ان شداجناس 
خارجه در قیمت تنزل نزنر گراذه است خواربار جرا پائین نمیا ید جپة قپوه رستوران و هتل 
ود کی شا بان اسلامیل|ست که جزضرر مادی‌و معنوی ندارد و مو جبات‌ر شك راهم فر اهم میا ورد. 

سدهای کو چك بحال ملاك محل تافع بو ده و سعت مهمی بدیدان کار دهد و حق این است 
خودثان بساز ند سد کار ون سته شود صرف نظر از منأفع مادی هنگفت میدن کسب مساش 
هز اران کار پتسنت میا بد درمرحله ثانی استغراج ذغال سنك است و تدارك‌ذغال بقیمت‌ارزان 
محال تیش 245 روزی بحاد له حا هپای هت و | بد نمام دستگاهها میغوابد کسب کار وز کی 
معتل خو هد شید ر 

کار خانه در حدود حاجات میرم دا خله مفید تو اند بو د 1 نبم نه بدا ست دو ات و تو سعه 
اداره بلکه بدست ثروتمندان مملکت که تشویق شو ند از بانکها وقتی بایشان كمك شود که 
مسلم باشد در خیابان اسلامیل بمصرف نو آهد رسید . 


[مید نتیحه سیار از برنامه بطواری که شر و ع شده است نمی ود بمناو ین معتلف چز 


ست 6۳ واست 
خرح تراشی وجا انداختن ر فقا اثر نی ظاهر نست . 
اعلیحضرت ماك عبدالة در تهران ٩‏ مرداد ۲۸ 
شم مر داد اعلیعضرات ملك‌عبدال پادشاه کذورهاشی اردن بتهر آن تشر یف فر ما شد ند 
اساس این مسافرن تشیبه مبانی دوستی وروابط تجارتی وسیاسی ببن|لمللی بود بر پایه صلح 


عمومی و بپم بستگی ملل اسلامی که سزاواراست با اختلاف عناوین برپایه یگانگی مشی کنند 
که ندای همه لاله !لاله است و بر گرام همه قر آن مجید . 


تشر ش‌فر مالی اءاحضرت بفا مربکا ۶ ۳ آ بان ۸ ۲ 





بدعوت تروهن ر یس جمپو ری امر یکا تصمیم مسافرت بدان صوب فرمودند مسافسرت 
بلندن و امر بکار| جواب اجتماع سر ان‌دول ثلثه باید دانست که درتهران جمم شدند روزولت 
چرچیل استالین جای بسی تسف اسث که شوروی در را بروی مراودات بسته است و 
روی هم آهنگی نشان نمدهد و تز دیکتر ین هم‌سابه ب.اشهامت ماست و دوسنی او را مفتنم 
میشمار یم اختلاف عقیده بسیاراست و کل حزب پمالدیپم فررحون نباید سیب جدالی بشود در هر 
هو قم تا کید شده است که باید ملل را 7 5 ایند ۱۱ 

هواپیبای تخصی تر ومن بنپران آمده است و معهود است روز ۲۵ ]بان در واشینگتن 
تشر یف داشته باشند مدن مسافرت ۰ )4 روزخواهد بود . 

برادران گرامی‌شاه ساعد نغست وزیر حکیسی سید معید صادق طباطبالی درغییت ذات 
ملو کانه سنوان شورای سلطنتی معین شد ند . 

ساعت هذت صبح ؛ ۲ ۲ بان عز مت فر مود ند ثما ند کارن دول وزراه ایند کارمطلسن 
واعبان شهر در مپر ]باد جمم بود ند بنده هم افتخار حضو رداشتم.(۱) 

ِِ 7 ه وداعبه سفارش بهسکاری و مراقبت کامل‌درامورفر مود ند 
و نطق ملو کا را باین مارت خامه داد ند 

خدای حافظ اير ان و یار و باورشما خواهد بود 

رئیس‌جمپو رباتفاق اعیان وانصار در فرود گاء واشینگتن برای پذیرائی مقدم شاهانه 
منتظر است سلامت مقصد ر سید ند و به بشاشت مخت فوق| لماده و و از بلند خر مقدم شنیدند. 

| فتخارداریم که پادشاء ما ازتمام رموزسیاست 7 گاه است بفنون وعلوم شنا درخلبا نی 
دییلم دار ند ودرانواغ ارت متام تقدم 

دراین مسافرت از ایران معرقی بمزا شد وهمه جاپرچم ایران بر با پسناسبت هرمقام 

ثر مایشات آر استه و خوش فرجام فر هو د ند گاهی به | نگلیس سخن ر | ندند . 

(۱)فر مایش رفت که امریکا را دید عرش کردم در مسافرتتشرف بم‌که معظه دیده ام 
| مر یکامی‌در تلاش‌مماش ات تست به ارو بائی مورچه سوزری است چیزی که قبل ازهمه چیز 
درامریکا جالب نظراست عظمت عماران است که سربا سیان کشیده اند و جم و جوش بی|ندازه 
از زیر با و بالهی سر‌ترن راهآهن میگذرد بظوری که وحشت آوراست . 


هتلی که در تیوبورك گرفته بودیم طبقه هشتش طبقه اول هتل بود هفت طبقه زیر 
تجار تخا نه و |پنار . 











۹ 





لدی| لورود شهردارو اشینکتن کلید شهررا تقدیم کرد و مسافرت ملو کانه‌را کتابی 
کرده اند مصور که بطبع رسیده است میهما نیها بازدید مسدارس مریضخانه ( تفقد با مرضی) 
رژه های زمینی دریائی و هوائی تلتفات مخصوص بحصلین ایرانی گذاردن گل بر آرامگاه 
واشینکتن و مرارسر باز گمنام . 

درضمن فر مایشات اظهار اشتیاق ‏ میفر مایند که شاید حضرت رئیس جمپوری موقعی بیا یند 


تست ج ٩‏ 6 سس 
ايران را بحضو رخود شادان کنند وحاجات مملکت مارا از نژديك مشاهده فر مایند که بکمك 
مادی و معنوی دوستان نباز ند اٍست و منتظر که اژ از هار صلح و می در مقأبل زحمات دوره 
جنك بپرة سز | داشته باشد . 


دار د بد زند کی معناد ۵ کم تک 


راهر : 
درچند روزه توف غیر ر سمی | علیحطر ت مایل شد ند ی عادی و متو دط اعر یکائی را 
هم دیده باشند اراده ملو کانه را بامیهما ندار درمیان آ"وردند معزی|لیه به يك از[ شنایان تلفن 
کرد که شب را برای صرف شام بادوستی بمنزل او خواهدمد چون و اردشد ندصاحب‌خانه 
اعلیحضرت را که دید مشوش‌شد که اوضاع لایق پذیرائی شاه نیست فرمو د ند همینر امیخو استم 
مهر بانی شاهانه امل خانه را ازنگرانی در آورد. 

نهم دی در بایان مسافرت فر مایشات ماو کانه را رادیو بتهران رساند شرحی در تحسین 
بیشر فت‌علم وصنمت درامریکا فر هو د ند در خانمه اظهارداشتند هدف ها بطوری که مکر ر گفته (م 
تامین امنیت تکمیل بهداشت و فر هنك و تدارك‌حداقل مایعتاح ز ند ی برای کلیه اقراد است. 

در مخاطبات وداعیه بین اعلیعضرت و حضرت رئیس جمروری درتائید مذا کرات اسبق 
سغن ازامیدو اری به بهیود احوال درمیان ۲ مد رئیس جووری (۱) وعده میدهد که در حدو د 
مو افقت کنگره بر و فق اصل 4 ترو می برای مساعدت همر اه است تین مخاطبات و وک 
چاپ شد . 

ما همراهی مادی‌و معنوی ازامر یکا منتظر یم در کوش ما میکشند که تاادارات ما پایه 
ومایه حامل نکند و امنیت کاهل پیدا نشود برای مساعدنها حاضر نیستند بشتیبا نی منشور ملل 
مسنیش تچهیزات است که هیچ مناسب حال ما نیست . ۱ 

یکساعت و سه ر بم بعد| زظهر رو زدوشنبه ۲ ۱ دی‌ماهاعلیعضرت پایاجلال درفر ود گاه 
مپر 7 باد نهاد ند اهالی شادیها نمودند ازجمله فر مایغات ورودیه اشاره به تدارك کار اتعاد 
کله و مبارزه‌با مفاسد اخلاق بود که ننهاراءمو فقیت است مشکل رین کارها امر وز مبارزه 


با مفاسد اغلاقی است که روز بروز تائید میشود وطبم اهالی را تسخیر میکند . 


تشه مارشال ۵زون ۱۷ ٩‏ 


قر یله منشو را تلا نتيك نقشه مارثال : دول اروپا بایددراعادهٌ اوضاع پیش از جنك مجد | نه 
وصمیما نه بکوشند دولت ومات امریکا با ایشان همکاری خو |هدنمود با این وضعیت هیچکس 
نستو اند رزوی صلیح و آمنیت داشته باشد هدف سیاسی ما مبار زه ۳ ری استیصال و 
هر ج ومرج است . 





(۱) حضرت رئیس جمپوری حاضر ند بمضی کمکهای نظامی‌را که برایا یر ان‌لازم باشد 
بنمایند که ایران بتواند بمنظور پشتیبا نی ازاصول منشور ملل ند بیر مو ثره |تغاذ نماید مقدمة 
ده میلیون دولار اسلعه خر بداری شده است چه درد مارا دو! میکند من نمیدانم خسد کند 
مز ید بر در دها نشود با حال‌ما شور سعدی بپتر میسازد . 
سمدی افتادهٌ است [زاده کس نیاید به جنكك افتاده 








سب ٩‏ 8 سب 
هدف دیگر ما ایجاد يك وضعیت اجتماعی است که در آن هر کشوری بتواند آزادانه 


باز ]مد آن مغنی با چنك ساز کرده در وازءٌ بلارا بر خلق باز کرده 
خود کشته عاشقانر! درخو نشان نشسته و برچنازه رك يك ار نرده 


قوم‌سیاه‌با 


قومی معر وف به‌سیاه پا درامریکا بطرزو [داب دیرین خود زند کی‌میکنند و بتکلفات 
تمدن دل ننهاده |ندهمچنان درچادر بسر میبر ند فیوج خودمان . 





اعتراض 
روسیه مدعی است که موافقت نامه ۱۸4۷ بین ایران‌و امریکامغا لف عپدنامه ۱۸۲۱ 
است که با روسیه شوروی بسته شد در آن عبد نامه فصلی است که در ایران کانون مخالفتی 
ازطرف دولت الئی ایجاد نشودآن فصل ما نم تقانت که دولت ایران ازدو لت نالثی کمك‌مالی 
بغو اهد یا متخصصین کشوری و نظامی اجير کند دو لت ايران باید برای حفظ امثیت داغله 
تجهیز اتی داشته باشد و امر وز دولتی که میتو|ند بما کمکهای لازم بکند دولت امریکا است 
دو لت شوروی بریروز بود که رفیق صمیمی امریکا بود و فعلا هم داخل در سازمان ملل متفق 


است ابران قر ارداد ۹۶۷ را با دولت دوست شوروی درمیان ["ورده است و تصور نیکندبین 
شوروی و امریکا موجبات دشمنی فراهم بیاید درمشی عادی موضو ع اصطکا کی متصور نیست 


۷٩و‏ 
ا گراختلاف مسلك هست شوروی موافقت در منشور | تلا تتيك کر ده ا(ست که دست هرملتی را 
باز میگذارد که بطرزخود خودرا بسازد و درهر مو قم شوروی مخالف جهان گیری ومزاحمت 
ملل بوده است شوروی همسایه محترم ما است و بدوستی او ازهرجپة حاجت مندیم جای بسی 
تأسف است که این صحبتها مانع شده است والا در جواب انجمن سه نفره درتوران پادشاه ما 
میبایست اول به بازدید ژ نرالیسیم (ستالین رفته باشند چه کنیم که دربروی ما بسته است . 


تشر دف فرمائی یه با کستان 

نه تنپا دعوت بل موجباتی چندهم زبانی هم کیشی همسایگی سابقه تار یخی تجد ید | ستقلال 

دولت اسلامی پا کستان موٌ بد شد که (علیحضرت محمدرضاشاه تصمیم فر مودند با ملت و دو لت 

اسلامی با کستان از نز و مك شا شو ۳۷ برروابط چند گانه که من دو لتین حاصل | ست سحل 
خلو ص ویکا نکی بر 4 





صبح روزیکشنیه دهم | سفند عزیمت ویکساعت بمدا زر ظهر بکراچی نزول اجلال فر مو د ند 
هو اپیما که در فر ود گاه بچشم 7مد فریاد اس | کبر ازهزاران مشتاق بر [مد | گر مسبوق بود ند 
که |علیحضرت طیاره را شخصا اداره میفرمایند ندای مشاه هم بلند میشد . 

]و از ال | کبررا ازراديوشنيديم بانگی فرحبخش بود بجای تق تق دست . 

ازهو |پیماها که درهو | جولان‌داشتند گل و اوراق خیر مقدم فروریخت . 

محمد رضا شاه والا گپر شپنشاه ايران برجاه و فر 

حضرت نظام الدین فرما نفر مای کل پا کستان تبريك و رود گفتند و علاقه فراو ان مردم 
پا کستان را به تشد مبانی روابط برادرانه با ايران به بیان آوردند . 

در جو اب فرمایش‌شد که دعوت پا کستان را ازصمیم قلب پذیرفتم تا باحضور خود در میان 
بر ادران هم کیش ترجمان بهترین احساسات برادران ایرانی بوده باشم . 

نطق نظام|لدین برسر میزشام : ما پا کستانیها اعتقاد داریم که ممالك اسلامی در عالم 
يك مأمور بت واحد دارند و آن این است که پیام دین مبین اسلام را که اساسش صلح و 
فلسفه اش هم آهنگی از نظر مادی و معنوی است بتمام جهان برسانند دنیارا از ترس و بیقر اری 
که مش من 1 گریع است برهانند (شرط عمل است وازعمل هنو ز دوریم ) 

اين ءطلب کاملا بتحقیق رسید که لاقیدی بععنویات سبب تز ئید بر بریت در عصر جدید 
کرو یه اتقو هبان ات که مدنیت را به انعلال (بلکه زوال) تهدید میکند (۱) 





)۱ کلمه جامم امروزفریاد : ور بسوی خداست این فریاد را از و اشینگتن لندن 
وازبالای هو ای آزادسوئیس( کو) وايتك از کراچی می‌شنو یم خد|و ند تو فیق‌ارزانی دارد که 
ازدل فریاد کتیم و ازدل قبول بلکه این راه کج که در قرون اخير پپمو ده[ ند به استقامت پیو ندد 
انشاء اب درد را شناخته ایم درمان را یافته ایم میگو تیم وهمان مایب را به تقلید پی ميکنيم 
(سفر مکه صفحه ۱۳۱) 

خلق را تقلیدشان بر بساد باد ای دوصد لعنت بر ین تقلیدیاد 
هم از تفتنات پا کستان سواری فیل بقصد شکار شیر بو د که در امر یکا مو قم نداشت . 


۳ 7 

نخست قدم سعی در سایش عامه است پیغمبر فر مو دا لفقر یهدی الی الکفر( وهم گفته | ند 
من تشبه به قوم فپومنهم تا صورت محفوظ نماند معنی محفوظ نیما ند) 

شرح جشنهای ر نگین وصحبتهای نمکین شادیپا و خوشباشها ازرادیوشنیده شد و ازدور 
شريك شادیپا بودیم . 

علامه | تبال مردی صاحب کمال و حال است که در مقام ملای‌ر و میش مید| ننددر جو اب نعلق 
حکمر ان کل سند شاه درضمن فرمایشات به شعری ازوی اشاره فر مود ند . 

و حدت افکارو کردار [ فرین تاشوی| ندر چهان صاحب نگین 





رژه بانوان 
از تشر یفات پا کستان این یکی را در بر نامه لندن و امریکا نداشتیم . 
کتاب شعر تو قاآ"نی اربه جوی درافتد ز آب یکد و قدم پیشتر رود به روانی 


نبیدا نم اين رژه با آیه قرآن چگونه راست میاید وقرن فی بیو نکن ولا بر جن‌یترج 
الجاهلیت الاو لی . 
زن‌دربشت صفوف برای پرستاریو ارد میدان‌شده است و نخست باردرر و سیه بی بندو بار 
در مجار به شر کت رات [است را ننده طیاره که یمت ساطات [ باد | ند حت زن نود , 
از کشیدن زن زیراساحه بوی ضلح نمیا بد (۱) و چون تعمیم یافت بر قوت نمی‌افزاید 


(۱) جنك تر و| بر سر ناموس شد 


بت 9٩4‏ سب 
(بلکه طمف میا ورد) فقط در تیه تدارك زایشگاه و کود کستان دراردوها لازم میاآید (۱) 
با توافت استت که اقلا لباس نظامی زنان پا کستان زینت شرعی را مگر موی‌سر (۲) پوشانده 
است رژه دخترهای خودمان (دوشیز گان) کنارخیا با نها در تشریفات میهما نان محترم یا میدان 
جلالیه در لباس قباحت عاری ازحکعت ومقدمه فضاحت استز ند گی خانواده باین طریق‌معدوم 


خو اهد شد چه صر فه خواهیم بر د معلو م ثیست , 


نشو ق زبان فارسی 





سه هز ار رو بیه بر ای‌طبع کتب فار سی‌در نا کستان بذل فر مود ند که مستهءر همه سا له لطف فر ما یند, 


خبر مهم 


چندر وز پس ازمراجمت اعلیحطرت خبر ر سید که حکومت هند صد هفتادو پنج ازثر وت 





نظام د کن را ضبط کرده است ازمنقول وغیر منقول درحقیقت روت مردهٌ را بنفع عموم ز نده 
کرده اند نظام د کن سوای قصور و جواهر نقدینه (طلا) هنکفت داشته و در انبارها انباشته 
نه شخصا استفاده میکرده هت قاری توت به بخشش میگشاده با همه دستگاه رنگین گذران 
مسکینی یت زو ده است . 


انا نند که پیغمیر فر مود خذ منهم الصدقه 7 نکه باختیار ندهد باید ازاو گر فت ۲ 


نکس که بدینار و درم خیر نیندو خت سرعا قبت اندرسر دینار و درم کرد 
خواهی متمتم شوی از نععت دنا با خلق کرم کن چو خداباتو کرم کرد 


عید نوروز ۱۳۲۶۹ رادیدیم دوماه و نیم هم هست که وارد ۱۹۵۰ شده ایم يك نیمه 
از مائه که در آن هستیم گذشت [شفتگی اضطر اب بیچار گی بجائی رسیده که قام ینجار سیدو 


مرت تکیت : 


۸( ۳ 
نطق شاها نه اول‌اردیبپشت عبور بادشاه اففغان برای معا لجه +#فر و ردین 
افتتاح مجلس مو سسان او ل‌ارد.بپشت تصو یب [ تین نامه سنا ۶ اردیبپشت 
خاتمه مجلس موّ سسان ۰ ردیبپشت لیاقت علیغان در تهر ان 6 رد ,بپشت 
حکم‌دا د گاه نسبت بسر ان تو ده ۸ اردسپشت بر گشت املاك دو لت به | عایحضرت ه ۱ خر داد 
شروع ساخته‌ان مقبره بوعلی ‏ ۱۷خرداد نایب | لسلطنه عراق درتپران ۰ ۲خرداد 
فر مان | تخابات سنا ۵ ۲خرداد فر مان | نتخابات محلس سنا ۲ خرداد 
عنو ان کبیری برای پهلوی خر داد سافرت نایب | لسلطنه عراق بغر اسان اول تیر 
نيك بی درائر!ختلاس ز ندانی شد ‏ یر قرار داد نفت در مجاس ۸ بر 
خانمه دوره ۱۵ مجاس مر داد ورود ملك عبدالله مر داد 
فکر تأسیس‌شر کت بر ای |استخر اج نفت مرداد خبر تنزل نرخ لیره ۷ شهر یو ر 





(۱) من نید نم دراردو چه |ثر خواهد داشت یا هم درمیدان مشق چون گفته شودخانم 
فر »| نده زائیمان دارند وه ۱ روز از حضور همنوعند . 
)۲ بصو رت ظاهر هم ( گر کلاه ساده بر سر هید | شتند بپثر ود . 


نت مات 


تقاضای :ابعیت ] قاخغان ۷مپر 


روضه خوانی درمسجد سپپسالیر. ‏ 1۷ بان 


تیعید د کتر مصدق بان 
عبور بام‌شاه افغانستان ۷ بان 
و رودهواپیمای ر ثیس جمپور امر یک ۲۱ بان 
ورود ‏ و اشینگتن ۰ بان 
رژه روزآزادی[ذر بایجان ۱ در 
مر اجعت |ع1.حضرت ازامریکا ۲ دی 
افتتاح مجلس + ۱ ومجلس سنا ۲۰بپمن 


تحصن د کتر مصدق بدر پار ۲ هپر 
فتل هژ بر در مسجد ۳ بان 
حکو مت نظاهمی درشپروحومه ۱۳[بان 
ابطال | نتخا بات تهر ان بان 


عز بت ملو کانه به‌امریک صبح؛ ۲ بان 
شاه بر نامه رسمی پذیر اگی‌در اهر یکا 8 در 
فرم جدید نظام دی 
استعفای ساعد و دی 


مجلئن سا تشکیل شده بیست. .روز دار گردش عیه تفطیل کرده اند سالی که نکو است 


از بهارش پید(ست بخاطرم ر سید که در بر ان بودم بو لو نغست وزیر [ لمان شب به اپرا رفته بود 


درروزنامه نو شتند معلوم #یشو د (مورلکت 1 لمان قد ری هر ات است که بو لو مجال رفن 


ابر دارد . 


اهر و زرو زی است 1 سنا و «جاس شب و روز در تنظوم ممایات و ار میم خرابی ها 


سر از با نشناسند . 


من نمیدا نم ببن ثر مایشات شاه در هر ءو قم و این بی‌علا قسلی ۳۹ زه جمم کنم وتا 


که در ین مو قم سخن از تغییر کابینه هم مر ود و شنیده شد که علی منصو ر مأمو رساختن کاینه 


شده است یا علی ۱ 


هشتاد سال بآر زو روز گار گذرا ندیم | نتظاررو ز بپتر کشیدیم وهرروزرا ازروز دیگر 


بد تر د یدیم شمه از ]" اجه دیدیم نگاشتيم گذ اشتیم و گذشتيم و باین رل حدم میکنیم ِ 


محر می گر زهو اخو هی میپن دم‌زد 
سیوءٌ ر ند سیاسی چه بود در مسلك 
رهز نی شیوء |بلیس بد از روز الست 
۱ برز بان‌لاف‌هو اخواهی [" سایش خلق 
قش انگشتر بت فتنه وظلم و [شوب 
خرمن عاشق و معشوق بیکباره بسو خت 


هپدیا آن بت عیار بصد عشوه و ناز 


دست غیت [ هد و بر سینه آن «حرمزد 
شیوه آن‌است که بایدهمه ر | برهم زد 
مار خوش نقش برا نگیعت ره[دم زد 
تیشه بر ریثه ۴سایشمان محکم زد 
نتوان لاف سلیمانی از این خاتم زد 
اندرین آتش بیداد که بر عالم زد 
رهز نی بود زبردست ورهت کم کم‌زد 





سبمه٩‏ رجا "۳ 


بدهوت و ترغیب جناب [قای محمود سرشار من سه وبت‌در کانون هدایت افکار که 
بمد بر یت جناب معظم له هر تب است صحبت کر دم شمه از آن جمله را یادمی کنم . بامز بدا تی و 
شاید مکرراتی 

عنوان این بوده است که : دادن ۲ دوب اقخار زاه عافت چیست. 

علت ۲شفتگی را باید دید تا چاره پدست پیاید . بنظر من علت ۲ شفتگی چپار اشتباء 


اشتداه اول 


آنکه در غرور برخورد به سضی قوای طبیعی بغار الکتر بسطه وغیره وسیردرافای و 
انفس مستغرق در صورت تصور کر دندعقاها زیاد شده است لاواله هرص‌ها زیاد شده‌است. 

هکل که در حل معمیات مه گلو ی عفلپا زیاد شده‌است خر اقر ار مي کند که بیش از 
[ نا کسیما ندر نفهمیده|يم که گفت حقیقت و جو دهیله است (هیولی) (۱)هیولی آآن چیز است که 
صورت بدان قاثم است ماجز صورت کیفتی درك نمی کنیم . 

| بوشکور پلعی (۲۳۰) کفت : 

تا بجالی رسیده دانش من که بدا نم هبی که ناد | نم 
امام فغررازی (-۰+) گوید» 
هفتاد و دوسال فکر کر دم شب‌و روز معلو هم شد که هیچ معلوم شلد 

درین تیپو پوی آفکار خو استند تن مذ|هت جون علف هرزه از زمین افکار 
شیفته ر و ئیدن گر فت مبداء و معاد را طبیمت گر فننداز خدارو به‌ طلا 7"وردند تو کل وتوسل‌را 
از دست داد ندخو |ستند عالم را که (۲) براسپیر یتو الیسم بنیان‌دار د و امو رغیبی در آن مد خلیت 
تام صرف روی‌مادیات‌ماتر یالیسم(۳) بساز ند منور الفکرهای تاريك بین جز مادی ندید ندودر 


مبد ان تفسانیات دو ید ند. 
9 ای او ۶ ی ۶ س بر هرز وعت 0 ِ بر 
سورهع ۳۵ ۲سو قالو اماهی الاحنا سا الد نباذمو ت و نحی و ما مپلکنا 
۳ 9 ۳ ۶ ۳ ۳1 ۳ 
"۷ الد هر وماه م سالك رمن علم و رآن هم ۷ بط مون 
و گفتکد ندست گر ژ ند کی دنیاگی میمیر یم و ز نده هی شو یم و نمي‌میر | ندهار | مگر دهر و 
علعی برین ندار ند نیست الاتصوری که می کنند. 
(۱) افکار اهم صفحه ۲۳۳ (۲) روحازت (۳) مادیت 





۳ 
درسازهان ز ند گی‌روی‌ماتر نا 0 


سو رسیالیسم کمونیس نار _شمسم و فرو ع چند اندیو نف 1۳ اس( مت ۳ 


۳ رِ 
سیف بکالیسم ۳ هد بسا و ععر ه کشیدحافظط 
ی دوران عمر در عو ض خو [هد جهد کن که از ءشرت کام خو یش بستانی 
و مر است 
هر که مد عبارتي نو ساخت رنك برزد به زیر ورش پرداخت 
چون موافق نبود با حکیت اولش برد بود و خر باخت 


پس از خرابیپای جبران ناپذیر (مروز از هر گوشه فریاد بلند است که المود احمد 
بر گر دیم روی مرام الهی (صفحه ۳۹۲) روی رضایت و قناعت تو کل و توسل مردمی‌ویاوری. 
افکارامم چاپ دوم در سنه ۱۳۲۵ بطیم‌رسیده‌پود در تابستان ۱۳۲۸ اول ننره از 
مجله نجپیژ اخلاقی ار اساس هر [م البی که از طرف | نجمن کو در سو یس چاپ میشو د ید ست 
من رسید دیدم همان راه را رفتن میغو |هند که من‌در افکار تعقیب و ترغیب کرده‌ام . 
از رو احبل اسلاماقوی است و قسد من از اسلا روح اسلام 
۳ وت 


است تارذ ر ان تولو اوحو ف م_قبل مد 1 ِِ ‌ * ا ود فا 3 من 
دالله و الوم الا خر والملا کة و 9 والنسس وا ی حنه وی 
پاش وا فاشتا ک وش وتات ۰ و اتی‌الز کاة 


۰ ت ۰ 7 ‌ِ " میم 5 2 ۲ 1 
والموفون تقد ام آذاع) هدو او لصابر ین فیالماسا ِ و لضر | ءوحن‌البا سا لنك‌الذین 
ِ ص_ ۶ 2 ۳ 

صد قوا و او لك هم المتقون 
خوبی آن نیست که رو به طرف‌مشرق یامفرپ کنید خوبی ایمان بخداست و روز خر 
و ملائکه و کتاب و پیغبران و [آنکه بدوستی او مال را بدهند به خویشان ویتیمان و بینو ایان 
و راه گذران و سائلان و آزاد کردن بند گان گذاردن نماز دادن ز کوه ووفای به عهد چون 
عپد کر ده باشند و صبر کر دن در سختبپا و شد |[ بد و در شدت ایشا شد. که رات گفتند و 
ایشانند پرهیز کار. |بنست حفیقت دمو کراسیازطریق مقتضیات اهر وزه 
اشتساه دو 

درغفلت از طبع و اخلاق بشر نار اضی‌هائی از وضعیت خود گوشٌ نشسته بشری به طبم خود 
تصور نموده‌وروی ]رزوهای‌خود دستوری برای زندگی و معاش آن بشر خیالی نوشتند قبل 
از همه افلاطون هیچ بخاطر نیاو ردند که این ]"قای بشر که بصو رت چهار ر نك است سیاه‌سفید 
سرخ وزردبه سیرن صد رنك است که نپا را در دوصف میشود قر ارداد . 

اقلیت - عاقل عادل فعال قا نم ال زيرك دلیر سنمی رثیق امین مصلج وو و 

| کثریت - کاهل چاهل تتبل الم حر یص لیم مسرف تن بر ور |بله دزد طرارچاقو کش 
قمارباز عرق خور ترياك کش ووو 


)۱( افرادی ( ۲ ) دست جمعی (۳) تضه‌نی انتصاری(؛) ول انگاری (هرز گی) 








ست ۳ سس 
در بپار ۱۳۷۸ جیمی جوانان خواستند از کوه دماو ند بالا برو ند | کثردر اوایل 
و اما ند ند چند نفری بدرجات بالا ر فتند کسی نزديك قله نرسید این است استطاعت بدنی ما 
ازصد شا گرد که به مد ر سه هیر و ند در تحت يك اسلوب درس م‌غو | ناد تدارت دارد که‌یکی 
مره ۲۰ بگیرد عد باصطلاح ر فوزه رد می‌شو ند این است (ستعدد دماغی‌ما . 
3 با لفه | ین طو رشو استه است که | گر [ختلاف طباع نبوداموراجتهاعی‌راست نمی [ مد 
در قوم هم عطار لازم است هم کناس ۱ 
اگر بشر همه لقمان و سلمان بود ند حکو مت ازع دود |مورعا لم هم تمثیت نمییا فت | ختلافات 
غین بخگورت است تقسیم کار در تلاش روزی ۰ 
سمدی در بوستان گو یددر قحطی دوستی را دیدم که ازاو براستخوان پوستی‌مانده بود 
گفتم تر | هست بط راز تو فان چه باك گفت من از بی وائی نیم روی زرد غم بی نوایان رخم 
زرد کرد باز گو بد شش به شداد افتاد یکین شتکر. کار | ندران حال زود که د کان مارازیانی 
نود اگر در صد بنج نفر از قم او لند نود و بنج نفر از قسم ده ر ند. 
هکایت بزمان بهر ام قوم فیوح شکایت کرد ند فردوسی از ز بانایشان گو ید. 
به [واز واه کرام می خو ر ند چو ما مر دمان رابه کس نشمر ند 
بهرام به هر يك گاوی وخری داد که زراعت کنند . 
بهر يك یکی گاو داد و خری ز لوری همی ساخت برز گسری 
سرسال بهر ام پژمرده‌و د لتنگشان دید . 
بدو گفت شاه ین نه کار تو دود پر | کندن تخم و کعت و درود 
پغر باید | کنون بنه بر نهید بسازید رود و ب-ریشم تنید 
«ض طو یف هم از طبم مد نی نو ده | ند مضی در و <شت ما نده :عضی در اصطکاكت 
با تمدن از بین رفته اند در بحبوحه تمدن طایفه باسیاه در امر بکا هنوز به داب خود چادر 
نشین اند صفحه ۹و . 
جماعتی بر بری را[ نده از اففانستان به تور ان "مد ند در شهر ویلان بو د ند پدرماءر کرد 
]نبارا به بالابان بردم که تیول ما بود مقداری پارچه تهیه کردم که ]نها را بپوشانم چون در 
محل حاصر شد‌ند و دید ند که باید به زراعت بر داز ند فرار کرد ند فلا و یر 
غز کی زوا ین ناهن سا هم میل آن را در داش | نداختند 
روز آفتابی در بر آن کم آمست و چون به «طیل برقته قنیمیت زست مر دم شهر بة تفرح گاهپای 
بیرون هجوم می ]ور ند ازصیح تا عصر به محلی میرو ند و برای شام همه میخو |هند بر گرد ند 
اداره راه ]هنها درین روزها ترن مخصوص زیاد می کند بطوری که مزاحم تر نبای رسمی 
تباشد در یکی از تفر جگاههپای‌دو رازشهر جماعتی جمع شه ه بو د ند در مو قم مراجعت درایستگاه 
معطل شد ند دماغپا تر و کله‌ها خشث دست به عر بده گذ| رد ند در دهات خط راه حفاظ ندارد 
مردم روی خط آهن ازدحام داشتند مستحفظط | بستگاه فر باد کرد که از ۱۳۳4 بر ون شو ید مو قم 
ترن چیری است که اینجا نگاه نمیدارد دشنامش دادند الساس کرد مخط گفتن [غاز کرد نددر 
اضر ار خواست فانوس سرخی که داشت و [ یبا به خطر است بر د اوه تاه بیاو یز د گفتند 
خیال فرارداردبرسرش ريختند و فانوس را شکستند بیچاره با حال آزرده دو ید و فریاد کرد 


۳ ۰ ۳ 
شذر نشیند و هه‌چنان می مد هیاهو شنید بغار راغو اباند و لکن دیر بو دهفتصد نفرزیر ترن ر فتند 


و زخمی و تلف شید زد این است رو حیه جیاعت . 


اشساه سوم 

شور شی و( فوه ما وبا وا لته ی کنمه توت آوه‌با رزوی کار اس 

انسان سه سر مایه با خود می آورد فکر اراده و (ستطاعت. فکر برای پیدا کردن راه 
[راده برای عمل کردن فکر واستطاعت برای|نجام و این سه سرمایه در هرفردی‌به کمال یت 
در چات دارد چنانکه گفتیم 

شرح حال سیمنس را در صفحه ۲۰ یاد کرده(م فکر با كمك علم ازسیمنس بود سر مایه و 
افزار از حالسکه بازوی کار از کار گران پس مولد ثروت در مرحله اولی علماست سبس 
فکر ]آنگاه سرمایه که تدارك افزار کنند خر بازوی کار در مرحله پنجم . 

زمان بجای‌سرمابه(۱) 

حاجی #حید حسن کیپانی در بدو|هر فکرش بانجا میر سد که خرازی بر وشد سر مابه 
نداشته برطبقی که به گردن‌می [ویغخته است ودورمی گشته به مداو مت و قناعت | ندلك‌سر مایه 
بدست می آورد مشفول تجارت می شود کارش بدانجا کشید که اول نرو تمند شد. 

ر کفلر در [مریکا بدوش نفت بدرب‌خانه‌ها میبرد و پیما نه پیمانه میفر و خت به مد|ومت 
و فکر رسا "خر پادشاه نفتِ شد (صفحه ۲ ۱۲) 


حو صله قشاعت و مد|و مت هم از سر مایه ها ۱ست . 


مر امهای قدیم 





موسی پیشتر نظریه دنیا داشت (افکار امم صفحه +) در مصرز نان بنی اسرائیل را 
گفت طلا و نقره از ز نان قبطی عار یه کنند برداشتند وفرار کرد ند . 

بودا صرف بعالم دیگر متوجه بود و از دنیا بیزار ظهور بشر و گرفتاری به این 
شور و شر را مجازات اعمال اسبق می دانست بعفيدة خودمان تخلف دم از فرمان بقول حافظ . 

من ملث بودم و فردوس بر ین‌جايم بود آدم ]ورد درین دیر خراب [بادم 

گوید باید روح را به ریاضات اخلاقی و کف نفس منزه کرد تا سزاوار عود بعالم 
نیر و انا شویم (افکارامم صفحه ۱۲) 

گناه را ده رقم شمرده است . 


سه رقم راجم به بدن : قتل دزدی وزنا 
چپار رقم راجم به ز بان: دروغ تهمت غیبت استیز ام 
سه رقم راجم به دل : طمع خد هه حسد 


عیسی ترو یج تورته می کرد به مپربانی محبت و قناعت نع‌یحت گوید | گر کسی مدعی 


(۱)۱فکاراعم ۱۸۸ 








پسست. 6 و ٩‏ بت 
فبای تو شد عبات را هم بده ( دهد هیبر ند) 
[ ند بشه مدارید که چه خورید چه [شاهید و چه بو شید مرغان نه میکار ند نه مپدر و ند نه 
ذخیره می کنند پدر آسان شما 7 نها را می‌پرو رد . 
محید (ص) ميانه را گرفت (آمر بین آمرین) درعوره قصص یه ۷۷ 
۳۳۹ 8 ی 4 ۳۹۳ ۳ ۳۳ سر ‌ِ ٍِ ۳ چا ۳۹ 
و ابتخ فیما انالالة لحار ال خرة ولا تشی _صي پاک _می‌الد نیا واحسن کما احسن 
۶ " ۳ 
اله _اليك ولا تیخ الفساد فی‌الارض 
۲ نجه <د | تو دزد سر ای "شرت ر! وفراموش مکن پره خود را از د نیا 


و نیکی کن چنانکه خد با تو یکی کرد و مجوی فساد را درروی زمین(۱) 


دریاب از 


دستورافلاطون 

| فلاطاون تحدید ثروت خواست و [نکه کارهند دولت نه داراگي داشته باشد نه تشکیل 

خانو اده بدهد بر ای حفخل سل در سال جشنها بیا ر !ید مرد وزن از ۰ ۲ ساله الی » و ساله 
هر که هر که بهم بپرداز ند اطفال را 7 نچه ذمیف باشد تلفب کنند قوی را ببر ورا نند (۲) 





کی می‌داند که ضمیف‌قوی نشود وقوی ضعیف زر اعت منحصر اً شغل بند گان باشد( قبول 
عبو دیت ) تجارت کارغر باء که بیست سال بیشتر حق زیست در هلاد ندار ند . 
بقول خو دش مگر گر وهی از ذوات لاهوتی (ایده) بزمین ببایند و آن دستوررا عملی 
کنند ذوات ناسوتی آن دستور را نه بسندید ند . و قبول نیافت . 
مر ام مجنون را هم بقول سعدی باد کنیم . 
مجنون عشق راد گر امروزحالت اسصت کاسلام دین لیلی‌و باقی ضلالت است 


ندای ازادی 
در حکعت روز بروز بر خوردی میشد پاپ جدا مىانعت میکرد درسنه ۱۱۹۸ینوسانت 
سوم تدر یس حکمت را دردارالفنون پار یس منم کرد گالیله که گفت زهین محر ك است‌دو چار 
شکنجه شد معر وف است که در حین تو به [ هسته می گفت و به با |شاره می کرد که تو متحر کی 
کو بر يك که 7 فتات را بجای ز مین نپاده گفت مین دور [ فتات می گر ددارژه بکرسی 
باب افتاد . 
اسلام تشویق می کند در حدیت است . 


۳ ۳ ۶ 7 
طلب العلم فريضة علی کل مسام و مسامة 
بی جو ی علم واجت است بر هر مسلبانی هرد وزن و باز 
4 ۶ " 
اطاء ۳ الملم و لو بالصین 


(۱) قول دنی سور[ صفحه ۲٩6‏ 
(۲) «ردوزن ازع ۱ سالگی و گاهی زودتر بالغ ی شو ند ۳ 





ستت با ۵ ۳ مت 
بجو ید علم را اگرچه در چین و درسوره عنکبوت است یه ۱۵ 
۱ ۳ ۳ یجید 
سر وا فی‌الارض وا نظر وا کف ددع الخلق 

بگردید درزمین وبه بینید چگو نه تازه ورد آفر نش را ( راه همه ! کتشافات) 

اصول مذهب کاتليك که بنام عیسی ساخته | ند با پپشر فتی که‌در علم‌می شد نمی ساخت تملیت 
اگرچه هاتف گوید. 

سه نگر دد بریشم ار او را پر نیان خو | نی و <ر بر و پر ند 

او کاریستی که نان وشراب گوشت وخون عیسی است و صرف نان و شراب در اعیاد 
باین نیت ( نم مانی از شر اب گواهی است که عیسی شراب نمیخو رده است ) 

بر داشتن استخوان میت (مقدسین) بجای حرز خرید واب و فروش گناه که 7خر به 
طرح واجبار کشید و سب پر تست لوطر شد و بسیار ]داب سیف دیگر اهل علم و فضل را به 
فریاد آ"ورد و از قید رسومات کاتلیکی زادی خواستند جهال این آزادی را به م.ذهب 
چسپا ند ند که درملاهی و ءناهی دست باز داشته باشندصاب تبر بزی گوید. 

لاف 7زادی درین ستان مزن زیرا که من همچو سر و آزادگان را پای در گل یافتم ۰ 

در | نقلاب فرانسه منکر | لوهیت شدند ناپلیون که پاپ را مقهور کرده بود گفنند اصولا 
این اساس را از میان بردار گفت بهتری ندارم بجای آن بگذارم این بشر بدون مذهبی متکی 
به غیب اداره نمی‌شود . 

باز ازعلل تز لزل کر سی پاپ‌مداخله کلی در اجراء بود و دعوی خلافت و انا ولاغری ‏ 
اینجا هم قر آن رعایت ت زا گرنده آشک: ۱ 


اطهواند ۱ وا الرسول واولی‌الامر_ شم 

اطاعت کنید خد| رسول و فر ما نداران خودتان را خدا قانون گذاررسول قاضی صاحب 

امر مجری (افکار ه +و ۲ ۱۷) 
حکومت 

حکو مت شمه و قت و هر جا بعکم طبیعت بصو ر میعتاف از سه عضو ای بیل ی شده | ست 
علمای روحانی که راه می نموده| ند (قا نون) گرو ی که بقانون حکومت می کرد ند قضات و 
گروهی که جرا می کرده| ند و نظم را بر قرار می داشته اند امنیه هر وقت این سه عامل 
بوظیفه عمل کرده| ند (مور قوم به | نتظام بوده رو به تعالی نهاده| ند والانظم مختل‌شده کار به 
هرج ومرح کشیده است قدر تی از نو وروی کار مه است وانتظام را بر فر از -کزویاشست ۱ 

خوی جپان گیری صاحبان اقتدار و هوس تتداریافتن آرزومندان بر کنار سیب تحولات 
و |قلابات بوده است وهست در هردوره به وسایلی و تشویقاتی . 

| نقلابات صد نود رشك و رقابت برسر ثروت و مکنت بوده است صاحبان قدرت‌وعدت 
به لهیب تیش خو استه | ند به مکنت و ثروت برسند آرزوهندان مستمند به فریب بی نواآیان که 
هم تدبیری است قاطع به تعريك حس رقابت و تولید نفاق وعداوت. ازراه سخنوری و 
نوحه گری. پیشوایان به نو اگی میرسند و کلاه مستمندان پس معر که مي‌ما ند. 


تست 


و اه ولا را هیده معا بو 
آرزو مکنید ۲ نچه را که خدا بدان برتری داد بیض شمارا بر بعضی ایمان را متز ازل 
کردند و طبقات را از بين بردن خو استند و مادوصف برشردیم و طبقات امری است طبیعی و 
نا گز یر قوم را سری باید که در تمشیت مصالح مشترك و حقظ نظم وامنیت بکوشد جماعت را 
میرسد که رفع نواقص و تعدی ر| بخواهند و تن به ظلم در ندهند و این مقصود سابق بتوسط 
روحانیون انجام می گرفت حال بتوسط مجلس شورای ملی وعیب در اخلاق عامه و تشتت منافع 
است متاسفا نه یکی از ظلم منتفع است یکی ازعدل‌یکی نظم میخو |هد ۳ باز ار ] شفته . 


ظهوردمو کراسی 

در »قابل دستور لیکورك در اسپارت که شفته تراز دستور افلاطون بوده و سر مشق 
مزد کی سو لون حکیم (16۰- ۵۵۸ قم) از هفت دا نشمندان زمان دستوری‌برای مردم [طن 
نکاشت و قوم را در دیدن تفت جنیو و نغر ک واه 

پثر یکلس (0۹قم (۱) آن دستور را مجری کرد(دمس به یو نانی مردم است) 

غلام و بنده حقوق [زاد گان یافتند مردان ۲۰ ساله حق رآی داشتند خدمت لشکری 
دوسال برقرار شد مردم بنسیت پرداخت مالیات به چپار طبقه منقسم شد ند |خلاق معتبر گشت 
غربا از حقوق بومیان محروم ماندند نه چنان بود که خواص تحت الشعاع عوام واقم شو ند 
مراتب را محفوظ داشتند . 

آطن پا خود یونان شپری محقروولایتی محدود بود نه تملیکتن بو سعت مما لك امر و ز نه 
این جمعیت متشتت نه این سیاست بیچیده ی ۳3 نه این تجارت عالم گیر ند این اندازه 
مو جیات حسد و رقات . 

بزای گنجا ندن آن دمو کراسی به وضعیت گنونی مجلسین ملی وسنا را بر قرار کرد ند 
که اززمان‌ر ومیان سا بقه دارد تا (مور باشور کار[ گاهان ملت جریان یا بد . 

تجاوز امل حل و عقد از حدود اعتدال بلوای کبیر فرانسه را پیش ورد و در دوره 
هرح و مرح آواز آزادی مساوات و برادری بلند شد وروی این سه حرف توخالی حرفهای 
تازه غالب غیر قابل اجرا و بیرون از حدود اعتدال پید| شد . 

دمو کراسی کشید به سوسیالیسم و کمو نیسم(۲) ومذهب رفت روی ماتریالیسم ( ماده 
پر ستی ) پیغمیز ذر مود . 

اخوف ما آخاف علی امتی آن یکذر لهم المال فتحاسدون وتفاتلون 

بیم ناك ترین | ندیشه که برای امت خود دارم این است که مال ایشان زیاد شود حسد 
ببر ند و قتال کنند . 

(۱) قم قبل از مسیح. 

(۲) کمون هر چیزی است که جماعتی در آن‌شر کت داشنه باشند |صطلاحا اشتراك مردم 
حوزء است در تمشیت |مورخودشان طریقه که در بلو ای‌فر | نسه کانون ظهو رفسادروی کار 7 مد 
کون بلدیه را میگفتند |فکارصفحه ۱۸ و ۳۸۵ 





تست 
در روایت است که پیغمبر ص فر مود . 
هر ]آینه خواهد هد برای مردم ز مانی که سالم نمي‌ماند برای دین‌داری دین او مگر 
آ"نکه فرار کند از کومی به کوهی یاازسوراخی به سوراخی جون روپاه با بچه‌هاش. 
حدود دمو کراسی مدلول یه است آل عمران ۰۸۸ 


2 ۳ ‌ِ ح‌ ۶ 8 2 ‌ 
۷ بومن احد کم حمی بحت لاخیه المومن ما «چبت لفشسه 
ایمان نیاو رده است هیچ يك ازشا مکر اينکه بخواهد از برای برادرمو منش 7 نچه‌را 
که بر ای خود میخو [هد . 
۳ ۳ ۳ ک ث_/ 
ودر حد رت ادخ من اصبح لا هتم بامورالمسلمین فلشسن نم سلم 
۲ نکه صبح بر خیز د و در فکر اهتمام درامور مسلمین نباشد مسلم نیست رفتن دنبال حر فه 
و هنری که طرف حاجت است همان اهتمام است . 
مقصود و مقصد در حدود معقول و میسر قابل ستايش است اغراض کوری و کری آورده 
است طر پق لیکو ر كت دستور | فلاطون او تو بی موروس اتلا نتیس با کن (فتاب کامپا تلا استبد اد 
ما کیاول در هم رفته است و افکار درین گر داب تن کر وان است . 
امر وز مچالس در افطارعاام دایراست وسعی دار ند مفهوم معقولی برای دمو کراسی 
بدست پبیأو ر ند مکرازطرق فساد بن گشته به صر اط مستفیم حق و عدالت بر سند . 


اشتاه چهارم 

غفلت دار ند از اينکه ثروتی که امروز در فر نك جمم شده است نمرة بازو کار نیست 
از دولت افزار است که يك چرخ کارهزار باز و میکند ودراقطار کره هرجا باز وی کارر ااز 
کار نداخت ملل غافل بتدر یج بیدار شد ندنهیه چرخ کرد ند وهرجا مقداری از حاجات‌خودشان 
را خود تدارك می کنند بازار فر وش ارپ روز بر و ز کاسد میشو د فرباد کار گر از آن رو بلند 
است و از اطراف شاخه و بر گی بر آن بسته | ند. 

بالذرض چنانکه میغو اهند و تصور می کثند بهبودی حاصل میشود |موالی کهامروزدر 
دست مردم ز بردست (ست تقسیم کرد ند چه خواهد شد بقول سعدی (۱). 

اگر گنجی کنی بر عامیان بحش رافتد ها.ن هی کت ای را سر نجی 

در شصت سال قبل "قا محمد جوادی بود بزاز خانمها به بازار نمیر فتند بزازی را به 
خانه‌ها می آ"وردند ازصدتوپ قماش هشتاد توپش ولایتیبود مخمل کاشان زری اصفهان‌شال 
کرمان تافته یزد الیجه قدك صوف داراتی تا چیت بروجردی همه اینها از بين رفت متسوجات 
خارجه جای ۲ نها را گر فت و عدهٌ ازمردم ما پیکار شدند امر وز ورق در کاراست بر میگر دد 
خواء در فر نك سرمایه بدست اشخاص باشدخو |هدست جماعات و کاری که از | شخاص‌صاحب شامه 
ساخته است از جماعت با اختلافات سلق و افکار ساخته نیست . 

مالك ارپ معضی نان کم دار ند بعضی زیاد ["نانکه کم دار ند باید از صادرات و 
و ار دات‌جبران کاند نان| نگلیس رازه لا ند جد ید ید هد | گر بر ادری‌حقیقتی دارد باید [ نانکه نان 
بکفایت دار ند صادرات را به 7نانکه کم دار ند باز گذارند نه در حرص صادرات رعیت‌را 


(۱) مامنکر ثروتهائی هستیم که از راه یر مشروع بدست [عده پاشد 





انب 
در فشار بگذار ند و تجهیز جنك به بینند 
بر بت صلح ودر دلت جنلت است بای این صلح 5 | بد لك است 
جنك دمو کر اتبا را دیدیم بومی ازصلح نمی شنویم دمو کراث با سوسیالیست را چه 
به تجپیز پس دروغ می کو ثبم و چراغ‌درو غرا فرو غ نیست همه برادر ند و مپیای برادر کشی 
و درته دل جهان ثیری . 
کلتا فی | لو جود نقصد صیدا | نما الاختلاف فی الشیکات 


حیحا ل | قا بان‌سو سا لتق و كِ تست 





منگر [ هم که سر سفر طبیعت تبات حیو ان خصو ص ناطق را سوعی است متاسفا نه طبیعت 
جابر است 1 شارت وحیوان هم زبان داشتند فریاد شکایتشان بلند تقو گنا های‌خرد در سایه 
در ختهای تنومند ناله می کردند که این جابران منم افتاب از ما میکنند. مرال وغزالز بان 
شکایت می گشو د ند که پلنك و گرك بچه حق ۱۰ رامی‌در ند بقول لره زور دار بی زور راخرد 
شأن | نسان ایجاد اعتدال است نه برهم زدن طییعت اسان که خودش را اشرف می‌دا ند گر فتار 
اخلاق و استطاعات خودش است همه را آرزو در دل و بای لیات زگ و محال عقل است 


که خر دمند ان میر ند و بای خردان جایایشان گیر ند ۰ 


۰ 


تاسی به بونانیان اسبق 





بالجدله در تعقیب| قو ال سا بقین‌طرح‌هالی ريخته | ند مگر [ نکه زشت وزیبار| 7 ميخته | ند 
بیخننی باید نا صحیح ازسقیم وحق از باطل جدا شود . 

لو ی بلان در فرانسه ولاسال در[ لمان پیش‌رو صاحبان افکار | نقلابیند. 

به مذهب بی‌عنایتند و خود را از بیروان سن سیمن (ازمنسو بان عیسی) می‌دا نند 

کابه (. ۰ )۱) بر اصول او توبی مور وس‌دستوری نوشت معروف به مسافرت‌ایکاری. 

و بتلينك معتقداست که قوم در اختیارسه نفر فیاسوف اداره‌شود (سفسفه پاف‌ها پوست ازسر آن 
فیلسو فها خو اهند کند) 

پس از جنك ۱۹۱ درابطالیا فاشیسم و در ]مان نازیم دو طریق اداره بر اصول 
(۱ بر دنتا )هم نژادی‌ر وی کار ۲ مد درر وسیه بلشویسم( کمو نیسم ) که | وضاعر از بر و رو میغخو اهد ۱ 

کمو یت بر آن است که وضعیت اسبق را باید خراب کرد و دیا راروی‌اصل مساو ات 
۲ باد نمودخراپی را دیدیم ۲ پادی راینهان می کننداز کیفیات آن‌مطلم نيستیم می گو یند بیشتی 


صاخته ایم و درب بپشت را ستدت بسته | ند, 


تو بر ۲ نستی طر بقی جسته گردظلم از روی ملت شسته 
حاشقم من بر چنین‌فکر ععق ليك بایدد ر عمل‌دید ای‌ر فیق 
۲ نچه می‌شنویم ودرسفارت شوروی می‌بينيم زند گی اعیان شوروی دورودارد . 
زا هدان کاین جلوه‌در محر آب و منبر میکنند چون بخلوت میر و ند] تکاردیگر میکنند 


(۱)بم بند زمیج . تاه فطی ‏ مالععوم ‏ ومحاظ 





سیست وه ستست 
چرا سفارت بدا سومیالیستی جلوه تمی کند که دیگران هم اقتباس کنند و رسوم 
دیگران راعرعی میدار ند و تجمل را روا نمیدانيم اویرای مسقو بغرج کی اداره میشود بر ای 
تفتن کی کشاورزان با کار کزان سیاه چالپای معادن چه استفاده دار ند . 
همه از دیکتاتوری شکایت دارند و جز دیکتاتوری ه در کار است نه بکار ۲ نچه 
می بینیم سلطنتی جمپو ری کمو لیستی همه دیکتاتوری (ست يك نفر سر جماعت را می پیچاند 
بین کارل‌مار کس‌و با کو فین برسردیکتا تو ری اختلاف افتاد که اودیکتاتوری‌میعواست 
و این منکر بود (اولی ۱1 هم جز دیکتاتوری ننیشواست) 
در هید پارك لندن قدم میزدم دو کرسی بفاصله نهاده بود و دو کس بالای آنبا نطق 
یکی د نت نطق هردو این بود که آن رفیق دروغ میگوید وهردو راست می گفتند . 
در همه مسالك قصد این است که در حدامکان همه در رفاه باشند حد رفاه کجااست محل 
نراع است. طفلی پشیزی ام کر ده بود زاری می کرد کسی بشیزی بدوداد پیشتر گر بسن گرفت 
پر سید ند دیگر چرا می گر تی گفت | کر پشیزم وک نکر ده بو دم حأل دو پشیز داشتم. 
گر عوض گشته است طبع این بشر من ندارم زین عوض گشتن خبر 
افر ادیون طرف دار | ندیو یدو [ لیسند که میشود 7 تا راافتدران کات به دست باز افراد 
معتقند کر یمخان ز ند گفت رها کن خودش بگیرد خودش بو ردففط رفح موانم را میشو اهند: 
خدمت نظام تکلف مدرسه و گمركرا مخل [زادیافرادی می‌دا نند و هر دوتا درجةٌ ضرو رت 
دارد . دولت های سو سیالیستی بیش از هه و قت در تجهپیز می کو شند. 
افر اطیون (سوسیالیست و کمو نیست ) به چند گروه منقسمند و بین ایشان در مسائل ذیل 
اختلاف است. 
تسهیم منافع به نسبت لیافت و کاردانی . 
ردو قبول مذهب ونکاح ۳ نکاح [ختیاری . 
ارت کلیهٌ ممنو ع باشد مطلقاً با از وسایل کار. 
مداخله و عدم مد|خله دو لت درا جتماعات حرفتی 
از بين بردن ما لکیت کلا یا بعضاً 
اینکه کار در مقایل اجرت باشد ياتسپیم محصول 
تر کز یا تفرق سانتر الی با فدرالی ( گر وه‌های مستقل ) 
کارل‌مار کس(۱) کتابی بمنوان سر مایه روی آن‌اصل که ثروت‌مو لداز باز وی کار است 
نوشت ( اشتباه دوم) میکویند که بهتر بدرد برخورده است انگلس شاگرد او متسی‌نگاشت 
و فلفل مرام را افز ود فلفل سرخ مزید کرد (۲) لنين و طرتسکی از بسیروان کارل را از 
ایطالیا بون کر دند ( صفحه ۳۸۲ ) گیوم دوم ترن معصوس باختیار ۲ نبا گذارد به روسیه 
رفتند چون شکست بروس‌افتاد استفاده نمو ده عنان دو لت ر! بدست 7وردند و به‌اجرای مر ام 
پر د| ختند تالنین حیات‌داشت درب بر مر او ده باز بود بس از او بین‌طر تسکی و استالیت خلاف|فتاد . 
طر تسکی معتقد بود تر تیبی در کار داده شود بر ومند از هرجا بیایند به بینند اقتهاس 
کنند او را از روسیه عذر خواستند و نر تبهی اختیار کردند که در پرده نگاهداشته از 


داعوصا صاصتخقظ رصق تعمک1 (۱) 
(۲) ما کیاول کتابی در استبداد نوشت که فريديك کبید بر ان‌رو نوشته است . 





سس ۱۱ سب 

پشت پرده به ترغیب و تطمیع ملل را دعوت میکنند نفاق و شقاق روز بروز بالا می گیرد 
و صحبت از پیت اتمی می رود و همه مدعیند که دمر کر اتیم خد | سو لون حکیم را بیا مرزد 
که این تخم لغ را در دهنها شکست ملل طبقا نی بین خود اختیار کرده بودند و شکایت‌های 
امر و زرا نداشتند و پیروان اورا|نصاف بدهد که در حدود اعتدال بما نند . 

فوریه به فالا نستر (۱) معتقد بود حوزه‌های -کبا آ زد ۰ الی ۰۰ خانوار که باشتر اك 
غفیشت کنند (طبخ مشتر ك ) | تحاد صلیقه و پسند میغو |هد و در بشر نیست . 
بلان معتقد است که حو زه‌هایاجتماعی به ار اده‌جماعت|داره‌شود بد ون مد | خله دولت (عملی نیست ) 
رالی‌هم هست که حوزه‌های اجتماعیر | بد وا دو لت تشکیل بدهد بتدریج راو و یگ آوق» 

لدسال تقسیم منافع را دون عدالت میداند سرمایه برای تأسیس موّسسات از دو لت 
میخو |هد معلوم نیست دو لت در اصول‌سوسیالیستی چه‌مفپوم دارد . 

زار لمان کار کزان سشن ار ۱علاب ۸ درشارات لو کماتو رات تقو ره تعکوشفت 
موقت برایاست بسلان قرارشدوزارت پیش رفت(پرو گره) تشکیل گر دد تدارك کار به بیند 
راهآهن و معادن را برای دو لت بخر ند بیمه‌را درادارة دولتی‌تمر کز بدهند بانك فرانسه را 
دو لتی کنند و بااین‌سر مایه گز شا صنعتی وفلاحتی تشکیل بدهند . 

نظر همه در رقایت کار گز کارغانسا بو دشا گردان تعمیم داد ندو تجاو ز کرد زد 


مجمع بین‌المللی کار گران 


درا نتر نأسیو تال ۱ کار به تشتت وافتراق کشید کابه و و تاه کبان زاشتد. که با 
مو سسات مو سیا لیستی افر اد وک بپشتی خواهند داشت بت وین کت کنو نیستی 9 
مادی ناهمواری فراهم خواهد آورد ملت در روحیات رو با نحطاط خواهد گذارد ( ز ند کی 
تن پر وری تنها نیست ) 

با بف اون(۲) بود پایهٌز ند گی برفلاحت باشد (ژانژاكر وسو) افزار بقدر حاجت مبرم 
در کار داشت شهرهای بزركر | باید از بن برد که کا نون فسادو |مر اضند معیشت ر| بایدساده کرد 
تا تعمیم میسر گردد .(حرفها حسابی است) 

بلی منشاء دزدی‌هیزی هرزه گردی و کل مفاسد شپر بز رك است حالا که شهر را نمیشود 
وت کرد بانه غروه گردوا متفرق کزد وراه قفا را بسا , 

تظاهر ات زند گیست که رشكك‌می [ورد د بو ژن(دیو جانس) طفلی را دید که از مشت خود 
آب میغورد لاوك بندزدهخودش را دور انداخت که زیادی است نه دیوژن (دیاجانس) باید 
بود نه قارون خیرالامور او سطها . 

درهیح‌جا ندیدیم منعی از شرب وا و کار باشد که دو پایه فساد |خلاقند 
9 


قل تاش و سر " وال ان و ٩۷‏ ام من عمل‌الهیطان ند و تسوه 


آملکم تفلحون (ما دده ۶ ۱( 
م0 رتمهط52 (۲) هنندان۳ . وتفاوصجاه۳ (۱) 


مس ۲ ۱ سس 
بگوهمانا شراب و قمار و بت‌ها و گرو بندی پلیداست و کاراهر من دوری بجولید از آن مگر 
رستدار شوید . 
ایجا است که پای نقوی انكاست ا کنه ز جنك 
در ]یه دیگر ( بقره ۲۱) 
۳ 7 2 چم 7 ‌ 
تلو نات عزن لیر و الش سر قل فبهما _ائم ۳1 و منافم _للناس و رائه هما 


ار 
شاه اد خن و قبای و در دی کناعن ز: اش ,ای بر ای مردم گناه 
آنها بزر کتر از نفعشان است. بلی با در شراب بجای خود فایده هست لکن نه در خیابانها 
و علی شهود الانظار و بیش ازاندازه . 
با قول با بف میشو دز ند کی معتو ای | بجاد کر د که نسبة ر وی ایا قت‌همه سپمی بیر ند و سایل و نعمت 

دنیا با ندازه هست که میچکس بی قوت اباس و مسکن نما ند شهر بزرك از بين برود بیشتر مفاسد 
ر نم میشود منتها عملی نیس 

مخالفت با مذهب 0 قبو لا ندن اراجیف است و اخلال به نکاح برای از بين بردن علاقه 
خا نو اد کی و در اخلال به نکاح سیو بلیز |سیون مفیلیز اسیون . خواهد شد مگر اینکه با نو ان 
و خواتین محترم هفتهٌ دو نوبت راه مر یضضا نه ۳ و خویش را در معرض باز رسی 
فراو. نداهبل : 

تکیت در نکاح حفظ صحت وتشکیل خانو اده بوده که پایه تمدن است غالب حیوانات 
جفت جفت ۳ می کنند و خالی ازرقابت نیستند رقابت طبیعی حیو|نات است منتها 

جانوردر بند آب‌ور نگ نیست بر سر این آب ور نکش ‌جنك نیست 

روزولت (تثودور) برای زنی که بیست فرزند آورده بود وظیفه مقرر کرد رایس 
|نجین نسو ان شکایت نمود» مگرزن برای زائیدن است . 

چون نظر در تو لیداست پولیگامی را بر پو لیا ندری ترجیم داده| ند در اسلام به مو نو گامی 
تا کید شده است . 

ایمان حافظ تقوی است ز لیغا پرده‌بر بت کشید بوسف متنبه شد . 

عدم مدا خله دو لت معنی ندارد اجرائی نا گز براست ودولت جز آن تیست . 
مالکیت وارت نباشد سر مایه جمع نمیشود خریدوفر وش از بين میرود اسر اف رابایدمنم کر د 
حکو مت شوروی که فئودرالی است باز حکومت هر کزی‌دارد ه‌چنین امریکا وسو یس . 

| نتظام | موراین‌عالم میسر نیست ار[ یکنفردر رآس|جراء واقع شود تمام 7 بادیها 
و متأسفانه خرابی‌ها 1 ین تمام | نکشافات و اختراعات‌را. 

درد اینجا است که دره‌قابل شجاعت و بیشتر زبان وری خصوص دلسوزی و نمخو اری 
گروه مستسبم وتسلیم افکار آن یکنفر میشو ند به7 بادی و غرابی‌ميکشد سنجش و منطق کمتر 
در کاراست غوغاتی که [مر وزبر پا است نتیجه |فکار یکنفران خو دخواهاست جاه‌طلب حر یص‌و 
مافل ازعاقیت امور درحرارت پندار وغافل‌از انمکاس افکار گنتند و کردند وا امروز گر فتار: 
این اضطر ار ند که |منیت و ۲سایش|زجیان برداشته شده‌است عتلایمو بد مصالحعمو می‌ر | بر ای 
خودنمائی و جلب‌خاطر گر وهی نگفتند  :‏ 


ست ۱۳ سس 


4 1 مر ‌ 
وما سطق عن‌الپوی اف هو ۷ 2 حی در حی 
و لمیگوید از روی هوا ی نفس نیست تا 


ان اند ربالعدل والاحسان هِ ۱ استاء ذی‌القر ربی و 2 ۰ لیاوا سکن 
بعظ کم و وف 


کا- 
خد||مر میکند ۷ ۷۳ ودست گیری نز دیکان و نپی‌مینکند از کار زشت و ناروا و دشنی 
و بدخواهی بندمیدهد شمار | | باشد که پند یگ ید 
طایفه هم از سو سیالیست ها بحدو سط قائلند دو لت را بر قرار میخو اهند شر کت جماعت را 
در اجراء ردمیکنند افرادر | معتار وم ئول|عمان خود مید| نند تمدیل میغو اهند : آزادی حر فه 
کمك بدر مانده تسهیم عادلانه بر [ نند که بدون مد ا|غله دو آت کار 4 هر ح و مرح میکشد وضرر 
ضعفا است مالکیت را روامیدار ند . 
بچه ها قبول‌دار ند که کار بزر کان ازایشان سا خته نیست و بچه های ر یش‌دار / ا گر چه 
میتر اشند ) اين‌تنبه ر | نسبت به بزر ان بالاستمداد حاصل نکر ده| ند . 
غوغا بر سر خو استناست و ]هایش در نو استن رفاهیت به بضاعت نیست به‌رضایت است 
ورضایت فرع قناعت است . مراست 
بیشی طلبی‌مابه صد ر نج بود در کنج قناعت(ست | گر گنج بو د 
خر سند بزی و در قناعت‌دل نه خوش باش که گر ده نبو د پنج بو د 
(ما تسپیم به نسبت هم از کارهای دشو اراست فرضاً یکی‌را نان و گوشتی لباس‌واطاقی 
به کفاف دادند یکی ۳ بشر. فز ندی: رو دنه البته در حد کفاف دون عضنل و گراف 
باز در تسپیم به بت لباقت (سهام مختلف میشود و رقابت و رشك باقی است هیچکس به بی 
لیاقتی خود معترف نیست و بمشخص لیاقت معترض خواهد بود همان ۲ش است وهم آن کاسه . 
کر از بسیط ز مین عقل منعدم گر دد کمان بخود نبرد هیچکس که ناد | نم 
همه سخن از کار گر است طبقات دیگر ر[ باید بخاك‌سیاه نشا ند در نتیجه مي بينیم که حال 
کار گر بدتر شده است .فراموش میکنند که هثر از افزار بود و کار پینان 
هر چه بدهند باید بعورد هر چه بدهند باید بپوشه سلیقه و اختیار هم نداشته باشد . 
با اچبار بپشت چهنم میشو د(۱) 
کو ای تجمل چه لز وم دار د گورم تجیل نباشد نصفب کار گر بی کار میم ند 


اشیاه مد بخاری 


نو شته ام که ر وزی یکی از [شنایان‌د رشیوه دما کوژی بمن گفت ایناشیا, سر بخحاری‌چیست 


۱(۰)حریری صاأحت عقامان عادت داشت مو ازر شش می کند حا کم بصر ه منم کرده بو د. 
رزوی لطفه گت وظطفه برای او مظز گفت کو ت | گر لطف محفر ها لید اخقیار پشم را 


بخو دم بگذ ار ید 





مسبت 6 ۱" ست 
گفتم اجرت يك‌سلسله کار کر از معدن کار زر کر نجار میثاعار قالب گید وغیده من و جهی زاید 
بر مصرف معاش بد ستم ] مد این اشیاء را خریدم و آن‌سلسله باجرت رسید ند | گر خریدار نباشد 
برای چه بساز ند وا گر نساز ند چه بکنند . 
حبز پثت ی که رو تمندر ا میگشاید و باحصاع مسلم است که مال را یکی میا ند و ز د 
ویکی نگاه میدارد یکی پر | کنده شیگته کجس‌مالل اد شیج سوم بچپار م ر سیده | ست سه شده | مسرت 
ببپای تجملات و تفثنات ر فته است و بین‌جاعت منتشر شدهاست بقول فردوسی جبان‌را چه‌سازی 
که خود ساخته است . 
ز دی این مصلحت در قر آن جح زبدت نشده است سوره اءر اف ۳۰ 
ی یه هک 5 ۳ ۳ 
قل من <رم _زبدت اله التی اخرح لعباد.ه والطتّبات من‌الرزق. 
یگ و که حرام کرده است زستی را ۰ خد |[ بر ای فد گاش بر "و رده | ست ژ 
خوردنی‌های نیگورا و باز برای 7 نکه درزینت سراف نشود و تجمل ر | اعتبار ندهند امراست 
که در مساجد زیمت ر | از خود بردار ند با بغی آدم خدوا زبنتکم عند کل مسجد ای بسر ان ]دم 


زیت را در فیه أچد از غود بر دار بد ۰ 


مهم واقبال 


در هیئتی خواندم که چر ! قوه جاذ به پفکر گذلن ثر سید کی سپم نیو تن بود 
همچنان جمس‌وات و قوه بخار یا گالیله وحر کت زمين این گونه برخوردها از نوع الهام است 
واين پیش [مدها است که در همه زبانها در لفت رفته‌است سهم اقبال بت حتی ادبار و بز بان 
شرع قضاو قدر ملتی نیست که در اقبال و |دبار لغت نداشته باشد هرروز می بینیم برای پکی میا بد 
برای یکی نمیا ید ور وی این تجر به گفته | ند . 
چو ید بموئی توا نی کشید چو پر گشت ز نجیر ها بگسلد 
بیار کارها با تدارك مقدمات صورت نمی کیرد و برعکس کارهائی بدون تدارك 


| نچام میگیرد . 


خواهی گفت اینپا اوهام‌است شاید لکن این او هام هست و خواهد بود و در زند کی 


ی 


۶ 


مو تر است 

بسیار مردم يك‌دست نداشته | ند یکی فند ك را میسازد و ثر و تی بپم میز ند بچه حق‌باید آن 
ثروت را ازاو گرفت . 

پولاد کروب و داروی بیر را دیگران تمیتو | نند پساز ند جنس لمانی رو نق بازارش 
بیشتر است ثروت‌میاً و رد دررشك‌ور قابت ]ما نی‌ر| باید از پادر 7 ورد دهو کر ات‌و سوسیا لیست 
وحامی کار گررهم هستیم . 


کس نتو| ند گرفت باز وی دو ات بز ور کو شش بی‌فایدهاست‌وسه بر بر وی کور 
يك کار خانه کشتیش غرق میشود کار گرش بی‌پا کارخانة دیگر آتش میگیرد کی باید 
تاو ان بدهد | 


شمال ازجانب بغداو خیزو . گناه مر دم شط| لعرب چیست 


نت 6 ٩۱‏ سب 

در بخت زماگی صد نفر میباز ند یتفر عیبرد ازای باید گرفت جر[ ؟ 

تنبل و کاهل در میما ند گناه ساعی وعامل‌چیست بلی‌مورد ترحمند سورة توبه ]یه 4۰. 

ترياك الکل گروهی را بی نوا میکند چر| منم نمیشود . 

آتش طوفان سیل زلزله ۲ نار ماتریلند و بلای جان ماتریالیست سوانح را کدام مرام 
میدو | ند جلو گیری کند در دنیا بطرزد نیا بایدز ند گی کردیگانه چاره‌منسم اسر اف (۱)است و 
وشن رای درمانده ومالیانپای تصاعدی. 

در قصس‌یو نانی است (افکار امم۳؛ ) که دختر و لکان را برای پرو مت فرستاد ند . 

حقه سر بستةٌ همراه داشت در گشودن درب حقه خود داری می کرد برادرش گشود 
اسقام و آلام بیر ون ریغت زود درب حقه را بست رزو درحقه بما ند . 

تصور اباید کرد که ماخودمان را اداره می کنیم ما خودمانر | به پیش [مدمی گنجا نیم 
ودرعجز بشری بگانه تشفی !نتظار یش "مد است حافظ گوید : 


از غلاف مد عادت بطلب ام که‌ من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم 
و مر است 

جفت وطا قی هست | ندر این‌ر و اق گاه می ]ری توجفت و گاه طاق 
هیچ کس‌سر در نیاو رد و نگفت تا چه باشد مایه این طاقّ و جفت 


ملت نمیتو | ند (دارة سیاست کند سیاست باید ملی باشد بسیار ند مردمی که خیر خودشان 
را نمید| نند قیم میغو |هند و آن قیم دولت عادل است . 

سعدی ضرورت است که افراد را سری باشد و گر نه ملك نگیرد بپیچ وجه نظام. 

بشرط [نکه بد| ندسر | کابر ملك که بی و جود رعیت سری|ست بی اندم 
میگو یند مساوات لکن لفظی است برای دلخوشی باز سعدی راست. 
]"نکه باخود برابرش کردی زود باش که بر تری چو بد 

تا طلا قبله اهلد نیا است ماده بر ستی برچاست . 

در جنك بینالملل اخير ۱۳ بر بریتهایاسبق فراموش شد |نگلیس و ایطالیاسلطنتی 
امریکا و قرانسه و[ مان جمپوری روسیه سوسیالیستی شوروی همه صاحب مجالس ملی و مدعی 
دمو کراسی وطرفدار [سایش خلق علم داران تمدن و تربیت روی بخت النصر و چنگیز خان 
را سفید کرد ند قر آن درسوره اافال یه ٩۸‏ میگوید ماکان لنبی ان یکون له اسری حتی‌یشحن 
فی‌الارض تر بدون عرض لد نیا وال بر یدالاخره وال عز یز حکیم سزاوار نیست پیفمبر ر | که 
اسیر بخواهد تا [ نکه خون بریزد روی زمین شما متاع دنیا را میغو اهید و خدا "خرت را 
میخو اهد وخدا غالب ودانا است . 

تجارت [ لمان که موضوع رقابت بود از بین بردید حال چه میخواهید و این تجمیزات 
برای چیست چرا[سایش ضهفا را بپانه کرده‌اید و حرص دنیا گیری را از دل بیرون نمی کنید 
در وغ میگو ثید واوضاع را ]شفته میخو |هید . 

مایه و بپانه امر وز غبن کار گر است با یدکار گر را در حسات و ارد کرد تا خودش را به 
اضعاف مفیون ندا ند . 


(۱) حکایت صارت هپرون را نوشتهام صفحه ۳16 





ست ٩‏ ۱ مت 


چه باید کرد 
مو ضوع این بو د که درین [ شوب افکار راه عافیت سامت یر از سیر درراه خر د تست 
رخرد اختیار اهون| لضر رین است که لن‌تنالو | کل| أمیل بکل‌سود نو اهید رسید . 
‌ 7 بط 
اعنصه و بحل له و ذغر قوا 
درحد معقول وقابل اجری ۲ نچه میغو اهند قر آن بدست داده و من مرام اسلام را در 


افکار اهم شرح باز نموده ام برای مومن صمل باین مرام خسیر دنیا و ۲ خرت دارد برای 
غر هو من بر د نیا ۲ 
چون جنجا لپا رقیل و تا لها برس روت و مال د نیا ۱ است چ.زی از مر ام را باد میکنم 


۸ ۳ 
در کلی ا 4 هساطون ع ی ا سيم وعلی اموا هم ز از نظر دیکر و زر ه و به ۳ 


ال 


ان دربن ال هب 1 سفة و آه مافی سعدا ۳9 ِِ هم بعذاب ۶۳2 


۲" نانکه طلاو نقره را انبار میکنند و نمیدهند ۲ نهارا در راه خدا مژده بده ایشان را پم اب 
دردناك |مر وز چه عذابیاست ازحمله کمو تیست مپیب تر حافظ راست 
ساقی بجام عدل بده باده تا گدا غبرت نیاو رد که جپان پر بلا کند 
و آن‌جام عدل هئو ز بدست نیاهدهاست . 
طلا نقره الماس یاقوت و نفایس دیگر در دنیا موجود است ر از استخراج ۲ نها گذران 
میکنند در کمو نیستی 7 نهار! چه باید کرد و دردست کی باشد خر بدو فر وش۲ نها نباشد نصف باز ار 


بلکه یر میععو | هد ِ 


چند اصا دیگر ازمر ام 





وی امو ارم حق او والمحروم 
(ذار بات۱۹) در |مو الایشان حقی بر ای سائل و محروماست وا گر نداد نددرسوره توبه است 
نیم ِ ۶ 
اه ۶ فِ ۱ خد هر 3 اموا رهم صد 43 نط هر هم 
بگر از اموال ایشان رد زه و با کشان کن 
ی " َ را و ۳ 
سوره تو به ۱ 0 ۰ ۳4 ا(ص دقات ۱ قراء و والعاملیرنی علمها 
ی ی ۱ ٍ ۳ 
الم عْلفة فلو؛ هم وفی‌الرقاب و الغارمین وی سمل له واین_ الستتیلن: فر صهٌ من الله 


/ ۶ 
والله علیم حکیم 

هما ناصد قات از بر ای بی نوا بان و در ما ند گان و جمم کننده گان صدقات و نانکه دلپاشان بدست 

آررده شده و برای آزاد کر دن بنده و قرض‌دادن بحاجت مندان درراه خدا و راه گذار ان‌مستاج 


ست اس 


فر بضهٌ است ازجانب خدا وشدا با خبر ودانا ا 


میت 


يك‌طبقه درجماعت لابد عاجز از تلاش است‌در [به رعایت همه شده|ست . 


و باز در تا کید گوید آل‌عمران ۸٩‏ 


۳ ۹ ۳ ۶ و۳ 
لن تا لوا المر حنی تنفقو | مها صون 


به خیر نخو اهید رسید مگراً نکه |نفاق کنیداز ۲ نچه دوست میدار ید , 


دراو ال عم و وزید همه اش‌صهبت از کار گر است | زعاجز و در مانده و [واره باد نیشود 


1 ‌ 3 


بپرهٌ انسان بقدر سعی او است 


و من احیا ارضا مره هی له 


نکه زمینی بایر را احیا کند همانا از او است 


۶ 
نکه دتبال کسبی برو ددو ست خداست , 


1 
۳71 


با اها الذینآمنوا لاناً لوا الربی اضعافاً مضاعفه" 


ای ۲ نانکه ایمان آ ورده‌اید نخورید سود را گزاف در گزاف 


از صد ۱ 


و ایاين حر ص‌چیست دردل بر و جو آن 


مال پر | کنده بد حر‌ص‌و را جبم کرد ۱ 


مال بر | کنده را فایده چند ان نود 
فی زنل کبا: فبل هیتمدفر اه عنق 
گر تو ز روی‌مرام ثحل پریشان کنی 


زاده‌این حرص‌دان [ نچه نوت‌درجهان 
کر نید آن حرعمآن جمم سر او 
جیم چوشد مالپا فایده‌ها شد عیان 
گر نبدی نحل را حرص ذغیره بجان 
هیچ نیابی د گر از عسل او نشان 


پس بگذار آن‌عسل نحل بیارد بده 
زاید ۲ نرا بگیر بی‌عسلان‌را بده 


گر مستکمی بو هت ستایت سا یبرد 
او ز فرومایگی هرچه ز ند کف پسر 
نحل پجپد و هنر جمع کند انگبیت 
هر گز مستکین‌مگس نحل نخو اهد شدن 


مرد هثرمند را بهسرة دیگر بود 


کاین بچه حق‌در جپای تحل عسل میغو رد 
از سر بی‌دانشی بردة خود میدرد 
تا به کواره از آن زادخود پرورد 
پیپسده در اشتباه هرطرفسی میبر د 
۲ نک هیر تستقش امن به کش تکمرد 


آنکه هنر ثیستش هرچه کند روی سفت 
جای هثرمند را هی نتواند رات 


(۱)۱موالی که از دزدی ورشاءو کر ان فروشی و سبك سنگی بدست ۲ مده حر ام است و 
طرف بحث ما نیست . 





جه ۸ اج 
و 


بی‌دیانت زند می‌رو ح ندارد عنیل هر بعی و در ما ندو تسفی ندار ند 1 منم تو سا ل مسر و مند 


ً ۲ 
ند 


نیو زر ۵ م .ورد ۳ ۱ الذین هرا ممتعو ن‌ ٩‏ 0 ۳ 5 کل الا تعام 

نانکه کافر شدند بهره ور میشو ند و میخور ند چنانکه حیوانات میخور ندز درگ 
۲ نپا حیوانیاست . 

این ازم. سلطان گالیف‌طر بق نفو ذدراهل دیا نات خصو ص هسامر ا او است ففت درو ساره 
بااسلام احتیاط باید کرد که ز گر نبازيم باشکالات سخت بر خواهیم خورد اسلام ازبن دیانات 
شامل اصول اخلان سیاست و اقتصاد!ست درهیه ی ودستور دارد (! | فکار صفحه ۳۰۰ 

بت ب / ۷ ۹ 1 
رت من آیه۵- یا ابها الفین آمدوالا تلیگم اموا کم اولاد کم 
7 ۳ 

عَن ۳ و 0 لا هم ااخا سر ون 
ای[ نانکه ایمان آ"ورده‌اید از در برد اموال و ه فرز ندان شمارا از یاد خدا و ]نکه 
چنین کر د گز ند و زیان خو امد دید . 

راه مردم بی دیانت بن بست است از چپ و راست میو ند و راه نمیجو بند چسون 


کاو عصاری ۰ 


در مر حله اولی این‌است راه عافیت و جزاین نست . 
اعد صموا بحل‌الله و تر و 
در مرحله تانی شناختی حدآ]زادی است و مفروم روک بر اسی. 


۳ ۲ و س ۰ ۱ ۰ 
9 مر امد آخر حدت للناسی ۳ مر ون بالمعر رف و هون ۳ الم #۹ 


م7 


ٍ 
1 لته 
شما بهتر ین‌مر دمید که خدا ازمبان خلق بر ۲ ورد بغو بی‌میخوانید واز بدی باز میدار ید و به خد| 
اسان دارید این‌است حد آزادی. نه شرب و قبار و رشاه غییت و نهمت و فحشاء 
ِ ۳" 4 ۳ 
الذ بن عن‌الفو. معرضون 
۲ نانکه از هرز گی‌دوری‌میجو بند که خاریاست در چشم مفر ضین و متقی مر تجم میشو د . 


و و ۳ ۶ 


الغاس مسلطون "۱ او مس روم وعلی اموا هم 
مر دم اختیار چان و مالشان را دژر ند ِ 
ِ هی اقا بل 2 7 
ات آلنه رتدم المیمز ۷ ثر بدا ۳ ٍِِِ 


خذ | آسانی بر ای شما میخو | هد ته دشر ا ری تکلف ۳ ازعباد ات روزه رحح 
فرع استطاعت است ازهر جپة نماز وظیفه است مفید شامل نظافت طپارت مر اقبت دراو قات 
تنبه بوظایف وورزش در افکار امم ۲ نرا دفتر بادد اشت گفته ام 
ق 2 ۳ 
اقم السلوه آن | اصلوه تنهیعن الفحشاء والم ی 
بر با دار نمازرا که نماز از زشتیهاو بدیپا باز میدارد (دنی‌سور | صفسه ۱4 ) 


ست 6 ۹ 


۳ ۳ ۹ ۵ بر ۲ ِ ی 2 )۱( 


من ی الله «حمل 4 هر حا و رز فه من نت ۱ ده سیب 
7آنکه رضای خدا را بغو|هد راء باو بازمیشود وروزی اورا ميرساند بطوری که پیش بیلی 
نکر ده‌است تقوی آن نیست که نماز نافله بخوانی یا روزه یر واجب بگیری تقوی آن‌است که 
او اهر و نو احی را محترم بشماری و در بند 9 بیشتر باشی تا در بند هو ای نفس بر حمت تلاش 
رودزی مسگنی سفت ای دار نست خلق بار شاطر باشی نه یار خاطر و بفضل خداو ند امید 
به تفای که لو ارم کل تقاط است از و درا تحطاط تا ۲ نجا که معکن‌است منعر 
بیر ك شود . 
در شعیص هر أ بت 
ان کرش م عندالنه اتفتام ۱ 
محترم تر از شما پر هیز کار ار تان است‌مفاخر دنیوی وطمطر اق معیشت راحتر ام نیست 
گو ی ضامناجر ای این مرام کیست گو یم 7 نکه ضامناجر ای مرام تواست درهر مر ام 
سری لازم است و توت اجراه 
"نکه با خرد برابرش گردی زود باشد کسه بر تری جوبد 
و دفع النای" لمع م به دعش لفسدت الارض ۳۳ ۰ 
| گر دفع خد! نبود مر دم را برعی به بر خی ز مین تباه ميشد . سعدی راست : 
صو ور [شنگ .له [ عا دی[ شری اعد 9 نه »لگ نگیرد بهیچ گر نه نظام 
پشرط [ نسکه بدا ند سر اکابر ملكت و سری‌است بی | ندام 
(ساس مر امپای جدید دستو را فلا طوناست ۹ ارسطو «ضا رد کر د و مر دمم نیسند ید ند 
وماهیچ دلیل نداریم که اقوال ععرووزید را براتوال حگماه و عقلای خودمان تر چیح بدهم 
خصو ص که ۱قو ال تدمای‌ما سالها بخوشی‌امررا بر گذار کرده‌است واقوال متأخر ین هاق‌دشننی 
منجر بفساد تو لید کر ده است واوضاع (مروز نتیجه آن (قوال است. 
مادامی که ما رفقار ! نصیعت ميکنيم بجائی نخو اهیم ر سید 
, 


ای ای تا و 1 م وانةم تتلون الکتاب اقلا ِ 
( مقرء 4۱ ) آ ]یا اهر میکنیهه مر دمر | + یکی و خودتان ر !ار اموش میکنید مگ و کتافنو[ 
نبیغو انید و تعقل نمیکنیه زهی سمادت که هر روز خودمان بضودمان بگو تیم رفیق خوب باش 
نسبتِ بهبه نيك بین باشیم دشمنی عداون بدخواهی خود پندی پفض کینه عرص را لنت کنیم 
دوستی مروت پا کداهنی مپر باتی محبت دستگوی بمال وانتصار را وجههٌ نظر قر ار بدهیم 
شخس گر وه جىاعت نشناسیم و فردی باشیم نیکخواء افراد غنی یتش دستگیری باشد ودرویش 
نیتش قناهت دور نیست زندگی رو به‌صلاح برو داز دسته بندی افتر (ق دودسته گی تفر ته خبر 
نضو اهیم برد [ نجه گفتند غلط ۲ نجه کر دند قاط قول کافی ننست باید فبلا ضعیف به بیند که 
قوی در فکر اواست چنانکه مثل است اره باشیم نه تيشه نه ر نده . 
بك ااغاع! ) له فرت باراده میدهد و استغتر الله بسی فتنه و فسادر! مینشاند .ادعیه در 
حکم سو گومیون است (تلقین بنفس) 


)۸ من بسپار ارقات بعسرت وگ ی گذر | دم ام امروز راحتم و موجیات [ ترا تصور 
نیک ر دم فر وش‌مز رعة خود ءر | در شهر بار ضرر مید | نستم ب بس از سی سال اسب کقایع و ز ند گی من شد 





ست 6 پا سب 

۲ ندر س در موقم عبور زهره از جلو آفتاب بسمت متر جمی با گر وهی که بفارس ۲ مده 
بودند برای ملاحظه بایران ۲مده بود درزبان فارسی مطالعه داشت در بران خو |هش ملاقات 
ازمن کرد فرض[ نکه در فارسی حرف تعر یف چیست گفتم مطلق يا و در فارس!و(یارو) درضمن 
صحبت تءجیدی از مردم ساده ابران نمو د گفت بهر ده که ر فتم صحبت کد خدا مرا گر فت ودردهات 
خو دمان‌صحبت کد خدا بر ای من ملالت ۲و راست درایر ان‌صحبت پیرمردان عر فا نی بود و در فر نك 
صرف روی مادیات چه‌سود بردم چه‌زیان کردم (اسپیر بتوالیسم وماتر یالیسم ) درایران افکار 
متوجه مواعظ منبری است در فر نك متوجه نطقهای هوس پرو ری آن رضایت و قناعت این‌شکایت 
و برائت میآورد . ۱ 

هکل میئو یسد در اسلامبل بمسچدی ر فتم ساد کی و سکوت مرا بحال خوش آورد در 
کلیسای خودمان عر بده ناقوس و الوان نقش و نگار مجال حال نمیدهد . 

پم لطی میگوید دراسلامبل شب دریچه را باز میگذاردم که فرباد روحافزای اذان را 
سحر پشئوم . 

+,من‌یار بوعلی‌سینار! تشویق به دعوت میکرد شبی‌ازشههای زمستان حکیم تشنه شد از 
بهمن‌بار آپ خواست گفت کاسه بخ بسته‌است گفت بیرون درب آب جاریاست بهمن یار عذر 
و رد درین حال آو ازاذان بلندشدشیخ گفت مرا بدعوت میغوانی و ازدو قدم برای‌من برداشتن 
مضایقه داری پیغبر چپارصد سال قبل دعوت کردموذن درین‌سرما بالای منار » ادای وظیفه 
هیپر داز د . 

اصولی از مرام اسلام را یاد کر دیم تامعلوم شود حقیقت دمو کر اسی و سوسیالیستی 
عملی قابل اجراء چیست حیس فکر منم اراده وسلب زادیافرادی نیست مجال استفاده‌مشروع 

به همه داده شدهاست و هیچ‌طبقه به مراتب محروم نما نده‌است تاریخ :شان‌می‌دهد که تا این مرام 

به نیمه مجری بوده بشر بچه مقام ازتعالی و تر بیت رسید |مروزهم انقلا بی| گرلازماست در تجدد 
باید بر گشت بسله! نی که اصو لی قا بل قبول‌هرصاحب و جدانیاست 

فوریه» لاسال» کارل مار کس ؛ با کو نین» بابف ممکناست خوش نیت بوده باشندغا لی 
از هو او هوس نبوده! ندو بدور مرام ماتر یا لیسم تنیده| ند کم و بیش حسد و رشك داشته | نداشتبامات 
ار بمه را کر ده| ند 


الذین سخاون و بامرون النای بالبخل 

"نانکه بل میکتند ومردم رابه بخل میخوانند 

منشاه دمو کراسی را گفتیم سوسیالیستی درروم از | ختلاف حقوق‌پیداشد مپاجرین حقوق 
متوطنین را نداشتند بین فریفتن کار به زد و خورد کشید سنا هر طبقه را حقوق و حدودی 
مقرر داشت 

درداینجا است که هیچ کس برای خودحدی فائل نیست لیاقت و سایل پیش آعد فر|موش 
میشود در کدام مرام‌است که به وجود [آهنگر نجار کفاش نانوا قصاب ووو حاجت نباشد یکی 
درسیاه چال ممادن کار نکند ویکی سرمیز دفتر باد بیزن برقی کنارش نباشد 

همه بپیه محتاجند وهمه را درمعو نه و نشاط سهم است شا گرد واستاد نا گز یر است 

هیچ کس از پیش خود چیزی نشد تا که شا گرد شکر ریزی نشد 


سا ۲ات 
اسراف وطبطرق است که رشك می "ورد 
دیا نت جلب محبت میکند درساختمان تلگر |فغانه رو به میدان تو بشا نه (حالاسبه ) مراقبت 
داشتم ماه رمضان بو د روزی برای نماز به‌مسجد مروی رقته بودم روزدیگر که به تلگر | فخا نه 
رفتم طامر نامی بود فراشباشی از دور که مر|دید صلواة فرستاد نزديك شدم معلوم شد برای 
این است که روز قبل‌مر | در مسجددیدهاست | گررفتن به مسجدزحمتی باشد این ثعر رادار د 


رجه جامع 


ملت و جه جام میتخو | هد مادیون وطن را اءتبار کر ده ند و این در مقسابل دشن 
خار جی مو ثر با شد چماعت بر ای حفظ مال و نا موس | تحاد کنند باق گنس مال ازوطن فیگلار ند 


سدی راصت 

سعد یاحب ون گر چه حدیثی است‌صحیح نتو ان مرد بسغتی که من ایشجا ز ادم 

و حافظ گو ید : 

دپار وپار مر دم را مقید میکند لکن چه چای فارس کاین محنت جهان یگس نمیارزد 


مر دم امرریکا بومی امریکا نیستند برای کسب معاش از اقطار عالم ۲ نجا جمم شده[ ند 
بسیار ازایشان 7 لمانیند در جنك بین!امال 4 ۱ اول مبالغ گز اف کك برای 7 لمان فرستاد ند 
"خر با ] لمان و ار دجنك شد ند و تبود مگرروی متافم مادی . 
درداخله دز کلی دیانت وجه جامع است و خصوصی منافع مشترك که داهی شر کت در 
امورعامه است . وطن همز با نی و همءقیدتی است وعادت 
بی هنر اند و فرومایکان مایهٌ [شوب وفتن درجهان 


دولت 





درصحبت من من‌جمله سغن‌رفت رری شکایات ازدو لت گفتم همه ازدو لت شکایت‌دار ند 
دولت هیکتی ازها مر دم است | گر بداست ما بدیم خوب بشو یم تا دو لت هم خوب بشود 
‌ ۹ وق ‌ ۳ 
لا بغیّر اله ما بقوم حنی بغثر وا ما بان سرهم 
خد| تمییر نبیدهد احوال قوم را تا اطوار خودشان راتفییر ندهند . 

و قتی دزدی بی مو الاتی بی عفتی دو بدن د نبال نفسا نیات سستی‌دردیانت شایم شد بدو لت هم 
سرایت میکند ما پاك‌دامن باشیم و پاك‌دامنی بو اهیم دو لت‌هم پا کد| من میشود توخود حجاب 
خودی حافاظ ازمیان پر خیز . 

حکومت اير ان‌هز ار وسیصد سال است مشروطه است حکومتی مشراوط بحفظ اوامر 
و نواحی‌شرع اعروز مجاس بجای حا کم شر ع7مده‌است روزنامه بجای منبر ومايهةٌ خرابی‌این 
(ست که این دو عضو بوظیفه عمل نبیکنند طمع و غرض نییگذدارد ا گر گر وهی فرشته‌هم از 
سمان بیاید و تشکیل دولت بدهد دولت ثپراً همر تك جماعت خو |هدشد . 

میلکت ]رامش وتعالی حاصل نبیکند مگر بقدرت وعدالت قدرت‌ر| باید بدو لت‌داد و 
عدالت ر| خواست . 


عدا ات بي‌قدرت هبا است وقدرت بی‌عدالت بلا است 


مت ۲۴ مسب 


افتصاد 





نعمتان محهولمان ات والا مان 
حثی صحت بی |منیت نهمیشود و امئیت قسمتی از صحت است و پایه | فتصاد و اقتصاد ند بر ندست 
و ردن مال و صرف آن در تنظیم حوائج‌درحد ضر و رت 
لاتا کلو اموالم بیف کم بالباطل 
به پیپو ده |مو التان را صرف نکنید . 
هرون عمارتی مز ین‌ساخته بود در ملاقات حضرت موسی بن‌جعفر(۱) گفت ان را چگو نه 
مي بینی فر مود ند | گراومال خودت ساختهةً اسراف وا گر ازمال غیرحرام رعایت حلال و حرام در 
ز ند کی اصلی پس مهم است . 
عمارات مجللر! میشود درردیف زینت ]ورد وا گر ازمال‌حلال باشد وسیله انتشار 
ثر وت دانست . 
اما بخت آز مائیها را قسیم غذمنهم الصدقه ] نجا که نظر به رفع حاجتی از حاجات باشد و 


بر صر فه فقر ۰۱ . 
دالای فلت 


تمدن ونر بیت در مشرق سابقه دارد در مغرب در | کتشافات عامی و صنعتی پیش |فتاد تد 
دراخلاق هنوزبسقام مشر قیان نررسیده| ند بلکه درماةٌ اخیر که مذهب هل حل‌وعقد ماتر بااسم 
شد عقب رفتند تمدن بو لو اری بر تمدنلابر | تواری‌غابه کرد و آن‌تمدن ناچیز بما سرایت تمدن را 
بصورت گر فتیم کلاهمان را عوض کردیم که رنك تمدن بعود بدهیم درحوزه خواس‌ملیت ما از 
دست رفت در مقابل هر‌های لا بر | توری بی‌سیم رادیو هواپیما مستسیم شدیم رقص قمار شرپ 
تظاهر بفواحش را ترقی دا نستیم افکار بی‌بای ماثر بالیسم را بخود راه دادیم که امروز از 
ببدادآن همه جا غوفا پپا است و فریاد بلند دورسرخود چرخ میز نیم و نمیدانیم چه کنیم يك از 
مراحل رسیدن براه عافیت بر کشتن از این‌راه غوایت است که المود احمد و ما هنوز اندرخم 
يك کو چ» ایم . 

ما ز ند گی‌تی داشتیم ساده [رام بی‌دغدغه خالی از بعض تکلفات مزاحم يك اطاق برای 
ز ند کی کافي بود در آن زیست میکردم میخو |بيدیم غذ| میخوردیم |مروز اطاق غواب معطل 
تخت خو اب اطاق ناهار خوری معطل ساط تفذیه اطاق دفتر |طاق‌سالن حتیاطاق فمار لاز م شده 
است برای تدارك بهمین نسبت بحرص و دزدی افز و ده . 

سابق‌يك اطان‌یاد و اطا برای ز ند گی يك‌خا نو اده کافی بو داطاقها طاقچه داشت بجای میز 

و تفسه رف‌داشت که کالایبس‌دستیرا با لای رف میگذار د ند(صندو قغا نه )رختغو اب‌ر | کنار دیو ار 
امروز تختحو اب میز صند لی نییکت تشه جاشك کن منزل لازماست هه این تکلفات ک کز یر 
دشوار کرده است رشك و حسادت را بسیار .و تلاش روزی رامشکل 


(۱) بباول را هم گفته | ند 





طمطر اقی کر وج در منازل مستور یود امروز در سینما هتلها رستو رانا فهوه‌خانه ها 
شم بنی قر و شی‌ ها مکذون و برملا است همه سیب رشاك حسد رقابت و بدتر از همه تر پب ز ند گی 
خالواده و ترویج فحشالاز م نیست کمو ئیست‌ها برسر نکاح بخود زحدت بدهنداین‌طرز کی 
نکاح‌را ازبین خواهد برد و کار سیویلیز اسیون به سیفیلیز اسیون خواهد کشید وهزینه ز ند کی 
روز بروز بالاتر خواهد رفت دزدی رشوه وهیزی دست بالا را خواهد گر فت . 

خانه قاهپا هرجا دایر بود ز ند گی‌وارستکان برای قوم سر مشق استفاده اخلاقی‌از حرص 
ودویدن دنبال دنبا منصرف میشد ند و تسلی مییافتندحال [ نیمه ازدست رفته است همت مقصو ر 
در استفادء از شهو ات و نفسا نیات‌است جپد کن که ازعشرت کام خو یش بستانی ازشمر دیگر حافظ 
و!متال آن یاد نمیشود. 

غلام هبت نم که زیر چرخ کیود زهرچه رنك تعلق پذیرد آزاداست 

تاسی چهل سال تبل باصطلاح وق کر انش نیودیم اما ز ند گی دمو کرات داشتیم اعیان 
|شر اف در مساجد درروضه خوانیها با عامه اصعطکاك داشتند دستگری میکر د ند خر جپاهید اد ند 
درب خانه هاباز بود سفره‌ها پپن خانهً تموو که در آن و سیله پذیرائی ده‌الی بیست تفر ازهر جهة 
فراهم نباشد حتی رختخو اب خدمه از مرد و زن بحد خود قانم و راضی بودند فاضل ناهار 
در بار را در سبزه‌میدان میفر وختند کمتر خانهٌ بود که چپارنج نهر را از عرد و زن جمم آوری 
نکند تا صد و دویست هم مو سید . 

و زار تا نه ها صفر ه عام داشتند خلطه و [ میز ش زیاد بو د همه خر سند بودند از گوشه و 
کنار حرفهای تازه را نفهمیده بگوش مردم ميکشمد ند ومورد اعتنا نبود عنوان مجلس که پیدا 
شد سخن‌های سخیف و افکار کثیف درعنوان [زادی بی پیکر برسر زبا نها افتاد بتقلید تمدن 
بو او اری و تفنن در بیعاری‌رشتهُ ز ند گی ساده‌خودمان از دست‌ رفت وپا بدایره تجدد گذاردیم 
آندمو کر |سی حقیقی فر !موش شد و :ساداخلاق با له گر فت درب‌خانه ها سته‌شد علاقه‌ها کسته 
شکایات پیو سته روز بر وز بر تکلفات ژانه گی از ود و از تعیشات‌عمو می کاصت بین طیقات افتر ان 
| فتادو ازهرطرف از ربق نفاق شد کار خا نه ( گر داشتیم بازار ارسی دوزها بو دباز هم ا لو داحمد 


۱ ۳ 7 ۲ ِ ی ی لو 3 
و الذین مه عون عهد الا من بعد یاو ۵ و قعطلعون ما عر آلنه ان دو صر لو 
/ ۳ :۱ و 
:۲ ۰ ۱۱۳۰۶ ۰ م۳ ۰ 

د#سدون فی‌الارض او لت ۳ ۳۳۹ و آهم سو۶ الدار (ر عد ۵ ‌( 

7 نا که هیشکنند پیمان حد | را سس از بو ستن و میبر اد ر شتّه ردان به [ مر الله ر! و 
فسادمیکنند در زین لعنت او برایشان و برای ایشان‌بدی سرای دبگر خواهد بود (در هعین‌سرا 
می بینیم ) و قت آن است که بگو لیم اما از دل . 


اهدنا ااصراط أحستقیم 


حکایت ۳ حکایت آن مکنبد ار شد ۰ شا کر دان روری مو اعده گفتند جنان میر زا 
دا بد ند هد مگ کسالت دار ید اعر برجنات عبر زا مشنءه شد بر خاست و از پی معا لجه رات 
مرض را در ذهن ما تزریق کردند ومشتبه شده‌ايم نا رفم اشتباه نکنیم صحت نخواهیم يافت 
مرض در ممالكك سایرهآزادی و مساوات دروغی‌است درولایت ما تعقیت تنمدن‌و تراقی بو اواری 


و تکلفان كت 


بت 
نکاح که دراسلام موردتاً کید بسیار است‌رو به تقلیل است 
۶ ۳ ۳ ۳ / 
آن بکو وا فقراء نیم م آلله من فدله 
| گر ار تباط مردوزن را بشود در تحت قانون آورد بهتر ین قوانین چه در آمیختن چه در 
گیختن قا نون اسلام است فکار امعم (صفحه ۸ ۱۱) 
درمان متر قیان روز بروز در کاستن است ,. 
بو اسطه رف حجاب‌د رحقیقت حجب و قبول رسوم ناباب و تتلید هرزه گردان پار یس 
تکلف در لباس بجائی کشيده که عایدات مشرو ع وحلال‌هشتاد درصد وفا به ایفای مد نمیکند لباس 
صبح لباس ظهر لباس عصر لباس شب کفش و جوراب و کلاه همر نك دامن . 


مدچیست زعادان تو هر چه و ارو در کاستن موی زطرفابر و 
یی بر ش بجا مه و کفش و کلاه ر تك فلط لب و سر | نگت و مو 


سابق‌و سبه میکشيد ند سرا نگشتان را حنا می‌بستند چون پولی بغارجنیر فت وحشی گری 

بود حال که میلفی گز اف به بپای ماتيك «یرود نشانه ترقی‌و تمدن است . 
خلق ر | تقلیدشان پر باد باد ای دوصد لعنت بر ین تقلید باد . 

بگو لیم مدهم وسیله انتشار ثروت‌است؛ در صورتی خواهد بود که از متاع داخسله 
باشد نه از جنس خارجه و منحصر به ثر و تمندان نه بلای جان بی‌ثر و نان بشود ومزبد رشك 

ازدحام زن در ادارات برضر رخا و اده‌است مگرز نهای‌جاافتاده در بهداری و فرهنك که 
مقتضی حفظ عفت و نجز به مدارس دختر وپسراست . 

مر دها از بیکاری فریاد دار ندز نپاهم وظیفه خود را از دست داده بادر کفش مرد ها 
میکنند یکی از جنگهای 7نیه جنك زن ومرد خواهد ,ود زن بپتر است به وظیفه خود بپردازد 
حرص بصادرات ز نها را در خارجه بکار کشید ما آن حاجت را نداریم صرف تقلید است با 
فگر شیطئت . 


اما مدرسه 


پر نامه مدارس ما صحیح نیست هذوز یلك مدرسه با تمام ملز ومات نداریم و مدرسه 
زیاد می کنیم و افاده‌چی ناقس مي‌سازيم از هر طبقه در مدارس قبول می کنیم و يك رقم 
تدریس ادارات ما روز بروز پرمی‌شود از اجزالی که طرف حاجت نیستند چند سالاست که 
مدر سه فلاحت دار یم يك نفر که بحقیقت فلاحت بداند تر بیت نشده‌است | گرهم ندر تة یکی چیری 
7"موخته است با بادی ملك بدرش برد اخته شاگرد مدرسه فلاحت باید از اولاد ملاك باشد 
دنبال فلاحت بر ودنه‌دنبال بازرسی فلاناداره وا گر از رعیت زاده هاهم یکی بدرسه می ید 
برای تعقیب شفل پدرش نیست درادرة صندلی میغو |هد درممالك سایره محصلین قا نون و ارد 
غد مت دولت می‌شو ند ازشعت فسارم وود به جاحت است (صفحه ۷۳) 

ممالك متر قی برای هرحرفه نچاری آهنگری خانه‌داری 7 شپزی خیاطی و غیره مدر سه 
دار ند مدرسه دستگاه کارمند سازی است نه مردمی که چپار کلمه از اینجا 7 نجا یاد گر فته 
معطل پما نند مز |احم باشند مدرسه در دهات بطر زی که بر ثامه هر تب است سیب خو اهد شد 
که رعیت وزارع ازدست بررد همه درشهر بریز ند و از دولت کار بخواهند مختصر بو دجه 
کهداريم بایدصرف مدارس شپری مفید بشود در مرحله اولی‌طب مکانيك مپندسی حساب 
کارهالی که مشتری داشته باشد و پی کار خارج و آزاد برو ند . 

| مر وزاز مدا رس لازم مدرسه معلم‌سازی مهم است معلم نداریم مدرسه میسازیم خصوص 


ستو ۲ات 
درحساب و ریاضی و از همین جبة جوانان ما ازریاضی گر یزا نید . 
بجای مدر سه دردهات بدستیاری شا گر دان‌مدرسه فلاحت فر مپای فلاحتی تر تیب بد هد 
که نمو نه باشدفعلا بر اتب بهتر است. میدانم ءرا تخطثه میکنند ليك نفی حکمت مکن از بپر 
دل عامی چند در دهات همان‌مکتبغا نه‌های سادء‌قدیم کافی است .دستگاه نمیخو اهد 
سر دفتز بر نامه مدارس‌ها باید دیانت باشد ۲ نهم در تحت نظر مردمان‌متدین ر وشن 
فکر که حقیقت‌دبا نت و حکمت آن رابیاموزند نه قناعت سطعیات کنندو به متشابهات پپرداز ند 
9 از کسان من که لیسا قسن کار فته است مییر سد که حضرت فاطمه چه (ع) نسبت با حضرت 
حسین(ع)داشت اف برین معارف ۰ 
مدرسه باید مر بی | خلاق باشد حتی‌جوانان فاسدالاخلاق را خالی به پیشانی بنهد . 
مو لوی کو ید : 
تیغ‌د ادن و از بر ات به که افتد علم نا کسر | بدست 
دزدهای مدرسه دیده بکمك فنون عامی‌دزدی هیکنند 
دوطایفه امروز درجامعه هشتری مدارس ناقص هستاد و قانم به خو | ندن بد ون |استطاعت 
امتیاز صحیح ازسقیم روز نامه نویس برای ازدیاد مشتری‌و اهل‌فساد بر ای انتشارافکار ناهنچار 
و تو لید و سو سه درافکار 
مدرسه پاید کار 7 کاهان سر بز یر بسازد نه‌مفسدان سر بپو| نیچه 7 لمانی‌هم ا گر خوش 
خیال بودعاقبت | ندیش نبود. این راهم بگو یم عالم بپرفتی بیش از حاجت و جو دهمطله خو|هد بود 
دیانت مانکته ازتر بیت | خلاقی سیاسی و | قتصادی فر و گذار نکر ده(ست راستی در ستی‌مر دم 
دوستی میا نه روی‌دست گیری کسب رو زیازر اهحلال 7 مو ختن‌علم شیاحت در 7 فاقاحتر از از فساد 
عناد تیذ پر |سر اف و مناهی . 
فایدهٌ که از توسعه مدارس برده‌ایم ایناست که جممی‌ر | از رشته خودمنصرف کر ده‌ايم چند 
کلنه تا من [ مق یه اند و یار بو ضنه‌عیایکی شده | ندبدون هیچ نتیجه یا رفم‌حاجتی همه حریس در 
تلاش کسب تر وت نه ایمان‌دار ند نه و جدان نه بحدی قناعت. نه و قوف کافی بشغل خو د( ۱) 
مراقبت دراخلاق درمدرسه |مری است چم يك بد |خلاق جماعتی را بد اخلاق میکند 
اخلاق فاسد مسری‌تر ازاخلاق نيك است (۲) 
ندیدستی که کاوی درعلف زار یا لاید همه کاو ان ده را 


ار مد 


وظیفةً دولت این است که زند گی را ببرد روی ساد کی بی [لایشی ما مقلد علی (ع) 








(۱) قسمت عمده توجه به ورزشاست خصوس دختر ها در لباسهای‌مخصوص که محو قباحت 
کی یس تیا وا عیبکا هن باز لشت به تقلید نمی‌د| نم مسا بقه د ختر ها در دویدن کجای تر بیت است 
(۲) در رسالهً خو اندم که جوانان را بایددر ترغیب نکاح راه ورسم عشق‌بازی [مو خت 
قدما پر آن بودند که‌جوانان را باید درطریق تقوی به اهمیت تشکیل خانواده که بایه تمدن 
ا.ست ۲ کاهی داد و و ظیثه و جدانی آموخت آب و ر نك‌ر | مدخلیت نداد نام و نك را در نظر 
کر فت نه ظپو ر شکوفه ایو ک: و توای بلیل همه برای تو لبد مثل و بقای نو ع است . لمو لفه 
طبیعت همه از پی زایش (ست جهانرا ز زایش‌خودآرایشاست 
نسکاح اچیاری شاید اهتشین کنعر از تعلیمات اجباوی نباشد. 


بت ۷٩,‏ سب 


۶ [ ۱ و ام ۰ ۳ 


۱ 


آء تيب از داو د‌ از لگ تعیما عم لو ۷ نی هن فیت زر الم سا 





۳71 
و حی‌شد به داود (4 تو بنده و بی‌هستی | زیت اامال نمیخوردی . 

+ 3 : ی ۳ ۳ ثِ ۲ 
ثار مندان دولت باید افتعار ندمت کت داشته باشند و خده‌ت فمانات تاد هقام 


ِ ‌ ۰ با ّ ۹ ۰ 3 3 ۰ ۰ ح »بر 
احترامی داشنه باشد منت و روت در آن مد خایت نداشته باشد و ثر وت هندی أیاقت 


خدهت به دو لت و ملت را داشته باشد بز ان عملنکت تصیلی نذند ند خه.ءت را بر ای تحصیل ثر وت 


بو هد کما نجن یه ۰ در عین حال باید کار هد در هعبات [سايش داشته باشد ورتایت‌ع! له 


۲ 


او شود که از تشکیل خاه اده طفر ه ثر و د نا ننک » در 


۳۳ 


اخنام برای هر فرز ند میلغی بر حقوق 
ان مکی هر | پ و سا الا خسف ای او کار وتان وه خوار مکشه. که ریع 3 
بودجه حفف [ برو بکنند وما.. 

درحال کنو نی جادارد دو لت بیت کار مندان با سود و خط وبی‌سو ادان با خطوطلایقرء 


ویر خط را ازین بردداست [ نصا (ه به ماشین تو استه اند متوسل 


امتیازری بگذارد ماشین 2 
شو ند با ید از رمل سر ر شته داشاست تا جتوان خطلو طل ر! خو ند ۰ 
خط چنان به ز قام را ننده که بیاساید از آن خواننده 
ار دشیر به میلفی محتاح شد تاجری تقیل کرد بشرط آنکه پسر اورا کاری دولتی بدهند 
اردفر تدیرفت که کارمن:وو لت بایده کل شود متخ باشد شر ید و هروش خی شود وروت 
در آن معاجی یسمت - 


ی ۱۳ ۳ ی ۱ 
نه فقط وظفه دولت است که با قتساد زند بي ند تر و تندان را هم باید ازاسراف و 


0 ۰ 1 ۲ ۳ له ۰ ط 1 ۳ 1 0 شه 0 وه را 
خوداماگی منم کر د روت درراه ند [ر كت ار وت صرف شود تا مر دم تدم هستشف‌قد شو ند و 


ش 1 تما نند . 


منم کسب روت ضرر جماعت است روت هرچه پیشتر بهتر لا کن بایدازراه‌حلال کسب 
و حاجات ميرم جماعت حرف شود با تعیل و تمیشات ناءشر و ع ما بج و عملات را ضا بع 
نکنند به | باطیل بیکا نه بپدر ندهند ثر وت در با نگماجمم شردو بسرف تو سمه تجارت و تو لید نا بع 
ثروت بر سدثر و تمندان نباشندبا نك نعو |هد یود . دار س‌مساجد حمام بل کرو اسر ا و آیادیهای 
دیگر رادر مات من کنات ور وان ۲ 


بح ایرانی تجمل پسند و خودنما است »رد خر بین عبارك بنده است 


ای اش ملس فا 


ما مر 


۲ 


تجار ما هم اک ان در رفته اند سایق معروف بود نان شیشه عیبالید ند و تجار معتیر 

به قاطری قناعت داشنند امروز میز شام و تاهارشان از هر کس رنگت‌تر است تخت خوابشان 

مزين تر و | تو مبیل نعره‌اول را سال سال عوض‌میکنند رقایتی شده که مردم خانه ملك و کالدرا 

قرو نت ی ومیل ی فد که اه کرحکافها اما وی کیت هه معاخی فرشی رز یور رو 
۱ 


ز ند کی‌طءطر اتی وا نصراف از نقوی تقلید معیشتی که ا»ر و زجپان‌راستاصل کرده است , 


درز مان ناصر | لدین شاه ۳ او اخردر شکه هنتدتدر بو دب در بار و چند نفر از اعیان‌سایر ین حق 


سواری درشکه نداشتند پدرم اواغردرشکه داشت اما |خوان اجازه سواری نداشتیم مسافات 





جر ]کب 
3 ۲ ۱ ۱ 5 له دسا 
دور ر !با است ی می ثر دیم از علما. اول کسی که درشکه سو ار شد مر حوم سید عمد له دیس ۳ 
0 
بو د و باوسا آها علما, غر کبشان قاطر بو د . ۱ 
حال درخیا بان ردیف اتوعپیل ایستاده راه برعیور و مرور مسدود است تصور ميکنيم 
ببش‌رفته ام بلی حاجت بوسائل نقایه افزوده لکن باید عمومی باشد و سایل‌عمومی را باید تمیز 
ِ پم بلی حاجت ؛ 


| ندازه‌سر مایه معلکت رابخارح نفر ستیم 


11 
تزا 


و مرب کرد که مجبور به تدار كت خصوصی نیاشی و با 
مها پس سیار است هو میکو تاو منتو ستد و بگو شها باداست )۱ 
3 سچشمیا همه ورن شیک ۳ شپها همه ۳ 


تساد چرخ یشیم و نشنویم هی 





و ۱ " ی ۱ 0 ۱ ۳ 
مردم بو نان دردمی بودند مهاجر بطرز ابلات رئیس برخود اختیار میکردند و گردن 


5 رد و و 1 ۹ و اه ‌ 
بثر مان او ی نپا ند شجاعت و طللا فت امان*ر دی اروی #ار میا ورد سا بقه ساجلدت و خأ نو اده‌چون 


به ۷ 


‌ِ تِِ 4 
مما لك باستأنی زد شتند جنا نکه دفتيم سو اون خیم دستو ری داد و بر بکلس بمو قم اجر اء نداشت 


َ ۳ ۱ 7۳ ك 5 ام ی ۳ + 
فلت را شر ره حگو مت کر از 1 نجا د هو ار اسی بدا شاد مر دم اْ نن ععبه و دی بو د ند همر نك 


چ‌ ۳ ک 1 ت ۳ ۶ گ د هد لپ 
و 8دسر به تما یا ژند ۳ بو د نه تچ بشما ر در سیاست روژیروو ۳ جات هنشت شد و 
1 


رداخت ملل [مر وه 0 مدا خله در !مور عقدو رشان تمسمت مجلسی 4-5 


«یسر ثیست جمعی از عیر زین هرطقه باید | تتغاب شو ند 





اشند با اوضاع امروزه نمیتوان درسیاست نها رفت پیش 7 مدها 


۰ 9 3 ی 
۱ با خو د برد ۳ و میت ملبی بو د جنكث امشد ‏ 


ب [ ۱ 
و سیاستپای متضاد چون‌سیل مار 


ماهم وروی بیش هد مجلیی ساشتيم و بو اسعه شدم 1 سنا ی باین اساس تین را اختیار 


۳ 
3 : ری بت اه , با 
ی که لب تدم با بود یس از حجبل سال هدوز لت تدور میج از سخوفت »جلسی و 

حدکو مت شورالی ی قیاق 1۳ مان دم 


دیانت عا ان پشور ند و شاور هم فن الدمر با امر #م شوری نیم وارد است 





با شور 4 ود در لفرظ هم 


ی ۱ ۱۱۰ و ۳ 
و ات باطر زا نتها بات و نیو دن ثالی در *یان ثر فتار استیداد 





طاام انیت و ۲ سا بش سول بو دمجلس‌در کار ها به سوداها 
۳ 
انکشت مین و مسئو لیت هم ندارد باغر اش شخصی و انذشت غر‌هردم نز ازل در دسنگاه دولت 


می‌اندازد واعور نزديك باهرج و مرج است . 


۰ تک 5 5 ۳۷ 1 مج ور ۳ 3 
)۱ در «ابینه هن مد عیمیرزای خاثانی رماز بود در رشوة شر کت داشت و از 








۲ ابیت ند م ی [ مد / جر 42 ۳( او را مت مماف کردم 7 قای سرد ابو الناسم خاشانی 
7 


حامدی پسر اعتماددر بارر! که از اعضای کاپینه بوددر حوره‌جاسوسی شوروی‌دعوت کرد ند 


رم ریس نظبیه اطلاع داد قرارشد چندی برود و 


!بر و 
اجرت را بو و ناو اطلاعات رد هد من جیله گفته بو د نداز ستعا 41 تلگر فا :4 و وزارت خارجه 


۱ نم ۲ ۹ فنم < 
مستدضر وم از که اسناد هیثت بی شبریم و آن دنه باختیارهدات قلی هدایت (اعتضاد: للت) 


پسر عمو بود» در تیجه ۲۳ نفر کر فتار شد ند ویس ازاستنطاقن پچ نفر ثیر بار ان من جمله خاقا نی 

دبس از من یگ مه فر وغی هدایت بر سر شفل خو د رباست کا ده ديد در فا سشه چم 
یت ۳ ,۰ ۰۰4 ۰ # 2 ۳۹ ۰ مر ۰ و 

دندری را بحای او ! و ردند 11 خیلی نات در دم مجت هم ندمت او هم ر نك تمو د. 





دا 
دو لتهالی که میا بند روی سازش‌هائی است سیاه و سفید که در عمل عپود مورداجری بیدا 
نمیسکند مزیجر به تفییر میشو د صلاح و لیا فت مناط نیست و زرا هنو ز اجزای کا بینه شان را تگناخته کاینه 
عوض‌میشو دو زرا هرقدر تو | نا باشند فرصتی میخو |هد تا امتباهات خو دشانر | اصلاح کنند . 
عندا لو اقم یشتر و کلای‌ما »و کل ندار ند و علت درطر زا ثعاب است که امر وز همه جا 
مر اضطراری (ست: و در هکت ما مضر اختیاری . (صفحه ٩‏ 0۷) 
حدمت مجاس شور در مصا لح میلیکت بود درا ام شنت وسیله رسیدن بمقام و استفاده 
از منابع‌دو لتی پاملتی است مصاحت در کار نیست و گاهی حرفهای «ساپی زیرزانو می‌روددو لت 
| کثریت را میپاید برای چند روزی ز فأ 4 ]موه با دولت همر اه است برای استفاده از 
هر قبیل : جا | نداختن دوستان تلافسی با مخالفان بر دن‌منا یم دو لتی‌ارزان 
مي گو بندار اده‌ملت ملت [ر زو ش[منیت و 7سایش است که میدان‌دار آن باید تدارك کننه 
وهمهٌ اشتباهاتر اباسم ملت اینان کرده| ند ناحقمیگو و لیم ناحق‌میجو يم ازحق چا نتظارداریم. 
تو ی ار ات | قلاحق| نتقاد سیاست بو و هان میدهند | نك در عنو ان‌مساو ات 
طرزی هم به شیوه دور فراعنه شایم است که از بطون تصور عالی اعرصادر میکردد و مردم 
میبابست تمید] به نان و [ : ی ساخته گنبدهای هر مان ر ابر : ناک اد هر دم ق.مل دو فرقه بودند تومی 
زبان دارقو می ژ بان بسته . 
وزیرمختار [ذر بایجانثفقاز پساز [ نکه با کو بتصرف شوروی‌رفت عزیمت تر کیه کرد 
روزی نزد من 7مد و دو ساعت صحبت کردو من گوش‌دادم آخر کفت شما باری از دل 
من نمی تو | نید بر دار ید اما عتشرم صعیت من وش دادید و [ نجه در سینه داشتم گفتم 
واین‌از برای من تشفی‌ای بود و ای بحال‌مردمی که نتوانند درددل خودشان را اظهار بکنند . 
پزشکان سیاسی در دیا گنستيك (تشغیص مرض )همه و قت اشتباه کرده| ند و هیچگاه قدر 
شر بت نگاه نداشته | ند این‌است که مزاح عللر و بصعت نمبگذارد افراط است و تفر بط . 
طبع حکو مت شور ان و ردحیدری اممتی رسمرت بافت|ختلاف‌ر فت ر وی بهره 
از سفره صنعت و نسیت |ستفاده چنك‌طبقا نی در | نداختند صدق ر سو لا نله سم لابو من | <د کم حتی ببد ۲ 
لدخیه المژمن مایجت لنفسه ایما ن نیاو رده| ید هیچ يك ( یا منیت دار ید) مگر [نکه بخو اهید برای 
بر ادرمومن خودتان 7 نچه را برای‌خو دمیخواهید وقت است که رو ب4 حزب‌ل بیاوریم ان‌حزب 
اب هم انا لبون از تجیل باید کاست ورضای مستمندان را باید خراست و برشیطان نفس لت 
فر ستادان | لشیطان لکم عد و فا تغذ وه‌عد و اانه هو سوه لیکو نوا امن |صحاب | لسعیر (فاطر ایه۱()۰) 
به شهادت تار بخ دسته بندیها و تشکیل احز ابو تلاش در بدست [ ور دن‌ح و مت جر نفاق 
و شقاق نتیجه نداد پایه ز ند گی‌ر ابررصنعت و تدارك معاشر اازر اه صا در ات خو استندو این در تعقیب 
(شتباهات چپار گا نه اشتیاه پنجم است ارپ صادر کن امر یکاصادر کن [سیادر تدارك همگر عقب 
ما ند گان افريقا وجزایر دریا چه اندازه استطاعت خرید دار ند ۲" نجاهم دست بکار خو[هند 
گذارد باید درصادرات که در ]تیه میادله اجناس خواهد بوداندازه وانگاره بدست ["وردو 
بیشتر به زراعت پرداخت . و مهاجرت بی توپ و تفناك 
حدحال 3 اطر اف قانون اساسی 


در اطر اف تغیری در قا نون سای ۳ ر گفنند.و و وژید مصاحت را 
خلاف مصاعت ای هاففان آسایتی البته مد رم است «صوص قا نو (ساسی‌ما که بایه بر اسلام 





([۱ ۰( اجه و سئه بندیهای حز بی شم و یز 1 ی؛ لنين و هیتلر بو دهمه [فر اط و تفر بط 





ست ۷٩‏ سب 
دارددر |ساس تثییر پذ بر تخو |هد بود به افتضای‌و قت در قر آن‌هم بد|ءحاصل شده است (در فر وعات) 
بثره آیه ۲۱۰۰ نچه از یات بر گر دا نیم یا فر و گذاریم می "و ریم بپتری یا مثل [ نر | 
فصل مکتوب حفظ مصلحت نیست فپو ای عام و خاص نگاه دار مصلحت است دیدیم که 
تساط باغ شاه‌جلو گیری از اعاده مصالححت نکر دودیدیم که نی از هرج و مر ج و تدار ك|مئیت 
و پیشر فت (مور در نتیچه دیکنا توری پیش و مجلس‌رابرسر تسلیم آورد. 
تمام اسطلاحات شاییه در معنی لغوی 4 منیداست نه مضردرعمل مفید و فضر میشو دتا نیت 
چه باشد و عمل‌چه اجرای عدالت باید خو [ست و از تقاضا فر و ننشست عدا ات بی‌دیکتا تو ری عاطل 
است و دیکتا تو ری بی‌عد| لت باطل| نعلال مجلس تو اما باصدو ر فر مان| نتغا بات راه ضر رش مسدود 
است شاه مملکت تانو ای باملت بیدار بر خلاف مصلعت مملکت وملت عملی نمی کند چه برضرر 
خودش‌است پس لگرانی نیست و کل بوم هو فی شأن 
مطوعات و ۳۳ 
روز نامه میبایست چای منبر ر ! گر فته باشد مثیر بمد |خله مردم بی‌سواد خاصیت خود را از 
دست داده بو در و ز نامه بدتر شد چون‌علف‌صعر [هر ر و ز ازز مین | فکار مع و بدعد؛ر و ز نامه و مجله از 
حداحصاء پیر ون رفته است ثلیلی و قایم را میئو یسند بعضی‌ممایب را با قدری فلفل می نگار ند 
| کثر از کیسه صا حباناغر اض اداره‌می شو ند مجلات غا لب شعر | ست درعنو ان اد بیات بعش روزنامه ها 
دلال فعشا, و و سیله تفاضا بوده‌عنوانی به نهدید میکنند مگر نبازی برسد و اماضی بشود . 


چند شمر | نوری میکنم . 


خواجه اسفندیار می‌دانی که پر نجم ز چرخ رو تین آن 
خرد زال را پر سیدم حالتم را چه حیات است و چه فن 
گفت افر اسیاب دهر شخوی 3 رد سمت و ری‌ززر دوسه‌من 
گز فرستی توئی فر یدو نم ورنه ۲نکه نموذ با من 


روز نامه های‌ما مطلی ندار ندچون شاه غیبت تهمت رذاات بیشدر مشتری دارد موضوع 
بحث است نمی دا نم مر دم‌ر وز نامه ها راخراب کر ده ندبار و زنامه هامر دم ز !در هر حالر و ز نامه 
پیش ازحاجت دار یم ۰ 

گاهی با مر کب‌سیاه گاهی‌مر کب سرخ بعضی مفر بي پعضی مشرقی جلبه مضر بش مطبوعات 
میچر بد | گر مقالدت مفیدهم میا ور ند مضرغلبه دارد فسانیات وشپوت [میزیمعقولر ااز بین 


میبرد طبع ملت را به‌رذل فحشاء و بی قباحتی چلت کر ده| ند . 


(۱) ليبسيك از شپرهای 7لمان اختصاصی به چاپضانه دارد معروف است که از بار گاه 
قدس به ملائکه کرو بی خطاب رسید سیاستی برای شیطان معین کنند شدید تر سراستی که به فکر 
مقر بان ملاء اعلی رسید این بود که شیطان آب دریاها را بیرون بر یزد ياريك بیاپانها را بر 
شبارد غطاب رسید کافی نیست ۲ نچه کتاب در ايسيك چاپ میشود پکبار بخواندا گر مجله 
و روز نامه را بحساب بیاور یم تهر ان به نسبت کم از اييسيك نیست هر و قت مطلب کم مي ] ور ندیادی 
آز شعر ا.می کنند هنو ز يك مجلٌ علمی ندار یم . دره‌مالك سایره درهر رشته مجله مخصو ص دار ند 
جدی و فکاهی از هم جد | است گر وهی‌این گر و هی آن سید ندب 


سس و ۳ نت 
بك طرف صحبت از و رزش است و نقو بت اعصاب طرف دیگر صحبت‌از عشق ورزی و 
تضمیف اعصباب بسشتر شاه نامه میخو | ند ند حالد .. (۱۱) 


ما 


یکی در پار یس ضر روز ت#عس گرد کی *. ر ده ا شرت و طبیش که و دماست اماا را شفدر ی 





4 ۷ ان ۳ «مصر ف ی 


بیپایست کرد قر ار گذاردند اورا بو 


ی خار ده 





قلم اینجا ر سید وسر بشکست میگر بخد| پناه‌بر یم قبل‌ازه‌ذر وطلیت والنای عرد تر کمان 
اساس در سیاست رتایت دول ثاماة! لوداد بو د و کاملة الوداد وی مد او ز هید تاد ای 
از هر جهة خعدوص| :تشاد دست مارا بسته بود در نامجات به کلعات دوستان استظهار انامل 
ز مار ف مش ا بل زر بدخند بس از 


خر , با : ۵ 
دار بر بدا ميشد ازط ِ 4 تصر 





۱ 
2 





آن ه تال بت ۳ بله بل هم و رو و درا ر اير 7 کیمر کی 


‌ 


۲ ۳ ۲ 1 1 ك ۱۰ 
بش« جر اععلم اعار اش بر 1 ۳ رد وان خار جه سر رود میا ورد کفتد شای مقا م 





۰ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
شما نیست دفت رو اد سر نیز دها را بشت سر من ند سای‌سیاست بر زو راست پارءمااصلاج. 


اعوال خودهاناست و ئابتو اند سنك درراه میا نداز ند . 


بل بس از جذات اخعر یت از هنشو را از نتیت و منخُور دول مذفق وساز مار ن‌ ۳ ل »بر ود 


۳ ۰ ۰ 7 ۹ ۰ ۰ ‌# سب ی 
متاسنا نه من هشتر کنن بل در 1 ن‌ سمان‌ها | تفا ق نیست و وی سای ثمباً ك 11 شوت در تسامی درات 
عاام (ست نا خداجه خو اهد مگر آن شر باب اقب مددی ند سپارا (۲ )ر وی عرز مروت ومدارا 


هی ۳ ابد کرد و مه ۹۱ شخشو مت له سسست ,۷ ید داد 


گیم اودل که و مدوم‌همان ,وصمت را کرد که تاه | لیاكث با پسر ش ؛ آآن در محشلاتساعلنت 


3 


ِِِ ات وزارت هر دوازشمل خو ی باید رو کفیت ده 
کرد و مظاام بر کرد 


ِ‌ 





۳ 5 32" 

۳ ۳ 1 ۳ هر 1 

فل ها ای نیچ تشد من احر ر از عن لداع ان مد ین ۰ ۳ سییالا ۱ و رفان ۹ و( 
ار او مه 1 ف ۳ 

مخواجر ی از شما تمجو | شم مسگر هر ده مشو | هد من راهی سوی رت خو د 

دید مین از دیانت روح دیالت است وروح همه دیا نات خو بی هپر با نی ود ستگرری است 


‌ ۱ 1 
اسلا مجاهم ادن ترامع رل 
ی ۰ ها 





ی و یی از درا نج وا روج با ید بان را ۳۳ ام ناه 


داشت صورت را از دست نداد ر نج های بد نی راحت روح میششند . 
3۳ 


و 
. 1دبهحت: 


ک تج دبانت 





تلخي هار | به قند ۲ ۲ اوق میسخنه و [راهمش روح میدهد تا ۲ نجا که شکایتها برضایت میکشد که 


3۹ 2 میشو د رد زر ان یاه ای تست( و بألاتر ان و سیله ثبات چهار با یه 
است نمید | نم سیاست ما روی چهار با یه چر | ثبات تمییا ید .(سندوق عد | لت صفحه ۳ ۰ ۰( 


(۲) سیاست تم کیبی پیدا کرده‌است که باید گفت مردشوی‌تر کیبت راببرد. 





ست ۱ ۳ نس 


3 


ورای آن هیچ نععت نیست 


7"دمیزاده ار فه معجو نی است از فرشته سرثته وز حیران 
۲ ۱ | 
5 ب* از این و هی زوم و3 کم از آن 


حیو ان عیشش شو رد وخواب‌است فر شته بمقامات ر وحانی و تاروح ۲ رامش نداشته باشد 

شیوص [ ۲"سایش ندارد مغر یها عر فان را از دست داده‌اند .. 
1 
من بعظم‌شعالر اله ۳ ها هن تفو ی القلوب 
که بر .شا رمحستو ات عباا رهبا ناویا کی دق اش 

حصایل بشر بعضی غر پزی و طبیعی است. بعضی و غر ,زر ی‌!حساسات است و اخلاق 
ی صمدات و دم رواخلاق هسریاعت بدیاخو با به تر بت و مر [ بت شود اخبد. کات و بر خوب 
افز ود در مدارس هل باید مراقبت تام داشت و اخلاق و [داب‌را از موضوعات مهم 


۱1 ۶ مه 


شمر د ره ناوت ثر | وت دب | قتصاد ای [ ندن و وت به بضصا ات نظر داشت. 
3 


آن‌انند لاش ها دوم سس ی [ِ و اما 3 بقسمقم 


موی 


تو خود حجاب خو دی حافظ اد ذمیان بر خی 





که قسد|دارة امور بسن |امللی است .سا بق | مور هشتر ك تحت قو [ع ی مقبو ل مال منظور بود 


ون تالگر اف؛ ست ارو ابیژ» هر!وده » تعارت و سافرت »روز کا فده است به مد| خله دو 
شخصیان تعر یات طرقات نسبت بهمد یگر 4 عذو آن‌حمایت‌دعو کات بر‌شدسر مایه داریابی بضاعت در 
مقا بل ار و آمندو جمع حاصل #ساعی ملت دردست دو لت وء«فب آن به ارادهز مام‌داران بیشتر برای 
رقاهعوو و لعای» رات وجهان تعای سور خر شواهین: علتءطرف شوواست اماحق 
نفس کشیدن ندار د(فضو لی و قوف)دمو کر اسی معنیش این بو د که هه ر آی داشته باشندسو سیا لیسم 
رو ام هیر ماه وی دی هس او هر ید 
کر دن عامه منکر نمیشود شد که زمره از اسون عیوب حق است و اختلاف مت و غنی 
پیر ون از حد اعتدان مشمکن اژادای حق مستمندان خود داری کرد تیشه را بقصد قطم ر رشه 
تر داشتند شش و۳ تعلوم. گرد , رعایت اغلاق عادات هشرت وعفایددرین تعدیل کون 
وان معنی است که در را بر صلع سته امعت ز کنو مش یت کز را از قطبین نا خط استواه بر بك 
منوال 0 ر بلكه هر کز محال است توش بی‌فایده | لبته هن بیو شم من بو رم من 
ر دمم تو ماش ؟ ن‌طر بق نیست باهم بیو شیم باهم بو ر یم و بی جاثر رز است لایر ر و لاضر ار 
در ت ما عده عاجز :د نها را باید باندازه جمع آوری کرد و بکاری داز داشت 
امر بررمی گر دد به زارع و کانشس: 
اما زارع‌درمملکت ماشکایت نداردو: نژ ر بشانی که کر نو ثر یفتاد چه مزدور نست حول 
نسهیم میشو در وی |سپام تن بذر افز | اک آ هن ) خالك» آب بذر وافز ار بارعیتاست وسه . 
سپم میپرد آب وخاك باما لك ودوسهم میبرد تعیر |ابنیه تنقیه قنات پرداخت مالیات با ار باب‌است 


(راضی ملك قرا پشك است بعنی زمینی که در قرعه به هررعیتی افتاد مورئا باختیار او و 





سس ۲ ۳ ست 

اغقاب او است وا گر تجدید پشك بشود بارضایت است رعیت میداند محصول چیست و به او چه 
مرسد وار باب(صاحت 7ب و خاك) چه میبر د وان قاعدة است که از هفتصد سال قبل گذارده! ند 

کاسب بردو قسم است زمره به جمم‌و خرج و کسیهن کت ز کب فرادی فان 
روی بازار متاع خود حساب کار خود را می کنند . 

زمره در کار خانه ها کار گر ند [ گزشکایشی است راجم باین جماعت است | ینجاهم باید 
قاعده تسهیم بر قرارود صاحب سهم اینجا سرمایةً است افزار؛مخترع (طراح)»مدیر» کار گر 
نسبتی پاید باملاحظه حوادت در کار ]ورد واز پنج سهم بفراخور حال هر يك سهم پبر ند البته 
این تسهیم به ساد کی تسهيم در زراعت نیست تداركث مصا لح میخو |اهد و زحمت شتا زیون 
باتاش کار کر باید و ارد حساب باشد تا خودش را در نسیت مغیون نداند و خو|هد دااست 
که عرضه و تقاضا و گردش بازار اجرتهار! معدود می کند (جناس در رقابتها ارزش فروششان 
محدود است. بازش سار بیمار سهم دار ند رو ساداید ازاسر‌اف بکاهند تن مشر و عو به 
تموی‌ نما یندواین اصول چنا نکه حلاجی کر دیم همه در احکام قر | نی ملحو ظ است مم شیئی زاید . 

سالپا دل‌طلب جام چم از مامیکرد [ نچه خو دداشت ز بیگانه تمنامیکر د 

بایکی اررفقا در برلن به مغازه رفتیم میغواست زير پیراهنی کش‌باف بخرد فر و شنده 
چند رقم آوردبه قماش‌معتلفی نه دندید و بهتر میغو است گفت روزی بك نفر امر یکاگی بحجره 
"مد جوراب خواست همه رقم ورد و قانم نشد بهتر میخواست من هم ازهمان‌رقم [ خر ]وردم 
و قیمت را دو برابر گفتم راضی شد حدی بر ای بچتر باید قائل‌شد . 

تن [دمی شر یف است بجان [دمیت نه همین لباس زیبا است نشان [دهیت 

| گر 7 نچه امر وزمی گو یند و میخو |هند سه چبارقرن پبش عنوان و تعقیب شده بود هیچ يك 
از شپرهای بزرك ۲ باد نمی شد که حال از نظر می | نداز ند و اختراعات و مکاشفات صورت 
نمی بست چه | :دازهذ وق شخصی و استقامت | فر اددرر سیدن به مقصود صرف شده و ثر وت بکارر فته 
ا(ست نا تمدن امروزه حاصل شده است فلت گرای جدید بلاشبهه به | تحطاط شو اه کشا نید . 

در غا نه‌های‌ساخنه منرل گر فتن و کالای‌مو جو در | تقسیم کردن‌سهل است [ بادی کر دن‌مشگل 

و قتی مردم را روی حرفه چپارطبقه کردند سوان‌حکیم ادای‌مالیات را مأخذ قرارداد 
نکه بر ای منلیگیت بیشتر مر داشت بر تر شمر ده‌هیشد [ نچه بگو ند بشئو و باور سکن که درجماعت 
ازطبقات گز یر باشد چون‌چنت‌است بایدمعیشت‌را مراب نماد و ازاسراف درزند گی در حدودی 
منم کر د که ثروت به باطل صرف نشود و همه به نسبت مستفید باشند (۱). قو کف نیستی هم طبقات 
محفو ظ است 

)۱ از پنج‌عامل مو لد ثر وت ولو بدر جات مو ثر باشند همه را در منافع سهیم بایدد | نست 
و ميچيك ازعو امل را نمی‌شود ازسهم خود محروم گذارد درحکم امروز بعار و برق اهمیت 
معصو ص‌دار ند ودرشمارعمال بنجگانه نمیا یند میعر کند و سیت رو نق فوق|لاده وعلیحده سهمی 
دار ند که در آن موّسس و بازوی کارشر يك خواهند بود و امروز رعایت سهم کار گر آمیشو د 
کار فر ما ی او کی نباید روی مفهوم مرو مأمور سلوك کنند بلکه ر وی مفپو ممقدم و معاضد 
نا بر محبت و هم کاری باشد مر است . 

مردم بجهان‌چذین گر فتار نبود در راه معاش اینهمه خار نبود 
گر خلق بغو رد ندغم یکدیگر خالی بجهان کسی زغمغخو ار نبود 


ست ۳۱۳ ,نت 


| د-ربیل زوریو گسر تیز جك به نزديك من صلح برتر که چنك 
جنك در |بتد| باچوب بو د و ستك»شمشیر و نجنیق‌و کشکنجیر هم بمر وردر کار مدیو نانیان 
تش راهم بمیدان [وردند در شاه نامه هم دار یم . 
یکی 7 تشین ديك | ند|ختند زمین از نریمان بپر دا ختند 
ها نیبال بوته به‌شاخ-کاو و گوسفندیست تش‌زد ورها کردرومیان جادو ی پنداشته فرار کرد ند 
چون بشر پابه میدان تر قی‌ و تعالی گذارد توپ‌و تفنك بید|شد|بنك که تمدن‌در فوق‌تر قی‌و 
تعا لی (ست (دمو کر ات بی‌غل و غش) کار به کاز مختنق‌و بمب|تم کشیدهاست درهقام| نسا نیت استعمال 
گاز خفه کن‌ر|منم کرد ندو بجای آن بمب |تم بکار میبر ند که‌در يك لحظه شهر بر از بر و رو می کند و تا 
مسافات بسیار اختناق‌می "ورد در حمایت زادی‌از هیچ گو نه ویران کردن 7 تش زدن و گروه 
ک و مردع بی طرف را نا نی کردن‌خو دداری ندار ندهیه بتخاطر دمو کر!سی که تازه پی‌مفپو م 
آن می گر د ند که بایه اداره اموراست به مصلعت نسبی عا مه . قدماً رن بو د ند که بقو ن سعدی 
چوشمیشیر پیکار برداشتی نکه دار پنهان ره آشتی 
این‌د ثیقه درین‌دو ره تبدن از مدافتاده‌است بتصور کندن ریشه فسادر يشه های| فسد می نشا نند. 
اه ان سای میقم ولا ریات 
خبر در کسی نیست که نه دوستی بکند نه دوستی بپذیرد در جنگ اخیر عنوان صلح شدو نیذ بر فتند 
تامناسبات روی امر و اطاعت است بعپارت دیگر جر | مید و افق بالار اده نیست بکطرف 
غلول است باید مناسبات برود روی هم کاری و مفپوم معاضدت ویاری تا کارها بصلاح بیفتد 
[ختلافات سر احاف ملا نصر الدین است باید لحاف‌ر! بعد لت تقسیم کرد تا نراع برطرف شود 
متأسفا ثه |مر و زهههٌ صحبت روی‌صنعت است وابتلای کار گرایناختلاف چنانکه گفته ام ازغرور 
وغلو درصنعت پید| شدهاست و روز بروز درتزایداست طرحپائی که ر بشته میشود موقتی است 
تر کت ااری فی‌الری مرد خر بین مبار ك بندة است قول ژانژاكر و سورا یاد کردهام افکار 
امم صفیحة ۵ ۷ همانر و ز میا یست فکر امر وز وا کرد و امروز فکر فردا را عبرملت درازاست 
شاهین ترازوی صادر ات روز بر وز برتز ازل میانزاید وعرصهُ باز ار تنك میشود 


ی( 


نم را منفجر کردیم و ت ععدد حر‌ص وحسد است 





امناه و عقلای با نام نشستند وعپد بستند که به اراضی غیر نظّر نداشته باشندو هر قومی 

(۱) چنكث مستیراست و همه در چنك ؛ دشمن کیست و موضوع چیست ؟ 

سایق‌موضوع تصرف کوه؛ دره» رودخانه وضمناً بردن بضاعت همسایه بود امرو زعنوان 
آزادی‌است که مفپوم صحیح آن هحرز نیست هر کس بسلیقاٌ خود تفسیر ميکند و تامفیوم معقو لی 
برای دمو کراسی مسام ندار ند چنك تمام نمیشو د . 

چون نیتبا ساطه و توسعهٌ میدان نفوذ و استفاده‌است بر ای تحدید مفپوم دمو کر اسی حاضر 
نمیشو ند والا حرف حسابی‌دو کلمه است وهیچ صاحب شعوری از حرف حساب رو گردان نیست 
بعساب نپغو اهند گردن بنبند ر نع بر بهانه قوی است ومعتکرهدف مطلوب د نیا سیری داشت 
و مر دم بعادت‌مشیی میکردند قوه بارو برق آن‌رشته‌ر| کسیعت نتفاعات بطفیل بغار و برق‌از 
تعادل بیرون‌رفت عنوان‌حصول تعادل است و غرش تعدی و تجاوز این است که توافق‌حاصل نیشود 
/ تو مچاپ که من بچاپم) بقول مو سو لینی مأل‌د تیا تا ید ست وی کر ات نبا مده‌است حر ام است , 





ساع ۳ سس 

را بحال خود بگذارند که بدآب وذا کان خرد خود را ارم ند اگر درو غ بود چرا لفتند 

و نوشتند | گرراست بود چرا بوی صلح نمي ]ید نیست مکر حرص جپانگری اینجا هم تعلیم 
قرانی فایق است وحا کی از نیات 

‌ 2 


(انقال ۸ هه( ما کان لذمی ِ ان وله اسری حمی 1 خرن فی‌الارض ثر بدو ۰ 


آعران ال" تیا وان شل ۷ خرة 13 ۹ کی 
پیغمبر را سزاوار نیست که چشم به اسیر(مال)داشته باشد تاخون بریزد درزمین شما متاع 
دنیار! میغو|هید و خدا ۲]خرت را هیخو امد و خدا الب ودانا است . 
فا وتو کف وقت صنایم کردن‌است و قت‌عذر ۲ وردناست |ستخفر | لد | لعظیم (۲) 


خانمه ات وحسن ما ب‌ 





خطرات دوران را بعر آوردم زير وبالا بسیار دیدم زشت رز یبا بسیارشنيدم شکر خدا 
را موفق شدم لا بلای‌حذمات موظلف هم وطنان ر! یاد گارهائی ادبی بدفتر بیاو رم وا گر گاهی 
بی ادبی شده است و قلم س کش کرک است عذر »بخواهم وءند کرام ا لاس مقبو ل‌هیج گاه 
فرصت را از دست نداده‌ام و در قصیده گفته |م. 
نیست زو ال‌در جپان‌جز بز مان‌و این بدان سود کنی تویا زیان فرصت تو است اسپری 
جد من رضا قلیغان هدایت گوشه خلوص ر | بر هسند جلوس تر جیح‌می‌داد او قات را همه 


به قدم و قلم در خدمت به علم وادب بر گذار کردپدرم اساس تلگر اف را بر قرار 


۱ 

تلگر اف‌خانه معبر اسر ار بو دو مطعح | نظار به حسن اداره که در آن‌دو ره نظیر نداشت باتو جهی 

که ناصر | لدین شاه بد ین ادار هداشت مقام اعتما دی به سز | حاصل کر ده بو و که هیچ يكث | ز ملاز» ان‌ر | نود 

این بندهدرعنفو ان جوانی بعدمات شعصی وی بسر بردم شب ها بمصاحیت او مفتغر بو دم و 

از فر مایشات او مستفید می‌شدم شبی فرمو دند هیر زا حسین خان‌صدر اعظم تلگر افضا نه را وسیلً تاد 

کارخود میغواست و من در هحذور بودم بامن بیچید کی می کر دتا 7نجا که سفارت روس‌رابه 

شکایت ازجریان ادارة تلگر اف برانگیضت وطرح سعایت ر یشت شکایت را مستقیما تقد یم 

اه گر اند بود بشت 4 ات اه نز دمن ضبط است دستخعط شده است این عرایض باید با اطلاع 

میغیر الدو له عرش برسد جواب پدرم که هم نز دهن موجود است دندان شکن بودنه از آن 

9 نه که بو آن به تقارات کفت مکتو ی از هیر زا حسین خان دارم که ازبدرم خواهش «بکند 
از سفارت روس ملاقاتی نما یند و ایشان نبدیر فته !ند که لون تصدیق بعود نگیرد. 

من جبله در ین موقع فر مودند نه سال دچاردسیسه‌های صدارت بودم و در آن‌اضطراب 

نگران. او همه اسباب ر ابر ای آزار عن‌داشت من چه داشتم. فکر کر دم‌دیدم من يك و سیله بیشتر 

ندارم و آن نعواستن است و باحر به نخواستن موفق شدم. 
این کلمه نغو استن دردورة زندگی مر کو زذهن‌من پودا گر به مشکلات معضل بر خوردم 
و بر غوردارشدم که رخت ۲ برومندی از ورطه خطر بدر ببرم به طفیل این کلمه بود در بر من 


چه گذشت گفته |م . 


‌ 


(۲ مصرف وفت چیست دای کدود به صحبت ماجد پپتر 





۳۳ 

ه از ر شوت مر افلسی است در خوان . اه از ذمهة مراخاری است بر تن 

اينك در گوشة دروس بخاطر جمع ون کین ضوع دار ) هنوز قوت قلمم هست وازدست 
لداع پس از فر وش ضاعت مور وت غانة شررومزرع4 شهرپارسه دا نك در وس به ملکیت 
من‌در "مد دودا نك و نیم [ ثرا حبساولادذ کورو مو قوف بر ببض امورخیریه کردم تیم دا نك‌را 
باختیار خویش گذاردم اخیراً اراضی آن نیم دنك را فروختم و بعش عمارات ساختم که اجارة 
[ نها كمك به اداره ز ند کی من‌می کند در بدو امر ازاین‌میادله دلتنك بودم اينك می‌بینم مصداق 

من سفی رد بحعل له مت و و برزفه هن حمث لا بجعست بوده انیت 

بعکم پیش [ مد طرحی ر بخته شد که ازهوائی اراضی‌دروس علاوه پر منافع مزروع| نتفاعی 

برده شده باشد این‌فکر برای من "مده ود که نا 7ب وخاك |ستفاده 4 مصلعت‌عام 
بشود سرمایه میخواست ومو جود نبود ۲ فایان |حمد روستا و ع‌ظم!ءامی باتفاق قای حسینقلی 
کمال هدایت نزدمی [ مده عنو ان کر د ند بامغری| لیهم قر ار دادی‌در بين گذار ده‌شد که آن ار اضی 
را مدت طولانی باشغاص اجاره بدهیم عایدات تخمینی ممامله بنظرم لقمهٌ ناهموار و هضم آن 
دشوار 7 مدمگر سروشم بکوش‌هوش بر خو اند که هان فر | موش مکن که به 


لاتا کلو! آمو الکم بینکم بالباطلی 


دلدلت کر ده وصحبت از 


و فی‌امو الهم‌حق معا و هلاس۱۶ رو المحروم 
قرار شدسالی دوازده هزارتومان (۰ ۲۰۰۰ ۱ریال) سهم منافم آب و خاك به مو توف 

علیپم بر سد بقیه مال‌الاجاره بمصرف. ساختمان مر پشخانه « و تختخوابه که ۲ تختخواب مجانی 
باشد » مسجدی بانداز, وحمامی به‌طرح تازه برسد و بعدها نگاهداری شرد(۱) 

شکر کردم که و اعظ غیر متعظ نیو دهام [ قایان امامی وروستاآن استطاعت را نداشتندامامی 

خار حشد | ند يشه بود که آن نیت | نجام نبذ بر ددست تو فیق و دلالت ۲ قای| بو | لفتوحعلوی نعم | لر فرق 
7 قای‌فلام علی چیست سازر | که شخص باشرافت و موبد به سعادت است به مساعدت برانگیشت 
همت | نجام این [مر نمودند اينك از مراب سه ان مر یضحانه به بوتر (سلوب ومصالج مرغوب 
دو مرتبه انجام یافته است امید است | نشالله ختام [ ترا بچشم ظاهر بنگرم وک وی ۲ 
بز بان بجا ۲ و رم و | نشاب حا جنمندان بر خو ر دار شدهاز با نی یادی خو هند نمو د بتار بخ ۲۱ ماه‌مور ۲۹ ۱۳ 


کس نما ند دیسر در این کهنه د بر خر بادت ۳1 ی یادم یر 


(۱) در هشتادسال قبل‌شمال منازل ما که حال‌سفارت قر گنه و [ لماناست صعر [ ود بدر م 
زمینی خر ید و رضاقلیغان هدایت را در [ نجا دفن کر دند و تکیه ساختند در هو قع توسعه خیابانما 
قسععی از آن بخیا بان افتاد بقیه را من [ باد کر دم و معصو ی در مان گاهی شد , که دایراست و 
اهالی مستفید حال آن بنا کار خیابان اسلامیل افتاده‌است منافعی که از مفازه های کنار خیا بان 
عاید می شو دهطا بق و قف نامه به مداری و شیر و خور شیدسرخ هیر مدید 








(لفب 

آش پذ ان ۱۳۳ 
آقاخان شیطان ۲ بادی ۲۷۹ 
۲ لز !س ارن ۳۸ 
آمدن رحیم خان بقر اچه‌داغ 
۸۲ 

۲ نارشیسم ۳ 
آن بر گو ۳۸ 
تدای بست ۱۳ 
این با بو به ۴۰۹۳ 
| بو نصر شیبا نی ۰۲۷۲ 
اتابك ۱۸/۳۹ 
اجاره خالصه جات ۳۷۸ 
اجلال | لملكت ۰۷ 
| حتشام| لسلطنه ۱۹ 
| حسن | لقصص ۱۹ 
احضار امین السلطان ‏ ۲۰۲ 
احدشاه (مراجمت) ‏ وه 
احوال و کلا (تظاهرات ۱۹۸ 
اختلاف باتر کیه ۸۰ 


| ختیا ر يك از شاهز اد گان 41۲ 


اغذ استهفا ازیدرم ۱۵۱ 
ار دبیل ۷۲ ۱۲۱۰۳۵ 
اردوی باغ شمال .۲2 
اردوی هر ان ۲9۸ 
ارفع الدو له ۱:۹ 
ارفم الدوله (رقعه) 4 





۳ 


فهر ست 


از آن حر فپا ۱۰۹ 
اسب دواای 0۰۸ 
اسب رپاضی‌دان ۱۳ 
سرت ۳۰۰ 
استبداد حکو مت ۱۷۳ 
استخاره سیپالار ۱۸ 
استعفای | تابك ۱۸۰ 


استعفای من ۲۲۸ - ۲۹۵ 
۳۹-۰ 9۳-۵۱۱ 


| استخاثه در که ۳۰ 
[ستفر اض شور وی ۰۹ 
استیضاح هدر ص > 
اسمیط صاحبه ۰2۰۰۱ 
|شیاء عتیقه ۹ 
اصفهان ۳۸ 
افتتاح بل آ جی ۰:۹ 
افتتاح دار الفنون ۸ 

| الغای امتیازدارسی ‏ ۵۰۳ 
امان ال میر زا ۱۹۳ 
امتیازدار سی ۰۳ 
| هیر ارشد ۳۰۷ 
| هیر میر زا تقی‌خان ۲۱۳ 
آمیر حشمت ۳۷۹ 
امین الدو له معامله ۳ ۱۶ 
| نتغا بات اول ۱۸۹ 
(نجمن اسلامی ۱۳۰ 
| نجمن اصناف ۲۱۹ 





انجمن ایالتی (مکتوب) ۲4۳ 


۳۱:۸ 
انجمی سمادت؛ نامه ۵ ۲۶ 
انز لی ۶ ۳ 


| نقلاب کییر فر انس ۳۸۵۰۲۱ 
انیس الدو له (عریضه) ٩۱‏ 
اوج دیکتاتوری افش 
او کلار یسژا ندار مری ۳۱ 


اول‌سیم ۸۳ 

اهر ۰-۰۲۰ ۱۱ 

ایجاد دوفو ح ۳۳ 
از 8 


‌ 


باز گشت بسوی حق 


۳۹ 

باسیج 39 
بالار فتن" پر ده ۳۷۹ 
با لا ندین ۰۲ 
با نك ملی (اختلاس) ۹ 
بچه مقا و3 
بحث در قنفیت: کباه: ۳۰۳ 
در بن ۰2۷ 
ره کش امین | اسلطان ۱۰۱ 
بصیر ! لساطنه هِ۲ 
بلشو يكث؛ مر |وده ۰۱۳ 
پلشو یکی ۳۹۰ 
بی‌مایه فطیراست ۰ ۳۷۷ 


لب 

‌ 
پا خیتا نف ۳۳۶ 
پادشاه افشان ۳+۳ 
بار یس ۰۰۳۰ ۱۳ 
پردءه ] خر ۳ 
بستضا نه صنیع | لد و له :۱ 
پست. بر یرون ۸ 
پل [ جی ۳۰ ۰*2۵ 


بپارق (سر گذشت) 


39 

پیش نهادقند وچای ‏ ۶۷۷ 
بیفام شاه به پدرم ء۱۳۶ 
پیمان سعد[ اد 9 

ت‌‌ 

تا لیف مجع‌الادوار ۳۸۳ 
تبر یز ۶ 
تبر يك ۶۰۶۰۱۹ 


در يك سلطان عبد | ید1 ۱ ۱ 
وت جیشید قو |م | لماك ۳۲۰ 


تراورس حاجی مین ۶*۱ 
ترك در آیرو ان ۶۰-۱ 
تشکیل عد یه ۳۷۸ 
تغییر خط ۳۰ 
تقیبر هر کز ۳۵۷۱ 
تفتیش مستقل ۰:۹ 
تفلیس ۵۰۰۳۲ ۳۳۰۲ ۲۰۲ ۶ 
تقدیمی من ۰:۲۱ 
تقو بت از دو لت ۳۳۱ 
تقی‌زاده ازلندن ۱:۳ 
تیکلیف استهفا ۳۱۸۷ 
تلفن باغ شمال ۳۷۱ 
تمدن بو لو اری ۸۸ 
تنك کلاغ پر 2 
تنگی نان در تبر یز ۱:۷ 
توپ بستن مجاس ۳۳۹ 
تو سط ازر هنما 2۲ 





س 1۷ ۳ باس 


توسل به |مریکا 


۱۰ 
تير خو ردن مدرس ۷۳ 
قه | لاسلام ۳۹ 


| جلفا ۳ ۰۳-۳ 
جنجال برعلبه من ۱۸۰ 
چنك بینالملل ۳۷۰۰۳۶۹ 
جنك بین‌الملل 0:۳ 
چنك تسو یج 2.۱4 
چر اغ برق 9۰ 


۹ 
حاجی ملاعلی کنی 4 


حاجی میرز| [ قاسی 
حاجیه خانم کر گری ۰۳ 
حاد ثه غیر متر غب ۰۹4۸ 
حالو قر بان ۰۱ 
حیل آلمتین ۳۰ 
بفز کت شاه ش کی 886 
حر کت به بر لن ۱۳ 
حضرت قلی (احضار) ۲5۵ 

۳۸۰۹ 


حکو مت سلیما نی ۹ 0 
حکو مت من به ۲ذریایجان 

(3 
حکو مت اهر ۱9۹ 
حکرمت معتمد | لدو له ۳۳۱ 
حمل تلو اه با نك ۱۰ 
حمله ژاندار مری به من ۳۸ 


حیدر عمو اوغلی ۰:۳۷ 
‌ 

خانهه جنك ء ۱٩۱‏ ۳۹۰ 

خاتمه قانون اساسی ۲۰5 

خبر نا گو ار ۳۹ 

ختم قدنه ر حیم خان ۲۵٩‏ 





خرافات ۱ ۲ 
خرید کشتی 5 
خزانه (بازدید) ۰۹۹ 


خلم پستخانه از ضیع | لد و له 


۷۱:۷ 
9 

دارالتر بیه (موسه) ‏ ۲5۶ 
دار الفنون (نبا) ۷۹ 
دالکی ۳۷ 
د| نشگده بز شکی ۲۰ 
د یر اسر ار ۳۷ 
در ددل ناصر | لد ینشاه ءِ ۲۷ 
در چنگال شیر ۱۲ 
درو اش در یابان ۰.۳۷ 
دره بوش ۷ 
دریا بگی ۳۳۹ 
دستخط توپ بستن به مجلس 
۳۳ 

و ستخول هشر و نت ۱۹ 
دستخط ناصر دیشاه ومد 


دستخط مظفر الدیتشاه ۱۰ 
دستخط محمدعلی شاه ۲۰۰ 
د ستخط تشکیل مجلس ۱۸۸ 


دست #یت ۱۳۰۱ 
دعوت |حمد شاه ۹ 
دفم عسکر خان ۲ 
دفت درحساب ۳۸ 
دوره آخیر 93 
دوم حمل ۹ 


۹2 


ذوق ناصر الدین‌شاه ۲۹۰۵۱ ۱ 


ژ 


راه سلامت (جستجوی) ۳۸۸ 
رحیم [ قای قز و پنی ۲۳۰ 
ر حجم خان ۲۱9۸ 
رشید | لبلك (حکومت) ۷۹۶ 


رفتن اتابك بقم ۱۳۶ 

ر فع حچات 7 ا؛ُ 

روزهای سواری 3" 

ریاست من در تمیز ۷۵ 
ك‌ 

زبان ۲ لما نی ۷ 

زن کد خدا ۳۷ 


زیارت حضرت امام حسین ع | 


در خوات 2۸ ۱ 
2 
۳ 

ژاندارم ۰-۸ 

زاندار مری 2-۸ 
6 

ماد کی نکن ۱۳۲ 


سانجه غبر متر قبه ۵5 ۳۲۰۶ 


سان سوار در کچ سر ٩۷‏ 


سپاهیان هندی ۳۳۱ 
ستارخان ۲ ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳ 
۲۷۰ 
سرحد آیر ان و شورویه 1۸ 
سر دار اسید تلذراف ‏ ۰ ۲۵۱ 
۳۳۰ 
سردار اسعه ۱و۲ 
۳۰۰ 


سردار اسعد (تو فیف) ۶ 2۱ 
سردار بپادر مکترب ۲۵۸ 


۳۰۹ 
سردارفاتح 9۰( ۱۰۵ 
سردارملی اردبیل ۳۰۳ 
سردم 6۵ ۲ ۱ 
سعدا لسطان کار گذار ۳۳۰ 
سفرد وم مظفر | لدینشاه ۲ ۱۵ 
سفر سوم مضفر ا لد ینشاه ۱۸۷ 
سفر سوم |حمدشاه ۸ ۶ 
سفراول ]در بایجان ۲۱۹ 


سفیر فراسه درشیراز ۳۲۷ 








۸ ۳ اس 


سلیمان میرز! (مکتوب)۲ ۳۷ 
سنارسکی ۲3۲۰۲۱۲۲۲ 
994 
سوال وجواب بیسمارك ۷۰ 
سید جمال اسد ] بادی»۳۹,۱۱ : 


شزو 


سید خسن حیل | امتین ۲۳۱ 
سید عبدالسین لاری ۳۳۱ 
سیشس 2 ۲ 
| سیو ند ۳۲۱ 


3 
ت 


ش‌ 
شا گر دان اعزامی به ارت 

۹ 
شامین عیأچت ۱۰ 
شاه بازی ۱ 
شاه چراغ ۳۳۹ 
شاه رخ وود 
شاه رضا ۳۸ 
شبهای فر مانیه ۸ 
شجاع الدوله ۲۱4۲۷ 
شطر نج ۷ 
شلب‌ر معلم شیسی ۸۱ 
شمس | لعمار ه ۱۰ 
شو خی نامر ا لد باشاه ۸ 


سیخ میدید حسین ۱۳۹۹ ۳ ۳ 
۳۸ 


شیر جرد خان 


صیعویت می اد بی ۳۵۷۲ 
صحیت ج-وری 5۹ 
! صحبت راه ]هن ۰ 
صحبت من در مجلس ۰ ۲۰۱ 
صرف و نجو فار سی ۱:۹ 


صنیع | لدو له ی ۲۸ 
صنیع | لدو له (مکتوب) ۲۳۸ 
و ۲۷۳ 


۱3 
صو لت الدو له (ملاقات) ع 4 ۳ 


صو فیان 





ضر | بخا زه 


۱۲۷ 
ی کنر نامر دنشاه۲۵۹ ۱ 


ط‌ 


طر ز صحیت با بیسما رگ ۳ 


| طر سکیتسکی ۱۹ 
طغیان لدهو نی ۱ 
طو نلی تلگراف ۳۶4 
طو لو ز ان ۱۱ 

ظ‌ 
ظل | لساطان ۲ 
عبد ! لقادر 09 
عد لبه ۲0۰ 
عر وسی دوداماد ۳۹۵ 
غر و سی محسن ۱ 


عر و سی ناصر ا لد ینشاه 0 
عز یمت و لیعهد به سو ثیس ٩۷‏ ؟ 
عزل |میر ۷۷ 
عزل |امین|لدو له ۱1۰ 
علا,| اسلنطه (تلگر اف)۳۲۳ 


علا. | لد و ه ۲ 
عید قر بان ۱۲۳۳ 
عین | لد و له ۳۰ 
| عینك ۳۳ 
غرامت پول میاه ۱۳1 
غو فای اعتبار نامه من د ۲ 
غوفای تر باك ۸۰ 
غو غای رژی ۱ 
غوغای ر سو مات ۳3۹ 
غوفای قراچه داغ ۲۵۰ 
! غوغای فشقالی ۸۹ 
غو غای ام ۷۹ 


2 


فا مد صنیم الدو له ۲۷ 
فر دو سی (جشن هز ار )۵ ۵۱ 
فر هنکستان 2:۳ 


فسیخ ما لیات نك 
شود کل 


۳۹ 
«۷۲ 


تس 


قاتل صنیم | لدو ه ۲۸۹ 
قتل تا بك ۱۰۷ 
قتل سید عبد | له ۲۷ 


قدل اهر | زد ینشاه 


قحطی 


۱۰۸ 
۹ ۱۲۸۸ 


قراچه داغ‌مشکین ۰ ۲۸ 
ثرارداد ۱۹۰۰۷ ۲۰ 
قراردان تجار نی ۰9۰ 
قر ار داد۹٩ ٩۱‏ ۳24۸ 
ذصر یر وزه ۹( 
عضیه بو شهر ۳۰ 
قضیه کازرون ۳۳۰ 
فش ۳۸ 


قسول انگلیسی (یفام)۲۰۹ 
قسول گری روس پلشو یکت 


۰ 
قو ام ! اسلطنه ریس | لو زراه 
۳( 

قو میت ۳۷۸أ/ 
کامنه اخايك ۲۰ 


کابینه ذ کاء| املك 


۰-۷۱ 

کابینه سپهدار ۰۱۹ 
کابینه سر دار سه ۰9۷ 
کابینه فر ما نفر ما ۳۷ 
کابینه فر و نمی ۵8۱ 
کاینه قوامالسلطنه ۷ | 


کابرنه مستو فی الما لكه > 
۰.۷۲ 


۰۸۰۷ 
کار گذار (استعفا) ۲۶۵ 
کار شا ۱۰۳ 
کافه دولابه ۳۱۳۸ 
کاکس (مکاتبه ) ۳۰۳ 
کاهیسا کس 9۰۹ 
و 8۱۰ 
کش ماضهاه ۹2 
کلاس پیاده نظام ۷۳ 
کلنك اول راه‌آهن ‏ ۷۷ 
کبیته | نفلابی ۳۹3 
کمیته بلشو یکی ۰.۳۰ 
| کیته دمکر ات ۳۷۵( 
یایاوز ۷ 
کو انجین ۳۹۲ 
کو د:ا ۰۰ 
۶ ۲ ۱ 


" کراهم قتسول اسفیان ۳۱۸ 
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۳۹اه 


کایینه مثیر الدو له ء ۵۲ > 


۶ ۰ ۰6 ۵ ۵ 

کاینه ناصر الملك ۲۰ 
کابینه وزیرافشم ‏ ۲۰۳ | 

کایینه هد | بت ۰.۷۳ 

کاخا نو سکی ۳( 


کارخا 1 رسمان ر دی ۰۱ ۱ 


کو رشو کوزهو 









رون بركت ۲۱۹ 
تنیدقایو س ۰۸۹ 
ل 
لاهو تی (نامین) ۱۷ 
لباس (تغییر) ۸۸ 
ما تر یا لیسم ۳۹۰ 
مادام |شطو له ۲۳۰ 
مار لينك (تلگر اف) ۲5۰ 


ماموریت ]ذر بایجان ۶ |[ 


مشیر | لسلطان 5 
متار که با[آلمان ۶۹۸ 
متار که بار وس ۰:۳۱ 
متار که بافر | سه 8۲۸ 
مجاس پنجم ۹ 
محا کمه بامتو لی قم ۲۰۸ 
محر و میت از ملاقات ۵۲۰ 
محید حسین تنکستا نی ۳۵ 
مج‌د کد خدا ۲9۸ 


محمدعلی هیر زا ۲۷و۲۵ 
#حمد و ایمیر زا ۱۰۹ 
مخیر | لسلطان راپرت ۳۳۷ 
مغبر الماك ,۲۳۰ و ۰ و 

۷۵ لگ اف ۲۸۸ 
مکتو بات ۰ ۱۸و ۲۳و ۲۳۵ 
و ۷ وه ۲ و ۲۱ و ۲۰۱ 

۲۸۸ و ۲۹۰ و ۳۰۱ 
مد ا خله هسیو نوز در گر کق 


۱:۸ 

مدرس در بر نامه ۰5۰ 
مدرسه [ لما نی ۷ 
مدرسه علمیه ۱۶۸ 
مدرسه نظام ۱۸۳ 
مر اجعت بتهر آن ۱:۸ 
مر (جعت بسرانر حیم خان ۲۰ 
مر نار د ۳۲۰ 
مر بل اهر یکای ۳۳ 
مسافرت از تبر یز 33 
مسافرت پدرم به برلن 1۲ 
مستشار | لد و له ( مکتو ب) 1۱۱ 
مستو فی (فرت) 0۰ 
هسجد مجتهد ۳ 
هشهد مرحان ۳۲۰ 
هشیر دفار ۳۳۰ 
مظفر | لدین میر زا در هر ان 
۱۲۸ 

معاضد (ل‌طنه ۲۶ 
ممجز و ۱:۷ 


معرفی رچال درسفار تهاه » ه 


معدن فیر وزه ۰۵ | 
معلمین اوال ۸۰ 
معمك راه آهن با « ۵ 


ممين | لتجار (توسل به)۵ ۳۳ 


مقدمات مشروطیت ۰ ۱۸۷ 
مقصو د يكك ۳۹ 
مکتوب اتابك ۱۰۰ 
مکتوب +۲ ۳۱ 
مکتوی شمش الدو له ۱۵۰ 
مکتوب صیم الدو ه ۱۸۱ 
مکتوب یر الملك عمو ۲۲۱ 
ملاغاد ۳۹ 
ملك فیصل در تبران ۰۰۲ 
ملاقات و لعپد ۰:۹ 
ملك التجار (مکتوب) ۲۷ 
مله ۸و ٩‏ 
ممتاز الدو له ۳۲) در تبریز 
۰۳۷ 
همتحن | لسطنه ۲6 
منزل مشار الاك ۰ 
موزه تفلیس ۱:۸ 
موسواینی (احوالات) ۳۸۲ |[ 
مو سیقی 8 
مهاجرت حجح اسلام و و 4 
میدان تو بخا نه ۳۱۱ 
میر زاجواد خان ۳۰ 


میرزاحسن خان شو کت 4 ۱ 
هیر ز احسن محتید 


میرزا سین خان ۱۱ 


/! ۷ 





ست و6 سس 


| میرزاسید فیاهالدین 4۲۳ 
مير زا کو چك 39 
مر ز |هاشم ۲5۹ 
میسیون حجاز ۹۳ 


میپمانی منزل سبپهسالار ه ۳۷ 


۱ 


باصر ال ینشاه در بر ان ۳۲ : 
ناصر | لملك (ورود) ۲۸۹ 


نخجو ان - مپاجرین ۱۲و 


۰.۳۰ 

ربیاف مکاتبه ۰۱ 
نشان شیر و خورشید ‏ ۱۸۳ 
نصب ژاندارم ۳۳۲ 
تصیر الملك (بمید) ‏ ۳۳۶۹ 
نطق در مجلس ششم ۰.۳۳ 
نطق رئیس الوزراه 1۵6 
|" نطق شاها نه 5۱۵ 
نطق خاء در مجاس ۸ ."۰ 
نطق معتمد | لتجار ۰۰۸ 
نظام متحدا لشکل ۰:۲ 
نظامنامه اتخابات ۱۸۹ 
نقشه عزل انا بك ۱۳ 
نمایش ژاندارمری ۳ 


نمیغو |هم (حر به قوی) ۲۹۷ 


نورحماده (با نو ) ۰ ۱ 
بت ۶:۰۱ 
ثیر | لماك (مکتوب) ۲۸۳۸ 
نیکلاقنسول فرانسه ‏ ۲۹۷ 





2 
و احد طلا ۳« 
و ایوس ۸ ۱۳۲-۵ 
و رود به تبر پز ۳( 
ورود اردوبه تبریز ۲۰ 
ورود تشهران ۰ ۳۱۳9۳5 
و ه > 


ورود به نهر ان‌ازفارس ۳۷۱ 
ورودو کلاء [ذر با یجان ۱۳ 


ورودب وینه ۱۳۳ 
ورود مظفر الدینشاه ۱۳۳ 
و رود بخد مت ۹۶ 
وزارت عدلیه من .۰ ۷۱5 
وزارت د ۹ بدرم ۱۳۳۲ 
وزیرمالیه (توقیف) ۶٩۲‏ 
وظائف مر یل ۳۳9 


و لرعید درمدر سه نظام ۵ ۸ ۱ 
ویلسن (چپارده فصل ۳۸۰ 
‌ 
هدایت قلیغان(مکنوب1 ۲ 


۳ 


یادداشت یدرم ۸۱ و ۷و 

۷۱۱۰ 
یالمار سن در شیر از ۳۳۷ 
پامرك با|ستقلال ۳۹۳ 
بفر ۲9۸ 
۳۹ سر ندارو ۱۳۱ 
پر قان ۹4۸ 


صند و قچه جو اهر 
کوسالهً مادرحسن 


شیخ جعفر کبیر 


ناصر | لد ین شاه در بر لن 
آن بر گو 
مظو مات من 


6 )انس 


4 کر نی 


۱۰ 
۱ 
۱۹ 
۳۷ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۱ 
۳ 
۳۸ 


۲ 66 ۳ 


۱ (۱۹۹۹۰۰۹ 


۹( ( ۷( ۱( 
طلای یاری 

عهدنامه :ر کمان 

طبیت چشم ر | تو لد 

هدبه دو ستانه 
دستوراداری 

مردم جن دار ند 

سلام ناصر | لدین‌شاه 
مشق ناصر | لدین‌شاه 
مظفر | لد ین‌شاه د معط 
تیر | ندازی درسر خاب 
ثر کمان‌چای 
عروسیاشرف وشمس پهلو ی 
داور؛ ترياك‌خوردن 
کنفر انس سه‌دو لت 
علامیه سه‌دو ات 

یمان | تیداد 


۶ ۵ 
۰۰ 
۹۹ 
۹۹ 
۱۲۹۰ 
۱۰ 
۷۲۳۱ 
۱۲۳۷ 
۱۳*۰ 
۳۷۱ 
۳۸۹۲ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۹ 
۳ 
9۰ 


۱ 





متمم فهر شمیت 


منشور [ تلا نتيك 

دوره و [و بل 

روزولت » جواب 

ٍبلوی» (سر | نجام ) 

غلام‌علی خان نو اب 
نفر | نس عد سه 

۱  سلجم‎ 

ماجراجویان تبر یز 

حکیمی؛نطق 

استیضاح 

کابینه قوام 

کذمکش با تبر یز 

حز ب دمو کرات 1 تشکیل 

اعتصات 

آزادی ز نجان 

کار نو ال 

غو غای نارس 

ره بر حقیقی » رحات 


]ذر بایجان 


نطق اعلیعضظرت شب نوروزه۲ ۳ 


1 ببنه هژ بر 

لشدن مسا فرت اعلیحعضرت 
کابینه س‌عد 

نفت » جنجال 

پا نز دهم بهمن (سانحه) 
سنا تشکیل 

بر نامه ۷ ساله 

مسافرت اعلیحضرت بامریکا 
ملك‌عبد اه در تپران 

مار شال نقخه 

اعتر اش شوروی 


۱ با کشاون 6 
نطق در کانون هدایت افکار 


0۶۰ 
۲ 
۲ 
۵ ۶ 
۳ 
۶ 69 
۶ هه 
291 
6 
82 
8۱ 
ه«* 
9۷ 
9۸ 
۷۰ 
8۷ 
۷ 
5۷ 
8۷۷۲ 
0۸ 
8۸۵ 
9۸۹ 
9۸۷ 


9۸۸ 
2۸۹ 
2۰ 
8۹ 
«۳ 
2۳ 
2۹ 
8 
9۷ 
۰۱ 


شرح بعضی گراورهای کتاب 
۱ مش کلدات دستخط صفحه + سطر ع مبادا درسطر م۸ پرت کن درسطر ۱۱ بو یس برای 
سطر ۲ ۱ بر ای مدرسه در حاشیه نقره دوم سطر > بنو یسم نو شته پیش شماً ۰ 
صفحه ز -سطر ٩‏ اانته | لبته حاشیه سطر ه گازو تراموایر اه آهن اسپی سطر ۱۷ ین خدماتر [ 
سطر [ خر ملت و دولت. 
گراور صفحه ۰۰۰۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ نون زندگی بیتکلف دورءة اسبق است 
گراور صفحه ۱۱۱ متعلق بصفحهٌ ۸۰ است . 
گر او ر صفیحه ۷ دستخط عباس میز ز[ است به کلین شا نم مادر ناصر | لد ین‌شاه که در 
آن سفارش ازلاچین‌غان میکند که فا ابراهیم امینالسلطان خواهر زاده اوست لاچین‌خان 
خودش و پسرش در جنگها فدای | یر آن‌شد ند 
صفحه ٩‏ ۲ ۱ نمو نه لباس‌شاطر هادر ز مان ناصر | لدین‌شاه که | مر و ز لباس‌ر سمی است با ین تفاوت 
که لباس‌شاطرها دامن‌دا ردو لباس رسمی که در مها لك متر قی بخاطر ز نها بر ای ر قص‌ساخته شده|ست 
درمقایل د کو لته دامن ندآرد . 
نیست قصدی | ندر ین جا جز شبق هر که نقد خویش بنهد برطبق 
صفعه ۱۷ دستخط مشر وطیت است که در بعضی روز نامه‌ها و مجلات‌مشتبه با فر مان 
مظغر | لدین شاه شدهاست . 
صفحه و ۱۸ سطر [ خر سیف | نخان نضل | خاناست و در | نتحار او تر دیداست . 
گراورصفحه ۱۵۰ و۳۳۸ نو نه ازطرزحساب سیاقاست که بمناسبت آن مستوفیها را 
دراز فو یس گفتنهورامقا یل محاسبین این‌دوره که کرد نو بسند, برصعت عمل|افزوده نشد برعکس 
فقط تفر بط کاغذ میشود وبرای محاسبین خط وسواد شرط نیست . 
گراو رصفحه ۱۷٩‏ گر اور مینیا توری بی نظیر است که بدست من [مده|ست فکر و قلم هردو 
ممتاز است ءجلسی است پر معنی گو یا برای تجسیم شمرسعدی پرداخته شده است .ر نك ۲ میزی 
سهل است‌اینجا فکری ازقلم نموار 
گر او رصعه ۱٩۷‏ دمتخط مشر وطیت است که در همان‌مو قع دردستگاه خو دم گر او رشد 
ومو جود است . 
گر اورصفحه ۳۰۰ ازراست بچپ احياء الملك (د کتر شیخ محمد)علیقلی‌خان سر دار اسعد 
مغبر | لسلطنه مپدیقلی‌د بیر | لملك‌عکس در گرد نه مالویا درانگادین اند|خته شد. 
گر او رصفاةً 4 ۷ عکس مر حوم مهدی‌خان منتظم الحکیا, است : پسر نظام العلما از 
خا نو اده‌شهید ثالت 
کراورصفعه ۳۲۱ حر کت سواره از زرقان به شیراز . 
گر اور صفحه ۸ نو نهٌ دو مجلس از زن‌هایایر انی که مشغول خد مت با قتصادم.لکتند 
از با نوان متع‌دن‌متر قی جزرقص و قمار وشرب وخود فروشی هنری ندیدیم خانه داری در قهوه 
غانه می‌شود وبچه داری درسینماهامایه تضییم وقت و مال و استفاده ازهو ای [ لو ده به انواع 
میکرب . موشوعات قالب فنون دزدی جاسوسی و و لنداری . 
راو رصفحه ۰۷ صورت مرحوم جنت مکان ۲ ية ال [قای سید ابو |لحسن اصفهانی 


است و زینت نامه . 


23333 نی ند خلت ویم مس سس میسن 


مس ۳۳ وس 

گر او رصفحه ۹4و عکس مجلسی است‌در فرود گاه‌مهر ۲ باد که ازطرف روز نامه (طلاعات 
جر داشته شد و ببن اطف کرد ند در عو تم ۶ز بمت شاه بامر بکا : 

کر او رصفحه ۸ شمو نه اوج تمدن و تر.قی‌است ومزدة صلح‌عالم ! نشاه| له . 

گر اور صفحه ۰ سسنعلی خان گروی بجای امیرحسین خان 


ذر وضع اعراب (حر کات) 





حروف مطلفا با واز موضوعی‌خود خوانده میشو ند ساکن ومتحرك 
سغن درالف و او و یا است که مختلف بتلفظ مآیند , 
الف پردوقم است همزه وهاوی هبزه از حروف‌است هاوی‌قسيم حر کات (لا) 
الف چه هبزه باشد چه حاوی در اول کلمه بصورت الف (۱) نگاشته شود حاوی ر 
عدی بر سر میگذار تد (7)یا الفی خنجری‌در بر ("۱)در وسط کلمه هیزه بصورت مخصو س نوشته (۰) 
و روی الف و او و يا نیاده می‌شود بسته به آنسکه ماقبل آن‌مفتوح عضموم یامکسور باشد 
شأن و بد بپثر لو لو.ثالی باشد که همزه خود متحرك بود سوّنه موید تأمل » موثر شم میم 
اینجا اثری در راز ندارد همزه مقتوح است ااف. هاوی اشیاع فتعه است . 
واو در تلفظ سه حال دارد به ]و از مورضوعی(روان داو ر)متحر کا وساکن. 
ا گر ماقبل آن مضموم باشد اشباع ضمه است رو مو دود واین واورا معروف گویند و 
! گر شود حر کت با شد بجای ضه است دو»توالو کو مو تیو 
7"نجا که ماقبل واو مضوم باشدو واو بصوت موضوعی خود جزم روی واو گذاریم 
اه ۰ دنو واگر خود متحرك باشه باز بصو رت موضوعی خوانده شود حر کت میشو اهد. 
و ۳ 0 ۶ 
مو فق" متوالی 
و اومعدو له آن است که نوشته میشود وخوانده نمیشود خود»خواهر. خواررم خوالچه 
در بمض ولایات خر آسان ار ستان چیزی از ]واز و اورا ادا میکنند. 
با دوحال دارد پصوت موضوعی متحرك و سا کن بگانه بیان جای‌یاسیم حر کت راشباع 
کسر»؛ درین صورت مسبوق به کسره است ایران دین با بین دوحر کت دویا گفته می‌شود(۱) 
بیند بش بای‌د و در آ و از بهمزه|شبه است . 
واو ویای مجپول همان کر سی‌هیز سا کنندو ]و ازازهمزه است‌ممدو داً شتی ( شم در ندم) 
عمی زی ای او 
مو؛ درلت بفتح میم ودال در لهج عراقی(ابراك) امروز ای می رایج ا(ست بکسر میم. 
بسیار از تلفظات | لفاظ | جنیی ساعی است خصوص در التقای سا کلین در ستايستيكسن 
ساکن است و فارسی زبان یا سینه را کسره می‌وهد یا هیزمٌ مکسوره‌مقدم میدارد استاتیستی 


ذرمر کپات چیزی از ۲وازعر کات به 7واز واو وبا ۲ مرخته میشو د ای 


۳ 


آوازها عند! لو اقم همز ة متحر کند و درمدو دات حر کتی بین دو همزة اول متدرك خر 
ساکن که درءر وش سیب پسی اشتیاه شدهاست که درجای خودیاد کر دهام ( ر ساله عروض ) 





(۱) باه اول مسر وف است دوم مخر جی و متدرك‌یاء!شبا ع کسرءر | نیز معر و ف کو بند هم‌چنین 
و او را 


هر اجعت محمدشاه آژهر ات 


محر فی معلمین فر | نوی دراصفپان 


فوت محسمد‌شاه 


صدارت میر زاتقی خان ۲ ۲ذی قعده 


اتابکی ساطان مسمو د میر ز | 
مصااحه ارز روم 

از دواج عزت(لدو له ۲ 
شون افو اج بر اهیر 

د نع سالار ۵ ۲ 
پنای دارالفنون 

ورود نیاز محرم از خو ارزم 
سفارت رضاتلیغان بغو ارزم 
ایجاد روز نامه وقایم|تقانیه 
عزل میر ز | تفی خان 

فتل میر ز | تفی‌خان ۱۶۱۸ 
افتتاح دارالفنون 

تالیف ر وضةالصفا 

صلح پار یس در قضیه هر ان 
وزارت علوم علی قلی میر زا 
عزل میر ز|۲ قاخان 

ریاست شور ای ممر ز اجعفر خان 


اول‌سیم تلگر اف بز نجان 


حر کت مظفر ! این میر ز | با ذر بایجان 
ریاست کل تلگر | فخا ه عابقلی خان 


|متحان اول دارالفنون 
تأسیس چلو ار بافی 
اعزام شا گرد به فرانسه 
مسافرت به خر اسان 


۳ 


6 ۱۲۵ 
۷۱۲۰۸ 
۱۹ 
۶ ۱۲ 
۶ ۱ 
۱ 
۱۹۰ 
۱۹5 
۹ ۲۱۳ 
۰ ۱۲۲ 
۱۲۲۲ 
۲ ۱۲۲ 
۲۲ 
۱۳۸ 
۱۲۲۸ 
ط ‏ 
۱۲۷ 
۶ ۱۲۲۷ 
۱۲۷۵ 
۱۷۵۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۷۱ 
۲/۷۲ 
۲/۸ 
۷ ۱ 
وگ 
و 


بعض تواریخ‌به‌سال قمری 


توسعه تپرآن 


برداشتن نقشه تهر ان 
صدارت_میر زا حسین غان 
امتیاز راهآهن ر یشر 

| مسافرت اول فر نك 

/ فسخ |هتیاز ریتر 

میسیون اطر یش‌در نظام 
| رد تطور ( کنگره بر لن) 
وت اعتضاد | لساطنه 

سفر او ل ناصر [لدین شاه 
سفر دوم ناصر | لدین‌شاه 
مسافرن مغیر !لدو له + بر لن 
تعیین حد ود خراسان 


استعفای | تا بک» زیارت‌ممکه 
مپاجرت علماء بقم (مجلس ) 
تأمیس مجلس 

کا بیته تاصر | لملك ۱۸ رمضان 
عزل ناصر | لملكك ء اذ یقعده 
جکو مت ]در بایجان من 

توپ بسن مجلس ٩ج‏ ۲ 

عزل محمدعلی شاه رجچت 
مراجمت من به تبریز ۳ شعبان 
حکو همست نارس 


و انعه ستار خان غره شبان 





او لتیماتوم روس 


| ۲"مدن جرح‌سیینس برای سیم | نگلیس 
سیپسالاری مير ز سین خان ۱۳ رجب 


سفر دوم مظفر | لدین‌شاه بفر نك 


حکو مت اخیر [ذر بایجان» ذی‌حجه 


۳۸۶ 
6 
۱۳/۸۷ 
۱۳۸۷ 
۱۳۸۸ 
۸۹ ۱۲۱ 
۱۳۹۰ 
۱۲۴۲۱ 
۱۹ 
۰ ۲۱ 
۱۳۹۹ 
۱۹۰ 
۰ ۱ 
۱۲۱۳۰۰۱ 
۷۱۲۱۳۰ 
۱۳۲۰ 
۱۳۰۸ 
۱۳۳ 
ء ۱۳۲ 
۶ ۱۳ 
۲۵ ۱۳ 
۱۳۵۹ 
۹ ۷۱۰ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۸ 
۱۳۸ 
۷۱۳۵۹ 


ساطان مدمو دهیر ز | از گلمین خانم نما ند همینا لدین هیر زاهم شش‌ساله در گذشت (صفحه ‏ 


"۰ ۱ از جیر آن‌هم شاه پسر ید اشته است که د و ساله شد ۰ 





در چاپ سر ی حر وف عوضی بجای‌هم می | فتد تصحیح را خودم بمهده گر فتم که «پتر شود 


بد تر شد درا کترغوارد ساق سخن کمك 4 تصعحیح میکند »و اردی را که التباس راه می با ند ناد 





میکذم ست 13 قبلا مرو ری به تصعیحان بفر مایند. : علا مث از بالای صفحه است --. علامت 
رز بای ضقجه 
صفیعه سطر صحیح صفحه سطر صحیح 
۸ 2 بطعمنی | ۴۳۸۵ ٩‏ ۲ مستحیل 
٩ ۸‏ بحیین | ۳۸۹ هو سب نکس 
۸ 9 بسی ۳( تم تهذایت 
۱۱ ۷ ۳ مردمی که در کو بغز حر ام بر خوردهاند 
۱ ِ_ | ۳۹۵ ۱۶ - 
و ۱۲ مذ مت ّ 
: 9 ر <م آلله 
۶:۸ ۷ حل- هیده ۱ 
ك دا ملک نی شمر د ندی 
۰۱ 8 بت عز | لدو له ص آزا.ی‌ستان 
۸. ۷ - امه ۳ مه« لحاظ 
۳ توف ی ونم هش وانگبی 
۱۳۰ یی هی ام کر وس ۲ ۷ مت شود و کچ 
ی و ار مو ند ۳ ۰ ر ئنی نوه 
و ارت 0514 9 9 
۳ 1011 ۱ ۳ وا ر تجیر | 
۱2۰ و ظصس ۲ 3 ۱ و نجیر | 
۴ ۱۲ ملفا ۷۸۵ عو ارض قند و شکرزیاداست 
٩‏ <.صش "۱ خو اهر ۱ شر بکند 
۵ ۲ سس ان مسا تپ ۱ و۱۰3 و وت 
1 باز يك ار 0 ۱ تیهس 
و۲ ۲ ۸ رجچت از وه ۳ ۲۰ مر 
۸ هه اسب +حل ۱ 4 وم ۳ ر جس 
۸۵ تجارت السلف ا ۵.۸ ۱۵ نر پیت 
۵90ص ۵ ۳ ٩‏ جمادی‌ا لا نی ۱۳۲۲ از وه ۸ جاممه ملل 
.ص۸۵ بقر لدع وه ۷ مالا 
.۰ 1 ۱-- خاتمی کي گت"ّ_ حجب با حجاب 
۲ ثٍِِ« مقرر ندار ند ۱ 2۰۱ ۲ مت 
٩‏ .۰ 6 س 0۱ واه ۸ تناگ 
ددع۳ 6 دید شر فه زا 4 زیر 
۳ ۲ ۳۳ وه 4 - ساط 
۲ ۱۳ جز خسر ان 9 گفتند 
سب <عت 2۸ 1-۱۵ فدر ال 
ٍِ«-ِ«(تصث_""- دیل هه ۳ س قر ارداد 
۵۶ اش در چیت . زا مک ۷ سس تم بجأی غیت 





تست و مس 
و فان ۱ 4 ۳ ببل | لله 1 
۰ ۳ کام ره أ ۹ ست ۱ات بتفقون ۳ ۲ 
4 بحیل ار انقیکم 
۷ تفا تلون ‏ | هبو ۱۳ مکررات ۱ 
۸ ۳۶ مدلول حدیت ۱ ۰۱ ۱۲ _._._ آن‌الته لایغر مابقوم 


و ود ۱۱ پیش 7 مد 


صالاحات دن 


۰ 
4 





صفعه ۳۷ دوحکایت درهم رفته است یکی نظیر حکایت اصحاب مف : 
یکی حکایت هفت دختر «سحو رهردو در اطر اف رود رن. (سطر > ۱ ) پس | ز بیدا ر شد ند 
و با ز آن که هفت دختر . ۱ 
در صفحهً ۳٩۳‏ مردمی که د رکو بفزمر ام بر خورده| ند . 
درصفحه 1 ۸ 3۹ ِ ناصر | لدین‌میر ز | ذر گرا ور ثییست ۰ 
مجاس است بجای 


در مخس 4 ۱۸۸ تضیه مرآ «صطفی شتا یی بسس از توپ بستن 


خود می آید . 
در صفحه ۱۸ نصر | لمات از عارف اعيأن منتغب بود , 
درصفحهُ ۲۲۳ سرسنگینی روسهاراجم پسفر دوم است . 


درصفعهُ ۲ و ۲۷۷ هدن پسرهای رحیم غان‌مکرر است ۰ 





درصفحه > ۳۷ کامر ون درغر بی افر بقا ات بدا منظو ر قطعات شر قی است (ز نگیار) 


درصفحه ٩٩‏ اعتمادا لسطنه محمد حسن خان است . 








